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 آداب زیارت

آدابی دارد « ع»چه در حال حیات و چه پس از شهادت و هنگام زیارت قبور ائمه « ع»تشرف به دیدار امام معصوم 

کند.رعایت طهارت، ادب، متانت، توجه، حضور قلب از جمله این آداب میکه آن را از دیدارهای معمولی جدا 

تری دارد، از قبیل: نماز خواندن، حاجت خواستن، بی آلایش آداب ویژه« ع»[ زیارت قبر سید الشهدا 1است.]

شهید [ 2وغمگین و غبار آلود، راه زیارت را پیمودن، پیاده رفتن، غسل زیارت کردن، تکبیر گفتن، وداع کردن.]

 شمارد که خلاصه آنها چنین است:، چهارده آداب برای زیارت می«دروس»ثانی در کتاب 

اول: غسل، پیش از ورود به حرم، با طهارت بودن و با لباس تمیز و خشوع وارد شدن دوم: بر آستانه حرم ایستادن، 

ر نزدیک ساختن چهارم: رو به حرم و دعا خواندن و اذن ورود طلبیدن سوم: کنار ضریح مطهر ایستادن و خود را به قب

پشت به قبله ایستادن در حال زیارت، سپس صورت بر قبر نهادن سپس به بالای سر رفتن پنجم: زیارتهای وارده را 

خواستن خواندن و سلام گفتن ششم: پس از زیارت، دو رکعت نماز خواندن هفتم: پس از نماز، دعا کردن و اجت

آن خواندن و ثواب آن را هدیه به امام کردن نهم: در همه حال، حضور قلب داشتن و هشتم: کنار ضریح مقداری قر

استغفار کردن از گناه دهم: به نگهبانان و خادمان حرم احسان و احترام کردن یازدهم: پس از باز گشت به خانه، 

ارت، بهتر از قبل از دوباره به حرم و زیارت رفتن و در آخرین زیارت، دعای وداع خواندن دوازدهم: پس از زی

تر شود، وهنگام خروج، سیزدهم: بعد از تمام شدن زیارت، زود از حرم بیرون آمدن تا شوق، افزونزیارت بودن

عقب عقب بیرون آمدن چهاردهم: صدقه دادن به نیازمندان آن شهر و آستانه، بویژه به تنگدستان از دودمان رسول 

 [ .3خدا احسان کردن.]

سازد و فلسفه تشریع زیارت نیز، آورد و سازندگی زیارت را افزون میقرب روحی و معنوی می رعایت این آداب،

 ------------------[ . 4وری از معنویات مزارات اولیاء خداست.]همین بهره

 .124، ص 79، ج «بحار الانوار»[ ر.ک: 1]



 

 

 به بعد. 141، ص 79، ج «بحار الانوار»[ ر.ک: 2]

 .134، ص 79[ همان، ج 3]

 ، به قلم جواد محدثی، نشر سازمان حج و زیارت. «زیارت»[ در این زمینه ر.ک: 4]

 آداب وعظ و منبر

اهل منبر و وعظ، که در محافل دینی و مجالس حسینی برای مردم القای سخن و ایراد موعظه و ذکر مصیبت 

شمارند، باید خود به جت میکنند، چون با دل و دین مردم سر و کار دارند و شنوندگان، کلامشان را حمی

 حرفهایشان معتقد و عامل باشند، تا هم سخن تاثیر کند و هم از وجهه دین و علمای دینی کاسته نشود.

بنا بر این بر فراز منبر رفتن و به موعظه خلایق یا نشر خلایق پرداختن، کار هر کس نیست و صلاحیتها و شرایطی 

ها اند، همواره چه کتبی و چه شفاهی به اندرز و رهنمود در این زمینههطلبد.علمای بزرگ که دلسوز دین بودمی

اند.از جمله مرحوم میرزا حسین نوری در کتاب ارزنده خود )لؤلؤ و مرجان( به بیان آداب اهل منبر پرداخته و پرداخته

عظیمه روضه خوانان و اهل مهالک »را پله دوم آن دانسته و نکاتی را هم بعنوان « صدق»را پله اول منبر و « اخلاص»

 دانسته که بعضی از آنها از این قرار است:« منبر

 ریاکاری و به خاطر دنیا کار کردن -1

 روضه خوانی را وسیله کسب خویش ساختن -2

 آخرت خود را به دنیا، و به دنیای دیگران فروختن -3

 کندهایی که خود نقل میعمل نکردن روضه خوان به گفته -4

 [ .1فتن در منبر و رعایت نکردن صدق احادیث و حکایات.]دروغ با -5

شاگرد وی مرحوم محدث قمی در منتهی الآمال، پس از بیانی مبسوط در زشتی دروغ در مجالس عزاداری و منبر و 

نصح و »مرثیه و استفاده از غنا در نوحه خوانی و رعایت نکردن دقت در نقلهای تاریخی، سخنانی دارد، تحت عنوان 

دارد از مبتلا شدن به: دروغ گفتن و افترا بستن بر خدا و ائمه و علماء، غنا خواندن، و اهل منبر را بر حذرمی« یرتحذ

اطفال امارد را با الحان فسوق پیش از خود به خوانندگی واداشتن، بی اذن، بلکه با نهی صریح به خانه مردم در آمدن 

ن به کلمات بلیغه، ترویج باطل در وقت دعا، مدح کسانی که مستحق و بر منبر رفتن و آزردن حاضرین بر گریه نکرد

مدح نیستند، مغرور کردن مجرمین و متجری نمودن فاسقین، خلط کردن حدیثی به حدیث دیگر به طور تدلیس، 

زینت  تفسیر آیات شریفه به آراء کاسده، نقل اخبار به معانی باطله، فتوا دادن با نداشتن اهلیت آن، متوسل شدن برای

دادن کلام و رونق گرفتن مجلس به سخنان کفره و حکایت مضحکه و اشعار فجره و فسقه در مطالب منکره و 

تصحیح کردن اشعار دروغ مراثی را بعنوان زبان حال، ذکر آنچه منافی عصمت و طهارت اهل بیت نبوت است، طول 



 

 

وقات فضیلت نماز وامثال این مفاسد که لا دادن سخن به جهت اغراض کثیره فاسده و محروم نمودن حاضرین از ا

ها و توقعات بی مورد داشتن، این شعر حافظ گفتهتعد و لا تحصی است... و پس از بحثی پیرامون اهل عمل نبودن به

 کنندکند که: واعظان کاین جلوه در محراب و منبر میرا نقل می

 انشمند مجلس باز پرسکنند مشکلی دارم ز دروند آن کار دیگر میچون به خلوت می

 دارند روز داوریکنند گوئیا باور نمیتوبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می

 [ . 2کنند]کاین همه قلب و دغل در کار داور می

---------------------------------------- 

 پی نوشت ها :

 ، محدث نوری.«لؤلؤ و مرجان[ »1]

از شهید « تحریفهای عاشورا»و « حماسه حسینی»ها به کتابهای مینه.در این ز341ص  1[ منتهی الآمال، ج 2]

 مراجعه شود. مطهری

 آدم

خداوند متعال، زمین را از دو روز آفرید و کوههای سنگین را بر روی آن، قرار داد و وسایل زندگی و نیازمندیهای 

رید و خورشید و ماه را ایجاد کرد، ساکنین آن را، در دو روز به وجود آورد، سپس آسمان و پس از آن عرش را آف

 کنند و با اخلاص به عبادت او قیام دارند.آن گاه فرشتگان را بوجود آورد که او را تسبیح و تقدیس می

ی خداوند تعلق گرفت و حکمتش اقتضا کرد که آدم و فرزندان او را بیافریند تا در زمین ساکن شوند و سپس اراده

کند که در زمین تلاش کنند ن را آگاه ساخت که به زودی مخلوق دیگری را ایجاد میآن را آباد کنند، پس فرشتگا

و در پست و بلند آن بگردند و نسل ایشان در نواحی مختلف آن پراکنده شوند، از روئیدنیهای زمین بخورند و 

 ها و معادن آن را استخراج کنند و برخی، جانشین برخی دگر باشند.گنجینه

ی هستند که خداوند، آنان را برای پرستش خود برگزید و نعمت خود را بر آنها تمام گردانید و فرشتگان مخلوقات

 ایشان را به طاعت خود راهنمائی فرمود.

بر فرشتگان گران آمد که خداوند، مخلوقی جز آنان را بیافریند و بیمناک شدند که این آفرینش در اثر تقصیری 

مخالفتی است که از بعضی ایشان بوجود آمده، بدین جهت برای تبرئه خود است که از آنها سر زده، و یا برای 

کنی؟! در ایم، چرا مخلوقی غیر از ما ایجاد میگفتند: خداوندا! با اینکه ما پیوسته به تسبیح و تقدیست کمر بسته

 خواهند نمود. صورتی که آنها بر سر منافعی که در زمین است، اختلاف خواهند کرد و در روی زمین فساد بر پا

ها از ی ایشان زائل شود و وسوسهاین سخن را فرشتگان بدان جهت گفتند تا پاسخی از پروردگار بشنوند که شبهه



 

 

هاشان بیرون رود، و دیگر آنکه امید داشتند که خداوند متعال آنها را در زمین جانشین قرار دهد، زیرا آنها به سینه

تر بودند، و این سؤال از جهت انکار بر کار خدا و شک ناختن حق او شایستهتر و به شرعایت نعمت خداوند، سابق

در حکمت او، و همچنین از جهت عیب گویی آدم و فرزندان او نبود، زیرا فرشتگان اولیاء مقربین و بندگان گرامی 

 کنند.گیرند و به دستور او کار میخداوند هستند که در سخن بر او پیشی نمی

دانید و در دانم آنچه را شما نمیه آنها فرموده که دلهاشان آرام و خیالشان راحت شد، فرمود: من میخداوند جوابی ب

آفرینم و ام میبینم که شما از درک آن عاجزید بزودی آن چه را اراده کردهجانشین نمودن آدم، حکمتی می

هید دید، هنگامی که او را آفریدیم و از روح دهم، آن گاه آن چه را از شما پنهان و مستور بود، خواجانشین قرار می

 خود در او دمیدم او را سجده کنید.

خداوند بدن آدم را از گل مخصوصی خلق کرد و از روح خود در آن دمید، نسیم حیات در پیکر او وزید و بشری 

با فروتنی فرمان خدا عیب کردید پس از آن، خداوند به فرشتگان دستور داد که آدم را سجده کنند، آنان کامل و بی

را پذیرفتند و آدم را تعظیم نمودند و در برابر او چهره به خاک نهادنند ولی شیطان با دستور حق مخالفت کرد و از 

 سجده خودداری نمود.

خداوند، سبب سجده نکردن و تخلف او را پرسید و فرمود: چه چیز مانع شد که آدم را سجده نکردی؟ خود را 

 ی سرکشان بودی؟!جمله بزرگ شمردی یا از

شیطان گمان کرد عنصر او از عنصر آدم بهتر و جوهرش پاکتر است و گمان کرد که هیچ کس به مقام ارجمند و 

 رسد و گفت: من از آدم بهترم، مرا از آتش آفریدی و او را از گل.منزلت رفیع او نمی

ت و از فرمان پروردگار سرپیچی نمود، آدمی را آشکارا به معصیت اقدام کرد و از مخالفت و تکبر خود پرده برداش

 که خدا با دست قدرت خود آفریده بود، سجده نکرد و از کافرین گردید.

ای و لعنت خداوند او را به گناهش مجازات کرد و به او فرمود: از آسمان بیرون برو، زیرا تو از رحمت ما رانده شده

ردگار درخواست کرد که او را تا روز قیامت مهلت دهد و زنده شامل حال تو است تا روز قیامت، شیطان از پرو

 بدارد، خداوند درخواست او را پذیرفت و به او فرمود: تا روز معین از مهلت داده شدگانی.

هنگامی که خواهش او قبول و درخواستش پذیرفته شد از احسان خدا تشکر نکرد، بلکه نعمت حق را با کفران 

نشینم، و برای گمراه ساختن آنها در کمین این که مرا گمراه ساختی بر سر راه بندگانت میپاداش داد و گفت: برای 

آیم و بیشتر آنها را نمایم، سپس از پیش رو و از پشت سر و از راست و چپ نزد بندگانت میهستم و کوشش می

 شکر گذار خود نخواهی یافت.

را پذیرفت و به وی گفت: اینک به راهی که انتخاب کردی  های اوخداوند شیطان را از درگاه خود راند و خواسته

ی خود بر برو، و هر یک از ایشان را که توانستی با صدای خود مضطرب و پریشان کن و با لشکریان سواره و پیاده



 

 

راز های دروغ سرگرم کن و به آرزوهای دور و دآنها بتاز و در اموال و اولاد با آنان شرکت کن، و آنان را با وعده

ی محکم و عزم راسخ دارند و بندگان بااخلاص منند تو را مشغول ساز ولی هرگز در گمراه ساختن کسانی که عقیده

 توجه و گوششان به حرف تو بدهکار نیست.آزاد نخواهم گذاشت و آنان مسلط نخواهم کرد. زیرا دلشان به تو بی

تو در برابر این گناه، سخت و مجازات تو بسیار  اما تصمیمی که برای گمراه ساختن آدمیان گرفتی، پس حساب

 بزرگ خواهد بود و من دوزخ را از تو و پیروانت پر خواهم کرد.

فرشتگان آدم را سجده کردند و به مقام ارجمند او در پیشگاه پروردگار اعتراف نمودند، ولی مثل اینکه آنها گمان 

جهت خداوند متعال از علم خود به آدم عنایت کرد و او را به کردند که از نظر علم و فهم از آدم برترند، بدین می

نور خود منور گردانید و نامهای مخلوق خود را به او یاد داد، آن گاه برای این که عجز و قصور ملائکه آشکار شود 

ین گوئید نامهای او بفهمند که حکمت خدا مقتضی بود، کائنات را به آنها ارائه داد و فرمود: اگر راست می

 آفریدگان را به من بگوئید،

ی علم خود اعتراف کردند و گفتند: پروردگارا! ما فرشتگان مبهوت از جواب عاجز شدند و به ناتوانی و کوتاهی پایه

دانیم همانا عالم و حکیم مطلق تویی، چون آدم از دریای فیض پروردگار ایم چیزی نمیجز از آنچه از تو آموخته

ای برداشته بود، خداوند به او دستور داد که آنچه فرشتگان ندانستند و از جوابش عاجز م او بهرهای و از پرتو علقطره

ماندند به ایشان خبر دهد، تا با این وسیله فضیلت آدم و حکمت استخلاف او آشکار گردد، آدم به آنها خبر داد و 

دانم و بر کارهای آشکار و پنهانتان زمین را میسپس خداوند به آنها فرمود: آیا به شما نگفتم که من غیب آسمانها و 

 عالمم؟ در این هنگام فضیلت آدم بر ملائکه معلوم شد و راز آفرینش وی و حکمت استخلاف او را دیدند.

خداوند نعمت خود را از شیطان بازگرفت و از رحمت خود دور کرد آن گاه آدم و همسرش را در بهشت جای داد 

خواستم ام به یاد داشته باش، تو را به خلقتی بدیع آفریدم و بشری که میبه تو عطا کردهو به وی گفت: نعمتی که 

ای از علم خودم را به تو ی تو واداشتم و بهرهبوجود آوردم و از روح خود در تو دمیدم و فرشتگانم را به سجده

سرپیچی کرد او را لعنت کردم و  بخشیدم و این ابلیس است که او را از رحمتم مأیوس ساختم و چون از فرمان من

ای جاوید است جایگاه تو قرار دادم اگر اطاعت من کنی تو را برای همیشه در بهشت جای اینک بهشت را که خانه

ام بیرون و به آتش خودم معذب خواهم نمود، بیدار باش که شیطان خواهم داد و اگر پیمان مرا بشکنی تو را از خانه

 شوید.ت، شما را از بهشت بیرون نکند که به بدبختی مبتلا میبا تو و همسرت دشمن اس

ای که خواستند های بهشت استفاده کنند هر میوهخداوند به آدم و همسرش اجازه داد که با خاطری آسوده از نعمت

ه شود ی ابهام برداشتبچینند ولی آنان را از نزدیک شدن به یک درخت از درختان بهشت نهی کرد و برای آنکه پرده

و آن درخت را بشناسد، آن درخت را معین و به آن اشاره فرمود و آنان را از نزدیک شدن به آن بیم داد که اگر به 

ی ستمکاران محسوب خواهند شد و همچنین وعده داد که اگر از ی آن بخورند در زمرهآن نزدیک شوند یا از میوه



 

 

جاوید گرداند و هرگز روی گرسنگی و برهنگی را نبیند و  آن دوری کنند نعمتهای بهشت را برای آنان دائمی و

تشنگی و سختی به آنها نرسد و فرمود: ای آدم! تو و همسرت در بهشت ساکن شوید و با فراغت خاطر هر چه 

خواستید بخورید ولی نزدیک این درخت نشوید که از ستمکاران خواهید بود. همانا بر تو است که در بهشت گرسنه 

 وی و تشنگی نبینی و از آسیب گرمی آفتاب محفوظ باشی.و برهنه نش

ی درگاه خدا و دور از برای شیطان خیلی سخت و دشوار بود که آدم و همسرش در رفاه و خوشی باشند و او، رانده

بهشت بسر برد، بدین جهت تصمیم گرفت کاخ سعادت آنها را واژگون سازد و نعمت را از ایشان سلب کند. آری 

ی همین ت که او را از مقام عالی و ارجمندش به زیر آورد و از نعمت و رضای خدا دور کرد و بواسطهآدم همانس

آدم بود، که سرکشی و نابکاری او آشکار شد اینک باید انتقام بکشد و با نیرنگ او را مذموم سازد، آهسته آهسته 

دل و ناصح و بااخلاص معرفی کرد و وارد بهشت شد و در آشکار و نهان با آدم سخن گفت، خود را دوست پاک

ی خود را با آدم و برای بدست آوردن دل آدم تلاش فراوان نمود، از هر دری درآمد و از هر راهی وارد شد، علاقه

های آنها اظهار داشت و گفت: خداوند شما را از همسرش ابراز کرد و غرض خود را برای از دست رفتن نعمت

 شوید یا در بهشت جاودان خواهید بود.گر برای آنکه اگر بخورید دو فرشته میخوردن این درخت نهی نکرده م

دهند و شیطان دید آدم و همسرش از پذیرفتن سخن او متوحش و از مشورت او گریزانند، به حرف او گوش نمی

ختی شما را پذیرند، بدین جهت برای ایشان قسم یاد کرد که من خیر خواه شمایم، قصد زیان و بدبنصیحتش را نمی

ندارم، قسم یاد کرد تا پاکدلی و خیر خواهی خود را ثابت کند و بدون تردید برای گمراه کردن آن دو، پافشاری و 

اصرار بسیار کرد و نیرنگ خود را با این ترتیب به کار برد، بالأخره آدم و همسرش فریفته شدند و از آنها لغزش 

 بزرگی بوجود آمد.

خدا بیرون رفتند، خداوند نعمت خود را از ایشان گرفت و بهشت را بر آنها حرام کرد و به  چون آدم و حوا از فرمان

 آنها فرمود: مگر من شما را از نزدیک شدن به این درخت نهی نکردم و نگفتم که شیطان دشمن آشکار شما است؟

د و گفتند: پروردگارا! ما به ی خود پشیمان شدنآدم و همسرش به درگاه خداوند بازگشت و توبه نمودند و از کرده

خویشتن ستم کردیم و اگر تو ما را نیامرزی و بر ما رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود، خداوند فرمود: بیرون 

 روید، منزل و جایگاه شما در زمین است و تا روز قیامت دشمن یکدیگر خواهید بود.

بیرون روند و به آنها اطلاع داد که دشمنی بین ایشان و  ی آنان را پذیرفت و فرمان داد تا از بهشتخداوند توبه

 شیطان ادامه خواهد داشت.

نمود تا اینکه به سرزمین کربلا رسید، پایش به چیزی برخورد السلام در اطراف زمین سیر میوقتی که یک آدم علیه

گفت: خداوندا! آیا گناهی از کرد. سپس بر زمین افتاد و خون از پایش جاری شد، آنگاه سر به آسمان بلند کرد و 

السلام در این مکان من صادر گردید که این گونه مرا معاقب فرمودی؟ وحی رسید: نه، ولکن فرزندت حسین علیه



 

 

 شود، پس خون تو موافق خون او جاری شد.کشته می

السلام او را هعرض کرد: چه کسی قاتل اوست؟ وحی آمد که یزید ملعون، پس او را لعن کن. پس از آنکه آدم علی

 لعن نمود به سوی جبل عرفات روانه شد.

 هاآتش زدن خیمه

و اهل بیت او در روزعاشورا بود.پس از آنکه امام به « ع»های امام حسین از جنایتهای سپاه عمر سعد، آتش زدن خیمه

ها را به آتش خیمهها بیرون آوردند، سپس ها پرداختند، زنها رااز خیمهشهادت رسید، کوفیان به غارت خیمه

در ترسیم آن « ع»[ امام سجاد 1کشیدند.اهل حرم، گریان و پابرهنه دردشت پراکنده شدند و به اسارت در آمدند.]

دود و به یاد فرار کنم، اشک در چشمانم میها و خواهرانم نگاه میاست: به خدا قسم هر گاه به عمهصحنه فرموده

زدند: افتم، که آن گروه فریاد میخیمه دیگر و از پناهگاهی به پناهگاه دیگرمیای به آنها در روز عاشورا از خیمه

با آن « ع»[ این آتش، امتداد همان آتش زدنی بود که پس از رحلت پیامبر، در خانه زهرا 2خانه ظالمان را بسوزانید!]

این حادثه، در مراسم عاشورا در ها داشتند.به یاد هایی بود که از بنی هاشم و اهل بیت در سینهسوخت و آتش کینه

کشند، تا احیاگر کنند، ظهر عاشورا به آتش میهایی به نشان خیام اهل بیت بر پا میمناطق رسم است که خیمهبرخی

 زنندیاد آن ستمی باشد که روز عاشورا بر خاندان رسالت رفت. آتش به آشیانه مرغی نمی

 -------------------------گیرم که خیمه، خیمه آل عبا نبود 

 پی نوشتها:

 .59، ص 45[ بحار الانوار، ج 1]

 . 277، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 2]

 آخرین وداع

آورند، به معنای بدرود گفتن، خدا حافظی کردن، نیایشی که در هنگام مسافرت و مفارقت از یکدیگر برزبان می

هنگامی که پس از مرگ « ع»شود. امام حسین ی دیده می[ در حادثه نهضت عاشورا، وداع در موارد1«.]خدا نگهدار»

خواهد از مدینه خارج شود، به زیارت قبر پیامبر رفته و با او معاویه و اصرار والی مدینه برای بیعت گرفتن از او، می

و رود شود، وداعی آمیخته با اشک و اندوه فراق، که در همانجا به خواب میکند و عازم مکه میخداحافظی می

[ وداع دیگر در روز عاشورا و 2کند.]بیند.با قبر مادرش و برادرش هم وداع میرسول خدا را در خواب می

کنند، سلام آخر را گاه خداحافظی میکربلاست.فرزندان اهل بیت نیز در آخرین باری که از امام و خیمه

 دهند.وداع واپسین، همراه با سلامی خاص است.می



 

 

ها آمد و از خواهرش زینب، پیراهنی ا چندین بار وداع کرد.وداع اول، آنگاه بود که به خیمهسید الشهدا روز عاشور

کهنه طلبید تا از زیر لباس بپوشد و در این وداع بود که علی اصغر را به آغوش گرفت تا با او نیز وداع کند، تیری 

ون خیمه انجام گرفت.وداعی هم با دخترش بود که در« ع»گلوی او را از هم درید.وداع دیگر با فرزندش امام سجاد 

آمد سکینه داشت که بسی جانسوز بود و این در همان وداع آخر بود که حضرت با زخمهایی که از آنها خون می

آنان را « استعدوا للبلاء و اعلموا ان الله تعالی حامیکم و حافظکم...»برای خداحافظی به میان اهل بیت آمد و با جمله 

یا سکینة یا »[ و چون خواست برای کارزار نهایی به میدان رود، همه را اینگونه خطاب کرد: 3کرد] به صبر دعوت

[ و این نشان دیدار آخر بود.اهل بیت چون یقین کردند که دیگر 4«]فاطمة یا زینب و یاام کلثوم!علیکن منی السلام...

 او را نخواهند دید، بشدت گریستند.

و بوسیدن زیر گلوی او و نیز صدا کردن سکینه، پدر را و درخواست اینکه مرا بر دامن از پی برادر « ع»آمدن زینب 

از سوزناکترین مرثیه های حادثه عاشوراست، و نیز وداع امام « روضه وداع»بنشان و... از جزئیات همین وداع است. 

کردند ب، با آن حضرت وداع میبا علی اکبر، آنگاه که عازم میدان بود. هنگام میدان رفتن یکایک اصحا« ع»حسین 

 شد. بگذار تا بگرییم چون ابر در بهارانوداعشان با سلام کردن بود که اذن میدان هم حساب می

 کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

 داند که سخت باشد قطع امیدواران با ساربان بگویید احوال آب چشمم

 [ . 5محمل به روز باران] تا بر شتر نبندد

-------------------------- 

 پی نوشتها:

 [ لغت نامه، دهخدا.1]

 .261و  257، ص 2[ حیاة الامام الحسین، ج 2]

 .339[ مقتل الحسین، مقرم، ص 3]

 .25، ص 2[ معالی السبطین، ج 4]

 [ سعدی. 5]

 آیه کهف

اسیر، وارد این شهر کرده را به عنوان« ع»می که اهل بیت بر سر نیزه، در کوفه و در ایا« ع»سر بریده امام حسین 

ام حسبتم ان اصحاب الکهف و الرقیم سر بی تن که شنیده است به »کرد: بودند، آیه اصحاب کهف را تلاوت می

 [ . سر بی تن که شنیده است به لب سوره کهف1«]کانوا من آیاتنا عجبالب سوره کهف



 

 

 آیه نور یا که دیده است به مشکات تنور 

------------------------- 

 پی نوشتها:

 . 61، ص 4[ مناقب، ابن شهرآشوب، ج 1]

 آمنه

السلام است، که آمنه نام اصلی اوست و لقب به قولی او همان سکینه علیهاالسلام دختر گرامی امام حسین علیه

 از طرف مادرش رباب به او داده شده است.« سکینه یا سکینه»

 آل الله

خود ودودمان پیامبر را آل الله دانسته است، « ع»اند.امام حسین « ص»از آل الله و خاندان خدا، اهل بیت پیامبر مقصود 

 فرماید:آنجا که می

نیز « ع»[ ؛ ما آل خدا و وارثان پیامبر اوییم. در زیارت نیمه رجب امام حسین 1،]«نحن آل الله و ورثة رسوله»

 خوانیم:می

که به عنوان زیارت اربعین هم نقل شده است.این، بخاطر شدت ارتباط و انتساب عترت « اللهالسلام علیکم یا آل »

اند و از دودمان خدا.تعبیر آل الله را جابر بن عبدالله با خداوند و دین اوست و گویا خدایی« ع»پیامبر و امام حسین 

 زیارتی که خوانده، به کار برده است.در اربعین شهادتش در « ع»انصاری هنگام حضور بر سرمزار حسین بن علی 

اند، زیرا در خانه توحید و مسجد الحرام بودند و با خانه خدا مرتبط بودند.امام صادق گفتهمی« آل الله»به قریش نیز 

 [ بویژه که عظمت قریش با تولد پیامبر اسلام در میان2«]انما سموا آل الله، لانهم فی بیت الله الحرام»فرماید: می« ع»

و عظمت قریش فی العرب و سموا »آنان افزایش یافت و با بعثت آن رسول خدا، انتسابشان به خداوند افزون تر شد 

 «.آل الله

-------------------------- 

 پی نوشتها :

 .194و  11ص  44[ بحار الانوار، ج 1]

 . 259ص  15[ همان، ج 2]

 آل ابی سفیان



 

 

سفیان بن حرب، بزرگ طایفه بنی امیه بود.خودش و دودمانش با بنی هاشم و دودمان خاندان و دودمان ابو سفیان.ابو 

رسول خدا و با دین اسلام دشمنی داشتند.ابوسفیان درلشکر کشیها بر ضد اسلام شرکت داشت.پسرش معاویه، با علی 

وحید بودند، از دین رو اش یزید، حسین بن علی را در کربلا کشت.نسل ابو سفیان ضد تجنگید، نوه« ع»و امام حسن 

[ خلافت بر آل ابوسفیان حرام است. اینکه در زیارت 1«.]الخلافة محرمة علی آل ابی سفیان»پیامبر فرموده بود: 

اند )اللهم العن ابا سفیان، اللهم العن... و آل ابی سفیان( به خاطر خود ابو سفیان و این دودمان لعن شدهعاشورا هم

نزاع میان اهل بیت پیامبر و آل ابی سفیان را، نزاعی « ع»ا اساس اسلام است.امام صادق درگیری و مبارزه آنان ب

انا و آل ابی سفیان اهل بیتین تعادینا فی الله، قلنا: صدق الله »فرمود: دانست، نه شخصی و میمکتبی و بر سر عقیده می

بر سر مسأله خدا با هم دشمنی کردیم . ما گفتیم  [ ؛ ما و دودمان ابوسفیان اهل دو خاندانیم که2«]و قالوا: کذب الله

خدا راست گفته، آنان گفتند خدا دروغ گفته است. نیز، مایه از بین رفتن حکومتشان را دست آلودن به خون حسین 

[ آل ابوسفیان حسین بن 3«.]ان آل ابی سفیان قتلوا الحسین بن علی صلوات الله علیه فنزع الله ملکهم»دانست: می« ع»

 لی علیه السلام را کشتند ، خداوند هم حکومت را از آنان گرفت.ع

روز عاشورا، سپاه کوفه را که برای کشتن او آمده بودند، پیروان این دودمان خطاب کرد و چون « ع»سید الشهدا 

لا تخافون  ویحکم یا شیعة آل ابی سفیان! ان لم یکن لکم دین و کنتم»اند، فرمود: ها حمله آوردهشنید به طرف خیمه

[ اگر دین ندارید، آزاده باشید!آل ابو سفیان همه آنانند که در طول تاریخ، با حق 4«]دنیاکم...المعاد فکونوا احرارا فی

اند، چه در میدان بدر و احد و صفین و کربلا، چه در اند و برای خاموش ساختن نور خدا کوشیدهوعدل مبارزه کرده

 هر جای دنیا و هر زمان دیگر.

------------------------- 

 پی نوشتها :

 .326، ص 44[ بحار الانوار، ج 1]

 .171، ص 52، ج 165، ص 33[ همان، ج 2]

 .192، ص 46، ج 311، ص 45[ همان، ج 3]

 . 51، ص 46[ همان، ج 4]

 آل امیه

نان سرسخت پیامبر رسد.امیه از دشممی« عبد شمس»ای از قریش، که نسب آنان به امیة بن خلف از فرزندان طایفه

[ با پیامبر به نحوی، با 1بود و فرزندان او و کلا بنی امیه همواره با بنی هاشم مخالف و کینه توز بودند.]« ص»اسلام 

ورزیدند. و سایر ائمه به گونه دیگری خصومت می« علیهما السلام»حسین به نحو دیگر و با امام حسن و امام« ع»علی 



 

 

[ 2( به بنی امیه تفسیر شده است.]61)سوره اسراء آیه « شجره ملعونه»نت کرد.در قرآن، آنان را لع« ص»رسول خدا 

این دودمان، با عترت پیامبر و آل علی دشمنی شدید داشتند و بزرگانی از آنان درجنگهای صدر اسلام به تیغ 

اینان از »لی و آل علی نشان دادند. مسلمانان کشته شده بودند.یزید و معاویه از نسل اینان بودند که آن دشمنیها را با ع

هجری حکومت داشتند و مرکز حکومتشان در  132هجری به حکومت رسیدند و تا سال  41زمان معاویه در سال 

 شام بود.

به تبع حکومتهای روم و فارس، بساط و تشریفات و تجملات و عیش و نوشهایی راه انداخته بودند.بعضی از خلفای 

از: معاویه، یزید، مروان، عبد الملک، ولید، سلیمان، عمر بن عبد العزیز، هشام و... که با مروان  بنی امیه عبارت بودند

[ بود، از زمان امام 4[ مدت حکومتشان هزار ماه]3«]حمار، این سلسله منقرض شد، در جریان قیام ابو مسلم خراسانی.

لیلة »روز دقیقا طول کشید.بعضی آیه  13اه و م 11سال و  71تا زمان روی کار آمدن سفاح، یعنی « ع»حسن مجتبی 

[ ابو سفیان، در اولین روز به خلافت رسیدن 5اند.]را بر هزار ماه حکومت آنان تاویل کرده« القدر خیر من الف شهر

عثمان به او توصیه کرد که: پس از قبیله تیم وعدی )که ابو بکر و عمر از آن بودند( اینک حکومت به دست تو 

ت، آن را همچون توپی در میان بنی امیه دست به دست بگردان.این سلطنت است نه چیز دیگر، من به افتاده اس

 [ .6بهشت و جهنمی باور ندارم.]

ان اول من یبدل سنتی »امویان سنت رسول خدا را تغییر دادند.خود پیامبر پیشگویی کرده بود که چنین خواهد شد: 

رساند، از زبان یزید نقل شده عتقادی امویان را به خدا و قیامت و وحی میااین شعر نیز که بی« رجل من بنی امیة

 است که: لعبت هاشم بالملک فلا

[ . در زیارت عاشورا، از آل ابو سفیان، آل زیاد، آل مروان و بنی امیه نام برده شده و مورد 9خبر جاء و لا وحی نزل]

خواست امام با یزید بیعت کند، فرمود: از مصرانه مروان که می نیز در پاسخ سخن« ع»اند.امام حسین لعنت قرار گرفته

------------«. الخلافة محرمة علی آل ابی سفیان»فرمود خلافت بر آل ابو سفیان حرام است جدم شنیدم که می

-------------------------------- 

 پی نوشتها :

 ز: مقریزی.ا« النزاع و التخاصم بین بنی امیة و بنی هاشم»[ ر.ک: 1]

 .46، ص 1[ سفینة البحار، ج 2]

.درباره وقایع زمان خلفای بنی امیه و شناخت آنها، از جمله رجوع کنید به: 412، ص 1[ معارف و معاریف، ج 3]

 .6و  5المنتهی، شیخ عباس قمی و نیز منتهی الارب )ترجمه( جلد تتمة

الشیعة و »ترجمه « شیعه و زمامداران خودسر»ارد.نیز ر.ک: شرح جنایات امویان را در برد« هزار ماه سیاه»[ کتاب 4]

 از محمد جواد مغنیه.« الحاکمون



 

 

 .235، ص 3[ مروج الذهب، ج 5]

 .671، ص 2[ استیعاب، ج 6]

 است که یزید به آنها استشهاد کرده است.« ابن زبعری»[ اشعار از 9]

 آل زیاد

ند )و العن... آل « آل زیاد»اند، و در زیارت عاشورا مورد لعنتاند از جمله گروههایی که به اسلام ضربه بسیار زده

خون عترت پیامبر آمیخته است.عبید الله بن زیاد که ، دستشان به«زیاد»زیاد و آل مروان الی یوم القیامه(.نسل ناپاک 

م داشت، از زنان والی کوفه و بصره بود و امام حسین رادر کربلا کشت، فرزند همین زیاد است.مادر زیاد، سمیه نا

به دنیا آمد.زیاد را زیاد « عبید ثقفی»پرچم.زیاد از طریق آمیزش نامشروع و زنا توسط غلام سمیه به نام زناکار صاحب

گفتند.از بدعتهای معاویه، آن بود که بر خلاف حکم پیامبر، این زنا زاده را به دودمان بنی امیه ملحق بن عبید می

معروف است، در « مساله استلحاق»[ این موضوع که به 1گفتند.]می« اد بن ابی سفیانزی»ساخت و از آن پس او را 

اش به معاویه، هجری انجام گرفت و مورد اعتراض بسیاری از بزرگان از جمله سید الشهدا بود که در نامه 44سال 

ست.پس از انقراض [ و او رانکوهش کرده ا2این کار را در ردیف کشتن حجر بن عدی و عمرو بن حمق، آورده]

[ 3خواندند.]امویان، مردم زیاد را به اسم مادرش سمیه یا به نام پدری ناشناخته، زیاد بن ابیه )زیاد، پسر پدرش( می

دارد، که اشاره به ناپاک « الدعی...الا و ان الدعی بن»هایش جمله روز عاشورا در یکی از خطبه« ع»امام حسین 

ست که هر دو نسبی پست و آلوده داشتند و عبید الله هم از کنیز زنا کاری به نام زادگی ابن زیاد و پدرش زیاد ا

ای بود که عزت و مشهور بود.حاکمیت یافتن کسی چون پسر زیاد، فاجعه« مرجانهابن»مرجانه به دنیا آمده بود و به 

زیاد بر لبهای سر بریده ابا کرامت مسلمین و عرب را نابود کرد.زید بن ارقم وقتی در کوفه شاهد آن بود که ابن 

گفت: ای جماعت عرب!از این زند، گریه کنان و با اعتراض برخاست و از مجلس بیرون آمد و میمی« ع»عبدالله 

[ در همان ایام، آل زیاد بعنوان 4اید... ]اید.پسر فاطمه را کشته و پسر مرجانه را به امارت پذیرفتهپس برده شده

حارث رفتند.حتی یکی از شهدای کربلا به نام مالک بن انس مالکی یا انس بنشمار میگروهی فاسد و شیطانی به 

 خواند، یکی از ابیات آن چنین بود: آل علی شیعة الرحمانکاهلی در رجزی که در میدان می

وز [ . آل زیاد، طبق روایات، دلهایی مسخ شده، دودمانی ننگین و مورد خشم بودند و ر5آل زیاد شیعة الشیطان]

نام « آل زیاد»[ نیز 6گرفتند.]عاشورا را به خاطر کشته شدن حسین بن علی، مبارک دانسته و به شادمانی روزه می

هجری بر یمن حکومت کردند.آغاز  417تا  214ای از خلفاست که از نسل زیاد بن ابیه بودند و از سال سلسله

-----------------------[ . 9علویان آن دیار.] حکومتشان از زمان هارون الرشید بود و ماموریتشان سرکوبی

------- 



 

 

 پی نوشتها :

 .219، ص 11[ الغدیر، ج 1]

 .212، ص 44)چاپ جامعه مدرسین(، بحار الانوار، ج  35، ص 2[ معادن الحکمه، محمد بن فیض کاشانی، ج 2]

 .219، ص 11[ الغدیر، ج 3]

 .119، ص 45[ بحار الانوار، ج 4]

 )آل علی پیروان خدایند و آل زیاد پیروان شیطانند(. 25[ همان، ص 5]

 .75[ همان، ص 6]

 . 1[ ر.ک: دائرة المعارف تشیع، ج 9]

 آل عبا

انما »بود که آیه « ام سلمه»درخانه « ص»است.پیامبر « اصحاب کسا»است که پنجمین نفر از « ع»از لقبهای سید الشهدا 

( نازل شد.رسول خدا، فاطمه و علی و حسن 33)احزاب « رکم تطهیرایرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطه

اللهم هؤلاء اهل بیتی »و حسین علیهم السلام را جمع کردو همه را زیر یک کساء و عبایی قرار داد و چنین گفت: 

 شاعر در همین مورد گفته است: ان النبی محمدا و وصیه«. فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا

 بنته البتول الطاهرة اهل العباء و اننی بولائهمو ابنیه و ا

---------[ . 2[ . حدیث کسا نیز در مقام و فضیلت این پنج تن وارد شده است.]1ارجو السلامة و النجا فی الآخرة]

--------------------- 

 پی نوشتها :

 .112[ الحسین فی طریقه الی الشهادة، ص 1]

 . 119تا  35، ص 39فضایلشان، ر.ک: بحار الانوار: ج [ درباره اصحاب کساء و مناقب و 2]

 آل عقیل

جمعی از فرزندان عقیل، چه فرزندان خود او یا نوه هایش از شهدای کربلا و حماسه آفرینان نهضت حسینی بودند 

 شده بود.دو تن از« ع»که جان خویش را فدای امام کردند.پیشتر نیز مسلم بن عقیل، فدای دین خدا و راه حسین 

را « ع»پسران مسلم از شهدای کربلا بودند.این حماسه آفرینان از نسل ابو طالب که عموزاده خویش، سید الشهدا 

یاری کردند عبارتند از: عبدالله بن مسلم، محمد بن مسلم، جعفر بن عقیل، عبد الرحمان بن عقیل، محمد بن عقیل، 

شان فقیه و عالمی یل و عبدالله بن عقیل.این نه نفر، که برخیعبدالله الاکبر، محمد بن ابی سعید بن عقیل، علی بن عق



 

 

بزرگ بودند، هر کدام پس از نبردی شورانگیز، به شهادت رسیدند. شاعری شهدای کربلا از نسل علی بن ابی طالب 

 را هفت شهید و از نسل عقیل، نه شهید دانسته و چنین سروده است: عین جودی بعبرة و عویل

 آل الرسول سبعة کلهم لصلب علیو اندبی ان ندبت 

کرد و کشندگان رفتند، اما دعایشان می[ . روز عاشورا نیز که فرزندان عقیل به میدان می1قد اصیبوا و تسعة لعقیل]

اللهم اقتل قاتل آل عقیل... صبرا »داد: کرد و به بهشت مژده میآنان را لعن کرده و آل عقیل را به مقاومت دعوت می

 [ .2«]وعدکم الجنةآل عقیل ان م

به خانواده آنان بیشتر عاطفه و لطف نشان « ع»و به خاطر این فداکاریها بود که پس از عاشورا، امام زین العابدین 

فرمود: من رفتار و عملکردشان را روز پرسیدند، میداد، وقتی از او در این باره میداد و آنان را بر بقیه برتری میمی

با اموالی « ع»یابد.از این رو، امام سجاد آورم و دلم به حالشان رقت و عطوفت میبه یاد می« ع» عاشورا با ابا عبدالله

که مختار پس از خروج، به آن حضرت داد، خانه هایی برای آل عقیل ساخت که حکومت اموی آنها را خراب 

 -------------------------[ . 3کرده بود.]

 پی نوشتها :

 .247، ص 3سین، ج [ حیاة الامام الح1]

 [ همان.2]

 . 196، ص 1[ حیاة الام زین العابدین، ج 3]

 آل محمد

و اصحاب کساء و ذریه مطهر پیامبر اسلام « ص»خاندان، دودمان، آل محمد، عترت.منظور، دودمان پاک رسول خدا 

ز نسل پیامبر اکرم در و برادران و خواهران و فرزندان و بستگانش که ا« ع»است و در حادثه عاشورا، امام حسین 

شوند که در پی شهادت آن امام، به اسارت رفتند.محبت ورزیدن به اهل کربلا حضور داشتند، اهل بیت محسوب می

قل »بیت پیامبر، سفارش خدا و رسول است.در قرآن کریم، اجر رسالت پیامبر، مودت با اهل بیت دانسته شده است: 

[ و جایگاهشان در هدایت امت و نجات پیروان، چون کشتی نوح به 1«.]لقربیلا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فی ا

انما مثل اهل بیتی فیکم کمثل سفینة نوح من دخلها نجا »حساب آمده است.ابوذر از رسول خدا نقل کرده که فرمود: 

ات می یابد، هر [ مثل خاندانم در میان شما مثل کشتی نوح است. هر که داخل آن شود نج2«.]و من تخلف عنها غرق

 که عقب بماند هلاک می شود.

طبق روایات، اطاعت ائمه فرض است و مودتشان لازم و نافرمانی آنان گناه، و هر که بامحبت آنان بمیرد، شهید مرده 

است. ولایت آنان فریضه است و عامل قبولی اعمال و جواز عبور از صراط.دشمنشان، دشمن خداست. ابو بصیر، از 



 

 

کیانند؟ فرمود: امامانی « اهل بیت محمد»کیانند؟ فرمود: ذریه و نسل او.پرسید: « آل محمد»پرسید: « ع»امام صادق 

 [ .3او چه کسانند؟ فرمود: اصحاب عبا.]« عترت»که اوصیای اویند.پرسید: 

ه است.در اهل بیت، بمنزله رابط حیاتبخش بین ما و خدایند، که اگر این رابطه قطع شود، ارتباطمان با خدا قطع شد

تعلیم و تبیین معارف دین هم این نقش را دارند و شناخت قرآن و درک حقایق آن را باید از آنان آموخت، که 

علمشان از سوی خداوند است و پرورده خانه وحی و وارثان علوم پیامبرند. شفاعت و توسل، به دست آنان و به آنان 

له با بدعتها از رسالتهای آنان است. آنگونه که دانش آموز، از گیرد و زدودن تحریف از چهره دین و مقابانجام می

شود، ائمه اهل بیت، معلمان این کتابند. اگر از کلاسی معلم را بردارند، از کتاب تنها طریق معلم با کتاب آشنا می

ی ناپذیرند، تا روز ، از هم جدای«ثقلین»به همین دلیل، اشتباه است.این دو « حسبنا کتاب الله»کاری ساخته نیست.تفکر 

 قیامت و حضور در کنار کوثر. شما ای عترت مبعوث خاتم

 شما ای برترین اولاد آدم شما از اهل بیت آفتابید

 گل جان محمد را گلابید امیر کشور دلها شمایید

 های حق نمایید دیانت بی شما کامل نگرددشما آیینه

 یید« الضحیو »و « نور»بجز با عشقتان دل، دل نگردد شما تفسیر 

 شما معنای قرآن و دعایید امامید و شهیدید و گواهید

 مصون از هر خطا و اشتباهید شما راه خدا را باز کردید

 شهادت را شما آغاز کردید فدا کردید جان تا دین بماند

 به خون خفتید تا آیین بماند شما شیرازه ی ام الکتابید

 ی استشما میزان حق روز حسابید تولای شما فرض خدای

 قبول و رد آن مرز جدایی است هر آنکس را که در دین رسول است

 ولایت، مهر و امضای قبول است ولایت، گنج عشقی در دل ماست

 محبت هم سرشته با گل ماست دل و جان جهانی عاشق آباد

 [ . 5ل بیت است.]، از متون معتبری است که یک دوره شناخت ائمه و اه«زیارت جامعه[ . »4فدای نام شیرین شما باد]

--------------------------------- 

 پی نوشتها :

 .23[ شوری، آیه 1]

 .34144، حدیث 12، کنز العمال، ج 121، ص 23[ بحار الانوار، ج 2]

 .216، ص 25[ بحار الانوار، ج 3]



 

 

 از: نویسنده.« اهل بیت آفتاب»[ تلخیصی از مثنوی 4]

 از: مؤسسة البلاغ. « اهل البیت، مقامهم، منهجهم، مسارهم»[ درباره اهل بیت، از جمله ر.ک: 5]

 آل مراد

داد، چهار هزار مسلح و هشت ای که هانی بن عروه، بزرگ و رئیس آن در کوفه بود.هانی هر گاه ندا مینام قبیله

اد را صدا شدند.وقتی هانی را برای گردن زدن به بازار کوفه بردند، هانی آل مرهزار پیاده تحت فرمانش جمع می

[ هانی در ایام حضور مسلم بن عقیل در کوفه، میزبان او 1کرد، ولی کسی از بیم جان خویش به حمایتش برنخاست.]

 -----------------------از مسلم دستگیر و شهید شد. بود، و پیش

 پی نوشتها :

 . 57ص  3[ مروج الذهب، ج 1]

 آل مروان

هجری روی کار آمدند. آغاز سلطه این خاندان با به  64میه بودند و از سال دودمان مروان بن حکم که از تیره بنی ا

بود و نزد پیامبر و مردم « ع»دشمنان اهل بیت و امام حسین ترین و عنودترینخلافت رسیدن مروان بود.مروان از خشن

، سلیمان بن عبدالملک، ملعون و مطرود و تبعید شده بود )مروان( پس از او عبد الملک مروان، ولید بن عبد الملک

عمر بن عبد العزیز، یزید بن عبد الملک، هشام بن عبد الملک، ولید بن یزید، یزید بن ولید، مروان بن محمد، به 

[ و دوران حکومتشان ازسخت ترین دورانهای شیعه بود.بنی مروان 1ترتیب نزدیک به هفتاد سال حکومت کردند]

نیز « آل مروان»گماشتند که حجاج یکی از آنان بود.در زیارت عاشورا لایت میجنایتکارترین افراد را در شهرها به و

 -----------------------------اند. همچون آل زیادو آل ابی سفیان و بنی امیه مورد لعن قرار گرفته

 پی نوشتها :

 به بعد، مطالعه کنید. 71، ص 3[ حوادث خلفای آل مروان را در مروج الذهب، ج 1]

 حمد خان قاجارآقا م

آقا محمد خان قاجار به بیماری سکته مبتلا گردید و پس از بهبودی به عبد الرزاق خان، حاکم کاشان  1216به سال 

که مرد باکمال و متدینی بود دستور داد تا مهندسین معمار و زرگران را جمع نموده، قبه و بارگاه حسینی را از نو و به 

کاری و زر اندود نمایند. حاکم نیز به دستور شاه عمل نمود. حاجی سلیمان صباحی طرز بهتری بسازند و کاملا طلا 



 

 

در گنبد حسین بن علی »ی تاریخ را تعیین نموده است: ای سروده و با این مصرع مادهکاشانی در این مورد قصیده

 - 1216 -زیب یافت زر 

 آلوسی

علمای اهل سنت است. از نقل سخنان پوچ و شرم ه. ق( از  1291شهاب الدین محمود شکری آلوسی بغدادی )م. 

کند العربی را ذکر میای که وقتی اسم قاضی ابنالعربی و هم مسلکان او سخت خشمگین شده به گونهآور ابن

یعنی بر او باد از خدای تعالی آنچه مستحق است. آلوسی پس از نقل مطالب « علیه من الله تعالی ما یستحقه»گوید: می

 وید:گمفصل می

اگر هم پذیرفته شود که یزید خبیث مسلمان بوده، مسلمانی بوده که به قدری مرتکب کبائر شده که از عهده بیان »

خارج است، و به رأی من لعن او جایز است، و ظاهر این است که آن ملعون توبه نکرده و احتمال توبه او از احتمال 

سعد و گروهی، پس لعنت خدای عزوجل باد بر همگی آنان و بنزیاد و اتر است، و در حکم اوست ابنایمان ضعیف

عبدالله الحسین بر یاران و پیروانشان و بر کسی که میل به سوی آنان کند تا روز قیامت مادامی که چشمی بر ابی

 ریزد.السلام اشک میعلیه

قیل و قال به جهت تصریح  و هر کس بترسد از»دهد: آلوسی پس از مطالب کوتاهی، مطلب خود را چنین ادامه می

به لعن این گمراه، پس بگوید: خدای عزوجل لعنت کند هر کسی را که راضی شد به قتل حسین و کسی را که آزرد 

عترت پیامبر را به ناحق و هر کسی را که حق آنان را غصب نمود. پس او در این صورت یزید را لعن کرده، به خاطر 

ولیه در نفس الامر، و کسی مخالف جو از لعن با این الفاظ نیست، جز دخول او )یزید( تحت عموم، دخول ا

کنند لعن کسی را که العربی و موافقان و هم مسلکان او، زیرا آنان برحسب آنچه از آنها نقل شده، تجویز نمیابن

زید راضی شد به قتل حسین، و سوگند به جان خودم که این گمراهی بزرگی است که نزدیک است بر گمراهی ی

 فزونی یابد.

 آثار و نتایج نهضت عاشورا

و خونی تازه در رگهای شهادت مظلومانه سید الشهدا و یارانش در کربلا، تاثیر بیدارگر و حرکت آفرین داشت

جامعه اسلامی دواند و جو نامطلوب را شکست و امتدادهای آن حماسه، در طول تاریخ، جاودانه ماند.حتی در همان 

های مردم آشکار شد.گروهی از اسرا را که به شام ت نیز تاثیرات سیاسی این حادثه در اندیشهسفر اسارت اهل بی

، «ع»بردند، چون به تکریت رسیدند، مسیحیان آنجا در کلیساها جمع شدند و به نشان اندوه بر کشته شدن حسین می

رسیدند.مردم آنجا همگی گرد آمدند و بر نیز « لینا»ناقوس نواختند و نگذاشتند آن سربازان وارد آنجا شوند.به شهر 



 

 

حسین و دودمانش سلام و درود فرستادند وامویان را لعن کردند و سربازان را از آنجا بیرون کردند.چون خبر یافتند 

رفتند، به آنجا نیز راهشان « کفر طاب»هم جمع شدند تا با سربازان بجنگند وارد آن نشدند.به قلعه « جهینه»که مردم 

و با آنان « اکفرا بعدایمان و ضلالا بعد هدی؟»به حمس که وارد شدند، مردم تظاهرات کردند و شعار دادند: ندادند.

 [ برخی از تاثیرات حماسه عاشورا از این قرار است:1درگیر شدند و تعدادی را کشتند.]

 قطع نفوذ دینی بنی امیه بر افکار مردم -1

 یاری نکردن حق و کوتاهی درادای تکلیف احساس گناه و شرمساری در جامعه، بخاطر -2

 فرو ریختن ترسها و رعبها از اقدام و قیام بر ضد ستم -3

 رسوایی یزیدیان و حزب حاکم اموی -4

 بیداری روح مبارزه در مردم -5

 های مبارزاتی انقلابیونتقویت و رشد انگیزه -6

 ایی و حسینی(پدید آمدن مکتب جدید اخلاقی و انسانی )ارزشهای نوین عاشور -9

 پدید آمدن انقلابهای متعدد با الهام از حماسه کربلا -9

 الهام بخشی عاشورا به همه نهضتهای رهایی بخش و حرکتهای انقلابی تاریخ -7

 به دانشگاه عشق و ایمان و جهاد و شهادت، برای نسلهای انقلابی شیعه« کربلا»تبدیل شدن  -11

عمیق و گسترده تبلیغی و سازندگی در طول تاریخ، بر محور شخصیت و به وجود آمدن پایگاه نیرومند و  -11

 «ع»شهادت سید الشهدا 

، و... حرکتهای «قیام زید»، «مختارقیام»، «انقلاب مدینه»، «انقلاب توابین»توان از نهضتهای شیعی پس از عاشورا، می

ا در همین مجموعه مراجعه شود.تاثیر دیگر را نام برد.برای توضیح بیشتر، به مدخل خاص هر یک از این نهضته

حماسه عاشورا را درانقلابهای بزرگی که در طول تاریخ، بر ضد ستم انجام گرفته، چه در عراق و ایران و چه در 

و انگیزه جهاد و جانبازی که درانقلاب اسلامی ایران و هشت « فرهنگ شهادت»کشورهای دیگر، نباید از یاد برد. 

نهضت ما حسینیه، رهبر ما »ای از این تاثیر پذیری است.شعار ها جلوه گر بود، گوشههسال دفاع مقدس در جبه

های رزم ایران، که در مبارزات ملت مسلمان ایران بر ضد طاغوت طنین افکن بود و نیز شور حسینی جبهه« خمینیه

ن محقق، نتایج نهضت گواه روشن تاثیر گذاری کربلا در قرنها پس از آن حماسه مقدس است.یکی از نویسندگا

 داند از:کربلا را عبارت می

 پیروزی مساله اسلام و حفظ آن از نابودی. -1

 هزیمت امویان از عرصه فکری مسلمین. -2

 های پیشوایی امت.شناخت اهل بیت بعنوان نمونه -3



 

 

 تمرکز شیعه از بعد اعتقادی بر محور امامت. -4

 وحدت صفوف شیعه در جبهه مبارزه. -5

 اد حس اجتماعی در مردم.ایج -6

 شکوفایی موهبتهای ادبی و پدید آمدن ادبیات عاشورایی. -9

 منابر وعظ و ارشاد، به عنوان وسیله آگاهانیدن مردم. -9

 [ .2تداوم انقلاب بصورت زمینه سازی نهضتهای پس از عاشورا] -7

، چه به صورت فردی که روحهای حادثه کربلا، گشاینده جبهه اعتراض علیه حکومت امویان و سپس عباسیان شد

های گروهی و قیامهای عمومی در شهری خاص یا بزرگ را به عصیان و افشاگری واداشت، و چه به شکل مبارزه

 [ . خون او تفسیر این اسرار کرد3ای وسیع.]منطقه

 [ . 4خوابیده را بیدار کرد]ملت

------------------------------- 

 پی نوشتها :

 به نقل از منتخب طریحی و مقتل ابی مخنف. 54فی الادب العاملی المعاصر، ص [ عاشورا 1]

 ، )معطیات الثورة(.436، ص 3، باقر شریف القرشی، ج «حیاة الامام الحسین»[ برای تفصیل آن ر.ک: 2]

مد تقی ، مح«امامان و جنبشهای مکتبی»، هاشم معروف الحسنی، «الانتفاضات الشیعیه»ها ر.ک: [ در این زمینه3]

 مدرسی.

 .95[ کلیات اقبال لاهوری، ص 4]

 آزادگی

از مهمترین درسهای نهضت کربلا و از الفبای نخستین فرهنگ عاشورا، آزادگی و حریت و تن به ظلم ندادن و اسیر 

 [ .1«]عز خیر من حیاة فی ذلموت فی»فرموده است: « ع»ذلت نشدن است.حسین بن علی 

لا و الله، لا اعطیهم بیدی اعطاء الذلیل »ذلت است.نیز در مقابل تسلیم و بیعت، فرمود: مرگ با عزت بهتر از زندگی با 

 شوم.دهم و چون بردگان تسلیم شما نمیدست ذلت به شما نمی« و لا اقر اقرار العبید

 همچنین در کربلا وقتی آن حضرت را میان جنگ یا بیعت مخیر کردند، فرمود:

[ ناپاک ناپاکزاده مرا بین دو 2«]رکزنی بین اثنتین، بین السلة و الذلة، هیهات منا الذلة...الا و ان الدعی بن الدعی قد »

 اندچیز، شمشیر و ذلت مخیر قرار داده است، ذلت از ما بسیار دور است. بر ما گمان بندگی زور برده

 ای مرگ همتی که نخواهیم این قیود از آستان همت ما ذلت است دور



 

 

خواند و کرد، رجز میهایی که به صفوف دشمن میما نیستش ورود در نبرد عاشورا نیز در حملهو اندر کنام غیرت 

 فرمود:می

 [ .3«]الموت اولی من رکوب العار و العار اولی من دخول النار»

مرگ، بهتر از ننگ است و ننگ، بهتر از دوزخ!وقتی که مجروح بر زمین افتاده بود، شنید که سپاه دشمن قصد حمله 

یاشیعة آل ابی سفیان!ان لم تکن لکم دین و کنتم لا تخافون »گاه او را دارد، بر سرشان فریاد کشید: به حرم و خیمه

[ ؛ ای پیروان آل ابوسفیان! اگر دین ندارید و از قیامت نمی ترسید، پس در 4«]دنیاکم...المعاد فکونوا احرارا فی

 ی و آیینی نیستدنیایتان آزاده باشید. گر شما را به جهان دین

لا اقل مردم آزاده به دنیا باشید نهضت عاشورا، به همه مظلومان، درس مبارزه و به همه مبارزان، الهام مقاومت 

 هند گفته است:گاندی، مصلح بزرگ«.درس آزادی به دنیا داد، رفتار حسین!»وروحیه آزادگی داده است. 

ای را که از مطالعات و تحقیقاتم درباره تاریخ زندگی قهرمانان جهای نیاوردم.فقط نتیمن برای مردم هند، چیز تازه»

هند را نجات دهیم، واجب است همان راهی را کربلا به دست آورده بودم، ارمغان ملت هند کردم.اگر بخواهیم

 [ . درس آزادی به دنیا داد رفتار حسین5«]پیمود.« ع»بپیماییم که حسین بن علی 

 افکار حسین با قیام خویش بر اهل جهان معلوم کردبذر همت در جهان افشاند 

 تابع اهل ستم گشتن بود عار حسین مرگ با عزت، زعیش در مذلت بهتر است

 [ . 6باشد از لعل درربار حسین]ای مینغمه

---------------------------- 

 پی نوشتها :

 .69ص  4[ مناقب، ابن شهرآشوب، ج 1]

 .59[ لهوف، ص 2]

 .32ص  2، ج [ کشف الغمه3]

 .32ص  2، مقتل خوارزمی، ج 51ص  45[ بحار الانوار، ج 4]

 .31[ حسین، پیشوای انسانها، ص 5]

 [ طوفان.6]

 آمار نهضت کربلا

نقش آمار در ارائه سیمای روشن تر از هر موضوع و حادثه، غیر قابل انکار است.لیکن در حادثه کربلا و مسائل قبل 

توان در بسیاری از جهات، آمار دقیق و مورد اتفاق ذکر کرد و ف نقلها و منابع، نمیو بعد از آن، با توجه به اختلا



 

 

آنچه نقل شده، گاهی تفاوتهای بسیاری با هم دارد.در عین حال بعضی از مطالب آماری، حادثه کربلا را گویاتر 

 [ .1پردازیم: ]هایی از ارقام و آمار میسازد. به همین دلیل به ذکر نمونهمی

ماه  4روز در مدینه،  12روزطول کشید:  195از روز امتناع از بیعت با یزید، تا روز عاشورا « ع»قیام امام حسین  مدت

 محرم(. 11تا  2روز در کربلا ) 9روز بین راه مکه تا کربلا و  23روز در مکه،  11و 

 منزل بود )معجم البلدان(. 19د منزلهایی که بین مکه تا کوفه بود و امام حسین آنها را پیمود تا به کربلا رسی

 فاصله منزلها با هم سه فرسخ و گاهی پنج فرسخ بود.

 منزل بود که اهل بیت را در حال اسارت از آنها عبور دادند. 14منزلهای میان کوفه تا شام 

ود )طبق نقل نامه ب 12111بودند در مکه رسید و او را دعوت به آمدن کرده« ع»هایی که از کوفه به امام حسین نامه

 شیخ مفید(.

 نفرگفته شده است. 41111نفر و یا  25111نفر، یا  19111بیعت کنندگان با مسلم بن عقیل در کوفه 

نفر. شهدای کربلا از اولاد ابی طالب که  19شهدای کربلا از اولاد ابی طالب که نامشان در زیارت ناحیه آمده است 

نفر.این افراد به این  33نفر هم کودک از بنی هاشم شهید شدند، جمعا نفر.سه  13نامشان در زیارت ناحیه نیامده 

 «ع»اند: امام حسین صورت

 نفر. 4نفر، اولاد جعفر  12نفر، اولاد عقیل 4نفر، اولاد امام حسن  7« ع»نفر، اولاد علی  3نفر، اولاد امام حسین  1

 92ناحیه مقدسه و برخی منابع دیگر آمده است  و بنی هاشم، شهدایی که نامشان در زیارت« ع»غیر از امام حسین 

 نفر دیگر در منابع متاخرتر آمده است. )اصحاب امام حسین علیه السلام( 27نفرند.غیر از آنان، نام 

 اند.نفر از جمع این جناح حسینی، غلام بوده 14نفر.تعداد  139جمع شهدای کوفه از یاران امام 

نفر بودند. تقسیم سرها به این صورت بود:  99م شد و از کربلا به کوفه بردند شهدایی که سرهایشان بین قبایل تقسی

سر، قبیله  16سر، قبیله بنی اسد  19سر، قبیله بنی تمیم  12سر، شمر رئیس هوازن  13قیس بن اشعث، رئیس بنی کنده 

 سر. 13سر، افرادمتفرقه از قبایل دیگر  6مذحج 

 سال داشت. 59سید الشهدا هنگام شهادت 

ضربه شمشیر، غیر از زخمهای تیر بربدن آن حضرت بود. این ماهی  34زخم نیزه و  33« ع»پس از شهادت حسین 

 فتاده به دریای خون که هست

 نفر بودند. 11[ . شرکت کنندگان در اسب تاختن بر بدن امام حسین 2زخم از ستاره بر تنش افزون، حسین توست]

هزار بودند به این  22اول آمد تعداد که به جنگ امام حسین آمدند.آنچه در نوبتهزار نفر بودند  33تعداد سپاه کوفه 

.آنچه بعدا 4111، شبث بن ربعی با 4111، شمر با 4111قیس با ، عروة بن4111، سنان با 6111صورت: عمر سعد با 

 نفر. 2111ازنی با ، نصر م3111، مازنی با 4111، حصین بن نمیر با 2111اضافه شدند: یزید بن رکاب کلبی با 



 

 

نفر مرثیه خواند و در شهادتشان سخنانی فرمود و آنان را دعا، یا دشمنان آنان را  11سید الشهداء روز عاشورا برای 

نفرین کرد.اینان عبارتند از: علی اکبر، عباس، قاسم، عبدالله بن حسن، عبدالله طفل شیر خوار، مسلم بن عوسجه، 

 احی، زهیر بن قین و جون.و در شهادت دو نفر بر آنان درود و رحمت فرستاد:حبیب بن مظاهر، حر بن یزید ری

 مسلم و هانی.

 نفر از شهدا پیاده رفت: مسلم بن عوسجه، حر، واضح رومی، جون، عباس، علی اکبر، قاسم. 9بر بالین « ع»امام حسین 

میرکلبی، عمرو بن جناده، عابس بن ابی انداختند: عبدالله بن ع« ع»سر سه شهید را روز عاشورا به جانب امام حسین 

 شبیب شاکری.

 سه نفر را روز عاشورا قطعه قطعه کردند: علی اکبر، عباس، عبد الرحمن بن عمیر.

نفر از شهدای کربلا در روز عاشورا حضور داشتند و شاهد شهادت پسر بودند: عبدالله بن حسین که مادرش  7مادر 

شلیل درش زینب، قاسم بن حسن مادرش رمله، عبدالله بن حسن مادرش بنترباب بود، عون بن عبدالله جعفر، ما

، محمد بن ابی سعید بن عقیل، عمرو بن جناده، عبدالله بن وهب «ع»جیلیه، عبدالله بن مسلم مادرش رقیه دختر علی 

 کلبی مادرش ام وهب، علی اکبر )بنا به نقلی مادرش لیلی، که ثابت نیست(.

حسن، محمد بن ابی سعید بن لا شهید شدند: عبدالله رضیع شیر خوار امام حسین، عبدالله بنکودک نابالغ در کرب 5

 عقیل، قاسم بن حسن، عمرو بن جناده انصاری.

نفر از شهدای کربلا، از اصحاب رسول خدا بودند: انس بن حرث کاهلی، حبیب بن مظاهر، مسلم بن عوسجه،  5

 هانی بن عروه، عبدالله بن بقطر عمیری.

، «(ع»، منحج )غلام امام مجتبی «(ع»غلام شهید شدند: نصر و سعد )از غلامان علی  15در رکاب سید الشهداء، تعداد 

حرث غلام حمزه، جون غلام ابوذر، رافع غلام مسلم ازدی، سعد غلام عمر «( ع»اسلم و قارب )غلامان امام حسین 

غلام شاکر، شیب غلام حرث جابری، واضح غلام حرث  صیداوی، سالم غلام بنی المدینه، سالم غلام عبدی، شوذب

حضرت او را به بصره فرستاد و آنجا ، که آن«ع»نفر در کربلا شهید شدند.سلمان غلام امام حسین  14سلمانی.این 

 شهید شد.

 روز عاشورا اسیر و شهید شدند: سوار بن منعم و موقع بن ثمامه صیداوی.« ع»نفر از یاران امام حسین  2

حرث و برادرش ابوالحتوف، ر از یاران امام در کربلا پس از شهادت آن حضرت به شهادت رسیدند: سعد بننف 4

 سوید بن ابی مطاع )که مجروح بود و محمد بن ابی سعید بن عقیل.

نفر در حضور پدرشان شهید شدند: علی اکبر، عبدالله بن حسین، عمرو بن جناده، عبدالله بن یزید، عبید الله بن  9

 یزید، مجمع بن عائذ، عبد الرحمن بن مسعود.

 نفر از زنان از خیام حسینی به طرف دشمن بیرون آمده و حمله یا اعتراض کردند: 5



 

 

 کنیز مسلم بن عوسجه، ام وهب زن عبدالله کلبی، مادر عبدالله کلبی، زینب کبری، مادر عمرو بن جناده.

 بن عمیر کلبی( بود. زنی که در کربلا شهید شد مادر وهب )همسر عبدالله

نفر از اولاد امیر المؤمنین بودند( فاطمه  6زنانی که در کربلا بودند: زینب، ام کلثوم، فاطمه، صفیه، رقیه، ام هانی )این 

و سکینه )دختران سید الشهدا( رباب، عاتکه، مادر محسن بن حسن، دختر مسلم بن عقیل، فضه نوبیه، کنیز خاص 

 ---------------------------. حسین، مادر وهب بن عبدالله

 پی نوشتها :

، «وسیلة الدارین فی انصار الحسین»، عماد زاده، «زندگی ابا عبدالله الحسین»ای از این آمار از کتاب [ بخش عمده1]

 ، سماوی است.«ابصار العین»سید ابراهیم موسوی و 

 [ محتشم کاشانی. 2]

 آب

ملزوم یکدیگرند.کاروان اباعبدالله، کنار فرات فرود آمد، لیکن سپاه ابن سعد، در حادثه کربلا، آب و عطش لازم و 

و اهل بیت و اصحابش بست و میان امام و آب فاصله « ع»فرات را به محاصره گرفت و آب را به روی امام حسین 

به نقل مورخان، از سه روز را به تسلیم وادارند و هم از خاندان رسالت انتقام بگیرند.« ع»انداختند تا هم زودتر حسین 

قبل از عاشورابا محاصره فرات، خیمه گاه امام در مضیقه بی آبی قرار گرفت و کودکان اهل بیت را با دیدن رود 

شد.منع آب از زنان و کودکان و افراد عادی )بویژه غیرنظامیان( در همه ادیان و فرات، تاب تحمل عطش کمتر می

 انسانی است، بویژه در اسلام.مذاهب، غیر قانونی و عملی غیر 

، این کار خلاف شرع ومغایر با شرافت انسانی و جرم «ع»سپاه اموی با بستن آب به روی یاران و فرزندان حسین 

جنگی را مرتکب شدند و کسانی همچون مهاجربن اوس، عمرو بن حجاج و عبدالله بن حصین به این عمل مباهات 

خورند ولی تو حق نداری از آن سین!از این آب، درندگان و پرندگان میزدند که: حکردند و زخم زبان میمی

 بچشی!

های مختلف نهضت عاشورا مطرح است، از قبیل: فرات و نهر علقمه، مشک و عباس، ، در ابعاد و صحنه«آب»مساله 

، غسل کودکان و العطش، علی اصغر و تیر حرمله، سقایی و علمداری، سنگابخانه، آب خنک و سلام بر حسین

در کربلا، مراسم طشت گذاری، مهریه فاطمه، برداشتن کام با آب فرات، سیراب زیارت، لبهای تشنه، بستن آب

 توانید به عنوان خاص آن در این فرهنگ مراجعه کنید.کردن سپاه حر و... که درباره هر کدام می

نیز پیکر امام « ع»است.وقتی امام سجاد تشنگی کودکان و شهادت حسین با لب تشنه از فرازهای برجسته این حادثه 

از آب هم «. هذا قبرالحسین بن علی بن ابی طالب، الذی قتلوه عطشانا»را دفن کرد، با انگشت روی قبر پدر نوشت: 



 

 

 مضایقه کردند کوفیان

 مکیدخوش داشتند حرمت مهمان کربلا بودند دیو و دد همه سیراب و می

 بسیار گریست تا که بی تاب شد، آب[ . 1خاتم ز قحط آب، سلیمان کربلا]

 ات، ای سقاخون ریخت ز دیدگان و خوناب شد، آب از شدت تشنه کامی

 [ . آب، شرمنده ی ایثار علمدار تو شد2آن روز ز شرم روی تو آب شد، آب]

 باک گذشت بود لب تشنه ی لبهای تو صد رود فراتکه چرا تشنه از او اینهمه بی

 اک گذشت بر تو بستند اگر آب، سواران سرابتاب، کنار تو عطشنرود بی

[ . آب، رمز طلب و تشنگی و الگوی عطشهای حیات بخش است و 3دشت دریا شد و آب از سر افلاک گذشت]

 رسند.دهند و تشنگی را طالبند، به آب حیات و سیرابی جان میآنان که از آب هم استغنا و بی نیازی نشان می

 نگی آور به دستبه گفته مولانا: آب کم جو تش

 تا بجوشد آبت از بالا و پست

---------------------------- 

 پی نوشتها :

 [ محتشم کاشانی.1]

 [ سهرابی نژاد.2]

 [ نصرالله مردانی.3]

 آیة من آیات الله

 ی حضرت زینب سلام الله علیهاست.های خدا. از القاب شریفهای از نشانهنشانه

 أ

 اذن دخول

داب معاشرت اسلامی است، که انسان سر زده و بی اذن و اجازه وارد منزل و اتاق کسی نشود و اذن ورود، هم در آ

سوره نور، مطرح شده است، و هم در  26-29گویند و درآیات قبلا اعلام کند، که به این، استیذان و استیناس هم می

ن رعایت ادب نسبت به حریم اولیای آداب زیارت حرمهای مطهر پیامبر وائمه و بقاع متبرکه، آمده است که بعنوا

خدا )ص( آمده خاص اذن دخول در آستانه ورود به حرم، خوانده شود.در متن اذن دخول به حرم رسولخدا، متن



 

 

الله و اذن رسوله و اذن خلفائه و اذنکم اللهم انی وقفت علی باب بیت من بیوت نبیک و آل نبیک... باذن»است: 

[ خدایا! من بر درگاه یکی از خانه های پیامبرت و دودمانش ایستاده 1«]دخل هذا البیت...صلوات الله علیکم اجمعین ا

 ام. به اذن خدا و پیامبر و جانشینانش و اذن شما وارد این خانه می شوم.

-------------------- 

 پی نوشتها :

 . 161، ص 79[ بحار الانوار، ج 1]

 ابن عباس

کرد آن حضرت را از این سفر برای رفتن به کوفه، تلاش می« ع»امام حسین  از جمله کسانی بود که پس از تصمیم

[ از 1کرد و چون کلماتش در اراده امام تاثیر نگذاشت، بشدت متاثر شد.]وفایی کوفیان را یادآوری میبازدارد و بی

یدن خواب و تبدیل کسانی بود که از شهادت سید الشهدا پیشاپیش خبر داشت و روز عاشورا در مدینه بود و با د

 [ .2مشکی که داشت به خون، از کشته شدن حسین با خبر شد]

شد که های بارز مفسران اسلام محسوب میبود و از چهره« ص»ابن عباس، پسر عموی امیر المؤمنین و پیامبر اکرم 

بزرگان اسلام بود،  آموخته بود.مجالس ابن عباس، آمیخته به بحثهای قرآنی بود.وی از« ع»تفسیر را از حضرت علی 

اما نسبت به مواضع سیاسی او درباره عثمان و امویان و مسائل حکومت و خلافت، نظرهای متناقضی ابراز شده 

در رکاب او بود، اما برخی آشفتگیها « ع»گفتند.در جنگهای علی می« حبرامت»است.به لحاظ علمی، به او 

هجری، در فتنه پسر زبیر، در طائف  69شده بود.در سال  شود.وی در اواخر عمر نابینادرعملکرد او دیده می

 [ .3درگذشت، در حالی که هفتاد سال عمر داشت.محمد حنفیه بر او نماز گزارد.]

------------------------------ 

 پی نوشتها :

 .25، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 1]

 .491[ امالی صدوق، ص 2]

ابن عباس و مکانته فی التفسیر و . »55، ص 9، ج «اعیان الشیعة»ر.ک:  [ برای شرح حال مفصل او از جمله3]

 از دکتر محمد باقر حجتی. « الاخریالمعارف

 ابوبکر مخزومی



 

 

خواست که به سوی « ع»حسین یکی از فقهای هفتگانه و از کسانی بود که از روی خیر خواهی و نصیحت، از امام

[ وی از سادات 1کرد.]یاد آوری می« ع»را نسبت به پدر وبرادر امام حسین وفایی مردم عراق نرود و در این راه، بی

هجری در  75گفتند.در سال دنیا آمد.به خاطر نماز بسیار، به او راهب قریش میقریش بود.در ایام خلافت عمر به

 [ .2گذشت.]

------------------------ 

 پی نوشتها :

 .6، ص 3[ مروج الذهب، ج 1]

 به نقل از تهذیب التهذیب.  29، ص 3مام الحسین، ج [ حیاة الا2]

 ابوبکر مخزومی

السلام خواست که وی یکی از فقهای هفتگانه و از کسانی بود که از روی خیر خواهی و نصیحت، از امام حسین علیه

د آوری کرد. وی از السلام یاوفایی مردم را نسبت به پدر و برادر امام حسین علیهبه سوی عراق نرود، و در این راه بی

 75گفتند. در سال می« راهب قریش»سادات قریش بود. در ایام خلافت عمر به دنیا آمد. به خاطر نماز بسیار، به او 

 هجری درگذشت.

 ابراهیم بن حصین ازدی

م در لحظات تنهایی، نا« ع»بود، از جمله کسانی که سید الشهدا « ع»از شهدای کربلا و اصحاب دلاور امام حسین 

رجز او در میدان نبرد چنین بود: اضرب «. و یاابراهیم بن الحصین...»زده است: برده و صدا میبرخی از یاران را می

 منکم مفصلا و ساقا

 لیهرق الیوم دمی اهراقا و یرزق الموت ابو اسحاقا

 [ .1]به شهادت رسید.« ع»اعنی بنی الفاجرة الفساقا وی بعد از ظهر عاشورا در کنار امام حسین 

-------------------- 

 پی نوشتها :

 . 291، ص 1[ دایرة المعارف تشیع، ج 1]

 ابوثمامه صائدی



 

 

های سرشناس شیعه در کوفه و از یاران سید الشهدا و شهید نماز، که روز عاشورا به فیض شهادت رسید.وی از چهره

تن از مردم برای نهضت حسینی، او را مردی آگاه و شجاع و اسلحه شناس بود.مسلم بن عقیل در ایام بیعت گرف

[ پیش از شروع درگیریهای 1مسؤول دریافت اموال و خرید اسلحه قرار داده بود.نامش عمر بن عبدالله بود.]

 کربلاخود را از کوفه به کربلا رساند و به امام پیوست.

شد و این کاهش محسوس ته میشدند و از تعدادشان کاسبتدریج شهید می« ع»روز عاشورا، که یاران حسین بن علی 

اند.به بینم که دشمنان به تو نزدیک شدهبود، ابو ثمامه هنگام ظهر خدمت امام آمد و گفت: جانم فدای تو! چنین می

خدا قسم تو کشته نخواهی شدمگر آنکه من پیش از تو کشته شوم.دوست دارم خدای خویش را در حالی دیدار کنم 

ک شده بخوانم.امام، نگاهی به بالا افکند، فرمود: نماز را به یادآوردی، خدا تو را از این نماز را که وقتش نزدیکه

نماز گزاران ذاکر قرار دهد.آری، اینک اول وقت نماز است.مهلتی ازسپاه دشمن خواستند.آنگاه ابو ثمامه و جمعی 

از یاران امام تا عصر عاشورا  [ وی جزء آخرین سه نفری بود که2خواندند.]نماز جماعت« ع»دیگر، با امام حسین 

کشیده و از میدان اند که در اثر جراحتهای بسیار بر زمین افتاد، خویشانش او را به دوشبودند.برخی گفتهزنده مانده

 [ . 3به در بردند و مدتها بعد از دنیا رفت.]

--------------------------- 

 پی نوشتها :

 .333، ص 2اند.مثل تنقیح المقال، مامقانی، ج نوشته« عمرو بن عبدالله»م .برخی ه199[ مقتل الحسین، مقرم، ص 1]

 .21، ص 45، بحار الانوار، ج 136، ص 1[ سفینة البحار، ج 2]

 . 151، ص 2[ عنصر شجاعت، ج 3]

 ابوعمرو نهشلی )یا: خثعمی(

های کوفه و مردی ازشخصیتاز شهدای کربلاست که به قولی در حمله اول و به نقلی در نبرد تن به تن شهید شد. 

 [ .1دار بود.]متهجد و شب زنده

-------------------- 

 پی نوشتها :

 . 79[ انصار الحسین، ص 1]

 ادهم بن امیه عبدی



 

 

 [ .1یافت.روز عاشورا درحمله اول به شهادت رسید.]نیز حضور می« ماریة بنت منقذ»از شیعیان بصره بود که در منزل 

--------------------------- 

 پی نوشتها :

 .77[ وسیلة الدارین فی انصار الحسین، ص 1]

 اسلم ترکی

به « ع»و ترک زبان بود، تیر انداز و کماندار بودو کاتب امام حسین « ع»یکی از شهدای کربلا، وی غلام سید الشهدا 

[ روز عاشورا که اذن 1اند.]مان و سلیم هم نوشتهرفت.قاری قرآن و آشنا به عربی بود.برخی نام او را سلیشمار می

 خواند: البحر من طعنی و ضربی یصطلیمیدان گرفت، اینگونه رجز می

 و الجو من سهمی و نبلی یمتلی اذا حسامی فی یمینی ینجلی

که تیغ شود، آنگاه جوشد و آسمان از تیرم پر می[ . دریا از ضربت نیزه و شمشیرم می2ینشق قلب الحاسد المبجل]

 شکافد.وی دلاورانه جنگید و بر زمین افتاد.درکفم آشکار شود، قلب حسود متکبر را می

را بر بالین خود دید، تبسمی « ع»اش نهاد.اسلم، چشم گشود و حسین امام به بالین او آمد و گریست و چهره بر چهره

 [ . یکجا رخ غلام و پسر بوسه داد و گفت:3کرد و جان داد.]

 -------------------------------------سیه نکند فرق با سفید در دین ما 

 پی نوشتها :

 .59[ انصار الحسین، ص 1]

 .24، ص 2[ مقتل خوارزمی، ج 2]

 . 293، عوالم )امام حسین(، ص 31، ص 45[ بحار الانوار، ج 3]

 امیة بن سعد طائی

رساند و روز عاشورا، به نقلی در حمله اول « ع»حسین از شهدای کربلا به شمار آمده که خود را در کربلا به امام 

بوده است.و در جنگ صفین هم « ع»شهید شد.سوار کاری نامی و شجاع از کوفیان و از اصحاب امیر المؤمنین 

 [ .1اند ساکن کوفه بود، روز هشتم محرم به سید الشهدا پیوست.]حضور داشته است.گفته

----------------------------- 

 نوشتها :پی 

 . 279، ص 2، عنصر شجاعت، ج 479، ص 3[ اعیان الشیعه، ج 1]



 

 

 انس بن حارث کاهلی

، از طایفه بنی کاهل از بنی اسد بود که از عربهای شمال «ص»از شهدای کربلاست.وی از اصحاب پیامبر خدا 

عیان کوفه بود که اند در جنگ بدر و حنین هم شرکت داشت.پیر مردی سالخورده، از شیشدند.گفتهمحسوب می

به سعادت شهادت رسید.رجزی « ع»موقعیتی والا داشت.شبانه خود را به کربلا رساند و روز عاشورا در رکاب حسین 

 خواند، چنین بود: قد علمت کاهلها و دودانکه می

 و الخندفیون و قیس عیلان

 [ .1بان قومی آفة للاقران]

 ده است.در برخی منابع، نام او مالک بن انس کاهلی آم

------------------------------- 

 پی نوشتها :

 . 477، ص 3، اعیان الشیعه، ج 61[ انصار الحسین، ص 1]

 انیس بن معقل اصبحی

پیوست.به نقل « ع»حسین در کتابهای مقتل، نام او در عداد شهدای کربلا آمده است.وی در کربلا به یاران امام

خواند، غلام ابوذر، او به میدان آمد و در حالی که رجز زیر را می« جون»ادت مناقب، بعد از ظهر عاشورا پس از شه

 پیکار کرد و بیست و چند نفر را کشت و به شهادت رسید: انا انیس و انا ابن معقل

 و فی یمینی نصل سیف مصقل اعلو بها الهامات وسط القسطل

 [ .1عن الحسین الماجد المفضل ابن رسول الله خیر مرسل]

------------------------------- 

 پی نوشتها :

 . 519، ص 3، اعیان الشیعه، ج 113، ص 4[ مناقب، ابن شهرآشوب، ج 1]

 ابن سکیت

پسران متوکل عباسی را به عهده داشت. روزی « مؤید»و« معتز»او از استادان شعر و ادب و نحویون بود که معلمی 

سکیت بدون تأمل گفت: قنبر، اری یا حسنین علیهماالسلام را؟ ابندمتوکل از او پرسید: پسران مرا بیشتر دوست می



 

 

کنم، چه رسد به حسن و حسین علیهماالسلام. متوکل از این السلام را با تو و این دو پسرت مبادله نمیغلام علی علیه

 دت رسید.سخن در خشم شد و دستور داد تا زبان او را بریدند. این عالم جلیل القدر پس از چند روز به شها

 ابوحسان

خویش مادری حسن مثنی بن الحسن علیهماالسلام بود که پس از اسارت اهل « ابوحسان»اسماء بن خارجه فزاری یا 

السلام حسن را که جزء اسرا بود از میان اسیران بیرون آورد، عمر سعد نیز حسن را به ابوحسان واگذار بیت علیهم

 کرد.

 ی فزاریاسماء بن خارجه

السلام و اهل بیت آن حضرت را اسیر رش حسن مثنی بن الحسن علیهماالسلام بود. چون امام حسین علیهخویش ماد

ی فزاری او را از میان اسیران اهل بیت بیرون آورد و گفت به خدا کردند حسن نیز دستگیر شد. اسماء بن خارجه

رد که حسن را به او واگذارید و این سخن گذارم که به این فرزند بدی و سختی برسد. عمر سعد نیز امر کقسم نمی

ی و از قبیله« فزاری»ی فزاره بود چنانچه اسماء بن خارجه نیز از قبیله« خوله»از بهر آن گفت که مادر حسن مثنی، 

 خوله بود.

در  که از عمو زادگان مختار بودند به ملاقات مختار بن ابوعبید ثقفی« زائدة بن قدامه ثقفی»و « اسماء بن خارجه»

 کردند.رفتند و پیامها و اخبار مختار را بیرون از زندان منعکس میزندان می

اسماء بن خارجه از عاملین حادثه کربلا بود. وی در به شهادت رساندن مسلم بن عقیل دست داشت. در زمان قیام 

 ن ساخت.مختار متواری شد. مختار نیز خانه او و بستگانش را که با او همکاری نموده بودند ویرا

ی اسماء بن خارجه از طایفه فزاری، کسی است که در به شهادت رساندن مسلم بن عقیل دست داشت. مختار درباره

ی اسماء فرود آید و گفت: به خدای آسمان و زمین و نور و ظلمت سوگند که آتش سرخ از آسمان بر خانهاو می

 اش را خاکستر کند.خانه

را شنید، گفت: ابواسحاق، خوب قافیه بندی کرده، نه به خدا دیگر جای ماندن هنگامی که اسماء سخنان مختار 

ی او و پسر عموهای وی نیست، و متواری شد و به سوی بیابانها رفت و به بستگانش پیوست. مختار دستور داد خانه

 که هم فکر او بودند و او را پناه داده بودند منهدم کردند.

 ابارزین

 السلام است که به دست عبید الله بن زیاد به شهادت رسید.امام حسین علیه غلام« سلیمان»ی کنیه



 

 

 اباموسی

 ی جناب موقع بن ثمامه اسدی صیداوی، یکی از شهدای واقعه عاشورا است.کنیه

 ابانور الشاعر

 ی ربیعة بن خوط بن رئاب، از شهدای روز عاشوراست.کنیه

 ابراهیم بن حصین ازدی

السلام در السلام بود؛ از جمله کسانی است که سیدالشهدا علیهصحاب دلاور امام حسین علیهاز شهدای کربلا و از ا

 «.و یا ابراهیم بن الحصین...»زده است:برده و صدا میلحظات تنهایی، نام برخی از یاران را می

 رجز او در میدان نبرد چنین بوده است: اضرب منکم مفصلا و ساقا

 یرزق الموت ابواسحاقا لیهرق الیوم دمی اهراقا و

 اعنی بنی الفاجرة الفساقا

 ابن احدوث

 از شهدای کربلاست.« عمر بن جندب حضرمی»به قولی او همان 

 ابن اخ الحذیفة بن اسید غفاری

 از محبین اهل بیت عصمت و طهارت بود. ابن اخ الحذیفه در روز عاشورا به فیض شهادت نایل آمد.

 ست.او از صلحا و اخیار شهدای کربلا

 ابوالحتوف بن حارث انصاری

 نام او در ردیف اسامی شهدای کربلا آمده است.

 ابوالحتوف بن حارث خزرجی عجلانی



 

 

عجلان. این ابوالحتوف و برادرش سعد بن نام او در ردیف اسامی شهدای کربلا آمده است. منسوب به قبیله بنی

نمود این دو عبدالله طلب یاری میعاشورا هنگامی که ابیالحرث از خوارج و از لشگر عمر سعد بودند و در عصر 

السلام شتافتند و حسن عاقبت یافته پس از نبرد با لشگر برادر منقلب و مستبصر گردیده و به یاری امام حسین علیه

 عمر سعد سر انجام به فیض شهادت نائل آمدند.

 ابوالحتوف بن حرث انصاری عجلانی

عجلان از قبیله خزرج )حرث( بن سلمة انصاری عجلانی، اهل کوفه و از تیره بنی ابوالحتوف و سعد بن الحارث

 انصار مدینه بودند.

 این دو برادر هر چند سابقه خوبی نداشتند ولی عاقبت بخیر شدند.

سعد و ابوالحتوف تا قبل از شهادت از خوارج و از لشکر عمر بن سعد بودند، وقتی که در روز عاشورا اصحاب امام 

السلام تنها مانده و ندای هل من ناصر فرموده و اهل حرم گریه السلام به شهادت رسیدند و امام علیهین علیهحس

السلام لبیک گفتند و در جا شمشیر کشیده و با کفار کردند این دو برادر به سعادت روی آورده و به امام علیهمی

کت رساندند. و خودشان در مکان واحدی به شهادت اطراف خود شروع به جهاد کرده و جمعی از آنان را به هلا

 رسیدند.

 ابوالشعثاء کندی

از قبیله کنده و از علما و محدثین و از اصحاب امیرمؤمنان و از شهدای کربلاست. او تیر اندازی ماهر بود، و به هنگام 

 خواند: یا رب این للحسین ناصرنبرد با لشگریان عمرسعد چنین رجز می

 سعد متنفرم.تارک و هاجر خداوندا من یار حسینم و از ابنسعد و لابن

 باشد.می« یزید بن زیاد بن مهاصر کندی»به قولی او همان 

 ابوثمامه عمرو بن عبدالله صائدی

عمرو بن عبدالله کعب الصائد بن شرحبیل بن شراحیل بن عمرو بن جشم بن حاشد بن جشم بن حیزون بن عوف بن 

 باشد.ای از قبیله حمدان میصائد تیره حمدان، صائدی منسوب به

 در بعضی از منابع عمر بن عبدالله ابوثمامه صائدی آمده است که ساکن و اهل کوفه بوده است.

باشد. ایشان از تابعین فضایل و سوابق مبارزاتی ابوثمامه نشانگر معرفت، و ایمان عمیق او به حق و حقیقت می

، و از اصحاب مخلص حضرت امام علی، امام حسن و امام حسین اصحاب، از شجاعان و سوارکاران عرب



 

 

 السلام و از مجاهدین در تمامی جنگها و اجتماعات و از شخصیتهای باارزش و بانفوذ شیعه بوده است.علیهم

 السلام در کوفه باقی ماند تا این که معاویه به هلاکت رسید،ابوثمامه بعد از صلح تحمیلی بر حضرت امام حسن علیه

السلام را به کوفه دعوت کردند و او از جمله کوفیانی بود که در خانه سلیمان صرد تجمع کرده و امام حسین علیه

السلام از شیعیان اموال جمع السلام بود به طوری که به امر مسلم علیههمیشه در خدمت حضرت مسلم بن عقیل علیه

لام ابوثمامه پرچم قبایل تمیم و حمدان را در دست داشت و السخرید، و در روز قیام مسلم علیهکرده و اسلحه می

زیاد به شدت در اش مخفی شد، ولی ابنالسلام خیانت کردند وی ناچارا در قبیلهوقتی که کوفیان به مسلم علیه

 السلام حرکت کردند، وجستجویش بود، تا این که به همراه نافع بن هلال مخفیانه، به سوی حضرت امام حسین علیه

 در بین راه به آن حضرت ملحق و به کربلا آمدند.

های زیادی برداشت، به دست پسر عموی گمراهش، قیس بن عبدالله صائدی ابوثمامه بعد از آنکه جهاد کرد، و زخم

 سعد بود به شهادت رسید.که از لشکر ابن

 کرد:السلام عرض در روز عاشورا ابوثمامه متوجه گردید اول ظهر است، به امام علیه

اند دهند، ولی به خدا سوگند تا مرا نکشتهجانم بفدایت گرچه این مردم به حملات پی در پی خود ادامه می

توانند به تو دست بیابند. اما من دوست دارم آن گاه به لقای پروردگار نایل گردم که یک نماز دیگر را نیز به نمی

 امامت تو به جای آورده باشم.

ذکرت الصلاة جعلک الله من المصلین الذاکرین نعم هذا اول وقتها سلوهم ان »پاسخ وی فرمود: السلام در امام علیه

 «یکفوا عنا حتی نصلی.

نماز را بیاد ما آوردی خدا تو را از نماز گزارانی که به یاد خدا هستند قرار بدهد، آری وقت نماز فرا رسیده است از »

 «تا نماز خود را به جای آوریم.دشمن بخواهید که موقتا دست از جنگ بردارد 

و چون به لشکر کوفه پیشنهاد آتش بس موقت داده شد، حصین که یکی از سران لشگر عمر سعد بود گفت: نمازی 

خوانید، مورد قبول پروردگار نیست. حبیب بن مظاهر به آن ملعون پاسخ داد و جنگ شدیدی در گرفت که شما می

 که منجر به کشته شدن وی گردید.

ها سرازیر بود، السلام با چند تن از یارانش در مقابل تیرها، که مانند قطرات باران به سوی خیمهدر نتیجه امام علیهو 

 نماز ظهر را به جای آورد، و چند تن از یارانش به هنگام نماز به خاک و خون غلطیدند.

 ت نماز ظهر بود.السلام که در صفین مراقب زوال شمس و داخل شدن وقهمچون حضرت علی علیه

 توانیم دست از جنگ برداریم و مشغول نماز گردیم.عباس گفت: در این وقت حساس نمیابن

 «جنگیم.و ما برای اقامه نماز با آنان می»؛ «انما قتلنا هم علی الصلاة»السلام فرمود: حضرت امیرالمؤمنین علیه

 شد.میو حتی در لیلة الهریر جنگ صفین هم نماز شب آن حضرت ترک ن



 

 

السلام داشت، و در محافظت و خدمت به آن حضرت، خیلی ابوثمامه احترام و علاقه خاصی به امام حسین علیه

 ورزید.اهتمام می

بنا به نقل مرحوم سماوی از طبری چون عمر سعد به کربلا رسید، کثیر بن عبدالله الشعبی را فرستاد خدمت امام 

 ای؟سرزمین آمدهالسلام تا سؤال کند چرا به این علیه

اصلحک الله یا اباعبدالله قد جائک شر اهل الارض و »السلام عرض کرد: ابوثمامه چون کثیر را دید به امام علیه

السلام خداوند تعالی کارهایت را حل نماید، شرورترین اهل زمین، و ای اباعبدالله علیه»؛ «اجراهم علی دم و افتکهم

 «.آیدوی تو میترین آنها بر خون ریزی به سجری

السلام برو. آن گاه، ابوثمامه جلوی آن ملعون را گرفت و گفت: شمشیرت را به من بده، و بعد به خدمت امام علیه

 گردم.کثیر گفت: من پیغامی دارم اگر بشنوید خواهم گفت، وگرنه بر می

رو و پیامت را برسان، ولی او السلام بگیرم آن وقت خدمت امام علیهابوثمامه گفت: پس من قبضه شمشیرت را می

 قبول نکرد.

گذارم به خدمت ابوثمامه گفت: پس پیامت را به من بگو، تا به آن حضرت برسانم، چون مرد فاسدی هستی، نمی

 حضرت بروی، کثیر باز هم قبول نکرد و برگشت.

 طفی و بناتهکرد: عزاء لال المصبنا به نقل مناقب، ابوثمامه هنگام مبارزه این رجز را قرائت می

 علی حبس خیر الناس سبط محمد عزاء لزهرا النبی و زوجها

 خزانة علم الله من بعد احمد عزاء لاهل الشرق و الغرب کلهم

 و حزنا علی حبس الحسین المسدد فمن مبلغ عنی النبی و بنته

یامبر صلی الله علیه و آله گویم به آل پیامبر و دخترانش؛ به خاطر گرفتاری پبان ابنکم فی مجهد ای مجهد تعزیت می

و سلم که بهترین انسانها هستند؛ تعزیت بر حضرت زهراء سلام الله علیها و همسرش؛ که خزانه علم الهی بود بعد از 

پیامبر؛ تعزیت بر همه مردمان مشرق زمین و مغرب زمین؛ محزونم برای گرفتاری حسین راستگو و درست کردار؛ 

به حضرت نبی صلی الله علیه و آله و سلم و دخترش؛ که فرزندتان در رنج و سختی کیست رساننده این پیام از من 

 است، و چه رنج و سختی بزرگی.

ابوثمامه علاوه بر سعادت شهادت در کربلا، سعادت سلام حضرت امام مهدی )عج( در زیارت ناحیه نیز شامل 

 «.ثمامه عمر بن عبدالله الصائدیالسلام علی ابی»حالش شده است: 

ام که به دوستان السلام قصد کردهابوثمامه بعد از نماز ظهر عرض کرد یا اباعبدالله علیه»نویسد: مرحوم سماوی می

 دهد.ات مرا رنج میشهیدم ملحق شوم، ولی فکر تنهایی تو و خانواده

 د.السلام فرمود: قدم در راه شهادت بگذار، من هم بعد از ساعتی به تو ملحق خواهم شامام علیه



 

 

آنگاه ابوثمامه تا آخرین نفس شمشیر زد و سرانجام به دست پسر عمویش به شهادت رسید. وی جزء آخرین سه 

اند که در اثر جراحتهای بسیار بر زمین افتاد، نفری بود که از یاران امام تا عصر عاشورا زنده مانده بود، برخی گفته

 د و مدتها بعد از دنیا رفت.خویشانش او را به دوش کشیده و از میدان به در بردن

باشد و قابل ذکر است که اشعار زیبای ابوثمامه در آن شرایط سخت حاکی از موقعیت بالای علمی و فرهنگی او می

 تواند در آن شرایط، اشعاری چنین زیبا و متین بسراید.الا هر کسی که عرب زبان باشد نمی

 ابوثمانه صیداوی

 از شهدای کربلاست.« ائدیی صابوثمامه»به قولی او همان 

 ابوجحل

ی جناب مسلم بن عوسجه، از شهدای روز عاشوراست. کنیه مسلم، ابوجحل بوده که به تقدیم جیم بر حاء به کنیه

 معنی مهتر زنبوران عسل است.

 ابوعمرو خثعمی

 السلام است.یار وفادار سیدالشهدا علیه« ابوعمرو نهشلی»به قولی وی همان 

 ابوعمرو نهشلی

باشند. )عدنان، عرب شمال(. او ی تمیم که از عرب عدنان میای از قبیلهنهشل بن دارم، عشیرههشلی، منسوب به بنین

ی اول و به نقلی در نبرد تن به تن شهید شد. او از شخصیتهای کوفه و از شهدای کربلاست که به قولی در حمله

 مردی متهجد و شب زنده دار بود.

ابوعمرو مردی شب زنده دار و عابد بود و نماز بسیار بجای »گوید: اش میبرد و دربارهام مینمای حلی از او نابن

 «.آوردمی

 ادهم بن امیه عبدی

امیه پدر ادهم از اهالی مدینه بود، سپس ساکن بصره گردید و از طائفه عبدی است که منسوب به عبدالقیس و از 

 باشد.اعراب عدنانی می



 

 

صلی الله علیه و آله و سلم بوده. و ادهم از شیعیان بصره، و به همراه یزید بن ثبیط و پسر انس  امیه از اصحاب پیامبر

 السلام رسیدند تا این که به همراه آن حضرت وارد کربلا شدند.در مکه به خدمت حضرت امام حسین علیه

از شیعیان مخلص بوده و ادهم به این  خانه ماریه دختر منقذ در بصره محل انجمن شیعیان بصره، و او از بانوان مؤمن و

السلام به سوی عراق شد شیعیان را زیاد متوجه حرکت امام حسین علیهانجمن رفت و آمد داشت. هنگامی که ابن

 بیشتر در تنگنا قرار داده و تمامی راهها را مسدود نمود.

 اشورا در اولین حمله به شهادت رسید.ولی با این همه ادهم و دوستانش موفق به نصرت امامشان شدند. او در روز ع

 اربعة من فتیان الیمن

)چهار تن از جوانمردان یمنی( اینها در آغاز از لشکر معاویه به امیرمؤمنان پیوستند و در کوفه ماندند و بالاخره در 

 کربلا حضور یافتند و پس از نبرد با دشمنان، به شهادت رسیدند.

 اسد کلبی

قیام عاشورا و از بزرگان و صالحان و همان کسی است که امام در آخرین ساعات که  عبدالله دراز اصحاب ابی

کند تا به برد و از مسلم بن عقیل آغاز مییاور گردید به عنوان سلام و سپاس و یاد آوری از اصحاب خود نام میبی

 رسد.نام اسد کلبی می

 اسلم

السلام بود. که او را به فرزندش حضرت علی بن الحسین علیه السلاماسلم بن عمرو ترکی از غلامان امام حسین علیه

 باشد.« اسلم»بخشید. احتمالا منظور طبری از سلیمان 

السلام مهاجرت کرد تا این که در روز عاشورا بعد از جهادی سخت اسلم از مدینه تا مکه و کربلا به همراه امام علیه

به شهادت رسید. او در روز عاشورا از حضرت امام حسین جمعی از دشمنان را به هلاکت رسانید و خود نیز 

السلام اجازه بگیر، او از حضرت امام زین السلام اجازه جهاد خواست، آن حضرت فرمود از امام سجاد علیهعلیه

 السلام اجازه گرفت و اهل حرم را وداع کرد و عازم میدان شده واین رجز را خواند: البحر من طعنی والعابدین علیه

 ضربی یصطلی

 و الجو من سهمی و نبلی یمتلی اذا حسامی فی یمینی ینجلی

 شود.هوا از تیرهای من پر می -گیرد دریا از )ضربت( نیزه و ضربت )شمشیرم( آتش می»ینشق قلب الحاسد المبجل 

 «.شکافددل مرد بدخواه )بخیل( را می -شود زمانی که شمشیرم در دستم ظاهر می



 

 

 ورت مبخل نیز آمده و مبجل از ماده بجل معانی مختلفی دارد و امر بجیل یعنی منکر عظیم()عبارت مبجل به ص

السلام بازگشت، چون آن حضرت نگران غلامش بود و حتی پرده او بعد از نبردی سخت، به خدمت امام سجاد علیه

و برای دومین مرتبه عازم میدان  کرد، اسلم دوباره از آن حضرت وداع کردهخیمه را کنار زده و نبرد او را نظاره می

 شده و جهاد سختی کرد و بعد از مدتی بر اثر جراحات زیاد و شدت عطش بر زمین افتاد.

السلام چون عقاب بر سر او حاضر شده و از اسب فروآمد و بر او گریست و چهره مبارک حضرت سیدالشهداء علیه

ت، چشم گشود، تبسمی کرد و گفت: کیست مثل من که خود را بر گونه او گذاشت، اسم هنوز رمقی در جان داش

فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صورت به صورت من نهاده است؟ آن گاه جان به جان آفرین تسلیم 

 کرده و به شهادت رسید.

 اسلم بن کثیر

لم بن کثیر ازدی در زیارت اند اسبه قولی او همان مسلم بن کثیر ازدی، از شهدای کربلا است. بعضی احتمال داده

 ناحیه و سلیمان بن کثیر در رجبیه همان مسلم بن کثیر باشد.

 اسلم بن کثیر ازدی

 از شهدای کربلاست.« مسلم بن کثیر ازدی»به قولی او همان 

 اسلم ترکی

کاتب امام  السلام و ترک زبان بود. تیرانداز و کماندار بود ویکی از شهدای کربلاست. وی غلام سید الشهدا علیه

اند. او در روز السلام بود. قاری قرآن و آشنا به زبان عربی بود. برخی نام او را سلیمان و سلیم هم نوشتهحسین علیه

اش نهاد. اسلم، السلام به بالین او آمد و گریست و چهره بر چهرهعاشورا دلاورانه جنگید و بر زمین افتاد. امام علیه

 م را بر بالین خود دید، تبسمی کرد و جان داد.السلاچشم گشود و حسین علیه

 امیة بن سعد بن زید طائی

از قبیله طی. امیة بن سعد بن زید طایی،اهل کوفه و اصالت یمنی داشت. او از تابعین و از اصحاب حضرت 

 وده است.ای داشته و از مجاهدین جنگ صفین بالسلام بوده و در جنگها و غزوات جایگاه ویژهامیرالمؤمنین علیه

السلام را به کربلا شنید اند. امیه وقتی که خبر ورود حضرت اباعبدالله علیهاو را فردی شجاع و سوارکاری ماهر نوشته



 

 

چند روز قبل از عاشورا به سوی کربلا حرکت کرده و در شب هشتم ماه محرم به خدمت آن حضرت رسید. و در 

 شت.روز عاشورا در حمله نخست به فیض شهادت نایل گ

 انس بن حارث کاهلی

انس بن الحرث )حارث( بن نبیه بن کاهل بن عمرو بن صعب بن اسد بن حزیمه اسدی کاهلی بوده است. و کاهل 

 باشد.اسد میای از بنیتیره

 انس ساکن کوفه و به هنگام شهادت، پیرمرد، و دارای سن زیادی بوده است.

 اند.اریخ انس بن حارث را مالک بن انس نوشتهدر بعضی از منابع مثل بحارالانوار و ناسخ التو

او دارای سوابق اجتماعی و سیاسی و فضایل خوبی بوده، بطوری که خودش و پدرش از اصحاب کبار حضرت 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از اصحاب صفه، و در غزوات النبی از جمله بدر و حنین شرکت داشته و از آن 

ت. انس با توجه به سن زیاد و صحابی بودنش از موقعیت خوبی در جامعه برخوردار حضرت حدیث نقل کرده اس

 بوده است.

شود و در زمینی از زمینهای عراق پس او از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیده بود که همانا این پسرم کشته می

 و در روز عاشورا به شهادت رسید. هر که او را درک کرد یاری کند، و لذا شبانه خود را به کربلا رسانده

 قرة الغفاری عازم میدان شده و این رجز را خواند: قد علمت مالکها و الدودانانس پس از قرة بن ابی

 و الخندفیون و قیس عیلان بان قومی آفة الاقرآن

 لدی الوغی و سادة الفرسان مباشر و الموت بطن آن

 مانلسنانری العجز عن الطعان آل علی شیعة الرح

دانند که قبیله اسد، و خندفیون و قیس عیلان میبه تحقیق باور دارند قبایل مالک و دودان بنی»آل زیاد شیعة الشیطان 

 و قوم من کشنده حریف در هنگام جنگ هستند و سرور سوارکارانند.

 و با زخم نیزه دشمن را کشته و ما عاجز در استفاده از نیزه نیستیم.

 پیروان خدای رحمانند، و آل زیاد پیروان شیطانند. السلامآل علی علیهم

 بنا به نقل مناقب انس چهارده نفر از دشمن را به هلاکت رسانیده و سپس شهید شد. بشیر عشق دادش این بشارت

 که خوش باد آن مقام کامکارت و در زیارت ناحیه انس بن حارث وارد شده است.

 «.السلام علی انس بن کاهل الاسدی»

 حرث کاهلی اسدی انس بن



 

 

 از صلحا و پاکان و رزم آوران و از شهدای کربلاست. چنان که در زیارت ناحیه مقدسه است:

السلام در ، انس بن حرث همان است که از جانب امام حسین علیه«السلام علی انس بن الحرث الکاهلی الاسدی»

بپرسد( و بر عمر سعد سلام نکرد. عمر سعد کربلا به لشکر عمر سعد وارد شد )تا از او علت حضور این همه را 

دانی که سلام نکردی؟ انس پاسخ داد: کسی که برابر فرزند رسول الله حسین بن علی قرار گفت: ما را مسلمان نمی

 گیرد آیا بر او سلام کنم؟! و از همین انس به نقل از عسقلانی در الاصابه روایت شده است که رسول خدا فرمود:می

ا الحسین یقتل بارض یقال لها کربلا فمن شهد ذالک فلینصره. یعنی این فرزندم حسین در سرزمینی که ان ابنی هذ

 شود. هر کس ناظر بر این امر باشد او را یاری نماید.کربلا به آن گویند شهید می

 انس بن کاهل اسدی

انس بن حارث »قولی او همان از شهدای کربلاست. نام او در زیارت ناحیه مقدسه و رجبیه هم آمده است. به 

 باشد.می« کاهلی

 انیس بن معقل اصبحی

غلام ابوذر عازم میدان شده و « جون»باشد. او بعد از ای از قبایل قحطانی یمنی میاصبحی منسوب به الاصابح تیره

 معقلاین رجز را خواند: انا انیس و انا ابن

 و فی یمینی نصل سیف مصقل

 سطلاعلو بها الهامات وسط الق

 عن الحسین الماجد المفضل

من انیس فرزند معقل هستم، در دستم تیغ آهنی شمشیر صیقل داده شده هست، در وسط »ابن رسول الله خیر مرسل 

کنم از حسین صاحب مجد و بزرگواری و فضیلت، او فرزند زنم، دفاع میگرد و غبار میدان جنگ سرها را با آن می

ولی خوارزمی مصرع دوم بیت دوم را این « باشد.و سلم که بهترین رسولان است، می رسول الله صلی الله علیه و آله

 طور آورده:

 «حتی ازیل خطبه فینجلی»

 «.شود )خطب: حادثه بد(کنم حوادث بد را و آشکار میبا شمشیر زایل می»

 شهادت رسید. انیس بعد از رجز خوانی حمله کرده و جمع کثیری از دشمن را به هلاکت رسانیده و سپس به

در کتابهای مقتل، نام او در اعداد شهدای کربلا آمده است. ابن شهر آشوب، خوارزمی و سید امین نام او را ذکر 

 اند.کرده



 

 

 اشک

[ فرشتگان، پیامبران، زمین 1ثواب بسیار دارد.]« ع»گریستن بر ابا عبدالله الحسین «.چشم گریان، چشمه فیض خداست»

[ اشک ریختن، نشانه پیوند قلبی با اهل بیت و 2اند.]گریسته« ع»و دریا هم بر عزای حسین و آسمان، حیوانات صحرا 

سازد و حاصل محبتی است که نسبت به کند، عطش روح را بر طرف میسید الشهدا است.اشک، دل را سیراب می

شاد و در غمشان  کند که در شادی آنانشود. همدلی و هماهنگی روحی با ائمه، ایجاب میاهل بیت حاصل می

را داشته باشد، « ع»[ قلبی که مهر حسین 3«]یفرحون بفرحنا و یحزنون لحزننا...»محزون باشیم.این نشان شیعه است که 

گرید.اشک، زبان دل و شاهد عشق است. آنچنان کز برگ گل، عطر و بی شک به یاد مظلومیت و شهادت او می

 گلاب آید برون

 آب آید برون رشته الفت بود در بین ما، کز قعر چاهبرم از دیده تا که نامت می

 هاحساب آید برون؟ تا نسوزد دل، نریزد اشک و خون از دیدهکی بدون رشته، آب بی

 خلقت است« ام الکتاب»آتشی باید که خوناب کباب آید برون مهر تو شیرازه 

 ارزشیمشکل این شیرازه از قلب کتاب آید برون گر نباشد مهر تو دل را نباشد 

[ . گریستن در سوگ شهدای کربلا، تجدید بیعت با عاشورا و 4حاصل شود گل، چون گلاب آید برون]برگ بی

فرهنگ شهادت و تغذیه فکری و روحی با این مکتب است و اشک ریختن، نوعی امضا کردن پیمان و قرارداد 

ی حسینی را تاکید کرده و شهادت اشک مودت با سید الشهدا است.ائمه شیعه، گریستن بر مظلومیت اهل بیت و عزا

نزد هر کس که ما یاد شویم و چشمانش اشک آلود »فرموده است: « ع»اند.امام صادق را بر صداقت عشق، پذیرفته

[ 5«]بخشاید، هر چند چون کف دریا فراوان باشد.شود، حتی اگر به اندازه بال مگسی باشد، خداوند گناهانش را می

 له اشک بود گوهر مقصودبه گفته صائب: در سلس

به « ع»بسیار اکید است.امام رضا « ع»گر هست ز یوسف خبر، این قافله دارد دستور امامان به گریستن بر امام حسین 

ابی طالب فانه ء فابک للحسین بن علی بنیابن شبیب!ان کنت باکیا لشی»ریان بن شبیب در حدیث مفصلی فرمود: 

کن، که او را همچون گوسفند، سر کنی، بر حسین بن علی گریهر بر چیزی گریه می[ اگ6«.]ذبح کما یذبح الکبش...

دانستند، است که مردم دوره جاهلیت جنگ در آن را ناروا میمحرم، ماهی»بریدند.در حدیث دیگری فرموده است: 

وان ما را به اسارت ولی در این ماه، دشمنان، خون ما را بناحق ریختند و هتک حرمت ما نمودند و فرزندان و بان

های ما آتش زدند و غارت کردند و در کار ما، برای رسول خدا هیچ حرمتی را رعایت گرفتند و به خیمه

نکردند.روز حسین )عاشورا( پلکهای ما را مجروح و اشکهایمان راجاری کرد و ما از سرزمین کربلا، گرفتاری و 

کنندگان بگریند، که گریه بر او، گناهان بزرگ را هم گریهرنج به میراث بردیم.پس باید بر کسی همچون حسین، 

 [ .9«]ریزد.فرو می



 

 

[ من کشته اشکم، هیچ مؤمنی مرا یاد 9،]«انا قتیل العبرة، لا یذکرنی مؤمن الا بکی»فرموده است: « ع»خود امام حسین 

سین علیه السلام گریست و هرگز بیست سال بر امام ح« ع»سجاد گرید.امامکند مگر آنکه )بخاطر مصیبتهایم( مینمی

ای ناپسند و مکروه هر ناله و گریه«: ع»[ به فرموده امام صادق 7کرد.]گذاشتند مگر آنکه گریه میطعامی پیش او نمی

کل الجزع و البکاء مکروه سوی الجزع و البکاء علی »است، مگر نالیدن و گریستن بر حسین علیه السلام: 

 [ .11«.]الحسین

است و اجر دارد.این همه کنندگان در آوردن )تباکی( پسندیدههم گریاندن، هم خود را شبیه گریه هم گریستن،

نشاند و غمگین شدن در چشم، آتش دوزخ را فرو میبیان شده و اینکه اشک« ع»فضیلت که برای گریه بر حسین 

ی انسان در حدی نباشد که است، در صورتی است که گناه و فسق و آلودگسوگ شهیدان کربلا ایمنی از عذاب

مانع رسیدن این فیض الهی گردد.اشکی که مبین پیوند عاطفی و رابطه مکتبی و اتصال روحی با راه و فکرو خط ائمه 

گریه بر شهید، شرکت در حماسه او »گردد.به تعبیر شهید مطهری: ساز پرهیز از گناه میو سید الشهداست، حتما زمینه

بواسطه شخصیت عالیقدرش، بواسطه « ع»وافقت با نشاط او و حرکت اوست... امام حسین و هماهنگی با روح او و م

اش، مالک قلبها و احساسات صدها میلیون انسان است. اگر کسانی که بر این مخزن عظیم و شهادت قهرمانانه

جهت هم شکل گرانقدر احساسی و روحی گمارده شدند، یعنی سخنرانان مذهبی، بتوانند از این مخزن عظیم در 

برداری صحیح کنند، جهانی اصلاح کردن و همرنگ کردن و هم احساس کردن روحها با روح عظیم حسینی بهره

[ پس مهم، شناخت فلسفه گریه در راستای احیای عاشورا و زنده نگهداشتن مراسم حسینی و 11«]خواهد شد.

د قطره اشک! معلوم نیست که دل و جان فرهنگ کربلاست، نه گناه کردن و آلودگی، به امید پاک شدن با چن

 آلوده، آن همسویی را با امام داشته باشد که با یاد مصائبش گریه کند.

، زبان دل است و «اشک»گریه در فرهنگ عاشورا، سلاح همیشه برانی است که فریاد اعتراض به ستمگران را دارد. 

هر مکتبی، تا »فرمود: « ره»است.امام خمینی « هیدخون ش»گریه، فریاد عصر مظلومیت.رسالت اشک نیز پاسداری از 

گریه کردن [ »12،]«شود...زن نباشد حفظ نمیکن نباشد، تا پایش توی سر و سینهگریهزن نباشد، تا پایشپایش سینه

نگهداشتن نهضت و گریه کردن بر عزای امام حسین، زنده[ »13،]«برشهید، نگهداشتن، زنده نگهداشتن نهضت است

گهداشتن همین معنی است که یک جمعیت کمی در مقابل یک امپراطور بزرگ ایستاد...، آنها از همین زنده ن

[ . هر چند نیست 14«]ای است که گریه بر مظلوم است، فریاد مقابل ظالم است.ترسند، برای اینکه گریهها میگریه

 درد دل ما نوشتنی

سر فصل محبت و مودت است و برخاسته از عشقی است که  [ . اشک،15ایم]از اشک خود، دو سطر به ایما نوشته

ان لقتل «: »ص»شود.به فرموده رسول خدا مجذوب می« ع»خداوند در دلها قرار داده که نسبت به حسین بن علی 

علیه السلام حرارت و گرمایی در دلهای [ برای شهادت حسین16«.]الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا



 

 

 شود. کدام عاشق در این ره در بلا نیست؟ست که هرگز سرد و خاموش نمیمؤمنان ا

 کدامین دل شما را مبتلا نیست؟ اگر در سوگتان شد دیده نمناک

 اگر از عشقتان دل گشت غمناک گواه عشق ما این دیده و دل

 ما را به منزل کنون ماییم و درد داغداری« غم»و « اشک»رساند 

 اری هنوز اشک عزا پیوسته جاری استکنون ماییم و اشک و سوگو

 کاری است غدیر ما محرم دارد امروزرواق چشممان آیینه

[ . امروز هم، اشک و گریه، رابط ما با حسین است و ما با شوری اشکهایمان، سر 19کارد امروز]محرم، بذر غم می

رو، این مهر با شیر مادر در جان ما وارد ایم و نمک پرورده ابا عبدالله هستیم، از این سفره محبت سید الشهدا نشسته

 --------------------------------شود. شده و با جان هم به در می

 پی نوشت ها :

 مطالعه کنید. 276تا  297، ص 44را از جمله در بحار الانوار، ج « ع»[ احادیث ثواب و آثار گریه بر امام حسین 1]

 به بعد. 221، ص 45نوار، ج ، بحار الا79، ص 1[ سفینة البحار، ج 2]

 .233، ص 5[ میزان الحکمه، ج 3]

 .131[ ای اشکها بریزید، حسان، ص 4]

 .371، ص 11[ وسائل الشیعه، ج 5]

 .296، ص 44[ بحار الانوار، ج 6]

 .293[ همان، ص 9]

 .297[ همان، ص 9]

 .119، ص 46[ همان، ج 7]

 .313، ص 45[ بحار الانوار، ج 11]

 .125و  124مه قیام و انقلاب مهدی(، ص [ شهید )ضمی11]

 .91، ص 9[ صحیفه نور، ج 12]

 .31، ص 11[ همان، ج 13]

 .31، ص 11ج -[ همان14]

 [ صائب تبریزی.15]

 .556، ص 12[ جامع احادیث الشیعه، ج 16]

 جواد محدثی. « اهل بیت آفتاب»[ از مثنوی 19]



 

 

 اقامه ماتم

در ایام مختلف، بویژه دهه محرم و روزعاشورا.این عمل، که زنده « ع»برپا داشتن مراسمی به یاد سید الشهدا 

نگهداشتن هدف حسینی و فرهنگ عاشوراست، مورد تشویق بسیار اولیاء دین است و خود معصومین، در راه اقامه 

[ زیرا عزاداری، بصورت گریه، برپایی مجالس ذکر، سرودن مرثیه، گریاندن، 1کوشیدند.]عزای حسینی، می

ها برای امام در زمینه برپایی عزا در خانه« ع»خوانی و... احیاء خط ائمه و تبیین مظلومیت آنان است.امام باقر نوحه

و یقیم علیه و یقیم فی داره مصیبته ثم لیندب الحسین و یبکیه و یامر من فی داره بالبکاء علیه»فرماید: می« ع»حسین 

[ )به کسانی که 2«]البیوت و لیعز بعضهم بعضا بمصاب الحسین.م بعضا فیباظهار الجزع علیه و یتلاقون بالبکاء بعضه

، ندبه و عزاداری و «ع»دهند( بر حسین توانند به زیارت آن حضرت بروند اینگونه دستور میروز عاشورا نمی

، مراسم «ع»ن اش با اظهار گریه و ناله برحسیکند و به اهل خانه خود دستور دهد که بر او بگریند و در خانهگریه

گویی درسوگ حسین علیه السلام در خانه هایشان عزاداری برپا کنند و یکدیگر را با گریه و تعزیت و تسلیت

 ملاقات کنند.

در دلها بوده وهست، تبدیل به یک برنامه « ع»سنت عزاداری، با برخورداری از عشق و محبتی که از امام حسین 

گز سستی وخاموشی ندارد و به برکت آن، اقشار بسیاری با امام حسین گسترده و مردمی و مقدس شده است و هر

شوند.فراز و نشیبهای زیادی بر سوگواری بر خامس آل عبا گذشته است و هر و دین و فرهنگ عاشوراآشنا می« ع»

ه، در دهه در زمان پادشاهی آل بوی»اند. اند، در ترویج و توسعه آن کوشیدهگاه که شیعیان، قدرت و حکومتی یافته

اول محرم، شیعیان به عزاداری حضرت سید الشهدا قیام نمودند... معز الدوله، اولین کسی است که فرمان داد که 

بپوشند و بازارها را سیاهپوش کنند و به مراسم تعزیه داری حضرت سید الشهدا مردم بغداد در دهه اول محرم، سیاه

یل عمومی در روز عاشورا از طرف معز الدوله دیلمی در شهر بغداد به قیام نمایند.بستن دکانها و منع طباخی و تعط

عمل آمد و تا اوایل لطنت سلسله سلجوقی در آن شهر معمول بود.این مراسم تا انقراض دولت دیالمه در تمام 

 [ .3«]کشورهای اسلامی قلمرو آنها مرسوم وبرقرار بوده است.

« قدس سره»زنده نگهداشتن و تعظیم شعائر بوده است.امام خمینی رمز جاودانگی نهضت حسینی نیز همین احیا و 

ها و با این مصیبتها و با این سینه زنیها، ما را الان هزار و چهار صد سال است که با این منبرها، بااین روضه»فرمود: 

یه کن نباشد، تا پایش سر اند اسلام را... هر مکتبی تا پایش سینه زن نباشد، تا پایش گراند، تا حالا آوردهحفظ کرده

رود، علم بپا کنیم، نوحه خوانی کنیم، شود... ما باید برای یک شهیدی که از دستمان میزن نباشد، حفظ نمیو سینه

[ برپایی عزا برای سید الشهدا، نوعی اعتراض به ظالمان و حمایت از مظلوم است.اشک 4«.]گریه کنیم، فریاد کنیم...

، عامل تقویت حس عدالتخواهی و انتقامجویی از ستمگران و زمینه سازی برای تجمع «ع»لله ریختن در سوگ ابا عبدا

به نسلهای آینده « شهادت»در خط دفاع از حق است.عزاداری برای شهید، انتقال فرهنگ « ع»نیروهای پیرو حسین 



 

 

هر به گریه کردن بر در شرایط خشن یزیدی، در حزب حسینیها شرکت کردن و تظا»است.به تعبیر شهید مطهری: 

شهدا، نوعی اعلام وابسته بودن به گروه اهل حق واعلان جنگ با گروه باطل و در حقیقت، نوعی از خود گذشتگی 

 است.

[ 5«]یک حرکت است، یک موج است، یک مبارزه اجتماعی است.« ع»اینجاست که عزاداری حسین بن علی 

شناخت برخوردار گردد و ایمان را در ذهن جامعه هوادار، شود که شور و عاطفه، از شعور و عزاداری، سبب می

و حادثه الهام بخش، همواره تاثیر خود را حفظ بعنوان یک فکر سازنده« مکتب عاشورا»زنده نگهدارد و 

و رساندن صدای مظلومیت آل علی به گوش تاریخ است.عزاداران حسینی، کند.عزاداری، احیاء خط خون و شهادت

اند و آماده جان نورند که شمع محفل آرای خویش را یافته، از شعله شمع، پیراهن عشق پوشیده پروانگانی شیفته

اند.نقش عزاداری در حفظ فرهنگ عاشورا مهم است.عمیقترین پیوندها را از طریق باختن و پر سوختن و فدا شدن

دهد.هم بر مظلومیت امام گریه آمیختگی عقل و عشق و برهان و عاطفه که درکربلا تجسم یافته است، انتقال می

های های خانگی و دستهشود.روضهشود و هم در سایه آن هدف امام حسین از نهضت و حرکت، شناخته میمی

عزاداری و هیئتهای زنجیر زنی، پوشیدن لباس مشکی و پرچم به دست گرفتن و شربت و آب دادن و تلاش در بر 

هر یک به نوعی سربازگیری جبهه حسینی است و این پیوند قلبی را  پایی مجالس و نوحه خوانی و سینه زنی و...

 ----------------------بخشد. عمق و غنا می

 پی نوشت ها :

 از سید صالح الشهرستانی.« تاریخ النیاحة علی الامام الشهید»[ تاریخچه عزاداری حسینی، ترجمه 1]

، محمد باقر محمودی، چند جلد، به مساله گریه «تم الحسینزفرات الثقلین فی ما».کتاب 195[ کامل الزیارات، ص 2]

 را آورده است.« ع»ها در سوگ سید الشهدا ای از مرثیهکردن اولیاء خدا بر آن حضرت پرداخته و نیز مجموعه

 .4[ موسیقی مذهبی ایران، حسن مشحون، ص 3]

 .91و  67، ص 9[ صحیفه نور، ج 4]

 . 97شهید مرتضی مطهری، ص [ نهضتهای اسلامی صد ساله اخیر، 5]

 ابوالاحرار

 اند.السلام منسوب کردهای است که غیر معصومین به امام حسین علیه، کنیه«پدر آزادگان»به معنی 

 ابوالشهداء



 

 

اند. همچنین السلام منسوب کردهای است که غیر معصومین به امام حسین علیهکنیه« پدر شهیدان»ابو الشهداء یا 

ی کربلا پرداخته است. که به تحلیل حادثه -عباس محمود عقاد  -ی مصری کتابی است از نویسندهابوالشهداء نام 

 اند.السلام نسبت دادهی دیگر است که به امام حسین علیهنیز دو کنیه« ابوالمجاهدین»و « ابوالاحرار»

 ابوالمجاهدین

 اند.السلام منسوب کردهای است که غیر معصومین به امام حسین علیهکنیه« پدر جهادگران»

 ابوعبدالله

 السلام است.طالب علیهمی حضرت حسین بن علی بن ابیکنیه

 اباعبدالله

السلام است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از هنگام ولادت، بر آن حضرت نهاد. ی امام حسین علیهکنیه

السلام عبدالله بود، بدان جهت آن بزرگوار را امام حسین علیهناسخ التواریخ گوید به جهت اینکه نام فرزند شیرخوار 

 آورد.لرزاند و اشک در چشم میای که شنیدنش، دل را میگفتند. کنیهاباعبدالله می

 ابوالشهداء

الهام بخش شهیدان راه حق «ع»شود.از آنجا که امام حسین اطلاق می« ع»ای که بر حسین بن علی پدر شهیدان.کنیه

اند، او هم ابو الاحرار شود، به آن حضرت این عنوان را دادهشده و میربلایش دانشگاه شهادت محسوب میبود و ک

از نویسنده ادیب و شاعر مصری، « ع»ابو المجاهدین.نیز نام کتابی است درباره سید الشهدا است، هم ابو الشهداء، هم

 عرانه به تحلیل حادثه کربلا پرداخته است.ای ادبی و نثری شا( که به شیوه1764عباس محمود عقاد )م 

 اصحاب کساء

انما »بود که آیه « ام سلمه»درخانه « ص»است.پیامبر « اصحاب کسا»است که پنجمین نفر از « ع»از لقبهای سید الشهدا 

سن ( نازل شد.رسول خدا، فاطمه و علی و ح33)احزاب « یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا

اللهم هؤلاء اهل بیتی فاذهب عنهم »و حسین را جمع کرد و همه را زیر یک کساء و عبایی قرار داد و چنین گفت: 

 شاعر در همین مورد گفته است: ان النبی محمدا و وصیه«. الرجس و طهرهم تطهیرا



 

 

 و ابنیه و ابنته البتول الطاهرة اهل العباء و اننی بولائهم

---------[ . 2[ . حدیث کسا نیز در مقام و فضیلت این پنج تن وارد شده است.]1ی الآخرة]ارجو السلامة و النجا ف

---------------------------- 

 پی نوشتها :

 .112[ الحسین فی طریقه الی الشهادة، ص 1]

 . 119تا  35، ص 39[ درباره اصحاب کساء و مناقب و فضایلشان، ر.ک: بحار الانوار: ج 2]

 اجفر

بنی یربوع بوده است.در آن ای در اطراف کوفه که آب و درخت داشته و قبلا از آنی چاه وسیع.نام منطقهبه معنا

[ فاصله آن 1در مسیر رفتن به کوفه در این مکان هم توقفی داشته است.]« ع»محل، قصر و مسجدی بوده است.حسین 

 [ .2فرسخ است.] 36تا مکه 

------------------------- 

 پی نوشتها:

 .61[ الحسین فی طریقه الی الشهاده، ص 1]

 [ لغت نامه، دهخدا. 2]

 اقساس

اند که دار علوی بودهنام روستایی در نزدیکی کوفه که در بیابان واقع شده است.خاندان اقساسی از خاندانهای ریشه

 [ .1در مسیر خویش به کوفه از آن گذشته است.]« ع»اند.حسین بن علی در عراق زیسته

--------------------------- 

 پی نوشتها:

 . 114[ الحسین فی طریقه الی الشهاده، ص 1]

 امارت ری

، حسین بن علی را کشت.قرار بود به ملک ری گماشته شود که حادثه «ری»عمر سعد، به هوس رسیدن به استانداری 

نمود.ابتدا « ع»ب سید الشهدا کربلا پیش آمد.ابن زیاد، قبل از عزیمتش به حوزه استانداری، او را مامور سرکو

خواهد داد.بالاخره نتوانست بر جاذبه دنیا و خواست قبول نکند.ولی دید اگر نپذیرد حکومت ری را از دستمی



 

 

بیانجامد، چنین خواند: « ع»، هر چند به کشتن حسین بن علی «ری»اش به ولایت ریاست غلبه کند.درباره علاقه

 ءاترک ملک الری و الری منیتی

 اصبح ماثوما بقتل حسین و فی قتله النار التی لیس دونها او

« ع»[ . و اینگونه حب دنیا چشم او را کور کرد.طبق برخی نقلها امام حسین 1حجاب و لکن لی فی الری قرة عین]

 پس از آنکه دلباختگی عمر سعد را به حکومت ری دید )روز عاشورا در یک گفتگو( به او فرمود:

ری، جز اندکی نخوری!عمر سعد از روی تمسخر گفت: اگر از گندمش نخورم، جو آن هم برایم امیدوارم از گندم 

 [ .2آمده است(]« گندم عراق»کافی است. )در برخی منابع 

------------------------------ 

 پی نوشتها:

 .91[ الخصائص الحسینیة، شیخ جعفر شوشتری، ص 1]

 . 249[ مقتل الحسین، مقرم، ص 2]

 ضلابوالف

در روزعاشورا.عباس در لغت، به « ع»فرزند امیر المؤمنین، برادر سید الشهدا، فرمانده و پرچمدار سپاه امام حسین 

« ام البنین»بود که بعدها با کنیه « فاطمه کلابیه»[ مادرش 1معنای شیر بیشه، شیری که شیران از او بگریزند است.]

ام البنین ازدواج کرد.عباس، ثمره این ازدواج بود.ولادتش را  پس ازشهادت فاطمه زهرا با« ع»شهرت یافت.علی 

اند و بزرگترین فرزند ام البنین بود و این چهار فرزند رشید، همه در هجری در مدینه نوشته 26[ شعبان سال 2در]

در کربلا  امیر المؤمنین شهید شد، عباس چهارده ساله بود وبه شهادت رسیدند.وقتی« ع»کربلا در رکاب امام حسین 

بود و از معروفترین لقبهایش، قمر بنی هاشم، سقاء، صاحب « ابو فاضل»و « ابو الفضل»اش سال داشت.کنیه 34

 لواءالحسین، علمدار، ابو القربه، عبد صالح، باب الحوایج و... است.

پسر به نامهای عبیدالله و  عباس با لبابه، دختر عبید الله بن عباس )پسر عموی پدرش( ازدواج کرد و از این ازدواج، دو

 اند.فضل یافت.بعضی دو پسر دیگر برای او به نامهای محمد و قاسم ذکر کرده

« قمر بنی هاشم»آن حضرت، قامتی رشید، چهره ای زیبا و شجاعتی کم نظیر داشت و به خاطر سیمای جذابش او را 

یمه های اطفال و اهل بیت امام را داشت و و سقایی خ« ع»گفتند.در حادثه کربلا، سمت پرچمداری سپاه حسین می

نیر برعهده او « ع»ها و امور مربوط به آسایش و امنیت خاندان حسین در رکاب برادر، غیر از تهیه آب، نگهبانی خیمه

[ روز تاسوعا که امام، او را برای مهلت گرفتن نزد سپاه 3بود و تا زنده بود، دودمان امامت، آسایش و امنیت داشتند]

 [ )جانم فدایت ای برادر( به کار برد.4« ]بنفسی انت یا اخی»فه فرستاد، تعبیر والا و بالای کو



 

 

اذن میدان « ع»روز عاشورا، سه برادر دیگر عباس پیش از او به شهادت رسیدند.وقتی علمدار کربلا از امام حسین 

به فرات رفت « ع»ه کند.ابو الفضل آب، آب تهیهای بیطلبید حضرت از او خواست که برای کودکان تشنه و خیمه

ها با سپاه دشمن که فرات را در محاصره داشتند درگیر شد و و مشک آب را پر کرد و دربازگشت به خیمه

دستهایش قطع گردید و به شهادت رسید. البته پیش از آن نیز چندین نوبت.همرکاب با سید الشهدا به میدان رفته و با 

، مظهر ایثار و وفاداری و گذشت بود.وقتی وارد فرات شد، با آنکه تشنه بود، اما بخاطر سپاه یزید جنگیده بود.عباس

 آب نخورد و خطاب به خویش چنین گفت: یا نفس من بعد الحسین هونی« ع»تشنگی برادرش حسین 

 و بعده لا کنت ان تکونی هذا الحسین وارد المنون

[ وقتی دست راستش قطع شد، این 5وگند یاد کرد که آب ننوشد.]و تشربین بارد المعین تالله ما هذا فعال دینی و س

 خواند: و الله ان قطعتموا یمینیرجز را می

 انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقین

 نجل النبی الطاهر الامین و چون دست چپش قطع شد، چنین گفت: یا نفس لا تخشی من الکفار

 ید المختارو ابشری برحمة الجبار مع النبی الس

قد قطعوا ببغیهم یساری فاصلهم یا رب حر النار شهادت عباس، برای امام حسین بسیار ناگوار و شکننده بود.جمله پر 

[ و 6«.]الآن انکسر ظهری و قلت حیلتی و شمت بی عدوی»سوز امام، وقتی که به بالین عباس رسید، این بود: 

ه سوی خیمه آمد و شهادت او را به اهل بیت خبر داد. هنگام دفن ماند و سید الشهدا ب« نهر علقمه»پیکرش، کنار 

 با حرم سید الشهدا فاصله دارد.« ع»اباالفضل شهدای کربلا نیز، در همان محل دفن شد.از این رو امروز حرم

از  بسیار است.تعابیر بلندی که در زیارتنامه اوست، گویای آن است. این زیارت که« ع»مقام والای عباس بن علی 

 روایت شده، از جمله چنین دارد:« ع»قول حضرت صادق 

 السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین...»

جهاد اعدائه المبالغون فی اشهد الله انک مضیت علی ما مضی به البدریون و المجاهدون فی سبیل الله المناصحون فی

[ که تایید و تاکیدی بر مقام عبودیت و صلاح و طاعت او و نیز تداوم خط 9«]ه الذابون عن احبائه...نصرة اولیائ

نیز سیمای « ع»مجاهدان بدر و مبارزان با دشمن و یاوران اولیاء خدا و مدافعان از دوستان خداست.امام سجاد 

عباس فلقد آثر و ابلی و فدا اخاه بنفسه حتی رحم الله عمی ال»درخشان عباس بن علی را اینگونه ترسیم فرموده است: 

قطعت یداه فابدله الله عز و جل بهما جناحین یطیر بهما مع الملائکة فی الجنة کما جعل جعفر بن ابی طالب.و ان 

[ .که در آن نیز مقام ایثار، گذشت، 9«]للعباس عند الله تبارک و تعالی منزلة یغبطه بها جمیع الشهداء یوم القیامة

اری، جانبازی، قطع شدن دستانش ویافتن بال پرواز در بهشت، همبال با جعفر طیار و فرشتگان مطرح است و فداک

خورند و رشک اینکه: عمویم عباس، نزد خدای متعال، مقامی دارد که روز قیامت، همه شهیدان به آن غبطه می



 

 

 برند. عباس یعنی تا شهادت یکه تازیمی

 عباس یعنی با شهیدان همنوازی عباس یعنی عشق، یعنی پاکبازی

 عباس یعنی یک نیستان تکنوازی عباس یعنی رنگ سرخ پرچم عشق

 یعنی مسیر سبز پر پیچ و خم عشق جوشیدن بحر وفا، معنای عباس

به او اینگونه سلام « ع»[ . در زیارت ناحیه مقدسه نیز از زبان حضرت مهدی 7لب تشنه رفتن تا خدا، معنای عباس]

امسه، الفادی السلام علی ابی الفضل العباس بن امیر المؤمنین، المواسی اخاه بنفسه، الآخذ لغده من: »داده شده است

[ سلام بر عباس، که با جانش در راه برادر مواسات و ایثار کرد، 11«]له، الواقی الساعی الیه بمائه، المقطوعة یداه...

برادر کرد و با آبرو برای او تلاش کرد... کربلا کعبه ی آنکه از امروزش برای فردایش بهره گرفت، خود را فدای 

 عشق است و من اندر احرام

 شد در این قبله ی عشاق، دو تا تقصیرم دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد

 چشم من داد از آن آب روان تصویرم باید این دیده و این دست دهم قربانی

 [ . 11تا که تکمیل شود حج من و تقدیرم]

---------------------------------------- 

 پی نوشتها :

 [ لغت نامه دهخدا.1]

 [ الیوم نامت اعین بک لم تنم و تسهدت اخری فعز منامها.2]

 [ الیوم نامت اعین بک لم تنم و تسهدت اخری فعز منامها.3]

 .71ص  29[ ارشاد، ج 4]

 .41، ص 45[ بحارالانوار، ج 5]

 .31، ص 2. مقتل خوارزمی ، ج 446، ص 1[ معالی السبطین، ج 6]

 .435[ مفاتیح الجنان، ص 9]

 .155، ص 2[ سفینة البحار، ج 9]

 [ خلیل شفیعی.7]

 .66، ص 45[ بحارالأنوار، ج 11]

، باقر «العباس بن علی».درباره زندگی عباس بن علی علیه السلام.ر.ک: 211[ ای اشکها بریزید، حسان، ص 11]

 ، جواد محدثی، از سری آشنایی با اسوه ها. «عباس بن علی»ر الکتاب الاسلامی و صفحه، دا 214القرشی، شریف

 ابوبکر بن حسین بن علی



 

 

به کربلا « ع»مادر او کنیز )ام ولد( بود.از مدینه همراه عمویش امام حسین «.ع»از شهدای کربلا، فرزند امام مجتبی 

لشهدا آمد و اجازه میدان طلبید و به میدان رفت و آمد و روز عاشورا پس از شهادت قاسم بن حسن، خدمت سید ا

پس از نبردی دلاورانه به شهادت رسید.قاتلش عبدالله بن عقبه بود.نام این شهید بزرگوار در زیارت ناحیه مقدسه هم 

 آمده است.

 ابوفاضل

ورا.عباس در لغت، به در روزعاش« ع»فرزند امیر المؤمنین، برادر سید الشهدا، فرمانده و پرچمدار سپاه امام حسین 

« ام البنین»بود که بعدها با کنیه « فاطمه کلابیه»[ مادرش 1معنای شیر بیشه، شیری که شیران از او بگریزند است.]

پس ازشهادت فاطمه زهرا با ام البنین ازدواج کرد.عباس، ثمره این ازدواج بود.ولادتش را « ع»شهرت یافت.علی 

اند و بزرگترین فرزند ام البنین بود و این چهار فرزند رشید، همه در نه نوشتههجری در مدی 26[ شعبان سال 2در]

امیر المؤمنین شهید شد، عباس چهارده ساله بود و در کربلا به شهادت رسیدند.وقتی« ع»کربلا در رکاب امام حسین 

نی هاشم، سقاء، صاحب بود و از معروفترین لقبهایش، قمر ب« ابو فاضل»و « ابو الفضل»اش سال داشت.کنیه 34

 لواءالحسین، علمدار، ابو القربه، عبد صالح، باب الحوایج و... است.

عباس با لبابه، دختر عبید الله بن عباس )پسر عموی پدرش( ازدواج کرد و از این ازدواج، دو پسر به نامهای عبیدالله و 

 اند.دهفضل یافت.بعضی دو پسر دیگر برای او به نامهای محمد و قاسم ذکر کر

« قمر بنی هاشم»آن حضرت، قامتی رشید، چهره ای زیبا و شجاعتی کم نظیر داشت و به خاطر سیمای جذابش او را 

و سقایی خیمه های اطفال و اهل بیت امام را داشت و « ع»گفتند.در حادثه کربلا، سمت پرچمداری سپاه حسین می

نیر برعهده او « ع»امور مربوط به آسایش و امنیت خاندان حسین ها و در رکاب برادر، غیر از تهیه آب، نگهبانی خیمه

[ روز تاسوعا که امام، او را برای مهلت گرفتن نزد سپاه 3بود و تا زنده بود، دودمان امامت، آسایش و امنیت داشتند]

 [ )جانم فدایت ای برادر( به کار برد.4« ]بنفسی انت یا اخی»کوفه فرستاد، تعبیر والا و بالای 

اذن میدان « ع»وز عاشورا، سه برادر دیگر عباس پیش از او به شهادت رسیدند.وقتی علمدار کربلا از امام حسین ر

به فرات رفت « ع»آب، آب تهیه کند.ابو الفضل های بیطلبید حضرت از او خواست که برای کودکان تشنه و خیمه

فرات را در محاصره داشتند درگیر شد و  ها با سپاه دشمن کهو مشک آب را پر کرد و دربازگشت به خیمه

دستهایش قطع گردید و به شهادت رسید. البته پیش از آن نیز چندین نوبت.همرکاب با سید الشهدا به میدان رفته و با 

سپاه یزید جنگیده بود.عباس، مظهر ایثار و وفاداری و گذشت بود.وقتی وارد فرات شد، با آنکه تشنه بود، اما بخاطر 

 آب نخورد و خطاب به خویش چنین گفت: یا نفس من بعد الحسین هونی« ع»رادرش حسین تشنگی ب

 و بعده لا کنت ان تکونی هذا الحسین وارد المنون



 

 

[ وقتی دست راستش قطع شد، این 5و تشربین بارد المعین تالله ما هذا فعال دینی و سوگند یاد کرد که آب ننوشد.]

 وا یمینیخواند: و الله ان قطعتمرجز را می

 انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقین

 نجل النبی الطاهر الامین و چون دست چپش قطع شد، چنین گفت: یا نفس لا تخشی من الکفار

 و ابشری برحمة الجبار مع النبی السید المختار

ناگوار و شکننده بود.جمله پر قد قطعوا ببغیهم یساری فاصلهم یا رب حر النار شهادت عباس، برای امام حسین بسیار 

[ و 6«.]الآن انکسر ظهری و قلت حیلتی و شمت بی عدوی»سوز امام، وقتی که به بالین عباس رسید، این بود: 

ماند و سید الشهدا به سوی خیمه آمد و شهادت او را به اهل بیت خبر داد. هنگام دفن « نهر علقمه»پیکرش، کنار 

 با حرم سید الشهدا فاصله دارد.« ع»اباالفضل دفن شد.از این رو امروز حرمشهدای کربلا نیز، در همان محل 

بسیار است.تعابیر بلندی که در زیارتنامه اوست، گویای آن است. این زیارت که از « ع»مقام والای عباس بن علی 

 روایت شده، از جمله چنین دارد:« ع»قول حضرت صادق 

 ع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین...السلام علیک ایها العبد الصالح المطی»

جهاد اعدائه المبالغون فی اشهد الله انک مضیت علی ما مضی به البدریون و المجاهدون فی سبیل الله المناصحون فی

خط  [ که تایید و تاکیدی بر مقام عبودیت و صلاح و طاعت او و نیز تداوم9«]نصرة اولیائه الذابون عن احبائه...

نیز سیمای « ع»مجاهدان بدر و مبارزان با دشمن و یاوران اولیاء خدا و مدافعان از دوستان خداست.امام سجاد 

رحم الله عمی العباس فلقد آثر و ابلی و فدا اخاه بنفسه حتی »درخشان عباس بن علی را اینگونه ترسیم فرموده است: 

بهما مع الملائکة فی الجنة کما جعل جعفر بن ابی طالب.و ان  قطعت یداه فابدله الله عز و جل بهما جناحین یطیر

[ .که در آن نیز مقام ایثار، گذشت، 9«]للعباس عند الله تبارک و تعالی منزلة یغبطه بها جمیع الشهداء یوم القیامة

است و  فداکاری، جانبازی، قطع شدن دستانش ویافتن بال پرواز در بهشت، همبال با جعفر طیار و فرشتگان مطرح

خورند و رشک اینکه: عمویم عباس، نزد خدای متعال، مقامی دارد که روز قیامت، همه شهیدان به آن غبطه می

 برند. عباس یعنی تا شهادت یکه تازیمی

 عباس یعنی عشق، یعنی پاکبازی عباس یعنی با شهیدان همنوازی

 عباس یعنی یک نیستان تکنوازی عباس یعنی رنگ سرخ پرچم عشق

 مسیر سبز پر پیچ و خم عشق جوشیدن بحر وفا، معنای عباس یعنی

به او اینگونه سلام « ع»[ . در زیارت ناحیه مقدسه نیز از زبان حضرت مهدی 7لب تشنه رفتن تا خدا، معنای عباس]

الفادی  امسه،السلام علی ابی الفضل العباس بن امیر المؤمنین، المواسی اخاه بنفسه، الآخذ لغده من»داده شده است: 

[ سلام بر عباس، که با جانش در راه برادر مواسات و ایثار کرد، 11«]له، الواقی الساعی الیه بمائه، المقطوعة یداه...



 

 

آنکه از امروزش برای فردایش بهره گرفت، خود را فدای برادر کرد و با آبرو برای او تلاش کرد... کربلا کعبه ی 

 عشق است و من اندر احرام

 بله ی عشاق، دو تا تقصیرم دست من خورد به آبی که نصیب تو نشدشد در این ق

 چشم من داد از آن آب روان تصویرم باید این دیده و این دست دهم قربانی

 [ . پی نوشتها :11تا که تکمیل شود حج من و تقدیرم]

 [ لغت نامه دهخدا.1]

 [ الیوم نامت اعین بک لم تنم و تسهدت اخری فعز منامها.2]

 یوم نامت اعین بک لم تنم و تسهدت اخری فعز منامها.[ ال3]

 .71ص  29[ ارشاد، ج 4]

 .41، ص 45[ بحارالانوار، ج 5]

 .31، ص 2. مقتل خوارزمی ، ج 446، ص 1[ معالی السبطین، ج 6]

 .435[ مفاتیح الجنان، ص 9]

 .155، ص 2[ سفینة البحار، ج 9]

 [ خلیل شفیعی.7]

 .66، ص 45[ بحارالأنوار، ج 11]

، باقر «العباس بن علی».درباره زندگی عباس بن علی علیه السلام.ر.ک: 211[ ای اشکها بریزید، حسان، ص 11]

 ، جواد محدثی، از سری آشنایی با اسوه ها.«عباس بن علی»صفحه، دار الکتاب الاسلامی و  214القرشی، شریف

 العبد الصالح

برای آن سردار شهید کربلا آمده « ع»از قول امام صادق  «ع»صفت و لقبی است که در زیارت حضرت اباالفضل 

 [ .1«]السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله...»است: 

-------------------- 

 پی نوشتها :

 . 299، ص 79[ بحار الانوار، ج 1]

 امام سجاد 



 

 

که در حادثه « ع»، فرزند سید الشهدا «ع»پیشوای چهارم شیعه، حضرت سجاد، امام علی بن الحسین، زین العابدین 

به « ع»کربلا حضور داشت و بعلت بیماری در خیمه بستری بود و همراه با اهل بیت، پس از شهادت امام حسین 

اسیری رفت و با حالتی دشوار و غمبار، که غل و زنجیر به دست و گردن آن حضرت بسته بودند، به کوفه و از آنجا 

نسبت به ماهیت اخ یزید هم خطبه بسیار مهمی ایراد کرد که چهره یزید افشا شد و مردم شامبه شام برده شد.در ک

سال  24هجری در مدینه به دنیا آمد.در حادثه کربلا حدود  39در سال « ع»حادثه کربلا آگاه شدند.امام سجاد 

ود.در حادثه کربلا آن سال امامت کرد.مادرش شهربانو دختر یزدگرد ب 35داشت، پس از شهادت پدر نیز مدت 

 [ .1هم در کربلا بود.]« ع»حضرت ازدواج کرده و دارای فرزند بود و فرزند خردسالش امام باقر 

نقش عمده آن حضرت در نهضت عاشورا، پیام رسانی خون شهیدان کربلا و حفظ دستاوردهای آن انقلاب خونین و 

اش ها توسط آن حضرت و عمهر قالب ایراد خطبهاهداف پدر، از تباه شدن و تحریف گشتن بود.این رسالت، د

 انجام گرفت.« ع»زینب 

سخنان امام سجاد در بارگاه یزید، چنان او را به خشم آورد که دستور کشتنش را داد، اما حضرت زینب، جان خود 

و پس از  را سپر بلا قرار داد و نگذاشت.در دفن اجساد شهدای اهل بیت در کربلا، به یاری طایفه بنی اسد آمد

هذا قبر الحسین بن علی بن ابی طالب، الذی قتلوه »روی قبر آن حضرت نوشت: « ع»خاکسپاری پیکر سید الشهدا 

 [ این قبر حسین بن علی است. کسی که او را تشنه و غریب شهید کردند.2«]عطشانا غریبا

موی سپری کرد.ولید بن عبد دوران بسیار سخت و خفقان باری را با خلفای ا« ع»پس از عاشورا، حضرت سجاد 

 الملک و هشام بن عبد الملک، از خلفای معاصر او بودند.

داستان زیارت آن حضرت و بوسیدنش حجر الاسود را و شعرهای بلند فرزدق در ستایش او )هذا الذی تعرف 

دست ما ای از دعاهای آن حضرت است که اینک در مجموعه« صحیفه سجادیه»البطحاء وطاته...( معروف است. 

هجری با دسیسه ولید بن عبد الملک به  75ای از معارف دینی موجود است.آن حضرت در سال بعنوان گنجینه

شهادت رسید و در بقیع، مدفون شد.برای آشنایی با زندگی، شخصیت و فضایل بیشمارش باید به کتابهای مستقل و 

 مفصلتر مراجعه کرد.

-------------------------------- 

 وشتها :پی ن

 .635،ص 1[ اعیان الشیعه، ج 1]

 .166[ حیاة الامام زین العابدین، ص 2]

الائمة سیرة»، باقر شریف القرشی، «حیاة الامام زین العابدین»، عبد الرزاق المقرم، «الامام زین العابدین»[ از جمله 3]

 سید جعفر شهیدی و... . « بدینزندگانی زین العا»، 46ج « بحار الانوار»هاشم معروف الحسنی، « الاثنی عشر



 

 

 اباحفص

 السلام است. او در روز عاشورا به فیض شهادت نایل گردید.طالب علیهمی جناب عمر بن علی بن ابیکنیه

 ابراهیم بن الحسین

هاشم در روز عاشورا است. این نام را ابن شهر آشوب در کتاب المناقب آورده است. به گفته صاحب از شهدای بنی

 عبدالله است که در کربلا به شهادت رسید.ابراهیم یکی از شش فرزند ابیمناقب 

 طالبابراهیم بن علی بن ابی

السلام به کربلا آمد و به شهادت رسید. ولی به شهادت رسیدنش در بود. او به همراه امام حسین علیه« ولدام»مادرش 

 کربلا مورد تردید است.

 ابراهیم بن مسلم بن عقیل

زیاد ی عاشورا اسیر شدند. ابندر واقعه« محمد»السلام بود. وی همراه برادرش جناب مسلم بن عقیل علیهفرزند 

« مشکور»دستور داد آن دو را زندانی کردند. این دو نوجوان نابالغ مدت یکسال در زندان بودند. سپس با کمک 

ی زنی پناه بردند که شوهرش در د. شب به خانهپیرمرد زندانبان که دوستدار اهل بیت بود، شبانه از زندان گریختن

رحمانه سر از تنشان جدا کرد فهمید، آن دو را در کنار رود فرات برد و بی« حارث»زیاد بود، وقتی شوهرش سپاه ابن

زیاد برد. در کنار فرات در چهار و پیکرشان را در فرات افکند و سرهای آن دو را برای دریافت جایزه نزد ابن

که نزدیک آن آرامگاه، آبادیی است که گویند قبر محمد و ابراهیم « مسیب»کربلا شهری است به نام  فرسنگی

 پسران مسلم بن عقیل داخل آن است.

 ابوالفضل

باشد. چون آن ی آن حضرت میی حضرت عباس بن علی علیهماالسلام است و مشهورترین کنیهکنیه« ابوالفضل»

 نامیدند.می« ابوالفضل»ه از این رو آن حضرت راداشت« فضل»حضرت فرزندی به نام 

 ابوالفضل العباس



 

 

السلام در سال بیست و شش هجری متولد شد و السلام بود. حضرت ابوالفضل علیهچهارمین پسر حضرت علی علیه

 بود.البنین )فاطمه( دختر حزام بن خالد بن ربیعه بن عامر بن کلاب بن ربیعه بن عامر بن صعصعه مادرش حضرت ام

این بود که خدا از او فرزندی  -مادر عباس  -السلام از ازدواج با فاطمه بنت حزام کلابی هدف بلند امام علی علیه

 السلام را در کربلا یاری کند.دهدش که پسرش حسین علیه

رایم زنی ب»گفت: -که نسب شناس بود  -السلام به برادرش عقیل گوید امام امیرمؤمنان علی علیهروات تاریخی می

 «.بیاب که از نسل بزرگان عرب باشد تا به عقد خویش در آورمش و برایم پسری سوار کار آرد

 «.البنین کلابی ازدواج کن، که در شجاع تر از پدرانش نبوده است.با ام»به او گفت: 

 «.ند.تا حسین را در سرزمین کربلا یاری ک»و در روایتی دیگر پس از پسری سوار کار آرد آمده است: 

برای هدفش از ازدواج صورتی واضح رسم کرد؛ و چنین شد که خداوند  -حتی پیش از گزیدن همسر  -امام 

 سبحان این دلاور باوفا، یاریگر برادرش و خالص در دوستی امام زمانش را به او عطا کرد.

م آوردش، چونان که به رسم السلاهای اخلاقی مثلی بود زیبا و شگفت. چون امام علی علیهو فاطمه کلابی در مثل

اش را پرسید. مطابق روایت تاریخی )فاطمه( تنها یک چیز خواست؛ خواست که زنان آن زمان بود از او تنها خواسته

 صدا نزنند! -فاطمه  -او را به نامش 

 ات نامیده؟!)امام فرمود:( چرا چنین )کنم( در حالی که مادرت فاطمه

ی زهرا علیهاالسلام به یاد مادرشان اه مرا به این اسم صدا کنید فرزندان فاطمهترسم هر گآری...)ولی( می»گفت:

 البنین لقب داد.امام او را ام« افتند و غمشان تازه شود.

السلام به البنین علیهاالسلام از شجاعترین اعراب بودند. از این رو حضرت امام علی علیهپدر و اجداد حضرت ام

السلام، با حضرت ام البنین ازدواج کرد تا صاحب پسرانی شجاع و رشید گردد. ل علیهپیشنهاد برادرش حضرت عقی

که حضرت ابوالفضل حاصل این ازدواج بود و شجاعت و رشادت از پدر و مادرش به ارث برده بود. و لبید شاعر 

ر این مدت در البنین بوده. حضرت عباس چهارده سال با پدر بزرگوارش زندگی کرد و دمعروف، عموی پدر ام

السلام بیست و بعضی از جنگها شرکت نموده، ولی اجازه جنگیدن نداشت. و با برادرش حضرت امام حسن علیه

 سالگی در کربلا به شهادت رسید. 34سال زندگی کرد. و در  34السلام چهار سال و با حضرت امام حسین علیه

السلام بود. همسر حضرت ابوالفضل علیه« هاشمبنیقمر »حضرت ابوالفضل شانزده لقب داشت که مشهورترین آن 

السلام لبابه دختر عبیدالله بن عباس بن عبدالمطلب بود که بعد از شهادت حضرت عباس با زید فرزند امام حسن علیه

 ازدواج کرد. بنا به نقل مقرم آن حضرت پنج فرزند داشت: عبیدالله، فضل، حسن، قاسم و یک دختر.

السلام از لبابه دو پسر به نامهای عبیدالله و فضل داشت که فضل فرزندی نداشت ولی عبیدالله هحضرت ابوالفضل علی

دو پسر به نامهای عبد الله و حسن داشت که از این دو عبدالله بن عبیدالله فرزندی نداشت، اما حسن صاحب فرزندانی 



 

 

 بود که بیشتر آنها اهل علم و ادب و حدیث و اخبار بودند از جمله:

 السلام.عباس بن حسن بن عبیدالله بن عباس علیه

سید حاجی »بود قبرش در شیراز و مشهور به « غریب»السلام لقبش جعفر بن فضل بن حسن بن عبیدالله بن عباس علیه

 است.« غریب

شهرها  السلام از علمای عصر خود بود. او به تمامعبیدالله بن علی بن ابراهیم بن حسن بن عبیدالله بن عباس علیه

 در مصر از دنیا رفت. 312جمع آوری کرد. و در سال « جعفریه»مسافرت کرد و کتابی پیرامون فقه اهل البیت به نام 

السلام در قزوین کشته شد و گویا قبرش در قزوین ابراهیم بن محمد بن عبدالله بن حسن بن عبیدالله بن عباس علیه

 است.

است. وی که « حله سیفیه»ن حسن بن عبیدالله بن عباس که قبرش نزدیک ابوعلی حمزة بن قاسم بن علی بن حمزه ب

کتاب »مردی بسیار گرانقدر و بزرگوار و عالمی بزرگ بود، شاگردان زیادی تربیت کرد. و کتابهای زیادی همچون: 

 و... داشته است.« زیارات»، «مناسک»، «توحید

 -2عبیدالله بن حسن که قاضی و امیر مکه و مدینه بود.  -1السلام پنج پسر داشت: حسن بن عبیدالله بن عباس علیه

 فضل بن حسن. -5ابراهیم بن حسن  -4حمزة بن حسن  -3عباس بن حسن که سخنوری فصیح بود. 

 فرماید:السلام میی شخصیت استثنائی حضرت عباس علیهالسلام دربارهحضرت امام سجاد علیه

 ؛«ل منزله یغبطه بها جمیع الشهداء یوم القیامةالسلام عند الله عزوجو ان للعباس علیه»

 «.خورندالسلام آن چنان مقامی نزد خداوند دارد که همه شهیدان در روز قیامت به آن غبطه میحضرت عباس علیه»

السلام نیز چنین حدیثی با اندکی تفاوت نقل شده است. و در جای دیگر امام سجاد از حضرت امام صادق علیه

خداوند عمویم عباس بن علی را بیامرزد که ایثار »فرماید: السلام چنین میراجع به حضرت ابوالفضل علیهالسلام علیه

کرد و خوب کار کرد و جانش را فدای برادرش کرد. دستانش را بریدند و خدای متعال به جای آنها دو بال 

طالب کرد و به روز قیامت عباس ر بن ابیدهدش تا با آنها در بهشت با فرشتگان پرواز کند. چونان که برای جعفمی

 برند.را نزد خدای تبارک و تعالی جایگاهی است که شهیدان جملگی به او رشک می

 السلام هنگام شهادت آن بزرگوار فرمودند:و نیز حضرت امام حسین علیه

 .«الان انکسر ظهری و قلت حیلتی؛ اکنون کمرم شکسته و رشته تدبیر و چاره من گسسته گشت»

السلام ی حضرت ابوالفضل علیهالسلام دربارههمچنین در زیارت ناحیه مقدسه سلام و ستایش حضرت امام زمان علیه

 آمده است.

کردند، وی بر السلام را احاطه میآن حضرت آن چنان شجاع و دلیر بود که هر گاه دشمنان، یاران امام حسین علیه

 کرد.السلام میرهانید. او در همه جا خود را سپر امام علیهآورد و یاران اما را میدشمنان هجوم می



 

 

« هاشمماه بنی»السلام چنان جمال دلارا و طلعتی زیبا داشت که او را بنا به نقل منتهی الامال حضرت عباس علیه

ن کشیده نشست، پایش بر زمینامیدند. و آن چنان درشت اندام و بلند قامت بود که هر گاه بر پشت اسبی قوی میمی

 شد.می

از آن جایی که آن حضرت با پنج معصوم زیسته بود، از محضر آنان بخصوص دو برادر بزرگوارش امام حسن 

 ی معنوی بسیاری نمود و از این رو مقام علمی و اخلاقی بالایی داشت.السلام استفادهالسلام و امام حسین علیهعلیه

 گوید:مرحوم مامقانی در این باره می

السلام از فقها و مجتهدین حضرت عباس علیه»؛ «السلام و کان عدلا ثقة تقیا نقیاکان من فقهاء اولاد الائمه علیهو قد »

 «.السلام و عادل و موثق و متقی و پاکیزه بود.فرزندان ائمه علیهم

یژگیهای شخصیت در شجاعت و ایثار، سقای کربلا در بالاترین رتبه بوده و باید در مجالس بیان شود، ولی دیگر و

آن بزرگوار از جمله مقام علمی، ادبی و عبادی وی نیز نباید به فراموشی سپرده شود؛ چرا که آن بزرگواران با تمام 

باشند. از آن گذشته گریه کردن و گریانیدن در سوگ آنها، گرچه دارای اوصافشان سرمشق و الگوی شیعیان می

 مقدمه و توجه و پیروی از صفات ارزشمند اسلامی آنان باشد.بایست پاداش در دنیا و آخرت است، اما می

السلام را به دامن خود نهاده و دستانش را بالا زده السلام نشسته و ابوالفضل علیهالبنین روزی دید امیرالمؤمنان علیهام

ا در راه حسین اش را پرسید. گفتش این دستهدلیل گریه -امام  -گرید، تعجب کرد و از همسرش بوسد و میو می

اش داد که خدای سبحان البنین( گریست بعد امام به جایگاه فرزندش به نزد خدا مژدهالسلام قطع خواهند شد. )امعلیه

به جای دستانش او را دو بال خواهد داد تا با آنها در بهشت پرواز کند؛ چونان که با عمویش جعفر چنین کرد. پس 

 البنین آرام یافت.جان ام

گوید؛ او از زمان السلام را به کمال باز میاند که دلبستگی عباس به حسین علیهای، تصاویری پراکنده بازگفتهو پاره

گرفت عباس سوی السلام را تشنگی در میکرد. چون حسین علیهخواست زود فراهم میکودکی آن چه برادرش می

 نخواند.« برادر»ش برادرش را دادش. و در طول زندگانیآورد و بدو میدوید و میجام آب می

السلام تنها السلام همگی به شهادت رسیدند، و امام علیهبنابر نقل بحار، آن گاه که یاران و بستگان امام حسین علیه

السلام از این خواسته به شدت ی جهاد خواست. امام علیهالسلام از برادرش اجازهماند، حضرت ابوالفضل العباس علیه

 گریست.

 خواهم از این منافقان انتقام بگیرم.ام و میام تنگ شده و از زندگی سیر شدهالسلام گفت: برادر! سینهعلیهعباس 

السلام فرمود: حال که چنین است مقداری آب برای کودکان تشنه بیاور، سپس به میدان برو. سقای کربلا امام علیه

از عاقبت کارشان ترساند تا شاید اجازه دهند که  برای آوردن آب به سوی دشمن رفت و آنان را موعظه کرد و

تر از شمشیر بر آن سنگدلان اثری نکرد. تر از آب و برندهمشکی آب برای کودکان تشنه ببرد؛ ولی سخنان روان



 

 

ای از آن را به شما نخواهیم داد مگر آن که بدان گونه که شمر و شبث فریاد زدند: اگر تمام زمین پر آب باشد قطره

 زید بیعت کنید.با ی

السلام بیان کرد. السلام برگشت و آن چه را که آنان گفته بودند برای امام علیهعباس که چنین دید به سوی امام علیه

 آنان بلند شد.« العطش»، «العطش»کودکان چون سخن عباس را شنیدند، ناله زدند و فریاد 

ای خدای من! کوشش »ان نگاهی کرد و گفت: ، با گوشه چشم به آسم«العطش»سقای کربلا با شنیدن صدای 

سپس نیزه خود را برداشت و مشک را به دست « خواهم کرد تا برای این کودکان، مشکی را از آب پر کنم و بیاورم

 گرفت و این چنین رجز خواند: اقاتل الیوم بقلب مهتدی

 اذب عن سبط النبی احمد اضربکم بالصارم المهند

 انی انا العباس ذو التوددحتی تحیدوا عن قتال سیدی 

 نسل علی المرتضی الموید

 کنم.دفاع می« احمد»از فرزند پیامبر  -جنگم امروز با قلبی هدایت شده می»

 تا از جنگ با سرورم بگریزید. -زنم با شمشیر هندی به شما ضربه می

 «.ده شدهاز نسل علی مرتضی تأیید شده و قوت دا -همانا من عباس هستم دوستدار آل پیامبر 

السلام به آب عمر سعد چهار هزار سرباز را به نگهبانی فرات گماشته بود تا نگذارند کسی از یاران امام حسین علیه

رود، از هر سو او را محاصره کردند. حضرت السلام به سوی فرات مینزدیک شود. آنان وقتی که دیدند، عباس علیه

 السلام فریاد زد:ابوالفضل علیه

السلام و فرزندانش را از ! آیا شما کافرید یا مسلمان؟! آیا در مذهب و دین شما جایز است حسین علیهای مردم»

السلام و کودکان و خاندانش آشامند ولی حسین علیهآشامیدن آب باز دارید؟ در حالی که همه موجودات از آن می

السلام را نگهبانان که سخن عباس علیه« آورید؟یاند. آیا تشنگی قیامت را به یاد نماز تشنگی به مرز هلاکت رسیده

 شنیدند، جلو آمدند و پانصد نفر از آنان ایستادند و او را تیر باران کردند.

 اما آن شیر بیشه شجاعت به سوی آنان هجوم برد و این گونه رجز خواند: لا ارهب الموت اذا الموت رقا

 الطهر وقاحتی اواری فی المصالیب لقی نفسی لنفسی المصطفی 

 انی انا العباس اغدو بالسقا و لا اخاف الشر یوم الملتقی

 تا که در آن زمان در میان شمشیرهای برهنه پنهان شوم. -ترسم وقتی که مرگ مایه سربلندی است از مرگ نمی»

 منم عباس مشهور به سقا. -ی پاک جانم فدای آن برگزیده

 «ترسم.از آسیب و گزند در روز جنگ نمی

هجوم برد و هشتاد نفر را به خاک انداخته تا این که به فرات رسید و وارد آن شد. در آن حال خواست که سپس 



 

 

به خدا »السلام و خاندانش را به یاد آورد. آب را ریخت و با خود گفت: مشتی از آب بنوشد، که تشنگی امام علیه

ن و خاندانش تشنه هستند. نه هرگز این کار را السلام و کودکانوشم، وقتی که برادرم حسین علیهسوگند آب نمی

 «.نخواهم کرد.

 پس مشک را از آب پر کرد و بر شانه خود گرفت و اشعار زیر را زمزمه کرد: یا نفس من بعد الحسین هونی

 فبعده لا کنت ان تکونی هذا حسین شارب المنون

 و تشربین بارد المعین هیهات ما هذا فعال دینی

و بعد از او سزاوار نیست که زنده باشی. این  -السلام خوار باش ای نفس بعد از حسین علیه»ن و لا فعال صادق امی

خواهی آب سرد بنوشی؟ دور باد! این نه شیوه دینداری من و تو می -نوشد السلام است که مرگ را میحسین علیه

 «.و نه کار کسی که راستگو و امین باشد. -است 

م صعد من المشرعة فاخذه النبل من کان مکان حتی صارته درعه کالقنفذ فحمل علیه ابرص ث»مخنف: بنابر روایت ابی

 «بن شیبان فضربه علی یمینه...

شد، آن چنان که زره از انبوه تیرها همچون سپس از فرات برگشت و تیرها همچنان از هر سو به او پرتاب می

برد و آنان را السلام به سپاهیان هجوم میعلیهرسید. جنگ سختی درگرفت و حضرت عباس خارپشت به نظر می

کردند و نبرد همچنان ادامه داشت کرد، انبوه سپاهیان او را رها نمیها حرکت میداد و خود به سوی خیمهفراری می

زید بن »یا « نوفل بن ازرق»دست راست آن بزرگوار را قطع کرد. براساس روایتی دیگر « ابرص بن شیبان»تا این که 

دست راست او را قطع کردند. حضرت ابوالفضل مشک را به دوش چپ انداخت « حکیم بن طفیل»به کمک « قاور

 و شمشیر را به دست چپ گرفت و حمله کرد و این رجز معروف را خواند: والله ان قطعتم یمینی

 انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقین

 لطاهر الامین نبی صدق جائنا بالدیننجل النبی صلی الله علیه و آله و سلم ا

 کنم.من همیشه از دین خود حمایت می -به خدا قسم اگر دست راستم را قطع کنید »مصدقا بالواد الامین 

 کنم.فرزند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پاک و امین حمایت می -است « صادق الیقین»و از امامی که 

 در حالی که تصدیق کننده خدای یکتای امین بود. -آورد  پیامبر راستگویی که برای ما دین

عبدالله بن یزید »یا « حکیم بن طفیل»سپس آن قدر جنگید تا این که بدنش به ضعف و سستی گرایید، در این هنگام 

السلام مشک را به دهان پشت نخلی کمین کرد و دست چپ آن حضرت را جدا نمود. حضرت عباس علیه« شیبانی

 سپاه کفر حمله کرد، و این رجز را خواند: یا نفس لا تخش من الکفار گرفت و به

 و ابشری برحمة الجبار مع النبی سید الابرار

 من جملة السادات و الابرار قد قطعوا ببغیهم یساری



 

 

 مژده باد تو را رحمت خدای جبار. -ای نفس! از کفار هراس نداشته باش »فاصلهم یا رب حر النار 

 -با گروهی از بزرگان و نیکوکاران، ظالمانه دست چپ مرا قطع کردند  -ری که سرور خوبان است همراه با پیامب

 «پس ای پروردگار من، آنان را در آتش سوزان بیفکن!

سپس مشک را به دندان گرفت و در حالی که از دستهای مبارکش خون سرازیر شده بود و سستی بدنش را فراگرفته 

دشمنان از هر سو به او حمله کردند. یکی از دشمنان تیری به مشک زد که مشک سوراخ بود به دشمنان هجوم برد. 

گرزی آهنین بر فرقش « حکیم بن طفیل»شد و آب بر زمین ریخت و دیگری تیری به سینه آن حضرت زد. ناگهان 

لام؛ ای برادر مرا یا اباعبدالله علیک منی الس»کوبید که سرش را شکافت و آن حضرت بر زمین افتاد و فریاد زد: 

 «دریاب!

السلام را با تن پاره پاره و دستهای قطع شده امام که صدای عباس را شنید رعد آسا خود را به او رساند و عباس علیه

 بر زمین افتاده دید، گریست و فرمود:

 «.الان انکسر ظهری و قلت حیلتی؛ اکنون کمرم شکست و رشته تدبیرم گسسته شد»

السلام آن گاه که او را روی خاک افتاده دید این شعر را السلام در رثای عباس علیهامام حسین علیه و بنا به روایتی،

 خواند: تعدیتم یا شر قوم ببغیکم

 و خالفتموا فینا النبی محمدا اما کان خیر الخلق اوصیکم بنا

 اما کان جدی خیرة الله احمدا اما کانت الزهراء امی و والدی

 ام مسددا لعنتم و اخزیتم بما قد جنتیمعلیا اخا خیر الان

و در مورد ما با محمد صلی الله علیه  -ای بدترین مردم! با سرکشی خود تجاوز کردید »ستصلون نارا حرها قد توقدا 

 و آله و سلم پیامبر اسلام مخالفت کردید.

 ی خدا نبود؟دهآیا جد من همان احمد انتخاب ش -آیا بهترین مردم در مورد ما به شما وصیت نکرد؟ 

السلام که برادر نیکوترین مردم و راست کردار بود )خیر الانام و پدرم علی علیه -آیا مادرم زهرا علیهاالسلام نبود 

 باشند(.مسدد دو صفت حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می

 «شوید.روخته شده رو به رو میبزودی با گرمای آتشی که براف -ملعون و خوار شدید با چنین جنایتی که کردید 

گاه کودکان مبر! از آنها خجالت برادر! مرا به خیمه»حضرت عباس آخرین سخنانش را این گونه به برادرش گفت: 

 «کشم که نتوانستم برایشان آب بیاورم.می

 آن گاه چشمانش را برای همیشه بست.

لهی و علم و حلم نمونه اعصار بوده و هست. آری او آری او در دلاوری و رشادت و ایثار در راه اسلام و اخلاق ا

شیر ولی الله و امام عصرش بود، همان طوری که عمویش حمزه معروف به )اسدالله و اسد رسوله؛ شیر خدا و 



 

 

 رسولش است( بود.

ر اسیران السلام و دیگی کربلا چون امام زین العابدین علیهها سال و پس از واقعهگوید پس از دهروایت تاریخی می

شدند امام بشر را که شاعری بود فرمان داد تا پیش سواران برود و خبر مصیبت حسین ی منوره داخل میبه مدینه

 السلام پرسید.البنین پیش دوید و راهش را گرفت و از امام حسین علیهالسلام را به مردم مدینه برساند. امعلیه

 «فرزندت عبدالله صبرت دهاد.البنین! خداوند در مصیبت ای ام»بشر گفتش: 

 «از حسین خبرم بده»البنین گفت: ام

 بشر گفت: خداوند در مصیبت فرزندت جعفر صبرت دهاد.

 البنین گفت: ای بشر! از حسین خبرم بده.ام

 بشر دوباره گفتش: خدا در مصیبت فرزندت عثمان صبرت دهاد.

 «.رم بدهای بشر! از حسین خب»البنین باز از بشر همان خواست: ام

البنین در دلش به فرزند به رغم مهر سترگی که ام« خداوند در مصیبت فرزندت عباس صبرت دهاد»بشر گفتش: 

ای »پرورد، آن گاه که بشر از کشته شدن عباس خبرش داد باز از حسین پرسید و گفت: ارشدش ابوالفضل عباس می

این زمان «. فاطمه! خداوند در مصیبت حسین صبرت دهاد ای»و بشر گفت: « بشر! از سرورم و مولایم حسین خبر بده.

 «.واویلا و واحسینا»اش خراشید و بر صورت کوفت و بانگ زد: بود که چهره

البنین علیهاالسلام بود که به نقل السلام مرثیه سرود، مادرش حضرت اماولین کسی که در سوگ حضرت عباس علیه

ریخت. مردم سرود و اشک میو در حرمان پسرانش سرودهای جانگدازی می رفتمقاتل الطالبین به قبرستان بقیع می

هایش آن چنان جانسوز بود که مرد سنگدلی همچون مروان شدند. مویههم برای شنیدن اشعار حزن آورش جمع می

 البنینساخت: لا تدعونی ویک امالسلام( را نیز متأثر میبن حکم )دشمن معروف اهل بیت علیهم

 بلیوت العرین اربعة مثل نسور الربیتذکرینی 

 قد واصلوا الموت بقطع الوتین تنازع الخرصان اشلائهم

 فکلهم امسی صریعا طین یا لیت شعری اکما خبروا

 بان عباسا قطیع الیمین

 آورید.ها را به یادم میکه شیران بیشه -البنین )مادر پسران( نخوانید مرا دیگر ام»

 و امروز دیگر پسری ندارم. -خواندند البنین مینها من را امپسرانی داشتم که به خاطر آ

 که با بریده شدن رگهایشان کشته شدند. -چهار تن همچون عقاب کوهسار 

 ها به زمین افتادند.و تمامشان از ضربت نیزه -ها به هم افتاد بر پیکر آنها نیزه

 «.ت عباسم قطع شده بودکه دست راس -دانستم آیا آن چنان که خبر دادند بود؟ کاش می



 

 

رفت و عبیدالله البنین علیهاالسلام هر روز به سوی بقیع میبه نقل مرحوم سماوی از ابوالحسن اخفش، حضرت ام

سرود: یا من های جانگداز میبرد و برای فرزندان شهیدش مرثیهالسلام را با خود میفرزند حضرت ابوالفضل علیه

 رأی العباس کر

 و وراه من ابناء من ابناء حیدر علی جماهیر النقد

 کل لیث ذی لبد انبئت ان ابنی اصیب

 برأسه مقطوع ید ویلی علی شبلی أمال

 برأسه ضرب العمد لو کان سیفک فی یدک

 بر گروهی از فرومایگان و ولگردان. -کرد ای کسی که عباس را دیدی آن گاه که حمله می»لماذنا منه احد 

 کردند.همه چون شیران یالدار حمله می -السلام علیهو به دنبال او فرزندان حیدر 

 در حالی که دستش قطع شده بود. -باخبر شدیم که ضربت به سر پسرم خورد 

 که از ضربت گرز، سرش پیچیده شد. -وای بر من! برای فرزندی چون شیر 

 «.شدهرگز کسی به آن نزدیک نمی -پسرم! اگر شمشیرت در دستت بود 

السلام بود تا در روز عاشورا برادرش حسین ی پدرش حضرت امیرالمؤمنین علیهالسلام ذخیرهحضرت عباس علیه

السلام را یاری کند؛ ولی چیزی که مانع نشان دادن شجاعتش شد تلاش آن حضرت در رساندن مشک آبی به علیه

و گرفتند. وگرنه همان طوری ها و کودکان بود. و در این راه دو دستش را بریدند و فرصت شمشیر زدن را از اخیمه

توانست به او نزدیک شود. ولی آن چه که موجب که مادرش گفت اگر شمشیرش در دستش بود هیچ کس نمی

 تأسف است تحلیل نادرست و تحریف فداکاری حضرت عباس توسط برخی نویسندگان است.

عقب و لم یکن لهم، فقد مهم بین یدیه فقتلوا  و یکنی اباالفضل... و هو آخر من قتل من اخوته لامه و ابیه لانه کان له»

 «.جمیعا فخاز مواریثهم ثم تقدم فقتل فورثهم و ایاه عبیدالله...

البنین( بود که کشته شد.و از آن جا او آخرین نفر از برادرانش )فرزندان ام«... اباالفضل بود.»السلام کنیه عباس علیه»

رانش فرزندی نداشتند، برادرانش را زودتر از خود به میدان فرستاد که السلام فرزند داشت ولی برادکه عباس علیه

همگی کشته شدند تا خود، ارث آنها را به دست آورد و سپس خودش به میدان رفته و کشته شد و فرزندش عبیدالله 

 «.اموال پدر و عموهایش را به ارث برد!!

السلام اگر آگاهانه باشد همچون شمشیرهایی است علیههمتای حضرت ابوالفضل تحلیلی این گونه از فداکاریهای بی

ی آن است که نویسنده هیچ شناختی به السلام را نشانه رفتند و اگر ناآگاهانه باشد نشان دهندهکه پیکر عباس علیه

 السلام و دیگر شهدای کربلا ندارد.مقام بلند حضرت ابوالفضل علیه

 نداریم که مطلبی غیر از این بنویسد:« کورت فریشلر»مسیحی همچون  ایبا این همه ما هیچ انتظاری از نویسنده



 

 

دانیم که ساحل رودخانه از طرف سربازهای عمر سعد اشغال شده بود نه برای این که مانع از این شوند که اما می»... 

لسلام در ساحل غربی االسلام از آب رودخانه استفاده نمایند بلکه نگذارند که کاروان حسین علیهکاروان حسین علیه

 «.راه از میدان جنگ عقب نشینی نمایند!!

و همچنین است کتابهای دیگری که پر از تحریف است؛ اما متأسفانه مترجمان آن کتابها هیچگونه نقد و اعتراضی بر 

 اند.آن مطالب ننوشته

 السلام:ی زیارت حضرت عباس بن علی علیهترجمه

ی شهیدان و راست کرداران و اش و همهاش و بندگان شایستهپیامبران فرستاده سلام خدا و سلام فرشتگان مقربش و

ی تو به تسلیم و باور وفاداریت و دوستی گزیدگان پاکیزه جان به هر صبح و شب و بر تو ای پسر امیرمؤمنان. درباره

و مظلوم ستم دیده شهادت با جانشین پیامبر فرستاده و فرزند برگزیده و رهنمای دانشمند و وصایت دار ابلاغگر 

 دهم.می

بهترین پاداش را از بهر آن چه )بر او(  -صلوات الله علیهم  -خداوند از سوی پیامبرش و امیرمؤمنان و حسن و حسین 

ی آخرتی )برای تو باشد(. نفرین خدا بر آن که صبر کردی و امید پاداش بردی و یاری کردی بدهد که خوش خانه

تان داده وفا دهم که تو مظلوم کشته شدی و خدا آن چه وعدهفرات انداخت. شهادت میخود را میان تو و آب 

ام و قلبم تسلیم و پیروی شما است و من نیز پیروی خواهد کرد.تا به تو آمدم ای پسر امیرمؤمنان که سویتان فرستاده

. و با شمایم. با شما؛ نه با شمایم و یاریم برای شما مهیا است. تا خدا حکم فرماید و او بهترین حکمفرماست

دشمنانتان. من به شما و باز آمدنتان ایمان دارم و با آن کس که با شما ستیزه جست و جنگید رو در رویم. خداوند 

 مردمانی را بکشد که با شما به دست و زبان جنگیدند.

السلام. سلام و مهر خدا علیهم ی خدا و رسولش و امیرمؤمنان و حسن و حسینی شایسته سرسپردهسلام بر تو ای بنده

خوانم که دهم و خدای را به شهادت میو برکتش و بخشایش و بهشتش بر تو و بر روحت و بر تنت. من شهادت می

تو بر راهی گذشتی که بدریان و مجاهدان راه خدای، اهل خلوص در جنگ با دشمنانش، کوشندگان به یاری 

شتند. خدای پاداشت دهاد. برترین پاداش و بیشترین پاداش، و فراوانترین اولیایش، و پاسداران دوستانش بر آن گذ

دهد. ترین پاداش که به کسی از پایداران بر بیعتش و پاسخ دهندگان دعوت فرمانبران ولی امرش میپاداش. و ماندنی

ن برانگیزادت و دهم که تو در دوستی خالصت بسیار کوشیدی و سعی کردی به تمام. خداوند میان شهیداشهادت می

ها را دهد و نامت را در ترین جای و نیکوترین خانهروحت را همدم روح سعادتمندان قرار دهد و از بهشتش گشاده

فراز بهشت بلند گرداند و با پیامبران و راست کرداران و شهیدان و شایستگان محشورت کند که اینان خوش 

ان دادی و نه بد عهدی کردی؛ و تو با بینش از کار خود دهم که تو نه سستی نشدوستانی هستند. شهادت می

درگذشتی؛ پیرو شایستگان بودی و دنباله روی پیامبران. خدای ما و تو و پیامبرش و اولیایش را در جایگاه اهل 



 

 

 اطمینان و خشوع جمع کند که او مهربانترین مهربانان است.

گاه سترگ بهر من گناهی که ه به کرامت ستوده و شهادتخدایا بر محمد و خاندان او درود فرست و در این جایگا

ای که شفایش نداده باشی و کاستیی که نپوشیده باشیش و نابخشوده باشیش و اندوهی که ناگشوده باشیش و بیماری

ای که جمعش نکرده باشی و )یار( غایبی ای که نگشاده باشیش و ترسی که آرامش نکرده باشی و پراکندگیروزی

که بدان راضی باشی و مرا  -های دنیا و آخرت ای از خواستهش نداری و )به من( نزدیکش نکنی و خواستهکه نگاه

 که بر نیاوریش باقی مگذار، ای مهربانترین مهربانان. -در آن خیری باشد 

ینشان به ایمان و ترسلام بر تو ای ابوالفضل العباس پسر امیرمؤمنان. سلام بر تو ای پسر اولین مردمان به اسلام و پیش

دهم در دوستی خدای و پیامبرش و برادرت ترینشان در اسلام. شهادت میترینشان بر دین خدا و درستپاینده

خلوص ورزیدی و بهترین برادر یاری کننده بودی. نفرین خداوند بر مردمانی که کشتندت و نفرین خداوند بر 

ها را خواستند و )با کشتنت( ردمانی که از تو حلال شمردن حراممردمانی که بر تو ستم کردند و نفرین خداوند بر م

ی یاور، و برادر مدافع برادرش، و اجابت حرمت اسلام را شکستند؛ )ای( بهترین شکیبای جهادگر حمایت کننده

یبا. ی فرمان پروردگارش، و شتابنده به آن چه دیگران از آن دوری جویند، از ثواب بزرگ و )یا از( ستایش زکننده

و خداوند به جایگاه پدرانت در بهشت خوشگوار رساندت. بار خدایا؛ به زیارت اولیایت از سر میل به ثوابت و امید 

طلبم که بر محمد و خاندان پاکش درود فرستی و روزیم را به به بخشایشت و احسان بزرگت شتافتم؛ و از تو می

ار و زیارتم را از )عنایت( ایشان پذیرفته و زندگیم را با )حضور( )عنایت( ایشان بسیار کنی و خوشیم را به ایشان برقر

ایشان پاکیزه کنی و مرا تا مرتبت اکرام شدگان برسانی، و از آن قرارم دهی که از زیارت شهادتگاه دوستانت 

ها. که تو اهل ها و زدودن غمدگرگون شوند و رستگار و حاجت روا و درخور بخشایش گناهان و پوشش کاستی

 تقوا و اهل بخشایشی.

رسانم. به خدای و پیامبرش و کتابش و آن چه از خواهم که نگاهت دارد و سلامت میسپارمت و از او میبه خدا می

نزد خداوند آمده است ایمان داریم پس بار خدایا ما را در شاهدان بنگار. خدایا این را آخرین باری نکن که به دیدار 

آیم. و دیدارش را تا هر گاه که باشم روزیم کن. و با او و با الله علیه و آله و سلم می قبر پسر برادر پیامبرت صلی

پدرانش در بهشت محشورم کن و میان من و او و پیامبرت و اولیایت آشنایی بینداز. بار خدایا بر محمد و خاندان 

ی او طالب و امامان زادهیمحمد درود فرست و بر ایمان به خودت و بر تصدیق پیامبرت و ولایت علی بن اب

السلام بمیرانم و بر بیزاری از دشمنانش. بار آفریدگار من! هان که من بدین راضی شدم. و خداوند بر محمد و علیهم

 خاندان محمد درود فرستد.

 ابوالقاسم



 

 

 السلام است. در زیارت روز اربعین چنین وارد شده است:های حضرت ابوالفضل العباس علیهاز کنیه

 لسلام علیک یا اباالقاسم، السلام علیک یا عباس بن علی علیهماالسلام.ا

 ابوالقریة

 السلام است.های حضرت ابوالفضل العباس علیهاز کنیه

 ابوبکر )احمد( بن حسین

 ساله 16اش ابوبکر، مادر او و قاسم، رمله نام داشت. و هنگام شهادت السلام. نامش احمد، کنیهفرزند امام حسین علیه

بود که بعد از برادرش قاسم عازم میدان شده و جمع کثیری از دشمن را به هلاکت رسانیده سپس به دست عبدالله بن 

 عقبه غنوی )لعنة الله علیه( به شهادت رسید.

که از شدت تشنگی او بعد از آن که نبرد سختی نمود و جمع زیادی از دشمنان را به هلاکت رسانید در حالی

 رفت، خدمت عمویش رسیده و عرض کرد:ی میچشمهایش به گود

ای عمو! «. »یا عماه هل من شربة ماء ابرد بها کبدی و اتقوی بها علی اعداء الله و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم»

آیا شربت آبی هست؟ تا جگرم را خنک کنم تا در مقابل دشمنان خدا و رسول صلی الله علیه و آله و سلم نیرومند 

 «.گردم

یا ابن اخی اصبر قلیلا حتی تلقی جدک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فیسقیک شربة من »حضرت فرمود: 

ای فرزند برادرم کمی صبر کن، تا این که جدت حضرت رسول را ملاقات کنی و به «. »الماء لا تضما بعدها ابدا

 «.شربتی سیراب شوی، که پس از آن هرگز تشنه نشوی

 ر دیگر به میدان برگشت و رجز زیر را خواند: اصبر قلیلا فالمنی بعد العطشبعد از آن با

 فان روحی فی الجهاد تنکمش لا ارهب الموت اذا الموت وحش

بدرستی که جانم در این جنگ  -رسی کمی صبر کن بعد از عطش به آرزویت می»و لم اکن عند اللقاء ذات رعش 

 شتابد.به سوی بهشت می

 «لرزم.به هنگام مرگ یا در مقابله با حریف نمی -هنگامی که وحشت آورد  ترسماز مرگ نمی

خواند: الیکم من بنی سپس، برای مرتبه سوم عازم میدان شد و ضمن حمله و جنگی سخت با دشمن این اشعار را می

 المختار ضربا

 یشیب لهوله رأس الرضیع یبید معاشر الکفار جمعا

که از هراس آن ضربت، موی سر شیرخوار سفید  -رزندان پیامبر ضربتی برسد بر شما از ف»بکل مهند عضب قطیع 



 

 

 شود.می

 «.با شمشیر هندی بران و قطع کننده -کند گروه کفار را دسته جمعی نابود می

در این مرحله از حمله، ضمن این که جمع زیادی از دشمن را به خاک افکند، به دست عبدالله غنوی به شهادت 

 زیارت ناحیه مقدسه نیز آمده است. رسید. نامش در

 ابوبکر بن حسن

بود. برخی مورخین نام مادر ابوبکر را « ولدام»السلام است. مادر او از شهدای کربلا و فرزند امام حسن مجتبی علیه

 اند.نفیله یا نجمه گفته

از شهادت قاسم بن حسن  السلام به کربلا آمد و در روز عاشورا پساو از مدینه همراه عمویش امام حسین علیه

ی میدان طلبید و به میدان رفت و پس از نبردی دلاورانه به شهادت رسید. شهادت او خدمت سیدالشهدا آمد و اجازه

 اند.السلام دانستهرا بعد از شهادت قاسم بن حسن علیه

شان خوش چهره و زیبارو ای -طبق روایت مؤرخین  -السلام هنگام شهادت شانزده ساله بود ابوبکر بن الحسن علیه

 سرایید:بود، در صحنه مبارزه و کارزار بسیار متهور و شجاع بود. در مبارزه چنین می

به پیامبر  -خاندان خدا  -کنم ما باشد و تا کند شدن شمشیر با شما مبارزه میمن فرزند امامی هستم که پسر علی می

 خواهم زد.نزدیکتر هستیم به شما با نیزه در میان میدان ضربه 

سپاه دشمن را درهم ریخت و بسیاری از دشمنان را به قتل  -چپ و راست  -ابوبکر وارد کارزار شد و میمنه و میسره 

رساند، سپس به سوی امام حسین شتافت و در حالی که چشمانش از عطش فرو رفته بودند، فریاد برآورد: ای عمو، 

ای بازیابم تا بتوانم با دشمنان خدا و رسولش، ه و قدرت تازهآیا آب در دسترس دارید تا جگر خود را خنک کرد

ام، لختی صبر کن تا با جدت )پیامبر( دیدار کنی و با آب بهشت تو را مبارزه کنم؟ امام حسین فرمودند: ای برادرزاده

 سیراب کند تا دیگر تشنه نشوی، این نوجوان به سوی دشمنان شتافت و چنین سرود:

گردد هراسی ندارم، اگر چه مرگ رسد و روحم در جهاد فشرده میت پس از عطش فرا میاندکی صبر کن شهاد

 وحشتناک باشد و در هنگام دیدار با مرگ نخواهم لرزید.

کرد. دشمنان او را محاصره و سپس به سوی دشمنان یورش برد و تعدادی از آنان را کشته و همچنان رجز خوانی می

 به شهادت رساندند.

کند که حرمله بن کاهل الاسدی، ابابکر را به قتل رساند و برخی ذکر می -السلام حضرت امام باقر علیه -ابوجعفر 

السلام بوده است.نام این شهید بزرگوار در زیارت ناحیه اند عبدالله بن عقبه الغنوی قاتل فرزند امام حسن علیهگفته

 مقدسه آمده است.



 

 

 ابوعمرو

 السلام از شهدای روز عاشوراست.طالب علیهمابیی جناب عثمان بن علی بن کنیه

 ابوفاضل

ی حضرت عباس بن علی علیهماالسلام است. این کنیه بدان معناست که آن حضرت پدر تمام فضایل انسانیت و کنیه

 کمال بوده است.

 طالبسعید بن عقیل بن ابیابی

 روز عاشوراست.از شهدای « طالبمحمد بن سعید بن عقیل بن ابی»به قولی او همان 

 احمد بن محمد هاشمی

ای نیست و تنها ابن شهر آشوب از او یاد کرده ی شناخته شدههاشم در روز عاشورا است )که چهرهاز شهدای بنی

 شهر آشوب، او را جزء فرزندان عقیل دانسته است.است(. ابن

 طالباصغر بن علی بن ابی

 است.« السلامطالب علیهمبن علی بن ابی محمد»هاشم از کربلاست. او همان از شهدای بنی

 اطلس

السلام است. ظاهرا یکی از معانی اطلس شجاعت است و چون آن حضرت از القاب حضرت عباس بن علی علیه

 گفتند.شکافته، به او اطلس میشجاع بوده و از کثرت شجاعت، صفوف دشمنان را می

 السقاء

السلام برای آنها هاشم علیهالسلام بستند، قمر بنیبیت امام حسین علیهدر روزهایی که اهل کوفه آب را بر روی اهل 

 آب آورد.

ادریس و ابن« سرائر»و « مزار»و « عمدة الطالب»لقب مزبور در کتب انساب و مقاتل بسیار دیده شده است. بنگرید به 



 

 

 «.کبریت احمر»شبلنجی و « نور الابصار»و « تاریخ خمیس»

اند که مهمتر از همه منصب سقایت السلام نوشتهبرای حضرت اباالفضل العباس علیه منصب 19در کتب تاریخ، 

است، زیرا در طریق انجام این وظیفه حداکثر خدمت و بروز حسن نیت را به امام عصر خویش نشان داده است. آن 

خواست، به آب میحضرت، از دوم محرم تا شب عاشورا چهار بار آب به خیام حرم برد. هر کسی حاجتی داشت یا 

امیه جرأت تعرض به کرد. تا عباس بن علی علیهماالسلام زنده بود، لشکر بنیالسلام مراجعه میهاشم علیهقمر بنی

و افزود « الآن انکسر ظهری و قلت حیلتی»السلام بالای سر او فرمود: خیام حرم را نداشتند، و لذا امام حسین علیه

روند و چشمهایی که به اتکای وجود تو رفتند امشب به خواب میخواب نمیچشمهایی که دیشب از بیم تو به 

خواب خواهند شد. اگر کسی بخواهد به سیدنا و سید الکونین حضرت خفتند امشب مضطرب و بیخوش می

 م است.السلاآقا ابوالفضل العباس علیه« باب الحوائج»السلام توسل و تقرب جوید بابش مولانا اباعبدالله الحسین علیه

 الشهید

کند از القاب حضرت عباس بن علی علیهماالسلام است. ابوالحسن عمری بعد از این که اولاد آن حضرت را ذکر می

 گوید:می

 السلام.العباس السقاء الشهید بن علی بن ابیطالب علیهمهذا آخر نسب بنی»

 العبد الصالح

 خوانیم:ت. چنانکه در زیارت او میالسلام عبد صالح اساز القاب حضرت عباس بن علی علیه

 «السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله...»... 

 المقطوعة یداه

 باشد.السلام میاز القاب شریف حضرت عباس بن علی بن ابیطالب علیهم

 امام سجاد علیه السلام

 السلام.فرزند برومند و گرامی امام حسین علیه

 شب عاشورا، با دو واسطه روایت شده است. از آن حضرت رویدادهای

و او از حضرت سجاد « عبدالله بن شریک عامری»دو واسطه در نقل روایت، عبارتند از: حارث بن حصیره، که از 



 

 

 نماید.روایت می

 کند.که از آن حضرت روایت می« ابوضحاک بصری»و « حارث بن کعب کوفی»و گاه عبارتند از: 

 روایت آورده است.« ابومخنف»ا و نسلها نیز ی عصرهاز آن گرانمایه

ی و نامه« محمد»و « عون»ی دو فرزندش به سالار شایستگان بوسیله« عبدالله بن جعفر»ی از آن جمله، جریان نامه

روایت « حارث بن کعب»ی را، بواسطه« یحیی»ی برادرش به آن حضرت بوسیله« مکه»فرماندار « عمرو بن سعید»

 نموده است.

به آن حضرت به « مکه»بوسیله دو فرزندش به پیشوای شهیدان، نامه فرماندار « عبدالله بن جعفر»ی آن حضرت، نامهاز 

هنگام حرکت از آن شهر و پاسخ نامه، جریان مهلت خواهی برای شب عاشورا سخنرانی شور انگیز و روشنگرانه به 

خواهر قهرمانش و پاسخ آن بزرگوار به آن بهترین یاران در آن شب، زمزمه آن اشعار مشهور و معروف، و سخنان 

 روایت شده است.« ابوضحاک»و « حارث بن کعب»ی خواهر گیتی، بوسیله

 اربعین

چهل، چهلم.در فرهنگ اسلامی و در معارف عرفانی، عدد چهل )اربعین( جایگاه خاصی دارد. چله نشینی برای رفع 

است.حفظ کردن چهل حدیث، اخلاص چهل صباح، کمال یا رسیدن به مقامات سلوک و عرفان معروف حاجت

 [ .1ها و موارد.]عقل در چهل سالگی، دعابرای چهل مؤمن، چهل شب چهارشنبه و... بسیاری از این نمونه

شود که مصادف با روز بیستم ماه گفته می« ع»در فرهنگ عاشورا، اربعین به چهلمین روز شهادت حسین بن علی 

است که، به یاد عزیز فوت شده خویش، خیرات و صدقات دمی، گرامیداشت چهلم مردگانصفر است.از سنتهای مر

کنند.در روز بیستم صفر نیز، شیعیان، عظیمترین مراسم سوگواری را در کشورها و دهند و مجلس یاد بود بپامیمی

عزاداری به تعظیم شعائر دینی های سینه زنی و کنند و همراه با دستهشهرهای مختلف به یاد عاشورای حسینی بر پا می

های عزادار، مراسمی پرشور بر پا پردازند.در شهر کربلا، اربعین حسینی عظمت و شکوه خاصی دارد و دستهمی

 کنند.می

، جابر بن عبدالله انصاری و عطیه عوفی موفق به زیارت تربت و قبر سید «ع»در نخستین اربعین شهادت امام حسین 

در باز گشت از شام و سر راه مدینه، از « ع»برخی نقلها، در همان اربعین، کاروان اسرای اهل بیت الشهدا شدند.بنا به 

اند.از جمله مرحوم محدث کربلا گذشتند و با جابر دیدارکردند.البته برخی از مورخان هم آن را نفی کرده و نپذیرفته

[ بعضی از علما 2است.]کربلا در اربعین اول نبوده کند که دیدار اهل بیت ازدلایلی ذکر می« منتهی الآمال»قمی در 

[ به هر حال، تکریم این روز و احیای 3اند که منتشرشده است.]نیز در این باره تحقیق مبسوط و مستقلی انجام داده

ت خاطره غمبار عاشورا، رمز تداوم شور عاشورایی در زمانهای بعد بوده است.در تاریخ انقلاب اسلامی ایران نیز، سن



 

 

 1356دی  17احیای اربعین تاثیر مهمی در شور گستری در شهرها داشت و در چهلم شهدای حادثه قم )درتاریخ 

ش( مردم مسلمان تبریز قیام کردند و شهید دادند.در اربعین شهدای تبریز، شهرهای دیگر مجلس یادبود گرفته، 

ان به نهضت پیوست، تا آنکه انقلاب اسلامی در تظاهرات کردند و همین گونه اربعینها به هم وصل شد و سراسر ایر

ش به پیروزی رسید.این به برکت الهام گیری از فرهنگ شهادت و ایثار خون بود که ملت  1359بهمن سال 22

و « خون»، رسالت بازماندگان پس از «ذکر»بود و « عاشورا»، تداوم «اربعین»قهرمان ایران، از عاشورا گرفته بود. 

 د کربلا دلها غمین استبه یا«. شهادت»

 دلا خون گریه کن چون اربعین است پیام خون، خطاب آتشین است

 بقاء دین، رهین اربعین است که تاریخ پر از خون و شهادت

 سراسر اربعین در اربعین است بسوز ای دل که امروز اربعین است

 عزای پور ختم المرسلین است مرام شیعه در خون ریشه دارد

 ون چنین است نگهبانی ز خط خ

---------------------------------------------- 

 پی نوشتها :

 ، سید رضا تقوی، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی.«اربعین در فرهنگ اسلامی»[ ر.ک: 1]

 ، حوادث بازگشت اسرا.1[ منتهی الآمال، ج 2]

 اطبایی. [ تحقیقی درباره اولین اربعین حضرت سید الشهداء، شهید قاضی طب3]

 اربعین خونین

در عراق، بویژه در مناسبتهای خاص، عزاداران حسینی به صورت دسته جمعی و درقالب کاروانهای کوچک و 

روند.این حرکت مقدس، بویژه از نجف به کربلا، که اغلب با شرکت علمای دینی می« کربلا»بزرگ، پیاده به سوی 

عراق، جلوگیری یا به خاک و خون کشیده شد.یکی از این نوبتها  گرفت، چندین نوبت از طرف رژیم بعثیانجام می

ق بود.زائران، برای بهره برداریهای تبلیغی و سیاسی بر ضد طاغوت عراق، برنامه ریزیهای مفصل کرده  1379در سال 

وله بودند. حکومت عراق هم به شدت و خشونت متوسل شد و راهپیمایان را در طول راه، از آسمان و زمین به گل

ق در ایام عاشورا و اربعین پیش آمده بود، اما انتفاضه و  1376، 1375، 1371بست.حادثه، بصورت پیاپی، درسالهای 

مردمی بود که از کنار ق بی سابقه بود و نجف، آن سال بسیج کننده این نیروی عظیم 1379حرکت گسترده سال 

یاده روی به کربلارسید.حرکت موکبهای پیاده و شعارهای طول مرقد امیر المؤمنین، به راه افتاد و پس از چهار روز پ

ابد و الله ما ننسی »راه و سخنرانیهای متعدد، همه نوعی معارضه با حکومت بعث بود.امواج گسترده مردمی با شعار 



 

 

از  جلوگیریخدا قسم، هرگز حسین را فراموش نخواهیم کرد( به راه افتاده بود.نیروهای دولتی برای)به« حسینا

های مختلفی داشتند و درگیریهایی پیش آمد وشهدایی بر خاک افتادند.وقتی هم به رسیدن زائران به کربلا، برنامه

کشته و جمع بسیاری دستگیر شدند و نهضت شیعی اربعین آن کربلا رسیدند، حوادثی شدیدتر پیش آمد و کسانی

 1356رای سالهای بعد گردید.این حادثه در سال شد و مبدا الهام و شور گستری بسال، در خاطره تاریخ ثبت

 [ .1بود.]ش

-------------------------- 

 پی نوشتها :

به قلم رعد الموسوی که خود از شاهدان حادثه بوده است، مبسوط این حادثه « انتفاضة صفر الاسلامیه»[ در کتاب 1]

( گزارشی مفصل از آن اربعین 163تا  156های )شماره 65و  64نقل شده است.در مجله پیام انقلاب نیز در سال 

 به قلم نویسنده. « زیارت»آمده است، در سلسله مقالات سرخ

 ابراهیم

ی تسلط و نفوذش توسعه یافت، مردم را به کرد و چون دامنهنمرود بن کنعان، در شهر بابل فرمانروایی و سلطنت می

کردند، به آسانی طوق بندگی او سنگی و چوبی سجده میپرستش خویش دعوت کرد و مردم هم که در برابر بتهای 

 را به گردن نهادند و تن به خدایی او دادند.

بردند و یکباره خدای بزرگ را فراموش کرده مدتها گذشت و مردم در چنین گمراهی و ضلالت بزرگی به سر می

نگیزد و به ارشاد او، مردم را راهنمایی بودند تا آن که خداوند اراده فرمود از میان آن قوم، رهبری عالی مقام برا

 فرماید.

کنند که به یکی از ستاره شناسان که در دربار نمرود مقامی شامخ داشت، روزی به عرض رسانید که نجوم دلالت می

کند، نمرود سازد و مردم را به دین جدیدی دعوت میکند و بساط بت پرستی را واژگون میزودی شخصی قیام می

ی او منعقد نشده و پا به رحم مادر کند؟ گفت: از همین سرزمین ولی تاکنون، نطفهچه سرزمینی قیام میپرسید: از 

 نگذاشته.

ی او بسته نمرود برای پیشگیری از این موضوع، دستور اکید صادر کرد که بین زنان و مردان جدایی بیندازند، تا نطفه

تواند در برابر کرد با این اقدام عاجزانه میود نادان گمان میی وجود نگذارد، نمرنشود و چنین شخصی پا به عرصه

 ی ازلی و خواست خداوندی سدی ایجاد کند و مانع اجرای قضای الهی شود.اراده

ی ابراهیم بسته شد و مادرش به او حامله گردید ولی آثار حمل در او آشکار نگشت، در همان محیط پر خفقان نطفه

درش برای وضع حمل، سر به بیابان نهاد و از ترس مأمورین نمرود به غار کوهی پناهنده مدت حمل به سر رسید و ما



 

 

ی غار را با سنگ محکم کرد و به شهر بازگشت، شد و ابراهیم در همان غار چشم به جهان گشود، مادرش دریچه

سانید تا ابراهیم کم کم های شیر جاری ساخت و مواد غذایی لازم را به او رخداوند عالم از انگشت ابراهیم چشمه

 بزرگ شد و چون به سیزده سالگی رسید محرمانه، با مادرش به شهر آمد.

آزر، عموی ابراهیم یکی از بت تراشهای معروف بابل بود و پسرانش بت فروش بودند، آزر وقتی ابراهیم را دید او را 

کشید و در خاک و گل بست و روی زمین میبا فرزندان خود به فروش بت فرستاد، ابراهیم ریسمان به گردن بتها می

هایی را که نه جان دارند و نه فهم و ادراک و قادر بر هیچگونه زد: مردم بیایید و بتنمود و فریاد میو لای آلوده می

آمد و ها بنظر بت پرستان اهانت آمیز مینفع و ضرری نیستند از من خریداری کنید. طرز رفتار ابراهیم نسبت به بت

 اثر بود، او را به زندان انداخت.ر به جایی رسید که آزر ابراهیم را نصیحت کرد و چون بیکا

ابراهیم را خداوند متعال برای راهنمایی مردم گمراه و بت پرست بوجود آورد و او را به مقام شامخ پیامبری و نبوت 

ردید در مورد قدرت پروردگار در قلبش ای شک و تمفتخر فرمود، ابراهیم دلی مملو از ایمان به خدا داشت و ذره

راه نداشت ولی برای اینکه حقایق اشیاء بر او روشن شود و بصیرتش افزون گردد، از خدا درخواست کرد که به او 

ای؟ ابراهیم گفت: چرا، ایمان کند، خطاب آمد که مگر تو ایمان به بعثت نیاوردهبنمایاند چگونه مردگان را زنده می

مایل هستم ببینم تا اطمینان و یقینم کامل گردد، چون ابراهیم حقیقتا غرضش اطمینان خاطر بود، ام ولی آورده

خداوند به او وحی فرستاد که چهار پرنده بگیر و پس از کشتن آنها همه را در هم بکوب و سپس آن را به چند 

به اذن خدا زنده شوند و نزد تو  قسمت تقسیم کن و هر قسمتی را بر سر کوهی بگذار و یک یک آنها را بخوان، تا

 آیند.

ی پرندگان، آنها ابراهیم فرمان خدا را به کار بست و پس از کشتن و کوبیدن و تقسیم کردن گوشتهای درهم آمیخته

 را صدا زد، از هر جا جزیی جمع آمد و به هم متصل گردید و جان در آن دمیده شد و پرندگان دیگر بار زنده شدند.

یت الهی و آسمانی خود را شروع کرد و در آغاز کار، عمویش آزر را به سوی خدا و پرستش ابراهیم مأمور

پروردگار یگانه دعوت نمود، دلائل و براهین توحید را با منتهای ادب به آزر گوشزد کرد، آزر با تندی و خشونت به 

واجه شده بود، با دلی افسرده از نزد آزر او پاسخ داد و او را از نزد خود راند، ابراهیم که در ابتدای کار با شکست م

تر ساخته بود، خارج شد ولی روش آزر او را سست نکرده بلکه تصمیم او را، دائر بر راهنمایی و هدایت قوم محکم

ابراهیم نزد قوم آمد و برای اینکه به آنان بفهماند بت پرستی راه خطا و گمراهی است نخست از آنها پرسید: شما چه 

نمائیم و حوائج خود را از آنها کنید؟ قوم گفتند: معبود ما بتها هستند که به پرستش آنها قیام میستش میچیز را پر

 شویم.خواهیم و در هنگام بروز حوادث ناگوار به آنها پناهنده میمی

چون پدران ما  شنوند و نفع و ضرری از آنها ساخته است؟ گفتند: نه، بلکهابراهیم پرسید: آیا بتها سخنان شما را می

پرستیم. ابراهیم گفت: هم شما و هم پدران شما در گمراهی پرستیدند ما هم به پیروی از روش آنها بت میبتها را می



 

 

اید و این بتهای سنگی و چوبی که مالک سود و زیان خود نیستند شایستگی پرستش را ندارند، پرستش آشکار بوده

 آسمانها و زمین و مدبر امور آنها است.ای است که خالق مخصوص پروردگار یگانه

سپس ابراهیم در مقام بیان قدرت خداوند برآمد و گفت پروردگار بزرگ آن کس است که مرا آفریده است، پس 

بخشد و او است که مرا دهند و چون بیمار شوم مرا شفا میکند و او است که مرا آب و غذا میاو مرا هدایت می

 گرداند و او است که من امیدوارم در روز قیامت مرا بیامرزد.میراند و سپس زنده میمی

ابراهیم، با این بیانات، مردم را به پرستش خداوند دعوت کرد، ولی قوم در برابر دلایل ابراهیم، یک مشت حرفهای 

ها را بتبیهوده و پوچ تحویل دادند و حاضر نشدند از بت پرستی دست بردارند، از این رو، ابراهیم درصدد برآمد 

 جان و ناتوان، لایق پرستش نیستند.های بیبشکند و عملا به مردم نادان بفهماند که این بت

کردند و آن روز را در خارج شهر به نمرودیان عیدی داشتند که همه ساله در آن روز مراسم مخصوصی را اجرا می

ابراهیم به عنوان کسالت از رفتن، خودداری  بردند، چون ایام عید فرا رسید عموم مردم از شهر خارج شدند.سر می

 کرد و در شهر ماند.

ی مردم از پیر و جوان به خارج شهر رفتند، ابراهیم چون شهر را خالی و بتکده را شهر از ساکنین خالی شد و همه

برحسب ها ها آراسته شده و بتبدون نگهبان یافت قدم در بتکده گذاشت و در آن سالن مجلل که به انواع زینت

رتبه و مقام در جایگاه خود قرار داشتند، به تماشا پرداخت سپس با تمسخر و تحقیر به آنها نگریست، سپس به 

شکستن آنها پرداخت و تنها بتی که از تبر ابراهیم در امان ماند، بت بزرگ بود و آن هم به این منظور سالم ماند که 

 او باشد.ی استدلالهای آینده و موجب تبرئه و نجات پایه

اندازه ی معبد و بتهای شکسته را دیدند بیقوم پس از انجام مراسم عید، به شهر بازگشتند و چون وضع درهم ریخته

ناراحت و خشمناک شدند و از اهانتی که نسبت به بتها انجام گرفته بود سخت عصبانی گشتند و درصدد بدست 

 عمل را با خدایان ما کرده است؟! همانا او از ستمکاران است.گفتند: چه کسی این آوردن مجرم برآمدند و با هم می

بالأخره فهمیدند که این کار ابراهیم است. ابراهیم شناخته شد و در محلی که بت پرستان جمع آمده بودند برای 

! ابراهیم با ای؟محاکمه و انتقام احضار گردید، از ابراهیم پرسیدند آیا تو این کار را نسبت به خدایان ما انجام داده

بیانی محکم گفت: بلکه بت بزرگ این کار بر سر بتها آورده، از خودشان بپرسید. نمرودیان در برابر این منطق، جز 

ای نداشتند، ابراهیم هم جز این انتظاری نداشت لذا وقتی که قوم اینکه به عجز و ناتوانی بتها اعتراف کنند چاره

و جوابی بگویند، ابراهیم بالافاصله با یک جمله اساس بت پرستی را درهم توانند حرف بزنند ها نمیگفتند: بت

 پرستید.ریخت و آنها را سرزنش و ملامت کرد و گفت: اف بر شما و بر آن چه می

نمرودیان برای انتقام گرفتن از ابراهیم و یاری خدایان خود، تصمیم به سوزانیدن ابراهیم گرفتند و چون جرم ابراهیم 

مند ی عمومی داشت، باید عموم طبقات در این راه تشریک مساعی کنند و از این ثواب بهرهی آنان جنبهبه عقیده



 

 

ی مردم درصدد گرد آوردن هیزم برآمدند و چند روزی نگذشت که کوهی از هیزم فراهم گردند، از این رو همه

ود که آتشی عظیم و خطرناک در بیابان ی آن به آسمان بالا رفت، آن قدر هیزم زیاد بآمد، آتش افروختند و شعله

 ایجاد شد و حرارت آتش به حدی رسید که هیچ کس را یارای نزدیک شدن به آن نبود.

ی منجنیق میان آتش پرتاب کردند و به این وسیله آتش دل خود را فرو نشانیدند. ابراهیم در میان ابراهیم را بوسیله

 غریو شادی از مردم برخاست.های آتش از دیدگان مردم ناپدید شد و شعله

شد جبرئیل خود را به او رسانید و گفت: ای ابراهیم آیا حاجتی داری؟ هنگامی که ابراهیم میان آتش پرتاب می

گفت: به تو حاجتی ندارم ولی به خداوند چرا. سپس از خدا درخواست کرد که مرا از آتش نجات بده. آتش به 

 ت گردید و خطر آتش و حرارت از او برداشته شد.فرمان خداوند بر ابراهیم سرد و سلام

کردند با اعجاب و تحسین بر این منظره خیره شدند. مردم که این آیت بزرگ نمرودیان که این صحنه را مشاهده می

الهی را دیدند، به حقانیت دعوت ابراهیم پی بردند و بر آنها ثابت شد که راه راست، همان است که ابراهیم به آن 

کند. اما عناد و دشمنی و همچنین حب جاه و مال مانع شد که به ابراهیم ایمان آورند، بدین جهت اکثر یدعوت م

 مردم در بت پرستی ماندند و فقط چند نفر انگشت شمار به آن حضرت گرویدند.

رد و ابراهیم نمود، اسبش به زمین خوالسلام سوار بر اسب از سرزمین کربلا عبور میهنگامی که حضرت ابراهیم علیه

السلام از اسب افتاد، سرش شکست و خون او جاری شد، آن گاه عرض کرد:پروردگارا چه خطایی از من صادر علیه

کشم، بدان که در این زمین شد؟ در آن وقت اسبش به سخن درآمد و گفت: یا خلیل الله از تو بسیار خجالت می

شود، از این رو خون تو جاری گشت تا موافق خون آن جناب میالسلام( کشته فرزند خاتم انبیاء )امام حسین علیه

 شود.

 اسماعیل

دید شوهر مهربان و باوفایش در آرزوی فرزند آمد. چون میساره، همسر ابراهیم، نازا بود و از او فرزندی بوجود نمی

د آوردن از خود شد، زیرا سنین عمرش به حدی رسیده بود که دیگر امید فرزنبرد غمگین و متأثر میبسر می

نداشت، بدین جهت کنیز خود هاجر را به ابراهیم واگذار کرد. هاجر حامله شد و فرزندی آورد که او را اسماعیل 

نامیدند، این نوزاد دیده و دل پدر را نوری بخشید و قلب او را سرشار از شادی نمود ولی در دل ساره آتش غیرت 

رفته رفته کار به جایی رسید که دیگر ساره تاب دیدن هاجر و  ور شد و سخت ناراحت و رنجور گردید.شعله

اسماعیل را نداشت و از ابراهیم درخواست کرد که هاجر و فرزندش را به یکی از دورترین نقاط ببرد تا دیگر خبری 

 از آنها نشود.

ت و به راهنمایی خداوند ابراهیم به دستور خداوند، درخواست ساره را قبول کرد و هاجر و اسماعیل را با خود برداش



 

 

به راه افتاد تا به سرزمین مکه رسید و به فرمان خداوند، آنها را در آن سرزمین فرود آورد و خود به نزد ساره 

 بازگشت.

آب و علف و دور از آبادانی تنها ماندند، ولی هاجر زنی بود که زنی بینوا، با یک فرزند شیرخوار در یک بیابان بی

ی خود ساخت و خدا را از ابراهیم فرا گرفته بود و با یک دنیا ایمان و توکل به خداوند، صبر را پیشهتوکل و اتکاء به 

اش تمام شد و گرسنگی و تشنگی بر او غلبه کرد و شیر در کرد تا توشهاز آب و غذایی که داشت صرف می

یدا کند و جان فرزند عزیز را نجات اش خشک شد، هاجر در اطراف آن بیابان به جستجو پرداخت تا شاید آبی پسینه

 دهد اما متأسفانه هر چه بیشتر جست کمتر یافت، نزد اسماعیل برگشت و او راگریان و پریشان دید.

کرد ولی او هم راه به جایی نداشت، دیگرباره در آن بیابان وحشت آور به ی طفل قلب مادر بینوا را پاره میگریه

ز یافتن آب ناامید شد، با چشم گریان نزد فرزندش باز آمد، در این بار حال کوشش و جستجو پرداخت تا یکسره ا

کرد، هاجر کنار فرزندش ایستاده به آن طفل بسیار خطرناک شده بود و گویا آخرین لحظات زندگی را طی می

ق شادی و ی آب زلالی از زیر پای اسماعیل بجوشید و دل هاجر را غرگریست که ناگاه چشمهی جانگداز میمنظره

ی کودک را تازه کرد و خطر را از طفل شعف نمود. مادر کنار فرزند، روی زمین نشست و از آن آب، کام خشکیده

 برطرف نمود، خود هم نوشید و جان تازه در تنش پدید آمد و شکر خدا را بجا آورد.

ی جرهم که در آن قبیله ی آب پرندگان در آن سرزمین خشک پیدا شدند و در آن هنگامی چشمهکم کم بواسطه

حوالی سکونت داشتند از پرواز پرندگان متوجه آن چشمه شدند و در کنار آن سکونت کردند. هاجر به آنها انس 

ی آنها مستجاب شد، زیرا ابراهیم در گرفت و وحشت تنهایی از او زایل گردید و بدین ترتیب دعای ابراهیم درباره

پروردگارا! من بعضی از خاندان و »ا هاجر، روی به درگاه خدا آورد و گفت: هنگام حرکت از آن سرزمین و وداع ب

ی محترم تو سکونت دادم، تا نماز را برپا دارند. پروردگارا! آب و علف کنار خانهی خود را در سرزمینی بیذریه

 «.پاسگزار باشندها، به ایشان روزی بده، امید است سدلهای مردم را به سوی ایشان متمایل گردان و از میوه

گذرانید و ی جرهم روزگار را به خوشی میهاجر با فرزندش اسماعیل در کنار چشمه و در مجاورت طایفه

ای بر گرفت و توشهآمد و از ملاقات آنها نیروئی میگاهگاهی هم ابراهیم برای دیدار زن و فرزندش به آن جا می

دهد که با دست ، ابراهیم در خواب دید که خدا او را فرمان میداشت تا اسماعیل رشد کرد و به سن جوانی رسیدمی

 خود، فرزندش اسماعیل را قربانی کند.

دانست که خواب او الهامی است از طرف خدا و از وساوس شیطانی دور است، بدین جهت، با قلبی ابراهیم می

اسماعیل شتافت و به وی گفت: پسر جان! سرشار از ایمان، آماده شد که فرمان خداوند را اجرا کند، نخست به دیدار 

ی آن دودمان و فرزند آن پدر بود، برم، نظر تو چیست؟ اسماعیل که از سلالهمن در خواب دیدم که تو را سر می

ی صابرین خواهی بدون تردید و نگرانی گفت: ای پدر! مأموریت خود را انجام بده که به خواست خدا مرا از زمره



 

 

 یافت.

ی قربانی شد، ی فرزند دلبند خود را بر خاک نهاد و کارد را به دست گرفت، وقتی که آمادهی، گونهدر بیابان من

اسماعیل گفت: پدر جان! ریسمان را محکم ببند تا هنگام جان دادن دست و پا نزنم زیرا بیم آن دارم که از اجرم 

های تو ترشح کند و مادرم آن را نم به جامههای خوکاسته شود، و لباسهای خود را از من دور نگهدار، مبادا قطره

ببیند و عنان صبر از کفش بیرون رود و دم کارد را تیز کن و با سرعت سر از بدنم جدا کن تا تحمل آن بر من آسانتر 

باشد، زیرا مرگ، بسیار سخت و دشوار است. ابراهیم گفت: پسر جان! تو برای اجرای فرمان خدا، نیکو یاوری 

رد را بر گلوی اسماعیل نهاد و به گردش درآورد ولی کارد، به فرمان خداوند از بریدن بازماند و هستی، سپس کا

آزاری به گلوی اسماعیل نرساند و از جانب حق تعالی به او وحی رسید: ای ابراهیم همانا تو انجام وظیفه کردی و 

ی اسماعیل سپس گوسفندی به عنوان فدیهمفاد خواب خود را اجرا نمودی و اخلاص و تسلیم خود را اظهار داشتی، 

 از جانب پروردگار رسید و ابراهیم کارد بر گلوی گوسفند نهاد و او را به جای فرزند خود قربانی کرد.

اسماعیل در آن سرزمین ازدواج کرد و خداوند فرزندانی به او ارزانی داشت و هاجر، مادر اسماعیل پس از چندی 

 .در همان سرزمین از دنیا رفت

در یک نوبت که ابراهیم به حجاز آمده بود، به فرزند خود اظهار کرد که من از طرف خداوند مأمورم در این بیابان 

ای بنا کنم، اسماعیل اطاعت و آمادگی خود را اعلام نمود و سپس با اتکا به نیروی خداوندی وسایل لازمه را خانه

گفتند: شروع به کار کردند و در آن هنگام با خدای خود می برداشتند و به محل مأموریت رفتند و با عزمی راسخ

پروردگارا! این خدمت را از ما بپذیر، زیرا که تو دانا و شنوایی، پروردگارا! ما را توفیق بده که مسلم باشیم و از »

خداوند توبه پذیر  ی ما را بپذیر زیرا توییی ما امتی مسلمان بوجود آور و مناسک حج را به ما تعلیم بده و توبهذریه

 کرد و ابراهیم به ساختمان خانه مشغول بود تا دیوارها بالا آمد.اسماعیل از بیابان سنگ حاضر می«. مهربان

ی مقرب خداوند که در تمام حالات راهنمای ابراهیم بود جایگاه حجرالأسود را نشان داد، زمین را جبرئیل، فرشته

براهیم با دست خود، آن را در محلی که اکنون هست نصب نمود و برای حفر کردند و حجر را بیرون آوردند و ا

کعبه دو درب قرار داد، یکی به سوی مشرق و دیگری به جانب مغرب و چون بنای کعبه تمام شد ابراهیم و اسماعیل 

و امان  پروردگارا! این زمین را محل امن»اعمال حج را بجا آوردند و سپس ابراهیم دست به دعا برداشت و گفت: 

 «ها روزی عنایت فرماقرار ده و اهل آن را از میوه

ی فرات فرستاد، چوپان برای او خبر آورد چند روز السلام گوسفندان را به شریعههنگامی که حضرت اسماعیل علیه

که السلام سبب آن را از خداوند سؤال نمود، وحی رسید آشامند، آن گاه اسماعیل علیهاست که گوسفندان آب نمی

آشامید؟ گوسفندان به السلام از گوسفندان پرسید که چرا آب نمیاز گوسفندان سؤال نما. آن وقت اسماعیل علیه



 

 

شود پس زبان فصیح گفتند: حسین فرزند محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در این جا با لب تشنه کشته می

 آشامیم.ما به خاطر حزن بر او آب نمی

 ابن عباس

یا عبدالله بن عباس، شخصیتی است که روایات و اخبار بسیاری از « عباسابن»از راویان وقایع عاشوراست.  وی یکی

 او نقل شده است.

 ابن عماد

 از وقایع نگارهای تاریخ عاشوراست.

زیست و منقبت ائمه معصومین دولتشاه در تذکره گوید مردی فاضل و اصل او از خراسان است و در شیراز می

 . غزلهای پسندیده دارد و ده نامه او مشهور است.گفتمی

 ابن نوف حمدانی

 ی عاشوراست. در قیام مختار نیز حضور داشته و بسیاری از خبرها از وی نقل شده است.از وقایع نگارهای واقعه

 حیه وداعی کلبیابوجناب یحیی بن ابی

به بارگاه بیداد دیکتاتور « هانی»و « مسلم»سر مقدس زیاد، را گزارش کرده، گسیل با ابن« مسلم»او رویارویی یاران 

رسد که او کند. و چنین بنظر میاش روایت می، و نامه شوم وی را به خلیفه«عبیدالله»از سوی « یزید»خودکامه اموی 

دن نامه وی را برای بر« زیادابن»کند. چرا که همین برادر او بود که گزارش می« هانی»این اخبار را از برادر خویش 

 گسیل داشت.« یزید»به سوی 

خبر مربوط به جنگ جمل و صفین و نهروان است و آنها  7خبر آورده است که  23در کتاب خویش از او، « طبری»

باشد که پنج روایت او باواسطه و سه خبر دیگرش خبر دیگرش درباره کربلا می 7کند و را باواسطه روایت می

 بصورت مرسل روایت شده است.

ه. ق  69در سال « مختار»است که پس از « اشتر»فرزند « ابراهیم»به « مصعب بن زبیر»رین روایت او داستان نامه آخ

موجود است و در مورد او آمده « تهذیب التهذیب»خواند و بیوگرافی او در مردم را به فرمانبرداری از خویش فرا می

 است که:



 

 

ه. ق از دنیا رفت. خود دست اندر کار رویدادها نبود بلکه آنها را از  149او از کوفه و فردی راستگو بود که در سال 

 دیگران روایت کرده است.

ی کند. از جملهروایت می« هانی بن تثبیت»و « مذری بن مشعل»و « عبدالله بن سلیم»و او از « عدی بن حرمله»نامبره از 

به « یزید»به دربار « هانی»و « مسلم»و گسیل سر مقدس « زیادابن»با « مسلم»روایات او عبارتند از: رویارویی یاران 

 «.عبید»ای از سوی همراه نامه

را، از « یزید»به « زیادابن»و نامه از سوی « مسلم»جریان بردن سر « حیهابوجناب یحیی بن ابی»رسد که بنظر می

 که مأمور این شقاوت بود، روایت کرده است.« هانی»برادرش 

گزارش از پیکار جمل و صفین و نهروان، به نقل از دیگران  7گزارش موجود است که  23ری، از او در تاریخ طب

گزارش از آنها به نقل از راویان مشخص و  5باشد که گزارش در مورد رویدادهای جانسوز کربلا می 7آمده است و 

گردد او طوری که دریافت میگزارش نیز گرچه از راویان نامعلوم است اما آنها نیز در حقیقت مسند است. به  3

 دست اندرکار رویدادها نبوده اما معاصر آنها زیسته است.

ی راویان مورد اعتماد آورده و بسیاری از رجال شناسان نیز او او را در زمره« حبانابن»گوید: می« تهذیب التهذیب»

 اند.را از راویان راستگوی کوفه شمرده

 ی ثمالی ابوحمزه

کند نامبرده همان روایت می« قاسم بن بخیت»، و او از «عبدالله ثمالی»آزادی بخش در شام را، از  او جریان اسیران

 ی ثمالی مشهور است.ابوحمزه

 کند.، روایت می«قاسم بن بخیت»، و او نیز از «عبدالله ثمالی»او جریان اسارت خاندان رسالت و رویدادهای شام را از 

نام او از هشتمین امام نور آورده است که فرمود: ابوحمزه در روزگار خودش یکی از رجال شناسان ضمن آوردن 

وری از چهار تن از امامان نور، از چهارمین تا بسان لقمان حکیم در عصر خویش بود چرا که افتخار شرفیابی و بهره

 هفتمین آنان را داشت.

 را پرسید:« ابوحمزه»ردید که آن حضرت حال السلام شرفیاب گبه حضور امام صادق علیه« ابوبصیر»اند که آورده

 پاسخ داد: سرورم وقتی من آمدم بیمار بود.

امام فرمود: هنگامی که بازگشتی درود ما را بر او برسان و به او بگو که در کدامین ماه و کدامین روز جهان را بدرود 

 خواهد گفت.

هر سه، یکسال پس از رحلت جانسوز ششمین « ن مسلممحمد ب»و « زراره»و « ی ثمالیابوحمزه»اند که و نیز آورده

 امام نور جهان را بدرود گفتند.



 

 

های مورد اعتماد و درستکار و از یاران شایسته کردار چهار امام ای از چهرهو دیگر رجال شناسان نیز او را چهره

 اند....السلام برشمردهگرانمایه؛ حضرت سجاد، باقر، صادق و امام کاظم علیه

 ب

 بریر بن خضیر همدانی

و از انسانهای شایسته و پرهیزگار که زاهد، قاری قرآن و معلم « ع»از شهدای کربلاست.از اصحاب وفادار امام حسین 

« سید القراء»رفت و به عنوان بود.بریر از تابعین به شمار می« همدان»قرآن و از شجاعان بزرگوار کوفه، از قبیله 

پرداخت و در میان قبیله همدان رائت قرآن بود که در مسجد جامع کوفه به قرائت میشد.اهل عبادت وقشناخته می

ارزش و منزلتی داشت.در کوفه مشهور و مورد احترام بود.کوشش بسیاری داشت که عمر سعد را از دوستی و 

« ع»مام حسین هجری از کوفه به مکه رفت و به ا61[ وی در سال 1همدلی با حکومت اموی باز دارد که موفق نشد.]

پیوست و همراه او به کوفه آمد.روز تاسوعا از خوشحالی اینکه به شهادت خواهد رسید، با عبد الرحمن بن عبد ربه 

[ 2کرد.شب عاشورا نیز از کسانی بود که برخاست و در حمایت و جانبازی برای امام، سخنانی ایراد کرد.]شوخی می

. 

انیها کرد.کلمات وفاداری او نسبت به سید الشهدا معروف است.روز در کربلا چندین بار خطاب به دشمن سخنر

ای ایراد کرد و به نکوهش آنان پرداخت.بریر، پس از حر عاشورا، به میدان رفت و خطاب به سپاه عمر سعد خطابه

 خضیرخواند: انا بریر و ابی های برق آسایش اینگونه رجز می[ در حمله3به میدان رفت و جنگید تا شهید شد.]

 و کل خیر فله بریر

----------------------- 

 پی نوشتها :

 .61[ انصار الحسین، ص 1]

 .154، ص 1[ عنصر شجاعت، ج 2]

 . 15، ص 45[ بحار الانوار، ج 3]

 بشر )بشیر( بن عمرو حضرمی

نان بنی از شهدای کربلاست.نامش در زیارت رجبیه هم آمده است.وی یکی از دو مردی بودکه پیش از شهادت جوا

یمن بود.در کربلا « حضرموت»باقی مانده بودند.انسانی پایدار، بصیر و با وفا و از مردم « ع»هاشم، از یاران حسین 



 

 

خود را ملحق ساخت.در همان دوران، فرزندش در شهر ری اسیر بود.با آنکه امام، بیعت« ع»خود را به کاروان حسین 

اند.قبر او در بکشد.اغلب مورخان، شهادت او را در حمله اول دانستهاز او برداشت، ولی حاضر نشد دست از امام 

 [ بشر بن عمر هم نقل شده است.1بقعه دسته جمعی شهدای کربلا در پایین پای سید الشهداست.]

------------------------------ 

 پی نوشتها :

 . 174، ص 2، عنصر شجاعت، ج 251، ص 3[ دایرة المعارف تشیع، ج 1]

 بن حذلمبشیر 

از شام به مدینه، همراه آنان بود، هنگام ورود به « ع»بود.وی که در سفر اهل بیت امام حسین « ع»از یاران امام سجاد 

و آمدن اهل بیت را به « ع»برود و خبر شهادت ابا عبدالله مامور شد زودتر به مدینه« ع»مدینه، به دستور امام سجاد 

خبر کشته شدن سید الشهدا و « ص»درش طبع شعر داشت، در مسجد پیامبر اطلاع مردم برساند.او که همچون پ

 بازگشت قافله حسینی را با این دو بیت، به مردم رساند: یا اهل یثرب لا مقام لکم بها

 قتل الحسین فادمعی مدرار الجسم منه بکربلاء مضرج

کشته شده و « ع»ندنتان نیست، حسین [ . ای اهل مدینه!دیگر در مدینه جای ما1و الراس منه علی القناة یدار]

شود.نام او را بشر و نام پدرش جاری است.پیکر او در کربلا پاره پاره و سر مطهرش بر فراز نیزه، گردانده میاشکهایم

 اند.را جذلم هم گفته

---------------------- 

 پی نوشتها :

 . 116، لهوف، ص 423، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 1]

 ی تمیمیبکر بن ح

پیوست و در حمله اول شهید « ع»از شهدای کربلاست.وی ابتدا در سپاه عمر سعد بود، اما روز عاشورا به سپاه حسین 

 [ .1شد.]

-------------------------- 

 پی نوشتها :

 . 44، ص 3ای، ج [ عنصر شجاعت، کمره1]



 

 

 بشیر بن حذلم

السلام از شام به مدینه همراه آنان بود، فر اهل بیت امام حسین علیهالسلام بود. او که در ساز یاران امام سجاد علیه

السلام مأمور شد زودتر به مدینه برود و خبر شهادت اباعبدالله هنگام ورود به مدینه، به دستور امام سجاد علیه

سجد پیامبر صلی السلام و آمدن اهل بیت را به اطلاع مردم برساند. او که همچون پدرش طبع شعر داشت، در معلیه

ی حسینی را با این دو بیت، به مردم رساند: یا اهل الله علیه و آله و سلم خبر کشته شدن سیدالشهداء و بازگشت قافله

 یثرت لا مقام لکم بها

 قتل الحسین فأدمعی مدرار الجسم منه بکربلاء مضرج

السلام کشته شده و دنتان نیست، حسین علیهای اهل مدینه! دیگر در مدینه جای مان»و الرأس منه علی القناة یدار 

 «.شوداشکهایم جاری است. پیکر او در کربلا پاره پاره و سر مطهرش بر فراز نیزه، گردانده می

 بدر بن رقید

 است.« یزید بن نبیط عبدی»از شهدای کربلاست. او همان 

 بدر بن رقیط

 ست.ا« یزید بن نبیط عبدی»از شهدای کربلاست.به قولی او همان 

 بدر بن معقل

 به قولی او همان زید بن معقل و از شهدای روز عاشورا است.

 بدیر بن حضیر

 ، از شهدای کربلاست.«بریر بن خضیر حمدانی»به قولی او همان 

 بریر بن حصین

 ، از شهدای کربلاست.«بریر بن خضیر حمدانی»به قولی او همان 

 بریر بن خضیر



 

 

 از اعراب یمن، ولی ساکن کوفه بوده است. بریر بن خضیر حمدانی مشرقی در اصل

موقعیت علمی و اجتماعی و فضایل قابل توجهی داشته، بطوری که از نظر اجتماعی وی از اشراف کوفه و از 

 شده.شخصیتهای محترم و مشهور آن جا محسوب می

تابعین به »از تابعین بود.  السلام واو در بعد فضایل مردی پارسا، عابد، شجاع، از اصحاب حضرت امیرالمؤمنین علیه

شود که از طریق اصحاب، سنت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم را نقل کرده و به آن کسانی گفته می

 «.نمودندعمل می

از نظر علمی، او معلم و قاری قرآن از شیوخ قرا، محسوب شده و کتبی را هم تألیف نموده بود از جمله، کتاب قضایا 

السلام روایت کرده، بطوری که کتاب بریر السلام و حضرت امام حسن علیهز حضرت امیرالمؤمنین علیهو احکام که ا

 باشد.از اصول معتبره، در نزد علمای شیعه می

و همچنین سخنرانیهای خوبی را در کربلا ایراد نمود تا که شاید بر سنگ دلان کوفی اثری بگذارد. بریر از مکه تا 

السلام بود. تا این که در روز عاشورا بدست کعب بن جابر ازدی و رضی بن منقذ حسین علیه کربلا در خدمت امام

 به شهادت رسید. -لعنة الله علیهما  -عبدی 

 خضیربنا به نقل بحار، بریر بعد از شهادت حر ریاحی عازم میدان شده و این رجز را خواند: ان بریر و ابی

 الخیر اهل الخیر لیث یروع الاسد عند الزئر یعرف فینا

 اضربکم و لا اری من ضیر کذلک فعل الخیر من بریر

زنم شما را و دانند، میترسند، نیکوکاران نیکی ما را میمن بریر فرزند خضیرم، شیری هستم که شیران از غرشم می»

 فت:گکرد، و خطاب به دشمن میاو همچنان حمله می« بینم، این است بهترین کار از بریر.زیانی نمی

نزدیکتر بیایید ای قاتلان مؤمنین، ای قاتلان فرزندان مجاهدین بدر و ای قاتلان فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و 

 آله و سلم.

تا این که سی نفر را به هلاکت رسانید آن گاه یکی از دشمنان به نام یزید بن معقل برای جنگیدن جلو آمد و خطاب 

تو از گمراهان هستی، بریر گفت: بیا تا خدای را بخوانیم )و مباهله کنیم( و از او دهم که به بریر گفت: شهادت می

 بخواهیم هر آن که باطل هست به دست آن دیگری که حق است کشته شود.

جنگ میان بریر و یزید شروع شد، یزید شمشیری زد ولی اثری نکرد، بعد از آن بریر شمشیری بر او فرودآورد که از 

 اش رسید و هلاک شد.گذشت تا به بینیکلاه خود یزید 

به شهادت رسید و او بر این جنایت  -لعنه الله علیه  -بنا به روایت بحار بریر بن خضیر بدست بحیر بن اوس الضبی 

 کرد.بزرگ، ضمن خواندن اشعاری، افتخار هم می

 گفت:بحیر بن اوس را پسر عمی بود، که او را بر ارتکاب چنین جنایتی، سرزنش کرده و 



 

 

کنی؟! وای بر تو، فردای قیامت چگونه ای بحیر، بریر بن خضیر از بندگان صالح خدا بود. او را کشته و افتخار هم می

پروردگارت را ملاقات خواهی کرد؟ بحیر از عمل خود پشیمان شده و اشعاری هم در ندامت خود خوانده ولی 

و را سرزنش کرد، و قسم خورد که دیگر با او صحبت دختر جابر همسرش هم ا« نوار»دیگر سودی نداشت. و حتی 

 نخواهد کرد.

 بنا به نقل مرحوم سماوی و طبری، بریر بدست رضی بن منقذ و کعب بن جابر ازدی به شهادت رسید.

 امیه بکاهد، ولی موفق نشد.بریر تلاش زیادی نمود، تا از سرسپردگی عمر بن سعد بن بنی

 عمر بن سعد را نداد.و لذا در کربلا بریر جواب سلام 

 دهی؟سعد گفت: سلام شعار اسلام است، چرا جواب نمیابن

 کردید.بریر گفت: اگر شما مسلمان بودید اقدام به ریختن خون پسر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نمی

 ابواسحق عمرو بن عبدالله سبیعی حمدانی خواهر زاده بریر بن خضیر بود.

کرد و بعین بوده و چهل سال نماز صبح را با وضوی اول شب خواند و هر شب ختم قرآنی میابواسحق از بزرگان تا

 کند:السلام بود. مرحوم علامه مجلسی نقل میاز افراد مورد اعتماد حضرت امام زین العابدین علیه

السلام علیه چون عمر بن سعد و اصحابش مهیای جنگ شده و بر مرکبهایشان سوار شدند، آنگاه مرکب امام حسین

را آوردند و آن حضرت سوار شده و با چند نفری از اصحابش بسوی دشمن پیش رفت، و بریر بن خضیر پیشاپیش 

 کرد.آن حضرت حرکت می

السلام به او گفت: ای بریر با مردم سخن بگو پس بریر پیش رفت و گفت: مردم کوفه! از خدا بترسید هم امام علیه

اند و بگویید که رأی شما سول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در میان شما فرود آمدهاکنون فرزندان و عزیزان ر

 ی آنها چیست؟ و با آنان چگونه رفتار خواهید کرد؟درباره

 زیاد خواهیم سپرد. تا درباره آنها حکم کند.در جواب او گفتند: آنها را بدست ابن

کنید که بسوی مدینه بازگردند؟ وای بر شما و آله و سلم قبول نمی بریر گفت: آیا از اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه

ها و عهدهایی که با حسین بن علی علیهماالسلام داشتید و خدا را بر آن شاهد و گواه گرفتید ای اهل کوفه! آیا نامه

ن کردید که جان اید؟ وای بر شما که اهل بیت پیغمبر خود را به اصرار به عراق دعوت نمودید و گمافراموش کرده

 نثاران آنها خواهید بود؟!

و آن گاه که روز امتحان رسید دست از یاری آنها باز داشتید و آب فرات را بر روی آنها بستید، بعد از رسول خدا 

تان نکند چه شود؟! خدا روز قیامت سیرابصلی الله علیه و آله و سلم با فرزندانش چه بد رفتار کردید، شما را چه می

 ردمی هستید.بد م

گویی ای بریر، پس او گفت: شکر خدا را، که شما را به خوبی شناختم، دانیم چه میدر جواب او گفتند: ما نمی



 

 

 خدایا از کارهای زشت این مردم بیزارم.

پروردگارا آنان را به جان یکدیگر بینداز تا بر تو برآیند در حالی که بر آنها غضبناک باشی. آخرین جوابشان این 

 د که بریر را تیر باران کردند.بو

 السلام بازگشت، تا این که خود آن حضرت پیش رفته و خطبه خواند.و او به سوی امام علیه

باشد، و لذا در کلامی زیبا خطاب به امام اعمال و گفتار بریر در آخرین ساعات عمرش حاکی از ایمان قوی او می

 کند:السلام عرض میحسین علیه

رسول الله لقد من الله بک علینا ان نقاتل بین یدیک تقطع فیک اعضائنا حتی یکون جدک یوم القیامة بین و الله یابن »

 «.یدینا شفیعا

به خدا سوگند ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به تحقیق خداوند بر ما به وجود تو منت گذاشت که »

راه تو قطعه قطعه شده، و به توفیق شفاعت جدت صلی الله علیه و توفیق جهاد در محضرت را به ما عطا کرد که در 

 «.آله و سلم نایل شویم

السلام اصحاب نظافت کردند آن گاه بریر با عبدالرحمن بن عبد ربه که در نوبت قبل از عاشورا بدستور امام علیه

 شوخی است؟!کرد، عبد الرحمن به بریر گفت: الآن چه وقت نظافت کردن بود، مزاح و شوخی می

دانند که من نه در جوانی و نه در پیری اهل اباطیل و شوخی نبودم ولی الآن بریر گفت: به خدا سوگند قوم من می

ایی نمانده است. نام بریر در زیارت رجبیه وارد شده است. ولی در زیارت ناحیه کنم چون تا بهشت فاصلهشوخی می

 مده است.مقدسه نامی از این شخصیت مهم به میان نیا

 بشر بن عبدالله حضرمی

 ، از شهدای کربلاست.«بشر بن عمرو حضرمی»به قولی او همان 

ای است از توسط آنها شناخته شده و یا قبیله« حضرموت»ی حضرموت، سرزمین ای از قحطانیه از ناحیهحضرمی قبیله

ای از ناحیه یمن. بشر یکی از افراد قبیلهای است از یافع که آن هم تیره« ظبی»ای است از که تیره« بنی حضرمی»

 باشد. )یمن، عرب جنوب(ی یمن میبوده که از قبایل ناحیه« کنده»ی قبیله

 بشر بن عمر

 از شهدای روز عاشورا است.« بشر بن عمرو حضرمی»به قولی او همان 

 بشر بن عمرو حضرمی



 

 

عمرو بن الاحدوث الحضرمی، یمنی الاصل بوده و  باشد. بشر بنمی« بشر بن عمرو»و یا « بشیر بن عمرو»او همان 

دانند. بشر از تابعین محسوب ها او را از قبیله کنده مییمن است و بعضی« حضر موت»ای از قحطانیه حضرمی قبیله

 اند.شده و پسرانی داشته که به جنگاوری معروف بوده

هاشم، از یاران حسین از شهادت جوانان بنینامش در زیارت ناحیه آمده است. او یکی از دو مردی بود که پیش 

السلام ملحق السلام باقی مانده بودند. انسانی پایدار، بصیر و باوفا بود. در کربلا خود را به کاروان حسین علیهعلیه

ساخت. در همان دوران، فرزندش در شهر ری اسیر بود. با آن که امام، بیعت خود را از او برداشت، ولی حاضر نشد 

 السلام دست بردارد.یاری امام علیهاز 

 السلام به بشر به خاطر اسارت پسرش اجازه ترک کربلا را دادند، ایشان عرض کرد:وقتی که امام حسین علیه

 «.اکلتنی السباع حیا ان فارقتک و اسأل عنک الرکبان و اخذلک مع قلة الاعوان لا یکون هذا ابدا»

تو را رها سازم! و بروم و از تو )برای رفتن( مرکبی بخواهم، با کمی یاران درندگان مرا زنده زنده بخورند، اگر »

 «تنهایت گذاشته و خود آسوده خاطر بازگردم! هرگز چنین نخواهد شد.

 هاشم هستند.آخرین شهدای غیر بنی« سوید بن عمرو»و « بشر بن عمرو»

 الاقی الرحمانبلاذری این رجز را به بشر بن عمرو نسبت داده است: الیوم یا نفس 

 و الیوم تجزین بکل احسان لا تجزعی فکل شی قد فان

کنی و به پاداشهای زیادی جزا داده ای نفس امروز خدای رحمان را ملاقات می»و الصبر احظی لک عند الدیان 

 شوی.می

 «.و صبر کردن نزد خدای تعالی بهتر و ثواب زیادی دارد -تابی نکن هر چیزی فانی هست ای نفس بی

ی دسته جمعی شهدای کربلا، در پایین پای بشر بعد از جهاد سختی در روز عاشورا به شهادت رسید. قبر او در بقعه

 سیدالشهداء قرار دارد.

 «.السلام علی بشر بن عمرو الحضرمی»نام او در زیارت رجبیه بدین گونه آمده است: 

 بشر بن غالب

سلام رسید، حضرت اوضاع عراق را از او پرسید. وی پاسخ داد: الخدمت امام حسین علیه« ذات عرق»وی در منزل

 «.دلها با تو ولی شمشیرها علیه توست»

 بشیر بن عمرو حضرمی

 از شهدای روز عاشوراست.« بشیر بن عمرو حضرمی»به قولی او همان



 

 

 بکر بن حی

السلام ملحق شد و پس از ابتدا جزو لشکریان عمر سعد بود که در انقلاب کربلا منقلب گردید و به حسین علیه

 جنگ با لشکریان عمر سعد به شهادت رسید.

 بکر بن حی تمیمی

باشد. او ابتدا در سپاه عمر سعد بود. همچون مسعود بن تمیم میبکر بن حی تمیم الله بن ثعلبه بوده و از شهدای بنی

 دت نائل گشت.حجاج خود را به کربلا رسانید و در روز عاشورا بعد از حمله نخست به فیض شها

 بکیر بن حر بن یزید ریاحی

زیاد بود. از شجاعان و رزم آورانی بود که همراه پدرش حر بن یزید پسر حر بن یزید ریاحی و از لشکریان ابن

 زیاد به شهادت رسید.السلام ملحق شدند و پس از جنگی سخت با لشکر ابنریاحی در کربلا به امام حسین علیه

 بانی

مجلس عزا یا تعزیه و روضه و س.در فرهنگ عاشورا و مراسم سوگواری، کسی که بر پای دارندهپایه گذار، مؤس

و دیگر معصومین است. بانی مجلس معمولا بنا به نذر و نیاز یا از روی عشق و علاقه « ع»سخنرانی برای امام حسین 

عزیه خوان و واعظ و زند ومتکفل خرج و هزینه پذیرایی و اجرت روضه خوان و تدست به این کار می

شود.رسم است که واعظ و مداح، شود.به مؤسس ساختن مسجد و حسینیه هم بانی گفته میبرگزاری جلسه میمحل

 قرار گیرد.« ع»کند که خداوند قبول فرماید و موردعنایت و کرم ابا عبدالله بانی مجلس را یاد و دعا می

 بی غسل و بی کفن

برند )ملقی ثلاثا بلا غسل و لا کفن( و در روایت است به کار می« ع»رای سید الشهدا از اوصافی است که در مراثی، ب

ملقی فی الارض جثة بلا راس و لا غسل و لا »که پیکر بی سر آن حضرت، بی غسل و کفن بر زمین افتاده بود 

 [ .1«.]کفن

-------------------------- 

 پی نوشتها :

 . 171، ص 45[ بحار الانوار، ج 1]



 

 

 باب الصغیر

و حبیب بن مظاهر « ع»ای است در دمشق که گویند سر مطهر حضرت عباس و علی اکبر به معنای در کوچک.مقبره

اند و نام سراز سرهای شهدای کربلا است.ضریحی بر آن ساخته 19اند که مدفن در آنجا مدفون است.بعضی هم گفته

دانند. ر عبدالله بن جعفر )همسر زینب کبری( را هم آنجا میتعدادی از شهدای کربلا برآن نقش بسته است.برخی قب

گوید: چون سرها را به شام داند و می، دفن سرهای آن سه بزرگوار را در آن محل پذیرفتنی می«اعیان الشیعه»مؤلف 

این  برده، این طرف و آن طرف گرداندند و هدف یزید که اظهار پیروزی و نیز خوار کردن صاحبان آنها بود، چون

 [ .1کار انجام شد، طبیعی است که همان جا دفن شده باشد و محلش محافظت شود.]

--------------------------- 

 پی نوشتها:

 . 629، ص 1[ اعیان الشیعه، سید محسن امین، ج 1]

 بارگاه یزید

پادشاه.به خود شد، جای اقامت حکومت، قصری که محل سکونت خلیفه بود، دار الخلافه گفته میدر پایتخت

 شد.دار الحکومه هم به همان معنی بود.میشهری هم که خلیفه یا پادشاه در آنجا بود، دار الخلافه گفته

کشیدن این پیروزی به مردم بار و به اسارت در آوردن اهل بیت او، برای به رخ« ع»یزید، پس از کشتن امام حسین 

گاه اسرای اهل بیت را که با طناب، آنان را به هم بسته بودند، با عام و اذن عمومی داد و قصر پر از جمعیت شد.آن

 [ دار الخلافه یزید، نزدیک مسجد جامع دمشق بوده است.1یزید کردند.]وضعی اهانت آمیز وارد مجلس

--------------------------- 

 پی نوشتها:

 . 396، ص 3[ حیاة الامام الحسین بن علی، ج 1]

 بازار شام

« بازار حمیدیه»واقع در شهر دمشق، که نزدیک مسجد جامع شهر بوده است.بقایای آن را امروز بازاری است 

معروف است که پس از حادثه عاشورا، ابن زیاد خاندان حضرت سید الشهدا را اسیر نمود و آنان را از »نامند. می

را در « ع»کرده، خاندان امام حسین  کوفه به شام گسیل داشت.یزید دستور داد تا شهر شام را آینه بندی و چراغانی

دیدار اسرای خاندان کوچه و بازار بگردانند.از جمله جاهایی که اسیران را عبور دادند، همین بازار شام بود که برای



 

 

 ، جمعیت زیادی در دو طرف بازار صف کشیده بودند.«ص»نبوت 

رسد... طبقه و تاریخ بنای آن به عصر عثمانی می این بازار امروزه حدود پانصد متر طول و ده متر عرض دارد، در دو

آغاز بازار شام، خیابانی عریض، واقع در غرب بازار و پایان آن محوطه مقابل مسجد اموی است... فاصله آخرین 

ستون تا محوطه مقابل در غربی مسجد اموی حدود سی متر است و ظاهرا اسرای خاندان عصمت و نبوت از همین 

 [ .1«]موی وارد مسجد گشتند...درب اصلی مسجد ا

------------------------------- 

 پی نوشتها:

 . 34، ص 3[ دایرة المعارف تشیع، ج 1]

 بالا سر

به بالای سر امام، در مقابل ای از حرم نزدیکگیرد، محوطهقسمتی از قبر که طرف سر میت قرار می« بالای سر»یا 

ایستادن بربالای سر آن حضرت و زیارت خواندن و نماز « ع»م حسین پایین پا.از آداب و مستحبات زیارت اما

 [ .1گزاردن است.]

-------------------------------- 

 پی نوشتها:

 .196، ص 79[ بحار الانوار، ج 1]

 «ابن معمر»بستان 

ق به عمر بن عبید الله پیوندد و متعلنام محل و نخلستانی است که دو وادی نخله یمانی و نخله شامی در آنجا به هم می

 گویند.« ابن عامر»بن معمر بوده و مردم آنجا را بستان 

هنگام حرکت از مکه به سوی کوفه، در آنجا فرود آمده، سپس به تنعیم رفته « ع»نام منزلی است که امام حسین 

 [ .1است.]

-------------------------- 

 پی نوشتها:

 . 191ص ، 2[ معجم البلدان، یاقوت حموی، ج 1]

 بصره



 

 

یکی از شهرهای مهم و بزرگ و بندری عراق در کنار اروند رود )شط العرب( و نزدیک خرمشهر است و دارای 

[ معنای لغوی بصره، زمین سخت، سنگلاخ و پر سنگریزه است.نام قدیمی آن منطقه، 1کشتزارها و نخلستانهای بسیار.]

هجری، در زمان عمر بن  14گفتند.بصره در سال عراقین هم میکوفه و بصره، خریبه، تدمر و مؤتفکه بوده است.به

و خزانة العرب هم به بنا شد.بنای آن شش ماه قبل از کوفه بود.مدتی هم پایتخت امویان شد.لقبهای قبة الاسلامخطاب

 اند.آن داده

.در نهج جمل شهرت یافتخویش با شورشیان بصره جنگید و آن درگیری به جنگدر زمان خلافت« ع»علی 

لعنک الله، یا انتن الارض »مذمت کرده است، از جمله: البلاغه، در موارد متعددی امیر المؤمنین از بصره و مردم آن

ترابا و اسرعها خرابا و اشدهاعذابا، فیک الداء الدوی.قیل: ما هو یا امیر المؤمنین؟قال: کلام القدر الذی فیه الفریة 

[ 2«]بیت و فیه سخط الله و سخط نبیه و کذبهم علینا اهل البیت واستحلالهم الکذب علیناالله سبحانه و بغضنا اهل العلی

که نشاندهنده تفکرات انحرافی و موضعگیریهای مخالف بااهل بیت است.بصره در آغاز مرکز طرفداران عثمان بود، 

 لی، عناد داشتند.مرکز تشیع شد، اما همچنان کسانی در آنجا نسبت به آل ع« ع»ولی پس از خلافت علی 

همه چیز و همه کس بر آن حضرت « ع»در حدیثی فرموده است: پس از کشته شدن حسین بن علی « ع»امام صادق 

معروف است که به ابن عباس، « ع»[ و این کلام علی 3گریست، مگر سه چیز: بصره، دمشق و آل حکم بن عاص.]

[ بدان که بصره، فرودگاه شیطان 4«]بلیس و مغرس الفتن...اعلم ان البصرة مهبط ا»والی آن حضرت بر بصره، نوشت: 

 هاست.و کشتگاه فتنه

به شش نفر از شخصیتهای بصره نامه نوشت و آنان را به یاری خویش برای گرفتن « ع»در نهضت عاشورا، امام حسین 

، احنف بن حق، دعوت کرد.این شش نفر که هر کدام، رئیس گروهی بودند، عبارت بودند از: مالک بن مسمع

برای « ع»قیس، منذر بن جارود، مسعود بن عمرو، قیس بن هیثم و عمر بن عبید الله.نامه رسان و پیک امام حسین 

رساندن این پیام، غلامش سلیمان بود.برخی از اینان، به امام جواب سرد دادند، برخی فرستاده امام را نزدابن زیاد 

د به ندای امام لبیک گفت و با تشکیل جلسه، قبایل عرب را به یاری آن فرستادند.از شخصیتهای بصره، یزید بن مسعو

ای به امام نوشت و اعلام هر گونه حضرت دعوت کرد، آنان نیز خوشحال شده، اعلام حمایت کردند.در پی آن نامه

د شده رسید که اصحاب و یارانش شهی« ع»حمایت و یاری کرد. ولی نامه، روز عاشورا وقتی به دست امام حسین 

[ 5بودند.از سوی دیگر، یزید بن مسعود وقتی آماده یاری امام شده بود که خبر شهادت آن حضرت به بصره رسید.]

امام لبیک گفته، خود را به مکه رساندند و از آنجا همراه یزید بن نبیط بصری نیز به اتفاق دو پسر و غلامش به ندای

رخی از شهدای کربلا از شیعیان بصره بودند، اما بصره در مجموع، [ گرچه ب6امام به کربلا آمدند و شهید شدند.]

 اش نیز در حمایت ازاهل بیت، خوب نبود.و نهضت او نداشت.سابقه« ع»ای در برابر ابا عبدالله موضع شایسته

صره هم چون شیخیه و صوفیه در باند و بخشی هم اخباری.از غلات شیعهامروز، مردم بصره اغلب شیعه اثنی عشری»



 

 

دانند و با آن تکلم تبارند و فارسی و ترکی را هم مثل عربی میساکن هستند.اکثر عشایر نواحی این منطقه، ایرانی

 ----------------------------------[ . 9«]کنند.می

 پی نوشتها:

 «.بصره»بعد، عنوان به  262، ص 3، ج «دایرة المعارف تشیع»[ درباره بنای بصره و تاریخچه و جغرافیای آن ر.ک: 1]

 «.بصر»واژه  1[ سفینة البحار، ج 2]

 .215، ص 59[ بحار الانوار، ج 3]

 .19، نهج البلاغه )صبحی صالح( نامه 472، ص 33[ همان، ج 4]

 .329، ص 2[ حیاة الامام الحسین بن علی، ج 5]

 .329[ همان، ص 6]

 . 266، ص 3[ ر.ک: دایرة المعارف تشیع، ج 9]

 بطان

در « ع»اسد است.امام حسین ای از بنیاز منزلگاههای کوفه به طرف مکه.در اطراف کوفه و از آن طایفه نام منزلی

مسیر خویش به کوفه، از این منزلگاه هم گذشته است.درآنجا قصری و مسجدی و آب و آبادی بوده که کاروانیان 

 --------------------[ . 1آمدند.]برای استراحت فرود می

 پی نوشتها:

 . 91[ الحسین فی طریقه الی الشهاده، ص 1]

 بلا و کربلا

بلا هم به معنای رنج و محنت و گرفتاری است، هم به معنای آزمایش و امتحان.اغلب، رنجها و گرفتاریها مایه آزمون 

ود و هم ای از عظیمترین رنجها و محنتها بانسانها در زندگی و در طریق دینداری است.کربلا )کرب وبلا( نیز آمیخته

به این « ع»اهل حق و باطل، تا موضع خویش را مشخص سازند.وقتی سید الشهدا بزرگترین آزمایش تاریخی برای

اللهم »فرمود: رسید، پرسید: اینجا چه نام دارد؟گفتند: کربلا، چشمان آن حضرت پر از اشک شد وپیوسته میسرزمین

ب و بلا به تو پناه می برم. و یقین کرد که شهادتگاه خودو خدایا! من از کر«. انی اعوذ بک من الکرب و البلاء

[ اینجا 1«.]هذا موضع کرب و بلاء، هاهنا مناخ رکابنا و محط رحالناو سفک دماءنا»یارانش همین جاست و فرمود: 

 سرزمین رنج و گرفتاری و بلاست، اینجا محل فرود آمدن ما وجایگاه ریخته شدن خونهای ماست.

« ع»شده است.حضرت عیسی مین و این نام با شداید و رنجها پیش از آن نیز از زبان اولیاء خدا نقلآمیختگی این سرز



 

 

[ روزی حضرت 2دانست.]« ارض کرب و بلاء»زمین را وقتی بر این سرزمین گذشت، اندوه او را فرا گرفت و آن

« ع»ر حالی که حسین گفت، ددر آینده سخن می« ع»از شهادت حسین « ع»فاطمه برای دخترش« ص»رسول 

شودکجاست؟فرمود: از پدر پرسید: آن جا که فرزندم کشته می« ع»در آغوش مادر بود.حضرت زهرا کودکی

کربلاء و هی دار کرب و بلاء علینا و علی موضع یقال له»کربلاست، سرزمین محنت و رنج بر ما و بر امت... 

 [ .3«.]الامة]الائمة[...

و خاندان و « ع»ابا عبدالله یش به حساب آوریم، هم آزمایش خلوص، فداکاری و عشقاگر کربلا را سرزمین آزما

یاران اوست که در کوره رنجها و شهادتها و داغها و مصیبتها، جوهره ذاتی و بعد متعالی آنان و میزان صدق عقیده و 

اموی بود که نسبت به فرزند آزمایشگاه کوفیان و مدعیان نصرت و یاری و نیز حکام ادعایشان به ظهور رسید، هم

نیز در اشاره به جنبه آزمونی بلاها درکشف جوهره دینداری و « ع»پیامبرو حجت الهی آنگونه رفتار کردند.ابا عبدالله 

ان الناس عبید الدنیا و »... )و بقولی درکربلا( ایراد نمود، فرمود: « ذو حسم»ای که در منزلگاه میزان تعهد، در خطابه

[ مردم بنده دنیایند و دین بر 4«.]ما درت معایشهم فاذا محصوا بالبلاء قل الدیانونعلی السنتهم یحوطونهالدین لعق 

آزموده شوند، « بلا»زنند.اما آنگاه که با شیرین است و تا زندگیهاشان بچرخد و آسوده باشند، دم از دین میزبانشان

 شوند.دینداران اندک می

حجت خدا را در محاصره دشمنان ببینند و بخاطر دنیاطلبی و بیم از مرگ، دست از تر از اینکه چه آزمایشی سخت

یاری او بردارند!به همین جهت، وقتی امام در طول راه از بعضی یاری خواست و آنان روحیه فداکاری و جهاد در 

ی امام را بشنود و رکاب امام را نداشتند، حضرت فرمود که از منطقه دور باشند، چرا که هر کس ندای نصرت خواه

فو الله لا یسمع واعیتنا احد و لا ینصرنا الا )هلک( البه الله فی نار »یاری نکند، گرفتار عذاب الهی خواهد شد، 

 [ .5«.]جهنم

خدا و ترفیع درجه بود، نیز وسیله قرب به« ع»به علاوه، آزمایش بزرگ کربلا، برای اهل بیت و حسین بن علی 

شدند و نیز، ابراهیم، به فرمان الهی مامور شد خانواده ، آزمایش«ذبح»م و اسماعیل با فرمان آنگونه که حضرت ابراهی

 ها رفت.خود را در دشت بی آب و خشک، تنها بگذارد، و نیز با آتش نمرودیان آزمایش شد و در دل شعله

ود و قربانی آل الله.فرزندان و ب« ذبح عظیم»نیز هفتاد و دو قربانی به مسلخ عشق آورد، خودش نیز « ع»سید الشهدا 

اهل بیت او نیز در صحرای طف، گرفتار امواج بلا و عطش شدند، و همه در آزمایشگاه کربلا، رو سفید و پیروز از 

الهی رضی بقضائک و تسلیما »در واپسین لحظات، حکایتگر رضا و تسلیم بود « ع»آزمون برآمدند و کلام حسین 

نیز اشاره است به اینکه کربلا هم مایه آزمون برای امت پیغمبر بود « ع»تر امام حسین در سخنرانی فاطمه دخ«. لامرک

فانا اهل بیت ابتلانا الله »و هم برای عترت.دیگران امتحان بدی دادند، اما اهل بیت از این امتحان رو سفید درآمدند: 

را « ابتلا»هم نگریست و « بلا»اشورا، از بعد توان به ع[ اینگونه است که می6«]بکم و ابتلاکم بنا فجعل بلاءنا حسنا



 

 

نیز باید تمثیلی از شداید و رنجها و سوز وگدازها و « ع»زمینه جلوه بعدالهی شهیدان راه خدا دانست.زائر حسین 

 باشد. دلا خون شو که خوبان این پسندند« بلا»و « کرب»خوف و عطشها را در خویش پدید آورد و کربلایش 

 نین پسندند دلا، خوبان دل خو

------------------------------ 

 پی نوشتها:

 .71، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 1]

 .253، ص 44[ بحار الانوار، ج 2]

 .264[ همان، ص 3]

 )چاپ جامعه مدرسین(. 245[ تحف العقول، حرانی، ص 4]

 .194، ص 3، انساب الاشراف، ج 397، ص 44[ بحار الانوار، ج 5]

 . 341، ص 2دس، ج [ ریاض الق6]

 بیضه

بوده است.در همین « بنی یربوع»نام یکی از منزلگاههای سر راه کوفه، که بین عذیب و واقصه قرار داشته و متعلق به 

ایها »با سپاه کوفه برخورد کرد و خطبه معروف خویش را برای سپاه حر ایراد فرمود: « ع»منطقه وسیع، امام حسین 

 ل:قا« ص»الناس!ان رسول الله 

خضیر برخاستند و ضمن [ و در همین جا بود که نافع بن هلال و بریر بن1«]من رای سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله...

سر داد و به « الرحیل، الرحیل»هایی نصرت و حمایت خویش را از آن امام ابراز کردند. پس از آن، امام ندای خطابه

-------------------------گیاه است. سفید هموار و بی [ بیضه به معنای زمین2سوی عذیب حرکت کرد.]

------- 

 پی نوشتها:

 .219[ مقتل الحسین، مقرم، ص 1]

 . 112[ الحسین فی طریقه الی الشهاده، ص 2]

 بین النهرین

 .نام قدیم بخشی از سرزمین عراق، که میان نهر دجله و فرات قرار دارد و زمانی بسیارحاصل خیز و پربار بوده است



 

 

 باب الحوائج

در روزعاشورا.عباس در لغت، به « ع»فرزند امیر المؤمنین، برادر سید الشهدا، فرمانده و پرچمدار سپاه امام حسین 

 [ .1معنای شیر بیشه، شیری که شیران از او بگریزند است.]

فاطمه زهرا با ام البنین پس ازشهادت « ع»شهرت یافت.علی « ام البنین»بود که بعدها با کنیه « فاطمه کلابیه»مادرش 

اند و بزرگترین هجری در مدینه نوشته 26شعبان سال  4ازدواج کرد.عباس، ثمره این ازدواج بود.ولادتش را در 

به شهادت رسیدند.وقتی امیر « ع»فرزند ام البنین بود و این چهار فرزند رشید، همه در کربلا در رکاب امام حسین 

بود و از « ابو فاضل»و « ابو الفضل»اش سال داشت.کنیه 34ه ساله بود و در کربلا المؤمنین شهید شد، عباس چهارد

معروفترین لقبهایش، قمر بنی هاشم، سقاء، صاحب لواءالحسین، علمدار، ابو القربه، عبد صالح، باب الحوایج و... 

 است.

ن ازدواج، دو پسر به نامهای عبید الله و عباس با لبابه، دختر عبید الله بن عباس )پسر عموی پدرش( ازدواج کرد و از ای

 اند.فضل یافت.بعضی دو پسر دیگر برای او به نامهای محمد و قاسم ذکر کرده

« قمر بنی هاشم»ای زیبا و شجاعتی کم نظیر داشت و به خاطر سیمای جذابش او را آن حضرت، قامتی رشید، چهره

های اطفال و اهل بیت امام را داشت و در و سقایی خیمه« ع»گفتند.در حادثه کربلا، سمت پرچمداری سپاه حسین می

نیر برعهده او « ع»ها و امور مربوط به آسایش و امنیت خاندان حسین رکاب برادر، غیر از تهیه آب، نگهبانی خیمه

ن نزد سپاه [ روز تاسوعا که امام، او را برای مهلت گرفت2بود و تا زنده بود، دودمان امامت، آسایش و امنیت داشتند]

 [ )جانم فدایت ای برادر( به کار برد.3« ]بنفسی انت یا اخی»کوفه فرستاد، تعبیر والا و بالای 

اذن میدان « ع»روز عاشورا، سه برادر دیگر عباس پیش از او به شهادت رسیدند.وقتی علمدار کربلا از امام حسین 

به فرات رفت « ع»آب، آب تهیه کند.ابو الفضل بیهای طلبید حضرت از او خواست که برای کودکان تشنه و خیمه

ها با سپاه دشمن که فرات را در محاصره داشتند درگیر شد و و مشک آب را پر کرد و در بازگشت به خیمه

دستهایش قطع گردید و به شهادت رسید. البته پیش از آن نیز چندین نوبت.همرکاب با سید الشهدا به میدان رفته و با 

نگیده بود.عباس، مظهر ایثار و وفاداری و گذشت بود.وقتی وارد فرات شد، با آنکه تشنه بود، اما بخاطر سپاه یزید ج

 آب نخورد و خطاب به خویش چنین گفت: یا نفس من بعد الحسین هونی« ع»تشنگی برادرش حسین 

 و بعده لا کنت ان تکونی هذا الحسین وارد المنون

[ وقتی دست راستش قطع شد، این 4فعال دینی و سوگند یاد کرد که آب ننوشد.] و تشربین بارد المعین تالله ما هذا

 خواند: و الله ان قطعتموا یمینیرجز را می

 انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقین

 نجل النبی الطاهر الامین و چون دست چپش قطع شد، چنین گفت: یا نفس لا تخشی من الکفار



 

 

 ر مع النبی السید المختارو ابشری برحمة الجبا

قد قطعوا ببغیهم یساری فاصلهم یا رب حر النار شهادت عباس، برای امام حسین بسیار ناگوار و شکننده بود.جمله پر 

[ و پیکرش، 5«.]حیلتی و شمت بی عدویالآن انکسر ظهری و قلت»که به بالین عباس رسید، این بود: سوز امام، وقتی

و سید الشهدا به سوی خیمه آمد و شهادت او را به اهل بیت خبر داد. هنگام دفن شهدای کربلا ماند « نهر علقمه»کنار 

 با حرم سید الشهدا فاصله دارد.« ع»نیز، در همان محل دفن شد.از این رو امروز حرم ابا الفضل 

ت. این زیارت که از بسیار است.تعابیر بلندی که در زیارتنامه اوست، گویای آن اس« ع»مقام والای عباس بن علی 

السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر »روایت شده، از جمله چنین دارد: « ع»قول حضرت صادق 

 المؤمنین و الحسن و الحسین...

فی  جهاد اعدائه المبالغوناشهد الله انک مضیت علی ما مضی به البدریون و المجاهدون فی سبیل الله المناصحون فی

عبودیت و صلاح و طاعت او و نیز تداوم خط [ که تایید و تاکیدی بر مقام6«]نصرة اولیائه الذابون عن احبائه...

نیز سیمای « ع»اولیاء خدا و مدافعان از دوستان خداست.امام سجاد مجاهدان بدر و مبارزان با دشمن و یاوران

بنفسه حتی رحم الله عمی العباس فلقد آثر و ابلی و فدا اخاه»علی را اینگونه ترسیم فرموده است: درخشان عباس بن

قطعت یداه فابدله الله عز و جل بهما جناحین یطیر بهما مع الملائکة فی الجنة کماجعل جعفر بن ابی طالب.و ان 

ار، گذشت، [ .که در آن نیز مقام ایث9«]للعباس عند الله تبارک و تعالی منزلة یغبطه بها جمیع الشهداء یوم القیامة

فداکاری، جانبازی، قطع شدن دستانش ویافتن بال پرواز در بهشت، همبال با جعفر طیار و فرشتگان مطرح است و 

خورند و رشک اینکه: عمویم عباس، نزد خدای متعال، مقامی دارد که روز قیامت، همه شهیدان به آن غبطه می

 برند. عباس یعنی تا شهادت یکه تازیمی

 ، یعنی پاکبازی عباس یعنی با شهیدان همنوازیعباس یعنی عشق

 عباس یعنی یک نیستان تکنوازی عباس یعنی رنگ سرخ پرچم عشق

 یعنی مسیر سبز پر پیچ و خم عشق جوشیدن بحر وفا، معنای عباس

م به او اینگونه سلا« ع»[ . در زیارت ناحیه مقدسه نیز از زبان حضرت مهدی 9لب تشنه رفتن تا خدا، معنای عباس]

امسه، الفادی السلام علی ابی الفضل العباس بن امیر المؤمنین، المواسی اخاه بنفسه، الآخذ لغده من»داده شده است: 

[ سلام بر عباس، که با جانش در راه برادر مواسات و ایثار کرد، آنکه 7«]له، الواقی الساعی الیه بمائه، المقطوعة یداه...

خود را فدای برادر کرد و با آبرو برای او تلاش کرد... کربلا کعبه ی عشق  از امروزش برای فردایش بهره گرفت،

 است و من اندر احرام

 شد در این قبله ی عشاق، دو تا تقصیرم دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد

 چشم من داد از آن آب روان تصویرم باید این دیده و این دست دهم قربانی



 

 

 [ . 11م]تا که تکمیل شود حج من و تقدیر

--------------------------- 

 پی نوشتها :

 [ لغت نامه دهخدا.1]

 [ الیوم نامت اعین بک لم تنم2]

 و تسهدت اخری فعز منامها.

 .71ص  29[ ارشاد، ج 3]

 .41، ص 45[ بحارالانوار، ج 4]

 .31، ص 2.مقتل خوارزمی، ج 446، ص 1[ معالی السبطین، ج 5]

 .435[ مفاتیح الجنان، ص 6]

 .155، ص 2[ سفینة البحار، ج 9]

 [ خلیل شفیعی.9]

 .66، ص 45[ بحارالانوار، ج 7]

، باقر «العباس بن علی».درباره زندگی عباس بن علی علیه السلام.ر.ک: 211[ ای اشکها بریزید، حسان، ص 11]

 یی با اسوده ها. ، جواد محدثی، از سری آشنا«عباس بن علی»صفحه، دار الکتاب الاسلامی و  214القرشی، شریف

 بیمار

که در حادثه « ع»، فرزند سید الشهدا «ع»پیشوای چهارم شیعه، حضرت سجاد، امام علی بن الحسین، زین العابدین 

به « ع»کربلا حضور داشت و بعلت بیماری در خیمه بستری بود وهمراه با اهل بیت، پس از شهادت امام حسین 

ه غل و زنجیر به دست و گردن آن حضرت بسته بودند، به کوفه و از آنجا اسیری رفت و با حالتی دشوار وغمبار، ک

نسبت به برده شد.در کاخ یزید هم خطبه بسیار مهمی ایراد کرد که چهره یزید افشا شد و مردم شامبه شام

سال  24د هجری در مدینه به دنیاآمد.در حادثه کربلا حدو 39در سال « ع»حادثه کربلا آگاه شدند.امام سجاد ماهیت

کرد.مادرش شهربانو دختر یزدگرد بود.در حادثه کربلا آن سال امامت 35داشت، پس از شهادت پدر نیز مدت 

 [ .1هم در کربلا بود.]« ع»فرزند بود و فرزند خردسالش امام باقر حضرت ازدواج کرده و دارای

ظ دستاوردهای آن انقلاب خونین و نقش عمده آن حضرت در نهضت عاشورا، پیام رسانی خون شهیدان کربلا و حف

اش ها توسط آن حضرت و عمهاهداف پدر، از تباه شدن و تحریف گشتن بود.این رسالت، در قالب ایراد خطبه

 انجام گرفت.« ع»زینب 



 

 

سخنان امام سجاد در بارگاه یزید، چنان او را به خشم آورد که دستور کشتنش را داد، اما حضرت زینب، جان خود 

لا قرار داد و نگذاشت.در دفن اجساد شهدای اهل بیت در کربلا، به یاری طایفه بنی اسد آمد و پس از را سپر ب

هذا قبر الحسین بن علی بن ابی طالب، الذی قتلوه »روی قبر آن حضرت نوشت: « ع»خاکسپاری پیکر سید الشهدا 

 شهید کردند. [ این قبر حسین بن علی است. کسی که او را تشنه و غریب2«]عطشانا غریبا

دوران بسیار سخت و خفقان باری را با خلفای اموی سپری کرد.ولید بن عبد « ع»پس از عاشورا، حضرت سجاد 

الملک و هشام بن عبد الملک، از خلفای معاصر او بودند. داستان زیارت آن حضرت و بوسیدنش حجر الاسود را و 

ای از مجموعه« صحیفه سجادیه»حاء وطاته...( معروف است. شعرهای بلند فرزدق در ستایش او )هذا الذی تعرف البط

ای از معارف دینی موجود است.آن حضرت در سال دعاهای آن حضرت است که اینک در دست ما بعنوان گنجینه

هجری با دسیسه ولید بن عبد الملک به شهادت رسید و دربقیع، مدفون شد.برای آشنایی با زندگی، شخصیت و  75

 ----------------------------[ . 3ش باید به کتابهای مستقل و مفصلتر مراجعه کرد.]فضایل بیشمار

 پی نوشتها :

 .635، ص 1[ اعیان الشیعه، ج 1]

 .166[ حیاة الامام زین العابدین، ص 2]

الائمة سیرة»، ، باقر شریف القرشی«حیاة الامام زین العابدین»، عبد الرزاق المقرم، «الامام زین العابدین»[ از جمله 3]

 سید جعفر شهیدی و... . « زندگانی زین العابدین»، 46ج « بحار الانوار»هاشم معروف الحسنی، « الاثنی عشر

 باب الحوائج

السلام است. این لقب بر اثر کثرت بروز کرامات و قضای یکی از القاب حضرت عباس بن علی بن ابیطالب علیهم

 افواه عامه و خاصه به این لقب مشهور گردیده است.حاجات متوسلین به او، در السنه و 

 بشر بن الحسن

السلام و از هاشم در روز عاشورا است. او یکی از دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهماز شهدای بنی

نه السلام شجاعاالسلام در روز عاشورا است. او در صحرای کربلا در رکاب امام حسین علیهاصحاب امام حسین علیه

 جنگیده و به فیض شهادت نایل آمد.

 بشیر بن خزیم

 ی عاشوراست. در شام حضور داشته، و به نقل وقایع و حوادث پرداخته است.او یکی از روایتگران واقعه



 

 

 بکر بن مصعب مزنی

 کند.میروایت « ابوعلی انصاری»ی را بواسطه« زباله»و جریان منزل « عبدالله بن یقطر»از نامبرده جریان شهادت 

 اند.این دو از نظر رجال شناسان ناشناخته

 برداشتن بیعت

آورد، مگر آنکه امام و پیشوای بیعت، این تعهد را از دوش بیعت، بر عهده بیعت کننده، تکلیف حمایت و یاری می

، «حل بیعت»با قرار دهد که اگر رفتند، پیمان شکنی محسوب نگردد.در اینکه آیا « حل»بیعتگران بردارد و آنان را در 

شود، یا آنکه تکلیف حمایت و یاری حجت خدا همچنان بر دوش آنان مسؤولیت از دوش صاحبان بیعت برداشته می

 باقی است، بحث است.

یک بار در وسط راه، پس از شنیدن حوادث کوفه و آگاه شدن از دگرگونی اوضاع آن، بیعت را از « ع»امام حسین 

ای که به ای رفتند.یک بار هم شب عاشورا پس از خطبهخواهد برود.آن هنگام عدههمراهان برداشت، تا هر که می

گذارم که هر کس خواهند، شما را آزاد میستایش از وفاداری اصحابش پرداخت، فرمود: اینها تنها مرا می

ی ذمام، هذا لیل قد فانطلقوا جمیعا فی حل، لیس لی علیکم من»خواهد برود.از تاریکی شب استفاده کنید و بروید: می

و « ع»[ البته آن شب کسی نرفت.برادران و پسران و برادرزادگان عبدالله جعفر و زینب 1«]غشیکم فاتخذوه جملا

کسانی چون عباس، زهیر بن قین و دیگران برخاستند و اعلام حمایت و جانبازی تا مرز شهادت نمودند و زندگی بی 

 ارزش دانستند. گفت ای گروه، هر که ندارد هوای مابیرا « ع»از شهادت حسین امام و حیات پس

 سرگیرد و برون رود از کربلای ما برگردد آنکه با هوس کشور آمده

 سرناورد به افسر شاهی گدای ما 

------------------------ 

 پی نوشتها:

 . 179[ وقعة الطف، ابی مخنف، ص 1]

 بستن آب

جنگ، برای از پای درآوردن او.درحادثه کربلا سپاه عمر سعد به دستور شیوه ناجوانمردانه تشنه نگهداشتن طرف در 

جلوگیری کردند.از روز هفتم محرم، عمر سعد کسی را به نام « ع»گاه امام حسین ابن زیاد، از رسیدن آب به خیمه

از سه روزبه  عمرو بن حجاج با پانصدسوار بر شریعه فرات مامور کرد.آنان فرات را در محاصره خویش قرار دادند و



 

 

به تشنگی امام و اصحاب [ این کار که1مانده، مانع آب برداشتن اصحاب او از فرات شدند.]« ع»شهادت امام حسین 

های کربلا بود و امام و یاران و اطفالش لب تشنه ماندند. و فرزندانش در روز عاشورا انجامید، از سوزناکترین حادثه

-------------------- 

 پی نوشتها:

 . 556، ص 2، الکامل فی التاریخ، ج 577، ص 1[ اعیان الشیعه، ج 1]

 بوی سیب

نیزمعروف است کسانی که صبح زود «.آیدشهدا بوی سیب میز تربت»گفتند: در چاووش خوانیهای زائران کربلا می

نوار چنین آمده کنند.این سخن ریشه حدیثی دارد.در بحار الابه زیارت کربلا بروند، بوی سیب بهشتی استشمام می

 است:

به حضور پیامبر رسیدند، در حالی که جبرئیل هم نزد رسول خدا بود.این دو « ع»روزی امام حسن و امام حسین 

چرخیدند. جبرئیل هم چیزی در دست داشت و اشاره [ تشبیه کرده و دور او می1«]دحیه کلبی»عزیز، جبرئیل را به 

داد.آن دو خوشحال « حسنین»یک گلابی و یک انار است.آنها را به  کرد.دیدند که در دست جبرئیل یک سیب،می

شدند و با شتاب نزد پیامبر دویدند.پیامبر آنها را گرفت و بویید و فرمود: ببرید نزد پدر و مادرتان.آن دو نیز چنان 

خوردند، هر چه می هم نزد آنان رفت و همگی از آنها خوردند، ولی« ص»ها را نخوردند تا آنکه پیامبر کردند. میوه

تغییری « ع»کند که در ایام حیات مادرمان فاطمه نقل می« ع»ها باز باقی بود.تا آنکه پیامبر از دنیارفت.امام حسین میوه

« ع»ها پیش نیامد، تا آنکه فاطمه از دنیا رفت، انار ناپدید شد و سیب و گلابی مانده بود.با شهادت علی در میوه

مسموم و شهید شد و سیب همچنان باقی بود تا « ع»سیب به همان حالت باقی ماند.امام حسن  گلابی هم ناپدید شد و

بوییدم، سوز عطش من تسکین شدم آن را میروزی که )در کربلا( آب را به روی ما بستند.من هر گاه تشنه می

 ودم.ام شدت یافت، بر آن دندان زدم و دیگر یقین به مرگ پیدا کرده بیافت.چون تشنگیمی

شهید شد، بوی سیب در قتلگاه فرماید: این سخن را پدرم یک ساعت قبل از شهادتش فرمود.چونمی« ع»امام سجاد 

باقی بود.قبر حسین را زیارت « ع»رسید.دنبال آن گشتیم و اثری از سیب نبود، ولی بوی آن پس از حسین به مشام می

کنند، اگر بخواهند آن .پس هر یک از شیعیان ما که زیارت میرسداز قبر او به مشام میکردم و دیدم بوی آن سیب

-------[ . 2کنند.]میرابشنوند، هنگام سحر در پی زیارت بروند، که اگر مخلص باشند، بوی آن سیب را استشمام

--------------------- 

 پی نوشتها:



 

 

 شد.[ نام شخصی خوش سیما بود که جبرئیل، اغلب به صورت او آشکار می1]

 .371، ص 3.نیز ر.ک: مناقب، ابن شهر آشوب، ج 297، ص 43[ بحار الانوار، ج 2]

 بیعت

معاویه وادارد و آن حضرت را به بیعت با یزید بن« ع»در حادثه کربلا، تلاش عمده دشمن آن بود که حسین بن علی 

 هم نپذیرفت تا شهید شد.

عهد بستن است.شکستن بیعت، نزد عرب بسیار زشت بوده  بیعت به معنای پیمان و«: اصل بیعت»تر به اینگاهی ریشه

شد و عدم بیعت، نوعی است.بیعت با حاکم، نوعی رای موافق دادن و امضا و تبعیت و تعهد اطاعت محسوب می

تمرد و به رسمیت نشناختن. بیعت در صدر اسلام، مفهوم اطاعت و پذیرش حکومت را داشت و بیعت کننده با 

کننده را طرفدار گرفت، مردم، بیعتا او به مخالفت و جنگ بپردازد و آنگاه که علنی انجام میتوانست بحاکم، نمی

افتاد، هم شناختند و پس گرفتن بیعت، معمول و مقبول نبود، چون هم جانش در خطر میخلیفه و حاکم می

را با پیامبر، بیعت با خدا آبرویش.در تاریخ اسلام، بیعت عقبه، بیعت رضوان و... وجود داشت.قرآن، بیعت مردم 

[ درباره بیعت 1«]ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله، ید الله فوق ایدیهم فمن نکث فانما ینکث علی نفسه...»داند: می

 کند.[ که مواد بیعت را هم مطرح می2«]اذا جاءک المؤمنات یبایعنک... فبایعهن»خوانیم: زنان مؤمن با پیامبر، می

ادن با کسی به عنوان عهد و پیمان بر امری است و سوگندی است برای وفاداری به یک نظام و بیعت، دست د

شود و بیعت در اسلام، نه به عنوان حاکم.دست در دست حاکم و امیر و والی یا نماینده او گذاشتن بیعت تلقی می

گردد، آن هم بر محور لقی میروش انتخاب رهبر، بلکه به مثابه عامل تحکیم حکومت یک امام و رهبر شایسته ت

در کتب حدیث، باب «.لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»در نهج البلاغه « ع»شرع و قانون خدا.به فرموده علی 

[ از این رو، پس از 3اند که حاکی از اهمیت آن در نظام سیاسی و اجتماعی اسلام است.]خاصی برای آن گشوده

ای دن و بیعت گرفتن از مردم به نفع حکومت، حساسیت سیاسی فوق العادهوفات پیامبر اسلام، موضوع بیعت کر

 یافت و در سقیفه خود را نشان داد.

خواستند به بیعت وادارند.خود آن حضرت نیز پس از مرگ عثمان، و یاران همدل او را می« ع»طبق همین اصل، علی 

 دار شد.با بیعت مردم با وی، خلافت را عهده

یه به نفع پسرش یزید، در زمانی که هنوز خودش زنده بود، آن هم با تهدید و ارعاب و زور، از بیعت گرفتن معاو

های معروف قبایل، به نفع یزید به عنوان ولیعهد از مردم شام و چهره 57نقاط ننگ سلطه امویان است.معاویه در سال 

ته مورد اعتراضهایی هم قرار خویش بیعت گرفت و نامه دعوت به بیعت را به شهرهای دیگر هم نوشت.الب

[ پس از مرگ معاویه نیز، یزید به والی مدینه نامه نوشت که به هر 4کرد.]گرفت.ولی مخالفان را سرکوب می



 

 

دانست، از بیعت امتناع بیعت بگیرد.امام حسین نیز که یزید را شایسته خلافت نمی« ع»صورت از حسین بن علی 

 کسی مثل من با مثل یزید بیعت نمی کند.«. ثل یزیدمثلی لا یبایع م»فرمود: داشت و می

ها و دعوتهای کوفیان برای عزیمت به آنجا، آن حضرت مسلم در دورانی هم که سید الشهدا در مکه بود، در پی نامه

 25ا هزار ت 19بن عقیل را فرستاد.شیعیان کوفه نیز با نماینده امام حسین بیعت کردند.تعداد بیعتگران کوفه با مسلم را 

 [ .5اند.]هزار هم نوشته

از سوی امام یا والی، در واقع آزاد گذاشتن بیعتگر نسبت به تعهدی بودکه با بیعت سپرده بود. امام « برداشتن بیعت»

ای وفای یاران را ستود و برایشان پاداش الهی طلبید، آنگاه بیعت را با این شب عاشورا، ضمن خطبه« ع»حسین 

الا و انی قد اذنت »خواهد، از پوشش شب استفاده کرده، صحنه را ترک گوید: تا هر که می جملات از آنان برداشت

[ البته یاران 6«.]لکم فانطلقوا جمیعا فی حل لیس علیکم حرج منی و لا ذمام، هذا اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا

سخن مسلم بن عوسجه، زهیر، یکایک برخاسته و با نطقهای پرشوری اعلام وفاداری کردند و آن شب، کسی نرفت.

 ---------------------[ . 9فرزندان مسلم بن عقیل و دیگران معروف است.]

 پی نوشتها:

 .11[ فتح، آیه 1]

 .12[ ممتحنه، آیه 2]

 ، چاپ بیروت(.191، ص 64[ باب لزوم البیعة و کیفیتها و ذم نکثها )بحار الانوار، ج 3]

 .242، ص 11یعت گرفتن معاویه برای یزید، ر.ک: الغدیر، ج .درباره ب29، ص 3[ مروج الذهب، ج 4]

 .169[ مقتل الحسین، مقرم، ص 5]

 .373، ص 44[ بحار الانوار، ج 6]

 مراجعه کنید.(. 591، ص 3ج « دایرة المعارف تشیع»، به بحث مفصل در «بیعت»[ همان. )پیرامون 9]

 بی وفایی

نشان دادند، هم با امام مجتبی وفاییبی« ع»علی بن ابی طالب  از خصلتهای مردم کوفه شمرده شده است که هم با

، هم با مسلم بن عقیل و هم با سید الشهدا بیعت کردند و پیمان شکستند.نامه دعوت نوشتند و تیغ کشیدند.این «ع»

عددی او تصمیم گرفت به کوفه رود، افراد مت« ع»خصلت کوفیانه در ذهن دیگران مانده بود. هنگامی که امام حسین 

نیزروز عاشورا به این عهد شکنی « ع»شدند.خود امام حسین وفایی اهل کوفه را یادآور میداشتند و بیرا برحذر می

 وای بر شما ای کوفیان!»وفایی آنان اشاره کرد و فرمود: و بی

مان شمشیرها را که با ما زشت باد کارتان!ما را به یاری فراخواندید، چون نزد شما آمدیم و ندایتان را پاسخ گفتیم، ه



 

 

[ ، 1«]یا اهل الکوفة!قبحا لکم وترحا، بؤسا لکم و تعسا، استصرختمونا والهین...»هم قسم بود، به روی ما کشیدید... 

اش در کوفه، به کوفیان چنین خطاب بود. حضرت زینب نیز در خطبه« وفابی»در خاطره مردم همردیف با « کوفی»

وفایی آن مردم بود.این ذهنیت، که اشاره به همان ریا، تزویر، نفاق و بی« الختل و الغدر یااهل الکوفة!یا اهل»کرد: 

اسلامی و در ایام جنگ تحمیلی، در حمایت از همچنان باقی است.از شعارهای مردم ایران پس از پیروزی انقلاب

--------------«. یم، علی تنها بماند.ما اهل کوفه نیست»، «ما اهل کوفه نیستیم، امام تنها بماند»رهبری این بود که 

---------- 

 پی نوشتها:

 . 469[ موسوعة کلمات الامام الحسین، ص 1]

 بحریه بنت مسعود خزرجی

است. پس از آن که پسر نوجوان بحریه، به شهادت رسید، دشمنان « ی انصاریعمرو بن جناده»او مادر گرامی جناب 

آن سر را برداشت و گفت: چه نیکو جهاد کردی، پسرم! ای شادی قلبم، ای  سر فرزندش را به طرف او انداختند. او

ی خیمه را برداشت و حمله کرد که نور چشمم! سپس سر را پرتاب کرد و با آن کسی را کشت، سپس چوبه

کرد تا از السلام مانع شد و او را به خیمه برگرداند. هم او بود که به پسرش امر ی آن بجنگد. امام حسین علیهبوسیله

 السلام دفاع کند.امام علیه

 بنت سلیل

باشد که فرزند بزرگوارش در روز السلام و مادر عبدالله بن حسن علیهماالسلام میایشان همسر امام حسن مجتبی علیه

 عاشورا به فیض شهادت نایل گردید.

 بابافغانی شیرازی

مدتی در تبریز در خدمت سلطان یعقوب آق شاعر خوش ذوق اوایل قرن دهم هجری است که علاوه بر شیراز، 

قوینلو گذرانید و اواخر عمر خود را در خراسان به عزلت سپری کرد. فغانی با ذوق و حالت بسیار و زبان ساده و 

هجری پیروان بسیار داشت.  12و  11مضمون جویی و نازکی افکار خود سبکی خاص در غزل آورده که در قرنهای 

 ور توروز قیامت است صباح عش

 ای تا صباح روز قیامت ظهور تو ای روشنایی شجر وادی نجف

 هر ریگ کربلا شده طوری ز نور تو آن را که گل به خمر سرشتند، کی رسید



 

 

 ی جام طهور تو؟ بیگانه، از خدا و رسول است تا ابدفیض از زلال جرعه

 ی اطلس قبا شودبرگشته اختری که نشد آشنای تو چندین هزار جامه

 ه آورند به محشر عبای تو بربسته رخت، کعبه و مانده قدم به راهفردا ک

 بهر زیارت حرم کربلای تو

 بنی جعده

 السلام دعوت نامه نوشتند.نام یکی از قبایل کوفه است که به امام حسین علیه

 بنی هاشم

شود. گفته می« اشمهبنی»فرزندان هاشم بن عبد مناف، جد اعلای رسول خدا، و اهل بیت پیامبر، به همین جهت 

هاشم و اجدادش در میان عرب، مشهور به نجابت و مرود احترام بودند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از 

السلام نیز در یکی از رجزهای خویش در روز عاشورا، به این نسب شریف اشاره این دودمان بود. امام حسین علیه

 علی الخیر، من آل هاشم کند: انا ابنکرده و به آن افتخار می

هاشم مخالفت و دشمنی داشتند و این بغض و عداوت در دوران امیه، از آغاز با بنیکفانی بهذا مفخرا حین افخر بنی

السلام را به شهادت رسانید و اهل بیت او را به اسارت گرفت، در مجلس ائمه نیز ادامه داشت. یزید، چون حسین علیه

 خواند: لعبت هاشم بالملک فلازد و این اشعار را میالسلام میلبهای حسین علیهجشن، با چوب خیزران بر 

 «.هاشم با ملک و سلطنت بازی کردند، نه خبری آمد و نه وحیی نازل شدهبنی»خبر جاء و لا حی نزل 

آوردند، هاشم کاغذی خواست، فورا السلام تصمیم گرفت از مدینه خارج شود، در جمع بنیوقتی امام حسین علیه

طالب برای ی مهربان، این نامه از حسین بن علی بن ابیبه نام خداوند بخشنده»امام بر آن کاغذ چنین نگاشت: 

شود، همانا هر کس از شما در این راه به من ملحق شود کشته خواهد شد، و هر کس با من نباشد هاشم نوشته میبنی

 «به پیروزی نخواهد رسید.

 بنی اسد

ای از آنان برای دفن که نزدیک کربلا ساکن بودند و فردای عاشورا، پس از رفتن سپاه عمرسعد، عده اینام طایفه

شناختند، متحیر بودند.در آن هنگام، حضرت [ و چون اجساد را نمی1اجساد مطهر شهدای اهل بیت به کربلا آمدند]

و آنان در دفن شهدا، حضرت را یاری آمد و پیکر اهل بیت و اصحاب را یک به یک به آنان شناساند « ع»سجاد 

 آمده است:« دایرة المعارف تشیع»کردند و برای خویش، افتخار آفریدند.در 



 

 

ای از قبایل عرب، از فرزندان اسد بن خزیمه بن مدرکه... این قبیله توفیق و افتخار دفن پیکر مطهر بنی اسد، نام تیره»

ق.داشتند.جمعی از اصحاب، علما، شعرا  61عه کربلا در سال حضرت سید الشهدا و انصار آن حضرت را پس از واق

اند.این قبیله درسال نیز از همین قبیله بوده« ص»اند.برخی از همسران پیامبر اکرم و زعمای امامیه از این قبیله برخاسته

سلحشور عرب کردند.از قبایل هجری از بلاد حجاز به عراق رفته، در کوفه و غاضریه از نواحی کربلا سکونت 17

گردند.هنگام بنای کوفه، این قبیله محله خاصی را در جنوب مسجد کوفه به خویش اختصاص دادند.در محسوب می

بیعت کردند و در کنار آن حضرت جنگیدند.در قیام عاشورا در سال « ع»جمل، با علی هجری در جنگ 36سال 

ف.حبیب بن مظاهر، انس بن حرث، مسلم بن طربه سه دسته تقسیم شدند: موافق با حضرت و مخالف و بی61

عوسجه، قیس بن مسهر، موقع بن ثمامه و عمرو بن خالد صیداوی از سران موافق بودند و حرملة بن کاهل اسدی، 

طرفها( پس از شهادت حسین، زنانشان بر میدان قاتل طفل شیر خوار، از سران مخالف بود. گروهی از دسته سوم )بی

اجساد، د را دیدند و تحت تاثیر قرار گرفتند و به سرزمین خود رفته، مردان را جهت دفنجنگ گذر کرده و اجسا

خبر کردند.ابتدا زنان بیل و کلنگ به دست گرفته به طرف کربلا روان شدند.پس ازمدتی وجدان مردان بنی اسد 

ش پرداختند.این فداکاری سبب اجساد امام و یارانبیدار گشت و به خود آمدند و به دنبال زنان راه افتاده به دفن

-----------------[ . 2«.]نگرندشهرت آنان شد و از آن پس شیعیان به نظر احترام و محبت به قبیله بنی اسد می

---- 

 پی نوشتها :

 .63، ص 3[ مروج الذهب، ج 1]

 . 341، ص 3[ دایرة المعارف تشیع، ج 2]

 بنی امیه

رسد.امیه از دشمنان سرسخت پیامبر می« عبد شمس»بن خلف از فرزندان  ای از قریش، که نسب آنان به امیةطایفه

[ با پیامبر به نحوی، با 1بود و فرزندان او و کلا بنی امیه همواره با بنی هاشم مخالف و کینه توز بودند.]« ص»اسلام 

ورزیدند. دیگری خصومت میو سایر ائمه به گونه « علیهما السلام»حسین به نحو دیگر و با امام حسن و امام« ع»علی 

 [ .2( به بنی امیه تفسیر شده است.]61)سوره اسراء آیه « شجره ملعونه»آنان را لعنت کرد.در قرآن، « ص»خدا رسول

این دودمان، با عترت پیامبر و آل علی دشمنی شدید داشتند و بزرگانی از آنان درجنگهای صدر اسلام به تیغ 

اینان از »و معاویه از نسل اینان بودند که آن دشمنیها را با علی و آل علی نشان دادند. مسلمانان کشته شده بودند.یزید 

هجری حکومت داشتند و مرکز حکومتشان در شام  132حکومت رسیدند و تا سال هجری به 41زمان معاویه در سال 

 بود.



 

 

انداخته بودند.بعضی از خلفای به تبع حکومتهای روم و فارس، بساط و تشریفات و تجملات و عیش و نوشهایی راه

بنی امیه عبارت بودند از: معاویه، یزید، مروان، عبد الملک، ولید، سلیمان، عمر بن عبد العزیز، هشام و... که با مروان 

[ بود، از زمان امام 4[ مدت حکومتشان هزار ماه]3«]حمار، این سلسله منقرض شد، درجریان قیام ابو مسلم خراسانی.

لیلة »کشید.بعضی آیه روز دقیقا طول 13ماه و  11سال و  71تا زمان روی کار آمدن سفاح، یعنی « ع»مجتبی حسن

[ ابو سفیان، در اولین روز به خلافت رسیدن 5اند.]کردهرا بر هزار ماه حکومت آنان تاویل« القدر خیر من الف شهر

عمر از آن بودند( اینک حکومت به دست تو افتاده عثمان به او توصیه کرد که: پس ازقبیله تیم وعدی )که ابو بکر و 

است، آن را همچون توپی در میان بنی امیه دست به دست بگردان.این سلطنت است نه چیز دیگر، من به بهشت و 

 [ .6جهنمی باور ندارم.]

یبدل سنتی  ان اول من»خواهد شد: امویان سنت رسول خدا را تغییر دادند.خود پیامبر پیشگویی کرده بود که چنین

رساند، از زبان یزید نقل شده اعتقادی امویان را به خدا و قیامت و وحی میاین شعر نیز که بی« رجل من بنی امیة

 است که: لعبت هاشم بالملک فلا

[ . در زیارت عاشورا، از آل ابو سفیان، آل زیاد، آل مروان و بنی امیه نام برده شده و مورد 9خبر جاء و لا وحی نزل]

خواست امام با یزید بیعت کند، فرمود: از نیز در پاسخ سخن مصرانه مروان که می« ع»اند.امام حسین نت قرار گرفتهلع

------------«. الخلافة محرمة علی آل ابی سفیان»فرمود خلافت بر آل ابو سفیان حرام است جدم شنیدم که می

---------------- 

 پی نوشتها :

 از: مقریزی.« خاصم بین بنی امیة و بنی هاشمالنزاع و الت»[ ر.ک: 1]

 .46، ص 1[ سفینة البحار، ج 2]

.درباره وقایع زمان خلفای بنی امیه و شناخت آنها، از جمله رجوع کنید به: 412، ص 1[ معارف و معاریف، ج 3]

 .6و  5المنتهی، شیخ عباس قمی و نیز منتهی الارب )ترجمه( جلد تتمة

الشیعة »ترجمه « شیعه و زمامداران خودسر»شرح جنایات امویان را در بردارد.نیز ر.ک: « اههزار ماه سی»[ کتاب 4]

 از محمد جواد مغنیه.« والحاکمون

 .235، ص 3[ مروج الذهب، ج 5]

 .671، ص 2[ استیعاب، ج 6]

 است که یزید به آنها استشهاد کرده است.« ابن زبعری»[ اشعار از 9]

 بنی هاشم



 

 

گفته « بنی هاشم»بد مناف، جد اعلای رسول خدا.به اهل بیت پیامبر، به همین جهت فرزندان هاشم بن ع

شود.هاشم و اجدادش در میان عرب، مشهور به نجابت و مورداحترام بودند و رسول الله از این دودمان بود.امام می

کند: به آن افتخار مینیز در یکی از رجزهای خویش در روز عاشورا، به این نسب شریف اشاره کرده و « ع»حسین 

 انا ابن علی الخیر، من آل هاشم

کفانی بهذا مفخرا حین افخر بنی امیه، از آغاز با بنی هاشم، مخالفت و دشمنی داشتند و این بغض و عداوت، 

 اوج عداوت و کینه امویان با بنی هاشم بود.« حادثه کربلا»دردوران ائمه نیز ادامه داشت. 

 [ دشمنی و کینه با بنی هاشم، نشانه نفاق است.1«]بغض بنی هاشم نفاق»است:  فرموده« ص»پیامبر اسلام 

را به شهادت رساند و اهل بیت او را به اسارت گرفت، در مجلس جشن، با چوب « ع»یزید، چون حسین بن علی 

 خواند:زد و این اشعار را میمی« ع»خیزران بر لبهای حسین 

ملک و سلطنت بازی کردند، نه خبری آمده و نه وحیی نازل شده است.اگر از بنی هاشم با « لعبت هاشم بالملک...»

 -----------------------[ . 2فرزندان احمد انتقام نگیرم، از نسل خندف نیستم... ]

 پی نوشتها :

 .221، ص 73[ بحار الانوار، ج 1]

دایرة المعارف »ندان رسالت، ر.ک: .در زمینه رابطه عداوت آمیز آل امیه با خا462[ مقتل الحسین، مقرم، ص 2]

 . 379، ص 3، ج «تشیع

 بررسی تاریخ عاشورا

از رادیو ایران  1342-3نام کتابی ارزشمند، حاوی سخنرانیهای مرحوم دکتر محمد ابراهیم آیتی که در سالهای 

 پخش شده است و درباره قیام سید الشهدا و ابعاد گوناگون آن است.

 بهلول

السلام بود. هنگامی که زید مجنون پیاده از مصر به قصد زیارت امام ضرت سیدالشهداء علیهاز زایران و محبین ح

عبدالله الحسین السلام حرکت نمود، در کوفه خود را به بهلول رسانید و به اتفاق به زیارت قبر مطهر ابیحسین علیه

 السلام رفتند.علیه

 بیدرو تکسیرا



 

 

م از کربلا دیدن نمود.او از کربلا به عنوان مشهد حسین نام برده و چنین  1614این سیاح معروف پرتغالی در سال 

شهر کربلا از چهار هزار خانواده تشکیل یافته که اکثر آنها محقر است و ساکنین آن شهر از عرب و »تعریف کرده: 

 «ایرانیها و ترک متشکل گردیده.

 بیاض

[ دفتری که چند مجلس 1هت یادداشت، در بغل گذارند.]ای که جسفیدی، کتابچه و دفتر سفید نانوشته، کتابچه

تعزیه و بعضی اوقات نوحه یا ادعیه در آن نوشته شده و معمولا دارای جلد چرمی است و از ته به هم دوخته شده، با 

وحه های ن[ نسخه و طومار، از اسامی دیگر اینگونه کتابچه2گویند.]می« جنگ»ها قطعی بغلی.امروز به اینگونه نوشته

شد و رونویسی از آن دشوار بود.نوحه است.اغلب با خط خاصی و به صورت چپ و راست نوشته میو تعزیه بوده

 دادند.خوانها هم معمولا آنها را در انحصار خود داشتند و به دیگران نمی

 بیرق

نام علم و علامت حسینی، پرچم، رایت، بیرق، نشان لشکر، آنچه به سر نیزه بندند، درفش.در اصطلاح عزاداری

نخل، چوب بسیار بلند »سازد. های دیگر متمایز میخاصی است که هر هیئت و دسته، ویژه خود دارد و آن را از دسته

ای از فلز باشد ها برند و بر سر آن، گاه شکل پنجههمچون درخت تبریزی متوسط که در تعزیه خوانی پیشاپیش دسته

 [ . گر چه سردار علم در خون نشست1]«و گاه پارچه سیاه بر آن بپوشانند.

، حضرت اباالفضل بود.از «ع»[ . در میدان کربلا نیز، علمدار لشکر امام حسین 2دستهایت روی رایت مانده است.]

-------------------، پرچم عباس، افراشته باد. «رفع الله رایة العباس»عراقی عزادار نیز این است: شعار عربهای

------- 

 ها :پی نوشت 

 [ لغت نامه، دهخدا.1]

 [ عزیز الله زیادی. 2]

 بجدل

 بود. -مادر یزید بن معاویه  -جد مادری یزید، پدر ملیسون 

 بجدل بن سلیم



 

 

السلام را به طمع انگشتری که در دست از لشکریان عمر سعد بود. آن ملعون انگشت حضرت سیدالشهداء علیه

 حضرت بود قطع کرد.

بیث را نخست انگشتانش را قطع کردند و سپس دو پایش را و آن قدر در خون خود غلطید مختار، دستور داد، آن خ

 تا جان سپرد. انگشت رفت بر سر انگشتری به باد

 هاگوشها دریده شد از پی گوشواره

 بحر بن کعب

 السلام است.وی قاتل حضرت عبدالله بن حسن بن علی علیهم

 بریدة بن وائل

ی آن حضرت دوباره به السلام به طمع برداشتن بند زیر جامههادت امام حسین علیهوی شتربانی بود که پس از ش

مقتل بازگشت و آن حضرت را سر بریده و خونین یافت.دست برد تا آن بند را بردارد، که دست امام برآمد و بر 

پ را برآورد، دست دست او زد و مانع شد. کاردی درآورد.دست حضرت را برید تا آن بند را برگیرد. امام دست چ

ایها الناس! دلونی علی اولاد »آورد که: اش سیاه شد و در راه مکه فریاد برمیچپ را هم برید. این شخص بعدا چهره

 «.محمد

 بشیر بن حوط قایضی

عبدالرحمان »است.به قولی وی قاتل جناب « السلامعبدالرحمان بن عقیل بن ابیطالب علیهم»به قولی وی قاتل جناب 

 است.« السلامیل بن ابیطالب علیهمبن عق

 بکیر بن حمران احمری

های کوفه با مسلم بن عقیل نبرد تن به السلام بود. وی کسی بود که در کوچهوی قاتل حضرت مسلم بن عقیل علیه

و سر  زیاد، مسلم را بالای دار الاماره بردتن کرد و ضربت تیغ مسلم او را مجروح ساخت. هم او بود که به دستور ابن

 از بدنش جدا کرد و بدن او را به زمین انداخت.

 بلال بن اسید خضرمی



 

 

بانویی باایمان و از محبین اهل بیت بود. وقتی بلال از حضور مسلم در منزل « طوعه»پسر اسید خضرمی، مادرش 

بدین گونه سبب زیاد خبر داد که مادرش مسلم بن عقیل را در منزل جای داده. و خویش آگاه شد، به نیروهای ابن

 السلام گردید.دستگیری جناب مسلم بن عقیل علیه

 بکیر بن حمران احمری

به تن کرد و ضربت تیغ مسلم های کوفه با مسلم بن عقیل نبرد تناز کوفیان طرفدار یزید.وی کسی بود که در کوچه

برد و سر از بدنش جدا کردن و بدن  را بالای دار الامارهاو را مجروح ساخت.هم او بود که به دستور ابن زیاد، مسلم

 [ .1او را به زمین انداخت.]

------------------- 

 پی نوشت ها :

 . 57، ص 3[ مروج الذهب، مسعودی، ج 1]

 بشر بن حوط حمدانی

 است. نامش در تاریخ طبری آمده است.« السلامجعفر بن عقیل بن ابیطالب علیهم»به قولی وی قاتل جناب 

 بحیر بن عبدالله

وی یکی از هواداران و طرفداران قیام مختار بن ابوعبید ثقفی بود. در آخرین نبرد مصعب بن زبیر علیه مختار، به 

هنگامی که مختار و تعدادی از نیروهایش در دار الحکومه کوفه محاصره شده بودند، بحیر بن عبدالله خطاب به 

 محاصره شدگان در قصر گفت:

و نظر درست را به شما گفت و به شما یاد آور شد که با او بجنگید و از خود دفاع کنید ای قوم! دیروز امیرتان رأی »

اید. ای کاش امیر را اطاعت کرده بودید حال اگر هم تسلیم دشمن شوید آنان شما را مانند و اینک شما پشیمان شده

ایتان همه با هم از قصر خارج شوید برند. بیایید و همت کنید. اکنون نیز دیر نشده است و با شمشیرهگوسفند سر می

 و به دشمن یورش برید. و بجنگید تا حداقل شرافتمندانه بمیرید.

اما آنان به سخنان بحیر اهمیت ندادند و به امید نجات ذلت بار خود حاضر به همراهی وی نشدند و به بحیر گفتند: 

پذیرفتیم همین پیشنهاد را کرد ولی ما قبول یکردیم و اندرز او را مکسی که بیشتر از تو امر او را اطاعت می»

 «کنیم؟!کنی از تو اطاعت مینکردیم، خیال می

بحیر بن عبدالله که از سران قوم بود و جزء دستگیر شدگان، وی را دست بسته پیش مصعب بردند. وی خطاب به 



 

 

ار داد. دو مقام است که حمد خدای را که ما را اسیر تو کرد و تو را در معرض عفو و بخشش قر»مصعب گفت: 

کند و بخشد و عزتش را زیاد میی خشم اوست. هر کس ببخشد خدای او را میی رضای خدا و یکی مایهیکی مایه

هر کس عقوبت کند از قصاص درامان نماند. ای پسر زبیر ما مسلمانیم و اهل قبیله شما و از ملت شما هستیم. نه 

ایم )یا آنها( چنانکه مردم شام با ی ما با من مخالفت کردند یا ما به صواب بودهترکیم و نه دیلم. اگر برادران همشهر

اند و اختلاف داشتند، سپس با هم برادر شدند، مردم بصره نیز با هم نبرد کردند و بعد با هم صلح همدیگر نبرد کرده

تساهل کنید و عفو با قدرت را پیشه و سازش نمودند. شما که اکنون امیری پیروزید و بر ما مسلط، بر ما منت نهید و 

 «خود سازید.

و سخنانی از این قبیل گفت، به طوری که مصعب و اطرافیان را تحت تأثیر سخنان خود قرار داد و مصعب خواست 

آنان را آزاد کند که ناگهان عبدالرحمان بن محمد اشعث، این عنصر پست و خبیث جلو آمد و اعتراض کرد و به 

 «کنی ای پسر زبیر؟ یا ما را داشته باش یا آنها را.شان میرهای»مصعب گفت: 

ی حمدان و بزرگان عشیره به دست نفر از طایفه 511و محمد بن عبدالرحمان حمدانی بلند شد و گفت: پدر من با 

نگهدار کنی؟ یا ما را زند رها میاینان کشته شدند و تو آنان را که خونیهای ما هستند و خون ما در شکمشان موج می

یا آنان را. و بدین ترتیب هر یک از سران کوفه و اشراف ضد انقلاب که دل پری از مختار و یاران او داشتند سخن 

ی محاصره شدگان را از دم شمشیر بگذرانند و فرمان گفتند و چون مصعب فشار و اصرار آنان را دید دستور داد همه

زدند: ای پسر زبیر ما را نکش یر شدگان بلند شد و آنان فریاد میقتل همه را صادر کرد. فریاد و سر و صدای دستگ

فردا ما پیشمرگان لشکر تو خواهیم شد و به ما احتیاج پیدا خواهی کرد. اگر ما در جنگ با دشمنانت کشته شویم باز 

ب نپذیرفت و ایم و اگر پیروز شویم پیروزی برای تو و یارانت خواهد بود. مصعب با قساوت قلآنان را ضعیف کرده

 پیرو درخواست سران فراری کوفه شد.

هنگامی که دستگیر شدگان فهمیدند که همه کشته خواهند شد بحیر مسلمی به مصعب گفت: تقاضای من از تو این 

است که مرا همراه این گروه نکشی زیرا من به آنان قبلا گفته بودم که تسلیم نشوند و با شمشیرهایشان از قصر خارج 

خواهد خون من با خون آنان فاع کنند اما آنان تن به این ذلت دادند و از من اطاعت نکردند. دلم نمیشوند و د

 ای دورتر بردند و گردن او را زدند.مخلوط شود. مصعب دستور داد تا بحیر را به گوشه

 بحیر حمیری

را به « حارث بن عبدالله»ستاندار کوفه و را ا« عبدالله بن مطیع»وی مردی عالم و منجم بود. هنگامی که عبدالله بن زبیر 

استانداری بصره گماشت، بحیر حمیری که مردی عالم و منجم بود، به آن دو تذکر داد که امشب را حرکت نکنند 

 است.« برج ناطح»در « ماه»که ساعت خوبی نیست و امشب، 



 

 

ب و تحولات جان سالم بدر برد!!( اما حارث به تذکر منجم ترتیب اثر داد و روز بعد حرکت کرد )و البته از انقلا

راوی گوید: به خدا « خواهیم؟!مگر بجز برخورد و تصادم چیزی می»مطیع، مغرورانه در پاسخ آن منجم گفت: ابن

 ی شدیدی خورد و به محنت افتاد.مطیع، صدمهابن

 بصیرت

بینش بود.در فرهنگ دینی و متون و« بصیرت»در نهضت عاشورا، « ع»از ویژگیهای فکری و عملی یاران سید الشهدا 

است، یعنی صاحبان روشن بینی و بیدار دلی و شناخت عمیق نسبت یاد شده« اهل البصائر»معارف، از کسانی با عنوان 

به حق و باطل، امام وحجت الهی، راه و برنامه، دوست و دشمن، مؤمن و منافق.صاحبان بصیرت، چشم درونشان 

گذارند و عملکرد و موضعگیریهایشان ریشه آگاهی، هشیاری و انتخاب گام در راه میبیناست، نه تنها چشم سر.با 

و مبارزاتشان مرامی است، نه سودجویانه و دنیاپرستانه یا نشات اعتقادی و مبنای مکتبی و دینی دارد، جهادشان مکتبی

خود سلطه زور.اهل بصیرت، راه گرفته از تعصبات قومی و جاهلی، یا تحریک شده تبلیغات فریبکارانه جناح باطل و

فروشند و نه بینند و باطل بودن دشمن را یقین دارند و با تطمیع و تهدید، نه خود را میابهام و بحق میرا روشن و بی

حملوا بصائرهم «: »ع»دارند.شمشیرها و جهادشان پشتوانه عقیدتی دارد.به فرموده علی دست از عقیده و جهاد برمی

 [ بصیرتهایشان را بر شمشیرهایشان سوار کردند.1«.]علی اسیافهم

جنگیدند، هم در همه حال امام مجتبی با معاویه می« ع»اینگونه مدافعان بینادل و پیروان دل آگاه، هم در رکاب علی 

کردند.این از سخنرانیها کردند، هم در عاشورا جان خویش را فدای امام خویش و نصرت قرآن میرا حمایت می« ع»

دانستند که باید یاریش کرد و جان در راهش باخت و را امامی می« ع»بود.سید الشهدا جزها و پاسخهایشان روشنو ر

شناختند که جهاد با آنان همچون جهاد با مشرکان بود و اجر داشت.سخنان ای میدشمنانش را کافر دلان نفاق پیشه

همه گویای « ع»ر، جوانان بنی هاشم، یاران ابا عبدالله ، حضرت اباالفضل، علی اکب«ع»، امام سجاد «ع»امام حسین 

دارد، که گویای عمق بینش و « نافذ البصیرة»درباره حضرت عباس، تعبیر « ع»عمق بصیرت آنان است.امام صادق 

[ در 2«.]الایمان...کان عمنا العباس بن علی نافذ البصیرة صلب»استواری ایمان او در حمایت از سید الشهداست: 

سخن علی اکبر خطاب به «.و انک مضیت علی بصیرة من امرک مقتدیا بالصالحین...»رتنامه حضرت عباس است: زیا

انگیزه و مشهور است.در جبهه مقابل، کوردلانی دنیا طلب و فریب خوردگانی بی« مگر ما بر حق نیستیم؟»امام که 

های حرام، گوش حقیقت نیوش را ه بود و لقمهشدگانی نادان بودند که تبلیغات اموی چشم بصیرتشان را بستتحریک

 -------------------------از آنان گرفته بود. 

 پی نوشتها :



 

 

 .151[ نهج البلاغه، صبحی صالح، خطبه 1]

 .431، ص 9[ اعیان الشیعه، ج 2]

 پ

 پا منبری

تاد، به پای منبر ابیاتی نویسد: شاگرد روضه خوان که پیش از اساز اصطلاحات مرثیه خوانی و عزاداری. دهخدا می

خواند.آنکه... در فاصله فرود آمدن در مصائب اهل بیت خواند.روضه خوان که پای منبر ایستد و اشعار مصیبت

[ به جوان یا 1آخوندی از منبر و بر شدن آخوند دیگر، پای منبر ایستاده یا نشسته نوحه و اشعار مرثیه به آواز خواند.]

نشست و گاهگاهی صدا در صدای واعظ انداخته، یا سخنان او را نهاده، در پای منبر می نوجوانی که شبکلاهی بر سر

شد.این افراد غالبا از فرزندان یا خویشان واعظ بودند که جهت آمادگی فن گفته می« پامنبری»کرد، زمزمه می

 [ .2شدند.]سخنرانی به مجلس آورده می

------------------- 

 پی نوشت ها :

 نامه، دهخدا.[ لغت 1]

 . 19[ تاریخ تکایا و عزاداری قم، مهدی عباسی، ص 2]

 پرده خوانی

های خوب و بد در تاریخ کنند و روی آن تصاویری از چهرهای که به دیوار نصب مینوحه خوانی بر اساس پرده

خواند و مردم ا میهای تصویر، اشعار و مراثی رخوان، طبق صحنهاسلام، بویژه حوادث مربوط به عاشوراست و نوحه

شوند و نشینند، دور او جمع میاش میها پای صحبت و نوحهها و میادین یا تکیهکه اغلب پای دیوارها در کوچه

کنند.پرده خوانی، یکی از هنرهای نمایشی و شرح گریند و به پرده خوان، طبق نذر و نیاز خویش، کمک مالی میمی

گردد.پرده خوان دهانی گرم و های بزرگ، اجرا میاس تصاویر منقوش بر پردهحال و سیره اولیاء دین است که بر اس

 کند.صوتی دلنشین دارد و همراه با خواندن، اشاره به تصاویر می

ها تجلی دهد.نوعی از نقاشی مذهبی در این پردهها نشان میشمایل نگاری و صورتگری مذهبی، خود را در پرده

شود که یخ اسلام، بویژه وقایع کربلا، نقاشیهای در هم و برهمی روی پرده کشیده میبر مبنای حوادث تار»یابد. می

 دارد.« پرده نگاری»عنوان 



 

 

پرداختند. نقالانی هم با نصب آنها بر روی ها میهای مذهبی، عموما با الهام از مقتلها، به تصویر صحنهنگارگران پرده

خوانی وپرده خوانی بر اساس حوادث به تصویر کشیده شده  دیوار و در حضور مردم، با دهانی گرم به تعزیه

ها اعم از دنیا و آخرت و بهشت و جهنم و صالحان و شروران و حسینیان و یزیدیان پرداختند.محتوای این پردهمی

 های سوزان، قیام مختار، مجلسها، شمایل حضرت عباس با دستانی از بدن جدا، طفلان مسلم، خیمهبود.در این پرده

خوان با نثر و شعر، شد و نقالان پردهجن و انس، معراج پیامبر به همراه براق، کوثر، ضامن آهو و... کشیده می

--------------------[ . 1«]گرفتند.کردند و از حاضران اشک میحوادث مربوط به آنها را با صدا بازگو می

------- 

 پی نوشت ها :

دایره »خوانی از جمله ر.ک: در زمینه پرده«.های مذهبیپرده»قاله م 12ص  9/4/93[ کیهان )روزنامه( 1]

 .613، ص 3، ج «تشیعالمعارف

 پیش خوانی

نوحه خوانی و همسرایی شبیه خوانان یک تعزیه و آن بدین ترتیب بوده است که پیش خوانی اندکی پس از آغاز »

شدند و از پیش روی تماشاگران ارد صحنه میگیری یا همسرایی خود وتعزیه، با گامهای کند و با ضرب اهنگ دم

گذشتند.آنها پس از چند بار دور زدن برگرد سکوی نمایش و آماده کردن تماشاگران از صحنه بیرون می

شد.پیش خوانی گاه بصورت پرسش و پاسخ رفتند.بلا فاصله پس از پایان پیش خوانی، نمایش تعزیه آغاز میمی

---[ . 1«]از نامهای دیگر پیش خوانی است.« نوحه گرفتن»، «نوحه پیش درآمد»، «یهنوحه اول تعز»گرفت. انجام می

-------------------------- 

 پی نوشت ها :

 . 659، ص 3[ دایرة المعارف تشیع، ج 1]

 پایین پا

مطهر که  و نیز قسمتی از ضریح« ع»قسمتی از قبر یا حرم که سمت پای مدفون قرار دارد، مکانی در حرم سید الشهدا 

[ قبر علی اکبر پایین پای امام حسین است و به همین جهت ضریح امام 1رو به آن طرف است.]« ع»پای امام حسین 

شش گوشه دارد. پایین پا، زیارت مخصوصی دارد.هنگام زیارت، مستحب است پایین پا ایستادن و « ع»حسین 

 ------------------------[ . 2ود است.]زیارت علی بن الحسین را خواندن.متن زیارت در کتب دعا موج

 پی نوشتها:



 

 

 .119، ص 45[ بحار الانوار، ج 1]

 . 211و  195، ص 79[ همان، ج 2]

 پرچمدار

 از القاب حضرت عباس بن علی علیهماالسلام است.

به اند که یکی از آنها پرچمداری است، ولی این منصب السلام هفده منصب نوشتهگرچه برای حضرت عباس علیه

 قدری بر آن حضرت اطلاق شده که گویی تنها لقب آن حضرت، همین لقب پرچمداری بوده است.

 پرچم و پرچمداری در تاریخ:

ای باشد، پرچم و بیرق و ای که بر سر چوب کنند و علامت یک کشور، یا بخشی از ارتش، و یا یک دستهبه پارچه

ز قدیم الایام بین ملل و جوامع گوناگون نشان امتیاز و افتخار گویند. پرچم و بیرق ادرفش و لوا و علم و رایت می

ی آهنگر در وقت خروج بر ضحاک بر سر چوبی نصب ای بود که کاوهبوده است. درفش کاویانی همان چرم پاره

کرده بود و پس از آن فریدون آن چرم را به جواهر و یاقوت و زمرد گرانبها مرصع نموده و به درفش کاویانی 

ی لشگر افزود. در وقت غلبهنشست چیزی بر آن میم ساخت و هر یک از سلاطین کیانی که بر سر سلطنت میموسو

ذراع بوده است و  12ذراع و طولش  9ی غنایم یکی همان علم بود که عرض آن اسلام بر ارتش ساسانی، از جمله

السلام پرچم، رایت حضرت ابراهیم علیهاند اولین جواهراتش در میان رزمندگان مسلمان تقسیم شد. بعضی نوشته

 بوده است.

نام برد. « رایة العقاب»توان از پرچم سیاهی به نامدر دوران جاهلیت پرچمهایی رایج بوده است که از آن میان، می

ی اسلامی رایات مربوط به پیامبر و اصحاب وی در جنگها و برخی از آنها نیز به رنگ سفید بوده است. اما در دوره

ی سیدالشهداء سرخ و پرچم ی بدر پرچم حمزهآمده، مثلا در غزوهزوات به رنگهای مختلف به اهتزاز در میغ

السلام زرد و در جنگ خیبر سفید و در عین الورد، ابلق )مایل به سیاه و سفید( و بعد از حمزه امیرالمؤمنین علیه

 سبز بوده است.کشید السلام به دوش میطالب علیهپرچمی را که علی بن ابی

عباس نیز پرچم سیاه را امیه سرخ؛ و پرچم داعیان و شورشگران علوی سفید رنگ بود و پیروان بنیپرچمهای بنی

ی فاطمی مصر، در هنگام تسخیر شام پانصد پرچم به انتخاب کرده بودند )مگر در زمان مأمون العزیز بالله، خلیفه

دادند و پرچمهای گوناگونی به نامهای رؤسا اهتمام زیادی به پرچم می همراه داشت، و بالاخره امرا و ارتشبدان و

ی مختلف از قبیل ظل و سحاب و لواء الحمد داشتند و مسلمانان به جای عقاب که نقش پرچم بت پرستان بود کلمه

ی سیدالشهداء قتله را روی پرچم زر دوزی نموده بودند. لوای توابین و منتقمین از« لا اله الا الله، محمد رسول الله»

 السلام نیز، که قدرت آنان در دوران حکومت مختار و پیروان او به اوج خود رسید، سه رنگ بود.علیه



 

 

 شناسد.ی تشخص و تمایز ملل و اقوام از یکدیگر میهمچنان که دنیای امروز هم این اشعار را محترم شمرده و مایه

 پرچمداری؛ میراث از پدر:

ی شخص پرچمدار است و تا زمانی که پرچم در اهتزاز قرار دارد، انبوه لشگر سپاه به عهده چون مرکز فرماندهی

برند؛ لذا پرچمدار باید فردی رشید، دلاور، فداکار، جسور و قدرتمند باشد و دلگرم و بدون هراس و ترس به سر می

ی شکست لشگر است، لذا هی دشمن نهراسد. چه این که سقوط و سرنگون شدن پرچمدار مایاز شوکت و حمله

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ بدر پرچم را بدست شجاعترین فرزندان اسلام، حمزه سیدالشهداء سلام 

السلام، که واجد تمام الله علیه، داد و بعد از شهادت آن بزرگوار نیز به دست توانای امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه

ر جنگ خیبر ابتدا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله پرچم را به دست دو نفر که صلاحیت شرایط بود، سپرد. د

ی آزمون سخت نبرد بر مسلمین ملعوم گردد؛ و چون مغلوب و کله خورده از نداشتند سپرد تا ماهیتشان در کوره

دهم که خدا و را به دست کسی می میدان جنگ برگشتند، آن گاه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: فردا پرچم

دارند، و چون بر دشمن حمله برد فرار نکند و دارد و خدا و رسول خدا نیز او را دوست میرسول خدا را دوست می

 بدون فتح و پیروزی باز نگردد و خداوند فتح خیبر را به دست توانای او قرار داده است.

آن پرچم فردا در دست آنان قرار گیرد. اما چون بامداد فرارسید کردند که مهاجرین و انصار در آن شب آرزو می

السلام، کجاست؟! گفتند: درد چشم چنان او را از پا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: پسر عمم، علی علیه

صلی  درآورده است که قدرت حرکت ندارد! فرمان داد آن حضرت را حاضر کنند، و چون مولا آمد، پیامبر اکرم

الله علیه و آله آب دهان مبارک بر چشمهای آن بزرگوار مالید و بلافاصله شفا یافت. آن گاه پرچم را بدو عنایت 

کرد و او چونان شیری غضبناک خود را به قلب سپاه دشمن زد. در آن میان، چون در برابر مرحب، که با هزار دلاور 

 ذی سمتنی امی حیدرةبرابر بود، قرار گرفت این رجز را خواند: أنا ال

ضرغام آجام و لیث قسورة و سپس چنان ضربتی بر سر او زد که دندانهایش را شکافت و در نتیجه مرحب نقش بر 

زمین شد و بعد شجاعان دیگر را به خاک هلاکت کشاند و ربیع و عنتر خیبری و صواب را چنان با ضربتی حیدری 

 از پا درآورد که بینندگان را متحیر ساخت.

السلام، این السلام، حضرت ابوالفضل العباس علیهزند برومند و دلاور رشید امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیهفر

سمت را از پدر بزرگوارش به ارث برده و در قیام عاشورا مقام پرچمداری از طرف سالار شهیدان امام حسین 

که بگذریم، در تاریخ پرچمداری فداکارتر و شجاعتر و السلام السلام، به او محول شده بود. از معصومین علیهمعلیه

 دلیرتر از او سراغ نداریم.

ی قیامت نامش زنده و پا برجاست. او پرچم پرچمدار کربلا، چنان ضرب دستی به دشمن نشان داد که تا دامنه

اشت که دشمن را ی حیات حفظ کرده و در این مدت آن را چنان پابرجا و استوار نگه دحسینی را تا آخرین لحظه



 

 

شود و زینت بخش ها که در اول محرم هر سال، برافراشته مینیز به حیرت و تحسین افکند؛ و این پرچمها و نشانه

ها و خیابانها و رهگذرها و بالاخره اجتماعات جهان اسلام است، همه و همه، یادآور همان علمی تکایا و حسینیه

السلام السلام در اردوی حسینی علیها حضرت ابوالفضل العباس علیهسال پیش در روز عاشور 1411است که قریب 

برافراشت و در راه حفظ آن، دو دست خویش را فدا کرد. براستی تنها او بود که در نهضت مقدس عاشورا و انقلاب 

نام ی این امر برآمده و خونین کربلا به سمت فرماندهی لشگر و پرچمداری انتخاب شد و چه خوب هم از عهده

 خویش را تا دنیا دنیاست زنده و پاینده نمود.

 پنجمین امام نور

ی السلام بوسیلهالسلام. از آن حضرت شهادت کودک شیر خوار حسین علیهی گرامی و بزرگوار امام حسین علیهنوه

 روایت شده است.« عقبة بن بشیر اسدی»

 پناهندگی به مکه

بدانجا التجا و پناه آورد و پناه و حمایت جوید، ایمن است.یکی از علل حرم خدا مکانی امن و مقدس است و هر که 

به مکه آن بود که از امنیت حرم استفاده کند.وقتی حاکم مکه )عمرو بن سعید اشدق( از امام « ع»سفر امام حسین 

[ زمانی 1«]بهذا البیت عائذا بالله و»پرسید: چه چیز سبب شد به مکه آیی؟ فرمود: تا پناهنده به خدا و این خانه شوم: 

حفظ قداست مکه و اند، برایکه فهمید همان عمرو بن سعید، همراه با جمعی به قصد کشتن او وارد مکه شدههم

[ اگر یک وجب هم بیرون از مکه 2،]«لئن اقتل خارجا منها بشبراحب الی»حرام الهی از مکه خارج شد و فرمود: 

یوه، به همه فهماند که سلطه اموی حتی برای خانه خدا هم هیچ حرمتی قائل کشته شوم، برایم محبوبتر است.با این ش

 --------------------------نیست. 

 پی نوشتها:

 .312، ص 2[ حیاة الامام الحسین، ج 1]

 . 46، ص 3[ همان، ج 2]

 پیراهن کهنه

برای پیشگیری از این ظلم،  بر روی خاک بود.امام،« ع»از قساوتهای دشمنان در کربلا، عریان نهادن جسم حسین 

ها آمد و از خواهرش زینب، جامه و شلواری کهنه طلبید و روز عاشورا قبل از عزیمت به میدان شهادت، کنار خیمه

ها رغبت نکند و به طمع آن لباس، آنها را با دست پاره پاره کرد و بر تن پوشید تا کسی پس از شهادتش در آن جامه



 

 

ابجر »[ اما 1«]ائتونی ثوبا لا یرغب فیه احد اجعله تحت ثیابی لئلا اجرد منه بعد قتلی...»د: او را عریان نسازد، فرمو

جنایت کرده آن را پس از شهادت امام از تن او درآورد و حسین را عریان در کربلا نهاد. از آن « )ابحر( بن کعب

د، در نتیجه از دو پا فلج و [ و به نقلی شلواری را که درآور2پس دستهایش خشک شد، مثل دو تکه چوب.]

 [ . لباس کهنه بپوشید زیر پیرهنش3گیر شد.]زمین

 که تا برون نکند خصم بدمنش ز تنش لباس کهنه چه حاجت که زیر سم ستور

« لباس کهنه»، که همان «ثوب خلق»آمده، یا « عتیق»[ . در برخی نقلها تغییر 4تنی نماند که پوشند جامه یا کفنش]

 --------------------------است. 

 پی نوشتها:

 .54، ص 45[ بحار الانوار، ج 1]

 .279، عوالم )امام حسین(، ص 211، ص 5[ اثبات الهداة، ج 2]

 .59، ص 45[ بحار الانوار، ح 3]

 [ وصال شیرازی. 4]

 پیشگویی شهادت حسین

شد و در محاصره قرار گرفت،  دانست در کربلا شهید خواهد شد، یا آنکه غافلگیرمی« ع»این که آیا امام حسین 

آید، آن حضرت خبر داشت و آگاهانه میان نویسندگان بحث است.اما آنچه از روایات و اصول اعتقادی شیعه برمی

شهادت را برگزیده بود.نه تنها در آغازحرکت از مدینه و شب وداع با حرم پیامبر، یا آغاز حرکت از مکه به سوی 

یش خبر داشت و شهادت، عهدی از سوی خدا و رسول با او بود.از بدو تولد آن سرزمین عراق، بلکه از سالها پ

پیشین نیز روشن بوده که حسین، فرزند حضرت، موضوع شهادتش در عاشورا مطرح بوده است، حتی در زمان انبیای

چون آدم، نوح، باره احادیث فراوان است و خبر دادن به پیامبرانی پیامبر خاتم در کربلا شهید خواهد شد.در این

[ 1گنجد.]ابراهیم، زکریا، اسماعیل، موسی، عیسی و... در منابع حدیثی مفصل آمده است که در این مختصر نمی

هذا مناخ رکابهم و »کرد که چشمانش پر از اشک شد و فرمود: همراه تنی چند از سرزمین کربلا عبور می« ع»علی 

اینحا محل فرود آمدن مرکب آنان است و اینجا خونشان ریخته می  [2«]هذا ملقی رحالهم و ههنا تهراق دمائهم...

[ امت تو پس از تو حسین را می 3«]ان امتک تقتل الحسین من بعدک...»شود. جبرئیل هم به پیامبر خبر داده بود که 

 کشد. با حدیثی که ملائک ز ازل آوردند

ز اشاراتی آمده و بصورت خارق العاده در سخن از قصه عشق تو ز لولاک گذشت حتی در کتب آسمانی پیشین نی

بر دیوار کلیسای ها و معابد یهود و نصاری اشعاری پیرامون این حادثه با دست غیبی نگاشته شده است.از جملهکنیسه



 

 

 حسینارا به آنجا برده بودند، نوشته بود: اترجو امة قتلت« ع»نصاری که سر مطهر امام حسین 

------آیا امتی که حسین را کشته است، در روز قیامت امید شفاعت جدش را دارد؟ [ . 4شفاعة جده یوم الحساب]

--------------------- 

 پی نوشتها:

 159تا  111و عوالم )الامام الحسین( ص  269تا  223، ص 44ای از این احادیث در بحار الانوار، ج [ مجموعه1]

 است.آمده

 .259، ص 44[ بحار الانوار، ج 2]

 .236، ص [ همان3]

 . 111[ عوالم )امام حسین(، ص 4]

 پژمان بختیاری

 این ماه، ماه ماتم سبط پیمبر است

 یا ماه سربلندی فرزندی حیدر است؟ شیر اوژنی که بر تن و فرق مبارکش

 از زخم تیر جوشن و از تیغ، مغفر است در ظاهر ار شکسته شد آن شیر دل، منال

 ی او شد، شکست اوسر لوح فتح نامه ی فتحش به ساغر استکز آن شکست، باده

 مرد حق ار شکسته شود هم، مظفر است امروز عید فتح حسین است و آل او

 ی شمشیر و خنجر است او کشته گشت و ملت اسلام زنده استزاری مکن که خسته

 ی اعصار و قرنهاستاین کشته از هزار جهان زنده، برتر است او کشته نیست، زنده

 ه ابد زیب دفتر است مرگ از برای ماست نه در خورد او که ماکش نام نیک تا ب

 ترسان ز محشریم و وی آن سوی محشر است خواری و سرشکستگی آرد قبول ظلم

 او تا جهان به جاست عزیز است و سرور است آن آهنین جگر که ز تصویر تیغ او

 م استتب لرزه، مر سپاه عدو را به پیکر است مظلوم نیست، خانه برانداز ظال

 لب تشنه نیست، ساقی تسنیم و کوثر است مظلوم نی، که رایت پیروزمند او

 سپاه زند بر سپاه خصمپیوسته بر بسیط زمین سایه گستر است آن کس که بی

 دریای لشکر است، نه محتاج لشکر است دیندار باش و عدل گزین باش و مرد باش

 ه به شمشیر تیز کنی سبط پیمبر است در راه دوست تکیکاین مکتب گزیده

 کاری که کرد شاه شهیدان، تو نیز کن



 

 

 پیتر چلکوفسکی

کند. وی شرق شناس، پژوهشگر تاریخ اسلام و ایران و تعزیه شناس معاصر لهستانی که در نیویورک زندگی می

را در ی مطالعات شرقی و آفریقایی لندن است و سالهاست که تأثر و تأتر شناسی و ادبیات اسلامی دانش آموخته

ی تعزیه و فرهنگ شرق به مطالعه و پژوهش کند. چلکوفسکی با آن که سالها در زمینهدانشگاه نیویورک تدریس می

نماید. وی خود را شاگردی بیش در ادعا و فروتن میهای فراوان در این باره است، فردی بیپرداخته و دارای نوشته

ی آمریکایی در قزوین به ی خیریهاز طرف مؤسسه 1762داند. وی در سال شرق شناسی و تعزیه پژوهی نمی

های ی تعزیه پرداخته است. چلکوفسکی در تعزیهفعالیتهای پژوهشی خود پرداخته و به کسب اطلاعات در زمینه

مختلفی نیز به ایفای نقش پرداخته است. از جمله نقشهایی که بازی کرده، نقش مرد خارجی دربار یزید را داشته 

 است.

 مپرچ

علم و بیرقی که به رنگهای مختلف، بویژه رنگ سیاه، نشان گروه و هیئت خاصی است.پرچم در گذشته اغلب در 

میدانهای جنگ و لشکرها و گروههای نظامی کاربرد داشته است، سپس هر جمعیتی به عنوان نشان خاص خود، 

 افراشتند.علمی مخصوص می

ها و در معابر ها، مغازهمهم است.در ایام عزا و عاشورا، بر سر در خانه نقش پرچم سیاه،« ع»در عزاداری ابا عبدالله 

توان با نیم متر چوب و نیم متر پارچه سیاه، می»... زنند تا نشانه ایام سوگواری باشد و تاثیر عاطفی خاصی دارد. می

شود، ای از آن دیده نمیدریغ درباره بزرگسالار شهیدان مشاهده کرد که در هیچ جا نمونهموجی از احساسات بی

[ شکلهای خاص علمات و 1«.]درحالی که برای تشکیل اجتماع حتی کوچکی باید متحمل زحمات زیادی گردید

----------------های عزاداری، تحول یافته همان پرچم است که سنتهای خاصی را همراه دارد. کتل در دسته

----------- 

 پی نوشت ها :

 . 41، ص 2آخرین پیامبر، ج [ اولین دانشگاه و 1]

 پیامهای عاشورا

 درسهای عاشورا:

حادثه عاشورا، بی شک از عظیمترین رخدادهایی بود که در تاریخ بشری موجی عظیم پدید آورد و مسلمانان و غیر 



 

 

و  مسلمانان را با ارزشهای متعالی و مفهوم حیات هدفدار آشنا ساخت و انگیزه های مبارزه برای حفظ کرامت انسان

نفی سلطه ستم را در انسانها ایجاد کرد، یا تقویت نمود. هر اندازه مسلمانان و انسانها با درسهای نهفته در آن حرکت 

خونین و عمیق آشناتر شده، از آن بهره برده اند، به همان میزان عزتمند و بزرگوار زیسته و پایه های حکومت 

می توان گرفت ، در سخنان امام حسین علیه السلام و یارانش،  طاغوتها را لرزانده اند. درسهایی که از عاشورا

عملکرد و روحیات آنان، تأثیر آن واقعه در فکر و زندگی مسلمانان و ماندگاری آن حماسه و آثارش در طول زمان 

مه، در [ در این فرهنگنا1نهفته است. و کسی که به دقت در مجموعه این واقعه بنگرد، با این درسها آشنا می شود. ]

ذیل عنوانها و مدخلهای متعددی به شکلهای گوناگون به این گونه درسها و آموزشهای عاشورایی اشاره شده است. 

از جمله به این موضوعات مراجعه شود: آثار و نتایج نهضت عاشورا، آزادگی، اهداف نهضت عاشورا، ایثار، 

جاودانگی عاشورا، زندگی، زیارت، شعارهای عاشورا، تبلیغی، جهاد، رمز  -بصیرت، بلا و کربلا، تاکتیهای نظامی

شهادت طلبی، شیعه امام حسین علیه السلام، عاشورا در نظر دیگران، عاشورا و امر به معروف، عاشورا و سقیفه، صبر، 

ی، علی الأسلام السلام، فتح، فتوت، فرهنگ عاشورا، فوز، قربانی، کل یوم عاشورا، ماهیت قیام کربلا، مدایح و مراث

نماز، نهضت یا شورش، وارث، وفا، هجرت، هل من ناصر، هیهات منا الذله، یا فتح یا شهادت، یا لیتنا کنا معک و... 

 برخی عنوانهای دیگر.

 عبرتهای عاشورا:

هم هست که با شناخت آن، باید از « عبرت»که باید آن را شنید و به کار بست، دارای « پیام»حادثه عاشورا، علاوه بر 

آنگونه حوادث و مظلومیت حق و طرفداران دین جلوگیری کرد. آنچه زمینه ساز پیدایش آن قتل عام فجیع بروز 

شد، کوتاهی مردم از نصرت حق، بی وفایی نسبت به پیمان، عهدشکنی از روز ترس و دنیاطلبی، ترک صحنه جدال 

مومی جامعه، مرعوب شدن در برابر حق و باطل، ترک وظیفه نهی از منکر، فریب خوردن از تبلیغات باطل، جهل ع

سلطه باطل، بی تفاوتی، سکوت و سازش و ترک وظیفه از سوی چهره های شاخص جامعه و عناصر تأثیرگذار، 

تبعیت نکردن از امام حق، ضعیف شدن فرهنگ شهادت طلبی و فدا کردن جان در راه ایمان و حق، وابستگی و 

ر جنبیدن برای اقدام بموقع بود. این نکات به عنوان برخی از عبرتهایی دلبستگی به دنیا، نشناختن موقعیت عمل، دی

است که می توان از حادثه عاشورا گرفت و اگر این عوامل شناخته شود و به آگاهی عمومی و فرهنگ مردمی 

 تبدیل گردد، کربلاهای مظلومیت تکرار نخواهد شد.

این اصطلاح را وارد فرهنگ جامعه ساخت و با طرح آن افکار مقام معظم رهبری آیةالله خامنه ای اولین بار صراحتا 

جا دارد اگر ملت اسلام »دلسوزان اسلام و انقلاب و عاشورا را به خطرهای بی تفاوتی جامعه معطوف داشت. فرمود: 

از  فکر کند که چرا پنجاه سال بعد از وفات پیغمبر، کار کشور اسلامی به جایی رسیده باشد که همین مردم مسلمان

وزیرشان، امیرشان، سردارشان، عالمشان، قاضی شان، قاری شان گرفته، در کوفه و کربلا جمع بشوند و جگرگوشه 



 

 

همین پیغمبر را با آن وضع فجیع به خاک و خون بکشند؟ آدم باید به فکر فرو برود که چرا اینطوری شد؟... اگر 

تاریخ نجات پیدا می کند و حسین بن علی ها  خواص در هنگام خودش کاری را که تشخیص دادند عمل کردند،

دیگر به کربلاها کشانده نمی شوند. اگر خواص بد فهمیدند، دیر فهمیدند و با هم اختلاف کردند،... معلوم است که 

 [ .2« ]در تاریخ کربلاها در تاریخ تکرار خواهد شد.

 [ .3معه خواهد داشت. ]مطالعه تاریخ کربلا با این دید، درسها و عبرتهای فراوانی برای جا

 فرهنگ عاشورا:

مقصود، مجموعه مفاهیم، سخنان، اهداف و انگیزه ها، شیوه های عمل، روحیات و اخلاقیات والایی است که در 

نهضت کربلا گفته شده یا به آنها عمل شده یا در حوادث آن نهضت، تجسم یافته است. این ارزشها و باورها هم در 

السلام و اصحاب و فرزند متجلی است، هم در رفتارشان در جریان آن قیام. فرهنگ عاشورا  کلمات سیدالشهداء علیه

را باید از کسانی آموخت که دست و دلشان و فکر و عملشان در کار عاشورا بوده است. پیش از آنکه دیگران و 

رفها و هدفهای خود نقش نسلهای بعدی و تحلیل گران پس از واقعه بخواهند فرهنگ عاشورا را معرفی کنند، در ح

آفرینان حماسه کربلا، این فرهنگ، بوضوح مطرح شده است و بیواسطه آن را نشان می دهد. این فرهنگ را از 

خلال زیارتنامه ها، مقتلها، رجزها، خطبه ها و نیز بررسی حوادث و رخدادهای عاشورا می توان استخراج کرد و 

قومی باشد، کربلا آفرین می گردد. و انسانها را مبارزانی با ستم و همین فرهنگ است که در هر جا در میان هر 

 مدافعانی نسبت به حق تربیت می کند.

فرهنگ عاشورا همان زیربنای عقیدتی و فکری است که در امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا و اسرای اهل 

شد. مجموعه آن باورها و ارزشها و مفاهیم را  بیت علیهم السلام بود و سبب پیدایش آن حماسه و ماندگاری آن قیام

می توان در عنوانهای زیر خلاصه کرد: مقابله با تحریف دین، مبارزه با ستم طاغوتها و جور حکومتها، عزت و 

شرافت انسان، ترجیح مرگ سرخ بر زندگی ذلت بار، پیروزی خون بر شمشیر و شهادت بر فاجعه، شهادت طلبی و 

حیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر و سنتهای اسلامی، فتوت و جوانمردی حتی در آمادگی برای مرگ، ا

برخورد با دشمن، نفی سازش با جور یا رضایت به ستم، اصلاح طلبی در جامعه، عمل به تکلیف به خاطر رضای 

خود در راه احیاء  خدا، تکلیف گرایی چه به صورت فتح یا کشته شدن، جهاد و فداکاری همه جانبه، قربانی کردن

دین، آمیختن عرفان با حماسه و جهاد با گریه، قیام خالصانه برای خدا، نماز اول وقت، شجاعت و شهامت در برابر 

دشمن، صبر و مقاومت در راه هدف تا مرز جان، ایثار، وفا، پیروزی گروه اندک ولی حق بر انبوه گروه باطل، 

ز حکام جور، حفظ کرامت امت اسلامی، لبیک گویی به فریاد استغاثه هواداری از امام حق و برائت و بیزاری ا

 مظلومان، فدا شدن انسانها در راه ارزشها و... .

برای تک تک محورهای یاد شده، می توان از سخنان امام حسین علیه السلام و اصحابش، یا نحوه عمل و 



 

 

[ این فرهنگ غنی و متعالی هم در 4ندتر ساخت.]موضعگیری و جهاد و شهادتشان سند آورد و این فرهنگنامه را مست

حماسه سازان عاشورا بود، هم باید در پیروان امام حسین علیه السلام و مدعیان همخطی با جریان عاشورا و تداوم آن 

ان راه باشد. و عاشورائیان ، هم هوادار حرکتهای در راستای قیام کربلا باشند و هم بیزاری از ادامه دهندگان راه دشمن

فلعن الله امة »سیدالشهدا علیه السلام را نشان دهند، چرا که راضیان به آن جنایتها نیز معلونند. در زیارت عاشوراست: 

----------------------------است. « ولایت و برائت»فرهنگ عاشورا، خط « سمعت بذلک فرضیت به... 

------ 

 پی نوشتها :

د محدثی )پیامهای عاشورا، نشر مرکز تحقیقات سپاه پاسداران( مراجعه شود که به [ در این زمینه، به اثر دیگر جوا1]

 شکل مبسوط به درسها، پیامها و عبرتهای عاشورا پرداخته است.

ش  1392[ سخنرانی در جمعه فرماندهان و بسیجیان لشکر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عاشورای 2]

 (.96/  2/  26)روزنامه جمهوری اسلامی 

جواد « پیامهای عاشورا»سید احمد خاتمی، نیز « رسالت خواص»و « عبرتهای عاشورا»[ در این زمینه از جمله ر.ک: 3]

 محدثی.

از جواد محدثی، انتشارات مرکز تحقیقات اسلامی سپاه، حاوی هفتاد و پنج پیام « پیامهای عاشورا»[ کتاب 4]

 ، سیاسی، عرفانی، تاریخی، اعتقادی و احیاگری است..عاشورایی مستند در زمینه های اخلاقی

 پیروزی خون بر شمشیر

، تنها پیروزی نظامی نیست، بلکه بیدارگری امت و احیاء ارزشها و «فتح»پیروزی و گشایش، در قاموس عاشورا، 

 ش آید.است، هر چند بصورت ظاهر، شکست نظامی پیپیروزی« عمل به تکلیف»ماندگاری نام و بالاتر از همه 

، نجات دین از نابودی و رسواگری ستم و باطل بود و این هدف تحقق یافت، پس آن حضرت «ع»هدف سید الشهدا 

شهادت خود و یارانش و اسارت اهل بیت. پس از عاشورا، آرمان حسینی زنده ماند و پیروز شد، هر چند به قیمت

نهای بعد، باقی گذاشت و منشا حرکتها و نهضتها شد.این پیروانی یافت و حادثه کربلا، تاثیر خود را در نسلها و قر

که در مدینه از آن حضرت پرسید: « ابراهیم بن طلحه»نیز در پاسخ به « ع»خودیک پیروزی بزرگ است.امام سجاد 

[ این اشاره به همان بقاء مکتب و 1شود که چه کسی پیروز شد.]چه کسی غالب شد؟فرمود: هنگام اذان، معلوم می

ارجو ان یکون خیرا ما اراد »نیز فرموده است: « ع»حسینی است. خود ابا عبدالله الحسین ول الله در سایه نهضتدین رس

 ظفر یابیم.[ امیدوارم آنچه خداوند برای ما اراده کرده است، نیکو باشد، چه کشته شویم، چه2«]ظفرناالله بنا، قتلنا ام

یابد و دست می« احدی الحسنیین»ه دین و خدا، همیشه پیروز است و به با این دیدگاه، انسان حقجو و فدا شده در را



 

 

هر که از مسیر یاری حق کنار بود، هر چند جان سالم هم به در برده باشد، کامیاب و پیروز نیست.این نیز تعلیمی 

تشهد و من تخلف من لحق بنا اس»نوشت، به آن اشاره فرمود: « بنی هاشم»ای که به در نامه« ع»است که سید الشهدا 

رسد. پیروزی نمی« فتح»شود، و هر که از پیوستن به ما باز ماند، به [ هر کس به ما بپیوندد، شهید می3«.]لم یبلغ الفتح

رود، ولی پیروزی آرمانی، بخصوص وقتی همراه با فداکاریهای عظیم نظامی معمولا با غلبه نظامی دیگری از بین می

گذارد و همیشه از میان نسلها، حامیانی برای ایده خود شری اثر ماندگارتری باقی میو مظلومیت باشد، در وجدان ب

، انسان مبارز را همواره امیدوار، با انگیزه و با نشاط قرار «فتح»کند. این دیدگاه و برداشت نسبت به پیدا می

است... ما، در کشته شدن و ملتی که شهادت برای او سعادت است پیروز »فرمود: « قدس سره»دهد.امام خمینی می

، مصداق روشن این نوع پیروزی «محرم»[ و مگر پیروزی خون بر شمشیر، چیزی جز این است؟ 4«]کشتن پیروزیم...

ماهی که خون بر شمشیر پیروز شد، ماهی که قدرت حق، باطل را »فرماید: دراین باره نیز می« ره»است.امام خمینی 

هه ستمکاران و حکومتهای شیطانی زد، ماهی که به نسلها در طول تاریخ، راه پیروزی تا ابد محکوم و داغ باطله بر جب

بر سرنیزه را آموخت... ماهی که باید مشت گره کرده آزادیخواهان و استقلال طلبان و حقگویان بر تانکها و مسلسلها 

 ---------------------[ . 5«]و جنود ابلیس غلبه کند و کلمه حق، باطل را محو نماید.

 پی نوشتها :

، )اذا دخل وقت الصلاة فاذن و اقم، تعرف 391، الامام زین العابدین، مقرم، ص 66[ امالی، شیخ طوسی، ص 1]

 الغالب(.من

 .579، ص 1[ اعیان الشیعه، ج 2]

 .95[ کامل الزیارات، ص 3]

 .65، ص 13[ صحیفه نور، ج 4]

 . 225، ص 3[ همان، ج 5]

 پیروزی 

، تنها پیروزی نظامی نیست، بلکه بیدارگری امت و احیاء ارزشها و «فتح»در قاموس عاشورا،  پیروزی و گشایش،

 پیروزی است، هر چند بصورت ظاهر، شکست نظامی پیش آید.« عمل به تکلیف»ماندگاری نام و بالاتر از همه 

ق یافت، پس آن حضرت ، نجات دین از نابودی و رسواگری ستم و باطل بود و این هدف تحق«ع»هدف سید الشهدا 

پیروز شد، هر چند به قیمت شهادت خود و یارانش واسارت اهل بیت. پس از عاشورا، آرمان حسینی زنده ماند و 

پیروانی یافت و حادثه کربلا، تاثیر خود را در نسلها و قرنهای بعد، باقی گذاشت و منشا حرکتها و نهضتها شد.این 

که در مدینه ازآن حضرت پرسید: « ابراهیم بن طلحه»نیز در پاسخ به « ع»خود یک پیروزی بزرگ است.امام سجاد 



 

 

[ این اشاره به همان بقاء مکتب و 1شود که چه کسی پیروز شد.]چه کسی غالب شد؟فرمود: هنگام اذان، معلوم می

کون خیرا ما ارجو ان ی»نیز فرموده است: « ع»دین رسول الله در سایه نهضت حسینی است. خود ابا عبدالله الحسین 

[ امیدوارم آنچه خداوند برای ما اراده کرده است، نیکو باشد، چه کشته شویم، چه ظفر 2«]ظفرنااراد الله بنا، قتلنا ام

 یابیم.

یابد و دست می« احدی الحسنیین»با این دیدگاه، انسان حقجو و فدا شده در راه دین و خدا، همیشه پیروز است و به 

کنار بود، هر چند جان سالم هم به در برده باشد، کامیاب و پیروز نیست.این نیز تعلیمی  هر که از مسیر یاری حق

من لحق بنا استشهد و من تخلف لم »نوشت، به آن اشاره فرمود: « بنی هاشم»ای که به درنامه« ع»است که سید الشهدا 

رسد. پیروزی نمی« فتح»به ما باز ماند، به شود، و هر که از پیوستن [ هر کس به ما بپیوندد، شهید می3«.]یبلغ الفتح

رود، ولی پیروزی آرمانی، بخصوص وقتی همراه با فداکاریهای عظیم نظامی معمولا با غلبه نظامی دیگری از بین می

گذارد و همیشه از میان نسلها، حامیانی برای ایده خود و مظلومیت باشد، در وجدان بشری اثر ماندگارتری باقی می

، انسان مبارز را همواره امیدوار، با انگیزه و با نشاط قرار «فتح»کند. این دیدگاه و برداشت نسبت به پیدا می

ملتی که شهادت برای او سعادت است پیروز است... ما، در کشته شدن و »فرمود: « قدس سره»دهد.امام خمینی می

، مصداق روشن این نوع پیروزی «محرم»ت؟ [ و مگر پیروزی خون بر شمشیر، چیزی جز این اس4«]کشتن پیروزیم...

ماهی که خون بر شمشیر پیروز شد، ماهی که قدرت حق، باطل را »فرماید: دراین باره نیز می« ره»است.امام خمینی 

تا ابد محکوم و داغ باطله بر جبهه ستمکاران و حکومتهای شیطانی زد، ماهی که به نسلها در طول تاریخ، راه پیروزی 

را آموخت... ماهی که باید مشت گره کرده آزادیخواهان و استقلال طلبان و حقگویان بر تانکها و مسلسلها بر سرنیزه 

 -----------------------------[ . 5«]و جنود ابلیس غلبه کند و کلمه حق، باطل را محو نماید.

 پی نوشتها :

)اذا دخل وقت الصلاة فاذن و اقم، تعرف  ،391، الامام زین العابدین، مقرم، ص 66[ امالی، شیخ طوسی، ص 1]

 الغالب(.من

 .579، ص 1[ اعیان الشیعه، ج 2]

 .95[ کامل الزیارات، ص 3]

 .65، ص 13[ صحیفه نور، ج 4]

 . 225، ص 3[ همان، ج 5]

 ت

 تباکی



 

 

گرفتن.در راه گریه به خود کننده ساختن، حالتخود را به گریه زدن، خود را گریان نشان دادن، خود را شبیه گریه

، هم گریستن، هم گریاندن و هم حالت گریه داشتن ثواب دارد.حتی «ع»احیای عاشورا و سوگواری بر عزای حسین 

کند، هم به اش نیاید، گرفتن این حالت، هم در خود شخص حالت اندوه و تحسر ایجاد میاگر کسی نگرید یا گریه

با داغداران سوگ عاشوراست و مثل گریستن و گریاندن  بخشد.تباکی، همسوییعزا، چهره و رنگ غم میمجلس

[ هر که درباره حسین، شعری 1«]من انشد فی الحسین شعرا فتباکی فله الجنة»است: « ع»است.در حدیث امام صادق 

 بگوید و تباکی کند، بهشت برای اوست.

یا »و درحدیث قدسی آمده است: [ 2«]من تباکی فله الجنة»در حدیثی هم که سید بن طاووس نقل کرده، چنین است: 

و تعزی علی ولد المصطفی الا و کانت له الجنة ثابتا موسی!ما من عبد من عبیدی فی ذلک الزمان بکی او تباکی

گریه کند یا حالت گریه به خود « ص»[ ای موسی هر یک از بندگانم که در زمان شهادت فرزند مصطفی 3«]فیها

 خواهد بود.گوید، همواره در بهشت گیرد و بر مصیبت سبط پیامبر تعزیت

، حالت گریه به خود گرفتن در مناجات و دعا و از خوف خدا نیز «ع»البته غیر از تباکی در مصیبت ابا عبدالله الحسین 

در این زمینه به ابوذر غفاری « ص»های روانی تاثیر ظاهر درباطن است. رسول خدا مطلوب است و این از نمونه

یبکی فلیبک، و من لم یستطع فلیشعر قلبه الحزن و لیتباک، ان القلب القاسی بعید !من استطاع انیا اباذر»فرمود: 

تواند گریه کند، پس بگرید و هر که نتواند، پس در دل خویش حزن قراردهد و تباکی کند، [ هر که می4«]اللهمن

بر گناه خویش و از خوف خدا  درباره گریه« ع»همانا قلب قساوت گرفته، از خداوند دور است.امام صادق 

آید، خود را ات نمی[ اگر گریه5«]ان لم یجئک البکاء فتباک، فان خرج منک مثل راس الذباب فبخ بخ»فرماید: می

 ----------------اگر به اندازه سر مگسی اشک بیرون آمد، پس مرحبا به تو. به حالت گریه درآور، پس

 پی نوشت ها :

 .292، ص 44[ بحار الانوار، ج 1]

 .299[ همان، ص 2]

 .235، ص 9[ مستدرک سفینة البحار، نمازی شاهرودی، ج 3]

 .97، ص 94، بحار الانوار، ج 462[ مکارم الاخلاق، طبرسی، ص 4]

 .344، ص 71[ بحار الانوار، ج 5]

 تعزیه

اجرای نوعی نمایش مذهبی تعزیه و تعزیت، هم به معنای تسلیت گفتن به یک داغدار از مصیبت است، هم به معنای 

 شود. اما توضیح هر یک:هم گفته می« شبیه خوانی»به یاد حادثه عاشورا که 



 

 

 گوییتسلیت

 گویی به خاطر مصیبتی که بر کسی وارد شده، در اسلام مستحب است.اصل تسلیت

ید، پاداشی همانند ای را تسلیت گو[ هر کس مصیبت دیده1« ]من عزی مصابا فله مثل اجره»فرمود: « ص»رسول خدا 

تعزیت « ع»در سوگ شهادت حسین « ع»، خداوند به حضرت فاطمه «ع»او دارد.و نیز طبق حدیثی از امام صادق 

رسند، نسبت به این مصیبت بزرگ به یکدیگر [ از مستحبات روز عاشورا است که افراد وقتی به هم می2گفت. ]

اجعه عظیم و همبستگی با جبهه شهدای کربلاست.عبارتی که تعزیت و تسلیت گویند.این نشانه داغداری در این ف

اعظم الله اجورنا بمصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا و »گویی گفته شود چنین است: مستحب است در این تسلیت

[ که در این متن تعزیت، ضمن 3«. ]ایاکم من الطالبین بثاره مع ولیه الامام المهدی من آل محمد علیهم السلام

از خداوند خواسته « ع»داغداری در سوگ سید الشهداء، مساله خونخواهی آن امام شهید در رکاب حضرت مهدی 

 شده است.

آید رایج است و پیش می« ع»سنت تسلیت گویی در میان شیعه، نسبت به مناسبتهای دیگری که وفات معصومین 

 اوند پاداش شما را عظیم بدارد.گویند؛ یعنی خدرا می« اعظم الله اجورکم»هنگام دیدار، جمله 

 شبیه خوانی

گیرد که در تعزیه خوانی و شبیه خوانی، نمایشی است که در یک محوطه، با حضور مردم توسط چند نفر انجام می

نقش قهرمانان کربلا و با لباسهای مخصوص و ابزار جنگی وهمراه با دهل و شیپور، نیزه، شمشیر، سپر، سنج، کرنا، 

کنند. صحنه و نمایش، بر مبنای حوادث کربلا و مقتلها تنظیم ره، مشک آب واسب، ایفای نقش میسرنا، خنجر، ز

گذارد و وسیله [ تعزیه، اگر بصورت صحیح و با حفظ موازین و شئون معصومین انجام شود، تاثیر مهم می4شود. ]می

 انتقال فرهنگ شهادت به نسلهای آینده است.

حه بر امامان شهید، نزدیک قبورشان یا در خانه سوگواران است که برای امام حسین در فرهنگ شیعه، به معنای نو»

های کربلاست.در شهرهای هایی از تابوتهای سمبلیک برای کشتهخوانند. در فرهنگ مردم، نمونهنوحه می« ع»

ازند. برپایی اینگونه اندکنند و هودجها و اسبهایی را راه میمختلف شیعه نشین، روزعاشورا مراسم خاصی بر پا می

نام دارد و با لباسها و... « تعزیه»مراسم که در اماکن عمومی و مساجد و... به صورت تحریک کننده حزن مردم است، 

گیرد خوانی هم انجام میخوانی و نوحهکنند. دراین مراسم، روضهبرخی حوادث کربلا را به صورت نمایش ارائه می

کنند و متنهای اجرایی اغلب به صورت شعر است. شکل تکامل برنامه اجرا می« نپیشخوا»و کودکانی هم بعنوان 

 [ .5« ]یافته تعزیه، جدید است.

، عبارت از مجسم کردن و نمایش «خوانیتعزیه»خوانی یا به اصطلاح عامه شبیه»اند: درباره این نمایش مذهبی نوشته

ن آن بزرگوار یا یکی از حوادث مربوط به واقعه کربلا سید الشهدا و یارا« ع»دادن شهادت جانسوز حضرت حسین 



 

 

خوانی ناطق، ظاهرادر دوره ناصر الدین شاه در ایران معمول شد، یا اگر قبلا چیز از آن قبیل بود، در دوره بود...شبیه

 خوانهای زبردستی پیدا شدند. ظاهر آن که مشاهدات شاه درسلطنت ناصر الدین شاه رونقی بسزا یافت و شبیه

خوانی و شبیه[ »6«. ]تاثیر نبوده استخوانی بیسفرهای خود از تآترهای اروپا در پیشرفت کار تعزیه و شبیه

سنت هنری و نمایشی اهل تشیع است که سیمای وجیه و معصوم قدیسین را از روزگار کهن تا به امروز « خوانیتعزیه

 [ .9« ]در برابر دیدگان اهل معنی عیان داشته است.

ه کیفیت اجرای آن و سنتها و آداب مربوط به تعزیه، تحقیقات ارزشمندی انجام گرفته و آثاری تالیف شده دربار

تعزیه به احتمال قوی بصورت هیئت فعلی خویش در پایان عصر صفوی پدید »است. در یکی از منابع آمده است: 

و موسیقی مدد گرفت و تشکیلاتی محکم خوانی خوانی و فضائل و مناقبآمد و از همه سنتهای کهن نقالی و روضه

های اصلی که کمی از صد برای خود ترتیب داد و کارگردانان ورزیده اداره آن را در دست گرفتند... تعداد تعزیه

ها که غالبا منظوم و در هر حال آهنگین یعنی مرکب از بحر طویل و شعر است، نامهگذرد، کیفیت تعزیهمی

وانندگان باید شعر خود را در آن بخوانند، آهنگ مخالف خوانان که دارای هیمنه و دستگاههایی که هر یک از خ

خوانی داشتند و حال و هوای [ به اقتضای نقشی که افراد مختلف در اجرای تعزیه و شبیه9« ]شکوه حماسی است...

خوانی، بحر خوانی، نوحهشعرها و نحوه خواندن، اصطلاحات خاصی هم رایج بود، مثل: رجزخوانی، شبیه

اسرا(، اشقیاخوانی و شمرخوانی )از زبان سران سپاه خوانی )از زبانخوانی، هجرانخوانی، شهادتخوانی، مقتلطویل

شبیه خوانی و »دهد. به نقل دیگری توجه کنید: ای از کیفیت اجرای آن را نشان میعمر سعد(. آنچه نقل شد، گوشه

م نشده بود... برپایی نمایش مذهبی یا تعزیه ظاهرا از زمان پادشاهی تعزیه درعصر صفویه هنوز در ایران مرسو

خان زند در ایران معمول شده است... این نوع عزاداری که بیشتر جنبه عامیانه داشته و رواج آن در شهرهای کریم

وانی کوچک و قراء و قصبات ایران بیشتر از شهرهای بزرگ بوده است... صورت ساده آن )شبیه سازی( که عن

است... از نداشته در عهد صفویه معمول بوده و بعد از سلسله صفویه بصورت نمایش مذهبی روی صحنه آمده

خصوصیات تعزیه این بود که هر یک نقش خود را با خواندن اشعار مذهبی در یکی از دستگاهها و آوازها... اجرا 

کردند. همچنین شمایل بحر و قافیه را در اشعار می کردند و... مخالفین در جواب و سؤال با موافقین نیز رعایتمی

« آنها با اصل نیز تناسب داشت. مثلا شبیه علی اکبر، جوان هیجده یا نوزده و بیست ساله، خوش قیافه و نیکو اندام و...

[7. ] 

رخی آن را مساله شبیه خوانی از دیدگاه فقهی و اعتقادی نیز مورد بحث و بررسی عالمان شیعه قرار گرفته است. ب

[ تاثیرگذاری عاطفی و نیزروحیه ضد ظلم که در پی دیدن نمایشهای تعزیه در 11اند. ]تحریم و بعضی تجویز کرده

شود، از نقاط قوت ومثبت این نمایش مذهبی است. به همین جهت در ایران پس از انقلاب اسلامی، افراد ایجاد می

تحولاتی هم در سبک اجرا، هم در محتوای اشعار و جهتگیری  رواج و توسعه بیشتری یافته و همراه این توسعه،



 

 

سیاسی اجتماعی پدید آمده است. در واقع، انقلاب اسلامی به تعزیه روح جدیدی بخشید و این هنر جان گرفت. 

اند. صاحب نظران این فن، خود به تأثیر آن در روحیه سربازان و افسران در طول سالهای دفاع مقدس اعتراف کرده

[11. ] 

اجرای تعزیه مخصوص ایران نیست، در کشورهای اسلامی و شیعی دیگری نیز این سنت مورد توجه است و با 

شود، از جمله در هند و پاکستان، سبکهای گوناگون و اعتقادات و مراسم مختلف و ابزار و ادوات دیگری اجرا می

 -----------------------[ . 12که رواج بیشتری دارد. ]

 ها : پی نوشت

 .113تا  91، ص 97در بحار الانوار، ج « باب التعزیة و المآتم».در این زمینه ر.ک: 199، ص 2[ سفینة البحار، ج 1]

 [ همان.2]

 [ مفاتیح الجنان، اعمال روز عاشورا.3]

. گردآورنده: پنز چلکووسکی« تعزیه، هنر بومی پیشرو ایران»[ درباره تاریخچه آن در کشورمان ایران ر.ک: 4]

 .4، ج «دایرة المعارف تشیع»ترجمه: داود حاتمی. نیز 

 )با تلخیص(. 313، ص 5[ دائرة المعارف الاسلامیه، ج 5]

 .322، ص 1پور، ج [ از صبا تا نیما، یحیی آرین6]

 .96[ درآمدی بر نمایش و نیایش در ایران، جابر عناصری، ص 9]

 «.ر تعزیه و تعزیه خوانیپژوهشی د»، مقاله 162، ص 2[ فصلنامه هنر، شماره 9]

مقاله  156( ص 61)زمستان  2)تلخیص شده( نیز ر.ک: فصلنامه هنر، شماره  35تا  33[ موسیقی مذهبی ایران، ص 7]

 «.پژوهشی در تعزیه و تعزیه خوانی»

فصلنامه : »زنی و دسته راه انداختن... ر.کخوانی و سینه[ از جمله درباره نظریه علما درباره جواز تعزیه و شبیه11]

اسرار ».همچنین کتاب 271ص « خوانیفتاوای علمای سلف درباره عزاداری و شبیه»( مقاله 1362)پائیز  4شماره « هنر

 .66تا  61ها دارد، ص فاضل دربندی، بحث مبسوطی در این باره« الشهاده

 «.یهنشستی در ارزیابی تعز»، مقاله 29، ص 63، مهر «کیهان فرهنگی»[ از جمله ر.ک: 11]

 . 31[ همان، ص 12]

 تسلیت گویی

من »فرمود: « ص»گویی به خاطر مصیبتی که بر کسی وارد شده، در اسلام مستحب است. رسول خدا اصل تسلیت

ای راتسلیت گوید، پاداشی همانند او دارد.و نیز طبق حدیثی از [ هر کس مصیبت دیده1«]عزی مصابا فله مثل اجره



 

 

[ از مستحبات روز 2تعزیت گفت.]« ع»در سوگ شهادت حسین « ع»ضرت فاطمه ح، خداوند به«ع»امام صادق 

رسند، نسبت به این مصیبت بزرگ به یکدیگر تعزیت وتسلیت گویند.این نشانه عاشورااست که افراد وقتی به هم می

گویی داغداری در این فاجعه عظیم و همبستگی با جبهه شهدای کربلاست.عبارتی که مستحب است در این تسلیت

الله اجورنا بمصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا و ایاکم من الطالبین بثاره مع ولیه اعظم»گفته شود چنین است: 

[ در این متن تعزیت، ضمن داغداری در سوگ سید الشهداء، مساله 3«.]المهدی من آل محمد علیهم السلامالامام

 از خداوند خواسته شده است.« ع»خونخواهی آن امام شهید در رکاب حضرت مهدی 

 «ع»گویی در میان شیعه، نسبت به مناسبتهای دیگری که وفات معصومین سنت تسلیت

گویند؛ یعنی خداوند پاداش شما را عظیم را می« اعظم الله اجورکم»آید رایج است و هنگام دیدار، جمله پیش می

 -----------------------------بدارد. 

 پی نوشت ها :

 .113تا  91، ص 97در بحار الانوار، ج « باب التعزیة و المآتم».در این زمینه ر.ک: 199، ص 2فینة البحار، ج [ س1]

 [ همان.2]

 [ مفاتیح الجنان، اعمال روز عاشورا. 3]

 تکیه دولت

 بزرگ و مهم در روز عاشورامحلی بود در مرکز تهران در عصر ناصر الدین شاه، که به صورت محل اجرای تعزیه

درآمده بود.دیلمیان، اجرای نمایش داشتند.سپس در عصرناصر الدین شاه بیشتر معمول شد و پس از سفر وی به 

های قمری تکیه دولت را بنا نهاد.از آن پس تکیه 1271فرنگ و دیدن تآترهای اروپا، پس از بازگشت در سال 

قه بالای آن، غرفه غرفه ساخته شده و هر یک ای بود که طبتکیه دولت... محوطه وسیع دو طبقه»دیگری هم بناشد. 

خوانها بود و ها به شاه و بانوان حرم و درباریان اختصاص داشت.در صحن تکیه، جایگاه بزرگی برای تعزیهاز غرفه

خوانها بر بالای آن قرار گرفته نقش خود را ایفا در وسط آن، تختی از گچ و آجر ساخته بودندکه تعزیه

داد.به همین نظر دستور ساختن تکیه صر الدین شاه به تشکیل مجالس تعزیه بسیار تمایل نشان مینا[ »1«.]کردندمی

دولتی را در مجاورت اندرون شاهی داد.تکیه با وسعت نسبتا زیاد چند طبقه، بصورت آمفی تآتر باتخت بزرگی در 

کشیدند.این تکیه، پشت بانک یوسط و روپوش آهنی ساخته شد که در مواقع تعزیه، روی روپوش آهنی را چادر م

------------------[ . 2شمسی خراب شد.] 1329بود.در سال ملی کنونی بازار، رو به روی سبزه میدان... واقع

-------- 

 پی نوشتها:



 

 

 )پاورقی(. 323، ص 1پور، ج [ از صبا تا نیما، آرین1]

 . 44و  35[ موسیقی مذهبی ایران، ص 2]

 تل زینبیه

تپه، توده خاک و ریگ است، پشته برآمده از زمین، سرزمین کربلا، ناهموار و دارای تل و تپه بود.در  تل، به معنای

آمد تا وضع بالای آن می« ع»ای مشرف بر شهادتگاه شهدای کربلا بود و حضرت زینب حادثه کربلا، تل و تپه

.در حال حاضر، بنایی به همین نام در را درمیدان نبرد، بررسی کند و جویای حال او شود« ع»برادرش امام حسین 

 1379وجود دارد.تجدید بنای تل زینبیه در این اواخر، در سال « زینبیه»سمت غرب صحن سید الشهدا طرف درب 

[ قبلا اتاقی کوچک بود که در بازسازی اخیر، به صورت مجلل و مرتفع تر از سطح خیابان، به 1قمری بوده است.]

 اندازه یک مسجد کوچک است.

---------------------- 

 پی نوشتها:

 .127[ تراث کربلا، سلمان هادی طعمه، ص 1]

 تنعیم

شوند.در آنجا نام محلی است در دو فرسخی مکه و یکی از میقاتهایی است که حجاج از آنجا برای عمره محرم می

معروف شده « تنعیم»بوده، آن محل به « ناعم»مسجدها و آبهایی بوده است.چون سمت راست آن کوهی به نام 

آمد برخورد کرد که در مسیر خویش به کوفه، وقتی به تنعیم رسید، با کاروانی که از یمن می« ع»است.سید الشهدا 

[ چه بسا هدف از این مصادره، ضربه اقتصادی به 1بردند. امام، اموال آن کاروان را گرفت.]یزید میوسایلی برای

محل، آزاد گذاشت که همراه او به کربلا اروان را پس از پرداخت کرایه تا آندشمن بوده است.سید الشهدا افراد ک

 ------------------------[ . 2ای به او پیوستند.]خواهند بروند.عدهآیند، یا هر جا که می

 پی نوشتها:

 .297، ص 4، تاریخ طبری، ج 26[ الحسین فی طریقه الی الشهاده، ص 1]

 . 549ص ، 2[ کامل، ابن اثیر، ج 2]

 تکیه



 

 

شود. این گونه اماکن، علاوه محلی که برای عزاداری سید الشهدا علیه السلام، بویژه در ایام عاشورا ساخته و برپامی

حضور در آن بر آنکه حرمت و قداست خاص خود را دارد، احکام مخصوص مساجد را ندارد، بنابر این محدودیت

ز مسجد در حقیقت پایگاه معنوی مسلمانان خصوصا شیعیان به حساب گاه، بعد اتکیه، یا تکیه»مثل مسجد نیست. 

شوند... خوانی و سوگواری سالار شهیدان و یاران با وفایش به او متوسل و متکی میآید.جایی که مردم با تعزیهمی

یه پس از حادثه رسد تعزتکیه با تعزیه و عزاداری عجین گشته و این دو را هرگز نتوان از یکدیگر جدا کرد.به نظر می

کربلا برای نشان دادن وقایع خونبار عاشورا به سبک سوزناک ابداع شده باشد و با تقلید از نمایشهای قدیمی که تا 

 [ .1«]کند.رسد، ارتباط پیدا میعهد پیشدادیان می

اند و در ز داشتهگاه بودن تکیه برای عزاداران حسینی تکیه شده است.این دقت را دیگران نیدر نقل فوق، روی تکیه

گاه جایی که مامن و پناهگاه و تکیه»اند.از جمله به این نقل توجه کنید: پیشینه تاریخی آن به این جنبه عنایت کرده

داران( از جوانمردان اند.محافظان و نگهبانان آن )تکیهفقیران و مسافران بوده و رایگان در آنجا اقامت موقت داشته

ها آمده است.جز این مفهوم، تکایا محلی برای اجرای « نامهفتوت»اص داشتند که در بودند و آداب و رسومی خ

خوانان موجب تحریک تعزیه برای سالار شهیدان بوده که در وسط تکیه، روی سکویی برآمده از زمین، تعزیه

 شدند.احساسات جماعت عزادار می

های بطور رسمی محل اجرای صر الدین شاه به بعد، تکیهرفته رفته تکیه به محلی برای عزاداری تبدیل شد.از زمان نا

افراشتند که در واقع سقف این چادرهایی بزرگ بر می-فصلبه اقتضای-هانمایشهای مذهبی شد... در بیشتر تکیه

بر آن نقش بسته است و « ع»هایی سیاه که اشعاری در سوگ خاندان امام حسین رفت.پارچهها به شمار میگونه تکیه

گرفت.هر تکیه، علامتی ویژه و علمی ممتاز از بقیه مت و شکل مخصوص تکیه نیز در جایی از آن قرار میعلا

شدند و دو مدخل داشتند ها بر گذرگاهها و راههای رفت و آمد مردم ساخته میها برای خود داشت.بیشتر تکیهتکیه

کردند... در هر تکیه به یادبود تشنگی شهیدان کربلا های عزاداری از آن عبور میگردانان و دستهها و شبیهکه قافله

تغییر نام « حسینیه»ها، محلهایی به نام حسینیه و زینبیه بنا شد و یا تکایا به نام شد.بعدها در کنار تکیهای بنا میسقاخانه

هایی . حسینیه، و..«نجف»، «کربلا»، «مشهد»[ گاهی به همت اهل یک شهر، در شهرهای زیارتی از قبیل 2«]یافتند.

 گیرد.شود که اغلب مورد استفاده زوار آن شهر قرار میساخته می

، در مقابل مراکز دینی وابسته به خلافتهای غیر شیعی بوده تا پایگاهی برای هواداران «تکیه»به نظر برخی، پدید آمدن 

کرد... شیعه، ی ایجاد میتکیه و حسینیه، مرکز تشکیلات ضد حکومت»نهضت حسینی و دور از سلطه حکام باشد: 

کند، تا به مبارزه همه سازد تا به جنگجویانش پناهگاهی ببخشد... به خمس و حسینیه رو میتکیه و حسینیه می

ای است بر پیکر ، ضربه«حسینیه»تاکنون امکان و قدرت بخشد.چنین است که ساختن « ع»اش از علی جانبه

 ---------------------------[ . 3«]حکومت...



 

 

 پی نوشتها:

 .67[ تاریخ تکایا و عزاداری قم، ص 1]

 .31و  27، ص 3شماره  11، سال «کیهان فرهنگی»[ مجله 2]

 . 41و  37[ یاد و یادآوران، دکتر علی شریعتی )چاپ حسینیه ارشاد( ص 3]

 تاسوعا

بودند.روزی بود که هجری امام حسین و یارانش در محاصره نیروهای کوفه  61روز نهم ماه محرم.تاسوعای سال 

آب را به روی اهل بیت و یاران امام بسته بودند، راهها همه تحت کنترل بود تا کسی به امام نپیوندد.تهدیدهای سپاه 

شد.عصر روز پنجشنبه تاسوعا، ابن سعد با ها بیشتر میتر و حالت تهاجمی آنان به سوی خیمهعمر سعد، جدی

گاه شد.گروهی از سپاه کوفه به سوی خیمه« ع»بود، آماده جنگ با حسین دستوری که از ابن زیاد دریافت کرده 

اش نشسته و به شمشیر تکیه داده بود. زینب، صدای همهمه مهاجمان را شنید.امام را )که امام تاختند. امام کنار خیمه

رد که رسول خدا خواب، چشمانش را ربوده بود( بیدارکرد. سید الشهدا، خوابی را که آن لحظه دیده بود نقل ک

برادرش عباس را همراه جمعی جلو فرستاد تا از هدف مهاجمان آگاه « ع»آیی.حسین به او فرمود: پیش ما می« ص»

اند، به دستورامام، آن شب را مهلت طلبیدند تا به عبادت شوند.چون فهمیدند که به قصد جنگ یا گرفتن بیعت آمده

درباره محاصره شدن سید الشهدا در روز عاشورا « ع»[ امام صادق 1شد.] و نماز بپردازند.و درگیری به فردا موکول

تاسوعا یوم حوصر فیه الحسین و اصحابه بکربلاء و اجتمع علیه خیل اهل الشام و اناخوا علیه و فرح ابن »فرموده است: 

ه لا یاتی الحسین ناصر و لا مرجانة و عمر بن سعد بتوافر الخیل و کثرتها و استضعفوا فیه الحسین واصحابه و ایقنوا ان

و اصحاب او در کربلا محاصره شدند و سپاه شامیان بر ضد « ع»[ تاسوعا روزی است که حسین 2«]یمده اهل العراق.

و « ع»زیاد و عمر سعد نیز از فراهم آمدن آن همه سواران خوشحال شدند و آن روز، حسین آنان گرد آمد.ابن

نیز او را پشتیبانی نخواهند کردند که دیگر برای او یاوری نخواهد آمد و عراقیانیارانش را ناتوان شمردند و یقین 

 کرد.

---------------------- 

 پی نوشتها :

 .161، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 1]

 . 124، ص 1[ سفینة البحار، ج 2]

 تلاوت قرآن



 

 

اسیر، وارد این شهر کرده را به عنوان« ع»یت بر سر نیزه، در کوفه و در ایامی که اهل ب« ع»سر بریده امام حسین 

تن که شنیده است به لب ام حسبتم ان اصحاب الکهف و الرقیم سر بی»کرد: بودند، آیه اصحاب کهف را تلاوت می

 [ . سر بی تن که شنیده است به لب سوره ی کهف1«]سوره کهف کانوا من آیاتنا عجبا

 ----------------یا که دیده است به مشکات تنور آیه نور 

 پی نوشتها:

 . 61، ص 4[ مناقب، ابن شهرآشوب، ج 1]

 تنور خولی

روز عاشورا در « ع»حسین بود.پس از آنکه امام« ع»خولی بن یزید اصبحی از دژخیمان کوفه و دشمنان اهل بیت 

زدی، سر امام حسین را قتلگاه بر زمین افتاد، جلو آمد تا سر مطهر حضرت را جدا کند. وی به اتفاق حمید بن مسلم ا

نزد ابن زیاد برد، اما چون دیر شده و در قصر بسته بود، خولی سر مطهر را شب به منزل برد و پنهان کرد.او دو زن 

را به خانه آورده، کینه او را به دل گرفت و از رختخواب بلند شد و دیگر « ع»داشت.چون زنش فهمید که سر حسین 

م مختار پنهان بود.زن دیگرش )به نام عیوف بنت مالک( جای او را به یاران مختار خبر با او همبستر نشد.خولی در ایا

[ آن 1را آورده بود با او دشمن شده بود.خولی را گرفته، کشتند.]« ع»داد.این زن از آن هنگام که خولی سرابا عبدالله 

ری که سر در آن نهاده شده بود، شب که خولی سر مطهر را به منزل خویش برده بود، همسرش از آن اتاق یا تنو

ها راه یافته است. شب بود و من از همین جا درمرثیه« تنور خولی[ »2نوری را دید که به آسمان کشیده شده است.]

 به مطبخ آن خانه آمدم

 ای برونزند از دخمهمطبخ نه، سوی راز نهانخانه آمدم دیدم که نور می

 کرد؟یا علیدر میان نور چه می ام کشاند به دنبال رد خون خوندل خسته

 [ . تا جهان باشد و بوده است، که داده است نشان3«]ع»کرد؟یا علی خورشید در تنور چه می

 میزبان خفته به کاخ اندر و مهمان به تنور سر بی تن که شنیده است به لب سوره کهف؟

 [ . 4یا که دیده است به مشکات تنور آیت نور]

--------------------------- 

 پی نوشتها:

 .125، ص 45، بحار الانوار، ج 612، ص 1[ اعیان الشیعه، ج 1]

 .371[ مقتل الحسین، مقرم، ص 2]



 

 

 (.6/5/93[ نادر بختیاری )کیهان 3]

 [ نیر تبریزی. 4]

 توابین

، شیعیان کنندگان، لقب گروهی از شیعیان کوفه که به خونخواهی شهدای کربلا قیام کردند. پس از حادثه کربلاتوبه

کردند و زدودن ننگ کوتاهی در نصرت امام را در پشیمان شدند و توبه« ع»کوفه بخاطر یاری نکردن امام حسین 

های بارز شیعه بود به ریاست قیام و انتقام از قاتلان سید الشهدا دیدند. سلیمان بن صرد خزاعی را که از چهره

 61تا دست به قیام علیه امویان بزنند.آغاز تصمیمشان در سالپیمان شدند برگزیده، در خانه اوگرد آمدند و هم

هجری قرار دادند.در این مدت، باجذب افراد به گروه خویش و تهیه  65هجری بود، لیکن زمان نهضت را در سال 

نفری قیام کردند  4111سازماندهی مخفیانه، سرانجام با جمعیتی سلاح و فراهم کردن امکانات نهضت، پس از مدتی

، عازم نخیله شدند تا از آنجا به سوی شام حرکت کنند.شروع قیام آنان را درعصر مروان «الحسینیا لثارات»و با شعار 

 [ .1اند.]بن حکم، روز چهارشنبه بیست و دوم ربیع الثانی گفته

و نیاز کردند:  ها با خداچنین رازها و نالهو گریه« ع»سید الشهدا رفتند و پس از زیارت قبر حسین بر سر تربت

پذیر یاور ساختیم، گذشته ما را ببخشای و توبه ما را بپذیر، که تو توبهپروردگارا!ما پسر دختر پیامبرمان را خوار و بی»

گیریم که بر همان راه و هدفی هستیم مهربانی، بر حسین و یاران شهید و صدیق او رحمت فرست.ما تو را شاهد می

[ به خاطر همین اظهار توبه و 2«.]ما را نبخشایی و رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود که آنان جان باختند، پس اگر

دانستند، از آنجا رو به شام مشهور شدند.چون عامل اصلی فاجعه کربلا را حکومت یزید می« توابین»پشیمانی، به 

از چندین روز نبرد سخت، سرانجام  نهادند و به عین الورده آمدند و در آنجا با سپاه شام برخوردی شدید داشتند.پس

گذشت به شهادت رسیدند و انقلابیون سال از عمرش می 73سران نهضت، ازجمله سلیمان بن صرد که آن هنگام 

آمده بودند نداشتند، شبانه به کوفه رفتند، البته « حصین بن نمیر»چون توان مقابله با سپاه انبوه شام را که با فرماندهی 

[ رهبران نهضت، بجز سلیمان، عبارت بودند از: مسیب بن نجبه، عبدالله بن سعد 3ری شهید شدند.]جمعی هم در درگی

 --------------------------ازدی، عبدالله بن وال، رفاعة بن شداد. 

 پی نوشتها:

 .215[ انصار الحسین، شمس الدین، ص 1]

 .264[ ثورة الحسین، شمس الدین، ص 2]

 . 65و کامل ابن اثیر، حوادث سال  451، ص 3باقر شریف القرشی، ج  [ حیاة الامام الحسین،3]



 

 

 توبه حر

 حر بن یزید ریاحی:

درخواست ابن زیاد، برای مبارزه با شهید والاقدر عاشورا.حر از خاندانهای معروف عراق و از رؤسای کوفیان بود.به

د وقتی از دار الاماره کوفه، با ماموریت انفراخوانده شد و به سرکردگی هزار سواربرگزیده گشت.گفته« ع»حسین 

 «ع»بستن راه بر امام حسین 

، راه را بر امام «شراف»یا « قصر بنی مقاتل»[ در منزل 1بیرون آمد، ندایی شنید که: ای حر!مژده باد تو را بهشت... ]

رسیدند و امام در بست و مانع از حرکت آن حضرت به سوی کوفه شد. کاروان حسینی را همراهی کرد تا به کربلا 

جدی است، صبح عاشورا به بهانه آب دادن اسب « ع»آنجا فرود آمد.حر وقتی فهمید کارجنگ با حسین بن علی 

های امام آمد و جبهه حق پیوست.توبه کنان کنار خیمه« ع»خویش، از اردوگاه عمر سعد جدا شد و به کاروان حسین 

ای ین انتخاب شگفت و برگزیدن راه بهشت بر دوزخ، از حر، چهرهو اظهار پشیمانی کرد، سپس اذن میدان طلبید.ا

ای مؤثر، سپاه کوفه را به خاطر جنگیدن با دوست داشتنی و قهرمان ساخت.حر با اذن امام به میدان رفت و در خطابه

اده از جنگ کرد. چیزی نمانده بود که سخنان او، گروهی از سربازان عمر سعد را تحت تاثیر قرار دتوبیخ« ع»حسین 

با سید الشهدا منصرف سازد، که سپاه عمر سعد، او را هدف تیرها قرار داد.نزد امام بازگشت و پس از لحظاتی دوباره 

به میدان رفت و با رجز خوانی، به مبارزه پرداخت و پس از نبردی دلیرانه به شهادت رسید.رجز او چنین بود: انی انا 

 الحر و ماوی الضیف

 م بالسیف عن خیر من حل بارض الخیفاضرب فی اعناقک

[ . که حاکی از شجاعت او در شمشیر زنی در دفاع از سید الشهدا و حق دانستن این 2اضربکم و لا اری من حیف]

بر بالین حر حضور یافت و خطاب به آن شهید، فرمود: تو همانگونه که مادرت نامت را « ع»راه بود. حسین بن علی 

انت الحر کما سمتک امک، و انت الحر فی »ای، آزاد در دنیا و سعادتمنددر آخرت! آزادهگذاشته است، حر و « حر»

با دستمالی سر حر را بست.پس از عاشورا « ع»[ امام حسین 3اش کشید.]ودست بر چهره« الدنیا و انت الحر فی الآخرة

بر کنونی اوست، بیرون کربلا در جایی دفن کردند، همانجا که ق« ع»تمیم او را در فاصله یک میلی از امام حسین بنی

صفوی قبر حر را گشود و پیکرش را سالم یافت، شاه اسماعیل[ نقل است4اند.]گفتهمی« نواویس»که در قدیم به آن 

ای بسته بود باز کند، خون جاری شد و دوباره آن را بستند، آنگاه بر قبرش قبهای را که بر سرشچون خواست پارچه

 [ .5ساختند.]

اش و سرگذشتهای مربوط به حر و نقش او در حادثه کربلا، از نخستین برخوردش با کاروان سید الشهدا، سپس توبه

پیوستن به جبهه حق و شهادت در رکاب سالار شهیدان، درهمه مقتلها و کتابهای تاریخ عاشورا نگاشته شده است و 

 -----------------------------ترین بخش نورانی زندگی اوست. توبه او شاخص



 

 

 پی نوشتها:

 .131، امالی صدوق، ص 113، ص 3[ قاموس الرجال، ج 1]

 .14، ص 45[ بحار الانوار، ج 2]

 [ همان.3]

 .79[ الحسین فی طریقه الی الشهادة، ص 4]

 به نقل از انوار نعمانیه، سید نعمت الله جزایری.  242، ص 1[ سفینة البحار، ج 5]

 تأثیر تبریزی

ه. ق در اصفهان متولد شد ولی خاندان او تبریزی  1161، در حدود سال «تأثیر»سن تأثیر تبریزی، متخلص به میرزا مح

 1127الاصل بودند. او از طرف حکومت صفویه شغلهای دیوانی داشته و چندی هم وزیر یزد بوده است. بأثیر به سال 

ل قصاید، قطعات، غزلیات، ترکیب بندها، مثنویها ه. ق در اصفهان درگذشته و همانجا دفن شده است. دیوان او شام

السلام به چشم باشد. در بین شعرهای او اشعاری در رثای سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیهو رباعیها می

 ی خوان کربلاآید: جز غم نبود مایدهای از آن میخورد که در این جا نمونهمی

 کنندکیان هنوز به سر خاک میجز خون نبود نعمت الوان کربلا افلا

 زان گردها که خاست ز میدان کربلا پای فرات آبله دار از حباب شد

 در جستجوی سوخته جانان کربلا شد شمع وار ریشه کن از سوز تشنگی

 نخلی که سرکشید ز بستان کربلا در قید رشته همچو اسیران فتاده است

 صد چاک مصطفیعقد گهر به یاد یتیمان کربلا دارد پیام از دل 

 هر گل که سر زند ز گلستان کربلا از غم دگر نکرد کمر چرخ پیر راست

 زان دم که دید داغ جوانان کربلا زان دم که دید تشنه لب آن نامور بماند

 آب گهر گره به گلوی گهر بماند

 ترکیب بند محتشم کاشانی

ودن مدایح و مراثی اهل بیت پیامبر شمس الشعرا، محتشم کاشانی، شاعر اوایل عهد صفوی که بیشتر به سر

[ از آثار برجسته و معروف وی، ترکیب بند پر سوز و 1هجری بدرود حیات گفت.] 776پرداخت، وی در سال می

هایی که این ، مساجد، تکایا و مجالس سوگواری را با کتیبه«ع»محتوای اوست که در ایام عزاداری سید الشهدا 

کنند.شهرت محتشم، بیشتر به خاطر همین ترکیب بند او درباره است، سیاهپوش میاشعار، بر روی آنها نقش بسته 



 

 

حادثه عاشوراست که در دوازده بند، سروده شده و بارها به صورتهای مختلف چاپ شده است.دیگران هم به تبعیت 

شم چنین است: باز این اند.بند اول از ترکیب بند محتاز او، به سرودن ترکیب بندهایی درباره حماسه کربلا پرداخته

 چه شورش است که در خلق عالم است

 باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین

 بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است این صبح تیره باز دمید از کجا کزو

 بکند از مغرب، آفتاکار جهان و خلق جهان جمله درهم است گویا طلوع می

 کاشوب در تمامی ذرات عالم است گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست

 این رستخیز عام که نامش محرم است در بارگاه قدس که جای ملال نیست

 کنندسرهای قدسیان همه بر زانوی غم است جن و ملک بر آدمیان نوحه می

 گویا عزای اشرف اولاد آدم است خورشید آسمان و زمین، نور مشرقین

 [ . 2ه کنار رسول خدا حسین]پرورد

-------------------- 

 پی نوشتها :

 .1771، ص 4[ معارف و معاریف، ج 1]

 . 333، منتخب التواریخ، ص 131، ص 2[ گلواژه، ج 2]

 تخریب قبر امام حسین

را تکریم و  در راه مبارزه با ستم، سبب شد که شیعه، همواره مرقد آن شهید« ع»خونین سید الشهدا بخشی تربتالهام

افزود.همین این شور و الهام را می« ع»زیارت قبر امام حسین های اکید ائمه نیز نسبت بهبر گرد آن تجمع کند.توصیه

سبب شد که حکام ستمگرهمواره احساس خطر کنند و این کانون را از هم بپاشند.از دوران بنی امیه که زیارت 

بان زائران بود قطع هارون الرشید که حتی درخت سدری را که سایه حضرت، ممنوع و تحت کنترل بود، تا زمانآن

[ ، تا زمان متوکل عباسی که اوج آن سختگیریها و ممانعتها بود، تا زمان استیلای وهابیون و غارت کربلا و 1کردند]

 ن بود.گری این خورشیدهای تاباتخریب حرم حسینی، همه و همه گویای وحشت دشمنان حق و اهل بیت، از جلوه

متوکل عباسی، پاسگاهی در نزدیکی کربلا زده و به افراد خویش فرمان اکید داده بودکه: هر کس را دیدید قصد 

[ در یکی از این نوبتها، 3را خراب کردند.]« ع»[ به امر متوکل، هفده بار قبرحسین 2زیارت حسین را دارد، بکشید.]

بر مطهر کرد.او نیز با غلامان خویش سراغ قبر رفت و حتی قبر را را مامور تغییر و تبدیل و تخریب ق« دیزج یهودی»

آمد.دوباره خاک روی آن شکافت و به حصیری که پیکر امام در آن بود برخورد کرد که از آن بوی مشک می



 

 

[ هارون الرشید 4کردند.]خواستند با گاو، شخم بزنند که گاوها پیشروی نمیریختند و آب بستند و آن زمین را می

را خراب کند.اطراف آن را عمارتها ساخته و زمینهایش « ع»علی نیز یک بار به والی کوفه فرمان داد تا قبر حسین بن

 [ .5را زیر کشت و زراعت بردند.]

شوند و از این رهگذر، جمعیت جمع می« ع»برای زیارت قبر حسین « نینوا»به متوکل خبر دادند که مردم در سرزمین 

شود. متوکل به یکی از فرماندهان ارتش خود در معیت تعدادی از ید و کانون خطری تشکیل میآانبوهی پدید می

لشگریان ماموریت داد تا مرقد مطهر را بشکافند و مردم را متفرق ساخته، از تجمع بر سر قبر آن حضرت و زیارت قبر 

هجری بود.ولی  239.این حادثه در سال او جلوگیری کنند.او هم طبق دستور، مردم را از پیرامون قبر پراکنده ساخت

باکانه به ماموران خلیفه گفتند: اگر تا آخرین مردم در موسم زیارت، باز هم تجمع کرده، علیه او شورش کردند و بی

داریم.و بازماندگان ما به زیارت خواهند آمد.وقتی حادثه به متوکل گزارش شد، نفر هم کشته شویم، دست برنمی

وشت که دست از مردم بردارد و به کوفه بازگردد و چنین وانمود کند که مسافرتش به کوفه در رابطه آن فرمانده نبه

باز تجمع مردم زیاد شد.به نحوی که در آن محل، بازاری  249با مصالح مردم بوده... تا اینکه در سال 

، متوکل سرداری فرستاد و میان شد[ روز به روز بر زائران افزوده می6گیری گذاشتند.]شد.مجددا بنای سختدرست

مردم اعلام کردند که ذمه خلیفه از کسی که به زیارت کربلا رود بیزار است.باز هم آن منطقه را ویران کردند و آب 

[ اینگونه برخوردها و جفاها، همه برای پراکندن مردم از گرد این کانون 9بستند و شخم زدند و قبر را شکافتند.]

بهای وصل تو گر جان بود، »شد. مردم افزوده میگرفتند و بر شوقای نمیا کمترین نتیجهحرارت و شوق بود، ام

 گشت و کعبه اهل حقیقت و ولا.کربلا، سنگر مقاومت می«.خریدارم

و به جهاد و مبارزه او علیه « ع»دهد تا به انقلاب حسین زیارت این خاک است که توده مردم را یاری می»آری... 

شود و سمبل و شعار می-خاک کربلا-که این خاکو به رسوا کردن دستگاه حاکم بنشینند.چنین است ظلم بیندیشند

 [ .9«.]یابدشود و حتی بر آن ترجیح میطواف آرامگاه حسین، با صد طواف کعبه مقابل می

را غارت و هم مردم ه.ق به کربلا حمله کردند و این تهاجمها، ده سال ادامه داشت.هم شهر  1216وهابیان نیز در سال 

هزار  21با سپاهی متشکل از  1225در سال « امیر مسعود»را قتل عام و هم قبر مطهر را خراب کردند.یک بار هم 

 [ .7جنگجوی وهابی به نجف واز آنجا به کربلا تاختند.]

 1391سال این سرزمین، در در عصر حاضر نیز، حکومت بعثی عراق، برای در هم کوبیدن حرکت انقلابی شیعیان

را « ع»کشید و با توپخانه، گنبد و بارگاه امام حسین ش.با انواع سلاحها مردم را در نجف و کربلا به خاک و خون

بود که شهر نجف و کربلا را به تصرف در « صدام»مورد هجوم قرار داد.و این پس از قیام مردمی بر ضد حکومت 

دست انقلابیون، با خشونت تمام وارد میدان شد و ساختمان حرم گیری آنها از آوردند و رژیم عراق، برای باز پس

امیر المؤمنین و سید الشهدا و حضرت اباالفضل علیهم السلام و گنبد و دربها و ضریح، آسیب دید.این جنایتها سبب 



 

 

حرمها و ای ضمن محکوم کردن تجاوزات رژیم بعث عراق به ای طی اطلاعیهشد رهبر انقلاب اسلامی، آیة ا... خامنه

کرده، به ش را عزای عمومی اعلام 1391ق.برابر با دوم خرداد  1411ذی قعده  9شهرهای مقدس، روز پنجشنبه 

با یورش وحشیانه به نجف و کربلا، آن کردند که قلم از »... [ در بخشی از این اطلاعیه آمده است: 11سوگ بنشیند.]

های علمیه، آن روا داشتند که طواغیت مردم عراق و حوزه شرح آن عاجز است و بر عتبات عالیات و مسلمانان و

ستمگر و خون آشام بنی امیه و بنی عباس هم روا نداشته بودند و چنان ضایعه و جراحتی بر قلب دوستان اهل بیت 

هیجوا احزان یوم »ای در این زمان، نتوان قیاس کرد. نوشتها را با هیچ فاجعهوارد کردند که سنگینی آن پی

 [ اندوه های عاشورا را برانگیختند.11«.]فوف...الط

-------------------------------- 

 پی نوشتها :

 .379، ص 45، بحار الانوار، ج 97[ تاریخ الشیعه، مظفری.ص 1]

 .414، ص 45[ بحار الانوار، ج 2]

 .241، تتمة المنتهی، ص 411[ همان، ص 3]

 .374، ص 45[ بحار الانوار، ج 4]

 .241المنتهی، ص [ تتمة 5]

 )با اختلاف در عبارات(. 34، تراث کربلا، ص 629، ص 1[ اعیان الشیعه، ج 6]

 .241[ تتمة المنتهی، ص 9]

 .21)شیعه( ص  9[ مجموعه آثار، شریعتی، ج 9]

، ، سید محسن امین«کشف الارتیاب»ها و تهاجمات وهابیها به اعتاب مقدسه، از جمله ر.ک: [ برای آشنایی با فتنه7]

، کربلا، «موسوعة العتبات المقدسه»، 262، سلمان هادی الطعمه، ص «تراث کربلا»، 629، ص 1، ج «اعیان الشیعه»

 .234عبد الجواد کلیددار، ص « تاریخ کربلا»، محمد حسین قزوینی، «فرقه وهابی»، 211، ص 1جزء 

 .1391اردیبهشت  31های [ روزنامه11]

ربلا و حمله رژیم بعث به حرمهای مطهر، در اخبار و گزارشهای مطبوعات [ قضایای درگیریها در نجف و ک11]

انتشارات سازمان تبلیغات « مروری اجمالی بر تاریخ سیاسی کربلا»درج شده است.از جمله ر.ک:  1391اردیبهشت 

 ، محمد صحتی.«سیمای کربلا»اسلامی.نیز: 

 تفتازانی



 

 

حق این است که رضایت یزید و اظهار »اید نسفیه گوید: از محققین و بزرگان اهل سنت است، وی در شرح عق

السلام را اهانت او به اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از متواترات خوشحالی او به کشته شدن امام حسین علیه

افزاید که: میامانی او تردید نداریم، آن گاه گوید: ما راجع به یزید و بیسپس می -و ان کان تفصیله آحادا  -است 

لعنت خدا بر او و بر یاران و کمک کاران او، آمین. سپس گوید: اگر سؤال شود پس چرا برخی از علمای مذهب، 

دانند یزید مستحق لعن و بیشتر از آن است، جواب گوییم: اهل سنت متفقند دانند با این که میلعن یزید را جایز نمی

اما در ظاهر بخاطر این که دفاع کنند از خلفای سابقین و این که مبادا  در باطن بر این که یزید مستحق لعن است،

مانند شیعیان، لعن از یزید به ما قبل او سرایت کند، علما صلاح دیدند که جلوی این راه را به طور کلی ببندند تا 

 «مردم گمراه نشوند!

 توماس کارلایل

وی استاد دانشگاه  -ای است مسیحی و اسکاتلندی فیلسوف و مورخ شهیر انگلیسی، توماس کارلایل نویسنده

 م. 1991فوت:  - 1975کمبریج بود که به تدریس زبان عربی اشتغال داشت. تولد: 

گیریم، این است که حسین و یارانش ایمان بهترین درسی که از تراژدی کربلا می»گوید: ی عاشورا میوی درباره

شود وشن کردند که تفوق عددی در جایی که حق و باطل روبرو میاستوار به خدا داشتند. آنها با عمل خود ر

 «.اهمیت ندارد و پیروزی حسین با وجود اقلیتی که داشت، باعث شگفتی من است

 توفیق ابوعلم

از متفکران معروف اهل سنت در تحلیل عاشورا، ابتدا به اختلاف معاویه و یزید در عرصه عمل و نظر پرداخته است 

السلام ایمان معاویه، هر چند در عصر جاهلیت رشد کرد ولی از آن جا که به پیامبر اسلام علیه»که  کندو اشاره می

ی اینها در او آورده بود و با اصحاب آن حضرت و نیکان نشست و برخاست داشت و از آنان ادب آموخته بود، همه

یافت و اخلاقش آن چنان که باید و شاید اثر شگرفی بر جای گذاشت... ولی یزید در شام و در کمال اشرافیت رشد 

ی مساعی خود را صرف عیاشی و خوشگذرانی کرد. علاوه شکوفا نشد و روش سیاستمداری را نیاموخت، بلکه همه

توان اشاره بر این بین یاران معاویه و یاران یزید نیز اختلاف فاحشی وجود داشت. از بدترین آنان به افراد ذیل می

لجوشن، مسلم بن عقبه و عبیدالله بن زیاد و عمر بن سعد و البته بدترین آنان شمر، آدمی زشت رو کرد: شمر بن ذی ا

 «.بود

السلام، قصد کربلا کرد تا از یک سو دست به قیام گیرد که امام حسین علیهابوعلم در پایان نظریات خود نتیجه می

ه برای او روشن بود که این قیام و امتناع منجر به قتل بزند و از سوی دیگر از بیعت با یزید خودداری کند، هر چند ک



 

 

کرد، یزید درصدد به وجود آوردن تغییرات اساسی در دین اسلام بر او خواهد شد، زیرا اگر او با یزید بیعت می

دای اند: حسین خود، خانواده و فرزندانش را فنهاد. به همین دلیل است که گفتههای زیادی را بنا میآمد و بدعتمی

 شد.امیه هم جز با قتل او متزلزل نمیجدش کرد و ارکان حکومت بنی

السلام برای جلوگیری از تغییر و تحریف دین و فرار از بیعت )که در صورت پس، از دیدگاه ابوعلم امام حسین علیه

یل دین قیام کرد. شد( و اجرای احکام اصلی و اصتسلیم به امر بیعت، مهر تأییدی بر اعمال ناشایست یزید زده می

حسین برای طلب دنیا و مقام و خلافت به سوی کوفه حرکت نکرد بلکه »نویسد: توفیق ابوعلم در این زمینه می

 «.خواست احکام خدا را به اجرا درآورد و همین عوامل باعث شد تا دست به قیام بزندمی

 تربت

به معنای زیارت « رفتن سر خاک»ت.در فارسی هم تربت به معنای مقبره هم آمده اس«.ع»خاک.خاک قبر امام حسین 

و شهادتش در راه احیای دین، آثار ویژه و احکام خاصی « ع»حسین قبر است.خداوند، به پاس فداکاری عظیم امام

در تربت مقدس سید الشهدا و خاک کربلا قرار داده است.تربت خونین کربلا که در برگیرنده آن پیکر پاک است، 

اری و عظمت و یادآور جان باختن در راه ارزشهای الهی است.از این رو، هم سجده بر آن تربت الهام بخش فداک

مستحب است، هم ذکر گفتن با تسبیح تربت، فضیلت بسیار دارد، هم شفا دهنده بیماری است، هم شایسته است که 

شدن در کربلا ثواب دارد و  هنگام دفن میت، اندکی تربت همراه او گذاشته شود یا با حنوط مخلوط شود، هم دفن

آورد و هم نجس ساختن آن حرام است و اگر در بیت الخلا بیفتد باید از آنجا پرهیز کرد یا از ایمنی از عذاب می

 [ .1آنجا در آورد و احکام و آثار دیگر که در فقه مطرح است]

ین خاک، تبدیل به خون شد، بدان داد و فرمود: هر گاه دیدی ا« ام سلمه»مقداری تربت کربلا به « ص»رسول خدا 

 [ .2کشته شده است.]« ع»که حسین 

گر چه خوردن خاک، حرام است، اما خوردن اندکی از خاک قبر سید الشهدا به نیت شفاگرفتن )استشفاء( جایز، 

 فرمود:« ع»[ امام رضا 3بلکه مؤکد است و آداب و حدودی دارد.]

[ هر خاکی 4«]فانه شفاء من کل داء« ع»ر الله به، ما خلاطین قبر الحسین کل طین حرام کالمیتة و الدم و ما اهل لغی»

که درمان هر درد است.امام صادق « ع»نام خدا، مگر خاک قبر حسین حرام است، مثل مردار، خون و ذبح شده بی

فای هر درد ش« ع»[ در خاک قبر حسین 5«.]فی طین قبر الحسین شفاء من کل داء و هو الدواء الاکبر»فرمود: « ع»

تربته و الشفاء فی»این است: « ع»است و آن دوای بزرگتر است.روایت است که از فضیلتهای ویژه حسین بن علی 

 [ شفا در تربتش، اجابت دعا در زیر قبه حرم اوست و امامان از نسل اویند.6«.]الاجابة تحت قبته و الائمة من ذریته

شد همان تربت را تربت حضرت سید الشهدا بود.وقت نماز که می دستمال زردی داشت که در آن« ع»امام صادق 



 

 

السجود علی تربة الحسین یخرق »[ و نیز آن حضرت فرمود: 9کرد.]ریخت و بر آن سجده میدر موضع سجودش می

زند.همچنین روایت شده است که امام [ سجده بر تربت حسینی، حجابهای هفتگانه را کنار می9«.]الحجب السبع

الصادق لا کان»کرد، به عنوان فروتنی و تواضع در برابر خداوند: جز بر تربت سید الشهدا سجده نمی« ع»صادق 

[ نسبت به برداشتن کام نوزادان با تربت کربلا نیز احادیث 7«.]یسجد الا علی تربة الحسین تذللا لله و استکانة الیه

[ کام فرزندان 11«.]حنکوا اولادکم بتربة الحسین فانها امان»که: روایت است« ع»فراوانی است، از جمله از امام صادق 

[ و 11خوانی، اشاره به سیب بهشتی]بردارید، که این تربت، امان است.در سنتهای چاووش« ع»حسین خود را با تربت

 آیدخواندند: )بوی سیب(. ز تربت شهدا بوی سیب میکردند و میمی« ع»بوی سیب از تربت امام حسین 

و « ع»آید آنچه به تربت سید الشهدا قداست و کرامت بخشیده، همان خون حسین بوی رضای غریب می ز طوس،

«: قدس سره»شهادت ثارالله است که الهام بخش حریت و رادمردی و فداکاری در راه خداست.به تعبیر امام خمینی 

ان و دار الشفای آزادگان خواهد همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت، مزار عاشقان و عارفان ودلسوختگ»

در آستانه و حرم حسینی جزء « شفایابی»وهم « ع»از تربت سید الشهدا « شفاخواهی»[ به همین جهات، هم 12«]بود.

 فرهنگ شیعه و مستند به روایات است. شهادت، خاک را بوییدنی کرد

گاه، از خاکی قرار داده نیست که سجده آیا بهتر آن»نویسد: می« ره»شهادت، سنگ را بوسیدنی کرد علامه امینی 

های خونی جوشیده است که رنگ خدایی داشته است؟ تربتی آمیخته باخون کسی که شود که در آن، چشمه

قرارداده است؟ خاکی که با خون سرور « ص»خداوند، او را پاک قرار داده و محبت او را اجر رسالت محمدی 

 [ .13«]خدا عجین گشته است؟...جوانان بهشت و ودیعه محبوب پیامبر و 

ست و شگفت نیست که خون، به « خون خدا»نهفته است؟ تربت کربلا، خاکی آمیخته با « تربت کربلا»چه رازی در 

خاک، اعتبار بخشد و شهادت، در زمین و در و دیوار، آبرو و قداست بیافریند و خاک کربلا، مهر نماز عارفان گردد 

به مشام عاشقان برسد و شفابخش دردها شود.درس گرفتن از تربت و « ع»حسین تربتو در سجاده، عطر شهادت از 

در آنجا »... شنود. فرات، تنها در مکتب زیارت میسر است و سخن خاک را با دل، تنها گوش حسینیان کربلایی می

ن، به سوی خود اند، مانند ذرات کوچک آهتربتی است، گویا معدن مغناطیس، که افراد عاشق را که قابل جذب

سرباز فداکاری است که رؤسای جمهور و پادشاهان، قبل از آنکه رسم سرباز کند.آنجا مضجع مقدسجذب می

گل معمول گردد، عصاره گل، بهترین عطر را آوردند و بوسیدند و بوییدند و پاشیدند و آرزوی گمنام و نهادن دسته

 [ .14شدند.]کردند و کشته میاری میاین کردند که کاش در برابرش جنگیده و اسلام را ی

کنی، سر بر روی هر خاکی بگذاری نمازت درست است، ولی تو که خدا را عبادت می»... نویسد: شهید مطهری می

اگر سر بر روی آن خاکی بگذاری که تماس کوچکی، قرابت کوچکی، همسایگی کوچکی با شهید دارد و بوی 

[ در کربلا، خاندان معینی بودند که متصدی تهیه مهر و تسبیح 15«]شود.بر میدهد، اجر و ثواب تو صد براشهید می



 

 

پرداختند تا همچنان از این امتیاز برخوردار از تربت سید الشهدا بودند و همه ساله مبلغ هنگفتی به والی بغداد می

 -----------------------------[ . 16باشند.]

 پی نوشت ها :

 .25، ص 4، ج «دائره المعارف تشیع».ک: [ برای توضیح بیشتر ر1]

 .463و  122، ص 1[ سفینة البحار، ج 2]

 .113، ص 2[ همان، ج 3]

 [ همان.4]

 .143)چاپ جامعه مدرسین(، المزار، شیخ مفید، ص  577، ص 2[ من لا یحضره الفقیه، ج 5]

 .92، ص 4[ مناقب، ج 6]

 .279[ منتخب التواریخ، ص 9]

 .334و  153، ص 92[ بحار الانوار، ج 9]

 .25حدیث  159[ همان، ص 7]

، ص 3و ج  421تا  419، ص 11، روایات تربت را از جمله در وسائل الشیعه، ج 411، ص 11[ وسائل الشیعه، ج 11]

 ملاحظه فرمایید. 119، ص 79و نیز بحار الانوار، ج  143، المزار، شیخ مفید، ص 619

 .124، ص 1[ سفینة البحار، ج 11]

 .237، ص 21فه نور، ج [ صحی12]

.در بحث تربت امام و الهامهای قرآن از جمله ر.ک: مجله پیام انقلاب، 166[ سیرتنا و سنتنا، علامه امینی، ص 13]

 (.1364)سال  149و  149های شماره

 .43، ص 2نژاد، ج [ اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، شهید پاک14]

الارض و التربة ».در زمینه تربت حسینی، از جمله ر.ک: 129ص [ شهید )ضمیمه قیام و انقلاب مهدی(، 15]

 ، شیخ محمد حسین کاشف الغطاء.«الحسینیه

 .297، ص 9[ موسوعة العتبات المقدسه، ج 16]

 تسبیح تربت

گیرد، هم از آن تسبیح برای ، به خاطر قداست و فضیلت و الهام بخشی، هم مورد سجود قرارمی«ع»سید الشهدا تربت

رود.خاکی که دارند، هم همراه میت به صورت حنوط، به کار میشود، هم کام نوزاد را بر مین تهیه میذکر گفت

دهنده فرهنگ شهادت و الهام بخش شجاعت و ایمان است و تسبیحی که با چنین مدفن یک شهید است، انتقال



 

 

تربت سید الشهدا روایت شده  احادیثی در فضیلت تسبیح« ع»تربتی گفته شود، اجر مضاعف دارد.از امام صادق 

 [ .1است.]

گفت، از تربت حمزه سید الشهدا، تسبیحی ساخته و به نخ کرده بود و با آن، ذکر تسبیحات می« ع»حضرت زهرا 

شهید شد، به خاطر مزیت و فضیلت تربت او، این کار درباره تربت قبر آن « ع»مردم هم چنان کردند.چون حسین 

[ پیش از تسبیح گلی، حضرت زهرا تسبیحی داشت از نخ پشمین که به آن گرههای متعدد 2امام شهید انجام گرفت.]

گفت، تا آنکه حضرت حمزه در جنگ احد به شهادت رسید.آنگاه گرداند و تسبیح و تکبیر میزده بود و آن را می

تربت قبر او تسبیح از تربت او تسبیحی ساخت.رسم مردم بر این جاری شد تا آنکه پس از شهادت امام حسین، از 

 کردند:فراهم می

 [3«]فلما قتل الحسین صلوات الله علیه عدل بالامر الیه فاستعملوا تربته لما فیه من الفضل و المزیه.»

طین قبر الحسین علیه السلام کتب من کانت معه سبحة من»فرمود: « ع»دو حدیث در فضیلت تسبیح تربت: امام صادق 

شود، هر چند با داشته باشد، تسبیحگوی نوشته می« ع»[ هر که تسبیحی از تربت قبرحسین 4«]مسبحا و ان لم یسبح بها

لا یستغنی شیعتنا عن اربع:... و سبحة من طین قبر الحسین فیها ثلاث و »فرمود: « ع»آن تسبیح نگوید. امام کاظم 

دانه از خاک قبر امام حسین علیه  33 نیاز نیست:... یکی هم تسبیحی با[ شیعه ما از چهار چیز بی5«]ثلاثون حبة...

 [ .6السلام.]

گوید و عطر هایش همراه ذاکر، ذکر میهایش همه عاشورایی، که دانهای صد بیتی است و واژهتسبیح تربت، قصیده

کنند و با ترکیبات آن که الله اکبر، الحمد پراکند.کربلائیان با مضمون این قصیده مقدس همنوایی میشهادت را می

شده های تسبیح تربت، گوهرهایی است که از خاک کوی عشق گرفته می و سبحان الله است، آشنا و مانوسند.دانهلله

شستشو « اشک»عشق، با شود.دلهای دریایی، گوهر تربت را در ساحلو از آن نوری تا ملکوت خدا متصاعد می

و همین است راز «!حسینتربت»جلای همیشگی بارند.این است رمز جلوه و دهند، و از زمزم دیدگان بر آن میمی

های یاقوت و عقیق و فیروزه و زبرجد و الماس! تسبیح تربت، ترکیبی کربلایی دارد و برتری تسبیح تربت، بر دانه

ای رمزی از قداست و فداکاری و عشق و خلوص است.منظومه« فاطمه»آهنگی زهرایی و مفاهیمش هدیه خداوند به 

---------------نهفته است، فضیلت بخش خاک بر گوهر! « ع»ی در خاک مزار حسین است.چه اکسیر شگفت

------------ 

 پی نوشت ها :

 .133، ص 79[ بحار الانوار، ج 1]

 .151ق( ص  1413[ همان، المزار، شیخ مفید )چاپ کنگره شیخ مفید، 2]

 .333، ص 92[ همان، ج 3]



 

 

 .341[ همان، ص 4]

 ، عدد سی و چهار دانه آمده است.152مفید، ص  شیخ« المزار»[ همان.در 5]

 . 215، ص 4، ج «دایرة المعارف تشیع»[ برای آگاهی از تاریخچه تسبیح و تسبیح تربت و آداب آن ر.ک: 6]

 تکیه

شود. این گونه اماکن، علاوه محلی که برای عزاداری سید الشهدا علیه السلام، بویژه در ایام عاشورا ساخته و برپامی

حضور در آن که حرمت و قداست خاص خود را دارد، احکام مخصوص مساجد را ندارد، بنابر این محدودیتبر آن

گاه، بعد از مسجد در حقیقت پایگاه معنوی مسلمانان خصوصا شیعیان به حساب تکیه، یا تکیه»مثل مسجد نیست. 

شوند... ا وفایش به او متوسل و متکی میخوانی و سوگواری سالار شهیدان و یاران بآید.جایی که مردم با تعزیهمی

رسد تعزیه پس از حادثه تکیه با تعزیه و عزاداری عجین گشته و این دو را هرگز نتوان از یکدیگر جدا کرد.به نظر می

کربلا برای نشان دادن وقایع خونبار عاشورا به سبک سوزناک ابداع شده باشد و با تقلید از نمایشهای قدیمی که تا 

 [ .1«]کند.رسد، ارتباط پیدا میشدادیان میعهد پی

اند و در گاه بودن تکیه برای عزاداران حسینی تکیه شده است.این دقت را دیگران نیز داشتهدر نقل فوق، روی تکیه

گاه جایی که مامن و پناهگاه و تکیه»اند.از جمله به این نقل توجه کنید: پیشینه تاریخی آن به این جنبه عنایت کرده

داران( از جوانمردان اند.محافظان و نگهبانان آن )تکیهفقیران و مسافران بوده و رایگان در آنجا اقامت موقت داشته

ها آمده است.جز این مفهوم، تکایا محلی برای اجرای « نامهفتوت»بودند و آداب و رسومی خاص داشتند که در 

خوانان موجب تحریک کویی برآمده از زمین، تعزیهتعزیه برای سالار شهیدان بوده که در وسط تکیه، روی س

 شدند.احساسات جماعت عزادار می

های بطور رسمی محل اجرای رفته رفته تکیه به محلی برای عزاداری تبدیل شد.از زمان ناصر الدین شاه به بعد، تکیه

شتند که در واقع سقف این افراچادرهایی بزرگ بر می-فصلبه اقتضای-هانمایشهای مذهبی شد... در بیشتر تکیه

بر آن نقش بسته است و « ع»هایی سیاه که اشعاری در سوگ خاندان امام حسین رفت.پارچهها به شمار میگونه تکیه

گرفت.هر تکیه، علامتی ویژه و علمی ممتاز از بقیه علامت و شکل مخصوص تکیه نیز در جایی از آن قرار می

شدند و دو مدخل داشتند ها بر گذرگاهها و راههای رفت و آمد مردم ساخته میها برای خود داشت.بیشتر تکیهتکیه

کردند... در هر تکیه به یادبود تشنگی شهیدان کربلا های عزاداری از آن عبور میگردانان و دستهها و شبیهکه قافله

تغییر نام « حسینیه»ا شد و یا تکایا به نام ها، محلهایی به نام حسینیه و زینبیه بنشد.بعدها در کنار تکیهای بنا میسقاخانه

هایی ، و... حسینیه«نجف»، «کربلا»، «مشهد»[ گاهی به همت اهل یک شهر، در شهرهای زیارتی از قبیل 2«]یافتند.

 گیرد.شود که اغلب مورد استفاده زوار آن شهر قرار میساخته می



 

 

ابسته به خلافتهای غیر شیعی بوده تا پایگاهی برای هواداران ، در مقابل مراکز دینی و«تکیه»به نظر برخی، پدید آمدن 

کرد... شیعه، تکیه و حسینیه، مرکز تشکیلات ضد حکومتی ایجاد می»نهضت حسینی و دور از سلطه حکام باشد: 

کند، تا به مبارزه همه سازد تا به جنگجویانش پناهگاهی ببخشد... به خمس و حسینیه رو میتکیه و حسینیه می

ای است بر پیکر ، ضربه«حسینیه»تاکنون امکان و قدرت بخشد.چنین است که ساختن « ع»اش از علی نبهجا

 ----------------------[ . 3«]حکومت...

 پی نوشت ها :

 .67[ تاریخ تکایا و عزاداری قم، ص 1]

 .31و  27، ص 3شماره  11، سال «کیهان فرهنگی»[ مجله 2]

 . 41و  37لی شریعتی )چاپ حسینیه ارشاد( ص [ یاد و یادآوران، دکتر ع3]

 توسل

از جمله سید الشهدا « ع»جویی، حاجت خواستن از خداوند، با وسیله و شفیع قرار دادن پاکان و ائمه معصومین وسیله

« لهیدعون یبتغون الی ربهم الوسی(. »35)مائده « وابتغوا الیه الوسیله»و فرزندانش و شهدای کربلا، در قرآن است که: 

کند. یافتن به قلب هستی، از طریق رگهایی است که این ارتباط حیاتی را تسهیل می(.توسل، دست59)اسراء 

معصومین و اولیاء الله بخاطر مقام قرب و منزلتشان نزد خدای متعال، حق شفاعت دارند و کسانی که با وسیله قرار 

بند، امید بیشتری برای استجابت دعا دارند.این توسل، طلدادن آنان نزد خدای بزرگ، حاجت خود را از خداوند می

 گردد.بصورت زیارت، دعا، عزاداری، گریستن، ولایت با اولیاء خدا و برائت از دشمنان حق فراهم می

هم زیارت، بعنوان وسیله جویی به سوی خداست.در دعای بعد از زیارت عاشورا « ع»نسبت به حسین بن علی 

دعای توسل نیز، واسطه قرار «.مؤمنین و یا ابا عبدالله، اتیتکما زائرامتوسلا الی الله ربی و ربکمایا امیر ال»خوانیم: می

و شهدای کربلا و ائمه معصومین « ع»السلام در پیشگاه خداوند متعال است.امام حسین دادن چهارده معصوم علیهم

ما نیز نوعی توسل جستن به این خاندان همه باب الحوایجند، لیکن هر کدام به نحوی و با عشقی خاص.عزاداری 

است، تا هم ابراز محبت شود و هم جلب لطف و کرم، هیئتهای متوسلین به شهدای کربلا و سید الشهدا نیز از همین 

[ . 1کنند.]جویند و خود را به آن معدن حیات و روشنی وصل میراه برای تقرب به خدا و بر آمدن حاجتها بهره می

------------------------------ 

 پی نوشت ها :

 باب توسل و استشفاع به محمد و آل محمد. 49تا  1، ص 71[ در بحار الانوار، ج 1]



 

 

 توغ )توق(

ای است که بر روی آن رسد. پایههای عزاداری است و قدمت آن به عهد صفویه میاز جمله وسایل تزیینی دسته

بندند و مانند علمات، یک نفر آن را نیز بر سر زبانه میرد و شالییک صندوق و بر روی صندوق، زبانه بلندی قرار دا

اند.به نوشته دهخدا: بستهمعنای دم اسب است )در ترکی( که بر سر علم می[ این کلمه در اصل به1کند.]حمل می

دم اسبی بود و آنای از پشم یا ابریشم آویزند، بیرق ترکان عثمانی، که بر سر آن به جای پرچم، منگولهعلم مانندی»

 [ .2«]ای از زر.بر سر نیزه و بر آن گروهه

توق، همین نیزه است، اما به »نامه در اصل، یکی از آلات جنگی بوده است.به نوشته حسین واعظ کاشفی در فتوت»

که  داندشرط آنکه پرچم داشته باشد... توق، اصل و نشانه را گویند و در هر لشکرگاهی که توق زدند، هر کس می

در عصر صفویه، توغ از تجهیزات دسته بود، اما زبانه نداشت، اکنون توغها دارای « جای او کجاست، آنجا رود...

کنند... مردم زبانه هستند... هر تکیه تعدادی توغ دارد که در روزهای خاص از ایام محرم، آنها را جامه )لباس( می

جیرزنی وارد تکیه شده و به دنبال آن توغها با شور و هیجانی زنی و زنهای سینهعزادار، با نظمی خاص در دسته

[ اینگونه احساسات و شعائر 3«]شوند...خاص، به همراه شیون و ناله مردان و زنان به حالت نیمه افراشته نگه داشته می

محتوای برایشود، است، ولی کاش نیمی از آنچه به تجهیزات و علمات و توق و ابزار، بها داده میمذهبی ستودنی

 -----------------------و هدف عزاداری بها داده شود. « ع»عاشورا و تعالیم نهضت امام حسین 

 پی نوشت ها :

 .216[ تاریخ تکایا و عزاداری قم، ص 1]

 نامه، دهخدا.[ لغت2]

 . 31، ص 3شماره  11[ کیهان فرهنگی )مجله(، سال 3]

 تیر سه شعبه

پس از جنگهای بسیار که روز »نشست.در این باره به این نقل توجه کنید: « ع»م حسین تیری زهرآگین که بر قلب اما

داشت، لختی برای استراحت ایستاد. ناتوان شده بود.سنگی از سوی دشمن آمد و بر پیشانی او « ع»عاشورا امام حسین 

ری سه شعبه و مسموم بر خورد که خون از آن جستن کرد.امام خواست که با جامه، خون از چهره پاک کند که تی

حضرت تیر را از پس سر بیرون آورد و خون از جای «.اتاه سهم محدد مسموم له ثلاث شعب»سینه حضرت نشست 

 [ .1«]آلود دیدار کند.ای خونآن فوران زد.خونها را به آسمان پاشید و بر چهره مالید تارسول خدا را با چهره

بر کمان نهاده و رها شد و بسی قلبها را خون کرد و « سقیفه»مام نشست، روز در واقع، تیری که روز عاشورا بر سینه ا



 

 

را بر خاک ریخت.اگر آن بنای انحراف نخستین نبود، نیم قرن پس از وفات « ع»در کربلا نیز خون سید الشهدا 

 ------------------------گرفت. پیامبر، قلب فرزند پیامبر از سوی امت او هدف قرار نمی

 شت ها :پی نو

 . 351، مقتل الحسین، مقرم، ص 53و  52، ص 45[ بحار الانوار، ج 1]

 تاکتیکهای نظامی، تبلیغی

انجام گرفته « ع»خوریم که از سوی حسین بن علی در نهضت عاشورا به یک سری تاکتیکهای نظامی و تبلیغی بر می

ی.روشهای تبلیغی نیز بطور عمده جهت های نظامی بطور عمده یا حالت دفاعی داشته است، یا تهاجماست.شیوه

برداری بیشتر از این حرکت بوده است، چه آنچه زمان خود آن حضرت و توسط آگاهانیدن مردم و پیامرسانی و بهره

خود او انجام گرفته است، یا پس از شهادتش.در اینکه آن حضرت در قیام کربلا بعنوان یک مبارز مسلط به همه 

شود، تنها نظامی و دفاعی و تبلیغی عمل کرده است، شکی نیست.آنچه مطرح میفنون رزمی و تاکتیکهای 

رسد و مدیریت شگفت و نظم و تدبیر آن حضرت را هایی است که از تامل بر حوادث این نهضت به نظر مینمونه

 دهد.ای از احساسات و عواطف و تعقل است، نشان میدر آن حادثه که آمیخته

 تاکتیکهای نظامی

پس از مرگ معاویه، با همراه داشتن « ولید بن عتبه»هنگام دیدار با والی مدینه « ع»سید الشهدا «: فاظت شخصیح» -1

گروه محافظ از جوانان بنی هاشم نزد والی رفت. جمعی از یاران، خویشان و پیروان خود را مسلحانه همراه برد، در 

و به آنان سفارش کرد که بیرون در بمانند و اگر صدای امام  حالی که شمشیرها را آخته زیر لباسها پنهان کرده بودند

[ این تدبیر ایمنی را برای پیشگیری 1از درون به مددخواهی بلند شد، به داخل بریزند و طبق فرمان امام، عمل کنند.]

 [ .2اند.]نفر نوشتهاز هر نوع خطر و سوء قصد ولید انجام داد.گروه همراه را تا سی

به اتفاق خانواده و همراهان از مدینه به سوی مکه حرکت کرد، « ع»چون ابا عبدالله «: لاعاتیگزارشگر اط» -2

برادرش محمد حنفیه را در مدینه باقی گذاشت تا حرکتهای حکومتی را بعنوان یک گزارشگر اطلاعاتی به امام خبر 

)مامور اطلاعاتی( درباره « عین»یر گذرد، بی کم و کاست به آن حضرت برساند.او تعبدهد و آنچه را در مدینه می

اما انت فلا علیک ان تقیم بالمدینة فتکون لی عینا علیهم لا تخفی عنی شیئا من »محمدحنفیه به کار برده است: 

[ اما تو، عیبی ندارد که در مدینه بمانی تا برای من خبررسان از آنان باشی و از کارهایشان چیزی را از من 3«.]امورهم

 پنهان نکنی.

به امام خبر رسیده بود که یزید، گروهی را تحت فرمان عمرو بن سعید اشدق برای «: خنثی کردن توطئه ترور» -3

ترور یا دستگیری وی به مکه فرستاده است. حضرت برای خنثی کردن توطئه ترور و نیز برای حفظ حرمت حرم خدا 



 

 

 [ .4کرد و روز هشتم ذی حجه از مکه خارج شد.]و برای اینکه خونش در مکه ریخته نشود، حج را به عمره تبدیل 

از آنجا که آگاهی از وضعیت دشمن و مردم هوادار، درتصمیم گیریهای یک پیشوا نقش «: آوری اطلاعاتجمع» -4

کوشید از اوضاع داخلی کوفه اطلاعات کافی داشته باشد.این اطلاعات را از پیوسته می« ع»مؤثر دارد، سید الشهدا 

 آورد:های زیر به دست میجمله از راه

آمدند و بعنوان شاهدان عینی جریانات، از آنجا خبر الف: استنطاق و پرسش از مسافرانی که از کوفه می

هایی همچون بشر بن غالب که در ذات عرق با امام برخورد کرد، یا فرزدق در یکی دیگر از دادند.نمونهمی

 منزلگاهها.

دارتر ان خود در کوفه، بصره و یمن )مناطقی که در محبت به اهل بیت، ریشهنگاری با پیروب: مکاتبات و نامه

شدند و حتی این بودند( و گزارشهای مکتوب از اوضاع آن مناطق و حمایت مردمی و نصرت در قیام را جویا می

 فرمود.استند، اعلام میخگرفتند یا با او به نبرد برمیآگاهیها را درمواقع لزوم، به سربازان دشمن که راه را بر او می

رفت و برای یزید، اجناس قیمتی در مسیر راه عراق، کاروانی تجارتی از یمن به سوی شام می«: مصادره» -5

در منزلگاه تنعیم به آن کاروان برخورد، کالاهای آن را مصادره کرد تا راه برای « ع»برد.وقتی امام حسین می

کاروان هم فرمود: هر کس بخواهد با ما به عراق بیاید، کرایه کاملش را  وابستگان به یزید، ناامن شود.به افراد

اش را تا اینجا خواهیم داد و با او رفتار خوب خواهیم داشت و هر کس هم بخواهد جدا شود، کرایه

و  اقتصادی به حکومت یزید زد[ به این شیوه، هم ضربه5پردازیم.برخی جدا شدند، بعضی هم همراه امام آمدند.]می

 هم از افراد دشمن، جذب نیرو کرد.

گرفت. یکی از آن موارد از هر فرصتی برای جذب نیرو به جبهه حق بهره می« ع»سید الشهدا «: جذب نیرو» -6

در منزلگاه زرود داشت.زهیر که ابتدا از رو به رو شدن با امام، گریزان بود، « زهیر بن قین»متعدد، ملاقاتی بود که با 

 ار به امام پیوست و در عاشورا هم حماسه آفرید و شهید شد.پس از این دید

آینده و شهادت خود و همراهان، چندین بار در طول راه کربلا با پیشگویی از وضع« ع»امام حسین «: تصفیه نیرو» -9

ه و عاشق انگیزه و غیر مطیع و دنیاپرست را که به امید غنیمت همراه شده بودند تصفیه کرد، تا گروه زبدافراد بی

شهادت و خالص و برخوردار از انضباط و اطاعت محض از فرماندهی و رهبری برای حضور در میدان نبرد بمانند.در 

[ اما شب عاشورا کسی 6ها بود.در منزل زباله برخی برگشتند،]هایی از این تصفیهمنزلگاه زباله و شب عاشورا، نمونه

 نرفت.

ها کربلا فرود آمد، دستور داد چادرها را نزدیک به هم بزنند، طنابهای خیمه وقتی در سرزمین«: آرایش اردوگاه» -9

ها حضور داشته باشند و با دشمن از یک طرف مواجه شوند، در حالی که لای هم بگذرانند، در مقابل خیمهرا از لابه

فی بعض و جعلوها حتی دخل بعضها امر باطناب البیوت فقربت»ها سمت راست و چپ و پشت سرشان باشد: خیمه



 

 

فطرح ذلک فی خندق وراء ظهورهم لیکون الحرب من وجه واحد و امر بحطب و قصب کانوا اجمعوه وراء البیوت

 [ .9«]جعلوه و القوا فیه النار و قال: لا نؤتی من وراءنا

یر بن قین صبح روز عاشورا اصحاب را سازماندهی کرد، نماز صبح خوانده شد.زه« ع»امام حسین «: سازماندهی» -7

چپ قرار داد، پرچم را به دست عباس سپرد، چادرها را را، فرمانده جناح راست و حبیب بن مظاهر را فرمانده جناح

پشت سر خویش قرار دادند، درگودالی که پشت چادرها به صورت خندق حفر کرده بودند، هیزم و نی 

سر کنده بودند و در آن ز حمله دشمن از پشتریختند.گودال، مثل نهر آبی بود که شب عاشورا برای پیشگیری ا

 [ .9آتش افروختند.]

ها حمله خط دفاعی، از لا به لای خیمهخواستند از پشتدر روز عاشورا، نیروهایی از دشمن می«: ایجاد مانع» -11

بودند.عمر سعد  ها یکی از موانع بود( و سه، چهار نفراز یاران امام در آن منطقه به دفاع پرداختهکنند )طناب خیمه

ها خالی اصحاب و... بود(. فرمود: بگذارید آتش بزنند )البته خیمه« ع»ها را آتش بزنند.امام حسین دستور داد خیمه

[ این تاکتیک، حتی 7ها بر شما شبیخون بزنند و چنان شد.]در این صورت دیگر نخواهند توانست از لا به لای خیمه

هایی داشت و آنها بعنوان گر بود.درقسمتی فرود آمد که تپهیمه زدن نیز جلوهدر مورد انتخاب جای مناسب برای خ

ها و خیمهموانع طبیعی برای جلوگیری یا کنترل حمله دشمن از سمت چپ قرارگاه امام بود.حفر خندق در پشت

 افروختن در آنها نیز بعنوان ایجاد مانع به کار گرفته شد.آتش

توان بعنوان امری عبادی و معنوی به نماز و دعا و تلاوت قرآن.گر چه این را می خواهی شب عاشورا برایمهلت-11

ور ساختن بعد معنوی و خواهی برای شعلهحساب آورد، لیکن با توجه به نقش روحیه معنوی رزمندگان، این مهلت

نظامی طلبانه در نیروهای تحت امر، تاثیر بسزایی داشت و یک تاکتیک تقویت روحیه رزمی و شهادت

تاب شهادت ساخت و برخی مانند بریر، شوخی شد، بویژه نشان دادن جایگاه یاران در بهشت، آنان را بیمیمحسوب

 کردند.می

جنگید، باز مواظب بود تا تیر دشمن به او که پیاده می« ع»یاوری و غربت سید الشهدا در آخرین لحظات بی-12

 [ .11برد.]تا حمله کند و بر جمع سپاه دشمن حمله میاصابت نکند و در پی لحظات غفلت دشمن بود 

تعدادی از شهدای کربلا که از یاران امام بودند، از کسانی بودند که همراه سپاه «: پوشش برای پیوستن به امام» -13

پیوستند و با کوفیان جنگیدند.این تاکتیک « ع»کوفه و عمر سعد، به کربلا آمدند و آنجا به حسین بن علی 

ای که برای است، بگونه« ع»دهنده کنترل شدید اطراف کوفه و ممانعت از پیوستن هواداران به سید الشهدا ننشا

برخی از شیعیان انقلابی، هیچ راهی نمانده بود، جز آنکه در پوشش سپاه کوفه، خود را به خط درگیری رسانده، به 

 امام ملحق شوند.

ب چادرها در کربلا به صورت نعلی شکل بود، تا هم تسلط بر مجموعه طرز آرایش جبهه و استقرار نیروها و نص-14



 

 

مواضع خودی باشد و هم خود در وسط این شکل قرار گیرد و هم امکان محاصره شدن توسط سپاه کوفه را سلب 

 کند.

 [11خصوصیات منطقه عملیات در کربلا به صورت زیر بوده است: ]

 -نزدیک رودخانه دجله و فرات-

 چپ و فرات در سمت راست کربلا دجله در سمت

شرقی، ایران قرار دارد و در جنوب از نظر آب و هوایی در منطقه خشک و گرم عراق قرار گرفته و در ضلع شمال-

 غربی، حجاز واقع شده است.

 منطقه، رملی و نیمه جنگلی است.-

 در حاشیه نهر علقمه، نخلستانی قرار دارد.-

 یهای بسیاردارای تپه ماهور و پستی و بلند-

 نهر علقمه از فرات منشعب شده است و در نزدیکی اردوگاه حسینی قرار دارد.-

 موسم تابستان با گرمای مخصوص منطقه.-

 کربلا در حاشیه فرات و قبرستان یهود قرار گرفته است.-

سیاسی، فرهنگی، از نظر اهمیت جغرافیایی، نقطه کور، منزوی و فراموش شده، فاقد هر گونه امتیاز واهمیت ویژه -

 نظامی و اقتصادی است.

 [ .12«: ]ع»خصوصیات حرکت زمینی سید الشهداء 

 بینی(در زمان غیر قابل پیش-نشینی تاکتیکی)عقب

 گیری از زمین جهت ایجاد جنگ روانیبهره-1

 گیری ابتکار عمل در جنگانتخاب کمیت زمین برای به دست-2

 مندر اختیار گرفتن زمان و سلب آن از دش-3

 ایجاد توازن دفاعی-4

 تجزیه نیرو و تغییر جهت دشمن به سمت ضعف-5

 به هم زدن نظم تشکیلاتی و ایجاد تغییر در قرارگاه جنگی دشمن-6

 سلب اختیار از دشمن و به دست گرفتن ابتکار حرکت-9

 گیری فرماندهان نظامیاخلال در سیستم تصمیم-9

 نشینی تاکتیکیعقب-7

 ار عمل در زمینبه دست گرفتن ابتک-11



 

 

 به موضع انفعالی کشیدن دشمن-11

 گیری از آن جهت استتار و اختفاءاستفاده از پوشش طبیعی و تصنعی زمین و بهره-12

 فرماندهی، تدارکات و ارتباطاتجلوگیری از تمرکز قوا هنگام حمله دشمن و ایجاد فاصله جغرافیایی بین-13

 و کندی در عمل دشمنگیری نظامی ایجاد شتابزدگی در تصمیم-14

 گیری استراتژیک از زمین )از دشمن(سلب هر گونه بهره-15

 افزایش محدودیت در میدان عمل و کاهش شدید میزان کارآیی دشمن-16

 تعیین جهت حمله و نوع آرایش جنگی دشمن به وسیله زمین-19

 کیفیبه دست گرفتن ابتکار عمل در سازماندهی و تجدید سازمان از لحاظ کمی و -19

 وری از زمین برای دشمن )به صورت مطلوب(تعیین نوع بهره-17

 موضعگیری و آرایش مطلوب در دفع حمله-21

 احراز آمادگی در هر شرایطی تا هر زمان و سلب آمادگی از دشمن به وسیله زمین-21

 [ .13بدون حرکت و صرف انرژی، آرایش دشمن را برای چند ساعت به صورت جنگ روانی بر هم زد.]-22

 [ .14«: ]ع»مختصات جبهه جنگی حضرت ابا عبدالله الحسین 

 نام عملیات: هیهات منا الذله-1

 هجری قمری 61سال عملیات: -2

 ماه عملیات: محرم الحرام-3

 روز عملیات: جمعه دهم محرم-4

 نوع عملیات )جنگ(: جهاد ابتدایی-5

 تشکیل حکومت-استراتژی حرکت و حمله: افشای چهره نفاق-6

 موضع جنگی: دفاعی-9

 متر 191طول جبهه دفاعی )قطر نعل(: -9

 متر 361طول محور عملیات: -7

 متر 2ها: فاصله خیمه-11

 عدد 61ها: تعداد خیمه-11

 ترکیب کیفیت نیرو: بنی هاشم، یاران، زنان، کودکان-12

 پیشهوضعیت روحی و روانی: عاشقانی حفاظت-13

 نفر 32تعداد سواره نظام: -14



 

 

 نفر 41داد پیاده نظام: تع-15

 نفر 92تعداد کل نیروهای رزمی: -16

 «ع»فرمانده کل قوا: سید الشهدا حسین بن علی -19

 «ع»پرچمدار لشکر: ابو الفضل العباس -19

 فرمانده سمت راست: زهیر بن قین-17

 فرمانده سمت چپ: حبیب بن مظاهر-21

 وضعیت تدارکات: محاصره کامل-21

 بود شدیدوضعیت تجهیزات: کم-22

 گرسنگی(-وضعیت آب و آذوقه: محاصره )تشنگی-23

 موقعیت جغرافیایی: قتلگاه-24

 صبح( 9شروع حمله: دو ساعت گذشته از روز )زمان و ساعت-25

 رمز عملیات: لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم-26

 نعلی-مثلثی-نوع آرایش جنگی: ساعتی-29

 در سه مرحله که مرحله چهارم به جنگ تن به تن انجامیدتعداد بر هم زدن آرایش دشمن: -29

 ساعت 9طول مدت عملیات: -27

 پایان عملیات: غروب آفتاب همان روز-31

 مختصات جبهه جنگی یزید بن معاویه:

 نام جنگ و عملیات: بیعت ظالمانه-1

 «ص»استراتژی عملیات: محو کامل اسلام ناب محمدی -2

 هز و آمادهترکیب کیفیت نیرو: مردان مج-3

 ترین منطقهموقعیت جغرافیایی: استراتژیک-4

 وضعیت روحی و روانی: در خواب کامل سیاسی-5

 تعداد سواره نظام: به علت کثرت آنان، نامعلوم-6

 تعداد پیاده نظام: به علت کثرت آنان، نامعلوم-9

 نفر 31111کل نیروی رزمی: -9

 فرمانده کل لشکر: عمر سعد-7

 درید، غلام عمر سعدپرچمدار لشکر: -11



 

 

 فرمانده سواره نظام: عروة بن قیس احمصی-11

 فرمانده پیاده نظام: شبث بن ربعی-12

 فرمانده ستون سمت راست: عمرو بن حجاج-13

 فرمانده ستون سمت چپ: شمر بن ذی الجوشن-14

 وضعیت تدارکات: سریع، بموقع، فوق العاده-15

 وضعیت تجهیزات: به میزان چند ماه-16

 ضعیت آب: مسلط بر رود فراتو-19

 وضعیت آذوقه: به میزان چند ماه-19

 نوع جنگ: تهاجمی-17

 نفر( 1نفر مقابل  411موازنه قوا: برتری کمی )-21

 خط مشی سیاسی فرهنگی: نفاق-21

 رمز اول عملیات: لشکر خدا بپا خیزید-22

 رمز دوم عملیات: پرتاب تیر توسط عمر سعد-23

 تعداد آرایش: سه عدد-24

 آرایش اول: مدور، پله چپ و راست )پیاده سنگین(-25

 آرایش دوم: ستون سمت چپ، سواره سنگین-26

 آرایش سوم: ستون سمت راست، سواره سنگین-29

 تن به تن: خطی، بسیجی، عمومی، سواره-29

 رعایت قوانین جنگی: نقض کامل.-27

 روشهای روانی، تبلیغی

طول نهضت و در روز عاشورا، و نیز توسط خانواده او به کار گرفته شد، در « ع»روشهایی که از سوی سید الشهدا 

بخشی به یاران شرکت کننده در آن حماسه، هم مایه ماندگاری نهضت و مصونیت چهره آن است، هم عامل روحیه

خنثی شدن که امام را با همه هستی یاری کردند، و هم مایه تزلزل در انگیزه سپاه کوفه و موجب ضعف یا رسوایی یا 

 شود:تبلیغات دشمن گشته است، که به برخی از آنها اشاره می

با این موضع، در افکار هواداران یزید، ایجاد تزلزل کرد و با « ع»امام حسین «: نامشروع دانستن خلافت یزید» -1

 امتناع آشکار از بیعت و اعلان آن، جو سکوت را شکست.

کودکان در سفر کربلا، به عنوان عاملان ثبت وقایع و شاهدان زنده که همه با همراه بردن زنان و «: شهود صحنه» -2



 

 

اند، از تحریف و مسخ چهره واقعه جلوگیری کرد.به علاوه حضور زنان و کودکان در قافله حسینی، ها را دیدهصحنه

 ان اسارت.تاثیر عاطفی و برانگیزنده افکار بر ضد امویان در طول سفر داشت، حتی پس از شهادت و در دور

رسانی به بزرگان کوفه و بصره و سران قبایل و اعزام نماینده به کوفه و تماس با پایگاه هواداران نگاری و پیامنامه-3

 به عنوان یک کار تشکیلاتی.

محاسبه زمینه اقدام در کوفه، از راه اعزام مسلم بن عقیل به آنجا و ارزیابی وضعیت هواداران و «: سنجش افکار» -4

 ها و درخواست از مسلم برای گزارش دقیق از اوضاع کوفه و میزان تعهد و وفای مردم.سندگان دعوتنامهنوی

تکلیف شرعی و امر به معروف و سیاسی خود بر ضد حکومت را بهآن حضرت، حرکت«: مشروعیت نهضت» -5

خود، تعریضی به نامشروع بودن  پیوند داد، تاضمن مشروعیت بخشیدن به قیام« ص»نهی از منکر و احیای سنت پیامبر 

 با سنت نبوی داشته باشد.خلافت و تعارض آن

شناختند، وی از می« ع»را مردم به عنوان فرزند پیامبر و فاطمه « ع»از آنجا که حسین بن علی «: گیری عاطفیبهره» -6

لب انگیزه جنگ از دشمن این موقعیت و زمینه عاطفی خود در دلها، چه برای جذب نیروی یاری دهنده، چه برای س

و چه برای افشاگری نسبت به ماهیت سلطه حاکم استفاده کرد.این شیوه، هم توسط خود امام، هم از طریق حضرت 

و برگرفتن ذوالفقار و « ص»گرفت.حتی پوشیدن برد، زره و عمامه پیامبر زینب، امام سجاد و سایر اهل بیت انجام می

خدا نیز، در تحریک عواطف دینی نیروهای دشمن مؤثر بوده و به عنوان یک  یادآوری خویشاوندی خود با پیامبر

 شیوه تبلیغاتی و روانی قابل توجه است.

« اتمام حجت»برای بستن راه هر گونه عذر و بهانه و توجیه و تاویل، آن حضرت مکرر اقدام به «: اتمام حجت» -9

تن افراد به جبهه حق.در این اتمام حجت، گاهی هم تکیه کرد، هم برای بازداشتن دشمن از کشتن او، هم برای پیوس

کرد.مثلا در خطبه صبح عاشورا، برای متزلزل ساختن انگیزه دشمن، بر این نسب روی حسب و نسب خویش می

[ بنگرید که من کیستم؟آیا من آن نیستم که... 15«]فانسبونی فانظروا من انا؟... الست... الست...»شد که: تاکید می

 نمود.کرد و دشمن را خلع سلاح میای را رفع و دفع میهر شبهه اینها

ساخت که با حادثه عاشورا شجاعانه رو به رو خود را از نظر روانی آماده مییاران و اهل بیت«: آماده سازی» -9

ر گونه کرد و هطلبی در یاران، وصبر و تحمل در بستگان ایجاد میها، روحیه شهادتشوند و با سخنان و خطابه

 زدود.در مسیر و هدف و سرانجام رامی« ابهام»

برخوردی که در گرمای نیمروز، با سپاه تشنه حر داشت و همه را سیراب کرد، سپس برگزاری «: جذب عاطفی» -7

حضرت، آنگاه سخنرانی توجیهی و تبیینی برای سپاه دشمن، و اقتدای آنان به« ع»نماز جماعت به امامت سید الشهدا 

قع نوعی آمیختن لطف و نوازش با روشنگری و تبیین، نقش مهمی در جذب عاطفی آنان داشت.سرانجام در وا

 حر، به امام پیوست.هم



 

 

کمیت اندک را، با کیفیت گر چه یاران آن حضرت در کربلا اندک بودند، اما این«: جبران کمیت با کیفیت» -11

سخنان طول راه، چه میثاق شب عاشورا و اعلام ایستادگی  بالا و روحیه والا در یاران خویش جبران کرد، چه در

 یاران تا پای جان و نیز نشان دادن جایگاه اصحاب خود در بهشت، به آن جمع حاضر.

مهلت خواهی شب عاشورا و سپری کردن آن شب با انس با خدا و تلاوت و عبادت و «: تقویت بعد معنوی» -11

همه به عنوان عامل معنوی و تقویت روحی در شب قبل از عملیات مؤثر بود  خاست،ها برمیهایی که از خیمهزمزمه

ای جز تحمل ضربت کردند و میان خود و بهشت، فاصلهتاب شهادت بودند و شوخی میو یاران در صبح عاشورا بی

 دیدند.شمشیرها نمی

های مهم خطاب به نیروهای دشمن، در عاشورا، استفاده از صدای بلند و رسا و القای خطابه«: خطابه با دشمن» -12

اش، نوعی اتمام حجت و سخن آخر بود، برای ایجاد آن هم در میدان کربلا و توسط خود امام و یاران برگزیده

 تزلزل در دشمن و بستن راه توجیه در آینده و تلاش جهت بیدار ساختن وجدانهای خفته.

رانش در درگیریهای تن به تن یا عمومی.خواندن رجز، هم استفاده از رجزهای حماسی توسط امام و یا«: رجز» -13

نمود و هم مبین انگیزه و اندیشه و ایمان جنگجوی حسینی کرد، هم دشمن را تحقیر میرزمنده را تقویت روحی می

 بود.

ام، ، از تجمعهای مردمی در کوفه، مجلس ابن زیاد، ش«ع»پس از عاشورا، اسیران اهل بیت «: افشاگریهای اسرا» -14

، بر ضد «ع»رساندند، ضمن معرفی خود و امام حسین دمشق، حتی مجلس یزید، استفاده کرده، پیام خون شهدا را می

شد، به ها و چه در سخنانی که در برخوردهای متفرقه ابراز میکردند.این شیوه را، چه در خطبهحکام افشاگری می

 گرفتند.کار می

ازگشت از سفر کربلا به مدینه، مجالس عزا و سوگواری بر پاداشتند و پیوسته اهل بیت، پس از ب«: مجالس یاد» -15

از حسین و شهادت او با « ع»کردند. بارزترین آنها یاد کردن امام سجاد از حادثه عاشورا و فجایع سپاه کوفه یاد می

 لب تشنه بود، هنگام نوشیدن آب، یا دیدن صحنه ذبح گوسفند.

امامان شیعه تاکید فراوان کردند که مظلومیت اهل بیت و حادثه عاشورا همواره یاد  «:فرهنگ گریه و نوحه» -16

خوانی، مرثیه سرودن، زیارت، شود و زنده بماند.این فرهنگ یاد و یادآوری در قالب مفاهیمی همچون: گریه، نوحه

ب نوشیدن، برگزاری فرات و تربت، یاد کردن از عطش حسین هنگام آگیری با آب، کام«ع»تربت سید الشهدا 

برای اهل بیت و... شکل گرفت.این فرهنگ، تاکنون هم سبب زنده ماندن و جاودانه شدن آن مجالس عزاداری

 حماسه گشته است.

 در مجموع حرکت عاشورا، چه از بعد نظری و چه عملی، روشها و محورهایی موردتوجه قرار گرفته است تا:

 -پیام نهضت به همه رسانده شود-



 

 

 از مدت، منافقان نفوذی در تشکیلات حکومتی و پستهای کلیدی معرفی و افشا گردنددر در

 -امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح فساد اجتماعی، زنده شود-

 راه مبارزه سیاسی فرهنگی برای نسلهای آینده ترسیم گردد

ورا، درطول تاریخ شیعه، آن پیامها را نسبت به حادثه کربلا نیز از سوی امامان شیعه و پیروان عاش« سنت احیاگری»

ده را پدید بخش، راهنما و جهتمطرح ساخته و آن حماسه را زنده نگهداشته و عظیمترین عامل برانگیزنده، وحدت

طلبی و افزایش شناخت و آگاهی سیاسی و به وحدت رسیدن نیروهای معتقد آورده است.اوجگیری روحیه شهادت

 ------------------------------آثار این تحول است.  ولایت و رهبری ائمه، ازبه

 پی نوشتها :

 .192، ص 1، مقتل الحسین، خوارزمی، ج 531، ص 2[ کامل، ابن اثیر، ج 1]

 .193، ص 1[ مقتل الحسین، خوارزمی، ج 2]

 .599، ص 1، اعیان الشیعه، ج 327، ص 44[ بحار الانوار، ج 3]

 .324، موسوعة کلمات الامام الحسین، ص 46، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 4]

 .549، ص 2، کامل، ابن اثیر، ج 57، ص 3، حیاة الامام الحسین، ج 297، ص 4[ تاریخ طبری، ج 5]

 .547، ص 2[ کامل، ابن اثیر، ج 6]

 .561، ص 2، کامل، ابن اثیر، ج 77، ص 4[ مناقب، ابن شهر آشوب، ج 9]

 [ همان.9]

 .566[ همان، ص 7]

 .592ن، ص [ هما11]

 .24پناه، ص ، فاطمی«تشکیلات توحیدی عاشورا»[ برگرفته از جزوه 11]

 .29[ همان، ص 12]

 کند.[ صاحب طرح، بر اساس نقشه عملیاتی و ترسیم صحنه و مستندات تاریخی، نکات فوق را تشریح می13]

 .25[ همان، ص 14]

 .561، ص 2[ کامل، ابن اثیر، ج 15]

 تحریفهای عاشورا

اسلام و مبارزه با طغیان ، با انگیزه امر به معروف و نهی از منکر و برای نجات«ع»اشورایی امام حسین نهضت ع

هایی اجتماعی و سیاسی داشت.آن همه تشویق های متعالی و درخشان و انگیزهبود.اهداف و آرمانهای مقدس، چهره



 

 

زنده نگهداشتن این مکتب جهاد و شهادت و حفظ  برای گریه بر سید الشهدا و عزاداری برای سید مظلومان نیز، برای

ساز و چه در های حماسهها و اهداف، چه درچهرهارزشها بود.متاسفانه در طول تاریخ، تحریفهایی چه در انگیزه

 های مربوط به عاشورا انجام شد.برنامه

کتابهایی که به عنوان مقتل «. افراد»و برخی به « شکل»گردد، برخی به بر می« محتوا»تحریفهای عاشورا، برخی به 

هایی که برای عاشورا گفته و خوانده شد، گاهی چون با انگیزه گریاندن مستمعین بود، آمیخته به نوشته شد و روضه

های عاشورایی وجود داشت، سبب شد در ای که به چهرهمطالب ضعیف، غیر مستند و احیانا دروغ گشت.علاقه

ها و برخی کشتههایی نقل شود که غیر عقلی و باور نکردنی است.آمار و ارقامهحماسه، غلوها و مبالغحوادث آن

انگیز و سوزناک بود، بر اصل واقعه افزوده شد. انگیزه آن حماسه اجتماعی و خونین نیز، گاهی حوادثی که بظاهر غم

، زینب و امام سجاد «ع»تنزل یافت.نوع برخوردهای امام حسین « کشته شدن برای شفاعت ازگنهکاران امت»تا حد 

وکودکان و اهل بیت، گاهی به صورت عجز و لابه و ذلت و حقارت در برابر فاسقانی چون یزید و عمر سعد و « ع»

ابن زیاد و شمر و... در آمد و خواسته بزرگ امام در این میدان حماسه، که رد بیعت با حکومت جور بود، به 

 یاگلوی خشک علی اصغر در آمد.ای آب برای لب عطشان خویش درخواست جرعه

شد، از هایی که سروده و اجرا میگشت و شعرها و نوحههایی که برپا میشد و تعزیههایی که خوانده میدر روضه

هایی ارائه گشت که با روح بلند و عزتمند و بزرگوار آن زینب و امام سجاد و مسلم بن عقیل و سکینه و... چهره

 ازگار بود.خاندان شرف و کرامت، ناس

و یزید تبدیل « ع»حتی خصومت دیرین امویان با اساس دین و وحی و نبوت، به دشمنی شخصی حسین 

یاری رساندن به جبهه گسترده حسینی در طول تاریخ، تنها به سطح گریستن بر تشنگی و مظلومیت آل عبا شد.رسالت

ره او و بیش از پیام خونین سید الشهدا، حلقوم ، روضه جسم پاره پا«ع»پایین آمد و بیش از روضه فکر امام حسین 

ثمر بود( تبدیل شد به بریده ابا عبدالله مطرح شد.حتی مبارزه دشمنان با اصل اقامه عزا برای سالار شهیدان )که بی

ها، هیچ آزادی مراسم و ترویج شعائر، ولی همراه با مسخ حقیقت عاشوراو فلسفه قیام کربلا، که اینگونه برنامه

رضی با سلطه ستم و فسق نداشته باشد و این بزرگترین تحریف محتوایی عاشورا بود.در حالی که در تاریخ شیعه، تعا

شکل گرفت و شیعیان درسرزمین « ع»قیام توابین، پس از گریه بر مزار شهدای کربلا و یاد مظلومیت امام حسین 

آور برای را شکل و سازماندهی دادند.و عاشورا، تکلیف کربلا و با الهام از عاشورا، به رهبری سلیمان بن صرد، قیامی

 هر مسلمان بود، نه آنکه امام، یک وظیفه خاص و دستور خصوصی داشته باشد.

سید الشهدا و نیز ثوابهای فراوان برای اشک ریختن بر آن حضرت و همچنین نتایج ارزشمند محبت اعتقاد به شفاعت

مندان اهل ای یکجانبه طرح شد که بسیاری از علاقهاما این مسائل بگونه، همه صحیح است، «ع»و ولایت اهل بیت 

و ارتکاب فسق و فجور و زیر پا نهادن حق الناس و ترک وظایف ندانند و « ع»بیت، تعارضی میان گریستن برحسین 



 

 

ت علوی را که همان روح حسینی و شجاع« ع»باشد، هر چند که غرق گناه باشند!امام سجاد « ع»امیدشان به حسین 

امام »داشت و در عاشورا به مصلحت الهی بیمار بود و توان جنگیدن نداشت، در پی همین تلقینات تحریف شده، به 

حال و زرد چهره و عصا به دست شهرت یافت و در اذهان عموم، به صورت مردی لاغر، رنگ پریده، بی« بیمار

م نوجوان در شب عاشورا، به عنوان دستمایه اشک اساس، همچون حجله عروسی قاسجلوه کرد.حتی قضایایی بی

ها و مقتلها راه یافت و قضایایی به نام رؤیا و خواب )راست یا دروغ( باب شد و دهان به گرفتن از اهل عزا، به مرثیه

اندرکاران یک امر مسلم و قطعی یافت.آنچه وظیفه آگاهان و دستنقل گشت و بتدریج، حالتدهان و سینه به سینه

های ت، هم تبیین صحیح قیام حسینی، هم ارائه مقتل و روضه صحیح و مستند، هم جلوگیری از خواندن مرثیهاس

مطالعه است.در یکی دو دهه اخیر، هم کتابهای خوانان ناصالح و مداحان کاسب و واعظان بیسواد و بیدروغ و مرثیه

عاشورا سروده شده اشعار با محتوا و منطبق با روحارزشمندی در تحلیل ماهیت و اهداف قیام حسینی تالیف شده، هم 

[ الهامی که در انقلاب اسلامی 1شده است.]است و هم برخی از این تحریفهای لفظی و محتوایی بازگو و معرفی

های دفاع مقدس، از عاشورا و کربلاگرفته شد، بهترین استفاده از چهره تحریف نشده عاشوراست.و ایران و در جبهه

شک منبع الهام را آنگونه که هست و بوده، به جهانیان معرفی کند، بی« مکتب عاشورا»بتواند  اگر شیعه

--------------اند. آزادیخواهان مبارزی خواهد شد که در پی الگوی راستین برای انقلاب و مبارزه با ستمهمه

------------- 

 پی نوشتها :

شود.همچنین موارد ها توصیه میاز شهید مطهری در این زمینهجلد(  3[ مطالعه کتاب سودمند حماسه حسینی )1]

خوانان و در شعر و نثر مرثیه درباره اساس را که در زبان مرثیهمتعددی از نقلهای دروغ و حوادث بی

و در فصل لزوم پرهیز از دروغ و رعایت صدق در سخن، تالیف « لؤلؤ و مرجان»کربلاست، در کتاب حوادث

ای ا... خامنهای از ارشادهای آیةکه مجموعه« ستودگان و ستایشگران»توان خواند.همچنین کتاب می« محدث نوری»

التنزیه »نیز، ر.ک: «.حوزه هنری»خوانان است، خواندنی است، نشر درباره بایدها و نبایدها در امر مداحان و مرثیه

اکسیر »به بعد آمده است(،  393، ص 11، ج «هاعیان الشیع»ای از آن در ، سید محسن امین، )خلاصه«لاعمال الشیعه

، کاشف الغطاء، مقاله «الایات البینات فی قمع البدع و الضلالات»، سید عبد الحسین لاری، «السعادة فی اسرارالشهادة

عاشورا و »نامه روزنامه جمهوری اسلامی با نام ، سید جواد ورعی، )ویژه«امام خمینی، احیاءو اصلاح شعائر حسینی»

 (. 94، خرداد«ام خمینیام

 ث

 ثارالله



 

 

شود.یعنی خون خدا. در زیارت که در زیارتنامه خطاب به آن حضرت گفته می« ع»از القاب سید الشهدا 

این تعبیر، درزیارتهای دیگر نیز، از جمله زیارت مخصوص امام « السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره»عاشوراست: 

[ در زیاراتی هم 1در روز عرفه آمده است.]« ع»رجب و شعبان و زیارت امام حسین در اول رجب و نیمه « ع»حسین 

و انک ثار الله فی الارض من الدم الذی لا یدرک ثاره من الارض »به عطیه آموخت، آمده است: « ع»که امام صادق 

ون ریخته شدن خونی [ شدت همبستگی و پیوند سید الشهدا با خدا به نحوی است که شهادتش همچ2«.]الا باولیائک

گیری و خونخواهی اولیاء خدا، تقاص نخواهد شد.القاب دیگری نیز مانند قتیل ماند که جز با انتقاماز قبیله خدا می

بزرگترین لقب آن نجات دهنده آخرین انسان از این »... الله، و وتر الله در زیارتنامه است که گویای همین نکته است. 

گویند انتقام قاتلین سید الشهدا، نه! انتقام ثاری که به گیرد؟ همه میست.انتقام چه چیز را میا« منتقم»رابطه ثار... 

هابیل است...اگر غیرت و آگاهی وجود داشته باشد، تمام فضای تاریخ ما پر از ضجه و دعوت خونخواهی گردن بنی

طاغوت گرفته هستند که باید از قاتلین بنی« ار اللهث»ای نیست، ثار الله است.اینها ثارهاست.اما این ثارها، ثارهای قبیله

شوند.حسین، وارث یکی از ورثه است که خودش بصورت یک ثار در آمد و فرزندش و باباش، اینها همه ثارهای 

است که آنهمه دستش به « بنی قابیل»خداست... هدف، انتقام کشیدن از خدا هستند و پدر ثارهای خدا و پسر ثارهای

 [ .3«.]ی عزیزما آغشته است... یا ثار الله و ابن ثارهخون ثارها

، در ادبیات شعری و مرثیه، همچنان در زمینه کارهای خطاطی، نقاشی، طراحی و پوستر هم «ثار الله»عنوان مقدس 

باف هم از آن بهره و جای خاصی داشته و منبع الهام بخش برای هنرمندان مکتبی بوده است.حتی هنرمندان قالی

متر 19ای از آن است.این قالی که به مساحت ، اثربرجسته استاد سید جعفر رشتیان، نمونه«ثار الله»اند.قالی بردهفیض 

سال بافته شد، تداعی کننده عاشورای حسینی است.در حاشیه فرش، نمای هفت شهر مذهبی  9مربع، در مدت 

ان الحسین مصباح الهدی و سفینة »ان فرش، عبارت ها و درمیمسلمانان است و در متن آن، خیام سوخته در میان شعله

[ این نقاش و 4رسد.]نقش بسته و فریاد سرخ مظلومیت، در گره گره این اثر ارزنده به گوش جان می« النجاة

 ------------------------ش از دنیا رفت.  1369مینیاتوریست درسال 

 پی نوشتها :

 [ مفاتیح الجنان.1]

 .191، و 169، 149، ص 79[ بحار الانوار: ج 2]

 .19[ ثار، علی شریعتی، ص 3]

 . 55، ص 1369[ کیهان فرهنگی، تیرماه 4]

 ثعلبیه



 

 

 در مسیر خود از آنجا گذشت.« ع»نام یکی از منزلگاههای نزدیک کوفه که امام حسین 

[ در این 1فر کرده بود.]ای حثعلبیه، به نام ثعلبه، مردی از بنی اسد است که در آنجا فرود آمده و ساکن شده و چشمه

« طرماح»بار افکند و یک شب آنجاماند.در همین منزل بود که آن حضرت با « ع»محل که قناتی داشته، امام حسین 

اش برساند و برگردد، برخورد کرد و او را به همراهی خویش فرا خواند.او رفت که اجناس و وسایل را به خانواده

به شهادت رسیده بود.و در همین منزلگاه بود که مردی نصرانی همراه مادرش  «ع»برگشت که امام حسین ولی وقتی

[ و در همین منزل بود که حضرت، خبر شهادت مسلم بن عقیل 2به خدمت امام رسیدند و به دست او مسلمان شدند.]

 -----------------را دریافت کرد. 

 پی نوشتها:

 .211[ مقتل الحسین، مقرم، ص 1]

 . 99طریقه الی الشهادة، ص [ الحسین فی 2]

 ثابت بن هبیره

 را روایت کرده است.« علی بن قرظه»و برادر او « عمر بن قرظه انصاری»نامبرده جریان شهادت 

 این راوی، تنها همین یک خبر را در حادثه جانسوز عاشورا دارد.

 قرظة بن کعب...فقتل عمرو بن «: ثابت بن هبیره»عن « ابومخنف»گزارش او این گونه است: قال 

 ی یاران حسین حضور داشت و به شهادت رسید.و عمرو... نیز در پیکار قهرمانانه

 روشن است که ظاهر روایت نشانگر حضور نامبرده در کربلا و روایت بدون واسطه است.

 ثورة الحسین

 1411الدین )چاپ ششم، ، از محمد مهدی شمس «ع»نام کتابی ارزشمند و تحلیلی درباره نهضت ابا عبدالله الحسین 

از این مؤلف، کتاب دیگری به نام «.ارزیابی انقلاب امام حسین»ق، بیروت(، به فارسی نیز ترجمه شده است، با نام 

 منتشر شده است.« ثورة الحسین فی الوجدان الشعبی»

 ثار

ن علی و ما اهل بیت، ضمن بیان اینکه حسین ب« ع»امام باقر «.طلب ثار»خونخواهی، خون، قیام برای خونخواهی، 

(، فرمود: 33)اسراء « و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا»همان مظلومی هستیم که در آیه قرآن آمده است: 

[ قائم از ما هر گاه قیام کند خون حسین را خواهد طلبید. نامگذاری امام 1«.]القائم منا اذا قام طلب بثار الحسین...»



 

 

[ در زیارت عاشورا هم این آرزوی جهاد 2خونخواهی است.]به خاطر همین قیام برای نیز« منتقم»به « عج»عصر 

و ان یرزقنی طلب ثاری )ثارکم( مع امام هدی ظاهر... و ان »خونخواهانه در رکاب امام زمان در دعا آمده است: 

هی سید الشهدا بیان ، خونخوا«ع»و در دعای ندبه، از اوصاف حضرت مهدی « یرزقنی طلب ثارک مع امام منصور...

 [ .3«.]الطالب بدم المقتول بکربلااین»شده است: 

فرهنگ خونخواهی در میان همه اقوام از جمله عربها بوده است. نسبت به شهید کربلاهم که خون عزیزش بر زمین 

خزاعی و ریخت، در سالهای بعد کسانی به خونخواهی برخاستند، از جمله نهضت توابین به رهبری سلیمان بن صرد 

بوده است.شعار « یا لثارات الحسین»بوده و شعارشان نیز در این نهضت « طلب ثار»نیز قیام مختار در کوفه، به انگیزه 

[ بالاتر از همه آنکه خود خداوند، خونخواه 4حضرت مهدی نیز چنین خواهد بود )شعارهم: یا لثارات الحسین(.]یاران

کنندگان بر ضد جباران که [ همه قیام5«.]شهد ان الله تعالی الطالب بثارکا»گوییم: است.آنگونه که می« ع»حسین 

 --------------------اند. «ثار الله»گیرند، خونخواهان الهام از عاشورا می

 پی نوشت ها :

 .219، ص 44[ بحار الانوار: ج 1]

 .494[ عوالم )امام حسین(، ص 2]

 [ مفاتیح الجنان.3]

 .319، ص 52[ بحار الانوار، ج 4]

 )صلوات بر حسن و حسین(.  559[ مفاتیح الجنان، محدث قمی، ص 5]

 ثمرات قیام کربلا

و خونی تازه در رگهای شهادت مظلومانه سید الشهدا و یارانش در کربلا، تاثیر بیدارگر و حرکت آفرین داشت

خ، جاودانه ماند.حتی در همان جامعه اسلامی دواند و جو نامطلوب را شکست و امتدادهای آن حماسه، در طول تاری

های مردم آشکار شد.گروهی از اسرا را که به شام سفر اسارت اهل بیت نیز تاثیرات سیاسی این حادثه در اندیشه

، «ع»بردند، چون به تکریت رسیدند، مسیحیان آنجا در کلیساها جمع شدند و به نشان اندوه بر کشته شدن حسین می

نیز رسیدند.مردم آنجا همگی گرد آمدند و بر « لینا»آن سربازان وارد آنجا شوند.به شهر ناقوس نواختند و نگذاشتند 

حسین و دودمانش سلام و درود فرستادند وامویان را لعن کردند و سربازان را از آنجا بیرون کردند.چون خبر یافتند 

رفتند، به آنجا نیز راهشان « کفر طاب» هم جمع شدند تا با سربازان بجنگند وارد آن نشدند.به قلعه« جهینه»که مردم 

)آیا کفر « اکفرا بعدایمان و ضلالا بعد هدی؟»ندادند.به حمس که وارد شدند، مردم تظاهرات کردند و شعار دادند: 

[ برخی از تاثیرات حماسه 1پس از ایمان و گمراهی بعد از هدایت؟( و با آنان درگیر شدند و تعدادی را کشتند.]



 

 

 قرار است:عاشورا از این 

 قطع نفوذ دینی بنی امیه بر افکار مردم -1

 احساس گناه و شرمساری در جامعه، بخاطر یاری نکردن حق و کوتاهی درادای تکلیف -2

 فرو ریختن ترسها و رعبها از اقدام و قیام بر ضد ستم -3

 رسوایی یزیدیان و حزب حاکم اموی -4

 بیداری روح مبارزه در مردم -5

 های مبارزاتی انقلابیونانگیزه تقویت و رشد -6

 پدید آمدن مکتب جدید اخلاقی و انسانی )ارزشهای نوین عاشورایی و حسینی( -9

 پدید آمدن انقلابهای متعدد با الهام از حماسه کربلا -9

 الهام بخشی عاشورا به همه نهضتهای رهایی بخش و حرکتهای انقلابی تاریخ -7

 ه عشق و ایمان و جهاد و شهادت، برای نسلهای انقلابی شیعهبه دانشگا« کربلا»تبدیل شدن  -11

به وجود آمدن پایگاه نیرومند و عمیق و گسترده تبلیغی و سازندگی در طول تاریخ، بر محور شخصیت و  -11

 «ع»شهادت سید الشهدا 

، و... حرکتهای «قیام زید»، «مختارقیام»، «انقلاب مدینه»، «انقلاب توابین»توان از نهضتهای شیعی پس از عاشورا، می

دیگر را نام برد.برای توضیح بیشتر، به مدخل خاص هر یک از این نهضتها در همین مجموعه مراجعه شود.تاثیر 

حماسه عاشورا را درانقلابهای بزرگی که در طول تاریخ، بر ضد ستم انجام گرفته، چه در عراق و ایران و چه در 

و انگیزه جهاد و جانبازی که درانقلاب اسلامی ایران و هشت « فرهنگ شهادت»کشورهای دیگر، نباید از یاد برد. 

نهضت ما حسینیه، رهبر ما »ای از این تاثیر پذیری است.شعار ها جلوه گر بود، گوشهسال دفاع مقدس در جبهه

ی رزم ایران، هاکه در مبارزات ملت مسلمان ایران بر ضد طاغوت طنین افکن بود و نیز شور حسینی جبهه« خمینیه

گواه روشن تاثیر گذاری کربلا در قرنها پس از آن حماسه مقدس است.یکی از نویسندگان محقق، نتایج نهضت 

 داند از:کربلا را عبارت می

 پیروزی مساله اسلام و حفظ آن از نابودی. -1

 هزیمت امویان از عرصه فکری مسلمین. -2

 امت.های پیشوایی شناخت اهل بیت بعنوان نمونه -3

 تمرکز شیعه از بعد اعتقادی بر محور امامت. -4

 وحدت صفوف شیعه در جبهه مبارزه. -5

 ایجاد حس اجتماعی در مردم. -6



 

 

 شکوفایی موهبتهای ادبی و پدید آمدن ادبیات عاشورایی. -9

 منابر وعظ و ارشاد، به عنوان وسیله آگاهانیدن مردم. -9

 [ .2های پس از عاشورا]تداوم انقلاب بصورت زمینه سازی نهضت -7

حادثه کربلا، گشاینده جبهه اعتراض علیه حکومت امویان و سپس عباسیان شد، چه به صورت فردی که روحهای 

های گروهی و قیامهای عمومی در شهری خاص یا بزرگ را به عصیان و افشاگری واداشت، و چه به شکل مبارزه

 رد[ . خون او تفسیر این اسرار ک3ای وسیع.]منطقه

 [ . 4خوابیده را بیدار کرد]ملت

----------------------------- 

 پی نوشتها :

 به نقل از منتخب طریحی و مقتل ابی مخنف. 54[ عاشورا فی الادب العاملی المعاصر، ص 1]

 ، )معطیات الثورة(.436، ص 3، باقر شریف القرشی، ج «حیاة الامام الحسین»[ برای تفصیل آن ر.ک: 2]

، محمد تقی «امامان و جنبشهای مکتبی»، هاشم معروف الحسنی، «الانتفاضات الشیعیه»ها ر.ک: این زمینه[ در 3]

 مدرسی.

 . 95[ کلیات اقبال لاهوری، ص 4]

 ج

 جابر بن حارث سلمانی

اند.وی از شخصیتهای شیعه در کوفه بود که در از شهدای کربلاست.نام او را جناده، حباب، حیان و حسان هم گفته

نهضت مسلم بن عقیل هم مشارکت داشت و پس از شکست آن، همراه گروهی به سوی حسین حرکت کردند و 

شوند، « ع»خواستند مانع پیوستن او به حسین پیش از رسیدن آن حضرت به کربلا، به او پیوستند.هر چند لشکر حر می

 [ .1ولی نتوانستند.وی روز عاشورا به شهادت رسید.]

---------------------- 

 پی نوشتها :

 .63[ انصار الحسین، ص 1]

 جابر بن حجاج تیمی



 

 

از شهدای عاشورا در حمله نخست است.وی از سوارکاران شجاع کوفه بود که در کربلا از سپاه عمر سعد به سپاه 

------------------------[ . 1کنندگان با وی بود]پیوست.در نهضت مسلم بن عقیل نیز از بیعت« ع»حسین 

- 

 پی نوشتها :

 . 41، ص 3[ عنصر شجاعت، ج 1]

 جابر بن عبدالله انصاری

اربعین به زیارت کربلا در اولین« ع»جابر و عطیه، که هر دو از بزرگان شیعه بودند، پس از شهادت امام حسین 

پدرش عبدالله بن  آمدند.جابر بن عبدالله، پانزده سال پیش از هجرت در مدینه به دنیا آمد.از طایفه خزرجیان بود.او و

حرام از پیشتازان اسلام بودند.پدرش در جنگ احد به شهادت رسید.جابر از مسلمانان پیش از هجرت و از اصحاب با 

حضور داشت و در جنگ صفین « ص»غزوه، از جمله جنگ بدر در رکاب پیامبر  17فضیلت رسول خدا بود که در 

 [ .1جنگید.]« ع»نیز در رکاب علی 

گ شیعه در اواخر عمر نابینا شده بود و با همان حال، همراه عطیه عوفی به زیارت کربلا آمد، در این محدث بزر

فرات غسل کرد و خود را معطر ساخت و بطرف قبرسید الشهدا رفت و بر تربت آن امام شهید، سخنان سوزناک و 

 انگیزی بر زبان آورد:شوق

و به شهدای دیگر سلام داد و دربازگشت، سخنانی به عطیه  حبیب لا یجیب حبیبه؟... سپس رو به اطراف قبر کرد

[ 2«]احب محب آل محمد ما احبهم و ابغض مبغض آل محمد ما ابغضهم و ان کانوا صواما قواما...»گفت، از جمله: 

کنند، هر را دوست بدار و دشمن آل محمد را دشمن بدار تا وقتی که با آل محمد دشمنی می« آل محمد»دوستدار 

حضرت گشت.وقتی خدمت آنمی« ع»های مدینه دنبال امام محمد باقر اهل روزه و نماز باشند.وی در کوچهچند 

بود و تا آن هنگام زنده « پیمان عقبه»رسید، سلام رسول خدا را به او رساند.آخرین فردی بود که از حاضران در 

هجری، در ایام عبد  99[ جابر در سال 3ادند.]مانده بود.بدن او را به جرم دوستی اهل بیت، در زمان حجاج داغ نه

 [ .4الملک مروان، در سن نود و چندسالگی در حالی که نابینا بود از دنیا رفت و در بقیع به خاک سپرده شد.]

----------------------------- 

 پی نوشتها :

 .141، ص 1[ سفینة البحار، ج 1]

 .175ص  79و ج  131، ص 65[ بحار الانوار: ج 2]

 .21، ص 1[ الغدیر، ج 3]



 

 

جابر بن عبدالله انصاری، ».درباره زندگی وی، از جمله ر.ک: 21ص  1و الغدیر ج  115ص  3[ مروج الذهب، ج 4]

 از: محمدی اشتهاردی. « پاسدار حکومت صالحان

 جبلة بن علی شیبانی

« ع»فین، در رکاب امیر المؤمنین از شجاعان کوفه که در کربلا، در حمله اول روز عاشورا به شهادت رسید.وی درص

حضور داشت و در قیام مسلم بن عقیل در کوفه همراه او بود.پس از شهادت مسلم، نزد قبیله خود رفت و پنهان شد و 

به کربلا آمد خود را به آن حضرت رساند و در رکابش جنگید و شهید شد.نام او در ضمن « ع»آنگاه که امام حسین 

 [ .1احیه مقدسه ذکر شده، آمده است.]نامهایی که در زیارت ن

---------------------- 

 پی نوشتها :

 . 75، ص 2، عنصر شجاعت، ج 113، ص 4[ مناقب، ابن شهر آشوب، ج 1]

 جنادة بن کعب انصاری

به کوفه « ع»اند.از طایفه خزرج بود.از مکه همراه امام حسین از شهدای کربلاست.نامش را جنادة بن حرث هم نوشته

[ برخی او را 1آمده و در روز عاشورا در حمله اول به شهادت رسید. پسرش )عمر بن جناده( نیز در کربلا شهید شد.]

 اند.ذکر کرده« حارثجنادة بن»به نام جدش 

-------------------------------- 

 پی نوشتها :

 . 224، ص 4.اعیان الشیعه، ج 171، ص 1[ عنصر شجاعت، ج 1]

 خولانی جندب بن حجیر

اند.وی نوشته« جندب بن حجر»را از شهدای عاشورا در کربلاست.نامش در زیارت رجبیه نیز آمده است.برخی نامش

، از کوفه «ع»بودو قبل از رسیدن سپاه حر به کاروان امام حسین « ع»های بارز شیعه در کوفه و از یاران علی از چهره

 [ .1اند.]شهادتش را در حمله اول نوشته بیرون آمده و به کاروان حسینی پیوسته بود.

------------------------------- 

 پی نوشتها :

 . 317، ص 1، عنصر شجاعت، ج 242، ص 4[ اعیان الشیعه، ج 1]



 

 

 جون

غلام سیاه ابوذر غفاری که در کربلا به شهادت رسید.جون بن حوی پس از شهادت مولایش ابوذر، به مدینه برگشت 

و « ع»بود.سپس در خدمت امام حسن و امام حسین « ع»بیت درآمد.ابتدا خدمت امیر المؤمنین و در خدمت اهل 

بود.در سفر کربلا، از مدینه همراه امام تا مکه و از آنجا به کربلا آمد.چون به « ع»بالاخره در خدمت امام سجاد 

هم در کربلابه کار اصلاح سلاحها شناسی آشنا بود، به نقل ابن اثیر و طبری، شب عاشورا سازی و اسلحهاسلحه

اذن میدان طلبید.امام او را رخصت داد تا « ع»اشتغال داشت.با آنکه سن او زیاد بود، ولی روز عاشورا ازسید الشهدا 

خواست در روزهای شادی و غم و راحت و رنج، از خاندان پیامبر جدا برود و آزادش کرد.ولی او بااصرار، می

خواهم به بهشت ام سیاه است، ولی میعرض کرد: گر چه نسبم پست و بویم ناخوش و چهره« ع»نشود. به امام حسین 

شوم تا خون سیاهم با خونهای شما آمیخته شود.پس از نبرد، وقتی یابم و روسفید شوم.از شما جدا نمیروم و شرافت

را سفید و بویش را معطر کن و او را با بر زمین افتاد، امام خود را به بالین او رساند و چنین دعا کرد: خدایا!رویش 

[ به 1«]اللهم بیض وجهه و طیب ریحه و احشره مع الابرار و عرف بینه و بین محمدو آل محمد»نیکان محشور گردان 

کند که پس از عاشورا که مردم برای دفن روایت می« ع»از امام سجاد « ع»دعای امام، بویش معطر گشت.امام باقر 

آمدند )و بنی اسد برای دفن شهدا آمدند(، پس از ده روز، بدن جون را در حالی یافتند که بوی ن میها به میداکشته

 [ .2رسید.]مشک از آن به مشام می

 رجزهای مختلفی برای جون نقل شده است.از جمله: کیف تری الکفار ضرب الاسود

 بالسیف ضربا عن بنی محمد اذب عنهم باللسان و الید

دهنده عمق بینش او در شناخت ولای آل البیت و جبهه کفر امویان و دفاع [ . که نشان3وم المورد]ارجو به الجنة ی

 [ . گر چه نژادی پست دارم، سربلندم4همه جانبه او از خاندان رسالت است.]

 کز جان به قرآن و به عترت پایبندم سرمشق عزت از ابوذر برگرفتم

 ای جان جهان، مولا ندارمدرس غلامی را ز قنبر برگرفتم غیر از تو 

 خوار خوان احسان شمایماز دادن جان در رهت پروا ندارم من ریزه

 پیوسته سر بر خط فرمان شمایم صد بار اگر جان در رهت بسپارم ای دوست

 حاشا که دست از دامنت بردارم ای دوست من چون ابوذر با خبر از راز عشقم

 من دست رد مگذار، مولا در جانفشانی کمترین سرباز عشقم بر سینه ی

 ام بردار، مولا بگذار خونم بوی مشک ناب گیرداز چهره ی جان پرده

 سار عشق تو شویم رخ سیاه[ . در چشمه5روی سیاهم جلوه مهتاب گیرد]

 ت، ولیام با آنکه روسیاهم و شرمندههر چند از تبار شبم، با سپیده



 

 

 د توام، رخ ز من متابزاخانهام عمریستمن از کرامت تو سخنها شنیده

 --------------------------------[ . 6ام]من دل ز هر چه غیر تو باشد، بریده

 پی نوشتها :

 .22ص  45، بحار الانوار، ج 65، انصار الحسین، ص 279، ص 4[ اعیان الشیعه ، ج 1]

 .634، ص 2، معارف و معاریف، ج 23، ص 45[ بحار الانوار، ج 2]

 .279، ص 4ه، ج [ اعیان الشیع3]

تالیف: محمد رضا عبد الامیر انصاری.نشر: بنیاد پژوهشهای آستان « جون، مسک للزنوج»[ درباره جون، کتاب 4]

 (.45ص  3شماره  11قدس رضوی، منتشر شده است )کیهان فرهنگی، سال 

هایی وده)تلخیص شده(، این کتاب، مخصوص سر 139، ص 9، شماره «شب شعر عاشورا»[ احد ده بزرگی، 5]

 و جون است.« ع»پیرامون علی اکبر 

 زاده. [ رسول6]

 جوین بن مالک ضبعی

اند وی ابتدا در سپاه که در کربلا شهید شد.نامش نیز در زیارت ناحیه مقدسه آمده است. گفته« ع»از یاران حسین 

شهادت رسید.بعضی پیوست و در رکاب او جنگید و در حمله اول به « ع»عمر سعد بود.سپس به حسین بن علی 

 اند.[ برخی هم او را با همان جون، غلام ابوذر اشتباه گرفته1اند.]نامش را جویر بن مالک یا حوی بن مالک نقل کرده

----------------------------- 

 پی نوشتها :

 . 66[ انصار الحسین، ص 1]

 جابر بن حارث سلمانی

اند. وی از شخصیتهای کوفه هم گفته« حسان»و « حیان»، «حباب» ،«جناده»از شهدای گرانقدر کربلاست. نام او را 

السلام همکاری داشت که پس از شهادت جناب مسلم، همراه گروهی از شیعیان به امام بود که با مسلم بن عقیل علیه

ی نتوانستند. السلام شوند، ولخواستند مانع پیوستن او به حسین علیهالسلام ملحق شد. هر چند لشکر حر میحسین علیه

 وی در روز عاشورا به شهادت رسید.

 ی مذحج )یمن، عرب جنوب(و از تیره« مراد»ای از سلمانی: قبیله



 

 

 جابر بن حجاج بن عبدالله تمیمی

تمیم الله ثعلبه. از شجاعان و پاکان کوفه که با مسلم بن عقیل بیعت نمود و بعد به کربلا آمد و پس از از قبیله بنی

 نه با دشمن، جنگید و به شهادت رسید.نبردی دلاورا

 جابر بن حجاج تیمی

تمیم الله ثعلبه. از شجاعان و پاکان کوفه که با مسلم بن عقیل بیعت نمود و بعد به کربلا آمد و پس از از قبیله بنی

 نبردی دلاورانه با دشمن، جنگید و به شهادت رسید.

 جابر بن عبدالله انصاری

خدا بود. جابر و عطیه، که هر دو از بزرگان شیعه بودند، پس از شهادت امام حسین ی بافضیلت رسول از صحابه

السلام در اولین اربعین به زیارت کربلا آمدند. جابر بن عبدالله، پانزده سال پیش از هجرت در مدینه به دنیا آمد. علیه

دند. پدرش در جنگ احد به شهادت رسید. ی خزرجیان بود.او و پدرش عبدالله بن حرام از پیشتازان اسلام بواز طایفه

غزوه، از جمله جنگ بدر در  17جابر از مسلمانان پیش از هجرت و از اصحاب بافضیلت رسول خدا بود که در 

السلام جنگید. این رکاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حضور داشت و در جنگ صفین نیز در رکاب علی علیه

عمر نابینا شده بود و با همان حال، همراه عطیه عوفی به زیارت کربلا آمد، در فرات محدث بزرگ شیعه در اواخر 

السلام رفت و آن جا را زیارت نمود. جابر بن عبدالله غسل کرد و خود را معطر ساخت و به طرف قبر سیدالشهدا علیه

 در بازگشت به عطیه گفت:

 «بغضهم و ان کانوا صواما قواما...احب محب آل محمد ما احبهم و ابغض مبغض آل محمد ما ا»

کنند، هر دوستدار آل محمد را دوست بدار و دشمن آل محمد را دشمن بدار تا وقتی که با آل محمد دشمنی می

گشت. وقتی خدمت آن السلام میهای مدینه به دنبال امام محمد باقر علیهچند اهل روزه و نماز باشند. وی در کوچه

خدا را به او رساند. وی آخرین فرد از حاضران پیمان عقبه بود که تا آن هنگام زنده حضرت رسید، سلام رسول 

 مانده بود.

هجری، در  99السلام، در زمان حجاج بن یوسف داغ نهادند. جابر در سال بدن او را به جرم دوستی اهل بیت علیهم

 به خاک سپرده شد.ایام عبدالملک مروان، در سن نود و چند سالگی از دنیا رفت و در بقیع 

 جابر بن عروة غفاری



 

 

 اند.مخنف او را از شهدای کربلا دانستهمرحوم محدث قمی و مرحوم دکتر آیتی و ابی

جابر هنگام شهادت پیرمرد بوده و از اصحاب حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و از مجاهدین جنگهای بدر 

اش را از سر برداشت و محکم به کمر بست و ابروهایش که عمامه شده است. او در روز عاشوراو حنین محسوب می

السلام به او نگاه کرده و فرمود: روی چشمانش افتاده بود با دستمالی به پیشانی بسته و در آن وقت امام حسین علیه

 «.خداوند به مجاهدتهای تو ای شیخ پاداش دهد»؛ «شکر الله سعیک یا شیخ»

 کرد: قد علمت حقا بنوغفاررا قرائت میاو هنگام مبارزه این رجز 

 و خندف ثم بنونزار بنصرنا لاحمد المختار

 یا قوم حاموا عن بنی الاطهار الطیبین السادة الاخیار

فزار یاری ما را به احمد صلی الله علیه و آله و سلم که غفار و طائفه خندف و بنیبنی»صل علیهم خالق الابرار 

 دانند.یبرگزیده خداست، به راستی م

 «.ای مردم حمایت کنید از فرزندان پاکان و پاکیزه و سرور خوبان که خالق خوبان به آنها درود فرستاد

 آن گاه جمعی از دشمن را به هلاکت رسانیده و خود نیز به شهادت رسید.

 جبلة بن عبدالله

السلام در روز عاشورا ین علیهالسلام و از اصحاب امام حساو یکی از دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم

السلام شجاعانه جنگیده و به فیض شهادت نایل آمد. نامش در است. او در صحرای کربلا در رکاب امام حسین علیه

 زیارت رجبیه نیز آمده است.

 جبلة بن علی شیبانی

 شمال(باشد. )عرب ای از عرب عدنان میو تیره« شیبان»از شهدای کربلاست. شیبانی: وابسته به 

وی از شجاعان کوفه بود که در روز عاشورا و در حمله اول به شهادت رسید. وی در صفین، در رکاب امیرالمؤمنین 

ی خود السلام حضور داشت و در قیام مسلم بن عقیل در کوفه همراه او بود. پس از شهادت مسلم، نزد قبیلهعلیه

بلا آمد خود را به آن حضرت رساند و در رکابش جنگید تا به السلام به کرپنهان شد و آن گاه که امام حسین علیه

 ی مقدسه آمده است:شهادت رسید. نام او در ضمن نامهایی است که در زیارت ناحیه

 «السلام علی جبلة بن علی الشیبانی»

 جنادة بن حارث



 

 

 است.« جابر بن حارث سلمانی»از شهدای روز عاشوراست. وی همان

 جنادة بن حارث انصاری

جنادة بن »فرزند « عمر بن جناده»از شهدای کربلاست. انصاری: منسوب به انصار )یمن، عرب جنوب(. وی همان 

 است. این پدر و پسر هر دو در روز عاشورا به فیض شهادت نایل آمدند.« کعب انصاری

 جنادة بن حارث حمدانی

است. این پدر و پسر در روز « کعب انصاریجنادة بن »فرزند جناب « عمر بن جناده»از شهدای کربلاست. او همان 

 عاشورا به فیض شهادت نایل آمدند.

 جنادة بن حرث

 باشد.نام وی جنادة بن الحرث المذحجی المرادی السلمانی الکوفی می

ای از قبیله مذحج است. جناده اهل کوفه، و هنگام شهادت گویا سن زیادی داشته ای از مراد، و مراد تیرهسلمان تیره

 .است

السلام و از مجاهدین جنگ صفین و از از اصحاب حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه

 السلام بود.مشاهیر شیعه و از یاران مسلم بن عقیل علیه

 السلام به سوی کربلااش مخفی شده و هنگامی که امام حسین علیهالسلام او در میان قبیلهبعد از شهادت مسلم علیه

السلام ملحق در حرکت بود، جنادة به همراه گروهی از شیعیان از جمله مجمع، عائذ، عمرو و غیره به اردوی امام علیه

 السلام وارد کربلا شده و در روز عاشورا به شهادت رسید.و با امام علیه

السلام محاصره را علیهاین گروه در روز عاشورا هنگام مبارزه، توسط دشمن محاصره شدند تا این که حضرت عباس 

 شکسته و نجاتشان داد.

لکن ابا داشتند که از میدان سالم برگردند و لذا دوباره حمله نموده و بعد از جنگی سخت جملگی در یک مکان به 

 شهادت رسیدند.

 مناقب، ایشان را از شهدای اولین حمله نوشته است.

ست که نام جنادة بن حرث بر اثر اشتباه در استنساخ، در و نامش در زیارت ناحیه و رجبیه آمده است. قابل ذکر ا

 تاریخ طبری و مناقب: جابر بن حارث سلمانی، در رجال طوسی: جنادة بن حرث، در زیارت ناحیه مقدسه:

 حباب بن حارث سلمانی، در اقبال: حسان بن حارث، وارد شده است. شاید نقل طبری اصح اقوال باشد.



 

 

 جنادة بن کعب انصاری

 ز طایفه خزرج و از انصار مدینه بود.او ا

السلام بودند. همسر جنادة به همراه پسرش عمرو )عمر( و همسرش از مکه تا کربلا ملازم حضرت امام حسین علیه

 جنادة، بحریه بنت مسعود خزرجی نام داشت.

و بنا به نقل قول مناقب السلام و در اولین حمله به شهادت رسید جنادة از شیعیان مخلص در ولایت اهل البیت علیه

 الحارثکرده: انا جناد و انا ابنشانزده نفر از دشمن را به هلاکت رسانده و هنگام جهاد این رجز را قرائت می

 لست بخوار ولا بناکث عن بیعتی حتی یرثنی وارثی

، تا این که ادامه دهد من جناده فرزند حارثم، و از بیعتم ناتوان و پیمان شکن نیستم»الیوم ثاری فی الصعید ماکثی 

 «شود.وارثم راهم را، امروز خونم در زمین ریخته و جایگزین می

 جندب بن حجیر کندی

کنده و ازد و از بزرگان شیعه، نامش در زیارت ناحیه و رجبیه بدین صورت ذکر شده است: ی بنیاو امیر دو قبیله

 رای حسینی که پس از نبرد با دشمن به شهادت رسید.از شهدای کربلا و عاشو«. السلام علی جند بن حجیر الکندی»

 جندب بن حجر

جندب بن حجر »است. در زیارت ناحیه مقدسه نام او « جندب بن حجیر خولانی»از شهدای کربلاست. وی همان 

 آمده است.« خولانی

 جند بن حجیر کندی

حیه و رجبیه بدین صورت ذکر شده است: کنده و ازد و از بزرگان شیعه، نامش در زیارت نای بنیاو امیر دو قبیله

 از شهدای کربلا و عاشورای حسینی که پس از نبرد با دشمن به شهادت رسید.«. السلام علی جند بن حجیر الکندی»

 اصطلاح تصادفی

 جون بن حوی

 «جون بن حوی بن قتادة بن الاعور بن ساعدة بن عوف بن کعب بن حوی.»

جون غلام ابوذر بوده و با توجه به سوابقش هنگام شهادت در سنین بالایی بوده است. سیاه پوست و مملوک فضل 



 

 

السلام از فضل به صد و پنجاه دینار خریده و به ابوذر بخشید. جون بن عباس بن عبدالمطلب بوده. حضرت علی علیه

خدمت او بوده و بعد به خدمت حضرت علی تا وفات ابوذر در سال سی و دو هجری در تبعیدگاه ربذه در 

السلام بود که در السلام و حضرت امام حسین علیهالسلام برگشت، پس از آن در خدمت حضرت امام حسن علیهعلیه

 کرده و به همراه آن حضرت وارد کربلا شد.السلام زندگی میخانه امام سجاد علیه

اند و لذا نبوده و غیر اعراب اهتمامی بر حفظ نسب خویش نداشته شود عرباز اینکه جون عبد سیاهی بوده معلوم می

مرحوم امین معتقد است سلسله نسب فوق الذکر برای جون بن قتاده تمیمی بوده که به اشتباه برای جون غلام ابوذر 

 اند.نوشته

تو متابعت ما : »السلام اجازه جهاد خواست، آن حضرت فرمودوقتی که جون در روز عاشورا از امام حسین علیه

کردی در طلب عافیت، پس خویشتن را به طریق ما مبتلا مکن از جانب من مختاری که طریق سلامت خویش 

 «.جویی

ام یابن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من در ایام راحت و وسعت کاسه لیس خوان شما بوده»جون عرض کرد:

 ما بردارم؟!و امروز که روز سختی و شدت شماست دست از ش

به خدا قسم که بوی من متعفن و حسب من پست و رنگ من سیاه است، پس بهشت را از من دریغ مفرما، تا بوی من 

نیکو شد، و جسم من شریف، و رویم سفید گردد. نه به خدا سوگند هرگز از شما جدا نخواهم شد تا خون سیاه خود 

 «را با خون طیب شما مخلوط سازم.

 خواند: کیف یری الکفار ضرب الاسواداین رجز را می او هنگام مبارزه

 محمد اذب عنهم باللسان و الیدبالسیف ضربا عن بنی

نگرند کفار به ضربت غلام سیاهی که با ضربت شمشیر از فرزندان حضرت چگونه می»ارجوبه الجنة یوم المورد 

نم از آنان دفاع کرده و در آخرت بدین وسیله کند همچنین با دست و زبامحمد صلی الله علیه و آله و سلم دفاع می

 «آرزوی بهشت را دارم.

السلام به بالای او بیست و پنج نفر از کفار را به هلاکت رسانده آن گاه به شهادت رسید و حضرت سیدالشهداء علیه

ین محمد و آل اللهم بیض وجهه و طیب ریحه و احشره مع الابرار و عرف بینه و ب»سر جنازه او آمده و دعا کرد: 

محمد، بار خدایا روی جون را سفید گردان و بوی او را نیکو کن و او را با ابرار محشور گردان و او را با محمد صلی 

 «.الله علیه و آله و سلم و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم محشور، و میانشان دوستی برقرار فرما

 السلام روایت کرده:جاد علیهالسلام از حضرت امام سحضرت امام باقر علیه

 داد.اسد وقتی که برای دفن شهدا حاضر شدند جسد جون را بعد از ده روز یافتند که بوی مشک میبنی



 

 

 جون به اسلحه سازی و اسلحه آشنا بوده و در شب عاشورا مشغول اصلاح سلاحها بود.

 «ذر الغفاریحوی مولی ابی السلام علی جون بن»نامش در زیارت ناحیه مقدسه و رجبیه آمده است: 

 جون غفاری

 غلام ابوذر غفاری و از شهدای کربلاست.« جون بن حوی»به قولی او همان 

 جویر بن مالک ضبعی

 است. نام او در زیارت رجبیه آمده است.« جوین بن مالک ضبعی»از شهدای کربلاست. به قولی وی همان 

 مالکجوین ابی

است که در کربلا به « جون بن حوی»دای کربلا دانسته است. به قولی او همان ابن شهر آشوب او را غلام و از شه

 شهادت رسید.

 جوین بن مالک تمیمی

 اند.السلام و از شهدای روز عاشورا دانستهاو را از اصحاب امام حسین علیه

 جوین بن مالک تیمی

 جوین بن مالک بن قیس بن ثعلبه تیمی بوده و احتمالا اهل کوفه باشد.

ها جوین بن مالک ضبعی یا جویر بن مالک و یا حوی بن مالک تمیم دانسته و بعضیحوم مامقامی وی را از بنیمر

 باشد.اند که منظور همگی جوین بن مالک میضبعی ضبط کرده

 ای از اعراب قحطانی است.باشد که قبیلهضبعی منسوب به ضبع بن وبره می

وات جایگاه خاصی داشته، او نیز احتمالا به صورت تاکتیکی ابتدا در کوفه جوین از شیعیانی بوده که در جنگها و غز

 سعد شده و خود را به کربلا رسانید.وارد سپاه ابن

ای از السلام را نداد، فرصت را مناسب دید و شبانه همراه عدهزیاد اجازه بازگشت به امام حسین علیهوقتی که ابن

 شهداء پیوسته و در روز عاشورا در حمله نخست به فیض شهادت نایل گشت.تیم به سپاه حضرت سیدالمجاهدین بنی

 نام جوین بن مالک در دو زیارت ناحیه مقدسه و زیارت رجبیه وارد شده است.



 

 

 جوین بن مالک ضبعی 

ای است از عرب )قحطان( )یمن، عرب باشد که قبیلهمی« ضبع بن وبرة»از شهدای کربلاست. ضبعی: منسوب به 

 جنوب(.

السلام اند او ابتدا در سپاه عمر سعد بود، سپس به حسین بن علی علیهنامش در زیارت ناحیه مقدسه آمده است. گفته

 اند.غلام ابوذر دانسته« جون»پیوست و در رکاب او جنگید و در حمله اول به شهادت رسید. برخی او را 

 جوین مالک بن قیس تمیمی

السلام بود، اما در روز عاشورا از انقلاب کربلا منقلب گردید و به امام حسین علیهاو در ابتدا از لشکریان عمر سعد 

 سعد به مقاتله پرداخت تا به شهادت رسید.ملحق شد. سپس با لشکر ابن

 جامه سیاه

پوشند، در ایام محرم نیز عزاداران درعزای سید الشهدا، هم خود رسم است که در سوک عزیزان، لباس سیاه می

کنند.در تعابیر شاعران نیز سیاهی شب پوشند، هم مساجد و تکایا و سر در ساختمانها را سیاهپوش مییاه میلباس س

شود.در کند، جامه نیلی هم گفته میبعنوان جامه سیاهی به حساب آمده که جهان در سوک سالار شهیدان به بر می

 اشعار محتشم کاشانی است: یکباره جامه در خم گردون به نیل زد

نشین رسید که جامه در نیل گرفتن و به نیل زدن، کنایه از پوشیدن لباس عزاست. ای چون این خبر به عیسی گردون

 عالمی سیاه به تن در عزای تو

 گر اندر مصیبتتای جان پاک آدم خاکی فدای تو ای جن و انس، مویه

شد، زنان بنی هاشم سیاه پوشیدند و  شهید« ع»گر اندر رثای تو نقل شده چون امام حسین ای خاص و عام نوحه

 --------------------[ . 1کرد]برای سوک و ماتم آنان غذا تهیه می« ع»عزاداری کردند و امام سجاد 

 پی نوشت ها :

 . 199، ص 45[ بحار الانوار، ج 1]

 جامع دمشق

ساجد ممالک اسلامی به مسجد جامع اموی که در دمشق قرار دارد.این مسجد با عظمت و شگفت، از عظیمترین م

[ در داخل 1گردد]آید و بنای آن )که قبلا کلیسا بوده( به دورانهای بسیار قدیم و پیش از اسلام بر میحساب می



 

 

در دربار شام بر فراز آن رفت و در مجلس یزید « ع»گویند: منبری که امام سجاد مسجد، منبری قرار دارد که می

چهار ستون قرار دارد در قسمت دیگری از داخل مسجد، گنبد کوچکی رویخطبه خواند، در محل آن بوده است.

کرده است.در کنار منبر یاد شود حضرت در آنجا استراحت میمعروف است و گفته می« مقام زین العابدین»که به 

------------------[ . 2قرار گرفته و زیارتگاه شیعیان است]« الحسینمقام راس»شده در قسمت شرقی مسجد، 

---- 

 پی نوشتها:

الجامع »، نیز «جامع دمشق»[ درباره این مسجد و شگفتیها و تاریخ بنا و ویژگیهایش ر.ک: لغت نامه دهخدا، واژه 1]

 ، ابن جبیر، عمری و یغمی.«الاموی به دمشق

 .63ها، پیشوایی، ص [ شام، سرزمین خاطره2]

 جعفر بن عقیل بن ابی طالب

شهید « ع»بود.مادرش ام الثغر نام داشت.روز عاشورا در رکاب امام حسین « ع»الشهدا  فرزند عقیل و عموزاده سید

 خواند: انا الغلام الابطحی الطالبیشد.هنگام نبرد، چنین رجز می

 من معشر فی هاشم و غالب و نحن حقا سادة الذوائب

 [ .1هذا حسین اطیب الاطائب]

----------------- 

 پی نوشتها :

 . 296م حسین(، ص [ عوالم )اما1]

 جعفر بن علی بن ابی طالب

سال داشت.قاتلش  17، و برادر اباالفضل العباس بود که در کربلا شهید شد.هنگام شهادت «ع»فرزند امیر المؤمنین 

 هانی بن ثبیت حضرمی، یا خولی بن یزید بود.

 جعفر بن عقیل

نویسد. نام جعفر البنین دختر شقر میمادر جعفر را ام باشد ولی طبریکلاب میمادرش ام ثغر دختر عامر از قبیله بنی

 در زیارت ناحیه مقدسه و رجبیه آمده است.

تر به از آن جایی که قول اول از ابوالفرج اصفهانی بوده و ایشان اعرف به انساب عرب بوده است، قول ایشان درست



 

 

 رسد.نظر می

السلام و جنگ گشت، وی بعد از کسب اجازه از امام علیهجعفر اولین نفر از فرزندان عقیل است که عازم میدان 

مردانه، تعداد پانزده یا دو نفر از دشمن را به هلاکت رسانید و به دست عروة بن عبدالله خثعمی یا بشر بن سوط 

 خوانده: انا الغلام الابطحی الطالبیحمدانی به شهادت رسید. و هنگام نبرد رجز ذیل را می

 غالب و نحن حقا سادة الذوائبمن مشعر فی هاشم و 

 هذا حسین اطیب الاطایب من عترة البر التقی العاقب

از گروهی در قبیله هاشم و غالب. ما هستیم سروران و  -باشم منم جوان ابطحی )مکی( که از نسل ابوطالب می»

 «پیامبر عاقب.ترین پاکان است. از عترت نیکوکار و پرهیزکار این حسین است که پاکیزه -بزرگان به حق 

 جعفر بن علی بن ابیطالب

بود! که در « عبداللهابی»اش السلام و کنیهالسلام و کوچکترین برادر حضرت ابوالفضل علیهفرزند امیرالمؤمنین علیه

 سال داشت. قاتلش، هانی بن ثبیت حضرمی، یا خولی بن یزید بود. 17کربلا به شهادت رسید. هنگام شهادت 

نویسد: می« در النظیم»السلام بود. و همچون برادرش فرزندی از خود بر جای نگذاشت. ن علیهالبنیمادر او ام

ای که به برادرش جعفر طیار داشت جعفر نامید. جعفر السلام نام این پسر را به پاس دوستی و علاقهامیرالمؤمنین علیه

سال بیش نداشت ابراز  17به میدان رفت.با آن که ی نبرد گرفت و بن علی ابیطالب علیهماالسلام پس از عبدالله اجازه

از « نصر بن مزاحم»شجاعت کرد و پس از تلفات بسیاری که بر دشمن وارد ساخت، شهید شد. براساس حدیثی که 

صورت گرفته است. رجز آن بزرگوار  -لعنة الله علیه  -السلام نقل کرده، قتل او بدست خولی اصبحی امام باقر علیه

 ورا چنین است: انی انا جعفر ذوالمعالیدر روز عاش

 ابن علی الخیر ذی النوال حسبی بعمی شرفا و خالی

السلام علی جعفر بن امیرالمؤمنین الصابر بنفسه »در زیارت ناحیه مقدسه از آن بزرگوار بدین گونه یاد شده است: 

 «.الله قاتله هانی بن ثبیت الحضرمی محتسبا و النائی عن الاوطان مغتر بالمستسلم المنزال المشکور بالرجال لعن

 جعفر بن محمد

السلام، ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت طالب علیهمجعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی

 باشند.السلام میالسلام ششمین پیشوای شیعیان اسلام و از نوادگان امام حسین علیهحضرت امام جعفر صادق علیه

السلام بود و مادر گرامیشان بانوی ارجمند، به نام فاطمه که به السلام حضرت باقر علیهرگوار امام صادق علیهپدر بز

السلام پسر خاله بودند و بکر است. قاسم با امام سجاد علیهفروه دختر قاسم بن محمد بن ابیشهرت داشت. ام« فروهام»



 

 

آمد. سیره نویسان اهل تسنن او را به عنوان ن آن حضرت به شمار میاز فقهای برجسته شیعه و از اصحاب مورد اطمینا

یا  112یا  111اند که در سال السلام دانستهیکی از سادات تابعین و یکی از فقهای هفتگانه در عصر امام سجاد علیه

 سالگی درگذشت. 92هجری در مدینه و در سن  112و یا  119

او «. ی بانوان عصرش باتقواتر بوده استفروه از همهام»کند که یت میمحدث خبیر، مسعودی در مروج الذهب روا

)پسر مادر « المکرمهابن»السلام را با عنوان علاوه بر تقوا، به قدری دارای مقام ارجمند بوده که پسرش امام صادق علیه

 کردند.ارجمند( یاد می

و جوانی، شباهت کامل به پدرش حضرت باقر العلوم  السلام قبل از امامت در همان دوران نوجوانیامام صادق علیه

ی رعنای پدر، و خلق و خویی همچون خلق ای همچون چهرهی تمام نمای پدر بود، چهرهالسلام داشت، او آیینهعلیه

و خوی زیبای او را داشت، و سیمایش در همان وقت نمایانگر آن بود که جانشین پدر خواهد شد، و چون پدر 

 م امامت است.ی مقاشایسته

هنگامی که پسرم جعفر بن »کند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: السلام روایت میامام سجاد علیه

کند و به های او شخصی به نام جعفر، ظهور میبگذارید چرا که بزودی از نوه« صادق»محمد... متولد شد، نام او را 

السلام( است. بنابراین از آن جا و نام او جعفر کذاب )از فرزندان امام هادی علیهکند، از این ردروغ ادعای امامت می

السلام جعفر است، برای این که بین این دو نفر بر اثر السلام همنام فرزند ناخلف امام هادی علیهکه امام صادق علیه

السلام برای این نام را رسول خدا علیهتشابه اسمی، اشتباهی رخ ندهد، امام ششم به عنوان جعفر صادق، نامیده شد و 

های ی شیوهالسلام در گفتار و رفتار و همهاو انتخاب کرد و این انتخاب پیام آور آن است که امام صادق علیه

 زندگی راستگو و درستکار است.

صادق  السلام فرزندان متعددی داشت، ولی هیچ کدام در فضایل و کمالات همچون امامگرچه امام باقر علیه

شد و در فراز و نشیبها السلام نبودند، او دست راست پدر بود و همواره به عنوان یار راستین در کنار پدر دیده میعلیه

به ویژه تربیت شاگرد و نهضت فرهنگی و مبارزه با طاغوتیان، دستیار و پشتیبان محکم و استواری برای پدر بود، و 

 ت.بسیاری از کارهای پدر را بر عهده داش

به شهادت نایل شد،  149هجری قمری به امامت رسید، و در سال  114السلام در سال نظر به این که امام صادق علیه

 سال( با پنج طاغوت اموی و دو طاغوت عباسی روبرو بود، به این ترتیب: 34در این مدت )

 سال( 11. هشام بن عبد الملک، دهمین خلیفه اموی )1

 الملک )حدود یکسال(. ولید بن یزید بن عبد2

 . یزید بن ولید بن عبدالملک )پنج ماه و دو شب(3

 (126روز از سال  91. ابراهیم بن ولید بن عبدالملک )4



 

 

 . مروان بن محمد، مشهور به مروان حمار )حدود شش سال(5

 . عبدالله بن محمد، معروف به سفاح، نخستین خلیفه عباسی )حدود پنج سال(6

 سال( 11دود . منصور دوانیقی )ح9

( به شهادت رسیدند و منصور در سال 149السلام در عصر سلطنت منصور دوانیقی )در سال سرانجام امام صادق علیه

 مرد. 159

السلام در برابر این طاغوتها نه تنها هرگز تسلیم نشد و روی خوش به آنها نشان نداد، بلکه با موضع امام صادق علیه

ار گرفت و آنها را طاغوت خواند، و با افشاگریهای خود، مردم را از پیروی آنها بر حذر گیری قاطع در برابر آنها قر

 داشت.

السلام و قبل از آن، قیامها و نهضتهایی بر ضد طاغوتیان وقت روی داد، امام صادق در عصر امامت امام صادق علیه

داد تأیید که براساس صحیح اسلامی رخ می السلام به عللی به طور مستقیم وارد آن نشد، ولی آن قیامهایی راعلیه

کرد، با توجه به این که تأیید امام، نقش مهمی در پیشرفت و به ثمر رسیدن معنوی آن قیامها داشت، در این جا می

 کنیم:های زیر جلب مینظر شما را به نمونه

ت، با جمعی با پسر عبدالله به نام ی امام حسن مجتبی( که به عبدالله محض معروف اس. عبدالله بن حسن مثنی )نوه1

امیه( قیام کنند، و بعضی محمد بن عبدالله را محمد )معروف به نفس زکیه( بیعت کردند، تا بر ضد طاغوت وقت )بنی

 خواندند.همان مهدی موعود می

با یاران خود  السلام از انقلابیون بزرگ قرن دوم هجری بود که. زید بن علی علیهماالسلام عموی امام صادق علیه2

السلام قیام کرد و جنگید و بر ضد سلطنت هشام بن عبدالملک )دهمین طاغوت اموی( به خونخواهی امام حسین علیه

هجری قمری به شهادت رسید. قیام و شهادت او در عصر  121یا  121سرانجام در روز جمعه سوم ماه صفر سال 

خداوند عمویم زید »آن حضرت از شهادت زید باخبر شد فرمود: السلام رخ داد، هنگامی که امامت امام صادق علیه

شد قطعا به این کرد، اگر پیروز میرا رحمت کند، او مردم را )در قیام خود( به سوی خشنودی آل محمد دعوت می

 «.نموددعوت، وفا می

 ضد حکومت وقت نکرد؟ السلام اقدام به قیام برشود که چرا خود امام صادق علیهدر این جا این سؤال مطرح می

السلام رفتم و گفتم: به خدا خانه گوید: به محضر امام صادق علیهسدیر صیرفی یکی از شاگردان آن حضرت می

 نشینی برای شما روا نیست.

 «چرا ای سدیر؟»فرمود: 

آن همه یار و یاور السلام گفتم: به خاطر یاران و دوستان بسیاری که داری، سوگند به خدا اگر امیرالمؤمنین علی علیه

ای سدیر به نظر تو من چه »ی تیم و عدی به مقام او طمع کنند و حق او را بگیرند. فرمود: گذاشت طایفهداشت نمی



 

 

« دویست هزار؟!»گفتم: بلکه دویست هزار، فرمود: « صد هزار؟»گفتم: صد هزار! فرمود: « اندازه یار و یاور دارم؟

اگر مایل باشی و برایت سخت نباشد همراه من »اندکی سکوت، به من فرمود:  گفتم: بلکه نصف دنیا، حضرت پس از

ام. امام دستور فرمود الاغ و استری را زین کردند، من ای در نزدیکی مدینه( برویم. گفتم: آماده)مزرعه« ینبع»به 

اگر بخواهی الاغ »مود: سبقت گرفتم و بر الاغ سوار شدم،تا احترام کرده باشم و آن حضرت سوار بر استر گردد. فر

من از «. الاغ برای من راهوارتر است»گفتم: استر برای شما مناسبتر و زیباتر است. فرمود: « را در اختیار من بگذار؟

الاغ پیاده شدم و بر استر سوار شدم و آن حضرت بر الاغ سوار شد و با هم حرکت کردیم تا وقت نماز رسید، 

این جا زمین شوره زار است و نماز در این جا روا نیست )و مکروه »سپس فرمود: « وانیمپیاده شویم تا نماز بخ»فرمود: 

چرانید، ی نماز شدیم، در آنجا جوانی بزغاله میاز آن جا رفتیم و به زمین خاک سرخی رسیدیم و آماده« است(

ها ی تعداد این بزغالهاندازه سوگند به خدا ای سدیر اگر شیعیان من به»ها نگریست و فرمود: حضرت به او و بزغاله

 کردم(.)و قیام می« بودند، خانه نشینی برای من روا نبود

 ها رفتم و شمردم که هفده عدد بودند.سپس پیاده شدیم و نماز خواندیم، پس از نماز کنار بزغاله

ه سهل به امام صادق السلام در تاریخ آمده کبا امام صادق علیه« سهل خراسانی»نظیر این مطلب در مورد ملاقات 

ای با این که صد هزار شمشیر زن یار و یاور داری؟! امام دستور داد در تنور خانه، آتش السلام گفت: چرا نشستهعلیه

سهل عرض کرد: ای آقای من! مرا در «. به درون آتش تنور برو و در آن بنشین»افروختند، آنگاه به سهل فرمود: 

در همین هنگام هارون «. تو را رها ساختم»امام فرمود: « نیز حرفم را پس بگیرم.آتش نسوزان، مرا رها کن تا من 

« برو در درون آتش تنور بنشین»السلام بود وارد شد، امام به او فرمود: مکی که یکی از یاران راستین امام صادق علیه

راسان با سهل به گفتگو ی اوضاع خالسلام دربارهدرنگ رفت و در درون آتش نشست، امام صادق علیهاو بی

ی اوضاع آن جا را از نزدیک دیده است،سپس به سهل ای که گویا در خراسان بوده و همهپرداخت به گونه

او برخاست و کنار تنور آمد، دید هارون مکی « برخیز و ببین چه کسی در میان تنور نشسته است؟»خراسانی فرمود: 

 «در خراسان چند نفر مانند این شخص )هارون( هست؟»ه سهل فرمود: چهار زانو در میان آتش نشسته است، امام ب

 سهل گفت: به خدا سوگند حتی یک نفر مثل این شخص نیست.

کنم در زمانی که )حتی( پنج نفر یار راستین برای ما پیدا نشود، من خروج و قیام نمی»السلام فرمود: امام صادق علیه

 «ما به وقت قیام آگاهتر هستیم.

دانست، ولی یاران راستینی که در خط السلام اصل قیام را روا مینه فوق بیانگر آن است که امام صادق علیهدو نمو

فکری امامان خاندان رسالت حرکت کنند و قیام را به بیراهه نکشانند نداشت، از این رو قیام و نهضت فکری و 

 داد.انقلاب فرهنگی را بر قیام و انقلاب نظامی و مسلحانه ترجیح می

از آن بزرگوار روایات و اخبار متعددی در باب عاشورا روایت شده است که چند نمونه از آنها در این جا ذکر 



 

 

 شود:می

السلام و همچنین بنا به نقل محدثان و مورخان دیگر، حسین بن علی از امام صادق علیه« قولویهابن»بنابر نقل 

ی من درباره»ن عقبه دیده بود خطاب به یاران و اصحابش چنین فرمود: السلام به مناسبت خوابی که در منزل بطعلیه

کنم جز این که به قتل خواهم رسید؛ زیرا در عالم رؤیا دیدم که سگهای چندی به من خودم هیچ پیش بینی نمی

 «.حمله نمودند و بدترین و شدیدترین آنها سگی بود سیاه و سفید

وقتی که کار »السلام روایت کرده است: از امام صادق علیه« لم الدینمعا»ابوطاهر محمد حسین برسی در کتاب 

السلام )در کربلا( تمام شد، فرشتگان صدا به گریه بلند کردند و گفتند: ای پروردگار ما! این حسین حسین علیه

را نمایاند و ی تو، و فرزند برگزیده است، و فرزند دختر پیامبر تو است. خداوند سایه حضرت قائم )عج( برگزیده

 «.فرمود: توسط این مرد، انتقام خواهم گرفت

السلام جای سی و در پیکر حسین علیه»السلام در مورد شدت جراحات سیدالشهداء در کربلا فرمود: امام صادق علیه

 «سه نیزه و سی و چهار زخم شمشیر بود!

 جعفر بن محمد بن عقیل

السلام است. خوارزمی گان عقیل بن ابیطالب برادر حضرت علی علیههاشم در کربلاست. جعفر از نواداز شهدای بنی

اما شهادت او  -اند جعفر را از شهدای کربلا به حساب آورده، اعیان الشیعه و مناقب جعفر را از شهدای کربلا شمرده

 باشد.مورد تردید می

 جعفر بن حذیفه طایی

سوی پیشوای خویش پیش از شهادتش در مورد بیعت را به « مسلم»ی سفیر شجاع حضرت حسین، او گزارش نامه

و « مسلم»السلام را که بیانگر اسارت به امام حسین علیه« أیاس طایی»و « محمد بن اشعث»مردم کوفه، و نیز نامه 

 کند.شهادت او بود گزارش می

 گوید:نام او را آورده و می« میزان الاعتدال»در « ذهبی»

او « حبانابن»از او. و در صفین به همراه امیرالمؤمنان بود. و « ابومخنف»کرد و روایت می السلاماو از امیرمؤمنان علیه

 شناسد.گوید: او را به خوبی نمیرا در میان روایت کنندگان قابل اعتماد شمرده است، و آن گاه در مورد او می

مورد گروه خوارج و دیگر همین در تاریخ طبری پنج روایت از او آمده است: دو گزارش از صفین، دو خبر در 

 روایتی که آمد.



 

 

 جمیل بن مرثد غنوی

 جریان دیدارش با حضرت حسین را آورده است.« طرماح بن عدی»او از 

 جمانه

 است.« السلامعون بن عبدالله بن جعفر بن ابیطالب علیهم»بود. به قولی او مادر جناب « مسیب بن نجبه فزاری»دختر 

 جعفر بن عفان طائی

ای را در السلام بود. وی که از شعرای کوفه بود روزی مرثیهابوعبدالله جعفر بن عفان طائی، معاصر با امام صادق علیه

السلام سخت گریست و فرمود: ای جعفر، اینک خدا بهشت را بر تو السلام خواند. امام علیهحضور امام صادق علیه

 . لیبک علی الاسلام من کان باکیاه. ق وفات یافت 151واجب ساخت. او به حدود سال 

 فقد ضیعت احکامه و استحلت ألا بل محوا انوارهم بأکفهم

ای بر اسلام بگرید. زیرا احکام و قوانین آن تباه شده و آن را فلا سلمت تلک الا کف و شلت بگذار هر گریه کننده

 اند.مباح شمرده

 وارم آن دستها سالم نماند و فلج شود.با دستهای خود به خاموش کردن نور آنها پرداختند. امید

 جعفر حلی

متولد شد و « سادة»ی ای در نزدیکی حله به نام قریهه. ق در قریه 1299سید جعفر کمال الدین حلی نجفی، به سال 

 ه. ق وفات یافته و در وادی السلام نجف دفن شد. و تعطل الفلک المدار کأنما 1315در سال 

 فکانما بیض الحدود بواسماهو قطبه و علیه کان یدور 

 بیض الخدود لها ابتسمن ثغور متقلدین صوارما مندیة

 من عزمهم طبعت فلیس تکهم ان ابرقت رعدت فرائص کل ذی

 بأس و أمطر من جوانبها الدم عبست وجوه القوم خوف الموت و

 العباس فیهم ضاحک متبسم قلب الیمین علی الشمال و غاص فی

 طم و ثنی ابوالفضل الفوارس نکصاالأوساط یحصد بالرؤس و یح

 فرأوا أشد ثباتهم أن یهزموا ماکر ذو بأس له متقدما

السلام( مرکز فلک بود و فلک به الا و فر و رأسه المتقدم فلک از گردش باز ایستاد، گویی که او )امام حسین علیه



 

 

 چرخید.دور او می

 زد.او نیز به شمشیرها لبخند می ی سفیدکردند و زخم روی گونهگویی شمشیرها به او تبسم می

ی آنها الهام گرفته بود السلام( شمشیرهای هندی را حمایل کرده و شمشیرهایشان از ارادهآنان )یاران امام حسین علیه

 پذیرفت.زیرا این شمشیرها مانند خود آنان خستگی نمی

گریختند و پهلوهایشان دریده دند و میززد، قهرمانان نیرومند دشمن فریاد میهنگامی که شمشیرهایشان برق می

 شد.می

 السلام در میان میدان تبسم بر لب داشت.اش دژم بود و عباس علیهدشمن از بیم مرگ چهره

 کوبید.کرد و میالسلام آنان را درو میاز چپ و راست و قلب سپاه، نظم لشکر گسیخته شد و عباس علیه

کوبید و آنان را به عقب راند و آنها بالاترین استواری و پایداری خود را در  السلام( سواران را در هماو )عباس علیه

 فرار دیدند.

 دوید.هیچ قهرمانی با او روبرو نشد مگر این که گریخت و هنگام گریز، سرش از تنش جلوتر می

 جعفر خطی

بحرین و بزرگان آن  شیخ ابوالبحر شرف الدین جعفر بن محمد بن حسن بن خطی بحرانی، در اوایل مداح امرای

ه. ق در فارس  1129دیار بود. او در سفری که به ایران داشته با شیخ بهایی در اصفهان ملاقات کرده و به سال 

 درگذشته است. ولکن هلم الخطبة فی رزء سید

 قضی ظمأ و الماء جار و راکد کأنی به فی ثلة من رجاله

 الرماح و جردواکما حف باللیث الاسود الحوارد اذا اعتلقوا سمر 

 سیوفا اعارتها البطون الاساود فلیس لها الا الصدور مراکز

 و لیس لها الا النحور مغامد یلاقون شدات الکلماة بأنفس

 اذا غضبت هانت علیها الشدائد الی أن ثووا فی الترب صرعی کأنهم

در حالی که آب جاری و ی مصیبت آقایی صحبت کن که با تشنگی شهید شد، نخیل أمالتهن أید عواضد درباره

 راکد در آن جا وجود داشت.

 او در میان افرادش چون شیری بزرگ بود که گروه شیران خشمگین او را احاطه کرده بودند.

 وقتی نیزه به دست گرفتند و شمشیر برکشیدند، قلبهای سیاه )دشمنان( را به آنها بخشید.

 نداشت و شمشیرها غیر از گردنهای آنها غلافی نداشتند.های آنها قرارگاهی وجود ها غیر از سینهبرای نیزه



 

 

 بردند،شمرد به قهرمانان سهمگین حمله میبا جانهای خود که در هنگام خشم همه چیز را آسان می

 هنگامی که به خاک افتادند. گویی درختان نخل هستند که دستهای قوی و نیرومندی آنها را خم کرده است.

 جلال الدین همایی

ه. ق در اصفهان به دنیا آمد. تحصیل را  1319فرزند طرب شیرازی به سال « سنا»جلال الدین همایی متخلص به استاد 

ادامه داد. صرف و نحو و ریاضیات « قدسیه»و « حقایق»از کودکی نزد پدر و مادر خود آغاز کرد و بعد در مدارس 

ای که به او داده ، در حجره«نیم آورد»ی ی علمیهه. ق در مدرسه 1349تا  1329را در آن مدارس خواند و از سال 

بودند با جدیت به کسب علم پرداخت. وی در آن مدت از محضر استادان بزرگی چون آیت الله سید محمد باقر 

ای، آقا شیخ علی یزدی، حاج سید محمد کاظم کروندی اصفهانی و آقا شیخ محمد خراسانی معروف به درچه

العظمی حاج آقا رحیم ارباب اصفهانی بهره برد و در ادبیات، حکمت و فقه و هیأت تبحر و و نیز آیت الله « حکیم»

 استادی یافت و به تدریس ادبیات عرب در آن حوزه پرداخت.

ه. ق( به تهران منتقل شد و رسما در خدمت وزارت معارف به تدریس در مدارس  1319ه. ق ) 1349در سال 

که به درخواست خود  1345های حقوق و ادبیات تدریس را آغاز کرد و تا نشکدهمتوسطه پرداخت. بعد از آن در دا

ی مند ساخت. پس از آن مرتبهاز خدمت رسمی بازنشسته شد، در آن سمت دانشجویان بسیاری را از دانش خود بهره

ی فوق لیسانس اشتغال استادی ممتاز به او داده شد. و نیز چند دوره به تدریس تاریخ علوم و معارف اسلامی در دوره

 داشت.

 در تهران درگذشت. 1357استاد همایی در تیر ماه 

برخی از آثار وی عبارتند از: تاریخ ادبیات ایران )دو جلد(، نصیحة الملوک )تصحیح(، مصباح الهدایة )تصحیح(، 

 امه، و مولوی نامه.التفهیم ابوریحان بیرونی )تصحیح(، دستور زبان فارسی، صناعات ادبی، غزالی نامه، خیامی ن

ی کربلا... آن اگر به چشم حقیقت بین و عرفانی، معنوی، به واقعه»نویسد: ی نهضت عاشورا میمرحوم همایی درباره

ی کربلا، قربانی عظمت اسلام و فدیه بقا و احیای اسلام بود که شود که حادثهبنگریم، این حقیقت بزرگ کشف می

 «.السلام داده شدو سلم و علی علیهاز پیغمبر صلی الله علیه و آله 

السلام این بود که دین اسلام را از انحرافی که به سبب حکومت معاویه و یزید و باری، هدف اصلی امام علیه»

خواست دستگاه کفر و ظلم یزید و اتباع و مروان عارض آن شده بود نجات بدهد. او میامیه و بنیمداخلات بنی

انیان و علی الخصوص فریب خوردگان شام و مصر و عراق، نشان بدهد و به طوری آن را اشیاع او را بر عموم جه

گویید ی مسلمانان اتمام حجت شده باشد. خود شما امروز وقتی که یکی مظلوم واقع شود، میرسوا کند که بر عامه

ی دنیا اتمام حجت شده ر همهخواهید بی مظلومیت او را در دنیا اعلام کنیم، چرا؟ برای این که میخوب است واقعه



 

 

 «.باشد

دانست که این امر در خود السلام ایجاد دستگاه ریاست و سلطنت نبود، و گرنه خوب میقصد حسین بن علی علیه»

تر است و مکه و مدینه و از آن جا که بگذرد در حدود یمن و ]جاهایی[ که از دسترس یزید و حکام او، دورتر و امن

تا در بیابان کربلا و مرکز قدرت اتباع یزید و در محلی که مردمش به غدر و نفاق و سست  ترخیلی سهل الوصول

 «.ای که با پدر و برادر او کرده بودند بهترین سرمشق عبرت و اعتبار او بودپیوندی ضرب المثل بودند و معامله

السلام اشعار پر سوز م حسین علیهجلال الدین همایی از جمله شاعرانی است که در مصیبت سید و سالار شهیدان اما

السلام از او به جای مانده است. همایی در این ی سیدالشهداء علیهبندی در مرثیهو گدازی دارد. هم اکنون ترجیع

بند محتشم کاشانی رفته و از او پیروی نموده که بند اول آن چنین سروده شده است: باز بند به استقبال ترجیعترجیع

 است که دستان سرای عشقاین چه نغمه 

 آهنگ ساز کرده به شور و نوای عشق آن کاروان کجاست که بانگ درای او

 افکنده است غلغله در نینوای عشق شور حسینی است مگر کز ره حجاز

 ستساز عراق کرده به برگ و نوای عشق مانا عزیز فاطمه فرزند مصطفی

 نقد روان به کف کوچ از مدینه کرده سوی کربلا عشق سوداگر خداست که

 ست یار صدقبگرفته در معامله خونبهای عشق از سر به راه دوست دویده

 ست نای عشق با بانگ هو هو الحق و آواز دوست دوستدر نی نوای وصل دمیده

 خوانده به گوش عالمیان ماجرای عشق از جان و دل نهاده قدم در ره بلا

 که رفت به میدان کربلایعنی منم شهید بیابان کربلا و نیز زان ماجرا 

 عقل است مات و واله و حیران کربلا دریای عشق حق به تلاطم چو اوفتاد

 جوشید موج خون ز بیابان کربلا یا رب چه شد که کشتی نوح نجی فتاد

 ی هلاک، به طوفان کربلا از بازی سپهر، سر سروران دیندر لجه

 و آن صبر و آن یقینافتاد همچو گوی به میدان کربلا زان عشق و آن شهادت 

 عقل است محو و سر به گریبان کربلا در منزلت فزونتر و در رتبه برتر است

 ی ایوان کربلا فخر حسین و ننگ یزید است تا ابداز بام عرش پایه

 ی دیوان کربلا در کاروان آل نبی قحط آب شدی جریدهسرلوحه

 ماریه از سوز تشنگی دل طفلان کباب شد در چشم تشنگان حرم، دشت

 اندر خیال، آب چو موج سیراب شد میدان جنگ و سوز عطش، تاب آفتاب

 یا رب که از شنیدن آن زهره آب شد در راه حق که شاه شهیدان به پیش داشت



 

 

 آن منع آب و تاب عطش، فتح باب شد گر نیک بنگریم همان آب و تاب بود

 سیدکز وی بنای دولت مروان خراب شد از ملت نبی به نبی زادگان ر

 ی عروس جفا کار روزگارجوری که روح کافر از آن در عذاب شد سر پنجه

 از خون پاک آل پیمبر خضاب شد یک ذره گر ز شرم و ادب داشت آفتاب

 کرد تا به حشر نهان روی در حجابمی

 جواد شبر

که به « برجواد ش»ادب الطف نام کتابی است در ده جلد به زبان عربی، گردآوری «. ادب الطف»صاحب کتاب 

اند پرداخته ی کربلا و شهدای عاشورا شعر و مرثیه سرودهالسلام و واقعهی امام حسین علیهمعرفی شاعرانی که درباره

 است.

 جواد عاملی

ه. ق در شقراء یکی از قرای  1161سید محمد جواد بن سید محمد بن محمد عاملی شقرایی نجفی، در حدود سال 

 ه. ق در نجف وفات یافته و در همان جا دفن شد. هذا الحسین ابن النبی و سبطه 1226ل جبل عامل متولد شد و در سا

 أمسی طریحا فی الطفوف معفرا فلتلبس الدنیا ثیاب حدادها

ی اوست که در سرزمین السلام پسر پیامبر صلی الله علیه و آله و نوادهفالنور نور الله غیب فی الثری این حسین علیه

 ده و به خاک آغشته شده است.طف به زمین افتا

 دنیا باید برای او لباس حزن بپوشد. این نور، نور خداست که در زیر خاک مخفی شده است.

 جواد غفور زاده

 مدینه کاروانی سوی تو با شیون آوردم

 ره آوردم بود اشکی که دامن دامن آوردم مدینه در به رویم وا مکن چون یک جهان ماتم

 کسی، تنها من آوردم مدینه یک گلستان ل، اگر در کربلا بردم نیاورد ارمغان با خود

 ولی اکنون گلاب حسرت از آن گلشن آوردم اگر موی سیاهم شد سپید از غم، ولی شادم

 که مظلومیت خود را گواهی روشن آوردم اسیرم کرد اگر دشمن، به جان دوست خرسندم

 ارتها نشد سد رهم، بنگرکه پیروزی به کف در رزم با اهریمن آورم مدینه این اس

 های خود به روز دشمن آوردم مدینه خواهی ار آثار زنجیر ستم بینیچها با خطبه



 

 

 امام عاشقان را بسته غل بر گردن آوردم مدینه یوسف آل علی را بردم و اکنون

 هاشم نگردد باخبر یک تناگر او را نیاوردم، ازو پیراهن آوردم مدینه از بنی

 ام سر دور از تن آوردم مدینه گر به سویت زنده برگشتم مکن عیبمکه من از کوفه پیغ

 که من این نیمه جان را هم به صد جان کندن آوردم

 جوهری

ه. ق درگذشته است. او از ندیمان و شعرای بارگاه  391ابوالحسن علی بن احمد جرجانی معروف به جوهری، به سال 

 السلام دارد. یا اهل عاشور یا لهفی علی الدینل بیت علیهی اهصاحب بن عباد بوده و قصاید فاخری درباره

 خذوا حدادکم یا آل یاسین الیوم شقق جیب الدین و انتبهت

 بنات أحمد نهب الروم و الصین الیوم نال بنو حرب طوائلهم

 مما صلوه ببدر ثم صفین یا أمة ولی الشیطان رایتها

 ن معویةو مکن الغی منها کل تمکین ما المرتضی و بنوه و م

 و لا الفواطم من هند و میسون ای اهل عاشورا، وای بر دین. ای آل یاسین ماتم را شروع کنید.

 امروز گریبان دین دریده شد و دختران احمد صلی الله علیه و آله چون اسیران روم و چین گرفتار شدند.

 بدر و صفین را گرفتند. امروز فرزندان حرب )بنوامیه( به آرزوی خود رسیدند و انتقام شکست خود در

 ی ظلم و ستم قرار گرفتید،ای امتی که زیر پرچم شیطان درآمدید و کاملا زیر سلطه

 علی و فرزندانش کجا و معاویه کجا؟ فاطمه و دخترانش کجا و هند و میسون کجا؟ چه نسبتی بین آنهاست؟

 جیحون یزدی

شاعران اوایل قرن سیزدهم هجری است. وی دارای آقا محمد یزدی مشهور به تاج الشعرا متخلص به جیحون، از 

ه. ش در تهران به  1363ه. ش و  1336ه. ق در بمبئی و دوبار به سالهای  1316دیوان شعری است که یک بار در 

ای به نام نمکدان نیز از وی باقی ه. ق در کرمان وفات یافت. مجموعه 1312یا  1311چاپ رسیده است. او به سال 

 ه. ق در بمبئی چاپ شده است. 1316ل است که در سا

 ات ز حلقه به گوشانانتخاب از مخمس مرثیه: ای حرم کعبه

 وی دل دانای تو زبان خموشان با تو که گفت از حسین چشم بپوشان؟

 خاصه در آن دم که اهل بیت خروشان نزدش با اصغر آمدند معجل

 صبر بکوشد اشک بپاشد چنانکه خاک بپوشدگفتند کاین طفل، کو چو بحر بجوشد نیست چو ما کز عطش به 



 

 

 اش نشود حلرخ بخراشد چنان که جان بخروشد جز به کفی آب، عقده

 هی به فغان خود ز گاهواره پراند مادر او هم زبان طفل نداند نه بودش شیر تا به لب برساند

 نه بودش آب تا به رخ بفشاند مانده به تسکین قلب اوست معطل

 ی اصغری مادر گاهی بیجان شود به دامن خواهر باری از ما گذشته چارهنهگاهی ناخن زند به سی

 یا بنشانش شرار آه چو آذر یا ببرش همرهت به جانب مقتل

 اش ربود و روان شد پیر خرد همعنان بخت جوان شد زان پدر و زان پسر به لرزه جهان شدشه ز حرمخانه

 وق خویش مدللآمد و آورد، هر طرف نگران شد تا به که سازد حق

 گفت که ای قوم، روح پیکرم است این ثانی حیدر، علی اصغرم است این آن همه اصغر بدند، اکبرم است این

 حجت کبرای روز محشرم است این رحمی، کش حال بر فناست محول

 او که بدین کودکی گناه ندارد یا که سر رزم این سپاه ندارد بلکه بس افسرده است و آه ندارد

 آن که را پناه ندارد پیش کز ایزد برید کیفر اکمل جای دهید

 اش راند تیر کینه به حلقوم حلق ورا خست و جست بر شه مظلومناگه از آن قوم از سعادت محروم حرمله

 ی مسموم رد شد و سر زد ز قلب احمد مرسلوز شه مظلوم آن سه شعبه

از غم گردن و سر، گاه راست کرد و گهی طفلی کز تشنگی به غم شده مدغم جست و برآورد دست و خست رخ 

 خم

 شه ز گلویش کشید تیر و همان دم ملک جهان بر جنان نمود مبدل

 نهادی عاشور بر زدی آن سر که چرخ روی به پایش همیباز ای مه محرم پرشور، سر زدی واندر دلم شراره

 بر نوک نی نموده به هر رهگذر زدی دستی که آستین ورا بوسه داد چرخ

 قطع آن تو دامن کین بر کمر زدی تو خود همان مهی که به پیشانی حسیندر 

 ی شق القمر زدی بر پیکر امام امم با زبان تیغبا سنگ جور، نقشه

 زخمی دهان نبسته که زخمی دگر زدی شاهی که خاک مقدم او روح کیمیاست

 ی سنان، سرش از بهر زر زدی از کام خشک و چشم تر عترت رسولبر نیزه

 حشر شعله در دل هر خشک و تر زدی از روبهان چند، برانگیختی سپهتا 

 وانگه به حیله پنجه، با شیر نر زدی زینب که در سیر ز علی بود یادگار

 ی هر بد سیر زدیاو را به تازیانه

 جعفر شمس الدین حائری



 

 

 السلام.کلیددار دوم قبر مطهر امام حسین علیه

 لیت حرم حسینی با او بود.کلیدداری و تو 1125تا  771از سال 

 جواد بن سید کاظم بن نصرالله بن یونس

 السلام.کلیددار هفتم بارگاه ملکوتی امام حسین علیه

 1222دار بود و پس از هفده ماه معزول گشت. وی در سال تولیت حرم حسینی را عهده 1219سید جواد از سال 

 زندگی را بدرود گفت.

 جرج جرداق

 ای مسیحی و لبنانی است.شهور به جرج جرداق نویسندهم« جرج سجعان جرداق»

فرق علی و معاویه این است که اصحاب معاویه فریفته جاه و زر و زور و مقام و منصب »گوید: جرج جرداق می

بودند ولی اصحاب علی فریفته اخلاق و فضیلت و کرامت او شدند و نمونه آن در اصحاب فرزندانشان پدیدار بود 

دهی تا گفتند: چقدر و چه مبلغی میکرد آنها مید مردم را تشویق به قتل حسین و مأمور به خونریزی میکه وقتی یزی

خواهیم در گفتند: ما با تو هستیم اگر هفتاد بار کشته شویم، باز میالسلام میاو را بکشیم؟ اما یاران حسین علیه

 «.رکابت جنگ کنیم و کشته شویم

 جون اشیر

م وارد عراق گردید  1964ه.  1294که مستشرق و عضو هیئت جغرافیایی انگلستان بود در سال « مستر جون اشیر»

ها را باز ها را باز کنند و در نتیجه قائم مقام دروازهآنگاه پیک مخصوصی به نزد قائم مقام کربلا فرستاد که دروازه

کشهای زیادی را سر راه خود ر شد و فانوسنمود و برای استقبال آماده شد. جون اشیر بعد از غروب آفتاب وارد شه

ی قائم مقام گردید و در یک اتاقی که به نظر وی مخروبه بوده سکونت کرد. مشاهده نمود، با روشنی آنها وارد خانه

شهری بود پرهیجان و پر تجارت که اصلا تعطیلی نداشت. همه وقت »کند: او شهر کربلا را این گونه توصیف می

شد. یا ساختمان بود یا مشغول ساختمان سازی زوار بود و در شهر یک وجب زمین خالی دیده نمیبازارها پر از 

بودند. اغلب ساکنین شهر از مسلمانان هند، ایرانی و عرب بودند. سکونت غیر مسلمانان در شهر کربلا ممنوع بود از 

السلام( طواف ا را به دور قبر حسین )علیهکردند، اول آنهها را به شهر کربلا منتقل میی مردهشهرهای دور جنازه

گرفت. گاه سیل جنازه به سپردند. حکومت ترک نیز چیز مختصری بابت هر جنازه میدادند بعد به خاک میمی

شدند، زیرا ترافیک عمومی شهر به هم ها از ورود آنها ناراحت میگردید و مسؤولین دروازهسوی شهر سرازیر می



 

 

ها این است انداخت. )از نکات جالب سفرنامهچیز احتمال شیوع مرض دولت را به وحشت می خورد و بیش از هرمی

اند که این ای نکردهها در آن هوای گرم و مسیرهای طولانی اشارهکه هیچ یک از جهانگردان به بوی تعفن جنازه

 شدند(.ه میخود بیانگر عظمت روح و خلوص نیت مؤمنینی بوده که پس از فوت به کربلا حمل داد

رسید و با هر جنازه حداقل یک یا دو نفر از نزدیکان متوفی گاهی اوقات از کشور ایران هزار جنازه در یک زمان می

 آمدند.همراه می

السلام را از پشت بامهای مجاور مشاهده نمودم زیرا از ورود غیر مسلمانان به آن جا حرم و صحن عباس بن علی علیه

 کردند.ممانعت می

 ون بیترزج

وارد نجف و از آن جا به کربلا « سماوه»م( از راه  1971ه.  1315جون بیترز، رییس نظارت بر آثار باستانی در سال )

آمد و در مسیر خود از نجف به کربلا را شبانه طی کرد. وی در مورد شهر کربلا و بارگاه حسینی چنین گفته 

تر بود و سه مناره داشته که یکی از آنها را السلام بزرگتر و مجلللیهالسلام از بارگاه علی عبارگاه حسین علیه»است:

درجه رسید )آن  111 - 121ی حرارت این شهر به یک نفر غلام درست کرده )منظورش منارة العبد بوده(. درجه

ی که قدر هوا گرم بوده که اغراق آمیز گفته است( و کسی قادر به حرکت نشد... اهل کربلا از ترکهای عثمان

توانست ترکها را بیرون کند حکومت عراق بدست آنها بود دل پر دردی داشتند و از هر دولت مقتدری که می

جای تعجب است! با آن که این مرد رییس آثار باستانی بود، اشتباهات تاریخی « کردند، ولو کافر باشد.استقبال می

السلام است، زیرا ه که حضرت عباس برادر حسین علیهبسیاری از او سر زده که نابخشودنی است. وی هنوز نفهمید

حسین »همچنین در تألیفات خود گفته است: « او شیخی بود از شیوخ عرب و مرد غضبناکی بود.»گوید:می

در وسط حرم »گوید: و باز می« ی سپاه معاویه که در مورد خلافت نزاعی داشتند کشته نشد.السلام به وسیلهعلیه

 «!السلام است.م یک ضریح دیگر وجود دارد که مخصوص برادرش حسن بن علی علیهالسلاحسین علیه

 رخ داده است.« نوریان»ی اعتماد به قول خادم ارمنی خوداین اشتباهات او در نتیجه

 جامعه )غل جامعه(

« جامعه»[ به آن جهت به غل و زنجیر، 1گردآورنده، جمع کننده، طوق و غل، غلی که بر گردن و دست نهند.]

را پس از شهادت امام در « ع»[ به نقل برخی منابع، امام زین العابدین 2بست.]گفتند که دستها را به گردن میمی

حالی که غل جامعه بر دست و گردن او بسته بود.این جهاز کردند، در کربلا، همراه اسیران دیگر سوار بر شتران بی

و فی [ »3اند]کردهرا هم مسلم جصاص )گچکار( و هم جذلم بن بشیر، در مشاهدات در روز ورود اسرا به کوفه نقل



 

 

و اثرهم علی بن الحسین مغلولة یدیه الی عنقه و سرح فی»و به نقل تاریخ طبری: « عنقه الجامعة و یده مغلولة الی عنقه

 -----------------------حرکت دادند و به شام بردند. [ و اسیران را با این وضعیت4«.]عیاله معه

 پی نوشت ها :

 نامه، دهخدا.[ لغت1]

 [ مجمع البحرین.2]

 .321[ امالی، شیخ مفید، ص 3]

 به نقل از تاریخ طبری.  439[ سوگنامه آل محمد، ص 4]

 جبلة بن عبدالله خثعمی

« ربیعة بن مخارق غنوی»و « ادهم بن محرز باهلی»، «شرحبیل بن ذی الکلاع حمیری»، «حصین بن نمیر» وی به همراه

با « عین الوردة»ی زیاد، در منطقهالسلام بودند، تحت فرماندهی ابنکه همه از دشمنان سرسخت اهل بیت علیهم

 مواجه شده و به نبرد با یکدیگر پرداختند.« توابین»نیروهای 

 دلجه قینی جبیش بن

وی از فرماندهان و هواداران تحت امر مروان بن حکم بود. مروان پس از مرگ یزید و کناره گیری فرزند یزید از 

ی مسلمین مطرح نمود و سران شام با او بیعت کردند. او پس از تثبیت موقعیت خود خلافت، خود را به عنوان خلیفه

ف حکومت اموی برسد. بنابراین لشکری را به سرکردگی در شامات، تصمیم گرفت به حساب قدرتهای مخال

 را سرکوب نماید.« زبیرابن»به سوی حجاز گسیل داشت تا قیام « جبیش»

 جهاد

است.جهاد، عامل قدرت و شوکت امت « جهاد»ها، درسها و پیامهای عمده عاشورا، از دستاوردها، اهداف، انگیزه

گرایی مسلمان است.ملتی هم که از مبارزه در راه باورهای مقدس و باوری و خداجویی و آخرتاسلام و نشانه حق

شود.جهاد، یکی از واجبات دینی است و پیشوایان سر باز زند.گرفتار ذلت و زبونی میآرمانهای شکوهمند خویش

ی با دشمنان اند که به آن قیام کنند و مردم را هنگام نیاز، به جهاد فرا خوانند. جهاد، گاهترین کسانیدین، شایسته

شورند، گاهی متجاوز و کفار مهاجم است، گاهی با منافقان و گاهی با متجاوزان داخلی که بر ضد حکومت حق می

کنندگان حدود الهی، برهم زنندگان کنندگان باطل، تعطیلگران، ترویجگذاران، تحریفبر ضد ظالمان، بدعت

 ز شایستگان است.امنیت جامعه اسلامی و غاصبان حکومت مشروع و الهی ا



 

 

بسته بودند و دین خدا در در عصری قرار گرفته بود که امویان، کمر به هدم اسلام و محو شریعت« ع»سید الشهدا 

معرض نابودی بود.جهاد آن حضرت، جانی تازه به اسلام داد وخونی تازه در رگهای جامعه دوانید.آن حضرت با 

من رای سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناکثا عهده مخالفا لسنة رسول »د: که فرمو« ص»استناد به این کلام پیامبر خدا 

این شرایط را «. عباد الله بالاثم و العدوان فلم یغیر علیه بفعل و لا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخلهالله یعمل فی

اند، فساد را طاعت خدا را واگذاشتهبر گروه حاکم و امویان تطبیق کرده، فرمود: اینان، پیروی از شیطان کرده و ا

آشکار، حدود الهی را تعطیل و بیت المال را مخصوص خود ساخته، حرام خدا را حلال کرده، حلال الهی را حرام 

فرمان « مسلم بن عقیل»اش اند.سپس خود را شایسته رهبری و حکومت دانسته، مردم را به تبعیت از نمایندهکرده

گناهان و [ سکوت نکردن در برابر سلطه ستم و اعتراض به بدعتها و کشتن بی1ه برسد.]دهد، تا خودش به کوفمی

پیشتاز این جبهه « ع»هتک نوامیس مسلمانان و قطع حقوق حقداران، از مظاهر دیگر جهاد است که حسین بن علی 

ابود کردن سنت و احیای هایی هم که پس از ورود به مکه، به مردم بصره و کوفه نوشت، سخن از ننیز بود.در نامه

راه »ای با باطل، آنان را به بدعت توسط بنی امیه و دعوت کوفیان و بصریان به اطاعت از خویش است تا در مبارزه

در « اصلاح»خروج از مدینه، حرکت خود را برای اش به محمد بن حنفیه نیز هنگامنامههدایت کند.در وصیت« رشد

ای هم که در مکه [ در خطبه2شمارد )و انی لم اخرج اشرا...(]عروف ونهی از منکر میامت پیامبر و بر اساس امر به م

از بیان زیبایی شهادت برای انسان و اشتیاق خویش به پیوستن به نیاکان شهیدش، از مردم دعوت خواند، پسمی

فینا مهجته موطنا علی لقاء الله  باذلاکند که هر کس آماده فدا کردن جان در این راه است، به او بپیوندند )من کانمی

 [ .3نفسه فلیرحل معنا(.]

برای احیاء دین بود.در این راه و با این انگیزه، هم کشتن و هم کشته شدن حیات و پیروزی « ع»جهاد حسین بن علی 

ای حق است.جهاد و شهادت آزاد مردان، همیشه با بذل جان و ایثار و نثار خون است و ثمره آن بیداری مردم و احی

است.این خط و برنامه، معامله با خداست که مشتری جانها و اموال مؤمنان است و به پیکارگران در راهش، نوید 

است که قرآن آن را تعلیم و « احدی الحسنین»[ و این همان فرهنگ 4بهشت داده است، چه بکشند، چه کشته شوند،]

یاران شهیدش.مبارزه آنان، عمل به وظیفه اسلامی و و همدهد.هم سید الشهداء، مجاهد در راه خدا بود الهام می

کوشیدند جهادشان تکلیف خدایی در مقابل ترویج بدعتها و انحرافات و زدودن حقایق دین بود.هر چند دشمنان می

های امام حسین و و شورشی معرفی کنند.از این رو در زیارتنامه« خارجی»را یاغیگری و آن مجاهدان راه خدا را 

تاکید شده است.در زیارتهای مختلف، نسبت به سید الشهدا « جهاد»انش، از جمله اوصاف آن حضرت، نسبت به یار

الزاهد الذائد المجاهد، جاهد فیک المنافقین و الکفار، جاهدت فی سبیل الله، جاهدت »شود: این تعابیر دیده می

شهدای کربلا نیز این کلمات و تعابیر به کار [ و درباره 5«]الملحدین، جاهدت عدوک، جاهدت فی الله حق جهاده

[ و برای 6«]نصحتم لله و جاهدتم فی سبیله، اشهد انکم جاهدتم فی سبیل الله، الذابون عن توحید الله.»رفته است: 



 

 

اشهد »صفات و اعمال، برای سید الشهدا و یارانش با مطلع ها همه اینخنثی کردن تبلیغات دشمن، در زیارتنامه

شان، جهادی مقدس بر ضد باطل آمده است، گواهی زائر بر اینکه اینان مجاهدان راه خدا بودند و مبارزه« انک...

بخش مجاهدان در طول تاریخ گشت و خون سید الشهدا و شهدای کربلا، خون بود. عاشورا، سرمایه الهام

 --------------------------------سازان ظلم ستیز را به جوش آورد. حماسه

 ی نوشتها :پ

 .91، ص 3، حیاة الامام الحسین، ج 291ص  3در منزل بیضه، کامل ابن اثیر، ج « ع»[ از سخنرانی امام حسین 1]

 .199، ص 1[ مقتل خوارزمی، ج 2]

 .3[ لهوف، ص 3]

 (.111[ ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم... )توبه، آیه 4]

 .444، 441، 425تا  423، 419نویس، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، صفحات [ در مفاتیح الجنان، خط طاهر خوش5]

 .449، 444، 441[ همان، صفحات 6]

 چ

 چاووش خوانی

[ کسی 1چاووش، به معنای پیشرو لشکر و قافله است، کسی که پیشاپیش قافله یا زوار حرکت کند و آواز خواند.]

ر امور تشریفاتی بوده، در روزهای سلام، اشخاص را به حضور داکه در دربار شاهان یا در نزد امرا و بزرگان وظیفه

 [ .2نموده است.]آنان معرفی می

در فرهنگ دینی در گذشته رسم بود که طبق مراسم سنتی، هنگام رفتن اشخاص از شهرها و روستاها به زیارت 

وزناک و خاص اشعاری را با لحنی س« خوانچاووش»نجف، کربلا، خراسان یا سفر حج، اشخاصی به نام 

استقبال، بصورت تک خوانی یا همخوانی.محتوای اشعار هم اغلب سلام خواندند.هم هنگامه بدرقه زائر، هم وقتمی

ای معنوی و صلوات برپیامبر و اهل بیت او یا فراخوانی به پیوستن به کاروان زیارت بوده است.چاووش خوانی، حرفه

خواست و پاکی و دینداری و عشق به اهل بیت.چاووش ین میو پر از صفا بود که صدای خوش و لحنی دلنش

آرامی مردم را به هلهله و غوغا و بی« بانگ چاووشان»بودند و « منادیان راه خدا و قاصدان مرقد مطهر اولیا»خوانان، 

ردم خواند، از مکه چاووش خوان می« که بر حبیب خدا ختم انبیا صلوات»ای، مصرع در هر فقره«. رسانددل می

 آیدگرفت.شعرهایی از این قبیل: ز تربت شهدا بوی سیب میصلوات می

 آید هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم اللهز طوس، بوی رضای غریب می



 

 

 رسد هر لحظه بوی کربلاهر که دارد هوس حب خدا، بسم الله بر مشامم می

مختلف، تشریفات خاص و اشعار متفاوتی  [ . این مراسم سنتی، در جاهای3ترسم آخر جان دهم در آرزوی کربلا]

چاووش خوان کسی است که دعوت رفتن به زیارت عتبات عالیات کند. در اصطلاح »نوشته دهخدا: دارد.به

روستاییان خراسان، کسی باشد که در فصل مناسب زیارت در دهات و روستاها سواره یا پیاده به راه افتد و روستاییان 

-------[ . 4«]خواندن اشعار مهیج و مناسب، به زیارت اعتاب مقدسه تشویق و تهییج نماید.را به وسیله جار زدن یا 

----------------- 

 پی نوشت ها :

 [ فرهنگ فارسی، معین.1]

 نامه، دهخدا.[ لغت2]

ابر از ج« درآمدی بر نمایش و نیایش در ایران»هایی از متن چاووش خوانیها در [ به تحلیل این مراسم و نمونه3]

 عناصری مراجعه کنید.

 «. چاووش»نامه، کلمه [ لغت4]

 چراغانی

به کوفه و « ع»آراستن و آذین بستن خانه و شهر، هنگام جشنها و اعیاد و پیروزیها.در بدو ورود اهل بیت امام حسین 

بیت را سه روز  بندی و چراغانی و مراسم جشن و شادمانی شدند.به نقل بعضی تواریخ: اهلنیز دمشق، مواجه با آذین

ها، دیبا و زر و سیم وانواع شان کامل شود و شهر را با زیورها، حلهنگهداشتند تا کار چراغانیدر دروازه شام

جواهرات بیارایند.آنگاه مردان، زنان، کودکان، و بزرگسالان، وزیران، و امیران، یهود و مجوس و نصارا و همه اقوام 

طبلها، دفها، و شیپورها و سرناها و ابزار لهو و لعب دیگر.چشمها را سرمه زده،  به تفرج و تفریح بیرون آمدند، با

دستها را حنا بسته و بهترین لباسها راپوشیده و خود را آراسته بودند.شهر چنان وضعی داشت که گویا از همه مردم در 

را وارد کردند که « ع»ین حسسطح شهر دمشق، رستاخیزی به پا شده است.و در چنین وضعی بود که سر مطهر امام

 [ .1بر فراز نیزه بود و پشت سر آن، اسیران اهل بیت را از دروازه ساعات به داخل آوردند....]

اند و خاندان آنها را به اسارت گرفته و تبلیغات امویان وانمود کرده بود که بر دشمنان خلیفه و بر یاغیان پیروز شده

پرسد: کند و با دیدن چراغانی و دف و طبل، میسفر خود به دمشق عبور می اند.تا آنجا که سهل بن سعد درآورده

آورند!همین سعد را از عراق به شام می« ع»گویند: سر حسین خبریم؟میآیا شما در شام، عیدی دارید که ما از آن بی

دهد تا درهم می 411برد، میداری که سر سید الشهدا را شود و در مقابل خواسته سکینه، دختر امام، به نیزهمتاثر می

جشن را با سخنرانیها و « ع»[ اما زینب و سجاد 2سر مطهر را پیشاپیش اسرا ببرد و مردم به چهره اهل بیت نگاه نکنند.]



 

 

هایشان تبدیل به عزا کردند و آن پیروزی را در کام یزید، تلخ ساختند. شام، غرق عیش و عشرت بود هنگام خطابه

 ورود

 را شام غریبان کرد و رفت وقت رفتن شام 

----------------------------- 

 پی نوشت ها :

 .367، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 1]

 . 391[ همان، ص 2]

 چوبه محمل

چون « ع»برخاست، زینب نقل شده که چون در کوفه، سرهای شهدا را بر نیزه جلوی مردم آوردند و ضجه از همه

شدت ناراحتی پیشانی را به جلوی محمل زد و دیدند که از زیر روپوش وی خون  نگاهش به سر برادر افتاد، از

 جاری شد.آنگاه اشعاری را خواند که آغازش چنین است: یا هلالا لما استتم کمالا

 یا شقیق فؤادیغاله خسفه فابدی غروبا ما توهمت

نمود، ای پاره دلم! فکر نمی کردم  [ . ای ماهی که به کمال نرسیده خسوف کرد و غروب1کان هذا مقدرا مکتوبا]

 -----------------------که این هم مقدر و نوشته شده باشد. 

 پی نوشتها:

 . 115[ همان، ص 1]

 چارلز دیکنز

نویسنده و روزنامه نگاری انگلیسی « چارلز دیکنز»مشهور به « چارلز جون هافام دیکنس»ی شهیر انگلیسی. نویسنده

 م. 1991م. فوت:  1912فوریه  9بود. تولد 

فهمم های دنیایی بود، من نمیالسلام جنگ در راه خواستهاگر منظور امام حسین علیه»گوید: ی عاشورا میوی درباره

نماید که او فقط به خاطر اسلام، چرا خواهران و زنان و اطفالش به همراه او بودند؟ پس عقل چنین حکم می

 «فداکاری خویش را انجام داد.

 چکمه



 

 

شود، کلمه تداعی میکنند، بویژه در میدان نبرد.آنچه در اذهان عموم از اینش خاصی که نظامیان بر پا میکف

با چکمه بر روی سینه آن حضرت رفت و آنگاه سر « ع»است که در آخرین لحظات حیات سید الشهدا « چکمه شمر»

ر الحسین و قبض علی لحیته و هم و جلس علی صد»مبارکش را از تن جدا کرد.تعبیر مقاتل چنین است که: 

 -------------------[ . 1«]بقتله...

 پی نوشت ها :

 . 56، ص 45[ بحار الانوار: ج 1]

 چوبه محمل

چون « ع»برخاست، زینب نقل شده که چون در کوفه، سرهای شهدا را بر نیزه جلوی مردم آوردند و ضجه از همه

پیشانی را به جلوی محمل زد و دیدند که از زیر روپوش وی خون نگاهش به سر برادر افتاد، از شدت ناراحتی 

 جاری شد.آنگاه اشعاری را خواند که آغازش چنین است: یا هلالا لما استتم کمالا

 یا شقیق فؤادیغاله خسفه فابدی غروبا ما توهمت

! فکر نمی کردم که کان هذا مقدرا مکتوبا ای ماهی که به کمال نرسیده خسوف کرد و غروب نمود، ای پاره دلم

 این هم مقدر و نوشته شده باشد.

 ح

 ء القیس کندیحارث بن امری

سعد به کربلا آمد.چون سید الشهدا نامش در شمار شهدای کربلا آمده است، از شجاعان و عابدان بود.همراه سپاه ابن

له ی نخستین به شهادت پیوست و در روز عاشورا در حم« ع»را در محاصره سپاه کوفه یافت، به کاروان حسین 

 [ .1رسید.]

----------------- 

 پی نوشتها :

 . 312، ص 4[ اعیان الشیعه، ج 1]

 ء القیس کندیحارث بن امری



 

 

سعد به کربلا آمد.چون سید الشهدا نامش در شمار شهدای کربلا آمده است، از شجاعان و عابدان بود.همراه سپاه ابن

پیوست و در روز عاشورا در حمله ی نخستین به شهادت « ع»کاروان حسین را در محاصره سپاه کوفه یافت، به 

 [ .1رسید.]

------------------------------ 

 پی نوشتها :

 . 312، ص 4[ اعیان الشیعه، ج 1]

 حبیب بن عبدالله نهشلی

 اند.نستهاز شهدای کربلا به حساب آمده است.بعضی او را شبیب بن عبدالله خثعمی، یا ابو عمر نهشلی دا

 حبیب بن مظاهر

« ص»از شهدای والاقدر کربلا بود.حبیب بن مظاهر )مظهر( اسدی، از طایفه بنی اسد، کوفی و از اصحاب رسول خدا 

شرکت داشت.از اصحاب خاص امیر المؤمنین و « ع»بود.در هر سه جنگ صفین، نهروان و جمل، در رکاب علی 

بود، به « ع»د خاص وی بود.حضرت امیر، او را که از حاملان علوم حاملان علم آن حضرت و در علوم قرآنی شاگر

 [ .1)آنچه بعدها اتفاق خواهد افتاد( آگاه ساخته بود.]« منایا و بلایا»علم 

[ در نهضت مسلم بن عقیل در 2بودند.]« ع»بود که نیروی ضربتی و مطیع علی « شرطة الخمیس»عضو گروه ویژه 

کرد.نیز از سران شیعه در کوفه محسوب راه بیعت گرفتن برای مسلم، کوشش میکوفه، وی از کسانی بود که در 

موقعیت والایی داشت.در کربلا نیز امام، او را « ع»دعوت نامه نوشت.نزد امام حسین « ع»شد که به حسین بن علی می

بنی اسد را به یاری به عنوان فرمانده جناح چپ سپاه خویش تعیین کرد.حبیب، تلاش فراوانی داشت که یارانی از 

[ گفتگوی او با میثم تمار، هنگام 3بیاورد، اما سپاه اموی مانع پیوستن آنان به یاران سید الشهدا شدند.]« ع»حسین 

کرد و مایه شگفتی عبور از مجلس بنی اسد، سالها پیش از عاشورا، که هر یک نحوه شهادت دیگری را پیشگویی می

این از همان علم منایاست که از علی آموخته بودند و جریانات آینده را جز [ و 4حاضران بودند، معروف است،]

 خواند چنین بود: انا حبیب و ابی مظهرهایش میداشتند.روز عاشورا رجزی که در حمله

[ . حبیب بن مظاهر، روز عاشورا از اینکه با شهادتش به بهشت خواهد رفت، خوشحال 5فارس هیجاء و حرب تسعر]

سال داشت.سر او  95بسیار سخت بود.هنگام شهادت « ع»کرد.شهادت او بر حسین مزاح می« ریر بن خضیرب»بود و با 

 --------------------------------نیز همراه سرهای شهدا در کوفه گردانده شد. 

 پی نوشتها :



 

 

 .6[ الحسین فی طریقه الی الشهادة، ص 1]

 . 65، و9، 3، 2مفید، ص  شیخ« الاختصاص»[ درباره شرطة الخمیس ر.ک: 2]

 .66[ انصار الحسین، ص 3]

 .26، ص 2ای، ج [ عنصر شجاعت، خلیل کمره4]

 . 6[ الحسین فی طریقه الی الشهادة، ص 5]

 حجاج بن زید سعدی

ای هم از سوی مسعود بن اند.وی اهل بصره بود. نامهاز شهدای کربلاست.برخی هم نام او را حجاج بن بدر گفته

که خطاب به او و سران بصره نوشته و آنان را به «( ع»برد )در پاسخ نامه حسین « ع»رای حسین بن علی عمرو ازدی ب

 [ نامش در زیارت ناحیه مقدسه نیز آمده است.1یاری خویش فرا خوانده بود.]

------------------ 

 پی نوشتها :

 . 69[ انصار الحسین، ص 1]

 حجاج بن مسروق جعفی

بود.وقتی خبر « ع»[ وی اهل کوفه و از یاران امیر المؤمنین 1«.]ع»شورا و مؤذن سید الشهدا از شهدای گرانقدر عا

را از مدینه به مکه شنید، خود را به آن حضرت رساند و همراه امام از آنجا به کربلا « ع»هجرت امام حسین 

به « ع»ه، وقتی که امام حسین گفت.در مسیر راآمد.همواره ملازم سید الشهدا بود و در پنج وقت نماز، اذان می

گاه عبید الله بن حر جعفی را دید، حجاج بن مسروق را در پی او رسید و در آنجا خیمه« قصربنی مقاتل»منزلگاه 

با « ع»[ )گرچه توفیق حسینی شدن نیافت(. هنگامی که کاروان حسین 2فرستاد تا او را به پیوستن به امام فراخواند.]

[ 3اند.]یاد کرده« مؤذن حسین»د، او به امر امام، اذان ظهر گفت. در برخی کتب از او با عنوان سپاه حر بر خورد کردن

روز عاشورا به میدان رفت و جنگید و غرق خون نزد امام برگشت.پس از گفتگویی با سید الشهدا، بار دیگر به میدان 

 رفت و شهید شد.

------------------------ 

 پی نوشتها :

 .25، ص 45نوار، ج [ بحار الا1]



 

 

 .91، ص 1[ عنصر شجاعت، ج 2]

 . 69[ انصار الحسین، ص 3]

 حر بن یزید ریاحی

شهید والاقدر عاشورا.حر از خاندانهای معروف عراق و از رؤسای کوفیان بود.به درخواست ابن زیاد، برای مبارزه با 

ند وقتی از دار الاماره کوفه، با ماموریت افراخوانده شد و به سرکردگی هزار سوار برگزیده گشت.گفته« ع»حسین 

 «ع»بستن راه بر امام حسین 

، راه را بر امام «شراف»یا « قصر بنی مقاتل»[ در منزل 1بیرون آمد، ندایی شنید که: ای حر!مژده باد تو را بهشت... ]

رسیدند و امام در  بست و مانع از حرکت آن حضرت به سوی کوفه شد. کاروان حسینی را همراهی کرد تا به کربلا

جدی است، صبح عاشورا به بهانه آب دادن اسب « ع»آنجا فرود آمد.حر وقتی فهمید کارجنگ با حسین بن علی 

های امام آمد و جبهه حق پیوست.توبه کنان کنار خیمه« ع»خویش، از اردوگاه عمر سعد جدا شد و به کاروان حسین 

ای این انتخاب شگفت و برگزیدن راه بهشت بر دوزخ، از حر، چهرهو اظهار پشیمانی کرد، سپس اذن میدان طلبید.

ای مؤثر، سپاه کوفه را به خاطر جنگیدن با امام به میدان رفت و در خطابهدوست داشتنی و قهرمان ساخت.حر با اذن

داده از جنگ توبیخ کرد. چیزی نمانده بود که سخنان او، گروهی از سربازان عمر سعد را تحت تاثیر قرار « ع»حسین 

با سید الشهدا منصرف سازد، که سپاه عمر سعد، او را هدف تیرها قرار داد.نزد امام بازگشت و پس از لحظاتی دوباره 

از نبردی دلیرانه به شهادت رسید.رجز او چنین بود: انی انا به میدان رفت و با رجز خوانی، به مبارزه پرداخت و پس

 الحر و ماوی الضیف

 کم بالسیف عن خیر من حل بارض الخیفاضرب فی اعناق

[ . که حاکی از شجاعت او در شمشیر زنی در دفاع از سید الشهدا و حق دانستن این 2اضربکم و لا اری من حیف]

بر بالین حر حضور یافت و خطاب به آن شهید، فرمود: تو همانگونه که مادرت نامت را « ع»راه بود. حسین بن علی 

انت الحر کما سمتک امک، و انت الحر »ای، آزاد در دنیا و سعادتمند در آخرت! آزاده گذاشته است، حر و« حر»

با دستمالی سر حر را بست.پس از « ع»[ امام حسین 3اش کشید.]و دست بر چهره« فی الدنیا و انت الحر فی الآخرة

ه قبر کنونی اوست، بیرون کربلا دفن کردند، همانجا ک« ع»تمیم او را در فاصله یک میلی از امام حسین عاشورا بنی

[ نقل است شاه اسماعیل صفوی قبر حر را گشود و پیکرش را 4اند.]گفتهمی« نواویس»در جایی که در قدیم به آن 

بسته بود باز کند، خون جاری شد و دوباره آن را بستند، آنگاه بر ای را که بر سرشسالم یافت، چون خواست پارچه

 [ .5ای ساختند.]قبرش قبه

اش و سرگذشتهای مربوط به حر و نقش او در حادثه کربلا، از نخستین بر خوردش با کاروان سید الشهدا، سپس توبه



 

 

پیوستن به جبهه حق و شهادت در رکاب سالار شهیدان، درهمه مقتلها و کتابهای تاریخ عاشورا نگاشته شده است و 

 نورانی زندگی اوست.ترین بخشتوبه او شاخص

------------------------------ 

 پی نوشتها :

 .131، امالی صدوق، ص 113، ص 3[ قاموس الرجال، ج 1]

 .14، ص 45[ بحار الانوار، ج 2]

 [ همان.3]

 .79[ الحسین فی طریقه الی الشهادة، ص 4]

 به نقل از انوار نعمانیه، سید نعمت الله جزایری.  242، ص 1[ سفینة البحار، ج 5]

 حارث

غلام حمزة بن عبدالمطلب و از شهدای گرانقدر روز عاشوراست. مورخین گویند بنهان مردی شجاع بود و بنهان. ابن

السلام پیوست و پس از وی با حسن و آن گاه دو سال پس از شهادت حمزه وفات یافت و پسرش حارث به علی علیه

 لا رفت و در عاشورا به فیض شهادت نایل شد.السلام به مکه و کربالسلام بود و از مدینه با حسین علیهبا حسین علیه

 حارث بن امری القیس کندی

سعد به کربلا آمد. چون سیدالشهدا را در محاصره از شهدای کربلاست. وی از شجاعان و عابدان بود. همراه سپاه ابن

 دت رسید.السلام پیوست و در روز عاشورا در حمله نخستین به شهاسپاه کوفه یافت، به کاروان حسین علیه

 حارث بن امرء القیس

السلام ملحق شد. از شجاعان عرب بود. ابتدا او جزو لشکریان عمر سعد بود که در روز عاشورا به امام حسین علیه

وقتی دید عمر سعد نظرات امام را نپذیرفت با چند تن از قبیله کنده به امام پیوست. و پس از جنگی سخت به فیض 

 شهادت نایل گشت.

 نبهان حارث بن



 

 

السلام بود. دو سال بعد از شهادت حمزه نبهان از نبهان پدر حارث فردی شجاع و پهلوان و غلام حضرت حمزه علیه

السلام و حسنین علیهماالسلام بود، تا این که به همراه امام دنیا رفت. و پسرش حارث در خدمت حضرت علی علیه

 ت کرده و در روز عاشورا در اولین حمله به شهادت رسید.السلام از مدینه به مکه و کربلا مهاجرحسین علیه

 حباب

حباب ابن عامر بن کعب تیمی. از یاران و دوستداران خاندان عصمت و طهارت و از شهیدان روز عاشوراست. از تیم 

دید، و ی کوفه بود و با مسلم بن عقیل بیعت کرد و چون مسلم گرفتار شد او نزد قوم خود پنهان گراللات و از شیعه

ی السلام به کربلا آمد، حباب پنهانی به سوی او شتافت و در راه بدو پیوست و در واقعهچون حسین بن علی علیه

 کربلا به فیض شهادت نایل گشت.

 حباب بن حارث

 است.« جابر بن حارث سلمانی»از شهدای روز عاشوراست. وی همان 

 حباب بن عامر بن کعب تمیمی کوفی

السلام در کربلا ملحق گردید و پس از نبرد با دشمن به بیعت کرد. بالاخره به امام حسین علیهدر کوفه با مسلم 

 شهادت رسید.

 حباب بن عامر تیمی

حباب بن عامر بن کعب بن تیم اللاة بن ثعلبه تیمی، او شیعه اهل کوفه و از بیعت کنندگان با حضرت مسلم 

اش مخفی شد، تا این که حرکت حضرت السلام حباب در میان قبیلهعلیهالسلام بوده است. بعد از شهادت مسلم علیه

السلام به سوی کوفه را شنیده و مخفیانه در بین راه به اصحاب امام پیوسته و همراه آن حضرت وارد امام حسین علیه

حارث وارد شده  کربلا شد. و در روز عاشورا در حمله نخست به شهادت رسید. و در بعضی از منابع نام او حباب بن

 است که شاید منظور همان حباب بن عامر باشد.

 حباب بن عام شعبی



 

 

 ی عاشورا به فیض شهادت نایل آمد.السلام است که در واقعهیکی از اصحاب و یاران امام حسین علیه

 اصطلاح تصادفی

 حبشة بن قیس نهمی

نهم. جدش سلمة از النهمی. از قبیله بنی حبشة بن قیس بن سلمة بن طریف بن ابان بن سلمة بن حارث الحمدانی

 صحابه حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده و پدرش قیس نیز آن حضرت را درک کرده بود.

السلام رسید و در روز عاشورا وقتی که او چند روز قبل از عاشورا در کربلا به خدمت حضرت امام حسین علیه

حجر در الاصابة فی احوال الصحابه که ده و به شهادت رسید. به نقل از ابنجنگ شدت گرفت در راه حق جهاد کر

برد. حبشه نیز پس از در بیان احوال طریف بن ابان بن سلمه، از حبشه بن قیس به عنوان یکی از شهدای کربلا نام می

 نبرد با دشمن به شهادت رسید.

 حبشی بن القیس نهمی

 ی عاشورا به فیض شهادت نایل آمد.السلام است که در واقعهعلیهیکی از اصحاب و یاران امام حسین 

 حبیب بن عبدالله نهشلی

 از یاران وفادار حضرت سیدالشهداء در کربلا و از شهدای قیام عاشوراست.

 باشد.السلام میبنا به قولی او همان شبیب بن عبدالله نهشلی یکی از دوستداران خاندان عصمت و طهارت علیهم

 تمیم که از عدنان هستند. )عدنان، عرب شمال(ی بنیای از قبیلهتیره« نهشل بن دارمبنی»منسوب به  نهشلی:

 حبیب بن مظاهر

حبیب بن مظاهر بن رئاب بن الاشتر بن جخوان بن فقعس بن طریف بن عمرو بن قیس بن الحرث بن ثعلبه بن دودان 

 بن اسد ابوالقاسم الاسدی الفقعسی.

ای که افتخار کفن باشد، همان قبیلهاسد میشده و منسوب به قبیله بنیز بزرگان آن جا محسوب میاو ساکن کوفه و ا

و دفن شهدای کربلا نصیب آنها شد. کنیه حبیب، ابوالقاسم، و هنگام شهادت هفتاد و پنج سال داشت و پسرش قاسم 

ان مصعب بن زبیر بود، قصاص کرده و در آن هنگام خردسال بود، بعدها بزرگ شده و قاتل پدرش را که از لشگری

 کشت.



 

 

هاشم، و از اصحاب حضرت پیامبر صلی الله علیه و در مورد فضایل ایشان شاید بتوان گفت که افضل شهدای غیر بنی

السلام و حافظ قرآن، و از حامیلین علوم علوی؛ و از مجاهدین تمامی جنگهای آله و سلم، و حضرت امام علی علیه

 السلام و از اصحاب خاص آن حضرت بوده است.لیهامیرالمؤمنین ع

السلام حبیب بن مظاهر، میثم تمار، و رشید حجری از جمله افرادی بودند که از محضر حضرت امیرالمؤمنین علیه

 اسرار و علوم فراوانی فرا گرفته و هر سه نفر از زمان، مکان و کیفیت و شهادت خودشان خبر داده بودند.

اسد رفته، ضمن تبلیغ و تلاشی که نمود، موفق به جمع آوری و همراهی حدود عاشورا به قبیله بنیحبیب قبل از روز 

اسد به عمر بن سعد خبر اسد شد آنها در حالی که به سوی کربلا در حرکت بودند مردی از قبیله بنینود نفر از بنی

کند و دو دسته به جان هم افتاده و پس از یداده و او چهارصد نفر سرباز را برای جلوگیری از حرکت آنها مأمور م

سعد کوچ کرده و به قبیله خود بازگشتند. اسد شبانه از خوف شبیخون ابنجنگ سختی که پیش آمد مردان بنی

 «.لا حول و لا قوة الا بالله»السلام فرمود: السلام عرض کرد و امام علیهحبیب جریان امر را به امام حسین علیه

اشورا فرمانده جناح چپ بود و آن گاه که مسلم بن عوسجه روی خاک افتاد، او نزد مسلم آمده و حبیب در روز ع

 گفت ای مسلم شهادت تو بر من بسی گران است بشارت باد تو را به بهشت. مسلم با ضعف و ناتوانی گفت:

ن بود و دوست داشتم خدا تو را به نیکی بشارت دهد، پس گفت: چون تو خویش و برادر دینی من هستی شایسته آ

 رسم.های تو را بشنوم و آنها را به شایستگی انجام دهم ولی من هم به همین زودی به شهادت میکه وصیت

السلام کرد( مسلم گفت: وصیت من همه آن است که در راه این مرد )و با دست اشاره به حضرت امام حسین علیه

 ات عمل خواهم کرد، و آن گاه مسلم به شهادت رسید.ه گفتهجان دهی. حبیب گفت: به پروردگار کعبه قسم که ب

اما والله لبئس »حبیب قبل از این که عازم میدان جهاد شود، به همراهی زهیر بن قین، کوفیان را چنین موعظه کرد: 

ه و آله و سلم و عباد السلام و عترته و اهل بیته صلی الله علیالقوم عند الله غدا قوم یقدمون علیه قد قتلوا ذریة نبیه علیه

هان ای مردم به خدا قسم در روز حساب نزد خدا، بد »؛ «اهل هذا المصر المجتهدین بالاسحار و الذاکرین الله کثیرا

قومی خواهند بود آنان که فرزندان پیامبر خود و خویشان و اهل بیت او و مردان خدا پرست این شهر را که در 

 «.اند، به شهادت برسانندبه یاد خدا بوده سحرها به عبادت برخواسته و بسیار

جانم به »السلام عرض کرد: نزدیک ظهر روز عاشورا بود که ابوثمامه عمرو بن عبدالله صائدی به امام حسین علیه

السلام وقت نماز ظهر است و من دوست دارم این نماز را به امامت شما بخوانم و بعد خدایم فدایت یا اباعبدالله علیه

 «.قات کنمرا ملا

 السلام فرمودند:امام علیه

نماز را یادآور شدی و خدا تو را از نمازگزاران قرار دهد، بلی الآن اول وقت نماز است، از کوفیان بخواهید دست از 

 جنگ بردارند تا نماز گذاریم.



 

 

 چون حصین بن تمیم این سخن را بشنید گفت: نماز شما قبول نیست.

کنی نماز از آل رسول صلی الله علیه و آله و سلم قبول نیست و از تو قبول یال میای حمار خ»حبیب جواب داد: 

 «.هست

السلام به مقابله با او برخاسته و رجزهای ذیل را خواند: انا سپس حصین حمله کرده و حبیب بعد از اذن از امام علیه

 مظاهرحبیب و ابی

 فارس هیجاء و حرب تسعر و انتم عند العدید اکثر

 ن اعلی حجة و اظهر و انتم عند الوفاء اغدرو نح

 و نحن اوفی منکم و اصبر حقا و انمی منکم و اعذر

کشد. شما در عدد زیادتر هستید ولی حق عالی منم حبیب بن مظاهر، سواری جنگی در وقتی که جنگ شعله می»

ردباریم. حق با ما بوده و تواناتر از شما گر و غدار هستید ولی ما باوفا و بشما در وفای به پیمان حیله -مظاهر با ماست 

 «.هستیم و دلیل ما موجه است

 خواند: اقسم لو کنا لکم اعداداسپس حبیب همچنان به جهاد خود ادامه داده و این اشعار را می

 او شطرکم و لیتم اکتادا یا شر قوم حسبا و آدا

بودیم. شما پشت به جنگ کرده و متواری خورم اگر ما به اندازه اسباب و عدد شما یا نصف آن سوگند می»

آنگاه حبیب بر حصین حمله نموده شمشیر او بینی اسب حصین را «. شدید، ای بدترین قوم از جهت حسب و اصلمی

 قطع کرد، اسب جهیده و حصین را بر زمین انداخت.

بن ابیطالب، حبیب  پس حبیب خواست سرش را جدا کند ولی کوفیان او را از دستش ربودند. بنا به نقل محمد

تمیم بر او با شمشیر حمله کرده که بر سر حبیب شصت و دو نفر از دشمن را به هلاکت رسانید. آن گاه مردی از بنی

ای زد که حبیب افتاد، وقتی که خواست برخیزد، حصین بن تمیم تمیم نیزهاصابت نموده و مردی دیگر از بنی

 اخت و آن تمیمی دیگر سر از بدن حبیب جدا کرده و به شهادت رسید.شمشیری بر سرش فرود آورد و بر زمین اند

 قاتلان حبیب عبارتند از: حصین بن تمیم یا )نمیر( و بدیل بن صریم.

گفت من. تا این که گفت من کشتم و بدیل میبنا به نقل طبری بین قاتلان حبیب نزاع بود، به طوری که حصین می

ای سر حبیب را به گردن اسبش انداخته و در میان لشگر جولانی بدهد تا دقیقه مصالحه کردند به این که حصین چند

زیاد این افتخار به نام او ثبت شود! بعد بدیل سر حبیب را به گردن اسبش انداخته و به کوفه آورد تا جایزه را از ابن

 دریافت نماید.

داد، پسر حبیب که قاسم نام حرکت می های کوفهوقتی که سر حبیب به گردن اسب بدیل آویز بود و در کوچه

کرد تا اینکه بدیل پرسید ای پسر چرا این قدر مرا تعقیب داشت و نوجوانی بیش نبود، دنبال سر، حرکت می



 

 

 کنی؟!می

دهد و من باید زیاد اجازه نمیشود، چون ابنخواهم دفنش کنم. بدیل گفت: نمیقاسم گفت: آن سر پدرم هست می

 م. قاسم گفت: خدا به تو بدترین ثواب را بدهد که بهتر از خودت را کشتی.ام را بگیرجایزه

قاسم گریه کرده و دست از تعقیب برداشت و رفت تا این که چندین سال بعد روزی که قاتل پدرش در سپاه مصعب 

 بن زبیر بود به هنگام ظهر وارد خیمه وی شده و او را به هلاکت رسانید.

اسم قاتل پدرش، بدیل را که سر حبیب را به گردن اسبش آویخته بود، به قتل رسانید و کند که قخوارزمی نقل می

 سر پدرش را از دست او گرفت.

باشند ولی ولی قول طبری اصح است، چون بلاذری هم موافق طبری بوده و هر دو از مورخین قرن سوم و قدما می

 باشد.خوارزمی متأخر و از قرن ششم می

السلام پیدا شده و بعد از استرجاع فرمودند: عد از شهادت حبیب، انکساری در چهره امام علیهبنا به نقل طبری ب

 کند:ولی خوارزمی نقل می« او نفس من و حامی اصحابم بود«. »احتسب نفسی و حماة اصحابی»

بذل « »لة واحدةعند الله احتسب نفسی و حماة اصحابی و قال لله درک یا حبیب لقد کنت فاضلا تختم القرآن فی لی»

جانم و کشته شدن و حمایت اصحابم در پیشگاه خدا و به حساب و فرمان اوست، یا بذل جان خودم و یارانم را نزد 

خدای تعالی احتساب خواهم کرد. خدا تو را برکت دهد ای حبیب چه صاحب فضلی بودی که قرآن را در یک 

 «کردی!شب ختم می

کرد، چرا که برای ورود به بهشت ز شهادتش در شب عاشورا مزاح و سرور میحبیب در سایه یقینی که داشت قبل ا

 «السلام علی حبیب بن مظاهر الاسدی.»کرد و نامش در زیارت ناحیه و رجبیه وارد شده است: لحظه شماری می

 حبیب بن مظهر

 است.« حبیب بن مظاهر اسدی»از شهدای کربلاست. به قولی وی همان 

 حجاج بن بدر تمیمی

 از شهدای روز عاشوراست.« حجاج بن زید تمیمی»ه قولی او همانب

 حجاج بن بدر سعدی

السلام که خطاب به او و سران بصره نوشته ی امام حسین علیهاز شهدای کربلاست. وی اهل بصره بود. در پاسخ نامه

السلام برد. حسین بن علی علیهای از سوی مسعود بن عمرو ازدی برای و آنان را به یاری خویش فرا خوانده بود، نامه



 

 

 ی مقدسه نیز آمده است.نامش در زیارت ناحیه

 و اهل بصره بود.« عدنان»ای است از سعد تمیم بوده که تیرهی بنیسعدی: از قبیله

 حجاج بن زید

 از شهدای کربلاست.« حجاج بن زید سعدی»به قولی او همان 

 حجاج بن زید تمیمی

 حجاج بن زید سعدی

 مالکحجاج بن 

 از صالحان و از عاشوراییان حسینی بود. در روز عاشورا او پس از مقاتله با دشمن به شهادت رسید.

 حجاج بن مرزوق

عبدالله و از صالحان است. او در روز عاشورا پس از نبردی سخت به فیض شهادت از اصحاب کربلا و عاشورای ابی

 نایل آمد.

 ه است.ی رجال شیعه برشمردطوسی او را در زمره

 است.« حجاج بن مسروق جعفی»به قولی او همان 

 حجاج بن مسروق

حجاج بن مسروق بن جعف بن سعد العشیرة المذحجی الجعفی. اصالتا یمنی ولی مقیم کوفه و منسوب به جعفی که 

بن  ای از قبیله مذحج و از غرب قحطان بود. بلاذری نام وی را به صورت حجاج بن مسروق بن مالک بن کثیفتیره

 عتبه بن الجعفی، آورده است.

 اهم سوابق و فضایل حجاج:

السلام السلام و مؤذن حضرت امام حسین علیهاز شیعیان مخلص و از اصحاب بزرگوار حضرت امیرالمؤمنین علیه

السلام از مدینه وارد مکه شدند حجاج هم از هنگام نمازهای پنجگانه بوده و هنگامی که حضرت سیدالشهداء علیه

السلام مهاجرت کرده و در خدمت آن حضرت به کربلا آمده و در روز فه به سوی مکه جهت زیارت امام علیهکو



 

 

 عاشورا به فیض شهادت نایل گشت.

ای را در مکان مرتفعی مشاهده کردند که عبیدالله مقاتل رسید، خیمهالسلام که به منزل قصر بنیکاروان حسین علیه

 حر جعفی در آن نشسته بود.

السلام حجاج بن مسروق و یزید بن مغفل را برای دعوت عبیدالله به سوی او فرستاد و او قبول نکرد که به مام علیها

 السلام بشتابد.نصرت امام علیه

امیه رفاقت داشت، سرانجام السلام بود ولی از آن جایی که با بعضی از بنیعبیدالله حر از شاگردان حضرت علی علیه

 السلام را از دست داد، بلکه در جنگ صفین جزو لشگریان معاویه بود.ت علوی علیهنه تنها آن تربی

السلام تا آخر عمر بنا به اعتراف خودش در عذاب وجدان، و حسرت افسوس بسر برد و او با ترک امام حسین علیه

 عاقبت به خیر هم نشد.

ر ریاحی برخورد کردند و او مانع حرکت شد، هنگام السلام در قادسیه برای اولین بار با حوقتی که اردوی امام علیه

السلام السلام به حجاج بن مسروق فرمود، اذان بگوید آن گاه نماز جماعت به امامت امام علیهنماز ظهر بود، امام علیه

 برقرار شده و حر هم به آن حضرت اقتدا کرد.

وانه میدان شد، و بعد از ساعتی جنگ با کوفیان، در السلام اجازه جهاد گرفته و رحجاج در روز عاشورا از امام علیه

 حالی که آغشته به خون بود، خدمت آن حضرت رسیده و اشعار زیر را قرائت کرد: فدتک نفسی هادیا مهدیا

 السلامالیوم القی جدک النبیا)ص( ثم اباک ذالندی علیا علیه

امروز جدت رسول خدا  -ای و هدایت کنندهجانم به قربانت ای حسینی که هدایت شده »ذاک الذی نعرفه وصیا 

السلام کنم. علی علیهالسلام صاحب سخاوت و بخشش را ملاقات میصلی الله علیه و آله و سلم و پدرت علی علیه

 «دانم.همان کسی است که من او را وصی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می

کنم. آن گاه حجاج دوباره به میدان ز تو، جدم و پدرم را ملاقات میالسلام به حجاج فرمودند: من هم بعد اامام علیه

 بازگشت و بعد از ساعتی جهاد به شهادت رسید.

 نام او در زیارت ناحیه مقدسه وارد شده است:

 «.السلام علی الحجاج بن مسروق الجعفی»

 ب جنوب(و از عرب قحطان. )یمن و عر« مذحج»ای از جعفی: منسوب به جعفی بن سعد، عشیره

 نام وی در تاریخ طبری، زیارت ناحیه و بحارالانوار آمده است. خوارزمی نیز از او نام برده است.

 حجیر بن جندب کندی خولانی



 

 

از غلامان و شیعیان و از جوانمردان دلاور که با پدر خود جندب در کاروان کربلا حضور داشت. مورخین برآنند که 

 عبدالله ملحق شدند و پس از نبرد با دشمن به شهادت رسیدند.ام به کربلا به ابیپدر و پسر هر دو قبل از ورود ام

 اسود دئلیحرب بن ابی

ابوالاسود »السلام در کربلای حسینی است. پدر حرب عبدالله الحسین علیهاز پاکان و صالحان و از جمله اصحاب ابی

لم نحو را به او تعلیم فرمود و دستور داد که بر از اصحاب خاص امیرالمؤمنان است و حضرت امیر کلیات ع« دئلی

این قیاس بقیه قواعد را تنظیم دهید تا مردمی که عرب زبان نیستند با یاد گرفتن قواعد زبان، قرآن را غلط نخوانند. 

رب الاسود قواعد نحو بیشتر تکمیل شد. در روز عاشورا حابوالاسود نیز چنین کرد و بعد از او بوسیله شاگردان ابی

 الاسود نیز پس از مقاتله با دشمن به شهادت رسید.بن ابی

 حر بن یزید ریاحی

حر بن یزید بن ناجیة بن قعنب بن عتاب بن هرمی بن ریاح بن یربوع بن حنظلة بن مالک بن زید مناة بن تمیم بوده و 

 باشد.اهل کوفه می

شود و هنگام شهادت ظاهرا نانی شمالی محسوب میهای قبیله تمیم و از اعراب عدای از یربوع از شعبهریاحی تیره

 میانسال بوده است.

«: و الله ما اخطاک امک حیث سمتک حرا و الله انک حر فی الدنیا و الاخرة»السلام فرمود: حضرت امام حسین علیه

 «.آزادیسوگند به خدا اشتباه نکرد مادرت به این که تو را حر نامید به خدا قسم تو در دنیا و آخرت حر و »

 السلام فرمود: نعم الحر اذ واسا حسیناحضرت امام سجاد علیه

 «.السلام را یاری کرد و به هدایت و رستگاری نایل شدآفرین بر حر که حسین علیه»و فاز بالهدایة و الفلاح 

ه عمر بن سعد اش بوده، و به سبب همین موقعیت ممتاز حر بود کاو از شخصیتهای ممتاز، از سران کوفه، بزرگ قبیله

سعد نصب کرده و بعد از عمر بن سعد مهمترین شخصیت و عبیدالله بن زیاد او را به فرماندهی هزار نفر در لشگر ابن

 شد.سپاه کوفه محسوب می

 باشد.اخوص، صحابی و شاعر معروف که نامش زید بن عمرو بن قیس بن عتاب بوده، پسر عموی حر می

المأمور »السلام یکی از وقایع برجسته انقلاب کربلاست. او با این حرکتش قانون هملحق شدن حر به امام حسین علی

باشد. آری او را باطل کرد. حر از مصادیق بارز حدیث: تفکر یک لحظه افضل از عبادت هزار سال است می« معذور

 قهرمان اختیار بهترینهاست.قهرمان انتخاب بر سه راهی )پوچی، پلیدی، پاکی( بوده که سرانجام پاکی را برگزید. حر 

السلام پیمود، ظاهرا خیلی کم بوده سعد به سوی سپاه نور حسین علیهای را که حر از سپاه ظلمت ابنهر چند فاصله



 

 

 ای بود به درازای ابدیت، و از شیطان تا به خدا.ولی در معنا فاصله

زیاد دهد: ابنبه مسالمت ختم کنی؟ او جواب می توانی این کار راسعد گفت: نمیی عاشورا حر به ابنقبل از واقعه

 جز به جنگ رضا نداد.

 جنگی؟!حر گفت: پس با این مرد می

 «.آری، جنگی که سرها پران و دستها قلم شود»عمر جواب داد: 

 این آخرین اختیار و انتخاب عمر بن سعد بن وقاص، و محل افتراق این دو همسنگر بود.

بسیار مشهور و فرزند سعد وقاص فاتح ایران بوده که بدترین انتخاب را کرد. این عمر بن سعد از یک خانواده 

 شهرت و انتساب یکی از دلایل انتخاب شدن عمر به فرماندهی سپاه کوفه بوده است.

السلام در منطقه ذو حسم، سبب تحول روحی داد که ملاقات حر با حضرت امام حسین علیهعمر بن سعد احتمال می

شد و لذا او را که یکی از سران سپاه اموی در کربلا بود و یک چهارم نیروهای قبایل تمیم و حمدان را او شده با

زیاد رهبری آنان را به وی سپرده که مانع ورود امام کرد و همچنین فرماندهی هزار سواره که ابنرهبری می

 از حر گرفته و دیگری را جای او نصب کرد. سعد روز هشتم محرمالسلام به کوفه باشد، همه این مناصب را ابنعلیه

عامر یکی از مردان سرشناس جهان اسلام و یکی از حر نزد ابوعمران عبدالله بن عامر قرآن کریم را فرا گرفته بود. ابن

قرای سبعه )یکی از خوانندگان هفتگانه قرآن( بود، در آن زمان در دنیای اسلام قرآن به روش یکی از هفت نفر 

 شد.یتلاوت م

عامر قرآن را از اصحاب حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آموخته و خود دانشمند و در زمان حیات ابن

خواند و دو کتاب راجع به قرآن نوشته: مقطوع القرآن و السلام مدتی نزد آن حضرت درس میحضرت علی علیه

 موصوله، اختلاف مصاحف الشام و الحجاز و العراق.

واست با یزید بیعت کند ولی پدرش گفت اگر بیعت نکنی نه فقط هستی خود را بر باد خواهی داد بلکه مرا خحر نمی

زیاد، بلکه به خاطر ملاحظه پدرش، با یزید بن معاویه بیعت کرد چون هم نابود خواهی کرد. حر نه از ترس ابن

فرستاد. از جمله حر و پدرش را دند برای یزید میکرزیاد اسامی افراد سرشناس را که با یزید بن معاویه بیعت میابن

 برای یزید فرستاد.

 کرد.هجری را فراموش نمی 56حر از آن به بعد، روز اول رجب سال 

چون برای اولین بار در آن روز مجبور شد کاری بکند که قلبش به آن راضی نبود. آن گاه پدرش فوت کرده و 

چون چرا به حکومت رسید و پاداش به هلاکت رسید. و یزید بی 61ب سال چهار سال بعد از آن معاویه، در اول رج

کرد از این منصب راضی نیست چون وفاداری سرشناسان را داده و حر دارای منصبی شد ولی در دل خود حس می

و به امام السلام شده بود اجبارا با یزید بیعت کرده بود و از سوی دیگر وقتی که مأمور مقابله با امام حسین علیه



 

 

دانست امام السلام رسید، او و همراهانش تشنه بودند و آن حضرت همه را سیراب کرد. در صورتی که حر میعلیه

السلام در حر مؤثر شد و لذا با آن حضرت مدارا داند وی دشمن اوست. این جوانمردی امام علیهالسلام میعلیه

ید که آن حضرت کریم است و از بذل مال به دیگران مضایقه السلام شنکرد. بعد حر از همراهان امام علیهمی

 کند.نمی

باشد و حرفش حق است و حرکت او خروج بر خلیفه زمان گناه میالسلام بیو کاملا یقین پیدا کرد که امام علیه

 نیست چون به نظر حر، یزید بن معاویه خلیفه بر حق نبود.

السلام ملحق شد. حرکت شجاعانه حر در تاریخ دنیا از وقایع حسینی علیه و لذا تصمیم نهایی را گرفته و به سپاه نور

 استثنائی است.

چون که افراد سپاه کوفه برای نیل به مال و مقام به جنگ وصی و فرزند پیامبرشان آمده بودند، در حالی که حر قبل 

در فرهنگ قرآنی متاع قلیل است، دست از کربلا دارای مال و مقام و زنان و فرزندان متعددی بود. و از دنیایی که 

 برداشته و به آخرتی که به قول قرآن )و ما عندالله خیر و ابقی و بالاتر از آن و الله خیر و ابقی( است رو آورد.

السلام ملحق شده و همگی به بنا به قولی حر به اتفاق پسرش علی، برادرش مصعب و غلامش عروة به سپاه امام علیه

السلام کم به سپاه امام حسین علیهسعد دور شد پس حر کماو به بهانه آب دادن اسب، از سپاه ابن شهادت رسیدند.

ای داری؟ آیا هدفی داری؟ آیا قصد داری بر لشگر حسین حمله نزدیک شد. مهاجر بن اوس به حر گفت چه اراده

 کنی؟ پس حر را لرزه به اندام افتاد.

انداخت. قسم به خدا در هیچ مکانی تو را به این حالت ندیدم و اگر از من از مهاجر به او گفت کار تو مرا به شک 

کردم. پس این چه حالتی است که از تو مشاهده کردند، هر آینه از تو تجاوز نمیترین اهل کوفه سؤال میشجاع

 کنم؟می

کنم بر سوگند اختیار نمی بینم به خداحر به او گفت: قسم به خدا که من خود را مخیر در میان دوزخ و بهشت می

ای بر اسب خود زد در حالتی که قصد بهشت چیزی را، اگر چه پاره و سوزانده شوم. بنا به روایت لهوف: حر تازیانه

السلام را کرده بود، یک دست خود را بر سر خود گذاشته )چنان که طریقه گناهکاران عرب در سپاه امام حسین علیه

ی مرا بپذیر که دل دوستان تو را به درد داوندا به سوی تو بازگشت کردم، پس توبهگفت: خآن زمان بود( و می

السلام رسید در حالی که سر به زیر بود، آن آوردم و اولاد پیامبر تو را ترساندم. آن گاه خدمت امام حسین علیه

 حضرت فرمود سر خود را بلند کن.

پیغمبر منم آن کسی که نگذاشتم برگردی! و به همراه تو آمدم  بنا به روایت ارشاد: حر گفت: فدای تو شوم ای پسر

دانستم، مرتکب رسانند. اگر میو در این مکان تو را حبس کردم و گمان نداشتم که این قوم کار تو را به این جا می

ای ر توبهام به سوی خدا از آن چه کردم. پس آیا برای این کاشدم آن چه را که مرتکب شدم و من توبه کنندهنمی



 

 

 بینی؟از برای من می

کند پس از اسب پایین بیا. حر عرض کرد: بر اسب باشم بهتر ی تو را قبول میالسلام فرمود: بلی، خدا توبهامام علیه

 کنم و آخر کار از اسب پیاده خواهم شد!است از پیاده شدنم، ساعتی در روی اسب با ایشان مقاتله می

 گفت: سعدحر خطاب به سپاهیان ابن

ای اهل کوفه مادرتان به عزایتان بنشیند و بجای اشک، خون از دیدگان بریزید. مگر شما نبودید که این بنده 

 ی خدا را به شهر کوفه دعوت کردید؟شایسته

ایستید و به مبارزه با او مشغول اکنون که به سوی شما آمده و درخواست شما را پذیرفته، شما در برابر او می

بندید؟ در حالی که در نخستین روز او به ما آب داد. هزار بر تازید؟ آب را بر او و فرزندان او میر او میشوید؟ بمی

السلام را سر ببرید و بدنشان را قطعه قطعه کنید و زنان و اید تا آنها را و خاندان حسین علیهیک به جنگ او ایستاده

 اطفال او را زیر شلاق قرار دهید؟!

ی شما ننگ دارم و بیزارم من به سوی حسین دانم و از او و از همهه دستور محرمانه ابن زیاد است میمن اینها را ک

 جنگم.روم و در راه او با شما میمی

سعد چون شیر غضبناک حمله کرده و شعر السلام بر اصحاب ابناش قبول شد با اجازه امام علیهحر بعد از آن که توبه

 لت ارمیهم بثغرة نحرهرا خواند: ما ز« عنتره»

پیوسته تیر زدم بگودی گلو و سینه او تا حدی که خون مثل پیراهن بر بدنش احاطه کرد و »و لبانه حتی تسربل بالدم 

 «پیراهن خود نمود.

 و این رجز را هم خواند: انی انا الحر و ماوی الضیف

 اضرب فی اعناقکم بالسیف عن خیر من حل بارض الخیف

منم حر پناهگاه برای دفاع از بهترین شخصی که به زمین مکه وارد شد، گردن شما را »من حیف اضربکم و لا اری 

 «بینم.زنم و ستمی در این کارم نمیمی

راوی گفت: دیدم اسب حر را که ضربت بر گوش و ابرویش وارد شده بود و خون از او جاری بود. حصین بن تمیم 

این همان حر است که تو آرزوی کشتن او را داشتی، اینک به مبارزه با او رو کرد به یزید بن سفیان و گفت ای یزید 

 بشتاب.

 گفت: بلی، و به سوی حر شتافت و گفت ای حر میل به مبارزه داری؟

حر گفت بلی پس با هم نبرد کردند. حصین بن تمیم گفت به خدا قسم مثل آن که جان یزید در دست حر بود او را 

 ید.فرصت نداد و به قتل رسان

السلام را تیر کرد تا این که عمر سعد به حصین امر کرد که با پانصد کماندار، اصحاب امام علیهحر پیوسته جهاد می



 

 

باران کنند و در نتیجه زمانی طول نکشید که اسبهای ایشان هلاک شدند و سواران پیاده گشتند. پسر حر از روی 

 گفت: و ان تعقروا بی فانا ابن الحرمیاسب مانند شیر جست و شمشیر بران در دستش بود و 

 «.از شیر دلاور دلیرترم -اگر پی کنید اسبم را پس من حر، زاده حر هستم »اشجع بن ذی لبد هزبر 

 راوی گوید: ندیدم احدی را هرگز مانند حر سر از تن جدا کند و لشگر را هلاک نماید.

 حتی اقتلا خواند: آلیت لا اقتلکرد و رجز میاو همچنان مبارزه می

 اضربکم بالسیف ضربا معضلا لا ناقلا عنهم و لا معللا

 لا حاجزا عنهم و لا مبدلا احمی الحسین الماجد المؤمنا

گردم و نه سرگرم چیزی زنم. نه بر میسوگند یاد نمودم تا نکشم کشته نشوم، ضربات سختی با شمشیر بر شما می»

السلام بزرگواری را که امید جهانیان دهم. حسین علیهد را به دیگری میکنم و نه جای خوشوم، نه از آنها دفاع میمی

 از جمله افرادی که در جنگ تن به تن به دست حر به هلاکت رسیدند. عبارتند از:« کنم.به اوست یاری می

 صفوان بن حنظله که به شهامت معروف بود و سه برادرش، حر چنان عرصه را بر لشگر کوفه تنگ کرده بود که

سعد به کمانداران دستور داد تا تیر بارانش کردند، حر اندکی پیاده جنگید سپس به شهادت رسید. ایوب بن ابن

 مسرح از جمله قاتلین حر بود.

السلام دستمالی به سر ریخت. امام علیهالسلام به پیش او آمد و هنوز خون از او میاند که امام حسین علیهبعضی گفته

باشد و داستان شاه اسماعیل در مورد این دستمال معروف است آمد )هنوز آن دستمال سالم می حر بست تا خون بند

 خواست دستمال را بردارد که خون فوران کرده و دوباره بر جایش بست.( پس فرمود:که می

عم الحر حر به حر تو حری همچنان که نام گذاشته شدی به آن حری در دنیا و آخرت، پس اشعار زیر را خواند: لنبه

 ریاحبنی

 و نعم الحر عند المختلف الرماح و نعم الحر اذ نادی حسینا

 -ها چه مرد نیکی بود حر هنگام به هم ریختن نیزه -چه مرد نیکی بود حر از دودمان ریاح »فجاد بنفسه عند الصیاح 

 «.ذاشت هنگام خواستنچه مرد نیکی بود که حسین را خواند )به او پیوست( و جان خودش را در طبق اخلاص گ

 آری حر مرد نیکی بود! و چه استعداد خوبی در حق پذیری داشت!

روز از مدینه تا کربلا بارها با گفتار و کردار خود مردم را به قرآن و  195السلام در طول چرا که امام حسین علیه

السلام مثل باران که کلام امام علیهاسلام و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دعوت کرده بود. و معلوم است 

شود. و این است فرق بین مند میباشد، منتهی هر کس به اندازه قابلیت و استعدادش بهرهبهاری در نهایت لطافت می

 حر ریاحی و عبیدالله حر جعفی.

ر و سپاهش را قبل از السلام حو غیره سیراب کردن امام علیه« عذیب الهجانات»السلام در منزل آری سخنان امام علیه



 

 

رسیدن به کربلا مانند برقی که در وجود آدمی بیافتد روح و روان حر را تکان داده و انقلابی در او به وجود آورد و 

 السلام کرد.احساس خواری و گناهکاری در مقابل وجود نورانی امام علیه

زیاد مرا به سوی تو روانه ساخت، از قصر ابنالسلام عرض کرد: چون نما: حر به امام حسین علیهبنا به روایت ابن

 گفت:بیرون آمدم پس ندایی که از پشت سرم شنیدم که می

، برگشتم نگاه کردم کسی را ندیدم. پس گفتم قسم به خدا که «ای حر مژده باد تو را به بهشت« »یا حر ابشر بالجنة»

 روم.این مژده نیست، حال این که من به جنگ حسین می

کند که امام به حر جوزی روایت میهر آینه به اجر و خیر رسیدی. مرحوم مامقامی ابن»السلام به او فرمود: امام علیه

 «.السلام بوده استفرمود: آن بشارت دهنده حضرت خضر علیه

رسد. و لذا شهدای کربلا در همین دنیا جایگاه در حدیث معتبر هست که بوی بهشت از پانصد سال راه به مشام می

ود را در بهشت ملاحظه کردند و قابل ذکر است که نام حر دو مرتبه در زیارت رجبیه و یک مرتبه در زیارت خ

 السلام نایل گشته است:مقدسه به فیض سلام حضرت امام زمان علیه

 «.السلام علی الحر بن یزید الریاحی»

 حرث بن امرء القیس کندی

السلام را رد  شد، وقتی که شرایط مطرح شده از سوی امام حسین علیهسعد عازم کربلااو ابتدا از کوفه با سپاه ابن

 کردند به سپاه آن حضرت پیوست.

 حرث مردی شجاع و صاحب نام در جنگها بوده و در روز عاشورا در کربلا در حمله نخست به شهادت رسید.

 حسان بن حارث

 است.« جابر بن حارث سلمانی»از شهدای روز عاشوراست. وی همان 

 الحسنحسن مثنی ابن

که او را حسن مثنی گویند. او مردی جلیل و رییس و صاحب فضل و ورع بوده و در زمان خود متولی صدقات جد 

السلام بود. حجاج گاهی که از جانب عبدالملک مروان امیر مدینه بود خواست تا عمر بن خویش امیرالمؤمنین علیه

شریک سازد حسن قبول نفرمود و گفت: این خلاف وقف است. حجاج السلام را در صدقات پدر با حسن علی علیه

کنم حسن ناچار ساکت شد و در وقتی گفت: خواه قبول کنی یا نکنی من او را در تولیت صدقات با تو شریک می

که حجاج از او غفلت داشت بدون اطلاع او از مدینه به جانب شام کوچ کرد و بر عبدالملک مقدم او را مبارک 



 

 

و او را ترحیب کرد و بعد از سؤالات مجلسی، سبب قدوم او را پرسید حسن حکایت حجاج را به شرح شمرد 

بازگفت عبدالملک گفت: این حکومت از برای حجاج نیست و او را تصرف در این کار نرسیده و من کاغذی برای 

ای نیکو داد و حسن را صلهنویسم که از شرط وقف تجاوز نکند. پس کاغذی در این باب برای حجاج نوشت او می

و رخصت مراجعت داد و حسن با عطای فراوان و اکرام زیاد از نزد او بیرون شد. در کتاب مقاتل الطالبین آمده 

السلام خدمت ایشان السلام برای خواستگاری یکی از دختران امام حسین علیهاست: حسن فرزند امام حسن علیه

ند: فرزندم یکی از آنها را که مایل هستی انتخاب کن، حسن خجالت کشیده و السلام فرمودرسید، امام حسین علیه

السلام فرمودند: من فاطمه دخترم را برای تو انتخاب نمودم زیرا شباهت زیادی به مادرم پاسخی نداد. امام حسین علیه

 فاطمه دخت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دارد.

و علویان و فرزندان حضرت فاطمه زهرا، از مدینه منوره به همراه عمویش امام هاشم حسن همانند دیگر افراد بنی

السلام به سوی کربلا رهسپار گردید و در حماسه عاشورا مشارکت کرد و امتحان خوبی را پس داد، و حسین علیه

ونریزی شده و روز واقعه بر اثر جراحات وارده به زمین افکنده شد. حسن المثنی در آن سوی صحنه جنگ، دچار خ

کرد. زمانی که ارتش یزید برای بریدن سرهای فرزندان رسول خدا در میدان کارزار از شدت جراحات وارده ناله می

 پراکنده گردیدند و به نزدیک قتلگاه حسن المثنی رسیدند، وی هنوز در بدن رمق زندگی داشت.

یش در صحنه حاضر بودند و از فرمانده خود یکی از دشمنان خواست تا وی را به قتل برساند ولی پسر داییها

خواستند تا حسن المثنی را مداوا و پانسمان کنند و این چنین اسیر گردید و به مدینه منوره بازگردانده شد و همسرش 

 السلام به وی ملحق گردید.فاطمه دختر امام حسین علیه

های نیکویی را پس داد. وی شاهد تمامی صحنه حسن المثنی این چنین در واقعه کربلا شرکت نمود و امتحان بسیار

کارزار بود، و تمامی ارزشهای قهرمانی، شهامت و شهادت در قلب و جانش رسوخ کرد و شخصیت مکتبی وی 

 شکل گرفت.

 گوید:در مورد سرانجام حسن بن مثنی نقل دیگری وجود دارد که می

حضرت اسیر کردند حسن نیز دستگیر شد. اسماء بن السلام شهید شد و اهل بیت آن چون حضرت سیدالشهداء علیه

ی فزاری که خویش مادری حسن بود او را از میان اسیران اهل بیت بیرون آورد و گفت: به خدا قسم خارجه

حسان را با او گذارم که به فرزند خوله بدی و سختی برسد، عمر سعد نیز امر کرد که حسن فرزند خواهر ابینمی

را بهر آن گفت که مادر حسن مثنی خوله از قبیله فزاره بود چنانچه ابوحسان که اسماء بن گذارید و این سخن 

 خارجه است نیز فزاری و از قبیله خوله بود.

و موافق بعضی اقوال حسن جراحت بسیار نیز در بدن داشت اسماء او را در کوفه با خود داشت و زخمهای او را 

 ی مدینه شد.نهمداوا کرد تا صحت یافت و از آنجا روا



 

 

 حلاس بن عمرو راسبی

 باشد.منسوب بن تیره راسب بن مالک ازدی بوده و اهل کوفه می

شد. السلام بود و از فرماندهان لشگر آن حضرت در کوفه محسوب میاو از اصحاب حضرت امیرالمؤمنین علیه

ی عاشورا حلاس و برادرش نعمان خود واقعهالسلام رییس شهربانی کوفه بود. در اند در زمان حضرت علی علیهگفته

السلام پیوسته و در روز عاشورا در حمله سعد به کربلا رسانده و سپس به سپاه حضرت امام حسین علیهرا با سپاه ابن

 نخست به شهادت رسیدند.

 نام او در زیارت رجبیه وارد شده است.

های قبیله ازد از اعراب قحطانی اهل کوفه از شعبه ای است که شنودهراسبی: منسوب به راسب بن مالک که تیره

 اند. )یمن، عرب جنوبی(بوده

 حلاس بن عمرو هجری

 اند.مورخین و تاریخ نگارها او را از شهدای کربلا به حساب آورده

 حماد بن حماد خزاعی مرادی

عبدالله بن اسعد بن حاشد از شمار شهدای کربلاست نامش در زیارت رجبیه آمده است.حنظله بن اسعد بن شبام بن 

 باشند.ای از حمدان میشبام تیرهبن حمدان الحمدانی الشبامی بوده و بنی

 حنظله اهل کوفه بوده است.

اند و به تصور این که دو حنظله در تاریخ هست یکی و در بعضی از منابع به اشتباه شبامی را شامی استنساخ کرده

ست. و حنظله فرزندی به نام علی داشته که در کتب تاریخ از جمله طبری در حمدانی و دیگری شامی، و این اشتباه ا

 کنند.نقل حوادث بر او استناد می

 حنظلة خدمات و فضایل قابل توجهی داشته:

 او از رجال سرشناس شیعه، سخنوری فصیح، شجاع و قاری قرآن بوده است.

السلام رسید و با توجه به لیاقتهایی که داشت، امام قبل از عاشورا و تاسوعا در کربلا به خدمت امام حسین علیه

 سعد فرستاد.السلام او را برای احتجاج پیش ابنعلیه

کرد.حنظله خود را وقتی که اصحاب همگی شهید شدند و جز چند نفر باقی نمانده بود و دشمن مرتب تیرباران می

السلام ها و شمشیرهایی را که امام علیهتیرها و نیزه السلام قرار داد وهمچون سپری در مقابل حضرت امام حسین علیه



 

 

 خرید.دادند به جان میرا هدف قرار می

هایی را در مقابل لشگر قساوت پیشه ایراد نمود که قسمتی از آن به شرح ذیل حنظله در این حال، سخنرانی و موعظه

 باشد:می

وح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم و ما الله یرید ظلما یا قومی انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مثل داب قوم ن»

للعباد، و یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد،یوم تولون مدبرین، ما لکم من الله من عاصم و من یضلل الله فماله من هاد. 

 «.یا قوم تقتلوا حسینا فیسحتکم الله بعذاب )و قد خاب من افتری(

انند روز عذاب اقوام و احزاب پیشین بیمناکم، مثل سرگذشت قوم نوح و عاد و ای قوم، من بر شما از روزی هم»

کند، ای قوم من بر شما از روزی دارم، خداوند بر بندگانش ظلم نمیثمود و کسانی که بعد ایشان بودند برحذر می

زی که، روی طلبند ولی صدایتان جایی نمی رسد(. همان روزنند )و کمک میبیمناکم که یکدیگر را صدا می

کنید، اما هیچ پناهگاهی در برابر عذاب خداوند ندارید و هر کس را خداوند )به خاطر گردانید و فرار میمی

 ای برای او نیست.اعمالش( گمراه سازد هدایت کننده

بندد، گیرد و هر کس بر خدا دروغ بکشید و بدانید که عذاب الهی شما را فرا میالسلام را میای قوم، حسین علیه

 «.خوردنومید و شکست می

السلام فرمود: ای حنظله ابن اسعد رحمت خدا بر تو باد، کوفیان وقتی مستوجب عذاب شدند آن گاه امام حسین علیه

که دعوت حق تو را رد کردند و ناسزا بر تو و دوستانت گفتند )یا آماده قتل تو و دوستانت شدند( الآن که برادران 

 اند بطریق اولی مستحق و مستوجب عذاب هستند.سانیدهصالحت را به شهادت ر

دهی به میدان روم به سوی حنظله بن اسعد عرض کرد: درست فرمودی فدایت شوم تو داناتر هستی، آیا اجازه می

 آخرت شتافته و به برادرانم ملحق شوم؟

 شود.، به سوی سرزمینی که کهنه نمیالسلام فرمود: برو به سوی خیری که بهتر از دنیا و آن چه در دنیاستامام علیه

السلام علیک یا اباعبدالله صلی الله علیک و علی اهل بیتک و جمع الله بیننا و بینک فی »آن گاه حنظله عرض کرد: 

 ؛ سپس جهاد کرده و به شهادت رسید.«السلام: آمین آمینجنته فقال علیه

و و اهل بیت تو، خداوند ما را با شما در بهشت جمع گرداند، امام السلام درود خدا بر تسلام بر تو ای اباعبدالله علیه»

 «.السلام: آمین آمینعلیه

 نام حنظله با مختصر تغییری در زیارت ناحیه و رجبیه وارد شده است.

 «.السلام علی حنظلة بن سعد الشبامی»

روند. )یمن، قحطان به شمار میای است که از قبیله حمدان منشعب شده و از اعراب شبامی: منسوب به شبام تیره

 عرب جنوب(.



 

 

 حنظلة بن اسعد شبامی

ای از حمدان شبام تیرهحنظله بن اسعد بن شبام بن عبدالله بن اسعد بن حاشد بن حمدان الحمدانی الشبامی بوده و بنی

 باشند.می

 حنظله اهل کوفه بوده است.

اند و به تصور این که دو حنظله در تاریخ هست یکی دهو در بعضی از منابع به اشتباه شبامی را شامی استنساخ کر

حمدانی و دیگری شامی، و این اشتباه است. و حنظله فرزندی به نام علی داشته که در کتب تاریخ از جمله طبری در 

 کنند.نقل حوادث بر او استناد می

 حنظلة خدمات و فضایل قابل توجهی داشته:

 یح، شجاع و قاری قرآن بوده است.او از رجال سرشناس شیعه، سخنوری فص

السلام رسید و با توجه به لیاقتهایی که داشت، امام قبل از عاشورا و تاسوعا در کربلا به خدمت امام حسین علیه

 سعد فرستاد.السلام او را برای احتجاج پیش ابنعلیه

کرد.حنظله خود را یرباران میوقتی که اصحاب همگی شهید شدند و جز چند نفر باقی نمانده بود و دشمن مرتب ت

السلام ها و شمشیرهایی را که امام علیهالسلام قرار داد و تیرها و نیزههمچون سپری در مقابل حضرت امام حسین علیه

 خرید.دادند به جان میرا هدف قرار می

سمتی از آن به شرح ذیل هایی را در مقابل لشگر قساوت پیشه ایراد نمود که قحنظله در این حال، سخنرانی و موعظه

 باشد:می

یا قومی انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مثل داب قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم و ما الله یرید ظلما »

للعباد، و یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد،یوم تولون مدبرین، ما لکم من الله من عاصم و من یضلل الله فماله من هاد. 

 «.م تقتلوا حسینا فیسحتکم الله بعذاب )و قد خاب من افتری(یا قو

ای قوم، من بر شما از روزی همانند روز عذاب اقوام و احزاب پیشین بیمناکم، مثل سرگذشت قوم نوح و عاد و »

ی کند، ای قوم من بر شما از روزدارم، خداوند بر بندگانش ظلم نمیثمود و کسانی که بعد ایشان بودند برحذر می

طلبند ولی صدایتان جایی نمی رسد(. همان روزی که، روی زنند )و کمک میبیمناکم که یکدیگر را صدا می

کنید، اما هیچ پناهگاهی در برابر عذاب خداوند ندارید و هر کس را خداوند )به خاطر گردانید و فرار میمی

 ای برای او نیست.اعمالش( گمراه سازد هدایت کننده

گیرد و هر کس بر خدا دروغ ببندد، کشید و بدانید که عذاب الهی شما را فرا میالسلام را میعلیهای قوم، حسین 

 «.خوردنومید و شکست می

السلام فرمود: ای حنظله ابن اسعد رحمت خدا بر تو باد، کوفیان وقتی مستوجب عذاب شدند آن گاه امام حسین علیه



 

 

و دوستانت گفتند )یا آماده قتل تو و دوستانت شدند( الآن که برادران  که دعوت حق تو را رد کردند و ناسزا بر تو

 اند بطریق اولی مستحق و مستوجب عذاب هستند.صالحت را به شهادت رسانیده

دهی به میدان روم به سوی حنظله بن اسعد عرض کرد: درست فرمودی فدایت شوم تو داناتر هستی، آیا اجازه می

 م ملحق شوم؟آخرت شتافته و به برادران

 شود.السلام فرمود: برو به سوی خیری که بهتر از دنیا و آن چه در دنیاست، به سوی سرزمینی که کهنه نمیامام علیه

السلام علیک یا اباعبدالله صلی الله علیک و علی اهل بیتک و جمع الله بیننا و بینک فی »آن گاه حنظله عرض کرد: 

 ؛ سپس جهاد کرده و به شهادت رسید.«السلام: آمین آمینجنته فقال علیه

السلام درود خدا بر تو و اهل بیت تو، خداوند ما را با شما در بهشت جمع گرداند، امام سلام بر تو ای اباعبدالله علیه»

 «.السلام: آمین آمینعلیه

 نام حنظله با مختصر تغییری در زیارت ناحیه و رجبیه وارد شده است.

 «.عد الشبامیالسلام علی حنظلة بن س»

روند. )یمن، ای است که از قبیله حمدان منشعب شده و از اعراب قحطان به شمار میشبامی: منسوب به شبام تیره

 عرب جنوب(.

 حنظلة بن سعد شبامی

 به قولی او همان حنظلة بن اسعد شبامی از شهدای عاشوراست.

 حنظلة بن عمرو شیبانی

 ه قولی در نبرد تن به تن( به شهادت رسید.از شهدای کربلاست که در حمله اول )و ب

 )عدنان، عرب شمال(.« عدنان»ای از اعراب شیبانی: منسوب به شیبان تیره

 حنظلة بن قیس

 اند.السلام و از شهدای روز عاشورا دانستهاو را یکی از اصحاب امام حسین علیه

 حواریون



 

 

منتخب التواریخ بیست و شش فضیلت برای آنان شمرده السلام را گویند. یاران وفادار حضرت سیدالشهداء علیه

ی است، از جمله: رضایت از خدا، باوفاترین اصحاب، ثبت بودن نامشان در لوح محفوظ، برتر بودن مقامشان از همه

شهدا، همت والا، توفیق بازگشت به دنیا در عصر رجعت، معروف بودنشان در آسمانها، شوق شهادت در رکاب امام 

السلام، یاران واقعی دین خدا، وارستگی، زهد، عبادت، دفن در سرزمین کربلا... و در آخرت مورد هحسین علی

 ی جهانیانند.غبطه

خیزند. شود و برمیتعبیر شده است. روز قیامت ندا می« حواریون»هر امامی، تعدادی یاران ویژه داشته است که به 

ثم ینادی مناد: »خیزند: اند که در قیامت بر میلا حواریون حسینالسلام همه شهدای کربطبق حدیث امام کاظم علیه

 «السلام؟این حواری الحسین علیه

 «.فیقوم کل من استشهد معه و لم یتخلف عنه»

 حوی

 از شهدای کربلاست.« جوین بن مالک ضبعی»به قولی او همان 

 حوی بن مالک ضبعی

 لاست.از شهدای کرب« جوین بن مالک ضبعی»به قولی او همان 

 حوی )مولی(

غلام ابوذر غفاری است که روز عاشورا به شهادت رسید. طبری در تاریخ خویش « جون بن حوی»به قولی او همان 

 نام او را با عنوان )حوی( آورده است.

 حیان بن حارث

 است.« جابر بن حارث سلمانی»از شهدای روز عاشوراست. وی همان 

 حیان بن حارث اسدی

السلام »ن و از شهدای کربلا است. نام او در زیارت رجبیه و زیارت ناحیه مقدسه ذکر شده است: از صالحان و پاکا

 او نیز پس از نبردی سخت با دشمن به شهادت رسید.«. علی حیان بن الحارث الاسدی...



 

 

 حیان بن حارث سلمانی ازدی

 اند.برخی از مورخین و محققین او را جزو شهدای کربلا به شمار آورده

 ین بن علی ابن ابیطالبحس

افتد که میلاد حسین در مصباح التهجد از توقیع صاحب الامر سلام الله علیه به قاسم ابن العلاء الحمدانی مکشوف می

السلام در روز پنجشنبه سوم ماه شعبان بود. و دیگر ابن عیاش از حسین بن علی بن سفیان آورده که گفت مرا علیه

السلام طلب کرد و فرمود امروز روز میلاد حسین است و دعای روز سیم شعبان ادق علیهروز سیم ماه شعبان جعفر ص

 را قرائت فرمود.

مشهور آن است که ولادت آن حضرت در مدینه در سیم ماه شعبان بوده. شیخ طوسی روایت کرده که بیرون آمد 

لام که مولا حضرت حسین الستوقیع شریف به سوی قاسم ابن علاء حمدانی وکیل امام حسن عسکری علیه

السلام در روز پنجشنبه سوم شعبان متولد شده پس آن روز روزه دارد و این دعا را بخوان: اللهم این اسئلک بحق علیه

 مولود فی هذا الیوم...

اند و به این قول درست و شیخ مفید در مقنعه و شیخ در تهذیب و شهید در دروس آخر ماه ربیع الاول ذکر فرموده

السلام ظهری فاصله شده و مابین السلام که مابین حسین و حسن علیهشود روایت کافی از حضرت صادق علیهمی

 میلاد آن دو بزرگوار شش ماه و ده روز واقع شده است.

 السلامنام مبارک: حسین علیه

 کنیه شریف: اباعبدالله

 لقب همایون: سیدالشهدا

 السلامنام پدر: علی بن ابیطالب علیه

 مادر: حضرت فاطمه الزهرا علیهاالسلام نام

 ی طیبهمحل تولد: مدینه

 تاریخ تولد: سوم شعبان المعظم سال چهارم هجری

 محل شهادت: کربلای معلا )گودال قتلگاه(

 هجری 61تاریخ شهادت: دهم محرم الحرام سال 

 علت شهادت: بیعت نکردن با یزید بن معاویه بن ابوسفیان

 لجوشننام قاتل: شمر بن ذی ا



 

 

 ماه 11سال و  11مدت امامت: 

 روز 9سال و  59مدت عمر: 

السلام متولد شد، جبرئیل همراه هزار وقتی حسین علیه»محل دفن: کربلای معلا در یکی از نسخ لهوف آمده است: 

صلی الله علیه و فرشته ولادتش را به پیامبر صلی الله علیه و آله تبریک گفتند. فاطمه علیهاالسلام او را به خدمت پیامبر 

 «.آله آورد، حضرت با دیدن نوزاد خوشحال شد و نام او را حسین گذاشت

 دهد:کیفیت ولادت آن حضرت را اسماء بنت عمیس این طور شرح می

گوید حسین وقتی حسین به دنیا آمد حضرت رسول صلی الله علیه و آله به من امر فرمود فرزندم را بیاور. اسماء می

ای سفید پیچیده به خدمت پیامبر آوردم. حضرت او را گرفت و در دامنش گذاشت و در در جامه السلام راعلیه

گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت. سپس جبرئیل نازل شد و عرض نمود چون علی نسبت به تو، به 

عرب شبیر که منزله هارون است نسبت به موسی پس او را به اسم پسر کوچک هارون نام گذاری کن )حسین م

السلام را بوسید و فرمود مصیبتی عظیم در پیش داری باشد( پس از آن حضرت حسین علیهاسمی عبری است، می

 خدا لعنت کند کشنده تو را و سپس به من فرمود این خبر را به فاطمه نگو.

السلام برای حسین علیه گوید: چون روز هفتم شد پیامبر صلی الله علیه و آله گوسفند سیاه و سفیدی رااسماء می

عقیقه کرد و یک رانش را به قابله داده سپس سر حسین را تراشید و هم وزن سرش را صدقه داد و خلوق )معجونی 

 است که در اثر مخلوط بدون با زعفران معطر است( بر سرش مالید.

 که کشته شوی و بسیار گریست.پس از آن او را بر دامن خود نهاده و فرمود: ای حسین! چه بسیار گران است بر من 

السلام را در آغوش آن حضرت الفضل گوید: روزی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله شرفیاب شده و حسین علیهام

ای از آن به لباس پیامبر صلی الله علیه و آله رسید؛ من او را السلام ادرار کرد و قطرهگذاشتم. ناگاه حسین علیه

الفضل! آرام! این لباس شسته که گریه کرد، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای ام نیشگون گرفتم، به طوری

 شود، و تو فرزندم را آزردی!می

پس حسین را در دامن آن حضرت به حال خود گذاردم و بلند شدم تا آب بیاورم. وقتی بازگشتم دیدم که پیامبر 

جبرئیل نزد من »کنید؟! فرمود: رسول خدا! برای چه گریه می گرید! عرض کردم: ایصلی الله علیه و آله و سلم می

 «.آمد و خبر داد که امت من این فرزندم را خواهند کشت، خداوند شفاعت مرا در روز قیامت نصیب آن نفرماید

بر السلام سپری شد، دوازده فرشته بر پیاماند: وقتی که یک سال کامل از ولادت امام حسین علیهراویان حدیث گفته

صلی الله علیه و آله نازل شدند: یکی از ایشان به صورت شیر، دومی به صورت پلنگ، سومی به صورت اژدها، 

های سرخ و ی دیگر به صورتهای گوناگون بودند که جملگی با چهرهچهارمی به صورت آدمیزاد و هشت فرشته

 علیه و آله بزودی برای فرزندت حسین گلگون و چشمان گریان و بالهای گسترده، عرض کردند: ای محمد صلی الله



 

 

به او داده خواهد « هابیل»ی قابیل پیش آمد، و بزودی مانند اجر پسر فاطمه، همان پیش آید که برای هابیل از ناحیه

 بار خواهد گردید.« قابیل»شد و بر قاتلش مانند گناه 

السلام به همگی سلام داده و در مصیبت حسین علیهای باقی نماند جز این که بر پیامبر نازل شد و و در آسمانها فرشته

کند خبر داده و تربت او را به حضرتش عرضه کردند. پیامبر او تسلیت گفتند، و او را به ثوابی که خدا به وی عطا می

 ی حسین را خوار کن، و قاتل او را بکش، و او را بهاکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خدایا! خوار کننده

 مطلوب خودشان مرسان.

السلام گذشت، پیامبر صلی الله علیه و آله به سفری که برایش پیش راوی گوید: چون دو سال از ولادت حسین علیه

 و گریست.« انا لله و انا الیه راجعون»آمده بود رفت، در یک جایی بین راه ایستاد و فرمود: 

ن جبرئیل است که مرا از سرزمینی در کنار شط فرات خبر ای»وقتی علت گریه را از آن حضرت پرسیدند، فرمود: 

کسی پرسید: «. شودشود، که در آن سرزمین، فرزندم حسین پسر فاطمه کشته میگفته می« کربلا»دهد، به آن جا می

 مردی به نام یزید؛ و گویی»رساند؟ فرمود: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم! چه کسی او را به شهادت می

 «.نگرمبه قتلگاه و مرقدش می

بعد پیامبر صلی الله علیه و آله با حالتی غمناک از سفر برگشت، بالای منبر رفت و در حالی که حسن و حسین در 

مقابل حضرت بودند، خبه خواند و وعظ و اندرز نمود. وقتی سخنرانی تمام شد، دست راست خود را به روی سر 

خدایا! همانا محمد بنده و »اشت، سپس سر به سوی آسمان بلند کرد و فرمود: حسن و دست چپ را بر سر حسین گذ

ی من هستند، و بعد از خود ی فرزندان و خانوادهفرستاده تو است، و این دو پسر، پاکترین فرد خاندان من و برگزیده

السلام( کشته م )یعنی حسین علیهگمارم. همانا جبرئیل به من خبر داد که این پسرایشان را در میان امتم به جانشینی می

و خوار خواهد شد! پروردگارا! جانبازی او را مبارک فرما، و وی را از سروران شهیدان قرار بده، و بر قاتل و خوار 

 «.اش برکت عطا مفرماکننده

یا بر حسین گریه ی مردم در مسجد بلند شد و ناله و فریاد سر دادند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آصدای گریه

ای گلگون برگشت، خطبه کوتاه دیگری خواند، و کنید؟ سپس با رنگی افروخته و چهرهکنید و او را یاری نمیمی

ریخت فرمود: ای مردم! من در میان شما دو چیز وزین و گرانبها در حالی که از دیدگانش به شدت اشک می

من، و آنان که با آب و گل من آمیخته شده و میوه دل من گذارم: کتاب خدا و عترتم. یعنی خاندان و نسل می

شوند تا بر من در کنار حوض کوثر درآیند. بدانید و آگاه باشید که من از شما چیزی هستند. این دو از هم جدا نمی

اقب خواهم به جز آن چه را پروردگارم به من دستور داده تا از شما بخواهم، و آن دوستی نزدیکان من است. مرنمی

باشید و بترسید از این که فردای قیامت مرا در کنار حوض ببینید و خاندان مرا دشمن داشته یا ستم کرده و یا ایشان را 

 کشته باشید.



 

 

کرد و دوستی آن دو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همواره امام حسن و امام حسین علیهماالسلام را اکرام می

فرمود: این دو سرور جوانان اهل بهشت هستند. و در مواردی راجع به امام کرد و میبزرگوار را به مردم گوشزد می

فرمود: حسین منی و انا من حسین حسین از من است و من از حسین. این کلمات و گفتارهای السلام میحسین علیه

 باشد.دیگر حضرت حاکی از شأن و منزلت والای سالار شهیدان می

السلام و کنند، از مفضل بن عمرو و او از امام صادق علیهنقل می« امالی»بویه قمی در کتاب از ابوجعفر محمد بن با

 امام از پدرش و پدر، از جدش نقل کرده است:

السلام رفت، و چون به او نظر کرد گریست! امام حسین روزی حسین بن علی علیهماالسلام به منزل امام حسن علیه»

 شود.ام به خاطر رفتاری است که با تو میخ داد: گریهکنی؟ پاسپرسید: چرا گریه می

ریزند و مرا شود، زهری است که در کام من میپیش آمد و ظلمی که بر من وارد می»السلام فرمود: امام حسن علیه

رسانند، ولی ای اباعبدالله هیچ روزی مانند روز )شهادت( تو نیست. در آن روز سی هزار نفر که همگی به قتل می

نمایند و برای کشتن و کنند از امت جدمان محمد صلی الله علیه و آله و مسلمان هستند، تو را محاصره میادعا می

شوند! در چنین وقتی، ریختن خون تو و هتک احترامت و اسیری فرزندان و زنان تو و تاراج اموال تو همدست می

و خاکستر فروریزد و همه چیز حتی حیوانات وحشی بیابان  کند، آسمان باران خونامیه را لعنت میخداوند متعال بنی

 «و ماهیهای دریا به حال تو گریان شوند.

ها خدمت حضرت امام حسین السلام شیعیان عراق به حرکت درآمدند و نامهبعد از شهادت امام حسن علیه

ین مطلب را اهل کوفه تعقیب السلام نگاشتند که معاویه را از خلافت خلع و با شما بیعت خواهیم نمود. اعلیه

 نمود.نمودند و حضرت آنها را امر به صبر میمی

گیری از اسلام و دشمنی با اصول و ی اقداماتی که امویان در جهت انتقامالسلام با همهزندگانی امام حسین علیه

شد و با پدر و برادرش و  مبادی عادلانه انسانی آن آغاز کردند همزمان بود. او از هنگامی که به دنیا آمد و بزرگ

برد با این اقدامات هم عصر، و پس از آن نیز شاهد اعمال امویان در زمان برادرش، و اصحاب برگزیده آنها بسر می

رفتار آنها با باقیمانده اصحاب آن بزرگوار بود، و اینک پس از شهادت برادرش به وسیله سپاه عسل که معاویه آن را 

دولت و حکومت خود از او بیم داشت آماده کرده بود، در برابر معاویه و دستگاههای برای هر کسی که درباره 

دید آن عده از شیعیان برگزیده پدر و برادرش که از حکومت تروریستی او تنها مانده بود. او پیوسته به چشم خود می

شوند یمان و جلادان سپرده میبه دست دژخ« خضراء»و کاخ « مرج عذرا»اند، گروه گروه در تیغ ستم جان بدر برده

و معاویه و اطرافیانش که با تکیه به او امت اسلام را بدین سرنوشت تیره گرفتار ساخته بودند چگونه دهها و صدها 

کنند، مورد پیگرد و آزار و تن از مردمان را در حالی که ستم و تجاوز به مقدسات و شرف انسانی را محکوم می

 دهند.شکنجه قرار می



 

 

گرفت و درد و اندوه دید، و نگرانی سر تا سر وجود او را فرا میحضرت همه این انحرافها و ستمگریها را میآن 

کرد؛ همان تحول پر تاب میبرای سرنوشت رسالت و انسانیت که نتیجه این دگرگونی مهم و خطرناک بود، او را بی

و هویت اسلامی امت را ریشه کن کنند تا  کوشیدند آن را هرچه عمیقتر سازند و تشخصخطری که امویها می

انگیزد، و احساس و تشخیص گناه های مردم را بر نمیمطمئن شوند که اعمال خودسرانه آنها نفرت و انزجار توده

 ها رخت بربسته است.دارد از وجدان و ضمیر تودهکه فرد مسلمان را به قیام بر ضد ستم و ستمگر وا می

اختن روح و هویت اسلامی علاوه بر صرف مال و به کارگیری همه وسایل تهدید و امویان در راه ریشه کن س

ارعاب، مکاتب راویان و محدثان و افسانه سرایان را نیز برای این منظور به خدمت خود گرفتند. ابوهریره، سمرة بن 

حادیث تأسیس کرده بود. جندب کعب الاحبار و دیگران در رأس مکاتبی قرار داشتند که معاویه آنها را برای جعل ا

مکاتب مذکور احادیث گوناگونی را ساخته و پرداخته کرده به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نسبت دادند که 

 شد.السلام و خاندان او مربوط میترین آنها به قدح و عیب جویی نسبت به امیرمؤمنان علیهعمده

السلام بسیار بود. آن حضرت آنها وران معاویه و امام حسین علیههای قیام بر ضد حکومت اموی در ددلایل و انگیزه

هایی داشت. و در نامهشناخت و در مجالس و اجتماعات و در همه مناسبتها و فرصتها بیان میکرد و میرا درک می

 ست:ها آمده اکرد. در یکی از این نامهفرستاد صریح و روشن آنها را ذکر میکه گهگاه به سوی معاویه می

هیهات هیهات ای معاویه! هر آینه روشنی صبح سیاهی شب را رسوا ساخته و تابش خورشید بر روشنایی جراغها غلبه 

یافته است. سخن گفتی تا آن حد که زیاده روی کردی، و به خود اختصاص دادی تا آن اندازه که ستم روا داشتی، 

ای ندادی ذشتی، و به هیچ دارنده حقی از حقش بهرهو دست بازداشتی تا بخل ورزیدی، و ستم کردی تا از حد گ

 تا آنگاه که شیطان بیشترین بهره و بزرگترین نصیب خود را از تو گرفت.

 در نامه دیگری که در پاسخ نامه معاویه مرقوم داشته، آمده است:

ای و من ا روگردان بودهای اموری از من گوشزد تو شده است که از شنیدن آنهات به من رسید. در آن بیان کردهنامه

در نزد تو به اموری غیر از آنها سزاوارم. همانا تنها خداوند سبحان است که انسان را به کارهای نیک هدایت و ارشاد 

انداز به چین تفرقهای از من به تو رسیده است جز این نیست که اینها را چاپلوسان سخنکند، و این که ذکر کردهمی

اند، و بدان من خواهان جنگ و مخالفت با تو نیستم، و در ترک اینها شک گمراهان دروغ گفتهبیاند، و تو رسانیده

و داشتن عذری در این مورد نسبت به تو و دوستان ستمکار ملحد تو که حزب ستمگران و دوستان شیطانند از 

نیستی، همانهایی که ستمگری را خداوند بیمناکم. آیا تو کشنده حجر بن عدی کندی و یاران نمازگزار و پارسای او 

کردند، و در راه حق از سرزنش شمردند، و امر به معروف و نهی از منکر میکردند و بدعتها را زشت میمحکوم می

هیچ نکوهشگری بیم نداشتند؟ با این همه تو پس از دادن اطمینان و سوگندهای سخت و میثاقهای مؤکد که آنان را 

ها گذشته است مؤاخذه نکنی،از روی ستم و عدوان کشتی و بر خدا گستاخ شدی و عهد به سبب آنچه میان تو و آن



 

 

و احکام او را سبک شمردی. ای معاویه آیا تو کشنده عمرو بن حمق بنده شایسته و یار رسول خدا صلی الله علیه و 

 آله نیستی؟ او را کشتی پس از آن که به او امان داده بودی....

هیچ شرطی وفا نکردی و با کشتن گروههایی که آنها را پس از آشتی و سوگند و عهد و میثاق به جانم سوگند تو به 

کردند و حق ما را عهدشکنی کردی و این جنایات را تنها بدین سبب انجام دادی که آنان فضایل ما را ذکر می

دوستانش را به تهمت  شمردند، و خداوند فراموشکار نیست که تو مردم را به بهتان مؤاخذه کردی وبزرگ می

 کشتی، و گروهی از آنها را در دیار غربت آواره و در شهرها تبعید و در غارها و بیشه زارها تعقیب و آواره ساختی.

السلام در برابر معاویه نمایانگر این است که آن حضرت وی را های دیگر امام حسین علیهها و موضع گیریاین نامه

 دید.را برای اسلام و مسلمانان بزرگتر میاز پسرش یزید بدتر و خطرش 

هایی که به هجری یزید پسر وی به خلافت رسید و بلافاصله طی نامه 61ی ماه رجب سال با مرگ معاویه در نیمه

بینی و استانداران و فرمانداران در نقاط مختلف نوشت مرگ معاویه و جانشینی خویش را که از دوران پدرش پیش

بیعت گرفته شده بود، به اطلاع آنان رسانید و در ضمن ابقای هر یک از آنان در پست خویش از مردم برای او 

ای نیز به ولید بن عتبه که از طرف معاویه مقام دستور گرفتن بیعت مجدد از مردم را به آنها صادر نمود و نامه

ک دیگری نیز که به همراه همان ی کوچاستانداری مدینه را در اختیار داشت به همان مضمون نوشت، ولی در نامه

نامه به وی ارسال داشت در بیعت گرفتن از سه شخصیت معروف که در دوران معاویه حاضر به بیعت با یزید نشده 

در بیعت گرفتن از حسین و عبدالله بن عمر و عبدالله بن زبیر شدت عمل به خرج بده و در »بودند، تأکید نمود که: 

 «.تی به آنان مدهاین رابطه هیچ رخصت و فرص

ی نامه و ولید بن عتبه با رسیدن نامه در اول شب، مروان بن حکم استاندار سابق معاویه را خواست و با وی درباره

فرمان یزید مشاوره نمود و او پیشنهاد کرد که هر چه زودتر این چند نفر را به مجلس خود دعوت کن و تا خبر 

آنان برای یزید بیعت بگیر. ولید در همین ساعت مأمور فرستاد تا این عده  مرگ معاویه در شهر منتشر نشده است از

 را برای طرح یک موضوع مهم و حساس به پیش خود دعوت نماید.

اند: صبح فردای آن شب که روز اند، گفتهالسلام را با ولید بن عتبه را نقل کردهکسانی که سخنان امام حسین علیه

السلام به قصد مکه حرکت کرد، و بقیه ماه شعبان و نیز ماههای رمضان و حسین علیهبود امام  61سوم شعبان سال 

شوال و ذی القعده را در آنجا ماند. اما طبق نقل منابع تاریخی امام قبل از شروع این حرکت بارها به زیارت جد 

د خارج گردید به حرم بزرگوارش نایل گردیده است. بنا به نقل خطیب خوارزمی همان شب که امام از مجلس ولی

رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شد و در کنار قبر آن حضرت قرار گرفت و با این جملات به زیارت آن 

ی تو هستم. و من سبط و )فرزند درود بر تو ای رسول خدا! من حسین فرزند تو و فرزند زاده»حضرت پرداخت: 

ای، این پیامبر خدا! اینک آنها مرا مرا جانشین خود قرار دادهشایسته تو هستم( که برای هدایت و رهبری امت، 



 

 

 «.تضعیف نموده و آن مقام معنوی مرا حفظ ننمودند و این است شکایت من به پیشگاه تو تا به ملاقات تو بشتابم

له و سلم گیری به حرکت، شب دوم و برای دومین بار به زیارت قبر پیامبر خدا صلی الله علیه و آامام پس از تصمیم

 رفت. بنا به نقل خوارزمی، امام آن شب را تا صبح در کنار قبر پیامبر مشغول عبادت و مناجات با پروردگار بود.

پس از آنکه جریان مخالفت امام در موضوع بیعت و تصمیم وی به مبارزه و حرکت از مدینه در میان افراد معروف و 

ی مقام امامت و علوم گردید، چند تن از آنان که از وظیفهمخصوصا در میان خاندان و قوم خویش آن حضرت م

ای که به حفظ وجود امام داشتند به حضور حضرت رسیدند و سازش با یزید را اطلاع بودند و در اثر علاقهرهبری بی

 به امام پیشنهاد نمودند!

 را با برادرش این گونه مطرح نمود: باشد. وی موضوعالسلام میفرزند امیرمؤمنان علیه« عمر اطرف»یکی از این افراد 

السلام بر من چنین نقل نموده است که تو را به قتل خواهند رسانید برادر! برادرم حسن مجتبی از پدرم امیرمؤمنان علیه

کنم مخالفت تو با یزید بن معاویه منجر به کشته شدن تو گردد و آن خبر تحقق پذیرد ولی اگر با یزید و من فکر می

 ی این خطر برطرف خواهد گردید و شما از کشته شدن مصون خواهید ماند!بیعت کن

پدرم از رسول خدا صلی الله علیه و آله خبر کشته شدن خویش و همچنین کشته شدن مرا »امام در پاسخ وی فرمود: 

و قرار خواهد برای من هم نقل نمود و پدرم در نقل خویش این جمله را نیز اضافه نمود که قبر من در نزدیکی قبر ا

اطلاع هستم؟ ولی به خدا قسم که من هیچگاه به زیر دانی من از آن بیکنی چیزی را که تو میگرفت، آیا گمان می

اند به ی زهرا از ایذا و اذیتی که فرزندانش از امت جدش دیدهبار ذلت نخواهم رفت و در روز قیامت مادرم فاطمه

ی زهرا علیهاالسلام موجب رنجش و اذیت وی اذیت فرزندان فاطمهجد خویش شکایت خواهد برد و کسی که با 

 گردد داخل بهشت نخواهد گردید.

نمود محمد حنفیه یکی دیگر از فرزندان از جمله کسانی که در مورد تصمیم امام اظهار ترس و وحشت می

السلام رسید و چنین لی علیهالسلام بود که بنا به نقل طبری و مورخان دیگر به خدمت حسین بن عامیرمؤمنان علیه

 گفت:

دهم موظفم که برای تو برادر! تو محبوبترین و عزیزترین مردم هستی و من آنچه را که خیر و صلاح تشخیص می

کنم شما فعلا تا آن جا که امکان پذیر است در شهر معینی اقامت نکنید و خود و فرزندانت در بگویم و من فکر می

و دورتر از این شهرها قرار بگیرید و از آنجا نمایندگانی به سوی مردم گسیل داری و ای دوردست از یزید نقطه

گزاری و اگر دست بیعت به حمایت آنان را به سوی خود جلب کنی که اگر با تو بیعت کردند خدا را سپاس می

ترسم در میان د گردی میای به تو وارد نگردیده است ولی اگر به یکی از این شهرها واردیگران دادند باز هم لطمه

مردم اختلاف به وجود بیاید، گروهی از تو پشتیبانی کرده، گروه دیگر علیه تو قیام کنند و کار به قتل و خونریزی 

منجر گردد و در این میان، تو نیز هدف تیر بلا گردی آن وقت است که خون بهترین افراد این امت ضایع و 



 

 

 ات به ذلت نشانده شود.خانواده

کنم وارد شهر مکه شوی و اگر در ی تو به کدام ناحیه بروم؟ محمد حنفیه گفت: فکر میم فرمود: مثلا به عقیدهاما

ی آنها را در نظر آن شهر اطمینان نبود از راه دشت و بیابان از این شهر به آن شهر حرکت کنی تا وضع مردم و آینده

سراغ دارم همیشه راه صحیح در پیش پایت قرار بگیرد و  بگیری. امیدوارم با درک عمیق و نظر صائبی که در تو

 مشکلات را با جزم و احتیاط یکی پس از دیگری برطرف سازی.

اخی لولم یکن فی الدنیا ملجا و لا مأوی...؛ برادر )تو که برای »السلام در پاسخ محمد حنفیه چنین فرمود: امام علیه

کنی این را بدان که( اگر در تمام این دنیای وسیع گر را پیشنهاد میامتناع از بیعت یزید حرکت از شهری به شهر دی

 «.هیچ پناهگاه و ملجأ و مأوایی نباشد باز هم من با یزید بن معاویه بیعت نخواهم کرد

 السلام به گفتار خویش چنین ادامه داد:در این هنگام که اشک محمد حنفیه به صورتش روان بود، امام علیه

ی خود را ی خیرخواهی و صلاحدید خود را انجام دادی و اما من )وظیفهتو جزای خیر دهد که وظیفهبرادر! خدا به »

ام که به مکه حرکت کنم و من و برادرانم و فرزندان برادرم و گروهی از شیعیانم دانم( و تصمیم گرفتهبهتر از تو می

ی ی آنان همان هدف و خواستهوده و هدف و خواستهی این سفر هستیم؛ زیرا این عده با من هم عقیده بمهیا و آماده

ای که بر تو محول است این است که در مدینه بمانی و در غیاب من آمد و رفت و حرکت من است. و اما وظیفه

 «.امیه را در نظر بگیری و در این زمینه اطلاعات لازم را در اختیار من قرار بدهیمرموز دستیاران بنی

با محمد حنفیه و برای چندمین بار به طرف مسجد و حرم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امام پس از گفتگو 

که در مقام حفظ شخصیت خویش سروده ولو با هر خطر  -حرکت نمود و در طول راه این دو بیت یزید بن مفرغ را 

 خواند:می -جدی مواجه باشد 

 «لا ذعرت السوام فی فلق الصبح...»

 به هنگام صبح و با شبیخون زدن خویش ترسی ندارم و نباید مرا یزید بن مفرغ بخوانند.من از چوپانان »

 «.اند کنار بکشمآن گاه که از ترس مرگ دست ذلت بدهم و خود را از خطراتی که مرا هدف قرار داده

مبر شنیدم از السلام در مسیر خویش به مسجد پیاابوسعید مقبری گوید که من چون این دو بیت را از امام علیه

 نماید.ی مهم و عظیمی را تعقیب میمضمون آن پی بردم که آن حضرت یک هدف عالی و یک برنامه

السلام هنگام حرکت از مدینه به سوی مکه این وصیتنامه را نوشت و با مهر خویش ممهور ساخته به برادرش امام علیه

 محمد حنفیه تحویل داد:

دهد به توحید یت حسین بن علی است به برادرش محمد حنفیه؛ حسین گواهی میبسم الله الرحمن الرحیم، این وص»

دهد که محمد صلی الله علیه و آله و دهد که برای خدا شریکی نیست و شهادت میو یگانگی خداوند و گواهی می

دهد که ت میی اوست و آیین حق )اسلام( را از سوی خدا )برای جهانیان( آورده است و شهادسلم بنده و فرستاده



 

 

ی انسانها را در چنین روزی بهشت و دوزخ حق است و روز جزاء بدون شک به وقوع خواهد پیوست و خداوند همه

 «.زنده خواهد نمود

ی توحید و نبوت و معاد، هدف خود را از این سفر این چنین ی خویش دربارهاش پس از بیان عقیدهامام در وصیتنامه

 بیان نمود:

گردم بلکه هدف خودخواهی و یا برای خوشگذرانی و یا برای فساد و ستمگری از مدینه خارج نمیو من از روی »

ام از این حرکت، اصلاح مفاسد امت و احیاء و زنده کردن من از این سفر امر به معروف و نهی از منکر و خواسته

السلام است. پس طالب علیهلی بن ابیسنت و قانون جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و راه و رسم پدرم ع

هر کس این حقیقت را از من بپذیرد )و از من پیروی کند( راه خدا را پذیرفته و هر کس رد کند )و از من پیروی 

نکند( من با صبر و اسقتامت )راه خود را( در پیش خواهم گرفت تا خداوند در میان من و این افراد حکم کند که او 

کنم و برگشتم به و برادر! این است وصیت من بر تو و توفیق از طرف خداست، بر او توکل می بهترین حاکم است.

 «.سوی اوست

السلام که پس از ابلاغ ولید با وی ملاقات و موضع خویش را صریحا مشخص و اعلام برخلاف حسین بن علی علیه

از مدینه خارج و از بیراهه به سوی مکه حرکت نمود، عبدالله بن زبیر حاضر به ملاقات نگردیده و شبانه و مخفیانه 

 نمود.

اش به السلام روز یکشنبه دو روز به آخر ماه رجب مانده به همراه فرزندان و افراد خانوادهو اما حسین بن علی علیه

ی شریفه را که در رابطه با حرکت گذاشت، این آیهسوی مکه حرکت کرد، آن گاه که شهر مدینه را پشت سر می

فخرج منها خائفا »ی بن عمران از مصر و آمادگی وی برای مبارزه با فرعونیان نازل گردیده است، قرائت نمود موس

 «یترقب...

گفت: پروردگارا از این مردم ظالم و ستمگر موسی از مصر با حال ترس و انتظار و نگرانی خارج گردید و چنین می»

 «.نجاتم بخش

ی خویش برخلاف عبدالله بن زبیر همان راه عمومی و معمولی را که همهالسلام در حرکت حسین بن علی علیه

کنند انتخاب نمود. یکی از یاران آن حضرت چنین پیشنهاد کرد که بهتر است مسافرها و کاروانها از آن استفاده می

از طرف کارگزاران  شما نیز مانند عبدالله بن زبیر یکی از راههای فرعی و کوهستانی را انتخاب کنید تا اگر افرادی

 یزید در تعقیب شما باشند و هدف ضربه زدن به شما را داشته باشند، نتوانند به هدف خود دست یابند.

لا و الله لا افارقه...؛ نه به خدا سوگند! مسیر معمولی خود و »السلام در پاسخ این پیشنهاد چنین فرمودند: امام علیه

ای برسم ه کوه و دشت و کوره راهها منحرف نخواهم گردید تا به آن مرحلهی عمومی را ادامه خواهم داد و بجاده

 «.ی خداستکه خواسته



 

 

ی مستحب و انجام کارهای شخصی در السلام به مکه وارد شود، عبدالله بن عمر برای عمرهپیش از آن که امام علیه

که تصمیم گرفت به مدینه مراجعت کند،  السلامبرد و در همان روزهای اول ورود حسین بن علی علیهمکه به سر می

السلام را از السلام رسید و به آن حضرت پیشنهاد صلح و سازش و بیعت با یزید نموده و امام علیهبه حضور امام علیه

چنین گفت: یا  -بنا به قول خوارزمی  -عواقب خطرناک مخالفت با طاغوت و اقدام به جنگ بر حذر داشت و 

اند و درهم و دینار در دست اوست قهرا به او روی خواهند آورد و با دم با این مرد بیعت کردهاباعبدالله! چون مر

ترسم در صورت مخالفت با وی کشته شوی و گروهی از مسلمانان ی دشمنی که این خاندان با شما دارد، میسابقه

حسین کشته خواهد شد »فرمود: دم که مینیز قربانی این راه شوند و من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنی

و پیشنهاد من بر شما این « و اگر مردم دست از یاری و نصرت وی بردارند، به ذلت و خواری مبتلا خواهند گردید

 ی مردم، راه بیعت و صلح را در پیش بگیری و از ریخته شدن خون مسلمانان بترسی!است که مانند همه

هایش با افراد مختلف به هر یک از آنان سخنی متناسب و پاسخی در حدود درک و السلام که در گفتگوامام علیه

 فرمود، در مقابل پیشنهاد عبدالله بن عمر این چنین پاسخ داد:بینش و طرز تفکر طرف خطاب ایراد می

و پیامبری  ی )انسانی برگزیدهدانی که دنیا آن چنان حقیر و پست است که سر بریدهای ابو عبدالرحمان! مگر نمی»

شود. اسرائیل فرستاده میعظیم الشأن مانند( یحیی بن زکریا به عنوان هدیه و ارمغان به فرد ناپاک و زناکاری از بنی

اسرائیل )با خدای بزرگ آنچنان به مقام مخالفت برآمدند که( در اول صبح هفتاد پیامبر را به دانی که بنیمگر نمی

شدند که گویا کوچکترین جنایتی ی خویش مشغول میروش و کارهای روزانهرساندند سپس به خرید و فقتل می

اند و خداوند به آنان مهلتی داد ولی بالاخره به سزای اعمالشان رسانید و انتقام خدای قادر منتقم، مرتکب نگردیده

 «آنها را به شدیدترین وجهی فرا گرفت؟

 «ان! از خداوند بترس و دست از نصرت و یاری ما بر مدار!یا ابوعبدالرحم»السلام سپس چنین فرمود: امام علیه

السلام از مکه به سوی برادرش محمد بن حنفیه و کند که: حسین بن علی علیهقولویه در کامل الزیارات نقل میابن

 هاشم این نامه را نوشت:سایر افراد بنی

د دیگر خاندان هاشم که در نزد وی هستند. اما بسم الله الرحمن الرحیم: از حسین بن علی به محمد بن علی و افرا»

بعد: هر یک از شما که در این سفر به من ملحق شود به شهادت نایل خواهد گردید و هر یک از شما که از همراهی 

 «.با من خودداری ورزد به فتح و پیروزی دست نخواهد یافت و السلام

السلام پس از آن ی حسین بن علی علیهاین نامه از ناحیه کند کهگرچه سید بن طاووس )ره( از کلینی )رض( نقل می

قولویه را تأیید ی ابنعساکر و ذهبی همان نظریهکه آن حضرت از مکه حرکت نموده صادر گردیده است، ولی ابن

ای از فرزندان عبدالمطلب به سوی آن حضرت کنند که پس از رسیدن این نامه به مدینه عدهنموده و اضافه می

 نمودند و محمد بن حنفیه نیز در مکه به آنان ملحق گردید. حرکت



 

 

ای که متن آن از نظر گذشت، به سران قبایل شهر بصره السلام پس از ورود به مکه نامهبنا به نقل طبری، امام علیه

 ی آن چنین است:مانند مالک بن مسمع بکری، مسعود بن عمرو، منذر بن جارود و... مرقوم داشت که ترجمه

ما بعد: خداوند محمد صلی الله علیه و آله و سلم را از میان مردم برگزید و با نبوتش بر وی کرامت بخشید و به ا

ی پیامبری را به خوبی انجام داد و بندگان خدا را هدایت و رسالتش انتخاب فرمود سپس در حالی که او وظیفه

ما خاندان، اولیا، اوصیا و وارثان وی و  راهنمایی نمود به سوی خویش فراخواند )و قبض روحش نمود( و

ترین افراد نسبت به مقام او از میان تمام امت بودیم، ولی گروهی این حق را از ما گرفتند و ما نیز با علم و شایسته

آگاهی بر تفوق و شایستگی خویش نسبت به این افراد، برای جلوگیری از هر فتنه و اختلاف و تشتت و نفاق در میان 

نان و جلوگیری از چیره شدن دشمنان بر آن چه پیش آمده بود، رضا و رغبت نشان داده و آرامش مسلمانان را مسلما

فرستم، شما را به کتاب خدا و سنت پیامبر بر حق خویش مقدم داشتیم. و اما اینک پیک خود را به سوی شما می

ر )یکسره( از میان رفته و جای آن را بدعت فرا ایم که دیگر سنت پیامبکنم؛ زیرا در شرایطی قرار گرفتهدعوت می

گرفته است، اگر سخن )دعوت( من را بشنوید به راه سعادت و خوشبختی هدایتتان خواهم کرد، درود و رحمت و 

 برکت خدا بر شما باد!

در بصره پس از به بصره فرستاد و سلیمان « سلیمان»ی یکی از دوستانش به نام السلام این نامه را به وسیلهامام علیه

زیاد یک شب پیش از حرکت به سوی ی آن حضرت، دستگیر گردید و ابنانجام مأموریت خویش و رسانیدن نامه

 کوفه دستور داد او را به دار آویختند.

ی بیعت و از آمادگی آن حضرت برای مبارزه با فساد السلام با مسألهچون مردم کوفه از مخالفت حسین بن علی علیه

های انفرادی و طومارهای فراوانی به آن حضرت ود آن حضرت به شهر مکه مطلع گردیدند پیکها و نامهو از ور

 ها و سفارشات این بود:ی آن نامهفرستادند که مضمون همه

دانیم که اند ما خود را نیازمند امام و رهبری میاینک که معاویه به هلاکت رسیده و مسلمانان از شر وی آسوده شده

ی ما را به سوی ساحل نجات، هدایت و رهبری نماید و اینک ما از حیرت و سرگردانی برهاند و کشتی شکسته ما را

مردم کوفه با نعمان بن بشیر فرماندار یزید در این شهر در مقام مخالفت برآمده و هر نوع همکاری را با او قطع 

مایی شما هستیم که آن چه در توان داریم در کنیم و منتظر تشریف فرایم و حتی در نماز وی شرکت نمینموده

 پیشبرد اهداف شما به کار خواهیم بست و از بذل مال و نثار جان در راه تو کوتاهی نخواهیم نمود.

ها که بنا به نقل بعضی از مورخان تعداد آنها به دوازده هزار بالغ السلام در پاسخ این نامهحسین بن علی علیه

 اشت:گردید چنین مرقوم دمی

ی شما بسم الله الرحمن الرحیم؛ از سوی حسین بن علی به بزرگان و سران اهل ایمان شهر کوفه.اما بعد: آخرین نامه»

ام و اید پی بردههای خود تذکر و توضیح دادهی هانی و سعید به دست من رسید و من به آن چه شما در نامهبه وسیله



 

 

ود که ما امام و پیشوایی نداریم به سوی ما حرکت کن تا خداوند به وسیله ها این بدرخواست شما در بیشتر این نامه

 تو، ما را به سوی حق هدایت کند.

ام مورد اعتماد من است به و اینک، من برادر و پسر عموی خویش )مسلم بن عقیل( و کسی را که در میان خانواده

نزدیک آشنا شده و نتیجه را به اطلاع من برساند که  سوی شما گسیل داشتم و به او دستور دادم که با افکار شما از

های شما منعکس گردیده و فرستادگان شما ی اکثریت مردم و نظر افراد آگاه کوفه همان بود که در نامهاگر خواسته

اند، من نیز ان شاء الله سریع به سوی شما حرکت خواهم نمود. به جان خودم سوگند! پیشوای حضورا بازگو نموده

ی خود سازد و از حق ستین و امام به حق کسی است که به کتاب خدا عمل نموده و راه قسط و عدل را پیشهرا

 «.پیروی کرده وجود خویش را وقف و فدای فرمان خدا کند، و السلام

رسال داشت، ی هانی و سعید، دو پیک مردم کوفه به آنها االسلام نامه را به وسیلهبنا به نقل طبری و دینوری، امام علیه

السلام نامه را به مسلم بن عقیل داد تا به همراه خود به کوفه ببرد. و به وی چنین ولی به نقل خوارزمی، امام علیه

فرستم و خدا تو را به آنچه موجب رضا و خشنودی اوست موفق بدارد، فرمود: من تو را به سوی مردم کوفه می

و انا ارجو ان اکون انا و انت فی »، به مقام شهدا نایل گردیدم: حرکت کن خدا پشت و پناهت امیدوارم من و تو

 «.درجة الشهداء

السلام به قصد کوفه از مکه حرکت ی ماه مبارک رمضان طبق فرمان حسین بن علی علیهدر نیمه« مسلم بن عقیل»

لله علیه و آله و سلم و نمود و در مسیر خود وارد مدینه گردید و در ضمن توقف کوتاهی و زیارت قبر پیامبر صلی ا

ی قیس به سوی کوفه روان گردید، این مسافران پس اش به همراه دو نفر راهنما از قبیلهتجدید عهد با اقوام و عشیره

از آن که مقداری از مدینه فاصله گرفتند راه را گم کرده و در بیابانهای وسیع و شنزار حجاز حیران و سرگردان 

 شدند.

هنگامی راه را پیدا نمودند که همراهان مسلم در اثر گرمای شدید و تشنگی، جان خود را از پس از تلاش فراوان 

که محل سکونت یک « مضیق»دست داده و بدرود حیات گفتند، ولی مسلم بن عقیل توانست خود را به محلی به نام 

 ی بیابان گرد بود برساند و از مهلکه نجات یابد.قبیله

ی یکی از افراد آن قبیله به حضور امام نوشت که در این ای به وسیلهنامه« مضیق»یدن به پس از رس« مسلم بن عقیل»

ی هلاکت همراهان و نجات خویش از آن حضرت درخواست نمود که در اعزام وی به نامه در ضمن بیان حادثه

یت بگمارد؛ زیرا او کوفه تجدید نظر نموده و در صورتی که صلاح دید، به جای او شخص دیگری را به این مأمور

 داند.این پیشامد را به فال بد گرفته و این سفر را سفری مشئوم می

 ی همین پیک در این محل منتظر خواهم بود.در آخر نامه تذکر داد که من تا دریافت جواب نامه به وسیله« مسلم»

تو در نوشتن این نامه و استعفا و اعتذار  یترسم انگیزهمی»... السلام در پاسخ این نامه چنین مرقوم داشت: امام علیه



 

 

ام چیزی جز جبن و ترس نباشد ولی این ترس را کنار بگذار و آن مأموریتی کردن از مأموریتی که بر تو محول کرده

 «.ام انجام و به سفر خویش ادامه بده، و السلامرا که بر تو محول کرده

گردیدند در اوایل ماه ذیحجه امام مطلع گروه وارد مکه میبا نزدیک شدن موسم حج که مسلمانان و حجاج، گروه 

گردید که به دستور یزید بن معاویه، عمرو بن سعد بن عاص به ظاهر به عنوان امیر حاج ولی در واقع به منظور انجام 

که ای از مکه مأموریت خطرناکی وارد مکه گردیده است و از سوی یزید مأموریت دارد در هر کجا و در هر نقطه

امکان داشته باشد، امام را ترور کند، لذا آن حضرت تصمیم گرفت به خاطر مصون ماندن احترام مکه، بدون شرکت 

شنبه هشتم ذیحجه از مکه به سوی عراق حرکت ی مفرده در روز سهدر مراسم حج و با تبدیل اعمال حج به عمره

 کند.

هاشم و گروهی از شیعیان خویش که در مدت اقامت آن بنی امام قبل از حرکت این خطابه را در میان افراد خاندان

 حضرت در مکه بدو پیوسته بودند، ایراد فرمود:

ی خداوند و سپاس برای خداست، آن چه خدا بخواهد همان خواهد بود و هیچ نیرویی حکمفرما نیست مگر به اراده»

 ی خویش.درود خداوند بر فرستاده

ی گردن دختران است و من به دیدار نیاکانم آن چنان اشتیاق بند که لازمهنند گردنمرگ بر انسانها لازم افتاده هما

دارم مانند اشتیاق یعقوب به دیدار یوسف و برای من قتلگاهی معین گردیده است که در آن جا فرود خواهم آمد و 

نوامیس و کربلا اعضای مرا بینم که درندگان بیابانها )لشکریان کوفه( در سرزمینی در میان گویا با چشم خود می

کنند. از پیشامدی که با قلم قضا نوشته ی خود را سیر و انبهانهای خالی خود را پر میقطعه قطعه و شکمهای گرسنه

شده است، چاره و مفری نیست، بر آن چه خدا راضی است ما نیز راضی و خشنودیم. در مقابل بلا و امتحان او صبر 

های تن وی )فرزندانش( صبرکنندگان را بر ما عنایت خواهد نمود. در میان پیامبر و پارهورزیم و اجر و استقامت می

ی خوشحالی و روشنی چشم هیچگاه جدایی نخواهد افتاد و در بهشت برین در کنار او خواهند بود؛ زیرا آنان وسیله

 هد پذیرفت.ی آنان تحقق خوای او نیز )استقرار حکومت الله( به وسیلهپیامبر بوده و وعده

آگاه باشید که هر یک از شما که حاضر است در راه ما از خون خویش بگذرد و جانش را در راه شهادت و لقای 

 «.ی حرکت با ما باشد که من فردا صبح حرکت خواهم کرد ان شاء الله ]تعالی[پروردگار نثار کند آماده

ای با این حرکت اظهار عراق اعلان نمود، عدهالسلام حرکت خویش را به سوی آن گاه که حسین بن علی علیه

ی این خیرخواهان و مخالفت کرده، به آن حضرت پیشنهاد نمودند که از تعقیب این راه خودداری ورزد. دلیل همه

دوراندیشان در این پیشنهاد، روح پیمان شکنی و بیوفایی حاکم بر مردم کوفه بود و همه به یک صدا معتقد بودند که 

نمودند که این سفر به کشته شدن امام و ش استقبال و بد بدرقه هستند و همه این افراد چنین پیش بینی میکوفیان خو

 به اسارت خاندان وی منجر خواهد گردید.



 

 

السلام به خدمت آن حضرت رسید و پیشنهاد یکی از افرادی که پس از اعلان حرکت از سوی حسین بن علی علیه

 ی عرض نمود عبدالله بن عباس بود. او گفتارش را با این جمله آغاز کرد:خودداری از این سفر را بر و

توانم واقعا صبر و تحمل نمایم؛ زیرا ترس آن را کنم ولی نمیپسر عمو! من در مفارقت تو هر چه تظاهر به صبر می»

ون مردم عراق ای کشته شوی و فرزندانت به اسارت دشمن درآیند چدارم که تو در این سفری که در پیش گرفته

 «.مردمانی پیمان شکن هستند و نباید به آنان اطمینان نمود

عباس سپس چنین گفت: چون تو سید و سرور حجاز و مورد احترام مردم مکه و مدینه هستی به عقیده من بهتر ابن

هستند و مخالف دارند واقعا خواستار تو است در همین مکه اقامت گزینی و اگر مردم عراق همان گونه که اظهار می

حکومت یزید، بهتر است اول استاندار یزید و دشمن خویش را از شهر خود برانند سپس تو به سوی آنان حرکت 

 کنی.

عباس ادامه داد: و اگر در خارج شدن از مکه اصرار داری بهتر است به سوی یمن حرکت کنی؛ زیرا گذشته از ابن

های مرتفع و ای است وسیع و دارای دژهای محکم و کوهنقطه این که در آن منطقه پدرت شیعیان زیادی دارد

ها و پیکها مردم را به سوی توانی دور از قدرت حکومت به فعالیت خود ادامه دهی و به وسیله نامهدوردست و می

 خویش دعوت کنی و امیدوارم از این رهگذر، بدون ناراحتی به هدف خویش نایل گردی.

دانم که این پیشنهاد تو از راه خیرخواهی و شفقت و وی فرمود: پسر عمو؛ به خدا سوگند می السلام در پاسخامام علیه

 «.ام که به سوی عراق حرکت کنممهربانی است ولی من تصمیم گرفته

اثر ی خود آن حضرت هر پیشنهادی بیعباس با شنیدن این پاسخ، دریافت که امام تصمیم قطعی گرفته و دربارهابن

ای زنان و اطفال را به در این باره مسأله را تعقیب ننمود و چنین گفت: حالا که تصمیم به این سفر گرفتهاست و لذا 

 ترسم تو را در برابر چشم آنان به قتل برسانند.همراه خود نبر؛ زیرا می

رند مگر این که دابه خدا سوگند؛ اینها دست از من بر نمی»عباس هم، چنین فرمود: امام در پاسخ این پیشنهاد ابن

کند که آنها را آن خون مرا بریزند و چون به این جنایت بزرگ دست یازیدند خداوند کسی را بر آنان مسلط می

 «.ی زنان گردندی پارهتر از کهنهتر و ذلیلچنان به ذلت و زبونی بکشاند که پست

 سلام پیشنهاد نمود عبدالله بن زبیر بود.الیکی دیگر از کسانی که انصراف از سفر عراق را به حسین بن علی علیه

نمود السلام پیشنهاد میالسلام چهارمین کسی که به حسین بن علی علیهاثیر از امام سجاد علیهبنا به نقل طبری و ابن

ورزید عبدالله بن جعفر بود که پس از حرکت امام که از سفر عراق منصرف گردد و در این مورد اصرار می

 ای که بوسیله دو فرزندش عون و محمد به حضور امام ارسال داشت، چنین نگاشت:ز مکه طی نامهالسلام اعلیه

ای منصرف و به شهر مکه دهم که با رسیدن این نامه از سفری که در پیش گرفتهاما بعد: به خدا سوگندت می

کشته شدن تو که پرچم ترسم که تو در این سفر کشته شوی و فرزندانت مستأصل و با مراجعت کنی؛ زیرا می



 

 

هدایت و امید مؤمنان هستی نور خدا خاموش گردد. در حرکت خود تعجیل نکن که من نیز متعاقبا خود را به تو 

 رسانم.می

که از سوی یزید بن معاویه به جای ولید استاندار  -عبدالله بن جعفر پس از ارسال این نامه بلافاصله با عمرو بن سعید 

السلام آن انداری منصوب و به ظاهر به عنوان امیر حاج ولی در واقع برای مأموریت ترور امام علیهمعزول مدینه به است

السلام بنویسد که شاید در ای به امام علیهملاقات و از وی درخواست نمود که امان نامه -برد روزها در مکه به سر می

شتر رضایت عمرو بن سعید را جلب نمود که مراجعت آن حضرت مؤثر افتد و برای تأکید موضع و اطمینان بی

 السلام اعزام نماید.برادرش یحیی بن سعید را در رساندن امان نامه به همراه عبدالله به خدمت امام علیه

السلام رسید در ضمن تسلیم امان نامه تقاضای خود و ی امام علیهچون عبدالله با همراهی یحیی در بیرون مکه به قافله

 د را حضورا مطرح و انصراف امام را از تصمیم مسافرت عراق درخواست نمود.یحیی بن سعی

من رسول خدا را در خواب دیدم در این خواب به دستور وی »آن حضرت در پاسخ عبدالله و یحیی بن سعید فرمود: 

 «.من ام که باید آن را تعقیب نمایم خواه به نفع من تمام بشود یا به ضرربه امر مهمی مأموریت یافته

ی این خواب و مأموریتی که امام به آن اشاره نمود توضیح بیشتری خواست که آن حضرت چنین عبدالله درباره

 «.ام و تا زنده هستم با کسی در میان نخواهم گذاشتمن این خواب را به کسی نگفته»پاسخ داد: 

عد: راه مخالفت با خدا و پیامبر نپیموده است اما ب»ی عمرو بن سعید نگاشت: ی ذیل را نیز در پاسخ امان نامهو نامه

ای کسی که به سوی خدا و رسولش دعوت نموده و عمل صالح انجام دهد و تسلیم اوامر حق گردد. امان نامه

ای ولی بهترین امانها، امان ی ارتباط صمیمی و صلح و سازش نسبت به ما دادهای و در ضمن آن وعدهفرستاده

در دین، ترس از خدا نداشته باشد در آخرت از امان او برخوردار نخواهد بود از پیشگاه خداوند است و کسی که 

خداوند درخواست توفیق خوف و خشیت در این دنیا داریم تا در آخرت مشمول امانش گردیم و اگر منظور تو از 

 «.ماین امان نامه واقعا خیر و صلح و صفا باشد در دنیا و آخرت مأجور خواهی بود و السلا

اثیر چون جعفر بن عبدالله و یحیی بن سعید از پیشنهاد خود مأیوس گردیدند و امام را بنا به نقل بلاذری و طبری و ابن

ی خویش قاطع و جدی دیدند به مکه برگشتند و عمرو بن سعید نیز چون از راه صلح آمیز مأیوس در تصمیم و اراده

گروهی مأمور مسلح، خود را به حسین بن علی برسانند و او را وادار و گردید دوباره به برادرش مأموریت داد که با 

ی امام رسیدند در میانشان بگومگو شد و با تازیانه به همدیگر حمله مجبور به مراجعت کنند این عده چون به قافله

 کردند یحیی و یارانش تاب مقاومت نیاورده و به مکه برگشتند.

ی فرزدق شاعر معروف عرب انجام السلام به وسیلهراق به حسین بن علی علیهپنجمین پیشنهاد انصراف از سفر ع

السلام عازم حرکت از مکه به سوی عراق بود و فرزدق نیز برای انجام گرفته است آن گاه که حسین بن علی علیه

نمود.  ی حرکت وی سؤالآمد، در خارج از شهر به خدمت آن حضرت رسید و در زمینهعمل حج به طرف مکه می



 

 

 السلام در پاسخ فرزدق سخنانی ایراد کرد.امام علیه

ی حرم گوید: من در سال شصت با مادرم عازم مکه و انجام مراسم حج بودم به هنگامی که داخل محدودهفرزدق می

عراق  السلام که از مکه به سویی حسین بن علی علیهکشیدم به قافلهشدم و افسار شتر مادرم را به دست گرفته و می

در حرکت بود برخوردم و به حضورش شتافتم و پس از سلام و تعارفات عرضه داشتم: یابن رسول الله! پدر و مادرم 

« ی تو در این عجله و خارج شدن از مکه قبل از انجام مراسم حج چیست؟ما اعجلک عن الحج؟؛ انگیزه»به فدای تو 

 «.ندساختکردم دستگیرم میاگر تعجیل نمی»امام فرمود: 

 فرزدق می

 حائر

« حائر»شود و این هم ریشه لغوی دارد، هم تاریخی.در لغت، گفته می« ع»حائر و حایر، اصطلاحا به حرم سید الشهدا 

[ به معنای 1«]الموضع المطمئن الذی یحار فیه الماء»شود: جای مطمئنی است که آب در آن نگهداری و جمع می

شده است.همچنین به معنای منطقه بلند نیز گفته می« حیر».در قدیم به کربلا سرگردان هم آمده است، از ریشه حیران

 و گسترده که از قدیم، محل سکونت اقوامی از عرب بوده است.

در اصطلاح فقهی و عبادی، به محدوده حرم حسینی و اطراف آن که شامل قبر مطهر، صحن، رواقها و موزه و... 

 شود.ائر اطلاق میاست، چه قسمتهای قدیم و چه جدید، ح

اقامت در حائر و عبادت در آن فضیلت دارد و نیز از جمله مواردی که مسافر، مخیر است نمازش را قصر یا تمام 

[ برخی هم حد حایر را همان محدوده حرم 2است.]« ع»بخواند و میان علما محل بحث است، حائر ابا عبدالله 

است و دعا در آنجا مستجاب است.حتی برخی ائمه برای شفا به حایر  اند، نه بیشتر.حایر حسینی بسیار مقدسدانسته

فرستاد، تا آن « ع»که بیمار بود، کسی را به حایر امام حسین « ع»شدند، از جمله امام هادی حسینی متوسل می

این نام شود. تناسب تاریخی گفته می« حائری»[ به اهل کربلا و ساکنان حرم حسینی نیز 3حضرت را آنجا دعا کند.]

برای حرم سید الشهدا آن است که وقتی در زمان متوکل عباسی و به دستور او برای تخریب آثار قبر و متفرق ساختن 

شیعه از تجمع پیرامون آن مرقد مطهر و الهام بخش، که کانون خطری برای خلافت جور شده بود، به آن منطقه آب 

گشت و مثل دیواری، شد و برمیماند و روی هم انباشته میمیرسید از پیشروی باز بستند، آب به آن محل که می

[ و چون محل جمع شدن آب را حایر گویند، محدوده 4ایستاد و محوطه قبر همچنان خشک بود.]آب گرد قبر می

فی هذا الموضع حار الماء لما امر المتوکل باطلاقه علی »قبر آن حضرت حائر نام گرفت.ازشهید هم نقل شده است: 

آب ببندند تا آن را محو کند، آب که « ع»[ چون متوکل دستور داد به قبر حسین 5«.]الحسین لیعفیه فکان لا یبلغه قبر

خواستند رسید.طبق نقلهای دیگری وقتی به دستور او با گاوها میشد و به قبر نمیرسید جمع میبه این مکان می



 

 

--[ . 6شدند.]رسیدند، متوقف میزدند، به قبر امام که میمیزمین آنجا را شخم زنند، همه آن منطقه و قبور را شخم 

-------------------------- 

 پی نوشتها:

 .359، ص 1[ لسان العرب، سفینة البحار، ج 1]

 .141، المزار، شیخ مفید، ص 99، ص 96[ بحار الانوار، ج 2]

 .225، ص 51[ همان، ج 3]

 .359، ص 1، سفینة البحار، ج 225، ص 51حار الانوار، ج )پاورقی(، ب 31، ص 9[ الاعلام، زرکلی، ج 4]

 .97، ص 96[ بحار الانوار، ج 5]

 . 193، ص 5[ اثبات الهداة، ج 6]

 حاجر

نام سرزمین و منزلی میان مکه تا عراق که محل تلاقی اهل بصره و کوفه، هنگام عزیمت به مدینه است.به معنای 

را از کوفه « مسلم بن عقیل»در همین منزل، نامه « ع»ماند. سید الشهدا مینگهدارنده آب است، جایی که آب در آن 

[ . 1دریافت کرد و پاسخی خطاب به مردم کوفه نوشت و توسط پیک خویش قیس بن مسهر به سوی کوفه فرستاد.]

--------------------- 

 پی نوشتها:

 ، نقل از معجم البلدان. 215[ مقتل الحسین، مقرم، ص 1]

 نیحرم حسی

و نماز « ع»در روایات، فضیلت و برکات و آثار فراوانی برای حرم اباعبدالله الحسین «.ع»بارگاه مقدس سید الشهدا 

در روایات، از یک فرسخ تا پنج « ع»خواندن و اعتکاف و دفن و... در آن ذکر شده است.محدوده حرم امام حسین 

خمس فراسخ من اربعة جوانب « ع»حریم قبر الحسین »روایت است: « ع»فرسخ هم بیان شده است.از امام صادق 

امیال فهو حلال لولده حرم الحسین الذی اشتراه: اربعة امیال فی اربعة»[ همچنین از آن حضرت روایت است: 1«.]القبر

[ حرم حسین که وی خرید، چهار میل در چهار میل بود. 2«.]و موالیه و حرام علی غیرهم ممن خالفهم و فیه البرکة

 ین محدوده برای فرزندان و شیعیانش حلال و برای مخالفانش حرام است و در آن برکت است.ا

حضرت، توفیق زیارت آن همواره کعبه دلهای شیفتگان بوده و آرزوی بزرگ محبان آن« ع»مرقد نورانی ابا عبدالله 

حرم آن امام، در طول تاریخ بوده است.این جاذبه هرگز کاسته نشده و علی رغم محدودیتهایی که سر راه زیارت 



 

 

های الهامبخش بوده است، دلها در اشتیاق آن تپیده است.در سالهای دفاع مقدس در ایران نیز، یکی از سرمایه

----از سلطه بعثیها بوده است. « ع»رزمندگان در جهاد با متجاوزان، رسیدن به کربلا و آزاد ساختن حرم امام حسین 

----------------------------- 

 پی نوشتها:

 .25، المزار، شیخ مفید، ص 113، ص 2، سفینة البحار، ج 111، ص 79[ بحار الانوار، ج 1]

 «. حرم»[ مجمع البحرین، واژه 2]

 حامل اللوا

السلام السلام است. آن بزرگوار پرچم سرور آزادگان، امام حسین علیهاز القاب مشهور حضرت عباس بن علی علیه

السلام از میان اصحاب و یاران شجاع خویش، پرچم را تنها به ایشان ضرت امام حسین علیهرا در دست داشت. ح

 سپردند.

 حامی الضعیفة

ی السلام است. حامی الضعیفة به معنی حامی بانوان است. به دلیل وظیفهاز القاب مشهور حضرت عباس بن علی علیه

نبوت برعهده داشت، این لقب به ایشان داده شده  حساسی که حضرت عباس در حمایت از بانوان حرم و اهل بیت

 است.

 حسن بن حسین

 السلام که در روز عاشورا به اسارت درآمد.فرزند امام حسین علیه

 حارث بن حصیره ازدی

را در ردیف یاران دو « حارث»کند. و او نیز از امام چهارم روایت می« عبدالله بن شریک»او برخی رویدادها را از 

 اند.حضرت سجاد و امام باقر: شمرده امام نور،

او را فردی « یحیی بن معین»گوید: او رجعت را باور داشت. می« ابواحمد زبیری»نام او را آورده و به نقل از « ذهبی»

ضمن « نفیع بن حارث»در بیوگرافی « ذهبی»او را از شیعیان پر شور نامیده است... « عدیابن»مورد اعتماد شمرده و 

 گوید: نامبرده راستگو اما پیرو مذهب اهل بیت بود.تی از او مینقل روای



 

 

آورده است که: من در محضر « عمران بن حصین»به نقل از نامبرده و او از « نفیع»روایت مورد اشاره این است که 

ن یجیب ام»پیشوای گرانقدر توحید بودم و امیرمؤمنان نیز در کنارش بود که آن حضرت این آیه شریفه را خواند: 

السلام از شنیدن آن بر خود لرزید. پیامبر بر و علی علیه« المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض

 «.و لا یحبک الا مؤمن و لا یبغضک الا منافق الی یوم القیامة»ی او زد و فرمود: شانه

 وی نیز از نامبرده روایت کرده است. و« ابومخنف»از او در تاریخ طبری ده گزارش موجود است که همه را از 

 او را از یاران امیرمؤمنان شمرده است.« شیخ طوسی»

 حارث بن کعب

و او نیز از چهارمین امام نور، و آن حضرت هم از فاطمه دخت « عقبة بن سمعان»نامبرده روایات خویش را از 

 کند.ی سالار شایستگان، روایت میآزاده

ما پس از وی به امامت چهارمین امام نور ایمان آورده و آن گاه اخبار رویدادها را از بود ا« مختار»او از یاران 

به مدینه رفت و آنجا بود که آن اخبار را از حضرت سید « مختار»رسد که او پس از حضرت روایت نمود. بنظر می

 الساجدین و خواهر آن حضرت فاطمه شنید.

آمده است و آن گاه « حر»باشد، می« حارث»اند، اما به جای نام او که رشمردهبرخی از علما او را از یاران امام سجاد ب

 ی دیگری آن را حارث گفته، که این درست است.ی نسخهمحقق در حاشیه

 حارث بن کعب والبی

 وی یکی از هواداران و نیروهای تحت امر مختار بن ابوعبید ثقفی بود. بعضی از وقایع قیام مختار از زبان وی نقل

 شده است.

 حبیب بن بدیل 

 وی از وقایع نگارهای تاریخ عاشورا است. بعضی از وقایع مربوط به قیام مختار، از وی نقل شده است.

 حجاج بن علی بارقی

کند و در روایت می« محمد بن بشر حمدانی»ی اخبار خود را از ی عاشورا است که همهنامبرده از راویان واقعه

شیخ روی »گوید: نام او آمده و در موردش می« لسان المیزان»طریق او اطلاعی ندارد. در  تاریخ طبری چیزی جز از



 

 

 «عنه ابومخنف.

 از او روایت نموده است.« ابومخنف»او کسی است که 

 حسان بن فائد بن بکیر عبسی

نصر بن صالح بن حبیب »از و پاسخ آن نامه را به نقل « زیادابن»به« سعدابن»ی ، نامه«حسان بن فائد بن بکیر عبسی»از 

 کند. و متن سخن او این است که:روایت می« بن زهیر عبسی

 به او رسید و چنین نوشته بود...« عمر بن سعد»ی بودم که نامه« زیادابن»من در مجلس 

تانداری به اس« زبیرابن»که از سوی « عبدالله بن مطیع»رییس پلیس، « راشد بن ایاس»او از کسانی است که به همراه 

کارزار کرد و با او در درون کاخ استانداری کوفه بود و سرانجام به همراه « مختار»کوفه نصب شده بود، بر ضد 

حبان او را از افراد مورد گوید: ابندر مورد او می« تهذیب التهذیب»ه. ق کشته شد.  64طرفداران استاندار در سال 

 اعتماد شمرده است...

 حسین بن عقبه

 کند.روایت می« زبیدی»را، از « عمرو بن حجاج»ان واقعه عاشورا است. او جریان یورش از راوی

 حضیرة بن عبدالله

 وی یکی از راویان تاریخ عاشورا است که بعضی اخبار در رابطه با قیام مختار از زبان وی نقل شده است.

 حمید بن مسلم ازدی

 های ذیل گزارش شده است:ی کربلاست. از نامبرده خبروی از گزارشگران واقعه

السلام و یاران آن حضرت و ی بستن آب بر روی حسین علیهزیاد به عمر بن سعد و دستور ظالمانهی ابننامه -الف 

 ی آب در شب هفتم محرم.از پی تهیه« عباس»رفتن سردار سپاه شهیدان 

 به کربلا.« شمر»گسیل شدن جلاد خون آشام اموی  -ب 

 ی سپاه شوم اموی بر ضد سالار شهیدان.وزکارانهآغاز پیکار تجا -ج 

های نور، پیش از شهادت آن بزرگوار که فرمود: یا شیعة به هنگام یورش بر خیمه« شمر»سخنان آن حضرت به  -د 

 سفیان...آل ابی



 

 

 «.حبیب اسدی»و نیز گزارش نماز ظهر عاشورا و شهادت 

و آمدن بانوی بانوان زینب « علی اکبر»اش ی فرزند گرانمایهفتهسخنان سالار شایستگان در کنار پیکر به خون خ -ه 

، دو یادگار حضرت «عبدالله»و « قاسم»السلام و نیز به هنگام شهادت به میدان کربلا به هنگام شهادت علی اکبر علیه

 السلام...مجتبی علیه

 و نیز وضعیت سالار خوبان پس از شهادت یاران تا لحظات شهادت خویش.

السلام در مورد سرنوشت فرزند ارجمندش ریان اختلاف نظر سپاه شوم اموی پس از شهادت حسین علیهج -و 

 حضرت سجاد که او را به شهادت برسانند، یا به اسارت برند؟

السلام بود و نیز تاختن اسب بر پیکر که از غلامان خاندان حسین علیه« عقبه بن سمعان»و نیز خبر دستگیری و رهایی 

ی دو عنصر پلید به السلام به بارگاه شوم عبیدالله، بوسیلهالار شایستگان... و بردن سر مقدس حسین علیهمطهر س

 «.خولی»و « حمید»نامهای 

 اش تا خبر سلامتی و بازگشت او را بدهد.به سوی خانواده« عمر بن سعد»از سوی « خولی»گسیل  -ز

زید بن »ی السلام و اعتراض شجاعانهلب و دندان حسین علیهو به چوب بستن « زیادابن»و نیز جریان مجلس شوم 

 «.ارقم

ی ی اموی و پاسخ شایسته و شجاعانهورود دخت قهرمان امیرمؤمنان به مجلس عبید و سخنان دیکتاتور خودکامه

 السلام.زینب به او و واماندگی عبید و باز چوب زدن بر لبهای حسین علیه

ی آن عنصر ی آن قهرمان فضیلتها و تلاش ابلهانهسجاد و پاسخ دلیرانه و حکیمانه زیاد با حضرتو نیز سخنان ابن

ی گرانقدرش از جان ی عمهپلید برای به شهادت رسانیدن تنها یادگار حضرت حسین و ایستادگی و دفاع قهرمانانه

 گرامی او.

دالله بن عفیف به او و شهادتش به جرم اساس عبید در مسجد کوفه و پاسخ شجاعانه عبی سراپا دروغ و بیو نیز خطبه

 ی آن.حقگویی و حق پویی و افشای ماهیت پلید رژیم اموی و عملکرد تبهکارانه

است و اوست که این اخبار را، از حمید ابن مسلم به « راشدسلیمان بن ابی»ی این اخبار و رویدادها واسطه

این اخبار را به مناسبتهای « ابومخنف»شود که میگزارش نموده است. و برای هر پژوهشگری روشن « ابومخنف»

گردد و به کربلا، آغاز می« شمر»از گسیل شدن « سلیمان»کند و نیز آشکار است که روایات گوناگون تقطیع می

 کند.خاتمه پیدا می« عبدالله بن عفیف»ضمن ترسیم مجلس عبید و شهادت 

این اخبار به همراه سپاه شمر بوده است. این « راوی»است که  گردد اینی دیگری که در این مورد دریافت مینکته

نکته را، هم چگونگی نقل اخبار و هم نگرش بر گفتگوهای مکرر او با شمر و هم نکوهش کارهای ضد انسانی 

های سالار شهیدان پس از شهادت آن حضرت، آشکار ی او، و نیز حضور او در اردوگاه نور و خیمهبوسیله« شمر»



 

 

 های امام حسین پس از شهادتش یورش نبرد.های او کسی به خیمهدانیم جز شمر و رجالهرا که میاست؛ چ

 نگریم.را در قیام توابین و به همراه آنان می« راشدسلیمان بن ابی»پس از این تاریخ، 

دارد و به او خبر حذر می او را از یاری رسانی به مختار بر« سلیمان بن صرد»کند اما را در زندان دیدار می« مختار»او 

هایی از توابین، دارد و سلیمان هم با روی گردانی از او، بر گروهمردم را از یاری او باز می« مختار»دهد که می

بود. به سوی او رفت و آمد داشت و هر شامگاه « اشتر نخعی»گردد. او دوست ابراهیم، فرزند شکست خورده باز می

رفت و تا سپیده دم و فروشدن ستارگان، کار آنان را تدبیر می« مختار»توابین به سوی به همراه او پس از جریان 

 گشت.نمود و آن گاه باز میمی

در « ابراهیم»در کوفه بود، پس از تاریک شدن هوا به همراه دوست خویش « مختار»شنبه که شب قیام او در شب سه

حرکت کرد. او و « مختار»اش به سوی خانه یش از خانهمیان یک گروه صد نفری از رزم آوران و طرفداران خو

یارانش در حالی که شمشیرهای آخته را برای پیکار آماده ساخته و زیر لباسهای خویش زره پوشیده بودند، برای 

تصمیم گرفته است که کشندگان پیشوای « مختار»ی او شدند. اما وقتی دریافت که یاری رسانی به مختار وارد خانه

 بر ضد مختار قیام کرد...« عبدالرحمن بن مخنف ازدی»ن و یاران باوفای او را نابود سازد به همراه شهیدا

 حمید بن مسلم یکی از سربازان عمر سعد بود که به نقل بعضی وقایع روز عاشورا پرداخته است.

یزید اصبحی و حمید بن  السلام را با خولی بنعمر بن سعد در همان روز که روز عاشورا بود سر مقدس حسین علیه

 مسلم ازدی به سوی عبیدالله بن زیاد فرستاد.

السلام با شمر، بر گوید: حمید بن مسلم روز عاشورا پس از شهادت امام حسین علیهدر کتاب ارشاد، شیخ مفید می

در لشکر  السلام را به کوفه بردند.ها مجادله داشت. از جمله گروهی بود که سر حسین علیهسر آتش زدن خیمه

 و برخی منابع دیگر از قول او نقل شده است.« تاریخ طبری»توابین هم حضور داشته است. بیشتر وقایع کربلا در 

 ی او را ویران نمود و اموال او را مصادره کرد.حمید بن مسلم، در زمان قیام مختار متواری شد. مختار نیز خانه

السلام از اول تا آخر حضور در جریان نهضت امام حسین علیهکوفی، از جمله کسانی بود که « حمید بن مسلم»

داشت. وی در جریان کربلا، تقریبا عنوان وقایع نگار را داشته و بسیاری از تاریخ حوادث کربلا، از قبل و بعد آن را 

اد. من اشعری را با گروهی مسلح به سراغ ما فرست« سائب بن مالک»نقل کرده است. حمید بن مسلم گوید: مختار، 

خارج کوفه به طایفه عبدالقیس پناه بردم و عبدالله و عبدالرحمان فرزندان اصلخب نیز به دنبال من به آن جا آمده و 

مخفی شدیم.نیروهای سائب، آن دو نفر را تعقیب کردند و من از فرصت استفاده نمودم و موفق شدم فرار کنم و 

ر مسیر خود، فرد دیگری از عاملان کربلا به نام عبدالله بن وهب از نجات پیدا کردم اما آن دو نفر دستگیر شدند و د

طایفه حمدان نیز دستگیر شد. و همه را دسته جمعی به نزد مختار بردند، مختار که خوب به جرم آنان آگاه بود 

 بلافاصله دستور داد در مقابل بازار آنان را اعدام کردند.



 

 

 ی نجات خود از چنگ مختار سرودم:و حمید بن مسلم گوید: این شعر را درباره

 دیدی که چگونه از آن وحشت، نجات یافتم در حالی که من خود امیدی به نجات نداشتم.

 حج ناتمام

به خاطر ناامنی مکه برای حضرتش و اینکه مطلع شد نیروهای یزیدی در صدد قتل او در مکه هستند، « ع»سید الشهدا 

یل کند، احرام بست و طواف و سعی و تقصیر انجام داد و از احرام بیرون تصمیم گرفت حج را به عمره مفرده تبد

ترسید در مکه او را گرفته، به سوی یزید ببرند، یا غافلگیرانه توانست حج رابه پایان برد، چون میآمد، چون نمی

در حالی که در  روز ترویه« ع»[ این از نظر فقهی نیز بی اشکال است.در حدیث است که امام حسین 1ترور کنند.]

 [ .2«.]خرج یوم الترویة الی العراق و کان معتمرا« ع»ان الحسین بن علی »عمره بود، به سوی عراق بیرون شد: 

خواست در ایام حج و در بیت الله الحرام هم جنبه حفظ قداست حرم الهی را داشت و هم نمی« ع»کار امام حسین 

اند و عازم عرفاتند، نوعی ، در روزی که همه از هر سو به مکه آمدهخونش ریخته شود، و هم با بیرون شدن از مکه

بیدارگری در وجدانها و ایجاد سؤال در ذهنهاست و به این صورت، خبر خروج اعتراض آمیز وی بر ضد حکومت، 

جا اند و اینکه آن حضرت، در حرم امن الهی هم امنیت و مصونیت ندارد، همه توسط حاجیانی که از همه جا آمده

 شد و این نوعی مبارزه تبلیغاتی بر ضد یزید بود.پخش می

زائران عزیز از بهترین و مقدس ترین سرزمینهای عشق »فرماید: در تجلیلی بلند از این حج ناتمام می« ره»امام خمینی 

، از «ع»ن و شعور و جهاد، به کعبه بالاتری رهسپار شوند و همچون سید و سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسی

حرام حج به احرام حرب و ازطواف کعبه به طواف صاحب بیت و از توضؤ به زمزم به غسل شهادت و خون رو 

آورند و به امتی شکست ناپذیر و بنیانی مرصوص مبدل گردند که نه ابر قدرت شرق یارای مقابله آنان را داشته باشد 

ز این نخواهد بود و مسلمانان، هم دستور العمل جهاد نفس را نه غرب... که مسلما روح و پیام حج، چیز دیگری غیر ا

 -----------------------------[ . 3«]جدی بگیرند، هم برنامه مبارزه با کفر و شرک را.

 پی نوشتها:

 .39، مثیر الاحزان، ص 51و  51، ص 3، ج «ع»[ حیاة الامام الحسین 1]

 .246، ص 11[ وسائل الشیعه، ج 2]

 . 111، ص 21ر، ج [ صحیفه نو3]

 حفرة علی و فاطمة

 ی حضرت زینب سلام الله علیهاست.مرکز هستی علی و فاطمه علیهاالسلام. از القاب شریفه



 

 

 حدیث قاروره

و از سابقین در اسلام و از مهاجران به حبشه بود.اززنان خردمند عصر خویش به شمار « ص»همسر گرامی رسول خدا 

مدینه هجرت کرد.شوهرش ابو سلمه در جنگ احد مجروح و باز گشت از حبشه، بهرفت.نامش هند بود.پس از می

 را بر عهده گرفت.« ع»سپس شهید شد.پیش ازجنگ احزاب به همسری پیامبر در آمد و سرپرستی فاطمه زهرا 

هوادار همواره « ص»خدا [ ام سلمه پس از رحلت رسول1«.]دار نگهداری او شدبه دنیا آمد، عهده« ع»چون حسین »

های معاویه در سب و لعن امیر ای از برنامهاهل بیت ماند و سالها بعد، از مخالفان سر سخت معاویه بود وطی نامه

[ این بانوی بزرگوار، از راویان حدیث از پیامبر بود.حسین بن علی پیش از سفر به کربلا، 2انتقاد کرد.]« ع»المؤمنین 

به او سپرد تا از بین نرود.درخواست آنها نشانه امامت بود.او هم آنها را به امام علم و سلاح پیامبر و ودایع امامت را 

 رساند.[ این، مکانت عظیم او را نزد اهل بیت می3سجاد تحویل داد.]

خبر داشت.پیامبر، مقداری از « ع»حسین پیشاپیش از ماجرای کربلا و شهادت امام« ص»ام سلمه، از طریق رسول خدا 

شد. حضرت فرموده بود هر گاه دیدی که این خاک، ای نگهداری میبه ام سلمه داده بود و در شیشهخاک کربلا را 

ای کشته شده است.روزی ام سلمه در خواب، رسول خدا را با چهره« ع»که فرزندم حسین به خون تبدیل شد، بدان

آیم. ناگهان از خواب دا میغمگین و لباسی خاک آلود دید، که حضرت به او فرمود: از کربلا و از دفن شه

شهید شده است و صدایش به صیحه « ع»برخاست، نگاه به آن شیشه کرد، خاک را خونین یافت، دانست که حسین 

[ آن روز را به یاد سپردند که دهم عاشورا بود، بعد از 4و شیون بلند شد و همسایگان آمدند و ماجرا را باز گفت.]

حدیث »واب را با روز شهادت امام، مطابق یافتند.این ماجرا در روایات، به بازگشت اهل بیت به مدینه، روز خ

 معروف است.« قاروره

پس از واقعه کربلا، وی به عزاداری بر شهیدان کربلا پرداخت و بنی هاشم به تعزیت و تسلیت گویی او که تنها 

( در 62ز واقعه کربلا )به نقلی در سال سالگی، چندسال پس ا 94رفتند.ام سلمه در همسر باز مانده پیامبر بود، می

 ----------------------------------[ . 5گذشت و در بقیع، مدفون شد.]

 پی نوشتها :

 .245، ص 43[ بحار الانوار، ج 1]

 «.ام سلمه»[ دائرة المعارف تشیع، واژه 2]

 .216، ص 5، اثبات الهداة، ج 235، ص 1، اصول کافی، ج 217، ص 26[ بحار الانوار، ج 3]

، 172، ص 5، اثبات الهداة، ج 237و  236، 231، 225، ص 44، ج 232و  229، 97، ص 45[ همان، ج 4]
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 حبیب چایچیان )حسان(

 شکسته سرو و گل افتاده، باغبان خاموش

 کاروان خفته چه شد مگر که شد این باغ و گلستان خاموش؟ امیر و قافله سالار

 ی جرسیی طفلی، نه نالهسکوت مرگ و زمین مات و آسمان خاموش نه بانگ گریه

 نه بانگ چاوش و افتاده رهروان خاموش چو گلشنی که خزان گشته جمله گلهایش

 شکسته سرو و گل افسرده، بلبلان خاموش کنار آب فراتند و من عجب دارم

 اند غریبانه هر یک از طرفیز تشنگی شده مرغان نغمه خوان خاموش فتاده

 هزار گفته به لب مانده و زبان خاموش

 حزین لاهیجی

ه. ق در اصفهان متولد شد. تحصیلات را از  1113محمد علی حزین لاهیجی سخنور و دانشمند عصر صفویه در سال 

تلف به ویژه کودکی آغاز کرد و نزد دانشمندان آن شهر و از جمله پدرش به کسب دانش پرداخت و در علوم مخ

 حکمت، عرفان و ادبیات تبحر یافت و در آنها به تألیف و تدریس اشتغال ورزید.

وی سالهای بسیاری از عمر خود را در سفر گذراند و سرانجام در هندوستان مقیم گردید. او پس از چندین سال 

 .هجری( در آنجا ماند 1191رفت و تا آخر عمر )سال « بنارس»سکونت در دهلی به شهر 

حزین در شاعری پیرو سبک هندی است و در عین حال شعر او حاوی مضمونهای بلند عاشقانه است. دیوان او نسخ 

 متعددی داشته که بخشهای بر جای مانده آنها به دفعات چاپ شده است.

شراق، رسد که از جمله آنهاست: شرح تجرید؛ حواشی بر شرح کلمة الاتعداد تألیفات او به بیش از پنجاه جلد می

حاشیه بر الهیات شفا؛ رساله در شرح هیاکل النور؛ تذکرة المعاصرین؛ اخبار أبی الطیب المنبی؛ اخبار خواجه نصیر 

 الدین طوسی؛ مدة العمر؛ تاریخ حزین؛ واقعات ایران و هند.

ر پر سوز و السلام اشعاحزین لاهیجی از جمله شاعرانی است که در مصیبت سید و سالار شهیدان امام حسین علیه

بند السلام از او به جای مانده است. حزین در این ترجیعگدازی دارد. هم اکنون ترجیع بندی در مرثیه سیدالشهدا علیه

بند محتشم کاشانی رفته و از او پیروی نموده که بند اول آن چنین سروده شده است: طوفان خون ز به استقبال ترجیع

 زندچشم جهان جوش می

 زند یا رب شب مصیبت آرام سوز کیستماتمیان دوش میبر چرخ نخل 

 زند روشن نشد که روز سیاه عزای کیستامشب که برق آه، ره هوش می



 

 

 ست در کنارزند آیا غم که تنگ کشیدهپوش میصبحی که دم ز شام سیه

 زند بیهوش داروی دل غمدیدگان بودی آغوش میچاک دلم که خنده

 شود نفس ناتوان منزند ساکن نمیآبی که اشک بر رخ مدهوش می

 زند گویا به یاد تشنه لب کربلا حسینها که بر لب خاموش میزین دشنه

 هاستزند تنها نه من که بر لب جبریل نوحهطوفان شیونی ز لبم جوش می

 ی خیر الانام بودگویا عزای شاه شهیدان کربلاست شاهی که نور دیده

 د روزگار در نظرش تیره از غبارماهی که بر سپهر معالی تمام بود ش

 باد مخالف از همه سو بس که عام بود آب از حسین بریده و خنجر به شمر داد

 انصاف روزگار ندانم کدام بود آن خضر اهل بیت به صحرای کربلا

 نوشید آب تیغ ز بس تشنه کام بود ای مرگ، زندگانی ازین پس وبال شد

 ز باغ ولایت به خاک ریخت جایی که خون آل پیمبر حلال شد شاخ گلی

 زین غم زبان بلبل گوینده لال شد افتاده بین به خاک امامت ز تشنگی

 ی زهرا نهال شد تن زد درین شکنج بلا تا قفس شکستسروی که ز آب دیده

 بر اوج عرش طایر فرخنده بال شد شبنم به باغ نیست که از شرم تشنگان

 ل بیت که شادند کوفیانآبی که خورد گل، عرق انفعال شد از خون اه

 ی کارزار کو؟دلهای قدسیان همه غرق ملال شد خونین لوای معرکه

 میدان پر از غبار بود، شهسوار کو؟ واحسرتا که از نفس سرد روزگار

 افسرده شد ریاض امامت، بهار کو؟ زان موجها که خون شهیدان به خاک زد

 و دل خار و خس کند طوفان غم گرفته جهان را، غبار کو؟ تا کی خراش دیده

 ی غضب کردگار کو؟ کو مصطفی که پرسد ازین امت عنودآخر زبانه

 ی پروردگار کو؟ کو مرتضی که پرسد ازین صرصر ستمکای خائنان، ودیعه

 بود آن گلی که از چمنم یادگار کو؟

 حسن بن راشد حلی

 ده است. لله وقعة عاشوراء ان لهاه. ق در حیات بو 931از شرح حال او این قدر اطلاع داریم که او در سال 

 فی جبهة الدهر جرحا غیر مندمل ابدوا خفایا حقود کان یسترها

 من قبل خوف غرار الصارم الصقل فقاتلوه ببدر ان ذا عجب



 

 

 اذ یطلبون رسول الله بالذحل من کل مکتهل فی عزم مقتبل

 و کل مقتبل فی حزم مکتهل قرم اذا الموت أبدی عن نواجذه

 مسرور به جذل خواض ملحمة فیاض مکرمة ثنی له عطف

 فضاض معظمة خال من الخلل ان طال أوصال فی یومی عطا وسطا

 فالغیث فی خجل و اللیث فی وجل قوم اذا اللیل أرخی ستره انتصبوا

 فی طاعة الله من داع و مبتهل حتی اذا استعرت نار الوغی قذفوا

عاشورا چون زخمی التیام ناپذیر بر پیشانی روزگار باقی مانده  ینفوسهم فی مهاوی تلکم الشعل خدای را، که واقعه

 است.

 هایی را که از ترس شمشیرها پنهان داشته بودند، آشکار کردند.آنها کینه

 به خاطر خونخواهی جنگ بدر با آنان مبارزه کردند و این شگفت است که به انتقام گرفتن از رسول خدا برخاستند.

 ای چون جوانان داشتند و جوانان آنها دور اندیشی و حزم پیران را.پیران آنها عزم و اراده

 زد.داد، او با خوشحالی به مرگ لبخند میهر یک از آنان قهرمانی بود که چون مرگ به او دندان نشان می

کرد و از هر نقصی جوشید و مشکلات بزرگ را حل میهر کدام از آنان یک حماسه ساز بود و کرامات از او می

 مبرا بود.

 افتاد.ی آنان به هراس میابراز عطا و بخشش آنها شرمنده و شیر ژیان از سطوت و حمله

 کردند.آنها همیشه در طول شب به دعا و مناجات قیام می

 ها افکندند.ور شد، آنان خود را در دل آن شعلهو زمانی که آتش جنگ شعله

 حسن بن علی زبیر

بن زبیر ملقب به قاضی مهذب، از ندمای صالح بن رزیک وزیر مصر بود. در سال  ابومحمد حسن بن علی بن ابراهیم

 اند. و هجرت قوما ما استجاز سواهمه. ق در مصر وفات یافت. او و برادرش رشید هر دو شاعر بوده 561

 قدما قری الضیفان بالذیفان الا الأولی نزل الحسین بدارهم

 نعوا الشریعة بعدماو اختار أرضهم علی البلدان و سقوه اذ م

 رفضوا الشریعة ماء کل یمان حتی لقد ورد الحمام علی الظما

 أکرم به من وارد ظمآن تالله ما نقضوا هناک بقتله

 الایمان بل نقضوا عری الایمان نزلوا علی حکم السیوف و قد أبوا

 سفیان و تخیروا عز الممات و فارقوافی الله حکم بنی أبی



 

 

 و أنیخ فی تلک القفار حمامهمفیه حیاة مذلة و هوان 

 فأتیح لحم اللیث للسرحان عجبا لهم نقلوا رؤسهم و قد

 نقلوا فضائلهم عن القرآن فالمشرکون أخف جرما منهم

و أشف یوم الحشر فی المیزان از گروهی دور شدم که برای غذای مهمانان، سم مهلک تهیه کردند و قبل از آنان 

 کسی این چنین نکرده بود.

 السلام به منزل آنان فرود آمد و از بین تمام سرزمینها، سرزمین آنها را اختیار کرد.نی که حسین علیهمگر کسا

 آنها بعد از رها کردن دین و جلوگیری او از رسیدن به آب، از آب شمشیرها سیرابش کردند.

 تا این که او تشنه کام به طرف مرگ رفت.

 شود.می چه بزرگوار است کسی که تشنه به شهادت وارد

 السلام نه تنها ایمان خود بلکه اساس ایمان را درهم شکستند.به خدا سوگند که با کشتن حسین علیه

 السلام و یارانش( در راه خدا به فرمان شمشیر گردن نهادند و زیر بار فرزندان ابوسفیان نرفتند.)حسین علیه

 ذلت و خواری دست کشیدند.آنان مرگ باعزت و افتخار را برگزیدند و از زندگی توأم با 

 مرگ آنان در این بیابان منزل کرده بود. به همین دلیل خوردن گوشت شیران برای گرگها آسان شده بود.

کنند در حالی که از فضایل آنان که در قرآن آمده حرف چه شگفت است که سر آنها را )بالای نیزه( جابجا می

 زنند.می

 مشرکان از آنها سبکتر است. بنابراین در میزان روز قیامت گناه

 حسن دجیلی

در نجف متولد شد. او عالمی بزرگ بود و بر کتاب کفایة الاصول  1311شیخ حسن بن شیخ محسن دجیلی، به سال 

 شرحی نوشته است. و قامت علیهم بعد ما غاب أحمد

 عصائب غی أظهرت کامن الحقد و قد نقضت عهد النبی بآله

 لعهد غداة ابن هند أظهر الکفر طالباالهداة و قل الثابتون علی ا

 بثارات قتلاه ببدر و فی احد و رام بأن یقضی علی دین أحمد

و یرجع دین الجاهلیة و الوأد بعد از درگذشت پیامبر صلی الله علیه و آله، گروههایی گمراه علیه آنها قیام کردند و 

 های پنهان خود را آشکار کردند.کینه

ی پیامبر صلی الله علیه و آله که راهنمایان آنها بودند شکستند و تعدادی اندک بر آن عهد و عهد خود را با خانواده

 استوار ماندند.



 

 

 روزی که فرزند هند، کفر خود را آشکار کرد و به خونخواهی کشته شدگان بدر و احد برخاست.

 گور کردن دختران را تجدید کند. خواست دین احمد صلی الله علیه و آله را نابود کرده و دین جاهلی و زنده بهمی

 حسن قفطان

ه. ق در همانجا  1297ه. ق در نجف متولد شده و در سال  1117شیخ حسن بن علی بن عبدالحسین سعدی، به سال 

درگذشت و در ایوان بزرگ صحن مرتضوی مدفون گردید. او از جمله شاعران عرب است که درباره کربلا و قیام 

 السلام شعر سروده است و ارادت. یتسلقون مطهما یستصحبوناباعبدالله الحسین علیه

 مثقفا یتقلدون مذکرا نصروا ابن بنت نبیهم فتسنموا

 عزا لهم فی النشأتین و مفخرا حتی أبیدوا و الریاح تکفلت

 بجهازهم کفنا حنوطا أقبرا یا کربلا طلت السماء مراتبا

 شرفا تمنت بعضه أم القری نفسی الفداء لسید

 اثقه الرعیه رامت امیة ذلةخانت مو

 بالسلم لا عزت امیة فأبی أباء الاسد

 مختارا علی الذل المنیة فهناک صالت دونه

 آساد غیل هاشمیة سلبت محاسنه القنا

الا مکارمه السنیة )آنان( در حالی که شمشیرهای برنده را حمایل کرده بودند، بر اسبهای نیرومند سوار شده و،به 

 امبر صلی الله علیه و آله شتافتند و افتخار دو جهان را به دست آوردند.یاری فرزند دختر پی

 دار شدند.تا اینکه به شهادت رسیدند و بادها کفن پوشاندن و حنوط و دفن آنها را عهده

 ای کربلا، شرف تو از آسمان فراتر رفت. چنانکه ام القری )مکه( تنها مقداری از چنین شرافت را دریافته است.

 دای آقایی که مردم در عهد خود نسبت به او خیانت ورزیدند.جانم ف

 خواستند با مسالمت و در حال صلح، او را ذلیل کنند. خدا هیچگاه آنها را عزیز نگرداناد.امیه میبنی

 او مانند شیری به اختیار خود مرگ را بر ذلت ترجیح داد و از ذلت دوری گزید.

 شیرهای بیشه از او دفاع کردند.هاشم مانند در آن صحنه، شجاعان بنی

 نیزه، سیمای نیکوی او را گرفت، لکن نتوانست فضایل والای او را از وی بگیرد.

 حسن محمود امین



 

 

ه.  1369ی عیترون در لبنان به دنیا آمد و به سال ه. ق در قریه 1277سید حسن بن سید محمود بن سید علی، به سال 

زیست. ای در بلاد جبل عامل بردند که اواخر عمر در آنجا میو را به قریهق در بیروت بدرود حیات گفت و نعش ا

وی عالمی فاضل و فقیهی دانشمند و تیز فهم بوده و شعرش مقام والایی دارد. در میان اشعار او شعرهایی راجع به قیام 

شود: از آن اشعار ذکر می ایخورد که گوشهالسلام و یاران باوفایش به چشم میعاشورا و در مدح امام حسین علیه

 وردوا علی الهیجاء ورود الهیم

 و رأوا عظیم الخطب غیر عظیم و تنازعوا کأس المنیة بینهم

 فی غیر ما لغو و لا تأثیم یتسابقون الی الهجوم کأنهم

 خلقوا لیوم تسابق و هجوم یستعجلون البذل قبل أوانه

 میمةو یسارعون لدعوة المظلوم وجدوا الحیات مع الهوان ذ

 و الموت فی العلیاء غیر ذمیم و تقدموا للموت قبل امامهم

تازند، به میدان نبرد تاختند و بلای بزرگ را و لقد یجوز تقدم المأموم آنها مانند شتران تشنه که به سوی آب می

 ناچیز دیدند.

 بدون سر و صدا و ناسزاگویی، برای گرفتن جام مرگ با یکدیگر درگیر شدند.

 گرفتند. گویی خداوند آنها را برای روز مسابقه و حمله آفریده است.دشمن بر یکدیگر پیشی میدر حمله به 

خواند، زود به کمک او برای دادن جانشان قبل از رسیدن اجل، شتاب داشتند و هر گاه مظلومی آنها را می

 شتافتند.می

 گ با سربلندی را پسندیدند.زندگی همراه با خواری و ذلت به نظر آنها ناپسند بود تا سرانجام مر

 برای رسیدن به مرگ، جلوتر از امام خود قرار گرفتند، زیرا گاهی تقدم مأموم بر امام جایز است.

 حسون عبدالله

ه. ق در شهر حله متولد شد. او از خطبا و شعرای  1251شیخ حسون )حسین( بن عبدالله بن حاج مهدی حلی، در سال 

ه. ق در حله وفات یافته و او را در نجف دفن کردند. او در رثای سالار شهیدان  1315مشهور عصر خود بود. به سال 

شود: ظللت ای از آن در اینجا ذکر میالسلام و یاران باوفایش اشعاری سروده است که نمونهحضرت امام حسین علیه

 أبث الوجد حتی کأننی

 لشجوی علمت الحمام بکائیا عباس هذی جیوش الکفر قد زحفت

 وی بثارات یوم الدار تطلبنی نصبت نفسک دونی للقنا غرضانح

 حتی مضیت نقی الثوب من درن کسرت ظهری و قلت حیلتی و بما



 

 

ام تا آنجا که گریه کردن را به کبوترها یاد قاسیت سرت ذوو الأحقاد و الظغن حزن و اندوهم را پیوسته منتشر کرده

 دادم.

 اند.به سوی من آمده« یوم الدار»ای قتل عثمان در ای عباس، لشکریان کفر برای گرفتن خونبه

 تو در پیش من هدف نیزه قرار گرفتی تا این که پاکدامن از دنیا گذشتی.

 ی مرا دارند خوشحال شدند.ام از دست رفت. با این پیشامد، کسانی که کینهپشت مرا شکستی و )بعد از تو( چاره

 حسین اسرافیلی

 بر در خیمه ایستاده سوار

 نماید نگاه باز پسیناشارت که گاه پیکار است می به

 که دگر نوبت علمدار است در نگاهش نشسته حرمت عشق

 زند فریادتا چه فرمایدش دوباره امام شوق پیکار می

 ی پیکارخوف عرصهمرد را تا حضور سرخ قیام کرد بی

 زی خطر تا لگام باره گرفت کودکان مانع سوار شدند

 ی اسب را گرفته به دستره گرفت دهنهخیمه را شیونی دوبا

 فشارد دو مشت را از خشم کیست آیا علم به دوش کشدمی

 نه هراسد دگر،نه بندد چشم؟ دشت را جز سکوت مانع نیست

 خواندش به سوی سفر دشت استاده همچنان خاموشباره می

 مرد اما در التهاب خطر ابروانی به هم گره خورده

 اب ایستاده شاهد رزمسایبان دو چشم همت او آفت

 حالیا گاه گاه غیرت او مشک از انتظار لبریز است

 دوخته دیده را به راه فرات پشت سر چشم تشنگانی چند

 آید؟غرق در گریه، چون نگاه فرات کیست این کز غبار می

 ی پدر بستهگرد میدان نشسته بر رویش تیغ با شیوه

 غیرت مرتضی به بازویش اشتیاقش کشیده سوی خطر

 ساید آفتابا تو نیز شاهد باشسینه بر تیر و دشنه می

 خروشد چنان که رعد به شبآید میکز لب آب، تشنه می

 ستلرزد از هیاهویش بانگ الله اکبرش جاریدشت می



 

 

 کردگویش آن که دیروز دعوتش می« بلی»ی از لب تشنه

 اینک استاده تیغ کین در دست دستهایی که قصد بیعت داشت

 ها دوخته به راه سوارست دیدهیغ و دشنه پیوستهحال با ت

 تا که باز آید از دل پیکار تا نمازی دوباره بگزارند

 ها هراسان استی خیمهها با حضور آن سردار دیدهخیمه

 تا چه بازی کند قضا این بار با سلامت سوار برگردد

 نگرندیا که اسبش رسد بدون سوار لاشخواران به کینه می

 ست شیر این بیشه در میان انگاروار افتادهگوییا تکس

 ستست گوییا تشنه کام عشق شدهبا تن زخمدار افتاده

 آیدها سیراب بانگی از قتلگاه میاز لب تیغ و دشنه

 حسین حسینی  « هان برادر، برادرت دریاب»

 سکوت

 سنگین و پرهیاهو

 آراستصف می

 گلوی شورشی تو

 در خط مقدم فریاد

 ح بادبر یال ذوالجنا

 کشیددستی دوباره می

 و زیر تابش خورشید

 آه از نهاد علقمه برخاست

 سکوت

 سنگین و پرهیاهو

 شکستدرهم می

 گلوی شورشی تو

 بر یال ذوالجناح باد

 زدشتک می

 علقمه سرخ و سیراب



 

 

 غلتیددر زیر زانوان تو می

 و خورشید

 بر کوهان کوههای برهنه

 رفتبه اسارت می

 حسین حمود

ی او اهل حله بودند. پدر او، شیخ علی بن حسین حمود که عالم و ه. ق در نجف متولد شد. خانواده 1315در سال 

ه. ق در نجف وفات یافته و در صحن حیدری  1339فقیه عالی قدری بود که به نجف کوچ کرد. شیخ حسن در سال 

قدرش اشعاری سروده است که در پیش السلام و یاران گراندفن شد. این شاعر عرب در رثا و مدح امام حسین علیه

 آید: نأی عنها الحسین فهد منهامی

 بناء البیت ذی العمد الطوال سری ینحو العراق بأسد غاب

 تعد الموت عیدا فی النزال تعادی للکفاح علی جیاد

 ضوامر أنعلتها بالهلال عجبت لضمر تعدو سراعا

 و فوق متونها شم الجبال تسابق ظلها فتثیر نقعا

 السلام از کعبه دور شد و با رفتن او ستونهای بلند کعبه فرو ریخت.لک القطا سبل الضلال حسین علیهبه س

 دید.او به همراه شیران بیشه در شب به سوی عراق حرکت کرد. مرگ در جنگ را شادمانی خود می

 رفتند.یش میآنها سوار بر اسبهای میان باریکی که نعلشان از هلال ماه بود، برای جهاد با سرعت پ

 دویدند، در حالی که بر پشت آنان کوههای بلند قرار گرفته بود.در شگفتم که این اسبهای لاغر چگونه با سرعت می

 شد.ی شباهنگ گمراه میانگیختند پرندهپرداختند و از شدت غباری که برمیهای خود به مسابقه میاسبها با سایه

 حسین علی اعظمی

ی بغداد متولد شد. او تألیفات فراوانی ه. ق در اعظمیه 1325العبیدی الاعظمی، به سال حسین بن علی بن حبشی 

ی اطهار، شخص امام ه. ق وفات یافت و در اعظمیه دفن شد. وی ارادت خود را نسبت به ائمه 1395دارد. به سال 

 رجمکند: الدمع ینطق و العیون تتالسلام و شهدای کربلا این گونه بیان میحسین علیه

 عما یضم الیوم هذا المأتم الیوم قد ذبح الحسین و آله

کند و چشمها به گذرد، اشک صحبت میظلما و فاض الدمع و انفجر الدم از آن چه که امروز در این ماتم می



 

 

 پردازند.ی آن سخنان میترجمه

 ریزد.اش به ستم کشته شدند. بدین سبب اشکها با خون فرو میامروز حسین و خانواده

 حسینعلی رکن منظر

 شدهر آن چه بیشترش خون ز تن به در می

 شد به پیش آن اثری کش به سینه بود ز عشقتر میگل بهشت جمالش شکفته

 شد سرم فدای قدوم شهید زنده دلیاثر میخدنگ و نیزه و شمشیر، بی

 شد ز کشته پشته همی ساخت بر فراز زمینکه از نگون شدن از زین، ز عرش بر می

 شد چنان صلابت مردانه داشت در میدانور میهر طرف که هژبرانه حملهز 

 شد به راه عشق و ارادت دمی درنگ نکرداش، شیر بر حذر میکه از مشاهده

 شد قسم به دوست که جای کلیم خالی بودرفت و گه به سر میگهی به پای همی

 کردآرزو می شد نه این درخت که خود سدرهدمی که نور سرش جاری از شجر می

 شداش ثمر میی دل صدیقهکه میوه

 حسین مسرور

 نکوتر بتاب امشب ای روی ماه

 ی تابناککه روشن کنی روی این بزمگاه بسا شمع رخشنده

 ز باد حوادث فرو مرده پاک حریفان به یکدیگر آمیخته

 صراحی شکسته، قدح ریخته به یکسوی ساقی برفته ز دست

 مست بتاب امشب ای مه که افلاکیانز سوی دگر مطرب افتاده 

 ببینند جانبازی خاکیان مگر نوح بیند کزین موج خون

 جه سان کشتی آورد باید برون ببیند خلیل خداوندگار

 ز قربانی خود شود شرمسار کند جامه موسی به تن چاک چاک

 عصا بشکند بر سر آب و خاک مسیحا ببیند گر این رستخیز

 محمد سر از غرفه آرد برون صلیب و سلب را کند ریز ریز

 ببیند جگر گوشه را غرق خون



 

 

 حکیم سنائی

ابوالمجد مجدود بن آدم، شاعر و عارف معروف ایرانی در قرن ششم است. او پس از رشد در شاعری به دربار 

و از غزنویان راه جست و مسعود بن ابراهیم و بهرام شاه بن مسعود را مدح کرد. پس از آن به دامن عرفان دست زد 

ی جهان و جهانیان دست شست. چنان که بهرامشاه خواست خواهر بدو دهد، او نپذیرفت. او چند سال از دوره

جوانی خود را در شهرهای بلخ و سرخس و هرات و نیشابور گذرانید و گویا در همان ایام که در بلخ بود راه کعبه 

به غزنین  519مرو و نیشابور رفت و در سال  پیش گرفت، سپس باز مدتی در بلخ بود و از آن جا به سرخس و

اند. سنایی تا پایان عمر در غزنین به عزلت گذرانید و بازگشت. او را شاگرد و پیرو ابویوسف یعقوب همدانی دانسته

آرامگاه او نیز در این شهر است. او در تغییر سبک شعر فارسی و ایجاد تنوع و تجدد در آن مؤثر بوده است.از آثار 

ه. ق  545تا  525ی بلخ و... وفات او را بنی سالهای : حدیقة الحقیقه، طریق التحقیق، سیر العباد، کارنامهاوست

 اند.نوشته

السلام داشت، در مورد شهدای این شاعر گرانقدر ایرانی با توجه به ارادتی که به خاندان عصمت و طهارت علیهم

شود: حبذا ای از آن ذکر میالسلام اشعاری سروده است که گوشهی عاشورا و حضرت امام حسین علیهکربلا و واقعه

 کربلا و آن تعظیم

 کز بهشت آورد به خلق نسیم وان تن سر بریده در گل و خاک

 وان عزیزان به تیغ، دلها چاک وان گزین همه جهان، کشته

 در گل و خون، تنش بیاغشته و آن چنان ظالمان بدکردار

 حرمت دین و خاندان رسولکرده بر ظلم خویشتن اصرار 

 گون ز خون حسینجمله برداشته ز جهل و فضول تیغها لعل

 چه بود در جهان بتر زین شین؟ زخم شمشیر و نیزه و پیکان

 بر سر نیزه، سر به جای سنان کرده آل زیاد و شمر لعین

 ابتدای چنین تبه در دین مصطفی جامه جمله بدریده

 ی را خراشیدهعلی از دیده خون بباریده فاطمه رو

 حد از دیده حسن از زخم کرده سینه کبودخون بباریده بی

 ها برانده دو رود عالمی بر جفا دلیر شدهزینب از دیده

 رو به مرده، شرزه شیر شده کافرانی در اول پیکار

 شده از زخم ذوالفقار، فگار کین دل بازخواسته ز حسین

 ان باشدشده قانع بدین شماتت و شین هر که بدگوی آن سگ



 

 

 ی زشتدان که او شاه آن جهان باشد هر که راضی شود به کرده

 نزد آن کس، چه دوزخ و چه بهشت دین به دنیا به خیره بفروشد

 نکند نیک و در بدی کوشد خیره، راضی شود به خون حسین

 که فزون بود وقعش از ثقلین آن که را این خبیث، خال بود

 خال بیزارمابن خال بود؟ من ازینمؤمنان را کی ابن

 کز پدر نیز هم در آزارم پس تو گویی: یزید میر من است

 عمر عاص پلید، پیر من است آن که را عمر عاص باشد پیر

 یا یزید پلید باشد میر مستحق عذاب و نفرین است

 بد ره و بد فعال و بد دین است لعنت دادگر بر آن کس باد

 ار شمر و یزیدکه مر او را کند به نیکی یاد من نیم دوستد

 زان قبیله منم به عهد، بعید هر که راضی شود به بد کردن

 لعنتش، طوق گشت در گردن داستان پسر هند مگر نشنیدی

 که از او و سه کس او به پیمبر چه رسید پدر او در دندان پیمبر بشکست

 مادر او جگر عم پیمبر بمکید او به ناحق، حق داماد پیمبر بستد

 پیمبر ببرید بر چنین قوم، تو لعنت نکنی؟ شرمت بادپسر او سر فرزند 

 لعن الله یزیدا و علی آل یزید 

 حکیم شفایی

شرف الدین حسن طبیب، مشهور به حکیم شفایی، طبیب خاص و ندیم شاه عباس اول بود. علاوه بر غزلیات و 

، از او باقی مانده است. حکیم سنایی« حدیقة الحقیقه»به تقلید از « نمکدان حقیقت»هجویات، یک مثنوی موسوم به 

 ه. ق وفات یافت. 1139شفایی به سال 

آید: ماه محرم آمد ای از آنها در پیش میهایی سروده است که نمونهاین شاعر فرهیخته راجع به شهیدان کربلا مرثیه

 و دل نوحه برگفت

 ی ماتم ز سر گرفت ای عیش، همتی که دگر لشکر ملالگردون پیر شیوه

 مله کشور دل سر به سر گرفت ای صبر، الوداع که غم از میان خلقاز نیم ح

 ی حسینرسم شکیب و شیوه آرام برگرفت روح الامین به یاد لب تشنه

 آهی کشید و خرمن افلاک درگرفت چندین گریست عقل نخستین که آفتاب

 صد لجه آب از نم مژگان تر گرفت ارواح انبیا هم ازین غم معاف نیست



 

 

 ی باغ جنان حسینن خیر البشر گرفت سرو ز پا فتادهدست ملال دام

 شاخ گل شکفته ز باد خزان حسین پژمرده گلبنی که لب غنچه تر نکرد

 ی غریب که بر جان خسته داشتاز جویبار حسرت آخر زمان حسین آن لاله

 چون گل هزار چاک ز تیغ و سنان حسین سوداگر بلا که به بازار کربلا

 یان حسین آن مالک بهشت که اقطاع مرحمتبالای هم نهاد متاع ز

 ی حرب آشکار شدزیر نگین اوست جهان در جهان حسین آه از دمی که فتنه

 ادبان برکنار شد آه از دمی که شاه شهیدان ز قحط آبشرم از میان بی

 ی اشکبار شد آه از دمی که حلق شهیدان ز تشنگیی مژهمحتاج رشحه

 از دمی که غرقه به خون اسب ذوالجناجراضی به خنجر ستم آبدار شد آه 

 دریغ زدی آن شهسوار شد از ضربتی که خصم بر او بیتنها به سوی خیمه

 ارواح قدسیان به فلک دلفگار شد آب بقا که در ظلمات است جای او

 باشد سیاهپوش هنوز از برای او لب تشنه جان سپرد به خاک آنکه تا ابد

 ندیشه، سر به جیب تفکر فروبرددر چشم آب سرمه کشد خاک پای او ا

 کندست که خورشید میهر جا که بگذرد سخن از خون بهای او این ماتم کسی

 دهندست که فردا نمیکنان در سرای او این ماتم کسیشیون به سان مویه

 کنندست که هر لحظه میرضای او این ماتم کسیجامی به دست تشنه لبان بی

 ی او ایام درهم است از این ماجرا هنوزخیل فرشته، هستی خود را فدا

 ی کربلا هنوز دارد ازین معامله روح نبی ملالدارد به یاد، واقعه

 ی انبیا هنوز چون گل نشد شکفته لب لعل مصطفیدر ماتمند سلسله

 ی نیلیش در بر استچون غنچه درهم است در مرتضا هنوز چرخ کبود، جامه

 در ماتم حسین و شهیدان کربلاستست فلک زین عزا هنوز بیرون نیامده

 کند به سر خود صبا هنوز ابری که مرتفع شده از خون اهل بیتخاکی که می

 بارد سر بریده به خاک، از هوا هنوز در ظلمت است معتکف از شرم روی او

 بنگر سیاهپوشی آب بقا هنوز

 حیدر حلی



 

 

رسد. او در کودکی یتیم السلام میامام حسین علیهه. ق در شهر حله متولد شد. نسب او به  1246سید حیدر به سال 

ه. ق در حله وفات یافت و او را در نجف اشرف و در  1314شد و تحت سرپرستی عمویش قرار گرفت. به سال 

السلام در رثای اجداد گرانقدرش و ی خاندان عصمت و طهارت علیهمصحن مرتضوی دفن کردند. این نواده

شود: تعثر حتی مات فی ای از آن در این جا ذکر میسوز و گدازی دارد که گوشه شهیدان صحرای طف اشعار پر

 الهام حده

 و قائمه فی کفه ما تعثرا کأن اخاه السیف أعطی صبره

 فلم یبرح الهیجاء حتی تکسرا له الله مفطور من الصبر قلبه

 ولو کان من صم الصفا لتفطرا و منعطفا اهوی لتقبیل طفله

 سهم منحرا لقد ولدا فی ساعة هو و الردیفقبل منه قبله ال

 و من قبله فی نحره السهم کبرا مالی أسالم قوما عندهم ترتی

 لا سالمتنی ید الأیام ان سلموا الخیل عندک ملتها مرابطها

 و البیض منها عری أغمادها السأم اعیذ سیفک أن تصدی حدیدته

 قتلواو لم تکن فیه تجلی هذه الغمم و لا غضاضة یوم الطف أن 

 صبرا بهیجاء لم تثبت لها قدم فالحرب تعلم ان ماتوا بها فلقد

 ماتت بها منهم الاسیاف لا الهمم کفانی ضنا أن تری فی الحسین

 شفت آل مروان أضغانها غریبا أری یا غریب الطفوف

 توسد خدک کثبانها و قتلک صبرا بأید أبوک

 ثناها و کسر أوثانها یلقی الکتیبة مفردا

 الجراح و بهامها اعتصمت مخا فتفر دامیة

 فة بأسه بیض الصفاح و تسترت منه حیا

 ءفی الحشا سمر الرماح مازال یورد رمحه

 فی القلب منها و الجناح و حسامه فی الله یس

 فح من دماء بنی السفاح حتی دعاه الیه أن

 یغدو فلبی بالرواح عفیرا متی عاینته لکماة

 عن مثله یختطف الرعب ألوانها فما أجلت الحرب

ی شمشیر همچنان در دست توانای او قتیلا یجبن شجعانها شمشیرش آن قدر بر سرها فرود آمد تا کند شد، اما قبضه

 استوار ماند.



 

 

 گویی شمشیر، برادر وفادار او بود که تا قطعه قطعه نشد از یاری او در جنگ دست نکشید.

 ترکید.گرفت، میهم در برابر این مصائب قرار میخدای من، گویی دل او یکپارچه شکیبایی بود که اگر سنگ 

 برای بوسیدن طفلش خم شد اما قبل از او تیر گردن طفل را بوسید.

 آن طفل و مرگ همزادند. قبل از این که پدر در گوشش اذان بگوید، تیر در گوش او تکبیر گفت.

د؟ اگر من آنها را سلامت بگذارم، دست ورزنکنم، آنها با من کینه میچگونه است که وقتی با گروهی مسالمت می

 دهد.روزگار مرا امان نمی

 اند.اسبها از ماندن در اصطبل خود بیزار و غلاف شمشیرها از پوشاندن آنها خسته شده

 برم که شمشیر تو زنگ بگیرد و هم و غم را با آن از بین نبری.پناه به خدا می

 ه شوند و تا آخر باقی نمانند.برای آنها ننگ نبود که در جنگ با شکیبایی کشت

 داند که اگر آنها کشته شدند، همتهایشان پا برجا مانده است.این جنگ خود نیز می

 ی آل مروان شفا یافته است.السلام دلهای پر کینههمین درد برای من کافی است که با قتل امام حسین علیه

ی تو به نها قرار گرفته، و کشته شدن صبورانهی تو بر روی شبینم گونهای غریب طف، چه شگفت است که می

 خاطر مجاهدات پدرت بود که کمر آنها را خم کرد و بتهای آنها را شکست.

 گریختند.شدند و میی آن لشکر مجروح میکرد و همهبه تنهایی با یک لشکر مبارزه می

 کردند.و شمشیرها از ترس او خود را در داخل سرها مخفی می

 شدند.ها مخفی میشرم او در داخل شکمها از و نیزه

 رفت.ی او پیوسته در دل و پهلوهای آنها فرو مینیزه

 ریخت.و شمشیر او در راه خدا خون زنا زادگان را می

 تا زمانی که خدا او را خواند و او اجابت کرد و به سوی خدا رفت.

 هاشان پرید.ند، از ترس رنگ از چهرههنگامی که قهرمانان، این کشته را بر روی زمین به خاک آلوده دید

 هیچ گاه در پایان جنگ دیده نشده که کسی که کشته شد، شجاعان را بترساند.

 حدیقة السعداء

( آن را به رشته تحریرکشید.این کتاب در پی نگارش 732)م « فضولی بغدادی»کتاب مقتلی به زبان ترکی است که 

 [ .1( نوشته شده بود.]711بود که به قلم ملا حسین واعظ کاشفی )م ، نخستین کتاب مقتل فارسی «روضة الشهداء»

--------------------------- 



 

 

 پی نوشتها :

 . 31، ص 3شماره  11[ کیهان فرهنگی، سال 1]

 حسن بن محمد کمونه

 السلام.چهاردهمین کلیددار قبر منور امام حسین علیه

ت برادر خود حاج مهدی، به مقام تولیت حرم حسینی نایل آمد پس از وفا 1292میرزا حسن بن محمد کمونه به سال 

 درگذشت. 1273و به سال 

 حسین کریم النفس

 السلام.کلیددار چهارم قبر مطهر امام علیه

السلام ی ابراهیم اصغر پسر موسی بن جعفر علیههای سید موسی از نسل محمد یوسف است که از ذریهاز نواده

تولیت حرم حسینی را به عهده داشته. در شأن او گفته شده که مردی بلند همت و جلیل  1131باشد. او به سال می

 القدر بوده.

 حسین نقیب الاشرف

بود پس از سید محمد علی « آل زحیک»السلام. سید حسین که از کلیددار یازدهم بارگاه منور امام حسین علیه

 ثر طاعون درگذشت.در ا 1249دار گشت. او به سال تولیت حرم حسینی را عهده

 حیدر علی خان شیرازی

پس از آنکه وهابیها به کربلای معلا لشکرکشی نموده و به قتل و غارت حرم حسینی پرداختند، فتح علی شاه قاجار 

یکی از معتمدین خود را که حاجی حیدر علی خان شیرازی نام داشت به سفارت مصر اعزام و منصوب نمود. در این 

ای محبت آمیز به ضمیمه یک قبضه شمشیر گوهر نشان خراسانی به محمد علی پاشا که در آن سفر شاه ایران نامه

روزگار فرمانروای مصر بود فرستاد و از او درخواست نمود که وهابیها را گوشمالی دهد وگرنه خود از دو نیروی 

 دریایی و خشکی برای سرکوبی وهابیها اقدام خواهد کرد.

ی دربار ایران را خواند، بلا درنگ ابراهیم پاشا را به ارد شد و فرمانروای مصر نامهچون سفیر ایران به مصر و

را ویران کردند و سپس عبدالله بن مسعود امیر وهابی را « درعیه»سرکوبی وهابیان مأمور کرد. سپاهیان پاشا ابتدا شهر 



 

 

مانی نیز دستور قتل او را صادر نمود و سفیر زیر زنجیر کشیده به استامبول، پایتخت دولت عثمانی فرستادند. پادشاه عث

 ایران از راه شام وارد شهر تبریز شد و آن گاه گزارشات خود را به عرض عباس میرزا نایب السلطنه رسانید.

 حسین بن علی بیهقی

 است.« روضة الشهدا»صاحب کتاب « ملا حسین واعظ کاشفی»وی همان 

 حائر 

« حائر»شود و این هم ریشه لغوی دارد، هم تاریخی.در لغت، گفته می« ع»لشهدا حائر و حایر، اصطلاحا به حرم سید ا

[ به معنای 1«]الموضع المطمئن الذی یحار فیه الماء»شود: جای مطمئنی است که آب در آن نگهداری و جمع می

ه معنای منطقه بلند شده است.همچنین بنیز گفته می« حیر»سرگردان هم آمده است، از ریشه حیران.در قدیم به کربلا 

 و گسترده که از قدیم، محل سکونت اقوامی از عرب بوده است.

در اصطلاح فقهی و عبادی، به محدوده حرم حسینی و اطراف آن که شامل قبر مطهر، صحن، رواقها و موزه و... 

 شود.است، چه قسمتهای قدیم و چه جدید، حائر اطلاق می

دارد و نیز از جمله مواردی که مسافر، مخیر است نمازش را قصر یا تمام اقامت در حائر و عبادت در آن فضیلت 

[ برخی هم حد حایر را همان محدوده حرم 2است.]« ع»بخواند و میان علما محل بحث است، حائر ابا عبدالله 

به حایر  اند، نه بیشتر.حایر حسینی بسیار مقدس است و دعا در آنجا مستجاب است.حتی برخی ائمه برای شفادانسته

فرستاد، تا آن « ع»که بیمار بود، کسی را به حایر امام حسین « ع»شدند، از جمله امام هادی حسینی متوسل می

شود. تناسب تاریخی این نام گفته می« حائری»[ به اهل کربلا و ساکنان حرم حسینی نیز 3حضرت را آنجا دعا کند.]

توکل عباسی و به دستور او برای تخریب آثار قبر و متفرق ساختن برای حرم سید الشهدا آن است که وقتی در زمان م

شیعه از تجمع پیرامون آن مرقد مطهر و الهام بخش، که کانون خطری برای خلافت جور شده بود، به آن منطقه آب 

ری، گشت و مثل دیواشد و برمیماند و روی هم انباشته میرسید از پیشروی باز میبستند، آب به آن محل که می

[ و چون محل جمع شدن آب را حایر گویند، محدوده 4ایستاد و محوطه قبر همچنان خشک بود.]آب گرد قبر می

فی هذا الموضع حار الماء لما امر المتوکل باطلاقه علی »قبر آن حضرت حائر نام گرفت.ازشهید هم نقل شده است: 

آب ببندند تا آن را محو کند، آب که « ع»د به قبر حسین [ چون متوکل دستور دا5«.]قبر الحسین لیعفیه فکان لا یبلغه

خواستند رسید.طبق نقلهای دیگری وقتی به دستور او با گاوها میشد و به قبر نمیرسید جمع میبه این مکان می

--.  [6شدند.]رسیدند، متوقف میزدند، به قبر امام که میزمین آنجا را شخم زنند، همه آن منطقه و قبور را شخم می

--------------------------------------- 



 

 

 پی نوشت ها :

 .359، ص 1[ لسان العرب، سفینة البحار، ج 1]

 .141، المزار، شیخ مفید، ص 99، ص 96[ بحار الانوار، ج 2]

 .225، ص 51[ همان، ج 3]

 .359، ص 1ر، ج ، سفینة البحا225، ص 51)پاورقی(، بحار الانوار، ج  31، ص 9[ الاعلام، زرکلی، ج 4]

 .97، ص 96[ بحار الانوار، ج 5]

 . 193، ص 5[ اثبات الهداة، ج 6]

 خ

 خالد بن عمرو بن خالد ازدی

 [ .1نام او در شمار شهدای کربلا آمده است.]

------------------- 

 پی نوشتها :

 .91[ انصار الحسین، ص 1]

 خالد بن عمرو بن خالد ازدی

السلام بودند. پدر و پسر هر دو از رزم آوران و صالحان و عبدالله علیههمراه ابیبه اتفاق پدرش عمرو مصاحب و 

 سعد حمله سختی نمود، تا سرانجام شهید گردید!شیعیان بودند. وقتی پدرش شهید شد خالد به لشکر ابن

 اند.شهر آشوب، خوارزمی و بحارالانوار نام وی را آوردهابن

 ای است در لبنان. )یمن. عرب جنوب(.ناحیه« شبان» یازدی: منسوب به ازد، از ناحیه

 خلف بن مسلم بن عوسجه

السلام از او فرزند مسلم بن عوسجه بود که همراه پدر بزرگوارش در کربلا به شهادت رسید. امام حسین علیه

پیغمبر از  خواست که به سرپرستی مادرش بپردازد. ولی مادرش او را تشویق به جنگ کرد و گفت: جز با یاری پسر

تو راضی نخواهم شد. خلف پس از نبردی دلیرانه به شهادت رسید. پس از شهادتش سر او را به طرف مادرش پرتاب 

 کردند. او هم سر را برداشته، بوسید و گریست.



 

 

 خامس آل عبا

بود که آیه « ام سلمه»در خانه « ص»است.پیامبر « اصحاب کسا»است که پنجمین نفر از « ع»از لقبهای سید الشهدا 

( نازل شد.رسول خدا، فاطمه و علی و 33)احزاب « انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا»

اللهم هؤلاء اهل بیتی فاذهب »حسن و حسین را جمع کرد و همه را زیر یک کساء و عبایی قرار داد و چنین گفت: 

 ورد گفته است: ان النبی محمدا و وصیهشاعر در همین م«. الرجس و طهرهم تطهیراعنهم

 و ابنیه و ابنته البتول الطاهرة اهل العباء و اننی بولائهم

--------[ . 2[ . حدیث کساء نیز در مقام و فضیلت این پنج تن وارد شده است.]1ارجو السلامة و النجا فی الآخرة]

---------------------- 

 پی نوشتها :

 .112الشهادة، ص [ الحسین فی طریقه الی 1]

 . 119تا  35، ص 39[ درباره اصحاب کساء و مناقب و فضایلشان، ر.ک: بحار الانوار: ج 2]

 خون خدا

شود.یعنی خون خدا. در زیارت که در زیارتنامه خطاب به آن حضرت گفته می« ع»از القاب سید الشهدا 

زیارتهای دیگر نیز، از جمله زیارت مخصوص امام  این تعبیر، در« السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره»عاشوراست: 

[ در زیاراتی هم 1در روز عرفه آمده است.]« ع»در اول رجب و نیمه رجب و شعبان و زیارت امام حسین « ع»حسین 

ثاره من الارض و انک ثار الله فی الارض من الدم الذی لا یدرک»به عطیه آموخت، آمده است: « ع»که امام صادق 

[ شدت همبستگی و پیوند سید الشهدا با خدا به نحوی است که شهادتش همچون ریخته شدن خونی 2«.]ائکالا باولی

گیری و خونخواهی اولیاء خدا، تقاص نخواهد شد.القاب دیگری نیز مانند قتیل ماند که جز با انتقاماز قبیله خدا می

... بزرگترین لقب آن نجات دهنده آخرین انسان از این »الله، و وتر الله در زیارتنامه است که گویای همین نکته است. 

گویند انتقام قاتلین سید الشهدا، نه!انتقام ثاری که به گیرد؟ همه میاست.انتقام چه چیز را می« منتقم»رابطه ثار... 

واهی هابیل است...اگر غیرت و آگاهی وجود داشته باشد، تمام فضای تاریخ ما پر از ضجه و دعوت خونخگردن بنی

طاغوت گرفته هستند که باید از قاتلین بنی« ثار الله»ای نیست، ثار الله است.اینها ثارهاست.اما این ثارها، ثارهای قبیله

شوند.حسین، وارث یکی از ورثه است که خودش بصورت یک ثار در آمد و فرزندش و باباش، اینها همه ثارهای 

است که آنهمه دستش به « بنی قابیل»داست... هدف، انتقام کشیدن از خخدا هستند و پدر ثارهای خدا و پسر ثارهای

 [ .3«.]خون ثارهای عزیز ما آغشته است... یا ثار الله و ابن ثاره



 

 

، در ادبیات شعری و مرثیه، همچنان در زمینه کارهای خطاطی، نقاشی، طراحی و پوستر هم «ثار الله»عنوان مقدس 

باف هم از آن بهره و برای هنرمندان مکتبی بوده است.حتی هنرمندان قالی جای خاصی داشته و منبع الهام بخش

متر 19ای از آن است.این قالی که به مساحت ، اثربرجسته استاد سید جعفر رشتیان، نمونه«ثار الله»اند.قالی فیض برده

فت شهر مذهبی سال بافته شد، تداعی کننده عاشورای حسینی است.در حاشیه فرش، نمای ه 9مربع، در مدت 

ان الحسین مصباح الهدی و سفینة »ها و درمیان فرش، عبارت مسلمانان است و در متن آن، خیام سوخته در میان شعله

[ این نقاش و 4رسد.]نقش بسته و فریاد سرخ مظلومیت، در گره گره این اثر ارزنده به گوش جان می« النجاة

 ----------------------------ش از دنیا رفت.  1369مینیاتوریست در سال 

 پی نوشتها :

 [ مفاتیح الجنان.1]

 .191، و 169، 149، ص 79[ بحار الانوار: ج 2]

 .19[ ثار، علی شریعتی، ص 3]

 . 55، ص 1369[ کیهان فرهنگی، تیرماه 4]

 خرابه شام

ای بیت را در خرابهدر مجلس یزید که اوضاع را بر ضد او متحول ساخت، یزید ناچار اهل « ع»پس از خطبه زینب 

[ رقیه، دختر 1کردند.]نوحه و عزاداری می« ع»بی سقف جای داد.آنان سه روز در آن خرابه بودند و برحسین 

نیز در همانجا پدر را در خواب دید و پس از بیداری گریه سر داد و سر سید الشهدا را « ع»خردسال امام حسین 

[ مدفن رقیه نیز همانجاست که بعدها حرمی 2پر کشید و جان داد.]برایش آوردند و با دیدن آن صحنه مرغ جانش 

برایش ساختند. )این مساله از نظر محققان مورد بحث و تشکیک قرار گرفته است.( زهرای حزین ز گرد راه آمده 

 بود

 خرابه، در میان طبقیجبریل، غمین و عذر خواه آمده بود در کنج

 دلم خرابه شام آرزو کندخورشید، به مهمانی ماه آمده بود جغد 

 ای که قبله ارباب حاجت استتا با سه ساله دخترکی گفتگو کند آن کعبه

 -------------------------------حاجت رواست، هر که به آن قبله رو کند 

 پی نوشتها:

 .272، ص 2، ریاض القدس، ج 414، عوالم )امام حسین( ص 94، ص 2[ مقتل خوارزمی، ج 1]

 ع اولیه، این مساله نیامده است؛ هر چند مشهور است.[ در مناب2]



 

 

 خرگاه

پس از رسیدن به سرزمین کربلا در آن سرزمین فرود آمد و خیمه زد. منطقه از آب فاصله « ع»محلی که امام حسین 

شد محاصره شده بود.مجموعه این ها که از شمال شرقی تا جنوب و غرب کشیده میداشت و با یک سلسله تپه

داد و اهل بیت در همین محل استقرار یافته بودند.از میدان درگیری و نیروهای یک نیم دایره تشکیل می منطقه،

دشمن فاصله داشت.در جایی بود که تیرهای اردوی دشمن به آنجا نرسد.ولی سپاه انبوه کوفه، محل را محاصره 

جوانان بنی هاشم اطراف خیام زنان و [ خیمه حضرت زینب را پشت خیمه امام حسین نصب کردند و خیام 1کردند.]

 [ .2اطفال بود.]

های اصحاب، جدا از های افراشته، برخی محل اسکان نفرات بود و برخی خیمه آب و آذوقه و امکانات.خیمهخیمه

ای که جمع و جور بود، نه متشتت و هاحالت نعل اسبی داشت، بگونهخیمه اهل بیت و بنی هاشم بود.آرایش خیمه

ها خندق حفر شده بود تا از آن سمت، مورد تهاجم قرار تا قابل حفاظت بیشتری باشد.در پشت این خیمه پراکنده،

رفتند و خود را ها هم مخصوص سلاح یا نظافت بود.صبح عاشورا یاران امام به خیمه نظافت مینگیرند.برخی از خیمه

الرحمن بن عبد ربه از خوشحالی و شوق شهادت  کردند.در مقابل همین خیمه بود که بریر بن خضیر با عبدتمیز می

 های حسینی در روز عاشورا از این قرار بوده است:[ کیفیت خیمه3کردند.]شوخی می

 خیمه فرماندهی-1

 خیمه امدادگران )اورژانس(-2

 خیمه سقاخانه و آبرسانی-3

 خیمه شهدا-4

 خیمه انبار-5

 خیمه نظافت و پاکیزگی-6

 شده است(ن سنگر استفاده میخیمه سنگری )فقط بعنوا-9

 «ع»خیمه حضرت سجاد -9

 های یارانخیمه-7

 های بنی هاشمخیمه-11

 ها(های خانوادگی )زنها، بچهخیمه-11

دشمن به خیام حمله آورد و آنها را غارت کرد و به « ع»[ پس از شهادت امام حسین 4«.]ع»خیمه حضرت زینب -12

 شد.گاه آورده مین رزم به مقابل خیمهآتش کشید.پیکر شهدای عاشورا، از میدا

گاه )مخیم( موجود است و زائران آنجا را زیارت آنچه اکنون در کربلا، در جنوب غربی حرم حسینی به نام خیمه»... 



 

 

بنایی ساخته « ع»گاه امام حسین جویند، در زمانهای قدیم نبوده است و بعدها در محل خیمهکرده و به آن تبرک می

برای پذیرایی ناصر الدین شاه « مدحت پاشا»گاه، ساخته ی از آن مکان باشد.بنای فعلی ساختمان و قبه خیمهشد تا نشان

 [ .5«]آن را ساخته است.« عبدالمؤمن دده»و درباریان او بوده و به قولی هم 

که از جلو،  خیمه گاه امروز، محوطه ای است که اطراف آن حجره مانند است و در وسط محوطه بنایی نمادین است

حالت تنظیم خیمه ها را میرساند و داخل آن جایگاه خیمه ی امام حسین و محراب آن حضرت و خیمه ی امام سجاد 

در همین مکان است و به زیر ساختمان منتهی می شود و زیر زمین آن آب دارد. در « بئر العباس»است و چاهی به نام 

 ت قاسم قرار دارد.گوشه ای از صحن این خیمه گاه، خیمه گاه حضر

--------------------------------- 

 پی نوشتها:

 .73، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 1]

 .327[ زندگانی سید الشهدا، عماد زاده، ص 2]

 .245[ عوالم )امام حسین(، ص 3]

 .29، فاطمی پناه، ص «تشکیلات توحیدی عاشورا»[ جزوه 4]

 . 111[ تراث کربلا، ص 5]

 خزیمیه

در سفر به سوی عراق، یک شبانه « ع»یکی از منزلگاههای بین راه مکه و کوفه )نزدیک کوفه( که امام حسین  نام

است و برای کسی که از کوفه به مکه رود، پس از منزل « خزیمة بن خازم»روز در آنجا ماند.این نام، منسوب به 

زلی بوده است.در همانجا و همان شب بود که زینب [ در آن محل، چاهها و آبها و درختان و منا1قرار دارد.]« زرود»

ها صدای هاتفی را شنید که دو بیت شعر خواند، مضمونش این بود که این کاروان به سوی بیرون از خیمه« ع»کبری 

[ خداوند هر چه را 2«.]یا اختاه، کل ما قضی الله فهو کائن»در پاسخ خواهرش فرمود: « ع»رود.امام حسین مرگ می

 -----------------------------------رموده است، خواهد شد. مقدر ف

 پی نوشتها:

 .219[ مقتل الحسین، مقرم، ص 1]

 به نقل از مقتل خوارزمی.  65[ الحسین فی طریقه الی الشهادة، ص 2]

 خیمه گاه



 

 

قه از آب فاصله پس از رسیدن به سرزمین کربلا در آن سرزمین فرود آمد و خیمه زد. منط« ع»محلی که امام حسین 

شد محاصره شده بود.مجموعه این ها که از شمال شرقی تا جنوب و غرب کشیده میداشت و با یک سلسله تپه

داد و اهل بیت در همین محل استقرار یافته بودند.از میدان درگیری و نیروهای منطقه، یک نیم دایره تشکیل می

من به آنجا نرسد.ولی سپاه انبوه کوفه، محل را محاصره دشمن فاصله داشت.در جایی بود که تیرهای اردوی دش

[ خیمه حضرت زینب را پشت خیمه امام حسین نصب کردند و خیام جوانان بنی هاشم اطراف خیام زنان و 1کردند.]

 [ .2اطفال بود.]

جدا از  های اصحاب،های افراشته، برخی محل اسکان نفرات بود و برخی خیمه آب و آذوقه و امکانات.خیمهخیمه

ای که جمع و جور بود، نه متشتت و ها حالت نعل اسبی داشت، بگونهخیمه اهل بیت و بنی هاشم بود.آرایش خیمه

ها خندق حفر شده بود تا از آن سمت، مورد تهاجم قرار حفاظت بیشتری باشد.در پشت این خیمهپراکنده، تا قابل

رفتند و خود را ود.صبح عاشورا یاران امام به خیمه نظافت میها هم مخصوص سلاح یا نظافت بنگیرند.برخی از خیمه

کردند.در مقابل همین خیمه بود که بریر بن خضیر با عبد الرحمن بن عبد ربه از خوشحالی و شوق شهادت تمیز می

 های حسینی در روز عاشورا از این قرار بوده است:[ کیفیت خیمه3کردند.]شوخی می

 خیمه فرماندهی-1

 امدادگران )اورژانس(خیمه -2

 خیمه سقاخانه و آبرسانی-3

 خیمه شهدا-4

 خیمه انبار-5

 خیمه نظافت و پاکیزگی-6

 شده است(سنگر استفاده میخیمه سنگری )فقط بعنوان-9

 «ع»خیمه حضرت سجاد -9

 های یارانخیمه-7

 های بنی هاشمخیمه-11

 ها(های خانوادگی )زنها، بچهخیمه-11

دشمن به خیام حمله آورد و آنها را غارت کرد و به « ع»[ پس از شهادت امام حسین 4«.]ع»زینب خیمه حضرت-12

 شد.گاه آورده میآتش کشید.پیکر شهدای عاشورا، از میدان رزم به مقابل خیمه

ت گاه )مخیم( موجود است و زائران آنجا را زیارآنچه اکنون در کربلا، در جنوب غربی حرم حسینی به نام خیمه»... 

بنایی ساخته « ع»گاه امام حسین جویند، در زمانهای قدیم نبوده است و بعدها در محل خیمهکرده و به آن تبرک می



 

 

برای پذیرایی ناصر الدین شاه « مدحت پاشا»گاه، ساخته شد تا نشانی از آن مکان باشد.بنای فعلی ساختمان و قبه خیمه

 [ .5«]آن را ساخته است.« ن ددهعبد المؤم»و درباریان او بوده و به قولی هم 

خیمه گاه امروز، محوطه ای است که اطراف آن حجره مانند است و در وسط محوطه بنایی نمادین است که از جلو، 

حالت تنظیم خیمه ها را میرساند و داخل آن جایگاه خیمه ی امام حسین و محراب آن حضرت و خیمه ی امام سجاد 

در همین مکان است و به زیر ساختمان منتهی می شود و زیر زمین آن آب دارد. در « سبئر العبا»است و چاهی به نام 

 ------------------------گوشه ای از صحن این خیمه گاه، خیمه گاه حضرت قاسم قرار دارد. 

 پی نوشتها:

 .73، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 1]

 .327[ زندگانی سید الشهدا، عماد زاده، ص 2]

 .245م )امام حسین(، ص [ عوال3]

 .29، فاطمی پناه، ص «تشکیلات توحیدی عاشورا»[ جزوه 4]

 .111[ تراث کربلا، ص 5]

 خضر

السلام با خضر سلام الله علیه ملاقات نمود، آن گاه از آل محمد صلی الله علیه و آله و در مجمع البحرین، موسی علیه

السلام رسیدند و صدای آن دو به به قضیه شهادت حسین علیه سلم و مصائب و شداید ایشان صحبت کردند تا این که

 ناله و گریه بلند شد.

 خار مغیلان

روید که گاهی به اندازه درخت سیب یا ، ام غیلان درخت خار داری است که در بادیه می«ام غیلان»خار درخت 

ها و به و حمله دشمن به خیمه« ع»شود که پس ازشهادت امام حسین ها چنین گفته می[ در مرثیه1شود.]کوچکتر می

آتش کشیدن آنها، کودکان آواره دشت و بیابان شدند و دو کودک در بیابان، دور از جمع اهل بیت، گم شدند و 

------------[ در منابع معتبر تاریخی چنین چیزی نیامده است. 2شب زیر خارمغیلان پناه گرفتند و جان باختند.]

---------- 

 پی نوشتها:

 «.ام غیلان»[ لغت نامه، دهخدا 1]

 . 97، ص 2[ معالی السبطین، ج 2]



 

 

 خرابه شام

ای در مجلس یزید که اوضاع را بر ضد او متحول ساخت، یزید ناچار اهل بیت را در خرابه« ع»پس از خطبه زینب 

رقیه، دختر  [1کردند.]نوحه و عزاداری می« ع»بی سقف جای داد.آنان سه روز در آن خرابه بودند و برحسین 

نیز در همانجا پدر را در خواب دید و پس از بیداری گریه سر داد و سر سید الشهدا را « ع»خردسال امام حسین 

[ مدفن رقیه نیز همانجاست که بعدها حرمی 2برایش آوردند و با دیدن آن صحنه مرغ جانش پر کشید و جان داد.]

حث و تشکیک قرار گرفته است.( زهرای حزین ز گرد راه آمده برایش ساختند. )این مساله از نظر محققان مورد ب

 بود

 خرابه، در میان طبقیجبریل، غمین و عذر خواه آمده بود در کنج

 خورشید، به مهمانی ماه آمده بود جغد دلم خرابه شام آرزو کند

 ای که قبله ارباب حاجت استتا با سه ساله دخترکی گفتگو کند آن کعبه

 ه به آن قبله رو کند حاجت رواست، هر ک

--------------------------- 

 پی نوشتها:

 .272، ص 2، ریاض القدس، ج 414، عوالم )امام حسین( ص 94، ص 2[ مقتل خوارزمی، ج 1]

 [ در منابع اولیه، این مساله نیامده است؛ هر چند مشهور است. 2]

 اخروج مختار

هجری در  66کربلا و یک سال پس از نهضت توابین، در سال سال پس از حادثه مختار بن ابی عبیده ثقفی، پنج

و انتقام از قاتلان شهدای کربلا و جنایتکاران حادثه عاشورا « ع»کوفه قیام کرد. هدف نهضت او خونخواهی حسین 

د قتل لا تسبوا المختار فانه ق»روایت شده که: « ع»اش موجب خرسندی ائمه بود.از امام باقر بود.قیام او و خونخواهی

ای [ مختار را ناسزا نگویید، چرا که او قاتلان ما را کشت و به خونخواهی ما برخاست.خلاصه1«.]قتلتنا و طلب بثارنا

 از قیام او )طبق نفس المهموم( چنین است:

ون در کوفه قیام کرد و عبدالله بن مطیع را که کارگزار عبدالله بن زبیر بود بیر 66ربیع الاول سال  14مختار، در 

ها و میدانهای کوفه بود. درگیرهای سختی در محله« یا لثارات الحسین»و « یا منصور امت»نمود.آغاز قیامشان با شعار 

پیش آمد.گروههایی کشته و گروههایی تسلیم شدند و مختار وارد قصر شد و فردایش برای مردم سخنرانی کرد، 

کرد و رادستگیر می« ع»اوضاع، یکایک قاتلان حسین  اشراف کوفه با او بیعت کردند.مختار پس از استیلا بر



 

 

فرستاد تا هم بر آن مناطق استیلا یابد و هم جنایتکاران را گرفته و به کیفر کشت. نیروهایی هم به اطراف میمی

شد رساند.مدتها این تحرکات و دستگیریها و نبرد با مقاومت کنندگان از طرفداران بنی امیه ادامه داشت. مختار موفق 

عمر سعد، شمر، ابن زیاد، خولی، سنان، حرمله، حکیم بن طفیل، منقذ بن مره، زید بن رقاد، زیاد بن کسانی چون

مالک، مالک بن بشر، عبدالله بن اسید، عمرو بن حجاج و بسیاری از کسان را که درکربلا دستشان به خون شهدا 

را به مدینه « ابن زیاد»[ مختار، سر 2در مقابل سگها بیندازد.]آلوده بود از دم تیغ گذراند و پیکرشان را بسوزاند و یا 

آورد.آن حضرت مشغول غذا خوردن بود.با دیدن این « ع»نزد محمد حنفیه فرستاد، او هم آن سر را پیش امام سجاد 

الحمد لله الذی ادرک لی ثاری من عدوی و جزی الله المختار »صحنه، سجده شکر به جای آورد و فرمود: 

سالگی در درگیری با سپاهیان  69( و در سن 69رمضان سال  14[ مختار، هجده ماه حکومت کرد )تا 3...«.]خیرا

 ------------------------------عبدالله بن زبیر به شهادت رسید. 

 پی نوشتها:

 .343، ص 45[ بحار الانوار، ج 1]

 به بعد. 996لمهموم(، ص [ بر گرفته و تلخیص شده از: در کربلا چه گذشت )ترجمه نفس ا2]

 . 261، ص 2[ معالی السبطین، ج 3]

 خط الموت

ای از سید الشهداست که آن حضرت در مکه و پیش از خروج به سوی عراق ایراد کرد و این تعبیر، سر فصل خطبه

در راه  [ مضمون آن خطبه، آگاهی و عشق به شهادت و استقبال از مرگ1نهایت سیر کاروان را با اشاره بیان کرد.]

خداست و اینکه مرگ برای جوانمردان زیباست، آنگونه که گردنبند، بر گردن دختری جوان.ایراد این خطبه، پس 

اند.بخشی از ازدریافت گزارشهایی بود مبنی بر این که ماموران یزید برای ترور و ریختن خونش به مکه اعزام شده

 آغاز این خطبه چنین است:

خط القلادة علی جید الفتاة و ما اولهنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف و خیر لی خط الموت علی ولد آدم م»

 ----------------------[ . 2مصرع انا لاقیه، کانی باوصالی تقطعها عسلان الفلوات بین النواویس و]

 پی نوشتها:

 .241، ص 2[ کشف الغمه، اربلی، ج 1]

   . 173حسین، مقرم، ص ، مقتل ال366، ص 44[ بحار الانوار، ج 2]

 خواب امام حسین



 

 

شبی که فردایش از مدینه به سوی مکه حرکت کرد، برای وداع با مدینه و قبر مطهر جدش رسول « ع»امام حسین 

به حرم آن حضرت رفت و چندین رکعت نماز خواند و دعا کرد و گریست، تا نزدیکیهای صبح، سر بر « ص»خدا 

بینم فرماید: میبوسد و میخواب، رسول خدا را دید که او را به سینه چسبانده و می روی قبر نهاد و خوابش برد.در

[ 1که بزودی آغشته به خون، تشنه لب در کربلا شهید خواهی شد.پدر و مادرت و برادرت، اینجا مشتاق تو هستند.]

ر مدینه، وقتی پیامبر را در عاشورا هم دیده بود.دداد.چنین خوابی را صبحاین خواب، خبر از شهادت آن حضرت می

وقتی محمد حنفیه «.یا حسین، اخرج فان الله تعالی شاء ان یراک قتیلا»فرمود: « ع»خواب دید، آن حضرت به حسین 

قال الحسین: »بری، فرمود: خدا خواسته آنان را اسیر ببیند. پرسد پس چرا خانواده و زنان و کودکان را میاز امام می

ان لک فی الجنة درجات »[ نیز آن حضرت، جدش را خواب دید که به او فرمود: 2«.]ان یراهن سبایاقد شاء الله تعالی 

------------------[ و رسیدن به آن درجات بهشتی را در سایه شهادت اعلام کرد. 3«]لا تنالها لها الا بالشهاده

------------ 

 پی نوشتها:

 .199، ص «ع»[ عوالم بحرینی، جلد امام حسین 1]

 .194، ص 1، به نقل از بحار الانوار، ج 175[ مقتل الحسین، مقرم، ص 2]

 . 131[ امالی صدوق، ص 3]

 خواب ام سلمه

ای حاوی شود و شیشهمیدر کربلا کشته« ع»از آن حضرت شنیده بود که حسین « ص»ام سلمه همسر پیامبر خدا 

شهید شده است.سالها « ع»ر از خون شد، بدان که حسین تربت کربلا به وی داده و فرموده بود: هر گاه این خاک، پ

به سوی عراق عزیمت کرد، ام سلمه نگران بود و هر روز به آن « ع»از این ماجرا گذشت.از روزی که امام حسین 

گفت: آن روزی که تبدیل به خون شوی، روز عظیمی است!روز عاشورا پیامبر خدا را در نگریست و میشیشه می

بودم.ام سلمه از « ع»با سر و رویی غبار آلود است.علت را پرسید. فرمود: شاهد کشته شدن حسین خواب دید که 

سر داد و خواب خود را برای زنان بنی هاشم باز گفت.پرسیدند: از کجا « حسین، کشته شد»خواب برخاسته و فریاد 

[ پس از دیدن آن 1س عزا گرفت.]گویی؟خواب خود را بیان کرد.ام سلمه از همان روز برای سید الشهدا مجلمی

 ----------------------------خواب، وقتی سراغ شیشه رفت، آن را پر از خون یافت. 

 پی نوشتها:

 . 367، مقتل الحسین، مقرم، ص 316، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 1]



 

 

 خون گریستن

نقل شده که « ع»زبان حضرت حجت از « زیارت ناحیه مقدسه»به جای اشک، خون گریستن، تعبیری است که در 

نالم و به گریم و میفرماید: اگر روزگار مرا به تاخیر انداخت و نتوانستم یاریت کنم، صبح و شب بر تو خون میمی

 گریم:جای اشک، خون می

در « ع»ن ای که پس ازشهادت امام حسیهای غیر طبیعی و خارق العاده[ از نشانه1«.]لابکین علیک بدل الدموع دما»... 

کائنات دیده شد، غیر از سرخی شفق و وجود خون تازه زیرسنگها در منطقه شام و فلسطین و... یکی هم بارش خون 

 چنین است:« ع»اند.روایت امام صادق ها دانستهاز آسمان بود.سرخی آسمان را هنگام طلوع و غروب نیز از آن نشانه

مطرت السماء مطرا « ع»لما قتل الحسین »از ام سلیم نیز نقل شده است: «.بکت السماء علی الحسین اربعین یوما بالدم»

[ چون حسین کشته شد، از آسمان باران مثل خون بارید که خانه ها و 2«.]کالدم، احمرت منه البیوت و الحیطان

 --------------------------دیوارها از آن سرخ شد. 

 پی نوشتها:

 .154[ سوگنامه آل محمد، ص 1]

 . 54، ص 4مناقب، ابن شهر آشوب، ج [ 2]

 خرصا

 اشاره

 «.عبیدالله بن عبدالله بن جعفر بن ابیطالب»مادر بزرگوار جناب « خوصه»دختر

 خیزران

زد.ابو برزه اعتراض کرد و بر لب و دندان میاشاره می« ع»ای که یزید، با آن بر سر بریده امام حسین چوب و ترکه

بردار، به خدا من لبهای پیامبر را دیدم که جای این چوب را « ع»بهای حسین کرد که: ای فاسق!چوبت را از ل

سلام بر آن دندانهایی «. السلام علی الثغر المقروع بالقضیب»[ در زیارتنامه آن حضرت نیز آمده است: 1بوسید.]می

 که با قضیب، کوبیده و آزرده شد.

----------------------------- 



 

 

 پی نوشتها:

 . 114، ص 4، ابن شهر آشوب، ج [ مناقب1]

 خوصا

از  -باشد. به قولی او مادر جناب محمد بن عبدالله بن جعفر می« بکر بن وائل»ی از قبیله« خوصة بن ثقیف»دختر 

 است. -شهدای عاشورا 

 خوله بنت قیس

وله به همسری نعیم السلام خالسلام بود. پس از به شهادت رسیدن حمزه علیهاو همسر جناب حمزه سیدالشهداء علیه

 بن عجلان انصاری درآمد. نعیم بن عجلان جزو اولین شهدای روز عاشورا است.

 خولة

 السلام و مادر حسن مثنی بن الحسن و از قبیله فزاره بود.همسر امام حسن علیه

 خیرة النسوان

اند ت. این را از آنجا گفتهالسلام اسی زنان. لقب حضرت سکینه علیهاالسلام دختر گرامی امام حسین علیهبرگزیده

 داده است: فاذا قتلت فأنت اولی باللذی« خیرة النسوان»السلام روز عاشورا به او لقب که امام حسین علیه

 تأتینه یا خیرة النسوان

 خاکی شیرازی

گفته  ملا محمد ابراهیم قاری، مردی باصلاح و تقوی و مطلع از علم قرائت و جفر و غیر هما بوده و مراثی بسیار

 1296السلام اشعار پر سوز و گدازی دارد. در سال است. از جمله در رثای شهیدان کربلا و حضرت امام حسین علیه

 اید حسینی به ظلم گشت شهیداش را در وادی السلام نجف اشرف دفن کردند. شنیدهه. ق رحلت کرده و جنازه

 یر بارانشاید که کردند تاید که چشم سپهر خون بارید شنیدهندیده

 اید که از خون سر نمود وضواید به یاران و عترتش چه رسید شنیدهندیده

 ی میدان کربلااید که چون در سجود سر بخشید چون شهسوار عرصهندیده



 

 

 ی عمان کربلا بارید آسمان به زمین بس که سیل خونور به لجهشد غوطه

 آلوده گرگ چرخی طوفان کربلا شیر خدا به راحت و شد مهر و ماه غرقه

 دندان به خون یوسف کنعان کربلا مسجد به دیر و سبحه به زنار شد بدل

 چون شد فسرده شمع شبستان کربلا از تندباد حادثه، دوران به باد داد

 بشکفت هر گلی ز گلستان کربلا در جوی خون لاله عذاران سرو قد

 ابزار بیابان کربلا غیر از سرشک حسرت و آب دل کبگردیده لاله

 آبی که زد بر آتش مهمان کربلا؟ آل زنا غنوده بر اورنگ زرنگار

 رود زیادی زیاد، کجا میو اندر خرابه پرده نشینان کربلا ای زاده

 ظلمی که از تو رفت به سلطان کربلا؟ تا روز حشر لعنت حق بر یزید باد

 هل من مزید نار بر او بر مزید باد

 خلیل مغنیه

از قرای شهر صور در لبنان متولد شد و به سال « طیردبا»ی ه. ق در قریه 1319غنیه، به سال شیخ خلیل حسین بن علی م

ه. ق در صیدا وفات یافت. او را در زادگاهش دفن کردند. شیخ خلیل علوم ابتدایی را نزد پدرش شیخ حسین  1399

ی حصیل پرداخت تا اجازهو دیگر علما و مدرسین شهر خود فراگرفت و حدود پانزده سال در نجف اشرف به ت

 ی خود بازگشته و به هدایت مردم و تعلیم و قضاوت پرداخت.اجتهاد گرفت و سپس به قریه

السلام اشعار پرسوز و گدازی دارد این عالم ربانی در رثای شهیدان نینوا و در تجلیل از مقام شامخ امام حسین علیه

 لقوا من کربةآید: سل کربلا عما ای از آن در پیش میکه نمونه

 فیها و من خطب قطیع مفجع عمیت قلوب امیة فتجمعت

 لقتال آل الله أی تجمع هاجت بها احقادها فتذرعت

 للأخذ بالثارات أی تذرع ثارات أصنام لها قد نکست

 فهوت محطمة لأسفل موضع الله کیف الأرض لم تخسف بهم

 و مصیبت بزرگ و حزن انگیزی در آنجا یافتند. غضبا و کیف الکون لم یتضعضع از کربلا بپرس که آنها چه رنج

 ی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گرد آمدند. چه تجمعی بود!امیه کور شد و برای کشتن خانوادهدلهای بنی

 ای داشتند!های درونی آنها سر بر آورد و برای خونخواهی به دنبال بهانه بودند و چه بهانهکینه

 که بتهای آنها شکسته شد و به پستی گرایید.خونخواهی به خاطر این 

 خدایا چگونه است که زمین آنها را فرو نبرده و آسمان به خاطر وجود آنها نلرزیده است؟



 

 

 خواجوی کرمانی

ه. ق در کرمان  697ابوالعطا کمال الدین محمود بن علی بن محمود متخلص به خواجو المرشدی الکرمانی، به سال 

به شیخ مرشد ابواسحق کازرونی مرید شد، لقب المرشدی گرفت. او معاصر سلطان ابوسعید متولد شد. چون بعدها 

اند. خواجو در اکثر علوم استاد بود. این شاعر شهیر ایرانی در مدح و ه. ق نوشته 953بهادر بود. وفاتش را حدود سال 

شود: آن گوشوار عرش که ذکر می ای از آن در این جاای دارد که نمونهرثای شهیدان صحرای طف اشعار ارزنده

 گردون جوهری

 با دامنی پر از گهرش، بود مشتری درویش ملک بخش جهاندار خرقه پوش

 خسرو نشان صوفی و سلطان حیدری در صورتش معین و در سیرتش مبین

 آیات ایزدی و صفات پیمبری در بحر شرع، لولوی شهوار و همچو بحر

 اقرار کرده حر یزیدش به بندگیدر خویش غرقه گشته ز پاکیزه گوهری 

 خط باز داده روح امینش به چاکری لب خشک و دیده تر، شده از تشنگی هلاک

 وانگه طفیل خاک درش خشکی و تری از کربلا بدو همه کرب و بلا رسید

 آری همین نتیجه دهد ملک پروری گلگون هنوز چنگ پلنگان کوهسار

 هم حمایل در بر جوزا بسوختاز خون حمزه، شاه شهیدان روزگار دیشب از آ

 ی خضرا بسوخت چون نسوزم کز غم سبطین سلطان رسلوز نفیر سوزناکم، کله

 جان منظوران این نه منظر مینا بسوخت آتش بیداد آن سنگین دلان چون شعله زد

 ی زهرا بکشتندش به زهری بالا بسوخت چون چراغ دیدهماهی اندر بحر و مه بر غرفه

 ی زهرا بسوخت چون روان کردند خون از قرة العین نبیغ دیدهزهره را دل بر چرا

 ی تر دامن، آن روزش بیکفندم ز چشمچشم عیسی خون ببارید و دل ترسا بسوخت دیده

 کان نهال باغ، پیغمبر ز استسقا بسوخت بس که دریا ناله کرد از حسرت آن تشنگان

 اندقصد خاتم جم کردهگوهر سیراب را جان بر دل دریا بسوخت دیو طبعان بین که 

 اندبغض اولاد علی را نقش خاتم کرده

 خالد محمد خالد

ی فداکاری و ی عاشورا مسألهی معاصر سنی مذهب است. خالد محمد خالد از جمله کسانی که در زمینهنویسنده

السلام در ین علیهی اصلی امام حساند که انگیزهالسلام را مطرح کردهمیل و رغبت به آن از سوی امام حسین علیه



 

 

 داند.اقدام به قیام خونین کربلا را شرافت فداکاری می

 السلام برای حفظ دین دست به فداکاری زد.در دیدگاه خالد محمد خالد، امام حسین علیه

السلام[ موضوع ]در قیام عاشورا[، موضوع دین بود. اگر اول ]حسین علیه»نویسد: خالد محمد خالد در این زمینه می

السلام برای انجام دادن داشت درست مثل این بود که از دین دست کشیده است. پس امام علیهز مبارزه دست بر میا

 امور عاطفی و یا حتی کمک به دیگران فداکاری نکرد، بلکه هدف اصلی او فداکاری برای حفظ دین خدا بود.

 خارجی

شورشی و یاغی است، نه اتباع داده شد.اصل معنای آن به معنای« ع»عنوانی که از سوی یزید و ابن زیاد به امام حسین 

گردد.به نوشته یکی از محققان: خروج، صرفا ترک بر می« ع»کشورهای بیگانه.این اصطلاح به زمان امیر المؤمنین 

مرد ای بعنوان سرپیچی و تبه سوی کوفه نبود، بلکه از زمانی که در جنگ صفین، عده« ع»مکه از سوی امام حسین 

شورش کردند )و بعدا خوارج نام گرفتند( بوی خاصی پیدا کرد و این عنوان، بویژه در عراق « ع»ازفرمان علی 

[ البته خروج و سر 1قلمداد کرد.]« خروج»مفهومی ناپسند یافت.سلطه ابن زیاد هم از آغاز، نهضت حسینی را بعنوان 

« فئه باغیه»وع اسلامی باشد، شورشگران بعنوان بر تافتن از حکومت و شورش کردن، اگر بر ضد حکومت مشر

مهدور الدم هستند و مبارزه با آنان بعنوان جنگ با متجاوزین داخلی لازم است.ولی اگر این عصیان، بر ضدستم و 

نیز درباره امتناع از بیعت با یزید و « ع»طغیان باشد، یک وظیفه است و شورشگران، مجاهدانی ارزشمندند.امام حسین 

ن آمدن از مدینه و عزیمت به مکه، از واژه خروج استفاده کرده است )انی لم اخرج اشرا و لا بطرا... انما خرجت بیرو

 خود را بعنوان اصلاح طلبی در امت پیامبر معرفی کرده است.لطلب الاصلاح( و خروج

داد و خود را ار میاین عنوان را مستمسک قر« ع»یزید، برای مشروعیت بخشیدن به کار خویش در کشتن حسین 

پنداشت.سخنان امام حسین و اهل بیت او نیز در طول نهضت، میسرکوب کننده یک شورش بر ضد خلیفه اسلامی

بیان این بود که قیام، بخاطر دین و مبارزه با ستم و بدعت است و خود را دودمان پیامبرمعرفی پس از عاشورا، همه

 -------------------د. های غفلت را کنار زننکردند تا پردهمی

 پی نوشت ها :

 )پاورقی(. 29[ انصار الحسین، ص 1]

 خار مغیلان

روید که گاهی به اندازه درخت سیب یا ، ام غیلان درخت خار داری است که در بادیه می«ام غیلان»خار درخت 

ها و به مله دشمن به خیمهو ح« ع»شود که پس ازشهادت امام حسین ها چنین گفته می[ در مرثیه1شود.]کوچکتر می



 

 

آتش کشیدن آنها، کودکان آواره دشت و بیابان شدند و دو کودک در بیابان، دور از جمع اهل بیت، گم شدند و 

------------[ در منابع معتبر تاریخی چنین چیزی نیامده است. 2شب زیر خارمغیلان پناه گرفتند و جان باختند.]

------------------- 

 :پی نوشت ها 

 «.ام غیلان»[ لغت نامه، دهخدا 1]

 . 97، ص 2[ معالی السبطین، ج 2]

 خط الموت

ای از سید الشهداست که آن حضرت در مکه و پیش از خروج به سوی عراق ایراد کرد و این تعبیر، سر فصل خطبه

بال از مرگ در راه [ مضمون آن خطبه، آگاهی و عشق به شهادت و استق1نهایت سیر کاروان را با اشاره بیان کرد.]

خداست و اینکه مرگ برای جوانمردان زیباست، آنگونه که گردنبند، بر گردن دختری جوان.ایراد این خطبه، پس 

اند.بخشی از ازدریافت گزارشهایی بود مبنی بر این که ماموران یزید برای ترور و ریختن خونش به مکه اعزام شده

 آغاز این خطبه چنین است:

ولد آدم مخط القلادة علی جید الفتاة و ما اولهنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف و خیر لی  خط الموت علی»

----------------------------[ . 2مصرع انا لاقیه، کانی باوصالی تقطعها عسلان الفلوات بین النواویس و]

--- 

 پی نوشت ها :

 .241، ص 2[ کشف الغمه، اربلی، ج 1]

 . 173، مقتل الحسین، مقرم، ص 366، ص 44ج  [ بحار الانوار،2]

 خطبه

 خطبه شب شکن عابد و زینب در شام به گلستان خزان دیده حق سامان داد

کند.مانندخطبه جمعه، خطبه عید، خطبه خطبه، خطابه و سخنانی است آشکار که خطیب در برابر دیگران ایراد می

د و ثنای الهی و توصیه به تقوا و مواعظ دیگر نماز باران و خطبه هنگام کسوف.معمولا مشتمل بر حم

 شود.خواندند، از این قبیل است.به آن، خطابه هم گفته میهایی که امیران و خلفا و واعظان میاست.خطبه

ها و سخنرانیها توسط سید الشهدا، امام سجاد، حضرت زینب و یاران امام انجام در نهضت عاشورا، یک سری خطابه

تاریخی و روایی ثبت است و اغلب تعیین کننده بوده است، چه آنها که پیش از عاشورا و در  گرفته که در کتب



 

 

هایی که روز عاشورا ایراد شده و چه آنچه از زبان اسیران آزاده در کوفه و طول راه و در خود مکه بوده، چه خطبه

یزید، همچنین خطابه زینب کبری  در مجلس« ع»های سید الشهدا و نیز خطبه امام سجاد شام صادرشده است.خطبه

هایی که سخنان آن حضرت را گرد آورده، های امام، اغلب در مجموعهدر کوفه و دمشق، معروفترین آنهاست.خطبه

 که در طول نهضت عاشورا بیان شده است، چنین مطلعهایی دارد:« ع»های سید الشهدا [ برخی از خطبه1آمده است.]

 [.2«]جید الفتاة...خط الموت علی ولد آدم مخط القلادة علی»راق: هنگام خروج از مکه به سوی ع

ایها الناس!... انی لم اقدم علی هذا البلدحتی اتتنی کتبکم و قدمت علی «: »ذو حسم»پس از برخورد با سپاه حر در 

 [ .3«.]رسلکم ان اقدم الینا انه لیس علینا امام...

رون و ان الدنیا قد تغیرت و تنکرت و ادبر معروفها... الا ترون الی الحق لا انه قد نزل من الامر ما قد ت»همان هنگام: 

 [ .4«.]یعمل به و الی الباطل لا یتناهی عنه...

قال: من رای سلطانا جائرا مستحلا « ص»رسول الله ایها الناس!ان»در منزلگاه بیضه، خطاب به یاران خویش و سپاه حر: 

 [ .5«.]رسول الله... الا و ان هؤلاء قد لزموا طاعة الشیطان و ترکوا طاعة الرحمن...فا لسنةلحرم الله، ناکثا لعهد الله مخال

السراء و الضراء... اما بعد، فانی لا اثنی علی الله احسن الثناء و احمده علی»شب عاشورا، خطاب به اصحاب خویش: 

 [ .6«.]من اهل بیتی فجزاکم الله عنی خیرا... اعلم اصحابا اوفی و لا خیرا من اصحابی و لا اهل بیت ابرو لا اوصل

الحمد لله الذی خلق الدنیا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة باهلها حالا بعد حال »صبح عاشورا، خطاب به سپاه دشمن: 

 [ .9«.]فالمغرور من غرته و الشقی من فتنته...

ها الناس!اسمعواقولی و لا تعجلونی حتی اعظکم ای»خطاب به سپاه کوفه، آنگاه که نزدیک اردوی امام آمده بودند: 

ارجعوا الی انفسکم و عاتبوها، فانظروا هل یحل لکم قتلی و بما لحق لکم علی... اما بعد، فانسبونی فانظروا من انا؟ثم

 [ .9«.]و ابن وصیه و ابن عمه...« ص»نبیکم انتهاک حرمتی؟!الست ابن بنت

تبا لکم ایتها الجماعة و ترحا، افحین استصرختمونا ولیهن متحیرین »د: روز عاشورا، خطابه به نیروهای ابن سع

فاصرخناکم مؤدین مستعدین، سللتم علینا سیفا فی رقابنا وحششتم علینا نار الفتن... الا و ان الدعی بن الدعی قد رکز 

 [ .7«.]بین اثنتین، بین السلة و الذلة و هیهات منا الذلة...

 های دیگر:و اما خطبه

اما بعد، یا اهل الکوفة!یا اهل الختل و الغدر، فلا رقات الدمعة و لا »به حضرت زینب در کوفه خطاب به مردم: خط

 [ .11«.]هدءت الرنة، انما مثلکم کمثل الذی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا...

خذلتم حسینا و قتلتموه و  یا اهل الکوفة سواة لکم، مالکم»خطبه ام کلثوم، دختر امیر المؤمنین، خطاب به کوفیان: 

 [ .11«.]انتهبتم امواله و ورثتموه و سبیتم نسائه و نکبتموه...

اظننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض و آفاق السماء »در مجلس یزید: « ع»خطبه پر شور زینب کبری 



 

 

اء تخدیرک حرائرک و امائک و فاصبحنا نساق کما تساق الاساری ان بنا علی الله هوانا... امن العدل یابن الطلق

 [ .12«.]سبایا؟...« ص»سوقک بنات رسول الله 

ایها الناس! اعطیناستا و فضلنا بسبع: اعطینا العلم و »در مجلس یزید در شام: « ع»خطبه شورانگیز افشاگر امام سجاد 

نسبی، انا ابن مکة و منی، انا ابن الحلم و السماحة و الشجاعة... فمن عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی انباته بحسبی و 

 [ .13«.]زمزم و الصفا...

ها که در معرفی دین راستین و افشای چهره دشمنان اهل بیت و تبیین مظلومیت عترت پیامبر محتوای اینگونه خطبه

ند، کرا در حادثه عاشورا بیان می« ع»است، از ارزشمندترین اسناد تاریخی است که هم خط مشی سید الشهدا « ص»

 و هم عمق معرفت خاندان او وحمایت آگاهانه آنان را از راه حق. خطبه یعنی اعتراض آتشین

 خطبه یعنی درد زین العابدین خطبه یعنی همچو زینب استوار

 با تبسم ایستادن پای دار خطبه یعنی تشنگی آموختن

 در کنار آب، لب را دوختن خطبه یعنی با خدا ساغر زدن

 ر زدن خطبه یعنی زن، حریم پاکی استدر جنون پیمانه ی آخ

 ای از حجب و از بی باکی است آنکه مست از باده ی تلخ شب استجلوه

 [ . 14آشنا کی با صدای زینب است؟]

------------------------------ 

 پی نوشت ها :

کلمات الامام الحسین،  [ همچون: بلاغة الحسین، ادب الحسین و حماسته، نهج الشهادة، الصحیفة الحسینیه، موسوعة1]

 سخنان حسین بن علی از مدینه تا کربلا و کتابهایی مثل بحار الانوار، کشف الغمه و... .

 .573، ص 1[ اعیان الشیعه، ج 2]

 .231، ص 1[ مقتل الحسین، خوارزمی، ج 3]

 .399، ص 44[ بحار الانوار، ج 4]

 .361[ موسوعة کلمات الامام الحسین، ص 5]

 .557، ص 2التاریخ، ابن اثیر، ج [ الکامل فی 6]

 .5، ص 45، بحار الانوار، ج 111، ص 4[ مناقب، ابن شهر آشوب، ج 9]

 .612، ص 1، اعیان الشیعه، ج 6، ص 5[ بحار الانوار، ج 9]

 .9، ص 2، مقتل خوارزمی، ج 131[ نفس المهموم، ص 7]

 .117، ص 45[ بحار الانوار، ج 11]



 

 

 .112[ همان، ص 11]

 .399، ص 3، حیاة الامام الحسین، ج 514، ص 2النساء، ج [ اعلام 12]

، برای مطالعه خطبه ها و سخنان امام سجاد علیه 194، ص 45، بحارالانوار، ج 67، ص 2[ مقتل خوارزمی، ج 13]

 علیه السلام، جعفر عباس الحائری، مطبعة الآداب، نجف.« بلاغة الامام علی بن الحسین»السلام از جمله ر.ک: 

 . 93/  5/  6بهروز سپیدنامه، کیهان [ 14]

 خطیب

خواند.در کاخ یزید، در حضور اسرای اهل بیت، خطیب دربار به دستور یزید شروع به سخنران.کسی که خطبه می

بر سر او فریاد کشید « ع»پرداخت.زین العابدین « ع»وحسین « ع»سخنرانی کرد و به مدح یزید و ناسزا گفتن به علی 

ویلک ایها »خری؟ جایگاهت در آتش است ی خطیب! خشم خدا را به قیمت خشنودی مخلوق، میکه: وای بر تو ا

 ----------------------[ . 1«.]الخاطب! اشتریت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوا مقعدک من النار

 پی نوشت ها :

 . 395، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 1]

 خلخال

[ پای برنجن. به نقل فاطمه دختر امام حسین 1ز طلا و نقره و امثال آن که در پای کنند،]ای اساقه پا، حلقهنوعی زینت

ور شدند و به غارت پرداختند، از جمله دو خلخال، از پاهای ها حمله، سپاه عمر سعد پس از شهادت امام، به خیمه«ع»

، خود دختر آن «ع»دختر امام حسین [ راوی این نکته و گفتگوهای میان آن غارتگر و 2او در آوردند و بردند.]

 -------------------[ . 3حضرت است.]

 پی نوشت ها :

 [ لغت نامه، دهخدا.1]

 .93، ص 45[ بحار الانوار، ج 2]

 . 141[ امالی صدوق، ص 3]

 خنجر و حنجر

با خنجر شمر یا « ع»از این دو کلمه که دارای جناس است، بیشتر در زبان شعر و درباره بریدن سر مطهر امام حسین 

 شود.سنان استفاده می



 

 

 خندق

دیگران، چه سواره یا پیاده کنند، با عمق و عرضی که برایخندق، گودالی است که گرداگرد یک شهر یا منطقه می

گذارند.بعنوان مانعی برای عبور افکنند، یا به همان صورت، خالی میغیر قابل عبور باشد و در آن آب یا آتش می

شود.در حادثه عاشورا نیز بعنوان یک قه خودی و عامل طبیعی بازدارنده از حمله مخالف، محسوب میدشمن به منط

چون نبرد عاشورا را قطعی و اجتناب ناپذیردید، از اصحاب « ع»تاکتیک نظامی مورد اجرا قرار گرفت.سید الشهدا 

وزند تا جبهه مقابله و جنگ با دشمن ها خندقی بکنند و در آن آتش افرخود خواست که پیرامون اردوگاه و خیمه

سر غافلگیر نشوند. همه از هر طرف به کار پرداختند و با همکاری و هماهنگی خندقی تنها از یک سو باشد و از پشت

 [ .1کندند و در آن کانال، خار و هیزم ریخته و در آن آتش افروختند.]

--------------------------- 

 پی نوشت ها :

 . 211، وقعة الطف، ص 249، ص 1رزمی، ج [ مقتل خوا1]

 خون

 کردیمآن روز که جان خود فدا می

 کردیم چون منطق ما منطق عاشورا بوداقتدا می« ع»به حسین « خون»با 

[ . خون، عزیزترین موجودی پیکر انسان است که با نبود آن، جان هم 1کردیم]می« خدا»، اثبات «خود»با نفی 

خویش در راه مکتب و عدالت و حق بگذرد، آماده جانبازی « خون»که حاضر باشد از حساب، کسی نیست.با این

 است.« فرهنگ عاشورا»است که از الفبای « شهادت طلبی»است و این همان 

گذرد، عزیز است و ماندگار، هم آنکه در راه انتقام خونهای به ناحق ریخته دهد و از جان میهم آن که خون می

این الطالب بدم »کند، چرا که آن حضرت، خونخواه کشتگان کربلاست امام زمان گونه می کند، کاریقیام می

 گیرند، شاگردان لایق مکتب شهادتند.شهیدان، الهام حماسه و فداکاری میو هم آنان که از خون« المقتول بکربلا

لب خویش را در راه ما نثار در آغاز حرکت به سوی کربلا فرمود: هر کس حاضر است خون ق« ع»اینکه سید الشهدا 

[ اشاره به همین فرهنگ شهادت طلبی 2«]من کان باذلا فینا مهجته فلیرحل معنا»و ایثار کند، با ما همراه شود: 

کند و حق اوست که با اولین قطره خونش جاست، چرا که او با خدا معامله میاست.قداست خون شهید نیز از همین

[ و قطره خونی 3«]اول ما یهراق من دم الشهید یغفر له ذنبه کله الا الدین»زیده شود: شود، آمرریخته میکه بر زمین

ما من قطرة احب الی »که در راه خدا ریخته شود، یا قطره اشکی از خوف خدا، محبوبترین قطره نزد خداوند است: 



 

 

 [ .4«.]رید بها عبد الا اللهالله عز و جل من قطرتین: قطرة دم فی سبیل الله و قطرة دمعة فی سواد اللیل لا ی

و یاران شهیدش تعبیراتی از این قبیل زیاد است که: شما جانتان را، « ع»در روایات و زیارات نیز نسبت به سید الشهدا 

نفستان را، ارواحتان را، خونتان را، خون قلبتان را، خودتان را و... در راه خدا بذل و نثار کردید.هر ملتی هم که این 

رسد و آنان که از خون دادن و جان باختن گریزانند، گرفتار ذلت حیه را داشته باشد، به عزت میروح و رو

مسلم خون شهیدان انقلاب و اسلام را بیمه کرده است. خون شهیدان برای ابد »فرماید: خمینی )ره( میشوند.اماممی

کور شدنی نیست و این ملتها و آیندگان  داند که راه و رسم شهادتدرس مقاومت به جهانیان داده است و خدا می

 [ . خونشان آیت سرافرازی است5«]هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود.

 رمز خود سوزی و جهان سازی است سنگ خونرنگ هر مزار شهید

 [ . 6غزل خون نشان جانبازی است]

--------------------------------- 

 پی نوشت ها :

 [ جواد محدثی.1]

 .174[ مقتل الحسین، مقرم، ص 2]

 )از پیامبر خدا(. 172، ص 5[ میزان الحکمه، ج 3]

 )از امام زین العابدین(. 199[ همان، ص 4]

 .237، ص 21[ صحیفه نور، ج 5]

 [ جواد محدثی. 6]

 خون تازه

گفتی دیده شد های شنشانهعصر عاشورا، در زمین و آسمان« ع»در روایات آمده که پس از کشته شدن امام حسین 

که برخی از آنها تا مدتها باقی بود.یکی از این علایم و آثار، خون تازه )دم عبیط( بود.در نقلهایی آمده است که پس 

داشتند، زیر آن خون تازه بود و سه روز از المقدس، هر سنگی را که از زمین بر میاز کشته شدن امام، در بیت

مان و رویش خون تازه از زمین و از زیر سنگها، گریه آسمان و زمین در [ بارش خون از آس1آسمان خون بارید.]

ما رفع حجر من »به حساب آمده است.در زمینه همین عبیط، از قول ابو سعید نقل شده است که: « ع»سوگ ابا عبدالله 

ر مورد خواب ام سلمه [ د2«.]الدنیا الا و تحته دم عبیط و لقد مطرت السماء دما بقی اثره فی الثیاب مدة حتی تقطعت

ای که در نزد توست و خاک نیز آمده است که حضرت رسول را در خواب دید. حضرت به او فرموده: هر گاه شیشه

-----[ . 3کشته شده است.]« ع»در آن است، دیدی که خاکش به خون تازه )دم عبیط( رنگین شد، بدان که حسین 



 

 

----------------------- 

 پی نوشت ها :

 .142، امالی صدوق، ص 191، ص 5، اثبات الهداة، حر عاملی، ج 214، ص 45حار الانوار، ج [ ب1]

 .492و  462، ص 11[ احقاق الحق، ج 2]

 . 231، ص 45[ بحار الانوار، ج 3]

 خونخواهی حسین

ل بیت، ضمن بیان اینکه حسین بن علی و ما اه« ع»امام باقر «.طلب ثار»خونخواهی، خون، قیام برای خونخواهی، 

(، فرمود: 33)اسراء « و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا»همان مظلومی هستیم که در آیه قرآن آمده است: 

[ قائم از ما هر گاه قیام کند خون حسین را خواهد طلبید. نامگذاری امام 1«.]القائم منا اذا قام طلب بثار الحسین...»

[ در زیارت عاشورا هم این آرزو در دعا آمده 2خونخواهی است.]قیام برای نیز به خاطر همین« منتقم»به « عج»عصر 

و دردعای « طلب ثاری )ثارکم( مع امام هدی ظاهر... و ان یرزقنی طلب ثارک مع امام منصور...و ان یرزقنی»است: 

 [ .3«.]ول بکربلااین الطالب بدم المقت»، خونخواهی سید الشهدا بیان شده است: «ع»ندبه، از اوصاف حضرت مهدی 

فرهنگ خونخواهی در میان همه اقوام از جمله عربها بوده است. نسبت به شهید کربلاهم که خون عزیزش بر زمین 

ریخت، در سالهای بعد کسانی به خونخواهی برخاستند، ازجمله نهضت توابین به رهبری سلیمان بن صرد خزاعی و 

بوده است.شعار « یا لثارات الحسین»بوده و شعارشان نیز در این نهضت « طلب ثار»نیز قیام مختار در کوفه، به انگیزه 

[ بالاتر از همه آنکه خودخداوند، خونخواه 4حضرت مهدی نیز چنین خواهد بود )شعارهم: یا لثارات الحسین(.]یاران

ن بر ضد جباران که کنندگا[ همه قیام5«.]اشهد ان الله تعالی الطالب بثارک»گوییم: است.آنگونه که می« ع»حسین 

 -----------------------------اند. «ثار الله»گیرند، خونخواهان الهام از عاشورا می

 پی نوشت ها :

 .219، ص 44[ بحارالانوار: ج 1]

 .494[ عوالم )امام حسین(، ص 2]

 [ مفاتیح الجنان.3]

 .319، ص 52[ بحار الانوار، ج 4]

 )صلوات بر حسن و حسین(.  559[ مفاتیح الجنان، محدث قمی، ص 5]

 خون گریستن



 

 

نقل شده که « ع»از زبان حضرت حجت « زیارت ناحیه مقدسه»به جای اشک، خون گریستن، تعبیری است که در 

نالم و به گریم و میفرماید: اگر روزگار مرا به تاخیر انداخت و نتوانستم یاریت کنم، صبح و شب بر تو خون میمی

 گریم:جای اشک، خون می

در « ع»ای که پس ازشهادت امام حسین های غیر طبیعی و خارق العاده[ از نشانه1«.]لابکین علیک بدل الدموع دما»... 

کائنات دیده شد، غیر از سرخی شفق و وجود خون تازه زیرسنگها در منطقه شام و فلسطین و... یکی هم بارش خون 

 چنین است:« ع»اند.روایت امام صادق ها دانستهز از آن نشانهاز آسمان بود.سرخی آسمان را هنگام طلوع و غروب نی

مطرت السماء مطرا « ع»لما قتل الحسین »از ام سلیم نیز نقل شده است: «.بکت السماء علی الحسین اربعین یوما بالدم»

نه ها و [ چون حسین کشته شد، از آسمان باران مثل خون بارید که خا2«.]کالدم، احمرت منه البیوت و الحیطان

 ---------------------------دیوارها از آن سرخ شد. 

 پی نوشت ها :

 .154[ سوگنامه آل محمد، ص 1]

 . 54، ص 4[ مناقب، ابن شهر آشوب، ج 2]

 خیزران

زد.ابو برزه اعتراض کرد و بر لب و دندان میاشاره می« ع»ای که یزید، با آن بر سر بریده امام حسین چوب و ترکه

بردار، به خدا من لبهای پیامبر را دیدم که جای این چوب را « ع»ای فاسق!چوبت را از لبهای حسین  کرد که:

سلام بر آن دندانهایی «. السلام علی الثغر المقروع بالقضیب»[ در زیارتنامه آن حضرت نیز آمده است: 1بوسید.]می

 ---------------------------که با قضیب، کوبیده و آزرده شد. 

 ی نوشت ها :پ

 . 114، ص 4[ مناقب، ابن شهر آشوب، ج 1]

 خارجی

السلام داده شد. اصل معنای آن شورشی و زیاد به امام حسین علیهعنوان )ناپسند( ی است که از سوی یزید و ابن

در جنگ  گردد. از زمانی کهالسلام برمییاغی است؛ اتباع کشورهای بیگانه. این اصطلاح به زمان امیرالمؤمنین علیه

نام گرفتند. این عنوان، به « خوارج»السلام شورش کردند ای به عنوان سرپیچی و تمرد از فرمان علی علیهصفین عده

السلام این ویژه در عراق مفهومی ناپسند یافت. یزید برای مشروعیت بخشیدن به کار خویش در کشتن حسین علیه



 

 

ی یک شورش بر ضد خلیفه اسلامی معرفی کرد. از این رو نندهداد و خود را سرکوب کعنوان را مستمسک قرار می

 کرد.السلام را به عنوان شخصی که بر ضد حکومت اسلامی خروج کرد. خارجی معرفی میسیدالشهدا علیه

 خطیب

خواند. در حضور اسرای اهل بیت، خطیب دربار به دستور یزید شروع به سخنرانی کرد و به مدح کسی که خطبه می

السلام بر سر او فریاد السلام پرداخت. حضرت زین العابدین علیهالسلام و حسین علیهناسزا گفتن به علی علیه یزید و

خری؟ جایگاهت در آتش است: کشید که: وای بر تو ای خطیب! خشم خدا را به قیمت خشنودی مخلوق می

 «.من النارویلک ایها الخاطب! اشتریت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدک »

 خالد بن طلحه

طالب وی در روز عاشورا از هواداران و نیروهای تحت امر عمر بن سعد بود. هنگامی که عون بن علی بن ابی

ی میدان نهاد، خالد بن طلحه در کمین عون نشست و در فرصتی مناسب عون را به شهادت السلام پا به عرصهعلیهم

 رسانید.

 خولی بن یزید اصبحی

السلام السلام بود. پس از آن که امام حسین علیهیزید اصبحی از دژخیمان کوفه و دشمنان اهل بیت علیهمخولی بن 

روز عاشورا در قتلگاه بر زمین افتاد، جلو آمد تا سر مطهر حضرت را جدا کند. وی به اتفاق حمید بن مسلم ازدی، 

ر بسته بود، خولی سر مطهر را شب به منزل برد و در زیاد برد؛ اما چون دیر شده و در قصسر امام حسین را نزد ابن

 تنور خانه پنهان کرد.

آن بزرگوار را مجروح نمود و « السلامعثمان بن علی بن ابیطالب علیه»وی همان ملعونی بود که با پرتاب تیر به سوی 

 عثمان بر زمین افتاد.

 د.السلام بووی یکی از قاتلین جناب جعفر بن علی بن ابیطالب علیه

امیه بود، وی در جریان کربلا های بسیار کثیف و از عمال سرسپرده حکومت بنیخولی بن یزید اصبحی، از چهره

 نماییم:ای بر جنایات و پرونده سیاه این عنصر خبیث میوار اشارهنقش فعال داشت که به طور فهرست

 شرکت فعال در حادثه عاشورا. -1

 السلام در روز عاشورا که سبب شهادت او شد.برادر امام حسین علیه« عثمان بن علی»هدف قرار دادن  -2

 زیاد بودند.السلام از کربلا به کوفه نزد ابنی امام حسین علیهمأمور آوردن سر بریده« حمید بن مسلم»خولی و  -3



 

 

و به زنش  خولی، شب هنگام به کوفه رسید و درب قصر بسته بود، ناچار به خانه خود رفت و داخل رختخواب شد

ای؟ زن همسرش پرسید: چه آورده« ام که برای همیشه غنی خواهی شد.جئتک بغنی الدهر: چیزی آورده»گفت: 

بود تا این جمله را از « نوار»خولی که شیعه و از علاقمندان به خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و نامش 

اند و تو سر فرزند و فریاد زد: وای بر تو، مردم طلا و نقره آوردهشوهر جنایتکارش شنید، از رختخواب بلند شد 

 پیامبر را؟

به خدا قسم دیگر با « والله لا یجمع رأسی و راسک فی بیت ابدا»گفت: و لباسش را پوشید و از خانه بیرون رفت و می

 تو زیر یک سقف زندگی نخواهم کرد.

نه نوری به آسمان ساطع است و پرندگانی سفید رنگ در اطراف گوید: به خدا قسم دیدم، در مطبخ آشپزخا« نوار»

 زیاد بردند.آن نور در پرواز بودند و صبح، آن سر مقدس را به نزد ابن

آری! خولی بن یزید این عنصر خبیث، از جمله کسانی بود که مختار به شدت به دنبال او بود. بنابراین مختار به 

گفتند( و معاذ بن هانی کندی چند مأمور مسلح را مأمور باز شکاری می رییس پلیس خود، ابوعمره، )که او را

دستگیری خولی کرد. آنان حرکت نمودند و خانه خولی را در محاصره خود درآوردند. خولی که غافلگیر شده بود 

ر چشمه چاه اش پناه برد و ددید، خود را گم کرد و به مستراح خانهو راه کمترین نجات و فراری را برای خود نمی

مستراح، خود را مخفی کرد و سبدی چوبی را روی دهانه مستراح، گذاشت تا او را نبیند. مأموران مختار به خانه 

ریختند و زن خولی جلوی آنان آمد و گفت: چه خبر است؟ گفتند شوهرت کجاست؟ این زن که عنادی خاص 

دید اکنون بهترین فرصت است که آن خبیث را به نسبت به شوهر خبیثش داشت و علاقمند به خاندان پیامبر بود 

دانم شوهرم کجاست! ولی با من نمی»سزای اعمالش برساند. وی با صدای بلند خطاب به مأموران کرد و گفت: 

دستش اشاره به طرف مستراح کرد. آنان وارد محل شدند و آن سبد چوبی را برداشتند و خولی را از گودال با وضع 

 «و او را بسته و به سوی مختار حرکت دادند. بدی بیرون کشیدند

گشت که در بین راه، خبر السلام میاتفاقا مختار با گروهی از یارانش از قصر خارج و به دنبال قاتلان حسین علیه

دستگیری خولی را به او دادند. مختار راه خود را کج کرد و به طرف محل خانه خولی حرکت کرد و ابن کامل هم 

ر بود. مختار و همراهان آمدند و مأموران، خولی را با آن وضع به نزد مختار آوردند، مختار فرمان داد: که همراه مختا

 اش به حساب وی برسید و او را بکشید و جسدش را نیز بسوزانید. او آن قدر سوخت تا خاکستر شد.در مقابل خانه

 خولی

روز عاشورا در « ع»بود.پس از آنکه امام حسین « ع»خولی بن یزید اصبحی از دژخیمان کوفه و دشمنان اهل بیت 

قتلگاه بر زمین افتاد، جلو آمد تا سر مطهر حضرت را جدا کند. وی به اتفاق حمید بن مسلم ازدی، سر امام حسین را 



 

 

خولی سر مطهر را شب به منزل برد و پنهان کرد.او دو زن  نزد ابن زیاد برد، اما چون دیر شده و در قصر بسته بود،

را به خانه آورده، کینه او را به دل گرفت و از رختخواب بلندشد و دیگر « ع»داشت.چون زنش فهمید که سر حسین 

خبر  با او همبستر نشد.خولی در ایام مختار پنهان بود.زن دیگرش )به نام عیوف بنت مالک( جای او را به یاران مختار

[ آن 1را آورده بود با او دشمن شده بود.خولی را گرفته، کشتند.]« ع»داد.این زن از آن هنگام که خولی سر ابا عبدالله 

شب که خولی سر مطهر را به منزل خویش برده بود، همسرش از آن اتاق یا تنوری که سر در آن نهاده شده بود، 

ها راه یافته است. شب بود و من به از همین جا در مرثیه« تنور خولی[ »2نوری را دید که به آسمان کشیده شده است.]

 مطبخ آن خانه آمدم

 ای برونزند از دخمهمطبخ نه، سوی راز نهانخانه آمدم دیدم که نور می

 کرد؟یا علیام کشاند به دنبال رد خون خون در میان نور چه میدل خسته

 ا جهان باشد و بوده است، که داده است نشان[ . ت3«]ع»کرد؟یا علی خورشید در تنور چه می

 میزبان خفته به کاخ اندر و مهمان به تنور سر بی تن که شنیده است به لب سوره کهف؟

 ---------------------------------[ . 4یا که دیده است به مشکات تنور آیت نور]

 پی نوشت ها :

 .125، ص 45، بحار الانوار، ج 612، ص 1[ اعیان الشیعه، ج 1]

 .371[ مقتل الحسین، مقرم، ص 2]

 (.93/  5/  6[ نادر بختیاری )کیهان 3]

 [ نیر تبریزی.4]

 خزیمة بن نصر

وی یکی از هواداران و طرفداران قیام مختار بن ابوعبید ثقفی بود. خزیمة که از شیعیان مخلص و از افسران لایق 

 مر رساندن قیام مختار ایفا نمود.تحت امر ابراهیم بن اشتر بود، نقش مهمی را در به ث

 خشبیة

است. و خشب یعنی چوب و خشبیة یعنی « خشبیه»یکی از القابی که مورخین به مختار و یاران او دادند لقب 

اند این است که: مختار، خوش نداشت که نیروهای او با چوبداران. و علت این که این لقب را به یاران مختار داده

ی کعبه دستور داد از سلاحهای جنگی استفاده نکنند. و سجد الحرام شوند و به احترام خانهشمشیر و سلاح وارد م

ی خدا قایل بود. تصرف مسجد الحرام بدان جهت که این حاکی از احترامی بود که مختار برای مسجد الحرام و خانه



 

 

این رو نیروهای مختار آنجا را تصرف  زبیر )محمد و یاران او را در تونل زمزم زندانی کرده بودند( ازنیروهای ابن

 نمودند و محمد بن حنیفه و یاران او را آزاد کردند.

 خلید 

ای آزاد شده بود، در جریان درگیری با نیروهای عبدالله وی یکی از نیروها و طرفداران قیام مختار بود. خلید که برده

ر او فریاد زد که: از ماهی فروشی در بازار دست بن مطیع به اسارت درآمد. تا چشم شبث بن ربعی به او افتاد، ب

کشیدی و انقلابی شدی؟ این سزای ارباب توست که تو را آزاد کرد،حال به رویش شمشیر بکشید و فورا او را 

 گردن بزنید. و سرانجام خلید را بدین گونه به قتل رساندند.

 خون تازه

های شگفتی دیده شد نشانهعاشورا، در زمین و آسمان عصر« ع»در روایات آمده که پس از کشته شدن امام حسین 

که برخی از آنها تا مدتها باقی بود.یکی از این علایم و آثار، خون تازه )دم عبیط( بود.در نقلهایی آمده است که پس 

ز داشتند، زیر آن خون تازه بود و سه روز االمقدس، هر سنگی را که از زمین بر میاز کشته شدن امام، در بیت

[ بارش خون از آسمان و رویش خون تازه از زمین و از زیر سنگها، گریه آسمان و زمین در 1آسمان خون بارید.]

ما رفع حجر من »به حساب آمده است.در زمینه همین عبیط، از قول ابو سعید نقل شده است که: « ع»سوگ ابا عبدالله 

[ در مورد خواب ام سلمه 2«.]اثره فی الثیاب مدة حتی تقطعت الدنیا الا و تحته دم عبیط و لقد مطرت السماء دما بقی

ای که در نزد توست و خاک نیز آمده است که حضرت رسول را در خواب دید. حضرت به او فرموده: هر گاه شیشه

-----[ . 3کشته شده است.]« ع»در آن است، دیدی که خاکش به خون تازه )دم عبیط( رنگین شد، بدان که حسین 

------------------ 

 پی نوشتها:

 .142، امالی صدوق، ص 191، ص 5، اثبات الهداة، حر عاملی، ج 214، ص 45[ بحار الانوار، ج 1]

 .492و  462، ص 11[ احقاق الحق، ج 2]

 . 231، ص 45[ بحار الانوار، ج 3]

 د

 داوود بن طرماح



 

 

السلام در روز عاشوراست. نام شریفش در شمار علیهاز اراتمندان و یاران باوفای اهل بیت: و از اصحاب امام حسین 

السلام علی داود بن »شهدای عاشورای حسینی قرار گرفته است. در زیارت ناحیه و رجبیه نام او چنین آمده است: 

برد، از السلام وقتی اصحابش جملگی شهید شدند با سلام و سپاس نام بزرگان آنها را میامام حسین علیه«. الطرماح...

 جمله نام داود بن الطرماح را ذکر فرمود. او نیز پس از مقاتله سخت با دشمن به شهادت رسید.

 های عزاداریدسته

دسته: گروهی از مردم که در جایی گرد آیند و یا با هم حرکت کنند و کاری را انجام دهند. گروهی که با تشریفات 

عاری خوانند، برای اقامه عزاداری سید الشهدا و ائمه کنند و با هم اشها حرکت میخاصی در خیابانها و کوچه

 زنی یا زنجیر زنی است. رواج آن بیشتر در عصر صفویه شکل گرفت.سینه[ حرکتشان بصورت1دیگر.]

اند و با نوعی ای داشتهاینگونه دستجات، برای خود نشانه و علامت و توغ و پرچم مخصوص و گاهی نام ویژه

پرداختند.این مراسم، بویژه در عراق و شهرهایی م عاشورا و روزهای دیگر به سوگواری میسازماندهی مردمی در ایا

های عزاداری آغاز بیرون آمدن دسته»نویسد: دارتر بوده است. مرحوم کاشف الغطاء میچون نجف و کربلا، ریشه

های عزاداران در حالی که که دستهبود، « رکن الدوله»و « معز الدوله»برای سید الشهدا، پیش از هزار سال، در زمان 

کردند و شب، مشعلهایی به دست داشتند، بغداد و راههایش یکباره پر از شیون شد... این در ندبه می« ع»برای حسین 

از « ع»قرن چهارم بود.و اگر بیرون آمدن این موکبها در راهها نبود، هدف و غرض از یادآوری حسین بن علی 

 [ .2«]گشت.منتفی می« ع»شد و راز شهادت حسین بن علی می رفت و ثمره فاسدمیبین

نیز به همین حرکتهای جمعی بصورت عزاداری و پیمودن راهی با حالت عزا گفته « مواکب حسینی»یا « موکب»

شود که در عراق، بویژه در ایام اربعین رواج و شور بیشتری دارد.در روزهای تاسوعا و عاشورا نیز در همه شهرها می

ای طولانی و گاهی مثلا چند صد ساله دارد )مثل ها، تاریخچهنشین رواج دارد.برخی از این دستهروستاهای شیعه و

 [ .3کنند.]در کربلا( که در نسلهای پیاپی، سنتهای خویش را حفظ می« طویرج»دسته 

ها و است.این دسته« ع»حسین دهد که بر محور امامهای عزاداری، نوعی تشکل و سازماندهی را تمرین میدسته

بخشد، آن کند و به آنان نظم و نظام میهیئتها، در افراد احساس مسؤولیت و شخصیت و اعتماد به نفس را تقویت می

-------------------خالصانه و عاشقانه و بدون حاکمیت زور و اعمال قدرت. هم با محتوایی مقدس و آدابی

------- 

 پی نوشت ها :

 سی، معین.[ فرهنگ فار1]

 ق، نجف(. 1345، )چاپ 15[ المواکب الحسینیه، محمد حسین کاشف الغطاء، ص 2]



 

 

« المواکب الحسینیه، مدارس و معسکرات»های عزاداری حسینی از جمله ر.ک: [ در زمینه تشکلها و اهداف دسته3]

 .34از: سامی البدری، ص 

 دارالاماره

امیر و حاکم آنجا حضور شین، ارگ، ارگ حکومتی.در شهرهایی کهمقر استاندار و فرماندار، خانه امیر، حاکم ن

شد، تا برای اقامه نماز جمعه و ایراد داشت، اغلب کنار مسجد جامع شهر، مقر امارت و قصر حکومتی ساخته می

امع گفتند و مجالس عمومی را در مسجد جای نباشد.در کوفه محل استقرار ابن زیاد را دار الاماره میخطبه، فاصله

کردند.اسرای اهل بیت را در کوفه وارد آن مجلس عمومی ساختند و آن گفتگوها میان ابن زیاد و عترت برگزار می

 بوده، مسلم بن عقیل و هانی را به دستور ابن زیاد شهید کردند.« طمار»طاهره پیش آمد.در همین قصر که نامش 

آثار »ابی وقاص انجام گرفت. لتی در اسلام، به دست سعد بنترین بنای دوساختمان دار الاماره کوفه، بعنوان قدیمی

کوفه قدیم، از جمله دار الاماره از بین رفته و تنها بقایایی از مسجد جامع وجود دارد.اداره آثار باستانی عراق، با 

متر  191ار به طول دهد که دار الاماره، چهار دیوهای آن را با حفاریها پیدا کرد. علایم نشان میتلاشهای زیاد، پایه

برج نیم دایره متصل بوده وفاصله هر برج  6متر بوده و هر دیوار از ضلع خارجی به  14داشته که ارتفاع متوسط آن 

متر بوده است.بنای محکم قصر و نوع مهندسی آن، دار الاماره را از  21متر و ارتفاع آنها حدود  61/  24با دیگری 

[ . 1«]کنار برخی درهای اصلی آن نیز اتاقهایی بعنوان زندان و مطبخ بوده است.داشته است.هجوم خارجی مصون می

----------------------- 

 پی نوشتها:

 )پاورقی(.  359، ص 2[ حیاة الامام الحسین بن علی، ج 1]

 دارالخلافه

اه.به خود شد، جای اقامت پادشحکومت، قصری که محل سکونت خلیفه بود، دار الخلافه گفته میدر پایتخت

 شد.دار الحکومه هم به همان معنی بود.شهری هم که خلیفه یا پادشاه در آنجا بود، دار الخلافه گفته می

و به اسارت در آوردن اهل بیت او، برای به رخ کشیدن این پیروزی به مردم بار « ع»یزید، پس از کشتن امام حسین 

اسرای اهل بیت را که با طناب، آنان را به هم بسته بودند، با شد.آنگاه عام و اذن عمومی داد و قصر پر از جمعیت

-------[ دار الخلافه یزید، نزدیک مسجد جامع دمشق بوده است. 1وضعی اهانت آمیز وارد مجلس یزید کردند.]

------------------ 



 

 

 پی نوشتها:

 . 396، ص 3[ حیاة الامام الحسین بن علی، ج 1]

 دروازه ساعات

های ورودی دمشق، که اسرای اهل بیت را از آنجا وارد شهر کردند، همراه سر مطهر امام حسین ازهنام یکی از درو

[ آن 1بود.]« باب ساعات»زنی مشغول بودند.نام آن دروازه در حالی که مردم به شادمانی و پایکوبی و طبل«.ع»

گردید.هنگامی که اسیران روازه ختم میهای شرقی آن شهر بود که راه حلب و کوفه به این ددروازه، یکی از دروازه

به دروازه شام رسیدند، از شدت ازدحام جمعیت و مانور لشکر بنی امیه، ساعتها قافله اسرا در کنار دروازه شام توقف 

 نامیدند.« باب ساعات»کرد.لذا شیعیان این دروازه را 

وازه قدیمی باقی مانده است و امروزه باب نامند و آثاری از این درمی« باب توما»در عصر حاضر، باب ساعات را 

تر به نظر تر و کثیفهای مسیحی نشین شهر دمشق است و نسبت به نقاط دیگر شهر، از هم پاشیدهتوما از محله

 -------------------------[ . 2رسد.]می

 پی نوشتها:

اند وص بر سر در آن دانسته.برخی هم علت نامگذاری را وجود ساعتی مخص129، ص 45[ بحار الانوار، ج 1]

 (.241المهموم، ص )نفس

باب ». )به نقلی، توقف سه ساعته آنان یکی از درهای قصر بود و به آن 12، ص 3[ دایره المعارف تشیع، ج 2]

 به نقل از منتخب طریحی(.  274، ص 2گفتند.ریاض القدس، ج « الساعات

 دشت کربلا

 قبله ی اهل حقیقت کربلاست

 له اهل ولاست گر چه دارد کعبه، مروه با صفاکربلا، او قب

 لیک، کی دارد منای کربلا؟ کعبه را گر زمزم است آب حیات

 کربلا را آب خضر آمد فرات رو نما عارف، صلات رکعتین

، مدفن سید الشهداست، سرزمینی که عظیمترین حماسه خدایی بشر، «کربلا»در خم ابروی محراب حسین 

 اتفاق افتاد و موجش سراسر تاریخ و پهنه جهان را فرا گرفت.در آن  61درعاشورای سال 

دهد و تربت کربلا مقدس و الهام بخش است و در فضیلت آن، روایات بسیاری نقل شده خاک آن، بوی خون می

 [ .1است.]



 

 

: پس از جنگ صفین، هنگام عبور از کربلا همراه برخی همراهان، چشمانش پر از اشک شد و فرمود« ع»امام علی 

»... نظیر که در گذشته و آینده، نمونه ندارند: اینجاست محل فرود آمدنشان... و اینجاست شهادتگاه عاشقان بی

سمبل ایثار و « کربلا»[ و به همین خاطر، 2«]مصارع عشاق شهداء لا تسبقهم من کان قبلهم و لا یلحقهم من بعدهم...

عشقهای برتر بوده و ده است و در طول تاریخ نیز، کانونطلبی و شوق و شور حماسی شناخته شجانبازی و شهادت

همچون مغناطیسی، دلهای مشتاق و شیدای معرفت را به سوی خود کشیده است.در حماسه دفاع مقدس ایران نیز، 

نوردیدند و با بعثیان کافر ها را در میبسیاری از رزمندگان اسلام، به شوق کربلاو زیارت حرم حسینی، جبهه

شدند، چون کربلا سمبل هر جایی است که صحنه شهید می« ع»ند و رو به کعبه عشق، کربلای سید الشهدا جنگیدمی

 رفتنددیگری حق و باطل باشد. در حسرت کوی کربلا می

 پر و بالرفتند گلگون تن و خونین کفن و بیمشتاق به سوی کربلا می

نواحی اطراف قبر خویش را از اهل « ع»ت که سید الشهدا [ . در روایات آمده اس3رفتند]اینگونه به سوی کربلا می

نینوا و غاضریه به مبلغ شصت هزار درهم خریداری کرد و به خود آنان صدقه داد و با آنان شرط کرد که مردم را به 

 [ .4جایگاه قبرش راهنمایی کنند و هر که را به زیارت آن حضرت آید، سه روز مهمان نمایند و پذیرایی کنند.]

 61اری، کربلا نام یکی از شهرهای کشور عراق است که در کنار رودخانه فرات قرارداشته است.این شهر، تا سال ب

در آن محل، بتدریج مورد توجه « ع»هجری، بیابان بوده است.از آن زمان به بعد، بر اثر شهادت حسین بن علی 

مرکز جمعیت گردید و امروز، یکی از شهرهای شیعیان آل علی قرار گرفت و پس از بنای مرقدهای شهدا، متدرجا 

تن جمعیت دارد و در ماههای محرم و صفر و هنگام زمستان، به سبب ورود  65111باشد که قریب زیارتی عراق می

 [ .5رسد.]تن می 111111زایران، جمعیت شهر به 

[ طبق 6فصلی انجام گرفته است.]یعنی چه و ریشه لغوی آن چیست و از چه گرفته شده، بحثهای م« کربلا»در این که 

در لغت سامی به « کرب»است، یعنی حرم الله، یا مقدس الله، ساخته شده« ال»و « کرب»برخی نقلها، این نام از ترکیب 

باشد، کربلا به معنای محلی است که نزد خدا، « الله»هم به معنای « ال»است )کرب: قرب(.اگر در عربی« قرب»معنای 

ای اند، یعنی مجموعهدانسته« کوربابل»[ برخی هم آن را ترکیب یافته از 9است.]« حرم خدا»، یا مقدس و مقرب است

های دور، از آبادیها و روستاهای بابل.موقعیتی که کربلا در آن قرار دارد، در بین النهرین است.این منطقه در گذشته

ناحیه، نامهای مختلف داشته است.کربلا، کور  مهد حوادث و احیانا تمدنها بوده است و بخشهای گوناگونی از این

بابل، نینوا، غاضریه، کربله، نواویس، حیر، طف، شفیه، عقر، نهر علقمی، عمورا، ماریه و... که بعضی از اینها نام 

 [ .9روستاها و آبادیهایی در این منطقه وسیع بوده است.]

های مختلف تاریخی، بنای ای مفصل دارد و در دورهکه در این شهر قرار دارد، تاریخچه« ع»حرم مطهر امام حسین 

اند.حوزه علمیه دار در آن ساکن بودهآن تغییرات و تعمیراتی یافته است.کربلا، شهری است که خاندانهای ریشه



 

 

نیز « ع»اند.قبر حضرت عباس هایی شریف، ادیب و علمای برجسته از آن برخاسته و در آن زیستهداشته و خانواده

[ ولی به هر حال، در 7ها بوده است.]شهر است.در قرون اخیر نیز شاهد تعدادی حوادث و انقلابها و فتنهدرهمین 

کربلا بیش از نشانهای جغرافیایی و تاریخی، باید مفاهیم والای انسانی و شورگستریها و الهام بخشیهای قداست 

 ----------------------آفرین را سراغ گرفت. 

 پی نوشتها:

درباره این مرقد «.کل ارض کربلاء و کل یوم عاشورا».معروفست که: 495و  11، ص 2ک: سفینة البحار، ج [ ر.1]

 جواد محدثی، نشر مشعر.« کربلا»، نشر معروف نیز منتشر شده است. نیز «چهل حدیث کربلا»مطهر ازجمله 

 .495و  179[ همان، ص 2]

 [ علی مرادی.3]

 «.ربلک»[ مجمع البحرین، طریحی، واژه 4]

از سلمان « تراث کربلا»[ فرهنگ فارسی، معین.برای آشنایی با تاریخ این شهر از دیر باز تا عصر حاضر، ر.ک: 5]

« موسوعة العتبات المقدسه»هادی الطعمه )این کتاب به فارسی هم ترجمه شده است: میراث کربلا( همچنین ر.ک: 

 )قسم کربلا( از جعفر الخلیلی. 9جلد 

 به بعد. 7، ص 9، ج «موسوعة العتبات المقدسه»ک: [ از جمله ر.6]

 .11[ همان، ص 9]

 .17[ تراث کربلا، ص 9]

 ، سلمان هادی الطعمه.«تراث کربلا»[ ر.ک: 7]

 دمشق

بزرگترین شهر سوریه که از قدیم، موقعیت و مرکزیت فرهنگی و تاریخی داشته و پیش از اسلام بنا شده است و 

 31هجری آنجا را فتح کردند.معاویه مدت  13تاریخ کهن آن است.مسلمانان در سال اماکن تاریخی آن، گویای 

 [ .2[ که از بزرگترین مساجد اسلامی است در این شهر است.]1سال در آنجا حکومت کرد.مسجد جامع اموی]

م آن دیار در اسرای اهل بیت را پیش یزید در این شهر آوردند.مرقد رقیه دختر امام حسین نیز دراین شهر است.مرد

دیدگاه « ع»های نخستین اسلام، چون تحت تاثیر تبلیغات شوم معاویه و امویان بودند، نسبت به علی و آل علی دوره

 ای داشتند.خصمانه

 -----------------------برخوردهای شامیان با اسرای کربلا نیز نشان دهنده آن بود. 

 پی نوشتها:



 

 

 «.جامع دمشق»دهخدا، واژه « نامهلغت»جامع دمشق ر.ک:  [ درباره عظمت و شگفتیهای مسجد1]

 . 264، ص 7[ دائرة المعارف الاسلامیة، ج 2]

 دیر ترسا

همراه نیروهای یزیدی به شام نام محلی در سرزمین شام، که اسیران اهل بیت از آن گذشتند.در این سفر، که اسرا به

که « قنسیرین»یکی ازمنزلگاههای راه، به محلی رسیدند به نام شدند، سرهای شهدا نیز همراه قافله بود.در برده می

افتاد که نور از آن به آسمان « ع»راهبی در دیری به عبادت مشغول بود.نگاه راهب از صومعه به سر مطهر امام حسین 

رفت.با دیدن این صحنه، ده هزار درهم به نگهبانان سر داد و آن سر را آن شب نزد خود در صومعه می

[ به گفته نیر 1داشت.شب هنگام، راهب از آن سر مقدس، شگفتیها و کراماتی دید و به برکت آنها مسلمان شد.]نگه

 تبریزی: دیر ترسا و سر سبط رسول مدنی

وای اگر طعنه به قرآن زند انجیل و زبور این دیر، هم اکنون در منطقه راه سوریه به لبنان موجود است و بر یک 

 رار دارد.بلندی مشرف به جاده ق

---------------------- 

 پی نوشتها:

 . 173، ص 5، اثبات الهدة، ج 479، ص 11، احقاق الحق، ج 192، ص 45، بحار، ج 61، ص 4[ مناقب، ج 1]

 دیر راهب

همراه نیروهای یزیدی به شام نام محلی در سرزمین شام، که اسیران اهل بیت از آن گذشتند.در این سفر، که اسرا به

که « قنسیرین»شدند، سرهای شهدا نیز همراه قافله بود.در یکی از منزلگاههای راه، به محلی رسیدند به نام یبرده م

افتاد که نور از آن به آسمان « ع»راهبی در دیری به عبادت مشغول بود.نگاه راهب از صومعه به سر مطهر امام حسین 

ر داد و آن سر را آن شب نزد خود در صومعه رفت.با دیدن این صحنه، ده هزار درهم به نگهبانان سمی

[ به گفته نیر 1نگهداشت.شب هنگام، راهب از آن سر مقدس، شگفتیها و کراماتی دید و به برکت آنها مسلمان شد.]

 تبریزی: دیر ترسا و سر سبط رسول مدنی

بنان موجود است و بر یک وای اگر طعنه به قرآن زند انجیل و زبور این دیر، هم اکنون در منطقه راه سوریه به ل

 ------------------------بلندی مشرف به جاده قرار دارد. 

 پی نوشتها:

 . 173، ص 5، اثبات الهدة، ج 479، ص 11، احقاق الحق، ج 192، ص 45، بحار، ج 61، ص 4[ مناقب، ج 1]



 

 

 دستان بریده

چون روز عاشورا برای آوردن آب به  است که« ع»یا دستهای قلم شده.منظور دو دست علمدار کربلا اباالفضل 

و الله »ها، به سوی فرات رفت، در درگیری با کمین نیروهای دشمن، ابتدا دست راستش از کار افتاد و با رجز خیمه

ها برساند. دست چپش هم قطع شد.وی به رجز و مبارزه ادامه داد کوشید تا آب را به خیمهمی« ان قطعتموا یمینی...

ام »دستی علمدار رشید عاشورا، جایگاه خاصی است و از زبان حال مادرش ها برای بیید.در مرثیهتا به شهادت رس

 گشتم فدای دست توشود. کاش میها خوانده میهم نوحه« البنین

 های ظهر عاشورا هنوزدیدم عزای دست تو خیمهتا نمی

 سبز باغ مصطفیتکیه دارد بر عصای دست تو از درخت

 ریزد ز چشم اهل دلهای دست تو اشک میتا فتاده شاخه

 در عزای غم فزای دست تو یک چمن گلهای سرخ نینوا

 خداگردد به پای دست تو درشگفتم از تو ای دستسبز می

 [ .1چیست آیا خونبهای دست تو؟]

---------------------- 

 پی نوشتها :

 [ صادق رحمانی. 1]

 دهه عاشورا

گویند و در این ایام مردم اقدام به برپایی عزاداری و مجالس شورا یا دهه محرم میده روز اول ماه محرم را دهه عا

کند و آمادگی ها رونق و شور بیشتری پیدا میکنند و هیئتهای عزاداری و مساجد و تکایا و حسینیهوعظ و مرثیه می

 آید.برای بزرگداشت عاشورای حسینی پدید می

 درخت سدر

ها و بناهایی احداث شده بود درخت سدری وجود داشت که خانه« ع»راف قبر امام حسین در دوره هارون الرشید، اط

بانی برایشان. به دستور هارون آن درخت را قطع کردند.این حادثه ای برای زائران و مسافران بود و هم سایههم نشانه

[ نیز نقل شده 1انجام گرفت.]« ع»پیش از تخریبهایی بود که در عصر متوکل چندین نوبت نسبت به قبر سید الشهدا 

که موسی بن عبد الملک، دستور به قطع آن درخت داد.در حدیثی هم از پیامبر نقل شده است که سه بار فرمود: 



 

 

دانستند [ خداوند لعنت کند قطع کننده درخت سدر را.تا زمان هارون الرشید مردم نمی2«.]لعن الله قاطع السدرة»

چه جنایتی اشاره دارد.جریر بن عبد الحمید از مردی از اهل عراق که آمده بود،  معنای این حدیث چیست و به

پرسید، چه خبر؟ وقتی او خبر تخریب قبر امام و قطع درخت سدر را گفت، جریر دستانش را بلند کرد و گفت: 

نایش را اکبر!حدیثی از پیامبر روایت شده که قطع کننده سدر را لعن نموده است، ولی تا امروز معالله

------------------[ . 3است تا مردم ندانند قبرش کجاست.]« ع»فهمیدیم.قصد او تغییر موضع قبر حسین نمی

------------- 

 پی نوشتها:

 .97[ تاریخ الشیعه، محمد حسین المظفری، ص 1]

 .64، ص 4[ مناقب، ج 2]

 . 379، ص 45، بحار الانوار، ج 63[ همان، 3]

 دعوتنامه

بوده است.مکاتبات اداری، رسمی و سیاسی و عزل و نصبها و « نامه»از سندهای قابل اعتماد و رسمی همیشه یکی 

فرمانها و درخواستها به صورت نامه )و اصطلاحاکتاب( در نهضت کربلا و قبل و بعد از عاشورا هم به چشم 

حجر بن عدی و یارانش اعتراض  به معاویه نوشت و نسبت به کشتن« ع»هایی که سید الشهدا [ چه نامه1خورد.]می

کرد، وچه آنچه به علما نگاشت و چه آنچه در جریان نهضت عاشورا، به بستگان خود و کوفیان، بصریان، یاران و 

حضرت به محمد حنفیه ثبت است )لم اخرج نمایندگان خویش نوشت، حتی آنچه که به صورت وصیتنامه کتبی آن

را هم بزرگان شیعه و هواداران آن امام، از بصره و بویژه کوفه به آن حضرت هایی اشرا...( از این دست است.نامه

نوشتند و او را به آمدن به آن پایگاه شیعی دعوت کردند و قول هر گونه مساعدت و یاری دادند.سید الشهدا نیز در 

 [ .2ای به شیعیان نوشت.]ها، نماینده خویش، مسلم بن عقیل را به کوفه فرستاد، باز همراه وی نامهپی آن دعوتنامه

در مکه، از کوفه برای آن حضرت فرستادند و دعوت به کوفه کردند، « ع»هایی که در مدت اقامت امام حسین نامه

 اند.هزار نامه و بیشتر هم گفته 12بسیار بود.تا حدود 

به آنان نیز « ع»الشهدا های سید ها برخی بصورت فردی بود، برخی بصورت گروهی و با امضاهای بیشمار.نامهنامه

اغلب، پاسخ به آن دعوتها یا فراخوانی به یاری و مبارزه بود و محتوای دعوت عاشورایی امام را در برداشت.علت 

های دعوت، اغلب از کوفه بود، آن بود که کوفیان دل خوشی از معاویه نداشتند و هوادار اهل بیت آنکه نامه

هایشان هم در پی همین هدف و با یزید از خلافت و مبارزه با او گرفتند.نامهبودند.پس از مرگ او، تصمیم به خلع 

و دعوت به آمدن و قبول رهبری و « ع»مضمونی انتقادآمیز از حکومت امویان و اعلام هواداری نسبت به سید الشهدا 



 

 

یان در بصره رد و بدل هایی هم میان امام و برخی از شیعاو بودن بود.نامهقول نصرت و یاری و چشم به راه مقدم

عجل للقدوم یا بن رسول الله، فان لک »ای که از کوفیان به دست امام رسید، این متن را داشت: نامهشد.آخرین

صد هزار شمشیر در اختیار توست، دیر [ ای پسر پیامبر!هر چه زودتر بیا!در کوفه3«]بالکوفة ماة الف سیف فلا تتاخر

های دعوت استناد کرد و حر از آنها پاه حر، راه را برامام گرفت، حضرت به انبوه نامهمکن!در مسیر راه کوفه، وقتی س

های اتمام حجت خویش، کسانی همچون شبث بن کرد.روز عاشورا هم امام در یکی از خطبهمیاظهار بی اطلاعی

ها به من ننوشتید که میوهربعی، حجار بن ابجر، قیس بن اشعث، یزید بن حارث و... را مخاطب قرار دارد که... مگر 

----------------[ . 4رسیده و همه جا سرسبز است و آماده، زود بشتاب و به سوی سپاهی سازمان یافته بیا؟... ]

--------------- 

 پی نوشتها:

از محمد بن فیض کاشانی گرد آمده « معادن الحکمة»در کتاب دو جلدی « ع»های ائمه [ مجموعه نامه1]

 ملاحظه کنید.« بلاغة الحسین»و « موسوعة کلمات الامام الحسین»ی سید الشهدا را نیز از جمله در هااست.نامه

 .469، ص 2[ سفینة البحار، ج 2]

 .335، ص 2[ حیاة الامام الحسین، ج 3]

 . 612، ص 1، اعیان الشیعه، ج 562، ص 2[ کامل، ابن اثیر، ج 4]

 دفن اجساد شهدا

ای از آنان برای دفن ساکن بودند و فردای عاشورا، پس از رفتن سپاه عمر سعد، عدهای که نزدیک کربلا طایفه

شناختند، متحیر بودند.در آن هنگام، حضرت اجساد را نمی[ و چون1اجساد مطهر شهدای اهل بیت به کربلا آمدند]

هدا، حضرت را یاری آمد و پیکر اهل بیت و اصحاب را یک به یک به آنان شناساند و آنان در دفن ش« ع»سجاد 

 آمده است:« دایرة المعارف تشیع»کردند و برای خویش، افتخار آفریدند.در 

ای از قبایل عرب، از فرزندان اسد بن خزیمه بن مدرکه... این قبیله توفیق و افتخار دفن پیکر مطهر بنی اسد، نام تیره»

ق.داشتند.جمعی از اصحاب، علما، شعرا  61 حضرت سید الشهدا و انصار آن حضرت را پس از واقعه کربلا در سال

اند.این قبیله درسال نیز از همین قبیله بوده« ص»اند.برخی از همسران پیامبر اکرم و زعمای امامیه از این قبیله برخاسته

کردند.از قبایل سلحشور عرب هجری از بلاد حجاز به عراق رفته، در کوفه و غاضریه از نواحی کربلا سکونت 17

گردند.هنگام بنای کوفه، این قبیله محله خاصی را در جنوب مسجد کوفه به خویش اختصاص دادند.در ب میمحسو

بیعت کردند و در کنار آن حضرت جنگیدند.در قیام عاشورا در سال « ع»جمل، با علی هجری در جنگ 36سال 

بن حرث، مسلم بن ، انسطرف.حبیب بن مظاهربه سه دسته تقسیم شدند: موافق با حضرت و مخالف و بی61



 

 

عوسجه، قیس بن مسهر، موقع بن ثمامه و عمرو بن خالد صیداوی از سران موافق بودند و حرملة بن کاهل اسدی، 

طرفها( پس از شهادت حسین، زنانشان بر میدان قاتل طفل شیر خوار، از سران مخالف بود. گروهی از دسته سوم )بی

ت تاثیر قرار گرفتند و به سرزمین خود رفته، مردان را جهت دفن اجساد، جنگ گذر کرده و اجساد را دیدند و تح

خبر کردند.ابتدا زنان بیل و کلنگ به دست گرفته به طرف کربلا روان شدند.پس از مدتی وجدان مردان بنی اسد 

فداکاری سبب  بیدار گشت و به خود آمدند و به دنبال زنان راه افتاده به دفن اجساد امام و یارانش پرداختند.این

-----------------[ . 2«.]نگرندشهرت آنان شد و از آن پس شیعیان به نظر احترام و محبت به قبیله بنی اسد می

------ 

 پی نوشتها:

 .63، ص 3[ مروج الذهب، ج 1]

 . 341، ص 3[ دایرة المعارف تشیع، ج 2]

 دلهم بن عمر

 السلام پیوستند.لا به کاروان امام حسین علیهبود که در راه کرب« زهیر بن قین»همسر گرامی جناب 

 دختر سه ساله

که در سفر کربلا همراه اسرای اهل بیت بوده و در شام، شبی پدر را به « ع»دختر سه چهار ساله ابا عبدالله الحسین 

او سر  تابی کرد و پدر را خواست.خبر به یزید رسید.به دستورخواب دید و پس از بیدار شدن بسیار گریست و بی

را نزد او بردند و او از این منظره بیشتر ناراحت و رنجور شد و همان روزها در خرابه شام )که « ع»مطهر امام حسین 

[ البته درباره این دختر و شهادتش، میان مورخین نظر واحدی وجود 1محل اقامت موقت اهل بیت بود( جان داد.]

 ندارد.

انگیزد شگفت است و شیعیان ادش و کیفیت جان باختنش و مدفن او بر میخردسالی این دختر و عواطفی که نام و ی

به او علاقه خاصی دارند.محل دفن او کنار یک بازارچه قدیمی و با فاصله از مسجد اموی در دمشق قرار دارد و 

د سال شمسی از سوی ایران آغاز شد و پس از چن 1364چندین بار تعمیر شده است.آخرین تعمیر و توسعه در سال 

[ اینک حرمی بزرگ و باشکوه برای آن دختر خردسال بزرگوار وجود دارد که زیارتگاه 2به پایان رسید.]

 دوستداران اهل بیت است. از بهر یاد بود از این نهضت بزرگ

 در شهر شام، دخترکی را گذاشتیم تا دودمان دشمن ظالم فنا شود

 آنجا رقیه را به حراست گماشتیم 



 

 

---------------------------- 

 پی نوشتها :

 .439، منتهی الآمال، 197[ کامل بهایی، ص 1]

 . 111ها، ص [ شام سرزمین خاطره2]

 داوود حلی

 سید داوود بن داوود حسینی حلی، عموی سید حیدر، شاعر و ادیب مشهوری بوده است.

ای از آن در این جا دارد که گوشه السلام و اصحاب باوفایش اشعاریاین ادیب گرانمایه در رثای امام حسین علیه

 شود: یا أمة لمحمدذکر می

 فی الآل لم یرعوا ذمامه قتلوا الحسین بکربلا

 ء و لم تخالطهم ندامه و رضیعه قبل الفطام

 رأی بسهمهم فطامه قد أضرموها فتنة

 نکردند. ی او را مراعاتعمیا الی یوم القیامة ای مردم، حق محمد صلی الله علیه و آله و خانواده

 السلام را در کربلا شهید کردند و از این کار پشیمان نشدند.حسین علیه

 فرزند شیر خوارش را قبل از این که از شیر گرفته شود با تیر از شیر گرفتند.

 شود.ای را افروختند که تا قیامت خاموش نمیآتش فتنه

 داوری شیرازی

ن قرن سیزدهم هجری است. وی مدتی در تهران بسر برده و به محمد متخلص به داوری، سومین پسر وصال از شاعرا

 ی شاهچراغ شیراز مدفون گردید.ه. ق در شیراز به بیماری دق درگذشت و در بقعه 1292سال 

اش اشعار پر سوز و گداز بسیاری السلام و یاران گرانمایهاو در رثای سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه

 آید: بگرفت سر پسر به سینهای از آنها در پیش میمونهسروده است که ن

 دستی به سر، آن دگر به سینه گفت ای گل تازه بر دمیده

 بیخ گلت از جگر دمیده بر برگ گلت چرا غبار است؟

 چاک تنت از کدام خار است؟ از سنگ که شد پرت شکسته؟

 با تیغ که شد سرت شکسته از دست که جرعه نوش گشتی؟

 و خموش گشتی ای سرو روان به پای برخیز کز خود شدی



 

 

 بنشسته پدر، ز جای برخیز در پیش پدر چرا غنودی؟

 ادب نبودی بگشای لبی، بکن خطابیای باب، تو بی

 ی شاه چشم بردوختبشنو سخنی، بگو جوابی بر چهره

 شنویگفتی دل شاه بر جگر دوخت از حدیث شهدا مختصری می

 تو چه دانی که چه آمد به سر شاه شهید؟شنوی از غم روز قیامت خبری می

 اش از دامن ابرو بگذشتشنوی چاک پیشانیی بیداد سری میبر سر نیزه

 شنوی از جگر سوختگان لب آبت چه خبر؟تو همین معجز شق القمری می

 شنوی غافلی وقت جدایی چه قیامت برخاستاین قدر هست که بوی جگری می

 برت نیست ز حال دل بیمار حسینشنوی ختو وداع پسری با پدری می

 شنوی تاب خورشید و تن خسته و پا در زنجیردر ره شام همین در به دری می

 شنوی گریه سیلی شد و بنیاد صبوری برکندحال رنجور چه دانی؟ سفری می

 شنوی داوری راست دم غصه فزایی، ورنهتو همین زینبی و چشم تری می

 چون دور روزگار، ستم را ز سر گرفت شنویاین همان قصه بود کز دگری می

 ایرسم و ره جفا به طریقی دگر گرفت در دودمان احمد مرسل شراره

 از آتش یزید در افتاد و در گرفت بر شاه دین زمانه چنان تنگ شد که او

 هم مهر از برادر و هم از پسر گرفت رو در حرم نهاد و ز دشمن امان نیافت

 دردا که راه بادیه گم کرد خسرویناچار راه مشهد پاک پدر گرفت 

 ها ز کوفه نوشتند و هر کسیکش عقل رهنمای به ره راهبر گرفت بس نامه

 روز و شبان ز مقدم پاکش خبر گرفت خواندند سوی خویش و به یاریش کس نرفت

 جز تبر چارپر که شتابید و پر گرفت چون دید خلق را سر نامهربانی است

 برگرفت آمد به دشت ماریه، گفت این زمین کجاست؟بر مرگ دل نهاد و دل از خلق 

 آسوده گشت چون که بگفتند نینواست چون دید برخلاف مراد است کارها

 فرمود کز شتر بفکندند بارها افراشتند خیمه و بر رفع کینه خصم

 گاه نشاندند خارها چون اهل کوفه ز آمدن شه خبر شدندبرگرد خیمه

 ا گرد ملک دو رویه گرفتند فوج فوجدشمن دو اسبه سوی شه آمد هزاره

 از پا برهنگان عرب وز سوارها بگذشت لشکر و عمر سعد شوم بخت

 ی حق، بیشه ساختندسردار لشکر و سر خنجر گذارها برگرد شیر بچه



 

 

 های شیرفکن نیزه دارها شه در میان بادیه محصور دشمناناز نیزه

 بستند و ای دریغهای تیز به گردش حصارها بر روی شاه، آب بوز تیغ

 از هر کنار موج زنان جویبارها افراشتند آتش کین از سنان و تیغ

 بر روزن سپهر برآمد شرارها برگرد شه چو لشکر دشمن هجوم کرد

 یکباره زو کناره گرفتند یارها روز نهم ز ماه محرم چو شد تمام

 خورشید بخت آل علی کرد رو به شام جون نوبت قتال به سلطان دین فتاد

 تب لرزه بر قوایم عرش برین فتاد گرد ملال بر رخ کروبیان نشست

 زنگ هراس بر دل روح الامین فتاد از بیم رفت خنجر مریخ در نیام

 وز دست مهر، تیغ به روی زمین فتاد چون شیر بچه کشته بیاورد رو به خصم

 وز بیم لرزه بر دل شیر عرین فتاد بر هر سری که تیغ شه آورد سر فرود

 ره پیکرش ز یسار و یمین فتاد گفتی که تیغ شاه شهابی بود کزودو پا

 هر سو به خاک معرکه دیوی لعین فتاد دشت نبرد چون فلک پر ستاره شد

 از بس که قبه از سپر آهنین فتاد بس مغز پر ز باد که از باد تیغ شاه

 از زین بلند ناشده کز پشت زین فتاد بس دست زورمند که با تیغ آهنین

 آستین فتاد یکباره بسته شد ره آمد شد سوارین برون شد و بیاز آست

 کنی؟از بس به خاک پیکر مردان کین فتاد آمد ندا ز حق که به هیجا چه می

 اسد رسیدندکنی؟ چون قوم بنیی ما را چه میبردی ز یاد وعده

 یک دشت تمام کشته دیدند شه کشته، همه سپاه کشته

 زار گشتههمه لالهگناه کشته صحرا یک طایفه بی

 یک کشته، دو صد هزار گشته باغی گل و سرو بار داده

 گل ریخته، سروها فتاده گلها همه خون ناب خورده

 افسرده و آفتاب خورده هر گوشه تنی هزار پاره

 صد پاره یکی هزار باره هر سوی که شد کسی خرامان

 خون شهدا گرفت دامان سرها ز بدن جدا فتاده

 ا فتاده گفتند که یارب این چه حال است؟سرگشته به پیش پ

 این واقعه خواب یا خیال است؟ اینان که ز سرگذشتگانند

 آدم نه، مگر فرشتگانند گر آدمی، از چه سر ندارند؟



 

 

 دست نبوده این بدنهاور خود ملک، از چه پر ندارند؟ بی

 ستیا این همه چاک پیرهنها این پا که ز تن جدا فتاده

 ست؟ این جسم بریده سر کدام است؟ادهیارب بدنش کجا فت

 تا کیست پدر، پسر کدام است؟ شه کو، به کجاست شاهزاده؟

 لباسیوان تازه خطان ماهزاده؟ زین چاک تنی و بی

 کند است نظر ز حق شناسی ماندند به کار خویش حیران

 یک چاک بدن، یکی به دامان کز دور بلند گشت گردی

 ره شتر سواری آمد ز میان گرد، مردی دیدند به

 ی سیاه جامهخورشید وشی، نقابداری ماتمزده

 آشفته، به سر یکی عمامه پیش آمد و زار زار بگریست

 چون ابر به نوبهار بگریست گفت ای عربان میهمان دوست

 مهمان نشناختن نه نیکوست این تشنه لبان پیرهن چاک

 سپاریدنشناخته چون نهید در خاک؟ اکنون که به خاک می

 انمشان بر من آرید گفتند چنین که ره نمودیدمی

 ی کار ما گشودی ایزد به تو رهنمای باداوین عقده

 ای مزد تو با خدای بادا هرگز نشوی چو این عزیزان

 در داغ عزیز، اشک ریزان خویشان تو این بلا نبینند

 ی کربلا نبینند رفتند و ز هر طرف دویدنداین قصه

 ند تنی به پیش رویشهر یک بدنی به برکشیدند برد

 جسمی شده چاک چارسویش خونش به دل فگار بسته

 وز خون به کفش نگار بسته تن کوفته، سینه چاک گشته

 نارفته به خاک، خاک گشته سرکوفته، پا به گل نشسته

 تا فرق به خون دل نشسته گفتند که این شکسته تن کیست؟

 تاین نوگل چاک پیرهن کیست؟ گفت این تن قاسم فگار اس

 پور حسن است و تاجدار است کش دیده ز چرخ آبنوسی

 یک روز چه مرگ و چه عروسی دیدند تنی چو نونهالی

 بر خاک فتاده پایمالی باریک میان، ستبر بازو



 

 

 با شیر سپهر هم ترازو تیر آژده پای تا به دوشش

 گلگون تن ارغوان فروشش پیکان به برش به سر نشسته

 یر نموده در دلش راهتیر آمده تا به پر نشسته شمش

 از سینه دریده تا تهیگاه دل جسته برون که جای من نیست

 این خانه دگر سرای من نیست گفتند که این جوان کدام است؟

 کآب از پس مرگ او حرام است صد پاره تنش کبابمان کرد

 ز آب مژه غرق آبمان کرد مادرش مباد با چنین سوز

 ار بر وی افتادتا کشته ببیندش بدین روز چون چشم سو

 ریختگفت و ز دیده اشک میآتش بگرفت و از پی افتاد می

 ریخت کاین پاره پسر که ریز ریز استوز دیده به رخ دو مشک می

 در پیش پدر بسی عزیز است این نوگل گلشن امام است

 فرزند حسین تشنه کام است از نسل مهین پیمبر است این

 دند جوشانناکام علی اکبر است این جمعی دگر آم

 رخساره پر آب و دل خروشان گفتند تنی به پای آب است

 کآب از لب خشک او کباب است دست از سر دوشها گسسته

 بس دست ز خون خویش شسته چون دیده به دام پای بستش

 مرگ آمده و گرفته دستش قد سرو، تنی چو سرو صد چاک

 ی سرو، خفته بر خاک از زخم سنان و خنجر و تیرچون سایه

 صد پاره تنش شده زمینگیر بگسسته میان و یال و کتفش

 توان گرفتش گفت این تن میر نامدار استاز جای نمی

 گفت ز هر تنی نشانیعباس دلیر نامدار است می

 جستگردش عربان به نوحه خوانی هر گوشه نشان شاه می

 جست تا بر تن شه گذارش افتاددر خیل ستاره، ماه می

 سر، این چه حال است؟ارش افتاد گفت ای تن بیرفت از خود و در کن

 ی خنجر، این چه حال است؟ ای پیکر پاک، این چه روز است؟از کشته

 ست؟ای خفته به خاک، این چه سوز است؟ ای کشته، سرت کجا فتاده

 ست؟ بر تن ز چه پیرهن نداری؟سر بدنت کجا فتادهبی



 

 

 ه جامهپیراهن چه، که تن نداری؟ نه دست و نه آستین، ن

 سر داده به خصم با عمامه

 دعبل خزاعی

ه. ق در کوفه متولد شده و در بغداد  149ابوعلی دعبل بن علی بن رزین از خاندان طاهر ذوالیمینین بود. او به سال 

 ه. ق در شهر طیب که بین واسط و خوزستان قرار دارد وفات یافت. 246سکونت گزید و به سال 

در سوگ مظلومیت « مدارس آیات»ی معروف ی قصیدهین خزاعی کوفی، سرایندهابوعلی، دعبل بن علی بن رز

آمد، بیشتر عمرش را در بغداد زیست. امامان شیعه است. وی که از مرثیه سرایان بزرگ عاشورا به حساب می

که از  السلام بود. این چهره نابغه شعر شیعیشعرهایش بیشتر در نکوهش خلفای جور و حمایت از اهل بیت علیهم

سالگی به شهادت رسید. قبرش در  79ی حاکم دمشق، در سن ی راه ائمه و ولایت بود، به دسیسهشیفتگان جان باخته

السلام خلعت پیراهنی از امام رضا علیه« مدارس آیات»ی نزدیک مرز سودان است. دعبل به خاطر قصیده« زویله»

یث و کلام و تاریخ و لغت نیز چهره ارزشمندی بود و از گرفت. او نه تنها یک شاعر برجسته، بلکه در علم حد

هایش در زمان خود او منتشر و دهان به دهان نقل شده است. فکیف و من آمد و سرودهعلمای شیعه به حساب می

 أنی یطالب زلفة

 الی الله بعد الصوم و الصلوات و هند و ما أدت سمیة و ابنها

 اث بلا قربی و ملک بلا هدیاولوا الکفر فی الاسلام و الفجرات تر

 و حکم بلا شوری بغیر هداة فکیف یحبون النبی و رهطه

 و هم ترکوا أحشاءهم و غرات أفاطم لو خلت الحسین مجدلا

 و قد مات عطشانا بشط فرات اذا للطمت الخد فاطم عنده

 و أجریت دمع العین فی الوجنات یا آل أحمد ما لقیتم بعده؟

 س صبرا موالینا فسوف ندیلکممن عصبة هم فی القیاس مجو

 یوما علی آل اللعین عبوس یا امة السوء ما جازیت أحمد فی

 حسن البلاء علی التنزیل و السور لم یبق حی من الأحیاء نعلمه

 من ذی یمان و لا بکر و لا مضر الا و هم شرکاء فی دمائهم

 کما تشارک أیسار علی جزر قتلا و أسرا و تخویفا و منهبة

 بأهل الروم و الخزر أری أامیة معذورین أن قتلوا فعل الغزاة

 و لا أری لبنی العباس من عذر قبران فی طوس، خیر الناس کلهم



 

 

 و قبر شرهم، هذا من العبر ما ینفع الرجس من قرب الزکی و ما

 ای )جز توسل به اهل بیت( بعد از نماز و روزه طالبعلی الزکی بقرب من الرجس ضرر چگونه و به چه وسیله

 نزدیکی به خدا هستی؟

 اند.ی کفر هستند و در اسلام فساد کردهدر حالی که هند و سمیه و فرزندانش ریشه

 ارث آنان بدون نسب و سلطنت آنان بدون ارشاد به آنها رسیده و حکومتشان استبدادی و بدون مشورت است.

 دان او را شکافتند؟پس چگونه پیامبر و بستگان او را دوست دارند در صورتی که پهلوهای خان

 السلام با کام تشنه در کنار فرات سر به خاک شهادت نهاده،دانستی که حسین علیهای فاطمه، اگر می

 ریختی.زدی و غیر از اشک بر گونه نمیجز لطمه بر صورت نمی

ند، بر شما چه ای خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، پس از او از قومی که در مقایسه مانند گبران هست

 گذشت؟

 رسد که بر آن دودمان لعنتی بسیار سخت باشد.آقایان من شکیبا باشید، به زودی روزی فرامی

ای مردم بد، پاداش شما برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در برابر امتحان خوبی که داد و قرآن را برایتان آورد، 

 چه بود؟

 اند،شناختیم هیچ یک باقی نماندهو مضر و کسانی که ما می تمام قبایل عرب، از ذی یمان و بکر

کردند، در ریختن خون شهدای نینوا هم مگر اینکه همان گونه که در تقسیم نذرهای زمان جاهلی شرکت می

 اند.شرکت داشته

دخالت  همان طور که غزاة به اهل روم و خزر حمله بردند، آنها هم در قتل و اسارت و ترساندن و یغمای مردم

 اند.داشته

عباس بینم ولی هیچ عذری برای بنیالسلام( بهانه و دستاویزی میامیه در قتل و کشتن )آل علی علیهبرای بنی

 یابم.نمی

 دو قبر در توس هست که یکی قبر بهترین مردم دنیاست و دیگری قبر بدترین مردم، آری این یک عبرت است.

و طهارت واقع شود هیچ سودی برایش ندارد و این نزدیکی به پاکی هم هیچ  اگر ناپاکی و پلیدی در نزدیکی پاکی

 رساند.ضرری نمی

 دعبل خزاعی

در سوگ مظلومیت امامان « مدارس آیات»ابو علی، دعبل بن علی بن رزین خزاعی کوفی، سراینده قصیده معروف 

داد زیست.شعرهایش بیشتر در نکوهش آمد، بیشتر در بغشیعه.وی که از مرثیه سرایان بزرگ عاشورا به حساب می



 

 

بود.ولادت این چهره نابغه شعر شیعی که از شیفتگان جان باخته راه ائمه و « ع»خلفای جور و حمایت از اهل بیت 

نزدیک « زویله»بود.قبرش در هجری 246سالگی در  79و شهادتش به دسیسه حاکم دمشق، در  149ولایت بود، سال 

 [ .1مرز سودان است.]

خلعت گرفت.او نه تنها یک شاعر برجسته، بلکه در « ع»، پیراهنی از امام رضا «مدارس آیات»به خاطر قصیده  دعبل

هایش در آمد و سرودهعلم حدیث و کلام و تاریخ و لغت نیز چهره ارزشمندی بود و از علمای شیعه به حساب می

 ------------------------شد. زمان خود او منتشر و دهان به دهان نقل می

 پی نوشتها :

از: « دعبل خزاعی، شاعر دار بر دوش».نیز درباره شرح حال او ر.ک: 263-296، ص 2[ الغدیر، علامه امینی، ج 1]

 مصطفی قلیزاده. 

 دیزج

ابراهیم دیزج، کسی بود که از سوی متوکل عباسی ماموریت یافت برای متفرق ساختن شیعه و تجمع آنان پیرامون 

، قبر آن حضرت را خراب کند.همراه او در این جنایت، هارون مغربی بود.کارگرانی گرفتند ولی «ع»ا قبر سید الشهد

رفتند.این دو نتوانستند خراب کنند.برای تخریب و شخم آن محل، از گاو استفاده کردند، ولی گاوها هم پیش نمی

 [ .1نفر، پس ازآن گرفتاریهایی دیدند که در کتب تاریخ ثبت است.]

، یهودی بود و به ظاهر اسلام آورده بود و در تخریب قبر، خودش با بیلی که در دست گرفته بود، مباشرت در دیزج

 --------------------------[ . 2هجری بود.] 236کار داشت.این عمل، در سال 

 پی نوشتها :

 .374، ص 45، بحار الانوار، ج 64، ص 4[ مناقب، ج 1]

 . 237، ص [ تتمة المنتهی، محدث قمی2]

 دونالدسون

م از کربلا دیدن نمود و منظورش از این سفر، تکمیل کتابی با  1729ه.  1346دکتر دونالدسون انگلیسی در سال 

 السلام نوشته که خالی از اشتباه نیست.ی زیارت حسین علیهای دربارهموضوع عقاید شیعه بود. او پاره

 دعوتنامه



 

 

بوده است.مکاتبات اداری، رسمی و سیاسی و عزل و نصبها و « نامه»و رسمی همیشه یکی از سندهای قابل اعتماد 

فرمانها و درخواستها به صورت نامه )و اصطلاحاکتاب( در نهضت کربلا و قبل و بعد از عاشورا هم به چشم 

عتراض به معاویه نوشت و نسبت به کشتن حجر بن عدی و یارانش ا« ع»هایی که سید الشهدا [ چه نامه1خورد.]می

کرد، وچه آنچه به علما نگاشت و چه آنچه در جریان نهضت عاشورا، به بستگان خود و کوفیان، بصریان، یاران و 

حضرت به محمد حنفیه ثبت است )لم اخرج نمایندگان خویش نوشت، حتی آنچه که به صورت وصیتنامه کتبی آن

اداران آن امام، از بصره و بویژه کوفه به آن حضرت هایی را هم بزرگان شیعه و هواشرا...( از این دست است.نامه

نوشتند و او را به آمدن به آن پایگاه شیعی دعوت کردند و قول هر گونه مساعدت و یاری دادند.سید الشهدا نیز در 

 . [2ای به شیعیان نوشت.]ها، نماینده خویش، مسلم بن عقیل را به کوفه فرستاد، باز همراه وی نامهپی آن دعوتنامه

در مکه، از کوفه برای آن حضرت فرستادند و دعوت به کوفه کردند، « ع»هایی که در مدت اقامت امام حسین نامه

 اند.هزار نامه و بیشتر هم گفته 12بسیار بود.تا حدود 

 به آنان نیز« ع»های سید الشهدا ها برخی بصورت فردی بود، برخی بصورت گروهی و با امضاهای بیشمار.نامهنامه

اغلب، پاسخ به آن دعوتها یا فراخوانی به یاری و مبارزه بود و محتوای دعوت عاشورایی امام را در برداشت.علت 

های دعوت، اغلب از کوفه بود، آن بود که کوفیان دل خوشی از معاویه نداشتند و هوادار اهل بیت آنکه نامه

هایشان هم در پی همین هدف و با با او گرفتند.نامه بودند.پس از مرگ او، تصمیم به خلع یزید از خلافت و مبارزه

و دعوت به آمدن و قبول رهبری و « ع»مضمونی انتقادآمیز از حکومت امویان و اعلام هواداری نسبت به سید الشهدا 

هایی هم میان امام و برخی از شیعیان در بصره رد و بدل او بودن بود.نامهقول نصرت و یاری و چشم به راه مقدم

عجل للقدوم یا بن رسول الله، فان لک »ای که از کوفیان به دست امام رسید، این متن را داشت: نامهد.آخرینش

صد هزار شمشیر در اختیار توست، دیر [ ای پسر پیامبر!هر چه زودتر بیا!در کوفه3«]بالکوفة ماة الف سیف فلا تتاخر

های دعوت استناد کرد و حر از آنها گرفت، حضرت به انبوه نامهمکن!در مسیر راه کوفه، وقتی سپاه حر، راه را برامام 

های اتمام حجت خویش، کسانی همچون شبث بن کرد.روز عاشورا هم امام در یکی از خطبهمیاظهار بی اطلاعی

ها ربعی، حجار بن ابجر، قیس بن اشعث، یزید بن حارث و... را مخاطب قرار دارد که... مگر به من ننوشتید که میوه

----------------[ . 4رسیده و همه جا سرسبز است و آماده، زود بشتاب و به سوی سپاهی سازمان یافته بیا؟... ]

------------ 

 پی نوشت ها :

از محمد بن فیض کاشانی گرد آمده « معادن الحکمة»در کتاب دو جلدی « ع»های ائمه [ مجموعه نامه1]

 ملاحظه کنید.« بلاغة الحسین»و « موسوعة کلمات الامام الحسین»جمله در های سید الشهدا را نیز از است.نامه

 .469، ص 2[ سفینة البحار، ج 2]



 

 

 .335، ص 2[ حیاة الامام الحسین، ج 3]

 . 612، ص 1، اعیان الشیعه، ج 562، ص 2[ کامل، ابن اثیر، ج 4]

 دغدغه

صفر که مصادف با شهادت امام حسن  29روز  های عزادار یا تعزیه خوان، آن راتابوت بزرگی که معمولا دسته

آورند.ابتدا دغدغه را سیاهپوش کرده، در حالی که بر دوش عزاداران بود، دو کودک در است می« ع»مجتبی 

 [ ظاهرا تنها در شهر قم رایج و مصطلح بوده است.1کردند.]خوانی میاطراف آن نوحه

--------------------------- 

 پی نوشت ها :

 . 219تاریخ تکایا و عزاداری قم، ص [ 1]

 دم

کنند و گوید و حاضران آن را تکرار میخوان میخوانی، بیت و مصرعی که مداح و مرثیهدر اصطلاح مرثیه و نوحه

 خوانی است.زنی و نوحهگیرند.دم دادن و دم گرفتن از اصطلاحات سینههمصدا با مداح، دم می

 درید 

 ر روز عاشورا بود.نام پرچمدار سپاه عمر سعد د

 داوود دمشقی

زیاد بود. وی فرد قدرتمندی بود که کسی زیاد از هواداران ابندر زمان قیام مختار بن ابوعبید ثقفی، علیه نیروهای ابن

را یارای مقابله با او نبود. سرانجام وی به دست یکی از افراد شجاع سپاه مختار به هلاکت رسید. جریان به هلاکت 

 چنین بود:رسیدن وی 

یا شیعه المختار کذاب »بود، او وسط میدان آمد و فریاد زد: « ضبعان کلبیابن»در میان ارتش شام مردی شجاع به نام: 

ای پیروان مختار کذاب و ای پیروان فرزند اشتر گمراه جلو بیایید. و آن مرد در حالی که « یا شیعة ابن الاشتر المرتاب

 خواند: انا ضبعان الکریم المفضلآورده بود این رجز را میدر میدان گرد و خاکی به وجود 

 من عصبة یبرون من دین علی کذالک کانوا فی الزمان الاول



 

 

اند. در ای که از دین علی بیزارند و از قدیم بر این عقیده استوار بودهمن فرزند ضبعان بزرگ و بزرگوارم از خانواده

از « احوص بن شداد»آمد و در مقابل آن مرد خبیث شامی ایستاد، این مرد این جا مردی از یلان لشکر ابراهیم، جلو 

ی حمدان و از شیعیان مخلص و شجاع عراق بود. وی با فریادی بلند در جواب آن مرد هتاک شامی این رجز طایفه

 را خواند: انا بن شداد علی دین علی

 لست لعثمان بن اروی بولی لاصلین القوم فیمن یصطلی

 بیزارم.« اروی»باشد و از عثمان فرزند لحرب حبشی تنجلی من فرزند شدادم که بر دین علی میبحر نار ا

 کشد.امروز، چنان بر گروهی که جلوی من بیایند ضربت خواهم زد تا آن وقتی که آتش جنگ زبانه می

 «.خودت را معرفی کن»شداد، سپس خطاب به آن مرد شامی گفت: ابن

 یعنی کوبنده پهلوانان است.« منازل الابطال»گفت: نام من  مرد شامی با غرور و نخوت

ای به آن یعنی نزدیک کننده مرگ است و چنان حمله« مقرب الارجال»احوص در جواب او گفت: خوب نام من نیز 

 مرد شامی کرد و ضربتی بر او فرود آورد که وی را نقش بر زمین ساخت و او را به درک واصل نمود.

داوود »آیا مبارزی هست که با من روبرو شود بلند شد که یکی از سران شام به نام «: هل من مبارز»سپس فریادش به 

 در مقابل او آمد و این رجز را خواند: انا بن قاتل فی الصفینا« دمشقی

 قتال قرن لم یکن غبینا بل کل فیها بطلا جرونا

گیده است، جنگ جنگاوری پیروز بلکه با هر مجربا لدی الوغی کمینا من فرزند کسی هستم که در جنگ صفین جن

 ام که در هنگام نبرد دارای تجربه بوده است.قهرمانی درگیر شده

 احوص پاسخ رجز آن مرد را چنین داد: یابن الذی قاتل فی الصفینا

 و لم یکن فی دینه غبینا کذبت قد کان بها مغبونا

 مذبذبا فی امره مفتونا لا یعرف الحق و لا الیقینا

له لقد مضی ملعونا ای فرزند کسی که در جنگ صفین جنگیده است و مدعی است که در دین و عقیده  بوس

 خودش ضعیف نبوده است.

شناسد و نه بر یقین دروغ گفتی، بلکه ضعیف بوده و پابرجا نبوده و در کارش فریب خورده است که نه حق را می

 است بدا بر او که ملعون رفت.

ور شدند و این بار نیز احوص با ضربتی جانانه این مرد شامی را به قتل رساند و با حمله سپس این دو به یکدیگر

 پیروزی به لشکرگاه خود بازگشت.

 دومة الحسناء



 

 

من ربات الفصاحة و البلاغة و »اند: از زنان باشخصیت تاریخ اسلام است و درباره او گفته« دومه»نام مادر مختار، 

 ن سخنور و باتدبیر و عاقله بود.وی از زنا« الرأی و العقل

خواست که از آل بود. او همسری میپدر مختار، قبل از ازدواجش بسیار مشکل پسند و در پی همسری ایده« ابوعبید»

پذیرفت. شبی در شد نمینظر اصالت، نجابت، وجاهت، حسب و نسب؛ شایسته باشد و هر کسی که به او پیشنهاد می

خواهی! را بگیر که پشیمانی ندارد. و او همان است که می« دومه زیبا»گوید: برو به او میبیند که یک نفر خواب می

دختر وهب بن عمر بن معیب بود و به خاطر وجاهت و دیگر محسناتش او را دومه الحسنا لقب داده بودند. « دومه»

بودم شبی در خواب دیدم که گوید: هنگامی که حامله بدین ترتیب ابوعبید با آن دختر ازدواج کرد. دومه می

 ای در عالم رؤیا این سرود را برایم خواند: ابشری بالولدگوینده

 ء بالامة اذا الرجال فی کبداشبهه شی

 تقاولوا علی لبد کان له حظ الاسد

ی کاملی از شجاعت دارد. و پس از چندی خداوند یعنی:مژده به یک پسر، پسری مثل شیر در گرماگرم نبرد، او بهره

 نوزادی پسر به ابوعبید عطا فرمود و او نامش را مختار نهاد.

در آخرین نبرد مصعب بن زبیر علیه مختار بن ابوعبید ثقفی، هنگامی که مختار و تعدادی از یارانش در قصر 

 دارالحکومه کوفی محاصره شده بودند.

بود. وی در آن هنگام « دومه الحسناء» از جمله کسانی که از خاندان مختار در دارالاماره محاصره شد، مادر مختار

 پیرزنی سالخورده بود.

در آن روزی که تعدادی از یاران و نزدیکان مختار در محاصره قصر کشته شدند و »مردی به نام ابوعجین گوید: 

وی با مردم هزیمت گشتند، من به مادر مختار پیشنهاد کردم که: بیا تا تو را بر دوش بگیرم و از معرکه نجاتت دهم، 

شجاعت تمام رد کرد و گفت: به خدا قسم اگر دستگیر شوم و اسیرم کنند، برایم بهتر است که مرا به دوشت سوار 

 «.کنی و نجاتم دهی

 درسهای عاشورا

شک از عظیمترین رخدادهایی بود که در تاریخ بشری موجی عظیم پدید آورد و مسلمانان و غیر حادثه عاشورا، بی

های مبارزه برای حفظ کرامت انسان و شهای متعالی و مفهوم حیات هدفدار آشنا ساخت و انگیزهمسلمانان را با ارز

نفی سلطه ستم را در انسانها ایجادکرد، یا تقویت نمود.هر اندازه که مسلمانان و انسانها با درسهای نهفته در آن 

های حکومت زتمند و بزرگوار زیسته و پایهاند، به همان میزان عحرکت خونین و عمیق آشناتر شده، از آن بهره برده

و یارانش، عملکرد و « ع»توان گرفت، در سخنان امام حسین اند.درسهایی که از عاشورا میطاغوتها را لرزانده



 

 

روحیات آنان، تاثیر آن واقعه در فکر و زندگی مسلمانان و ماندگاری آن حماسه و آثارش در طول زمان نهفته است 

عنوانها و [ در این فرهنگنامه، در ذیل1شود.]ر مجموعه این واقعه بنگرد، با این درسها آشنا میو کسی که بدقت د

مدخلهای متعددی به شکلهای گوناگون به اینگونه درسها و آموزشهای عاشورایی اشاره شده است.از جمله به این 

شورا، ایثار، بصیرت، بلا و کربلا، موضوعات مراجعه شود: آثار و نتایج نهضت عاشورا، آزادگی، اهداف نهضت عا

طلبی، شیعه امام تاکتیکهای نظامی تبلیغی، جهاد، رمز جاودانگی عاشورا، زندگی، زیارت، شعارهای عاشورا، شهادت

، عاشورا در نظر دیگران، عاشورا و امر به معروف، عاشورا و سقیفه، صبر، علی الاسلام السلام، فتح، «ع»حسین 

یا شورش، فوز، قربانی، کل یوم عاشورا، ماهیت قیام کربلا، مدایح و مراثی، نماز، نهضت فتوت، فرهنگ عاشورا،

--وارث، وفا، هجرت، هل من ناصر، هیهات منا الذله، یا فتح یا شهادت، یا لیتنا کنا معک و... برخی عنوانهای دیگر: 

---------------------- 

 پی نوشتها :

اد محدثی )پیامهای عاشورا، نشر مرکز تحقیقات سپاه پاسداران( مراجعه شود که به [ در این زمینه، به اثر دیگر جو1]

 شکل مبسوط به درسها ، پیامها و عبرتهای عاشورا پرداخته است.

 درخت سدر

 دیزج یهودی

السلام بود. به امر متوکل عباسی هفده بار قبر حسین مردی یهودی که مأمور خراب کردن قبر سیدالشهداء علیه

السلام را خراب کردند. در یکی از این نوبتها دیزج یهودی را مأمور تغییر و تبدیل و تخریب قبر مطهر کرد. او علیه

نیز با غلامان خویش سراغ قبر رفت و حتی قبر را شکافت و به حصیری که پیکر امام در آن بود برخورد کرد که از 

خواستند آن زمین را با گاو شخم بزنند که ند و میآمد.دوباره خاک روی آن ریختند و آب بستآن بوی مشک می

 هجری اتفاق افتاد. 236کردند این عمل در سال گاوها پیشروی نمی

 درخت صدر

ها و بناهایی احداث شده بود درخت سدری وجود داشت که خانه« ع»در دوره هارون الرشید، اطراف قبر امام حسین 

بانی برایشان. به دستور هارون آن درخت را قطع کردند.این حادثه هم سایه ای برای زائران و مسافران بود وهم نشانه

[ نیز نقل شده 1انجام گرفت.]« ع»پیش از تخریبهایی بود که در عصر متوکل چندین نوبت نسبت به قبر سید الشهدا 

ه بار فرمود: که موسی بن عبد الملک، دستور به قطع آن درخت داد.در حدیثی هم از پیامبر نقل شده است که س



 

 

دانستند [ خداوند لعنت کند قطع کننده درخت سدر را.تا زمان هارون الرشید مردم نمی2«.]لعن الله قاطع السدرة»

معنای این حدیث چیست و به چه جنایتی اشاره دارد.جریر بن عبد الحمید از مردی از اهل عراق که آمده بود، 

و قطع درخت سدر را گفت، جریر دستانش را بلند کرد و گفت: پرسید، چه خبر؟ وقتی او خبر تخریب قبر امام 

اکبر!حدیثی از پیامبر روایت شده که قطع کننده سدر را لعن نموده است، ولی تا امروز معنایش را الله

 [ .3است تا مردم ندانند قبرش کجاست.]« ع»فهمیدیم.قصد او تغییر موضع قبر حسین نمی

---------------------- 

 تها :پی نوش

 .97[ تاریخ الشیعه، محمد حسین المظفری، ص 1]

 .64، ص 4[ مناقب، ج 2]

 .379، ص 45، بحار الانوار، ج 63[ همان، 3]

 دفن در کربلا

شود که در حایر دفن شدن در سرزمین مقدس کربلا در فرهنگ شیعه، ارزش است و رحمت الهی شامل کسانی می

اند که در آنجا دفن شوند و کردهان، علما، امرا و مردم عادی وصیت میحسینی و کربلا دفن شوند.بسیاری از بزرگ

های زیادی برای آن اند و نمونهحتی کسانی پس از مدفون شدن در جای دیگر، دوباره جسد را به کربلا منتقل کرده

تا کجاست، [ در اینکه محدوده این استحباب و ارزش 1هست، از جمله پدر سید رضی گرد آورنده نهج البلاغه.]

 دیدگاههای مختلفی است، بستگی به محدوده حرم دارد که از یک فرسخ تا پنج فرسخ هم نقل شده است.

------------------ 

 پی نوشتها:

 . 75، ص 9[ موسوعة العتبات المقدسه، الخلیلی، ج 1]

 دستان بریده

ن روز عاشورا برای آوردن آب به است که چو« ع»یا دستهای قلم شده.منظور دو دست علمدار کربلا اباالفضل 

و الله »ها، به سوی فرات رفت، در درگیری با کمین نیروهای دشمن، ابتدا دست راستش از کار افتاد و با رجز خیمه

ها برساند. دست چپش هم قطع شد.وی به رجز و مبارزه ادامه داد کوشید تا آب را به خیمهمی« ان قطعتموا یمینی...

ام »دستی علمدار رشید عاشورا، جایگاه خاصی است و از زبان حال مادرش ها برای بیدر مرثیهتا به شهادت رسید.

 گشتم فدای دست توشود. کاش میها خوانده میهم نوحه« البنین



 

 

 های ظهر عاشورا هنوزدیدم عزای دست تو خیمهتا نمی

 سبز باغ مصطفیتکیه دارد بر عصای دست تو از درخت

 ریزد ز چشم اهل دلدست تو اشک می هایتا فتاده شاخه

 در عزای غم فزای دست تو یک چمن گلهای سرخ نینوا

 خداگردد به پای دست تو درشگفتم از تو ای دستسبز می

 -----------------------------[ . 1چیست آیا خونبهای دست تو؟]

 پی نوشت ها :

 [ صادق رحمانی. 1]

 ذ

 ذات عرق

[ 1که تا مکه دو منزل فاصله دارد و این محل، میقات احرام برای مناطق شرقی مکه است.]نام منزلی بین مکه و عراق 

شوند و این منزل، از منزلگاههایی است که عرق، نام کوهی است در راه مکه که عراقیون از آن مسیر وارد مکه می

ها را برچیده ه، سپس خیمهسید الشهدا پس از وادی عقیق برآن گذشته است و یکی دو روز در این محل توقف کرد

آمد. اوضاع عراق را و به راه ادامه داده است. امام در همین منزل با بشر بن غالب ملاقات کرد که از عراق می

که منزل بعدی بود « غمره»پرسید.وی پاسخ داد: دلها با تو ولی شمشیرها بر توست.سید الشهدا راه خویش را به سوی 

ای به کوفیان نوشت و خبر آمدنش را در آن نگاشت و توسط قیس بن مسهر ل نامه[ در همین منز2ادامه داد.]

 صیداوی فرستاد.

------------------------- 

 پی نوشتها:

 .214[ مقتل الحسین، مقرم، ص 1]

 . 31[ الحسین فی طریقه الی الشهادة، ص 2]

 ذو حسم

آشکار « ع»سپاه اعزامی از کوفه برای امام حسین  نام محلی است.یکی از منزلگاههای میان مکه و کوفه.چون طلیعه

شد، یارانش را به طرف ذو حسم سوق داد و پیش از رسیدن نیروهای دشمن، در آنجا اردو زد.حر و سربازانش در 



 

 

برخورد کردند و آن حضرت دستور داد حر و سپاه او و حتی اسبانشان را سیراب کنند « ع»همین مکان با امام حسین 

تاب عطش بودند.امام سپس برای آن گروه سخنرانی کرد و هنگام ظهر، نماز جماعت رسیده بودند و بیکه از راه 

 --------------------------------[ . 1اقتدا کردند.]« ع»خوانده شد.حر و سپاه او نیز به امام حسین 

 پی نوشتها:

 . 215[ مقتل الحسین، مقرم، ص 1]

 ذبیح الله خسروی

 که به شوق وصال یاررخشنده گوهری 

 تاب و قرار در دل تنگ صدف نداشت یعقوب بانگ وا اسفا بر فلک رساند

 دید رو به رواو لیک در فراق پسر وا اسف نداشت گرگان کوفه را همه می

 باخت نقد جان و ز سرمایه کم نکردقاصد برای شیر خدا تا نجف نداشت می

 ه سوی حرم شهسوار دینسودی ذخیره کرد ولیکن به کف نداشت بار دگر ب

 آمد پی تسلی اطفال نازنین سر زد چو مهر عارضش از مشرق حرم

 ها ز دیدن او گرد غم نشستهر ماهرو ستاره فرو ریخت بر جبین بر چهره

 برخاست زان شکسته دلان ضجه و انین از روی مرحمت ز سر و چشمشان سترد

 ر تن شریفگرد ملال و اشک دمادم به آستین پوشید کهنه پیرهنی ب

 شد عازم جهاد چو ضرغام خشمگین

 ذاکر

ذاکر »گریاند، چه مداح باشد و چه واعظ و منبری. گوید و مردم را مییاد آورنده، کسی که از مصایب اهل بیت می

خوانی، نام و یاد و فضایل و مظلومیتهای خاندان ، عنوانی افتخارآمیز است برای آنانکه با مداحی و مرثیه«اهل بیت

دارند و نقشه دشمنان را در به فراموشی سپردن ظلمهای خود به دودمان رسالت، خنثی مبر را زنده نگه میپیا

 سازند.می

ذکر و یاد ائمه و شهدای کربلا، مورد تشویق امامان بود و خودشان همواره از ذاکران و احیاگران حادثه کربلا و 

من ذکرنا عنده ففاضت عیناه حرم الله وجهه »فرمود: « ع»دق گریستند.امام صامظلومیت اهل بیت بودند و بر آن می

 کند.اش را بر آتش حرام می[ هر کس که نزد او یادشویم و چشمانش اشک آلود شود، خداوند چهره1«.]علی النار

---------------------------- 



 

 

 پی نوشت ها :

 . 295، ص 44[ بحار الانوار، ج 1]

 ذکر مصیبت

یاد و نام ائمه و مطرح نگه داشتن حادثه عاشورا.در این برنامه، چه بصورت مقطع پایانی  سنتی در جهت احیای

و یاران او و نیز امامان « ع»سخنرانی و موعظه و چه بصورت مستقل، حوادث کربلا و کیفیت شهادت امام حسین 

ردد.نقل حوادث بر گشود که سبب تحریک عواطف و گریستن بر سید الشهدا میدیگر بصورتی سوزناک نقل می

شود تا موجب وهن به مقام گیرد و شایسته است که از منابع معتبر و شعرهای خوب استفاده میاساس مقتلها انجام می

 معصومین و خاندان عصمت نگردد.

فرمود یاد شهادت فرزندان فاطمه چشمانم را پر اشک گریست، میسال به یاد عاشورا میکه بیست« ع»امام سجاد 

[ با این حساب، یاد حادثه و یادآوری آن مظلومیتها 1«]انی لم اذکر مصرع بنی فاطمة الا خنقتنی لذلک عبرة»د: کنمی

اساس در ذکر مصیبت و خودش کافی است تا مستمعان را بگریاند و نیازی به آمیختن دروغ یا نقل حرفهای بی

 خوانی نیست.مرثیه

عاطفی و قلبی شیعه با سید الشهداست و نقشه دشمنان اهل بیت را ذکر مصیبت، سبب تعمیق نهضت حسینی و پیوند 

کند و جامعه را هوادار اهل بیت و خصم ظالمان که کوشش در محو جنایات خویش داشتند، نقش بر آب می

[ البته باید ذاکران و مرثیه خوانان، هم شایستگی این منصب حساس را داشته باشند و هم در محتوای 2پرورد.]می

-----------------------خوانی خود دقت داشته باشند و نصایح بزرگان را در آداب آن به کار بندند. همرثی

--------- 

 پی نوشت ها :

 .117، ص 45[ بحار الانوار، ج 1]

، احادیث گریستن و عزاداری برسید 299، ص 44، شریعتی.بحار الانوار، ج «نقش انقلابی یاد و یادآوران»[ ر.ک: 2]

 اء را آورده است. الشهد

 ذو الجناح

که روز عاشورا بر آن نشسته بود.از آن جهت که این اسب، رهوار و تندرو بوده « ع»بالدار، نام اسب حسین بن علی 

کرد و به سواران آن حضرت، از پیکر وی دفاع میاند.این اسب، پس از شهادتگفتهاست، به آن ذو الجناح می

[ سید الشهدا تا آخرین حد و لحظه توان خود، سوار بر این 1طریق، تعدادی را کشت.]نمود و به این دشمن حمله می



 

 

کرد. در پایان از روی این اسب بر زمین کربلا افتاد. نه ذو الجناح دگر تاب استقامت اسب بود و مقاومت و جنگ می

 داشت

 نه سید الشهدا بر قتال، طاقت داشت بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد

، اسب او کاکل خود را به خون امام آغشته کرد و «ع»لط نکنم عرش بر زمین افتاد پس از شهادت امام حسین اگر غ

ها دوید تا شهادت امام را به اهل بیت خبر دهد.زنان متوجه شهادت باصیحه و فریاد و گام بر زمین زدن به سوی خیمه

اسب امام، پس از شهادت حضرت، وحشتزده از نزد که [ در برخی منابع نقل شده2امام شدند و شیون آنان برخاست.]

« جواد»[ در زیارت ناحیه مقدسه از این اسب، با عنوان 3بانوان گریخت و خود را به آب فرات انداخت و ناپدید شد.]

ا فلما نظرن النساء الی الجواد مخزیا و السرج علیه ملوی»ها نهاد: یاد شده که بازین و حالت پریشان روی به خیمه

[ و روایت است 4«.]خرجن من الخدور ناشرات الشعور، علی الخدود لاطمات و للوجوه سافرات و بالعویل داعیات...

[ . خونی که روی 5«.]الظلیمة الظلیمة لامة قتلت ابن بنت نبیها»گفت: که پس از شهادت امام، این اسب با همهمه می

 یال تو پیداست، ذو الجناح

 ذو الجناح یک قطره آفتاب به روی تنت نشست خون همیشه جاری مولاست،

 [ . 6بوی خدا ز یال تو برخاست، ذو الجناح]

-------------------- 

 پی نوشت ها :

 .59، ص 4[ مناقب، ابن شهر آشوب، ج 1]

 .61، ص 45[ بحار الانوار، ج 2]

 .353[ تذکرة الشهدا، ملا حبیب الله کاشی، ص 3]

 .279ص ، 3[ حیاة الامام الحسین، ج 4]

 .266، ص 44[ بحار الانوار، ج 5]

 [ از: حسین عبدی.6]

 ر

 راهب قریش

یکی از فقهای هفتگانه و از کسانی بود که از روی خیرخواهی و نصیحت، از امام حسین « ابوبکر مخزومی»او همان 

 السلام خواست که به سوی عراق نرود.علیه



 

 

 رمیث بن عمرو

 [ .1از شهدای کربلا شمرده شده است.]

-------------------- 

 پی نوشتها :

 )به نقل از رجال شیخ(.  33، ص 9[ اعیان الشیعه، ج 1]

 رافع

 و از شهدای روز عاشوراست.« عمرو بن الحمق»غلام 

 رافع بن عبدالله

غلام جناب مسلم بن کثیر الازدی. از صالحان و رزم آوران و از شیعیان کوفه که پس از شنیدن خبر ورود امام به 

بلا خود را به امام رسانید و آن حضرت را در روز عاشورا یاری نمود و بعد از اقامه نماز ظهر در روز عاشورا پس کر

 از مسلم بن کثیر به شهادت رسید.

 ربیعة بن خوط بن رئاب

عساکر آمده که ربیعه درک مصاحبت رسول خدا را نموده و در ربیعه از شعرای مخضرمین است. در تاریخ ابن

شمرد. او نیز که از بزرگان و از دلیر می« ذی قار»السلام در روزحجر او را از اصحاب امیرمؤمنان علیهالاصابه ابن

عبدالله شتافت و در روز عاشورای حسینی پس از نبرد با دشمن به فیض شهادت نایل مردان است از کوفه به یاری ابی

 گشت.

 رجل بن خزیمه

السلام پیوست. از سپاه دشمن و از لشکریان عمر سعد بود که به امام حسین علیه مردی از خزیمه. او نیز نخست

عمرش حسن ختام پیدا کرد و به فوز و فیض شهادت رسید. در مقتل ابومخنف است: این مرد از لشکر عمرسعد بود 

ن است و با تعجب به او السلام آمد. اصحاب امام او را شناختند که از نیکاآور به سوی حسین علیهو به عنوان پیام

ای؟! سرانجام مستبصر و آگاه گردید و دیگر به سپاه عمر سعد برنگشت و سعد قرار گرفتهگفتند که چرا در سپاه ابن

 عبدالله پس از مقاتله با دشمن به شهادت رسید.در رکاب ابی



 

 

 رمیث بن عمرو

باشد. نام شریفش در زیارت رجبیه چنین میعبدالله در نهضت عاشورای حسینی و از شهدای کربلا از اصحاب ابی

 «.السلام علی رمیث بن عمرو...»آمده است: 

 روضه

است که مورد « ع»روضه و روضه خوانی، به معنای ذکر مصیبت سید الشهدا و مرثیه خوانی برای ائمه و معصومین 

شیعه با اولیاء دین است.اشک حسینی وپیوند روحی و عاطفی تشویق امامان و یکی از عوامل زنده ماندن نهضت

نشانه عشق به آنان است و علاوه بر سازندگیهای تربیتی برای سوگوار، « ع»اهل بیت ریختن و گریستن در مصائب

 مندی از شفاعت ابا عبدالله الحسین است.موجب اجر و پاداش الهی در آخرت و بهره

است که مرثیه خوانان در آن« روضه»ثیه خوانی به معنای روضه در اصل، باغ و بوستان است، اما سبب اشتهار مر

ملا »خواندند که تالیف ملا حسین کاشفی است. می« روضة الشهداء»گذشته، حوادث کربلا را از روی کتابی به نام 

هجری( یکی از دانشمندان و خطبای با قریحه و خوش آواز سبزوار در قرن نهم هجری  711حسین کاشفی )متوفای 

ای ه( به هرات، مرکز حکمرانی این پادشاه رفت و چون حافظه 711-995ن سلطنت سلطان حسین بایقرا )بود، در زما

دانشمند بود، بزودی شهرت یافت و مجالس وعظ ای سرشار و آوازی گیرنده و مطبوع داشت و خطیبیتوانا و قریحه

اعیان و اکابر دولت و وزیر فاضل و  و ذکر او بسیاری را به خود جلب کرد و مورد توجه پادشاه و شاهزادگان و

قرار گرفت.کاشفی دانشمندی فصیح و بلیغ و شاعر پرکار بود وبیش از « امیر علی شیرنوایی»هنرمند هنر پرور او 

بود.کاشفی کتاب روضة الشهدا را در واقعه کربلا به « روضة الشهداء»چهل کتاب و رساله تالیف کرد.از جمله آنها 

خواندند، خوانندگان طالب این کتاب را در مجالس عزاداری از روی کتاب بر سر منبر میفارسی نوشت و چون م

خواندن روضه از روی کتاب منسوخ شد و روضه خوانها معروف شدند و بتدریج« روضه خوان»این کتاب به 

رواج  خواندند.در زمان صفویه اقامه عزاداری بسیارکتاب را حفظ کرده و در مجالس عزاداری میمطالب

 [ .1«]گرفت.

کتاب روضة الشهدا که حاوی ذکر مقتل و حوادث کربلا بود، در قرن دهم توسط محمد بن سلیمان فضولی به ترکی 

ای از متن روضة الشهدای واعظ کاشفی را جهت آشنایی [ در اینجا نمونه2«.]حدیقة السعداء»ترجمه شد، با نام 

آخر نظری کن به حسرت آدم صفی و نوحه نوح نجی و در آتش انداختن »... است: آوریم، که نثری زیبا و ادبیمی

ابراهیم خلیل و قربانی کردن یعقوب در بیت الاحزان و بلیت یوسف در چاه و زندان و شبانی و سرگردانی موسی 

وم و کلیم و بیماری و بی تیماری ایوب و اره شکافنده بر فرق زکریای مظلوم و تیغ زهر آبداده بر حلق یحیی معص



 

 

الم لب و دندان سرور انبیاء، و جگر پاره پاره حمزه سید الشهدا و محنت اهل بیت رسالت و مصیبت خانواده عصمت 

و لب زهر چشیده نور دیده زهرا و رخ به خون « ع»و سرشک درد آلود بتول عذرا و فرق خون آلوده علی مرتضی 

رسیدگان عالی همت همه با جان غم اندوخته در  آغشته شهید کربلا و دیگر احوال بلاکشان این امت و محنت

 کانون غم و الم سر تا پای سوخته.نظم: ز اندوه این ماتم جان گسل

ستودنی است، هر چند از نظر نقل، حاوی « روضة الشهدا»[ . نثر شیوا و ادیبانه 3«]ها خون دلروان گردد از دیده

تحلیل حادثه عاشورا دیدگاهی صوفیانه دارد و حوادث  برخی مطالب ضعیف و بی ماخذ است.بعلاوه این کتاب، در

دهد، تا بعد حماسی و اجتماعی و قابل اسوه گیری در را بیشتر به منشا غیبی و مسائل آزمایش و ابتلاء اولیاء نسبت می

 مبارزات ضد ظلم.

اهل بیت پیامبر است، از آنجا که مرثیه خوانی و ذکر مصیبت، سنت پسندیده دینی در احیاء خاطره و نام و فضایل 

بجاست که اهل منبر و مداحان و ذاکران، با توجه به اهمیت و نقش بسزای روضه خوانی، در ارائه الگوهای شایسته 

بکوشند و چهره خوبی از ائمه و معصومین ارائه کنند.در این زمینه، به درستی و صحت مطالب نقل شده، اعتبار منابع 

با مقام والای اولیاء ی اشعار انتخابی و دوری کردن از هر حرف و روضه و شعری کهمورد استفاده، استواری و زیبای

به این حدیث « ع»[ در فضیلت گریستن و گریاندن افراد برای امام حسین 4خدا ناسازگار است توجه داشته باشند.]

[ 5«]بکی عشرة فله و لهم الجنةشعر فبکی و االحسین علیه السلام بیتمن انشد فی»فرمود: « ع»توجه کنید: امام صادق 

---------شعری بگوید و گریه کند و ده نفر را بگریاند، برای او و آنان بهشت است. « ع»هر کس درباره حسین 

------------------------ 

 پی نوشت ها :

 .9[ موسیقی مذهبی ایران، ص 1]

دارد، له مبسوطی درباره تاریخچه تعزیه خوانی.این ماخذ، مقا159، ص 2[ فصلنامه هنر )وزارت ارشاد اسلامی( ج 2]

 .193تا  156ص 

 .97[ در آمدی بر نمایش و نیایش در ایران، جابر عناصری، ص 3]

 ، مرحوم میرزا حسین نوری.«لؤلؤ و مرجان»[ در زمینه آداب اهل وعظ و منبر، از جمله ر.ک: 4]

 . 115[ کامل الزیارات، ص 5]

 رأس الحسین

مدفن سر مطهر سید الشهداست، یا مکانی که سر آن حضرت به آنجا هم برده شده است.به این  ای کهحرم و بقعه

نام، دو محل یکی در شام و دیگری در مصر وجود دارد.در شام در عسقلان مسجدی بزرگ و ضریحی عظیم است 



 

 

مسجد جامع اموی در [ به نوشته سید محسن امین: محلی در کنار 1جستند.]که مردم آنجا را زیارت کرد تبرک می

شده دمشق، که گویا محل نگهداری سر مطهر سید الشهدا در ایام یزید بوده و در خزانه آن ملعون نگهداری می

نویسد: )در سفرنامه خویش( در مصر، زیارتگاه با شکوه و مقدسی است که مردم مصر، [ همچنین وی می2است.]

است و خلفای مصر، آن را از شهر عسقلان )در فلسطین( آورده و طی معتقدند سر ابا عبدالله الحسین در آنجا مدفون 

نویسد: بنا به قول برخی، یکی از خلفای فاطمی می« اعیان الشیعه»اند.در همین زمینه در مراسمی در مصر دفن کرده

است.آن « ع»در مصر، مامورانی به عسقلان )بین مصر و شام( فرستاد و سری را برایش آوردند و گفت که سر حسین 

را به مصر آوردند و در محلی که الآن به نام مشهد یا مسجد راس الحسین معروف است دفن کردند.مردم مصر به این 

گیرند.البته روند و مراسم دعا و تضرع در آنجا میدهند و زن و مرد دسته دسته به زیارت آن میمحل علاقه نشان می

[ این مسجد، اکنون نیز در قاهره وجود دارد، محل 3تردید وجود دارد.] بوده،« ع»در این که آن سر، سر امام حسین 

هزاران نفر آنجا « ع»تجمع و مرکز محافل دینی و قرآنی، بویژه در شبهای ماه رمضان است و در میلاد امام حسین 

فتاران شفا دراز کرده و به برکت آن مکان، بیماران و گر« ع»آیند و حتی دست توسل به سوی خدای حسین گرد می

 --------------------------------یابند. و نجات می

 پی نوشتها:

 )چاپ امیر کبیر(. 299[ آثار البلاد و اخبار العباد، قزوینی، ص 1]

 .629، ص 1[ اعیان الشیعه، ج 2]

 [ همان. 3]

 روضة الحسین

یک از ائمه و حرم نبوی، روضه و باغی گویند.چرا که حرم هر « ع»در کربلا روضة الحسین « ع»به حرم سید الشهدا 

موضع قبر الحسین منذ یوم دفن فیه »فرموده است: « ع»صادق از باغهای بهشتی است.نسبت به مدفن آن حضرت، امام

---[ جایگاه قبر امام حسین، از روزی که در آن دفن شدن، باغی از باغهای بهشت است. 1«.]روضة من ریاض الجنة

-------------------------- 

 پی نوشتها:

 . 141، المزار، شیخ مفید، ص 611، ص 2[ من لا یحضره الفقیه، صدوق، ج 1]

 رهیمه



 

 

محلی نرسیده به کوفه، دارای چشمه آب، که امام حسین در آنجا فرود آمد و در آنجا با مردی از کوفیان برخورد 

 ---------------------------[ . 1کرد و پیرامون اوضاع کوفه سخنانی رد و بدل شد.]

 پی نوشتها:

 )به نقل از معجم البلدان(.  219[ مقتل الحسین، مقرم، ص 1]

 ری

یافته و حاصلخیز بوده است.در منطقه وسیع دامنه البرز )در جنوب شرقی تهران( ری نام داشته که تا دشت امتداد می

ان، حاکمان این منطقه و اغلب ساکنان [ در دوره اموی1شده است.]میقدیم راه ارتباطی شرق و غرب ایران محسوب

دشمنی داشتند.شاید برخی روایات در « ع»آن، به آن دودمان گرایش داشتند و در آن عصر نسبت به اهل بیت 

در کربلا، « ع»نکوهش ری نیز بدان جهت از زبان ائمه نقل شده است.به عمر سعد در قبال جنگیدن با امام حسین 

وری از عایداتش، او را واداشت سوسه حکومت بر این خطه وسیع و پر نعمت و بهرهوعده حکومت ری داده بودند.و

----------------------[ قبر حضرت عبد العظیم حسنی در این شهر است. 2دهد.]« ع»تا تن به کشتن حسین 

- 

 پی نوشتها:

 .295، ص 11[ دائرة المعارف الاسلامیه، ج 1]

 رسول جعفریان. « تاریخ گسترش تشیع در ری»سید حمید خندان، « ای ریسیم»[ در زمینه ری، از جمله ر.ک: 2]

 رضیع

 السلام است که مظلومانه به شهادت رسید.ی امام حسین علیهشیر خوار. منظور، طفل ششماهه

 ربیع بن تمیم

سوز کند و از کسانی است که در روز عاشورا شاهد آن رویدادهای جانرا گزارش می« عابس شاکری»او شهادت 

 بود.

 راهب مسیحی



 

 

السلام بود. در یکی از منزلگاههای راه شام، کاروان اسرای اهل بیت به محلی ی سر مطهر سیدالشهدا علیهنگهدارنده

نام داشت. در آن منزل دیری بود که راهبی در آن به عبادت مشغول بود. نگاه راهب از صومعه « قنسیرین»رسیدند که 

رفت. با دیدن این صحنه، ده هزار درهم به السلام افتاد که نور از آن به آسمان میبه سر مطهر امام حسین علیه

نگهبانان سر داد و آن سر را آن شب نزد خود در صومعه نگهداشت. شب هنگام، راهب از آن سر مقدس، شگفتیها و 

 ول مدنیی نیر تبریزی: دیر ترسا و سر سبط رسکراماتی دید و به برکت آنها مسلمان شد. به گفته

وای اگر طعنه به قرآن زند انجیل و زبور این دیر هم اکنون در منطقه راه سوریه به لبنان موجود است و بر یک بلندی 

 مشرف به جاده قرار دارد.

 رباب بنت امرؤالقیس بن عدی

که رباب بر قبر السلام. ایشان مادر علی اصغر و سکینه علیهماالسلام بودند. گفته شده همسر گرامی امام حسین علیه

السلام یک سال اقامت و عزاداری نمود و چون به مدینه برگشت از شدت ماتم درگذشت. رباب همسر حسین علیه

ی کربلا همراه بود، و او را با اسرای دیگر به شام روانه در واقعه -دختر امرؤالقیس و مادر سکینه  -السلام حسین علیه

د. اشراف قریش یکی بعد از دیگری از او خواستگاری کردند. او گفت: من کرده بودند و چون وارد شهر مدینه ش

کنم. او مدت یکسال زیر آسمان زیست و حاضر دانم و اختیار نمیالسلام کسی را شوهر نمیبعد از امام حسین علیه

 نشد در خانه سرپوشیده و زیر سقف زندگانی کند و از فرط حزن و اندوه جان سپرد.

السلام به این همسر بافضیلت و ادب و هجری از دنیا رحلت نمود. حسین بن علی علیه 62م در سال رباب علیهاالسلا

 فرمود: لعمرک اننی لاحب دارادخترش سکینه محبت داشت و می

 تحل بها سکینة و الرباب احبهما و ابذل جل مالی

ت یک سال زنده بود و در این و لیس لعاتب عندی عتاب او از افضل زنان بود و بعد از شهادت آن حضرت مد

السلام، اشراف از او خواستگاری مدت هرگز به زیر سقف نرفت و همواره گریست. بعد از حضرت حسین علیه

کردند لکن وی نپذیرفت. سکینه بنت الحسین از همین بانو است. اشعاری در رثای سالار شهیدان از او نقل شده که 

 کان نورا یستضاء بهاین ابیات از آن جمله است: ان الذی 

 بکربلاء قتیل غیر مدفون من للیتامی و من للسائلین و من

 دفن بر زمین ماند.افکند در کربلا شهید شد و بییغنی و یأوی الیه کل مسکین همانا نوری که به همه جا پرتو می

 برد.ای به او پناه میکسی که پناه یتیمان و نیازمندان بود و هر درمانده

 قدسربة خدر ال



 

 

 ی حضرت زینب علیهاالسلام.ی قداست. از القاب شریفهی پردهنگهدارنده

 ربیعة الفضل

 ی حضرت زینب علیهاالسلام.دختر فضل و کمال. از القاب شریفه

 رضیعة الوحی

 ی حضرت زینب علیهالسلام.شیر خوار پستان وحی. از القاب شریفه

 رضیعة ثدی الولایة

 ی حضرت زینب علیهاالسلام.القاب شریفهی پستان ولایت. از شیر خورده

 رقیه

ی حضرت سیدالشهدا علیهماالسلام بود که پس از اسارت به شهادت رسید. حضرت رقیه علیهاالسلام دختر سه ساله

در سفر کربلا همراه اسرای اهل بیت بوده و در شام، شبی پدر را به خواب دید و پس از بیدار شدن بسیار گریست و 

السلام را نزد او بردند و او از و پدر را خواست. خبر به یزید رسید. به دستور او سر مطهر امام حسین علیهتابی کرد بی

ی شام )که محل اقامت موقت اهل بیت بود( جان داد. این منظره بیشتر ناراحت و رنجور شد و همان روزها در خرابه

دی وجود ندارد. خردسالی این دختر و عواطفی که نام و ی این دختر و شهادتش، میان مورخین نظر واحالبته درباره

انگیزد شگفت است و شیعیان به او علاقه خاصی دارند. محل دفن او یادش و کیفیت جان باختنش و مدفن او برمی

ای از مسجد اموی در دمشق قرار دارد و چندین بار تعمیر شده است. ی قدیمی و با فاصلهدر کنار یک بازارچه

از سوی ایران آغاز شد و پس از چند سال به پایان رسید. اینک حرمی بزرگ و  1364میر و توسعه در سال آخرین تع

 باشکوه برای آن دختر خردسال بزرگوار وجود دارد که زیارتگاه دوستداران اهل بیت است.

 رقیه

عبدالله بن مسلم بن عقیل )از شهدای السلام. او مادر بزرگوار جناب دختر حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه

 السلام بود.کربلاست( و همسر گرامی حضرت مسلم بن عقیل علیه



 

 

 رباب

اصغر )عبدالله(. او در سفر کربلا حضور و مادر سکینه و علی« ع»رباب، دختر امرء القیس بن عدی، همسر سید الشهدا 

عزاداری کرد و « ع»مدت یک سال برای سید الشهدا داشت و همراه اسیران به شام رفت، سپس به مدینه بازگشت و 

هایی هم در سوگ آن حضرت سرود. خواستگارانی از اشراف و بزرگان قریش را رد کرد و حاضر نشد با مرثیه

پیوسته گریان بود و زیر سایه نمی رفت، از فرط گریه و اندوه بر شهادت « ع»کسی ازدواج کند.در سوگ ابا عبدالله 

ابیاتی « ع»های او در شهادت امام حسین [ ازجمله سروده1هجری( جان باخت.] 62ال بعد )در سال یک س« ع»حسین 

 شود: ان الذی کان نورا یستضاء بهاست که اینگونه شروع می

 فی کربلاء قتیل غیر مدفون سبط النبی جزاک الله صالحة

ای مسر با فضیلت و ادب و دخترش سکینه و خانهنیز به این ه« ع»[ . حسین بن علی 2عنا و جنبت خسران الموازین... ]

 که این دو را در بر گرفته باشد، محبت داشت و می فرمود: لعمرک اننی لاحب دارا

 تحل بها سکینة و الرباب احبهما و ابذل جل مالی

دو را [ . به جانت سوگند، خانه ای را که سکینه و رباب در آن است دوست دارم. این 3و لیس لعاتب عندی عتاب]

-----------------------دوست دارم و همه ثروتم را در این راه می بخشم و جایی برای ملامت هم نیست. 

- 

 پی نوشتها :

 .597، ص 2، کامل، ابن اثیر، ج 63، ص 1[ ادب الطف، شبر، ج 1]

 .477، ص 6[ اعیان الشیعه، ج 2]

 [ همان.3]

 رقیه

که در سفر کربلا همراه اسرای اهل بیت بوده و در شام، شبی پدر را به « ع»دختر سه چهار ساله ابا عبدالله الحسین 

تابی کرد و پدر را خواست.خبر به یزید رسید.به دستور او سر خواب دید و پس از بیدار شدن بسیار گریست و بی

در خرابه شام )که  را نزد او بردند و او از این منظره بیشتر ناراحت و رنجور شد و همان روزها« ع»مطهر امام حسین 

[ البته درباره این دختر و شهادتش، میان مورخین نظر واحدی وجود 1محل اقامت موقت اهل بیت بود( جان داد.]

 ندارد.

انگیزد شگفت است و شیعیان خردسالی این دختر و عواطفی که نام و یادش و کیفیت جان باختنش و مدفن او بر می



 

 

و کنار یک بازارچه قدیمی و با فاصله از مسجد اموی در دمشق قرار دارد و به او علاقه خاصی دارند.محل دفن ا

شمسی از سوی ایران آغاز شد و پس از چند سال  1364چندین بار تعمیر شده است.آخرین تعمیر و توسعه در سال 

ه [ اینک حرمی بزرگ و باشکوه برای آن دختر خردسال بزرگوار وجود دارد که زیارتگا2به پایان رسید.]

 دوستداران اهل بیت است. از بهر یاد بود از این نهضت بزرگ

 در شهر شام، دخترکی را گذاشتیم تا دودمان دشمن ظالم فنا شود

 آنجا رقیه را به حراست گماشتیم 

--------------------- 

 پی نوشتها :

 .439، منتهی الآمال، 197[ کامل بهایی، ص 1]

 .111ها، ص [ شام سرزمین خاطره2]

 ا قلی خان هدایترض

ه. ق در تهران به دنیا آمد. چند سال بعد از  1215رضا قلی خان هدایت، فرزند آقا محمد طاهر طبرستانی به سال 

 فوت پدرش، تحصیل علوم متداول را در شیراز آغاز کرد.

. وی از را انتخاب کرد« هدایت»کرد ولی بعد، تخلص سرود و چاکر تخلص میهدایت از ابتدای جوانی شعر می

و امیرالشعرا یافت و در زمان محمد شاه قاجار به دستور او تربیت عباس میرزا را « خان»طرف فتحعلی شاه قاجار لقب 

 نیز معروف گردید.« الله باشی»برعهده گرفت و از آن جا به 

همزمان با عزل پس از کناره گیری و چندی عزلت، در عهد ناصر الدین شاه به سفارت خوارزم ترکستان مأمور شد و 

امیرکبیر به تهران بازگشت و به معاونت وزیر علوم و معارف و ریاست دارالفنون گمارده شد و پانزده سال در این 

سمت باقی بود. در همین مدت به دستور شاه، مأموریت تکمیل تاریخ روضة الصفاء را یافت و سه جلد بر هفت جلد 

 اصلی آن افزود.

ی ریاض العارفین، مدارج البلاغة در علم بدیع روضة الصفای از: مجمع الفصحا، تذکرهمهمترین آثار او عبارتند 

ناصری، أجمل التواریخ یا فهرست التواریخ، دیوان اشعار، مثنویهای انوار الولایة، أنیس العاشقین، بحر الحقایق، 

 هدایت نامه، و منهج الهدایة.

السلام اشعار پر صیبت سید و سالار شهیدان، امام حسین علیهرضا قلی خان هدایت از جمله شاعرانی است که در م

السلام از او به جای مانده است. رضا قلی خان ی سیدالشهدا علیهبندی در مرثیهسوز و گدازی دارد. هم اکنون ترجیع

آن چنین سروده بند محتشم کاشانی رفته و از او پیروی نموده که بند اول بند به استقبال ترجیعهدایت در این ترجیع



 

 

 شده است: دیگر چه شد که زد شه این نیلگون طبق

 در خم نیل جامه و شد طشت خون شفق رخهاست پر ز ژاله سرهاست پر ز خاک

 جانهاست پر ز ناله و دلهاست پر قلق گیسو گشاده شام و گریبان دریده صبح

 دیدی به حال لیل و نظر کن سوی فلق گویی ز بس به فرق فشاندند خلق خاک

 پوشیده ماند چهره خورشید در غسق تا عرش کردگار، خروش ملائک است

 یا رب، عزای کیست که صاحب عزاست حق؟ در خدمت عزای وی از بهر افتخار

 جوینده قدسیان همه بر یکدیگر سبق باشد بلی عزای امامی که قتل او

 ی ریاض نبی فخر عالمینبر باد داده دفتر دین را ورق ورق نوباوه

 ی شهید سر از تن جدا حسینهلب تشن

 رضا هندی

ه. ق در نجف متولد شده و در سال  1271سید رضا بن سید هاشم نقوی رضوی موسوی هندی لکهنویی، به سال 

ی عمر را در آنجا در طلب علم ه. ق همراه پدر به سامرا رفت. او بعد از سیزده سال به نجف برگشته و بقیه 1279

ای نزدیک نجف وفات یافت و او را در نجف دفن کردند. و بقعة ترهب الأیام ق در قریهه.  1362گذرانید. به سال 

 سطوتها

 و لیس تهرب من ذؤبانها النقد و روضة انجم الزهراء قد حسدت

 حصباءها و علیها یحمد الحسد و ارض قدس من الأملاک طاف بها

 طوائف کلما مروا بها سجدوا فانهض فدتک بقایا انفس ظفرت

 نوائب لما خانها الجلد هب ان جندک معدود فجدک قدبها ال

 لا قی بسبعین جیشا ماله عدد غداة جاهد من اعدائه نفرا

 جدوا باطفاء نور الله و اجتهدوا و عصبة جحدوا حق الحسین کما

 من قبل حق ابیه المرتضی جحدوا تجمعت عدة منهم یضیق بها

 ا برقتصدر الفضا و لها امثالها مدد فشد فیهم بأبطال اذ

 سیوفهم مطروا حتفا و ما رعدوا صالوا و جالوا و ادوا حق سیدهم

فی موقف فیه عق الوالد الولد در آن جا)کربلا(. آرامگاهی است که روزگار از سطوت آن در هراس است و گرگها 

 در آنجا جرأت حمله به گوسفندان را ندارند.

ورزند و به این دلیل در اینجا حسد صفتی حسادت میهای آن های درخشان به سنگریزهبوستانی است که ستاره



 

 

 ممدوح شده است.

 کنند.رسند سجده میگردند، هر گاه به مقابل آن میسرزمین مقدسی است که فرشتگانی که به دور آن می

دای ی با مصائب را ندارند، همگی به فبه پا خیز، نفوسی که مصائب بر آنها وارد شده به حدی که دیگر قدرت مقابله

 تو باد.

 شمار رفت.السلام با هفتاد نفر به رویارویی لشکری بیاگر تعداد لشکریان تو کم است، جد تو امام حسین علیه

 در روزی که با گروهی که سعی در خاموش کردن نور خدا داشتند مبارزه و مجاهده کرد.

 مرتضی را منکر شده بودند.السلام را انکار کردند، قبل از آن هم حق پدرش گروهی که حق حسین علیه

 گروهی از آنان گرد آمدند و همه جا را اشغال کردند. آنها به همین تعداد نیز پشتیبان دارند.

بارید ولی صدای زد، باران مرگ میاو به همراه قهرمانانی به دشمن حمله برد که هر گاه شمشیرهای آنان برق می

 شد.رعد بلند نمی

له کردند و حق آقای خود را ادا کردند. آن هم در موقعیتی که پدر، فرزند را رها از چپ و راست میدان جنگ حم

 کند.می

 رفعت سمنانی

محمد صادق سمنانی متخلص به رفعت، از شاعران دوران مشروطیت است که با عارف قزوینی ارتباط نزدیکی 

نیز وارد بوده است. جوانی خود را  داشته. او به زبان عربی مسلط و در علوم هیأت و جفر و رمل و فلسفه و حکمت

تکلف زیسته است. ی عمر خود را در سلک درویشان و بسیار بیدر سمنان گذرانده و سپس به سفر حج رفته و بقیه

ش.(  1311ه. ق ) 1351او تا آخر عمر مجرد باقی ماند و سالهای آخر عمر را در تهران به سر برد. رفعت به سال 

 وفات یافته است.

ای از آن السلام سروده است که نمونهعر ایرانی اشعاری را در رثای شهیدان کربلا و حضرت امام حسین علیهاین شا

 آوریم: ای شاه شاهدان جهان، ماه مه رخانرا در پیش می

 ای زینب جمال تو را زیور آفتاب نی مادر تو خاک نشین است از غمت

 ی آن دم که از حسیناندر فلک نشسته به خاکستر آفتاب اذن جهاد خواست

 مه تیره فام آمد و شد اصفر آفتاب از بحر غیب شاه شهیدان سوی شهود

 برگشت و دید آمدش اندر بر آفتاب در بر گرفت و بوسه زدت بر رخ چو ماه

 گفتی چو ماه آمد دو پیکر آفتاب رخصت چو یافتی ز پدر تاختی برون

 زره ساختی به بر های زلف،وار ماه مات شد و مضطر آفتاب از حلقهشه



 

 

 شد آسمان فرق تو را مغفر آفتاب از سوز آه لیلا چون خواستی سنان

 بارید از آسمان به زمین اخگر آفتاب ناوک ز مژه ساختی، از ابروان کمان

 وار بر کمراز صولتت گریخت سوی خاور آفتاب بستی چو ذوالفقار، علی

 آواز آفرینبهر عدویت آمد چون خنجر آفتاب بر پشت زین نشستی و 

 خواند ز بهر گزند خصم« ان یکاد»مر آفتاب مه بشنید ز آسمان و زمین بی

 زد آب در ره تو به چشم تر آفتاب ای ماه برج احمد و مهر دل بتول

 ای روشنت ز نور رخ حیدر آفتاب گر از مصیبت تو زنم حلقه را به در

 در فلکترسم زند ز چرخ و فلک بر در آفتاب آری غم تو آتشی افروخت 

 سوزد همیشه با دل غم پرور آفتاب شه ز بحر غیب آمد در شهود

 دید اکبر گشته لاهوتی وجود چهره از انوار عشق افروخته

 ماسوا را ز آتش دل سوخته شاه دین از عزم او بارید خون

 گون گفت ای شمع شبستان حرمدامنش شد ز اشک خونین لاله

 یک جهان جان را میفکن در الم 

 هل موصلی نحویزید بن س

 ه. ق درگذشت. فلو لا بکاء المزن حزنا لفقده 451او به مرزکه معروف بود و به سال 

 لما جاءنا بعد الحسین غمام و لو لم یشق اللیل جلبابه اسی

السلام نبود، بعد از او ابری در آسمان پیدا ی ابرها برای شهادت حسین علیهلما انجاب من بعد الحسین ظلام اگر گریه

 اند که بر او بگریند(.شد. )ابرها برای آن پیدا شدهمین

 آمد. السلام از ناراحتی جامه بر تن بدرد، هیچ گاه شب بوجود نمیاگر برای این نبود که شب در مصیبت حسین علیه

 العابدین گلپایگانی )وحید الشعراء(زین

 پیک خمیده قامتی آمد به دیده ماه

 راه چون رایتی فتاده نگون در میان خون چون قاصدی که با خبر بد رسد ز

 اندنه شاه در میان، نه علمدار و نه سپاه یا خنجری به کشتن یوسف کشیده

 اندبر جای مانده از پس افکندنش به چاه تیغی کنار طشت پر از خون نهاده

 گناه دهقان چرخ ساخته داسی ز ماه نوگویی بریده شد سر یحیای بی

 ، گل و گیاه ماه ستاره افسر گلگون قبا حسینتا بدرود ز گلشن ایمان

 ی راه خدا حسین ای جد پاک، زیور دامان کیست این؟شاه گلو بریده



 

 

 ی ریحان کیست این؟ ما را ببین به حال پریشان و بازپرسپامال گشته دسته

 ی مروانیان به خاکسر و سامان کیست این؟ از صرصر ستیزهتا اهل بیت بی

 یابان کیست این؟ آخر نه این فتاده به خون نور عین توست؟افتاده سرو باغ و خ

 گلگون سوار روز قیامت حسین توست؟ عجب گلی فلک از دست بوتراب گرفت

 که تا به حشر ز چشم جهان گلاب گرفت فسرد باغ نبی باغبان دهر چرا؟

 ز چشم ما نه مگر دجله دجله آب گرفت؟ از کربلا به شام چو پیمود مرحله

 زاد و راحله طفلان پاپرهنه، زنان گشاده موکس و بیبیآن کاروان 

 از بخت در شکایت و با چرخ در گله نیلی رخی ز سیلی و گلگون رخی ز خون

 کسان رسیدپایی ز قید خسته و پایی ز آبله زان ناکسان هر آن چه به آن بی

 با هیچ کافری نکنند این معامله

 روضة الشهداء 

هجری( که مقتل است و پیرامون وقایع کربلا نوشته شده است.عباراتی  711متوفای نام کتاب ملا حسین کاشفی )

خواندند و به همین جهت، زیبا دارد و در گذشته واعظان و مرثیه خوانان در منابر و مجالس از روی آن مصیبت می

 می گویند.« روضه خوان»مرثیه خوانان را 

 ریحانه

نازاده و حبشی بود. پس از آن که این کنیز مرد، از آن جایی که متوکل به کنیز متوکل عباسی بود. ریحانه کنیزی ز

ی ای دفن کنند. پس از این دستور، او را دفن کردند و در مقبرهاو علاقه زیادی داشت، دستور داد تا او را در مقبره

انی بود که متوکل علیه العنة ای عالی بر فراز آن برپا کردند! و این در زموی فرش انداختند و عطرها پاشیدند و قبه

السلام را با گاو آهن شخم بزنند و آب نهر علقمه را بر روی آن جاری دستور داده بود تا قبر حضرت سیدالشهدا علیه

ی دردناک بوده سازند و بر روی آن زراعت کنند تا دیگر اثری از آن بجای نماند. یکی از شیعیان که ناظر این واقعه

 سروده است: ایحرث بالطف قبر الحسینشعری بدین مضمون 

السلام را شخم بزنند در حالی که قبر زنازادگان را و یعمر قبر بنی الزانیة؟! آیا سزاوار است که قبر حسین بن علی علیه

 کنند؟!تعمیر و مرمت می

 روح الله موسوی خمینی



 

 

قمری، مصادف با ولادت بانوی بزرگ امام خمینی )ره( در تاریخ بیستم جمادی الثانی یک هزار و سیصد و بیست 

الله سید مصطفی موسوی بود که در اسلام، حضرت فاطمه علیهاالسلام، دیده به جهان گشود. پدر ایشان آیت

اراک مورد سوء قصد اشرار قرار گرفت  -سال داشت، در راه خمین  49ه. ق در حالی که تنها  1321ی سال ذیحجه

مدفون شد. مادر امام )ره( بانو هاجر فرزند یکی از علمای بنام بود. با شهادت و به شهادت رسید و در نجف اشرف 

شود. بدین ترتیب امام دار میاش( سرپرستی کودکان وی را عهدهپدر امام )ره( خواهر گرامی پدر امام )مساوی عمه

ه. ق دار  1336در امام در سال ی امام( و نیز ماکند. بانو صاحبه )عمههای فراوانی آغاز می)ره( زندگی را با سختی

آید و پیش از کند ولی هرگز به ستوه نمیگویند و امام )ره( با این مشکلات دست و پنجه نرم میفانی را وداع می

 پردازد.گذارد و از آن پس به تحصیل در علوم اسلامی میسالگی دروس فارسی را پشت سر می 15پایان 

ه. ق امام نزد او تحصیل  1339وس، حضرت آیت الله پسندیده است که تا سال نخستین استاد امام )ره( در این در

ه. ق به سبب اشتهار آیت  1337شود. در سال ی اصفهان رهسپار میکند و پس از آن برای ادامه تحصیل به حوزهمی

ی دارالشفا، درسهشود و در مکند و از آنجا به همراه ایشان به قم مشرف میالله حائری یزدی به اراک عزیمت می

ق سطوح عالیه را به  1345شود که آن حضرت تا سال گزیند. کوششهای شبانه روزی امام )ره( باعث میمسکن می

ه. ق به دنبال رحلت آیت الله حائری، امام نیز به عنوان یکی از  1355ی اجتهاد نایل شود. در سال پایان برد و به درجه

های مختلف علمی از جمله هیأت، عرفان، فلسفه، فقه و اصول تخصص م در رشتهیابد. امامجتهدین مبرز شهرت می

یابد. امام در کنار تحصیلات هرگز از خودسازی معنوی و طی مراحل سلوک و عرفان چشم پوشی کامل می

ر مبانی گیرد، دهای فراوان میالله شاه آبادی بهرهکند و در این زمینه علاوه بر طی مراحل عملی که از آیتنمی

کند که در نوع خود از اوج و کند و در نهایت نظریات جدیدی ارائه میعرفان نظری نیز کوششهای فراوان می

منزلت بالایی برخوردارند. امام )ره( در کنار علوم یاد شده به تدریس و گسترش علوم عقلی و فلسفی نیز اهتمام 

ن به آنها به شدت از سوی برخی از علمای طراز اول ورزید و موجب رونق گرفتن آنها در عصری شد که پرداخت

مقدمات آن را فراهم  1341شد. واقعیت آن است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی که امام از سال ها طرد میحوزه

عقلی حضرت امام بود و الا غیر از ایشان که قدرت  -کرده بود، عامل اصلی اقبال محافل علمی به علوم فلسفی 

 توانست تا این حد در توسعه این علوم اقدام کند.در اختیار داشت هیچ کس دیگر نمی سیاسی را

ای هم تربیت کرد و به جامعه تحویل داد. سالگی، تدریس فلسفه را آغاز کرد و شاگردان برجسته 29امام )ره( از 

ی مدعاست. در عرصه علاوه بر اینها امام طبع شعری خوبی هم داشت و دیوان آن حضرت شاهد گویایی بر این

ی ولایت فقیه و لزوم دخالت سیاست نیز امام خمینی )ره( نظریات بدیع و محکمی ارائه کرد که مهمترین آنها نظریه

عموم مسلمانان و به ویژه مذهبیون و بالاخص روحانیون در سیاست است. او با رهبری انقلاب عظیم اسلامی پیوند 

رد و همگان را بدان دعوت کرد. امام برای انقلاب زحمت بسیار طاقت مستحکمی بین دین و سیاست برقرار ک



 

 

فرسایی را متحمل شد و با توجه به معرفت خالصی که نسبت به خدا داشت به استحضار و پشتگرمی او این انقلاب را 

هدایت و به پیروزی رسانید. حضرت امام فلسفه اصلی نبوت و امامت و شهادت را تشکیل حکومت اسلامی 

دانست و در طول دوران مبارزات و استقرار حکومت اسلامی برای تبیین آن تلاش فراوانی کرد. حضرت امام می

ه. ش به ملوک اعلی پیوست و همگان را در عزای خود سوگوار کرد. از ایشان آثار  1369خرداد  14سرانجام در 

کنیم: البیع، ولایت فقیه، تهذیب الاصول، ه میقلمی بسیار زیادی باقی مانده است که به برخی از مهمترین آنها اشار

 ی نور، کشف الاسرار، شرح دعای سحر و...چهل حدیث، دیوان اشعار، حاشیه بر فصوص الحکم، صحیفه

کردند. و در السلام معرفی میامام خمینی )ره( همواره انقلاب اسلامی ایران را نشأت گرفته از قیام امام حسین علیه

داد، با یادآوری قیام حسینی از مشکلاتی که پیش شامدهای ناگواری که برای مردم ایران رخ میمواقع مختلف و پی

ناراحت و »نمودند. امام خمینی می فرمود: آمد آنها را نسبت به موضوع خود آگاه میروی ملت ایران به وجود می

یشوایانی هستید که در برابر مصائب و نگران نشوید، مضطرب نگردید، ترس و هراس را از خود دور کنید. شما پیرو پ

 بینیم نسبت به آن چیزی نیست.فجایع صبر و استقامت کردند. که آنچه ما امروز می

اند و در راه دین خدا یک پیشوایان بزرگ ما حوادثی چون روز عاشورا و شب یازدهم محرم را پشت سر گذاشته

 «.اندچنان مصائبی را تحمل کرده

ان پرتوی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی است. ملت بزرگ ما باید خاطره عاشورا را با موازین انقلاب اسلامی ایر»

حساب ثارالله با حضور در صحنه انقلاب عظیم اسلامی هر چه شکوهمندتر حفظ نمایند و به برکت آن و ارزش بی

 «خود را هر چه پایدارتر نگه دارد.

که )این قیام( برای خدا بوده است. چیزی که برای خداست آسان کند این است آن چیزی که ما را دلخوش می»

شود. همان طوری که در این چیز خواندید. از کربلا شروع کردید. خوب کربلا هم همین مسایل بود اما برای می

خدا بود. چون برای خدا بود آسان بود )انقلاب( شما هم ان شاء الله برای خداست و همان طوری که خواندید که 

کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا این یک عبارت آموزنده است. نه معنایش این است که هر روز کربلاست هر 

ای بوده. هر روز این صحنه باید باشد. مقابله اسلام و کفر، روز بنشینید گریه بکنید. ببینید چه کرده کربلا چه صحنه

 ایمانی.ابل عدد زیاد با بیمقابله عدل با ظلم، مقابله عدد کم با ایمان زیاد. در مق

اگر »فرمایند: در جایی دیگر ایشان درباره اهمیت عاشورا و نقش انسان ساز آن در کل تاریخ بشر این گونه می

عاشورا و فداکاری خاندان پیامبر نبود، بعثت و زحمات جانفرسای نبی اکرم را طاغوتیان آن زمان به نابودی کشانده 

خواستند قلم سرخ بر وحی و کتاب بکشند و یزید یادگار منطق جاهلیت ابوسفیانیان که میبودند و اگر عاشورا نبود 

عصر تاریک بت پرستی که به گمان خود با کشتن و به شهادت کشیدن فرزندان وحی امید داشت اساس اسلام را 

دانستیم بر سر قرآن کریم یبنیاد حکومت الهی را برکند. نم« لا خبر جاء و لا وحی نزل»برچیند و با صراحت و اعلام 



 

 

بخش و قران هدایت افروز را آمد. لکن اراده خداوند متعال بر آن بوده و هست که اسلام رهاییو اسلام عزیز چه می

جاوید نگه دارد و با خون شهیدانی چون فرزندان وحی احیاء و پشتیبانی فرماید و از آسیب دهر نگه دارد و حسین بن 

یادگار ولایت را برانگیزد. تا جان خود و عزیزانش را فدای عقیدت خویش و امت معظم علی آن عصاره نبوت و 

آوردهای آن پیامبر اکرم نماید. تا در امتداد تاریخ خون پاک او بجوشد و دین خدا را آبیاری فرماید و از وحی و ره

 «پاسداری نماید.

حضرت سیدالشهدا با یک عدد کمی حرکت »که:  کنندامام خمینی درباره روشن کردن ماهیت قیام حسینی نقل می

کرد و از کردند و مقابل یزید که خوب یک حکومت قلدری بود. یک حکومت مقتدری بود و اظهار اسلام هم می

کرد و حکومتش به خیال خودش حکومت قوم و خویشهای خود اینها هم بود. در عین حالی که اظهار اسلام می

 به خیال خودش بود لکن اشکال این بود که یک آدم ظالمی است که بر مقدرات یک اسلامی بوده. خلیفه رسول الله

السلام نهضت کرد و قیام کرد با عدد کم در عبدالله علیهمملکت بدون حق تسلط پیدا کرده است اینکه حضرت ابی

حاکم ظالمی بر مردم مقابل این. برای اینکه گفتند تکلیف من اینست که استنکار کنم نهی از منکر کنم. اگر یک 

دانست. یعنی به مسلط شدز علما، ملت، دانشمندان ملت باید استنکار کنند. باید نهی از منکر کنند در حالیکه می

 حسب قواعد هم معلوم بود.

گویند چهار هزار نفر بودند و حسب قواعد هم یک عده کمی که آن وقتی که همراه ایشان همه با هم بودند. می

ها رفتند. یک عدد بسیار کم هفتاد، هشتاد نفری، هفتاد و دو نفری ماندند. در عین حال او تکلیف لکن شب هم آن

دید برای خودش که او باید با این قدرت مقاومت کند و کشته بشود تا بهم بخورد این اوضاع، تا رسوا بکند این می

که یک حکومت جائری است که بر ای که همراه خودش بود. او دید قدرت را با فداکاری خودش و این عده

مقدرات مملکت او سلطه پیدا کرده است تکلیف خودش را تکلیف الهی خودش را تشخیص داد که باید نهضت 

کند و راه بیفتد برود مخالفت بکند و اظهار مخالفت و استنکار بکند. هر چه خواهد شد. در عین حالی که به حسب 

ای که آنها دارند مقابله کند لکن تکلیف بود این یک تواند با آن عدهمیقواعد معلوم بود که یک عدد اینقدری ن

سرمشقی است که از برای شما و ما که اگر عددمان هم کم بود باید باز استنکار کنیم. برای اینکه یک کسی آمده 

که باید امام حسین است و سلطنت اسلامی ایران را گرفته است جائی که باید امیرالمومنین بنشیند این نشسته. جایی 

کرد. کند. یزید هم میکند به خیال خودش و اظهار اسلام هم میالسلام بنشیند این نشسته. سلطنت دارد میعلیه

 «خواندند. امام جماعت هم بودند.کرد. آن وقت ]امویان[ جماعت هم میمعاویه هم می

 فرماید:لام میالسایشان درباره علل و انگیزه اصلی قیام حضرت سیدالشهدا علیه

سیدالشهدا که آن قیام را کردند برای اینکه معاویه و پسرش اسلام را وارونه کرده بودند. هم امام جماعت بود و هم »

 «رفت.امام جمعه بود و هم خطیب بود و هم شارب الخمر و هم همه چیز، مکتب داشت از بین می



 

 

 کنند:ن گونه بیان میی دشمنان ائمه و یزیدیان را ایو در جای دیگر انگیزه

آید که اگر گذراندم این سؤال برایم پیش میالان عصر عاشوراست... گاهی که وقایع روز عاشورا را از نظر می»

امیه و دستگاه یزید بن معاویه تنها با حسین سر جنگ داشتند آن رفتار وحشیانه و خلاف انسانی چه بود که در بنی

های خردسال چه تقصیری داشتند؟ زنها چه تقصیری گناه مرتکب شدند؟ بچهاطفال بیپناه و روز عاشورا با زنهای بی

هاشم مخالفت امیه با بنیخواستند. بنیهاشم را نمیگذرد که آنها با اساس سر و کار داشتند. بنیداشتند؟ بر نظرم می

 «ی طیبه باشند.خواستند شجرهداشتند نمی

دانستند در رهنمودهای خود به ملت السلام میرا منبعث از قیام امام حسین علیه امام خمینی که انقلاب اسلامی ایران

کردند به با برپایی ماه محرم و زنده نگه داشتن عاشورا آن ایران برای پاسداری و محافظت از اسلام سفارش می

دارند و در این راه از هیچ  السلام بخاطر آن جان خود و عزیزانش را فدا نمود زنده نگهچیزی را که امام حسین علیه

 کوششی باز نایستند:

ماه محرم ماهی است که خون بر شمشیر پیروز شد. ماهی که قدرت حق باطل را تا ابد محکوم و داغ باطله بر جبهه »

ها در طول تاریخ راه پیروزی بر سر نیزه را آموخت ماهی که ستمکاران و حکومتهای شیطانی زد. ماهی که به نسل

ی حق به ثبت رساند. ماهی که امام مسلمین راه مبارزه با ستمکاران تاریخ را به ها را در مقابل کلمهرقدرتشکست اب

ها و ها و مسلسلما آموخت. ماهی که باید مشت گره کرده آزادی خواهان و استقلال طلبان و حق گویان بر تانک

مسلمین به ما آموخت که در حالی که ستمگر زمان بر ی حق باطل را محو نماید. امام جنود ابلیس غلبه کند و کلمه

کند در مقابل او اگرچه قوای شما ناهماهنگ باشد بپاخیزید و استنکار کنید. اگر کیان مسلمین حکومت جابرانه می

 «اسلام را در خطر دیدید فداکاری کنید و خون نثار نمایید.

فداکاری و خون به دست آمده است. در صدر اسلام ماه محرم برای مذهب تشیع ماهی است که پیروزی در متن »

امیه اسلام در حلقوم رفت که با کجرویهای بنیپس از رحلت پیغمبر ختمی )مرتبت( پایه گذار عدالت و آزادی می

السلام نهضت عظیم عاشورا را برپا ستمکاران فرو رود و عدالت در زیر پای تبهکاران نابود شود که سیدالشهدا علیه

های آن را امیه را محکوم و پایهبا فداکاری و خون خود و عزیزان خود اسلام را نجات داد و دستگاه بنینمود و

 «فروریخت.

السلام که با ذکر مصائب اهل بیت باید ماه محرم و صفر را زنده نگه داریم به ذکر مصائب اهل بیت علیهم»

وضع سنتی با همان وضع مرثیه سرایی و روضه خوانی... ماه  السلام زنده مانده است این مذهب تا حالا. با همانعلیهم

محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است... فداکاری سیدالشهدا است که اسلام را برای ما زنده نگه 

داشته است. زنده نگه داشتن عاشورا با همان وضع سنتی خودش از طرف روحانیون از طرف خطبا با همان وضع 

های مردم با همان ترتیب سابق که دستجات معظم و منظم. دستجات عزاداری به عنوان از طرف توده سابقش و



 

 

 «.ها را حفظ کنید.افتاد. باید بدانید که اگر بخواهید نهضت شما محفوظ بماند باید این سنتعزاداری راه می

روضه سیدالشهدا را نخوانید اصلا  گویندی سیدالشهدا برای حفظ مکتب سیدالشهدا است. آن کسانی که میروضه»

ها حفظ کرده این ها و این روضهدانند این گریهدانند یعنی چه. نمیفهمند مکتب سیدالشهدا چه بوده و نمینمی

ها ما ها و با این سینه زنیها و با این مصیبتمکتب را. الان هزار و چهارصد سال است که با این منبرها و با این روضه

اند اسلام را. این عده از جوانهایی که این طور نیست که سوء نیت داشته باشند. خیال اند تا حالا آوردهدهرا حفظ کر

کنند ما حالا باید حرف روز بزنیم. حرف سیدالشهدا حرف روز است همیشه حرف روز است. اصلا حرف روز می

 ا حفظ کرده است مکتبش را.هرا سیدالشهدا آورده است دست ماها داده و سیدالشهدا را این گریه

السلام را زنده نگه دارند و ملت باید با هم مجالس عزا باید باشد و اهل منبر باید این شهادت امام حسین علیه»... 

« انا من حسین»شود. قدرت این شعائر اسلامی را خصوصا این را زنده نگه دارند. با زنده نگه داشتن او اسلام زنده می

ت که پیغمبر فرموده است. این معنایش معنا این است که حسین مال من است و من هم از او زنده که روایت شده اس

خواست آثار را از بین ببرد. شوم. از او شده است. این همه برکات از شهادت ایشان است. با این که دشمن میمی

 «اسلام را از بین ببرند.خواستند اصل هاشمی در کار نباشد. آنها میآنها درصدد بودند که اصل بنی

در بیانات مختلفی امام خمینی همواره بر نقش عاشورا و ماه محرم در جاوید ساختن اسلام در تمام دنیا تأکید 

السلام بر سر زبانها کردند که تا موقعی که یاد و نام شهدای کربلا و حضرت امام حسین علیهکردند و اعلام میمی

 ز رو به افول نخواهد رفت.گر اسلام نیباشد چراغ هدایت

السلام تمام ایم سیدالشهدا زنده نگه داشته است. سیدالشهدا علیهبینید. این جا ما نشستهاسلام را تا حالایی که شما می»

ی جوانان خودش را. همه مال و منال. هر چه بود هر چه داشت )مال و منال که نداشت( هر این چیز خودشان را. همه

داشت در راه خدا داد و برای تقویت اسلام. مخالفت با ظلم قیام کرد. مخالف با امپراطوری آن  چه داشت. اصحاب

ی قلیل و با این عده قلیل در عین حالی روز که از امپراطوریهای اینجا زیادتر بود. قیام کرد در مقابل او با یک عده

 را.که شهید شد غلبه کرد. غلبه کرد بر این دستگاه ظلم و شکست آنها 

السلام و به سفارش ائمه هدی ما بپا ما که دنبال او هستیم و مجالس عزا از آن وقت به امر حضرت صادق علیه

گوییم. مقابل ظلم است. مقابل ظلم ستمکاران. ما زنده نگه کنیم این مجالس عزا را. ما همان مسأله را داریم میمی

ی کوچک اما و زنده نگه داشتند قضیه مقابله یک دسته )یک دستهداشتیم. خطبای ما زنده نگه داشتند قضیه کربلا را 

با ایمان بزرگ( در مقابل یک رژیم طاغوتی بزرگ. گریه کردن بر شهید. زنده نگه داشتن. زنده نگه داشتن نهضت 

دار خودش را بکند. این جزایش است. اینکه در روایت هست که کسی که گریه بکند یا بگریاند یا بصورت گریه

آورد صورتش را یک حال دار خودش را در میهشت است. این برای این است که حتی آنی که با صورت گریهب

کند. این نهضت امام دهد. این نهضت را دارد حفظ میدار به خودش میدهد و صورت گریهحزن به خودش می



 

 

ود که رضاخان، مأمورین ساواک کند. ملت ما را این مجالس حفظ کرده. بیخود نبالسلام را حفظ میحسین علیه

رضاخان تمام مجالس عزا را قدغن کردند. این همین طوری نبود. رضاخان همچو نبود که )در( اصل مخالف با این 

 مسایل بشود. رضاخان مأمور بود. مأمور بود به این که آنهایی که کارشناس بودند آنهایی که ملتفت بودند مسایل را.

دیدند آنها که تا ها و مطالعه کرده بودند در حال ملت شیعه، میرده بودند در حال ملتهای ما که مطالعه کدشمن

توانند برسند به مقاصد ها بر مظلوم هست و تا آن افشاگری ظالم هست نمیسراییاین مجالس هست و تا این نوحه

دانند که این نهضت امام نمی دانند که این نهضتدانند چیست. نمیخودشان... اینها ماهیت این عزاداری را نمی

دانند که گریه حسین آمده تا اینجا. تا این نهضت را درست کرده. این تابع. این یک شعاعی است از آن نهضت. نمی

کردن بر عزای امام حسین زنده نگه داشتن همین معنا که یک جمعیت کمی در مقابل یک امپراطوری بزرگ ایستاد. 

« کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا»السلام. دستور است برای همه مام حسین علیهدستور است این. دستور عمل ا

دستور است به اینکه هر روز و در هر جا باید همان نهضت را ادامه بدهید. همان برنامه را. امام حسین با عده کم همه 

محفوظ « نه»ید در هر جا این گفت. هر روز با« نه»چیزش را فدای اسلام کرد. مقابل یک امپراطوری بزرگ ایستاد و 

 «را محفوظ بدارد.« نه»بماند و این مجالسی که هست. مجالسی است که دنبال همین است که این 

اراده و سست ایمانی که ی انقلاب در پاسخ به افراد بیالامر به معنای سرپرست و ولی است. رهبر کبیر و فرزانهاولی

فرماید یم در برابر زورگویان عصر کرده بود، این گونه با شجاعت کامل میزور و قدرت مادی آنها را وادار به تسل

 که:

خواهد باشد باید از او اطاعت کنیم. الامر هر چه. هر زهرماری میگویند اولیدر بین ما اشخاصی هستند که می»

خالفت کرد. چرا امام الامر یعنی زورگو. با زورگو نباید حرف زد خوب پس چرا امام حسن مالامر است! اولیاولی

الامر عبارت از یزید بود. توطئه کرد... اما این تکلیف قرآن است. الامر. آن وقت که اولیحسین مخالفت کرد با اولی

مگر فرعون را کس دیگر ملک به او داده بود. آن هم خدا به او داده بود. پس چرا موسی رفت و با او مخالفت کرد؟ 

رود با او او اعطای ملک کرده بود. آن هم از طرف خدا بود. پس چرا ابراهیم میمگر نمرود را کسی دیگر به 

الامر کند؟ چرا پیغمبر مخالف است. چرا حضرت امیر با معاویه. خوب معاویه هم در اینجا یک اولیمخالفت می

رآورد. امام حسین است برای خودش. خوب بعد از آن چرا امام حسن با او مخالفت کرد. امام حسن پدر معاویه را د

الامر کرد. این حرفها چرا پا شد با چند نفر عیالاتش رفت با پنجاه شصت نفر راه افتاد رفت آنجا مخالفت با اولی

 «حرفهای نامربوط است.

السلام همه در السلام و حبس و شکنجه و تبعید و مسمومیتهای ائمه علیهمشهادت امیرالمؤمنین و نیز حسین علیه»

های سیاسی بخش مهمی از ت سیاسی شیعیان علیه ستمگریها بوده است و در یک کلمه مبارزه و فعالیتجهت مبارزا

 «.مسؤولیتهای مذهبی است



 

 

بریم که پیروز هم شدیم ما شکست نداریم. شکست برای ما نیست برای این که از دو حال خارج نیست یا پیش می»

خوردند. حضرت امیر در جنگ معاویه خدا هم شکست میبریم که پیش خدا آبرومندیم. اولیای یا پیش نمی

السلام هم در جنگ با یزید شکست خورد و شکست خورد. اینکه حرفی ندارد. شکست خورد. امام حسین علیه

 «کشته شد. امام برحسب واقع پیروز شدند آنها. شکست ظاهری و پیروزی واقعی بود.

دیگر از عوامل اساسی قیام حضرت سیدالشهدا را تکلیف به آنچه که امام خمینی )ره( علاوه بر موارد یاد شده یکی 

 دانستند:اسلام امر کرده است می

خواست عمل بکند. غلبه بکند تکلیف شرعیش را عمل کرده. همان طوری که سیدالشهدا تکلیف شرعی الهی می»

 «مغلوب هم بشود تکلیف شرعیش را عمل کرده. قضیه تکلیف است.

 رجز

رجز، نام یکی از بحور شعری عربی است که نوعی »خوانند. ی که جنگاوران در میدانهای نبرد میشعرهای حماس

تحرک و روانی در آن است.در گذشته و دوران جاهلیت، از این وزن شعر، بیشتر در اشعاری که جنبه مبارزه، دشنام 

ی حماسی که مبارزان در میدانهای شده است.به کارگیری این وزن و آهنگ در شعرهایا تفاخر داشته استفاده می

خواندند، سبب شده که به آن اشعار، رجز گویند.معمولا رجز، ابیاتی کوتاه داشته و بصورت ارتجالی در جنگ می

[ بیشتر افراد، هنگام رجز خواندن 1«]شده است.از این رو گاهی هم خطاهای دستوری و ادبی دارد.میدان سروده می

خواندند و اگر خود جنگجو طبع شعر شعرای عرب را که باحال و وضع آنان مطابق بود میدر میدان مبارزه، اشعار 

های خود و سرود و نام خود و پدر و قبیله و سوابق دلیریداشت، فی البدیهه در وصف و معرفی خویش شعر می

رجز، سرود »ساندن رقیب. کرد.رجز، هم برای تقویت نیرو و روحیه خود بود، هم برای تراش را در آن بیان میقبیله

خواندند و به شجاعت و قهرمانیهای خویش ها بود که جنگاوران در اثناء جنگ، آن را مینظامی رایج در آن دوره

کردند.رجز در آن میدانهای نبرد، مانند یک سلاح بالیدند و دشمنانشان را به کشتن و تار و مار کردن تهدید میمی

کردند، بر رجزهای خود نیز تکیه ها اعتماد میمانگونه که بر شمشیرها و تیرها و نیزهپیکارمؤثر بود و رزم آوران ه

 [ .2«]کردند.می

خواندند.رجزهایی که و فرزندان و برادران و یارانش در میدانهای نبرد، رجز می« ع»در کربلا نیز، حسین بن علی 

کردند و انگیزه ه در راه آن از شهادت استقبال میخواندند، نمایانگر عقیده و هدفی کاصحاب امام روز عاشورا می

جهادشان بود، که در چه راهی و برای چه هدفی است و نشان دهنده یقین، ثبات قدم، آگاهی و بصیرتشان بود.مثلا 

 حضرت اباالفضل، گفته است: و الله ان قطعتموا یمینی

ان تنکرونی فانا ابن »خواند که: رجز می« ع»سن انی احامی ابدا عن دینی که گویای حمایت از آیین است.قاسم بن ح



 

 

 خواند: امیری حسین و نعم الامیرعمرو بن جناده رجز می« الحسن...

 خواند: انا علی بن الحسین بن علیمی« ع»سرور فؤاد البشیر النذیر... علی اکبر 

 نحن و بیت الله اولی بالنبی تالله لا یحکم فینا ابن الدعی

 عن ابی ضرب غلام هاشمی عربیاضرب بالسیف احامی 

 رجزهای متعددی دارد، از جمله: القتل اولی من رکوب العار« ع»یا خود ابا عبدالله الحسین 

 و العار اولی من دخول النار یا این رجز که: انا الحسین بن علی

 الیت ان لا انثنی احمی عیالات ابی

های والا و دلیری و ثبات و پایداری شجاعانه و انگیزه امضی علی دین النبی که همه و همه، سرشار از روحیه بالا

 ------------------------[ . 3است.]

 پی نوشت ها :

 به بعد )نقل به تلخیص(. 51، ص 11[ دائرة المعارف الاسلامیه، ج 1]

 .155، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 2]

ل بطور مبسوط آمده است.از جمله ر.ک: بحار [ رجزهای امام و فرزندان و اصحاب، در کتابهای تاریخ و مقت3]

به بعد.در همین مجموعه نیز، رجزهای برخی از شهدای کربلا،  111، ص 4به بعد، مناقب، ج  13، ص 45الانوار، ج 

 (. 164، ص 19ابو الفرج اصفهانی است، ج « الاغانی»ذیل معرفی خودشان آورده شده است.درباره رجز، بحثی در 

 یرجاء بن منقذ عبد

گوید: به السلام اسب بر بدن مطهرش تاختند. ابوعمرو زاهد مییکی از ده نفری بود که پس از شهادت حسین علیه

 این ده نفر نگاه کردیم، همه زنازاده بودند.

مختار، این گروه را دستگیر کرد و دستور داد همه را به پشت بخوابانند و با میخهای آهنی دست و پایشان را به زمین 

ها با نعل آهنین، بر بدنهای پلید آنان تاختند و آن قدر ادامه دادند تا به هلاکت رسیدند. د و دستور داد اسبکوبی

 سپس جسدهای آنان را با آتش سوزانید.

 رستم

وی غلام شمر بن ذی الجوشن بود. رستم به دستور شمر، با گرزی که در دست داشت بر سر همسر جناب عبدالله بن 

زدود( زد و آن بانوی داغدار را به شهادت ی او میکنار شوهرش نشسته بود و گرد و خاک از چهرهعمیر کلبی )که 

 رساند.



 

 

 رشید ترکی

زیاد و قاتل جناب هانی بن عروة مرادی بود. رشید در بازار گوسفند فروشان سر آن بزرگوار را از بدنش غلام ابن

 جدا کرد.

 راشد بن ایاس بن مضارب

بود. دو روز قبل از تعیین تاریخ قیام از جانب مختار بن ابوعبید ثقفی و ابراهیم بن « مضارب ایاس بن»وی فرزند 

ای ه.ق شهر کوفه حکومت نظامی شد. و شهر، چهره 66الاول سال مالک اشتر، یعنی روز دوشنبه، دوازدهم ربیع

مطیع، اعلام حکومت نظامی بندیگر به خود گرفت. ایاس بن مضارب نیروهای خود را در شهر بسیج و به فرمان ا

ها و پلیس، در مرکز شهر مستقر شدند و ایاس و فرزند راشد را به کردند. ایاس، رییس شهربانی و جمعی از شرطه

ی گزارش فرستاد و تعدادی را به طرف بازار، و خلاصه« کناسه»فرماندهی جمعی دیگر از نیروهای پلیس به طرف 

داد و پیشنهاد کرد که: هر یک از مراکز مهم و میدانهای حساس شهر را با نیروهای کار خود را به استاندار ارائه 

 ی خود، به کنترل درآورد.مسلح خود، تحت فرماندهی سران محلی و وابسته

مطیع که اوضاع کوفه را جدی و خطرناک دید، ، ابن«ابراهیم بن اشتر»پس از کشته شدن ایاس بن مضارب به فرمان 

رییس پلیس مقتول را به جای پدرش نصب کرد و پست راشد را که نگهبانی از بازار بود، تحویل  بلافاصله ایاس،

 شخص دیگری داد.

 ربیعة بن مخارق غنوی

الکلاع حمیری، ادهم بن محرز باهلی و جبله بن عبدالله خثعمی که همه وی به همراه حصین بن نمیر، شرحبیل بن ذی

ی عین الوردة با نیروهای توابین زیاد، در منطقهم بودند، تحت فرماندهی ابنالسلااز دشمنان سرسخت اهل بیت علیه

 مواجه شدند و به نبرد با یکدیگر پرداختند.

 ربیعه در یکی از جنگها )علیه مختار بن ابوعبید ثقفی( که فرماندهی لشکر شام را به عهده داشت، به هلاکت رسید.

فرمانده خودمان رسیدم که افراد « ربیعه بن مخارق»ه شده بود و من به نیروهای شام پراکند»موسی بن عامر گوید: 

زد: ای پیروان حق! و ای اهل اطاعت و شنوایی! به سوی من پراکنده بودند و این فرمانده، پیاده شده بود و فریاد می

 «.ابن المخارقم»بیایید من 

رس فرمانده ایستادم که ناگهان دو نفر از من که در آن هنگام جوانی کم سن و سال بودم، از ت»موسی گوید: 

 «.به نامهای عبدالله بن ورقاء اسدی و عبدالله بن ضمره عذری، بر فرمانده شام تاختند و او را به قتل رساندند« شیعیان»



 

 

 رزین بن عبد سلول

علیه مختار بن وی از هواداران و فرماندهان تحت امر مختار بن ابوعبید ثقفی بود. در آخرین جنگ مصعب بن زبیر 

 رزین بن عبد سلول فرماندهی نیروهای پیاده را به عهده داشت.« حمام اعین»ی ابوعبید ثقفی در منطقه

 رفاعة بن شداد بجلی

مسیب بن »و « عبدالله بن سعد ازدی»و « عبدالله بن وال تمیمی»و « سلیمان بن صرد خزاعی»، «رفاعة بن شداد بجلی»

به وقوع پیوست. این نهضت به خونخواهی امام حسین « توابین»پنج نفر در کوفه نهضت به رهبری این « نجبه فزاری

 السلام به پاخاست.علیه

زیاد که افزون بر سی با لشکریان ابن« عین الوردة»ای به نام هزار نفر نیرو بودند در منطقه 4نیروهای توابین که حدود 

بود. در این نبرد که به « یا لثارات الحسین؛ ای خونخواهان حسین: »هزار نیرو بودند به نبرد پرداختند. شعار توابین

 چهار تن دیگر از رهبران نهضت کشته شدند.« رفاعة بن شداد بجلی»شهرت یافت، به جز « عین الوردة»جنگ 

ن مختار رفاعة بن شداد از بازماندگان نهضت توابین بود که بعدا به قیام مختار بن ابوعبید ثقفی پیوست و از معتمدی

 بود.

 رفاعة بن شداد فتیابی

های مختار بن ابوعبید ثقفی ها و برنامهوی یکی از پنج نفر افراد مطمئن و صادقی بود که به عنوان رابط پیامها و نقشه

گرفت. او از رساند و برای قیام به رهبری مختار، از مردم به طور کاملا پنهانی بیعت میرا به افراد مورد اعتماد می

سایب بن مالک »، «احمر بن شمیط احمسی»ان شیعه و فرماندهان نهضت توابین بود. این پنج نفر عبارت بودند از: سر

افراد مزبور به طور جدی کار مقدمات « رفاعة بن شداد فتیابی»، «عبدالله بن شداد بجلی»، «یزید بن انسی»، «اشعری

 د.کردنقیام را مخصوصا از نظر جذب نیرو بشدت پیگیری می

 رقاء بن عازب اسدی

در به ثمر رساندن قیام مختار، نقش « رقاء»وی یکی از فرماندهان و هواداران تحت امر مختار بن ابوعبید ثقفی بود. 

 مهمی را ایفا نمود.

 رسالت خواص



 

 

در پدید آمدن حوادث، خواص جامعه و چهره های شاخص و مؤثر، نقش عمده دارند. آنچه موجب شد حادثه 

آن صورت رخ دهد، عمل نکردن خواص جامعه به تکلیف خود بود و در نتیجه وضع عمومی جامعه نیز به  عاشورا به

آن سمت کشیده شد. شناخت خواص در هر حادثه مهم است. در حادثه ی کربلا نیز به آن چنین است. به تعبیر مقام 

واص در وقت لازم، گذشت تصمیم گیری خواص در وقت لازم، تشخیص خ»معظم رهبری آیة الله خامنه ای: 

خواص از دنیا در لحظه ی لازم، اقدام خواص برای خدا در لحظه ی لازم، اینهاست که تاریخ را نجات می دهد، 

ارزش ها را نجات می دهد، ارزش ها را حفظ می کند. باید در لحظه ی لازم حرکت لازم را انجام داد. اگر وقت 

 [ .1«]گذشت دیگر فایده ندارد...

ثه ی کربلا، کوتاهی، ترس، خود فروشی، و ترک وظیفه ای که از سوی خواص اتفاق افتاد، بستری مناسب در حاد

را فراهم ساخت. خواص جامعه باید عبرتهای عاشورا را بیاموزند و در هر « ع»برای شهادت مظلومانه ی امام حسین 

 ----------------------[ . 2مقطع، برای نجات اسلام به وظیفه ی خاص آن دوره و شرایط عمل کنند.]

 پی نوشتها :

 (.96/  2/  25)روزنامه جمهوری اسلامی  95محمد رسول الله در سال  29[ سخنرانی در جمع لشکر 1]

 سید احمد خاتمی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی. « رسالت خواص»[ در این زمینه ر.ک: 2]

 رمز جاودانگی عاشورا

رسد و در این حد، در ذهنها و زندگیها زنده نیست و اینگونه نمی« کربلا»و ماندگاری ای به جاودانگی هیچ حادثه

فراگیر زمانها و مکانها و انسانها نگشته است و موج آن مثل عاشورا همیشه متلاطم نمانده است.رمز آن در چند مساله 

 نهفته است، از جمله:

یزه و محرکش همه و همه برای خدا بود و هر چه که ، جهاد و شهادتش، انگ«ع»حسین خدایی بودن آن: حرکت-1

یابد. پایان زندگانی گیرد.نور خدا خاموشی ندارد و جهاد برای حق، همواره امتداد میباشد، رنگ جاودانه می« لله»

 هر کس به مرگ اوست

چونکه  گردد،شود و نورش خاموش نمیجز مرد حق که مرگ وی، آغاز دفتر است قیام برای خدا فراموش نمی

 رنگش خدایی و نورش الهی است. دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت

خواهد و یک افشاگریهای اسرای اهل بیت: هر انقلابی، یک بازو می-2آری آن نور که فانی نشود، نور خداست 

لا در دوران و سخنان بازماندگان کرب« علیهما السلام»های زینب و سجاد زبان، خون و پیام، عمل و تبلیغات.خطابه

اسارت، نقش مهمی در افشاگری چهره دشمن و خنثی کردن تبلیغات دروغین امویان و آگاهی مردم از ماهیت قیام 

و شخصیت سید الشهدا و شهیدان عاشورا داشت و سبب شد امویان نتوانند پرده بر جنایات خویش بکشند و آن 



 

 

 حادثه را از یادها ببرند.

و شهدای کربلا گریه کنند، « ع»یمات ائمه، تاکید فراوان شده که برای امام حسین در تعل«: ذکر»احیاگریهای -3

نوحه بخوانند، شعر بسرایند، عزاداری کنند.زیارت روند، برتربت امام حسین سجده کنند.اینها همه سبب شده که 

ید و فراگیر باقی و شهدای کربلا، بصورت زنده و جاو« ع»مکتب عاشورا و حادثه کربلا و مظلومیت امام حسین 

کیفیت حادثه: -4-[ 1در جاودانه ساختن عاشورا مهم است.]« مرثیه»و « شعر»، «زیارت»، «بکاء»، «یاد»بماند. نقش 

رحمی سپاه کوفه نسبت به سید نفس حوادث عاشورا و اوج فداکاریها و اخلاص یاران امام و اوج خشونت و بی

--------نظیر را ماندگار ساخته است. ، همه و همه این حادثه بیالشهدا و غربت و مظلومیت و عطش در اوج خود

----------------- 

 پی نوشتها :

، مجموعه مقالات کنگره 1، جواد محدثی )چشمه خورشید، ج «سنت احیاگری»[ در این زمینه ر.ک: مقاله 1]

 خمینی )ره( و فرهنگ عاشورا(.امام

 روز شمار قیام کربلا

را که در ارتباط با نهضت عاشورا در شام، مدینه، کوفه، مکه، کربلا و... به ترتیب زمانی در این قسمت، حوادثی 

 آوریم:اتفاق افتاده است، می

 هجری: مرگ معاویه در شام و نشستن یزید به جای پدر. 61رجب  15

 و دیگران.« ع»: رسیدن نامه یزید به والی مدینه مبنی بر بیعت گرفتن از حسین 61رجب  29

از قبر « ع»: فرستادن ولید، کسی را سراغ سید الشهدا و دعوت به آمدن برای بیعت، دیدار امام حسین 61جب ر 27

 پیامبر و خداحافظی، سپس هجرت از مدینه، همراه با اهل بیت و جمعی از بنی هاشم.

از قبر « ع»م حسین : فرستادن ولید، کسی را سراغ سید الشهدا و دعوت به آمدن برای بیعت، دیدار اما61شعبان  3

 پیامبر و خداحافظی، سپس هجرت از مدینه، همراه با اهل بیت و جمعی از بنی هاشم.

 به مکه و ملاقاتهای وی با مردم.« ع»ورود امام حسین 

 ای از کوفیان به دست امام، توسط دو نفر از شیعیان کوفه.: رسیدن نامه61رمضان  11

 عقیل به کوفه برای بررسی اوضاع.به دست امام، سپس فرستادن مسلم بن : رسیدن هزاران نامه دعوت61رمضان  15

 : ورود مسلم بن عقیل به کوفه، استقبال مردم از وی و شروع آنان به بیعت.61شوال  5

 آمدن به کوفه.: نامه نوشتن مسلم بن عقیل از کوفه به امام حسین و فراخوانی به61ذی قعده  11

عقیل در کوفه با چهار هزار نفر، سپس پراکندگی آنان از دور مسلم و تنها ماندن او  : خروج مسلم بن61ذی حجه  9



 

 

حج را به عمره در مکه، ایراد خطبه برای مردم و خروج از « ع»و مخفی شدن در خانه طوعه.تبدیل کردن امام حسین 

 ادت او.نفر از افرادخانواده و یاران به طرف کوفه.دستگیری هانی، سپس شه 92مکه همراه با 

: درگیری مسلم با کوفیان، سپس دستگیری او و شهادتش بر بام دار الاماره کوفه، دیدار امام حسین با 61ذی حجه  7

 فرزدق در بیرون مکه.

 «.شراف»با حر و سپاه او در منزل « ع»: بر خورد امام حسین 61ذی حجه 

 «.عذیب الهجانات»در منزل  : دریافت مجدد خبر شهادت مسلم بن عقیل و قیس بن مسهر61ذی حجه 

 به سرزمین کربلا و فرود آمدن در آنجا.« ع»: ورود امام حسین 61محرم  2

: ورود عمر سعد به کربلا، همراه چهار هزار نفر از سپاه کوفه و آغاز گفتگوی وی با امام برای وادار 61محرم  3

 کردن آن حضرت به بیعت و تسلیم شدن.

 ی با چهار هزار نفر به سرزمین کربلا.: ورود شبث بن ربع61محرم  5

: رسیدن دستور از کوفه بر ممانعت سپاه امام از آب، ماموریت پانصد سوار دشمن بر شریعه فرات به 61محرم  9

 فرماندهی عمرو بن حجاج.

و « ع»ا حسین : ورود شمر با چهار هزار نفر به کربلا، همراه با نامه ابن زیاد به عمر سعد، مبنی بر جنگیدن ب61محرم  7

و حمله مقدماتی سپاه عمر سعد به اردوگاه امام و مهلت « ع»کشتن او، و آوردن امان نامه برای حضرت عباس 

 خواهی امام برای نماز و نیایش در شب عاشورا.

ها، فرستادن سر مطهر امام به : درگیری یاران امام با سپاه کوفه، شهادت امام و اصحاب، غارت خیمه61محرم  11

 وفه، توسط خولی.ک

های سپاه سپاه عمر سعد و نیز اسرای اهل بیت از کربلا به کوفه، پس از آنکه عمر سعد بر کشته: حرکت61محرم  11

 خود نماز خواند و آنان را دفن کرد و اهل بیت را برشترها سوار کرده به کوفه برد.

 از کربلا به دمشق.« ع»: ورود اسرای اهل بیت 61صفر  1

 از سفر شام به مدینه.« ع»بازگشت اهل بیت صفر:  21

 روضه خوانی

مداحان اهل بیت، که با ذکر مصیبت و ذکر فضایل خاندان وحی، مجالس حسینی را گرم و اشک عاشقانه شیعیان 

شود سازند، از عوامل مهم بقاء فرهنگ عاشورایند.مداح، در اصطلاح شیعی، به کسانی گفته میآل الله را جاری می

در مجالس جشن و عزا به خواندن اشعاری در فضایل و مناقب محمد وآل « ع»ایام ولادتها و شهادتهای ائمه که در 

شود که با خواندن شعر مرثیه و پردازند.ولی اغلب، به مرثیه خوانان حسینی گفته میمحمد، یا در مظلومیت آنان می



 

 

ایستاده در پیش منبر به شعر، مدایح اهل بیت و خوانی که مداح: روضه»گریانند. ذکر مصیبت، اهل مجلس را می

مصائب آنان را خواند، آنکه ایستاده در کنار منبر در مجالس روضه خوانی، یا روان در کوی و بازار، اشعار 

 [ .1«]اهل بیت را به آواز بخواند.مدایح

را زنده نگهداشته  مداحی اهل بیت و نوحه خوانی در سوگ آنان، از جمله کارهایی است که حادثه عاشورا

کردند و برای این کار، فضیلت دادند، دعا میکردند، صله میاست.ائمه نیز از مداحان و ذاکران، تقدیر و تشویق می

الحمد لله الذی جعل فی الناس من یفد الینا و یمدحنا و »فرموده است: « ع»صادق شمردند.امامو ثواب بسیار می

آیند و ما را مدح و مرثیه ر میان مردم، کسانی را قرار داده که به سوی ما می[ خدا را سپاس که د2،]«لنایرثی

یا دعبل!احب ان تنشدنی »در تشویق دعبل به مرثیه خوانی در ایام عزای حسینی فرمود: « ع»گویند.و حضرت رضا می

ایی و بخوانی، چون این [ ای دعبل، دوست دارم برایم شعر بسر3«]شعرا فان هذه الایام حزن کانت علینا اهل البیت

ها، آن شهادت عظیم و حادثه شگفت را با مرور روزها، روزهای اندوه ما اهل بیت است.همین گونه مجالس و برنامه

اینهمه سال، همچنان زنده نگهداشته و به برکت آن نیز، دین و احساسات دینی و انس و آشنایی مردم با خط اهل 

روضه سید الشهدا، برای حفظ مکتب سید الشهدا است... این «: »قدس سره»خمینی بیت زنده مانده است.به تعبیر امام

پردازی اجتماعی [ مداحی، نوعی الگو دادن به مخاطبان و شخصیت4«]ها حفظ کرده مکتب را.ها و این روضهگریه

ر نسبت به همه است و الگویی برای جامعه ارزشی است، سنگری برای پراکندن و نشرفضیلتها در قالبی مؤثر و فراگی

و مداحان به خاطر اهمیت کارشان در جامعه و در شکل دهی افکار و عواطف، نقش مهمی دارند و فلسفه اساسی 

های والای شهیدان کربلا و دمیدن روح تعهد و حماسه درشیعه است و یک خوبیها و تبیین روحیهمداحی، ترویج

جامعه مداح و ذاکر و ستایشگران اهل بیت، »ای: یة ا... خامنهعشق و ایمان است، نه یک حرفه و شغل.به تعبیر آ

ای هستند که در سایه این روش، بیشترین تاثیر را در تعمیق فرهنگ و معارف اسلامی در ذهن مردم دارند... طبقه

ه قضیه، فقط قضیه شعر خوانی نیست.مساله، مساله پراکندن مدایح و فضایل و حقایق در قالبی است که برای هم

 [ .5«]شنوندگان، قابل فهم و درک باشد و در دل آنها تاثیر بگذارد.

متکی است، باید هر چه بیشتر نسبت به « مخاطب»و « اجرا»، «شعر»، «صدا»مداحان، به لحاظ آنکه کارشان بر عنصر 

ولایی، آموزش دیدنهای لازم، پختگی اجرا، تمرین پیوسته، گزینش شعرهای خوب و پر معنی و زیبا و بدیع و 

مطالعه مقتلهای معتبر و منابع تاریخی، تکیه روی اشعار و مطالب اخلاقی، فکری و عقیدتی، پرهیز از غلو و مبالغه و 

گفتن حرفهای اغراق آمیز و غیر قابل قبول که اثر منفی دارد، اهتمام ورزند، از دروغ و تصنع و بازار گرمی بپرهیزند، 

ش نکنند، نوکری ابا عبدالله الحسین و اخلاص نسبت به آن حضرت را از خلوص و صداقت و مناعت طبع را فرامو

گذارد، در یاد نبرند و از آنجا که شعر خوب از نظر مضمون، قالب و تعبیر، در دلها و افکار، تاثیر ماندگار می

رسیم چهره شناخت و مطالعه و انتخاب شعرهای پخته و عمیق و زیبا بکوشند تا بهتر بتوانند در این سمت، به ت



 

 

بپردازند و خود نیز الگوی اخلاق و تعهد باشند.رسالت مقدس « ع»های پاکی، یعنی معصومین الگوهای کمال و اسوه

 مداحان در عصر حاضر عبارتست از:

 استفاده شایسته از عواطف پاک مردم و جهت دادن به آنها در مسیر پاکی وتهذیب و تقوا.-

 انسانهای اسوه و پاک.تعمیق محبتها و عشقهای درونی به -

 روشنگری افکار جامعه و هدایت به ارزشها و خوبیها و تقویت ایمان مردم.-

حفظ و اشاعه فرهنگ شهادت از طریق یاد شهدای کربلا و شهدای انقلاب وجنگ و طرح معارف اسلام و انقلاب -

 و خط امام و رهبری و مسؤولیتهای اجتماعی.

 روضه

است که مورد « ع»ی ذکر مصیبت سید الشهدا و مرثیه خوانی برای ائمه و معصومین روضه و روضه خوانی، به معنا

تشویق امامان و یکی از عوامل زنده ماندن نهضت حسینی وپیوند روحی و عاطفی شیعه با اولیاء دین است.اشک 

برای سوگوار،  نشانه عشق به آنان است و علاوه بر سازندگیهای تربیتی« ع»ریختن و گریستن در مصائب اهل بیت 

 مندی از شفاعت ابا عبدالله الحسین است.موجب اجر و پاداش الهی در آخرت و بهره

آن است که مرثیه خوانان در « روضه»معنای روضه در اصل، باغ و بوستان است، اما سبب اشتهار مرثیه خوانی به 

ملا »که تالیف ملا حسین کاشفی است.  خواندندمی« روضة الشهداء»گذشته، حوادث کربلا را از روی کتابی به نام 

هجری( یکی از دانشمندان و خطبای با قریحه و خوش آواز سبزوار در قرن نهم هجری  711حسین کاشفی )متوفای 

ای ه( به هرات، مرکز حکمرانی این پادشاه رفت و چون حافظه 711-995بود، در زمان سلطنت سلطان حسین بایقرا )

و آوازی گیرنده و مطبوع داشت و خطیبی دانشمند بود، بزودی شهرت یافت و مجالس وعظ ای سرشار توانا و قریحه

و ذکر او بسیاری را به خود جلب کرد و مورد توجه پادشاه و شاهزادگان و اعیان و اکابر دولت و وزیر فاضل و 

اعر پرکار بود و بیش از قرار گرفت.کاشفی دانشمندی فصیح و بلیغ و ش« امیر علی شیرنوایی»هنرمند هنر پرور او 

بود.کاشفی کتاب روضة الشهدا را در واقعه کربلا به « روضة الشهداء»چهل کتاب و رساله تالیف کرد.از جمله آنها 

خواندند، خوانندگان فارسی نوشت و چون مطالب این کتاب را در مجالس عزاداری از روی کتاب بر سر منبر می

د و بتدریج خواندن روضه از روی کتاب منسوخ شد و روضه خوانها مطالب معروف شدن« روضه خوان»این کتاب به 

 [ .6«]خواندند.در زمان صفویه اقامه عزاداری بسیار رواج گرفت.کتاب را حفظ کرده و در مجالس عزاداری می

رکی کتاب روضة الشهدا که حاوی ذکر مقتل و حوادث کربلا بود، در قرن دهم توسط محمد بن سلیمان فضولی به ت

ای از متن روضة الشهدای واعظ کاشفی را جهت آشنایی [ در اینجا نمونه9«.]حدیقة السعداء»ترجمه شد، با نام 

آخر نظری کن به حسرت آدم صفی و نوحه نوح نجی و در آتش انداختن »... آوریم، که نثری زیبا و ادبی است: می

یت یوسف در چاه و زندان و شبانی و سرگردانی موسی ابراهیم خلیل و قربانی کردن یعقوب در بیت الاحزان و بل



 

 

کلیم و بیماری و بی تیماری ایوب و اره شکافنده بر فرق زکریای مظلوم و تیغ زهر آبداده بر حلق یحیی معصوم و 

الم لب و دندان سرور انبیاء، و جگر پاره پاره حمزه سید الشهدا و محنت اهل بیت رسالت و مصیبت خانواده عصمت 

و لب زهر چشیده نور دیده زهرا و رخ به خون « ع»ک درد آلود بتول عذرا و فرق خون آلوده علی مرتضی و سرش

آغشته شهید کربلا و دیگر احوال بلاکشان این امت و محنت رسیدگان عالی همت همه با جان غم اندوخته در 

 کانون غم و الم سر تا پای سوخته.نظم: ز اندوه این ماتم جان گسل

ستودنی است، هر چند از نظر نقل، حاوی « روضة الشهدا»[ . نثر شیوا و ادیبانه 9«]ها خون دلد از دیدهروان گرد

برخی مطالب ضعیف و بی ماخذ است.بعلاوه این کتاب، در تحلیل حادثه عاشورا دیدگاهی صوفیانه دارد و حوادث 

د، تا بعد حماسی و اجتماعی و قابل اسوه گیری در دهرا بیشتر به منشا غیبی و مسائل آزمایش و ابتلاء اولیاء نسبت می

 مبارزات ضد ظلم.

از آنجا که مرثیه خوانی و ذکر مصیبت، سنت پسندیده دینی در احیاء خاطره و نام و فضایل اهل بیت پیامبر است، 

ای شایسته بجاست که اهل منبر و مداحان و ذاکران، با توجه به اهمیت و نقش بسزای روضه خوانی، در ارائه الگوه

بکوشند و چهره خوبی از ائمه و معصومین ارائه کنند.در این زمینه، به درستی و صحت مطالب نقل شده، اعتبار منابع 

مورد استفاده، استواری و زیبایی اشعار انتخابی و دوری کردن از هر حرف و روضه و شعری که با مقام والای اولیاء 

به این حدیث « ع»[ در فضیلت گریست و گریاندن افراد برای امام حسین 7خدا ناسازگار است توجه داشته باشند.]

الحسین علیه السلام بیت شعر فبکی و ابکی عشرة فله و لهم من انشد فی»فرمود: « ع»توجه کنید: امام صادق 

--ت است. شعری بگوید و گریه کند و ده نفر را بگریاند، برای او و آنان بهش« ع»[ هر کس درباره حسین 11«]الجنة

----------------------- 

 پی نوشت ها :

 [ لغت نامه، دهخدا.1]

 .467، ص 11[ وسائل الشیعه، ج 2]

 .569، ص 12[ جامع احادیث الشیعه، ج 3]

 .67، ص 9[ صحیفه نور، ج 4]

دیدارهای ای در ای برگرفته از سخنان آیة ا... خامنه.این کتاب که مجموعه31و  31[ ستودگان و ستایشگران، ص 5]

مکرر با وعاظ و مداحان و شاعران و... است، بر محور مداحی و روضه خوانی و مرثیه سرایی و... است و برای 

، همچنین کتاب 1392، «حوزه هنری»مداحان و ذاکران و شاعران اهل بیت، نکات بسیار سودمندی دارد، نشر 

 .1399از غلامحسین رفیعا، حوزه هنری، « مدیحت پردازان»

 .9موسیقی مذهبی ایران، ص  [6]



 

 

دارد، .این ماخذ، مقاله مبسوطی درباره تاریخچه تعزیه خوانی159، ص 2[ فصلنامه هنر )وزارت ارشاد اسلامی( ج 9]

 .193تا  156ص 

 .97[ در آمدی بر نمایش و نیایش در ایران، جابر عناصری، ص 9]

 ، مرحوم میرزا حسین نوری.«مرجان لؤلؤ و»[ در زمینه آداب اهل وعظ و منبر، از جمله ر.ک: 7]

 .115[ کامل الزیارات، ص 11]

 رثاء

ستایش، ثنای به صفات نیک، توصیف به نیکخویی، «: مدح»مدایح، جمع مدح و مدیحه است، و مراثی، جمع مرثیه. 

ای ای که در عزای از دست رفتهمرده ستایی، عزاداری، شرح محامد و اوصاف مرده، چکامه«: مرثیه[ »1مدحت.]

سرایند، در عزای کسی شعر سرودن، گریستن بر مرده و بر شمردن و ذکر محاسن وی، سوگواری، روضه، مراسم 

عزایی که به یاد شهیدان راه دین و بخصوص در ایام محرم و به یاد واقعه کربلا بر پا کنند، اشعاری که در ذکر 

 [ .2ند و خوانند.]مصائب و شرح شهادت پیشوایان دین و بخصوص شهیدان کربلا سرای

هایی که از سوی امامان معصوم مورد تشویق قرار گرفته تا از این طریق، خاطره رشادتها و مظلومیتهای از جمله برنامه

شهدای کربلا و فرهنگ عاشورا زنده بماند، سرودن مدح و مرثیه است.قالب شعر، به لحاظ برخورداری از وزن و 

ارتر است.از این رو بعنوان سلاحی مؤثر در دفاع از حق و ستایش راستی و آهنگ و بعد عاطفی، مؤثرتر و ماندگ

راستان به کار گرفته شده است.در تاریخ شیعه، شاعرانی برجسته همچون: فرزدق، عوف بن عبدالله، کمیت، عبدالله 

سوزناکترین  بن کثیر، دعبل، سید حمیری و... با زیباترین وجهی مفاخر و فضایل اهل بیت را ترسیم کرده و با

[ به 3های معتبری نیز از اشعار شاعران شیعی گرد آمده است.]اند و مجموعهصورت، برای شهدای کربلا مرثیه سروده

در قرنهای اول و دوم هجری و یاد آوری این نکته که « شعر مسلکی»با توجه به پایگاه بلند »ای: الله خامنهبیان آیت

ین و مؤثرترین نقش را در ترویج گرایشهای مسلک خود و تبیین هدفها و ترشاعر متعهد به یک مسلک، برجسته

های شاعران وابسته به ای برای اظهارات و سرودهنماید که حساب ویژهبرده است، طبیعی میشعارهای آن به کار می

 [ .4«.]جناحهای سیاسی در نظر گرفته آید...

ئمه و اهل بیت، بطور ضمنی خلفای جور و مظالم حکام های موضعدار شاعران مکتبی در مدح و مرثیه اسروده

در شعر مذهبی، نظرکلی بر نشر مبادی دین بود و احیای حقایق ایمان و زنده »داد. غاصب را هم مورد انتقاد قرار می

ها.از این رو شاعران بزرگ شیعه همیشه برای کردن دلها و جانها و جاری ساختن خون حماسه و تعهد در رگها و پی

حقایق دین و صفات « ص»شدند زیرا آنان در خلال مدح آل محمد حکومتهای فاسد، خطری بزرگ محسوب می

کردند و با ذکر صفات اسلامی امامان و مقایسه و تحقیر زمامداران، دلها را به حق و لازم حاکم دینی را یاد می



 

 

ته از رهنمودهای خود امامان بود که با سخن و شیوه و راه، برگرفته و الهام یاف[ این5«]دادند.حق توجه میحکومت

عمل، با صراحت و کنایه، مدافع شاعران متعهد و مرثیه سرایان متقی و حق شعار بودند.در این زمینه، حدیث بسیار 

و احیاء یاد و گریاندن بر آن مصیبتها « ذکر»باانگیزه « ع»است، بویژه تاکید ائمه نسبت به سرودن مرثیه درباره حسین 

[ هر کس که یک 6« ]من قال فینا بیت شعر بنی الله له بیتا فی الجنة»فرمود: « ع»یش از دیگر محورهاست.امام صادق ب

ما من احد قال فی »کند.نیز از آن حضرت است: ای در بهشت بنا میبیت شعر درباره ما بگوید، خداوند برای او خانه

کند که درباره نیز به دعبل توصیه می« ع»[ امام رضا 9« ]جنة و غفر لهالحسین شعرا فبکی و آبکی به الا اوجب الله له ال

یا دعبل! ارث الحسین علیه السلام فانت ناصرنا و مادحنا ما »مرثیه بسراید و بدین وسیله ائمه را یاری کند: « ع»حسین 

 [ .9«]دمت حیا فلا تقصر عن نصرنا ما استطعت

ای است که در احیاء حادثه کربلا و فضایل گرانه ائمه از شعر و مرثیهاین تاکیدات، بوضوح نشان دهنده خط حمایت

سید الشهدا و مناقب و مظلومیتهای او باشد.عالمان بزرگ شیعه نیز در تبعیت از روش و سیره ائمه، همین موضع و 

و اغلب، [ روشن است که حرکت در چنین خطی، همیشه برای شاعران اهل بیت، مشکل داشته 7اند.]عمل را داشته

آیندگان در برداشت، بردند.این خط مقدس، که انتقال فرهنگ شهادت را بهتعقیب یا در زندان به سر میتحت

شد و اشک، که زبان گویای همچنان ادامه داشته است، تاکنون.به کمک مراثی، احساسها و عواطف برانگیخته می

کرد.نکاتی را هم درباره اشعار مدح و مرثیه باید تثبیت میدل بود، پایبندی انسان متعهد را به خط حسینی و کربلایی 

 مراعات کرد:

مدرک، یا دروغ و محتوای اشعار، باید از متانت، دقت، اعتبار و استناد برخوردار باشد و ازحرفهای سست و بی-1

 آمیز نسبت به معصومین، بشدت باید پرهیز کرد.جعلیات و مطالب ضعیف و احیانا وهن

ه شعر مدح و مرثیه، عامل انتقال فرهنگ است، باید سطح آن بالا و ارزشمند و عمیق باشد تا به جامعه از آنجا ک-2

 اسلامی و هواداران ائمه، بینش و بصیرت و عمق در فهم و فکر بدهد.

مغلق و پیچیده شود که برای اشعار مراثی و مدایح، در عین حال که باید استوار و محکم باشد، نباید چنان-3

 وندگان و خوانندگان، گویایی و رسایی خود رااز دست بدهد و نتواند با عامه خلق، ارتباط برقرار کند.شن

ضعیف و سست و فاقد قوت ادبی و به بهانه دینی و مذهبی بودن شعر مدح و مرثیه، نباید اجازه داد که شعرهای-4

شد، آنگونه که در آثار بزرگان پیش شعری رواج یابد.مدایح ومراثی، باید در نهایت قوت شعری باصلاحیت

 شود.های بعد، در مرثیه دیده میعصر ائمه و دورهکسوت

خویش، در حد مطلوب خلوص و تقوا و شاعران مدیحه سرا و مرثیه سرا، باید با درک اهمیت و والایی مکانت-5

ها شجره نامه آنان به کمیت مناعت طبع و ثبات قدم و عقیده و عشق وولای به اهل بیت عصمت باشند و بدانند که

فکری و خطی و عملی و اخلاقی آن را باشند، باید شایستگی« ع»رسد و اگر بخواهند مشمول دعای ائمه ها میودعبل



 

 

 در خویش فراهم آورند.

شاعر اهل بیت، باید همیشه با توجه به زمان و مکان و شرایط، رسالت اجتماعی و تعهد شیعی خود را به اثبات -6

 باشد.« جهت»و « پیام»هایش دارای ند و سرودهبرسا

، نیاز به غنای فکری و معلومات عمیق شاعردارد.بنابر این شاعران مرثیه سرا باید «ع»خوب سرودن درباره ائمه -9

دار بشدت اهل مطالعه در متون و منابع باشندو شور و شعور را در شعر خویش در آمیزند و پخته، پر مطلب و مایه

 [11]بسرایند.

 نوحه

گری، زاری بر مرده، شعری که در ماتم و بیان مصیبت، گریه کردن با آواز، آواز ماتم، شیون و زاری، مویه

سوگواری با صوت حزین و ناله و زاری خوانند، اعم از سوگواری برای کسی که تازه مرده، یا برای امامان 

گری بر خوانی.نوحهوحه ساختن، نوحه سرودن، نوحه[ ترکیبات دیگر آن عبارت است از: نوحه آراستن، ن11شیعه.]

که نوحه و گریه بر آنان از « ع»[ مگر برای معصومین 12مرده، رسم جاهلیت بوده است و کاری مکروه است،]

گریستند و می« ع»های کمال است و خود امامان بر سید الشهدا شعائرمهم و از عوامل نشر فضیلتها و احیای یاد اسوه

خوانی شد.آنچه که از کراهت نوحه و ناپسند کردند.بر جعفر طیار و حمزه سید الشهدا نوحهحه خوانی میامر به نو

گریهای جاهلی است که گر در روایات یاد شده، ناظر به نوحهگری و زشت بودن اجرت نوحهبودن شغل نوحه

 [ .13آمیخته به باطل و گاهی حرام بود.]

گویند که در مجالس به صورت جمعی ن، نوحه به نوعی خاص از شعر مرثیه میدر فرهنگ عزاداری برای امام حسی

خواند و دیگران به نوا و آهنگ و وزن اشعار ساختند، یکی نوحه میاشعار نوحه را برای سینه زدن می»شود. اجرا می

ندن و اظهار تاسف زدند.ولی اشعار مرثیه را با آهنگ در مجالس سوگواری برای به گریه افکخوان سینه مینوحه

از معروفترین شعرای عصر قاجار که [ »... 14،]«خواندند و عنوان روضه نداشت.شنوندگان بر قتل شهدای کربلا می

 [ .15«.]توان یغمای جندقی و وصال شیرازی را نام برداند، میمرثیه و نوحه ساخته

بر سالار شهیدان مخصوص است.با توجه خوانیاین شیوه در بین عربها هم متداول است و سبک مرثیه سرایی و نوحه

های ناب و به گستردگی این مراسم و رواج آن در طول سال، حتی در سوگ امامان دیگر، ضرورت دارد که سروده

های صحیح و دور از تحریفها و دروغها پدید آید و فرهنگ عاشورا در قالب نوحه نیز ترویج گردد و نوحه نوحه

 [ .16هدف قرار دادن گریه، نشر فضیلتهای اهل بیت را هدف قرار دهند.]خوانان نیز، بیش از 

 عزاداری

در ایام مختلف، بویژه دهه محرم و روزعاشورا.این عمل، که زنده « ع»برپا داشتن مراسمی به یاد سید الشهدا 

در راه اقامه بسیار اولیاء دین است و خود معصومین، نگهداشتن هدف حسینی و فرهنگ عاشوراست، مورد تشویق



 

 

[ زیرا عزاداری، بصورت گریه، برپایی مجالس ذکر، سرودن مرثیه، گریاندن، 19کوشیدند.]عزای حسینی، می

ها برای امام در زمینه برپایی عزا در خانه« ع»خوانی و... احیاء خط ائمه و تبیین مظلومیت آنان است.امام باقر نوحه

یبکیه و یامر من فی داره بالبکاء علیه و یقیم علیه و یقیم فی داره مصیبته ثم لیندب الحسین و »فرماید: می« ع»حسین 

[ )به کسانی که 19«]باظهار الجزع علیه و یتلاقون بالبکاء بعضهم بعضا فی البیوت و لیعز بعضهم بعضا بمصاب الحسین.

، ندبه و عزاداری و گریه «ع»دهند( بر حسین زیارت آن حضرت بروند اینگونه دستور میتوانند بهروز عاشورا نمی

، مراسم عزاداری «ع»اش با اظهار گریه و ناله برحسین کند و به اهل خانه خود دستور دهد که بر او بگریند و در خانه

 هایشان ملاقات کنند.گویی درسوگ حسین علیه السلام در خانهبرپا کنند و یکدیگر را با گریه و تعزیت و تسلیت

در دلها بوده و هست، تبدیل به یک برنامه « ع»داری از عشق و محبتی که از امام حسین سنت عزاداری، با برخور

گسترده و مردمی و مقدس شده است و هرگز سستی و خاموشی ندارد و به برکت آن، اقشار بسیاری با امام حسین 

عبا گذشته است و هر  شوند.فراز و نشیبهای زیادی بر سوگواری بر خامس آلو دین و فرهنگ عاشورا آشنا می« ع»

در زمان پادشاهی آل بویه، در دهه »اند. اند، در ترویج و توسعه آن کوشیدهکه شیعیان، قدرت و حکومتی یافتهگاه

اول محرم، شیعیان به عزاداری حضرت سید الشهدا قیام نمودند... معز الدوله، اولین کسی است که فرمان داد که 

اه بپوشند و بازارها را سیاهپوش کنند و به مراسم تعزیه داری حضرت سید الشهدا مردم بغداد در دهه اول محرم، سی

نمایند.بستن دکانها و منع طباخی و تعطیل عمومی در روز عاشورا از طرف معزالدوله دیلمی در شهر بغداد به قیام

ولت دیالمه در تمام عمل آمد و تا اوایل سلطنت سلسله سلجوقی در آن شهر معمول بود.این مراسم تا انقراض د

 [ .17«]کشورهای اسلامی قلمرو آنها مرسوم وبرقرار بوده است.

« قدس سره»است.امام خمینی حسینی نیز همین احیا و زنده نگهداشتن و تعظیم شعائر بودهرمز جاودانگی نهضت

تها و با این سینه زنیها، ما را ها و با این مصیبالان هزار و چهار صد سال است که با این منبرها، با این روضه»فرمود: 

اند اسلام را... هر مکتبی تا پایش سینه زن نباشد، تا پایش گریه کن نباشد، تا پایش سر اند، تا حالا آوردهحفظ کرده

رود، علم بپا کنیم، نوحه خوانی کنیم، شود... ما باید برای یک شهیدی که از دستمان میزن نباشد، حفظ نمیو سینه

[ برپایی عزا برای سید الشهدا، نوعی اعتراض به ظالمان و حمایت از مظلوم است.اشک 21«.]، فریاد کنیم...گریه کنیم

، عامل تقویت حس عدالتخواهی و انتقامجویی از ستمگران و زمینه سازی برای تجمع «ع»ریختن در سوگ ابا عبدالله 

به نسلهای آینده « شهادت»هید، انتقال فرهنگ در خط دفاع از حق است.عزاداری برای ش« ع»نیروهای پیرو حسین 

در شرایط خشن یزیدی، در حزب حسینیها شرکت کردن و تظاهر به گریه کردن بر »است.به تعبیر شهید مطهری: 

شهدا، نوعی اعلام وابسته بودن به گروه اهل حق و اعلان جنگ با گروه باطل و در حقیقت، نوعی از خود گذشتگی 

یک حرکت است، یک موج است، یک مبارزه اجتماعی « ع»اری حسین بن علی است.اینجاست که عزاد

شود که شور و عاطفه، از شعور و شناخت برخوردار گردد و ایمان را در ذهن جامعه [ . عزاداری، سبب می21«]است.



 

 

ود را حفظ بعنوان یک فکر سازنده و حادثه الهام بخش، همواره تاثیر خ« مکتب عاشورا»هوادار، زنده نگهدارد و 

کند.عزاداری، احیاء خط خون و شهادت و رساندن صدای مظلومیت آل علی به گوش تاریخ است.عزاداران 

اند و آماده حسینی، پروانگانی شیفته نورند که شمع محفل آرای خویش را یافته، از شعله شمع، پیراهن عشق پوشیده

فرهنگ عاشورا مهم است.عمیقترین پیوندها را از  اند.نقش عزاداری در حفظجان باختن و پر سوختن و فدا شدن

دهد.هم بر مظلومیت امام طریق آمیختگی عقل و عشق و برهان و عاطفه که در کربلا تجسم یافته است، انتقال می

های خانگی و شود.روضهشود و هم در سایه آن هدف امام حسین از نهضت و حرکت، شناخته میگریه می

تهای زنجیر زنی، پوشیدن لباس مشکی و پرچم به دست گرفتن و شربت و آب دادن و های عزاداری و هیئدسته

تلاش در بر پایی مجالس و نوحه خوانی و سینه زنی و... هر یک به نوعی سربازگیری جبهه حسینی است و این پیوند 

 ------------------------------بخشد. قلبی را عمق و غنا می

 پی نوشت ها :

 ه، دهخدا.[ لغت نام1]

 [ لغت نامه، دهخدا.2]

ای است که به بررسی شعرا و اشعار قرن اول تا چهاردهم جلد از جواد شبر، مجموعه 11در « ادب الطف»[ کتاب 3]

 اند.و حادثه عاشورا سروده« ع»پرداخته که پیرامون امام حسین 

 .91[ پیشوای صادق، ص 4]

 .294ص  [ ادبیات و تعهد در اسلام، محمدرضا حکیمی،5]

 .271، ص 96، بحار الانوار، ج 469، ص 11[ وسائل الشیعه، ج 6]

 .297[ رجال شیخ طوسی، ص 9]

، 2وی، ر. ک: الغدیر، ج « مدارس آیات».درباره شعر دعبل، بویژه قصیده 569، ص 12[ جامع احادیث الشیعه، ج 9]

 3، 2سید حمیری و... ر.ک: الغدیر، ج  ای چون کمیت، دعبل،.نیز برای آشنایی با زندگی شاعران برجسته351ص 

، آمده است.همچنین در بحار الانوار، 517، ص 1های شاعران اهل بیت نیز در سفینة البحار، ج هایی از مرثیه.نمونه4و

 .571تا  543، )باب ما قیل من المراثی فیه( و عوالم )امام حسین(، ص 242، ص 45ج 

و علمای شیعه « ع»نی درباره شعر در تاریخ اسلام و دیدگاه پیامبر و ائمه [ به بحث مستوفا و تحقیقی علامه امی7]

تا  2، ص 2، ج «الغدیر»وجایگاه والای شعرای متعهد شیعه نزد امامان و برخورد شایسته دین با شعر موضعدار، در 

 مراجعه کنید.24

 وزه هنری.، ح«مدیحت پردازان»و « ستودگان و ستایشگران»[ در این زمینه ها، ر.ک: 11]

 نامه، دهخدا.[ لغت11]



 

 

 .99، ص 97[ بحار الانوار، ج 12]

 مراجعه کنید. 113تا  91، ص 97[ به روایات مربوط به تعزیه و ماتم و نوحه در بحار الانوار، ج 13]

 .9[ موسیقی مذهبی ایران، ص 14]

 .27[ همان، ص 15]

ای از سابقه این کار در ایران و انواع ررسی گسترده[ نگرشی به مرثیه سرایی در ایران، عبد الرضا افسری، ب16]

 سراییها دارد.مرثیه

 از سید صالح الشهرستانی.« تاریخ النیاحة علی الامام الشهید»[ تاریخچه عزاداری حسینی، ترجمه 19]

اله ، محمد باقر محمودی، چند جلد، به مس«زفرات الثقلین فی ماتم الحسین».کتاب 195[ کامل الزیارات، ص 19]

 را آورده است.« ع»ها در سوگ سید الشهدا ای از مرثیهگریه کردن اولیاء خدا بر آن حضرت پرداخته و نیز مجموعه

 .4[ موسیقی مذهبی ایران، حسن مشحون، ص 17]

 .91و  67، ص 9[ صحیفه نور، ج 21]

 . 97[ نهضتهای اسلامی صد ساله اخیر، شهید مرتضی مطهری، ص 21]

 ز

 زیارت

های مطهر و بقاع متبرک.زیارت پیامبر و یک شهید یا امام و امامزاده حضور یافتن، دیدار از حرمبر سر تربتدیدار، 

هم در حال حیاتشان ارزشمند و تاثیر گذار است، هم پس از رحلت یا شهادتشان سازنده و الهام بخش است « ع»ائمه 

مامان معصوم، شهدای آل محمد، علما و ، ا«س»، حضرت زهرا «ص»و تاکید زیارت، نسبت به حضرت رسول 

[ هر کس ما را پس از مرگمان زیارت 1«]من زارنا فی مماتنا فکانما زارنا فی حیاتنا»فرمود: « ع»صلحاست.امام صادق 

 کند، گویا در حال حیات، زیارتمان کرده است.

استمرار خطشان، تجدید عهد با زیارت ائمه، نشانه احترام به مقامشان، پیروی از راهشان، تبعیت از مواضعشان، 

« ع»امامتشان، وفاداری به ولایتشان و زنده نگاهداشتن نام و یاد و خاطره و فرهنگ و تعالیم آنان است.حضرت رضا 

[ برای 2«]ان لکل امام عهدا فی عنق اولیائه و شیعته و ان من تمام الوفاء بالعهد و حسن الاداء زیارة قبورهم...»فرمود: 

های وفای کامل به این پیمان، گردن و بر عهده هواداران و پیروانش عهد و پیمانی است و از جمله نشانههرامامی در 

 زیارت قبور امامان است.

اینگونه زیارتها، علاوه بر آنکه برای خود زائر، اثر تربیتی و تزکیه روح دارد و دلیل حقشناسی او نسبت به اولیاء خدا 



 

 

ها در جوامع بشری و توجه ه احیاء امر امامان و ترویج مکتب انسانی و تربیتی آن اسوهو پیشوایان دین است، در زمین

دادن به خط صحیح رهبری و ولایت در جامعه مؤثر است، بویژه وقتی حکام مستبد و منحرف، با برنامه در جهت 

شدو نوعی مبارزه با به عنوان یک عمل مثبت و انقلابی محسوب می« زیارت»کوشیدند، محو آثار و یاد ائمه می

 دستگاههای ستمگر.

در احادیث متعدد، تاکید شده که زیارت ائمه در غربتشان و همراه با خوف و خطر، پاداش بیشتری دارد، و اگر راه 

[ . فضایل زیارت، درباره 3زائر دور باشد، و زیارت، پیاده و همراه با مشقتها باشد، اجر و قرب بیشتری خواهد داشت.]

زیارت خانه خدا، مرقدمطهر نبوی، قبور مؤمنان و صالحان بسیار فراوان است و حضور پیروان حق، پیرامون دیدار و 

، «دعوت به خیر»آورد و به زائران هم، مرقد پاکشان، کانونی از ایمان و جذبه و پیوستگی و همبستگی به وجود می

 [ .4قرب به پروردگار است.]« وسیله»دهد وزیارت، را الهام می« شهادت در راه خدا»و « دفاع از حق»

و وادی محبت و شوق است، نمودی از احساس متعالی و زبان علاقه و ترجمان پیوند قلبی « دل»زیارت، قلمرو 

ها و سازد.زیارت، الهام گرفتن از اسوهبرخوردار می« نظر»در کنار اولیاء خدا، زائر را از کیمیای « حضور»است.فیض 

ایستد، تا عیارخود ر از فداکاریها و تجلیل از پاکیهاست و زائر در برابر آیینه تمام قد فضیلتها میتعظیم شعائر و تقدی

کند.زائر، مهمان مائده معنوی دهد تا کم و کاستی خود را جبرانقرار می« میزان»را در آن بسنجد و خود را در برابر 

ارهبری است.زیارت، سفر با کاروان اشک و بر محمل ب« ولایت»اولیاء الله است و زیارت، تجدید پیمان و میثاق 

 شوق و سوار شدن بر موج عرفان و براق عشق است.

-------------------------- 

 پی نوشتها :

 .124، ص 79[ بحار الانوار، ج 1]

 .346، 11، وسائل الشیعه، ج 116[ همان، ص 2]

، من لا یحضره الفقیه، 77و  79، 79ک: بحار الانوار، ج [ برای مطالعه بیشتر پیرامون احادیث زیارت، از جمله ر.3]

الحکمه، ، میزان11، وسائل الشیعه، ج 5، کامل الزیارات، عیون اخبار الرضا، المزار شیخ مفید، الغدیر، ج 2صدوق، ج 

 ، مصباح الزائر، مصباح المتهجد و کتب دیگر.4ج 

یسنده، ناشر: سازمان حج و زیارت.نیز: سلسله مقالات به قلم نو« زیارت»[ درباره سازندگیهای زیارت، ر.ک: 4]

به بعد، که بیش از پنجاه شماره طول کشید، و کتاب  115از شماره  1363، سال «پیام انقلاب»در مجله « زیارت»

 از: دکتر محمد مهدی رکنی، انتشارات آستان قدس رضوی. « دیدارشوق»

 زیارت اربعین



 

 

سین علیه السلام است که جان خود و یارانش را فدای دین کرد.از آنجا که اربعین، چهلمین روز شهادت امام ح

گرامیداشت خاطره شهید و احیاء اربعین وی، زنده نگهداشتن نام و یاد و راه اوست و زیارت، یکی از راههای یاد و 

، فضیلت بسیار بویژه در روز بیستم ماه صفر که اربعین آن حضرت است« ع»احیاء خاطره است، زیارت امام حسین 

 دارد.

را پنج چیز شمرده است: نماز پنجاه و یک رکعت، زیارت « مؤمن»در حدیثی علامتهای « ع»امام حسن عسکری 

علامات »را در نماز، آشکارا گفتن: « بسم ا...»اربعین، انگشتر کردن در دست راست، پیشانی بر خاک نهادن و 

[ زیارت اربعین که در این روز مستحب است، در کتب 1«]عین...المؤمن خمس: صلاة احدی و خمسین و زیارة الارب

که این متن، از طریق صفوان جمال از « السلام علی ولی الله و حبیبه...»شود: دعا آمده است و به اینگونه شروع می

و متن عبدالله انصاری در این روز خوانده است روایت شده است.زیارت دیگر آن است که جابر بن« ع»امام صادق 

 [ .2شود.]شروع می« السلام علیکم یا آل الله...»زیارت بعنوان زیارتنامه آن امام در نیمه ماه رجب نقل شده و با جمله 

اند که جابر بن عبدالله انصاری، همراه عطیه عوفی موفق شدند که در همان اولین اربعین پس از عاشورا مورخان نوشته

د.وی که آن هنگام نابینا شده بود، در فرات غسل کرد و خود را خوشبو ساخت و نائل آین« ع»به زیارت امام حسین 

آمد و با راهنمایی عطیه، دست روی قبر نهاد و بیهوش شد، « ع»گامهای کوچک برداشت تا سر قبر حسین بن علی 

د و روی به آنگاه زیارتی خوان« حبیب لا یجیب حبیبه...»وقتی به هوش آمد، سه بار گفت: یا حسین!سپس گفت: 

 ---------------------[ . 3سایر شهدا کرد و آنان را هم زیارت نمود.]

 پی نوشتها :

 .53، المزار، شیخ مفید، ص 327، )بیروت( ص 79[ بحار الانوار، ج 1]

 [ مفاتیح الجنان، زیارت اربعین.2]

 . 329، ص 79 ، بحار الانوار، ج322، حوادث اربعین، نفس المهموم ص 1[ منتهی الآمال، ج 3]

 زیارت پیاده

 آنچه در راه طلب خسته نگردد هرگز

کشاند و رنج می« ع»پای پر آبله و بادیه پیمای من است غیر از عشق و محبت، که پای زائر را پیاده به مرقد حسین 

د پیشوایان خرد، پیاده روی برای زیارت سید الشهدا، ثواب بسیار دارد و مورد تاکیسفر و خوف و خطر را به جان می

ان کان ماشیا کتبت له « ع»من خرج من منزله یرید زیارة قبر الحسین بن علی »فرموده است: « ع»دین است.اما صادق 

اش خارج شود، ، پیاده از خانه«ع»[ هر کس به قصد زیارت امام حسین 1«]بکل خطوة حسنة و محا عنه سیئة...

 زداید.یسد و گناهی از او مینوای میخداوند در مقابل هرگام، برای او حسنه



 

 

کرده، بخاطر پیری و ناتوانی، یک بار که هر ماه آن حضرت را زیارت می« ع»یکی از زائران همیشگی حسین 

خواند، دهد و نماز زیارت میرسد و سلام مینتوانست برود.نوبت بعد که پیاده پس از چند روز راهپیمایی به حرم می

[ این شدت 2گوید: چرا به من جفا کردی، تو که نیکوکار بودی... ]که به وی می بینددر خواب، آن حضرت را می

گوید: خدمت آن رساند. معاویة بن وهب )از اصحاب امام صادق علیه السلام( میعنایت ائمه را به زائر پیاده می

کرد.از جمله )در دعا اش نشسته بود و پس از نماز با خداوند راز و نیاز میحضرت رسیدم.در مصلای خود در خانه

کنند، خدای زائران قبر حسین را بیامرز، اینان که در این راه، پول خرج می»گفت: می«( ع»نسبت به زائران قبر حسین 

هایی که آفتاب، رنگ آنها را تغییر دهند... خدایا رحمت کن بر چهرهبدنهای خود را در این راه در معرض قرار می

ریزد... خدایا این جانها و بدنها قبر ابا عبدالله است، چشمهایی که در محبت ما اشک می داده، صورتهایی که متوجه

 [ .3«]سپارم، تا کنار حوض کوثر به هم برسیم...را به تو می

این سنت زیارت پیاده، از زمان ائمه بوده و تاکنون نیز ادامه دارد و اجر بیشماری برای آن نقل شده است. فاضل 

دهد این زیارت، برخاسته از شوق و سد: این پیاده بودن، یا به جهت فقیر بودن زائر است که نشان مینویدربندی می

محبت است، یا به جهت آنست که زائر، خود را در برابر سلطان اقلیم جوانمردی و خورشید سپهر عصمت و شهادت 

 [ .4هر دو ارزشمند است.]کند و شمارد و در راه او، رنج سفر پیاده را بر خود هموار میکوچک می

ها و کاروانهایی کوچک یا بزرگ، در ایام خاصی از بصره، در عراق، از سالها پیش چنین رسم است که هیئتها، دسته

کنند.بویژه در ایام زیارتی خاص مثل نیمه شعبان، اول بغداد و عمدتا از نجف، برای زیارت کربلا پیاده حرکت می

کنند که از نجف بیشتر و پر شکوهتر است و اغلب، راه کنار ساحل فرات را انتخاب میرجب، ایام عاشورا و اربعین 

کشد.در این کاروانهای زیارتی پیاده، علمای بزرگ هم شرکت فرسنگ است و چند روز طول می 19تا کربلا 

در این مسیر، دیدار با کردند، همچون میرزای نایینی، آیة ا... کمپانی، سید محسن امین، وبسیاری از علمای معاصر.می

 گشت.خوانی برگزار میشد و روضهگرفت و شعارهایی هم مطرح میعشایر و فعالیتهای تبلیغی هم انجام می

در ایام حکومتها بعثیها، این پیاده رویهای پر شکوه، آن هم از طریق جاده غیر رسمی کنار فرات، رنگ مبارزه و 

ق.به درگیریهای  1379و یک بار هم در ایام اربعین حسینی در سال  گرفتمخالفت با رژیم عراق هم به خود می

انجامید « ع»سخت میان نیروهای بعثی با انقلابیون شیعه و کاروانهای زیارتی در طول راه و در حرم ابا عبدالله الحسین 

 شود کم نمیمعروف شد. در کوی عشق، درد و بلا« اربعین خونین»[ و به 5ها و مجروحان بسیاری داد،]و کشته

 شود تیغ شهادتست دل گرم را علاجاز باغ خلد، برگ و نوا کم نمی

 دهدشود قاصد، تسلی دل عاشق نمیاین تشنگی به آب بقاء کم نمی

 -------------------------[ . 6شود]شوق حرم به قبله نما، کم نمی

 پی نوشتها :



 

 

 .31 ، المزار، شیخ مفید، ص29، ص 79[ بحار الانوار، ج 1]

 .16[ همان، ص 2]

 .9و  52[ همان، ص 3]

 ، )چاپ سنگی(.136[ اسرار الشهادة، فاضل دربندی، ص 4]

 از رعد الموسوی آمده است.« انتفاضة صفر الاسلامیه»[ شرح مبسوط ماجرا در کتاب 5]

 . 1523[ کلیات صائب تبریزی، غزل 6]

 زیارت رجبیه

و شهدای کربلا در روز اول ماه رجب و نیمه شعبان « ع»بن علی  ای که با کیفیت خاص خطاب به حسینزیارتنامه

[ در ادامه این زیارتنامه، متنی خطاب به شهدای کربلا 1شود و متن آن در کتب دعا و زیارت آمده است.]خوانده می

ناحیه سید بن طاووس است و با زیارت « اقبال»اسم است.منبع این زیارت، 95با ذکر نام آنها آمده است و شامل 

مقدسه که آن هم مشتمل بر اسامی شهدای کربلاست، نقاط مشترک و اسامی متفاوت دارد.در پایان این زیارتنامه، 

به حق، یاوران وفادار و جان نثار، تعبیرهایی چون: ربانیون، برگزیدگان خدا، ویژگان الهی، شهدای در راه دعوت

به کار رفته است. این زیارت و زیارت « ع»اب امام حسین سعادتمندان کامیاب و شرافتمندان آخرت، درباره اصح

 [ .2آیند.]شناسایی نام آن اصحاب شهید به شمار میناحیه مقدسه، از منابع

--------------------------- 

 پی نوشتها :

 .439، مفاتیح الجنان، ص 336)بیروت( ص  79[ بحار الانوار، ج 1]

انصار »این دو متن، و نیز میزان صحت و استناد این دو زیارت در کتاب ای بین [ به بحث تحلیلی و مقایسه2]

 ، محمد مهدی شمس الدین، مراجعه کنید. «الحسین

 زیارت عاشورا

، روز عاشوراست، چه به صورت حضوری و رفتن «ع»از زمانهای بسیار مناسب و با فضیلت برای زیارت امام حسین 

« ع»من زار الحسین »فرمود: « ع» و چه خواندن زیارتنامه از دور. امام صادق در کربلا« ع»به دیدار مرقد سید الشهدا 

را روز عاشورا زیارت کند، بهشت برای او واجب « ع»[ کسی که حسین 1«.]یوم عاشورا وجبت له الجنة

است.درحدیث دیگری زیارت آن روز، مانند به خون خویش غلتیدن پیش روی آن حضرت به شمار آمده است: 

 [ .2«]ار قبر الحسین یوم عاشورا کان کمن تشحط بدمه بین یدیهمن ز»



 

 

شهرت یافته است و خواندن « زیارت عاشورا»ای هم که از سوی ائمه دستور به خواندن آن داده شده به متن زیارتنامه

رمی آموخته به علقمة بن محمد حض« ع»همه وقت و همه روز آن، آثار و برکات زیادی دارد. این زیارت را امام باقر 

السلام »که هر گاه خواست از دور و با اشاره آن امام را زیارت کند، پس از دو رکعت نماز زیارت، چنین بخواند: 

[ تا آخر، که در کتب زیارت آمده است.این زیارت، تجدید 3«]علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یابن رسول الله...

است و خط فکری و « تبری»و « تولی»مولای خویش است که همراه با با « ع»عهد همه روزه پیرو حسین بن علی 

کند و اعلام همبستگی و سلم و صلح با موافقان سیاسی زائر را در برابر دوستان و دشمنان اسلام واهل بیت، ترسیم می

است و  ولایت خون و برائت شمشیر« زیارت عاشورا»جنگ و مبارزه با دشمنان حق است. و اعلان« ع»راه حسین 

تسلیم دل و یاری در صحنه است، تا عشق درونی به جهاد بیرونی بیانجامد و نفرت قلبی به برائت علی برسد.زیارت 

------------------نسبت به جریان حق و باطل در همه جا و همه زمانهاست. « تبری»و « تولی»عاشورا، منشور 

-------- 

 پی نوشتها :

 .52مزار، شیخ مفید، ص ، ال194[ کامل الزیارات، ص 1]

 [ همان )کامل الزیارات(.2]

 . 271، ص 79، بحار الانوار، ج 196[ همان، ص 3]

 زیارت کربلا

ترین زیارتهایی که در فرهنگ دینی و روایات اسلامی بیان شده است، زیارت قبر سید از مقدسترین و با فضیلت

به این اندازه سفارش و دستور « ص»ارت قبر رسول خدا در کربلاست و برای زیارت هیچ امامی، حتی زی« ع»الشهدا 

از زیارت کعبه هم برتر و بالاتر به حساب آمده و برای زیارت آن « ع»نیست.در احادیث، گاهی زیارت امام حسین 

ای است که آن را برای یک حضرت، پاداشی برابر دهها و صدها حج و عمره بیان شده است و لحن روایات، بگونه

داند و هیچ عذر و بهانه و خوف و خطر را مانع از آن شمارد و ترک آن را ناپسند میمی« فریضه»حد یک شیعه در 

زیارة الحسین بن علی واجبه علی »روایت است: « ع»داند.از امام صادق آورد و ترک آن را جفا میبه حساب نمی

، بر هر کس که او را ازسوی خداوند، «ع»ی [ زیارت حسین بن عل1«]کل من یقر للحسین بالامامة من الله عز و جل

 داند واجب است.می« امام»

میان عقیده به امامت و دیدار امام )چه در حال حیات و چه پس از مرگ( نوعی ملازمه است و در روایات، به این 

نشانه تاثیر نکته اهمیت داده شده است.زیارت خائفانه سید الشهدا هم ارج بیشتر و ثواب افزونتری دارد.این، هم 

که سخن از خوف و هراس « ابن بکیر»به « ع»است.امام صادق « زائر»و هم میزان عشق و فداکاری « زیارت»اجتماعی 



 

 

[ و در 2گفت، فرمود: آیا دوست نداری که خداوند، تو را در راه ما ترسان ببیند؟... ]زیارت سید الشهدا میدر راه

دهد: خداوند، از پرسد، حضرت پاسخ میه زیارت خائفانه آن حضرت میدربار« ع»حدیثی که زراره از امام باقر 

که با خوف و هراس به زیارت سید الشهدا « محمد بن مسلم»نیز به « ع»صادق [ امام3دارد.]هراس قیامت، ایمنش می

ر کس خائفانه تر باشد، پاداش زیارت هم به اندازه آن است و هرفت، فرمود: هر چه مساله دشوارتر و پر مخاطرهمی

ما کان من هذا اشد فالثواب فیه »سازد: قبر آن حضرت را زیارت کند، خداوند، هراس او را در روز قیامت، ایمن می

[ در حدیث مفصلی، امام 4«]علی قدر الخوف و من خاف فی اتیانه آمن الله روعته یوم یقوم الناس لرب العالمین...

فرماید: کسی که هنگام زیارت آن حضرت، دچار ستم سلطانی شود و او یبه ثوابهای آن اشاره کرده، م« ع»صادق 

شود و هر که در این راه به زندان افتد، در مقابل رادر آنجا بکشند، با اولین قطره خونش، همه گناهانش بخشوده می

بخورد، هر روزی که زندانی و اندوهگین گردد، در قیامت برایش یک شادی است، و اگر در راه زیارت، کتک 

برای « حسنه»شود، یک ای یک حوری بهشتی است و در برابر هر درد و رنجی که بر جسمش وارد میبرای هر ضربه

[ هر که عارفانه قبر سید 6«.]من اتی قبر الحسین عارفا بحقه غفر الله ما تقدم من ذنبه و ما تاخر»فرماید: [ و می5اوست.]

 آمرزد.اش را میشته و آیندهالشهدا را زیارت کند، خداوند گناهان گذ

ای ای آهنین، قلبی شجاع، عشقی سوزان داشت و در این سفر، باید رهتوشهآری... برای رسیدن به کربلا، باید اراده

داشت تا به منزل رسید، چرا که راه کربلا، « جان»و مرکبی از « ایمان»، سلاحی از «توکل»از صبر و یقین، پاپوشی از 

گذرد.پاداشهای زیارت کربلا نیز شگفت و پیچ و خم خوف و خطر می« میدان فداکاری» و« صحرای عشق»از 

است.ازقبیل: پاداش نبرد در رکاب پیامبر و امام عدل، اجر شهیدان بدر، ثواب حج و عمره مکرر، پاداش آزاد کردن 

و ثواب، به معرفت زائر و کیفیت  [ البته تفاوت اجر9هزار بنده و آماده کردن هزار اسب برای مجاهدان راه خدا و... ]

زیارت و شرایط اجتماعی هم بستگی دارد. کربلا، از یک سو، سمبل مظلومیت اهل بیت و امامان شیعه است، از 

سویی دیگر مظهر دفاع بزرگ آل علی و عترت پیامبر از اسلام و قرآن.توجه و روی آوردن به مزار سید الشهدا، در 

ره حق و یادآوری مظلومیت است.اگر کعبه وحج و نماز و جهادی هم باقی مانده است، واقع تکرار همه روزه و هموا

است.خصومت دشمنان اسلام نیز با « ثار الله»به برکت شهید عاشوراست که احیاگر دین شد واسلام، تا همیشه مدیون 

و به رو بوده است.شوق و مرقد او، از همینجاست.زیارت آن حضرت، همیشه با سختی و هراس و موانع، ر« ع»حسین 

خواه بوده است.شیفتگان سید الشهدا در زیارت کربلا، از آغاز در دل شیعیان حق طلب و انسانهای آزاده و فضیلت

همیشه چون حسرتی بر دل شیعه بوده است، « راه بسته کربلا»اند و این راه حاضر به بذل جان و مال و دست و پا بوده

« باز شدن راه کربلا»، چه در عصر حکومت بعثیان و در تاریخ معاصر، و آرزوی چه در دوره امویان و عباسیان

اند.زائر کردهتحمل می« امید»روشن بوده و تلخیهای هجران را با این « ع»همواره چون مشعلی در دل عاشقان حسین 

 ، عاشقی از خود گذشته است و زیارت کربلا، عبادتی خدایی و ملکوتی.«ع»حسین 



 

 

[ هر گاه 9«]اذا اردت الحسین فزره و انت حزین مکروب شعثا غبرا جائعا عطشانا»علیه السلام فرمود: امام صادق 

آلوده و پژمرده، گرسنه و تشنه زیارت کن... را زیارت کنی، با حالتی اندوهگین و پر رنج، خاک« ع»خواستی حسین 

[ به قول حافظ: نیازمند بلا، گو رخ از 7.]علی اینگونه به شهادت رسید)در حدیث دیگری است که:( چون حسین بن

 غبار مشوی

که کیمیای مراد است، خاک کوی نیاز غبار راه زیارت کربلا، خود، طراوت و پاکی است و این آشفتگی و 

 باید شستافسردگی، نشاط روح عاشق است. از شیشه غبار غم نمی

 آلودباید شست پایی که به راه عشق شد خاک نمی« الم»و ز دل، رقم 

 -------------------------[ . 11باید شست]با آب حیات هم نمی

 پی نوشتها :

چنین است )از امام باقر  26شیخ مفید، ص « مزار».در 123، امالی صدوق، ص 346، ص 11[ وسائل الشیعه، ج 1]

سین علیه السلام بالامامة من فان اتیانه مفترض علی کل مؤمن یقر للح« ع»مروا شیعتنا بزیارة قبر الحسین بن علی «(: ع»

 الله عز و جل.

 .11، ص 79، بحار الانوار، ج 345[ همان، 2]

 .356، ص 11، وسائل الشیعه، ج 125[ کامل الزیارات، ص 3]

 .129، کامل الزیارات، ص 11، ص 79، بحار الانوار، ج 359، ص 11[ وسائل الشیعه، ج 4]

 )نقل به تلخیص(. 124[ کامل الزیارات، ص 5]

 .179[ امالی صدوق، ص 6]

 [ در منابعی همچون: کامل الزیارات، وسائل الشیعه، بحار الانوار، ثواب الاعمال و... احادیثش آمده است.9]

 .414، ص 11[ وسائل الشیعه، ج 9]

 .142، ص 79[ بحار الانوار، ج 7]

 [ مشفقی دهلوی. 11]

 زیارت ناحیه مقدسه

نسبت داده شده و شیخ طوسی با سندهای خود آن را روایت کرده است.به این « ع»ای است که به امام زمان زیارتنامه

شیخ محمد بن غالب این روایت به دست« عج»هجری از ناحیه مقدس حضرت حجت  252صورت که در سال 

اصفهانی صادر شده است. متن زیارت، خطاب به سید الشهدا و شهدای کربلاست و نام یکایک آنان، اغلب با ذکر 

السلام علیک »صاف و خصوصیاتشان و نیز اسامی قاتلان آن شهدا در آن آمده است.آغاز زیارت، اینگونه است: او



 

 

، 79و نیز در بحار الانوار، ج  593طاووس، ص متن زیارت، در کتاب اقبال سید بن«.یا اول قتیل من نسل خیر سلیل...

( ذکر شده 341، ص 79ست که در بحار )ج نقل شده است.زیارت رجبیه نیز مشتمل بر اسماء شهدا 267ص 

و اوضاع کربلا و اهل بیت و ذو الجناح و « ع»است.در این زیارت، به برخی حوادث پس از شهادت امام حسین 

 ------------------------[ . 1سراسیمه شدن عترت پیغمبر در آن صحرا نیز اشاره شده است.]

 پی نوشتها :

، 45.در ضمن، در ج 162تا  146، ص «انصار الحسین»ین زیارت و صحت آن، ر.ک: [ برای تحقیق پیرامون سند ا1]

 نیز این زیارت آمده است.  65بحار الانوار، ص 

 زیارتنامه

و هر یک از امامان معصوم و ذریه پاک پیامبر و شهدای اهل بیت « ع»متنی که هنگام زیارت مرقد پاک امام حسین 

خوانند و حاوی سلام و درود زائر ن تشرف باطنی برای ائمه و امامزادگان میشود، دعایی که به عنواخوانده می

 نسبت به مدفون در آن مرقدهاست.

آورد، باید والا و عارفانه و را ادب و معرفت شرط است، پس سخنی که هنگام زیارت بر زبان می« زائر»از آنجا که 

ود، جملاتی و نیایش و دعایی را به عنوان زیارتنامه بخواند، تواند از پیش خود و به زبان خمؤدبانه باشد.هر زائر می

شناخته « زیارتهای ماثوره»رسد و به عنوان نقل شده که سند آنها به ائمه می« زیارتنامه»ولی در منابع ما، متونی به نام 

از زیارتهای  ای استاند، که آمیختههای زیارات، تدوین کردهشود.علمای دین، کتب متعددی بصورت مجموعهمی

مستند و منقول از معصومین و زیاراتی که انشای علمای بزرگ است.در این میان، آنچه از ائمه نقل شده، بسیار است، 

همچون زیارتهای: امین الله، جامعه کبیره، وارث، عاشورا و زیارت اربعین.کتابهای دعا و زیارات نیز بسیار است، 

 ن، مزار، بحار الانوار )جلد زیارات(.همچون: مصباح المتهجد، مفاتیح الجنا

شود، بسیار است، از ها بسیار مفید است.مفاهیم کلی که در زیارات دیده میدقت در مضامین و محتواهای زیارتنامه

جمله: محبت، مودت، موالات، اطاعت، صلوات، سلام، عهد، شفاعت، توسل، وفا، دعوت، نصرت، تسلیم، تصدیق، 

سات، نماز، زکات، زیارت، تبلیغ، وراثت، مساعدت، معاونت، سعادت، رضا، خونخواهی، صبر، تولی و تبری، موا

جنگ و صلح، امر به معروف و نهی از منکر، تقرب به خدا، برائت از دشمنان، ولایت، فوز، نصیحت، جهاد، فدا 

ها آمده، که در زیارتنامهآید.اوصافی ها برمیشدن و... دهها عناوین و مفاهیم کلی که از مطالعه فقرات زیارتنامه

برخی کلی و قابل انطباق بر همه ائمه و معصومین است، و برخی هم به تناسب وضعیت زندگی و شهادت امام خاص 

تواند ها آمده است، مییا امامزاده و شهید بخصوصی به کار رفته است.محورهای کلی مفاهیمی که در زیارتنامه

 اینگونه فهرست شود:



 

 

 ، توحید، نبوت، صفات خدا...مسائل اعتقادی-

 شناخت ائمه، اوصاف، فضایل و مقاماتشان.-

 تاریخ زندگی و عملکرد اولیاء دین و مظلومیتهایشان.-

 بین زائر و پیشوا و همسویی در فکر و موضع و عمل و اقدام.« ولایی»پیوندهای -

 «.عدل»لبان وطا« حق»افشاگری بر ضد ستمگران حاکم و جنایتهایشان نسبت به طرفداران -

 تولی و تبری، شفاعت، توسل، دعا و... معارفی از این قبیل.-

 های متعالی و نیازهای برتر.طرح آرمانهای والا و خواسته-

و برخی موضوعات دیگر.در واقع، یک سری معارف دینی و ارزشهای مکتبی و فضایل رفتاری در قالب فقرات -

ها، نوعی اعلام مواضع اعتقادی، اخلاقی و ان آموخته شده است.زیارتنامهزیارتنامه، از طریق ائمه به شیعیان و زائر

 شود.سیاسی است که توسط زائر، در مقدسترین مکانها، با زبانی رسا ابراز می

هاست، بخصوص آنچه به شهدای عاشورا مربوط ها، محور عمده دیگری در زیارتنامه« لعن»ها و « سلام»

و شهید مورد زیارت، و لعنت به دشمنان، ظالمان، غاصبان، شریکان جور، همدستان  شود.سلام به امام و پیامبرمی

 ستم، زمینه سازان ظلم.ظالم، راضیان به

ها آمده است، از است که با عبارات مختلف در زیارتنامه« تبری»و « تولی»، جلوه دیگری از اصل مهم «حب و بغض»

مطرح شده « سلم»و « حرب»رین صورت برونی آن که با عنوان ترین شکل آن که حالت قلبی است، تاشدیدتساده

، محتوای زنده دیگری در «جهاد»هاست. پیمان و میثاق زائر با امام و شهدا. ، عنصر دیگری در زیارتنامه«بیعت»است. 

م حسین، راستای عملکرد اولیاء خدا. مثلا در مورد پیامبر خدا، امیر المؤمنین، حمزه سید الشهدا، امام حسن، اما

جاهدت فی سبیل الله، جاهدت فی »به کاررفته است، با خطابهایی چون: « جهاد»شهدای احد، شهدای کربلا و... تعبیر 

ها های بسیار روشن فرهنگ عاشوراست که در زیارتنامه، از جلوه«شهادت»و « الملحدین...الله حق جهاده، جاهدت

 شود.دیده می

شود. کشته شدن در راه خدا و بر در جا به جای زیارتهای ماثوره دیده می فرهنگ شهادت و نیز شهادت طلبی،

منهاج رسول الله و دین حق و سعادتمند شدن در سایه شهادت، و طرح جدی این مسائل، معارضه با تبلیغات دشمنانی 

« ع»مام هادی کردند.در زیارتی که ااست که شهدای کربلا و سید الشهدا را یاغی بر خلیفه و خارجی معرفی می

های متعدد و نیز ادعیه در زیارتنامه«.اشهد انک و من قتل معک شهداء احیاء»خوانیم: آموزش داده است، می

علیه السلام است.این القاء فرهنگ شهادت « قائم»های زائر، توفیق قیام و خونخواهی در رکاب گوناگون، از خواسته

)زیارت عاشورا( و در « نی طلب ثارکم مع امام هدی ظاهر...و ان یرزق»است: طلبی در جان و اندیشه شیعه

 «.نصرتی معدة لکم ومودتی خالصة لکم»است: « عج»جامعه، اعلام حمایت و نصرت نسبت به امام زمان زیارت



 

 

ی شود: اصفیاء، اولیاء، اوداء، انصار، و نشان دهنده ارزشگذاردر زیارت شهدای کربلا، تعبیراتی از این قبیل دیده می

به صفاتی چون برگزیدگی، ولایت، مودت و نصرت در قاموس کربلاست. همچنین، تقرب به خدا و رسول و ائمه، 

 [ .1رساند.]مکتبی زائر را می-شود.این نیز جهتگیری خاص اجتماعیبا برائت از دشمنان خدا حاصل می

---------------------------- 

 پی نوشتها :

.از 1365سال «. پیام انقلاب»ها، ر.ک: مقالات زیارت در مجله حتوایی زیارتنامه[ برای مطالعه در تحلیل م1]

 به قلم نگارنده.  191تا  192شماره

 زیارت وارث

که آن حضرت را بعنوان وارث آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد، علی، « ع»یکی از زیارتهای سید الشهدا 

[ و همراه آداب 1شده است.]روایت« ع»رت وارث از امام صادق کند.زیافاطمه زهرا، خدیجه کبری خطاب می

آموزد که اسلام امامت، رسالت تاریخی ادیان توحیدی زیارت وارث به زائر می»خاصی است و فضیلت بسیار دارد. 

ا را بردوش دارد و به همین دلیل، خاتم الادیان و پیامبرش خاتم الانبیاء است و در اینجاست که معنای امامت ر

فهمد یابد و چنین میمی« ع»یابد.زائر در این زیارت، رسالت همه پیامبران بزرگ تاریخ را بر دوش امام حسین می

 [ .2«]که گویی عاشورا نقطه اوج نبرد همه توحید تاریخی با همه شرک تاریخی است

------------------- 

 پی نوشتها :

 تهجد، شیخ طوسی.به نقل از مصباح الم 429[ مفاتیح الجنان، ص 1]

 «. ادبیات عاشورا»، مقاله 79، ص 1[ چشمه خورشید )مجموعه مقالات کنگره امام خمینی و فرهنگ عاشورا(، ج 2]

 زیارت وداع

رفته زیارت وداع « ع»، مستحب است پس از تمام شدن آن، زایر بالای سر قبر سیدالشهدا «ع»در زیارت سید الشهدا 

[ و متون مختلف و متنوعی دارد و از جمله محتویات 1است]ب دعا و روایات آمدهبخواند.متن آن و آدابش در کت

اللهم لا تجعله آخر العهد »آن خداحافظی با قبر امام و دعا برای توفیق زیارت مجدد است و اینکه آخرین بار نباشد: 

رسولک و ارزقنی زیارته ابدا ما  اللهم صل علی محمد و آل محمد و لا تجعله آخر العهد من زیارتی ابن»، «منا ومنه...

 «ابقیتنی...

---------------- 



 

 

 پی نوشتها :

 . 219و  213، ص 79[ از جمله در بحار الانوار، ج 1]

 زائدة بن مهاجر

« یزید بن زیاد بن مهاجر»از شهدای کربلاست.نامش در زیارت رجبیه آمده است.احتمال داده شده که او همان 

 [ .1باشد]

-------------------- 

 پی نوشتها :

 . 111[ انصار الحسین، ص 1]

 زاهر، مولی عمرو بن حمق

اند. غلام عمرو بن حمق از شهدای عاشوراست.وی را از شخصیتهای کوفه و مردی سالخورده از قبیله کنده دانسته

معاویه شهید شد( خزاعی )از یاران ویژه امیرالمؤمنین( بود و در حرکتهای انقلابی عمرو بن حمق )که به دست 

پیوست و در حمله « ع»هجری به مکه آمد و به حسین  61همدوش و همراه او و تحت تعقیب معاویه بود.در سال 

 [ نامش در زیارت ناحیه مقدسه هم آمده است.1نخست روز عاشورا به شهادت رسید.]

---------------------- 

 پی نوشتها :

 . 149، ص 1ج  ، عنصر شجاعت،92[ انصار الحسین ، ص 1]

 زهیر بن بشر خثعمی

 است.[ نامش در زیارت ناحیه مقدسه هم آمده1از شهدای حمله نخست در روز عاشورا بود.]

--------------- 

 پی نوشتها :

 . 91، ص 9[ اعیان الشیعه، ج 1]

 زهیر بن سائب



 

 

 [ .1قل شده است.]از شهدای کربلاست.نامش در زیارت رجبیه هم آمده است.به نام زهیر بن سیار هم ن

------------------------ 

 پی نوشتها :

 . 111[ انصار الحسین، ص 1]

 زهیر بن سلیم ازدی

شهادت رسید.وی و خاندانش ابن شهر آشوب، روز عاشورا در حمله اول به« مناقب»از شهدای کربلاست که به نقل 

ند.گویند: او شب عاشورا به کربلا آمد و چون بودند و در میدانهای حماسه، رشادتهانشان داد« ع»از یاران علی 

تصمیم قطعی سپاه کوفه را برجنگ با سید الشهدا دید، از عمر سعد جدا شد و به کاروان حسینی پیوست و در رکاب 

 [ .1امام شهید شد.]

------------------ 

 پی نوشتها :

 . 91، ص 9، اعیان الشیعه، ج 25، ص 3ای، ج [ عنصر شجاعت، کمره1]

 هیر بن سلیمانز

 [ .1نیز آمده است]اند.نام او در زیارت رجبیهاز شهدای کربلا شمرده شده است.زهیر بن سلمان هم گفته

-------------- 

 پی نوشتها :

 . 111[ انصار الحسین، ص 1]

 زهیر بن قین بجلی

به شهادت برسد.وی در « ع»از شخصیتهای برجسته کوفه بود که روز عاشورا، افتخار یافت در رکاب حسین بن علی 

میدانهای جنگ، دلاوریهای بسیاری نشان داده بود.ابتدا نیز هوادار جناح عثمان بود، اما توفیق یافت که نیک فرجام و 

هجری )که سید الشهدا هم از مکه به قصد کوفه حرکت کرده بود(  61از شهدای عالی مقام کربلاشود.وی در سال 

از منزلگاهها ناچار با اشت که با امام برخورد کند و هم منزل شود.اما در یکیگشت و دوست نداز سفر حج برمی

 فرود آمدن کاروان حسینی همزمان شد.امام کسی را نزد او فرستاد.

داد. اما همسرش او را تشویق کرد تا به خیمه او رفت و پیام امام را رساند.ابتدا بی میلی نشان می« ع»فرستاده حسین 



 

 

بودن به « عثمانی»واسته امام چیست.زهیر نزد امام رفت. کلمات امام آتشی در دل او افروخت که از برود و ببیند خ

[ سپاه حر وقتی 1بودن تبدیل شد. همسرش را نزد قبیله و بستگانش فرستاد و خود به کاروان امام پیوست.]« حسینی»

سخن گفت و به امام پیشنهاد کرد که با آنان  بستند، زهیر با اجازه سید الشهدا با آنان« ع»راه را بر امام حسین 

اخلاص و حمایت و [ شب عاشورا نیز، از جمله کسانی بود که با نطقی پرشور، مراتب2بجنگند، ولی امام نپذیرفت.]

جانبازی خویش را نسبت به امام کرد و گفت: اگر هزار بار هم کشته شوم و زنده گردم هرگز دست از یاری پسر 

 [ .3هم داشت.]پیغمبر بر نخوا

« ع»روز عاشورا، سید الشهدا فرماندهی جناح راست یاران خویش را در میدان به زهیر سپرد.زهیر، پس از امام حسین 

دشمن رفت و به نصیحت آنان پرداخت.شمر به طرف او تیری اولین کسی بود که سواره و غرق در سلاح مقابل

هر عاشورا هم او و سعید بن عبدالله جلوی امام ایستادند و سپرتیرها [ ظ4افکند.گفتگوهایی بین اوو شمر انجام گرفت.]

خواند: انا زهیر و انا شدند تا امام نماز بخواند.پس از اتمام نماز، به میدان رفت و شجاعانه نبرد کرد و چنین رجز می

 ابن القین

 اذودکم بالسیف عن حسین ان حسینا احد السبطین

 رسول الله غیر المین من عترة البر التقی الزین ذاک

دفاع کرد و « ع»اش، با شمشیر از حسین [ . مطابق گفته5اضربکم و لا اری من شین یا لیت نفسی قسمت قسمین]

 جنگید و کشته شد.امام به بالین او آمد و او را دعا و کشندگانش را نفرین کرد.

--------------------------- 

 پی نوشتها :

 .391ص  ،44[ بحار الانوار، ج 1]

 .91، ص 9[ اعیان الشیعه، ج 2]

 .291، ص 1[ عنصر شجاعت، ج 3]

 .251، ص 1و عنصر شجاعت، ج  39[ انصار الحسین، ص 4]

 .92، ص 9[ اعیان الشیعه، ج 5]

 زید بن ارقم

که در زمان آن حضرت نوجوان بود و در تعدادی از جنگها در رکاب پیامبر حضور « ص»از صحابه پیامبر خدا 

[ وی در سن پیری پس از حادثه عاشورا، وقتی اسیران اهل بیت را به کوفه آوردند و وارد قصر ابن زیاد 1داشت.]

کردند، در آنجا حضور داشت.وقتی سر مطهر سید الشهدا را مقابل ابن زیاد قرار دادند و او با چوب به دندانهای آن 



 

 

بارها دیدم این لبها بردار، به خدای یگانه قسم، من زد، زید بن ارقم اعتراض کرد که: چوب خود را ازسر بریده می

[ هم او 2بوسید، سپس بعنوان اعتراض، مجلس را ترک کرد.]با لبهای مبارکش این لبها را می« ص»که رسول خدا 

گرداندند، من در غرفه خود بودم. جلوی من که رسید، ها میرا در کوچه« ع»نقل کرده که وقتی سر امام حسین 

[ 4هجری در کوفه درگذشت.] 69[ وی در سال 3خواند.]را می« اصحاب الکهف و الرقیم...ام حسبت ان»ه شنیدم آی

 .-------------------------- 

 پی نوشتها :

 .119، ص 5[ تاریخ الاسلام، ذهبی، ج 1]

 .199، ص 5، اثبات الهداة، ج 116، ص 45[ بحار الانوار، ج 2]

 .125[ همان، ص 3]

 . 99، ص 9حال او ر.ک: اعیان الشیعه، ج  [ برای شرح4]

 زید بن معقل

 [ .1اند.]از شهدای کربلاست.نامش در زیارت ناحیه مقدسه آمده است.بدر بن معقل هم گفته

-------------------- 

 پی نوشتها :

 . 93[ انصار الحسین، ص 1]

 زائدة بن مهاجر

« یزید بن زیاد بن مهاجر»تمال داده شده که او همان از شهدای کربلاست. نامش در زیارت رجبیه آمده است. اح

 باشد.

 زاهد

 ، غلام عمرو بن حمق خزاعی از شهدای کربلاست.«زاهر»به قولی او همان 

 زاهر



 

 

اند. غلام عمرو بن حمق از شهدای عاشوراست. وی را از شخصیتهای کوفه و مردی سالخورده از قبیله کنده دانسته

السلام بود و در حرکتهای انقلابی عمرو بن حمق )که به دست معاویه امیرالمؤمنین علیهی خزاعی و از یاران ویژه

السلام هجری به مکه آمد و به امام حسین علیه 61شهید شد( همدوش و همراه او و تحت تعقیب معاویه بود. در سال 

ه و زیارت رجبیه آمده ی نخست روز عاشورا به شهادت رسید. نامش در زیارت ناحیه مقدسپیوست و در حمله

 است.« کنده»شخصی بسیار مخلص و پیرو، از اهالی و شخصیتهای کوفه بوده و نیز از موالی « ظاهرا»است. 

 زاهر بن عمرو اسلمی کندی

از دلاوران و محبان عترت طاهرین و از اصحاب رسول الله در حدیبیه و بیعة الرضوان، که به « ابومجراة»مکنی به 

السلام رفت و تا عاشورا ملازم آن حضرت بود. و در زیارت رجبیه از او بدین گونه یاد شده سین علیهاستقبال امام ح

 نیز با جمع اصحاب امام پس از قتال با دشمن به شهادت رسید.«. السلام علی زاهر بن عمرو الاسلمی... زاهر»است: 

 زاهر بن عمرو کندی

 از شهدای کربلاست.« عیزاهر غلام عمرو بن حمق خزا»به قولی او همان 

 زاهر کندی

 ی کنده، اهل کوفه، و هنگام شهادت در سنین بالایی بود.از موالی قبیله

کرد، و ها هماهنگ با عمرو عمل می، و در تمامی صحنه«عمرو بن حمق خزاعی»او غلام و همسنگر مجاهد بزرگ 

 السلام بوده است.پهلوانی شجاع و از پیروان اهل بیت علیه

به خدمت حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده و مسلمان شد و مدتی در « حدیبیه»بن حمق بعد از عمرو 

 کرد.محضر آن حضرت بوده و حدیث حفظ می

السلام بوده و در تمامی جنگهای آن حضرت بعد ساکن شام و کوفه شد و از شیعیان مخلص حضرت امام علی علیه

امیه به علی ن حضرت عمرو بن حمق به همراه حجر بن عدی در منع ناسزاگویی بنیشرکت داشت. بعد از شهادت آ

السلام بعد از عثمان نقش زیادی نموده و در به خلافت رسیدن حضرت امیرالمؤمنین علیهالسلام سعی تمام میعلیه

 داشت.

ه زاهر به موصل گریخته و در وقتی که معاویه به زیاد دستور دستگیری حجر بن عدی را داد، عمرو بن حمق به همرا

غاری پنهان شدند. آنگاه ماری عمرو را گزیده و بدنش ورم کرد. عمرو به زاهر گفت: حبیبم رسول خدا صلی الله 

کند در خون من جن و انس و ناچار من کشته خواهم شد، در این علیه و آله و سلم به من خبر داده که شرکت می



 

 

و بودند ظاهر شدند، عمرو به زاهر گفت: تو خود را پنهان کن این جماعت به وقت اسب سوارانی که در جستجوی ا

برند. و چون رفتند تو خود را ظاهر کن و بدنم کشند و سرم را با خود مییابند و میآیند و مرا میجستجوی من می

 را دفن و کفن نما.

 شوم.جنگم تا با تو کشته زاهر گفت: تا من تیر در ترکش دارم با ایشان می

 عمرو گفت:

دهد، زاهر چنان کرد که عمرو فرموده بود. و زنده ماند تا گویم بکن که در امر من، خدا تو را نفع میآنچه من می

هجری به دست عبدالرحمان عثمانی ثقفی در موصل بوده است. و اولین  51در کربلا شهید شد. شهادت عمرو سال 

 باشد.یسری که در اسلام به نیزه کردند سر عمرو م

باشد و السلام و حضرت امام رضا، میها، زاهر جد محمد بن سنان از اصحاب حضرت امام کاظم علیهبه قول بعضی

 فوت کرد. 221کرده. محمد بن سنان در سال السلام روایت میاز حضرت رضا علیه

ت که، عمرو در جنگ صفین آورده اس« وقعه صفین»به نقل از « الدرجات الرفیعه»مرحوم سید علی خان شیرازی در 

 السلام عرض کرد:به حضرت امیرالمؤمنین علیه

 باشد:ارادت و بیعت من با تو به پنج دلیل می

پسر عموی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و وصی او و پدر ذریه او، و اولین انسانی هستی که به آن 

 ای و بیشترین سهم را در جهاد داری.حضرت ایمان آورده

ولی در نسخه موجود چاپ قاهره، عبارت )و وصیه( وجود ندارد. با توجه به اینکه مرحوم سید علی خان از نسخ 

 باشد.قدیمی و دست نخورده استفاده کرده، این نکته قابل توجه و جای تأسف می

خدمت آن السلام رسید و همچنان در هجری عازم حج شده و همانجا به محضر امام حسین علیه 61زاهر سال 

حضرت بود تا اینکه در روز عاشورا و در حمله نخست به شهادت رسید. و نامش در زیارت ناحیه مقدسه آمده است. 

بعضی او را از اصحاب و از راویان حدیث از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و از اصحاب الشجره دانسته 

 السلام بوده است.از اصحاب حضرت علی علیهو در صلح حدیبیه و جنگ خیبر حضور داشته و همچنین 

 زهیر بن بشر خثعمی کوفی

ای از قبیله قحطان و یمنی الاصل. زهیر بن بشر ی نخست در روز عاشورا بود. منسوب به خثعم تیرهاز شهدای حمله

آغاز بود، و )بشیر( از مؤسسان و بانیان شهر کوفه با کوفه الجیش یعنی مرکز تجمع لشکر، که یک شهرک نظامی در 

از شرکت کنندگان در جنگ قادسیه و از اشراف کوفه است. در زیارت ناحیه مقدسه نام گرامیش چنین ذکر شده 

 است:



 

 

 «.السلام علی زهیر بن بشر الخثعمی»

عبدالله در قیام و از شهدای عاشورای حسینی و در زیارت رجبیه است... زهیر بن البشیر... به هر صورت از انصار ابی

 بلا است.کر

 ای از قحطان )یمن و عرب جنوب(.، قبیله«خثعم بن أنمار بن اراش»خثعمی: منسوب به 

 زهیر بن بشیر

 از شهدای کربلاست.« زهیر بن بشر خثعمی»به قولی او همان 

 زهیر بن سائب

 از شهدای کربلاست. نامش در زیارت رجبیه هم آمده است.

 زهیر بن سلمان

 از شهدای کربلاست.« زهیر بن سلیمان»وی همان 

 زهیر بن سلیم ازدی 

زهیر بن سلیم بن عمرو ازدی شب عاشورا وارد کربلا شده وقتی که از قصد کوفیان مبنی بر کشتن امام حسین 

السلام پیوسته، و در روز عاشورا در حمله نخست به شهادت رسید. و در السلام آگاه شد، به لشگر امام علیهعلیه

 د شده است.زیارت ناحیه نامش وار

 سعد بوده است.ظاهرا پسرش عبدالله بن زهیر بن سلیم ازدی از فرماندهان لشگر ابن

گویند: او شب عاشورا به کربلا آمد و چون تصمیم قطعی سپاه کوفه را بر جنگ با سیدالشهدا دید، از عمر سعد جدا 

 السلام شهید شد.شد و به کاروان حسینی پیوست و او در رکاب امام علیه

ی نخست به شهادت رسید. وی و خاندانش از یاران علی شهر آشوب روز عاشورا در حملهابن« مناقب»به نقل از 

 السلام بودند و در میدانهای جهاد، رشادتها نشان دادند.علیه

 زهیر بن سلیمان



 

 

زیارت رجبیه وارد  السلام و از شهدای کربلا شمرده شده است. نام او دراز اصحاب و یاران حضرت امام حسین علیه

 شده است.

 زهیر بن سیار

السلام »از جمله شهدای کربلا و عاشوراییان حسینی است. چنان که در زیارت رجبیه از او این گونه یاد شده است: 

 «.علی زهیر بن سیار...

 از شهدای کربلاست.« زهیر بن سائب»وی همان 

 زهیر بن قین بجلی

باشند، و ماری. انماری منسوب به انمار بن اراش بن کهلان قحطانی یمنی میزهیر بن قین بن قیس انصاری بجلی ان

 السلام بوده است.زهیر اهل کوفه، و ظاهرا هنگام شهادت سنش زیادتر از امام علیه

اش و مردم کوفه، و در جنگها مشهور و دارای زهیر مردی شریف، شجاع، باشخصیت، بزرگوار و در میان قبیله

السلام بین راه مکه به کوفه، از طرفداران عثمان . زهیر تا قبل از ملاقات با حضرت امام حسین علیهموقعیت بوده است

 السلام را پیدا کرد.شده، ولی بعد از ملاقات، توفیق معرفت و تبعیت از اهل بیت علیهمحسوب می

کرد مسیر تا کوفه سعی می همسرش دلهم دختر عمرو، مشوق او در این رستگاری بوده است. چرا که زهیر در تمام

آید. یکی از همراهان زهیر السلام در یک منزل فرود میبا امام قدری فاصله داشته باشد تا این که به ناچار با امام علیه

خوردیم که ناگهان فرستاده آن حضرت السلام در کناری، و غذا میگوید: ما در کناری خیمه زدیم و امام علیهمی

خواند. شنیدن این پیام چنان السلام تو را میو گفت: ای زهیر بن قین، اباعبدالله حسین بن علی علیهرسید و سلام کرد 

بر ما ناگوار آمد که لقمه از دست فرونهادیم و همگی در حیرت فرورفتیم. اما همسر زهیر یعنی دختر دلهم دختر 

طلبد و تو از فرستد و تو را میبدنبال تو می عمرو بن زهیر گفت: فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کس

 داری؟ سبحان الله چه مانعی دارد که نزد وی شرفیاب شوی و سخن او را بشنوی و بازآیی.رفتن نزد وی دریغ می

السلام شرفیاب شد از آن جایی که استعداد و قابلیت زهیر تحت تأثیر سخنان همسرش قرار گرفته و خدمت امام علیه

ای که آثار شادمانی و روشنی دل از آن هویدا بود بازگشت و دستور داد را داشته، اندکی بعد با چهرهحق پذیری 

تواند با من بیاید و السلام ملحق کنند و به همراهانش گفت هر کس مایل است میگاه امام علیهخیمه او را به خیمه

 خواهم از من به تو جز خیر برسد.یسپس به همسرش هم گفت تو آزادی و به خویشان خود ملحق شو و نم

السلام رفته و در روز عاشورا به شهادت رسید و همسر او نزد کسان و خویشان خود آن گاه زهیر همراه امام علیه

 بازگشت.



 

 

آری به تشویق دلهم، نام زهیر در ردیف بزرگترین شهدای اسلام قرار گرفت. و غیر از او بانوان دیگری از غیر 

وهب زن عبدالله بن عمیر کلبی که مشوق ربلا بودند که حرکتهای افتخار آفرین داشتند از جمله: امهاشم در کبنی

 همسرش در این حرکت مقدس بود.

سعد به سعدبود. هنگامی که دید سپاهیان ابنهمچنین زنی از قبیله بکر بن وائل که همراه شوهرش در سپاه ابن

گاه برند شمشیری برداشت و روی به خیمهحتی جامه بانوان را به غارت می السلام هجوم آورده وگاه امام علیهخیمه

های دختران رسول خدا صلی الله علیه اید و اینان خیمهالسلام نهاده و فریاد زد ای آل بکر بن وائل شما زندهامام علیه

 کنند.و آله و سلم را غارت می

ای ایراد کرده و السلام شد، آن حضرت خطبهامام علیهمانع حرکت « عذیب الهاجانات»وقتی که حر در منطقه 

 فرمود:

 «.دانمدانم و زندگی با ستمگران را جز خواری و خفت نمیمرگ را در چنین حالی یک نوع خوشبختی می»

 آنگاه زهیر بن قین برخاست و خطاب به اصحاب چنین گفت:

 گویید یا من بگویم؟شما می

 و بگو ای زهیر.همه دسته جمعی گفتند: تو بگو، ت

السلام، ای فرستم. پس از آن به تو ای حسین علیهکنم و درود بر پیامبر او مینخست خدا را ستایش می»زهیر گفت: 

گویم که ما سخنان تو را شنیدیم، کلمات تو چنان فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با کمال صراحت می

کردیم، یقین بدان ا برای همیشه باقی بماند و ما در آن برای همیشه زیست میتأثیری در روح ما گذاشت که اگر دنی

دادیم. ما با زدیم و کشته شدن با تو را بر ماندن در این دنیا ترجیح میپس از این گفتار مؤثر تو پشت پا بدان می

 رسانیم.جنگیم و به دوستان تو یاری میدشمنان تو تا آخرین قطره خون خود می

آییم تا روزی که به السلام به امید خدا به میدان نبرد برو که ما از صمیم قلب به دنبال تو مین بن علی علیهای حسی

دیدار خدا و دیدار جدت نایل شویم. ای حسین تو اجازه بده که هم اکنون دست به سلاح بریم و با همین عده 

ار دست بزنیم. و جنگ این ساعت ما با آنها بهتر از روح و افراد مزدوری که حر با خود آورده به پیکجان و بیبی

 جنگی است که فردا با دنباله آنها بکنیم.

کرد و مراقب گشت و نگهبانی میالسلام روز عاشورا سوار بر اسب اطراف خیام میحضرت ابوالفضل العباس علیه

السلام آمد و عرض کرد: در این وقت یهبود تا دشمن جلو نیاید. در این هنگام زهیر بن قین نزد ابوالفضل العباس عل

دید خیام السلام که میالسلام بیندازم. حضرت ابوالفضل العباس علیهام تا تو را به یاد سخن پدرت، علی علیهآمده

السلام در خطر تهدید دشمن است، از اسب پیاده نشد و فرمود: مجال سخن نیست، ولی چون نام اهل بیت علیهم

 شنوم.توانم از گفتارش بگذرم، بگو که من سواره مییپدرم را بردی، نم



 

 

البنین علیهاالسلام ازدواج کند، به برادرش عقیل فرمود: زن خواست با مادرت امزهیر گفت: پدرت هنگامی که می

کار خواهم فرزند شجاعی از او به دنیا بیاید و حامی و ایثارگر و فداشجاعی از خاندان شجاع برایم پیدا کن، زیرا می

السلام باشد. بنابراین، ای عباس، پدرت تو را برای چنین روزی )عاشورا( خواسته است، مبادا برادرش حسین علیه

 کوتاهی کنی!!

ی السلام با شنیدن این سخن به جوش آمد و چنان پا در رکاب زد که تسمهغیرت حضرت ابوالفضل العباس علیه

خواهی به من جرأت بدهی؟! سوگند به خدا، هرگز دست این گفتار میرکاب قطع گردید و فرمود: ای زهیر! آیا با 

 از یاری برادرم برنداشته و در حمایت از حریم او کوتاهی نخواهم نمود:

 «.والله لا رتیک شئیا ما رأیته قط»

 اشد:بای را به کوفیان ایفاد نمود که به شرح ذیل میاز آن جا که زهیر مردی خطیب و سخنوری نافذ بود، خطبه

دهم، بر مسلمان واجب است تا برادر مسلمان خود را از روی ای اهل کوفه! من شما را از عذاب خدا بیم می»

 خیرخواهی پند دهد، ما و شما اکنون برادریم و یک دین داریم تا وقتی که شمشیر بین ما و شما کشیده نشده است.

شود. و ما امتی جدا از شما و شما امتی جدا از ما شته میآن گاه که شمشیر در میان آمد پیوند برادری اسلامی بردا

 شوید.می

کند تا ببیند چه خدای تعالی ما و شما را به وسیله ذریه پیامبرش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم امتحان می

رکش فرزند سرکش کنیم. اینک شما را به یاری فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و رها کردن این سمی

اید. آنها چشمهای شما را زیاد و پدرش ندیدهکنیم. چرا که شما جز بدی از ابنیعنی عبیدالله بن زیاد دعوت می

های خرما آویختند، بزرگان و قرای شما را درآوردند، دست و پای شما را بریدند، شما را مثله کردند، و بر شاخه

 «.بن عروة و امثال او را کشتندمانند حجر بن عدی و اصحاب او و هانی 

زیاد را دعا کردند! و خطاب به زهیر سعد زهیر را دشنام دادند و ابنچون سخن زهیر به این جا رسید، اصحاب ابن

 زیاد دهیم.گفتند: به خدا قسم! ما دست برنداریم مگر این که امام تو و اصحابش را بکشیم و یا زنده تسلیم ابن

تر از پسر سمیه خدا! فرزندان حضرت فاطمه )سیدة النساء العالمین( به دوستی و یاری شایسته ای بندگان»زهیر گفت: 

 «.کنید پناه بر خدا او را نکشید و بگذارید خودشان با یزید صحبت کنندباشند و اگر یاری نمیمی

ا سخنان خود خسته در این حال شمر تیری به جانب زهیر انداخت و گفت: خاموش باش! خدا تو را بکشد ما را ب

 کردی!

گویم چون تو یک کرد! من با تو سخن نمیای فرزند کسی که مثل شتر به عقب بول می»زهیر به شمر گفت: 

 «حیوانی. والله گمان ندارم دو آیه از قرآن را بدانی، تو را به رسوایی و عذاب دردناک قیامت بشارت باد!

 کشد.شمر گفت: خدا اکنون تو و امام تو را می



 

 

سپس زهیر خطاب به مردم «. ترسانی والله مرگ از زندگی جاوید با شماها، بهتر استمرا از مرگ می»زهیر گفت: 

بندگان خدا! نگذارید این مرد احمق و خشن، شما را از دینتان باز دارد و امر را بر شما مشتبه سازد. به خدا »گفت: 

مردمی که فرزندان و اهل بیت او را شهید کنند و خون  قسم شفاعت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به

 گاه برگردد.السلام به زهیر امر فرمود که به خیمهآن گاه حضرت امام علیه«. یاران آنها را بریزند نخواهد رسید

ای داشت و جناح راست سپاه امام از آن جایی که زهیر فردی مدیر و شجاع بوده، در قیام عاشورا نقش برجسته

 کرد. و مردی سخنور و خطیب بود.السلام را فرماندهی مین علیهحسی

 های عمیق و گرم، و رجزهای پر شوری از خود به یادگار گذاشته است.لذا در قیام کربلا خطابه

همه شما آزاد هستید. از همان راهی که »السلام شب عاشورا بعد از نماز مغرب به اصحاب فرمودند: امام حسین علیه

 «.ازگردید و در این شب تاریک از این جا دور شوید زیرا این قوم در پی من و درصدد کشتن من هستندآمدید ب

السلام سوگند به خدای تعالی که من آرزومندم در این میدان جنگ کشته شده ای حسین علیه»زهیر عرض کرد: 

ه و زنده شوم و همچنان در راه تو پس از آن زنده شوم و باز جنگ کنم و کشته شوم و باز هم تا هزار مرتبه کشت

 «.بجنگم تا فرزندان و اهل بیت تو را در مقابل حملات دشمن حفظ کنم

ی جهاد گرفته و عازم میدان شد و رجز زیر را خواند: انا زهیر و انا السلام اجازهزهیر قبل از ظهر عاشورا از امام علیه

 ابن القین

 بطیناذودکم بالسیف عن حسین ان حسینا احد الس

کنم. او یکی از دو سبط السلام دفاع میمن زهیر بن قین هستم و با شمشیرم از حسین علیه»من عترة البر التقی الزین 

 «پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از عترت نیکان، پرهیزکاران و خوبان است.

السلام رسیده عرض علیه سپس او جنگ شدیدی کرده و حدود بیست نفر از دشمن را کشت. آن گاه خدمت امام

 کرد:

 «.ای آقای من ترسیدم که مرا این نماز با تو فوت شود پس با ما نماز بگذار»

السلام زهیر و سعید حنفی جلوی روی آن حضرت ایستادند تا نماز ظهر به صورت به امر حضرت سیدالشهدا علیه

 رید که به زمین افتاد.نماز خوف با نصف اصحاب گذارده شد، سعید آن قدر تیر را به جان خ

السلام اصحابش را برای جهاد با کفار تشویق و تحریص نموده و زهیر برای بار دوم عازم جهاد بعد از نماز، امام علیه

 شده و به آن حضرت عرض کرد: فدتک نفسی هادیا مهدیا

 الیوم القی جدک النبیا و حسنا و المرتضی علیا

 و ذوالجناحین الفتی الکمیا

 عریب حنظلی حمدانیزیاد بن 



 

 

زیاد بن عریب بن حنظله بن دارم بن عبدالله بن کعب الصائد بن شرحبیل بن شراحیل بن عمرو بن جشم بن حاشد بن 

باشد ای از قبیله حمدان میصائد تیرهجشم بن حیزون بن عوف بن حمدان، ابوعمرة الحمدانی الصائدی بوده و بنی

 ری از این قبایل بعد از کوچ از یمن، ساکن کوفه شدند.که در اصل یمنی و قحطانی بوده و بسیا

اند. در رجال، مامقانی او را از عباد و زهاد و از در استیعاب و الاصابه پدرش را از اصحاب رسول خدا شمرده

شمرد. عریب از صحابه حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. و در هنگام شهادت اصحاب سیدالشهداء می

 ن بالایی بوده است.در س

کرد مگر اینکه آنها را پراکنده او مردی شجاع، عابد ناسک و متجهد بوده و در کربلا بر گروهی حمله نمی

 تمیم به نام عامر بن نهشل به شهادت رسید.ساخت تا این که بدست مردی از بنیمی

و این شعر را خواند: ابشر هدیت الرشد السلام رسیده زیاد بعد از ساعتی مبارزه به محضر حضرت امام حسین علیه

 یابن احمد

 «ام و در بهشت فردوس جایگاه بالایی داری.بشارت باد که به راه راست هدایت یافته»فی جنة الفردوس تعلو صعدا 

 زیاد بن عریب صائدی

 اند.برخی از مورخین او را از شهدای روز عاشورا دانسته

 زید بن معقل جعفی

 ی جعفی قبیله مذحج و احتمالا ساکن کوفه بوده است.یرهاصالتش یمنی و از ت

السلام و گویا مجهول الحال بوده و در بعضی از نسخ بدر بن معقل منذر بن مفضل هم او از اصحاب امام حسین علیه

 اند که همگی یک نفر هستند.نامیده

 «.بن معقل الجعفیالسلام علی زید »و در زیارت ناحیه و رجبیه جزو شهدای کربلا محسوب شده: 

 ای از عرب قحطان. )یمن، عرب جنوب(ی مذحج. قبیلهای از قبیلهتیره« جعف»جعفی: منسوب به 

 زنجیر زنی

ای از از سنتهای عزاداری در ایران است، در پاکستان و هندوستان نیز این شیوه از دیرباز رواج داشته است.مجموعه

نام دارد و آن را در ایام عاشورا، « زنجیر»شود چوبی یا فلزی وصل میای های ریز متصل به هم که به دستهحلقه

زنند و گاهی جای آن کبود یا بصورت دسته جمعی و در هیاتهای عزاداری، همراه با نوحه خوانی، بر پشت می

 شود.غالبا این مراسم با سنج همراه است.مجروح می



 

 

ت زنجیر زنان است، بویژه در برخی مناطق و ملتها که تیغهایی این شیوه عزاداری که اغلب همراه با خون آمدن از پش

بستند، در گذشته چون در دید برخی غیر مسلمانان تاثیر سوء داشت، برخی علما به حرمت زنجیر هم به زنجیرها می

ه زدن و قمه زدن و خون از سر و پشت خویش جاری کردن فتوا دادند.در مقابل آنان نیز علمای دیگری در پاسخ ب

استفتاهای مردم، حکم به جواز دادند.این مساله، بارها در گذشته منشا کشمکشهای مذهبی گشته است.از جمله آیة 

الله سید ابو الحسن اصفهانی فتوا به حرمت داد و سید محسن امین از او انتقاد کرد و این مساله به مطبوعات و مجلات 

هایی نیز که حاوی این نظرات فقهی ء و افتاء داغ شد و مجموعه[ و از آن پس بازار استفتا1آن روزگار کشیده شد]

 -----------------------بود، منتشر گردید.نظیر آن نسبت به قمه زنی هم در تاریخ معاصر وجود دارد. 

 پی نوشت ها :

 )پاورقی(.  399، ص 9[ موسوعة العتبات المقدسه، ج 1]

 زباله

به معنای محلی است « زباله»مکه به کوفه که امام حسین )ع( در آنجا فرود آمد. زباله نام یکی از منزلگاههای مسیر 

دارد، محل پر آب.روستایی آباد و مسکونی بوده که طوایفی از بنی اسد در آنجا که آب را در خود نگه می

به سوی « ع»د الشهدا را شنید.او فرستاده سی« عبدالله بن یقطر»زیستند.در همین منزلگاه بود که امام، خبر شهادت می

کوفیان و حضرت مسلم بود که همزمان با شهادت مسلم و هانی، شهید شد.در آن محل قلعه و مسجدی مربوط به بنی 

[ در همانجا نیز، خبر شهادت قیس بن مسهر )پیک اعزامی 1اسد بود.محل به نام زباله بنت مسعر شهرت یافته است.]

فه را برای همراهان تشریح کرد و از بی وفایی و سست عهدی کوفیان گفت، خود به کوفه( را شنید.آنگاه اوضاع کو

 خواهد، برگردد، پیروانمان ما را خوار ساختند.سپس بیعت خویش را از همراهان برداشت و فرمود: هر کس می

ا آب به گفته برخی مورخان جمعی از آن لحظه به بعد از چپ و راست متفرق شدند.صبح فردا به یارانش فرمود ت

 -------------------همراه بردارند و راه را به سوی کوفه ادامه دهند. 

 پی نوشتها:

 . 99، الحسین فی طریقه الی الشهادة، ص 213[ مقتل الحسین، مقرم، ص 1]

 زرود

زیمیه ای ریگزار میان ثعلبیه و خدر آنجا فرود آمد.زرود، منطقه« ع»نام یکی از منزلگهای مسیر کوفه که سید الشهدا 

برد و به همین جهت، نام زرود بر آن از راه کوفه به مکه بود.به خاطر شنزار بودن، آبهای باران را در خود فرو می

اند.محل مشهور و مناسبی بوده و آمدهگفته شده است )بلعنده(.این محل برای نزول کاروانهای حج که از بغداد می



 

 

 به بنی اسد و بنی نهشل اختصاص داشته است.

به زهیر بن قین بجلی برخورد و او را به همراهی و یاری خویش فراخواند.او « ع»ر همین منزل بود که امام حسین د

[ و در همین جا، خبر شهادت مسلم بن 1هم پذیرفت و به کاروان و یاران امام پیوست و به کربلا آمد و شهید شد.]

آمدند.حضرت ی اسد شنید که عازم حج بودند و از کوفه میعقیل و هانی بن عروه را در کوفه از دو نفر از طایفه بن

بر آن دو شهید رحمت فرستاد و گریست، بنی هاشم هم گریستند.و در همین جا شب را ماندند.صبح، آب زیادی 

 ---------------------------برداشته، از آنجا به سوی ثعلبیه حرکت کردند. 

 پی نوشتها:

 . 92تا  66، الحسین فی طریقه الی الشهادة، ص 219[ مقتل الحسین، مقرم، ص 1]

 زینبیه

گفته « حسینیه»، «ع»منسوب باشد.آنگونه که به جای منسوب به امام حسین « ع»جایی که به حضرت زینب 

سازند و برای برپایی محفلهای شود.مکانهایی که با این عنوان و به یاد حضرت زینب در شهرهای مختلف میمی

گیرد، از آن جهت که س دینی برای بانوان، و گاهی هم به عنوان دار الایتام مورد استفاده قرار میعزاداری یا مجال

کرد.مرقد را در سفر اسارت سرپرستی و نگهداری می« ع»آن بانوی قهرمان، پس از عاشورا یتیمان ابا عبدالله الحسین 

شهرت دارد که تا دمشق مقداری فاصله دارد و « زینبیه»نیز که در شام قرار دارد به همین نام « ع»زینب کبری 

 است. البته در مورد مدفن حضرت زینب، اقوال دیگری نیز وجود دارد.« ص»زیارتگاه عاشقان عترت پیامبر 

 زاده لیلی

فرزند بزرگ سید الشهدا و شبیه پیامبر که روز عاشورا فدای دین شد.مادر علی اکبر، لیلا دختر ابی مره بود.در کربلا 

[ علی اکبر 1اند.او اولین شهید عاشورا از بنی هاشم بود.]سال هم گفته 21سال و  19سال داشت.سن او را  25د حدو

شباهت بسیاری به پیامبر داشت، هم در خلقت، هم در اخلاق و هم در گفتار.به همین جهت روز عاشورا وقتی اذن 

اللهم اشهد علی هؤلاء القوم »آسمان گرفت و گفت: چهره به « ع»میدان طلبید و عازم جبهه پیکار شد، امام حسین 

 [ .2«]فقد برز الیهم غلام اشبه الناس برسولک محمد خلقا و خلقا و منطقا وکنا اذا اشتقنا الی رؤیة نبیک نظرنا الیه...

شجاعت و دلاوری علی اکبر و رزم آوری و بصیرت دینی و سیاسی او، در سفر کربلا بویژه در روز عاشورا تجلی 

گذشت، روی اسب « قصر بنی مقاتل»کرد.سخنان، فداکاریها و رجزهایش دلیل آن است.وقتی امام حسین از منزلگاه 

گفت و سه بار این جمله و حمد الهی را تکرار « انا لله و انا الیه راجعون»چشمان او را خوابی ربود و پس ازبیداری 

گوید این حضرت فرمود: در خواب دیدم سواری میاکبر وقتی سبب این حمد و استرجاع را پرسید، کرد.علی



 

 

 رود.پرسید: مگر ما بر حق نیستیم؟ فرمود: چرا.کاروان به سوی مرگ می

[ نیز پس از شهادت یاران امام، اولین کسی که اجازه میدان طلبید تا جان را فدای دین کند او بود.گر 3روزعاشورا]

یار سخت بود، ولی از ایثارو روحیه جانبازی او جز این انتظار نبود.وقتی چه به میدان رفتن او بر اهل بیت و بر امام بس

درسخنانی سوزناک به آستان الهی، آن قوم ناجوانمرد را که دعوت کردند ولی « ع»رفت، امام حسین به میدان می

 کشیدند، نفرین کرد.تیغ به رویشان

انبوه سپاه دشمن نمود. هنگام جنگ، این رجز را ای با علی اکبر چندین بار به میدان رفت و رزمهای شجاعانه

 خواند که نشان دهنده روح بلند و درک عمیق اوست: انا علی بن الحسین بن علیمی

 نحن و رب البیت اولی بالنبی تالله لا یحکم فینا ابن الدعی

خیمه آمد.بی  تر ساخت.به[ . پیکار سخت، او را تشنه4اضرب بالسیف احامی عن ابی ضرب غلام هاشمی عربی]

آنکه آبی بتواند بنوشد، با همان تشنگی و جراحت دوباره به میدان رفت و جنگید تا به شهادت رسید.قاتل او مرة بن 

منقذ عبدی بود. پیکر علی اکبر با شمشیرهای دشمن قطعه قطعه شد.وقتی امام بر بالین او رسیدکه جان باخته 

کرد و تکرار می« قتل الله قوما قتلوک...»شمن را باز هم نفرین کرد: بود.صورت بر چهره خونین علی اکبر نهاد و د

[ علی اکبر، 5و جوانان هاشمی را طلبید تا پیکر او را به خیمه گاه حمل کنند.]«.علی الدنیا بعدک العفا»که: 

ر دارد و به قرا« ع»دفن شده است.مدفن او پایین پای ابا عبدالله الحسین « ع»نزدیکترین شهیدی است که باحسین 

 [ . الگوی شجاعت و ادب، اکبر6خاطر ضریح امام، شش گوشه دارد.]این

 در دانه ی فاطمی نسب، اکبر فرزند یقین ز نسل ایمان بود

 پرورده ی دامن کریمان بود آن یوسف حسن، ماه کنعانی

 در خلق و خصال، احمد ثانی آن شاهد بزم، سرو قامت بود

 پوشیددم که لباس رزم می دریا دل و کوه استقامت بود آن

 نوشید از فرط عطش فتاده بود از تاباز کوثر عشق، جرعه می

 گردید ز دست جد خود سیراب در راه خدا ذبیح دین گردید

 بر حلقه ی عاشقان نگین گردید داغش کمر حسین را بشکست

 با خون سرش حنای خونین بست دیباچه ی داستان حق، اکبر

 [ . 9قربانی آستان حق، اکبر]

------------------------ 

 پی نوشتها :

 و مقاتل الطالبیین. 245، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 1]



 

 

 .43، ص 45[ بحار الانوار، ج 2]

 .216، ص 9[ اعیان الشیعه، ج 3]

 .219[ همان، ص 4]

 .249، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 5]

 صفحه. 146قمری، نجف،  1369ز عبد الرزاق الموسوی، چاپ ا« علی الاکبر»[ از جمله برای شرح حال او ر.ک: 6]

 [ جواد محدثی. 9]

 زین العابدین

که در حادثه « ع»، فرزندسید الشهدا «ع»پیشوای چهارم شیعه، حضرت سجاد، امام علی بن الحسین، زین العابدین 

به « ع»شهادت امام حسین  کربلا حضور داشت و بعلت بیماری در خیمه بستری بود و همراه با اهل بیت، پس از

اسیری رفت و با حالتی دشوار و غمبار، که غل و زنجیر به دست و گردن آن حضرت بسته بودند، به کوفه و از آنجا 

نسبت به ماهیت به شام برده شد.در کاخ یزید هم خطبه بسیار مهمی ایراد کرد که چهره یزید افشا شد و مردم شام

سال  24هجری در مدینه به دنیا آمد.در حادثه کربلا حدود  39در سال « ع»جاد حادثه کربلا آگاه شدند.امام س

سال امامت کرد.مادرش شهربانو دختر یزدگرد بود.در حادثه کربلا آن  35داشت، پس از شهادت پدر نیز مدت 

 [ .1هم در کربلا بود.]« ع»حضرت ازدواج کرده و دارای فرزند بود و فرزند خردسالش امام باقر 

عمده آن حضرت در نهضت عاشورا، پیام رسانی خون شهیدان کربلا و حفظ دستاوردهای آن انقلاب خونین و  نقش

اش ها توسط آن حضرت و عمهاهداف پدر، از تباه شدن و تحریف گشتن بود.این رسالت، در قالب ایراد خطبه

 انجام گرفت.« ع»زینب 

شم آورد که دستور کشتنش را داد، اما حضرت زینب، جان خود سخنان امام سجاد در بارگاه یزید، چنان او را به خ

را سپر بلا قرار داد و نگذاشت.در دفن اجساد شهدای اهل بیت در کربلا، به یاری طایفه بنی اسد آمد و پس از 

هذا قبر الحسین بن علی بن ابی طالب، الذی قتلوه »روی قبر آن حضرت نوشت: « ع»خاکسپاری پیکر سید الشهدا 

دوران بسیار سخت و خفقان باری را با خلفای اموی سپری « ع»[ پس از عاشورا، حضرت سجاد 2«]نا غریباعطشا

کرد.ولید بن عبد الملک و هشام بن عبد الملک، از خلفای معاصر او بودند. داستان زیارت آن حضرت و بوسیدنش 

صحیفه »حاء وطاته...( معروف است. حجر الاسود را و شعرهای بلند فرزدق در ستایش او )هذا الذی تعرف البط

ای از معارف دینی موجود ای از دعاهای آن حضرت است که اینک در دست ما بعنوان گنجینهمجموعه« سجادیه

هجری با دسیسه ولید بن عبد الملک به شهادت رسید و در بقیع، مدفون شد.برای  75است.آن حضرت در سال 

 [ .3رش باید به کتابهای مستقل و مفصلتر مراجعه کرد.]آشنایی با زندگی، شخصیت و فضایل بیشما



 

 

------------------- 

 پی نوشتها :

 .635، ص 1[ اعیان الشیعه، ج 1]

 .166[ حیاة الامام زین العابدین، ص 2]

الائمة سیرة»، باقر شریف القرشی، «حیاة الامام زین العابدین»، عبد الرزاق المقرم، «الامام زین العابدین»[ از جمله 3]

 سید جعفر شهیدی و... . « زندگانی زین العابدین»، 46ج « بحار الانوار»هاشم معروف الحسنی، « الاثنی عشر

 ی لیلازاده

 است. -السلام علی اکبر علیه -منظور، حضرت علی بن الحسین 

 زین العابدین

رم شیعیان، حضرت سجاد امام علی السلام است. پیشوای چهایکی از القاب حضرت علی بن الحسین، امام سجاد علیه

ی کربلا حضور داشت و به علت بیماری السلام در واقعهالسلام فرزند سیدالشهداء علیهبن الحسین، زین العابدین علیه

السلام به اسیری رفت و با حالتی دشوار و در خیمه بستری بود و همراه با اهل بیت، پس از شهادت امام حسین علیه

زنجیر به دست و گردن آن حضرت بسته بودند، به کوفه و از آن جا به شام برده شد. در کاخ یزید  غمبار، که غل و

ی یزید افشا شد و مردم شام نسبت به ماهیت حادثه کربلا آگاه شدند. ی بسیار غرایی ایراد کرد که چهرههم خطبه

سال داشت، پس از  24ی کربلا حدود ثههجری در مدینه به دنیا آمد، در حاد 39السلام در سال امام سجاد علیه

 السلام( نیز در کربلا بود.سال امامت کرد. فرزند خردسال آن حضرت )امام باقر علیه 35شهادت پدر نیز مدت 

 زکریا

نسبت حضرت زکریا در قرآن معلوم نیست و در تورات هم دیده نشده. کتابی در میان نصارا باقی مانده است که در 

 یا بن برخیا معاصر داریوش بود.نویسد زکرآن می

رسد و او زکریای سوم است که در اسرائیل بود که نسبتش به حضرت داوود میحضرت زکریا از پیغمبران عظام بنی

المقدس و احبار بود و آن اسرائیل را به شریعت حضرت ی بیتاسرائیل پیغمبری یافته. زکریا رئیس خدمهمیان بنی

 کرد.موسی دعوت می

السلام از حضرت باری تعالی درخواست نمود که رت ولی عصر روحی له الفداه مروی است که: زکریا علیهاز حض

ی طاهره را به او تعلیم نماید، پس جبرئیل بر او نازل گردید و او را تعلیم نمود، هر گاه زکریا اسم اسماء خمسه



 

 

شد، اما همان که اسم حسین هش برطرف میکرد غم و اندوالسلام را ذکر میمحمد، علی و فاطمه و حسن علیه

آمد، پس عرض کرد: پروردگارا، چه کرد و دلش به طپش میکرد گریه در گلویش گیر میالسلام را ذکر میعلیه

السلام را یاد نمایم از غم و اندوه رها شوم و چون حسین علیهشود وقتی که نام آن چهار بزرگوار را ذکر میمی

السلام را برای زکریا بازگو سوزد؟ آن گاه خداوند کیفیت شهادت امام حسین علیهد و دلم میریزکنم اشکم میمی

السلام این واقعه را شنید سه روز از مسجد بیرون نیامد و از مردم دوری نمود و پیوسته گریه و نمود. چون زکریا علیه

م من به او روشن گردد و محبت او را در کرد، پس عرض کرد: خداوندا، فرزندی به من عنایت نما که چشناله می

 دلم زیاد گردان، آن گاه مرا به مصیبت او مبتلا گردان )تا مصیبت من موافق مصیبت خاتم انبیا باشد(.

 زائدة بن قدامه ثقفی

 این شخص در جریان رویدادهای کوفه بوده و از او:

، اسارت آن قهرمان پایداریها، پس از تلاش و «مسلم»ی با برای پیکار تجاوزکارانه« محمد بن اشعث»ی قیام ظالمانه

 فداکاری تحسین برانگیز،

 ی کاخ شوم اموی و آب دادن به او روایت شده است.آب خواستن او بر آستانه

« زائدة بن قدامه»کند در حالی که چنین نیست بلکه یاد می« ی ثقفیقدامة بن سعید بن زائدة بن قدامه»او را « طبری»

قدامة بن »ی او بود، و او کسی است که در جریان رویدادهای کوفه قرار داشته، اما فرزند زاده« مة بن سعیدقدا»نیای 

 را، مرحوم شیخ طوسی در میان یاران حضرت صادق برشمرده که بنظر ما این دیدگاه درست است.« سعید

از « عبدالرحمن»ق همزمان با فرمانداری  ه. 59باشد، در سال « زائدة بن قدامه ثقفی»که « قدامة بن سعید»آری نیای 

 سوی معاویه در کوفه، ریاست شرطه آن جا را داشته است.

پرچمدار « عمر بن حریث»با « مسلم»برای پراکنده ساختن مردم از گرد « زیادابن»او پس از برافراشته شدن پرچم امان 

زیاد در ی مختار را از زندان ابنهمان است که نامهرا نموده است. وی « مختار»اش بوده و شفاعت عموزاده« زیادابن»

 برد تا او از یزید آزادی برادر زن خود را بخواهد.می« عبدالله بن عمر»کوفه به شوهر خواهر او 

« قدامهابن»از زندان آزاد شد و کوشید تا انتقام خویش را از رییس پلیس وقت، « مختار»پس از آن هنگامی که 

 ا سرانجام برایش امان گرفتند.بگیرد، او گریخت ت

نام داشت بیعت « عبدالله بن مطیع»او از کسانی است که به همراه بیعت کنندگان کوفه با فرماندار عبدالله بن زبیر که 

گسیل داشت تا او را دعوت کند و گزارش آورد، اما او به دعوت فرماندار « مختار»کرد و فرماندار او را به سوی 

 یابد.ده و حضور نمیروی خوش نشان ندا

بود و او از همانجا قیام « مختار»کوفه، قرارگاه مخفی « یسبخه»اش در وی همان کسی است که بوستان و مزرعه



 

 

بود برکنار « زبیرابن»ی کرد. آن گاه همین مرد را با انبوهی از یارانش گسیل داشت تا فرماندار کوفه را که برگزیده

 دید کار خود را به انجام رسانید.سازد و او نیز با تطمیع و ته

« مختار»به پیکار برخاست و او را به انتقام کشتن « مصعب بن زبیر»پیوست و با « عبدالملک بن مروان»پس از مدتی به 

 از پا درآورد.« جاثلیق»در دیر 

اشت و آنجا پس به رودبار گسیل د« حرب بن شبیب خارجی»سرانجام حجاج او را به فرماندهی هزار تن به پیکار با 

 از پیکاری سخت در حالی که یارانش بر گردش حلقه زده بودند، کشته شد.

از او روایت « ابومخنف»که « قدامه بن سعید»بهر حال آن چه در این مورد آمد، بدان دلیل بود تا روشن شود که 

« قدامة بن سعید»رسد که ر میکند از یاران امام صادق بوده و دست اندر کار رویدادهای کوفه نبوده است و بنظمی

 کند.این رویدادها را روایت می« زائدة بن قدامه»از نیای خویش 

وی یکی از بستگان مختار بن ابوعبید ثقفی بود. زائده بن قدامه ثقفی در جریان دستگیری مختار توسط عمرو بن 

، این که او درامان باشد و جان وی حریث به عمرو گفت: من به یک شرط حاضرم مختار را به نزد شما بیاورم و آن

تضمین شود و اگر احیانا گزارش بر ضد او به امیر عبیدالله بن زیاد رسیده باشد، شخص شما از مختار دفاع کنید و 

 مانع رسیدن هر گونه آسیبی به او بشوید.

رفتند و مختار در زندان میکه از عموزادگان مختار بود به همراه اسما بن خارجه به ملاقات « زائده بن قدامه ثقفی»

 کردند.پیامها و اخبار مختار را بیرون از زندان منعکس می

حدود پنج سال بعد از شهادت مختار، عبدالملک مروان برای تصرف عراق با مصعب بن زبیر وارد نبرد گردید و در 

 زبیر را به قتل برساند.این میان، زائده بن قدامه توانست ابن

زبیر در کوفه( به نزد استاندار رفت و گفت: من از سایب بن مطیع )استاندار ابنرییس پلیس ابن« ایاس بن مضارب»

مالک که از سران اصحاب و طرفداران مختار است نگرانم، و از خود مختار هم اطمینانی ندارم، تا دیر نشده اجازه 

ی از پیش دارالاماره دعوت کنید و با یک نقشه توانید او را بهبفرمایید مختار و سایب را دستگیر و زندانی کنیم، می

اند که: مختار آماده قیام است. استاندار گفت: تعیین شده وی را بازداشت نمایید و جاسوسان من به من گزارش داده

اد و حسین بن عبدالله برسمی را به دنبال مختار فرست« زائدة بن قدامه»بسیار خوب و ده نفر از نزدیکان خود به نامهای 

مطیع، به نزد مختار آمدند و پیام استاندار را تسلیم او کردند، که از او دعوت کنند که به استانداری بیاید. مأمورین ابن

مختار نیز بلافاصله با این ملاقات موافقت کرد و گفت: لباس مرا بیاورید و اسبم را زین کنید. و برای رفتن آماده شد. 

ستاندار عازم به طرف استانداری بود قبل از این که از منزلش خارج شود، زائده که به هنگامی که مختار با دو مأمور ا

و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او »اصطلاح مأمور استاندار بود این آیه را برای مختار خواند: 

شان این تو توطئه کردند و نقشهی یخرجوک و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین؛ هنگامی که کافران درباره



 

 

کنند و خدا هم مکر و حیله است که تو را بازداشت کنند و یا به قتل برسانند و یا تبعیدت کنند و آنان مکر و حیله می

 مختار تا آخر مطلب را فهمید و متوجه توطئه شد.« دارد و خدا بهترین مکر کنندگان است

 زبیدی

ی ی خود را که رییس عشیرهبود و به پندار خویش، افتخارات فرمانده« یمن»او از ی عاشوراست. وی از راویان واقعه

 کند.او نیز بوده است، روایت می

 زهیر بن عبدالرحمن

آورد کند. ابومخنف از او میرا گزارش می« سوید بن عمر»ی عاشوراست. او داستان شهادت وی از راویان واقعه

 که:

 حدثنی... قال: کان...

 نها همین یک خبر رسیده است و در مورد بیوگرافی او چیزی نیافتیم.از او ت

 زید شهید

عمرو بن »، سخنان پرشور فرزندان عقیل، بوسیله «داوود بن عبیدالله»ی عاشوراست. از نامبرده و او از راویان واقعه

 روایت شده است.« خالد

و « منقری»: او کتاب بزرگی داشت که گویدمی« عمرو بن خالد»در کتاب خویش ضمن آوردن نام « نجاشی»

 اند.دیگران آن کتاب را از او روایت کرده

 اند.السلام شمردهبرخی از رجال شناسان او را از یاران امام باقر علیه

 زین واژگون

ن رود که پس از شهادت امام، با زین واژگوبه کار می« ع»تعبیری است که بیشتر درباره ذو الجناح، اسب امام حسین 

ای در زیارت ناحیه مقدسه است که آمده است: ها آمد.برگرفته از جملهو یال پر خون و پریشان حال به طرف خیمه

 ---------------------[ . 1«]فنظر النساء الی الجواد مخزیا و السرج علیه ملویا»... 

 پی نوشتها:

 . 279، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 1]



 

 

 زینب

 السلام.امیرالمؤمنین و خواهر بزرگوار حضرت سیدالشهدا علیهدختر گرامی حضرت 

حضرت زینب کبری علیهاالسلام فرزند سوم حضرت فاطمه سلام الله علیهاست و ولادت آن بانوی محترمه را پنجم 

 اند.ماه جمادی الاولی سال پنجم یا ششم هجری نقل کرده

السلام برد و و را نزد جناب امیرالمؤمنین علی علیهبعد از آنکه حضرت زینب تولد یافت مادرش حضرت زهرا ا

گفت: این مولوده را نام گذاری کن فرمود: در نامگذاری او بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سبقت 

 جویم.نمی

السلام در رابطه با اسم آن چون حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در سفر بود پس از مراجعت، علی علیه

مولود با حضرت صحبت کرد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من در نامگذاری این فرزند بر خدای 

 گیرم.خودم سبقت نمی

در این حال جبرئیل امین نازل شد و سلام خداوند جلیل را به نبی بزرگوار رساند و گفت: این مولوده را زینب نام 

ی زینب )س(، رسول خدا صلی وی انتخاب فرموده است، سپس از مصائب آیندهبگذارید زیرا خدا این نام را برای 

الله علیه و آله و سلم با شنیدن چنین خبری گریه کرد و فرمود: هر کس بر مصائب این دختر گریه کند مثل کسی 

)س(  است که بر برادرانش حسن و حسین گریه بنماید. شایان ذکر است که بعضی از مؤلفین ولادت حضرت زینب

ای هم اوایل ماه شعبان و همچنین ماه محرم، ی آخر ماه ربیع الثانی و عدهرا ماه مبارک رمضان و بعضی دیگر در دهه

 اند.السلام سال پنجم و ششم هجری نوشتهدو سال بعد از ولادت حضرت امام حسین علیه

در قدیم لقب و کنیه به جای نام خانوادگی شناسند ای که امروز افراد را با نام و نام خانوادگی میبه همان نحوه

 آوریم:شد لذا حضرت زینب )س( بیش از چهل لقب داشت که تمام آنها را در این جا میاستفاده می

 آموزگارعالمة غیر معلمة؛ دانای بی -1

 ی بدون تفهیم کنندهفهمة غیر مفهمه؛ فهمیده -2

 های اندوهکعبة الرزایا؛ نشانه -3

 راء؛ جانشین حضرت زهراءنائبة الزه -4

 السلامنائبة الحسین؛ جانشین حضرت حسین علیه -5

 ملیکة النساء؛ اختیاردار دنیا -6

 عقیلة النساء؛ خردمندترین زن در میان زنان -9

 السلام(ی پنجمین اهل کساء )حسین علیهعدیلة الخامس من اهل الکساء؛ هم پایه -9

 دت شهداءشریکة الشهید، سهیم و شریک در شها -7



 

 

 السلامی امام سجاد علیهکفیلة السجاد؛ پذیرائی کننده -11

 ناموس رواق العظمة؛ شرف آسمان عظمت و بزرگی -11

 سیدة العقائل؛ بزرگ بانوی بانوان -12

 سر أبیها؛ راز )هستی( پدر خود -13

 سلالة الولایة؛ خلاصه ولایة -14

 ولیدة الفصاحة؛ فرزند فصاحت -15

 السلامن؛ همتای حضرت حسن علیهشفیقة الحس -16

 عقیلة خدر الرسالة؛ بانوی حریم رسالت -19

 رضیعة ثدی الولایة؛ شیر خورده پستان ولایت -19

 البلیغة؛ صاحب بلاغت در سخن -17

 الفصیحة؛ دارای فصاحت در سخن -21

 الصدیقة الصغری؛ زهراء کوچک -21

 الموثقة؛ مورد اطمینان -22

 انوی بزرگ خاندان ابوطالبعقیلة الطالبین؛ ب -23

 الفاضلة؛ با فضل و فضیلت -24

 الکاملة؛ صاحب کمال -25

 السلامی خاندان علی علیهعابدة آل علی؛ عابده -26

 عقیلة الوحی؛ بانوی خاندان وحی و رسالت -29

 شمسة قلادة الجلالة؛ در درخشان گردنبند جلالت -29

 بزرگی نجمة سماء النبالة؛ ستاره درخشان آسمان -27

 المعصومة الصغری؛ معصومه کوچک )زهرای ثانی( -31

 قرینة النوائب؛ همدم و همراه با مصیبتها -31

 محبوبة المصطفی، مورد علاقه رسول خدا -32

 قرة عین المرتضی؛ نور چشم حضرت مرتضی علی -33

 صابرة محتسبة؛ نگهبان صبر و شکیبایی -34

 عقیلة النبوة؛ بانوی خانواده رسالت -35

 ربة خدر القدس؛ نگهدارنده پرده قداست -36



 

 

 قبلة البرایا؛ پیشوای ابرار -39

 رضیعة الوحی؛ شیر خوار پستان وحی -39

 باب حطة الخطایا؛ درب پناهگاه خطاکاران -37

 حفرة علی و فاطمه؛ مرکز هستی علی و فاطمه -41

 ربیبة الفضل؛ دختر فضل و کمال -41

 بطلة کربلا؛ قهرمان کربلا -42

 عطیة بلواها؛ نشانه پایداری در سختیها -43

 عقیلة القریش؛ بزرگتر بانوی قریش -44

 الباکیة؛ گریان -45

 سلیلة الزهراء؛ فرزند برومند زهراء -46

 امینة الله؛ امین خدا -49

 های خداای از نشانهآیة من آیات الله، نشانه -49

 لله علیها دارای پنج فرزند به نامهای زیر بود:ی تنها حضرت زینب سلام امظلومة وحیدة؛ ستمدیده -47

 محمد -1

 علی -2

 عباس -3

 کلثومام -4

 عون اکبر -5

 السلام شهید شد. عموهای حضرت زینب )س(:عون اکبر در کربلا در رکاب حضرت امام حسین علیه

 طالب -1

 عقیل -2

 جعفر- 3

یل ده سال فاصله بود و بین عقیل و جعفر نیز ده سال ی مرحوم حاج شیخ عباس قمی )ره( بین طالب و عقبنا به نوشته

 السلام هم ده سال فاصله بوده است.و بین جعفر و حضرت علی علیه

 های حضرت زینب )س(:عمه

 هانیام -1

 جمانه -2



 

 

کند به بیان امام زین و همچنین مرحوم فاضل دربندی در رابطه با علم لدنی حضرت زینب علیهاالسلام استشهاد می

ای هستی که معلم ندیدی و دانا و فرماید: ای عمه شما به حمدالله عالمهالسلام که به حضرت زینب میعابدین علیهال

 ای هستی که بدون کمک دیگران آن را دریافتی.فهمیده

شده و السلام حدیث به وی الهام میاین سخن حضرت بهترین دلیل است بر این که زینب دختر امیرالمومنین علیه

 م وی از علوم لدنی و آثار باطنیه بود.عل

شود بیاناتی در رابطه با فضایل سید عبدالحسین شرف الدین که علمای بزرگ شیعه و از مفاخر اسلام محسوب می

 خوانید:حضرت زینب علیها سلام الله دارد که قسمتی از آن را می

محضر چند معصوم را پیدا کند آن هم  فلم یر اکرم منها اخلاقا چه سعادت بزرگی است که شخصی توفیق درک

 درک به همراهی کسب فیض.

 حضرت زینب یکی از افتخارات زندگیش این بود که چنین موقعیتی نصیبش گردید.

محضر حضرت خاتم الانبیاء صلوات الله و سلامه علیه که زینب اوقات بسیاری را در جوار و کنار جدش گذرانید  -1

 گرفت.رت قرار میو پیوسته مورد لطف خاص آن حض

اش شیر نوشید و پیوسته محضر مادرش حضرت فاطمه علیهاالسلام که زینب علیهاالسلام از چنین مادر معصومه -2

 تحت نظارت و مراقبت حضرتش بود و اخلاق و رفتار و کردار و گفتارش مکتب پر فیضی بود اما خیلی زودگذر.

سال طول کشید، ناگفته پیداست  35السلام که حدود ی علیهمحضر پدر بزرگوار خود حضرت امیرالمومنین عل -3

که در این مدت مدید و طولانی حضرت زینب بهترین بهره برداری را از پدر داشته علاوه بر آن که بیشترین 

 ی زینب بود.السلام بر عهدهپرستاری و پذیرایی حضرت امیرالمومنین علی علیه

 مجتبی علیه آلاف التحیة و الثناء که این درک فیض نیز طولانی بوده است.محضر برادر بزرگوار خود امام حسن  -4

السلام که همراه با یک علاقه خاص طرفینی بود، و این درک درک محضر حضرت سیدالشهدا امام حسین علیه -5

 گرچه طولانی بود ولی سرانجام با غم و غصه و اندوه فراوانی پایان یافت.

السلام که در سفر آمیخته با بلای کربلا با حضرت همراه بود ضرت زین العابدین علیهدرک محضر امام چهارم ح -6

 داد.و در اسارت شام گاهی او تسلیت گوی حضرت زینب بود و گاهی حضرت زینب امام زمان خود را دلداری می

را وداع گفت و در السلام که هنوز به منصب امامت نرسیده حضرت زینب دار فانی درک محضر امام باقر علیه -9

 ی خاص اولیاء خدا قرار گرفت.حلقه

ی طف از مقدرات الهی بوده السلام بوده است. اگر واقعهزینب علیهاالسلام بخش مکمل حرکت امام حسین علیه

 -است، این هم تقدیر خدای حکیم است که بخش دوم و مهم آن حرکت به دست کسی باشد که شخصیتش تماما 

 همسنگ شخصیت برادرش حسین باشد. -ادی، که در تمامی ابعاد نه فقط از جوانب م



 

 

اگر خداوند در کنار آدم همسرش را و در کنار موسی خواهرش را و در جوار عیسی مادرش را و در کنار محمد 

ی صغرا را نهاد که هر دو از یک صلی الله علیه و آله و سلم دخترش را قرار داد، در کنار حسین نیز خواهرش صدیقه

شد، هر دو در دامان پیامبر و در آغوش فاطمه دخت اصل بودند.فاصله سنی قدری بود و با گذشت زمان کمرنگ می

السلام پرورش یافته بودند. زینب علیهاالسلام، بعد از حسن و حسین ی امیرمؤمنان علی علیهمحمد در زیر سایه

نمود و در همه پرواپیشگی و ل و جمالش باز میعلیهماالسلام بزرگترین نوه بود و شمایل مادرش را با همه جلا

فرهیختگیش به پدرش مانند بود و با شخصیت برادرش حسن متناسب بود و بسی نزدیک بود که با شخصیت 

 برادرش حسین نیز مطابق شود.

گر ریزی شخصیت فرد مؤثر باشند، یا اگر رخدادها سازنده شخصیت انسان باشند یا ااگر تربیت یا وراثت در پی

رسالت اصلی فرد که برایش رقم خورده در بنای شخصیتش مؤثر باشد زینب صدیقه در تمام اینها با برادرش امام 

 السلام شریک است.حسین علیه

ی زهرا در آن روزگار اهل بیت رسالت و گزیدگان اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پیکر صدیقه

کلثوم، و همچنان سینه سبطین و کردند، در حالی که سینه زینب و خواهرش ام علیهاالسلام را در نهایت خفا تشییع

 السلام سرشار از آتش حسرت بود.سینه امام علی علیه

زینب و دیگر فرزندان فاطمه علیهاالسلام را لازم بود که بدانند چرا مادرشان در عنفوان شباب چشم از دنیا فروبست 

سو پیکرش را غسل دادند و چرا باید بانگ شیون و زاری خود را بر نیاورند؛ و  و چرا شبانه و در پرتو شمعهای کم

های کنند و باید اجر مصیبتناگزیر دانستند که اینها همه را در راه خدا و در راه برکشیدن کلمه حق تحمل می

 خویش را از خداوند بزرگ بخواهند.

کرد، اما تا زمانی که در راه خدا بود، آن خانواده شایسته به ها باریده بود، آنها را خرد میاگر این مصیبت بر کوه

 کردند.خود هموارش می

زینب و پیش از وی، حسنین این درس را نیک آموخته و صبر و شکیبایی را به خوبی تمرین کرده بودند و زینب 

روزی که شاهد  کرد، روزی که برایش مقدر شده بود، روز عاشورا؛صبر خویش را برای روزی دیگر ذخیره می

 ی آن حماسه شود.ی برجستهفاجعه باشد و، پس از برادرش یکتا چهره

زینب صدیقه صبری بزرگ داشت؛ شاهد و پرچمدار پیشگام هر مصیبتی بود. او بود که پدرش را در شب نوزدهم 

 ماه رمضان، شبی که فرق مبارکش در محراب کوفه از هم شکافت، میهمان گرفته بود.

السلام بود، آن گاه که معاویه به دست جعده مسمومش کرده بود و در کنار برادرش امام حسن علیهباز، هم او 

های مال و منال و السلام را به وعدهآورد. معاویه، جعده دختر اشعث، همسر امام حسن علیههای خون بالا میپاره

 ازدواج با یزید فریفت و واداشت تا او را مسموم کند.



 

 

ی رور بانوان جهان است ولی زینب مقتدایی برای زنان دوران خویش و سرور آنها است. او نوهشک فاطمه سبی

اش پس السلام دربارهی امیرمؤمنان و فاطمه زهرا، و همان است که امام زین العابدین علیهرسول خدا است و پرورده

 کرد، فرمود:ی شکوهمندش را در انبوه کوفیان، پس از واقعه طف، ایراد از آنکه خطبه

آنکه دانشمندی بی -خدای را سپاس  -عمه! خاموش باش که در آن چه در گذشته باقی است عبرت است و تو »

 آنکه تفهیم شده باشی.دانش آموخته باشی و فهیمی بی

 شتافتند.زینب فقیه و مفسری است که زنان در مدینه و کوفه به محضر درسش می

تر بود، ه بودند، چون در دانش و پرهیزگاری و خردمندی از دیگر زنان هاشمی پرمایههاشم لقب دادی بنیاو را عقیله

 زنان هاشمی که در برخورداری از صفات بالا زبانزد بودند.

گویند که در راه خدا به سفری جهادی رفت و در میان خود سخن از عمویی می« هاشمبنی»فرزندان خاندان بزرگ 

راند مردی سبک مغز بود که پس از ت نشانده رومیان که بر شام و اطرافش حکم میدیگر بازنگشت. فرمانروای دس

شنیدن خبر پیغمبری صلی الله علیه و آله و سلم تهدیدش کرد و به او اعلان جنگ کرد؛ پیامبر سپاهی سه هزار نفری 

ب را به کمکش گماشت و طالسوی ایشان فرستاد و زید بن حارثه را فرمانده سپاه کرد و پسر عمویش جعفر بن ابی

 گفت:

 اگر زید را زدند، جعفر فرمانده شما است.

و پسر عمویش جعفر پس از هدایت اولین گروه مهاجرین به حبشه با سرافرازی بازگشته بود، چون دو گروه به هم 

که اسبش را رسیدند. مسلمانان سه هزار کس بودند و سپاه کفر از صد هزار فزون، کار بر مسلمانان تنگ شد و جعفر 

بریدند؛ پرچم را به  -که با آن پرچم را نگاه داشته بود  -کشته بودند و پیاده بود شجاعانه جنگید؛ دست راستش را 

هایش پرچم را در میان گرفت و جنگید و در دفاع از دین دست چپ گرفت؛ چون چپ را نیز بریدند، با مانده دست

 چند تیغ و شمشیر و تیر در پیکرش یافتند.خود جانفشانی کرد تا شهادت یافت. هشتاد و 

به او به جای دستهایش دو بال داده شد که با آنها در بهشت پرواز »پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آنگاه که فرمود: 

 را به او عطا کرد.« طیار»و لقب « کند.

میده بودشان، خواهرش میمونه هم نا« خواهران مؤمن»زن جعفر از زنان بافضیلت بود، از همان زنان که پیامبر 

المؤمنین بود و خواهر دیگرش سلمی همسر حمزه سیدالشهدا بود و خواهر دیگرش لبابه همسر عباس ابن ام

 عبدالمطلب بود.

همسر جعفر برایش چهار فرزند زاد، و عبدالله در هجرت، در خاک حبشه، به دنیا آمد،و پس از جعفر، ابوبکر به 

فرزند من است از صلب »اش فرمود: السلام دربارهو پسری آورد محمد نام، که علی علیههمسری گرفتش و از ا

 «.ابوبکر



 

 

یحیی و  -به قولی  -السلام با او ازدواج کرد و از او دو پسر آورد یحیی و محمد اصغر، یا و بعد از ابوبکر، علی علیه

 السلام بزرگ شدند.موشان علی علیهعون. و چنین شد که فرزندان جعفر در سایه پر مهر و با کرامت ع

من در دنیا و »اش آمد و چون دیدشان این سخن را درباره آنها فرمود: پیامبر پس از شهادت جعفر به دیدار خانواده

 «.آخرت سرپرست ایشانم

 السلام پس از او این کفالت را برعهده گرفت.و چنین شد که امام علی علیه

ی او فرمود:  مبارک غیر از دیگران بود، چندان که پیامبر هنگام شهادت پدرش دربارهاز میان فرزندان جعفر، عبدالله

خدایا جانشین جعفر را در خاندان خودش قرار بده، و »و باز فرمود: « عبدالله در سیرت و صورت چون من است.»

 و این را سه بار فرمود.« برای عبدالله در کسبش برکت ارزانی کن

ش کرد و گفت خدا در کسبش برکت ارزانی فرماید، در توانگری زبانزد همگان بود و به چون رسول الله دعای

بردند. چندان که زدند و مسافران داستان کرمش، به هر سو میبیشترین حد گشاده دست بود و در کرم مثالش می

بسیاری کرمش و گشاده دستیش راهی برای طعنه زدن به او نیافتند جز این که او را به سبب  -امیه از بنی -دشمنانش 

 به اسراف متهم کنند.

 اش گفته: و لو لم یکن فی وجهه غیر روحهشاعری درباره

 جعفرلجاد بها فلیتق الله سالکه دیگری گفته: و ما کنت الا کالاغر ابن

به سن بلوغ  -السلام امام علی علیه -رأی المال لا یبقی فابغی له ذکرا حال که زینب کبری، دختر گرانقدر عمویش 

السلام در قبولش هیچ تردید نکرد خاصه که رسید، عبدالله برای خواستگاری زینب پا پیش گذاشت و امام علی علیه

دختران ما برای پسرانمان و پسران ما »هاشم نگریست و فرمود: کردند که یک بار به اولاد بنیاز رسول الله روایت می

بخشیدند و حالا امام خود دخترش را به عقد پسر که آرزوی پیامبر را تحقق میو اینک روزی بود «. برای دخترانمان

عمویش درآورد، تاریخی درباره جزییات این ازدواج چیزی نگفته است، و از ازدواج زهرا بیشتر نبوده زیرا که او 

 بهترین نمونه برای ازدواج تمامی فرزندان عزیزش بوده است.

ی که بر ما ناشناخته است، شخصا در معرکه کربلا حضور نداشت، دو پسر رشید خود را با اینکه عبدالله بخاطر عوامل

السلام نایل السلام همراه کرد که هر دو به فیض شهادت همراه با داییشان و سرورشان حسین علیهبا امام حسین علیه

 کرد.آمدند و عبدالله به شهادت آن دو در رکاب سبط شهید مباهات می

ه زندگی زینب صدیقه علیهاالسلام قبل از حادثه عاشورا چیزی ثبت نکرده جز این که وی چهار پسر به تاریخ دربار

کردند و از نامهای علی و محمد و عون و اکبر و عباس و دو دختر به دنیا آورد. و اینکه زنان پیش او رفت و آمد می

فه مهاجرت کرد و عبدالله در جنگهای آموختند. و این که وی با پدر و همسرش به کووی تعالیم دینی می

 جست و در آن جنگها یکی از فرماندهان سپاه اسلام بود.امیرالمؤمنین با سرکشان شرکت می



 

 

زیاد به ی او پاینده ماندند. و سخن حکیمانه زینب صدیقه در جواب ابنیزید و راه او نابود شدند و حسین و شیوه

زینب پاسخ داد: « دیدی خدا بر سر برادر و خویشانت چه آورد؟»و پرسید: زیاد از احقیقت پیوست. بعد آن که ابن

جز زیبایی هیچ ندیدم. آنان کسانی بودند که خداوند به خون تپیدن را برایشان مقدر فرموده بود و آنها هم به سوی »

تو به دلیل تراشی و قتلگاه خویش شتافتند و زود است که خداوند تو را با آنها درمحضر خویش گرد آورد و آن گاه 

 «مرجانه که مادرت به عزایت نشیند!مخاصمه خواهی پرداخت و آنجا خواهی دید که پیروزی با کیست، ای ابن

برد و اساسا هدف از این نهضت ایجاد زینب شاهد نهضت سبط شهید بود، چون او رسالت این نهضت را به آفاق می

 طوفانی بزرگ در وجدانها بود.

به عنوان شاهدی بزرگ، و دیگر شاهدان همراه او در این ماجرا نبود خون شهدا هرگز به بار اگر نقش زینب، 

 نشست.نمی

اش را در این نبرد با خود همراه برده بود. رسول خدا صلی الله علیه و السلام که خانوادهبا این حکمت کار حسین علیه

 عزیمت وی از مدینه به او فرموده بود: آله و سلم نیز در رؤیای صادقانه امام حسین اندکی پیش از

 «.خداوند خواسته است که خویشان و فرزندان تو را اسیر ببیند»

السلام و سران اصحاب آن امیه گمان کرده بودند گرداندن اسیران اهل بیت در شهرها و همراه سر سبط شهید علیهبنی

شود، حال آن باعث تحکیم فرمانروایی آنها می اندازد والسلام در دل مخالفانشان ترس و وحشت میحضرت علیه

خواهد نهضتی بوجود آید که در آن خون بر که نفهمیدند آن کسی که نقشه چنین نهضتی را پی افکنده، خود می

شمشیر پیروز شود و وجدان بر درهم و دینار فایق آید. سرهای بریده بزرگترین گواه برای اثبات مظلومیت اهل بیت 

ی اهل بیت بریدنشان از غیر خدا و فداکاری بزرگشان در راه دین بود و سخنان شماتت آمیز و جسورانه السلام وعلیه

ها و ریشخندهایشان و ستمگران موی و حکومت آنان در واقع بزرگترین انقلاب هایشان و طعنهالسلام در خطبهعلیه

 فرهنگی در امت بود.

شنویم که در پاسخ به ابراهیم بن طلحه که پس از شهادت السلام میعلیهبه همین دلیل است که از امام زین العابدین 

خواهی بدانی که چه کسی پیروز شد، اگر می»گوید: می« چه کسی پیروز شد؟»پرسد: السلام از او میحسین علیه

 )درست در همان زمان وقت نماز داخل شده بود.(« اذان بده و آن را به پایان بر.

قای نماز و بقای یاد پیامبر در اذان و اقامه دلیل پیروزی اسلام بر نفاق، به برکت شهادت امام حسین آری... در واقع ب

 السلام است.علیه

ی کربلا، در در حقیقت، تقدیر زینب را بر ایفای این نقش آماده کرد. زینب در خلال عمر کوتاه خود پس از واقعه

هایی خروشان از عواطف پاک را در قبال اهل بیت شت و چشمههر نقطه از جهان اسلام بذر نهضت حسینی را کا

کرد و تا این عبارت بر طنین خاصی در دل مسلمانان ایجاد می« یا لثارات الحسین»پدید آورد؛ تا آنجا که عبارت 



 

 

تیان کردند... و شهادت در راه خدا و مبارزه با طاغوآمد مردم همه برای نهضت و شهادت خود را آماده میزبان می

 به صورت خصلتی مشروع در پاکان امت درآمد درست مثل جهاد در راه خدا علیه کافران.

 ی کربلا حاصل شد.السلام و سخنان زینب و دیگر اسیران واقعهتمام اینها به برکت شهادت حسین علیه

ی آن دشت نهغروب روز عاشورا زینب به زمین طف نگریست، پیکرهای پاک را بر روی هم انباشته دید در په

 بزرگ چونان قربانی پراکنده بودند؛ سرها جدا شده بود و تنها لخت و عریان.

ای اطفال هراسیده و زنان داغ افتاد و به دستههای سوخته مانده بود میدر طرف دیگر چشمش به آن چه از خیمه

کردند، یا با آوازی بلند فریاد یدویدند یا بر کشتگانشان فریاد گریه بلند مهدف این سو و آن سو میدیده که بی

 دادند...العطش سر می

 کردند.دشت را سپاهی انبوه احاطه کرده بود که از پیروزی سرمست بودند و روح وحشی خود را سیراب می

تواند طاقت شکیباترین مردم را نیز طاق کند، اما زینب علیهاالسلام مقاومت کرد. او ی فجیع میتنها تصور این صحنه

ها را نوازش کرد و زنان را تسلیت داد و به صبر و شکیبایی خواند و سپس برخاست و به آفریدگارش نماز کرد بچه

خواست که به وی صبر و استقامت ارزانی دارد و از آل محمد شاید او در نماز خویش با تضرع از پروردگار می

 صلی الله علیه و آله و سلم این قربانی را بپذیرد.

زترین صفت زینب باور او بود بدان چه در قرآن آمده و پیامبر تبیین فرموده بود. به این ترتیب او توانست در واقع بار

گاه آن مصائب عظیم را تحمل کند و مزد و پاداش آنها را از خدا چشم داشته باشد... سپس به آن جا که قبلا خیمه

السلام کرد. امام زین العابدین علی بن حسین علیه بود بازگشت، چون شب به نیمه رسید، شروع به خواندن نماز شب

 «خوانی؟عمه! چرا نشسته نماز می»که به او چشم دوخته بود پرسید: 

 «کشند.ای پسر برادر! چون پاهایم مرا نمی»زینب فرمود: 

و به  السلام روبروی چادرش نشسته بودچند روز پیش، وقتی کاروان حسین به سرزمین طف رسید، امام حسین علیه

پرداخت و در عین حال زبانش مترنم به اشعاری بود که معمولا اعراب در مواجهه با خطری بزرگ شمشیر خود می

 خوانند: یا دهر اف لک من خلیلمی

 کم لک بالاشراق و الاصیل من صاحب و طالب قتیل

 ، فریاد برآورد:و الدهر لا یقنع بالبدیل چون خواهرش زینب صدیقه این اشعار را از زبان امام شنید

 «وای بر من! کاش مرگ زندگی مرا خاتمه بخشد.»

امروز مادرم و پدرم علی و برادرم »سپس مصائبش را که در طول زندگی دیده و چشیده بود به یاد آورد و گفت: 

 «ی زندگان.ی گذشتگان و بازماندهحسن مردند. ای خلیفه

 «شکیبایی تو را ببرد. خواهر! مبادا شیطان»حسین به او نگریست و فرمود: 



 

 

 «خواند.اگر گربه را وانهند می»آن گاه چشم امام پر از اشک شد و فرمود: 

دارد و بر من گرانتر گریزی؟ این دل مرا بیشتر مجروح میوای از این مصیبت! آیا چنین از ما می»زینب گفت: 

 «آید.می

السلام ن که زینب به هوش آمد، حسین علیهسپس به صورت خود کوفت و گریبان درید و از هوش رفت. پس از آ

خواهرم! تقوای خدا پیشه کن و به سکینت الهی خود را آرام بخش و بدان که زمینیان و آسمانیان همه »به او فرمود: 

اند و تنها ذات خدای تعالی است که پاینده است، خدایی که به قدرت ماند، همه رفتنیمیرند و کسی زنده نمیمی

 «گردند.کند و همه به سوی آن یکتای یگانه برمیا آفرید و باز آنها را زنده میخویش خلق ر

دهم که در مرگم گریبان ندری و بر صورتت سیلی نزنی ای خواهرم! هان که من تو را سوگند می»و باز به او فرمود: 

 «و فریاد واویلا بلند نکنی؟!

کند، شکیبایی آورد و خدای را ردباری را بر او ایجاب میاز همان لحظه که زینب به نیکی دریافت که مسؤولیتش ب

 در صبر خویش منظور داشت.

تاریخ زنی صبورتر از زینب علیهاالسلام به خود ندیده است. پسرانش، عون و محمد، و به قولی عبدالله، در برابر 

حسین و برادران و دیدگان او سر بریده شدند و او شیون نکرد؛ سپس شاهد بود که در چند ساعت پیشوایش 

پسرانش به شهادت رسیدند و باز بردباری پیشه کرد. در واقع، زینب سمبل زنی شجاع، مدیر و لایق رهبری در 

اوضاع و شرایط سخت بود. او اسیر و چه بسا بسته به زنجیر بود. مصیبتها و ناملایمات روحی و بدنی او را فسرده 

کرد و چنان صبر ستردگی داشت که برای هیچ کدام از افراد رهبری می کردند، اما او در همان لحظه چنان اسرا را

 بشر رسیدن به این حد صبر و حسن توکل بر خدا ممکن نیست مگر با فضل خدا.

السلام را به آتش کشیدند، زینب نزد امام زین العابدین های اهل بیت علیهامیه خیمهدر شب عاشورا، هنگامی که بنی

السلام امام واجب سختی در بستر بیماری افتاده بود، آمد و از این روی که او پس از حسین علیهالسلام که به علیه

 ی تکلیف خود سؤال کرد. امام به او و سایر زنان امر کرد که بگریزند.الاطاعه بود از آن حضرت درباره

ربلا پراکنده شدند، زینب بار دیگر به وقتی بازماندگان خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در اطراف بیابان ک

های آتش نجات داد و از سلامت وی مطمئن شد. السلام برگشت و آن حضرت را از میان شعلهی امام علیهخیمه

کلثوم، به جستجوی زنان و کودکان سرگردان در بیابان پرداختند و آنها را زیر یک چادر سپس همراه با خواهرش ام

 نیمه سوخته جمع کرد.

زند، جز آن که در اوج صبر باشد و چنین چنین کار بزرگی از زنی که جگرش به دهها داغ بزرگ گداخته سر نمی

 صبری نیز جز از خدای بزرگ نرسد.

ی اسرا آنها را بر اجساد کسانشان گذراندند، امام زین وقتی بانگ رحیل از وادی کربلا سر داده شد و برای شکنجه



 

 

ی پدرش انداخت و حزن بر او چیره شد؛ زینب اه بدرود دردناکی بر پیکر قطعه قطعه شدهالسلام نگالعابدین علیه

رود که اندوه زندگیش را بدقت نگریست و احساس کرد که حجت خدا و امام زمانش در خطر است و بیم آن می

 پایان بخشد، فرصت از کف نداد و روی به سوی او کرد و گفت:

 دهی؟بینم داری جان خود میرادرانم! از چیست که میی جد و پدر و بای بازمانده -

چگونه بیتابی نکنم و اندوه نداشته باشم در حالی که پدر و برادرانم و عموها و »السلام فرمود: امام زین العابدین علیه

که  اند، با جسدهایی عریان؛ و کسی نیستبینم که در خون خویش روی ریگها تپیدهعموزادگان و خاندانم را می

 اند.ای در دیلمان و خزر بودهآید؛ انگار که اینان اهل خانهآنها را کفن و دفن کند. هیچ کس به سراغ آنها نمی

بینی تو را غمین نکند، به خدا سوگند که این حادثه از زمان رسول خدا تا جد و پدر و آن چه می»زینب گفت: 

ی خاک آنها را ی از گروهی از این امت ستانده که فراعنهعمویت نیز اتفاق افتاده بود. حال آن که خداوند عهد

شناسند ولی نزد اهل آسمان آشنایند؛ که این اعضای پاره پاره و تکه تکه و این اجساد به خون تپیده را جمع و نمی

کنند که هیچگاه نشان قبرش ناپدید دفن کنند و در این بیابان پرچمی برای مزار پدرت سرور شهیدان، نصب می

نشده و در اثر گذشت زمان منش او گم نشود. سران کفر و گمراهان بر نابودی مزار او بکوشند و هیچ اثر نکند جز 

 شود.تر میاین که اثر او ظاهرتر و کار او نمایان

 السلام بازآورد.به این ترتیب بانو زینب، آرام جان را به قلب امام سجاد علیه

زیاد، آن درشتخوی زنازاده )فرزند زنی فاجر و مردی به نام زیاد که او هم نوقتی اسرای اهل بیت را به مجلس اب

خواندند( وارد کردند، پدرش نامعلوم بود و به همین خاطر او را زیاد پسر مرجانه )مادرش( یا زیاد پسر پدرش می

 زینب روی پوشیده در حالی که لباس خود به سرکشیده بود وارد مجلس شد.

 «.این زن روی پوشیده کیست؟»اهی انداخت و پرسید: زیاد به او نگابن

 «او زینب دختر علی است.»گفتندش: 

 هاتان را آشکار ساخت.خدا را شکر که شما را رسوا کرد و دروغ بودن افسانه»زیاد به قصد انتقام از زینب گفت: ابن

گردد و اینها ما روغش بر ملا میشود و فاجر است که دبدان که فاسق است که رسوا می»زینب علیهاالسلام گفت: 

 «نیستیم.

 «ات کرد؟چطور دیدی کاری را که خدا با برادرت و خانواده»زیاد پرسید: ابن

جز از زیبا ندیدم. آنان گروهی بودند که خداوند کشته شدن را بر آنها نوشته بود و آنها به سوی »زینب گفت: 

و آنها را گرد آورد و بر تو حجت آرند و دشمنی ورزند، پس  قتلگاههای خویش شتافتند و زود است که خداوند تو

 «بنگر که در آن روز پیروزی از آن کیست، مادرت به عزایت نشیند ای پسر مرجانه!

او زنی بیش نیست و زن را به »زیاد خشمگین شد و خواست به زینب حمله کند که عمرو بن حریث به او گفت: ابن



 

 

 .«خاطر آن چه گفته مؤاخذه نکنند

 «خداوند دل مرا از طاغیان و عاصیان مرتد خاندانت خنک کرد.»زیاد به زینب گفت: ابن

ام را )از زمین( گسستی، اگر دل ام را شکستی و ریشهبه خدا سوگند که تو سرور مرا کشتی و شاخه»زینب پاسخ داد: 

 «شود پس حتما خنک شده است.تو از اینها خنک می

 «.ردازی است و به جان خودم سوگند که پدرت هم سجع پردازی شاعر بوداین سجع پ»زیاد گفت: ابن

 «زیاد! زن را با سجع پردازی چه کار؟!ابن»زینب گفت: 

من به جای سجع پردازی کار دیگری دارم، من از این در شگفتم که چگونه کسی از کشتن امامان خود »و افزود: 

 «گیرند.در آخرت انتقام میداند آنها از وی شود، در حالی که میخشنود می

السلام و بعد مسؤول حفظ کرد که اول مسؤول حفظ جان امام علی بن الحسین علیهزینب علیهاالسلام احساس می

 جان سایر اسیران خاندان پیغمبر است و به خوبی هم از پس این مسؤولیت برآمد.

السلام را که زیبارو بود از وی علیه در مجلس یزید سرکش، آنگاه که یکی از فرماندهان، فاطمه دختر علی

آن دختر به دامان خواهرش زینب درآویخت و « ای یزید! این دخترک را به من ببخش.»درخواست کرد و گفت: 

به خدا سوگند دروغ گفتی و لعنت بر تو باد، او نه از توست و »زینب از او دفاع کرد و به آن شامی رو نمود و گفت: 

 «نه از یزید.

 «کنم.تو دروغ گفتی، به خدا اگر بخواهم این کار را می»هنگام یزید خشمگین شد و گفت: در این 

کند مگر آن که از دین ما خارج شوی و پیرو نه به خدا، خداوند این دختر را از آن تو نمی»زینب به او پاسخ داد: 

 «آیینی دیگر گردی.

 «ی؟ این پدر و برادر تو بودند که از این دین خارج شدند.بینی من چنین میآینده»یزید غضبناک شده و به او گفت: 

 «با دین خدا و دین پدر و برادر و جدم بود که تو و جد و پدرت راه یافتید.»زینب گفت: 

 «دروغ گفتی دشمن خدا!»یزید گفت: 

 «امیر به ستم دشنام دهد و در قدرتمندی خویش خشم گیرد.»زینب باز جواب داد: 

ای »که خجالت کشیده باشد، خاموش شد. دوباره آن شامی لعین به سر سخن بازگشته گفت:  یزید ملعون، انگار

 «گم شو که خدا مرگ محتوم را نصیبت کند.»یزید به او گفت: « امیرمؤمنان، این دخترک را به من ببخش.

قلب مؤید به نور ایمان هایی از صبر و شجاعت زینب صدیقه علیهاالسلام بود. نمودهایی که ژرفای آن در اینها نمونه

 شود.به خوبی منعکس می

تواند جز از قلبی مطمئن از آرامش ایمان و واثق به یابیم که این سخنان نمیخوانیم درمیهای او را میوقتی خطابه

 یاوری الهی به درستی روشش و راستی راهش برآمده باشد.



 

 

افذ و زبان فصیح... تمام آن چیزهایی است که دانش گسترده، حکمت وافر، سخن درست، شجاعت ربانی، بیانی ن

 دهند.عناصر بلاغت زینب صدیقه را تشکیل می

او دختری سه ساله بود وقتی همراه مادرش تا مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفته بود مادرش زهرا 

بود، ایراد کرد و سپس این  علیهاالسلام آن سخنرانی مهم را که در آن، تمام اصول و ارزشهای رسالت گرد آمده

 زینب بود که آن سخنرانی بزرگ را برای ما روایت کرد.

بلی! »داند و زینب با اطمینان کامل گفت: ای سؤال کرد که آیا میی مسألهروایت شده است که روزی پدرش درباره

 «مادرم این مسأله را به من یاد داد.

السلام او و برادرش عباس را که هر دو طفل بودند، بر کنار خود در خداشناسی به آن جا رسیده بود که علی علیه

کشم با زبانی که عباس گفت خجالت می« بگو دو»عباس گفت. فرمود: « بگو یک»نشانده بود، به عباس گفت: 

السلام چشمهای عباس را بوسید و سپس متوجه زینب شد، زینب سمت چپ و ام یک، بگویم دو. علی علیهگفته

 راست آن حضرت بود. زینب به آن حضرت گفت: عباس سمت

 «پدر جان! آیا ما را دوست داری؟»

 «های ما هستند.آری عزیزم! فرزندان ما جگر گوشه»السلام فرمود: علی علیه

شوند؛ عشق خدا و عشق فرزندان. و اگر هم چیزی باشد باید پدر دو عشق در یک دل جا نمی»پس زینب گفت: 

 «و عشق محض خداست.گفت شفقت از آن ماست 

 با شنیدن این جواب مهر آن دو بیشتر در دل علی نشست.

ی وحی عرفان و مراتب خداشناسی زینب، جدا از عرفان جدش و پدر و مادر و دو برادرش نبود. او نیز در خانه

اش لسلام دربارهاپرورش یافته بود و از رهگذر همان عرفان در دین بصیرت پیدا کرده بود، آنجا که امام سجاد علیه

ای و فهیمی هستی که انت بحمدالله عالمة غیر معلمة و فهمة غیر مفهمة؛ خدای را سپاس که دانای ناآموخته»گفت: 

 «.ایتفهیم نشده

السلام به او السلام به زینب وصیت کرد. زیرا او تحمل ادای این مسؤولیت را دارا بود. حسین علیهامام حسین علیه

 السلام باشد.آن شرایط سخت و دشوار نایب امام زین العابدین علیهوصیت کرد که در 

 ی عظما برعهده او بود.ی حکمت او همین بس که رهبری مخالفان در آن شرایط حساس و بعد از آن فاجعهدرباره

خن ای سخنورتر از او ندیدم، او چنان سبه خدا هیچ مخدره»گوید: ی خطبه او در کوفه میحذیم اسدی درباره

 «خواست.السلام بر میکرد که انگار از زبان علی علیهگفت و خطابه ایراد میمی

کنند که در شب عاشورا زمانی که زینب از همان آغاز قیام حسینی، در تمهید آن شریک بود؛ مثلا برخی روایت می

م سپرد و عباس نیز با هوشیاری و السلاها را به برادر دلاورش عباس علیهی محافظت از خیمهالسلام وظیفهعباس علیه



 

 

 زینب بود.« کیستی؟»گوید: بیند؛ میها میها مشغول بود؛ ناگهان شبحی میان خیمهاحتیاط تمام به پاسداری از خیمه

 ای؟عباس گفت: چه شده که در این شب تاریک بیرون آمده

 گفت: آمدم تا با تو چیزی بگویم.

 عباس گفت: بگو.

ایت کرد که چگونه پدرش پس از وفات مادرش فاطمه علیهاالسلام از برادرش عقیل سپس زینب برای عباس حک

 ی عرب باشد.خواست که زنی را به او معرفی کند که دلاورزاده

ای برایم بزاید که پسرم حسین را خواهد چه کند، پاسخ داد تا شیر بچهو چون عقیل از او پرسید که چنین زنی می

 یاری کند.

 در! این حرم، حرم توست.سپس افزود: برا

خواهرم به من قوت قلب دادی، خدا چشمت »در این هنگام رگ هاشمی میان دو چشم عباس برجسته شد و گفت: 

 «را روشن کند.

بینیم که زینب صدیقه در لحظه کرد.بدین ترتیب میهمینطور مطابق برخی روایات دیگر، زینب بریر را تشویق می

 السلام حضور داشت.رش امام حسین علیهآن حماسه بزرگ در کنار براد

ای نزدیک به دارالاماره در کوفه اسکان گزیدند، پس از فاجعه کربلا، زمانی که زینب و اهل بیت رسالت در خانه

دستور داد که هیچ کس پیش و نیاید مگر زنی که قبلا اسیر شده، چرا که او هم تلخی اسارت را مثل و چشیده بود. 

نوبه خود به نشر نهضت پرداخت، شاید علت این انتخاب آن بود که چنین زنانی دعوت او را براحتی در آن جا نیز به 

 های محروم انتقال دهند. در شام و مدینه نیز چنین کرد.توانستند آن حوادث جانگداز را به تودهپذیرفتند و میمی

 ی به شرح زیر برای یزید نوشت:اپس از بازگشت زینب به حرم جدش، والی یزید بر مدینه منوره، نامه

آشوبد و او زنی است سخنور و عاقل و خردمند و عزم کرده تا با همانا که وجود او، در میان مردم مدینه اذهان را می»

 «.هوادارانش انتقام خون حسین را بگیرد

 «او را از هوادارانش جدا کن.»یزید در پاسخ او نوشت: 

 تحریک کند؟ زینب چگونه توانست مردم مدینه را

گری چنین کرد، و با برپایی مجالس سوگواری، مجالسی که تا امروزه هم به عنوان یک نهاد تبلیغاتی در او با نوحه

 اند و در کنار تزکیه و تربیت به امر افزایش بینش دینی مشغولند.کشورهای اسلامی سرشار از عاطفه

خورد اش گریه ذلیل و کسی که بر گذشته افسوس مییهدر حقیقت گریه زینب، هدفی پیامبر گونه داشت. چون گر

گرید، نبود؛ بلکه گریه او، گریه ستیز و بیدادگری و کسی که از سر ناراحتی برای مصائبی که به او رسیده بود می

نمود، کارهای او همگی هدفمند بودند؛ مثلا بود. چنین بود کارهای دیگر او نیز که به صورت گریه و شیوخ رخ می



 

 

تی سر خویش به محمل کوفت، این تنها یک حالت عاطفی ساده نبود. بلکه بعد از آن که آتش غیرت کوفیان را وق

ور کرد غالب مردم کوفه که از هول این فاجعه چون برقزدگان شده بودند به او گوش وارش شعلهبا خطابه صاعقه

یامی کوبنده به راه افتد، پس به حامل سر امام کردند. و حکومت ترسید که مبادا قسپرده بودند و با او همدلی می

السلام دستور داد که سر را از نزدیک محمل زینب ببرد شاید زبان در کام گیرد. چون زینب چشمش به حسین علیه

آن سر بریده افتاد، شدیدا گریست و سر خود را به جلوی محمل کوبید و خون از پیشانیش بیرون زد. خشم اهل 

 زیاد بیشتر شد.ن این صحنه بر یزید و ابنکوفه بعد از دید

کرد، اگر چه سنگینی این فاجعه در واقع زینب شکیبا که شاهد تمام این فاجعه بود برای دیدن سر برادرش گریه نمی

گفت انگیخت، انگار که به آنها میترین احساسات انسانی را در مردم بر میبر قلبش نشسته بود، که با این کار عمیق

خواست به دشمن بگوید که اجعه چنان بزرگ و جانگداز است که باید از برای آن سر شکافت، یا از اینکه میاین ف

هراسیم. به این ترتیب زینب در مقابل اعمال هر فشاری از ی جان باختن در راه خداییم و از مرگ نمیما هنوز آماده

 رد.آوفشرد و فشاری جدید وارد میسوی دشمن به تنهایی پاک می

چون روش تأثیر گذاردن عاطفی را با نشان دادن آن سر عزیز در پیش گرفتند، او در مقابل از روش بیدادگری، با 

 خواند: یا هلالا لما استتم کمالاکوبیدن سرش به قسمت پیشین محمل، سود برد و این اشعار را می

 غاله حسفه فابدا غروبا ما توهمت یا شقیق فؤادی

کردند زینب زیاد ملعون و یزید منفور، هر گاه دشمنان آغاز به نابکاری میتوبا در مجلس ابنکان هذا مقدارا مک

 کرد.کرد و عواطف مردم را به خود جلب میشد و نابکارترین دشمنان را خاموش میمتوسل به گریه می

م همراه با زنان از کربلا السلاکند: چون علی بن الحسین زین العابدین علیهحذیم بن شریک الاسدی چنین روایت می

رسید در حالی که بیمار بود، چون زنان کوفی شروع به گریه و زاری کردند و گریبانهای خویش دریده بودند و 

السلام با صدایی نزار و در حالی که بیماری او را فرسوده کرده بود مردان همراه زنان گریستند، زین العابدین علیه

 «چه کسی جز اینان دست به خون ما آلود؟ کنند!اینان گریه می»گفت: 

طالب به مردم اشاره کرد که ساکت شوند. حذیم اسدی گوید: به خدا سوگند هیچ زن سپس زینب دختر علی بن ابی

آمد. او به گفت، ولی کلمات از زبان امیرمؤمنان بیرون میام، چنان که انگار او سخن میرا سخنورتر از او ندیده

که ساکت باشند. نفسها در سینه حبس شد و زنگها از صدا افتاد سپس زینب پس از ستایش خدای مردم اشاره کرد 

 تعالی و درود بر پیامبرش سخن گفت...

زینب علیهاالسلام به نیکویی به حمد و ثنای پروردگار پرداخت و چون به نام مبارک پیغمبر رسید بر او به نیکویی 

ها ه او بود که با صدایی گیرا توجه همگان را به خود جلب کرد. همهمهدرود فرستاد و این آغاز شکوهمند خطب

 ها حبس شد.فرونشست و نفس در سینه



 

 

ی خود را پنبه ی شماتت و ملامت را مثل تندری غران به دست گرفت و به یادشان آورد که آنها رشتهسپس تازیانه

به دست خویشتن نابود کردند و اشارت کرد که کردند و عهد خود را شکستند و آن چه را که ساخته بودند هم، 

السلام برده و بنده شامیان شدند در حالی که پیش از آن مدتهای مدید با شامیان در آنها پس از کشتن حسین علیه

 ستیز بودند. زینب علیهاالسلام گفت:

و بند نیاید. مثل شما مثل  اما بعد، ای کوفیان! ای اهل نیرنگ و فریب و ستم، هان اشکهای شما هیچگاه خشک نشود»

آن زنی است که رشته خود را پس از آن که چیزکی شد پنبه کرد، سوگند شکنانی هستید که سوگندتان را اعتبار 

 «نهید...می

سپس کوفیان را رسوا کرد و صفات زشت آنها را که موجب این شکست خفت بار شد برایشان شمرد که آنها را 

 نهایت امامشان را به دست خود کشتند و بعد گفت: آلت دست دشمنانشان کرد و در

چین بسان چراگاه شما را جز لاف و فریب و دشمنی نیست. همچون کنیزکان شیرین زبانید و چون دشمنان سخن»

اند )ظاهری زیبا ای هستید که قبر را بدان اندودهخرمی هستید که روی لجن زار دامن سبز گسترده است. و مثل نقره

اید که خشم خدا بر شما باد و در عذاب الهی ای برای خود پیش فرستادهشت دارید.( راستی که بد توشهو باطنی ز

 جاودان مانید.

های دور از مسؤولیتشان آن گاه برای آن که باطن آنها را بیدار کند همچنان درهمشان کوفت و با اشاره به گریه

 فرمود:

ا سوگند بیشتر سزاوار گریه هستید بر شما باد که بسیار بگریید و کم گریید؟ آری بگریید که به خدبر برادرم می»

 «بخندید.

السلام که خود دامنشان به ننگ این فاجعه آلوده بود. زینب گریستند نه بر امام حسین علیهآری آنها باید بر خود می

ی ننگ را از فتاد و هرگز این لکهننگ این جنایت بر دامان شما نشست، و بال زشت آن بر گردن شما ا»باز ادامه داد: 

دامان خود نتوانید زدود، و چگونه خواهید شست ننگ کشتن فرزند خاتم پیغمبران و معدن رسالت و مهتر جوانان 

رسید برشمرد پیامبری که سپس زیانهایی را که از قتل سبط پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ایشان می« بهشتی را؟!

بود و پیشوایشان در جامعه و پناهگاهشان در صلح و مرهمشان به وقت خستگی و فریادرسشان به رهبرشان در جنگ 

ی راهشان به هنگام هنگام حوادث سخت و مرجعشان در زمان اختلاف و پشتیبانشان به وقت دلیل آوری و نشانه

آرام دلهاتان بود و داروی  در جنگ سنگر شما بود و پناه حزب و دسته شما! و در صلح»گوناگونی راهها. و گفت: 

زخمهاتان و فریادرس شما در بلاها، مرجع شما بود در اختلافهایتان، سخنگوی شما بود، و در تیرگیها چراغ روشنی 

 «فروزتان بود.

 سپس آنها را از عذاب خدا بیم داد و گفت:



 

 

ان بر دوش خویش نهادید، ای برای خویش گرد آوردید و چه بد باری را برای روز رستاخیزتآوخ! که بد توشه»

حسرت و سرنگونی بر شما باد! تلاشتان به نومیدی گرایید و دستهاتان بریده شد سوداگریتان به زیان انجامید و به 

 «تان زده شد.خشم خدا گرفتار آمدید و مهر خواری و بیچارگی بر پیشانی

بر گردن سران و فرماندهان و امثال آنان سپس تمام مسؤولیت حوادثی را که رخ داده بود بر دوش آنها افکند تا 

شان در دنیا و آخرت ترساندشان. که در دنیا ننگی بود که هیچ گاه از دامانشان زدوده نیفکنند و از سهل انگاری

 شد و در آخرت غضب الهی بود.نمی

صلی الله علیه و آله  سپس حضرت صدیقه به بیان عظمت فاجعه پرداخت و میزان ارتباط این امر با پیامبر اسلام محمد

 و سلم را بازگو کرد و گفت:

هایی از اید؟ و چه پیمانی زیر پا نهادید؟ و چه مخدرهای از تن محمد جدا کردهدانید چه پارهوای بر شما! هیچ می»

پرده برون ساختید؟ و چه حرمتی را از او شکستید؟ و چه خونی را از او ریختید؟ دست به کاری چنان زشت آلوده 

ردید که دور نیست آسمان از زشتی آن از هم بشکافد و زمین پاره پاره شود و کوهها از هم گسیخته شوند. ک

کنید که آسمان از هول مصیبتی بس بزرگ و دشوار و عظمت آن به وسعت آسمان و زمین است. راستی! تعجب می

 و شما را یار و یاوری نخواهد بود. تر استاین فاجعه خون ببارد؟ و بدانید که عذاب آخرت بسیار خوار کننده

مبادا که تأخیر در کیفر شما عمل رسوایتان را پیش چشمانتان حقیر جلوه دهد، چرا که خدا در گرفتن انتقام شتاب 

 «کند و ترسی از فوت انتقام ندارد.نمی

 حاشا! که خدای در کمین ما و ایشان نشسته.

 اذ قال النبی لکمسپس این اشعار را قرائت فرمود: ماذا تقولون 

 ماذا صنعتم و انتم آخر الامم باهل بیتی و اولادی و مکرمتی

 منهم اساری و منهم ضرجوا بدم ما کان ذاک جزائی اذ نصحت لکم

 ان تخلفونی بسوء فی ذوی رحمی انی لا خشی علیکم ان یحل بکم

به شما بگوید: این چه کاری بود که  چه پاسخ خواهید داد به پیغمبرتان زمانی که»مثل العذاب الذی اودی علی ارم 

کردید؟ حال آن که شما آخرین امتها بودید. با خاندان و فرزندان و عزیزان من که یا به اسیری گرفتیدشان و یا در 

خونشان غلتاندید. پاداش من که خیرخواه شما بودم چنین نبود که با خویشانم این گونه رفتار کنید بعد از این من 

 «.م که همان عذابی که بر قوم ارم فرود آمد و نابودشان کرد بر شما نیز فرود آیدواقعا بیم دار

 سپس به آنها پشت کرد.

گوید: مردم را دیده که حیران دستهای خود را به دهانشان برده بودند. به پیرمردی که حذیم راوی این ماجرا را می

گفت: دستانش را رو به آسمان بالا برده بود و می کنارم ایستاده بود نگریستم، ریشهایش از اشک تر شده بود و



 

 

پدرم و مادرم فدایتان باد! سالخوردگانشان بهترین سالخوردگان و جوانانشان بهترین جوانان و نسلشان تباری کریم و »

 «فضلشان فضلی است عظیم.

آورد. شاید به این خاطر  ای غیر حق نگفت تا دل مردم را به دستواژهزینب با مردم چنین صریح بود. او حتی نیم

شناختند ولی از یاری کردنش دست بازداشته بودند. همانند همان انصار و مهاجرانی بود که آنها )کوفیان( حق را می

وار خویش مورد خطابشان قرار داد و نیز همین گونه آهنگ صدای که فاطمه صدیقه با آن صدای پرطنین و صاعقه

 سخنرانیهایش برای مردم کوفه. السلام در آخرینامام علی علیه

هیچ پای افزار و زنی اسیر و مصیبت دیده که داغ هیجده تن را بر جگر دارد که روی زمین نظیرشان نیست، بی

اش را اند به این که چهرهاند و آزارش دادهاند و مورد ضرب و اهانتش قرار دادهها نشاندهپوششی او را بر محمل

 ها و... و... بوده است.و یکی از بزرگترین بانوان در نزد آن رجالهپیش غیر نمایان کند، و ا

ی برند او و برادرزادهاو را امروز نزد سلطان پیروز و دشمن کینه توز و طاغوت ظفرمند و خونریز جنایتکار می

آن جبار وارد بیمارش و خواهرش و دیگر اسرای توان فرسوده از این سفر طاقت سوز را به زنجیر کشیده، به بارگاه 

 کنند.می

 دیار شا

 زینبین

شود که در کربلا السلام گفته میکلثوم دختران امیرالمؤمنین علیهدو زینب. اصطلاحا به حضرت زینب و حضرت ام

حضور داشتند. این کلمه از باب تغلیب یک اسم به دیگری است. آن گونه که به امام حسن و امام حسین 

 شد.ته میگف« حسنین»علیهماالسلام هم 

 زینب

در نهضت خونین عاشورا.حضرت زینب، « ع»زینب کبری سلام الله علیها، پیامبر خون شهدای کربلا و همراه حسین 

« ع»جمادی الاولی در مدینه، پس از امام حسین  5در سال پنجم هجری، روز « ع»دختر امیر المؤمنین و فاطمه زهرا 

اشم، عقیله طالبیین، موثقه، عارفه، عالمه، محدثه، فاضله، کامله، عابده آل به دنیا آمد.از القاب اوست: عقیله بنی ه

 اند، یعنی زینت پدر.دانسته« زین اب»علی.زینب را مخفف 

خاست.زینب کبری، از جدش رسول خدا و پدرش امیر هنگام دیدار، به احترامش از جا برمی« ع»امام حسین 

[ این بانوی بزرگ، دارای قوت قلب، فصاحت 1ایت کرده است.]حدیث رو« ع»المؤمنین و مادرش فاطمه زهرا 

[ شوهرش، عبدالله بن جعفر )پسر عموی خودش( 2زبان، شجاعت، زهد و ورع، عفاف و شهامت فوق العاده بود.]



 

 

 بود.از این ازدواج، دو پسر حضرت زینب به نامهای محمد و عون، در کربلا به شهادت رسیدند.

ز امتناع از بیعت با یزید، از مدینه به قصد مکه خارج شد، زینب نیز با این دو فرزند، همراه پس ا« ع»وقتی امام حسین 

برادر گشت.در طول نهضت عاشورا، نقش فداکاریهای عظیم زینب، بسیار بود.سرپرست کاروان اسیران اهل بیت و 

های آتشین بود.زینب، هم دختر طبههای حکام اموی با خو افشاگر ستمگری« ع»مراقبت کننده از امام زین العابدین 

شهید بود، هم خواهر شهید، هم مادر شهید، هم عمه شهید.پس از عاشورا و در سفر اسارت، در کوفه و دمشق، 

های آتشینی ایراد کرد و رمز بقای حماسه کربلا و بیداری مردم گشت.پس از بازگشت به مدینه نیز، در خطابه

شهرت « قهرمان صبر»پرداخت.وی به داشت، به سخنوری و افشاگری میمجالس ذکری که برای شهدای کربلا

 یافت.

هجری درگذشت.قبرش در زینبیه )در سوریه کنونی( است. برخی نیز معتقدند مدفن او در  65و به نقلی  63در سال 

جعفر  آمده است: در مدینه قحطی پیش آمد.زینب همراه شوهرش عبدالله بن« خیرات الحسان»مصر است.در کتاب 

هجری در گذشت و در همان مکان دفن  65به شام کوچ کردند و قطعه زمینی داشتند.زینب در همانجا در سال 

 [ . صبح ازل طلیعه ایام زینب است3شد.]

 پاینده تا به شام ابد نام زینب است در راه دین لباس شهامت چو دوختند

ضرت زینب، همان پاسداری از فرهنگ عاشورا بود که زیبنده آن لباس بر اندام زینب است بارزترین بعد زندگی ح

های بسیاری است، از جمله ها و سرودهرا به جهانیان رساند.در این زمینه، نوشته« ع»هایش، پیام خون حسین با خطابه

 ماند اگر زینب نبوداین شعر: سر نی در نینوا می

 د از آن طوفان رنگماند اگر زینب نبود چهره ی سرخ حقیقت بعکربلا در کربلا می

 ماند اگر زینب نبود چشمه ی فریاد مظلومیت لب تشنگانپشت ابری از ریا می

 ترین فریاد، در چنگ سکوتماند اگر زینب نبود زخمه ی زخمیدر کویر تفته جا می

 ماند اگر زینب نبود در طلوع داغ اصغر، استخوان اشک سرخاز طراز نغمه وا می

 لگامسوار و بیگر زینب نبود ذو الجناح داد خواهی، بیماند ادر گلوی چشمها می

 ماند اگر زینب نبود در عبور از بستر تاریخ، سیل انقلابدر بیابانها رها می

[ . خود زینب نیز از فصاحت و ادب برخوردار بود.در هنگام دیدن سر 4ماند اگر زینب نبود]ها میپشت کوه فتنه

اشعاری سرود، با « ع»بعدها هم در سوگ حسین « یا هلالا لما استتم کمالا...»ود: بریده برادر، خطاب به او چنین سر

ها و سلام بر کربلا و برآرمیدگان آن دشت، که روح خدا در آن قبه«: علی الطف السلام و ساکنیه...»این مطلع: 

انمردانی که خدا را بارگاههاست.جانهای افلاکی و پاکی که در زمین خاکی، مقدس و متعالی شدند، آرامگاه جو

هایی افراشته در برخواهد گرفت، و پرستیدند و در آن دشتها و هامونها خفتند.سرانجام، گورهای خاموششان را قبه



 

 

 -------------------------بارگاهی خواهد شد، دارای صحنهای گسترده و باز... 

 پی نوشتها :

 .65[ الحسین فی طریقه الی الشهاده، ص 1]

 از سید نور الدین جزایری.« الخصائص الزینبیه»مقامات معنوی زینب و ویژگیهایش، ر.ک:  [ درباره2]

زینب، بانوی قهرمان »عایشه بنت الشاطی، که با نام « بطلة کربلا»[ درباره زندگینامه حضرت زینب، از جمله ر.ک: 3]

 به قلم حبیب الله چایچیان و مهدی آیت الله زاده ترجمه شده است.« کربلا

 [ قادر طهماسبی )فرید(. 4]

 زید بن مجنون

 السلام و از شیعیان بزرگوار عصر متوکل بود.از زائرین مرقد حضرت سیدالشهداء علیه

فضاحت اعمال متوکل، خلیفه مشهور و سفاک عباسی نسبت به قبور کربلا در همه بلاد پخش گردید تا به آفریقا 

ادیب بود و در مصر اقامت داشت، شنید که متوکل با کمال وقاحت رسید. زید مجنون، که فردی عالم و فاضل و 

السلام را خراب کرده و در آن زراعت نمایند و آثار قبر را از بین ببرند و از نهر دستور داده است قبر امام حسین علیه

د و حزن شدیدی به علقمه آب بر آن جاری سازند و مردم را از زیارت بازدارند. از این خبر ناگوار بسیار ناراحت ش

ی کربلا را برای وی تازه کرد. لذا با پای پیاده مصر را به قصد زیارت امام حسین وی دست داد، به طوری که حادثه

ها را پیمود تا به کوفه رسید و با بهلول عالم ملاقات کرد. سپس به سال السلام ترک گفت و بیابانها، کوهها و درهعلیه

 السلام به اتفاق هم از کوفه خارج شدند تا به نینوا رسیدند.ام حسین علیهبه قصد زیارت قبر ام 239

آید و ای از آن به طرف قبر نمیایستد و قطرهای گرداگرد قبر میبندند، با فاصلهدر آن جا دیدند آبی را که به قبر می

 شوند!زنند به قبر نزدیک نمیگاوهایی هم که زمین را شیار می

یریدون ان یطفئوا نور الله بأفواههم و یابی الله ان یتم نوره و لو کره »ه کرد و این آیه را تلاوت نمود: زید به بهلول نگا

 «.الکافرون

خواهد که نور خود را کامل خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند، ولی خدا جز این نمییعنی: آنها می

 کند، هر چند کافران ناخشنود باشند!

 سامی را زمزمه کرد: تالله اذا کانت بنوامیة قدانتسپس اشعار ب

قتل ابن بنت نبیها مظلوما مردی که سالها در آن جا مأمور کشت و زراعت بود، پیش زید آمد و گفت: تو از کجا 

ترسم که تو را بکشند. زید سخت ای؟ من بسیار میای؟ زید جواب داد: از مصر. کشاورز گفت: برای چه آمدهآمده

 کنند!گفت: شنیدم که قبر فرزند پیغمبر را خراب کردند و در آن کشت و زرع می گریست و



 

 

بوسید، گفت: پدر و مادرم به در این هنگام مرد کشاورز خود را بر قدمهای زید انداخت و در حالی که آنها را می

ه من سالهاست در این گیرم کام قلب من نورانی شده است. خدا را شاهد میای که تو را دیدهقربانت، از لحظه

ایستاد و بالای هم بستم آب میالسلام میکنم و در این مدت هر گاه آب بر قبر امام حسین علیهسرزمین زراعت می

گردید، و من گویا تا حال مست ای از آن به قبر مطهر نزدیک نمیزد و قطرهماند و دور میزد و حیران میچین می

 و بیدار شدم!بودم و اینک به برکت قدمهای ت

روم و حقایق زید و مرد کشاورز لختی با هم گریستند و سپس کشاورز گفت: من الان به شهر سامرا پیش متوکل می

 گویم، چه مرا بکشد و چه رها سازد.را به وی می

آن کشاورز از ماجرای شگفت پرده برداشت. متوکل از شنیدن حرفهای وی چنان در خشم رفت و دستور داد مرد 

 ع را کشتند و آن گاه طناب به پاهایش بسته در کوچه و بازار کشیدند و سپس به دار آویختند.زار

ی او زید مجنون روزها به انتظار نشست تا مرد کشاورز را از دار پایین آوردند. و به مزبله انداختند. آن گاه آمد جنازه

واند و به خاک سپرد و سپس نیز سه روز کنار قبر را در برگرفت به دجله برد و غسل داد و کفن کرد و بر آن نماز خ

 وی نشست و قرآن تلاوت کرد.

کردند و او را با اضطراب و ناراحتی شدید ای افتاد که مردم بر وی نوحه سرایی میدر این هنگام چشمش به جنازه

جات زیاد او را تشییع هنمودند. پرسید که این مرده کیست که این قدر پرچم سیاه به دست مردم است و دستتشییع می

 کنند؟!می

گفتند: وی کنیز حبشی متوکل است که نام وی ریحانه بوده و بسیار مورد علاقه متوکل قرار داشته است! سپس او را 

 ای عالی بر فراز آن بر پا کردند!ی وی فرش انداختند و عطر پاشیدند و قبهدفن کردند و در مقبره

 خاک بر سر خود ریخت و ناله از دل برآورد و گفت:زید مجنون که این صحنه را دید 

 کنند!کنند، ولی برای یک کنیز زنازاده قبه و بارگاه بنا میقبر پسر پیغمبر را ویران می

و آن قدر گریست که مردم به حال او رقت آوردند. روزی اشعار زیر را سرود و سپس به دست یکی از درباریان 

 داد: أیحرث بالطف قبر الحسین

یعمر قبر بنی الزانیه؟! همین که اشعار وی در حضور متوکل خوانده شد، سخت در غضب شد و زید را احضار  و

کرد. زید با سخنانی که در توبیخ و وعظ متوکل گفت او را بیش از پیش ناراحت کرد، به طوری که دستور به قتل 

سید و از این سؤال، منظوری غیر از تحقیر السلام از وی پراو داد. نیز در همین لحظه در باب حضرت علی علیه

شناسی. به خدایم سوگند، فضل او را انکار نداشت. زید گفت: به خدا قسم، تو مقام علی و حسب و نسب او را نمی

السلام شود مگر منافق و دروغگو. و آن قدر از فضایل علی علیهکند مگر کافر شکاک و با علی دشمن نمینمی

 رمان داد او را به زندان بردند.سخن گفت که متوکل ف



 

 

شد پیش متوکل آمد و با پای خود او را زده و گفت: وقتی که شب تاریکی خود را گسترانید، مردی که دیده نمی

 کنم!زید را آزاد کن و الا هلاکت می

چه متوکل، وحشت زده، برخاست و خود به زندان آمد و زید را آزاد ساخت و به وی خلعت بخشید و گفت: هر 

 خواهی از من بخواه، که از دادن آن دریغ نخواهد شد.می

خواهم. متوکل قبول کرد و السلام و عدم تعرض به زوار او را میزید گفت: من از تو فقط تعمیر قبر امام حسین علیه

ارت امام ی زیکرد هر کس ارادهگشت و اعلان میزید، شاد و مسرور، از نزد او بیرون آمد. او یکایک شهرها را می

السلام السلام را دارد بدون وحشت به کربلا برود. و بعد از این جریان، مدت ده سال قبر امام حسین علیهحسین علیه

 رفتند.از اعمال شنیع متوکل بدکار محفوظ ماند و مردم بدون هراس برای زیارت به کربلا می

 زائر

های مطهر و بقاع متبرک.زیارت پیامبر و افتن، دیدار از حرمیک شهید یا امام و امامزاده حضور یدیدار، بر سر تربت

هم در حال حیاتشان ارزشمند و تاثیر گذار است، هم پس از رحلت یا شهادتشان سازنده و الهام بخش است « ع»ائمه 

، امامان معصوم، شهدای آل محمد، علما و «س»، حضرت زهرا «ص»و تاکید زیارت، نسبت به حضرت رسول 

[ هر کس ما را پس از مرگمان زیارت 1«]من زارنا فی مماتنا فکانما زارنا فی حیاتنا»فرمود: « ع»ام صادق صلحاست.ام

 کند، گویا در حال حیات، زیارتمان کرده است.

زیارت ائمه، نشانه احترام به مقامشان، پیروی از راهشان، تبعیت از مواضعشان، استمرار خطشان، تجدید عهد با 

« ع»ی به ولایتشان و زنده نگاهداشتن نام و یاد و خاطره و فرهنگ و تعالیم آنان است.حضرت رضا امامتشان، وفادار

[ برای 2«]ان لکل امام عهدا فی عنق اولیائه و شیعته و ان من تمام الوفاء بالعهد و حسن الاداء زیارة قبورهم...»فرمود: 

های وفای کامل به این پیمان، نی است و از جمله نشانههرامامی در گردن و بر عهده هواداران و پیروانش عهد و پیما

 زیارت قبور امامان است.

اینگونه زیارتها، علاوه بر آنکه برای خود زائر، اثر تربیتی و تزکیه روح دارد و دلیل حقشناسی او نسبت به اولیاء خدا 

ها در جوامع بشری و توجه یتی آن اسوهو پیشوایان دین است، در زمینه احیاء امر امامان و ترویج مکتب انسانی و ترب

دادن به خط صحیح رهبری و ولایت در جامعه مؤثر است، بویژه وقتی حکام مستبد و منحرف، با برنامه در جهت 

شدو نوعی مبارزه با به عنوان یک عمل مثبت و انقلابی محسوب می« زیارت»کوشیدند، محو آثار و یاد ائمه می

 دستگاههای ستمگر.

یث متعدد، تاکید شده که زیارت ائمه در غربتشان و همراه با خوف و خطر، پاداش بیشتری دارد، و اگر راه در احاد

[ فضایل زیارت، درباره 3زائر دور باشد، و زیارت، پیاده و همراه با مشقتها باشد، اجر و قرب بیشتری خواهد داشت.]



 

 

الحان بسیار فراوان است و حضور پیروان حق، پیرامون دیدار و زیارت خانه خدا، مرقدمطهر نبوی، قبور مؤمنان و ص

، «دعوت به خیر»آورد و به زائران هم، مرقد پاکشان، کانونی از ایمان و جذبه و پیوستگی و همبستگی به وجود می

 [ .4قرب به پروردگار است.]« وسیله»دهد وزیارت، را الهام می« شهادت در راه خدا»و « دفاع از حق»

و وادی محبت و شوق است، نمودی از احساس متعالی و زبان علاقه و ترجمان پیوند قلبی « دل» زیارت، قلمرو

ها و سازد.زیارت، الهام گرفتن از اسوهبرخوردار می« نظر»در کنار اولیاء خدا، زائر را از کیمیای « حضور»است.فیض 

ایستد، تا عیارخود رابر آیینه تمام قد فضیلتها میتعظیم شعائر و تقدیر از فداکاریها و تجلیل از پاکیهاست و زائر در ب

کند.زائر، مهمان مائده معنوی دهد تا کم و کاستی خود را جبرانقرار می« میزان»را در آن بسنجد و خود را در برابر 

بارهبری است.زیارت، سفر با کاروان اشک و بر محمل « ولایت»اولیاء الله است و زیارت، تجدید پیمان و میثاق 

 شوق و سوار شدن بر موج عرفان و براق عشق است. 

---------------------------- 

 پی نوشت ها :

 .124، ص 79[ بحار الانوار، ج 1]

 .346، 11، وسائل الشیعه، ج 116[ همان، ص 2]

ه الفقیه، ، من لا یحضر77و  79، 79[ برای مطالعه بیشتر پیرامون احادیث زیارت، از جمله ر.ک: بحار الانوار، ج 3]

الحکمه، ، میزان11، وسائل الشیعه، ج 5، کامل الزیارات، عیون اخبار الرضا، المزار شیخ مفید، الغدیر، ج 2صدوق، ج 

 ، مصباح الزائر، مصباح المتهجد و کتب دیگر.4ج 

مقالات به قلم نویسنده، ناشر: سازمان حج و زیارت.نیز: سلسله « زیارت»[ درباره سازندگیهای زیارت، ر.ک: 4]

به بعد، که بیش از پنجاه شماره طول کشید، و کتاب  115از شماره  1363، سال «پیام انقلاب»در مجله « زیارت»

 از: دکتر محمد مهدی رکنی، انتشارات آستان قدس رضوی. « دیدارشوق»

 زبان حال

شود، بی آنکه در نشان گفته میو شهدای کربلا یا بازماندگا« ع»جملاتی که هنگام مرثیه خوانی، از زبان امام حسین 

این جملات، صرفا نوعی بیان عاطفی است که از حال و «.زبان قال»یک متن تاریخی یا روایی آمده باشد، در مقابل 

، «زبان حال»شود، زیرا گاهی حالتها گویاتر از الفاظ است.البته گاهی به بهانه وضع کسی آنگونه برداشت می

دهند که وهن مقام امام و نشان دهنده ذلت و نسبت می« ع»لیاء خدا و امام حسین حرفهای نامناسب و سبک به او

 گویند:می« ع»خواری و زبونی است، مثل این که از قول امام حسین 

ای آب به او بدهند. این نحوه زبان حالها اغلب یا اینکه امام، التماس کند جرعه« شدم راضی که زینب خوار گردد...»



 

 

شود که باید توجه نمود مطالب انحرافی و دروغ به آن پیشوایان حق و صدق، نسبت و نوحه دیده می در اشعار مرثیه

 داده نشود.

 زره

[ در تعزیه و شبیه 1کنند.]دار ساخته شده و در رزم بر تن میهای کوچک زنجیر گرهپوششهایی که از میخچه یا دانه

----های عاشورا باشد. شیر، سپر وکلاه خود، که نمایشگر صحنهگیرد، همراه با شمخوانی هم مورد استفاده قرار می

-------------- 

 پی نوشت ها :

 . 299[ تعزیه در ایران، صادق همایونی، ص 1]

 زین واژگون

رود که پس از شهادت امام، با زین واژگون به کار می« ع»تعبیری است که بیشتر درباره ذو الجناح، اسب امام حسین 

ای در زیارت ناحیه مقدسه است که آمده است: ها آمد.برگرفته از جملهو پریشان حال به طرف خیمهو یال پر خون 

 -----------------------[ . 1«]فنظر النساء الی الجواد مخزیا و السرج علیه ملویا»... 

 پی نوشت ها :

 . 279، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 1]

 زبیر تمیمی

زیاد مسلم بن عقیل و هانی بن عروه به ال عبیدالله بن زیاد بود. پس از آنکه به فرمان ابنوی یکی از هواداران و عم

سرهای مبارک ایشان را به نزد یزید بن معاویه « هانی وادعی»و « زبیر تمیمی»ی زیاد به وسیلهشهادت رسیدند، ابن

 فرستاد.

 زجر بن قیس 

سعد در کربلا بود. پس از جنایات عظیم و هولناک کوفیان در  وی یکی از لشکریان و فرماندهان تحت امر سپاه عمر

صحرای کربلا زجر بن قیس که از لشکریان عمر سعد بود فریاد کرد: برخیزید و حرکت کنید. امیر عمر سعد فرمان 

دهم شما حرکت داده است، وقت کم است، توقف روا نیست. سکینه فرمود: تو را به خدا و رسولش قسم می



 

 

مانیم. شما بروید و مرا در همین بیابان بگذارید تا نزد پدرم بمانم... رویم و نمیبروید؟ گفت: آری می خواهیدمی

زجر گفت: از فرمان سرپیچی نتوان کرد، برخیز و راه بیفت. سکینه خود را روی بدن پدر انداخت و دست در 

ی اسیران ملحق دن پدر جدا کرد و به قافلهگردنش درآورد. آن نابکار سخت دل آن مظلومه را کشید و با فشار از ب

 ساخت.

 زیاد بن ابیه

در سال پنجاه و سوم هجری زیاد بن ابیه شربت هلاکت نوشید، و او مکنی به ابوالمغیره بود، و مادر زیاد سمیه نام 

میه داشت و او کنیزک حارث ابن کلدة بن عمرو بن علاج الثقفی بود، و حارث بن کلده طبیب عرب است؛ اما س

ی نکاح عبید بن اسید رفت، در پایان کار به حبالهزنی زانیه بود چندانکه صاحب رایت گشت و دست به دست همی

که عبدی رومی بود درآمد و او در طایف شبان گوسفند بود، ابوسفیان چون سفر طائف نمود با سمیه زنا کرد، از 

زیاد در مجلدات ناسخ التواریخ به تفاریق نوشته شده  این جاست که معاویه زیاد را برادر خویش خواند، شرح حال

داشتند و گفتند، و گاهی او را منسوب به مادر میاست، بالجمله زیاد را چون پدری شناخته نبود، او را زیاد بن ابیه می

تلحاق به حکم نامیدند، و بعد از اسنامیدند، و چون در فراش عبید متولد شده بود، زیاد بن عبید میزیاد بن سمیه می

کردند در زمان ابوبکر مسلمانی گرفت. چون امر خلافت بر عمر بن الخطاب معاویه او را زیاد بن ابوسفیان خطاب می

تقریر یافت او را از برای اصلاح امری به یمن فرستاد، چون مراجعت نمود در برابر عمر به قرائت خطبه پرداخت که 

السلام و ابوسفیان و عمرو بن العاص حاضر بودند، عمر گفت: اگر پدر این کس کمتر شنیده بود، این وقت علی علیه

راند، ابوسفیان گفت: سوگند به خدای که او قرشی است و در نزد من غلام قرشی بود عرب را به یک چوب همی

رائت السلام فرمود آن کیست؟ گفت: من او را در رحم مادر وضع کردم، و این شعر را قمعروف است، علی علیه

 نمود: أما والله لولا خوف شخص

 یرانی یا علی من الاعادی لا ظهر أمره صخر بن حرب

 و لم یخف المقالة فی زیاد و قد طالت مجاملتی ثقیفا

روی سخن با عمر بن الخطاب دارد بالجمله « لولا خوف شخص»و ترکی فیهم ثمر الفوأد و از این کلمه که گوید 

، که مکنی بود بابوبکره و از عرب بود، و دیگر نافع، و نسب او از موالی بود و دیگر سمیه را سه پسر بود، یکی نفیع

 زیاد، و او را منسوب به ابوسفیان خواند و قرشی گفتند، چنان که یزید بن مفرغ گوید: ان زیادا و نافعا و أبا

 بکرة عندی من أعجب العجب ان رجالا ثلاثه خلقوا

 شی فما یقول و ذافی رحم انثی مخالفی النسب ذا قر

السلام و فرزندان و شیعیان مولی و هذا بزعمه عربی ذکر احوال و اخلاق زیاد و دشمنی او با امیرالمؤمنین علی علیه



 

 

نویسد ای میرسد به سوی معاویه نامهآن حضرت در کتب مختلف بیان شده است، در سالی که زیاد اجلش فرا می

مفاد این کلمات این « به یمینی فارقة، یعنی فولنی الحجاز أشغل یمینی به انی قد ضبطت العراق به شمال، و»که: 

کنم؛ و گوید: من ضبط عراق و حکومت ایران و خراسان تا سرحد هندوستان را به دست چپ کفایت میاست، می

به  دست راست من در تقدیم خدمت عاطل است، فرمانگذاری حجاز و یثرب را نیز با من گذار، و این مکتوب را

هیثم بن الاسود النخعی داد و به معاویه فرستاد، معاویه آرزوی او را پذیرفت، و منشور حکومت حجاز و یثرب را به 

صحبت هیثم به او فرستاد، طبری گوید: شش ماه در مکه و مدینه او را خطبه کردند، عبوس منصوری در تاریخ 

فقال: اللهم »ید دست برداشت و مردم را گفت دست بردارید: نویسد: چون این خبر به عبدالله بن عمر رسامیه میبنی

ای پروردگار! ما را کفایت فرما از شر دست راست زیاد، همگان آمین گفتند، پس دست راست او « اکفنا یمین زیاد.

را مرض طاعون افتاد و نیز در کتب دیگر مسطور است که یک روز در خاطر نهاد که تمامت مردم کوفه را حاضر 

السلام فرمان دهد، تا هر که سر بپیچد سرش را برگیرد؛ این وقت اثر ، و به سب و لعن امیرالمؤمنین علی علیهکند

طاعون در دستش پدیدار گشت، اطبا از بهر مداوا حاضر ساخت، گفتند: دست او را قطع باید کرد، باشد که جان به 

تو سخن به مشورت خواهم کرد، در قطع ید چه  سلامت برد کس به طلب شریح قاضی فرستاد چون برسید گفت: با

 فرمایی؟

فقال له: لک رزق معلوم و أجل مقسوم، و انی أکره این کانت لک مدة أن تعیش فی الدنیا بلا یمین، و ان کان قد »

گفت: مدت عمر تو در این « دنی أجلک أن تلقی ربک مقطوع الید؛ فاذا سألک لم قطعتها قلت بغضا فی لقآئک

دارم اگر زنده بمانی، تو را دست راست نباشد، و اگر بمیری خدای را مقطوع و معلوم است، دوست نمی جهان معین

الید ملاقات کنی و چون خداوند از تو پرسش کند چرا دست خود را قطع کردی، گویی خواستم زنده بمانم زیرا 

صل شد، شریح گفت: اگر دست راست داشتم، بالجمله زیاد هم در آن روز به درک واکه ملاقات تو را دوست نمی

 او را قطع کردندی زنده بماندی، و تو زندگانی او را نخواستی.

فقال: انما استشارنی؛ و المستشار مؤتمن و لو لا الامانة فی المشورة لوددت أنه قطع یده یوما، و رجله یوما، و سائر »

یست و اگر نه دوست داشتم که دستش را گفت: از من طلب مشورت کرد و در مشورت خیانت روا ن« جسده یوما

 روزی و پایش را روزی و سایر جسدش را روزی قطع کنند.

بالجمله زیاد در ماه رمضان در سال پنجاه و سوم هجری جان داد، و عبدالله بن خالد بن اسد بر وی نماز گذاشت، و 

ی هزاران دنیا سرخ، و دو قمیص و دو که در نزدیک کوفه موضعی است به خاک سپردند. گویند از و« ثویه»او را در

مادام ملکنا قائما فالدنیا لنا، و ان زال عنا فالذی یجزینا من الدنیا »گفت: ازار به جای ماند و او را عقار و دار نبود، و می

 ی ماست، و آن روز که سلطنت پشت به ما کند آنیعنی مادام که سلطنت ما استقرار دارد دنیا خاص و خالصه« أقلها

چه به دست کرده باشیم هم از دست برود، مدت عمرش پنجاه و پنج سال بود و پنج سال حکومت عراق داشت. 



 

 

 چون خبر مرگش به معاویه رسید، این شعر را قرائت کرد: و أفردت سهما فی الکنانة واحدا

 سیرمی به أو یکسر السهم کاسره

 زیاد بن سمیه

زیاد بن »بن زیاد بود. چون زیاد حرامزاده بود و پدرش مشخص نبود او را  وی همان زیاد بن ابیه پدر ملعون عبیدالله

 نامیدند.می« سمیه

 زیاد بن عبید

زیاد »حرامزاده بود و پدرش مشخص نبود او را « زیاد»پدر ملعون عبیدالله بن زیاد بود. چون « زیاد بن ابیه»وی همان 

وضع حمل نمود. قابل ذکر است که عبید بن « عبید بن اسید»منزل گفتند، زیرا سمیه مادر زناکار زیاد در می« بن عبید

 اسید از جمله کسانی بود که با سمیه روابط نامشروع داشت.

 زیاد بن مالک

السلام را غارت از نیروهای عمر سعد در کربلا بود. وی از جمله کسانی است که پیراهن خونین امام حسین علیه

 کرده بود.

ی کربلا اطلاع پیدا کرد و گزارش دهنده، سعر مختار به مخفیگاه چهار تن از عاملین حادثه»ابوسعید صیقل گوید: 

سعر مخنفی، از یاران نزدیک مختار بود. مختار، عبدالله بن کامل را با گروهی مأمور، به دنبال آنان فرستاد. بن ابی

بنی »ی ن مأموریت حرکت کردیم، تا به طایفهابوسعید که خود، جزء افراد عبدالله کامل بود، گوید: ما به دنبال ای

را دستگیر کردیم. و سپس « زیاد بن مالک»رسیدیم و یک نفر از آن افرادی که تحت تعقیب بود به نام « ضبیعه

آمدیم و در آن جا دو نفر از « حمراء»ای در منطقه کامل مرا با گروهی به مأموریت دیگری فرستاد. و ما به خانهابن

)این شخص قاتل مسلم بن عوسجه است( و « عبدالرحمان بن قیس خشکاره بجلی»رد نظر را به نامهای فراریان مو

 ی دستگیرشدگان را دسته جمعی به نزد مختار آوردیم.عبدالله بن قیس خولانی را دستگیر کردیم و همه

ای قاتلین سرور « ب اهل الجنة...یا قتلة سید شبا»مختار تا چشمش به آن جانیان افتاد، بر سر آنان فریاد زد و گفت: 

جوانان بهشت! دیدید چگونه خداوند شما را به دست انتقام سپرد!!. دیدید آن پیراهن سرخ چه نحوستی را برای شما 

السلام را غارت کرده بودند.( سپس پیش آورد )و این چند نفر از کسانی بودند که پیراهن سرخ امام حسین علیه

 مختار فریاد زد:

 «.گ آنان را در مقابل بازار و در ملأ عام، گردن بزنید. و این حکم بلافاصله به مرحله اجرا درآمددرنبی



 

 

 زید بن حارث

عمر بن »زیاد بود. بعد از مدتی که از قیام مختار گذشته بود او به اتفاق وی یکی از هواداران و نیروهای تحت امر ابن

ی کوفه بود رفتند و به او گفتند: زبیر که فرماندهه نزد فرماندار ابنب« شبث بن ربعی»و « شمر بن ذی الجوشن»، «سعد

 همانا خطر مختار برای شما بیشتر است، اعتماد او را جلب کنید و با نیرنگ او را زندانی کنید.

 زید بن رقاد تغلبی

یکی از یاران حسین بن  روز عاشورا« عروة بن بطان ثعلبی»از جنایتکاران کربلا. وی به اتفاق ملعون دیگری به نام 

 به شهادت رساندند.« سوید بن مطاع»السلام را با نام علی علیه

گوید: مختار، عبدالله شاکری را که یکی از یارانش بود، با گروهی مسلح به سراغ زید بن رقاد موسی بن عامر می

. او در روز عاشورا، عبدالله فرزند فرستاد، وی از طایفه جنب بود و در کربلا از تک تیر اندازان لشکر عمر سعد بود

السلام گفت من تیری به یکی از فرزندان حسین علیهمسلم بن عقیل را هدف تیر قرار داد و به شهادت رساند. زید می

اش گذاشته بود من پیشانی او را هدف گرفتم و ای خردسال بود و دستش را روی پیشانیانداختم در حالی که بچه

اش جدا اش دوخته شد و نتوانست دستش را از پیشانیرها کردم که دست آن نوجوان به پیشانیچنان دقیق تیر را 

 کرد.

ابوعبدالاعلی زبیدی گوید: آن نوجوان که روز عاشورا، هدف تیر زید بن رقاد قرار گرفت، عبدالله فرزند مسلم بن 

خدایا »اش دوخته شد، چندین نفرین کرد: انیالسلام بود. و وقتی دست او به پیشی امام حسین علیهعقیل خواهر زاده

اینان ما را اندک دیدند و ما را خوار کردند خدایا چنانکه ما را کشتند آنها را بکش و همان طور که ما را خوار 

 «.کردند آنان را ذلیل کن

مان تیر دوم او را این مرد زبیدی گوید: آن مرد خبیث )زید بن رقاد( تیر دومی را به سوی آن پسر بچه رها کرد و ه

 به شهادت رساند.

کند: به بالین آن نوجوان رسیدم، دیدم مرده است تیر را از شکم او بیرون کشیدم. اما تیری که زید، خود تعریف می

اش دوخته بودم، هر کار کردم نتوانستم آن تیر را بیرون بکشم و با همان اش زده بودم و دستش را به پیشانیبه پیشانی

 «ا رها کردم.وضع او ر

 اثیر زید بن رقاد آمده است و حال آنکه زید بن رقاد نیز نقل شده است...در تاریخ طبری و کامل ابن

کرد، عبدالله کامل به کامل مقاومت میزید بن رقاد در حین دستگیری در مقابل مأموران مختار به فرماندهی ابن

کن با تیر و سنگ او را تیر باران کنید، آنان دستور را انجام دادند تا افرادش دستور داد، او را با شمشیر و نیزه نزنید لی



 

 

 «کامل، دستور داد، او را زنده زنده، در آتش افکندند.نقش بر زمین شد، آن گاه ابن

السلام شرکت زید بن رقاد تک تیر انداز عمر سعد بود، وی قاتل عبدالله بود و در قتل حضرت ابوالفضل العباس علیه

 اشت.فعال د

 زید بن ورقاء

السلام را از بدن مبارکش جدا ای، دست راست حضرت ابوالفضل علیهوی همان ملعونی بود که در کربلا با ضربه

 ساخت.

 زید بن ورقاء

هنگام « ع»عنصر خبیثی که روز عاشورا، همراه حکیم بن طفیل، در نخلستانی اطراف فرات کمین کرده و بر عباس 

مله کردند.دست راست عباس در این کمین از کار افتاد و شمشیر را به دست چپ گرفت و ها حآب آوردن به خیمه

 -------------------[ . 1«]و الله ان قطعتموا یمینی»این رجز را می خواند:

 پی نوشت ها :

 . 41، ص 45[ بحار الانوار، ج 1]

 زیاد بن مالک

السلام را غارت ست که پیراهن خونین امام حسین علیهاز نیروهای عمر سعد در کربلا بود. وی از جمله کسانی ا

 کرده بود.

ی کربلا اطلاع پیدا کرد و گزارش دهنده، سعر مختار به مخفیگاه چهار تن از عاملین حادثه»ابوسعید صیقل گوید: 

آنان فرستاد.  سعر مخنفی، از یاران نزدیک مختار بود. مختار، عبدالله بن کامل را با گروهی مأمور، به دنبالبن ابی

بنی »ی ابوسعید که خود، جزء افراد عبدالله کامل بود، گوید: ما به دنبال این مأموریت حرکت کردیم، تا به طایفه

را دستگیر کردیم. و سپس « زیاد بن مالک»رسیدیم و یک نفر از آن افرادی که تحت تعقیب بود به نام « ضبیعه

آمدیم و در آن جا دو نفر از « حمراء»ای در منطقه فرستاد. و ما به خانهکامل مرا با گروهی به مأموریت دیگری ابن

)این شخص قاتل مسلم بن عوسجه است( و « عبدالرحمان بن قیس خشکاره بجلی»فراریان مورد نظر را به نامهای 

 ی دستگیرشدگان را دسته جمعی به نزد مختار آوردیم.عبدالله بن قیس خولانی را دستگیر کردیم و همه

ای قاتلین سرور « یا قتلة سید شباب اهل الجنة...»مختار تا چشمش به آن جانیان افتاد، بر سر آنان فریاد زد و گفت: 

جوانان بهشت! دیدید چگونه خداوند شما را به دست انتقام سپرد!!. دیدید آن پیراهن سرخ چه نحوستی را برای شما 



 

 

السلام را غارت کرده بودند.( سپس راهن سرخ امام حسین علیهپیش آورد )و این چند نفر از کسانی بودند که پی

 مختار فریاد زد:

 «.درنگ آنان را در مقابل بازار و در ملأ عام، گردن بزنید. و این حکم بلافاصله به مرحله اجرا درآمدبی

 زحر بن قیس

زبیر علیه مختار بن ابوعبید ثقفی ابنوی یکی از هواداران و فرماندهان تحت امر مصعب بن زبیر بود. در آخرین نبرد 

)زحر بن قیس( مأموریت یافت که عناصر مخالف مختار را در شهر کوفه شناسایی و آنان را به لشکر مصعب ملحق 

 نماید.

 زربی

ی کوفه، جان سالمی بدر برد و از غلام مختار ابوعبید ثقفی بود. هنگام قیام مختار در کوفه، شمر توانست از معرکه

این شخص که ظاهرا ایرانی الاصل و از هواداران اهل بیت « زربی»کوفه خارج شود. مختار غلامی داشت به نام شهر 

السلام و از شیعیان بود، وی جوانی زیرک و باهوش بود. مختار، زربی را همراه گروهی که حدود ده نفر علیهم

من نیز جزء فراریان، همراه شمر، از کوفه »گوید: « مسلم بن عبدالله ضیابی»شدند، مأمور پیدا کردن شمر نمود. می

متواری شدم. و زربی همچنان به دنبال ما بود که از کوفه خارج شدیم و اسبهای ما لاغر و ناتوان بودند ولی اسب 

شما از من دور »زربی چابک و زیرک. بالاخره خود را به ما رساند، هنگامی که او نزدیک ما شد، شمر به او گفت: 

ما اسبهایمان را تاختیم و دور شدیم و زربی به قصد جان شمر به « شاید منظور این غلام کسی جز من نباشد.شوید 

سوی او تاخت، شمر با تاکتیکی خاص، او را به دنبال خود کشاند تا او از یارانش جدا شد. شمر، هنگامی که زربی 

شتش شکست و زربی به شهادت رسید. و بدین سان، را تنها یافت به او حمله برد و ضربتی بر پشتش وارد کرد که پ

شمر از مهلکه جان سالم بدر برد. هنگامی که خبر ناکام ماندن مأموریت زربی به مختار رسید، مختار با ناراحتی 

 )شمر( نرود.« ابوالسابغة»کردم که تنها به دنبال گفت: اگر زربی با من مشورت کرده بود، به او توصیه می

 زربیا

کرد. نام او را مختار بن ابوعبید ثقفی بود که دستورات و پیامهای مختار را از زندان به بیرون منعکس می وی غلام

 اند.زربی نیز ذکر کرده

 زهیر بن قیس جعفی



 

 

مطیع، ابراهیم بن اشتر با وی یکی از هواداران و فرماندهان تحت امر عبدالله بن مطیع بود. در آغاز قیام مختار، علیه ابن

 ا وارد درگیری شد و توانست زهیر بن قیس و نیروهایش را هزیمت نماید.آنه

 زیاد بن عمرو ازدی

وی از هواداران و فرماندهان مصعب بن زبیر بود. در جنگ مصعب علیه مختار بن ابوعبید ثقفی، مصعب ارتش خود 

 گماشت.« ازد»ی اندهی طایفهرا به فرم« زیاد بن عمرو ازدی»را مهیای حرکت به سوی کوفه کرد. وی در این جنگ 

 زیاد بن عمرو عتکی

هم پیمان مختار بن ابوعبید ثقفی، بود. زیاد بن عمرو « مثنی بن مخربه بن عبدی»وی یکی از هواداران و همفکران 

، که در مدینه الرزق به وقوع پیوسته بود با شتاب« قباع»زبیر به فرمانعتکی با شنیدن خبر درگیری نیروهای طرفدار ابن

سوار بر اسب شد و وارد مسجد بصره گردید. قباع بالای منبر نشسته بود. زیاد فریاد زد: ای قباع نیروهایت را از مقابل 

برادران، برگردان و در غیر این صورت با آنان خواهیم جنگید. سرانجام با وساطت بزرگان شهر مشاجرات پایان 

 گرفت.

 زید بن حارث

هم پیمان مختار بن ابوعبید ثقفی، بود. زیاد بن عمرو « مثنی بن مخربه بن عبدی»ن وی یکی از هواداران و همفکرا

که در مدینه الرزق به وقوع پیوسته بود با شتاب، « قباع»زبیر به فرمانعتکی با شنیدن خبر درگیری نیروهای طرفدار ابن

فریاد زد: ای قباع نیروهایت را از مقابل  سوار بر اسب شد و وارد مسجد بصره گردید. قباع بالای منبر نشسته بود. زیاد

برادران، برگردان و در غیر این صورت با آنان خواهیم جنگید. سرانجام با وساطت بزرگان شهر مشاجرات پایان 

 گرفت.

 ید بن خزیمه

حضور فعال زیاد بود که در نبرد علیه نیروهای مختار بن ابوعبید ثقفی وی یکی از فرماندهان و نیروهای تحت امر ابن

 داشت.

 زید بن رقاد تغلبی



 

 

روز عاشورا یکی از یاران حسین بن « عروة بن بطان ثعلبی»از جنایتکاران کربلا. وی به اتفاق ملعون دیگری به نام 

 به شهادت رساندند.« سوید بن مطاع»السلام را با نام علی علیه

 گوید: مختار،موسی بن عامر می

رانش بود، با گروهی مسلح به سراغ زید بن رقاد فرستاد، وی از طایفه جنب بود و در عبدالله شاکری را که یکی از یا

کربلا از تک تیر اندازان لشکر عمر سعد بود. او در روز عاشورا، عبدالله فرزند مسلم بن عقیل را هدف تیر قرار داد و 

ای خردسال انداختم در حالی که بچهالسلام گفت من تیری به یکی از فرزندان حسین علیهبه شهادت رساند. زید می

اش گذاشته بود من پیشانی او را هدف گرفتم و چنان دقیق تیر را رها کردم که دست بود و دستش را روی پیشانی

 اش جدا کرد.اش دوخته شد و نتوانست دستش را از پیشانیآن نوجوان به پیشانی

دف تیر زید بن رقاد قرار گرفت، عبدالله فرزند مسلم بن ابوعبدالاعلی زبیدی گوید: آن نوجوان که روز عاشورا، ه

خدایا »اش دوخته شد، چندین نفرین کرد: السلام بود. و وقتی دست او به پیشانیی امام حسین علیهعقیل خواهر زاده

خوار  اینان ما را اندک دیدند و ما را خوار کردند خدایا چنانکه ما را کشتند آنها را بکش و همان طور که ما را

 «.کردند آنان را ذلیل کن

این مرد زبیدی گوید: آن مرد خبیث )زید بن رقاد( تیر دومی را به سوی آن پسر بچه رها کرد و همان تیر دوم او را 

 به شهادت رساند.

کند: به بالین آن نوجوان رسیدم، دیدم مرده است تیر را از شکم او بیرون کشیدم. اما تیری که زید، خود تعریف می

اش دوخته بودم، هر کار کردم نتوانستم آن تیر را بیرون بکشم و با همان اش زده بودم و دستش را به پیشانیبه پیشانی

 «وضع او را رها کردم.

 اثیر زید بن رقاد آمده است و حال آنکه زید بن رقاد نیز نقل شده است...در تاریخ طبری و کامل ابن

کرد، عبدالله کامل به کامل مقاومت میبل مأموران مختار به فرماندهی ابنزید بن رقاد در حین دستگیری در مقا

افرادش دستور داد، او را با شمشیر و نیزه نزنید لیکن با تیر و سنگ او را تیر باران کنید، آنان دستور را انجام دادند تا 

 «دند.کامل، دستور داد، او را زنده زنده، در آتش افکننقش بر زمین شد، آن گاه ابن

السلام شرکت زید بن رقاد تک تیر انداز عمر سعد بود، وی قاتل عبدالله بود و در قتل حضرت ابوالفضل العباس علیه

 فعال داشت.

 زید بن علی بن الحسین

السلام دو پسر داشت یکی امام محمد السلام از همسرش ام عبدالله فاطمه دختر امام حسن مجتبی علیهامام سجاد علیه

« حوراء»السلام زید بود که مادرش کنیزی به نام السلام و دیگری عبدالله باهر بود سومین پسر امام سجاد علیهیهباقر عل



 

 

ه. ق به دنیا  96زید در سال »السلام هدیه کرده بود. بود و او را مختار بن ابی عبیده ثقفی به امام زین العابدین علیه

 «ه. ق به شهادت رسید. 122سال مدت عمرش بود و در سال  46آمد و 

دانند امام پنجم است و زیدیه ایشان را جانشین ای که امامت را به قیام با شمشیر مشروط میجناب زید در مذهب فرقه

السلام داشت و برادرش حضرت محمد باقر علیهشود زید خودش این عنوان را دوست نمیدانند. گفته میپدرش می

 دانست.را امام خود می

ی مورخین فردی شریف، پارسا و دانشمند بود و در مدینه بخاطر انس همیشگی ایشان با قرآن او را تفاق همهوی به ا

 گفتند.خواند به او ستون میخواندند و از بس در مسجد نماز میحلیف القرآن می

السلام ن علیهگوید: پس از انجام حج و زیارت خانه خدا به زیارت حضرت امام زین العابدیابوحمزه ثمالی می

ام، و شنیدم کسی مشرف شدم، حضرتش فرمود: خوابی دیدم که در بهشت جای دارم و بر اریکه خویش قرار گرفته

 گوید: یا علی بن الحسین تهنیت باد تو را بر زید، تهنیت باد تو را بر زید.می

باشد و فرمود: رکش میسال دیگر پس از حج به حضور مقدس ایشان شرفیاب شدم و دیدم کودکی در دست مبا

 این است زید تأویل خواب من که خدا به راستی مقرون گردانید.

و از پیامبر اسلام مطالبی راجع به زید نقل شده از جمله این که آن حضرت به سیدالشهدا فرمودند: از صلب تو مردی 

شن و افتخار تمام پا بر گردنهای های روشود او و یارانش در روز قیامت با چهرهآید که زید نامیده میبیرون می

 شوند.گذارند و بدون پرسش وارد بهشت میمردم می

و به زید بن حارثه فرمود: کشته راه خدا و به دار آویخته شده در امت من و ستمدیده خاندان من همنام این است 

 ام محبوب من از خاندانم هستی.سپس فرمود: ای زید نزدیک من بیا تا نام تو دوستی تو را در دلم بیفزاید که تو همن

السلام فرمودند: زید زبان گویای من در اعیان الشیعه راجع به شخصیت جناب زید آمده که حضرت محمد باقر علیه

 است.

کرد خالد بن عبدالملک بن حارث در اوایل قرن دوم هجرت که هشام بن عبدالملک مروان به جای پدر سلطنت می

السلام میان زید بن علی بن الحسین علیهماالسلام و د. بر سر موقوفات امیرالمؤمنین علیهحاکم و فرماندار مدینه بو

السلام نزاعی درگرفته بود تا آنجا که در حضور فرماندار مدینه به یکدیگر ناسزا و عبدالله بن حسن بن حسن علیه

 اهانت روا داشتند.

 که دو تن علوی به یکدیگر ناسزا بگویند.برد خالد از این نزاع سخت خوشنود بود و بسیار لذت می

زید به این حقیقت پی برد و عوض آنکه با پسر عموی خود دربیفتد روی سخن خود را به فرماندار برگردانید و به 

بهانه این که از دست خالد فرماندار مدینه شکایت کند رو به سمت شام گذاشت و از دربار هشام تقاضای ملاقات 

 کرد.



 

 

توانست او را به حضور نپذیرفت تا این که زید مطالب خود را در زشتروی و زشتخوی بود تا می هشام که مردی

 کاغذی نوشت و برای هشام فرستاد.

هشام در جواب نوشت که به وطن خود مدینه برگرد، زید پیغام داد بخدا قسم به سوی حاکم تو در مدینه 

جازه ورود داد چون وارد مجلس گردید جایی به او ندادند که آن گردم تا این که آخرالامر روزی هشام به او ابرنمی

ی در. صف نعال: ترین موقعیت نشستن در قدیم بیرون آستانهجناب بنشیند لذا پایین مجلس در صف نعال )پایین

تواند بزرگ گذارند.( نشست و رو کرد به هشام و فرمود: کسی بدون تقوی نمیها را در آن جا میجایی که کفش

 کنم به تقوی.شود و هر کس بزرگ شد تقوای او را بزرگ نمود پس ای هشام تو را وصیت می

اعتنایی به زید گفت: به من خبر رسیده که هوای خلافت بر سر داری، کنیززاده را به مقام خلافت هشام از روی بی

 چه کار است؟!

عیل را کنیززاده بود به مقام پیغمبری انتخاب نمود زید فرمود: مقام خلافت از مقام نبوت بالاتر نیست و خداوند اسما

و از نسل او جد ما که خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم است بوجود آمد. هاشم در غضب شد و امر کرد زید 

را از مجلس بیرون برند و از حدود شام خارج کنند، چون خواستند زید را از مجلس خارج کنند رو کرد به هشام و 

 ود:فرم

لم یکره قوم خط حر السیوف الا ذلوا یعنی هیچ قومی تیزی شمشیرها را ناخوش نداشت مگر آن که ذلیل و خوار 

 شدند.

شوند به خدا قسم قومی که مثل زید در بین آنها باشد هرگز کنند که این خاندان تمام میهشام گفت: مردم گمان می

را از نواحی شام خارج نمودند و زید به کوفه رفت و حرکت علیه  تمام و ذلیل نخواهند گردید پس به امر هشام زید

 خلیفه را شروع کرد.

از مردم زود آشنا و سست عهد کوفه چهل هزار نفر مرد مسلح با او بیعت کردند و قسم خوردند روز غره ماه صفر 

 در رکاب زید بر ضد یوسف بن عمر والی کوفه برخیزند.

ن اسحق بن زید بن حارثه انصاری به روز رسانید و دستور داد که به هنگام سحر بر زید آن شب را در خانه معاویة ب

بام خانه آتشی بیفروزند و بدین علامت بیعت کنندگان به مرگ از اقدام زید خبردار شوند شعله آتش از بام خانه 

ا ماند اما از چهل هزار نفر معاویة بن اسحاق زبانه کشید و زید بن علی تا تیغ آفتاب در انتظار بیعت کنندگان سرپ

بیش از پانصد نفر حضور نیافتند ولی از آن طرف یوسف بن عمر با ارتش عظیم به عزم دستگیری زید به خانه معاویة 

 بن اسحق حمله کرد و از چهار طرف آن را محاصره نمود.

ی مقدسش نشست از پای زید با یاران اندک خویش تا آخرین نفر جنگید و سرانجام با ضربت تیری که بر پیشان

درنگ برداشتند و به خانه یکی از درآمد اما مردم نگذاشتند که پیکر نیمه جانش به دست والی کوفه بیفتد بی



 

 

 دوستانش رساندند.

اش را محرمانه در مجرای یک نهر به خاک سپردند. والی کوفه که سخت زید در آن جا بدرود حیات گفت و جنازه

کرد بالاخره قبر مکتوم زید را پیدا و نبش قبر کرد و زید را بیرون آورد و سرش را برید در جستجوی زید تلاش می

سر آن شهید بزرگ را در کناسه کوفه به دار کشید و سالها جنازه بر بالای دار بود تا به و به شام فرستاد و تن بی

 دادند.دستور ولید بن یزید بن یوسف بن عمر آن را سوزانده و خاکسترش را بر باد 

آید این است که جناب زید مردی بزرگ متعهد و پیرو امامت بود و آن چه از مراجعه به متون معتبر بدست می

مدعی امامت نبود بلکه آن عبد صالح خدا و شیعه شجاع فدایی اصلاحات شد. روحش شاد و راه خونین و مقدس 

 دفاع از حریم ولایت او پر رهرو باد.

 سیاه جامگان

پوشند. لباس سیاه پوشیدن مکروه است، مگر در عزای اباعبدالله گ عزیزان خود لباس سیاه میبعضی در سو

امیه مخالفت کرده باشد، هم در دید بیننده، هیبت پوشید، تا هم با بنیالسلام. ابومسلم خراسانی، لباس سیاه میعلیه

شکی را در عزای شهدای کربلا و زید بن علی یابد. سیاه جامگان )مسوده(، سپاه ابومسلم خراسانی بودند که لباس م

گفتند. زیرا پوشیدن لباس سیاه را شعاری برای خود می« سیاه جامگان»پوشیدند. به عباسیان نیز و یحیی بن زید می

 دانستند.می

 زنان در نهضت عاشورا

چه کسانی بودند، دیگر  توان گفت: یکی آنکه آنان چند نفر وپیرامون زنان در حادثه کربلا در دو محور سخن می

بودند، و برخی جز آنان، چه از بنی « ع»از اولاد علی آنکه چه نقشی داشتند.زنانی که در کربلا حضور داشتند، برخی

بودند، فاطمه و سکینه، دختران سید « ع»هاشم یا دیگران.زینب، ام کلثوم، فاطمه، صفیه، رقیه و ام هانی، از اولاد 

« ع»، عاتکه، مادر محسن بن حسن، دختر مسلم بن عقیل، فضه نوبیه، کنیز خاص امام حسین بودند، رباب« ع»الشهدا 

 [ .1و مادر وهب بن عبدالله نیز از زنان حاضر در کربلا بودند.]

نفر زن که از خیام حسینی به طرف دشمن بیرون آمدند، عبارت بودند از: کنیز مسلم بن عوسجه، ام وهب زن  5

زنی که در عاشورا شهید شد، مادر وهب بود، «.ع»عبدالله کلبی، مادر عمر بن جناده، زینب کبری عبدالله کلبی، مادر 

بانوی نمیریه قاسطیه، زن عبدالله بن عمیر کلبی که بر بالین شوهر آمد و از خدا آرزوی شهادت کرد و همانجا با 

 عمود غلام شمر که بر سرش فرود آورد، کشته شد.

عصبیت و احساس، به حمایت از امام برخاستند و جنگیدند: یکی مادر عبدالله بن عمر که  در عاشورا دو زن از فرط

پس از شهادت فرزند، با عمود خیمه به طرف دشمن روی کرد و امام او را برگرداند.دیگری مادر عمرو بن جناده که 



 

 

و با رجزخوانی به  پس از شهادت پسرش، سر او را گرفت و مردی را به وسیله آن کشت، سپس شمشیری گرفت

 [ دلهم، دختر عمر )همسر زهیر بن قین(2ها برگرداند.]او را به خیمه« ع»میدان رفت، که امام حسین 

نیز در راه کربلا به اتفاق شوهرش به کاروان حسینی پیوست.زهیر بیشتر تحت تاثیر سخنان همسرش حسینی شد و به 

نیز در کربلا حضور داشت، مادر سکینه و « ع»حسین مامامام پیوست.رباب، دختر امرء القیس کلبی، همسر ا

عبدالله.زنی از قبیله بکر بن وائل نیزحضور داشت، که ابتدا با شوهرش در سپاه ابن سعد بود، ولی هنگام حمله سپاهیان 

 ها آمد و آل بکر بن وائل را به یاری طلبید.های اهل بیت، شمشیری برداشت و رو به خیمهکوفه به خیمه

نیز جزو اسیران بودند و در « ع»، همچنین فاطمه دختر امام حسین «ع»نب کبری و ام کلثوم، دختران امیر المؤمنین زی

کوفه و... سخنرانیهای افشاگر داشتند. )توضیح بیشتر پیرامون این زنان را تحت عنوان نام هر یک در این مجموعه 

دادند که پس از ال، کاروان اسرای اهل بیت را تشکیل میمطالعه کنید(.مجموعه این بانوان، همراه کودکان خردس

ها، ابتدا در صحرا متفرق شدند، سپس بصورت گروهی و اسیر به کوفه و از شهادت امام و حمله سپاه کوفه به خیمه

 آنجا به شام فرستاده شدند.

ره کرد )آنگونه که در بحث باید اشا« پیام رسانی»اما درباره حضور این زنان در حادثه عاشورا بیشتر به محور 

تواند شود که هر کدام میگذشت(.البته جهات دیگری نیز وجود داشت که فهرست وار به آنها اشاره می« اسارت»

 مورد توجه باشد:« درس»به عنوان 

مشارکت زنان در جهاد.شرکت در جبهه پیکار و همدلی و همراهی با نهضت مردانه امام حسین و مشارکت در ابعاد -

های این حضور است.چه همکاری طوعه در کوفه با نهضت مسلم، چه همراهی همسران برخی از ختلف آن از جلوهم

 شهدای کربلا، چه حتی اعتراض و انتقاد برخی همسران سپاه کوفه به جنایتهای شوهرانشان مثل زن خولی.

بود.اوج این صبوری و پایداری تآموزش صبر.روحیه مقاومت و تحمل زنان به شهادتها در کربلا درس دیگر نهض-

 گر بود.جلوه« ع»در رفتار و روحیات زینب کبری 

پیام رسانی.افشاگریهای زنان و دختران کاروان کربلا چه در سفر اسارت و چه پس از بازگشت به مدینه.پاسداری -

 تناسب زمان و مکان.از خون شهدا بود.سخنان بانوان، هم به صورت خطبه جلوه داشت، هم گفتگوهای پراکنده به 

بخشید.در کربلا نیز روحیه بخشی.در بسیاری از جنگها حضور تشویق آمیز زنان در جبهه، به رزمندگان روحیه می-

 مادران و همسران بعضی از شهدا این نقش را داشتند.

اشوراست.نقش ها، از جمله در عپرستاری.رسیدگی به بیماران و مداوای مجروحان از نقشهای دیگر زنان در جبهه-

 [.3هاست]یکی ازاین نمونه« ع»پرستاری و مراقبت حضرت زینب از امام سجاد 

 سازد.های دشوار و بحرانی، استعدادهای افراد را شکوفا میمدیریت.بروز صحنه-

آموزد.وی را می« مدیریت درشرایط بحران»نقش حضرت زینب در نهضت عاشورا و سرپرستی کاروان اسرا، درس 



 

 

ازمانده را در راستای اهداف نهضت، هدایت کرد و با هر اقدام خنثی کننده نتایج عاشورا از سوی دشمن، مجموعه ب

 های دشمن را خنثی ساخت.مقابله نمود و نقشه

هتک حرمت خاندان نبوت و حفظ ارزشها.درس دیگر زنان قهرمان در کربلا، حفظ ارزشهای دینی و اعتراض به-

هایشان ر چشمهای آلوده است.زنان اهل بیت، با آنکه اسیر بودند و لباسها و خیمهرعایت عفاف و حجاب در براب

غارت شده بود و با وضع نامطلوب در معرض دید تماشاچیان بودند، اما اعتراض کنان، بر حفظ عفاف تاکید 

اید؟ وقتی هم مع شدهکنید برای تماشای اهل بیت پیامبر جکلثوم در کوفه فریاد کشید که آیا شرم نمیورزیدند.اممی

ای بازداشت بودند، زینب اجازه نداد جز کنیزان وارد آن خانه شوند. در سخنرانی خود در کاخ در کوفه در خانه

امن العدل یابن الطلقاء تخدیرک حرائرک و امائک »یزید نیز بر اینگونه گرداندن بانوان شهر به شهر، اعتراض کرد: 

ستورهن و ابدیت وجوههن یحدو بهن الاعداء من بلد الی بلد و یستشرفهن تکتو سوقک بنات رسول الله سبایاقد 

های دیگری از سخنان و [ و نمونه4«]اهل المناهل و المعاقل و یتصفح وجوههن القریب و البعید و الغائب و الشهید...

 آموز عفت و دفاع از ارزشهاست.کارها که همه درس

دی بخشی تبدیل کردند و در قالب اسارت، به اسیران واقعی درس حریت و تغییر ماهیت اسارت.اسارت را به آزا-

 آزادگی دادند.

ها، شیونها، عزاداری بر شهدا و تحریک عواطف مردم، به عمق بخشیدن به بعد عاطفی و تراژدیک کربلا.گریه-

---------------- ماجرای کربلا عمق بخشید و بر احساسات نیز تاثیر گذاشت و از این رهگذر، ماندگارتر شد.

---- 

 پی نوشتها :

 ، به نقل از لهوف، کبریت احمر و انساب الاشراف.124، ص 2[ زندگانی سید الشهدا، عمادزاده، ج 1]

 .236[ همان، ص 2]

، 26از جواد محدثی )مجله پیام هلال، شماره « درسهای امدادگری در نهضت عاشورا»[ در این زمینه ر.ک: مقاله 3]

 (.1367شهریور

 . 399، ص 3، حیاة الامام الحسین، ج 413[ عوالم )امام حسین(، ص 4]

 زندگی

مفهوم زندگی در فرهنگ عاشورا، بالاتر و والاتر از بودن و نفس کشیدن است.امام عاشورا، زندگی را تنها در 

ین صورت بودن قبول دارد، آن هم وقتی است که همراه با شرافت و آزادگی باشد.در غیر ا« حیات طیبه»صورت 

است.این دیدگاه، میراث « مرگ»است و زندگی ذلیلانه، « زندگی»ارزش است.مرگ با عزت در این فرهنگ، بی



 

 

نیزدر « ع»[ سید الشهدا 1«.]الموت فی حیاتکم مقهورین و الحیاة فی موتکم قاهرین»فرمود: بود که می« ع»علی 

لا اری »گی زیر دست ستمگران را مایه خواری و ننگ: دید و زنددوران سلطه ستم، مرگ شرافتمندانه را سعادت می

[ در سخنی دیگر، آن حضرت مرگ را پلی برای عبور از تنگنای 2«.]الموت الا سعادة و الحیاة مع الظالمین الا برما

شمرد )فما الموت الا قنطرة...(.و آن هنگام که تصمیم حرکت از مکه به سوی دنیا به وسعت و نعمت آخرت می

خواند: فت، افراد زیادی او را از عواقب این کار و بیوفایی کوفیان بر حذر داشتند.حضرت این اشعار را میگرعراق

 سامضی فما بالموت عار علی الفتی

 اذا ما نوی حقا و جاهد مسلما و واسی الرجال الصالحین بنفسه

و جهاد و جانبازی در راه صالحان داد آن حضرت، مرگ در راه حق [ . که نشان می3و فارق مثبورا و خالف محرما]

کند. تربیت یافتگان این استقبال می -که عین حیات است-شمارد و از چنین مرگیو دوری از حرام را ننگ نمی

دانست، چه تر از عسل میکه مرگ را شیرین« ع»دانستند.چه قاسم فرهنگ، زندگی را در مرگ و بقا را در فنا می

سترجاع را از زبان پدر شنید و پرسید مگر ما بر حق نیستیم؟ پدر فرمود: چرا.گفت: پس که چون کلمه ا« ع»علی اکبر 

شب عاشورا نیز که حضرت فرمود: بروید، بیعت از شما برداشتم، سخن «.فاذا لا نبالی بالموت»چه باک از مرگ؟ 

گفتند: در رکابت لم بن عقیل میهمه این بود که برویم تا پس از تو زنده بمانیم؟خدا چنان روز را نیاورد.فرزندان مس

، حرفهای «شمر»[ زهر بن قین، روز عاشورا در میدان با 4جنگیم تا به شهادت برسیم، زشت باد زندگی پس از تو.]می

افبالموت تخوفنی؟و الله للموت معه )الحسین( احب الی من »گوید: کند، آنگاه خطاب به شمر میتندی رد و بدل می

برایم محبوبتر اززندگی همیشگی با « ع»ترسانی؟ به خدا قسم مرگ با حسین مرا از مرگ می [ آیا5«.]الخلد معکم

واقعیت آن مرگ است.زندگی آن است که از شماست.و اگر زندگی جز این باشد، بظاهر زندگی است و گرنه

ف: قف دون رایک ویژگیهای حیات برخوردار باشد و تلاش انسان در مسیر یک فکر و ایمان پیش رود.به قول معرو

 فی الحیاة مجاهدا

احیاء »شهیدان نیز چنین حیاتی دارند و به تعبیر قرآن «.هازندگی پیکار باشد در ره اندیشه»ان الحیاة عقیدة و جهاد 

رود ولی نام و مرام و مکتب و هدفشان باقی است و این همان شان زیر خاک میاند، اگر چه تن مادی« عند ربهم

 منت کشت ولی نور تو خاموش نگشتاست. دش« زندگی»

 آری آن جلوه که فانی نشود نور خداست نه بقا کرد ستمگر، نه به جا ماند ستم

 شد و پایه مظلوم بجاست زنده را زنده نخوانند که مرگ از پی اوستظالم از دست

 شهیدی که حیاتش ز قفاست تو در اول، سر و جان باختی اندر ره عشقبلکه زنده است

 [ .6ند خلایق که فنا شرط بقاست]تا بدان

----------------------------------- 



 

 

 پی نوشتها :

 .51[ نهج البلاغه، صبحی صالح، خطبه 1]

 .69، ص 4[ مناقب، ابن شهر آشوب، ج 2]

 .177[ مقتل الحسین، مقرم، ص 3]

 .557، ص 2[ الکامل، ابن اثیر، ج 4]

 .563[ همان، ص 5]

 (. 259یشوای انسانها، ص [ فؤاد کرمانی )حسین پ6]

 س

 سلیمان بن قته 

ی اشعار او ه. ق در دمشق در گذشته است. همه 126ای از تیم بن مرة بوده و به سال سلیمان بن قته عدوی تیمی، برده

ای را در برابر کشتگان کربلا سروده ی عاشورا به کربلا رفته و مرثیههاشم اختصاص دارد. او بعد از حادثهبه بنی

 است: ألم تر أن الشمس أضحت مریضة

 لقتل حسین و البلاد اقشعرت و ان قتیل الطف من آل هاشم

السلام بیمار است و تمام دنیا بر بینی که خورشید به خاطر قتل امام حسین علیهاذل رقاب المسلمین فذلت مگر نمی

 لرزد؟شهادت او می

 نهای مسلمانان را خم و آنان را ذلیل کرد.شهادت این فرزند بزرگ از آل هاشم در سرزمین طف، گرد

 سلمان ساوجی

جمال الدین بن علاء الدین محمد، از جوانی مداح خواجه غیاث الدین محمد وزیر بود و پس از برهم خوردن اساس 

ی او دلشاد سلطنت ایلخانان و مرگ ابوسعید به خدمت امرای جلایر پیوست و مداح امیر شیخ حسن بزرگ و زوجه

ه. ق که شاه  999گردید و در بغداد پایتخت ایلکانیان اقامت گزید. او مدتی در تبریز به سر برد و در سال خاتون 

شجاع بر تبریز مستولی شد وی را در آن جا مدح گفت. در اواخر عمر به ساوه برگشته و در آن جا منزوی شد و 

ی مغول قصیده سرای بزرگ پس از حملهه. ق در ملک خود درگذشت. سلمان آخرین شاعر  999بالاخره به سال 

است و در قصیده، سبک کمال الدین اسماعیل اصفهانی و ظهیر فاریابی و انوری را تتبع کرده. بعضی غزلیات او نیز 

ی شباهت بسیار به غزلیات حافظ، به اشتباه در دیوان حافظ گنجانده شده است. سلمان علاوه بر دیوان به واسطه



 

 

دارد. دیوان او از نظر اشارات تاریخی « فراقنامه»و « جمشید و خورشید»قطعات، دو مثنوی به نام قصاید و غزلیات و م

 دارای اهمیت بسیار است.

السلام و یاران وفادارش این شاعر شهیر ایرانی اشعاری را در رثای سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه

 ی لب تشنگان کربلاستشود: خاک، خون آغشتهای از آن ذکر میسروده است که در اینجا گوشه

 آخر ای چشم جهان بین، اشک خونینت کجاست؟ جز به چشم و چهره مسپر خاک آن ره، کانهمه

 صبر من، آرام گیر اینجا دمینرگس چشم و گل رخسار آل مصطفاست ای دل بی

 ستکاندرین جا منزل آرام جان مرتضاست این سواد خوابگاه قرة العین علی

 ی پاک حسین است این که مشکین زلف حوری عز و علاست روضهحریم بارگاه کعبه وین

 اش، طوبی لهمخویشتن را بسته بر جاروب این جنت سراست ز آب چشم زایران روضه

 ی نشو و نماست مهبط انوار عزت، مظهر اسرار حقشاخ طوبی را به جنت، قوه

 وش عرشیان را گوشوارمنزل آیات رحمت، مشهد آل عباست نعل شبرنگ تو گ

 خاک نعلین تو چشم روشنان را توتیاست بهره جز آتش چه یابد هر که برد سر به تیغ

 خاصه شمعی را که او چشم و چراغ انبیاست کوری چشم مخالف، من حسینی مذهبم

 راه حق این است و نتوانم نهفتن راه راست جوهر آب فرات از خون پاکان گشت لعل

 ها در نیل غرقن، همچنان در چشم ماست سنگها بر سینه کوبان، جامهوین زمان آن آب خونی

 رود نالان فرات، آری ازین غم در عزاست یا امام متقین، ما مخلصان طاعتیممی

 یک قبولت صد چو ما را تا ابد برگ و نواست

 سعید بیابانکی

 شن بود و باد، قافله بود و غبار بود

 هاگویی به پیشباز نزول فرشتهآن سوی دشت، حادثه چشم انتظار بود 

 سوخت در کویر عطشناک، روز ده داردار بود میی دنبالهصحرا پر از ستاره

 نخلی که از رسول خدا یادگار بود نخلی که از میان هزاران هزار فصل

 ی نوبهار بود شن بود و باد، نخل شقایق تبار عشقشیواترین مقدمه

 آمد از غبار، تب آلود و شرمسارای در غبار بود میتندیس واژگون شده

 گاهقرار بود بیرون دوید دختر زهرا ز خیمهآشفته یال و شیهه زن و بی

 سوار بودبرگشته بود اسب ولی بی



 

 

 سعید بن هاشم خالدی

ه. ق وفات یافته است. او از  391ابوعثمان سعید بن هاشم بن وعلة، بصری عبدی یا ابوعثمان خالدی اصغر، به سال 

 رسد. و حمائم نبهننیی عبدالقیس میای از قرای موصل بوده و نسبش به قبیلهخالدیه، قریهاهالی 

 و اللیل داجی مشرقین شبهتهن و قد بکی

 ن و ما ذرفن دموع عین بنساء آل محمد

 لما بکین علی الحسین در شبی که سراسر تاریکی بود، صدای کبوترها مرا بیدار کرد.

 ند و من آنها را تشبیه کردم،کردآنها بدون اشک گریه می

 گریستند.السلام میبه زنان اهل بیت در آن هنگام که بر حسین علیه

 سکینه

، که در علم، معرفت، ادب، توجه به حق و جذبه پروردگار، کم نظیر و مورد توجه «ع»دختر بزرگوار سید الشهدا 

اند.لقب سکینه )یا سکینه( ینه، امیمه یا امامه هم نوشتهبود.نام اصلی او را آمنه، ام« ع»خاص پدرش ابا عبدالله الحسین 

هم بود، در کربلا حضور داشت و در عاشورا، سن « علی اصغر»به او داده شد.او که خواهر « رباب»از طرف مادرش 

« النسوانخیرة »روز عاشورا به او لقب « ع»اند که امام حسین او حدودا ده تا سیزده سال بوده است.این را از آنجا گفته

سازد.شرح آنچه به مصیبتهای او در حادثه کربلا مربوط نمی)برگزیده زنان( داده است و این با کودک بودنش

هنگام وداع « ع»شود، در کتابهای مقتل )از جمله در نفس المهموم( آمده است.روز عاشورا، چون سید الشهدا می

رفته و در حال گریستن است، به او فرمود: سیطول بعدی یا بااطفال و زنان، دید که دخترش سکینه از زنان کنار گ

 سکینة فاعلمی

 منک البکاء اذا الحمام دهانی لا تحرقی قلبی بدمعک حسرة

 ما دام منی الروح فی جسمانی فاذا قتلت فانت اولی بالذی

عقل و اصابت رای  زنی با حصافت»[ . این دختر بزرگوار، که به تعبیر شیخ عباس قمی 1تاتینه یا خیرة النسوان]

[ پس از بازگشت از سفر کوفه و شام، در 2بوده است،]« وافصح و اعلم مردمان به زبان عرب و شعر و فضل و ادب

قرار گرفت.وی، محضر سه امام )امام حسین، امام سجاد و امام باقر( « ع»خانه پدر خود، تحت کفایت امام سجاد 

مرکز تجمع شعرا و محل مناقشه و بحث و نقد ادبی بود.به شاعران اشاند: خانهعلیهم السلام را درک کرد.نوشته

کرد. سکینه به زنی مصعب بن زبیر در آمد و پس از قتل او، زوجه بزرگ همچون فرزدق و جریر، صله عطا می

 عبدالله بن عثمان گردید و پس از مرگ او، زید بن عمر با وی ازدواج کرد، ولی زید، به توصیه سلیمان بن عبد



 

 

هجری در  119زیست، تاآنکه در پنجم ربیع الاول سال [ سکینه همچنان در مدینه می3الملک او را طلاق گفت.]

--------------[ قبر او نیز در مدینه است. 4زمان هشام بن عبد الملک پس از هفتاد سال، در مدینه در گذشت.]

--------- 

 پی نوشتها :

 .266، مقرم، ص «سکینه»نقل از ، به 116ها، ص [ شام سرزمین خاطره1]

 .463، ص 1[ منتهی الآمال، ج 2]

 .996، ص 5[ فرهنگ فارسی، معین، ج 3]

 . 639، ص 1، سفینة البحار، ج 163، ص 1[ تهذیب الاسماء، نووی ج 4]

 سعید بن مکی نیلی

 111زیسته. او حدود سعید بن احمد بن مکی نیلی، از ادبای مشهور شیعه در اواسط قرن ششم است که در بغداد می

 ه. ق درگذشته است. أبکی علیه ولو أن البکاء علی 565سال عمر کرده و به سال 

 أحمد المختار ما خلقا تالله کم قصموا ظهرا لحیدرةسوی بنی

 و کم بروا للرسول المصطفی عنقا و الله ما قابلوا بالطف یومهم

کنم زیرا گریه فقط برای فرزندان پیامبر صلی الله السلام( گریه میالا بما یوم بدر فیهم سبقا برای او )امام حسین علیه

 علیه و آله و سلم آفریده شده است.

سوگند به خدا که چه بسیار پشت حیدر را شکستند و چه بسیار سر رسول مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را از 

 بدن جدا کردند.

 م روز بدر بود.سوگند به خدا که جنگ روز طف فقط به خاطر انتقا

 سعید بن عبدالرحمن

( هزار نفری اسرای مصعب 6 - 9ی اموی است. سعید بن عبدالرحمن در رابطه با قتل عام )وی یکی از شعرای دوره

 بن زبیر )که عمدتا از نیروهای مختار بن ابوعبید ثقفی بودند( اشعاری سروده است.

 سروش اصفهانی

شمس الشعرا، میرزا محمد علی سدهی اصفهانی، قصیده سرای قرن سیزدهم هجری است. او در سده اصفهان متولد 

شد و چندی مقیم تبریز بود و به مدح ناصرالدین شاه که در آن موقع ولیعهد بود پرداخت. در سلطنت ناصرالدین شاه 



 

 

جلد شامل انواع شعر چاپ شده ولی مهارت او در ه. ق درگذشت. دیوان او در دو  1295مقیم تهران شد و به سال 

 ی بازگشت ادبی در قصاید او به کمال رسیده است.قصیده است و سبک شاعران دوره

السلام و اهل بیت آن این شاعر شهیر ایرانی اشعاری را در رثای شهیدان دشت نینوا و حضرت امام حسین علیه

 آید: زینب گرفت دست دو فرزند نازنینیش میای از آن اشعار در پحضرت سروده است که گوشه

 سود روی خویش به پای امام دین گفت ای فدای اکبر تو جان صد چو آنمی

 گفت ای نثار اصغر تو جان صد چو این عون و محمد آمده از بهر عون تو

 فرمای تا روند به میدان اهل کین فرمود کودکند و ندارند حرب را

 ری چنین طفلان ز بیم جان نسپردن به راه شامطاقت، علی الخصوص که با لشک

 گه سر بر آسمان و گهی چشم بر زمین گشت التماس مادرشان عاقبت قبول

 پوشیدشان سلاح و نشانیدشان به زین این یک پی قتال، دوانید از یسار

 وان یک پی جدال برانگیخت از یمین بر این یکی ز حیدر کرار مرحبا

 ین گشتند کشته هر دو برادر به زیر تیغبر آن دگر ز جعفر طیار، آفر

 شه را نماند جز علی اکبر کسی معین عباس نامدار چو از پشت زین فتاد

 گفتی قیامت است که مه بر زمین فتاد اندر فرات راند و پر از آب کرد کف

 ی سلطان دین فتاد از کف بریخت آب و پر از آب کرد مشکدر یاد حلق تشنه

 هل کین فتاد افتاد بر یسار و یمین، لرزه عرش رای ازان پس میان دایره

 چون هر دو دست او ز یسار و یمین فتاد فریاد از آن عمود که دشمن زدش به سر

 آن گاه مغفرش ز سر نازنین فتاد آمد امیر تشنه لبانش به سر، دوان

 او را چو کار با نفس واپسین فتاد بر روی شاه، خنده زنان جان سپرد و گفت

 که عاقبتش این چنین فتاد بودش به گاهواره یکی در شاهوارخرم کسی 

 فروغاش از گریه بیدری به چشم خرد و به قیمت بزرگوار چون شمع صبح، دیده

 شیر مانده مادر و کودک لبش خموشچشمش چو ماه یک شبه، از تشنگی نزار بی

 فتپژمرده گشته شاخ گل و خشک چشمه سار شد سوی خیمه، طفل گرانمایه برگر

 کنیدآمد به دشت و گفت بدان قوم نابکار رحمی به تشنه کامی من گر نمی

 باری کنید رحم برین طفل شیر خوار تیری زدند بر گلوی اصغر، ای دریغ

 سترد از گلوی طفل نازنیننوشید آب از دم پیکان آبدار خون می

 تکرد عاشقانه به سوی سما نثار یک قطره خون به سوی زمین باز پس نگشمی



 

 

 شهزاده در کنار پدر جان سپرد زار آمد آن عباس، میر عاشقان

 آن علمدار سپاه عاشقان تف خورشید و تف عشق و عطش

 هر سه طاقت برده از آن ماهوش چشم از جان و جهان بردوخته

 زد از عشق برادر یک تنهاز برادر عاشقی آموخته می

 جداخویش را از میسره بر میمنه بد سرشتی ناگهان، از تن 

 ی دست خدا گفت ای دست، ار فتادی خوش بیفتکرد دست زاده

 تیغ در دست دگر بگرفت و گفت آمدم تا جان ببازم، دست چیست؟

 اممست کز سیلی گریزد مست نیست خود مکافات دو دست فرشی

 ام تا بدان پر، جعفر طیاروارحق برویاند دو بال عرشی

 دریغفسوس و بیخوش بپرم در بهشتستان یار این بگفت و بی

 اندر آن دست دگر بگرفت تیغ برکشیده ذوالفقار تیز را

 آشکارا کرده رستاخیز را کافری دیگر درآمد از قفا

 کرد دست دیگرش را تن جدا گفت گر شد منقطع دست از تنم

 دست جان در دامن وصلش زنم دست من پر خون به دشت افکنده به

 سرو باغ عشق حی مرغ عاشق، پر و بالش کنده به کیستم من،

 سرو بالد چون ببری شاخ وی

 سیدة العقائل

 ی حضرت زینب سلام الله علیهاست.بزرگ بانوی بانوان. از القاب شریفه

 سلیلة الزهراء

 ی حضرت زینب علیهاالسلام است.فرزند برومند حضرت زهرا، سلام الله علیها. از القاب شریفه

 سلالة الولایة

 ی حضرت زینب سلام الله علیهاست.شریفهی ولایت. از القاب خلاصه

 سکینه



 

 

 السلام. از بانوانی بود که در روز عاشورا به اسارت درآمد.دختر گرامی سیدالشهداء علیه

ی پروردگار، کم نظیر و مورد توجه خاص پدرش اباعبدالله الحسین در علم، معرفت، ادب، توجه به حق و جذبه

به « رباب»اند. لقب سکینه )یا سکینه( از طرف مادرش هم نوشته« آمنه، امینه، و امامیه»السلام بود. نام اصلی او را علیه

السلام بود، در کربلا حضور داشت و در عاشورا، سن او حدودا ده او داده شد. او که خواهر حضرت علی اصغر علیه

« خیرة النسوان»روز عاشورا به او لقب السلام اند که امام حسین علیهتا سیزده سال بوده است. این را از آن جا گفته

السلام هنگام داده است و این با کودک بودنش همخوانی ندارد. روز عاشورا، چون حسین علیه« ی زنانبرگزیده»

وداع با اطفال و زنان، دید که دخترش سکینه از زنان کنار گرفته و در حال گریستن است، به او فرمود: سیطول بعدی 

 یا سکینة فاعلمی

 منک البکاء اذا الحمام دهانی لا تحرقی قلبی بدمعک حسرة

 مادام منی الروح فی جسمانی فاذا قتلت فانت اولی بالذی

ی زنان برتری داشت. تأتینه یا خیر النسوان او سید زنان عصر خود بود و در عقل و ادب و هوش و عفت بر همه

نوی بزرگ و عبدالله شیرخوار که در کربلا شهید شد هر دو ی او جایگاه علم و ادب و فقه و حدیث بود. این باخانه

فرزندان رباب همسر سالار شهیدان بودند. گویند نامش آمنه و لقبش سکینه بوده است. زمان تولد و وفات آن 

 مخدره کاملا روشن نیست. از مراثی اوست: لا تعذلیه قاطع طوقه

 فعینه بدموع ذرف غدقه ان الحسین غداة الطف یرشقه

 ء الحدقه بکف شر عبادالله کلهمیب المنون فما أن یخطیر

 نسل البغایا و جیش المرق الفسقه یا امة السوء هاتوا ما احتجاجکم

غدا و جلکم بالسیف قد صفقه کسی را سرزنش مکن که راهش را گم کرده است زیرا از چشمانش اشک فراوان 

 بارد.می

ی چشم امام )سجاد( دور کند و از حدقهم رها شد که خطا نمیالسلادر روز طف تیری به سوی امام حسین علیه

 شود.نمی

 این کار به دست کسانی انجام شد که بدترین مردم و حرامزاده و خارج از دین و فاسق بودند.

 ی شما او را با شمشیرتان زدید.ای بدترین امت، دلیلهایتان را در رستاخیز بیاورید. شما برهانی ندارید زیرا همه

زنی با حصافت عقل و اصابت رأی و افصح و اعلم مردمان به زبان »این دختر بزرگوار، که به تعبیر شیخ عباس قمی 

ی پدر خود، تحت کفایت امام بوده است، پس از بازگشت از سفر کوفه و شام، در خانه« عرب و شعر و فضل و ادب

 السلام را درک کرد.امام سجاد و امام باقر( علیهم السلام قرار گرفت. او محضر سه امام )امام حسین،سجاد علیه



 

 

هجری در زمان هشام بن عبدالملک،  119زیست، تا آن که در پنجم ربیع الاول سال سکینه همچنان در مدینه می

 پس از هفتاد سال، در مدینه درگذشت. قبر او نیز در مدینه است.

 سر ابیها

 الله علیهاست. ی حضرت زینب سلامراز پدرش. از القاب شریفه

 سوره فجر

مشهور است و توصیه شده که در نمازهای واجب و « ع»به سوره امام حسین « ع»این سوره، در روایت امام صادق 

 [ .1«.]و ارغبوا فیها« ع»اقرؤا سورة الفجر فی فرائضکم و نوافلکم، فانها سورة الحسین »مستحب، خوانده شود: 

، خود انفجار فجری از ایمان و جهاد بود، در «ع»ه قیام کربلای حسین چرا ک»و این نامگذاری، جالب است، 

شود، با خون شب جور و شرک بنی امیه، و همچنان که با فجر و آغاز روز، حرکت و حیات مردم شروع میظلمت

ادق [ در ذیل روایتی از امام ص2«]و یارانش در عاشورا، اسلام جانی تازه گرفت و حیاتی مجدد یافت.« ع»حسین 

، علت نامگذاری این سوره به سوره فجر، این بیان شده که سید الشهدا نفس مطمئنه و راضیه و مرضیه است و «ع»

فهو ذو النفس المطمئنة الراضیة المرضیة و اصحابه من آل محمد هم الراضون عن الله یوم »اند: یارانش نیز اینگونه

 د خدای ازلی استکه سوگن« و الفجر[ . »3«.]القیامة و هو راض عنهم

 «ع»روشنگر حقی است که با آل علی است این سوره به گفته امام صادق 

 [ . 4است]« حسین بن علی»مشهور به سوره 

------------------------- 

 پی نوشتها:

 .79، عوالم )امام حسین(، ص 346، ص 2[ سفینة البحار، ج 1]

را در « سوره فجر، سوره امام حسین»تحلیلی -باره مقاله ادبی.در این 72ها، جواد محدثی، ص [ آشنایی با سوره2]

 بخوانید. 139ص « روایت انقلاب»

 .79[ عوالم )امام حسین(، ص 3]

 [ جواد محدثی.4]

 سنگباران



 

 

های سپاه کوفه در مقابله با حماسه آفرینیهای یاران شجاع امام، استفاده از سنگباران بود.وقتی در نبرد تن به از شیوه

داد، چندین نوبت عمرسعد و فرماندهان دیگر، سربازان خود را از رویارویی انفرادی سپاه کوفه پیاپی تلفات میتن، 

و الله لو لم »دانستند: منع کردند و دستور دادند که سنگباران کنند و این را تنها راه مقابله با دلاوران عاشورایی می

کردند، نسبت به عابس م از حمله دسته جمعی به یک نفر استفاده می[ گاهی ه1«]ترموهم الا بالحجارة لقتلتموهم...

 بن ابی شبیب هم عمر سعد دستور داد سنگباران کنند.

-------------------------------- 

 پی نوشتها:

 . 565، ص 2[ کامل، ابن اثیر، ج 1]

 سلام وداع

داد، به این د آخرین برود، سلام وداع میخواست به میدان نبرکه می« ع»روز عاشورا، هر یک از یاران حسین 

[ یعنی ما هم از 1«]و علیک السلام و نحن خلفک»فرمود: صورت که: السلام علیک یابن رسول الله.و امام جواب می

 به خیمه آمد و سکینه، زینب، ام کلثوم و فاطمه...« ع»پی خواهیم آمد.پس ازشهادت همه یاران امام، سید الشهدا 

این سلام وداع حضرت که دیدار پایانی وی با اهل بیت بود، شوری و سوزی در «.علیکن منی السلام»ه را ندا داد ک

 -------------------[ . 2میان آنان افکند و هر کدام سخنانی گفتند.]

 پی نوشتها:

 .315[ مقتل الحسین، مقرم، ص 1]

 . 49، ص 45[ بحار الانوار، ج 2]

 سرهای شهدا

و « ص»آید و شرعا حرام است و در زمان رسول خدا ده و چه از کشته( نوعی مثله به حساب میبریدن سر )چه از مر

های دشمن کافر چنین رفتاری نشد، تا چه رسد به پیکر شهدای اهل بیت، که سرها را از خلفای بعدی هرگز با کشته

ر فرستاده شد، در عصر معاویه و سر [ اولین سری که بریده و به جای دیگ1بدنها جدا کرده، شهر به شهر گرداندند.]

 آمد.به حساب می« ع»شهید بزرگوار، عمرو بن حمق خزاعی بود که از یاران با وفای علی 

این جنایت در عصر امویان در عاشورا تکرار شد.پیش از عاشورا نیز سر مسلم بن عقیل و هانی بن عروه را از بدن 

ای قیس بن مسهر، عبدالله بن بقطر، عبد الاعلی کعبی، عمارة بن صلخب جدا کردند و به شام، نزد یزید فرستادند.سره

 نیز توسط ابن زیاد قطع شد.



 

 

سرهای تعداد زیادی از شهدای کربلا هم از بدن جدا شد و به کوفه نزد ابن زیاد بردند. طبق برخی نقلها تعداد آنها 

یاد و یزید، مقرب شوند.سران هر یک از قبایل کنده، سر بود که میان قبایل تقسیم کردند تا از این طریق نزد ابن ز 99

[ ابن زیاد هم سرها را به شام نزد یزید فرستاد.کیفیت 2هوازن، تمیم، مذحج و... تعدادی از سرها را به کوفه بردند.]

از آنان گرفتن ای برای ترساندن مردم و زهر چشمفرستادن سرها نمایشی بود تا جماعت بسیاری آنها را ببینند و وسیله

باشد، بویژه که جدا کردن سر نسبت به شخصیتهای معروفتر انجام شد.به احتمال قوی، تصمیم به بریدن سرها توسط 

اش فرمان به کشتن و مثله کردن داده بود.به تحلیل کتاب سپاه عمر، با فرمان عبید الله زیاد بوده است، چون در نامه

ت جنگی نبود، بلکه نوعی حرکت سیاسی و نشان دهنده عمق خصومت ، بریدن سرها تنها یک جنای«انصار الحسین»

و دشمنی و ترساندن مردم دیگر بود تا از قطع سرها عبرت بگیرند و هیچ کسی، اندیشه مبارزه با امویان را در سر 

ی درهم ها افراشته خواهد شد.نیز به عنوان کاری سمبلیک برانپروراند و بداند که چنین سرهایی بریده و بر نیزه

 بود.« ع»کوبیدن قداست سید الشهدا 

دانند، از جمله سر مطهر علی اکبر، حبیب بن شام می« باب الصغیر»سر( را در  16مدفن برخی از این سرها )حدود 

 ------------------مظاهر و حر بن یزید را. 

 پی نوشتها:

جنایت، رجوع کنید به بحث مفصل و های سیاسی دشمن از این [ در زمینه بریدن سرهای شهدا و انگیزه1]

 به بعد. 216، ص «انصار الحسین»محمد مهدی شمس الدین در کتاب تحلیلی

 . 62، ص 45[ بحار الانوار، ج 2]

 سر امام حسین

 [ .1روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار خورشید سر برهنه بر آمد به کوهسار]

و دشمنی را به اوج رساندند و سر مطهر آن حضرت را از پیکر جدا  ، سپاه کوفه قساوت«ع»پس از شهادت ابا عبدالله 

کردند، سپس به دستور عمر سعد، پیکر آن امام را زیر سم اسبها له کردند.این سر مقدس، همراه سرهای دیگر شهدا 

ماجراهای « ع»ها شد و در کوفه و شام و شهرهای دیگر گرداندند تا دیگران را بترسانند.سر مطهر سید الشهدا بر نیزه

کنند، خولی سر را به [ بر نیزه می2برند،]مختلفی در حادثه کربلا دارد، اینکه سر آن حضرت را از پشت گردن می

کند، نزد های کوفه قرآن تلاوت میکند، سر امام بر فراز نی در کوچهخانه خویش برده در اتاقی یا تنوری پنهان می

شود، در کاخ یزید، [ درراه شام در دیر راهب سبب مسلمان شدن قنسرین می3]شود،ابن زیاد، بر طشت طلا نهاده می

حسین برده زند، در خرابه شام نزد رقیه دختر امامآورند، یزید با خیزران بر آن سر و لبها میبر طشت نهاده نزد او می

درباره این وقایع، شعرها و سوزناک گشته و هایشود و... هر کدام موضوعی است که دستمایه بسیاری از مرثیهمی



 

 

 اند.های بسیار سرودهنوحه

اندکه سر را از شام به کربلا این که سر مطهر کجا دفن شد، میان محققان نظر واحدی نیست.برخی بر این عقیده

دفن شد و « ع»معتقدند در کوفه، نزدیک قبر امیر المؤمنین آوردند و به بدن ملحق ساختند )نظر سید مرتضی(، برخی

[ 4اند.در شام، محلی به نام جایگاه سر مطهر معروف است که محل عبادت است.]برخی هم جاهای دیگر راگفته

ای را آن منطقه، تاریخچهدانند و برای کیفیت انتقال آن بهبرخی هم مدفن سر را در مصر، مسجد راس الحسین می

و کنار پیکر دفن شد و این را جمعی از علما در [ اما مشهور آن است که سر را به کربلا آوردند 5کنند.]ذکر می

 [ .6اند.]تالیفاتشان آورده

اصل این جنایت بی سابقه، برای امویان مایه ننگ بود.این که به دستور ابن زیاد، سر آن حضرت را بر نیزه کرده در 

ر نیزه کردن آن و شهر به [ بریدن سر و ب9کردند.]کوفه چرخاندند، اولین سری بود که در دوران اسلام با آن چنین

های آن دوره نیز مطرح شده و بعنوان کاری فجیع و زشت از آن یاد شده ها و مرثیهشهر گرداندن، حتی در سروده

و الراس »خوانیم: است که نشانه مظلومیت ثار الله است.در شعر بشیر هنگام خبر دادنش از ورود اهل بیت به مدینه می

یا هلالا لما »ر شعر حضرت زینب در کوفه پس از دیدن سر برادر بر فراز نی، آمده است: و د« منه علی القناة یدار

 «استتم کمالا...

خواستند دیگران را مرعوب کنند، موجی از احساسات حرمتی آشکار، بر خلاف آنچه که یزیدیان میاین بی

های را شناختند.چند بیت از سروده« شجره ملعونه»خصمانه بر ضد آنان پدید آورد و مردم، عمق خباثت دودمان 

 آوریم: ای رفته سرت بر نی، وی مانده تنت تنهاشاعران را بعنوان نمونه، پیرامون سر مطهر می

 ماندی تو و بنهادیم ما سر به بیابانها ای کرده به کوی دوست، هفتاد و دو قربانی

 یده است به لب آیه ی کهف[ . سر بی تن که شن9قربان شومت این رسم، ماند از تو به دورانها]

 [ . بر نیزه، سری به نینوا مانده هنوز7یا که دیده است به مشکات تنور آیه نور؟]

 ها مانده هنوز در باغ سپیده، بوته بوته گل خونخورشید فراز نیزه

 [ . زان فتنه ی خونین که به بار آمده بود11از رونق دشت کربلا مانده هنوز]

 آمده بود با پای برهنه دشتها را زینببر سر دار « ولا»خورشید 

 [ . روزی که در جام شفق، مل کرد خورشید11وار آمده بود]دنبال حسین، سایه

 ها گل کرد خورشید شید و شفق را چون صدف در آب دیدمبر خشک چوب نیزه

 خورشید را بر نیزه، گویی خواب دیدم خورشید را بر نیزه؟آری این چنین است

 توان دیده دیدن، سهمگین است بر صخره از سیب زنخ، بر میخورشید را بر نیز

 [ . 12توان دید]خورشید را بر نیزه کمتر می



 

 

-------------------------- 

 پی نوشتها:

 [ محتشم کاشانی.1]

 .314و  313[ عوالم )امام حسین(، ص 2]

 .141[ امالی صدوق، ص 3]

 .472، ص 1[ سفینة البحار، ج 4]

 94، ص 2، هاشم معروف الحسنی، ج «سیرة الائمة الاثنی عشر»به بحث مفصل در کتاب  [ در این باره5]

 .311، ص «آرامگاههای خاندان پاک پیامبر»کنید.نیز مراجعه

 مراجعه کنید. 144، ص 45، و بحار الانوار، ج 467، مقرم، ص «مقتل الحسین»[ به موارد آن در کتاب 6]

حمق .در برخی نقلها اولین سر را متعلق به عمرو بن117، ص 45، بحار الانوار، ج 594، ص 2[ الکامل، ابن اثیر، ج 9]

 اند.وی از یاران امیر المؤمنین بود و معاویه او را به شهادت رساند.در زمان معاویه دانسته

 [ جودی.9]

 [ نیر تبریزی.7]

 ور.[ محمد پیله11]

 [ حسین اسرافیلی.11]

 [ علی معلم. 12]

 ساربان

شده است: یکی از شتربانان کاروان حسینی پس از شهادت امام، به طمع برداشتن بند زیر جامه آن حضرت، روایت

دوباره به مقتل آن امام بازگشت و آن حضرت را سربریده و خونین یافت. دست برد تا آن بند را بردارد، که دست 

ست حضرت را برید تا آن بند را برگیرد.امام امام برآمد و بر دست او زد و مانع شد.کاردی در آورد و انگشت یا د

آورد اش سیاه شد و در راه مکه فریاد برمی[ این شخص، بعدا چهره1دست چپ را برآورد، دست چپ را هم برید.]

« بریدة بن وائل»[ ای مردم! مرا به فرزندان محمد راهنمایی کنید. نام او را 2«.]ایها الناس!دلونی علی اولاد محمد»که: 

[ از جمله درباره کسی به نام ابحر بن 3اند. این قضیه به صورتهای دیگر هم در برخی کتب نقل شده است،]گفته

 کعب، که لباس از تن آن حضرت درآورد و او را عریان نهاد.

 توان به صحت آنها اطمینان یافت.[ اما نمی4بعدا دستانش مثل دو چوب خشک، خشکید.]

نگشتر هم آمده است و اینکه، بجدل بن سلیم انگشت را با انگشتر قطع کرد و در نقلها، گاهی قضیه انگشت و ا



 

 

 ----------------------------[ . 5انگشتر را به غارت برد.]

 پی نوشتها:

 .215، ص 5[ اثبات الهداة، ج 1]

 «.مدینة المعاجز»، به نقل از 17، ص 4[ ناسخ التواریخ، ج 2]

 .61، ص 2، معالی السبطین، ج 311 ، ص45[ همچون: بحار الانوار، ج 3]

 .211، ص 5[ اثبات الهداة، ج 4]

 . 312[ عوالم )امام حسین(، ص 5]

 سهل بن سعد ساعدی

السلام اشاره دارد. سهل بن سعد از راویانی است که در شام حضور داشته و به بعضی از وقایع اسراء اهل بیت علیهم

ای بود، وقتی که برابر سر امام بودند. یکی از آنان پیرزن قد خمیدهی بلندی دیدم که پنج زن در آن گوید: غرفه

السلام قرار گرفت از جا برخاست و سنگی برداشت و به دندانهای ثنایای حضرت زد. من وقتی که این حسین علیه

)ج « یعهریاحین الشر»منظره را دیدم عرض کردم: بارالها، آن پیرزن را با آن زنهای همراهش هلاک کن، در کتاب 

السلام را ی مبارک امام حسین علیه( نقل شده که چون علیا مخدره زینب سلام الله علیها دید سنگ چهره159، ص 3

مجروح ساخت، با ناله و گریه روی خود خراشید و دست به دعا و نفرین برداشت و عرض کرد: خدایا، خراب کن 

آتش آخرت. راوی گوید به خدا قسم در ساعت آن قصر ویران و  قصر اینها را و بسوزان آنها را به آتش دنیا، قبل از

 منهدم گردید و آتش در آن قصر افتاد و بسوخت.

ی دمشق، با کاروان اسرای کربلا برخورد کرد و از جشن وی یکی از شیعیان اهل بیت بود که در شام، بیرون دروازه

السلام سخن گفت و خود را معرفی کرد و هو پایکوبی مردم به شگفت آمد. با سکینه دختر امام حسین علی

برد، بگو تا درخواست نمود که اگر کاری داشته باشند، انجام دهد. سکینه گفت: به نیزه داری که این سر را می

ی حرم رسول الله ننگرند. سهل با پرداخت چهارصد دینار جلوی ما برود و مردم مشغول تماشای سر شوند و به چهره

او خواست که پیشاپیش خاندان پیامبر راه برود. سهل بن سعد ساعدی، از اصحاب پیامبر و یاران علی دار از به نیزه

 ساله یا صد ساله بود. 76هجری زیست. هنگام مرگ،  99السلام بود، تا سال علیه

 سلیمان بن راشد

روایت دیگر در  21از نامبرده را آورده است. « عبدالرحمن عبید»و « حمید بن مسلم»و « عبدالله بن حازم»او روایات 

 ه. ق زیست. 95تاریخ طبری موجود است که بیشتر آنها را باواسطه آورده است و تا سال 



 

 

 سعید بن مدرک

جریان گسیل غلام خود به خانه برای « عمارة بن عقبه»ی عاشوراست. نامبرده از نیای خویش وی از راویان واقعه

 کند.را روایت می« زیادابن»تانداری کوفه و رویارویی با دژخیم اموی آوردن آب به مسلم، پیش از ورود به اس

رسد، بلکه چنین بنظر ای آمده است که گویی او خود حضور داشته در حالی که درست بنظر نمیروایت به گونه

 رسد که از نیای خود عماره این روایت را آورده است.می

رسد، و برای آن حضرت باشد درست به نظر می« عمرو بن حریث»ردن و به باور ما نه آن روایتی که بیانگر آب آو

 نه آب آوردن عماره.

 سلیمان

ی خداوند، به سلیمان انتقال یافت، در حالی که او از تمام فرزندان داوود پیامبری و سلطنت داوود، به اراده

ل، باد را مسخر او گردانید تا بساط او را تر بود، زیرا خداوند متعاتر بود. پادشاهی سلیمان از پدرش هم عظیمخردسال

به هر جا بخواهد حمل کند، جنیان را تحت فرمان او قرار داد که خدمتگزار او باشند، پرندگان را مطیع او فرمود که 

ای نیز به او عطا با پر و بال خود بر او سایه افکنند، منطق پرندگان را هم به وی آموخت و فهم و ذکاوت خارق العاده

نظیری درآید و تمام قدرتها در او متمرکز گردد. سالیان رد و این مزایا موجب شد که سلطنت سلیمان به صورت بیک

ی او در مهد آسایش و خوشی بودند درازی، سلیمان در میان مردم به عدل و داد سلطنت کرد، مردم از روش عادلانه

 آن گاه که آفتاب عمر سلیمان بر لب بام رسید.شدند تا و به بهترین وجه از مزایای زندگی برخوردار می

یکی از روزها سلیمان در کاخ بلور خود تنها ایستاده و تکیه بر عصای خود داده و به تماشای مناظر و عمارتهای 

کشور پهناور خود مشغول بود که ناگاه جوانی ناشناس را در کاخ خود مشاهده کرد، از آن جوان پرسید تو کیستی و 

ها و کاخها، از کسی اجازه قدم در قصر من گذاشتی؟! گفت من آن کسی هستم که برای ورود به خانهچرا بدون 

ام، سلیمان از شنیدن نام او و احساس ی مرگم که برای قبض روح تو آمدهگیرم، من ملک الموت و فرشتهاجازه نمی

یدگی کنم؟ گفت: نه و در همان حال مأموریتش بر خود لرزید و گفت: ممکن است مهلتی بدهی تا به کار خود رس

 ی نشستن به او بدهد جانش را گرفت.بدون اینکه حتی اجازه

جان سلیمان مدتها به همان حال که ایستاده و تکیه به عصا داده بود باقی ماند و سپاهیانش از دیوارهای جسد بی

نگرد، از بیم سطوت او کسی جرأت ها میکردند که سلیمان زنده است و به آندیدند و گمان میبلوری قصر او را می

 ای را فرستاد، عصای سلیمان را خورد و سلیمان بر زمین افتاد.وارد شدن به قصر را نداشت تا آن که خداوند موریانه

السلام السلام با خدم و حشم، جن و انس و طیور از هوا وارد مقتل سیدالشهدا علیههنگامی که حضرت سلیمان علیه



 

 

ی این السلام باد را بواسطهباد، بساط او را دو سه بار پیچاند و به سوی زمین آورد، سپس سلیمان علیهشد، آنگاه 

السلام را بیان کرد و گفت: یا نبی الله اینجا زمین شهادت حرکت مؤاخذه نمود، در آن هنگام باد، مصائب حسین علیه

 فرستاد سپس از آن محل گذشتند. السلام گریان گشت و بر قاتل او لعناوست، پس سلیمان علیه

 سجاد

به معنای بسیار سجده کننده، لقب حضرت علی بن الحسین، زین العابدین علیهماالسلام پسر گرامی و بزرگوار امام 

 السلام است.حسین علیه

 سپهسالار

د نظامی السلام است. لقب سپهسالار به بزرگترین شخصیت فرماندهی و ستااز القاب حضرت عباس بن علی علیه

السلام در روز عاشورا بود شود و آن حضرت را نیز، به سبب آن که فرمانده نیروهای مسلح امام حسین علیهاطلاق می

 اند.و رهبری نظامی سپاه ایشان را بر عهده داشت، سپهسالار نامیده

 سقایی

نی بسیار پسندیده است.امام در عاشورا.اصل آب رسانی به تشنگان در تعالیم دی« ع»یکی از منصبهای حضرت عباس 

برترین صدقه، خنک کردن جگر سوخته و تشنه است.و نیز « افضل الصدقة ابراد کبد حراء»فرموده است: « ع»صادق 

من سقی الماء فی موضع یوجد فیه الماء کان کمن اعتق رقبة و من سقی الماء فی موضع لا یوجد فیه »فرموده است: 

هر که در جایی که آب هست مردم را سیراب « احیی نفسا فکانما احیی الناس جمیعاالماء کان کمن احیی نفسا و من 

ای را آزاد کرده است و هر که آب دهد در جایی که آب نیست، گویا کسی را زنده ساخته است و کند، گویا برده

است که « ع»باقر  کسی که یک نفر را زنده کند، گویا به همه مردم حیات بخشیده است.و در روایت دیگری از امام

 [ .1«.]ان الله یحب ابراد الکبد الحراء»دارد: خداوند سقایی برای جگرهای تشنه را دوست می

« سقای دشت کربلا»بود و او را لقب « ع»بر عهده اباالفضل « ع»ها و حرم سید الشهدا در کربلا، آب رسانی به خیمه

[ 2«]و کان العباس السقاء، قمر بنی هاشم، صاحب لواء الحسین...»اند، مثل لقب قمر بنی هاشم، یا علمدار حسین: داده

. 

ای به یاد آن حماسه و به نشانه سقایی حضرت عباس و تشنگی اهل بیت، به سقایی و در ایام عاشورا و محرم نیز، عده

ر عمومی، یا تهیه پردازند، چه با مشک، چه با آماده سازی منبع آب در معابهای عزادار میآب دادن به مردم و دسته

دانند.البته سقایی، به معنای فروش آب و تقسیم آب آب خنک.و این را پیروی از شیوه مردانگی علمدار کربلا می



 

 

با لب تشنه وارد فرات شده است.سقای کربلا، آن چنان فتوت داشت کهها هم به عنوان یک حرفه، گفته میدرخانه

اوج رساند و عاقبت هم روز عاشورا، جان را در راه آب آوری برای  شد ولی خود، آب نخورد و ایثارگری را به

ذریه تشنه کام پیامبر از دست داد و دستانش قلم شد و مشک پر آب را نتوانست به خیام حسینی برساند و در کنار 

 فرات، بر خاک افتاد. بر توسن موج خشم، آوا زده بود

 م را ز فراتمانند علی بر صف هیجا زده بود آبی مگر آورد حر

 سقای حسین، دل به دریا زده بود سقای کربلا و علمدار شاه دین

 فرزند شیر حق و هژبر کنامها با کام تشنه آب ننوشیدی از فرات

 یاد لب حسین و دگر تشنه کامها افسوس شد امید تو از آب، نا امید

 خدا شدیبا اینکه شد ز جانب تو اهتمامها دستت جدا شد از تن و دست

[ . به محلی که مخصوص آب دادن به عزاداران و هیاتهاست، یا به ظرف 3ر عوض سپرد به دستت زمامها]حق د

شد.به نوشته لغت نامه دهخدا:محلی که گفته می« سقاخانه»شد، بزرگی از سنگ که مخصوص این کار، تراشیده می

تشنگان آب ذخیره کنند و آنجا را در آن آب ریزند که تشنگان خود را سیراب نمایند، جایی که در آنجا برای 

 متبرک دانند.

------------------- 

 پی نوشتها :

 .331و  331، ص 6[ هر سه حدیث در وسائل الشیعه، ج 1]

 .41، ص 45[ بحار الانوار، ج 2]

 «. دریا»[ سید رضا بهشتی 3]

 سلیلیه

و آب و چاه داشته است.محل، به نام سلیل  نام مکانی در مسیر مکه به عراق است.این وادی در سرزمین غطفانیان بوده

 -----------------------[ . 1از این منزلگاه هم عبور کرده است.]« ع»بن زید معروف شده است.امام حسین 

 پی نوشتها:

 . 41[ الحسین فی طریقه الی الشهاده، ص 1]

 سیدالشهداء



 

 

بیان شده است، به معنای سرور « ع»ها از زبان ائمه مهکه در روایات و زیارتنا« ع»از معروفترین لقبهای حسین بن علی 

مرکبی کرایه کرده بود تا در مدینه سر قبور شهدا برود، که« ام سعید احمسیه»به « ع»و سالار شهیدان.امام صادق 

فرمود: آیا به تو خبر دهم که سرور شهیدان )سید الشهدا( کیست؟گفت: آری.فرمود: حسین بن علی است.پرسید: او 

[ این لقب، ابتدا مخصوص حضرت حمزه، عموی پیامبر خدا بود که در جنگ 1ید الشهداست؟فرمود: آری... ]س

چنان بود که اورا بر همه شهیدان برتری و سروری داد و « ع»احد به شهادت رسید.اما حماسه و ایثار ابا عبدالله 

رتری در عرصه قیامت هم مشهود خواهد شهدای کربلا را نیز بر دیگر شهیدان فضیلت بخشید و این سیادت و ب

داد، از جمله دعایش درخواست مقام سید بود.پیامبر خدا یک بار که به نقل از جبرئیل، از شهادت فرزندش خبر می

[ میثم تمار نیز در سخنانی که با 2«.]اللهم فبارک له فی قتله و اجعله من سادات الشهداء»الشهدایی برای حسین بود: 

-----[ . 3«.]ان الحسین بن علی سید الشهداء یوم القیامة»داشت، این تعبیر را درباره آن حضرت گفت: « جبله مکیه»

------------------ 

 پی نوشتها :

 .36، ص 79[ بحار الانوار، ج 1]

 .119[ عوالم )امام حسین(، ص 2]

 . 213، ص 45، بحار الانوار، ج 349[ همان، ص 3]

 سلطان کربلا

، شهید کربلا و خون خدا، که نهضت عاشورا بر محور فداکاری و جانفشانی آن حضرت شکل امام سوم شیعیان

گرفت و تاریخ بشری را سرشار از حماسه و ایثار کرد و درس آزادگی و عزت به انسان داد و با خون خویش که در 

 کربلا ریخت، درخت اسلام آبیاری شد و امت مسلمان بیدار گشت.

خوانید: امام حسین ای از زندگی آن حضرت را مید کتابی قطور نوشت، لیکن در اینجا فشردهدر معرفی آن امام، بای

« حسین»را « ع»نام این فرزند زهرا « ع»در سوم شعبان سال چهارم هجری در مدینه به دنیا آمد.رسول خدا « ع»

و در « ن منی و انا من حسین...حسی»بود و آن حضرت درباره او فرمود: « ع»نهاد.وی مورد علاقه شدید پیامبر خدا 

نیز از « ع»ابی طالب پیامبر بزرگ شد.هنگام رحلت رسول خدا، شش ساله بود.در دوران پدرش علی بنآغوش

موقعیت والایی برخوردار بود، علم، بخشش، بزرگواری، فصاحت، شجاعت، تواضع، دستگیری از بینوایان، عفو و 

بود.در دوران خلافت پدرش، در کنار آن حضرت بود و در سه جنگ  الهیحلم و... از صفات برجسته این حجت

 شرکت داشت.« نهروان»و « صفین»، «جمل»

رسید، همچون سربازی مطیع رهبر و مولای خویش و همراه « ع»پس از شهادت پدرش که امامت به حسن بن علی 



 

 

در سال « ع»ینه آمدند.با شهادت امام مجتبی به مد« ع»برادر بود.پس از انعقاد پیمان صلح، با برادرش و بقیه اهل بیت 

هجری، بار امامت به دوش سید الشهدا قرار گرفت.در آن دوران دهساله که معاویه بر حکومت مسلط بود،  51یا  47

های همواره یکی از معترضین سرسخت نسبت به سیاستهای معاویه و دستگیریها و قتلهای او بود و نامه« ع»امام حسین 

انتقاد از رویه معاویه در کشتن حجر بن عدی و یارانش و عمرو بن حمق خزاعی که از وفاداران به علی  متعددی در

یکی از محورهای وحدت شیعه و « ع»بودند و اعمال ناپسند دیگر او نوشت.در عین حال، حسین بن علی « ع»

ی از نفوذ شخصیت او بیم های برجسته و شاخصی بود که مورد توجه قرار داشت و همواره سلطه اموازچهره

به نفع او بیعت بگیرد.اما « ع»که از امام حسین هجری، یزید به والی مدینه نوشت 61داشت.با مرگ معاویه در سال 

دانست، از بیعت امتناع کرد و برای نجات اسلام از بلیه سلطه یزید که لیاقتی او را میسید الشهدا که فساد یزید و بی

انجامید، راه مبارزه را پیش گرفت.از مدینه به مکه هجرت کرد و درپی نامه نگاریهای کوفیان یبه زوال و محو دین م

هایی برای امام ابتدا مسلم بن عقیل را فرستاد و نامهو شیعیان عراق با آن حضرت و دعوت برای آمدن به کوفه، آن

 61م بن عقیل، در روز هشتم ذیحجه سال شیعیان کوفه و بصره نوشت و بادریافت پاسخ کوفیان در بیعتشان با مسل

 هجری از مکه به سوی عراق، حرکت کرد.

پیمان شکنی کوفیان و شهادت مسلم بن عقیل، اوضاع عراق را نامطلوب ساخت و سید الشهدا که همراه خانواده، 

اه کوفه قرار در محاصره سپ« کربلا»رفت، پیش از رسیدن به کوفه در سرزمین فرزندان و یاران به سوی کوفه می

گرفت.تسلیم نیروهای یزیدی نشد و سرانجام در روز عاشورا در آن سرزمین، مظلومانه و تشنه کام، همراه اصحابش 

به شهادت رسید، از آن پس، کربلا کانون الهام و عاشورا سرچشمه قیام و آزادگی شد و کشته شدن وی، سبب زنده 

فضایل این امام شهید، بیش از آن است که در این مختصر بگنجد، شدن اسلام و بیدار شدن وجدانهای خفته گردید.

اش فرمود: قسم به آنکه مرا بحق درباره« ص»چرا که او آویزه عرش الهی و پرورده دامن رسول خداست.پیامبر خدا 

اح مصب»به پیامبری فرستاد، حسین بن علی در آسمان بزرگتر از زمین است و بر سمت راست عرش الهی نوشته است 

 [ . ای که آمیخته مهرت با دل1«.]هدی و سفینة نجاة

 امکرده عشق تو مرا دریا دل بذر عشقی که به دل کاشته

 جز هوای تو ندارد حاصل از می عشق تو، عاقل مجنون

 و زخم مهر تو مجنون، عاقل کربلا سر زد و پیدا شد حق

 ای کردی و گم شد باطل تویی آن کشتی دریای حیاتجلوه

 ا مانده جدا از ساحل گر شود کار جهان زیر و زبرهر که ر

 [ . 2نشود عشق تو از دل زایل]

----------------------- 



 

 

 پی نوشتها :

 .برای آشنایی بیشتر با آن حضرت، باید به کتابهای مفصلتر مراجعه کرد، از جمله:259، ص 1[ سفینة البحار، ج 1]

، حیاة الامام الحسین بن علی، باقر شریف القرشی )درباره زندگانی موسوعة کلمات امام الحسین )درباره سخنان او(

او( عوالم و بحار الانوار )درباره فضایل او( نفس المهموم، شیخ عباس قمی )در مقتل او( و کتابهای فراوان دیگر.به 

 در همین مجموعه مراجعه شود.« کتابنامه عاشورا»عنوان 

 [ جواد محدثی. 2]

 سبط پیامبر

سبط اصغر « ع»[ و سبط النبی است. امام حسین 1«]سبط محمد النبی»معنای نواده است.از لقبهای امام حسین، سبط، به 

شود.سبط منتجب هم گفته شده است.به این دو نواده عزیز رسول خدا، پیامبر و امام مجتبی، سبط اکبر نامیده می

علیکما یا سبطی نبی الرحمة و سیدی شباب السلام »شود: ها اطلاق میهم در روایات و زیارتنامه« سبطین»

 ---------------------------------[ . 2«.]الجنةاهل

 پی نوشتها :

 .244، ص 45[ بحار الانوار، ج 1]

 در مفاتیح الجنان. « ع»[ زیارتنامه حضرت معصومه 2]

 سیدالشهداء 

السلام های حسین بن علی علیهاز معروفترین لقبالسلام. به معنای سرور و سالار شهیدان. لقب مشهور امام حسین علیه

این لقب ابتدا »السلام فرمود: السلام بیان شده است. امام صادق علیهها از زبان ائمه علیهمکه در روایات و زیارتنامه

السلام، عموی پیامبر خدا بود که در جنگ احد به شهادت رسید. اما ایثار اباعبدالله مخصوص حضرت حمزه علیه

ی شهیدان برتری و سروری داد و شهدای کربلا رانیز بر دیگر شهیدان فضیلت السلام چنان بود که او را بر همهعلیه

 «.بخشید و این سیادت و برتری در قیامت هم مشهود خواهد بود

 سبطین

ه و آله و سلم ی عزیز رسول خدا صلی الله علیی پیامبر )حسن و حسین علیهماالسلام(. به این دو نوادهدو نواده

 شود.گفته می« سبطین»



 

 

 سبط النبی

باشد. )این لقب در بین اهل سنت از لقبهای دیگر السلام میسبط، به معنای نواده است. از لقبهای امام حسین علیه

السلام سبط اکبر السلام سبط اصغر و امام حسن مجتبی علیهتر است(. امام حسین علیهحضرت مشهورتر و رایج

السلام علیکما یا سبطی نبی الرحمة و سیدی »شود. هم گفته می« سبطین»ی عزیز رسول خدا پیامبرند. به این دو نواده

 «.شباب اهل الجنة

 سبط اصغر

 ی کوچکتر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است.السلام و به معنای نوادهاز القاب حضرت امام حسین علیه

 سینه زنی

خوانی و با آهنگی خاص بر سر و و دیگر ائمه مظلوم، که همراه نوحه« ع»ی عزاداری برای سید الشهدا از مراسم سنت

زنند.اصل این سنت، بویژه در میان عربها رواج داشته زنند، گاهی هم سینه خود را لخت کرده، بر آن میسینه می

خورد.به فردی هم رکات دست بر سینه میهای سنگین، حاست.بعدها به صورت موجود در آمده که با انتخاب نوحه

 گویند.می« سینه زن»کند، که بر سینه خود زده، عزاداری می

گری، ابتدا بصورت فردی بوده، اما با مرور زمان به شکل گروهی و دستجات سوگواری در آمده است. اینگونه نوحه

و توسعه پیدا کرده بود، در عصر قاجاریه با شده دسته گردانی و سینه زنی و نوحه خوانی که در زمان صفویه رایج»

توسعه و تجمل بیشتر در پایتخت رواج داشت... دسته گردانی در عصر قاجار، بویژه در زمان ناصر الدین شاه باآداب 

های های روز با نقاره و موزیک جدید وعلم و بیرق و کتل، و دستهشد.دستهو تشریفات و تجمل بسیار برگزار می

زنها با آهنگ موزون سینه افتاد و در فواصل دسته سینهمیای چراغ زنبوری و حجله و مشعل به راهشب با طبقه

------[ . 1«]زنی حتی در اندرون شاهان قاجار، بین خانمهای اندرون نیز متداول بود...زدند.نوحه خوانی و سینهمی

-------------- 

 پی نوشت ها :

 . 26[ موسیقی مذهبی ایران، ص 1]

 یاه جامگانس



 

 

پوشند.لباس سیاه پوشنیدن مکروه است، مگر در عزای ابا عبدالله الحسین بعضی در سوگ عزیزان لباس سیاه می

مخالفت کرده باشد، هم در دید بیننده، هیبت یابد.سیاه پوشید، تا هم با بنی امیهابو مسلم خراسانی، لباس سیاه می«.ع»

ی بودند که لباس مشکی را در عزای شهدای کربلا و زید بن علی و یحیی جامگان )مسوده(، سپاه ابو مسلم خراسان

اند که را دیده« ع»و فاطمه زهرا « ع»و امیر المؤمنین « ص»پوشیدند.کسانی هم در عالم رؤیا، رسول خدا بن زید می

شود، به همان دلیل [ سیاه جامگان به عباسیان گفته می1پوشیدند.]لباس سیاه می« ع»در عاشورا و سوگ امام حسین 

 -------------------شعار قرار دادن لباس سیاه برای خود. 

 پی نوشت ها :

 . 691، ص 1[ سفینة البحار، ج 1]

 سوگواری

در ایام مختلف، بویژه دهه محرم و روز عاشورا.این عمل، که زنده « ع»برپا داشتن مراسمی به یاد سید الشهدا 

راست، مورد تشویق بسیار اولیاء دین است و خود معصومین، در راه اقامه نگهداشتن هدف حسینی و فرهنگ عاشو

[ زیرا عزاداری، بصورت گریه، برپایی مجالس ذکر، سرودن مرثیه، گریاندن، نوحه 1کوشیدند.]عزای حسینی، می

ها برای امام حسین در زمینه برپایی عزا در خانه« ع»خوانی و... احیاء خط ائمه و تبیین مظلومیت آنان است.امام باقر 

ثم لیندب الحسین و یبکیه و یامر من فی داره بالبکاء علیه و یقیم علیه و یقیم فی داره مصیبته باظهار »فرماید: می« ع»

[ )به کسانی که روز 2«]البیوت و لیعز بعضهم بعضا بمصاب الحسین.الجزع علیه و یتلاقون بالبکاء بعضهم بعضا فی

، ندبه و عزاداری و گریه کند و «ع»دهند( بر حسین ارت آن حضرت بروند اینگونه دستور میزیتوانند بهعاشورا نمی

، مراسم عزاداری برپا «ع»اش با اظهار گریه و ناله برحسین به اهل خانه خود دستور دهد که بر او بگریند و در خانه

 هایشان ملاقات کنند.م در خانهگویی در سوگ حسین علیه السلاکنند و یکدیگر را با گریه و تعزیت و تسلیت

در دلها بوده و هست، تبدیل به یک برنامه « ع»سنت عزاداری، با برخورداری از عشق و محبتی که از امام حسین 

گسترده و مردمی و مقدس شده است و هرگز سستی و خاموشی ندارد و به برکت آن، اقشار بسیاری با امام حسین 

شوند.فراز و نشیبهای زیادی بر سوگواری بر خامس آل عبا گذشته است و هر ا میو دین و فرهنگ عاشورا آشن« ع»

در زمان پادشاهی آل بویه، در دهه »اند. اند، در ترویج و توسعه آن کوشیدهگاه که شیعیان، قدرت و حکومتی یافته

ی است که فرمان داد که اول محرم، شیعیان به عزاداری حضرت سید الشهدا قیام نمودند... معز الدوله، اولین کس

مردم بغداد در دهه اول محرم، سیاه بپوشند و بازارها را سیاهپوش کنند و به مراسم تعزیه داری حضرت سید الشهدا 

نمایند.بستن دکانها و منع طباخی و تعطیل عمومی در روز عاشورا از طرف معز الدوله دیلمی در شهر بغداد به قیام

سله سلجوقی در آن شهر معمول بود.این مراسم تا انقراض دولت دیالمه در تمام سلعمل آمد و تا اوایل لطنت



 

 

 [ .3«]کشورهای اسلامی قلمرو آنها مرسوم و برقرار بوده است.

« قدس سره»رمز جاودانگی نهضت حسینی نیز همین احیا و زنده نگهداشتن و تعظیم شعائر بوده است.امام خمینی 

ها و با این مصیبتها و با این سینه زنیها، ما را ل است که با این منبرها، بااین روضهالان هزار و چهار صد سا»فرمود: 

اند اسلام را... هر مکتبی تا پایش سینه زن نباشد، تا پایش گریه کن نباشد، تا پایش سر اند، تا حالا آوردهحفظ کرده

رود، علم بپا کنیم، نوحه خوانی کنیم، ان میشود... ما باید برای یک شهیدی که از دستمزن نباشد، حفظ نمیو سینه

[ برپایی عزا برای سید الشهدا، نوعی اعتراض به ظالمان و حمایت از مظلوم است.اشک 4«.]گریه کنیم، فریاد کنیم...

حس عدالتخواهی و انتقامجویی از ستمگران و زمینه سازی برای تجمع ، عامل تقویت«ع»ریختن در سوگ ابا عبدالله 

به نسلهای آینده « شهادت»در خط دفاع از حق است.عزاداری برای شهید، انتقال فرهنگ « ع»پیرو حسین  نیروهای

در شرایط خشن یزیدی، در حزب حسینیها شرکت کردن و تظاهر به گریه کردن بر »است.به تعبیر شهید مطهری: 

در حقیقت، نوعی از خود گذشتگی  شهدا، نوعی اعلام وابسته بودن به گروه اهل حق واعلان جنگ با گروه باطل و

 است.

[ 5«]یک حرکت است، یک موج است، یک مبارزه اجتماعی است.« ع»اینجاست که عزاداری حسین بن علی 

شود که شور و عاطفه، از شعور و شناخت برخوردار گردد و ایمان را در ذهن جامعه هوادار، عزاداری، سبب می

یک فکر سازنده و حادثه الهام بخش، همواره تاثیر خود را حفظ بعنوان « مکتب عاشورا»زنده نگهدارد و 

کند.عزاداری، احیاء خط خون و شهادت و رساندن صدای مظلومیت آل علی به گوش تاریخ است.عزاداران 

اند و آماده حسینی، پروانگانی شیفته نورند که شمع محفل آرای خویش را یافته، از شعله شمع، پیراهن عشق پوشیده

اند.نقش عزاداری در حفظ فرهنگ عاشورا مهم است.عمیقترین پیوندها را از ختن و پر سوختن و فدا شدنجان با

دهد.هم بر مظلومیت امام طریق آمیختگی عقل و عشق و برهان و عاطفه که در کربلا تجسم یافته است، انتقال می

های خانگی و شود.روضهمی شود و هم در سایه آن هدف امام حسین از نهضت و حرکت، شناختهگریه می

های عزاداری و هیئتهای زنجیر زنی، پوشیدن لباس مشکی و پرچم به دست گرفتن و شربت وآب دادن و تلاش دسته

در بر پایی مجالس و نوحه خوانی و سینه زنی و... هر یک به نوعی سربازگیری جبهه حسینی است و این پیوند قلبی 

 ------------------بخشد. را عمق و غنا می

 پی نوشت ها :

 از سید صالح الشهرستانی.« تاریخ النیاحة علی الامام الشهید»[ تاریخچه عزاداری حسینی، ترجمه 1]

، محمد باقر محمودی، چند جلد، به مساله «زفرات الثقلین فی ماتم الحسین».کتاب 195[ کامل الزیارات، ص 2]

 را آورده است.« ع»ها در سوگ سید الشهدا ای از مرثیهز مجموعهکردن اولیاء خدا بر آن حضرت پرداخته و نیگریه

 .4[ موسیقی مذهبی ایران، حسن مشحون، ص 3]



 

 

 .91و  67، ص 9[ صحیفه نور، ج 4]

 . 97[ نهضتهای اسلامی صد ساله اخیر، شهید مرتضی مطهری، ص 5]

 سفره

دهند و اغلب در به افراد می« ع»خانواده امام حسین ها، به یاد شهدای کربلا یا ها و تکیهاطعام و احسانی که در خانه

دهند، مثل سفره کنند، نام خاصی به آن میگسترند.به تناسب کسی که به نام او سفره پهن میپی نذر و نیاز، سفره می

« ع»سین اباالفضل، سفره امام زین العابدین، سفره رقیه و امثال آن و آداب و رسوم خاصی دارد.آنچه که به یاد امام ح

شود، چه در ایام محرم و چه اوقات دیگر، مورد تقدیس افراد است و بعنوان تبرک، بر سر آن سفره ضیافت داده می

شان خوب باشد، از برکت معنوی برند و متواضعانه هر چند وضع مالیها مینشینند یا از غذای آن اطعام، به خانهمی

اند.این از دیرباز گفتههم می« سفره ماتم»ای دانند.به چنان سفرهمی« ینغذای امام حس»کنند و آن را آن استفاده می

نشستند و پیروانشان در نهایت اندوه، گرد آنان داشته است.خلفای فاطمی در مجلس سوگواری بر زمین میرواج

از عدس  ریختند و خوراک بسیار مختصری تنها مرکبزدند.به جای فرش در تالارها و سرسراها شن میحلقه می

سفره »نهادند و آن را دادند، بر سر خوان میسیاه، پیازهای شور و خیار و نان جوین که از دستی رنگ آن را تغییر می

 --------------------[ . 1«.]خواندند...می« ماتم

 پی نوشت ها :

 . 324[ تاریخ آموزش در اسلام، احمد شلبی، ترجمه محمد حسین ساکت، ص 1]

 نمیریسیف بن مالک 

 اند.بعضی مورخین او را از شهدای روز عاشورا دانسته

 سیف بن مالک عبدی بصری

از صلحا و نیکنامان و از دلاوران بصره بود. در رجال مامقانی و رجال طوسی است که او از بصره به نصرت امام در 

. سرانجام به شهادت رسید. نام او السلام به جنگ با یزیدیان پرداختکربلا شتافت و در کنار یاران امام حسین علیه

 «.السلام علی سیف بن مالک...»در زیارت ناحیه مقدسه چنین آمده است: 

 سیف بن مالک عبدی



 

 

 ای از عدنان، )عدنان عرب شمال(.از شهدای کربلاست. عبدی: منسوب به عبدالقیس. قبیله

ی او شدند. خانهجمع می« بنت منقذ عبدی ماریة»ی بانوی بزرگ، از جوانان پر شوری بود که در بصره، در خانه

السلام پیوست، سپس همراه او به پایگاهی برای شیعه بود. از بصره به کوفه آمد و از آنجا به کاروان امام حسین علیه

 کربلا آمد. عصر عاشورا در نبرد تن به تن به شهادت رسید.

السلام علی سیف »ی نائل گشته است. ارت جامعهاو علاوه بر فیض شهادت، به شرف سلام امام مهدی )عج( در زی

 «.بن مالک

 اند.بعضی او را سیف بن عبدالله بن مالک عبدی نوشته

 سیف بن عبدالله بن مالک عبدی

 به قولی او همان سیف بن مالک عبدی از شهدای روز عاشوراست.

 سیف بن حارث جابری

السلام علی ». نام شریفش در زیارت رجبیه چنین آمده است: السلام و از شهدای کربلا استاز انصار امام حسین علیه

 «.سیف بن حارث بن سریع...

اش مالک بن عبد بن سریع که پسر عم نیز بودند از غربت امام در محضر امام گریستند و اذن جهاد او و برادر مادری

 خواستند و پس از مقاتله سخت با دشمن به شهادت رسیدند.

 سیف بن الحرث

 مالک بن عبدالله بن سریع بن جابر الحمدانی الجابری. -حرث بن سریع بن جابر الحمدانی الجابری سیف بن 

 باشد.ایی از قبیله حمدان است و قبیله حمدان در اصل یمنی میبنی جابر تیره

اشورا به سیف و مالک بن عبدالله هم پسر عمو و هم برادر بودند البته از طرف مادر. آن دو از کوفه قبل از روز ع

 یاری امام شتافتند و هنگام شهادت جوان بودند.

شد هر دو به حالت گریان، خدمت امام حسین السلام نزدیک میگاه امام علیهروز عاشورا که دشمن به خیمه

 السلام رسیدند.علیه

ی چشم شما روشن شود. کنید، ای فرزندان برادرم؟ به خدا من امیدوارم که بزودالسلام فرمود: چرا گریه میامام علیه

 شوید(.)یعنی وارد بهشت می

 کنیم.کنیم بلکه به تنهایی تو گریه میسیف و مالک عرض کردند: فدایت شویم به خدا، برای خودمان گریه نمی



 

 

 السلام فرمودند: خداوند به شما به خاطر کمک و یاریتان به من بهترین پاداش متقین را بدهد.امام علیه

و علیکم السلام »السلام: و جواب امام علیه« لیک السلام یا ابن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلمع»سپس با عبارت 

 اجازه جهاد گرفتند و آنقدر مبارزه کردند تا اینکه به شهادت رسیدند.« و رحمة الله و برکاته

رسید و السلام مید خدمت امام علیهشالسلام که عازم میدان میبنا به نقل بحار هر کدام از اصحاب امام حسین علیه

 «.رسول الله صلی الله علیه و آله و سلمالسلام یا ابن»کرد: عرض می

و سپس آیه: فمنهم من قضی « آییمما هم بعد از تو می»؛ «و علیک السلام و نحن خلفک»فرمود: امام در جواب می

 کرد.را قرائت می« نحبه و منهم ینتظر

 «ان عمل کردند و بعضی منتظرند که عمل نمایند.بعضی از آنها به پیم»

گاهی اوقات بیانات و مطالب خاصی که بیانگر احساسات و عواطف آن حضرت و یا نشانگر اهمیت یک موضوع 

 فرمود.بود ایراد می

 در بعضی از منابع، مالک بن عبدالله به صورت مالک بن عبد نوشته شده است.

 اند.بن حارث را، شبیب بن حارث ثبت کرده در زیارت ناحیه، اشتباها نام سیف

 ولی در زیارت رجبیه سیف بن حارث نقل شده است.

 بهر حال نام آن بزرگوار در زیارت ناحیه مقدسه آمده است.

 سیف بن الحارث

 به قولی او همان سیف بن الحرث از شهدای روز عاشوراست.

 سید القراء

 است که در روز عاشورا به فیض شهادت نایل آمد.« حمدانیبریر بن خضیر »سید القراء، لقب جناب 

 سوید بن مطاع

زید بن »و « عروة بن بطان ثعلبی»است. او به دست « سوید بن عمرو خثعمی»از شهدای کربلاست. به قولی او همان 

 به شهادت رسید.« رقاد تغلبی

 سوید بن عمرو خثعمی



 

 

ای از اعراب قحطانی و یمنی منسوب به خثعم بن اراش، که قبیلهمطاع خثعمی بوده و خثعمی سوید بن عمرو بن ابی

 باشند.الاصل می

او مردی شجاع، جنگ آزموده، شریف، عابد و کثیر الصلوة بوده است. او یکی از دو نفری بود که همراه حضرت 

هادت رسید. سوید در میان السلام به شالسلام تا آخرین لحظات باقی مانده، و بعد از شهادت امام علیهامام حسین علیه

السلام کشته شد. آنگاه اندکی هشیاری گویند: حسین علیهشهداء افتاده بود، ولی اندک توانی داشت، شنید که می

یافت و از خنجری که همراهش بود به جای شمشیر استفاده کرد و ساعتی با دشمن جنگید، سپس به دست عروة بن 

 ، او و بشیر بن عمرو حضرمی آخرین شهدای کربلا هستند.بکار و زید بن ورقاء به شهادت رسید

 سوید

 بوده است.« شاکر بن عبدالله حمدانی»اند. به قولی او غلام بعضی از مورخان او را از شهدای کربلا به حساب آورده

 سوار بن منعم بن حابس حمدانی نهمی

باشد. سوار از کوفه حمدان میای از بنینهم تیره عمیر بن نهم الحمدانی النهمی بوده.سوار بن منعم بن حابس بن ابی

السلام رسیده و در روز عاشورا مبارزه کرده و مجروح شده و به اسارت دشمن درآمد. او را پیش به خدمت امام علیه

 سعد بردند وی دستور قتل سوار را صادر کرد.ابن

جراحت تا شش ماه زنده بود و پس از آن به اش شفاعت کردند تا او را نکشت ولکن با آن حالت اسارت و قبیله

 شهادت رسید.

 عمار از راویان حدیث هم بوده و لذا در باب میراث جنین، مرحوم شیخ صدوق از طریق او روایت نقل کرده است.

 و در زیارت ناحیه مقدسه، علاوه بر سلام، جراحت و اسارتش تصریح شده است:

عمیر سلام بر شهید مجروح و اسیر، سوار بن ابی»؛ «حمیر الفهمی الحمدانییالسلام علی الجریح المأسور سوار بن اب»

 «.نهمی

 عمیر نهمیسوار بن ابی

 است.« سوار بن منعم بن حابس حمدانی»از شهدای کربلاست، به قولی وی همان 

 حمیر نهمیسوار بن ابی



 

 

 اند.بعضی از مورخین او را از شهدای کربلا به حساب آورده

 سلیمان ترکی

 السلام بود که در کربلا به شهادت رسید.غلام امام حسین علیه« اسلم ترکی»وی همان 

 سلیمان بن کثیر

اند اسلم بن کثیر ازدی در زیارت به قولی او همان مسلم بن کثیر ازدی، از شهدای کربلا است. بعضی احتمال داده

 ناحیه و سلیمان بن کثیر در رجبیه همان مسلم بن کثیر باشد.

 «.السلام علی سلیمان بن کثیر...»زیارت رجبیه بدین گونه از او یاد شده است: در 

 سلیمان بن عون حضرمی

 اند و نامش در زیارت رجبیه هم آمده است.او را در شمار شهدای کربلا آورده

 سلیمان بن سلیمان ازدی

رحوم سید بن طاووس در زیارت رجبیه عبدالله است. ماین بزرگوار نیز از شهدای نهضت و قیام کربلا و عاشورا ابی

السلام علی سلیمان بن سلیمان »او را از شهدای کربلا آورده است. در زیارت رجبیه از او بدین گونه یاد شده است: 

 «.الازدی...

 سلیمان بن رزین

 السلام بوده و در بصره به شهادت رسید.از غلامان حضرت امام حسین علیه

هایی توسط سلیمان برای بزرگان بصره که عبارتند از: مالک بن مسمع لام در مکه بودند نامهالسهنگامی که امام علیه

عمرو بن عبدالله  -قیس بن هیثم  -مسعود بن عمرو ازدی  -منذر بن جارود عبدی  -احنف بن قیس تمیمی  -بکری 

 بن معمر، فرستاد.

السلام بوده، همه سران غیر از منذر موضوع نامه امام علیهزیاد در آن زمان حاکم بصره و نیز داماد منذر بن جارود ابن

زیاد باشد، سلیمان را همراه نامه امام را کتمان کردند، ولی منذر از ترس این که شاید موضوع نامه، دسیسه ابن

را هم  زیاد داد، و او یک روز بعد از تحویل سلیمان عازم کوفه بود. چون یزید حکومت کوفهالسلام تحویل ابنعلیه



 

 

 زیاد سپرده بود و شب قبل از حرکت،دستور قتل سلیمان را صادر کرده و او را به شهادت رسانیدند.به ابن

 زیاد سلیمان را به دار زد.زیاد و دختر منذر بن جارود بوده است. و بنا به روایت لهوف ابنبحریه همسر ابن

 باشد:مردم بصره فرستاده شد به شرح ذیل می السلام که به وسیله سلیمان بهمتن نامه امام حسین علیه

اما بعد، بدرستی که خدای تعالی، محمد صلی الله علیه و آله و سلم را از میان مردم برگزید و او را به نبوت برتری »

بود داد و برای رسالت اختیار کرد. آن گاه که او پیام خدا را به مردم رسانید. و در مقام خیرخواهی آنها آنچه شایسته 

گفت و کرد، خدایش به سوی رحمت خود برد، ما اهل بیت و اولیا و اوصیا و وارثان او بودیم و جانشین او در میان 

مردم، حق ما بود. قوم ما )مسلمانان( این حق را به استبداد از ما گرفتند. و ما هم از ترس پراکندگی مسلمین و به 

اند به آن دانیم که ما از مردمی که این کار را به عهده گرفتهود میمنظور آن که کار به سلامت بگذرد تن دادیم و خ

 تریم.شایسته

کنم چه این فرستم و شما را به کتاب خدا و سنت پیامبرش دعوت میام را با این نامه نزد شما می... اکنون فرستاده

نون اگر سخنم را بشنوید و فرمانم را سنت رسول صلی الله علیه و آله و سلم از بین رفته و بدعت زنده گشته است. اک

 «.اطاعت کنید شما را به راه راست خواهم برد، سلام و رحمت خدا بر شما باد

 در زیارت ناحیه مقدسه نام سلیمان بدین گونه وارد شده است:

 «.السلام علی سلیمان مولی الحسین ابن امیرالمؤمنین و لعن الله قاتله سلیمان به عوف الحضرمی»

 سلیمان

السلام به سوی اهالی بصره بوده است. یکی از بزرگان بصره که او به سویش فرستاده شده ی حسین علیهاو فرستاده

که کارگزار یزید بن معاویه در آن زمان در بصره بود سلیمان را تسلیم عبیدالله بن « منذر بن جارود عبدی»بود یعنی 

 بود.« ابارزین»اش یهزیاد کرد و عبیدالله او را کشت و این سلیمان کن

 سلمان بن مضارب بن قین

پسر عموی زهیر بن قین. سلمان بن مضارب به همراه زهیر پسر عموی خود به اصحاب سیدالشهدا ملحق شد و 

همچون زهیر و جمعی دیگر قبل از ورود به کربلا جذب وجود مقدس حسینی شد. و روز عاشورا قبل از زهیر و پس 

 شهادت رسید.از نبردی دلاورانه به 

 سلمان بجلی



 

 

که فرزندان « بجلیه»باشد. بجلی منسوب به سلمان بن مضارب بن قیس انماری بجلی. او پسر عموی زهیر بن قین می

 باشند.انمار بن اراش بن کهلان هستند، و از اعراب قحطانی یمنی الاصل می

رفته و در بین راه با زهیر به خدمت امام  هجری همراه زهیر بن قین به سفر حج 61او ساکن کوفه بوده که در سال 

السلام رسیدند. و با هم وارد کربلا شدند تا این که در روز عاشورا بعد از نماز ظهر، قبل از زهیر به شهادت علیه

 رسید.

 سفیان بن مالک

لیمان بن السلام علی س»از شهدای کربلا و عاشورای حسینی است. اما نام او در زیارت رجبیه چنین آمده است: 

 «.مالک

 سعید بن عبدالله حنفی

باشند و سعید اهل کوفه ای از اعراب عدنانی شمالی میای از بکر بن وائل، قبیلهحنفی منسوب به حنفیه بن لجیم، تیره

 بود.

 وارده شده است.« سعد بن عبدالله»نام او در بعضی از منابع 

انگیز و انقلابی بزرگی بوده است. مبارزات بسیار پرشوری او از افراد جان بر کف شهدای کربلا، حماسه ساز، شور

 در قیام کربلا از خود به یادگار گذاشته است.

او از همان زمانی که خبر هلاکت معاویه به کوفه رسید مبارزات انقلابی خود را شروع کرد. و در کوفه از عباد و از 

بن هانی سومین گروه از فرستادگان کوفیان بودند  شد. سعید و هانیشجاعان و از افراد سرشناس شیعه محسوب می

 السلام رسانیدند.های کوفیان را به حضرت امام حسین علیهکه دعوت نامه

 گروه اول فرستادگان کوفیان: عبدالله بن وائل و عبدالله بن مسمع )سبع(.

 گروه دوم: قیس بن مسهر و عبدالرحمن بن عبدالله بودند.

حجار بن ابجر  -بن هانی دعوت نامه هفت نفر از سران کوفه را که عبارتند از: شبث بن ربعی سعید بن عبدالله و هانی 

السلام محمد بن عمیر، خدمت امام علیه -عمرو بن الحجاج  -عزرة بن قیس  -یزید بن رویم  -یزید بن الحرث  -

بن عبدالله از اولین مستقبلین و بیعت  السلام به کوفه آمده و در منزل مختار بود، سعیدرساندند. وقتی که مسلم علیه

 السلام بود.کنندگان جدی با مسلم علیه

السلام طی سخنانی از اصحاب تشکر کرد و بیعت را از آنان بعد از نماز مغرب شب عاشورا حضرت سیدالشهداء علیه

 «.ارندتوانید میدان کربلا را ترک کنید، چرا که اینان فقط با من کار دمی»برداشته و فرمود: 



 

 

 السلام دادند، از جمله سعید بن عبدالله عرض کرد:هر یک از اصحاب و اهل بیت جوابهای شورانگیزی به امام علیه

گذاریم تو را، تا خدای تعالی بداند که ما از نه به خدا قسم ای پسر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، ما هرگز وانمی»

شوم سپس زنده شده و له و سلم محافظت کردیم. و اگر بدانم که کشته میتو و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آ

شوم تا مرگ شوم، تا هفتاد مرتبه، از تو جدا نمیشوم و پس از آن متلاشی شده و در هوا پراکنده میسوزانده می

امتی که خود را در نزد تو ببینم. پس چگونه جنگ نکنم در حالی که این یک کشته شدن است، پس از آن به کر

 رسم.برای آن هرگز پایانی نیست می

السلام کرده تا آن حضرت با نیمی از سعید در ظهر روز عاشورا از جمله افرادی بود که جان خود را سپر امام علیه

 اصحاب، نماز ظهر )خوف( اقامه کرده و نیم دیگر به دفع دشمن پرداخته تا نوبت نمازشان برسد.

ی آن حضرت ایستاده و خود را هدف تیرها نموده بود و هر کجا که آن حضرت سعید روز عاشورا در پیش رو

خدایا لعن کن »گفت: کرد در پیش روی آن حضرت بود تا این که روی زمین افتاد، و در این حال میحرکت می

ان و به او ابلاغ این جماعت را، لعن عاد و ثمود، ای خدای من سلام مرا به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خود برس

کن آن چه به من رسید از زحمت و جراحت و زخم چه این که من در این کار قصد کردم نصرت ذریه پیغمبر صلی 

 «الله علیه و آله و سلم تو را.

 او این سخنان را گفته و به شهادت رسید. در بدن سعید به غیر از زخم شمشیر و نیزه، سیزده چوبه تیر یافتند.

 السلام و اصحابش نماز را فرادی و به اشاره خواندند.بن نما حضرت امام حسین علیهبه نقل شیخ ا

 سعید بن عبدالله در زیارت ناحیه مقدسه یکی از افرادی است که بیشترین توجه به او شده است.

ایش را باز السلام زخمی شده و بر زمین افتاده و در حال شهادت بود، چشمهوقتی که سعید در محافظت از امام علیه

اوفیت یا ابن رسول الله؟؛ ای پسر رسول »السلام تماشا کرده و به آن حضرت عرض کرد: کرد و به صورت امام علیه

 «خدا، به عهدم وفا کردم؟

 «نعم انت امامی فی الجنة؛ آری وفا کردی و تو پیشاپیش من در بهشت هستی.»السلام فرمود: امام علیه

 سعید بن عبدالله

 د بن عبدالله غلام عمرو بن خالد اسدی صیداوی و از شهدای کربلاست.او همان سع

 سعد بن مسعود ثقفی

السلام بود.سعد بن مسعود فرمانده و رزم آوری وی عموی مختار و از یاران مخلص امیرمؤمنان و ائمه اطهار علیهم

 اندوخت.تجربه میگذراند و باتجربه بود که مختار دوران نوجوانی و جوانی را نزد عمویش می



 

 

السلام پس از رسیدن به حکومت بنابر علل و حوادثی که پیش آمد رسما مرکز خلافت را از امیرمؤمنان علی علیه

مدینه به عراق )کوفه( منتقل نمود. استانداری مدائن که از مناطق مهم مرزی عراق بود، از طرف حضرتش به عموی 

نار عموی خود در عراق ساکن شد و در زمان حکومت امام علی واگذار گردید. و مختار نیز در ک« مختار»

 السلام به بصره رفت و مدتی در آنجا ساکن بود.السلام در کنار حضرت در کوفه ماند و پس از شهادت امام علیهعلیه

سعود ثقفی ی قیس و عبدالقیس قرار داد. سعد بن می طایفهرا فرمانده« سعد»السلام در جنگ صفین، امیرمؤمنان علیه

 ی معاویه به مبارزه پرداخت.و دار و دسته« ی باغیةفئه»در آن جنگ با 

 سعد بن عبدالله

از شهدای کربلاست. او به همراه مولای خودش و گروهی دیگر، به نیروی « عمرو بن خالد اسدی صیداوی»غلام 

د از دیدار با حر بن یزید ریاحی که پیش از السلام ملحق شد. هنگامی که به نیروی امام پیوستند که بعامام حسین علیه

رسیدنشان به کربلا انجام گرفته بود، دچار رنج و اندوهی شده بود. حر تصمیم گرفته بود که از ملحق شدن آنها به 

السلام ممانعت کند ولی نتوانست. عمر بن خالد و سعد در زیارت ناحیه نامشان چنین وارد شده نیروی حسین علیه

 «.م علی عمر بن خالد الصیداوی و السلام علی سعید مولاهالسلا»است: 

 سعد بن حنظله تمیمی

 شده است.السلام محسوب میتمیم، و از اعراب عدنانی و از اعیان سپاه حضرت امام حسین علیهاز طایفه بنی

 سیاف و لاسنهاو بعد از عمرو بن خالد ازدی و پسرش، عازم میدان شده و رجزهای زیر را خواند: صبرا علی الا

 صبرا علیها لدخول الجنه و حور عین ناعمات هنه

 لمن یرید الفوز لا بالظنه یا نفس للراحة فاجهدنه

کسی که خواستار رستگاری و بهشت و حوریان نرم تن هست باید در برابر شمشیرها و »و فی طلاب الخیر فارغبنه 

 «خوبی راغب و مشتاق باش.ها صبور باشد. ای نفس برای آسودگی بکوش و در طلب نیزه

 سعد بعد از جهادی سخت به شهادت رسید.

 ای از اعراب عدنان است. )عدنان، عرب شمال(.، قبیله«تمیم»ی تمیمی: منسوب به قبیله

 سعد بن حرث خزاعی

 السلام، و به هنگام شهادت در سنین بالایی بود.از غلامان امیرالمؤمنین علیه

ن است که مصاحبت با حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را درک کرده و از جمله فضایل و سوابق وی آ



 

 

السلام او را به استانداری آذربایجان نصب کرد و مدتی هم مسؤولیت فردی مدیر و شجاع بود و حضرت علی علیه

 نیروی انتظامی کوفه را در زمان آن حضرت به عهده داشت.

در خدمت حسنین علیهماالسلام بوده تا اینکه با آن حضرت از مدینه به مکه السلام بعد از شهادت حضرت علی علیه

 و کربلا هجرت کرده و در روز عاشورا در حمله نخست به شهادت رسید.

 سعد بن حرث انصاری عجلانی

عجلان از قبیله سعد بن الحارث )حرث( بن سلمة انصاری عجلانی و برادرش ابوالحتوف، اهل کوفه و از تیره بنی

 زرج انصار مدینه بودند. این دو برادر هر چند سابقه خوبی نداشتند ولی عاقبت بخیر شدند.خ

سعد و ابوالحتوف تا قبل از شهادت از خوارج و از لشکر عمر بن سعد بودند، وقتی که در روز عاشورا اصحاب امام 

ل من ناصر فرموده و اهل حرم گریه السلام تنها مانده و ندای هالسلام به شهادت رسیدند و امام علیهحسین علیه

السلام لبیک گفتند و در جا شمشیر کشیده و با کفار کردند این دو برادر به سعادت روی آورده و به امام علیهمی

اطراف خود شروع به جهاد کرده و جمعی از آنان را به هلاکت رساندند. و خودشان در مکان واحدی به شهادت 

 رسیدند.

 ریسعد بن حارث انصا

 به قولی او از شهدای روز عاشورا بوده است.

 سعد بن حارث

یکی از غلامان حضرت علی بن ابیطالب علیهماالسلام. سماوی در ابصار العین و عسقلانی در الاصابة و مامقانی در 

ملازم  السلام است. اولهای علی علیهاند. سعد از موالی و آزاد شدهرجال خود او را از اصحاب رسول الله شمرده

عبدالله شد با آن حضرت به کربلا آمد و پس از نبردی حضرت امیر و سپس امام حسن و آن گاه از اصحاب ابی

 سخت با دشمن و دفاع از حریم مقدس حسینی به شهادت رسید.

 سعد بن بشر بن عمرو حضرمی

ان و قارب و منحج است و به عبدالله الحسین و از موالی آن حضرت مانند سلیمهای ابیسعد بن بشر از آزاد شده

 همراه امام در کربلا آمد و با لشکریان عمر سعد به مقابله و مقاتله برخاست تا به شهادت رسید.



 

 

 سعد

 السلام بود.طالب علیهاز شهدای روز عاشوراست. او غلام حضرت علی بن ابی

 سالم بن مسلم عبدی

 است.« عامر بن مسلم»از شهدای کربلاست. به قولی او همان 

 سالم بن عمرو

زیست و از شیعیان اهل بیت به شمار بود و در کوفه می« مدینهبنی»ی از شهدای کربلاست. او غلامی از طایفه

ای از باشد. بنی المدینه تیرهآمد. نام او سالم بن عمرو بن عبدالله مولی بنی مولی بنی المدینه کلبی، و اهل کوفه میمی

 بن حارثه صحابی معروف از این تیره بوده است. بنی کلب قضاعة است. و زید

ای شجاع، سوارکاری نامدار و از یاران خالص حضرت مسلم بوده است که با آن حضرت قیام کرده و بعد از او شیعه

اش مخفی شد. تا زیاد گشته و در میان قبیلهالسلام سالم، دستگیر شده، و موفق به فرار از چنگ ابنشهادت مسلم علیه

کلب به خدمت امام السلام به کربلا را شنیده و همراه مجاهدین بنیکه خبر ورود حضرت امام حسین علیه این

السلام »السلام رسیدند. او در روز عاشورا به فیض شهادت نایل آمد. و در زیارت ناحیه مقدسه نامش وارد است: علیه

 «.علی سالم مولی بنی المدینه کلبی

 و از عرب قحطان. )یمن، عرب جنوب(« کلب بن وبره»از  ای استمدینه: تیرهبنی

 سالم بن ابوالجعد

او از شهدای روز عاشوراست. غلام عامر بن مسلم عبدی و از شیعیان بصره و از تابعین مورد اطمینان بود. نامش در 

 ی مقدسه آمده است.زیارت ناحیه

 من، عرب شمال(.ای از عدنان. )ی، تیره«عبدالقیس»ی عبدی: منسوب به قبیله

 سالم

های عامر از شیعیان بصره و به قولی از طایفه عبدی و به قولی از طایفه سعدی بود. عبدی و سعدی هر دو از تیره

باشند. از جمله فضایل و سوابق سالم این است که به همراه عامر بن مسلم بصری در کربلا به عبدالقیس و عدنانی می



 

 

لام رسیده و در روز عاشورا به فیض شهادت نایل گشت. نام سالم در زیارت السخدمت حضرت امام حسین علیه

 «.السلام علی سالم مولا عامر بن مسلم...»ناحیه مقدسه وارد شده است. 

 سالم

غلام بنی المدینة الکلبی الکوفی. از شهدای روز عاشوراست و نام گرامیش در زیارت ناحیه مقدسه چنین آمده است: 

، سالم در کوفه با مسلم بن عقیل بیعت نمود و پس از حوادث و مشقت «لم مولی بنی المدینة الکلبیالسلام علی سا»

 زیاد خود را به کربلا رسانید و در رکاب امام پس از قتال با دشمن به شهادت رسید.

 سیف بن مالک عبدی

جمع « ریة بنت منقذ عبدیما»از شهدای کربلاست.از جوانان پرشوری بود که در بصره، در خانه بانوی بزرگ، 

پیوست، سپس « ع»کوفه آمد و از آنجا به کاروان امام حسین [ از بصره به1شدند، خانه او پایگاهی برای شیعه بود.]می

----------------------------[ . 2همراه او به کربلا آمد.عصر عاشورا در نبرد تن به تن به شهادت رسید.]

-- 

 پی نوشتها :

 .99حسین، ص [ انصار ال1]

 . 97، ص 1[ عنصر شجاعت، ج 2]

 سیف بن حارث بن سریع جابری

آمده است.وی و پسر عمویش مالک « شبیب بن حارث»از شهدای جوان کربلاست.نامش در زیارت ناحیه، بصورت 

هنگامی پیوستند.روز عاشورا، پس از شهادت حنظلة بن قیس، « ع»بن عبدالله از کوفه آمده، در کربلا به امام حسین 

نزدیک شده بود، گریان خدمت امام آمدند و اذن میدان طلبیدند.سپس هر دو « ع»حسین گاه امامکه دشمن به خیمه

[ در کتب، نام سیف بن 1باهم به میدان رفته، جنگیدند تا شهید شدند.آن دو، هم برادر مادری و هم پسر عمو بودند.]

 .حرث هم آمده است، شاید همان سیف بن حارث باشد

----------------------------- 

 پی نوشتها :

 . 131، ص 2، عنصر شجاعت، ج 99[ انصار الحسین، ص 1]



 

 

 سهل بن سعد

یکی از شیعیان اهل بیت که در شام، بیرون دروازه دمشق، با کاروان اسرای کربلا برخورد کرد و از جشن و پایکوبی 

گفت و خود را معرفی کرد و درخواست نمود که اگر  سخن« ع»مردم به شگفت آمد.با سکینه دختر امام حسین 

 کاری داشته باشند، انجام دهد.

برد، بگو تا جلوی ما برود و مردم مشغول تماشای سر شوند و به چهره داری که این سر را میسکینه گفت: به نیزه

شاپیش خاندان پیامبر راه دار از او خواست که پیحرم رسول الله ننگرند.سهل با پرداخت چهار صد دینار به نیزه

ساله یا  76هجری زیست.هنگام مرگ،  99[ سهل بن سعد ساعدی، از اصحاب پیامبر و یاران علی بود.تا سال 1برود.]

 [ .2صدساله بود.]

---------------------------------- 

 پی نوشتها :

 .429عوالم )امام حسین(، ص  ،392.وسیلة الدارین فی انصار الحسین، ص 129، ص 45[ بحار الانوار، ج 1]

 . 96، ص 2[ تنقیح المقال، مامقانی، ج 2]

 سوید بن عمرو خثعمی

شهید شد.یکی از دو مردی بود که همراه حسین « ع»آخرین کشته میدان کربلاست.وی پس از شهادت امام حسین 

آن حال، چون شنید که کوفیان بودند.او مجروحی افتاده در میدان، میان زخمیان بود ورمقی در بدن داشت و در « ع»

، به هوش آمد و با چاقو و شمشیری که داشت، با همان حالت به جنگ «کشته شدحسین»گویند شادی کنان می

 هم معروف است.« سوید بن مطاع»[ به 1پرداخت و شهید شد.]

--------------------- 

 پی نوشتها :

 . 99[ انصار الحسین، ص 1]

 دانیسوار بن منعم بن حابس هم

به کربلا، از کوفه آمد و به آن حضرت پیوست.برخی « ع»از شهدای حادثه کربلاست.وی پس از رسیدن امام حسین 

دانند که اسیر شد و نزد عمر سعد بردند، دانند و بعضی دیگر وی را از مجروحانی میاو را از شهیدان حمله اول می

« سوار بن ابی عمیر نهمی»م او در زیارت رجبیه بصورت سپس در اثر جراحات، پس از شش ماه به شهادت رسید.نا



 

 

 [ .1آمده است.]

---------------------- 

 پی نوشتها :

 . 96[ انصار الحسین، ص 1]

 سلیمان بن کثیر

اند که او، همان مسلم اند، نیز در زیارت رجبیه هم آمده است. احتمال دادهنام او را در فهرست شهدای کربلا آورده

 [ .1زدی باشد.]بن کثیر ا

------------------------- 

 پی نوشتها :

 .111[ انصار الحسین، ص 1]

 سلیمان بن عون حضرمی

 [ .1اند و در زیارت رجبیه هم آمده است.]نامش را در شمار شهدای کربلا آورده

--------------------- 

 پی نوشتها :

 .111[ انصار الحسین، ص 1]

 سلیمان بن سلیمان ازدی

 [ .1شده که از شهدای کربلا بوده است.نامش در زیارت رجبیه هم آمده است.] گفته

------------------------------- 

 پی نوشتها :

 . 111[ انصار الحسین، ص 1]

 سلمان بن مضارب بجلی



 

 

حسین  از شهدای کربلاست.گفته شده وی پسر عموی زهیر بن قین بود و همراه او، پیش از رسیدن به کربلا، به سپاه

 [ .1پیوست و عصر عاشورا شهید شد.]« ع»بن علی 

---------------------- 

 پی نوشتها :

 . 111[ انصار الحسین، ص 1]

 سعید بن عبدالله حنفی

« ع»سرسخت اهل بیت از شهدای والاقدر کربلاست، که ایمانی راسخ و شجاعتی فراوان داشت و از هواداران

از افراد خواست که ازتاریکی استفاده کرده متفرق شوند، یاران برخاستند و « ع»بود.شب عاشورا وقتی سید الشهدا 

گذاریم تا خداوند بداند هر یک سخنانی گفتند.از جمله سعید بن عبدالله ایستاد و گفت: نه به خدا قسم، تو را وا نمی

شوم، بدانم که کشته می اش را مراعات کردیم.به خدا سوگند، اگرحق او و ذریه« ص»که مادر نبود رسول خدا 

شوم تا در راه تو کنند، باز هم از تو جدا نمیشوم و هفتاد بار با من چنین میشوم، آنگاه سوزانده میسپس زنده می

[ 1فدا شوم.چگونه چنین کنم، با آنکه بیش از یکبار کشته شدن نیست و پس از آن کرامت ابدی و بی پایان است.]

و اخلاص او در راه یاری حق و عترت است.او و همراهش هانی به هانی، آخرین این نشان دهنده عمق ایمان 

ای خطاب به مردم کوفه نوشت و به دست آنان سپرد.در آخر همین نامه، جمله نامه« ع»سفیرانی بودند که امام حسین 

 [ .2«.]اب...فلعمری ما الامام الا العامل بالکت»... آمده است که: « وظیفه پیشوا»معروف امام درباره 

آورده بود. وی از انقلابیون پر شور کوفه « ع»های کوفیان را خدمت امام حسین نیز یکی از فرستادگانی بود که نامه

آمد.در نهضت مسلم بن عقیل هم فعال بود و نامه مسلم را به مکه رساند و از مکه همراه امام به کوفه به حساب می

ایستاد « ع»جان را فدای رهبرش سازد.هنگام ظهر عاشورا در مقابل امام حسین آمد تا در روز حماسه بزرگ عاشورا، 

تاآن حضرت نمازش را بخواند.او آنقدر تیر خورد که بر زمین افتاد و جان باخت.در پیکراو غیر از زخم شمشیرها و 

« ع»را در برابر امام حسین [ نامش در زیارت ناحیه مقدسه، همراه با جملاتی که شب عاشو3ها، سیزده تیر یافتند.]نیزه

 [ .4گفت و ثنا و دعایی که حضرت حجت در این زیارت برای او دارد، آمده است.]

----------------------- 

 پی نوشتها :

 .241، ص 9[ اعیان الشیعه، ج 1]

 .165[ مقتل الحسین، مقرم، ص 2]



 

 

 .21، ص 45[ بحار الانوار، ج 3]

 . 91[ همان، ص 4]

 یمیسعد بن حنظله تم

اند، مثل مؤلف قاموس [ بعضی او را همان حنظلة بن اسعد شبامی دانسته1یکی از شهدای کربلا از قبیله تمیم بود.]

 الرجال.

----------------------- 

 پی نوشتها :

 . 94، انصار الحسین، ص 111، ص 4[ مناقب، ابن شهر آشوب، ج 1]

 سالم، مولی عامر بن مسلم

و غلام عامر بن مسلم عبدی و از شیعیان بصره و از تابعین مورد اطمینان بود.نام کامل او وی از شهدای عاشوراست.ا

 [ .1سالم بن ابو الجعد است.نامش در زیارت ناحیه مقدسه است.]

------------------------ 

 پی نوشتها :

 . 94[ انصار الحسین، ص 1]

 سالم بن عمرو، مولی بنی المدینه

زیست و ازشیعیان اهل بیت به شمار می از طایفه بنی مدینه بود و در کوفه میاز شهدای کربلاست.وی غلا

آمد.سوارکاری نامدار بود.در نهضت حضرت مسلم شرکت داشت.پس از تنها ماندن مسلم بن عقیل، او و جمعی می

به کربلا  «ع»دیگر از شیعیان دستگیر شدند، اما سالم از چنگ دشمن گریخت و پنهان شد.چون شنید امام حسین 

رسیده است، خود را به آن حضرت رساند و روز عاشورا در حمله اول شهید شد.نامش در زیارت ناحیه مقدسه هم 

 [ .1آمده است.]

------------------------ 

 پی نوشتها :

 . 94، انصار الحسین، ص 291، ص 2[ عنصر شجاعت، ج 1]



 

 

 ش

 شبیب بن عبدالله، مولی حرث

« ع»از شجاعان کوفه بود که در کربلا همراه سیف و مالک )پسران سریع( به حسین از شهدای کربلاست.وی 

پیوست و جزء شهدای حمله اول در روز عاشورا بود که پیش از ظهر شهید شد. شبیب از صحابه پیامبر خدا بود و 

 [.1اش شرکت داشت.]گانهنیز در جنگهای سه« ع»همراه علی 

-------------------- 

 : پی نوشتها

 . 139، ص 2[ عنصر شجاعت، ج 1]

 شوذب، مولی شاکر

بود و از شیعیان برجسته و از بزرگترین انقلابیون حماسی و « غلام شاکر بن عبدالله همدانی»از شهدای کربلاست.وی، 

[ شوذب، از حفاظ حدیث بود و از امیر المؤمنین 1مخلص به شمار آمد که در کربلا، در کهنسالی به شهادت رسید.]

آمدند تا از او حدیث بشنوند.وی همراه کرد. مجلسی داشت که شیعیان به حضورش میحدیث شنیده و نقل می« ع»

رساند.از مکه همراه امام شد و به کربلا « ع»عابس، نامه مسلم بن عقیل را از کوفه به مکه خدمت امام حسین 

----------------------[ . 2شبامی بود.]آمد.شهادت او بعد از ظهر عاشورا و پس از شهادت حنظلة بن اسعد 

- 

 پی نوشتها :

 .97[ انصار الحسین، ص 1]

 . 131، ص 1[ عنصر شجاعت، ج 2]

 شهید نماز

که روز عاشورا، پیکر خود را سپر تیرهای دشمن ساخت تا امام « ع»سعید بن عبدالله، از اصحاب شهید امام حسین 

تیر هم بر پیکرش نشسته بود  13هایی که بر بدن داشت، شیرها و نیزهنمازش را بخواند.اضافه بر زخم شم« ع»حسین 

توان سر سلسله شهیدان نماز دانست، چرا که برای احیاء را نیز می« ع»[ خود ابا عبدالله 1که بر زمین افتاد و شهید شد.]

[ 2نک قد اقمت الصلاة...(]بود )اشهد ا« اقامه نماز»دین و نماز و امر به معروف و نهی از منکر شهید شد و قیامش، 



 

 

شب عاشورا را نیز برای نماز و قرائت قرآن از سپاه دشمن مهلت خواست، ظهر عاشورا هم در آن میدان خون و 

« ع»شهادت به نماز اول وقت ایستاد.به ابو ثمامه صائدی نیز که هنگام ظهر عاشورا، اذان وقت را به یاد سید الشهدا 

 اند.گفته« شهید نماز»نماز را خواند، آورد و همراه آن حضرت آخرین 

--------------------- 

 پی نوشتها :

 ، به نقل از لهوف.314[ مقتل الحسین، مقرم، ص 1]

 (. 427[ زیارت وارث )مفاتیح الجنان، ص 2]

 شاعر الانصار

 لقب جناب نعیم بن عجلان انصاری، از شهدای حمله نخست در روز عاشوراست.

 ریعشبیب بن الحارث بن س

 به قولی او همان شبیب بن عبدالله، از شهدای روز عاشوراست.

 شبیب بن جراد وحیدی کلبی

السلام بود. در کوفه با مسلم بن عقیل بیعت شبیب از صالحان و شجاعان کوفه و از شیعیان حضرت امیرمؤمنان علیه

السلام ملحق گردید و در روز عاشورا پس علیهنمود اما با لشکر عمر سعد به کربلا آمد و شب عاشورا به امام حسین 

 از جنگ سخت با دشمن به فیض شهادت نایل آمد.

 شبیب بن حارث

 «.سیف بن حارث بن سریع جابری است»از شهدای کربلاست. او همان 

 شبیب بن عبدالله

ع، به کربلا آمده غلام حرث بن سریع حمدانی جابری بوده که با سیف بن حرث بن سریع و مالک بن عبدالله بن سری

 باشد. او هنگام شهادت بیش از پنجاه سال عمر داشته است.و احتمالا اهل کوفه می

ای از قبیله حمدان بود. شبیب سوابق و فضایل بسیار خوبی داشته: از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و جابر تیرهبنی



 

 

السلام شرکت کرده و مردی رت امیرالمؤمنین علیهالسلام و در تمامی جنگهای حضسلم و حضرت امام علی علیه

 شده.قوی و شجاع محسوب می

او قبل از ظهر روز عاشورا در حمله نخست به شهادت رسیده در زیارت ناحیه مقدسه به اشتباه به صورت شبیب بن 

 الحارث بن سریع استنساخ شده است:

 «السلام علی شبیب بن الحارث بن سریع»

 اند.حوم سماوی ایشان را از موالی ذکر کردهمرحوم مامقانی و مر

 شبیب بن عبدالله خثعمی

 است.« حبیب بن عبدالله نهشلی»از شهدای عاشوراست. او همان 

 شبیب بن عبدالله نهشلی تمیمی

ای از نهشل تیرهباشد. و بنیاو منسوب به نهشل بن دارم بن مالک بن حنظلة بن مالک بن زید مناة بن تمیم می

و یا « حبیب بن عبدالله نهشلی»باشند. در بعضی از منابع از شبیب با نامهای م، و از اعراب عدنانی و شمالی میتمیبنی

 تعبیر شده است. شبیب اهل بصره بود.« ابوعمرو نهشلی»

السلام و حضرت او مردی شب زنده دار، نماز گزار، متقی و از تابعین و از اصحاب خاص حضرت امیرالمؤمنین علیه

السلام بوده و در جنگهای جمل، صفین و نهروان جهاد کرده و از السلام و حضرت امام حسین علیهام حسن علیهام

السلام از مدینه و در مدت اقامت آن حضرت در مکه تا کربلا در خدمت ی خروج حضرت سیدالشهداء علیهلحظه

 آن حضرت بوده، و در روز عاشورا در حمله نخست به شهادت رسید.

جنگید و سربازان عمر بن سعد کند: روز عاشورا مردی را دیدم چون شیر میکاهل نقل مینما از مهران غلام بنیابن

 کردند. گفتم: این کیست؟ گفتند: ابوعمرو نهشلی.ی گرگ دیده از پیش روی او فرار میچون گله

 : ابشر هدیت الرشد تلقی احمداالسلام رسیده و عرض کردآن گاه جمعی را کشته، و به محضر امام حسین علیه

به ملاقات حضرت پیامبر صلی الله  -ای که به صلاح راهنمایی شده -مژده باد تو را »فی جنة الفردوس تعلو صعدا 

 «علیه و آله و سلم )احمد( در بهشت فردوس و بالا رفتن در درجات بهشت.

« بنی اللات»گاه به وسیله عامر بن نهشل از قبیله شبیب برای بار دوم به میدان جهاد برگشت و مشغول جهاد شد. آن 

 باشد، به شهادت رسید.ای از قبیله ثعلبه میکه شاخه

 نام شبیب بن عبدالله نهشلی در زیارت ناحیه و رجبیه وارد شده است.



 

 

 شوذب بن عبدالله

 شوذب بن عبدالله حمدانی شاکری غلام شاکر بوده است.

السلام در مکه السلام به خدمت حضرت امام حسین علیهشکست مسلم بن عقیل علیهاو از اهالی کوفه بود که بعد از 

 رسیده و با آن حضرت وارد کربلا شد و هنگام شهادت سن زیادی داشت.

 سوابق و فضایل شوذب:

 السلام بوده است.های سرشناس شیعه، سوارکاری مشهور، حافظ، معلم و حامل حدیث از امام علی علیهاو از چهره

 نویسد:مخنف میرحوم سماوی به نقل از ابیم

السلام ای از مسلم به امام حسین علیهالسلام به کوفه حامل نامهشوذب به همراه غلامش عابس بعد از ورود مسلم علیه»

 «.السلام وارد کربلا شدنددر مکه بود و در همانجا ماند تا این که به همراه امام علیه

نویسد: شاید مقام انی منافات دارد. بعضی از علما از جمله مرحوم حاجی نوری میاین سخن با قول مرحوم مامق

 شوذب بالاتر از مقام عابس باشد چون متقدم در تشییع بوده است.

 گذرد؟در روز عاشورا عابس به نزد شوذب آمده و گفت: در دلت چه می

 کنم تا به شهادت برسم.آله و سلم جهاد میشوذب گفت: من به همراه تو در راه فرزند پیغمبر صلی الله علیه و 

السلام برویم تا تو را مانند دیگران از شهدا به حساب عابس گفت: انتظار من هم از تو این بود، پس خدمت امام علیه

شوم و امید به پاداش الهی در مصیبت تو دارم اگر کسی نزدیکتر از تو، با من آورد، و من نیز به سبب تو آزمایش می

باز هم دوست داشتم او را پیش از خود به میدان بفرستم تا در مصیبت او مأجور شوم. پس شوذب جلو رفت و بر  بود

 السلام عرض ادب و سلام کرده و به میدان شتافت و بعد از جهادی خالصانه به شهادت رسید.امام علیه

 شهید نماز

 د.هستن« ی صائدیابوثمامه»و « سعید بن عبدالله حنفی»منظور، 

 شبیه خوانی

تعزیه و تعزیت، هم به معنای تسلیت گفتن به یک داغدار از مصیبت است، هم به معنای اجرای نوعی نمایش مذهبی 

 شود. اما توضیح هر یک:هم گفته می« شبیه خوانی»به یاد حادثه عاشورا که 

 گویی:تسلیت

من »فرمود: « ص»تحب است. رسول خدا گویی به خاطر مصیبتی که بر کسی وارد شده، در اسلام مساصل تسلیت



 

 

ای را تسلیت گوید، پاداشی همانند او دارد.و نیز طبق حدیثی از [ هر کس مصیبت دیده1« ]عزی مصابا فله مثل اجره

[ از مستحبات روز 2تعزیت گفت. ]« ع»در سوگ شهادت حسین « ع»، خداوند به حضرت فاطمه «ع»امام صادق 

رسند، نسبت به این مصیبت بزرگ به یکدیگر تعزیت و تسلیت گویند.این هم می عاشورا است که افراد وقتی به

نشانه داغداری در این فاجعه عظیم و همبستگی با جبهه شهدای کربلاست.عبارتی که مستحب است در این 

الطالبین بثاره اعظم الله اجورنا بمصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا و ایاکم من »گویی گفته شود چنین است: تسلیت

[ در این متن تعزیت، ضمن داغداری در سوگ سید الشهداء، 3«. ]مع ولیه الامام المهدی من آل محمد علیهم السلام

 از خداوند خواسته شده است.« ع»مساله خونخواهی آن امام شهید در رکاب حضرت مهدی 

آید رایج است و پیش می« ع»صومین سنت تسلیت گویی در میان شیعه، نسبت به مناسبتهای دیگری که وفات مع

 گویند؛ یعنی خداوند پاداش شما را عظیم بدارد.را می« اعظم الله اجورکم»هنگام دیدار، جمله 

 شبیه خوانی

گیرد که در تعزیه خوانی و شبیه خوانی، نمایشی است که در یک محوطه، با حضور مردم توسط چند نفر انجام می

سهای مخصوص و ابزار جنگی وهمراه با دهل و شیپور، نیزه، شمشیر، سپر، سنج، کرنا، نقش قهرمانان کربلا و با لبا

کنند. صحنه و نمایش، بر مبنای حوادث کربلا و مقتلها تنظیم سرنا، خنجر، زره، مشک آب واسب، ایفای نقش می

گذارد و وسیله مهم می [ تعزیه، اگر بصورت صحیح و با حفظ موازین و شئون معصومین انجام شود، تاثیر4شود. ]می

 انتقال فرهنگ شهادت به نسلهای آینده است.

در فرهنگ شیعه، به معنای نوحه بر امامان شهید، نزدیک قبورشان یا در خانه سوگواران است که برای امام حسین »

رهای های کربلاست.در شههایی از تابوتهای سمبلیک برای کشتهخوانند. در فرهنگ مردم، نمونهنوحه می« ع»

اندازند. برپایی اینگونه کنند و هودجها و اسبهایی را راه میمختلف شیعه نشین، روزعاشورا مراسم خاصی بر پا می

نام دارد و با لباسها و... « تعزیه»مراسم که در اماکن عمومی و مساجد و... به صورت تحریک کننده حزن مردم است، 

گیرد خوانی هم انجام میخوانی و نوحهکنند. دراین مراسم، روضهیبرخی حوادث کربلا را به صورت نمایش ارائه م

کنند و متنهای اجرایی اغلب به صورت شعر است. شکل تکامل برنامه اجرا می« پیشخوان»و کودکانی هم بعنوان 

 [ .5« ]یافته تعزیه، جدید است.

، عبارت از مجسم کردن و نمایش «خوانیتعزیه»خوانی یا به اصطلاح عامه شبیه»اند: در باره این نمایش مذهبی نوشته

سید الشهدا و یاران آن بزرگوار یا یکی از حوادث مربوط به واقعه کربلا « ع»دادن شهادت جانسوز حضرت حسین 

خوانی ناطق، ظاهرادر دوره ناصر الدین شاه در ایران معمول شد، یا اگر قبلا چیز از آن قبیل بود، در دوره بود...شبیه

خوانهای زبردستی پیدا شدند. ظاهر آن که مشاهدات شاه در ناصر الدین شاه رونقی بسزا یافت و شبیهسلطنت 

خوانی و شبیه[ »6«. ]تاثیر نبوده استخوانی بیسفرهای خود از تآترهای اروپا در پیشرفت کار تعزیه و شبیه



 

 

قدیسین را از روزگار کهن تا به امروز  سنت هنری و نمایشی اهل تشیع است که سیمای وجیه و معصوم« خوانیتعزیه

 [ .9« ]در برابر دیدگان اهل معنی عیان داشته است.

درباره کیفیت اجرای آن و سنتها و آداب مربوط به تعزیه، تحقیقات ارزشمندی انجام گرفته و آثاری تالیف شده 

ش در پایان عصر صفوی پدید تعزیه به احتمال قوی بصورت هیئت فعلی خوی»است. در یکی از منابع آمده است: 

خوانی و موسیقی مدد گرفت و تشکیلاتی محکم خوانی و فضائل و مناقبآمد و از همه سنتهای کهن نقالی و روضه

های اصلی که کمی از صد برای خود ترتیب داد و کارگردانان ورزیده اداره آن را در دست گرفتند... تعداد تعزیه

ه غالبا منظوم و در هر حال آهنگین یعنی مرکب از بحر طویل و شعر است، ها کنامهگذرد، کیفیت تعزیهمی

دستگاههایی که هر یک از خوانندگان باید شعر خود را در آن بخوانند، آهنگ مخالف خوانان که دارای هیمنه و 

ال و هوای خوانی داشتند و ح[ به اقتضای نقشی که افراد مختلف در اجرای تعزیه و شبیه9« ]شکوه حماسی است...

خوانی، بحر خوانی، نوحهشعرها و نحوه خواندن، اصطلاحات خاصی هم رایج بود، مثل: رجزخوانی، شبیه

اسرا(، اشقیاخوانی و شمرخوانی )از زبان سران سپاه خوانی )از زبانخوانی، هجرانخوانی، شهادتخوانی، مقتلطویل

شبیه خوانی و »دهد. به نقل دیگری توجه کنید: را نشان میای از کیفیت اجرای آن عمر سعد(. آنچه نقل شد، گوشه

تعزیه درعصر صفویه هنوز در ایران مرسوم نشده بود... برپایی نمایش مذهبی یا تعزیه ظاهرا از زمان پادشاهی 

 خان زند در ایران معمول شده است... این نوع عزاداری که بیشتر جنبه عامیانه داشته و رواج آن در شهرهایکریم

کوچک و قراء و قصبات ایران بیشتر از شهرهای بزرگ بوده است... صورت ساده آن )شبیه سازی( که عنوانی 

است... از نداشته در عهد صفویه معمول بوده و بعد از سلسله صفویه بصورت نمایش مذهبی روی صحنه آمده

یکی از دستگاهها و آوازها... اجرا خصوصیات تعزیه این بود که هر یک نقش خود را با خواندن اشعار مذهبی در 

کردند. همچنین شمایل کردند و... مخالفین در جواب و سؤال با موافقین نیز رعایت بحر و قافیه را در اشعار میمی

« آنها با اصل نیز تناسب داشت. مثلا شبیه علی اکبر، جوان هیجده یا نوزده و بیست ساله، خوش قیافه و نیکو اندام و....

[7. ] 

ساله شبیه خوانی از دیدگاه فقهی و اعتقادی نیز مورد بحث و بررسی عالمان شیعه قرار گرفته است. برخی آن را م

[ تاثیرگذاری عاطفی و نیزروحیه ضد ظلم که در پی دیدن نمایشهای تعزیه در 11اند. ]تحریم و بعضی تجویز کرده

است. به همین جهت در ایران پس از انقلاب اسلامی، شود، از نقاط قوت ومثبت این نمایش مذهبی افراد ایجاد می

رواج و توسعه بیشتری یافته و همراه این توسعه، تحولاتی هم در سبک اجرا، هم در محتوای اشعار و جهتگیری 

سیاسی اجتماعی پدید آمده است. در واقع، انقلاب اسلامی به تعزیه روح جدیدی بخشید و این هنر جان گرفت. 

اند. فن، خود به تأثیر آن در روحیه سربازان و افسران در طول سالهای دفاع مقدس اعتراف کرده صاحب نظران این

[11. ] 



 

 

اجرای تعزیه مخصوص ایران نیست، در کشورهای اسلامی و شیعی دیگری نیز این سنت مورد توجه است و با 

شود، از جمله در هند و پاکستان، سبکهای گوناگون و اعتقادات و مراسم مختلف و ابزار و ادوات دیگری اجرا می

 [ .12که رواج بیشتری دارد. ]

------------------------- 

 پی نوشت ها :

 .113تا  91، ص 97در بحار الانوار، ج « باب التعزیة و المآتم».در این زمینه ر.ک: 199، ص 2[ سفینة البحار، ج 1]

 [ همان.2]

 [ مفاتیح الجنان، اعمال روز عاشورا.3]

گردآورنده: پنز چلکووسکی. « تعزیه، هنر بومی پیشرو ایران»درباره تاریخچه آن در کشورمان ایران ر.ک: [ 4]

 .4، ج «دایرة المعارف تشیع»ترجمه: داود حاتمی. نیز 

 )با تلخیص(. 313، ص 5[ دائرة المعارف الاسلامیه، ج 5]

 .322، ص 1پور، ج [ از صبا تا نیما، یحیی آرین6]

 .96ر نمایش و نیایش در ایران، جابر عناصری، ص [ درآمدی ب9]

 «.پژوهشی در تعزیه و تعزیه خوانی»، مقاله 162، ص 2[ فصلنامه هنر، شماره 9]

مقاله  156( ص 61)زمستان  2)تلخیص شده( نیز ر.ک: فصلنامه هنر، شماره  35تا  33[ موسیقی مذهبی ایران، ص 7]

 «.پژوهشی در تعزیه و تعزیه خوانی»

« فصلنامه هنر»زنی و دسته راه انداختن...ر.ک: خوانی و سینهاز جمله درباره نظریه علما درباره جواز تعزیه و شبیه[ 11]

اسرار ».همچنین کتاب 271ص « خوانیفتاوای علمای سلف درباره عزاداری و شبیه»( مقاله 1362)پائیز  4شماره 

 .66تا  61ارد، ص ها دفاضل دربندی، بحث مبسوطی در این باره« الشهاده

 «.نشستی در ارزیابی تعزیه»، مقاله 29، ص 63، مهر «کیهان فرهنگی»[ از جمله ر.ک: 11]

 . 31[ همان، ص 12]

 شبیه گردان

گفتند و میان مردم می« البکاءمعین»معمولا به کارگردان و مدیر تعزیه »کند. گردان، کسی که تعزیه را اداره میتعزیه

خوانها را برای هر ف بود.معین البکاء که در کار خود ورزیدگی داشت، نقش هر یک از شبیهگردان معروبه تعزیه

« نسخه»یا « فرد»ای که به آن کرد و اشعاری که باید در آن مجلس بخوانند، در ورقهمجلس تعزیه تعیین می

نامه دهخدا، ظم البکاء بود.به نوشته لغتگردان، میرعزا، میرغم و نا[ از لقبهای دیگر او شبیه1«]گفتند، به آنها داد...می



 

 

هم از « میزان سن»کرد، ترتیبات مقدماتی یا به عبارت اروپایی لباس اشخاص را برای نقشهای مختلف او تعیین می»

دار باشی که یکی از اعضای دار النظاره )خوانسالاری( و به لقب وظایف او بود.در اواخر قاجاریه این کارها را شربت

 -----------------نمود. بکاء هم سرافراز بود اداره میمعین ال

 پی نوشت ها :

 .39[ موسیقی مذهبی ایران، ص 1]

 شور زدن

رسد، ریتم زنی یا زنجیر زنی به نقطه اوج خود میاز اصطلاحات خاص عزاداری و نوحه خوانی است.وقتی سینه

زنند.گاهی هم و... بر سر و سینه می« ین حسینحس»حرکات و صداها سریعتر و پرشورتر شده، با کلماتی همچون 

اش شوند، آنان را از میان جمع بیرون برده، آب به چهرهکنند و از خود بی خود میکسانی در این حال غش می

رسند، طبلها و سنجها را با شدت بیشتری می« شور»های عزادار و زنجیر زن به حال ریزند تا به خود آید.وقتی دستهمی

 آوردند.این حالت در عزاداریهای برخی شهرها بیشتر رایج است.در می به صدا

 شبیه خوانی

گیرد که در خوانی، نمایشی است که در یک محوطه، با حضور مردم توسط چند نفر انجام میخوانی و شبیهتعزیه

مشیر، سپر، سنج، کرنا، نقش قهرمانان کربلا و با لباسهای مخصوص و ابزار جنگی و همراه با دهل و شیپور، نیزه، ش

کنند.صحنه و نمایش، بر مبنای حوادث کربلا و مقتلها تنظیم سرنا، خنجر، زره، مشک آب و اسب، ایفای نقش می

گذارد و وسیله [ تعزیه، اگر بصورت صحیح و با حفظ موازین و شئون معصومین انجام شود، تاثیر مهم می1شود.]می

 ه است.انتقال فرهنگ شهادت به نسلهای آیند

در فرهنگ شیعه، به معنای نوحه بر امامان شهید، نزدیک قبورشان یا در خانه سوگواران است که برای امام حسین »

های کربلاست.در شهرهای هایی از تابوتهای سمبلیک برای کشتهخوانند.در فرهنگ مردم، نمونهنوحه می« ع»

اندازند.برپایی اینگونه د و هودجها و اسبهایی را راه میکنننشین، روز عاشورا مراسم خاصی بر پا میمختلف شیعه

نام دارد و با لباسها و... « تعزیه»کننده حزن مردم است، مراسم که در اماکن عمومی و مساجد و... به صورت تحریک

گیرد خوانی هم انجام میخوانی و نوحهکنند.دراین مراسم، روضهبرخی حوادث کربلا را به صورت نمایش ارائه می

یافته کنند و متنهای اجرایی اغلب به صورت شعر است.شکل تکاملبرنامه اجرا می« پیشخوان»و کودکانی هم بعنوان 

 [ .2«]تعزیه، جدید است.

، عبارت از مجسم کردن و نمایش «خوانیتعزیه»خوانی یا به اصطلاح عامه شبیه»اند: درباره این نمایش مذهبی نوشته



 

 

سید الشهدا و یاران آن بزرگوار یا یکی از حوادث مربوط به واقعه کربلا « ع»ضرت حسین دادن شهادت جانسوز ح

خوانی ناطق، ظاهرا در دوره ناصر الدین شاه در ایران معمول شد، یا اگر قبلا چیز از آن قبیل بود، در دوره بود... شبیه

شدند.ظاهر آن که مشاهدات شاه در  خوانهای زبردستی پیداسلطنت ناصر الدین شاه رونقی بسزا یافت و شبیه

خوانی و شبیه[ »3«.]تاثیر نبوده استخوانی بیسفرهای خود از تآترهای اروپا در پیشرفت کار تعزیه و شبیه

سنت هنری و نمایشی اهل تشیع است که سیمای وجیه و معصوم قدیسین را از روزگار کهن تا به امروز « خوانیتعزیه

 [ .4«]ی عیان داشته است.در برابر دیدگان اهل معن

گرفته و آثاری تالیف شده درباره کیفیت اجرای آن و سنتها و آداب مربوط به تعزیه، تحقیقات ارزشمندی انجام

تعزیه به احتمال قوی بصورت هیئت فعلی خویش در پایان عصر صفوی پدید »است. در یکی از منابع آمده است: 

خوانی و موسیقی مدد گرفت و تشکیلاتی محکم خوانی و فضائل و مناقبو روضهآمد و از همه سنتهای کهن نقالی

که کمی از صد های اصلیخود ترتیب داد و کارگردانان ورزیده اداره آن را در دست گرفتند... تعداد تعزیهبرای

است، ها که غالبا منظوم و در هر حال آهنگین یعنی مرکب از بحر طویل و شعر نامهگذرد، کیفیت تعزیهمی

خوانان که دارای هیمنه و دستگاههایی که هر یک از خوانندگان باید شعر خود رادر آن بخوانند، آهنگ مخالف

خوانی داشتند و حال و هوای [ به اقتضای نقشی که افراد مختلف در اجرای تعزیه و شبیه5«]شکوه حماسی است...

خوانی، بحر خوانی، نوحهرجزخوانی، شبیهشعرها و نحوه خواندن، اصطلاحات خاصی هم رایج بود، مثل: 

اسرا(، اشقیاخوانی و شمرخوانی )از زبان سران سپاه خوانی )از زبانخوانی، هجرانخوانی، شهادتخوانی، مقتلطویل

خوانی و شبیه»دهد.به نقل دیگری توجه کنید: ای از کیفیت اجرای آن را نشان میعمر سعد(.آنچه نقل شد، گوشه

ر صفویه هنوز در ایران مرسوم نشده بود... برپایی نمایش مذهبی یا تعزیه ظاهرا از زمان پادشاهی تعزیه در عص

خان زند در ایران معمول شده است... این نوع عزاداری که بیشتر جنبه عامیانه داشته و رواج آن در شهرهای کریم

سازی( که عنوانی نداشته ساده آن )شبیهکوچک و قراء و قصبات ایران بیشتر از شهرهای بزرگ بوده است...صورت 

در عهد صفویه معمول بوده و بعد از سلسله صفویه بصورت نمایش مذهبی روی صحنه آمده است... از خصوصیات 

کردند و... تعزیه این بود که هر یک نقش خود را با خواندن اشعار مذهبی دریکی از دستگاهها و آوازها... اجرا می

کردند.همچنین شمایل آنها با اصل نیز ؤال با موافقین نیزرعایت بحر و قافیه را در اشعار میمخالفین در جواب و س

 [ .6« ]تناسب داشت. مثلا شبیه علی اکبر، جوان هیجده یا نزوده و بیست ساله، خوش قیافه و نیکواندام و...

یعه قرار گرفته است.برخی آن را خوانی از دیدگاه فقهی و اعتقادی نیز مورد بحث و بررسی عالمان شمساله شبیه

[ تاثیرگذاری عاطفی و نیز روحیه ضد ظلم که در پی دیدن نمایشهای تعزیه در 9اند.]تحریم و بعضی تجویز کرده

شود، از نقاط قوت و مثبت این نمایش مذهبی است.به همین جهت در ایران پس از انقلاب اسلامی، افراد ایجاد می

و همراه این توسعه، تحولاتی هم در سبک اجرا، هم در محتوای اشعار و جهتگیری  رواج و توسعه بیشتری یافته



 

 

روح جدیدی بخشید و این هنر جان سیاسی اجتماعی پدید آمده است.در واقع، انقلاب اسلامی به تعزیه

اف نظران این فن، خود به تاثیر آن درروحیه سربازان و افسران در طول سالهای دفاع مقدس اعترگرفت.صاحب

 [ .9اند.]کرده

سنت مورد توجه است و با اجرای تعزیه مخصوص ایران نیست، در کشورهای اسلامی و شیعی دیگری نیز این

شود، از جمله در هند و پاکستان، سبکهای گوناگون و اعتقادات و مراسم مختلف و ابزار وادوات دیگری اجرا می

 --------------------------------[ . 7که رواج بیشتری دارد.]

 پی نوشت ها :

گردآورنده: پنز « تعزیه، هنر بومی پیشرو ایران»[ درباره تاریخچه آن در کشورمان ایران ر.ک: 1]

 .4، ج «دایرة المعارف تشیع»چلکووسکی.ترجمه: داود حاتمی.نیز 

 )با تلخیص(. 313، ص 5[ دائرة المعارف الاسلامیه، ج 2]

 .322، ص 1ور، ج پ[ از صبا تا نیما، یحیی آرین3]

 .96[ درآمدی بر نمایش و نیایش در ایران، جابر عناصری، ص 4]

 «.خوانیپژوهشی در تعزیه و تعزیه»، مقاله 162، ص 2[ فصلنامه هنر، شماره 5]

مقاله  156( ص 61)زمستان  2)تلخیص شده( نیز ر.ک: فصلنامه هنر، شماره  35تا  33[ موسیقی مذهبی ایران، ص 6]

 «.خوانیتعزیه و تعزیه پژوهشی در»

« فصلنامه هنر»زنی و دسته راه انداختن... ر.ک: خوانی و سینه[ از جمله درباره نظریه علما درباره جواز تعزیه و شبیه9]

.همچنین کتاب 271ص « خوانیفتاوای علمای سلف درباره عزاداری و شبیه»( مقاله 1362)پائیز  4شماره 

 .66تا  61ها دارد، ص بحث مبسوطی در این بارهفاضل دربندی، « اسرارالشهاده»

 «.نشستی در ارزیابی تعزیه»، مقاله 29، ص 63، مهر «کیهان فرهنگی»[ از جمله ر.ک: 9]

 . 31[ همان، ص 7]

 شام غریبان

باشد.شام غریبان وحشتناک میدر لغت، به معنای شب مردم غریب و از یار و دیار دور افتاده است، شام مسافران که

و غم نمودن. شب اول وفات کسی برای خانواده آن رفتن: زاری کردن به درد، چنانکه بر وفات کسی گریستنگ

[ در اصطلاح، به مراسم سوگواری شبانه در شب یازدهم 1کس، شب یازدهم محرم و عزاداری بعد از آن شب.]

ها، با ا در مسجدها و تکیهشود که مردم به صورت دو گروه مجزا، پس از غروب آفتاب عاشورمیمحرم گفته

دارند.این برنامه، اغلب با در دست داشتن شمعهایی و های غمگین، یاد اسرای اهل بیت را گرامی میخواندن نوحه



 

 

گیرد و بیشتراز کودکان و نونهالان در این سوگواری تمثیلی استفاده در شب تاریک یازدهم محرم انجام می

و کودکان باز مانده از شهدای کربلا که در غروب « ع»ل بیت امام حسین شود.یاد کردی است از آوارگی اهمی

مراسمی »پناه و درمانده، در ظلمت اندوهبار شب، در دشت و بیابان کربلا به سر آوردند.در این شب، عاشورا، بی

پاشند و بر سر میشود و عزاداران با لباسهای سیاه و شمعی افروخته در دست گرفته، کاه انگیز بر پا میساده و غم

گریند، نشینند و میکنند و هر چند قدم، مدتی میخوانند و دسته دسته در معابرحرکت میانگیز میهای غمنوحه

-----------[ . 2«.]شودشود و علم و بیرق نیز حرکت داده نمیآرام و غمناک.در این مراسم بکلی سینه زنی نمی

-------- 

 پی نوشت ها :

 دهخدا.نامه، [ لغت1]

 . 297[ تعزیه در ایران، صادق همایونی، ص 2]

 شبیر

السلام تولد یافت جبرئیل بر پیامبر نازل شد و گفت: ای محمد، خداوند نام پسر هارون است. هنگامی که حسین علیه

پسر هارون فرماید، علی نسبت به شما مثل هارون است به موسی. نام پسرت را هم نام رساند و میاعلی تو را سلام می

ی عربی آن سؤال نمود، جبرئیل گفت: نامش را بگذار، پیامبر فرمود: نامش چه بود؟ گفت: شبیر. پیامبر از کلمه

 حسین بگذار.

 شاه دین

امام سوم شیعیان، شهید کربلا و خون خدا، که نهضت عاشورا بر محور فداکاری و جانفشانی آن حضرت شکل 

حماسه و ایثار کرد و درس آزادگی و عزت به انسان داد و با خون خویش که در گرفت و تاریخ بشری را سرشار از 

 کربلا ریخت، درخت اسلام آبیاری شد و امت مسلمان بیدار گشت.

خوانید: امام حسین ای از زندگی آن حضرت را میدر معرفی آن امام، باید کتابی قطور نوشت، لیکن در اینجا فشرده

« حسین»را « ع»نام این فرزند زهرا « ع»م هجری در مدینه به دنیا آمد.رسول خدا در سوم شعبان سال چهار« ع»

و در « حسین منی و انا من حسین...»بود و آن حضرت درباره او فرمود: « ع»نهاد.وی مورد علاقه شدید پیامبرخدا 

نیز از « ع»لب ابی طاآغوش پیامبر بزرگ شد.هنگام رحلت رسول خدا، شش ساله بود.در دوران پدرش علی بن

موقعیت والایی برخوردار بود، علم، بخشش، بزرگواری، فصاحت، شجاعت، تواضع، دستگیری از بینوایان، عفو و 

الهی بود.در دوران خلافت پدرش، در کنار آن حضرت بود و در سه جنگ حلم و... از صفات برجسته این حجت



 

 

 شرکت داشت.« نهروان»و « صفین»، «جمل»

رسید، همچون سربازی مطیع رهبر و مولای خویش و همراه « ع»ش که امامت به حسن بن علی پس از شهادت پدر

در سال « ع»به مدینه آمدند.با شهادت امام مجتبی « ع»برادر بود.پس از انعقاد پیمان صلح، با برادرش و بقیه اهل بیت 

اله که معاویه بر حکومت مسلط بود، هجری، بار امامت به دوش سید الشهدا قرار گرفت.در آن دوران دهس 51یا  47

های همواره یکی از معترضین سرسخت نسبت به سیاستهای معاویه و دستگیریها و قتلهای او بود و نامه« ع»امام حسین 

متعددی در انتقاد از رویه معاویه در کشتن حجر بن عدی و یارانش و عمرو بن حمق خزاعی که از وفاداران به علی 

یکی از محورهای وحدت شیعه و از « ع»ل ناپسند دیگر او نوشت.در عین حال، حسین بن علی بودند و اعما« ع»

های برجسته و شاخصی بود که مورد توجه قرار داشت و همواره سلطه اموی از نفوذ شخصیت او بیم داشت.با چهره

او بیعت بگیرد.اما سید  به نفع« ع»هجری، یزید به والی مدینه نوشت که از امام حسین  61مرگ معاویه در سال 

دانست، از بیعت امتناع کرد و برای نجات اسلام از بلیه سلطه یزید که به لیاقتی او را میالشهدا که فساد یزید و بی

انجامید، راه مبارزه را پیش گرفت.از مدینه به مکه هجرت کرد و در پی نامه نگاریهای کوفیان و زوال و محو دین می

هایی برای حضرت و دعوت برای آمدن به کوفه، آن امام ابتدا مسلم بن عقیل را فرستاد و نامهشیعیان عراق با آن 

 61شیعیان کوفه و بصره نوشت و با دریافت پاسخ کوفیان در بیعتشان با مسلم بن عقیل، در روز هشتم ذیحجه سال 

 هجری از مکه به سوی عراق، حرکت کرد.

قیل، اوضاع عراق را نامطلوب ساخت و سید الشهدا که همراه خانواده، پیمان شکنی کوفیان و شهادت مسلم بن ع

در محاصره سپاه کوفه قرار « کربلا»رفت، پیش از رسیدن به کوفه در سرزمین فرزندان و یاران به سوی کوفه می

اصحابش  گرفت.تسلیم نیروهای یزیدی نشد و سرانجام در روز عاشورا در آن سرزمین، مظلومانه و تشنه کام، همراه

به شهادت رسید، از آن پس، کربلا کانون الهام و عاشورا سرچشمه قیام و آزادگی شد و کشته شدن وی، سبب زنده 

شدن اسلام و بیدار شدن وجدانهای خفته گردید.فضایل این امام شهید، بیش از آن است که در این مختصر بگنجد، 

اش فرمود: قسم به آنکه مرا بحق درباره« ص»ت.پیامبر خدا چرا که او آویزه عرش الهی و پرورده دامن رسول خداس

مصباح »به پیامبری فرستاد، حسین بن علی در آسمان بزرگتر از زمین است و بر سمت راست عرش الهی نوشته است 

 [ . ای که آمیخته مهرت با دل1«.]هدی و سفینة نجاة

 امکرده عشق تو مرا دریا دل بذر عشقی که به دل کاشته

 وای تو ندارد حاصل از می عشق تو، عاقل مجنونجز ه

 و زخم مهر تو مجنون، عاقل کربلا سر زد و پیدا شد حق

 ای کردی و گم شد باطل تویی آن کشتی دریای حیاتجلوه

 هر که را مانده جدا از ساحل گر شود کار جهان زیر و زبر



 

 

 [ . 2نشود عشق تو از دل زایل]

------------------------------ 

 پی نوشتها :

 .برای آشنایی بیشتر با آن حضرت، باید به کتابهای مفصلتر مراجعه کرد، از جمله:259، ص 1[ سفینة البحار، ج 1]

موسوعة کلمات امام الحسین )درباره سخنان او(، حیاة الامام الحسین بن علی، باقر شریف القرشی )درباره زندگانی 

ل او( نفس المهموم، شیخ عباس قمی )در مقتل او( و کتابهای فراوان او( عوالم و بحار الانوار )درباره فضای

 در همین مجموعه مراجعه شود.« کتابنامه عاشورا»عنوان دیگر.به

 [ جواد محدثی. 2]

 شه گلگون قبا

امام سوم شیعیان، شهید کربلا و خون خدا، که نهضت عاشورا بر محور فداکاری و جانفشانی آن حضرت شکل 

بشری را سرشار از حماسه و ایثار کرد و درس آزادگی و عزت به انسان داد و با خون خویش که در  گرفت و تاریخ

 کربلا ریخت، درخت اسلام آبیاری شد و امت مسلمان بیدار گشت.

خوانید: امام حسین ای از زندگی آن حضرت را میدر معرفی آن امام، باید کتابی قطور نوشت، لیکن در اینجا فشرده

« حسین»را « ع»نام این فرزند زهرا « ع»سوم شعبان سال چهارم هجری در مدینه به دنیا آمد.رسول خدا در « ع»

و در « حسین منی و انا من حسین...»بود و آن حضرت درباره او فرمود: « ع»نهاد.وی مورد علاقه شدید پیامبرخدا 

نیز از « ع»ابی طالب پدرش علی بنآغوش پیامبر بزرگ شد.هنگام رحلت رسول خدا، شش ساله بود.در دوران 

موقعیت والایی برخوردار بود، علم، بخشش، بزرگواری، فصاحت، شجاعت، تواضع، دستگیری از بینوایان، عفو و 

الهی بود.در دوران خلافت پدرش، در کنار آن حضرت بود و در سه جنگ حلم و... از صفات برجسته این حجت

 ت.شرکت داش« نهروان»و « صفین»، «جمل»

رسید، همچون سربازی مطیع رهبر و مولای خویش و همراه « ع»پس از شهادت پدرش که امامت به حسن بن علی 

در سال « ع»به مدینه آمدند.با شهادت امام مجتبی « ع»برادر بود.پس از انعقاد پیمان صلح، با برادرش و بقیه اهل بیت 

فت.در آن دوران دهساله که معاویه بر حکومت مسلط بود، هجری، بار امامت به دوش سید الشهدا قرار گر 51یا  47

های همواره یکی از معترضین سرسخت نسبت به سیاستهای معاویه و دستگیریها و قتلهای او بود و نامه« ع»امام حسین 

ی متعددی در انتقاد از رویه معاویه در کشتن حجر بن عدی و یارانش و عمرو بن حمق خزاعی که از وفاداران به عل

یکی از محورهای وحدت شیعه و از « ع»بودند و اعمال ناپسند دیگر او نوشت.در عین حال، حسین بن علی « ع»

های برجسته و شاخصی بود که مورد توجه قرار داشت و همواره سلطه اموی از نفوذ شخصیت او بیم داشت.با چهره



 

 

به نفع او بیعت بگیرد.اما سید « ع»ام حسین هجری، یزید به والی مدینه نوشت که از ام 61مرگ معاویه در سال 

دانست، از بیعت امتناع کرد و برای نجات اسلام از بلیه سلطه یزید که به لیاقتی او را میالشهدا که فساد یزید و بی

انجامید، راه مبارزه را پیش گرفت.از مدینه به مکه هجرت کرد و درپی نامه نگاریهای کوفیان و زوال و محو دین می

هایی برای امام ابتدا مسلم بن عقیل را فرستاد و نامهیعیان عراق با آن حضرت و دعوت برای آمدن به کوفه، آنش

 61شیعیان کوفه و بصره نوشت و با دریافت پاسخ کوفیان در بیعتشان با مسلم بن عقیل، در روز هشتم ذیحجه سال 

 هجری از مکه به سوی عراق، حرکت کرد.

و شهادت مسلم بن عقیل، اوضاع عراق را نامطلوب ساخت و سید الشهدا که همراه خانواده، پیمان شکنی کوفیان 

در محاصره سپاه کوفه قرار « کربلا»رفت، پیش از رسیدن به کوفه در سرزمین فرزندان و یاران به سوی کوفه می

و تشنه کام، همراه اصحابش گرفت.تسلیم نیروهای یزیدی نشد و سرانجام در روز عاشورا در آن سرزمین، مظلومانه 

به شهادت رسید، از آن پس، کربلا کانون الهام و عاشورا سرچشمه قیام و آزادگی شد و کشته شدن وی، سبب زنده 

شدن اسلام و بیدار شدن وجدانهای خفته گردید.فضایل این امام شهید، بیش از آن است که در این مختصر بگنجد، 

اش فرمود: قسم به آنکه مرا بحق درباره« ص»ده دامن رسول خداست.پیامبر خدا چرا که او آویزه عرش الهی و پرور

مصباح »به پیامبری فرستاد، حسین بن علی در آسمان بزرگتر از زمین است و بر سمت راست عرش الهی نوشته است 

 [ . ای که آمیخته مهرت با دل1«.]هدی و سفینة نجاة

 امدل کاشته کرده عشق تو مرا دریا دل بذر عشقی که به

 جز هوای تو ندارد حاصل از می عشق تو، عاقل مجنون

 و زخم مهر تو مجنون، عاقل کربلا سر زد و پیدا شد حق

 ای کردی و گم شد باطل تویی آن کشتی دریای حیاتجلوه

 هر که را مانده جدا از ساحل گر شود کار جهان زیر و زبر

 [ . 2نشود عشق تو از دل زایل]

------------------ 

 پی نوشتها :

 .برای آشنایی بیشتر با آن حضرت، باید به کتابهای مفصلتر مراجعه کرد، از جمله:259، ص 1[ سفینة البحار، ج 1]

موسوعة کلمات امام الحسین )درباره سخنان او(، حیاة الامام الحسین بن علی، باقر شریف القرشی )درباره زندگانی 

فضایل او( نفس المهموم، شیخ عباس قمی )در مقتل او( و کتابهای فراوان  او( عوالم و بحار الانوار )درباره

 در همین مجموعه مراجعه شود.« کتابنامه عاشورا»عنوان دیگر.به

 [ جواد محدثی. 2]



 

 

 شام

گویند.این شده است. شامات هم میشام به سرزمین منطقه سوریه، فلسطین، لبنان، اردن و اطراف آنها گفته می

صدر اسلام فتح شد و معاویه در دوره عثمان والی آنجا بود و امویان از آن پس بر آن منطقه استیلا یافتند سرزمین در 

 [ .1کرد.]سر برتافتند. دمشق، پایتخت امویان بود.یزید هم آنجا حکومت می« ع»و از حکومت مشروع علی 

اند.اهل شام بویژه در عهد معاویه، با علی از سرزمین شام در روایات، نکوهش شده و ائمه از آن به بدی یاد کرده

و بنی هاشم بود و چون « ع»کردند و از جمله علل آن تبلیغات گسترده معاویه و امویان بر ضد علی دشمنی بسیار می

ساختند و بذر دشمنی آنان را در دلها در آن منطقه نفوذ و استیلا داشتند، افکار را بر ضد اهل بیت، منحرف می

های بعد هم میان شامیان و عراقیان خصومت و ناسازگاری ادامه یافت و شهرها و مردم عراق، د.در دورهپراکندنمی

رفتند.سرهای مسلم بن عقیل و هانی را پس از شهادتشان به شام که مقر حکومت اغلب زیر بار حکومت دمشق نمی

 یزید بود فرستادند.

اسارت دشمن در آمدند، ابتدا به کوفه و از آنجا به شام برده شدند  پس از واقعه کربلا که به« ع»سید الشهدا اهل بیت

و چند روزی در دمشق اقامت کردند.دیدارشان با یزید در دار الخلافه در همین شهر بود که حضرت زینب و امام 

صورت [ قبر حضرت زینب و رقیه که هر دو ب2در بارگاه یزید خطبه خواندند و یزید را رسوا ساختند.]« ع»سجاد 

حرم و زیارتگاه شیعه است، در شام است.قبر رقیه نزدیک مسجد جامع دمشق و حرم حضرت زینب در زینبیه، بیرون 

بسیار تلخ و مصیبتهای دوران اسارت در این دیار، برایشان از « ع»حسین [ سفر به شام برای اهل بیت3از دمشق است.]

یدند: در سفر کربلا، سختترین مصیبتهای شما کجا بود، سه بار سختترین مصیبتها بوده است.وقتی از امام سجاد پرس

 -------------------------------------[ . 4«.]الشام، الشام، الشام»فرمود: 

 پی نوشتها:

 .91، ص 13[ دائرة المعارف الاسلامیة، ج 1]

 .691، ص 1[ سفینة البحار، ج 2]

 مهدی پیشوایی.« هاشام سرزمین خاطره»جا، از جمله ر.ک: [ درباره شام و قبور متبرکه و مدفونین در آن3]

 . 119[ عنوان الکلام، فشارکی، ص 4]

 شراف

ای پر آنجا هم فرود آمد.منطقه« ع»به معنای بلندی است.نام منزلی از منزلگاههای میان مکه تا کوفه که امام حسین 

« ع»ر فاصله دارد.حر در اینجا راه را بر حسین کیلومت 9/  5آب و درخت که تا واقصه )یکی دیگر از منزلگاهها( 



 

 

توانند آب بسیاری بست.امام و همراهان شب را آنجا ماندند. سحرگاهان حضرت به جوانان کاروان دستور داد تا می

ذخیره بردارند.همه مشکها و ظرفها را پر از آب کردند.پس از حرکت از آنجا بود که با سپاه حربرخورد کردند که 

[ شراف، نام مردی 1بودند.حضرت فرمود تا سپاه حر، حتی اسبهای آنان را با آبهای ذخیره سیراب کنند.] همه تشنه

[ شاید هم نام شراف به این جهت بر این منزلگاه 2بوده که در این محل چشمه و چاههای پرآبی احداث کرده بود.]

 ----------------گفته شده است. 

 پی نوشتها:

 .74الی الشهادة، علی بن حسین هاشمی، ص  [ الحسین فی طریقه1]

 . 213[ مقتل الحسین، مقرم، ص 2]

 شریعه

شود، آبشخور، جای برداشتن آب از رودخانه، نهر در لغت، به معنای راهی است که به آب رود، یا دریا منتهی می

ت از: مشرع، شود. لغات دیگر این اصطلاح عبارت اسکوچکتر که آب رود، از آن طریق بر دشت، مسلط می

برای « ع»[ در روز عاشورا، عباس بن علی 1مشرعه، شرعه، مشرب، منهل، ورد، مورد، آبخور، آبشخور، شریعه فرات]

آب آوردن از فرات به شریعه رفت.در حاشیه رودخانه فرات، منطقه نخلستانی بود.در همان شریعه بود که در پشت 

-----د و در همان مسیر به شهادت رسید و همانجا نیز دفن شد. نخل کمین کرده دست راست او را از کار انداختن

------------------- 

 پی نوشتها:

 نامه، دهخدا. [ لغت1]

 شط

ویارانش لب تشنه در کنار « ع»نام نهری در سرزمین کربلا، که حادثه عاشورا نزدیک آن اتفاق افتاد و امام حسین 

ریزد و نهری پر است که طبق روایات، دو ناودان از بهشت بر آن می آب، شهید شدند.فرات، نهر مقدس و با فضیلتی

[ در حدیث است که 1شود.]می« ع»برکت است و کودکی که کامش را با آب فرات بردارند، دوستدار اهل بیت 

[ مستحب است برای زیارت امام حسین از آب فرات غسل زیارت کنند که موجب آمرزش 2زهراست.]فرات، مهریه

ما اظن احدا »به سلیمان بن هارون فرمود: « ع»[ نوشیدن از آب فرات نیز مطلوب است.امام صادق 3است.] گناهان

 [ .4«.]یحنک بماء الفرات الا احبنا اهل البیت

[ هر کس از آب فرات بنوشد و کام را با 5،]«من شرب من ماء الفرات و حنک به فانه یحبنا اهل البیت»و نیز فرمود: 



 

 

دوستدار ما خاندان خواهد بود.در حدیث، از فرات بعنوان نهر مؤمن و نیز نهر بهشتی یاد شده است:  آن بردارد، او

 [ .9«.]اربعة انهار من الجنة: الفرات...[ »6«]نهران مؤمنان و نهران کافران، فالمؤمنان: الفرات و نیل مصر...»

صبر است. شیر مردان عاشورایی در کربلا، در یادآور عظیمترین حماسه خونین و ماندگارترین صحنه وفا و « فرات»

و « ع»در محاصره قرار گرفتند و آب به روی اردوگاه امام حسین « ابن زیاد»هجری توسط نیروهای  61محرم سال 

 ها بسته شد.اطفال و خیمه

رت مرگ در مضیقه بی آبی، او را به تسلیم وا دارد، اما آن حض« ع»خواست با قرار دادن حسین سپاه دشمن می

که برای آب آوردن از فرات، برای کودکان تشنه رفته بود.در کنار « ع»شرافتمندانه و تشنه کامانه را برگزید.عباس 

، هر دو آموزگار شجاعت «خاک کربلا»همچون « آب فرات»همین نهر علقمه دستانش قطع شد و به شهادت رسید. 

ا آب فرات یا تربت حسینی، چشاندن طعم شجاعت و انتقال و الهام بخش شهادتند.از این رو برداشتن کام نوزاد ب

 فرهنگ شهادت در دل و جان شیعه است.

« مراد چای»و « قره سو»شطی است در مغرب کشور عراق و متشکل است از دو شعبه »اما موقعیت جغرافیایی فرات: 

ره سو و مراد چای به هم در ارمنستان ترکیه است. موقعی که دو شعبه ق« ارس»که سرچشمه آنها نزدیک رود 

شود، ولی مجددا دجله متوجه جنوب شرقی شده و فرات به سمت مغرب مایل رسند، فرات به دجله نزدیک میمی

« شط العرب»پیوندد و از آن پس مجموع این دو رود به نام شود و سپس در نزدیکی خلیج فارس به رود دجله میمی

« الجزیره»دو رود دجله و فرات واقع است سرزمینی را که بینریزد.شود و به خلیج فارس میخوانده می

کیلومتر است.جریان فرات در جلگه بین النهرین بسیار ملایم است و  2711گویند.طول رودخانه فرات تقریبا می

باشد.یگانه عامل حاصلخیزی خاک عراق و جلب جمعیت در جلگه خشک و گرم بین دارای بستری عریض می

--------[ . 9«]باشد. بابل، پایتخت قدیم کشور بابل در ساحل فرات بنا شده بود.ود فرات و دجله میالنهرین، دو ر

----------------- 

 پی نوشتها:

 .19، المزار، شیخ مفید، ص 352، ص 2[ سفینة البحار، ج 1]

 .563[ همان، ص 2]

 .565، ص 1[ همان، ج 3]

 .114، ص 111ر، ج ، بحار الانوا314، ص 11[ وسائل الشیعه، ج 4]

 [ همان.5]

 .215، ص 19[ همان، ج 6]



 

 

 [ همان.9]

 [ فرهنگ فارسی، معین. 9]

 شقوق

ها.نام یکی از منزلگاههای میان مکه و کوفه.این محل نزدیک کوفه و متعلق به بنی اسد بوده و برکه به معنای ناحیه

با مردی از اهل کوفه « ع»محل، سید الشهدا  [ در این1آب و چاهی داشته که محل فرود آمدن کاروانها بوده است.]

اند، اشعاری آمد.اوضاع کوفه را از او پرسید.وقتی شنید که مردم بر ضد او اجتماع کردهبرخورد که از آن شهر می

 شود: فان تکن الدنیا تعد نفیسةخواند که با این مطلع آغاز می

 [ .2فدار ثواب الله اعلی و انبل]

 حساب آید، خانه پاداش الهی، برتر و بهتر است...(. )اگر دنیا ارزشمند به

----------------------- 

 پی نوشتها:

 .94[ الحسین فی طریقه الی الشهادة، ص 1]

 به نقل از مناقب ابن شهر آشوب.  211[ مقتل الحسین، مقرم، ص 2]

 شبه پیغمبر

اب پدر، روز عاشورا به خون غلطید.وی از فرزند شهید امام حسین علیه السلام است که در رک« ع»لقب علی اکبر 

اللهم اشهد علی هؤلاء »نیز هنگام عزیمت جوانش به میدان، فرمود: « ع»نظر چهره، شبیه پیامبر خدا بود.سید الشهدا 

القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک و کنا اذا اشتقنا الی وجه رسولک نظرنا الی 

[ خدایا شاهد باش و گواهی بر این قوم بده، جوانی به سوی آنان به میدان رفت که در خلقت و اخلاق و 1]«وجهه...

کردیم.علی اکبر، ترین مردم به رسول تو بود و هر گاه مشتاق سیمای پیامبرت بودیم به چهره او نگاه میگفتار، شبیه

 ن صوت محمد یا صدای اکبر استآیینه احمد نما بود، احمد ثانی، دوباره پیامبر! یا رب ای

 [ .2روی ماه احمد است این یا لقای اکبر است]

--------------- 

 پی نوشتها :

 .31، ص 2[ مقتل خوارزمی، ج 1]

 [ حسان. 2]



 

 

 شش ماهه

که شیر خوار بود و از تشنگی، روز عاشورا بی تاب شده بود.امام، خطاب به دشمن « ع»یکی از فرزندان امام حسین 

بینید که چگونه از تشنگی بی تاب است؟در از یاران و فرزندانم، کسی جز این کودک نمانده است.نمیفرمود: 

در حال گفتگو بود که تیری از کمان « ان لم ترحمونی فارحموا هذا الطفل»آمده است که فرمود: « نفس المهموم»

وی او را گرفت و به آسمان خون گل« ع»حرمله آمد و گوش تا گوش حلقوم علی اصغر را درید.امام حسین 

یاد شده، هم از طفل رضیع )کودک شیرخوار( و در اینکه دو « علی اصغر»[ در کتابهای مقتل، هم از 1پاشید.]

 کودک بوده یا هر دو یکی است، اختلاف است.

ضیع، السلام علی عبدالله بن الحسین، الطفل الر»در زیارت ناحیه مقدسه، درباره این کودک شهید، آمده است: 

المرمی الصریع، المشحط دما، المصعد دمه فی السماء، المذبوح بالسهم فی حجر ابیه، لعن الله رامیه حرملة بن کاهل 

از این « و علی ولدک علی الاصغر الذی فجعت به»های عاشورا آمده است: [ و در یکی از زیارتنامه2«.]الاسدی

شود و قنداقه و گهواره از مفاهیمی ج، طفل رضیع و... یاد میکودک، با عنوانهای شیرخواره، ششماهه، باب الحوای

 شود. طفل ششماهه تبسم نکند، پس چه کنداست که در ارتباط با او آورده می

علی اصغر، یعنی درخشانترین چهره کربلا، بزرگترین سند مظلومیت و »آنکه بر مرگ زند خنده، علی اصغر توست 

[ علی 3«]ای را در تاریخ شهادت، به چنین سنگینی ندیده است.یخ، هیچ وزنهمعتبرترین زاویه شهادت... چشم تار

دانند، گر چه طفل رضیع و کودک کوچک است، اما مقامش نزد خدا والاست. در می« باب الحوائج»اصغر را 

 گلخانه ی شهادت را

 گشاید کلید کوچک مامی

-------------------- 

 پی نوشتها :

 .423، ص 1[ معالی السبطین، ج 1]

 .66، ص 45[ بحار الانوار، ج 2]

 . 42، ص 2[ اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، شهید پاک نژاد، ج 3]

 شیر خواره

که شیر خوار بود و از تشنگی، روز عاشورا بی تاب شده بود.امام، خطاب به دشمن « ع»یکی از فرزندان امام حسین 

بینید که چگونه از تشنگی بی تاب است؟در نمانده است.نمی فرمود: از یاران و فرزندانم، کسی جز این کودک



 

 

در حال گفتگو بود که تیری از کمان « ان لم ترحمونی فارحموا هذا الطفل»آمده است که فرمود: « نفس المهموم»

خون گلوی او را گرفت و به آسمان « ع»حرمله آمد و گوش تا گوش حلقوم علی اصغر را درید.امام حسین 

یاد شده، هم از طفل رضیع )کودک شیرخوار( و در اینکه دو « علی اصغر»ر کتابهای مقتل، هم از [ د1پاشید.]

 کودک بوده یا هر دو یکی است، اختلاف است.

الحسین، الطفل الرضیع، السلام علی عبدالله بن»در زیارت ناحیه مقدسه، درباره این کودک شهید، آمده است: 

بالسهم فی حجر ابیه، لعن الله رامیه حرملة بن کاهل عد دمه فی السماء، المذبوحالمرمی الصریع، المشحط دما، المص

از این « و علی ولدک علی الاصغر الذی فجعت به»عاشورا آمده است: های[ و در یکی از زیارتنامه2«.]الاسدی

و گهواره از مفاهیمی  شود و قنداقهکودک، با عنوانهای شیرخواره، ششماهه، باب الحوایج، طفل رضیع و... یاد می

 شود. طفل ششماهه تبسم نکند، پس چه کنداست که در ارتباط با او آورده می

علی اصغر، یعنی درخشانترین چهره کربلا، بزرگترین سند مظلومیت و »آنکه بر مرگ زند خنده، علی اصغر توست 

[ علی 3«]ه چنین سنگینی ندیده است.ای را در تاریخ شهادت، بمعتبرترین زاویه شهادت... چشم تاریخ، هیچ وزنه

دانند، گر چه طفل رضیع و کودک کوچک است، اما مقامش نزد خدا والاست. در می« باب الحوائج»اصغر را 

 گلخانه ی شهادت را

 گشاید کلید کوچک مامی

------------------- 

 پی نوشتها :

 .423، ص 1[ معالی السبطین، ج 1]

 .66، ص 45[ بحار الانوار، ج 2]

 . 42، ص 2[ اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، شهید پاک نژاد، ج 3]

 شبه پیغمبر

السلام است که در رکاب پدر، روز عاشورا به خون غلطید، آن حضرت از نظر شمایل، لقب حضرت علی اکبر علیه

 ترین خلق به پیامبر خدا بود.شبیه

 شش ماهه 

 السلام است.ر علیهمنظور، طفل شیرخوار حضرت امام حسین، علی اصغ



 

 

 ششمین امام نور

 السلام.السلام ششمین پیشوای شیعیان جهان و از نوادگان امام حسین علیهحضرت امام جعفر صادق علیه

ها و شمشیرهایی که بر پیکر مقدس سالار شایستگان وارده آمده بود، روایت شده از آن بزرگوار، شمار زخمهای نیزه

 است.

 شیرخوار

 شیرخوار سیدالشهداء، حضرت علی اصغر علیهماالسلام است.منظور، طفل 

 شام غریبان

باشد.شام غریبان وحشتناک میدر لغت، به معنای شب مردم غریب و از یار و دیار دور افتاده است، شام مسافران که

ده آن و غم نمودن. شب اول وفات کسی برای خانواگرفتن: زاری کردن به درد، چنانکه بر وفات کسی گریستن

[ در اصطلاح، به مراسم سوگواری شبانه در شب یازدهم 1کس، شب یازدهم محرم و عزاداری بعد از آن شب.]

ها، با شود که مردم به صورت دو گروه مجزا، پس از غروب آفتاب عاشورا در مسجدها و تکیهمیمحرم گفته

برنامه، اغلب با در دست داشتن شمعهایی و  دارند.اینهای غمگین، یاد اسرای اهل بیت را گرامی میخواندن نوحه

گیرد و بیشتراز کودکان و نونهالان در این سوگواری تمثیلی استفاده در شب تاریک یازدهم محرم انجام می

و کودکان باز مانده از شهدای کربلا که در غروب « ع»شود.یاد کردی است از آوارگی اهل بیت امام حسین می

مراسمی »ده، در ظلمت اندوهبار شب، در دشت و بیابان کربلا به سر آوردند.در این شب، پناه و درمانعاشورا، بی

پاشند و شود و عزاداران با لباسهای سیاه و شمعی افروخته در دست گرفته، کاه بر سر میانگیز بر پا میساده و غم

گریند، نشینند و میدم، مدتی میکنند و هر چند قخوانند و دسته دسته در معابرحرکت میانگیز میهای غمنوحه

-----------[ . 2«.]شودشود و علم و بیرق نیز حرکت داده نمیآرام و غمناک.در این مراسم بکلی سینه زنی نمی

----------- 

 پی نوشتها :

 نامه، دهخدا.[ لغت1]

 . 297[ تعزیه در ایران، صادق همایونی، ص 2]

 شب عاشورا



 

 

 شودامشب شهادتنامه عشاق امضا می

 [ .1شود]فردا ز خون عاشقان این دشت، دریا می

سازی خود و سلاحها و تحکیم و یارانش با نیایش و نماز، به آماده« ع»هجری، امام حسین  61شب دهم محرم سال 

میثاقهای استوار یاری و فداکاری پرداختند، چرا که فردای آن روز، حماسه عظیم عاشورا و شهادت حیاتبخش آنان 

خواست تا به عبادت و تلاوت بپردازد. همان شب، از سپاه کوفه مهلت« ع»خورد.شب عاشورا را امام حسین رقم می

برای یارانش سخنرانی کرد و آنان مراتب اخلاص و وفای خویش را در سخنرانیهای پرشور خود ابراز کردند.در 

کردند، شد با هم مزاح میصیبشان میهمین شب بود که یاران شهادت طلب، از خوشحالی سعادت شهادت که فردا ن

[ شب 2رسید.]مثل حبیب و بریر، و صدای یاران امام به نجوا و زمزمه نیایش، همچون کندوی زنبوران به گوش می

داد.این ای چشمان امام را خواب گرفت.رسول خدا را در خواب دید که به او خبر شهادتش را میعاشورا لحظه

گریان ساخت.در چنین شبی، امام در خیمه خویش به آماده سازی سلاح خود مشغول خواب، اهل بیت را آشفته و 

خواند، امام سجاد که در خیمه بود با شنیدن آن چشمش اشکبار شد و را می« یا دهر اف لک من خلیل...»بود و شعر 

رگمردانی بود خواهر را دلداری داد و به صبر سفارش کرد.آن شب، شب قدر بز« ع»زینب گریست و امام حسین 

 -----------------------که با انتخاب شهادت، عزت ابدی و نام جاودان را برای خود رقم زدند. 

 پی نوشتها :

 [ حسان.1]

 . 195، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 2]

 شب عاشورا

 [ .1شود]شود فردا ز خون عاشقان این دشت، دریا میامشب شهادتنامه عشاق امضا می

سازی خود و سلاحها و تحکیم و یارانش با نیایش و نماز، به آماده« ع»هجری، امام حسین  61شب دهم محرم سال 

میثاقهای استوار یاری و فداکاری پرداختند، چرا که فردای آن روز، حماسه عظیم عاشورا و شهادت حیاتبخش آنان 

خواست تا به عبادت و تلاوت بپردازد. همان شب، تاز سپاه کوفه مهل« ع»خورد.شب عاشورا را امام حسین رقم می

برای یارانش سخنرانی کرد و آنان مراتب اخلاص و وفای خویش را در سخنرانیهای پرشور خود ابراز کردند.در 

کردند، شد با هم مزاح میهمین شب بود که یاران شهادت طلب، از خوشحالی سعادت شهادت که فردا نصیبشان می

[ شب 2رسید.]، و صدای یاران امام به نجوا و زمزمه نیایش، همچون کندوی زنبوران به گوش میمثل حبیب و بریر

داد.این ای چشمان امام را خواب گرفت.رسول خدا را در خواب دید که به او خبر شهادتش را میعاشورا لحظه

ه سازی سلاح خود مشغول خواب، اهل بیت را آشفته و گریان ساخت.در چنین شبی، امام در خیمه خویش به آماد



 

 

خواند، امام سجاد که در خیمه بود با شنیدن آن چشمش اشکبار شد و را می« یا دهر اف لک من خلیل...»بود و شعر 

خواهر را دلداری داد و به صبر سفارش کرد.آن شب، شب قدر بزرگمردانی بود « ع»زینب گریست و امام حسین 

 اودان را برای خود رقم زدند.که با انتخاب شهادت، عزت ابدی و نام ج

---------------------- 

 پی نوشتها:

 [ حسان.1]

 . 195، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 2]

 شفق سرخ

شهید شد و آسمان در « ع»روایت است از ابن عباس که سرخی شفق، از روزی دیده شد و پدید آمد که حسین 

قطرت « ع»ان یوم قتل الحسین »در افق دیده نشده بود: شهادت او خون گریست و از آن بیشتر، این رنگ سرخ 

لما قتل »روایت است: « ع»[ و از امام رضا 1«.]السماء دما و ان هذه الحمرة التی فی السماء ظهرت یوم قتله و لم تر قبله

مت رساند. گریست در غ[ که بارش خون و خاک سرخ را می2«]امطرت السماء دما و ترابا احمر« ع»الحسین جدی

 زمان، به خون نشست آسمان

ها و آثار شگفت دیگری است که در شب و سیاهپوشی اش شد آیت عزای تو رنگین شدن افق، از جمله نشانه

[ و طبق نقلهای متعدد در منابع مختلف، 3روایات آمده که پس از حادثه کربلا و شهادت امام، در جهان دیده شد.]

گردد.از محمد بن سیرین نیز نقل شده که این سرخی بر می« ع»ا عبدالله سابقه شفق سرخ در آسمان، به شهادت اب

روایت است که آسمان در شهادت حضرت « ع»دیده شد و نیز از امام باقر « ع»آسمان بعد از کشته شدن حسین 

 [ .4سرخ شد.]« ع»یحیی و حضرت حسین 

« علیهم السلام»اهل بیت، علی و حسن و حسین ابو العلاء معری در اشاره به همین شفق سرخ که از اثر خون شهدای 

 [ . و علی الافق من دماء الشهیدین علی و نجله شاهدان5پدیدار شده چنین سروده است: ]

ء الحشر مستعدیا الی الرحمن این شفق سرخ کز فهما فی اواخر اللیل فجران و فی اولیاته شفقان ثبتا فی قمیصه لیجیی

 افق شده پیدا

 [ . 6فام حسین است]پرتو سیمای سرخ 

--------------------- 

 پی نوشتها:

 .461، ص 11[ احقاق الحق، ج 1]



 

 

 .197، ص 5[ اثبات الهداة، ج 2]

 .194، ص 2به بعد، عبرات المصطفین، ج  214، ص 45[ بحار الانوار، ج 3]

 .15، ص 5، تاریخ الاسلام، ج 177، ص 5[ اثبات الهداة، ج 4]

 .55، ص 4، ج [ مناقب، ابن شهر آشوب5]

 [ قاسم رسا. 6]

 شیر کربلا

و اصحابش شهید شدند و سپاه کوفه از کربلا کوچ « ع»به نقل مردی از قبیله بنی اسد، پس از آنکه حسین بن علی 

گشت.یک شب ماند تا ببیند رفت و بامدادان بر میآمد و به قتلگاه کشتگان میکرد، هر شب شیری از سمت قبله می

شد و حالت گریه و ناله داشت و چهره خود را بر آن نزدیک می« ع»شیر، بر جسد امام حسین  قصه چیست.دید آن

رود و در [ بر اساس همین نقل نیز، در مراسم شبیه خوانی و تعزیه کربلا، کسی در پوست شیر می1مالید.]جسد می

رساند و بر نعش امام ین پیکر او میشود خودرا به بالشود و پس از آنکه سید الشهدا کشته میمیدان نبرد حاضر می

 --------------------------شود. گرید و این صحنه، سبب تاثر و گریه تماشاگران تعزیه میمی« ع»حسین 

 پی نوشتها:

 . 23، ص 4[ ناسخ التواریخ، )جلد امام حسین(، ج 1]

 شریکة الشهید

 ینب سلام الله علیهاست.ی حضرت زسهیم و شریک که در شهادت شهداء. از القاب شریفه

 شفیقة الحسن

 ی حضرت زینب سلام الله علیهاست.السلام از القاب شریفهدلسوز حضرت حسن علیه

 شمامه

ی سهل السلام است. شمامه از خانوادهی گرامی حضرت قمر بنی هاشم علیهمالبنین و جدهمادر بزرگوار حضرت ام

 یاد کرده است.« لیلی»از او بنام « عمدة الطالب»باشد. بن عامر بن مالک بن جعفر بن کلاب می

 شمسة قلادة الجلالة



 

 

 در درخشان گردنبند جلالت. از القاب حضرت زینب سلام الله علیهاست.

 شهربانو

 السلام است.ی حضرت زین العابدین علیهالسلام بود. شهربانو، مادر مکرمهدختر یزدگرد و همسر امام حسین علیه

 شاه زنان

وی دختر یزدگرد بود و در زمان خلافت عمر، جزء اسیران «. ع»و همسر امام حسین « ع»م زین العابدین مادر اما

را برگزید. ایرانیان از این جهت لا « ع»ایرانی به مدینه آورده شد. او آزاد شد و از میان خواستگاران، حسین بن علی 

 هم گفته شده است.« شاه زنان»و « یهشهربانو»اهل بیت پیغمبر، احساس خویشاوندی می کردند. نامش 

 شهربانو

وی دختر یزدگرد بود و در زمان خلافت عمر، جزء اسیران «. ع»و همسر امام حسین « ع»مادر امام زین العابدین 

را برگزید. ایرانیان از این جهت با « ع»ایرانی به مدینه آورده شد. او آزاد شد و از میان خواستگاران، حسین بن علی 

 هم گفته شده است.« شاه زنان»و « شهربانویه»یت پیغمبر، احساس خویشاوندی می کردند. نامش اهل ب

 شیر زن کربلا

در نهضت خونین عاشورا.حضرت زینب، « ع»زینب کبری سلام الله علیها، پیامبر خون شهدای کربلا و همراه حسین 

« ع»جمادی الاولی در مدینه، پس از امام حسین  5در سال پنجم هجری، روز « ع»دختر امیر المؤمنین و فاطمه زهرا 

آل اوست: عقیله بنی هاشم، عقیله طالبیین، موثقه، عارفه، عالمه، محدثه، فاضله، کامله، عابدهبه دنیا آمد.از القاب

 اند، یعنی زینت پدر.دانسته« زین اب»علی.زینب را مخفف 

ست.زینب کبری، از جدش رسول خدا و پدرش امیر خاهنگام دیدار، به احترامش از جا برمی« ع»امام حسین 

[ این بانوی بزرگ، دارای قوت قلب، فصاحت 1حدیث روایت کرده است.]« ع»المؤمنین و مادرش فاطمه زهرا 

[ شوهرش، عبدالله بن جعفر )پسر عموی خودش( 2زبان، شجاعت، زهد و ورع، عفاف و شهامت فوق العاده بود.]

 حضرت زینب به نامهای محمد و عون، در کربلا به شهادت رسیدند.بود.از این ازدواج، دو پسر 

پس از امتناع از بیعت با یزید، از مدینه به قصد مکه خارج شد، زینب نیز با این دو فرزند، همراه « ع»وقتی امام حسین 

هل بیت و برادر گشت.در طول نهضت عاشورا، نقش فداکاریهای عظیم زینب، بسیار بود.سرپرست کاروان اسیران ا



 

 

های آتشین بود.زینب، هم دختر های حکام اموی با خطبهو افشاگر ستمگری« ع»مراقبت کننده از امام زین العابدین 

شهید بود، هم خواهر شهید، هم مادر شهید، هم عمه شهید.پس از عاشورا و در سفر اسارت، در کوفه و دمشق، 

لا و بیداری مردم گشت.پس از بازگشت به مدینه نیز، در های آتشینی ایراد کرد و رمز بقای حماسه کربخطابه

شهرت « قهرمان صبر»پرداخت.وی به مجالس ذکری که برای شهدای کربلاداشت، به سخنوری و افشاگری می

 یافت.

هجری درگذشت.قبرش در زینبیه )در سوریه کنونی( است. برخی نیز معتقدند مدفن او در  65و به نقلی  63در سال 

آمده است: در مدینه قحطی پیش آمد.زینب همراه شوهرش عبدالله بن جعفر « خیرات الحسان»ر کتاب مصر است.د

هجری در گذشت و در همان مکان دفن  65به شام کوچ کردند و قطعه زمینی داشتند.زینب در همانجا در سال 

 [ . صبح ازل طلیعه ایام زینب است3شد.]

 اه دین لباس شهامت چو دوختندپاینده تا به شام ابد نام زینب است در ر

زیبنده آن لباس بر اندام زینب است بارزترین بعد زندگی حضرت زینب، همان پاسداری از فرهنگ عاشورا بود که 

های بسیاری است، از جمله ها و سرودهرا به جهانیان رساند.در این زمینه، نوشته« ع»هایش، پیام خون حسین با خطابه

 ماند اگر زینب نبودوا میاین شعر: سر نی در نین

 ماند اگر زینب نبود چهره ی سرخ حقیقت بعد از آن طوفان رنگکربلا در کربلا می

 ماند اگر زینب نبود چشمه ی فریاد مظلومیت لب تشنگانپشت ابری از ریا می

 ترین فریاد، در چنگ سکوتماند اگر زینب نبود زخمه ی زخمیدر کویر تفته جا می

 ماند اگر زینب نبود در طلوع داغ اصغر، استخوان اشک سرخا میاز طراز نغمه و

 لگامسوار و بیماند اگر زینب نبود ذو الجناح داد خواهی، بیدر گلوی چشمها می

 ماند اگر زینب نبود در عبور از بستر تاریخ، سیل انقلابدر بیابانها رها می

نیز از فصاحت و ادب برخوردار بود.در هنگام دیدن سر  [ . خود زینب4ماند اگر زینب نبود]ها میپشت کوه فتنه

اشعاری سرود، با « ع»بعدها هم در سوگ حسین « یا هلالا لما استتم کمالا...»بریده برادر، خطاب به او چنین سرود: 

و ها سلام بر کربلا و برآرمیدگان آن دشت، که روح خدا در آن قبه«: علی الطف السلام و ساکنیه...»این مطلع: 

بارگاههاست.جانهای افلاکی و پاکی که در زمین خاکی، مقدس و متعالی شدند، آرامگاه جوانمردانی که خدا را 

هایی افراشته در برخواهد گرفت، و پرستیدند و در آن دشتها و هامونها خفتند.سرانجام، گورهای خاموششان را قبه

 --------------------بارگاهی خواهد شد، دارای صحنهای گسترده و باز... 

 پی نوشتها :

 .65[ الحسین فی طریقه الی الشهاده، ص 1]



 

 

 از سید نور الدین جزایری.« الخصائص الزینبیه»[ درباره مقامات معنوی زینب و ویژگیهایش، ر.ک: 2]

قهرمان زینب، بانوی »عایشه بنت الشاطی، که با نام « بطلة کربلا»[ درباره زندگینامه حضرت زینب، از جمله ر.ک: 3]

 به قلم حبیب الله چایچیان و مهدی آیت الله زاده ترجمه شده است.« کربلا

 [ قادر طهماسبی )فرید(. 4]

 شاه داعی شیرازی

سید نظام الدین محمود بن حسن الحسنی ملقب به داعی الی الله یا شاه داعی، از نوادگان داعی صغیر، چهارمین امیر 

ه. ق در شیراز متولد شد. در جوانی دست ارادت به شیخ مرشد الدین  911سال ی علویان طبرستان است. او به سلسله

ه. ق در شیراز  969یا  991ابواسحاق داده و مدتی هم در محضر شاه نعمة الله ولی در کرمان گذرانده است و به سال 

ی آنهاست: مثنویهای جملهوفات یافته و همانجا مدفون است. از شاه داعی آثار نظم و نثر فراوان بجای مانده که از 

کرده و هم تخلص می« داعی»رساله به نثر. او در شعر هم  16ی داعی، دواوین، ساقی نامه و ششگانه مشهور به سته

 «.نظامی»

شاه داعی شیرازی از جمله شاعرانی است که در مصیبت شهیدان دشت کربلا اشعار متعددی سروده است که در 

 ی عالم امام المرسلینکنیم: خواجهاشعار اشاره می ای از آناینجا ما به نمونه

 آن که زو با زیب شد دنیا و دین با چنین تمکین حکم و اصطفا

 خوش نشسته بود روزی مصطفی نزد او شهزادگان در انبساط

 هر دو را از التفات او نشاط این یکی در حسن، در ثمین

 و سرفرازوان دگر گوهر، حسین نازنین زاده این دو گوهر، این د

 از علی و فاطمه در بحر راز بوده جد خویش را منظور چشم

 داشت همچون نور چشم سوی ایشان داشت خواجه دیدگانهر دو را می

 گریستکآب گشت از دیدگان او روان سائلی گفتا چو خواجه می

 ی دلسوز چیست؟ چون نگریم؟ گفت: کآمد جبرئیلیا رسول، این گریه

 شد دلیل گفت با من گرچه خواهی شد ملولآن که از حضرت مرا او 

 ی تواندکنم القا حدیثی ای رسول گرچه این هر دو جگر گوشهمی

 شان دریغملجأ امت به محشر این دواند امتت خواهند کشتن

 وفا را بین که چوناین به زهر و آن یک دیگر به تیغ امتان بی

 روزگار این دو گوهر را روا دارند خون چون نگریم کاین دو جان



 

 

 هر دو را خواهند کشتن زار زار؟ چون نگریم کاین دو، روزی از قضا

 ها لیک با حکم خدایی چاره نیستدردشان چنگل سگ زادهمی

 گرچه دل، الا که پاره پاره نیست آنان که دیده حاصل دنیا و دین، حسین

 اند چونگریند بر امام زمان و زمین، حسین یاد آورید خون که روان کرده

 اندی نازنین، حسین از زعم خویش دعوی اسلام کردهز گردن و ز حنجرها

 کندکند و یاد میوانگه شهید کرده و کشته چنین، حسین فریاد و ناله می

 ایای اما نخفتهکافر به گریه در طرف روم و چین، حسین ای مصطفی که خفته

 و روز رستخیزاز روضه سر برآر و بدین سان ببین، حسین داعی بگو که قاتل ا

 از فعل شوم خود به کجا آورد گریز

 شریف رضی

ه. ق در بغداد به دنیا آمد. نسب او به  357شریف رضی ذوالحسبین ابوالحسن محمد بن طاهر ذی المنقبتین، به سال 

را  ه. ق درگذشت و در بغداد دفن شد، ولی مدتی بعد جسد او 416رسد. او به سال السلام میامام موسی کاظم علیه

 به کربلا منتقل کردند. کربلا لا زلت کربا و بلا

 ما لقی عندک آل المصطفی کم علی تربک لما صرعو

 من دم سال و من دمع جری یا رسول الله لو عاینتهم

 و هم ما بین قتل و سبا من رمیض یمنع الظل و من

 عاطش یسقی أنا بیب القنا لرأت عیناک منهم منظرا

 یس هذا لرسول الله یاللحشا شجوا و للعین قذی ل

 امة الطغیان و الغی جزی لو رسول الله یحیی بعده

 قعد الیوم علیه للعزی کانت مآتم بالعراق تعدها

 أمویة بالشام من اعیدها یا غیرة الله اغضبی لنبیه

 و تزحزحی بالبیض من أغمادها من عصبة ضاعت دماء محمد

 و بنیه یزیدها و زیادها صفدات مال الله مل أکفها

 و أکف آل الله فی أصفادها یا یوم عاشورا کم لک لوعة

تترقص الأحشاء من ایقادها ای کربلا، به خاطر پیش آمدهایی که در تو برای آل مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم 

 رخ داد، همیشه در محنت و بلا هستی.



 

 

 هنگامی که آنها کشته شدند، چقدر خون و اشک بر خاک تو جاری شد.

 دیدی،خدا، اگر آنها را در هنگامی که به قتل و اسارت گرفتار شدند می ای رسول

 کرد،ها سیراب میکسانی که در برابر حرارت آفتاب سایه و سرپناهی نداشتند و تشنگی آنها را نیزه

 آمد.گرفت و چشمانت به درد میدیدی که با دیدن آن حزنی سنگین تو را فرا میای میمنظره

 ستمگر، پاداش رسول خدا این نیست.ای امت سرکش و 

 کند.السلام( عزاداری برپا میاگر امروز رسول خدا دوباره زنده شود، برای او )حسین علیه

 آورند.هایی است که امویه در شام آنها را عید به حساب میدر عراق ماتم

شم بگیر و شمشیرها را از غلاف ای غیرت خدا، بر آنچه که برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیش آمده خ

 بیرون آور و انتقام بگیر،

 گروهی که از یزید تا زیاد خون محمد صلی الله علیه و آله و سلم و فرزندانش را ضایع کردند،

 دستهای آنها از اموال خدا پر بود در حالیکه دست آل الله در زنجیر بود.

 اند.ش آن تمام احشا به جنبش درآمدهای روز عاشورا، آن قدر اندوه درونی داری که از سوز

 شریف مرتضی

السلام ه. ق متولد شد. نسب او به امام موسی کاظم علیه 355ذوالمجدین ابوالقاسم علی بن حسین بن موسی، به سال 

هـ. ق وفات یافت و در ابتدا در بغداد دفن شد، ولی بعد از مدتی  436رسد و ملقب به علم الهدی است. او به سال می

 جسدش را به کربلا منتقل کردند. قف بالدیار المغفرات

 لعبت بها أیدی الشتات فاذا سألت فلیس تس

 أل غیر صم صامتات و اسأل عن القتلی الألی

 طرحوا علی شط الفرات و تیقنوا أن الحیا

 ة مع المذلة کالممات و منیتی فی نصرهم

 أشهی الی من الحیاة ان یوم الطف یوم

 م یدع فی القلب منیکان للدین عصیبا ل

 للمسرات نصیبا انه یوم نحیب

 ی دست پراکندگی قرار گرفته و ویران شده، بایست.فالتزم فیه النحیبا در سرزمینی که بازیچه

 ی آن ویرانی سؤال کنی، باید از اشیاء کر و لال بپرسی )همه چیز از بین رفته است(.اگر بخواهی درباره

 اند بپرس.ر روی زمین افتادهاز کشتگانی که در کنار فرات ب



 

 

 آنها یقین دارند که زندگی با خواری چون مرگ است.

 تر است.اگر در یاری آنها بمیرم، برایم از زندگی لذتبخش

روز عاشورا برای دین روزی سخت بود جای هیچ شادی در قلب من نگذاشت. این روز، روز غم و گریه است. پس 

 در این روز همیشه گریان باش.

 بهاییشیخ 

ی تاریخ اسلام است. وی از اکثر علوم های برجستهمحمد بن حسین معروف به بهاء الدین عاملی، یکی از چهره

ه. ق در بعلبک چشم به جهان گشود و سپس  753ی کامل داشت. این دانشمند فرهیخته به سال روزگار خویش بهره

شوال  12پر بار علمی اصفهان درخشید. شیخ بهایی در  یبه همراه پدر به ایران آمد و سالها چون خورشید در حوزه

ی او را به مشهد رضوی نقل و در جوار حرم مطهر حضرت علی ه. ق در اصفهان بدرود حیات گفت. جنازه 1131

ی کتب مختلف علمی، در شعر فارسی و عربی آثار ارزشمندی السلام دفن کردند. او به علاوهبن موسی الرضا علیه

 ه است. مصابک یا مولای اورث حرقهبر جای نهاد

 و أمطر من أجفاننا هاطل المزن فلو لم یکن رب السماء منزها

عن الحزن قلنا انه لک فی الحزن آقای من، مصائب تو آتشی در دلم بر جای نهاد و از دیدگانم باران بسیار 

 فروریخت.

 او نیز اندوهناک شد. گفتیم کهبود، میاگر خداوند آسمانها )و زمین( از اندوه منزه نمی

 شیخ حمادی نوح

ه. ق  1241ابوهبة الله محمد بن سلیمان بن نوح غریبی کعبی، اصل او اهوازی است ولی ساکن حله بود. در سال 

 ه. ق در حله وفات یافت. او را در نجف دفن کردند. یا حجر اسماعیل جاوزک الهدی 1325متولد شده و به سال 

 هر یفدی ذبیحک کبشه و علی الظمامذبان عن غدک الحسین الأط

 حنقا صفی الله جهرا ینحر أصفاء زمزم لا صفوت لشارب

السلام از تو دور شد، هدایت هم از تو و حشا الهدی بلظی الظما تتفطر ای حجر اسماعیل، بعد از آن که حسین علیه

 جدا شد.

السلام( از روی کینه در حالت تشنگی علیهگوسفندی فدای ذبیح تو )اسماعیل( شد در حالیکه صفی الله )امام حسین 

 و بطور آشکار کشته شد.



 

 

ای زمزم زلال، ای کاش که برای نوشندگان، آب زلالی نباشی زیرا که اندرون هدایت از حرارت تشنگی ترکید. 

 السلام است(.)اشاره به امام حسین علیه

 شعر امام حسین

شعر شاعران پیشین، استناد و سرودند.گاهی هم بهموقعیت، شعر هم میائمه شیعه، گاهی به اقتضای زمان و مکان و 

نیز شعرهای فراوانی نقل شده است، چه آنچه در حوادث کربلا بصورت « ع»کردند.از حسین بن علی استشهاد می

ن دیوا»موعظه، رجز و جز آن بیان کرده، و چه آنچه پیشتر به مناسبتهای مختلف سروده است.کتابی هم به نام 

 [ و بیشتر اشعار آن، مواعظ و حکمت است.1که حاوی اشعار آن حضرت است، چاپ شده است]« الحسین بن علی

هم شعرهایی از خود دارد، هم شعرهایی از شعرای عرب که به آنها تمثل کرده « ع»در نهضت عاشورا، امام حسین 

اما « مهلا بنی عمنا ظلامتنا...»دیگری با این آغاز:  یا شعر« فان نهزم فهزامون قدما...»است، مانند شعری با این مطلع: 

برخی از آنچه از شعرهای خود آن حضرت است، چنین است: وقتی در منزلگاه صفاح با فرزدق برخورد کرد و 

 اوضاع داخلی کوفه و سست رایی بیعت کنندگان را شنید، چنین سرود: لئن کانت الدنیا تعد نفیسة

 ل و ان کانت الابدان للموت انشاتفدار ثواب الله اعلی و انب

 فقتل امرء بالسیف فی الله افضل و ان کانت الارزاق شیئا مقدرا

 فقلة سعی المرء فی الرزق اجمل و ان کانت الاموال للترک جمعها

فما بال متروک به المرء یبخل شب عاشورا پس از سخنرانی برای یاران و اعلام وفاداری از سوی آنان، به خیمه خود 

زگشت و در حالی که به اصلاح و آماده سازی شمشیر خود مشغول بود، با اشاره به اینکه روزگار، دوستان را می با

 سرود: یا دهر اف لک من خلیلگیرد و بالاخره باید رفت، چنین می

 کم لک بالاشراق و الاصیل من صاحب و طالب قتیل

 و الدهر لا یقنع بالبدیل و انما الامر الی الجلیل

خواند، این بود: الموت اولی من هایش می[ . روز عاشورا، رجزی را که در یکی از حمله2حی سالک السبیل] و کل

 رکوب العار

 خواند: انا الحسین بن علیو العار اولی من دخول النار و در حمله به جناح چپ لشکر عمر سعد، چنین رجز می

 الیت ان لا انثنی احمی عیالات ابی

های خود، با معرفی خود و خاندان پیامبر چنین ها و حماسه آفرینیبی و نیز در طول رزم آوریامضی علی دین الن

 رجزی بر لب داشت: انا ابن علی الخیر، من آل هاشم

 کفانی بهذا مفخرا حین افخر و جدی رسول الله اکرم من مشی



 

 

 و نحن سراج الله فی الناس یزهر و فاطمة امی سلالة احمد

 جناحین جعفر و فینا کتاب الله انزل صادقاو عمی یدعی ذو ال

و فینا الهدی و الوحی و الخیر یذکر و شعر بلند دیگری دارد، با این مطلع که به رویگردانی دشمن از حق اشاره دارد: 

 غدر القوم و قدما رغبوا

 [ .3خواند.]عن ثواب الله رب الثقلین که هنگام حمله به دشمن سوار بر اسب، ابیات آن را می

نسبت داده شده، در حالی که قرنها پس از آن حضرت، از زبان آن امام شهید « ع»برخی اشعار هم به امام حسین 

 سروده شده، و رواج یافته است، از قبیل: ان کان دین محمد لم یستقم

 [ . گر جز به کشتنم نشود دین حق بلند4الا بقتلی یا سیوف خذینی]

 ای تیغها بیایید بر فرق من فرود 

------------------------ 

 پی نوشتها :

صفحه، در این کتاب،  222ق،  1412[ گرد آورنده: محمد عبد الرحیم، ناشر: دار المختارات العربیة، چاپ اول 1]

 که فصولی در زندگی امام هم دارد، به شرح لغات اشعار هم پرداخته و ترتیب الفبایی قافیه رعایت شده است.

 است.« الک سبیلیس»[ در بعضی نقلها 2]

 .البته در متن اشعار، در منابع مختلف تفاوتهای جزئی وجود دارد.49، ص 45[ بحار الانوار، ج 3]

ق( است از شاعران خاندان آل ابی الحب در کربلا که دیوان  1235-1315[ از شیخ محسن ابی الحب خثعمی )4]

اید مشهور اوست )تراث کربلا، سلمان هادی طعمه، ص و بیت بالا، در یکی از قص« الحائریات»مخطوطی دارد به نام 

156 .) 

 شب شعر عاشورا

در چندین سال متوالی در « شب شعر عاشورا»ای چند جلدی، حاوی اشعاری است که در یادواره نام مجموعه

آن  حسینی و یاران و فرزندان شهیدشیراز ارائه شده است.محور شعرها سید الشهدا و نهضت« خرداد 15حسینیه »

اند گرد آمده های شاعران معاصر که در آن جلسات شعر خوانده یا برای آن شعر فرستادهحضرت است و از سروده

( آغاز شده است و همه ساله در ماه محرم برگزار 1419)محرم  1365است. شب شعر عاشورا از مهرماه سال 

های شاعران بر محور حضرت ر شد و سروده( برگزا1416)صفر  1394گردد.نهمین شب شعر عاشورا، در تیرماه می

ساله کربلا( ارائه گردید. این مراسم سالهای بعد نیز ادامه یافته است هر سال بر  13قاسم و عمرو بن جناده )دو شهید

 محور یکی از شخصیتهای عاشورا.



 

 

 شعر امام حسین

شعر شاعران پیشین، استناد و ی هم بهسرودند.گاهائمه شیعه، گاهی به اقتضای زمان و مکان و موقعیت، شعر هم می

نیز شعرهای فراوانی نقل شده است، چه آنچه در حوادث کربلا بصورت « ع»کردند.از حسین بن علی استشهاد می

دیوان »موعظه، رجز و جز آن بیان کرده، و چه آنچه پیشتر به مناسبتهای مختلف سروده است.کتابی هم به نام 

 [ و بیشتر اشعار آن، مواعظ و حکمت است.1ار آن حضرت است، چاپ شده است]که حاوی اشع« الحسین بن علی

هم شعرهایی از خود دارد، هم شعرهایی از شعرای عرب که به آنها تمثل کرده « ع»در نهضت عاشورا، امام حسین 

اما « ی عمنا ظلامتنا...مهلا بن»یا شعر دیگری با این آغاز: « فان نهزم فهزامون قدما...»است، مانند شعری با این مطلع: 

برخی از آنچه از شعرهای خود آن حضرت است، چنین است: وقتی در منزلگاه صفاح با فرزدق برخورد کرد و 

 اوضاع داخلی کوفه و سست رایی بیعت کنندگان را شنید، چنین سرود: لئن کانت الدنیا تعد نفیسة

 شاتفدار ثواب الله اعلی و انبل و ان کانت الابدان للموت ان

 فقتل امرء بالسیف فی الله افضل و ان کانت الارزاق شیئا مقدرا

 فقلة سعی المرء فی الرزق اجمل و ان کانت الاموال للترک جمعها

فما بال متروک به المرء یبخل شب عاشورا پس از سخنرانی برای یاران و اعلام وفاداری از سوی آنان، به خیمه خود 

آماده سازی شمشیر خود مشغول بود، با اشاره به اینکه روزگار، دوستان را می  بازگشت و در حالی که به اصلاح و

 سرود: یا دهر اف لک من خلیلگیرد و بالاخره باید رفت، چنین می

 کم لک بالاشراق و الاصیل من صاحب و طالب قتیل

 و الدهر لا یقنع بالبدیل و انما الامر الی الجلیل

خواند، این بود: الموت اولی من هایش میورا، رجزی را که در یکی از حمله[ . روز عاش2و کل حی سالک السبیل]

 رکوب العار

 خواند: انا الحسین بن علیو العار اولی من دخول النار و در حمله به جناح چپ لشکر عمر سعد، چنین رجز می

 الیت ان لا انثنی احمی عیالات ابی

های خود، با معرفی خود و خاندان پیامبر چنین و حماسه آفرینیها امضی علی دین النبی و نیز در طول رزم آوری

 رجزی بر لب داشت: انا ابن علی الخیر، من آل هاشم

 کفانی بهذا مفخرا حین افخر و جدی رسول الله اکرم من مشی

 و نحن سراج الله فی الناس یزهر و فاطمة امی سلالة احمد

 انزل صادقا و عمی یدعی ذو الجناحین جعفر و فینا کتاب الله

و فینا الهدی و الوحی و الخیر یذکر و شعر بلند دیگری دارد، با این مطلع که به رویگردانی دشمن از حق اشاره دارد: 



 

 

 غدر القوم و قدما رغبوا

 [ .3خواند.]عن ثواب الله رب الثقلین که هنگام حمله به دشمن سوار بر اسب، ابیات آن را می

نسبت داده شده، در حالی که قرنها پس از آن حضرت، از زبان آن امام شهید « ع»برخی اشعار هم به امام حسین 

 سروده شده، و رواج یافته است، از قبیل: ان کان دین محمد لم یستقم

 [ . گر جز به کشتنم نشود دین حق بلند4الا بقتلی یا سیوف خذینی]

 ای تیغها بیایید بر فرق من فرود 

--------------------------- 

 پی نوشتها :

صفحه، در این کتاب،  222ق،  1412[ گرد آورنده: محمد عبد الرحیم، ناشر: دار المختارات العربیة، چاپ اول 1]

 که فصولی در زندگی امام هم دارد، به شرح لغات اشعار هم پرداخته و ترتیب الفبایی قافیه رعایت شده است.

 است.« سالک سبیلی»[ در بعضی نقلها 2]

 .البته در متن اشعار، در منابع مختلف تفاوتهای جزئی وجود دارد.49، ص 45الانوار، ج [ بحار 3]

ق( است از شاعران خاندان آل ابی الحب در کربلا که دیوان  1235-1315[ از شیخ محسن ابی الحب خثعمی )4]

، سلمان هادی طعمه، ص و بیت بالا، در یکی از قصاید مشهور اوست )تراث کربلا« الحائریات»مخطوطی دارد به نام 

156.) 

 شاه اسماعیل صفوی

گفته جمعی از موثقین نقل کردند که چون شاه اسماعیل بغداد را « انوار نعمانیه»سید نعمت الله جزایری تستری در 

گویند. سر قبر او آمد و دستور ای از مردم از حر بد میالسلام رفت و شنید پارهمنصرف شد به مشهد امام حسین علیه

داد قبرش را شکافتند. دیدند در قبر خوابیده و گویی تازه به خون غلطیده و دستمالی به سرش بسته است. شاه 

السلام بر سر او بسته بود برگیرد. چون دستمال را باز کردند خون خواست آن دستمال را که طبق تواریخ، حسین علیه

بند آمد و چون گشودند خون روان شد و هر کاری  سر روان شد تا قبر را پر کرد و چون آن دستمال را بستند

ای برای او ساختند و کردند، بدون آن دستمال خون بند نیامد، و حسن حال او بر آنها روشن شد و دستور داد مقبره

 خادمی بر آن گماشت.

 شاه سلیمان



 

 

السلام از جهت ی صحن مطهر حضرت امام حسین علیهی مسجد پشت سر و احداث رواق شمالی و توسعهتوسعه

 انجام گرفت. 1149ی شاه صفی اول معروف به شاه سلیمان به سال شمال بوسیله

 شاه صفی اول

ی مورخ مشهور ی عثمانیها خارج نمود. بنا به گفتهشاه صفی اول معروف به شاه سلیمان، کشور عراق را از سلطه

ه به کشور عراق حمله کرد و قوای عثمانی را  1149دولت صفوی به سال « تاریخ کوفه»از کتاب « سید حسون براقی»

« قزلباش»چون دولت عثمانی هزار نفر از سربازان ایرانی را که به »نگارد: بیرون نمود. وی علت حمله را چنین می

کشته بودند، شاه صفوی با شنیدن این خبر اسف انگیز ناراحت شد و  1149موسوم بودند در کاظمین و نجف به سال 

ی خود درآورد. سپس به ا سپاه و جنگاوران ایرانی بغداد را محاصره نموده و کشور عراق را زیر سلطهبلا درنگ ب

السلام رفت و برای خدام حرم حضرت سیدالشهداء و ابوالفضل علیهماالسلام و فقرای شهر زیارت حسین علیه

مالی را بنا نمودند که معروف بخشش فراوان نمود، آنگاه دستور داد مسجد پشت سر را توسعه دادند و رواق ش

 است.« رواق شاه»به

 شمس الدین بن شجاع قاضی اسدی

ی نقل السلام. وی مردی عالم بود که از شهید ثانی اجازهاولین کلیددار بارگاه ملکوتی حضرت امام حسین علیه

 تولیت حرم حسینی با او بوده است. 771تا اواخر  763حدیث داشته. از ماه شوال 

 واخسیشاخسی، 

های عزادار و تیغ زدن و قمه دستهاست و تعبیری است که« شاه حسین، وا حسین»شکل صحیح و اصلی این دو کلمه، 

« ع»کردند و نام سید الشهدا زدن، هنگام تیغ زدن در روز عاشورا، بصورت جمعی و با صدای خاصی آن را تکرار می

 آوردند.را بر زبان می

 شریعه

شود، آبشخور، جای برداشتن آب از رودخانه، نهر هی است که به آب رود، یا دریا منتهی میدر لغت، به معنای را

شود. لغات دیگر این اصطلاح عبارت است از: مشرع، کوچکتر که آب رود، از آن طریق بر دشت، مسلط می

برای « ع»س بن علی [ در روز عاشورا، عبا1مشرعه، شرعه، مشرب، منهل، ورد، مورد، آبخور، آبشخور، شریعه فرات]



 

 

آب آوردن از فرات به شریعه رفت.در حاشیه رودخانه فرات، منطقه نخلستانی بود.در همان شریعه بود که در پشت 

-----نخل کمین کرده دست راست او را از کار انداختند و در همان مسیر به شهادت رسید و همانجا نیز دفن شد. 

-------------------- 

 پی نوشت ها :

 نامه، دهخدا. لغت[ 1]

 شط 

ویارانش لب تشنه در کنار « ع»نام نهری در سرزمین کربلا، که حادثه عاشورا نزدیک آن اتفاق افتاد و امام حسین 

ریزد و نهری پر آب، شهید شدند.فرات، نهر مقدس و با فضیلتی است که طبق روایات، دو ناودان از بهشت بر آن می

[ در حدیث است که 1شود.]می« ع»ا آب فرات بردارند، دوستدار اهل بیت برکت است و کودکی که کامش را ب

[ مستحب است برای زیارت امام حسین از آب فرات غسل زیارت کنند که موجب آمرزش 2زهراست.]فرات، مهریه

دا ما اظن اح»به سلیمان بن هارون فرمود: « ع»[ نوشیدن از آب فرات نیز مطلوب است.امام صادق 3گناهان است.]

 [ .4«.]یحنک بماء الفرات الا احبنا اهل البیت

[ هر کس از آب فرات بنوشد و کام را با 5،]«من شرب من ماء الفرات و حنک به فانه یحبنا اهل البیت»و نیز فرمود: 

آن بردارد، او دوستدار ما خاندان خواهد بود.در حدیث، از فرات بعنوان نهر مؤمن و نیز نهر بهشتی یاد شده است: 

 [ .9«.]اربعة انهار من الجنة: الفرات...[ »6«]نهران مؤمنان و نهران کافران، فالمؤمنان: الفرات و نیل مصر...»

یادآور عظیمترین حماسه خونین و ماندگارترین صحنه وفا و صبر است. شیر مردان عاشورایی در کربلا، در « فرات»

و « ع»قرار گرفتند و آب به روی اردوگاه امام حسین  در محاصره« ابن زیاد»هجری توسط نیروهای  61محرم سال 

 ها بسته شد.اطفال و خیمه

در مضیقه بی آبی، او را به تسلیم وا دارد، اما آن حضرت مرگ « ع»خواست با قرار دادن حسین سپاه دشمن می

شنه رفته بود.در کنار که برای آب آوردن از فرات، برای کودکان ت« ع»شرافتمندانه و تشنه کامانه را برگزید.عباس 

، هر دو آموزگار شجاعت «خاک کربلا»همچون « آب فرات»همین نهر علقمه دستانش قطع شد و به شهادت رسید. 

و الهام بخش شهادتند.از این رو برداشتن کام نوزاد با آب فرات یا تربت حسینی، چشاندن طعم شجاعت و انتقال 

 فرهنگ شهادت در دل و جان شیعه است.

« مراد چای»و « قره سو»شطی است در مغرب کشور عراق و متشکل است از دو شعبه »قعیت جغرافیایی فرات: اما مو

در ارمنستان ترکیه است. موقعی که دو شعبه قره سو و مراد چای به هم « ارس»که سرچشمه آنها نزدیک رود 

ده و فرات به سمت مغرب مایل شود، ولی مجددا دجله متوجه جنوب شرقی شرسند، فرات به دجله نزدیک میمی



 

 

« شط العرب»پیوندد و از آن پس مجموع این دو رود به نام شود و سپس در نزدیکی خلیج فارس به رود دجله میمی

« الجزیره»دو رود دجله و فرات واقع است ریزد.سرزمینی را که بینشود و به خلیج فارس میخوانده می

کیلومتر است.جریان فرات در جلگه بین النهرین بسیار ملایم است و  2711گویند.طول رودخانه فرات تقریبا می

باشد.یگانه عامل حاصلخیزی خاک عراق و جلب جمعیت در جلگه خشک و گرم بین دارای بستری عریض می

--------[ . 9«]باشد. بابل، پایتخت قدیم کشور بابل در ساحل فرات بنا شده بود.النهرین، دو رود فرات و دجله می

-------- 

 پی نوشت ها :

 .19، المزار، شیخ مفید، ص 352، ص 2[ سفینة البحار، ج 1]

 .563[ همان، ص 2]

 .565، ص 1[ همان، ج 3]

 .114، ص 111، بحار الانوار، ج 314، ص 11[ وسائل الشیعه، ج 4]

 [ همان.5]

 .215، ص 19[ همان، ج 6]

 [ همان.9]

 [ فرهنگ فارسی، معین. 9]

 شیر کربلا

و اصحابش شهید شدند و سپاه کوفه از کربلا کوچ « ع»قل مردی از قبیله بنی اسد، پس از آنکه حسین بن علی به ن

گشت.یک شب ماند تا ببیند رفت و بامدادان بر میآمد و به قتلگاه کشتگان میکرد، هر شب شیری از سمت قبله می

الت گریه و ناله داشت و چهره خود را بر آن شد و حنزدیک می« ع»قصه چیست.دید آن شیر، بر جسد امام حسین 

رود و در [ بر اساس همین نقل نیز، در مراسم شبیه خوانی و تعزیه کربلا، کسی در پوست شیر می1مالید.]جسد می

رساند و بر نعش امام شود خودرا به بالین پیکر او میشود و پس از آنکه سید الشهدا کشته میمیدان نبرد حاضر می

 شود.گرید و این صحنه، سبب تاثر و گریه تماشاگران تعزیه میمی «ع»حسین 

------------------------ 

 پی نوشت ها :

 . 23، ص 4[ ناسخ التواریخ، )جلد امام حسین(، ج 1]



 

 

 شبث بن ربعی

ین تمیم و از جمله کسانی بود که به حسی بنیی عمر سعد در کربلا بود. از طایفهوی فرمانده نیروهای پیاده

های معروف کوفه و در ابتدا از یاران علی السلام برای آمدن به کوفه نامه نوشته بود. گرچه وی از چهرهعلیه

السلام بود، لیکن در مسیر حرکت به سوی نهروان، السلام بود و در جنگ صفین هم در رکاب امیرالمؤمنین علیهعلیه

ی او خبر داده السلام از آیندهو به خوارج پیوستند. علی علیه همراه چند نفر دیگر سر از اطاعت آن حضرت بازتافتند

روز «. السلام خواهید جنگیدبه خدا قسم شما دو نفر با فرزندم حسین علیه»بود و به او و عمرو بن حریث فرمود: 

در اتمام  السلام در اولین سخنرانی مفصل خویش خطاب به کوفیان از او هم نام برد وعاشورا نیز امام حسین علیه

ای شبث بن ربعی و... »دادند، از جمله: فرمود: کردند و گوش نمیحجتی که با آنان داشت و سخنان او را قطع می

« ها رسیده و اطراف سرسبز است، اگر بیایی لشکریان مجهز برای تو آماده است؟مگر شما به من ننوشتید که میوه

السلام شرکت داشت و پس از عاشورا در قتل حسین بن علی علیه های متلون تاریخ بود. همشبث بن ربعی از چهره

)مدعی دروغین « سجاح»السلام. پیشتر با مسجدی در کوفه بنا کرد، به شکرانه و خوشحالی از کشته شدن حسین علیه

نبوت( همکاری داشت، مسلمان شد، بر ضد عثمان شورید، توبه کرد و از خوارج گردید. به جای بیعت با علی 

گفت با هم برابرند! این مرد بددل و خبیث، سرانجام در سن هشتاد سالگی السلام با یک سوسمار بیعت کرد و مییهعل

 مرد.

زیاد مأموریت یافتند از طرف ابن« قعقاع بن شور»و « حجار بن ابجر»و « شمر بن ذی الجوشن»شبث بن ربعی به همراه 

 تا مسلم بن عقیل و یاران او را سرکوب کنند.

امیه بود و در جریان کربلا، فرمانده سپاه عمر سعد بود، از بث بن ربعی که رییس منافقان کوفه، و از ایادی مهم بنیش

 کرد.را به جنگ با مختار تحریک می« مصعب بن زبیر»جمله کسانی بود که 

 حبیب بن بدیل گوید:

طور عجیبی وارد شهر شد. وی سوار بر زمانی که شبث بن ربعی، از جنگ مختار فرار کرد و وارد بصره شد به »

آی کمک! آی »زد: قاطری که دم و گوش آن را بریده و خون از آن جاری بود و با قبای چاک زده فریاد می

طلبد و قبای خود را دریده و به مصعب گزارش دادند، مردی با این وضع وارد بصره شده و کمک می«. کمک!

 کند.چنین و چنان می

آید، او را نیست، این کارها از وی برمی« شبث بن ربعی»ا شناخت و گفت: آری، این کسی جز مصعب فورا او ر

 بیاورید.

در « شبث»وارد شد. و اشراف فراری کوفه، که از آمدن « مصعب»؛ با همان وضع و هیئت تحریک کننده بر«شبث»

امل شد، و با داد و قال شروع به باخبر گشته بودند وارد مجلس شدند، و جمع ضد انقلاب فراری ک« مصعب»محضر 



 

 

اند و همه ناراضی و کردند و به او گوشزد نمودند که مردم کوفه از دست مختار به ستوه آمده« مصعب»تحریک 

 نگرانند.

ی بردگان، بر بزرگان کوفه تاخته مختار، غلامان و بردگان و ایرانیان )موالی( را بر اشراف شهر چیره کرده و به وسیله

 ای را در بند کرده است و...را کشته و عده ایو عده

خواستند که دست به یک حمله بزرگ علیه مختار بزند و قول دادند که ستون پنجم شهر و مصرانه از مصعب می

 کوفه نیز با آنان همراهی خواهند کرد.

 کند:را چنین معرفی می« شبث»آیة الله خوئی 

 «السلام بود که بعد به خوارج ملحق شد.شبث بن ربعی از اصحاب امیرالمؤمنان علیه»

 گوید:سپس می

السلام از امام باقر علیه« سالم»السلام مسجدش را در کوفه، تجدید بنا کرد و شبث، به شکرانه قتل امام حسین علیه»

 «این مطلب را روایت کرده است.

 از جمله آنها مسجد شبث ربعی است.السلام، مردم را از خواندن نماز، در پنج مسجد کوفه منع فرمود، علی علیه

 السلام خطاب به او فرمود:امیرمؤمنان علیه

یا شبث و یابن حریث لتقاتلان ابنی الحسین... ای شبث، و ای پسر حریث، شما هر دو با فرزندم حسین خواهید »

 «.جنگید

 نویسد:، درباره این مرد چنین می«منهاج البراعه»صاحب 

باک و پیرو چهره و متلون بود. به هیچ راهی مستقیم نبود، او مردی منافق و خونریز و بیشبث بن ربعی، مردی هزار »

 «ای بود.هر آوازی و سرکرده هر فتنه

 های معروف منافقین بود و در رأس اشراف کوفه قرار داشت.شبث، در رأس توطئه بر ضد مختار و از چهره

 نویسد:اثیر میابن

السلام، در کنار حضرتش با معاویه از سران شیعه بود و در زمان امیرمؤمنان علیهشبث بن ربعی تمیمی )ریاحی( »

السلام، در خط مستقیم و طرفدار حق بود، ولی در جنگ خوارج، از جنگید و تا اواخر حکومت امیرمؤمنان علیه

 امیرمؤمنان جدا شد و با آنان همراه گردید.

شدن معاویه بر اوضاع، به معاویه پیوست و پس از مرگ معاویه، از  السلام و مسلطوی پس از شهادت امام حسن علیه

السلام نامه نوشت و وی را به عراق دعوت کرد. اما با مسلط شدن جمله سران کوفه بود که برای امام حسین علیه

زیاد به کربلا، از زیاد شد و با مسلم، به جنگ پرداخت. او در اعزام نیرو، توسط ابنزیاد بر کوفه، از طرفداران ابنابن

 سعد، در کربلا حضور داشت.جمله فرماندهان لشکر بود و تحت فرماندهی ابن



 

 

 شرحبیل

 السلام است.قاتل حضرت سیدالشهدا علیه« شمر بن ذی الجوشن»نام دیگر 

 شرحبیل بن ذی الکلاع حمیری

ربیعة بن »، «ادهم بن محرز باهلی»، «حصین بن نمیر تمیمی»ی کربلا بود. به همراه وی یکی از جنایتکاران حادثه

السلام بودند تحت فرماندهی که همه از دشمنان سرسخت اهل بیت علیهم« جبلة بن عبدالله خثعمی»و « مخارق غنوی

 مواجه شدند و به نبرد با یکدیگر پرداختند.« توابین»با نیروهای « عین الوردة»ی زیاد، در منطقهابن

 زیاد، عبیدالله، شرحبیل بن ذی کلاع را به فرماندهی سواره نظام انتخاب نمود.های ابندر زمان قیام مختار علیه نیرو

 زیاد به هلاکت رسید.سرانجام وی در جنگ میان نیروهای مختار و ابن

 شریح بن حارث

 معروف است.« شریح قاضی»وی همان 

 شریح قاضی

ر اصل یمنی بود و در زمان عمر به قضاوت کوفه قاضی معروف کوفه، وابسته به دربار اموی بود. شریح بن حارث، د

سال این شغل را داشت، جز در ایام عبدالله زبیر که سه سال این کار را ترک کرد و در ایام  61منصوب شد و مدت 

هجری، که عمرش بیش از صد  79یا  79حجاج، دست از این کار کشید و خانه نشین شد تا زمان مرگش در سال 

السلام هم مدتی بر منصب قضاوت بود. وقتی امام، وی را به این منصب گماشت، بر او علی علیهسال بود. در زمان 

السلام یک بار بر او شرط کرد که هیچ حکمی را اجرا نکند مگر آن که آن را بر آن حضرت عرضه کند. علی علیه

تگیر و در قصر با او بدرفتاری زیاد در کوفه، هانی بن عروه را دسخشم گرفت و از کوفه بیرونش کرد. وقتی ابن

زیاد بیرون کرد، هواداران هانی در بیرون، به فکر این که او را کشتند، سر و صدا راه انداختند. شریح قاضی به امر ابن

قصر آمد و شهادت داد که هانی زنده است، تا جمعیت هوادار او متفرق شوند. معروف است که وی به دستور 

ی وقت خروج کرده است، دفع او بر مسلمانان السلام بر خلیفهداد که چون حسین بن علی علیه عبیدالله بن زیاد، فتوا

 واجب است.

السلام دولتمردان خود را به زهد و پرهیز از دنیاگرایی سفارش کرد تا آفات دنیاگرایی آنان را تهدید نکند علی علیه

ای را به هشتاد دینار خریده ، قاضی آن حضرت که خانهو همیشه به یاد قیامت باشند. نامه امام به شریح بن حارث



 

 

 نماید:ی نکات مهمی است که اشاره به بخشی از آن ضروری میبود، در بردارنده

ای... ای و شاهدانی گرفتهای، برایش سندی تنظیم کردهای خریدهاند که به هشتاد دینار خانهبه من گزارش داده»... 

نگرد و از دلیل و شاهدانت آید که به سندت نمیای بس نزدیک کسی به سراغت میای شریح، بدان که در آینده

سپارد. پس ای شریح، در این صورت ی گور میکشد و تنها به خانهپرسد؛ تو را بهت زده از آن خانه بیرون مینمی

کردی، من مراجعه میای! ای شریح، اگر هنگام خرید آن خانه به ی آخرت را یک جا باختهی دنیا و خانهخانه

کردی چه رسد حتی به بهای درهمی رغبت نمی -کردم که در خریدش براساس این نسخه، برایت سندی تنظیم می

 ی کوچ.ای در آستانهی خوار. فروشنده: بندهتر، و آن نسخه چنین است: خریدار: بندهبه بهای افزون

ی تباهان. این خانه از چهار سو به چهار حد قه نیستان و خطههای فریب آباد در منطای از خانهمورد معامله: خانه

های مصیبت؛ سومین حد به هوسهای ی انواع آفات؛ دومین حد به کانون انگیزهشود: اولین حد به زمینهمحدود می

 «.شود...سقوط آفرین و چهارمین حد به شیطان اغواگر: و در این حد است که در این خانه گشوده می

زبیر، مجددا به زیاد، قاضی کوفه بود... و پس از شهادت مختار، به فرمان ابنحکومت یزید به فرمان ابنشریح در 

ی مروانی، چندین سال به قضاوت کوفه نصب شد. و در زمان عبدالملک مروان، نیز شریح از طرف این خلیفه

فا کرد و )حجاج( با تقاضای او ، در زمان حکمرانی حجاج، از وی تقاضای استع97قضاوت نصب شد. و در سال 

 موافقت نمود.

السلام بر کند که او گفت: روزی امیرمؤمنان علیهنقل می« تمیمی»، از علمای بزرگ عراق، از ابراهیم «اعمش»

 قاضی، بخاطر قضاوت غلطی که کرده بود، خشم گرفت و خطاب به شریح فرمود:« شریح»

 «ین الیهودو الله لانفینک الی ماینقیا شهرین تقضی ب»

 «.تبعید خواهم کرد که دو ماه در آن جا بین یهودیان قضاوت کنی« ماینقیا»به خدا سوگند، تو را به »

این جریان گذشت و سالها سپری شد، تا مختار به قدرت رسید، مختار شریح را خواست و به او گفت »راوی گوید:

 شریح گفت: چنین فرمود و مطلب فوق را یادآور شد.السلام در فلان تاریخ به تو چه فرمود؟! امیرمؤمنان علیه

، تبعید کنم و «ماینقیا»مختار گفت: به خدا سوگند، مجال استراحتی به تو نخواهم داد مگر این که دو ماه تو را به 

 فرستادند و دو ماه بین یهود قضاوت کرد.« ماینقیا»دستور داد او را به 

قاضی فتوای قتل امام « شریح»خورد، این است که مجالس به گوش می یکی از مسایل مشهور که در اکثر منابر و

خواست یک چنین السلام را صادر کرد و اگر چنین بود این سؤال مطرح است که مختار، چگونه میحسین علیه

م السلافردی را قاضی خود قرار دهد، آیا معقول است؟ با آن حساسیتی که مختار نسبت به قاتلین امام حسین علیه

ی کربلا به نحوی شرکت داشت به اشد مجازات رساند، تا جایی که اگر کسی از داشت و کلا هر کس که در فاجعه

السلام بین مردم کوفه تقسیم گوشت نذری که یکی از دشمنان اهل بیت در کوفه به عنوان شادی در قتل امام علیه



 

 

آن خانه را ویران کنند. با این وضع چگونه ممکن  ای که این گوشت رفته،کرد، مختار دستور داد که به هر خانه

السلام را داده باشد و است شریح، با آن موقعیت مهم که سالیان دراز، قاضی عراق بوده، فتوای خون امام حسین علیه

وت کوفه را خبر باشد و یا آن را نادیده بگیرد و نه تنها او را مجازات نکند بلکه ابتدا به او پیشنهاد قضامختار از آن بی

 بنماید.

های غاصب بوده شکی نیست جواب: اولا در این که شریح قاضی، مردی بدسیرت و دنیا پرست و طرفدار حکومت

السلام عناد داشت، تردیدی نیست )به دلیل شهادت ناحقی که نسبت به و در این که نسبت به شیعیان امیرمؤمنان علیه

عروه، خیانت کرد( و از این که او از آخوندهای درباری بود، کمترین  حجر بن عدی، امضا کرد و نسبت به هانی بن

السلام دخالت و یا فتوایی داشته باشد، کمترین سندی شکی وجود ندارد. اما این که او در جریان قتل امام حسین علیه

 فرماید:و کنیم که میدر دست نیست. در این جا بد نیست نظر آیة الله شهید قاضی طباطبایی را به همین مناسبت بازگ

در چندی قبل در اثنای مذاکرات دینی و انتقاداتی که نسبت به بعضی از امور اجتماعی، در یکی از منبرهای »... 

در تبریز بالای منبر اظهار کردم: اگر از آقایان اهل اطلاع و تتبع در موضوع فتوا دادن « شعبان»شبهای هفته مسجد 

ی روضه دن حضرت سیدالشهداء )سلام الله علیه( که در افواه، مشهود و در السنهشریح قاضی، بر واجب القتل بو

اند، خوانها شهرت تمام دارد، مدرکی به دست آورده باشند و در کتابی که مورد اعتماد و مدرک باشد یافته دیده

 «ا نشد...اند، ابدا سراغی از کسی پیداین جانب را مطلع نمایند که موجبات تشکر مرا فراهم آورده

اش با شیعیان و طرفداری و تمایلش به دستگاههای جابر زمان بوده قاضی همان عناد و دشمنی« شریح»بنابراین جرم 

السلام او را تبعید کرد. است، که مختار نیز براساس اقتضای عدالت و برای تحقق بخشیدن به تصمیم امام علی علیه

 ید کند اما این کار با شهادت آن حضرت عملی نشد.زیرا حضرت قسم یاد کرده بود که وی را تبع

 شمر بن ذی الجوشن

ی السلام است. وی از طایفهاز فرماندهان خشن و جنایتکار سپاه کوفه در واقعه کربلا و از قاتلان سیدالشهداء علیه

السلام بود، یهکلاب و از رؤسای هوازن، و مردی زورمند بود که در جنگ صفین هم در لنگر امیرالمؤمنین علبنی

بود. وی از فرماندهان « ابوالسابغه»اش و کنیه« شرحبیل»سپس ساکن کوفه شد و به روایت حدیث پرداخت. نامش 

زیاد به کربلا آمد که اگر عمر سعد السلام همراه با فرمانی از سوی ابنعمر سعد در برخورد قاطع با امام حسین علیه

را بر عهده گیرد. در کربلا، فرمانده جناح چپ میدان بود. پس از شهادت  حاضر به انجام مأموریت نباشد، وی آن

السلام، عبیدالله سر امام حسین را همراه او به شام نزد یزید فرستاد. سپس وی به کوفه بازگشت. وقتی امام حسین علیه

السلام برای بریدن سر هی امام حسین علیقیام مختار در کوفه پیش آمد، شمر از کوفه گریخت. نشستن از روی سینه

نامه آوردن برای عباس تا او را از امام جدا کند، از جنایات دیگر اوست. مردی مطهر، حمله به خیام اهل بیت، امان



 

 

آمد. نامش در زیارت عاشورا، همراه با لعن آمده است رو و بدسیرت و زشت صورت بود و زنازاده به حساب میآبله

ی را هنگام هجوم شمر به سراپرده« ان لم یکن لکم دین...»السلام، سخن پرشور سین علیه، امام ح«و لعن الله شمرا»

ای های اهل بیت فرمود. در آخرین لحظات حیات امام هم که آن حضرت بر زمین افتاده بوده باز عدهامامت و خیمه

 را تحریک کرد که بر آن حضرت حمله آوردند.

نام داشت « رستم»زدود، شمر به غلام خود که ی او مییدش، خاک از چهرهوهب بر بالین شوهر شههنگامی که ام

 وهب زد، سرش را شکافت و او در همان مکان جان سپرد.گفت: با عمود بر سرش بزن. و او با عمود بر سر ام

و به و آن خبیث در روز عاشورا، شتری را که مخصوص سوار شدن امام حسین بوده به عنوان غنیمت به کوفه آورد 

ی قتل فرزند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن شتر را در کوفه ذبح کرد و گوشت آن را بین دشمنان اهل شکرانه

 بیت تقسیم نمود.

ی زبیر که فرماندهبه نزد فرماندار، ابن« زید بن حارث»و « شبث بن ربعی»، «عمر بن سعد»، «شمر بن ذی الجوشن»

ند: همانا خطر مختار برای شما بیشتر است، اعتماد او را جلب کنید و با نیرنگ او را کوفه بود رفتند و به او گفت

 زندانی کنید.

ی کربلا، در رأس لیست سپاه مختار بود. باید به هر قیمتی این ، این جانی شماره یک حادثه«شمر بن ذی الجوشن»

ه با مختار، که فرماندهی چند گروه را به شد. وی پس از واقعه جنگ شورشیان کوفجنایتکار دستگیر و مجازات می

ی این عنصر خبیث را بهتر معرفی کنیم نگاهی کوتاه به پرونده عهده داشت متواری شد. و ما برای این که چهره

ماجرای فراری شدن شمر و هلاکت او را طور دیگری نگاشته « دینوری»افکنیم. گرچه سیاه، و سوابق جنایتبار او می

 نویسد:، و دیگران متفاوت است، او میکه با نقل طبری

کشید که خجالت می« شمر»شمر با جمعی از دوستان و بستگان خود متواری شد و مختار همچنان در تعقیب او بود. »

با آن ذلت و سرشکستگی وارد بصره شود و مانند دیگر فراریان کوفه، در پناه سپر زبیر قرار گیرد، او مدتی با 

برد و منتظر فرصت مناسب بود و پس از آن که خبر حرکت نیروهای مخفیانه بسر می« اندشت میش»افرادش در 

بصره، برای جنگ با مختار را شنید، با همراهان خود، به نزدیکی بصره آمد و وارد شهر نشد و در یکی از روستاهای 

در نزدیکی ساحل دجله  فرمانده سپاه مختار که برای جنگ با مصعب،« احمر بن شمیط»ساحل دجله، مخفی بود. 

اردو زده بود از مخفیگاه شمر باخبر شد و دویست مرد مسلح را مأمور دستگیری وی نمود. این گروه شمر را غافلگیر 

سر بریده وی را برای مختار به « احمر بن شمیط»کردند و شمر و همراهانش در آن درگیری مسلحانه به قتل رسید و 

 «کوفه فرستاد.

بود، اما طبری ماجرای تعقیب شمر و کشتن او را طور دیگری یادآور شده است که نقل خواهیم این نقل دینوری 

 کرد:



 

 

السلام جزء شیعیان و ضبابی از سران و جنگجویان مردم کوفه بود، وی در زمان علی علیه« شمر بن ذی الجوشن»

مؤمنان بود و در جنگ با معاویه آمد، او در جنگ صفین از افراد تحت فرمان امیرطرفداران حضرتش به شمار می

شرکت داشت و شجاعتی از خود نشان داد، وی در یکی از روزهای جنگ صفین، که آتش جنگ سخت زبانه 

به مقابله با او شتافت و « ادهم بن محرز»کشید، وارد میدان شد و مبارز طلبید، از میان لشگریان معاویه مردی به نام می

مشیری محکم بر سر شمر فرود آورد که به شدت او را مجروح کرد و شمر نیز ور شدند، ادهم، شبه هم حمله

شمشیری بر رقیب خود فرود آورد، که چندان اثر نکرد، شمر به لشکر برگشت و به شدت تشنه بود، کمی آب 

آمد و او  «ادهم»خواند، رقیب را به مبارزه طلبید، وی به مقابل خورد و مجددا به میدان رفت و در حالی که رجز می

شناخت و در حالی که او نیز بدون ترس در مقابل او ایستاده بود، شمر با نیزه ضربتی بر او فرود آورد که را خوب می

او را از اسب بر زمین افکند و شمر با شادی فریاد زد: این ضربت، به جای آن ضربتی که بر من زدی و به لشکرگاه 

 برگشت.

مردم کوفه، در راه خود استوار نماند و بعدا به خاطر روح نفاقی که در او بود، به  هم همانند بسیاری از« شمر»اما 

 ، بدین ترتیب است:«شمر»جرگه دشمنان درآمد و از حامیان سرسخت حکومت اموی شد، و اما موارد جرایم 

ار کوفه مانند: ای از سران جنایتک. شمر، در جریان شهادت مسلم بن عقیل در کوفه، نقش مهمی داشت. او و عده1

زیاد مأموریت یافتند که قیام مسلم و یاران او را درهم و حجار بن ابجر و قعقاع بن شور، از طرف ابن« شبث بن ربعی»

 زیاد در واقعه خروج مسلم بن عقیل بود.بکوبند. شمر از مشاوران مخصوص ابن

نوشت که کار به جنگ نکشد، شمر در جلسه  زیادای مسالمت آمیز برای ابن. هنگامی که عمر سعد از کربلا نامه2

زیاد را تشویق در جنگ با امام شود و جز جنگ راهی باقی نمانده و ابنزیاد بود گفت: حسین هرگز تسلیم نمیابن

 حسین نمود.

ن زیاد گرفت و در رأس گروهی مسلح، وارد کربلا شد و مأمور بود اگر عمر سعد با امام حسیای از ابننامه« شمر. »3

 السلام نجنگد او را عزل و خود فرماندهی کل نیروها را به عهده بگیرد.علیه

السلام مسامحه . شمر به محض ورود به کربلا، در روز تاسوعا عمر سعد را تهدید کرد که در کار امام حسین علیه4

 نکند و بین او و عمر سعد مشاجره لفظی تندی پیش آمد.

السلام و سه برادر دیگرش که از طایفه شمر به حساب خرام مادر ابوالفضل العباس علیهالبنین دختر . بنابر نقلی، ام5

خواست آنان را از امام حسین السلام و برادرانش آورد و میای برای ابوالفضل العباس علیهنامهآمد، شمر امانمی

 السلام جدا کند که با جواب تند حضرت عباس روبرو شد.علیه

السلام و اصحابش حمله کنند، که این که همان شب عاشورا با نیروهایشان به امام حسین علیه . شمر عجله داشت6

السلام بود. و توزترین دشمنان امام حسین علیهتوان دریافت که شمر از کینهکار انجام نشد. و از سخنان و عمال او می



 

 

 .تعجب آور بود« عمر سعد»اش رحمی او حتی برای فرماندهقساوت و بی

 ی کربلا، به دستور عمر سعد، فرماندهی میسره لشکر کوفه و شام را به عهده داشت.. شمر در فاجعه9

السلام واقع شد و حضرت، او و دیگر سران کوفه را با نام، . شمر در روز عاشورا مورد خطاب امام حسین علیه9

وشتید؟! و آنان کمترین عکس العمل و مخاطب قرار داد و فرمود: مگر شما نبودید که نامه و دعوت برای من ن

 جوابی ندادند.

السلام واقع شد و هنگامی که . در روز عاشورا صحبت تندی بین شمر و زهیر بن قین، از اصحاب امام حسین علیه7

گفت، شمر او را هدف گرفت و تیری به سوی او پرتاب نمود و فریاد زد: زهیر، خطاب به لشکر عمر سعد سخن می

گویی؟ من با تو کرد، تو چه میی پا بول مییگر سخن نگو. و زهیر جواب داد: ای فرزند آن که بر پاشنهبس است، د

سخنی ندارم؟ تو حیوان )پستی( هستی که باید منتظر عذاب خدا باشی. شمر، پاسخ داد: خدا بزودی تو و آقایت را 

تر از شهادت برایم ال آن که لذت بخشترسانی؟! و حخواهد کشت؟! زهیر گفت: ای خبیث! تو مرا از مرگ می

 چیزی نیست و سپس به سخنانش ادامه داد.

فرمانده جناح « شمر»السلام و یارانش، . در حمله دسته جمعی لشکر عمر سعد، در روز عاشورا به امام حسین علیه11

 سعد بود و به شدت با امام حسین و اصحابش درگیر شد.چپ لشکر ابن

السلام بود، وی در روز عاشورا با نیزه خود که آن را از یاران مخلص و شجاع امام حسین علیه« نافع بن هلال. »11

مسموم کرده بود، دوازده نفر از لشکریان عمر سعد را کشت. )به غیر از مجروحین( وی بعد از جنگ نمایان، دو 

سرازیر بود، وی را به نزد عمر  ی هلال،بازویش شکسته و اسیر شد، شمر او را گرفت و در حالی که خون از چهره

زد: من دوازده نفر از شما را کشتم، غیر از آنانی که زخمی نمودم و اگر دست و بازوی سعد برد و او فریاد می

شمشیر را کشید که او را به قتل برساند. وی گفت: خدا را شکر که « شمر»توانستید مرا اسیر کنید. سالمی داشتم، نمی

دفاع را به شهادت رساند. آنگاه برگشت و به جنگ با ترین خلق خداست و شمر این اسیر بیشهادت من به دست بد

 السلام پرداخت.یاران امام حسین علیه

السلام، تمام یارانش به شهادت رسیده بودند و حضرتش پس از جنگ . روز عاشورا هنگامی که امام حسین علیه12

از این فرصت استفاده « شمر»به طوری که دیگر توان حمله نداشت،  نمایانی که با دشمن نمود، به شدت مجروح شد

ور شد و امام خطاب به آنان، این السلام حملهگاه امام حسین علیهکرد و با دوازده نفر از اوباشان لشکر به طرف خیمه

 !.«ترسید )لااقل( آزاد مرد باشیداگر دین ندارید و از قیامت نمی»ی معروف را فرمود: که جمله

السلام را از السلام، سر امام علیهبزرگترین جنایات و گناه شمر این بود که در آخرین لحظات عمر امام حسین علیه

 بدن او جدا کرد.

ی عاشورا، لشکر عمر سعد، به طرف کوفه، همراه اسراء و سرهای شهداء . روز یازدهم محرم پس از فاجعه13



 

 

ی امام حسین و سرهای یارانش بود و قیس بن اشعث و عمرو بن حرکت کردند و شمر، مسؤول حمل سر بریده

 کردند.حجاج و عروة بن قیس او را همراهی می

 اند: مسؤول حمل سرهای شهداء از کوفه به شام، شمر بن ذی الجوشن بود.. بعضی گفته14

ازن را نیز در جنگ . شمر علاوه بر فرماندهی جناح چپ لشکر عمر سعد در روز عاشورا، گروهی از طایفه هو15

ی هوازن شد. تا در قبال آن سر از شهداء تحویل شمر و طایفه 21کرد، و در هنگام تقسیم سرهای شهداء، رهبری می

 ی خود را دریافت دارند.جایزه

ع مطیمطیع، شمر از فرماندهان ابنی قیام مختار در کوفه، در آغاز جنگ شهری بین نیروهای مختار و ابن. در واقعه16

 بود که با نیروهای مختار جنگید.

های اشرار و شورشیان بود و برای بار دوم با . در جریان شورش ضد انقلاب و اشراف کوفه، شمر از سرکرده19

 نیروهای مختار جنگید.

ای از اعمال و جنایات غلام مختار. این موارد، خلاصه« زربی». درگیری با مأموران مختار و به شهادت رساندن 19

 مر بن ذی الجوشن بود.ش

ی موارد فوق، شمر یکی از افرادی بود که مختار اهتمام زیادی برای دستگیری و مجازات او داشت و با توجه به همه

ی کربلا به حسابشان رسیدگی شود، قطعا شمر در السلام و مسببان فاجعهحال که قرار است قاتلان امام حسین علیه

ها علیه مختار با ر خود نیز متوجه این مطلب بود، بنابراین هنگامی که دید تمام توطئهرأس این افراد خواهد بود و شم

 شکست روبرو شده و دیگر توان مقابله با نیروهای انقلاب را ندارد به دنبال مخفیگاه، از کوفه متواری شد.

«. زربی»لامی داشت به نامتوانست از معرکه کوفه، جان سالمی بدر برد و از شهر کوفه خارج شود. مختار غ« شمر»

السلام و از شیعیان بود، وی جوانی زیرک و باهوش این شخص ظاهرا ایرانی الاصل و از هواداران اهل بیت علیهم

 شدند، مأمور پیدا کردن شمر نمود.بود. مختار، زربی را همراه گروهی که حدود ده نفر می

همراه شمر، از کوفه متواری شدم. و زربی همچنان به دنبال ما من نیز جزء فراریان، »مسلم بن عبدالله ضبابی گوید: 

بود تا از کوفه خارج شدیم و اسبهای ما لاغر و ناتوان بودند ولی اسب زربی چابک و زیرک. بالاخره خود را به ما 

من شما از من دور شوید شاید منظور این غلام کسی جز »رساند، هنگامی که او نزدیک ما شد، شمر به ما گفت: 

ما اسبهایمان را تاختیم و دور شدیم و زربی به قصد جان شمر به سوی او تاخت، شمر با تاکتیکی خاص او را «. نباشد

به دنبال خود کشاند تا او از یارانش جدا شد. شمر، هنگامی که زربی را تنها یافت به او حمله برد و ضربتی محکم بر 

ت رسید. و بدین سان، شمر از مهلکه جان سالم بدر برد. خبر پشتش وارد کرد که پشتش شکست و زربی به شهاد

بیچاره زربی، اگر با من مشورت کرده بود. به او »ناکام ماندن مأموریت زربی به مختار رسید. مختار با ناراحتی گفت: 

 «.)مقصودش شمر بود( نرود« ابوالسابغه»کردم که تنها به دنبال توصیه می



 

 

برسانیم و بعد از کمی استراحت، رفتیم تا « ساتیدما»توانستیم، خودمان را به محلی به نام  مسلم ضبابی گوید: ما و شمر

ای بود، پیاده شدیم، شمر فردی ای که نزدیک تپهرسیدیم، کنار ساحل رودخانه« کلتانیه»ای به نام به نزدیک دهکده

آن را به سرعت به بصره به نزد مصعب بن زبیر ای دارم و باید نامه»از اهالی همان روستا را گرفت و با تهدید گفت: 

 «ببری.

او را کتک زد و او هم از ترس جانش، این مأموریت را پذیرفت و نامه را « شمر»کرد، گویا آن روستایی قبول نمی

گرفت و برای مقدمات سفر، به همان دهکده رفت و این دهکده چند خانه بیشتر نداشت و بعد معلوم شد که 

اند و در آن محل پاسگاهی جهت کنترل راه س پلیس مختار، با گروهی مسلح در آن جا مستقر شدهابوعمره، ریی

رسانند و تحت اند مخصوصا به خاطر این که فراریان کوفی از این راه خود را به بصره میکوفه به بصره قرار داده

 فتند.گرحمایت مصعب بن زبیر که استاندار عبدالله زبیر در آن جا بود قرار می

لازم به توضیح است که ابوعمره از افراد بسیار ارزنده و از یاران صمیمی مختار بود و چنان نسبت به قاتلان امام 

کرد با شدت و حدت تمام، به حساب السلام حساسیت و کینه داشت که هر جا با آن جانیان برخورد میحسین علیه

 رسید.آنان می

وستایی خود برخورد کرد و ماجرای کتک خوردن خود از دست شمر را برای آن روستایی در بین راه به یک هم ر

کردند، یکی از افراد گروه ابوعمره، از صحبت وی تعریف کرد. در همان حال که این دو روستایی با هم صحبت می

صد بصره ای از شمر برای مصعب بن زبیر است و قآنان متوجه مصب شد و مطلع گردید که این روستایی، حامل نامه

را دارد. این مأمور باهوش، نشانی دقیق محل ملاقات شمر و آن روستایی را از او تحقیق کرد و معلوم شد از آن جا تا 

محلی که شمر در آن جا بود حدود سه فرسخ راه است. این مأمور، جریان را به ابوعمره گزارش داد و ابوعمره، 

رار و اختفای شمر، حرکت کردند. مسلم بن عبدالله که خود از بلافاصله با گروه مسلح خود، به سوی محل استق

این جا جای خوبی نیست »فراریان و همراهان شمر بود گوید: به خدا سوگند آن شب، با شمر بودیم من به او گفتم: 

 «.ترسیمرفتیم و ما در این جا میبهتر بود از این جا می

ترسید؟ نه، به خدا قسم من تا سه ترده؟ حتی این جا هم میآیا سایه وحشت آن کذاب در همه جا گس»شمر گفت: 

هایتان را از خدا دل»روز هم این جا بمانم، ترس ندارم و کسی به این جا نخواهد آمد و سپس با ناراحتی به ما گفت: 

 «.ترس آکنده کند

 مسلم بن عبدالله ضبابی گوید:

دادند. ناگهان همان شب من از ی داشت و شب صدا میمحلی که ما همراه شمر اطراق کرده بودیم بچه ملخ زیاد»

هایی را شنیدم، با خود گفتم: این موقع شب، خبری نیست، حتما سر و صدای بچه خواب پریدم و صدای پای اسب

توانستم ببینم، خودم را تر شنیدم و هوا تاریک بود و دور را درست نمیای بعد، صدا را واضحها است، اما لحظهملخ



 

 

جور کردم و چشمهایم را مالیدم و خوب دقت کردم و با خود گفتم: نه به خدا صدای بچه ملخ نبود. خواستم  جمع و

های ما افتاد فریاد تکبیرشان بلند از جایم بلند شود که ناگهان از پشت تپه، گروهی ظاهر شدند و تا چشمشان به خیمه

ای برای ما نبود. ما همه دسته که وقت دفاع و یا مقابله شد. آری ما محاصره و کاملا غافلگیر شده بودیم، به طوری

ها را جا گذاشتیم و پیاده فرار کردیم. هایمان سواره فرار کنیم، اسبجمعی فرار کردیم و حتی موفق نشدیم با اسب

ر ای خوشباف به تن داشت و بدنش ابرص بود و گویا سفیدی دو پهلوی او را از کنارا دیدم که جامه« شمر»اما 

های سفیدی داشت. او حتی فرصت پیدا نکرد که لباس رزمش را اش دیدم زیرا شمر پیس بود و بدنش لکهجامه

دید، قصد مقاومت نتیجه میبپوشد و حتی وقت برداشتن سلاح هم نبود، ما فرار کردیم اما شمر گویا فرار را بی

 دم که شمر کشته شد.داشت و ماند. مسلم گوید آنان درگیر شدند و به خدا قسم خود دی

ی شمر و ماجرای آن روستایی را به ابوعمره داد، من بودم و من از آن کس که خبر نامه»عبدالرحمان بن عبید گوید: 

 «.را خود او کشته است« شمر»افراد ابوعمره بودم که شمر را محاصره کردیم. وی مدعی است که 

 است: در امالی، شیخ طوسی نحوه اعدام شمر را چنین نوشته

ابوعمره با گروهی به تعقیب شمر رفتند و طی یک درگیری مسلحانه او را زخمی کردند و سپس به اسارت »... 

درآمد. او را به نزد مختار آوردند، مختار دستور داد او را گردن زدند و جسد او را در دیگ روغن جوشیده افکندند 

 کوب کرد.و یکی از اطرافیان مختار، سر شمر را با پای خود لگد

در ماجرای فرار و درگیری مجروح شد و او را زنده به نزد مختار « شمر»شاید جمع بین این دو روایت این باشد که 

 آوردند و مختار دستور داد گردنش را زدند و بدنش را در روغن جوش انداختند.

، و آیا شمر در آخرین لحظات و کشته شدن او را تعریف کند« شمر»از عبدالرحمان پرسیدند: ماجرای درگیریش با 

را یافتیم. او « شمر»و همراهانش را محاصره کردیم و « شمر»بله آن شب، ما چادر »گفت: عبدالرحمان گوید: چه می

ور شد و بعد نیزه را بینداخت و به سرعت وارد خیمه شد و شمشیر را برگرفت و روبروی ما ایستاد و با نیزه به ما حمله

 خواند: نبهتم لیت عرین باسلاین رجز را میآماده حمله شد و ا

 جهما محیاه یدق الکاهلا لم یر یوما عن عدو ناکلا

 لرزاند.شیر دلیر را بیدار کردید که عبوس است و پشت را می»الا کذا مقاتلا او قاتلا 

 «.هرگز از دشمن رو گردان نبوده و پیوسته مرد جنگ و نبرد بوده است

 «.الله اکبر، خدا آن خبیث را کشت»مسلم بن ضمری: «. را کشتم من شمر»عبدالرحمان گوید: 

آری، شمر این جانی پست، به دست پرتوان ابوعمره، به هلاکت رسید و چند تن از یارانش نیز کشته شدند و سرهای 

د و دستور ی شکر به جای آورافتاد. سجده« شمر»ی بریده آنان را به نزد مختار آوردند، مختار تا نظرش به سر بریده

 داد. سرهای نحس آنان را در مقابل مسجد جامع، بالای نیزه نصب کنند تا عبرت دیگران شود لعنت الله علیه.



 

 

 شهاب بن کثیر بن شهاب ابن حصین حارثی

این جانی، از سردمداران جبهه اموی بود و در زمان خروج مسلم بن عقیل در کوفه در ارعاب مردم و جدا کردن 

بن عقیل، نقش فعالی را به عهده داشت. او مشاور مخصوص عبیدالله بن زیاد جنایتکار بود و با تمام نیرو آنان از مسلم 

السلام و مسلم بن عقیل، فعالیت کرد و نیروهای مردم کوفه را از یاری مسلم برای بد نام کردن امام حسین علیه

بلا )در نیروهای مسلح دشمن( به جنگ امام زیاد به کربازداشت. پس از شهادت مسلم، او همراه لشکرکشی ابن

السلام سخت از او دل پری داشتند و آرزویشان این بود السلام آمد، شیعیان و طرفداران امام حسین علیهحسین علیه

 ی کربلا، خداوند او را مهلت نداد و به هلاکت رساند.که به دست انتقام سپرده شود، اما بعد از واقعه

 شهم بن عبدالرحمان

گوید: ماجرای دستگیری آن سه نفر به « جهنیه»وی از نیروهای عمر سعد در کربلا بود. موسی بن عامر از طایفه 

رسید، آن دو از جمله کسانی بودند که در « اسماء بن بشیر قابضیابی»از طایفه جهنی و « شهم بن عبدالرحمان»گوش 

السلام عبدالرحمان بن عقیل، پسر عموی امام حسین علیه واقعه عاشورا نقش فعالی داشتند، و در به شهادت رساندن

 السلام آغشته بود(.شرکت داشتند )و دستشان به خون اهل بیت علیه

آن دو از ترس دستگیری متواری شدند، عبدالله کامل که از معاونان مختار بود، با گروهی مسلح در هنگام عصر بود 

دهمان اعلام کرد و قسم یاد نمود که: اگر عثمان ی بنی، و بر طایفهمستقر شدند« دهمانبنی»که جلوی مسجد محله 

 بن خالد را تحویل او ندهند، همه را از دم شمشیر خواهد گذراند.

ما که کاملا در محاصره بودیم، گفتیم: به ما مهلت بده تا او را پیدا کنیم و تحویل دهیم، افرادی از ما همراه مأموران 

و قاتل فراری حرکت کردند تا این که آن دو را در میدان خروجی شهر یافتند که قصد مختار، به جستجوی آن د

فرار به جزیره )شمال عراق( را داشتند، مأموران آن دو را دستگیر کرده و به نزد عبدالله کامل فرمانده گروه اعزامی 

 مختار آوردند.

 کامل خطاب به عثمان گفت:ابن

کردیم، خدا را شدند، ناچار به منزلش حمله مینبرد یاری داد، اگر این دو پیدا نمیسپاس خدایی را که مؤمنین را در 

برد و گردن هر دو را « چاه جعد»کامل، آن دو را به طرف چاهی به نام شکر که مرا بر شما چیره ساخت، سپس ابن

 زد و به سوی مختار بازگشت و گزارش مأموریت خود را تقدیم مختار نمود.

بت به آن دو خبیث سخت حساسیت داشت، فرمان داد تا آن دو جسد را دفن نکنند و هر دو جسد را با مختار که نس

 آتش بسوزانند.



 

 

 شبث بن ربعی

نامه « ع»فرمانده نیروهای پیاده عمر سعد در کربلا.وی از طایفه بنی تمیم و از جمله کسانی بود که به حسین بن علی 

بود و حضرت او را « ع»های معروف کوفه و در ابتدا از یاران علی ی از چهرهبرای آمدن به کوفه نوشته بود.گر چه و

نزد معاویه فرستاد و در جنگ صفین هم در رکاب امیر المؤمنین بود، لیکن در مسیر حرکت « عدی بن حاتم»همراه 

از آینده او « ع»ی به سوی نهروان، همراه چند نفر دیگر سر از اطاعت آن حضرت باز تافتند و به خوارج پیوستند.عل

[ روز 1خواهید جنگید.]« ع»خبر داده بود و به او و عمرو بن حریث فرمود: به خدا قسم شما دو نفر با فرزندم حسین 

در اولین سخنرانی مفصل خویش خطاب به کوفیان از او هم نام برد و در اتمام حجتی که « ع»عاشورا نیز امام حسین 

 دادند، از جمله فرمود:کردند و گوش نمیمی با آنان داشت و سخنان او را قطع

[ 2«]علی جند لک مجندة؟...یا شبث بن ربعی و یا... الم تکتبوا الی ان قد اینعت الثمار و اخضر الجناب و انما تقدم»... 

ز ها رسیده و اطراف سر سبز است، اگر بیایی لشکریانی مجهای شبث بن ربعی و... مگر شما به من ننوشتید که میوه

 برای تو آماده است؟

شرکت داشت و پس از عاشورا مسجدی « ع»های متلون تاریخ بود.هم در قتل حسین بن علی شبث بن ربعی از چهره

، سپس همراه مختار، به خونخواهی حسین «ع»در کوفه تجدید بنا کرد، به شکرانه و خوشحالی از کشته شدن حسین 

سپس در کشتن مختار هم حضور داشت.پیشتر با سجاح )مدعی  پرداخت و رئیس پلیس مختار شد،« ع»بن علی 

دروغین نبوت( همکاری داشت، مسلمان شد، بر ضد عثمان شورید، توبه کرد و از خوارج شد.به جای بیعت با علی 

[ این مردبد دل و خبیث، سرانجام در سن هشتاد سالگی در 3گفت با هم برابرند!]با یک سوسمار بیعت کرد و می« ع»

 ---------------ه درگذشت. کوف

 پی نوشت ها :

 .1279، ص 3[ معارف و معاریف، ج 1]

 )در بحار، اسم او قیس بن اشعث آمده است(. 9، ص 45، بحار الانوار، ج 199، ص 3[ انساب الاشراف، ج 2]

 . 91، ص 2[ تنقیح المقال، مامقانی، ج 3]

 شریح قاضی

قاضی معروف کوفه که وابسته به امویان بود.شریح بن حارث، در اصل یمنی بود و در زمان عمر به قضاوت کوفه 

سال این شغل را داشت، جز در ایام عبدالله زبیر که سه سال این کار را ترک کرد و در ایام  61منصوب شد و مدت 

هجری، که عمرش بیش از صد  79یا  79سال  حجاج، دست از این کار کشید و خانه نشین شد تا زمان مرگش در



 

 

هم مدتی بر منصب قضاوت بود.وقتی امام، وی را به این منصب گماشت، بر او شرط « ع»سال بود. در زمان علی 

یک بار بر او خشم گرفت « ع»[ علی 1کرد که هیچ حکمی را اجرا نکند مگر آنکه آن را بر آن حضرت عرضه کند.]

 [ .2طبع شعر هم داشت و شوخ طبع بود.] و از کوفه بیرونش کرد.وی

وقتی ابن زیاد در کوفه، هانی بن عروه را دستگیر و در قصر با او بدرفتاری کرد، هواداران هانی در بیرون، به فکر این 

که او را کشتند، سر و صدا راه انداختند.شریح قاضی به امر ابن زیاد بیرون قصر آمد و شهادت داد که هانی زنده 

[ معروف است که وی به دستور عبید الله زیاد، فتوا داد که چون حسین 3ا جمعیت هوادار او متفرق شوند.]است، ت

بر خلیفه وقت خروج کرده است، دفع او بر مسلمانان واجب است.چهره شریح قاضی، به عنوان عالم « ع»علی بن

برای کوبیدن حق، از چهره افراد مذهبی و شود و همیشه وابسته به دربار ستم و در خدمت زور و تزویر شناخته می

ای از کنند.شریح نیز در منصب قضاوت بود و چنین سوء استفادهپذیرند استفاده میموجه که مردم حرفشان را می

 ----------------موقعیت او به نفع حکومت جور انجام گرفت. 

 پی نوشت ها :

 .6، ص 19[ وسائل الشیعه، ج 1]

 .حالات مفصل او را در همین ماخذ مطالعه کنید.195، ص 42 [ بحار الانوار، ج2]

 . 59، ص 3[ مروج الذهب، ج 3]

 شمر بن ذی الجوشن

از فرماندهان خشن و جنایتکار سپاه کوفه در حادثه کربلا و از قاتلان سید الشهدا علیه السلام. وی از طایفه بنی 

بود، سپس ساکن « ع»ن هم در لشکر امیر المؤمنین در جنگ صفیکلاب و از رؤسای هوازن، و مردی شجاع بود که

عمر سعد بود.وی از فرماندهان سپاه« ابو السابغه»اش و کینه« شرحبیل»کوفه شد و به روایت حدیث پرداخت.نامش 

همراه با فرمانی از سوی ابن زیاد به « ع»در حادثه کربلا بود و پس از سستی ابن سعد در برخورد قاطع با امام حسین 

نباشد، وی آن را بر عهده گیرد.در کربلا، فرمانده جناح چپ بلا آمد که اگر عمر سعد حاضر به انجام ماموریتکر

، عبید الله سر امام حسین را همراه او به شام نزد یزید فرستاد.سپس وی «ع»میدان بود.پس از شهادت امام حسین 

خویش را با گروهی به کوفه بیرون رفت.مختار غلام کوفه بازگشت.وقتی قیام مختار در کوفه پیش آمد، شمر ازبه

از قرای خوزستان رفت.جمعی از سپاهیان مختار به « کلتانیه»طلب او فرستاد.شمر غلام مختار را کشت و به 

[ به نقلی 1به جنگ او رفتند. شمر در این نبرد کشته شد و تن او را پیش سگان انداختند.]« ابو عمره»سرکردگی 

 [ .2خروج مختار، دستگیر و کشته شد.]دیگر، پس از 

برای بریدن سر مطهر، حمله به خیام اهل بیت، امان نامه آوردن برای عباس تا او « ع»نشستن او روی سینه امام حسین 



 

 

را از امام جدا کند، از جنایات دیگر اوست.مردی آبله روو بد سیرت و زشت صورت بود و زنازاده به حساب 

ان لم »، سخن پرشور «ع»امام حسین «.و لعن الله شمرا»عاشورا، همراه با لعنت آمده است  آمد.نامش در زیارتمی

لحظات حیات [ در آخرین3های اهل بیت فرمود.]را هنگام هجوم شمر به سراپرده امامت و خیمه« دین...یکن لکم

بر آن حضرت حمله  ای را تحریک کرد کههم که آن حضرت بر زمین افتاده بود، باز عده« ع»امام حسین 

 ----------------[ . 4آوردند.]

 پی نوشت ها :

 .1344، ص 3[ فرهنگ فارسی، معین.بخش اعلام، معارف و معاریف، ج 1]

 .914، ص 1[ سفینة البحار، ج 2]

 .97[ مقاتل الطالبیین، ص 3]

 . 242[ ارشاد، ص 4]

 شرحبیل بن ورس حمدانی

ماندهان تحت امر او بود. هنگامی که مختار، سپاهی را برای تصرف حجاز او یکی از هواداران قیام مختار و از فر

 فرستاد، شرحبیل بن ورس حمدانی را فرمانده آن سپاه قرار داد.

زبیر، به ی کمک به ابنی اجرا گذاشت و آن این بود که: سپاهی را به بهانه، طرح دوم خود را به مرحله«مختار»

رسیدن به حجاز، ابتدا مدینه را تصرف کند و سپس به طرف مکه حرکت و کار حجاز بفرستد و این سپاه به محض 

 زبیر را تمام کند.ابن

بود با سه هزار نیروی مسلح، که « حمدان»ی که از طایفه« شرحبیل بن ورس»مختار، یکی از فرماندهان خود را به نام 

نفر آنان از عربها بودند، بسوی حجاز گسیل  911د دادند و حدوی آنان را بردگان و موالی و ایرانیان تشکیل میعمده

به سوی حجاز برو، وارد مدینه که شدی؛ به من اطلاع بده تا دستور »داشت. مختار، به این فرمانده چنین توصیه کرد: 

 «من به تو برسد.

نجا نصب کند خواست هنگامی که نیروهایش وارد مدینه شدند، فرمانداری در آمختار می»اسماعیل بن نعیم گوید: 

زبیر را محاصره کرده و با او وارد دستور داد تا به مکه هجوم برند و ابن« ورسابن»و مدینه را تصرف کرده سپس به 

 نبرد شوند.

زبیر، سخت از این نقل و انتقال نیروهای مختار وحشت ورس، با نیروهایش به قصد مدینه حرکت کردند اما ابنابن

را با دو هزار مرد جنگی، از مکه به « عباس بن سعد»مختار طرح دیگری دارد. بنابراین، داد که داشت و احتمال می

مدینه اعزام داشت و به او دستور داد از ورود نیروهای مختار به شهر جلوگیری کند و در صورت مقاومت با آنان 



 

 

 بجنگند.

بن سعد توصیه کرد که نخست آنان را  ، درست حدس زده بود؛ اما باز هم مشکوک بود بنابراین به عباس«زبیرابن»

اند؛ با آنان کنار بیا و در غیر این صورت با آزمایش کن. اگر دیدی واقعا در طاعت ما هستند و به کمک من آمده

 «آنان نبرد کن.

 ای به نامرسید، در منطقههزار مرد جنگی می 3، که تعداد آنان به «ورسابن»نیروهای اعزامی مختار به فرماندهی 

 ، تلاقی کردند.«عباس بن سهل»زبیر، به فرماندهی در خاک حجاز، با نیروهای اعزامی ابن« رقیم»

سلیمان »، نیروهایش را در کنار آبی فرود آورد و کاملا آرایش نظامی داشتند. فرمانده طرف راست لشکر «ورسابن»

ورس، خود، پیاده در جلو بود و ابن« عدهعباس بن ج»ی سمت چپ لشکر ی حمدان بود و فرماندهاز طایفه« بن حمیر

 نیروها بود.

پیش او آمد؛ در حالی که نیروهایش کاملا « ورسابن»زبیر، برای ملاقات با ی نیروهای ابن، فرمانده«عباس بن سهل»

ند ای بنشینورس خواست تا در خیمهخسته و کوفته نشسته بودند و کمترین آرایش نظامی هم نداشتند. عباس، از ابن

 و مذاکره کنند و او هم پذیرفت. سپس هر دو مذاکرات خود را شروع کردند.

 ورس گفت:عباس به ابن

 «زبیر نیستی؟!خدایت رحمت کند، مگر در طاعت ابن»

 ورس گفت:ابن

 «.آری چنین است»

مقابله کنید و  بروید و با دشمن، یعنی سپاه شام،« وادی القری»زبیر این است که: شما به دستور ابن»عباس گفت: 

 «هدف شما هم که غیر از این نیست.

من دستور ندارم از شما اطاعت کنم. دستور این است که من به مدینه بروم و در آن جا مستقر شوم »ورس گفت: ابن

 «برسد.« مختار»تا فرمان ثانوی از 

 «ببرم.« وادی القری»به  زبیر هستند، او به من دستور داده که شما راعباس گفت: اگر واقعا در اطاعت ابن

کنم. من مأموریت خود را انجام داده بسوی مدینه خیر، من چنین دستوری ندارم و از تو اطاعت نمی»ورس گفت: ابن

 «نویسم تا آنچه دستور دهد عمل کنم.کنم. آن گاه به امیر )مختار( میحرکت می

رود و اصرار دارد که به سمت مدینه بار او نمی ورس، به هیچ وجه زیرهنگامی که متوجه شد ابن« عباس بن سهل»

ای زیر نیم کاسه است اما طوری وانمود کرد که: من مانع حرکت شما نیستم و به حرکت کند، دریافت که کاسه

 «.رومرأی شما بهتر است. هر چه دستور داری عمل کن؛ اما من به سوی وادی القری می»ورس گفت: ابن

ای بین آنها نیست. او را فریب دهد و طوری وانمود کند که مسأله« ورسابن»طرح کرد تا ای ، نقشه«عباس بن سهل»



 

 

ورس را به خود جلب کرد؛ آنان را در یک فرصت مناسب غافلگیر کند. عباس خواست پس از آن که اعتماد ابنمی

و « ورسابن»ن هدیه برای به اردوگاه خود آمد و چند رأس گوسفند و مقداری آذوقه، مانند: آرد و گوشت به عنوا

ورس و یارانش که ، به تعداد هر ده نفر، یک گوسفند فرستاده بود. ابن«عباس بن سهل»نیروهایش فرستاد. گویند: 

کاملا گرسنه بودند؛ گوسفند را ذبح کردند و مشغول به خوردن کباب و غذا شدند. دو نیرو، بر سر آب اردو زده 

 بردند.خود را از دست داده و در استراحت کامل به سر میبودند. آنها کاملا آرایش نظامی 

خیال، در کنار آب مشغول استراحت بودند که ناگهان متوجه شدند حدود هزار مرد جنگی، و یارانش بی« ورسابن»

ورس متوجه خیانت و توطئه اند. ابنزبیر، آنها را محاصره کردهبه فرمان عباس بن سهل، فرمانده نیروهای ابن

ورس از وحشت و ی نیروهای ابنشد؛ اما دیگر دیر شده بود. چرا که حمله کاملا غافلگیرانه بود و عمده« سهلبنا»

 ترس متواری شده بودند.

ای لشکریان خدا! به سوی من آیید و با منحرفان و یاران شیطان رجیم »بر نیروهای خود فریاد برآورد: « ورسابن»

« ورسابن»اما افراد ترسو و زبون « اند.اند و نیرنگ زدهدایت. آنان به ما خیانت کردهبجنگید که شما بر حقید و اهل ه

ورس ماندند به جنگ و دفاع و مقاومت پرداختند، او را یاری نکردند و همه گریختند، جز حدود صد نفر که با ابن

مگی به شهادت برسند و اما تعداد زیاد نیروهای مهاجم و خود باخته آنان، سبب شد که در مدت کوتاهی ه

 به شهادت رسید.« زبیرابن»ورس، خود نیز در این معرکه خائنانه، توسط عمال ابن

ما به آنان حمله بردیم و جنگ مختصری »است گوید: « عباس بن سهل»که خود از افراد « یوسفابن»مردی به نام

هر »پرچم برافراشت و فریاد زد: « بن سهل عباس»تن از یاران و محافظانش کشته شدند و  91ورس با نمودیم. ابن

 «اش را بر زمین بگذارد؛ در امان است.کس زیر این پرچم بیاید و اسلحه

« سلیمان بن حمیر حمدانی»نفر از آنان همراه با  311ورس به زیر آن پرچم آمدند و حدود تعدادی از افراد فراری ابن

سهل آنان را تعقیب کرد تا به آنان رسید و حدود ند. ابن، به طرف عراق متواری شد«عیاش بن جعده جدلی»و 

نفر از آنان را رها کرد. آنان خسته و تشنه و گرسنه، به سمت عراق برگشتند؛ که  211یکصد نفر از آنان را کشت و 

 بسیاری از ایشان در بین راه از شدت گرسنگی و تشنگی به هلاکت رسیدند.

 شریک بن جدیر

زیاد شرکت جست. و در وان قیام مختار بن ابوعبید ثقفی بود. او در جنگ علیه نیروهای ابنوی از هواداران و پیر

 سپاه مختار تحت فرماندهی ابراهیم بن اشتر جزء پهلوانان بود.

السلام بود و تا ی جنایتکار شامی را کشت از یاران نزدیک امیرمؤمنان علیهمردی که فرمانده« شریک بن جدیر»

ها از خود نشان داد و یک چشمش در ت حضرت، در کنار ایشان بود و در جنگ صفین، مردانگیآخرین لحظه حیا



 

 

رفت و هنگامی که خبر شهادت « بیت المقدس»السلام، به آن جنگ آسیب دیده بود. پس از شهادت علی علیه

ی پیدا کنم که خونخواه بندم، اگر یاورانالسلام را شنید، چنین گفت: به خدا عهد میی امام حسین علیهمظلومانه

زیاد( را خواهم کشت و یا در مقابل او کشته خواهم شد و هنگامی که خبر السلام باشند پسر مرجانه )ابنحسین علیه

، در اعزام ارتش ابراهیم به سوی لشکر شام، «مختار»قیام مختار را شنید خود را به او رساند و در کنار مختار بود، 

ایم، و تن از یاران خود چنین گفتند: که با خدا عهد بسته 311ا به شریک سپرد و شریک با ر« ربیعه»فرماندهی قوم 

، به ارتش شام، «ابراهیم»کردند و در حمله لشکر « بیعت مرگ»نفر، به عنوان گروه شهادت طلب با شریک  311این 

ادند و تا مقر فرماندهی ی او آنچنان مردانه جنگیدند که دشمن را به هزیمت دشریک و یاران شهادت پیشه

یاران شریک، چیز دیگر به « یا لثارات الحسین»، پیشروی کردند و جز صدای چکاچک شمشیرها و فریاد «زیادابن»

 گفت: کل عیش قد اراه قذرارسید و شریک همیشه میگوش نمی

اش ین بکوبی و در سایهارزش است مگر آن گاه که نیزه بر زمزندگی از نظر من بی»غیر رکز الرمح فی ظل الفرس 

 «.باشی، یعنی زندگی شرافتمندانه، در میدان نبرد است

 شهم بن عبدالرحمان

گوید: ماجرای دستگیری آن سه نفر به « جهنیه»وی از نیروهای عمر سعد در کربلا بود. موسی بن عامر از طایفه 

رسید، آن دو از جمله کسانی بودند که در « اسماء بن بشیر قابضیابی»از طایفه جهنی و « شهم بن عبدالرحمان»گوش 

السلام واقعه عاشورا نقش فعالی داشتند، و در به شهادت رساندن عبدالرحمان بن عقیل، پسر عموی امام حسین علیه

 السلام آغشته بود(.شرکت داشتند )و دستشان به خون اهل بیت علیه

عاونان مختار بود، با گروهی مسلح در هنگام عصر بود آن دو از ترس دستگیری متواری شدند، عبدالله کامل که از م

دهمان اعلام کرد و قسم یاد نمود که: اگر عثمان ی بنیمستقر شدند، و بر طایفه« دهمانبنی»که جلوی مسجد محله 

 بن خالد را تحویل او ندهند، همه را از دم شمشیر خواهد گذراند.

هلت بده تا او را پیدا کنیم و تحویل دهیم، افرادی از ما همراه مأموران ما که کاملا در محاصره بودیم، گفتیم: به ما م

مختار، به جستجوی آن دو قاتل فراری حرکت کردند تا این که آن دو را در میدان خروجی شهر یافتند که قصد 

انده گروه اعزامی فرار به جزیره )شمال عراق( را داشتند، مأموران آن دو را دستگیر کرده و به نزد عبدالله کامل فرم

 مختار آوردند.

 کامل خطاب به عثمان گفت:ابن

کردیم، خدا را شدند، ناچار به منزلش حمله میسپاس خدایی را که مؤمنین را در نبرد یاری داد، اگر این دو پیدا نمی

دن هر دو را برد و گر« چاه جعد»کامل، آن دو را به طرف چاهی به نام شکر که مرا بر شما چیره ساخت، سپس ابن



 

 

 زد و به سوی مختار بازگشت و گزارش مأموریت خود را تقدیم مختار نمود.

مختار که نسبت به آن دو خبیث سخت حساسیت داشت، فرمان داد تا آن دو جسد را دفن نکنند و هر دو جسد را با 

 آتش بسوزانند.

 شعار توابین

و شعار فرشتگانی است که کنار قبر او تا « ع»حسین ندای خونخواهی حسین علیه السلام.این جمله، شعار یاوران 

[ 2است، هنگام قیام برای انتقام خون شهدای کربلا.]« ع»مهدی [ نیز، شعار حضرت1مانند.]می« ع»ظهور امام زمان 

شعارهم: یا لثارات »که آرزوی مرگ در راه خدا دارند « ع»همچنین شعار یاوران شهادت طلب امام زمان 

هجری در کوفه قیام کردند، شعارشان  65ر نهضت توابین به رهبری سلیمان بن صرد نیز که در سال [ د3«.]الحسین

 [ .4آمده است.]« یا اهل ثارات الحسین»همین بود. در قیام مختار هم همین شعار مطرح بود.در برخی نقلها 

و حزب اللهی و دردمند، با انگیزه ای است که به همت جمعی از نیروهای بسیجی نام نشریه« یا لثارات الحسین»نیز 

های تهاجم فرهنگی شود و افشاگر برخی از برنامهشمسی منتشر می 1393دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی، از سال 

------------غرب، علیه اسلام و انقلاب و مروجان فرهنگ تسامح و تساهل و فساد و ابتذال در جامعه ما است. 

--- 

 پی نوشت ها :

 .113، ص 79و ج  296، ص 44ار الانوار، ج [ بح1]

 .542، ص 1[ منتهی الامال )چاپ هجرت( ج 2]

 .319، ص 52[ بحار الانوار، ج 3]

 . 369، 359، 334، ص 45[ همان، ج 4]

 شجاعت

باکی برای مقابله با دشمن و نهراسیدن از خطرها و اقدامهای دشوار یکی از بهترین ملکات اخلاقی دلاوری و بی

گر بود.ریشه روح حماسی در میدانهای بخش جلوهو یاران شهیدش و اسیران آزادی« ع»ه در حسین بن علی است ک

 خانوادگی نیز در شجاع بودن افراد مؤثر است.های تربیتی اوست. وراثتنبرد، خصلتهای فرد و زمینه

در ابراز « ع»که امام حسین  های بروز شجاعت بود.قاطعیتیقیام کربلا از نخستین مراحلش تا پایان آن، صحنه

مخالفت با یزید و امتناع از بیعت داشت، تصمیم به حرکت به سوی کوفه و مبارزه با یزیدیان، متزلزل نشدن روحیه از 

شنیدن اخبار و اوضاع داخل کوفه، اعلام آمادگی برای نثار خون در راه احیای دین، نهراسیدن از انبوه سپاهی که آن 



 

 

محاصره کردند، قیام افتخار آفرین مسلم بن عقیل در کوفه، رسوا ساختن امویان توسط قیس بن حضرت را در کربلا 

و سربازان و خاندانش، « ع»نظیر امام حسین آوریهای سلحشورانه و بیمسهر در حضور والی کوفه و عامه مردم، رزم

در کوفه « ع»های زینب و سجاد طبهجنگ نمایان عباس و علی اکبر و قاسم و یکایک اولاد علی و فرزندان عقیل، خ

است. خاندان پیامبر « فرهنگ عاشورا»هایی از شجاعت است که از الفبای و شام و... صدها صحنه حماسی، همه جلوه

در شجاعت و قوت قلب و دلیری نمونه بودند و آنچه در دلشان نبود، هراس از دشمن بود.میدانهای جنگ در زمان 

 جنگهای جمل، صفین و نهروان، نشان دهنده شجاعت آل علی است.رسول خدا و پس از او در 

ای بر شمرد که خداوند به آن در خطبه خویش در کاخ یزید، شجاعت را از جمله خصلتهای برجسته« ع»امام سجاد 

و  [ این شجاعت، هم در گفتار1«.]اعطینا العلم و الحلم و السماحة و الفصاحة و الشجاعة...»دودمان بخشیده است: 

زبان آوری بود، هم در مواجهه با خصم و نبرد با دشمن و یک تنه به دریای سپاه تاختن و هم در تحمل مصائب و 

اند.دستور عمر سعد شداید و خود را نباختن و خواری نپذیرفتن.شجاعت حسین و یارانش را دوست و دشمن ستوده

دلاوری آنان و بزدلی سپاه کوفه بود.حمید بن مسلم  برای حمله عمومی و سنگباران کردن مبارزان جبهه امام، نشان

ای در انبوه مردم را که فرزندان و خاندان گوید: به خدا سوگند هیچ محاصره شدههای کربلاست میکه راوی صحنه

ام که قویدل و استوار و شجاع باشد.مردان دشمن او را و یارانش کشته شده باشد، همچون حسین بن علی ندیده

گریختند.شمر چون چنین دید، به آورد وهمه از چپ و راست میکردند، او با شمشیر بر آنان حمله مییمحاصره م

فو الله ما رایت »نیروهای سواره دستور داد تا به پشتیبانی نیروهای پیاده شتابند و امام را از هر طرف تیرباران کنند: 

[ گر چه در برخی منابع 2«]السلام...و لا امضی جنانا منه علیهمکثورا قط قد قتل ولده و اهل بیته و اصحابه اربط جاشا 

های دشمن که در حملات یاران جبهه حسین کشته شدند، مبالغه آمیز و باور نکردنی نقل تاریخی و مقتلها آمار کشته

ن شک ثابت است و غیر قابل انکار، شجاعت شگفت آتوان پذیرفت، ولی آنچه بیشده است و همه آنها را نمی

اند و از دشمن، هر چه قوی فدائیان راه خداست.پیروان نهضت و خط عاشورا نیز درس شجاعت را از کربلا آموخته

های ایران، دهند. شهامت نیروهای بسیجی در سالهای دفاع مقدس در جبههو مجهز و مسلح باشد، بیمی به دل راه نمی

 الهام گرفته از عاشوراست. حسین ای درس آموز شجاعت

 یجی از تو آموزد شهامت به روی سینه و پشت بسیجیبس

 [ . 3نوشته: یا زیارت، یا شهادت]

----------------------- 

 پی نوشتها :

 .194و  139، ص 45[ بحار الانوار، ج 1]



 

 

 )چاپ کنگره شیخ مفید(. 111، ص 2[ ارشاد، شیخ مفید، ج 2]

 [ از جواد محدثی.3]

 شعار امام حسین

نیز شعار خاص داشتند.گاهی این « ع»ای صدر اسلام، شعارهای بخصوصی داشتند.پیامبر و ائمه مسلمانان، در جنگه

« یا محمد»است، شعار حسین، « یا محمد یا محمد»فرمود. شعار ما « ع»شد.امام صادق شعار در نگین انگشتر حک می

 [ . 1بود.]

 پی نوشتها :

 .32، ص 2[ معالی السبطین، ج 1]

 شعارهای عاشورا

چه در فاصله مدینه تا کربلا و چه در روز عاشورا، دارای پیامهای مؤثر و « ع»ی از کلمات سید الشهدا برخ

ها آمده است، یا رجزها و اشعار آن بخش برای جهاد و کرامت است.این سخنان یا در ضمن خطبهدیدگاههای الهام

های عاشورایی را از آنها ها و روحیهتوان هدف حسینی و اندیشهحضرت، و حالت شعاری به خود گرفته است.می

 دریافت و آن فرازهای فروزان را شعارهای نهضت عاشورا دانست.برخی از این شعارها چنین است:

[ )این را در پاسخ مروان درمدینه فرمود، که از آن حضرت 1«]علی الاسلام السلام، اذ بلیت الامة براع مثل یزید» -1

 تا بر مصیبت سلطه یزید بر حکومت اشاره کند(. خواست تا با یزید بیعت کندمی

[ )در پاسخ برادرش محمد حنفیه فرمود و به 2«]و الله لو لم یکن ملجا و لا ماوی لما بایعت یزید بن معاویة» -2

 قاطعیت در استمرار راه و هدف اشاره داشت(.

اب به یارانش در کربلا و ارزشگذاری به [ )خط3«]انی لا اری الموت الا سعادة و الحیاة مع الظالمین الا برما» -3

 شهادت(.

[ )در 4«]الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم یحوطونه مادرت معایشهم فاذا محصوابالبلاء قل الدیانون» -4

 مسیر رفتن به کربلا در منزلگاه ذی حسم و اشاره به مفهوم آزمون و تصفیه شدن مردم در مواجهه با سختیهای راه(.

[ )در کربلا خطاب 5«]محقا...الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهی عنه؟ فلیرغب المؤمن فی لقاء ربه» -5

 به اصحاب خویش فرمود و آنان را بر شهادت طلبی ترغیب کرد(.

پیش از خروج به در مکه « ع»حسین [ )از سخنرانی امام6«]خط الموت علی ولد آدم مخط القلادة علی جید الفتاة» -6

 سوی کوفه، در میان جمعی از خانواده، یاران و شیعیان خویش که به زیبایی شهادت برای جوانمردان اشاره داشت(.



 

 

من رای سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناکثا عهده مخالفا لسنة رسول الله یعمل فی عباد الله بالاثم و العدوان فلم » -9

[ )در منزلگاه بیضه، در مسیر کوفه، خطاب به سپاه حر 9«]کان حقا علی الله ان یدخله مدخلهیغیر علیه بفعل و لا قول 

 و استناد حرکت انقلابی و اصلاحگرانه خود به سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله(.

)امام این صفات [ 9«]اللهما الامام، الا العامل بالکتاب و الآخذ بالقسط و الدائن بالحق و الحابس نفسه علی ذات» -9

 های کوفیان نوشت وتوسط مسلم بن عقیل به کوفه فرستاد(.امام راستین را در پاسخ به دعوتنامه

« ع»[ )شعر ازدیگری است، اما امام حسین 7«]سامضی و ما بالموت عار علی الفتی اذا ما نوی حقا و جاهد مسلما» -7

 بی باکی خود را از رویارویی با شهادت نشان داد(. آن را در پاسخ به تهدیدهای حر، در مسیر کوفه خواند و

ای که هنگام خروج از مکه [ )در خطبه11«]رضی الله رضانا اهل البیت، نصبر علی بلائه و یوفینا اجر الصابرین» -11

 ایراد نمود، خطاب به اصحاب و یاران فرمود و مفهوم صبر و رضا را طرح کرد(.

خروج از مکه به سوی کوفه [ )در آستانه11«]موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرح معنامن کان باذلا فینا مهجته و » -11

 فرمود و راه خونین و آمیخته به شهادت را ترسیم فرمود(.

به برادرش محمد حنفیه آمده « ع»[ )در وصیت نامه سید الشهدا 12«]انما خرجت لطلب الاصلاح فی امة جدی» -12

 ینه نوشت و انگیزه و هدف قیام را ترسیم نمود(.است که قبل از خروج به سوی مد

[ )در سخنرانی صبح عاشورا، خطاب 13«]لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل و لا اقر اقرار العبید ]لا افر فرار العبید[» -13

به نیروهای دشمن فرمود، که خواستار تسلیم شدن آن حضرت بودند و او به شدت آن را رد کرد و نوعی بردگی و 

 دانست(. ذلت

دشمن فرمود، پس از آنکه [ )در خطاب به سپاه14«]هیهات منا الذلة، یابی الله ذلک لنا و رسوله و المؤمنون...» -14

 خود را سر دوراهی ذلت و شهادت مخیر دید(.

ای به آن حضرت فرستاد و خواستار تسلیم [ )در پاسخ عمر سعد، که نامه15«]فهل هو الا الموت؟فمرحبا به» -15

 شدن بود و استقبال از شهادت را نشان می داد(.

[ 16«]صبرا بنی الکرام، فما الموت الا قنطرة تعبربکم عن البؤس و الضراء الی الجنان الواسعة و النعیم الدائمة» -16

)خطاب به یاران فداکار خویش در صبح عاشورا، پس از آنکه تعدادی از اصحابش شهید شدند و دعوت آنان به 

 ر راه رسیدن به بهشت(.مقاومت د

 الموت خیر من رکوب العار«  -19

خواند و [ )که روز عاشورا هنگام پیکار با سپاه دشمن به عنوان رجز حماسی می19و العار اولی من دخول النار]

 داد(.شهادت را بر ننگ تسلیم و ننگ را بر آتش دوزخ، ترجیح می

 گ سرخ، به از زندگی ننگین است(.[ )که مر19«]موت فی عز خیر من حیاة فی ذل» -19



 

 

[ )در آخرین لحظات پیش از 17«]ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم» -17

اند، خطاب به پیروان ابو سفیان چنان فرمود و های حرم او حمله کردهشهادت، وقتی شنید سپاه کوفه به طرف خیمه

 مردانگی و غیرت فراخواند(. آنان را به آزاد زیستن و

« ع»[ )وقتی سید الشهدا 21«]هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله؟[ »21«]هل من ناصر ینصر ذریته الاطهار؟» -21

این نصرت خواهی و استغاثه را بر زبان آورد که همه یاران و بستگانش شهید شده بودند. در واقع یاری طلبیدن از 

 ای یاری حق و حمایت از مظلوم(.همگان در طول تاریخ است، بر

آید، تاکید آن امام، بر در نهضتش به شمار می« ع»از مجموعه این جملات نورانی و حماسی که شعارهای حسین 

آید: نابودی اسلام در شرایط سلطه یزیدی، حرمت بیعت با کسی چون یزید، مفاهیم و ارزشهای زیر به دست می

اندک بودن انسانهای راستین در صحنه امتحان، لزوم شهادت طلبی در عصر  شرافت مرگ سرخ بر زندگی ذلت بار،

حاکمیت باطل، زینت بودن شهادت برای انسان، تکلیف مبارزه با سلطه جور و طغیان، اوصاف پیشوای حق، تسلیم و 

ادگان و رضا در برابر خواسته خداوند، همراهی شهادت طلبان در مبارزات حقجویانه، حرمت ذلت پذیری برای آز

برای عبور به بهشت برین، آزادگی و جوانمردی، یاری خواهی از همه و همیشه در فرزانگان مؤمن، پل بودن مرگ

 راه احقاق حق و...

گر است و نهضتهای بقا و جاودانگی عاشورا، در سایه همین تعلیمات و آرمانهاست که در کلام آن حضرت جلوه

 اند. درس آزادی به دنیا داد رفتار حسینها الهام گرفتهپیامها و درونمایه ضد ستم و ضد استبداد، همواره از این

 «گر نداری دین به عالم، لااقل آزاده باش»بذر همت در جهان افشاند، افکار حسین 

 «مرگ با عزت زعیش در مذلت بهتر است»باشد ز گفتار حسین این کلام نغز می

 [ . 22باشد از لعل دربار حسین]ای مینغمه

----------------------------- 

 پی نوشتها :

 .294[ موسوعة کلمات الامام الحسین، ص 1]

 .599، ص 1، اعیان الشیعه، ج 327، ص 44[ بحار الانوار، ج 2]

 .391، ص 44[ بحار الانوار، ج 3]

 .119، ص 95، بحار الانوار، ج 245[ تحف العقول )چاپ جامعه مدرسین(، ص 4]

 .69، ص 4ر آشوب، ج [ مناقب، ابن شه5]

 .366، ص 44، بحار الانوار، ج 53[ لهوف، ص 6]

 .361، موسوعة کلمات الامام الحسین، ص 192[ وقعة الطف، ص 9]



 

 

 .334، ص 44[ بحار الانوار، ج 9]

 .399[ همان، ص 7]

 .537، ص 1، اعیان الشیعه، ج 366[ همان، ص 11]

 [ همان.11]

 .97، ص 4[ مناقب، ابن شهر آشوب، ج 12]

 .291[ مقتل الحسین، مقرم، ص 13]

 .9، ص 2، مقتل خوارزمی، ج 131[ نفس المهموم، ص 14]

 .392[ موسوعة کلمات الامام الحسین، ص 15]

 .299، معانی الاخبار، ص 135[ نفس المهموم، ص 16]

 .69، ص 1[ مناقب، ابن شهر آشوب، ج 19]

 .172، ص 44[ بحار الانوار، ج 19]

 .51ص ، 45[ همان، ج 17]

 .127[ ذریعة النجاة، ص 21]

 .46، ص 45[ بحار الانوار، ج 21]

 )شعر از فضل الله صلواتی( 91[ حسین پیشوای انسانها، ص 22]

 شعار هواداران مسلم

شعار هواداران مسلم بن عقیل در کوفه بود.پس از دستگیر شدن هانی و فاش شدن محل اختفای حضرت مسلم 

خوانی در خانه هانی برپا شد و زنانی از طایفه مراد، ندبه کنان او کشته خواهد شد.نوحهبستگان هانی یقین کردند که 

سر داد.به نقلی « یا منصور»و سوگواری کنان آنجا گرد آمدند.پس از این حادثه، مسلم بن عقیل شعار و ندای 

جمع شدند و کاخ ابن زیاد را  ، گرد او«یا منصور امت»چهارهزار نفر و به نقلی دیگر هجده هزار بیعتگر با فریاد 

[ این جمله، شعار مسلمانان در جنگ 1محاصره کردند.ولی بتدریج، از دور او پراکنده شدند و او را تنها گذاشتند.]

بدر نیز بود.معنایش اینست: ای یاری شده!بمیران. این نوعی پیشگویی و فال نیک به مرگ دشمن بود.چون در شب 

--------------------[ . 2عار خود ساختند تا در تاریکی یکدیگر را بشناسند.]حرکت کردند، این جمله را ش

----- 

 پی نوشتها :



 

 

 .119، مع الحسین فی نهضته، اسد حیدر، ص 541، ص 2، کامل ابن اثیر، ج 59، ص 3[ مروج الذهب، ج 1]

 به نقل از جزری.  397، ص 45[ بحار الانوار، ج 2]

 شعر عاشورا

از دیر باز رواج داشته و « ع»حسین افذ و ماندگار شعر برای زنده نگهداشتن حماسه عاشورا و یاد اماماستفاده از قالب ن

مند به خاندان نبوت های شاعران شیعی و علاقهمورد تشویق اهل بیت بوده است و مرثیه، از محورهای عمده سروده

 آید.آمده و میبه شمار می

مامن احد قال فی الحسین شعرا »روایت است: « ع»هاست.از حضرت صادق ثیهکشته اشکها و زنده مر« ع»امام حسین 

های عاشورایی در قالب قصیده، رهگذر، انبوهی از سروده[ از این1«]فبکی و ابکی به الا اوجب الله له الجنة و غفر له

وگواریها و مناسبتهای بند، نوحه و تعزیه در فرهنگ دینی ما وجود دارد که در سمثنوی، رباعی، دو بیتی، ترکیب

 گیرد.برداری قرار میگوناگون مورد بهره

کنند و از این راه، بخشی از ادبیات شاعران عاشورایی، احساس خویش را نسبت به آن حماسه در قالب شعر، بیان می

به شعر راه  گیرد.در زبان عربی، از همان آغاز، پس از حادثه کربلا، آن ماجراغنی شیعه در زبانهای مختلف شکل می

به سرودن مرثیه پرداختند.سپس شاعران دیگر در سالها و قرنهای دیگر، « ع»یافت و بازماندگان شهدا از اهل بیت 

سرا طولانی است.از همواره شعر را در ترسیم نهضت کربلا و مصیبتهای اهل بیت به کار گرفتند.سلسله شاعران مرثیه

(، منصور نمری 193(، سید حمیری )م 126(، کمیت بن زید )م 126بن قته )م توان از اینان یاد کرد: سلیمان جمله می

(، سید رضی )م 359(، ابو فراس حمدانی )م 352(، زاهی )م 334(، صنوبری )م 246(، دعبل خزاعی )م 171)م 

 ( و... دیگران.715(، ابراهیم کفعمی )م 996(، علاء الدین حلی )م 416

ها، عواطف را ا نیز متفاوت بوده است.برخی در قالب سوزناکترین مرثیهسبک شاعران در سرودن شعر عاشور

نگاری و ثبت قضایا را اند، برخی حالت مقتل و واقعههای عاطفی و روحی بیشتر تکیه داشتهاند و به جنبهبرانگیخته

نقد  های خویش حالتدارد، برخی هم بخصوص ازشاعران متاخر و معاصر، چه عرب و چه فارس، در سروده

اند، تا اش نگریسته و مطرح ساختهبه عزاداری و گریه صرف دارند و عاشورا را از زاویه حماسی و انقلابینسبت

الگویی برای مبارزه با ستم و ستمگران و فقر آفرینان و دفاع از حق و عدل و انسانیت و آزادگی باشد و از اینکه شیعه 

و ماتم بسنده کنند و درس تعهد اجتماعی و تلاش و تحرک سیاسی  و مسلمانان، از حادثه عاشورا تنها به گریه

اند.در هر صورت، آنچه در شعر عاشورا ضروری است، آن است که هم مستند و صحیح و کردهنگیرند، نکوهش

متکی به منابع معتبر تاریخی و حدیثی باشد، هم چهره منفی و انحرافی از شخصیتهای عاشورا و واقعه کربلا که رنگ 

 گویی است، نداشته باشد.لت و زبونی دارد یا آمیخته به اغراق و گزافهذ



 

 

------------------- 

 پی نوشتها :

 .297[ رجال شیخ طوسی، ص 1]

 شفاعت

ای که خداوند به پیامبر و ائمه و علما و شهدا داده واسطه شدن در آمرزش گناهان نزد خداوند.مقام برجسته

« ع»اند.یکی از شفیعان هم حسین بن علی را در قرآن، به شفاعت تفسیر کرده« مقام محمود»است.مفسران تعبیر 

سبب نجات گنهکاران از عذاب دوزخ است، هم در دنیا سبب فلاح و هم در آخرت« ع»است.شفاعت حسین 

انند، ها در قیامت گریمندان به آن حضرت و سوگواران در عزای اوست.به فرموده پیامبر، همه دیدهرستگاری علاقه

کل عین باکیة یوم القیامة الا »مگر چشمی که در عزای حسینی گریسته باشد، که خندان و مژده یافته به بهشت است 

[ طبق احادیثی، رسول خدا پاداش شهادت 1«.]عین بکت علی مصاب الحسین فانها ضاحکة مستبشرة بنعیم الجنة

 دریافت کرده است.را بصورت حق شفاعت برای گنهکاران امت از خدا « ع»حسین 

فکن لی شفیعا الی [ »2«.]و ان شفعت شفعت»شفیع شیعیان است.در زیارتنامه او هم آمده است: « ع»حسین بن علی 

ثلاثة یشفعون الی الله عز و جل فیشفعون: »[ درحدیث است: 4«]اللهم ارزقنی شفاعة الحسین یوم الورود»[ و 3«]الله

 . [5«]الانبیاء ثم العلماء ثم الشهداء

است.محبان امام حسین بلکه هر شهیدی حق شفاعت دارد و این مقام را در سایه شهادت یافته« ع»نه تنها امام حسین 

، خداوند آنان را «ع»به شفاعت او معتقدند و باور دارند که بخاطر گریه و عزاداری و محبت نسبت به ابا عبدالله « ع»

 عذاب نخواهد کرد.

گر چه شفیع محشر است و گریه بر او گر چه بیمه کننده از عذاب دوزخ است، « ع»علی ناگفته نماند که حسین بن 

نباید دوستداران را به گناه « ع»حسین یافتن برای ما، در سایه صلاح و پاکی است.عقیده به شفاعتشفاعتلیکن لیاقت

، مجوزی برای ارتکاب گناه «تمام غرق گناهیم و یک حسین داریم»و معصیت، گستاخ و جری سازد.اینکه بگوییم: 

ای نیز از شیعیان نیست.همانگونه که مسیحیان معتقدند مسیح به دار آویخته شد تا موجب آمرزش مسیحیان شود، عده

است و این خطاست و چنین تفکری « ص»کنند فلسفه شهادت سید الشهدا آمرزش گناهان امت مصطفی فکر می

درست است، ولی ارتکاب گناه و بی مبالاتی در امردین، به « ع»عبدالله زمینه ساز جرات برمعصیت است.شفاعت ابا 

شود که نماز و واجبات دینی را سبک میامید شفاعت آن حضرت، انحراف است. شفاعت آن حضرت شامل کسانی

 -------------------نشمارند و حق مردم را تضییع نکنند و لایق شفاعت او باشند. 

 پی نوشتها :



 

 

، ص 44.روایات مربوط به آثار و پاداش گریه بر آن حضرت در بحار الانوار، ج 273، ص 44لانوار، ج [ بحار ا1]

 به بعد. 299

 «.ع»، اعمال حرم مطهر امام حسین 417[ مفاتیح الجنان، ص 2]

 ، زیارت نیمه رجب.442[ همان، ص 3]

 ، زیارت عاشورا.459[ همان، ص 4]

 . 34، ص 9[ بحار الانوار، ج 5]

 لشمای

در اصل، به معنای صفتها و خصلتهای انسان است، اما به چهره و ویژگیها و مشخصات صورت نیز گفته 

گویند. می« شمایل سازی»شود.همچنین به صورت نگاری و ترسیم چهره بزرگان دین و نگارگری وقایع مذهبی می

 [ .1«.]ه معرض نمایش گذاردتصویرهای قاب کرده بزرگان دین را ب»نیز به کسی گویند که « شمایل گردان»

ای از تکیه از سنتهای مذهبی قدیم در تکایا آن بوده که در ایام عزاداری برای یادآوری فرات، تشتی پرآب در گوشه

ها یا دیوارها شمایلی از بستند و بر روی پردهحضرت عباس مینهادند، و علمی را به ستونی به نشانی علمداریمی

دادند، تا هماهنگ با محتوای تعزیه و شبیه خوانی کشیدند و در و دیوار را رنگ عزا مییشهادت هفتاد و دو تن م

و موضوعات دینی مربوط به « ع»اند که ذوق و هنر خویش را در راه ابا عبدالله باشد.شمایل نگارانی هم همواره بوده

پرداختند.به شمایل و تصویرهای مذهبی می خوانی پای اینبه مرثیه« دارپرده»کردند.و کسانی با عنوان ائمه وقف می

گفتند.تابلوهای تصویرگران وقایع مذهبی، بر محور قصص قرآنی، جنگهای پیامبر میهم« شمایل خوان»آنان 

 ، ثبت وقایع عاشورا، خروج مختار و... است.«ع»وحضرت علی 

----------------- 

 پی نوشتها :

 [ فرهنگ فارسی، معین. 1]

 شهادت

یاد شده « قتل فی سبیل الله»حاضر بودن، گواهی دادن، کشته شدن در راه خدا.در فرهنگ قرآنی، از شهادت با تعبیر 

[ به کسانی که در راه خدا کشته 1«]و لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء و لکن لا تشعرون»است: 

کنید.نیز، خداوند مشتری اموال و جانهای کسانی است درک نمی اند، ولی شمازندهشوند، مرده نگویید، بلکه آنانمی

الله اشتری من المؤمنین ان»گیرند: شوند و پاداش بهشت از خداوند میکشند و کشته میجنگند، میکه درراه خدا می



 

 

 [ .2«]انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون ویقتلون...

است و آنان که جان خویش را بر جان گذشتگی در راه خدا و دین، نهایت رستگاری انسان مؤمن این فداکاری و از

رسند، هم شهادتشان سرچشمه الهام و الگوی فداکاری برای نهند، هم به کامیابی ابدی در آخرت میسر دین می

ه ابو جهل در زیر شکنجه به مادر عمار یاسر بود که با نیز« سمیه»شود.نخستین شهید اسلام، دیگران محسوب می

های نبرد با مشرکان و چه در دفاع از حق و ها، چه در جبههشهادت رسید.پس از او نیز مسلمانانی که چه زیر شکنجه

 اند.اند، همواره سرمشق آزادگان خداجوی بودهمواجهه با حکام ستمگر جان باخته

بدان جهت است که فرشتگان رحمت خدا در صحنه  یا»اند: ، گفته«شهادت»در علت نامگذاری چنین مرگی به 

دهند، یا این که شهید در یابند، یا بدان سبب که خدا و رسول، به بهشتی بودن شهدا گواهی میشهادت حضور می

احیاء عند ربهم »دهد، یا این که شهید، زنده و حاضر است، به مقتضای قیامت، همراه انبیا بر امتهای دیگر گواهی می

 [ .3«]کند تا کشته شود.، یا بدان جهت که شهید، به شهادت حق قیام می«یرزقون

اند.در دعاهای ما نیز مکرر فیض شهادت، چنان ارزشمند است که اولیاء دین همواره از خداوند، آرزوی آن را داشته

ول خدا شهادت شده است و روایات بسیاری درباره شهادت و جایگاه شهید آمده است.رساز خداوند، رخواست

[ بالاتر از 4«]فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل الله، فاذا قتل فی سبیل الله فلیس فوقه بر»فرموده است: « ص»

هرنیکی، نیکی است، تا آن که انسان در راه خدا کشته شود.پس چون در راه خدا کشته شد، بالاتر از آن، نیکی 

ست.قطره خون شهید، نزد خدا از بهترین قطرات است.شهادت نیست.در احادیث است که: شهادت، برترین مرگ ا

شود.شهید از سؤال قبر، مصون است و فشار قبر ندارد و در بهشت، با حوریان هم آغوش موجب آمرزش گناهان می

شوند و همه به مقام شهیدان غبطه اند که وارد بهشت میاست.شهید، حق شفاعت دارد.شهدا اولین کسانی

داند که آنکه در راه خدا صبر و مقاومتی کند تا آن حد که یخ مفید، شهادت را مقامی والا می[ ش5خورند.]می

[ نظر به وجه الله، از خصوصیات شهید 6شود.]خونش ریخته شود، روز قیامت از امنای والا مرتبه الهی محسوب می

 ل در سایه شهادت است.از وجود خویش و رسیدن به خلود و قداست کاماست و این نتیجه نفی بعد لجنی

اند و مرگشان مطلوب و معشوق آنان است و امامان، یا مقتول و یا مسموم بوده« شهادت»در مکتب خاندان وحی، 

شهادت بوده است.گر چه جان ائمه و اولیاء خدا و بندگان خالص، عزیز است، ولی دین خدا عزیزتر است.بنابر این 

 است. شما راه خدا را باز کردید« سبیل الله»بماند و این، همان جان باید فدای دین گردد تا حق، زنده 

 شهادت را شما آغاز کردید به خون خفتید، تا آیین بماند

[ . در دوران سید الشهدا، شرایطی پیش آمده بود که جز با حماسه شهادت، بیداری 9فدا کردید جان، تا دین بماند]

گرفت.این بود که امام و اصحاب انها، نهال دین خدا جان نمیشد و جز با خون عزیزترین انسامت فراهم نمی

ها رفتند تا با مرگ خونین خویش، طراوت و سرسبزی اسلام شهیدش، عاشقانه و آگاهانه به استقبال شمشیرها و نیزه



 

 

رای ، درس بزرگ و ماندگار عاشورا ب«شهادت»را تامین و تضمین کنند و این سنت، همچنان در تاریخ باقی ماند و 

خط سرخ شهادت، خط آل محمد و علی است و این «: »قدس سره»همه نسلها و عصرها گشت.به فرموده امام خمینی 

[ کسی 9«.]افتخار از خاندان نبوت و ولایت به ذریه طیبه آن بزرگواران و به پیروان خط آنان به ارث رسیده است

حیات مادی را گسسته باشد و عشق به حیات برتر، او را  های علایق جسمانی وتواند به این جایگاه رسد، که رشتهمی

طلبد و به مشتاق شهادت سازد. گذشتن از این موانع و رسیدن به آن وارستگی و رهایی از تعلقات، ایمانی بالا می

همین جهت است که شهادت، نزدیکترین طریق و راه میان بر برای رسیدن به خدا و بهشت است. زنده است هر که 

 شود در منای دوستکشته 

 بیگانه نیست آنکه شود آشنای دوست گردن نهد به سلسله غم، اسیر عشق

 تیر بلا به جان بخرد مبتلای دوست جان شبنم است و در پی خورشید، پر کشد

 شودگر بشنود نوای دل از نینوای دوست بر لوح دهر، زنده ی جاوید می

 اد، شود کامیاب دلآنکس که عاشقانه بمیرد برای دوست در مروه ی مر

 شودتر ز گوهر نایاب میبا پای سر هر آنکه دود در صفای دوست ارزنده

 سنگ مزار شهید عشقجانی که خاک گردد و افتد به پای دوست بوسیدنی است

[ . غیر از کشتگان میدان جهاد، در روایات اسلامی کسان دیگری هم که 7بوییدنی است تربت پاک گدای دوست]

اند، همچون کسی که در دفاع محسوب شده« شهید»اند، اند و جان در آن راه باختهیده و تلاش داشتهنوعی رنج کش

از مال، جان، شرف و ناموس خود و برای احقاق حق خویش کشته شود، یا آنکه در مهاجرت در راه خدا جان 

حاکمیت عدل جان بدهد، نیز کسی  بسپارد، یا آنکه با ایمان کامل و با محبت اهل بیت و در حال انتظار فرج برای

که در راه طلب علم بمیرد یا در غربت مرگش فرا رسد، یا زنی که هنگام زایمان، جان بسپارد، یا آنکه در راه عمل 

 -----------------------به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر کشته شود. 

 پی نوشتها :

 .154[ بقره، آیه 1]

 .111[ توبه، آیه 2]

 «.شهد»[ مجمع البحرین، واژه 3]

 )چاپ بیروت(. 11، ص 79[ بحار الانوار، ج 4]

الشیعه، ، وسائل79شهدا را از جمله در منابع زیر مطالعه کنید: بحار الانوار، ج [ روایات مربوط به شهادت و فضیلت5]

 د.از بنیاد شهی« خط سرخ شهادت»، و کتاب 4، کنز العمال، ج 5، میزان الحکمه، ج 11ج 

 .114[ اوائل المقالات، شیخ مفید )چاپ کنگره شیخ مفید( ص 6]



 

 

 از جواد محدثی.« اهل بیت آفتاب»[ از مثنوی 9]

 .154، ص 15[ صحیفه نور، ج 9]

 [ از جواد محدثی. 7]

 شهادت طلبی

 کردمآن دم که به خون خود وضو می

 کردم؟ ایکاش مرا هزار جان بود به تندانی زخدا چه آرزو می

و یارانش، « ع»[ . از الفبای برجسته نهضت عاشورا و از روحیات والای حسین بن علی 1کردم]همه را فدای او میتا آن

ای برای وصول به قرب خدا دانستن و دریچه« احدی الحسنیین»بود، یعنی مرگ در راه خدا را « شهادت طلبی»عنصر 

 فضیلت شهادت. صبری برای درکو بهشت برین دیدن و از این رو شیفتگی و بی

یاران « من کان باذلا فینا مهجته فلیرحل معنا»کند و با جمله به آن تصریح می« خط الموت...»در خطبه « ع»امام حسین 

برد. اینگونه به استقبال مرگ رفتن، چون مبتنی بر درک گزیند و به مسلخ عشق، کربلا میشهادت طلب را هم بر می

خودکشی متفاوت است.خودکشی و خود را به هلاکت افکندن، شرعا حرام وعقلا است، با والاتری از فلسفه حیات

ناپسند است، اما استقبال از مرگ به خاطر ارزشهای متعالی، مشروع و معقول است. حتی اگر انسان بداند در یک 

ن را کند که جاحماسه و مبارزه به شهادت خواهد رسید، مرگ او خودکشی نیست، چون گاهی تکلیف ایجاب می

 فدای دین کند، چون دین، گرامیتر از انسان است. دین خدا عزیزتر است از وجود ما

این دست و پا و چشم و سر و جان فدای دوست حل این معما )آگاهانه سراغ مرگ رفتن( تنها با درک و برداشت 

خود آگاه است و با همین  هم از شهادت« ع»تر از زندگی والا و کرامت انسانی میسر است.اینکه امام حسین متعالی

لا اری »داند: گردد.آن حضرت مرگ سرخ را بهتر از زندگی ننگین میرود، به همین نکته بر میعلم، به کربلا می

 «.الموت الا سعادة و الحیاة مع الظالمین الا برما

شرافتمندانه است، نه در حیات این فرهنگ، پذیرفته همه اقوام و ملتهاست و این نوع مرگ انتخابی و آگاهانه، مکمل

تناقض با آن.چون مرگ، پایان نیست تا کسی با انتخاب مرگ، به پایان یافتن خویش کمک کرده باشد.مرگ سرخ 

با علم به شهادت در حادثه کربلا به آن قربانگاه رفت، « ع»تری از حیات است.امام حسین و شهادت، نوع کمال یافته

هم « ع»سزد چون حسین اند و حق، حیات یابد.این، هدفی است ارزشمند که میتا در سایه شهادتش، اسلام زنده بم

این راه را برگزید و آن را پیش پای بشریت گشود و روندگان این صراط جاودانه، « ع»قربانی آن گردد.سید الشهدا 

 همه شاگردان مکتب عاشورایند. تو اسوه ی شهادتی، معلم شهامتی

نیز در شب عاشورا، یک به یک برخاسته، این « ع»لای تو اصحاب امام حسین خوشا کسی که پانهد به مکتب و



 

 

هم در مسیر راه کربلا، وقتی کلمه « ع»داشتند و از مرگ، هراسی در دلشان نبود.علی اکبر روحیه را ابراز می

مگر بر « لی الحق؟السنا ع»شنید و حضرت خبر از آینده شهادت آمیز داد، پرسید: « ع»استرجاع را از زبان امام حسین 

[ حضرت قاسم هم شب 2پس چه ترسی از مرگ؟]« بالموتیا ابة لا نبالی»حق نیستیم؟فرمود: آری.علی اکبر گفت: 

آیا من نیز کشته خواهم شد؟و امام پرسید: مرگ در نظرت چگونه است؟پاسخ داد: عاشورا وقتی از امام پرسید که

 [ .3تر از عسل )احلی من العسل(.]شیرین

ها همه نشان دهنده این روحیه و اندیشه است که مرگ در راه عقیده و شهادت درراه خدا، آرزوی قلبی این

اند.در وارستگانی است که رشته تعلقات دنیوی را بریده و به حیات برین و رزق الهی در سایه شهادت دل بسته

ین مفهوم مطرح بود.از جمله: و ان کانت خواند، اروز عاشورا یا قبل از آن روز می« ع»اشعاری هم که امام حسین 

 الابدان للموت انشات

درخشد: بار ترجیح دادن میفقتل امرء بالسیف فی الله افضل و نیز در رجزهای آن حضرت، مرگ را بر زندگی ذلت

 کند:شهادتها افتخار میاش در مجلس یزید، بر ایندر خطبه« ع»[ حضرت زینب 4«.]الموت اولی من رکوب العار»

نیز « ع»[ حضرت سجاد 5«.]فالحمد لله رب العالمین الذی ختم لاولنا بالسعادة و المغفرة ولآخرنا بالشهادة و الرحمة»... 

ا بالقتل تهددنی یابن زیاد؟اما علمت ان القتل لنا »در برابر تهدیدی که ابن زیاد کرد که آن حضرت را بکشند، فرمود: 

 ترسانی؟ما عادت است و شهادت، افتخار ماست، مرا از مرگ میمرگ، برای « عادة و کرامتنا الشهادة

ایم، تا مرگ سرخ، بمراتب از زندگی سیاه است و ما امروز به انتظار شهادت نشسته»فرمود: « قدس سره»امام خمینی 

 -----------------------------[ . 6«.]فردا فرزندانمان در مقابل کفر جهانی با سرافرازی بایستند

 وشتها :پی ن

 [ رمضانعلی گلدون.1]

 .26، لهوف، ص 93، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 2]

 .214، ص 5[ اثبات الهداة، ج 3]

 .32، ص 2[ کشف الغمه، ج 4]

 .135، ص 45[ بحار الانوار، ج 5]

 .266، ص 14[ صحیفه نور، ج 6]

 شهدای کربلا

گاهی، ایمان، شجاعت وفداکاری بودند و فضیلت ، نمونه بارز آ«ع»اصحاب شهادت طلب و با وفای سید الشهدا 

[ خصوصیات آنان 1آنان بیش از آن است که در این مختصر بگنجد.روایاتی در فضیلت یاران امام وارد شده است.]



 

 

های شهدای کربلا، فضیلتهایی چون وفای به عهد، بذل جان [ مروری بر زیارتنامه2نیز در برخی کتب آمده است.]

به تعبیر یکی از شود.ویژگیهای افراد جبهه حسینیوفا داری به امام و... را یاد آور می درنصرت حجت خدا،

 پژوهشگران چنین است:

 اطاعت محض و عاشقانه-1

 جنگیدند(هماهنگی کامل با رهبری )تا جایی که بدون اجازه نمی-2

 خطر پذیری و شهادت طلبی-3

 شجاعت ویژه-4

 صباریت و مقاومت جاودانه-5

 ناپذیریسازش -6

 جدیت، قاطعیت و عزم راسخ-9

 خدا بین و خدا خواه-9

 از همه چیز بریده و به خدا پیوسته-7

 دقیق، منظم، منضبط-11

 نهایت رشد و کمال، صلاح )سیاسی، فرهنگی(-11

 الگوی عملی دفاع و مقاومت )لکم فی اسوة(-12

 باوفاترین و پای بندترین یاران بر پیمان-13

 ا الذلة(آزادگی )هیهات من-14

 ویژه، مدیریت نمونهفرماندهی-15

 غنای روحی از ما سوی الله )انطلقوا جمیعا(-16

 شرکت درمیدانهای جنگ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی در طفولیت و سنین پایین-19

 بینی )کل یوم عاشورا... مثلی لا یبایع مثله(« جزء»بینی نه « کل» -19

 سازنده حرکتهای تاریخساز-17

 مقاومت و مبارزه نابرابر در تنهایی-21

 یقین و بصیرت کامل، شک شکن-21

 پافشاری و استقامت در حق با اقلیت، در برابر اکثریت مخالف )لا تستوحشوا فی طریق الهدی لقلة اهله(-22

 نقش زن در سرنوشت مبارزات سیاسی، فرهنگی بشریت-23

 سپر دین بودن، نه دین سپری-24



 

 

 براصالت با جهاد اک-25

 [ .3مناسب و هماهنگ با استراتژی عاشورا.]ساختار روحی و جسمی-26

آنان که در رکاب سید الشهدا به فیض شهادت رسیدند، جمعی از بنی هاشم بودند، جمعی از مدینه با آن حضرت 

ن شهید هم از کوفه توانستند به جمع آن حماسه سازاآمده بودند، برخی در مکه و طول راه به وی پیوستند، برخی

بپیوندند.کسانی هم در راه نهضت حسینی، پیش از عاشورا شهید شدند که آنان نیز جزء اصحاب او به شمار 

بقطر، نفر از یاران امام که در کوفه شهید شدند، عبارتند از: عبد الاعلی بن یزید کلبی، عبدالله بن 6آیند.تعداد می

 یل و هانی بن عروه.عمارة بن صلخب، قیس بن مسهر صیداوی، مسلم بن عق

نفر از شهدای کربلا که شهادتشان اجماعی است، عبارتند از: علی بن الحسین الاکبر،  19شهدای بنی هاشم: تعداد 

علی بن ابی طالب، عثمان بن علی بن ابی طالب، عباس بن علی بن ابی طالب، عبدالله بن علی بن ابی طالب، جعفر بن

حسین بن علی، ابو بکر بن حسن بن علی، قاسم بن حسن بن علی، عبدالله بن  بنمحمد بن علی بن ابی طالب، عبدالله

حسن بن علی، عون بن عبدالله بن جعفر، محمد بن عبدالله بن جعفر، جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، عبدالله بن 

نقل شده که البته یقینی نیست،  [ نام ده نفر دیگرنیز4مسلم بن عقیل، عبدالله بن عقیل، محمد بن ابی سعید بن عقیل.]

عبدالله بن جعفر، محمد بن مسلم بن عقیل، عبدالله بن علی آنان عبارتند از: ابو بکر بن علی بن ابی طالب، عبید الله بن

ابی طالب، ابراهیم بن علی بن ابی طالب، عمر بن حسن بن علی، محمد بن عقیل و بن ابی طالب، عمر بن علی بن

 [ .5عقیل.] محمد بنجعفر بن

رسیدند و توضیح به شهادت« ع»شهدای دیگر: نام کسانی غیر از بنی هاشم که در کربلا در رکاب امام حسین 

مختصری درباره هر یک، در جای مناسب هر کدام در این کتاب )به ترتیب الفبا( آمده است.در اینجا فهرستی از 

 آوریم.می« انصار الحسین»همه آنان را یکجا بر اساس نقل کتاب 

در کتاب یاد شده، دو جدول نام است.یکی نامهایی که در زیارت ناحیه مقدسه و نیز در منابع دیگری همچون رجال 

نفر را در بر دارد چنین است: اسلم ترکی، انس بن حارث  92شیخ، یا رجال طبری آمده است.این جدول که نام 

بشیر بن عمر حضرمی، جابر بن حارث سلمانی، جبلة بن  کاهلی، انیس بن معقل اصبحی، ام وهب، بریر بن خضیر،

علی شیبانی، جنادة بن حارث انصاری، جندب بن حجیر خولانی، جون مولی ابو ذر غفاری، جوین بن مالک ضبعی، 

حبیب بن مظاهر، حجاج بن مسروق، حر بن یزید ریاحی، حلاس بن عمرو راسبی، حنظلة بن اسعد شبامی، خالد بن 

عمرو بن حمق خزاعی، زهیر بن بشر خثعمی، زهیر بن قین بجلی، زید بن معقل جعفی، زاهر مولی عمرو بن خالد،

سالم مولی بنی المدینة کلبی، سالم مولی عامر بن مسلم عبدی، سعد بن حنظله تمیمی، سعد بن عبدالله، سعید بن 

جابری، سیف بن مالک عبدی،  عبدالله، سوار بن منعم بن حابس، سوید بن عمرو خثعمی، سیف بن حارث بن سریع

مولی شاکر، ضرغامة بن مالک، عابس بن ابی شبیب شاکری، عامر بن حسان بن حبیب بن عبدالله نهشلی، شوذب



 

 

انصاری، عبد شریح، عامر بن مسلم، عبد الرحمان بن عبد الرحمان بن عبدالله ارحبی، عبد الرحمان بن عبد ربه

ید الله بن یزید عبدی، عمران بن کعب، عمار بن ابی سلامه، عمار بن حسان، الرحمان بن عبدالله بن یزید عبدی، عب

عمرو بن جناده، عمر بن جندب، عمرو بن خالد ازدی، عمر بن خالد صیداوی، عمرو بن عبدالله جندعی، عمرو بن 

بدالله مذحجی، قرضه، عمر بن عبدالله ابو ثمامه صائدی، عمرو بن مطاع، عمیر بن عضبیعه، عمرو بن قرضه، عمر بن

، قاسط بن زهیر، قاسم بن حبیب، قرة بن ابی قره غفاری، قعنب بن عمر، کردوس بن زهیر، «ع»مولی الحسین قارب

کنانة بن عتیق، مالک بن عبد بن سریع، مجمع بن عبدالله عائذی، مسعود بن حجاج و پسرش، مسلم بن عوسجه، مسلم 

ل، نعمان بن عمرو، نعیم بن عجلان، وهب بن عبدالله، یحیی بن سلیم، ، نافع بن هلا«ع»بن کثیر، منجح مولی الحسین 

 حصین همدانی، یزید بن زیاد کندی، یزید بن نبیط.یزید بن

« مثیر الاحزان»ابن شهرآشوب، « مناقب»جدول دوم، اسامی کسانی است که در منابع متاخرتری مانند زیارت رجبیه، 

نفر( ابراهیم بن حصین، ابو عمرو نهشلی، حماد بن حماد، حنظلة بن عمرو  27آمده است که عبارتند از: )« لهوف»یا 

شیبانی، رمیث بن عمرو، زائد بن مهاجر، زهیر بن سائب، زهیر بن سلیمان، زهیر بن سلیم ازدی، سلمان بن مضارب، 

بن مالک، عبد الرحمان سلیمان بن سلیمان ازدی، سلیمان بن عون، سلیمان بن کثیر، عامر بن جلیده )یا: خلیده(، عامر 

بن یزید، عثمان بن فروه، عمر بن کناد، عبدالله بن ابی بکر، عبدالله بن عروه، غیلان بن عبد الرحمان، قاسم بن حارث، 

قیس بن عبدالله، مالک بن دودان، مسلم بن کناد، مسلم مولی عامر بن مسلم، منیع بن زیاد، نعمان بن عمرو، یزید بن 

 مهاجر جعفی.

از بنی هاشم و دیگران « ع»سن و سال، تعدادی از این شهدا جوان بودند.نام این جوانان شهید در رکاب حسین از نظر 

اینهاست: علی اکبر، عباس بن علی، قاسم، عون بن علی، عبدالله بن مسلم، عون و محمد )پسران زینب کبری(، وهب، 

سیف بن حارث، اسلم، عمرو بن جناده، مالک بن عبد  عمرو بن قرظه، بکیر بن حر، عبدالله بن عمیر، نافع بن هلال،

 و... .

گر شب عاشورا از یاران خویش کرد، نام آنان را جاویدان و مقامشان را جلوه« ع»ستایش عظیمی را که سید الشهدا 

 خیرا من فانی لا اعلم اصحابا اولی و لا»شناسم تر و بهتر از یاران خود نمیساخت.آنجا که فرمود: من اصحابی شایسته

[ در زیارت ناحیه مقدسه هم امام 6«.]اصحابی و لا اهل بیت ابر و لااوصل من اهل بیتی، فجزاکم الله عنی جمیعا خیرا

 «.السلام علیکم یا خیر انصار...»به آنان اینگونه سلام داده است: « ع»زمان 

توان حقایق را شناخت.به مردی یمتوان گفت.از زبان دشمن همدر توصیف آن شیر مردان عارف، بسیار سخن می

را « ص»که روز عاشورا همراه عمر سعد در کربلا شرکت داشته، گفتند: وای بر تو!آیا ذریه رسول خدا 

کردی.گروهی بر ما تاختند که کشتید؟گفت:... اگر تو شاهد چیزی بودی که ما دیدیم، تو هم همچون ما می

نوردیدندو خویش خشمگین، سواران را از چپ و راست درهم می دستهاشان بر قبضه شمشیرها بود، همچون شیران



 

 

توانست مانع ورودشان بر چیزی میپذیرفتند، نه علاقه به مال داشتند و نهافکندند. نه امان میرا به کام مرگ می

گرفتند.ای بی مادر، پس داشتیم، جان همه سپاه را میهای مرگ گردد!اگر اندکی از آنان دست بر میبرکه

بودند، رجوع کنید به « ع»[ برای آشنایی با برخی فضایل آنان، که حواریین امام حسین 9خواستی چه کنیم؟!... ]می

 که بیست و شش فضیلت برای آنان بر شمرده است، از جمله: 255تا  245، ص «التواریخمنتخب»

دن مقامشان از همه شهدا، همت والا رضایت از خدا، با وفاترین اصحاب، ثبت بودن نامشان در لوح محفوظ، برتر بو

با عده کم، توفیق باز گشت به دنیا در عصر رجعت، معروف بودنشان در آسمانها، شوق شهادت در رکاب امام 

خدا، وارستگی و زهد و عبادت، دفن در سرزمین مقدس کربلا و....همین فضیلتهاست ، یاران واقعی دین«ع»حسین 

در دنیا و آخرت، مورد غبطه جهانیانند.قبر شهدای کربلاهمه یکجا در حرم سید  که آنان را محبوب دلها ساخته و

 است. در راه دوست کشته شدن آرزوی ماست« ع»الشهدا 

 دشمن اگر چه تشنه به خون گلوی ماست گردیم دور یار، چو پروانه گرد شمع

 ایمایم و به جانان رسیدهچون سوختن در آتش عشق آرزوی ماست از جان گذشته

 ایم و فراموش کی شویمدر راه وصل، این تن خاکی عدوی ماست خاموش گشته

 بس این قدر که در همه جا گفتگوی ماست ما را طواف کعبه بجز دور یار نیست

 کز هر طرف رویم، خدا روبروی ماست 

------------------- 

 پی نوشتها :

 .11، ص 2[ از جمله در سفینة البحار، ج 1]

الحسین، الدوافع الذاتیة لانصار الحسین، ابصار العین فی انصار الحسین، فرسان الهیجاء، عنصر [ ر.ک: انصار 2]

 و... . 211، ص 6های جاوید، مقاتل الطالبیین، موسوعة المصطفی و العترة، ج شجاعت، اسوه

 .23، فاطمی پناه، ص «تشکیلات توحیدی عاشورا»[ جزوه 3]

 .111لدین، ص [ انصار الحسین، محمد مهدی شمس ا4]

 «.تسمیة من قتل مع الحسین»، مقاله 2، شماره «تراثنا»، درباره شهدای عاشورا، از جمله ر.ک: مجله 119[ همان، ص 5]

 .97، لهوف، ص 246، ص 1[ مقتل خوارزمی، ج 6]

 .263، ص 3[ شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج 9]

 شهید



 

 

یاد شده « قتل فی سبیل الله»دا.در فرهنگ قرآنی، از شهادت با تعبیر حاضر بودن، گواهی دادن، کشته شدن در راه خ

[ به کسانی که در راه خدا کشته 1«]و لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء و لکن لا تشعرون»است: 

جانهای کسانی است کنید.نیز، خداوند مشتری اموال و اند، ولی شما درک نمیزندهشوند، مرده نگویید، بلکه آنانمی

ان الله اشتری من المؤمنین »گیرند: شوند و پاداش بهشت از خداوند میکشند و کشته میجنگند، میکه درراه خدا می

 [ .2«]انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون...

است و آنان که جان خویش را بر گاری انسان مؤمناین فداکاری و از جان گذشتگی در راه خدا و دین، نهایت رست

رسند، هم شهادتشان سرچشمه الهام و الگوی فداکاری برای نهند، هم به کامیابی ابدی در آخرت میسر دین می

مادر عمار یاسر بود که با نیزه ابو جهل در زیرشکنجه به « سمیه»شود.نخستین شهید اسلام، دیگران محسوب می

های نبرد با مشرکان و چه در دفاع از حق و ها، چه در جبههاز او نیز مسلمانانی که چه زیر شکنجهشهادت رسید.پس 

 اند.اند، همواره سرمشق آزادگان خداجوی بودهمواجهه با حکام ستمگر جان باخته

ه یا بدان جهت است که فرشتگان رحمت خدا در صحن»اند: ، گفته«شهادت»در علت نامگذاری چنین مرگی به 

دهند، یا این که شهید در یابند، یا بدان سبب که خدا و رسول، به بهشتی بودن شهدا گواهی میشهادت حضور می

احیاء عند ربهم »دهد، یا این که شهید، زنده و حاضر است، به مقتضای قیامت، همراه انبیا بر امتهای دیگر گواهی می

 [ .3«]کند تا کشته شود.می، یا بدان جهت که شهید، به شهادت حق قیام «یرزقون

اند.در دعاهای ما نیز مکرر فیض شهادت، چنان ارزشمند است که اولیاء دین همواره از خداوند، آرزوی آن راداشته

شهادت شده است و روایات بسیاری درباره شهادت و جایگاه شهید آمده است.رسول خدا از خداوند، رخواست

[ بالاتر از 4«]یقتل الرجل فی سبیل الله، فاذا قتل فی سبیل الله فلیس فوقه برکل بر بر حتی فوق»فرموده است: « ص»

هرنیکی، نیکی است، تا آن که انسان در راه خدا کشته شود.پس چون در راه خدا کشته شد، بالاتر از آن، نیکی 

است.شهادت  نیست.در احادیث است که: شهادت، برترین مرگ است.قطره خون شهید، نزد خدا از بهترین قطرات

شود.شهید ازسؤال قبر، مصون است و فشار قبر ندارد و در بهشت، با حوریان هم آغوش موجب آمرزش گناهان می

شوند و همه به مقام شهیدان غبطه اند که وارد بهشت میاست.شهید، حق شفاعت دارد.شهدا اولین کسانی

که در راه خدا صبر و مقاومتی کند تا آن حد که داند که آن[ شیخ مفید، شهادت را مقامی والا می5خورند.]می

[ نظر به وجه الله، از خصوصیات شهید 6شود.]خونش ریخته شود، روز قیامت از امنای والا مرتبه الهی محسوب می

 است و این نتیجه نفی بعد لجنی از وجود خویش و رسیدن به خلود و قداست کامل در سایه شهادت است.

اند و مرگشان مطلوب و معشوق آنان است و امامان، یا مقتول و یا مسموم بوده« شهادت»در مکتب خاندان وحی، 

شهادت بوده است.گر چه جان ائمه و اولیاء خدا و بندگان خالص، عزیز است، ولی دین خدا عزیزتر است.بنابر این 

 خدا را باز کردید است. شما راه« سبیل الله»جان باید فدای دین گردد تا حق، زنده بماند و این، همان 



 

 

 شهادت را شما آغاز کردید به خون خفتید، تا آیین بماند

[ . در دوران سید الشهدا، شرایطی پیش آمده بود که جز با حماسه شهادت، بیداری 9فدا کردید جان، تا دین بماند]

امام و اصحاب  گرفت.این بود کهشد و جز با خون عزیزترین انسانها، نهال دین خدا جان نمیامت فراهم نمی

ها رفتند تا با مرگ خونین خویش، طراوت و سرسبزی اسلام شهیدش، عاشقانه و آگاهانه به استقبال شمشیرها و نیزه

، درس بزرگ و ماندگار عاشورا برای «شهادت»را تامین و تضمین کنند و این سنت، همچنان در تاریخ باقی ماند و 

است و این خط سرخ شهادت، خط آل محمد و علی«: »قدس سره»ینی همه نسلها و عصرهاگشت.به فرموده امام خم

[ کسی 9«.]افتخار از خاندان نبوت و ولایت به ذریه طیبه آن بزرگواران و به پیروان خط آنان به ارث رسیده است

، او را های علایق جسمانی و حیات مادی را گسسته باشد و عشق به حیات برترتواند به این جایگاه رسد، که رشتهمی

طلبد و به مشتاق شهادت سازد. گذشتن از این موانع و رسیدن به آن وارستگی و رهایی از تعلقات، ایمانی بالا می

همین جهت است که شهادت، نزدیکترین طریق و راه میان بر برای رسیدن به خدا و بهشت است. زنده است هر که 

 کشته شود در منای دوست

 دوست گردن نهد به سلسله غم، اسیر عشق بیگانه نیست آنکه شود آشنای

 تیر بلا به جان بخرد مبتلای دوست جان شبنم است و در پی خورشید، پر کشد

 شودگر بشنود نوای دل از نینوای دوست بر لوح دهر، زنده ی جاوید می

 آنکس که عاشقانه بمیرد برای دوست در مروه ی مراد، شود کامیاب دل

 شودتر ز گوهر نایاب میصفای دوست ارزندهبا پای سر هر آنکه دود در 

 سنگ مزار شهید عشقجانی که خاک گردد و افتد به پای دوست بوسیدنی است

[ . غیر از کشتگان میدان جهاد، در روایات اسلامی کسان دیگری هم که 7بوییدنی است تربت پاک گدای دوست]

اند، همچون کسی که در دفاع محسوب شده« شهید»اند، اند و جان در آن راه باختهنوعی رنج کشیده و تلاش داشته

از مال، جان، شرف و ناموس خود و برای احقاق حق خویش کشته شود، یا آنکه در مهاجرت در راه خدا جان 

بسپارد، یا آنکه با ایمان کامل و با محبت اهل بیت و در حال انتظار فرج برای حاکمیت عدل جان بدهد، نیز کسی 

علم بمیرد یا در غربت مرگش فرا رسد، یا زنی که هنگام زایمان، جان بسپارد، یا آنکه در راه عمل  که در راه طلب

 به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر کشته شود.

---------------------------- 

 پی نوشتها :

 .154[ بقره، آیه 1]

 .111[ توبه، آیه 2]



 

 

 «.شهد»[ مجمع البحرین، واژه 3]

 )چاپ بیروت(. 11، ص 79لانوار، ج [ بحار ا4]

الشیعه، ، وسائل79شهدا را از جمله در منابع زیر مطالعه کنید: بحار الانوار، ج [ روایات مربوط به شهادت و فضیلت5]

 از بنیاد شهید.« خط سرخ شهادت»، و کتاب 4، کنز العمال، ج 5، میزان الحکمه، ج 11ج 

 .114نگره شیخ مفید( ص [ اوائل المقالات، شیخ مفید )چاپ ک6]

 از جواد محدثی.« اهل بیت آفتاب»[ از مثنوی 9]

 .154، ص 15[ صحیفه نور، ج 9]

 [ از جواد محدثی. 7]

 شیعه امام حسین

شیعه یعنی پیرو.پیروی در فکر، عمل، اخلاق، مواضع سیاسی و عقاید دینی.گر چه شیعه حسین، شیعه علی و ائمه 

در ابعاد خاصی که « ع»تشیع، در خط ائمه واهل بیت بودن است، اما حسین بن علی  دیگر علیهم السلام نیز هست و

زندگی و جانش را بر سرآنها نهاد، حالت الگویی دارد و اسوه است.آن حضرت، برای احیاء دین قیام کرد و خود را 

ی و اعمالی چون: خودسازی، فدای راه خدا ساخت.شیعه او نیز باید اینگونه باشد.شیعه سید الشهدا، باید در خصلتهای

خداترسی، گناه گریزی، تقوا، اطاعت امر خدا، امر به معروف و نهی از منکر، اقامه و احیاء نماز، تلاش در مسیر 

رضای حق، جود و کرامت، عزت نفس، گریز از ذلت و زبونی و سازش با طاغوتها و حکومتهای ستم، مبارزه با 

شهادت طلبی، قاطعیت و صلابت در راه عقیده و... به آن پیشوای شهید تاسی باطل، جهاد وشهادت، روحیه ایثار و 

 دینداری و ورع. شیعه باید آبها را گل کندکند.این، راه حسین و راه پدران و فرزندان حسین است و شیعگی یعنی

 خط سوم را به خون کامل کند خط سوم خط سرخ اولیاست

 نه جام بلاکربلا بارزترین منظور ماست شیعه یعنی تش

 شیعگی یعنی قیام کربلا شیعه یعنی بازتاب آسمان

 بر سر نی جلوه رنگین کمان از لب نی بشنوم صوت تو را

 تو را شیعه یعنی امتزاج ناز و نور« انی لا اری الموت»صوت 

 شیعه یعنی راس خونین در تنور شیعه یعنی هفت وادی اضطراب

کنیم، از امام وایات مربوط به اوصاف شیعه، تنها به یکی اشاره می[ . از انبوه ر1شیعه یعنی تشنگی در شط آب]

کنند و شکم و شهوت خود را حفظ می« ع»که به مفضل فرمود: از فرومایگان بپرهیز، چرا که شیعه علی « ع»صادق 

ابه و خاف انما شیعة علی من عف بطنه و فرجه واشتد جهاده و عمل لخالقه و رجا ثو»اهل جهادند و تلاش برای خدا: 



 

 

 [ .2«.]عقابه فاذا رایت اولئک فاولئک شیعة جعفر

محبتی که در دل شیعیان و دوستداران شهید کربلاست، بجاست که آنان را به همرنگی و همسویی و سنخیت فکری، 

نیز « ع»اخلاقی و عملی با مولایشان بکشد و در گفتار و کردار، شیعه حسین باشند، نه تنها در ادعا و شعار.خود امام 

هنگام حرکت از مکه به سوی کربلا، کسانی را به همراهی خویش در این سفر مقدس و نهضت خدایی دعوت کرد 

من کان فینا باذلا »که اهل فدا کردن جان در راه ائمه که راه خداست باشند و شوق دیدار الهی در دلشان باشد: 

 --------------------------------------[ . 3«.]مهجته موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا...

 پی نوشتها :

 .91/  6/  12محمدرضا آقاسی، کیهان، تاریخ « نامهشیعه»[ از مثنوی بلند 1]

 .923، ص 1[ سفینة البحار، ج 2]

 .53[ لهوف، ص 3]

 ص

 صحن اباعبدالله

و نماز « ع»حرم اباعبدالله الحسین در روایات، فضیلت و برکات و آثار فراوانی برای «.ع»بارگاه مقدس سید الشهدا 

در روایات، از یک فرسخ تا پنج « ع»خواندن و اعتکاف و دفن و... در آن ذکر شده است.محدوده حرم امام حسین 

خمس فراسخ من اربعة جوانب « ع»حریم قبر الحسین »روایت است: « ع»فرسخ هم بیان شده است.از امام صادق 

حرم الحسین الذی اشتراه: اربعة امیال فی اربعة امیال فهو حلال لولده »روایت است: [ همچنین از آن حضرت 1«.]القبر

[ حرم حسین که وی خرید، چهار میل در چهار میل بود. 2«.]و موالیه و حرام علی غیرهم ممن خالفهم و فیه البرکة

 است. این محدوده برای فرزندان و شیعیانش حلال و برای مخالفانش حرام است و در آن برکت

همواره کعبه دلهای شیفتگان بوده و آرزوی بزرگ محبان آن حضرت، توفیق زیارت آن « ع»مرقد نورانی ابا عبدالله 

بوده است.این جاذبه هرگز کاسته نشده و علی رغم محدودیتهایی که سر راه زیارت حرم آن امام، در طول تاریخ 

های الهامبخش فاع مقدس در ایران نیز، یکی از سرمایهبوده است، دلها در اشتیاق آن تپیده است.در سالهای د

----از سلطه بعثیها بوده است. « ع»رزمندگان در جهاد با متجاوزان، رسیدن به کربلا و آزاد ساختن حرم امام حسین 

------------- 

 پی نوشتها:



 

 

 .25 ، المزار، شیخ مفید، ص113، ص 2، سفینة البحار، ج 111، ص 79[ بحار الانوار، ج 1]

 «. حرم»[ مجمع البحرین، واژه 2]

 صفاح

نام یکی از منزلگاههای شمال راه مکه به طرف کربلا، بین حنین و علامتهای حرم.صفاح به معنای کناره کوه 

آمد و اوضاع مردم را از او پرسید.او با فرزدق برخورد کرد که از عراق می« ع»است.در همین محل، امام حسین 

با تو، ولی شمشیرهایشان همراه بنی امیه است.آنگاه با هم پیرامون تبدیل حج به عمره و دمجواب داد: دلهای مر

 اند.گفته« ذات عرق»عزیمت از مکه به سوی کوفه صحبت کردند.بعضی این ملاقات را در منزل 

 صاحب لواء حسین

در روز عاشورا.عباس در لغت، به « ع»فرزند امیر المؤمنین، برادر سید الشهدا، فرمانده و پرچمدار سپاه امام حسین 

 [ .1معنای شیر بیشه، شیری که شیران از او بگریزند است.]

پس ازشهادت فاطمه زهرا با ام البنین « ع»شهرت یافت.علی « ام البنین»بود که بعدها با کنیه « فاطمه کلابیه»مادرش 

اند و بزرگترین هجری در مدینه نوشته 26شعبان سال  4ازدواج کرد.عباس، ثمره این ازدواج بود. ولادتش را در 

به شهادت رسیدند.وقتی امیر « ع»فرزند ام البنین بود و این چهار فرزند رشید، همه در کربلا در رکاب امام حسین 

بود و از « ابو فاضل»و « ابو الفضل»اش سال داشت.کنیه 34المؤمنین شهید شد، عباس چهارده ساله بود و در کربلا 

لقبهایش، قمر بنی هاشم، سقاء، صاحب لواءالحسین، علمدار، ابو القربه، عبد صالح، باب الحوایج و... معروفترین 

 است.

عباس با لبابه، دختر عبید الله بن عباس )پسر عموی پدرش( ازدواج کرد و از این ازدواج، دو پسر به نامهای عبید الله و 

 اند.د و قاسم ذکر کردهفضل یافت.بعضی دو پسر دیگر برای او به نامهای محم

« قمر بنی هاشم»ای زیبا و شجاعتی کم نظیر داشت و به خاطر سیمای جذابش او را آن حضرت، قامتی رشید، چهره

های اطفال و اهل بیت امام را داشت و در و سقایی خیمه« ع»گفتند.در حادثه کربلا، سمت پرچمداری سپاه حسین می

نیر برعهده او بود « ع»خاندان حسین ها و امور مربوط به آسایش و امنیتبانی خیمهرکاب برادر، غیر از تهیه آب، نگه

[ روز تاسوعا که امام، او را برای مهلت گرفتن نزد سپاه 2و تا زنده بود، دودمان امامت، آسایش و امنیت داشتند]

 به کار برد. [ )جانم فدایت ای برادر(3«]بنفسی انت یا اخی»کوفه فرستاد، تعبیر والا و بالای 

اذن میدان « ع»روز عاشورا، سه برادر دیگر عباس پیش از او به شهادت رسیدند.وقتی علمدار کربلا از امام حسین 

به فرات رفت « ع»آب، آب تهیه کند.ابو الفضل های بیطلبید حضرت از او خواست که برای کودکان تشنه و خیمه



 

 

با سپاه دشمن که فرات را در محاصره داشتند درگیر شد و ها و مشک آب را پر کرد و در بازگشت به خیمه

دستهایش قطع گردید و به شهادت رسید. البته پیش از آن نیز چندین نوبت.همرکاب با سید الشهدا به میدان رفته و با 

ا بخاطر سپاه یزید جنگیده بود.عباس، مظهر ایثار و وفاداری و گذشت بود.وقتی وارد فرات شد، با آنکه تشنه بود، ام

 آب نخورد و خطاب به خویش چنین گفت: یا نفس من بعد الحسین هونی« ع»تشنگی برادرش حسین 

 و بعده لا کنت ان تکونی هذا الحسین وارد المنون

[ وقتی دست راستش قطع شد، این 4و تشربین بارد المعین تالله ما هذا فعال دینی و سوگند یاد کرد که آب ننوشد.]

 و الله ان قطعتموا یمینیخواند: رجز را می

 انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقین

 نجل النبی الطاهر الامین و چون دست چپش قطع شد، چنین گفت: یا نفس لا تخشی من الکفار

 و ابشری برحمة الجبار مع النبی السید المختار

مام حسین بسیار ناگوار و شکننده بود.جمله پر قد قطعوا ببغیهم یساری فاصلهم یا رب حر النار شهادت عباس، برای ا

[ و 5«.]الآن انکسر ظهری و قلت حیلتی و شمت بی عدوی»سوز امام، وقتی که به بالین عباس رسید، این بود: 

ماند و سید الشهدا به سوی خیمه آمد و شهادت او را به اهل بیت خبر داد. هنگام دفن « نهر علقمه»پیکرش، کنار 

 با حرم سید الشهدا فاصله دارد.« ع»ز، در همان محل دفن شد.از این رو امروز حرم ابالفضل شهدای کربلا نی

بسیار است.تعابیر بلندی که در زیارتنامه اوست، گویای آن است. این زیارت که از « ع»مقام والای عباس بن علی 

د الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر السلام علیک ایها العب»روایت شده، از جمله چنین دارد: « ع»قول حضرت صادق 

 المؤمنین و الحسن و الحسین...

اشهد الله انک مضیت علی ما مضی به البدریون و المجاهدون فی سبیل الله المناصحون فی جهاد اعدائه المبالغون فی 

او و نیز تداوم خط [ که تایید و تاکیدی بر مقام عبودیت و صلاح و طاعت 6«]نصرة اولیائه الذابون عن احبائه...

نیز سیمای « ع»مجاهدان بدر و مبارزان با دشمن و یاوران اولیاء خدا و مدافعان از دوستان خداست.امام سجاد 

رحم الله عمی العباس فلقد آثر و ابلی و فدا اخاه بنفسه حتی »علی را اینگونه ترسیم فرموده است: درخشان عباس بن

ما جناحین یطیر بهما مع الملائکة فی الجنة کما جعل جعفر بن ابی طالب.و ان یداه فابدله الله عز و جل بهقطعت

[ .که در آن نیز مقام ایثار، گذشت، 9«]للعباس عند الله تبارک و تعالی منزلة یغبطه بها جمیع الشهداء یوم القیامة

و فرشتگان مطرح است و  فداکاری، جانبازی، قطع شدن دستانش و یافتن بال پرواز در بهشت، همبال با جعفر طیار

خورند و رشک اینکه: عمویم عباس، نزد خدای متعال، مقامی دارد که روز قیامت، همه شهیدان به آن غبطه می

 برند. عباس یعنی تا شهادت یکه تازیمی

 عباس یعنی عشق، یعنی پاکبازی عباس یعنی با شهیدان همنوازی



 

 

 خ پرچم عشقعباس یعنی یک نیستان تکنوازی عباس یعنی رنگ سر

 یعنی مسیر سبز پر پیچ و خم عشق جوشیدن بحر وفا، معنای عباس

به او اینگونه سلام « ع»[ . در زیارت ناحیه مقدسه نیز از زبان حضرت مهدی 9لب تشنه رفتن تا خدا، معنای عباس]

ذ لغده من امسه، الفادی السلام علی ابی الفضل العباس بن امیر المؤمنین، المواسی اخاه بنفسه، الآخ»داده شده است: 

[ سلام بر عباس، که با جانش در راه برادر مواسات و ایثار کرد، آنکه 7«]له، الواقی الساعی الیه بمائه، المقطوعة یداه...

از امروزش برای فردایش بهره گرفت، خود را فدای برادر کرد و با آبرو برای او تلاش کرد... کربلا کعبه ی عشق 

 اماست و من اندر احر

 شد در این قبله ی عشاق، دو تا تقصیرم دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد

 چشم من داد از آن آب روان تصویرم باید این دیده و این دست دهم قربانی

 [ لغت نامه دهخدا.1] -------------------------[ . 11تا که تکمیل شود حج من و تقدیرم]

 سهدت اخری فعز منامها.[ الیوم نامت اعین بک لم تنم و ت2]

 .71ص  29[ ارشاد، ج 3]

 .41، ص 45[ بحار الانوار، ج 4]

 .31، ص 2.مقتل خوارزمی، ج 446، ص 1[ معالی السبطین، ج 5]

 .435[ مفاتیح الجنان، ص 6]

 .155، ص 2[ سفینة البحار، ج 9]

 [ خلیل شفیعی.9]

 .66، ص 45[ بحار الانوار، ج 7]

، باقر «العباس بن علی».درباره زندگی عباس بن علی علیه السلام.ر.ک: 211ن، ص [ ای اشکها بریزید، حسا11]

 ، جواد محدثی، از سری آشنایی با اسوه ها. «عباس بن علی»صفحه، دار الکتاب الاسلامی و  214القرشی، شریف

 صقعب بن زهیر ازدی

عمر بن »و « عبدالرحمن بن شریح»و « مالکعون بن ابی»و « ابوعثمان نهدی»ی عاشوراست. او از وی از راویان واقعه

 روایت آورده است.« حمید بن مسلم»و « عبدالرحمن

 ه. ق در اسکندریه از دنیا رفت. 169نامبرده در سال 

 مخنف عنه.ی این روایات بدین صورت است: عن ابیروایت موجود است که همه 21از او در تاریخ طبری، 

همراه امیرمؤمنان بود، « صفین»رد رحلت جانسوز پیامبر است و بدان دلیل که در روایت، سه روایت در مو 21از این 



 

 

روایت در مورد کربلا و سه روایت نیز از  7را « حجر بن عدی»کند و نیز شهادت را روایت می« عمار یاسر»سخن 

 نماید.روایت می« مختار»رویدادهای عصر 

راویان مورد اعتماد شمرده، ابوزرعه نیز او را مورد اعتماد دانسته، و حبان او را از آمده که ابن« تهذیب التهذیب»در 

 آمده:« خلاصه تهذیب تهذیب الکمال»ی گوید: او چندان شهرت نداشت. و در حاشیهابوحاتم می

 او را مورد اعتماد دانسته است.« ابوزرعه»

 صابرة محتسبه

 الله علیهاست. ی حضرت زینب سلامنگهبان صبر و شکیبایی، از القاب شریفه

 صدیقة الصغری

ی حضرت زینب علیها ی زهراء سلام الله علیها(. از القاب شریفهی کبری فاطمهی کوچک. )بعد از صدیقهصدیقه

 سلام است.

 صهبا

 از شهدای روز عاشوراست.« عمر الاطرف بن علی بن ابیطالب»بنا به نقلی نام مادر 

 صائب تبریزی

عبدالرحیم تبریزی معروف به صائب و صائبا. از اعقاب شمس الدین محمد شیرین مغربی میرزا محمد علی بن میرزا 

تبریزی است. پدرش از تاجران تبریزی مقیم اصفهانی بود و محمد علی در اصفهان متولد شد. پس از تحصیل و 

ه.  1136ر سال ی شاه عباس قرار گرفت. دکسب فنون شاعری از حکیم رکنای کاشانی و حکیم شفایی، مورد علاقه

ی آنجا زیست. سپس به ق به عزم سفر هند از اصفهان خارج شد و مدتی در کابل در نزد ظفرخان نایب الحکومه

« هزاره»و منصب « مستعد خان»همراه وی به دکن در هند رفت. صائب در آن جا به حضور پادشاه معرفی و به لقب 

 سرافراز گردید.

ت کشمیر منصوب شد و صائب هم با وی رفت. در همان هنگام پدر صائب به ه. ق ظفرخان به حکوم 1142در سال 

هند آمده و او را به اصفهان بازگرداند. صائب از آن پس تا پایان عمر در اصفهان بود و نزد سلاطین صفوی احترام 

فات یافته ه. ق و 1196یا  1191داشت. او لقب ملک الشعرایی را از شاه عباس دوم دریافت کرد. صائب به سال 



 

 

بیت است. وی بیشتر به غزل پرداخته، قصیده و مثنوی نیز دارد. همچنین  121111ی آثار نظم او قریب است. مجموعه

های دیوانی انشا کرده و دیوانی هم به ترکی دارد. صائب از استادان سبک هندی است و های منثور و خطبهنوشته

و مشحون از مضمونهای دقیق و افکار باریک و تخیلات لطیف  مهارت وی در غزل است. سخنش استوار و پر معنی

 و تمثیلات زیباست.

این شاعر بزرگ و توانای ایرانی اشعار زیادی را در رثا و مدح شهیدان صحرای کربلا و حضرت امام حسین 

 علیالسلام سروده است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود: مظهر انوار ربانی، حسین بن علیه

 ی پر نور اوآن که خاک آستانش دردمندان را شفاست ابر رحمت، سایبان قبه

 اشگردد دعا از روضهاش را از پر و بال ملایک بوریاست دست خالی بر نمیروضه

 ی حاجت رواست با لب خشک از جهان تا رفت آن سلطان دینسایلان را آستانش کعبه

 کند خون گریه چرخ سنگدلمصیبت می آب را خاک مذلت در دهان زین ماجراست زین

 این شفق نبود که صبح و شام ظاهر بر سماست در ره دین هر که جان خویش را سازد فدا

 ی او آب تیغ، آب بقاست نیست یک دل کز وقوع این مصیبت داغ نیستدر گلوی تشنه

 آیند با چندین امیدگریه، فرض عین هفتاد و دو ملت زین عزاست بهر زوارش که می

 هر کف خاک از زمین کربلا دست دعاست چند روزی بود اگر مهر سلیمان معتبر

 گاه خلق، مهر کربلاست زایران را چون نسازد پاک از گرد گناهتا قیامت سجده

 گاهش بود از دوش رسول هاشمیشهپر روح الامین، جاروب این جنت سراست تکیه

 د پیکرش از بوی گل، نیلوفریشآن سری کز تیغ بیداد یزید از تن جداست آن که می

 چاک چاک امروز مانند گل از تیغ جفاست آن که بود آرامگاهش، از کنار مصطفی

 پیکر سیمین او افتاده زیر دست و پاست چرخ از انجم در عزایش دامن پر اشک شد

 تا به دامان جزا، گر ابر خون گرید رواست مدحش از ما عاجزان، صائب بود ترک ادب

 خدا و مصطفی و مرتضاستآن که ممدوح 

 صابر همدانی

 چون ز فرق اکبر اندر کارزار

 معنی شق القمر شد آشکار ارغوانی گشت مشکین سنبلش

 ریخت روی نرگس و برگ گلش موی او تا شد ز خونش لاله فام

 اش را شد سیه روزی تمام هر چه تیر آمد ز چشمش در نبردطره



 

 

 ش که جای شرح نیستجای آن چشمی شد و خون گریه کرد بر جراحات

 تاب بودگریست هر چه او از تشنگی بیبا هزاران دیده، جوشن می

 تیغش از خون عدو سیراب بود آن چه دشمن کرد با وی در نبرد

 ی باد خزان با گل نکرد بس که خون از هر رگش جوشیده بودصدمه

 سرو، از گل پیرهن پوشیده بود چون شد از دستش عنان صبر و تاب

 فتاد بر یال عقاب گفت با آن توسن تازی نژادناگزیر ا

 کای به جولان برده گوی، از گرباد ای براق تیز جولان را قرین

 وی عنان گیرت کف روح الامین ای همه اوصاف رفرف در خورت

 وی ملایک چاکر و میر آخورت ای مبارک توسن فرخ سرشت

 وی چراگاه تو بستان بهشت ای هلال ماه نو، نعل سمت

 گیسوی حورا از دمت وی پی تعویض نعلت تا به حال وی خجل

 آسمان آورده ماهی یک هلال کار میدان داری من شد تمام

 وقت جولان تو شد، ای خوش خرام سعی کن شاید رسد بار دگر

 دست امیدم به دامان پدر اندکی گر غفلت از رفتن کنی

 ی دشمن کنی تا نبیند راکبش را پایمالراکبت را طعمه

 یاباز تیر دشمن پر و بال گر جز این باشد سخن، ای نکته وام کرد

 شود اسم عقاب چون عقاب از صحن میدان پرگرفتمسما میبی

 ضعف کم کم دامن اکبر گرفت از کفش تیغ و ز سر افتاد خود

 دست و سر دیگر به فرمانش نبود شد رها از دست او یال عقاب

 وفتد از باد سختگشت بیرون هر دو پایش از رکاب همچو برگی کا

 کند جز بر درخت اکبر گلچهره نیز از پشت زینمیل هر سو می

 طاقتش شد طاق و آمد بر زمین بود گفتی خاک هم چشم انتظار

 تا که جسمش را بگیرد در کنار

 صاحب بن عباد

و فخرالدوله دیلمی ابوالقاسم کافی الکفاة اسماعیل بن ابی الحسن دیلمی اصفهانی قزوینی طالقانی، وزیر موید الدوله 

ه. ق در ری درگذشت. جسدش را در اصفهان  395ه. ق در اصطخر فارس متولد شده و به سال  326بود. وی به سال 



 

 

 دفن کردند. او ده هزار بیت در مدح آل رسول صلی الله علیه و آله و سلم سروده است. لم یعلموا ان الوصی هو الذی

 الوصی هو الذی سبق الجمیع بسنة و کتاب لم یعلموا أن

 لم یرض بالاصنام و الانصاب لم یعلموا ان الوصی هو الذی

 آتی الزکاة و کان فی المحراب لم یعلموا أن الوصی هو الذی

 حکم الغدیر له علی الأصحاب أیشک فی لعنی امیة أنها

 جارت علی الاحرار و الاطباب و سبوا بنات محمد فکأنهم

 ان ندانستند که وصی کسی است که در سنت و کتاب بر همه پیشی گرفته است؟طلبوا دخول الفتح و الاحزاب آیا آن

 آیا آنان ندانستند که وصی کسی است که از بت و انصاب بیزار بوده است؟

 آیا آنان ندانستند که وصی کسی است که در محراب، زکات پرداخت؟

 مگان مسلم شد؟آیا آنان ندانستند که وصی کسی است که در غدیر، فرمان سروری او بر ه

 امیه جای شک است؟ هم آنان بودند که بر پاکان و آزادگان ستم کردند.آیا در لعن کردن من بر بنی

 آنان دختران محمد صلی الله علیه و آله و سلم را اسیر کردند، گویی در پی انتقام فتح مکه و جنگ احزاب بودند.

 صادق عاملی

می فاضل و شاعری ادیب است که از شرح حال او اطلاعی در دست شیخ صادق بن ابراهیم بن یحیی عاملی، عال

 ی طیبه در جنوب لبنان وفات یافته است. قبر ثوی فیه الحسین و حولهه. ق در قریه 1251نیست. او به سال 

 أصحابه کالشهب حفت بالقمر مولی دعوه للهوان فهاجه

مانند ماهی آرمیده و اصحاب او که در اطرافش  السلام در آرامگاهشو اللیث ان أحرجته یوما زأر حسین علیه

 اند.ها اطراف او را فراگرفتهمدفونند همانند ستاره

السلام( آقایی است که گویی او را برای خوار کردن دعوت کردند و او دعوتشان را با شور پذیرفت. در )حسین علیه

 کند.حالی که هر گاه شیر را در تنگنا بگذارند غرش می

 یصالح تمیم

 1261ه. ق در کاظمیه به دنیا آمده و به سال  1219ابوسعید شیخ صالح بن علی معروف به شیخ صالح تمیمی، به سال 

 ه. ق در همان شهر وفات یافته و دفن شده است. قساورة یوم القراع رماحهم

 تکفلن ارزاق النسور القشاعم مقلدة من عزمها بصوارم

 نزالا من لیوث ضراغم لدی الروع امضی من حدود الصوارم اشد



 

 

 و اجری نوالا من بحور خضارم غدا ضاحکا هذا و ذا مبتسما

 سرورا و ما ثغر المنون بباسم و ما سمعت اذنی من الناس ذاهبا

 الی الموت تعلوه مسرة قادم کأنهم یوم الطفوف و للظبا

 هنالک شغل شاغل بالجماجم رجال طلقوا الدنیا و من ذا

 دعاهم نجل فاطمة لیومصبا لطلاق کاعبة النهود 

 یشیب لذکره رأس الولید کأن رماحهم تتلو علیهم

 لصدق الطعن اوفوا بالعقود اذا ما هز عسال تصابوا

 کما یصبی الی هز القدود فلیس یصافح الحوراء الا

ن هایشان رزق کرکسهای بزرگ را تأمیفتی یهوی مصافحة الحدید آنها در روز جنگ مانند شیرهایی بودند که نیزه

 کرد.می

های شمشیرهایشان تیزتر و ای را همانند شمشیر به خود بسته بودند که )این اراده( از لبهدر هنگام جنگ، عزم و اراده

 استوارتر بود.

 تر و قدرت آنها در جنگ مانند دریاهای طوفانی بود.ی شیران خشمگین، سختی آنها با دشمنان از مبارزهمبارزه

 شتافت.ی خشمگین به سوی آنان میمتبسم و شادمان بود. ولی مرگ با قیافه های آنان خندان وچهره

ام که گروهی از مردم چنین شادمان به استقبال مرگ بروند، گویی که از مسافر عزیزی استقبال هیچگاه نشنیده

 کنند.می

 آنها در روز طف مانند آهو بیقرار و پیوسته به جدا کردن سرهای دشمنان مشغول بودند.

 تواند دختری زیبا روی را طلاق دهد؟آنها مردانی بودند که دنیا را طلاق دادند. غیر از آنها چه کسی می

 کند.پسر فاطمه )س( آنها را برای روزی فراخواند که یاد آن، طفل را پیر می

 گفتند: به عهدتان وفا کنید.ها به آنها میچون با خلوص نیت جنگیدند گویی نیزه

 در نظر آنان همانند رقص زیبارویان بود.ها حرکت نیزه

توانست با حوریان بهشتی مصافحه و دیدار نماید مگر این که پیش از آن با آهن )شمشیر و نیزه( هیچ جوانی نمی

 مصافحه نموده باشد.

 صالح قزوینی نجفی

ه. ق در بغداد  1316ه. ق در نجف اشرف متولد شده و در سال  1219سید صالح قزوینی نجفی بغدادی، به سال 

وفات یافت و او را در نجف دفن کردند. او شاگرد محمد حسن صاحب جواهر الکلام است. فکأنما لهم الرماح 



 

 

 عرائس

 تجلی و هم فیها هیام ولع یشمون فی ظلل القنا لم تثنهم

 وقع القنا و البیض حتی صرعوا یا کوکب العرش الذی من نوره

 تخذت الغاضریة مضجعاالکرسی و السبع العلی تتشعشع کیف ا

 ورزند.ها برای آنها مانند عروسهایی هستند که شدیدا به آنها عشق میو العرش ود بأنه لک مضجع؟ نیزه

 کرد تا اینکه کشته شدند.ها راه می رفتند و ضربات نیزه و شمشیر آنها را خم نمیی نیزهدر سایه

 نی است،ی عرشی که از نور او کرسی و هفت آسمان نوراای ستاره

 چگونه زمین غاضریه را آرامگاه خود قرار دادی، در حالی که عرش آرزوی مدفن تو را داشت؟

 صالح کواز

ه. ق درگذشته  1271ه. ق متولد شده و در سال  1233ی خضیرات است. او به سال ابوالمهدی بن حاج حمزه از قبیله

حو کم نظیر بود. اشعار رثایی او در مجالس عزا و در نجف دفن شده است. شیخ صالح عالمی بزرگ و در ادب و ن

 شود. کأن جسمک موسی مذ هوی صعقاخوانده می

 و ان رأسک روح الله مذ رفعا و معشر راودتهم عن نفوسهم

 بیض الضبا غیر بیض الخرد العرب فانظر لاجسادهم قد قد من قبل

 اعضاؤها لا الی القمصان و الاهب فقل بهاجر اسماعیل احزنها

 شط عنه بحر الظما تؤب و ما حکتها و لا أم الکلیم أسیمتی ت

 غداة فی الیم القته من الطلب هذی الیها ابنها قد عاد مرتضعا

 و هذه قد سقی بالبارد العذب فأین هاتان ممن قد قضی عطشا

 رضیعها و نأی عنها و لم یؤب شارکنها فی عموم الجنس و انفردت

 بارض الطف منفردا عنهن فیما یخص النوع من نسب و لو رآک

 عیسی لما اختار أن ینجو و یرتفعا و لا أحب حیاة بعد فقدکم

 و لا أراد بغیر الطف مضطجعا قوموا فقد عصفت بالطف عاصفة

 مالت بأرجاء طود العز فانصدعا لا أنتم أنتم ان لم تقم لکم

 شعواء مرهوبة مرأی و مستمعا نهارها أسود بالنقع مرتکم

 قد نصعا فلتلطم الخیل خد الارض عادیة و لیلها أبیض بالقضیب

 فخد علیا نزار للثری ضرعا و لتذهل الیوم منکم کل مرضعة



 

 

فطفله من دما أوداجه رضعا گویی جسد تو مانند موسی بود که مدهوش افتاده و سر تو در بالای نیزه گویی عیسی 

 روح الله بود.

 دویدند، نه دختران سفید روی جوان.ی)آنها( گروهی بودند که شمشیرها به دنبال جانهای آنها م

به اجساد آنها نگاه کن، این اعضای بدنشان است که از جلو دریده شده نه پیراهن و لباس آنها )زیرا هرگز پشت به 

 اند(.دشمن نکرده

 کرد.دوید )وجود( اسماعیل ناراحتی او را کم میهنگامی که هاجر از تشنگی به هر طرف می

م خیلی ناراحت کننده نیست در آن هنگام که فرزندش را که فرعون در طلب او بود به دریا داستان مادر موسی ه

 افکند.

 این یکی، پسرش برای شیر خوردن به او برگشت و آن یکی، پسرش را از آب سرد گوارا سیراب کرد.

 جا؟اش تشنه لب مرد و از او دور شد و دیگر برنگشت کاین دو زن کجا و آن که کودک شیر خواره

 این زن با آن دو نفر از یک جنسند ولی از نظر نسب و نوع از آنها جدا و ممتاز است.

گزید و )به سوی دید که تو در سرزمین طف تنها هستی، هیچگاه نجات خویش را برنمیالسلام میاگر عیسی علیه

 رفت.آسمان( بالا نمی

 جست.ف آرامگاهی را نمیداشت و جز سرزمین طو بعد از رفتن شما زندگی را دوست نمی

 کند.بپا خیزید که در اطراف کوه عزت، طوفانی برخاسته که کوه را پاره پاره می

ی دنیا آن را آیید( و جنگی ترسناک بر شما واقع شده که همهشما اگر قیام نکنید خودتان نیستید )در شمار نمی

 شنوند.بینند و میمی

 وزش سیاه و از درخشش شمشیرها شبش روشن گردیده است.جنگی که در آن از گرد و غبار متراکم ر

 ی زمین لطمه زنند چون بهترین فرد از نسل نزار بر خاک افتاده است.)در آن جنگ( باید اسبها بر گونه

ای باید شیرخوار خود را رها کند )فراموش کند( چون فرزند او از خون گردن خویش شیر در این روز هر شیر دهنده

 خورده است.

 صباحی بیدگلی کاشانی

سروده ی بازگشت ادبی است که به سبک شعرای قدیم شعر میسلیمان صباحی بیدگلی کاشانی از شعرای دوره

است. او با شعرای دیگر همچون شهاب و آذر بیگدلی و هاتف اصفهانی، معاصر و معاشر بوده و تا اوایل قرن 

 سیزدهم هجری حیات داشته است.

السلام اشعار پر سوز و ه شاعرانی است که در مصیبت سید و سالار شهیدان، امام حسین علیهصباحی بیدگلی از جمل



 

 

بند، غزلیات، مراثی و رباعیات است. او در مرثیه سرایی مهارت داشت و گدازی دارد. دیوانش شامل قصاید، ترکیب

 نگون چهارده بند او که به تقلید کلیم ساخته مشهور است. افتاد شامگه به کنار افق

 خور چون سر بریده ازین طشت واژگون افکند چرخ مغفر زرین و از شفق

 در خون کشید دامن خفتان نیلگون اجزای روزگار ز بس دید انقلاب

 سکون کند امهات اربعه، ز آبای سبعه دلحرکت، خاک بیگردید چرخ بی

 ی قیامت موعود هر کسیگفتی خلل فتاد به ترکیب کاف و نون آماده

 کند کنون گفتم محرم است نمود از شفق هلالوفا به وعده مگر میکایزد 

 ای که سپهرش ز گوش عرشچون ناخنی که غمزده آلایدش به خون یا گوشواره

 هر ساله در عزای شه دین کند برون یا ساغری است پیش لب آورده آفتاب

 بر یاد شاه تشنه لبان کرده سرنگون جان امیر بدر و روان شه حنین

 سروران سر از تن جدا حسین افتاد رایت صف پیکار کربلاسالار 

 لب تشنه صید وادی خونخوار کربلا آن روز، روز آل علی تیره شد که تافت

 ی لب گلگونش از عطشچون مهر از سنان سر سردار کربلا پژمرده غنچه

 وز خونش آب خورده خس و خار کربلا ماتم فکند رحل اقامت،دمی که خاست

 له سالار کربلا گویم چه سرگذشت شهیدان؟ که دست چرخبانگ رحیل قاف

 ای که کس نتواند شنیدنشبا خون نوشته بر در و دیوار کربلا افسانه

 یارب به اهل بیت چه آمد ز دیدنش؟ چون شد بساط آل نبی در زمانه طی

 آمد بهار گلشن دین را زمان دی یثرب به باد رفت به تعمیر ملک شام

 ای ملک ری سرگشته بانوان حرم گرد شاه دینبطحا خراب شد به تمن

 چون دختران نعش به پیرامن جدی نه مانده غیر او کسی از یاوران قوم

 گذشتنه زنده غیر او کسی از همرهان حی آمد به سوی مقتل و بر هر که می

 شست ز آب دیده غبار از عذار وی بنهاد رو به روی برادر که یا اخامی

 که یا بنی غمگین مباش کآمدمت اینک از قفادر برکشید تنگ پسر را 

 رسمت این زمان ز پی چون تشنگی، عنان ز کف شاه دین گرفتدل شاد دار، می

 حیایی آه، که دستش بریده باداز پشت زین، قرار به روی زمین گرفت پس بی

 از دست داد دین و سر از شاه دین گرفت داغ شهادت علی، ایام تازه کرد

 ی رسول امین گرفت هم پای پیل خاک حرم را به باد داداز نو، جهان عزا



 

 

 هم اهرمن، ز دست سلیمان نگین گرفت از خاک، خون ناحق یحیی گرفت جوش

 عیسی ز دار، راه سپهر برین گرفت گشتند انبیا همه گریان و بوالبشر

 بر چشم تر، ز شرم نبی آستین گرفت کردند پس به نیزه، سری را که آفتاب

 تو مرا جان به تن دریغت، رخ زرد در نقاب ای جان پاک، بیاز شرم او نهف

 سر، مگر بوداز تیغ ظلم کشته تو و زنده من، دریغ عریان چراست این تن بی

 بر کشتگان آل پیمبر کفن دریغ؟ شیر خدا به خواب خوش و کرده گرگ چرخ

 رنگین به خون یوسف من پیرهن دریغ خشک از سموم حادثه گلزار اهل بیت

 ز سبزه، دامن ربع و دمن دریغ آل نبی غریب و به دست ستم اسیرخرم 

 آل زیاد، کامروا در وطن دریغ کرد آفتاب یثرب و بطحا غروب و تافت

 شعری ز شام باز و سهیل از یمن دریغ غلتان ز تیغ ظلم، سلیمان به خاک و خون

 وز خون او حنا به کف اهرمن دریغ گفتم ز صد یکی به تو، حال دل خراب

 ا حشر ماند بر دل من حسرت جواب ترسم دمی که پرسش این ماجرا شودت

 دامان رحمت از کف مردم رها شود ترسم که در شفاعت امت به روز حشر

 خاموش ازین گناه، لب انبیا شود ترسم کزین جفا نتواند جفا کشی

 در معرض شکایت اهل جفا شود آه از دمی که سرور لب تشنگان حسین

 سر از تن جدا شود فریاد از آن زمان که ز بیداد کوفیانسرگرم شکوه، با 

 هنگام دادخواهی خیرالنسا شود باشد که را ز داور محشر امید عفو

 چون دادخواه، شافع روز جزا شود؟ مشکل که تر شود لبی از بحر مغفرت

 گرنه شفیع، تشنه لب کربلا شود کی باشد این که گرم شود گیر و دار حشر؟

 دهد کردگار حشر یارب بنای عالم ازین پس خراب باد تا داد اهل بیت

 افلاک را درنگ و زمین را شتاب باد تا روز دادخواهی آل نبی شود

 از پیش چشم، مرتفع این نه حجاب باد آلوده شد جهان هم از لوث این گناه

 ی رسولدامان خاک شسته ز طوفان آب باد لب تشنه شد شهید، جگر گوشه

 ت به عالم، سراب باد آن کو دلش به حسرت آل نبی نسوختسایهر جا که چشمه

 مرغ دلش بر آتش حسرت کباب باد در موقف حساب، صباحی چو پا نهاد

 ی علم بوتراب باد کامیدوار نیست به نیروی طاعتیجایش به سایه

 دارد ز اهل بیت، امید شفاعتی



 

 

 صبوری خراسانی

 صردر

ه. ق در راه خراسان وفات یافت. و اسمعهم مواعظه  565ر، به سال ابومنصور علی بن حسن بن فضل معروف به صرد

 فقالوا

 سمعنا یا حسین و قد عصینا فألفوا قوله حقا و صدقا

 و ألفی قولهم کذبا و مینا و تسبی المحصنات الی یزید

د که سخنانت را السلام( پندهایش را به گوش آنها رسانید ولی آنها گفتنکأن له علی المختار دینا )امام حسین علیه

 کنیم.شنیدیم اما عصیان می

 آنها فهمیدند که سخنان او حق و درست است و او هم دانست که حرف آنان کذب و نادرست است.

السلام را اسیر کرده به سوی یزید بردند. گویی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به یزید بدهی و زنان اهل بیت علیه

 دینی دارد.

 صفایی جندقی

میرزا احمد جندقی فرزند یغمای جندقی متخلص به صفایی دارای دیوان شعر است و ترکیب بندی مراثی او بهترین 

 باشد. ای از ازل به ماتم تو در بسیط خاکنوع شعر وحی می

 گیسوی شام باز و گریبان صبح، چاک ذات قدیم، بهر عزاداری تو بس

 سمان و زمین و آن چه اندروهستی پس از هلاک تو یکسر سزد هلاک خود نام آ

 ی وجود چه باک ار کنند پاک؟ تا جسم چاک چاک تو عریان به روی دشتاز نامه

 جان جهانیان همه زیبد به زیر خاک ارواح شاید ار همه قالب تهی کنند

 تا رفت جان پاک تو از جسم تابناک تخت زمین به جنبش اگر اوفتد چه بیم؟

 ؟ هم آه سفلیان به فلک خیزد از زمینرخش سپهر از حرکت ایستد چه باک

 ست امان بخش خون خلقهم اشک علویان به سمک ریزد از سماک خون تو آمده

 خون را به خون که گفته نشاید نمود پاک؟ تنها مقیم بارگهت، قلبنا لدیک

 سرها نثار خاک رهت، روحنا فداک باز از افق هلال محرم شد آشکار

 ار نی نی به قتل تشنه لبان از نیام چرخبر چهر چرخ، ناخن ماتم شد آشک

 ست که کم کم شد آشکار یا برفراشت رایت ماتم دگر سپهرخونریز پرچمی



 

 

 گنهی پرچم شد آشکار یا راست بهر ریزش خونهای بیوینک طراز طره

 پیکانی از کمان فلک خم شد آشکار یا فر و نهب پردگیان رسول را

 این ماه نیست، نعل مصیبت بر آتش است از مهر و مه، صحیفه و خاتم شد آشکار

 ی آدم شد آشکار صبح نشاط دشمن و شام عزای دوستکز بهر داغ دوده

 ست که درهم شد آشکار آهم به جرخ رفت و سرشکم به خاک ریختاین سور و ماتمی

 ی دل پر غم شد آشکار ز افغان سینه ابر پیاپی پدید گشتاکنون نتیجه

 د آشکار آهم شراره خیز و سرشکم ستاره ریزز امواج دیده سیل دمادم ش

 ست که توأم شد آشکار نظم ستارگان مگر یکدگر گسیختاین آب و آتشی

 یا اشک این عزاست که گردون ز دیده ریخت بست آسمان کمر چو به آزار اهل بیت

 بگشود در زمین بلا، بار اهل بیت بر یثرب و حرم دو جهان سوخت تا فتاد

 ر و کار اهل بیت روزی لوای آل علی شد نگون که زدبا کربلا و کوفه س

 خرگه به صحن ماریه سردار اهل بیت دشمن ندانم آتش کین در خیام زد

 یا در گرفت ز آه شرر بار اهل بیت؟ گردون چرا نگون نشد آن دم که از حرم

 ی زنهار اهل بیت؟ زان کاروان جز آتش حسرت به جا نماندشد بر سپهر، ناله

 د قافله سالار اهل بیت تشویش و خوف و واهمه، غمخوار بیکسانچون کوچ کر

 اندوه و رنج و حسرت و غم یار اهل بیت نگذاشت خصم سفله حجابی به هیچ وجه

 جز گرد ماتم تو، به رخسار اهل بیت خفتی به خاک و خون تو و در ماتمت ندید

 گریستند ی بیدار اهل بیت تنها نه خاکیان به تو جیحونجز خواب مرگ، دیده

 در ماتم تو جن و ملک خون گریستند خاکم به سر، برآر سر از خاک و در نگر

 تا بر تو آسمان و زمین چون گریستند تا بر سنان، سرت سوی گردون بلند شد

 ی کوی تو، کایناتبر فرشیان ملایک گردون گریستند بر کشتگان کشته

 ان عام تا به هماز زخم کشتگان تو افزون گریستند شد این عزای خاص چن

 هشیار و مست و عاقل و مجنون گریستند آن روز، خون خود به رکاب ار کست نریخت

 در ماتم عالمی اکنون گریستند تا کربلا ز کوفه، به خونریز یک بدن

 پر تا به پر پیاده و سر تا به سر سوار با دعوی خدای پرستی، خدای سوز

 ر لب و بغض ولی به دلاز التزام ظلم به رحمت امیدوار ذکر رسول ب

 ها کتاب عزیز، اهل بیت خوار تا راز رزم و رسم جدل در جهان که دیددر چشم



 

 

 آید برون برابر یک مرد صد هزار؟ از تاب تشنه کامی او جاودان کم است

 جوشد به جای آب، اگر خون ز چشمه سار زین غم مگر شکسته سراپای آب نهر؟

 سر کجا رواست؟ن نعش نازنین تو بیبس تن برهنه سر زده بر سنگ آبشار آ

 وان سر جدا فتاده ز پیکر کجا رواست؟ یک قلب و تیغها همه تا قبضه، ای دریغ

 یک جسم و تیرها همه تا پر کجا رواست؟ سرگشته خواهران تو را خسته دل، فسوس

 بستن به پیش چشم برادر، کجا رواست؟ فرزند اگر فرنگی و مادر اگر مجوس

 پدربرادر و اطفال بیمادر کجا رواست؟ زنهای بیقتل پسر، برابر 

 خشم آزمای خصم ستمگر کجا رواست؟ آن گونه تاب تشنگی، آن طرفه قحط آب

 در حق خاندان پیمبر کجا رواست؟ شط فرات از آتش حسرت کباب شد

 وز تشنگیش از عرق خجلت آب شد در حق ساکنان بهشت، آب سلسبیل

 جبریل، دست بر سر و سر برد زیر بال بر یاد تشنه کامی او خون ناب شد

 چون دست بر عنان زد و پا در رکاب شد امر شکیب کرد حرم را و خویشتن

 صبر و تاب شد عمر از فراز روی و اجل از قفای اوبر ناشکیبی همه، بی

 درنگ آمد و آن باشتاب شد آه از دمی که فارس میدان کربلااین بی

 این غم کجا برم که غمش را کسی نخورد؟ چون اشک خود فتاد به دامان کربلا

 کس و اطفال ناامید دهر از ازل گرفته عزایت که روز و شبجز خواهران بی

 گیسو برید شام و سحر پیرهن درید اکرام بین که بعد شهادت چه کرد خصم

 از نی جنازه بستش و از خون کفن برید قاتل برین قتیل نه تنها گریست زار

 ز آن نیز خون چکید در بطن مادران همه طفلان خورند خونتیغی که سر بریدش، ا

 ز آبی که طفلش از دم پیکان کین مکید بر حالت غریبی او آسمان گریست

 کفن و دفن سوختی بیتنها نه آسمان، همه کون مکان گریست هم بر رجال کشته

 خانمان گریست بر سینه و لبش، همه صحرا و باغ سوختی بیهم بر نساء زنده

 ر دیده و دلش، همه دریا و کان گریست گلها به خاک ریخت چو گلشن به باد رفتب

 بلبل به حسرت آمد و بر باغبان گریست تا پیکر امام زمان بر زمین فتاد

 الامین به حال زمین و زمان گریست جسم جهان فتاد تهی زان جهان جانروح

 نفس و عقل سوختجان جهانیان به عزای جهان گریست بر این غریب دشت بلا، 

 بر این قتیل تیغ جفا، جسم و جان گریست امروز روز قتل شهیدان کربلاست



 

 

 ی میدان نینواست پشت حسینیان حجاز، از ملال خمصحرای حشر، عرصه

 گه همه فریاد الامانصوت مخالفان عراق، از نشاط راست از طرف خیمه

 ن وا حسینپدر افغاوز سمت حربگه همه آواز مرحباست از دختران بی

 وز خواهران خون جگر، آشوب وا اخاست عزمش پی شهادت و حزمش بر اهل بیت

 ی فداست یک سر نوای ناله و یک سو نفیر نایی اسیری و آمادهآسوده

 گاست بر جان فشانی خود و تشویش اهل بیتگوشی فرا به معرکه، گوشی به خیمه

 ه خاک مذلت شهید گشتیک چشم رو به مقتل و یک چشم بر قفاست یک دودمان ب

 یاری شماناکم از غم بیتا دور آسمان به مراد یزید گشت اندیشه

 در ماتم از خیال گرفتاری شما ناچار خاطر همه آزردم ار نه من

 ام به دل آزاری شما قطع نظر کنید ز من هم که بعد ازینهرگز رضا نی

 ر زنیدبا نیزه است نوبت سرداری شما کمتر کنید سینه و کمتر به س

 کاین لحظه نیست وقت عزاداری شما آبی بر آتشم نتوانید زد ز اشک

 افزود تابش دلم از زاری شما کم نیست گر به ذل اسیری کنید صبر

 از عزت شهادت ما، خواری شما در کارها خداست وکیل و کفیل من

 ست حفظ او به نگهداری شما هم خشم او کند طلب خون ما ز خصمکافی

 د به مددکاری شما در داد تن به مرگ چو کارش ز جان گذشتهم نصر او رس

 بگذاشت پای بر سر جان وز جهان گذشت چندان به کشتگان خود از چشم دل گریست

 کآب از رکاب بر شد و خون از عنان گذشت پیر فلک خمید چو آن پیر خسته جان

 تبر نعش چاک چاک جوانی چنان گذشت رخ بر رخش نهاد و به حسرت سرشک ریخ

 این داند آن که از پسری نوجوان گذشت برق ستیزه، خشک و ترش، برگ و بار سوخت

 بر یک بهار گلشن او صد خزان گذشت مردان به خاک و خون همه خفتند تشنه کام

 با آن که موج اشک زنان از میان گذشت تنهای یاوران همه در خاک و خون تپان

 چکیدگلوی وی از چوب می یسرهای همرهان همه بر نیزه خون چکان خونابه

 یا خون گریست با همه آهن دلی سنان؟ تنها قتیل تیغ گذاران لشکری

 سرها دلیل ناقه سواران کاروان تنها به پاس شد همه بر آستان مقیم

 سرها به سرپرستی اهل حرم روان تنها گواه حسرت سرهای تشنه لب

 ر دونسرها نشان پیکر مجروح کشتگان تنها کتابتی ز معادات ده



 

 

 سرها علامتی ز ستمهای آسمان زین ماجرا عجب نه اگر خون به جای اشک

 ی جبریل جاودان تا طیلسان ز تارک آن تاجور فتادجاری بود ز دیده

 از فرق شهسوار فلک، تاج زر فتاد در ماتم تو دیر و حرم، پیر و دیر سوخت

 که در کفر و دین فروخت ست تیرهست که در خیر و شر فتاد این تابشیاین خود چه دوزخی

 ست خیره که در خشک و تر فتاد با سخت جانی دل پولاد خای خصموین آتشی

 چون شد که ننگ سخت دلی بر حجر فتاد؟ این خاکدان تیره مرمت پذیر نیست

 ی بیداد دم به دمزین سیل خانه کن که به هر کوی و در فتاد در باغ دین ز تیشه

 ر فتاد تا پایمال پهنه شد آن چهر خاکسودنخلی ز پا درآمد و سروی به س

 ی او هر چه کار کرددر بحر خون ز بام فلک طشت زر فتاد هر داغدیده، دیده

 سر نظر فتاد خواهر ز یک طرف به برادر نگاه دوختی بیهای پارهبر کشته

 مادر ز یک جهت نظرش بر پسر فتاد بگشای چشم و قافله را در گذار بین

 ها خروش به جای جرس شنودر خود رهسپار بین از سینهما را چو عمر از 

 ها بنات نبی را میان خلقها سرشک به جای قطار بین در دیدهاز دیده

 جای نقاب، گرد عزا بر عذار بین برخی به خواهران تبه خانمان نگر

 لختی به دختران سیه روزگار بین بیمار کربلا به تن از تب، توان نداشت

 ه توان بر فغان نداشت گر تشنگی ز پا نفکندش غریب نیستتاب تن از کجا؟ ک

 آب آن قدر که دست بشوید ز جان نداشت در کربلا کشید بلایی که پیش وهم

 عرش عظیم طاقت نیمی از آن نداشت ز آمد شد غم اسرا در سرای دل

 جایی برای حسرت آن کشتگان نداشت در دشت فتنه خیز که زان سروران، تنی

 ی خنجر امان نداشت این صید هم که ماند نه از باب رحم بودسایهجز زیر تیغ و 

 دیگر سپهر، تیر جفا در کمان نداشت یا کور شد جهان که نشانی ازو ندید

 یا کاست او چنان که ز هستی نشان نداشت از دوستانش آن همه یاری یقین نبود

 داغ و دردوز دشمنان هم این همه خواری گمان نداشت از بهر دوستان وطن غیر 

 رفت سوی یثرب و هیچ ارمغان نداشت تا شام هم ز کوفه، در آن آفتاب گرممی

 بر فرق، جز سر شهدا سایبان نداشت از یک شرار آه، چرا چرخ را نسوخت

 در سینه آتش غم خود گر نهان نداشت؟ وز یک قطار اشک چرا خاک را نشست

 ی گوهر فشان نداشت؟گر آستین به دیده



 

 

 یسصفوان بن ادر

ه. ق متولد شده و به  561ی اندلس بوده است. او به سال ابوالبحر صفوان بن ادریس تجیبی مرسی، از شعراء شیعه

 ه. ق درگذشته است. سلام کأزهار الربی یتنسم 579سال 

 علی منزل منه الهدی یتعلم علی مصرع للفاطمیین غیبت

 لأوجههم فیه بدور و أنجم علی مشهد لو کنت حاضر أهله

 اینت أعضاء النبی تقسم و مکة و الاستار و الرکن و الصفالع

ها، بر سرزمینی که هدایت از آن جا آموخته و موقف جمع و المقام المعظم سلامی چون شمیم گلهای پاک بیابان

 شود.می

 ها که از )شرم( نور سیمایشان، ماه و ستارگان نهفته گردید.بر قتلگاه فاطمی

دیدی که اعضای بدن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در آنجا پاره پاره ا بودی میبر شهادتگاهی که اگر آنج

 کنند.می

 رزمگاهی که یثرب بر آن فریاد زد و حطیم و زمزم بر آن نوحه سرایی کرده و گریستند.

 ها و رکن و صفا و موقف و مقام با عظمت، بر آن اشک ریختند.و مکه و پرده

 صفی علی شاهی

ه. ق در اصفهان  1251ی صفی علی شاهی، به سال میرزا محمد حسن اصفهانی عارف مشهور و مؤسس سلسلهحاج 

متولد شد. او پس از آموختن مبادی علوم، از بیست سالگی به شیراز، کرمان، یزد، مشهد و سپس به هند مسافرتهایی 

علی شاه و پس از وفات او مرید حاج آقا  را سرود. در جوانی مرید رحمت« زبدة الاسرار»کرده است. در سفر هند 

محمد شیرازی ملقب به منور علی شاه شد. وی بالاخره مقیم تهران شده و به ارشاد پرداخت. صفی علی شاه به سال 

 ه. ق در تهران وفات یافته و در خانقاه خویش مدفون گردید. 1316

نان صحرای کربلا و حضرت امام حسین صفی علی شاهی از جمله شاعرانی است که در منقبت و رثای قهرما

 شود: هان برو زینب که خواهی شد اسیرای از آن ذکر میالسلام اشعار فراوانی سروده است که در اینجا نمونهعلیه

 هست جانت زین اسیری ناگزیر روی گردون را اگر گیرد غبار

 کی توان انداخت گردون را ز کار بحر توحیدی تو، گر پر شد کفت

 ها خواهد از موج تفت حق تو را خواهد اسیر سلسلهسوخت کف

 از رضای حق مکن خواهر گله حق تو را خواهد اسیر از بهر آن



 

 

 که نماید خاکیان را امتحان چون اسیرت خواست حق، چالاک شو

 باک رو گنج توحیدی تو، از ویران مرنجزیر بار امر حق، بی

 تادی شاد باشزانکه در ویرانه باشد جای گنج چون به زنجیر اوف

 بند را همدست با سجاد باش هر دو زنجیر بلا را قابلید

 زانکه از یک دوده و یک حاصلید هان برو زینب که عصر آمد به پیش

 صبح خویشی، شام خویشی، عصر خویش جمله صبحت در اسیری عصر باد

 عصرها را همتت ذوالنصر باد رو یتیمان مرا غمخوار باش

 اش رو که هستم من به هر جا همرهتدر بلا و در شداید یار ب

 آگهم از حال قلب آگهت نردبان عشق باشد راه شام

 زان به معراج آیی، ای احمد مقام راه شام ای جان من منهاج توست

 ی شام غم، معراج توست چون خرابه گشت جایت شاد باشدان خرابه

 دواستتا که گنج حق شود بر خلق فاش هان برو زینب که دردت بی

 مند حق طبیب دردهاست چون رود بیمار اندر سلسلهدرد

 بد مکن دل، شو دلیل قافله او چو شیر و امر حق، زنجیر حق

 کی سر از زنجیر تابد شیر حق؟ گر خورد سیلی سکینه دم مزن

 عالمی زین دم زدن بر هم مزن کنز مخفی پیش ازین بنهفته بود

 معرفتشیر هستی زین نیستان خفته بود تا شود مفتوح، راه 

 معجریبا همه خلقان ز آثار و صفت پس تو را لازم بود بی

 تا شود ظاهر، کمال حیدری آن اسیری زین شهادت بس سر است

 در اسیری تو حق پیداتر است چون که زینب در سرادق بازگشت

 سوی میدان شاه میدان تاز گشت ذوالجناح عشق، آتش خوی شد

 ن حاشا که اندر کوی حقزباگوی شد بی« انی انا الله»زبان، بی

 گوی حق گشت ازو آتش گلستان بر خلیل« لن ترانی»بد زبان 

 خضر را در ره نوردی بد دلیل برق نعلش نار نخل طور بود

 موسی آن را نار دید و نور بود زنده از هر تار مویش در شمیم

 ی موی دمشصد هزاران عیسی محیی الرمیم آسمانها بسته

 سمش چون عنان او روان در راه شدبحر امکان گردی از خاک 



 

 

 داشت اوشد جای هر گامی که بر می« صفات الله»خاک صحرا هم 

 انبیا را بود جای چشم و رو چون به میدان شهادت پا نهاد

 ی عرش بریننهاد شد رکابش حلقه« او ادنی»پا برون از ملک 

 عرش یعنی پای آن عرش آفرین ذوالجناحا، تیز تک شو، شب رسد

 سم کز قفا زینب رسد وصفها جز لفظ پیچاپیچ نیستباز تر

 قصد عاشق جز شهادت هیچ نیست الغرض شد سوی میدان ره نورد

 ذوالجناح و فارس او، شاه فرد آفتاب عشق میدان تاب شد

 عقل آنجا برف بود و آب شد عقل تنها نی دم از هیهات زد

 عشق را هم بهت برد و مات زد لا مکان دانی که فوق عرش بود

 زیر سم ذوالجناحش فرش بود تا به خدمت بوسدش نعل سمند

 قاب قوسین از حد خود شد بلند لا مکان شد پست بر بالای او

 برچیده شد« کشف الغطا»ی پست و بالا گشت تنگ از جای او پرده

 حجاب ای مرد کارآن چه حیدر را یقین بد دیده شد ذات مطلق بی

 یزالی برفروخت گشت در میدان توحید آشکار آفتاب لا

 را بسوخت آن که در معراج وحی از وی رسید« لن ترانی»های پرده

 «قبل موتوا ان تموت»دوید چون نوای پیش پیش ذوالجناحش می

 بود طفلی شیر خوار اندر حرم« حی لا یموت»شد بلند از نای 

 کآفرینش را پدر بد در کرم خورد از پستان فضل آن پسر

 بشر در امید جان نثاری آن زمانشیر رحمت، طفل جان بوال

 خویش را افکند از مهد امان دست از قنداق جان بیرون کشید

 نوابندهای بسته را بر هم درید بانگ بر زد کای غریب بی

 کس هنوز، این سو بیا مانده باقی بین ز اصحاب کرمنیستی بی

 شیرخوار خسته جانی در حرم بانگ زد کای ساقی بزم الست

 ودکی شد می پرست شیرخوار عشق از امداد پیرشیرخوار از ک

 شد ز بوی باده مست و شیر گیر شیرخوارم گرچه من شیر حقم

 ی شیران بدرد ابلقم اندکی گر شیر جانم هی کندزهره

 شیر گردون شیر جان را قی کند شیر خوارم لیک شیرم مست شد



 

 

 چرخ در میدان عزمم پست شد عزم کوی دوست چون داری بیا

 بر به درگاه خدا ارمغان این لؤلؤ شهوار برارمغانی 

 نزد خسرو زر دست افشار بر نیست دشت از بهر دفع دشمنت

 دست آن دارم که گیرم دامنت گر که نتوانم به میدان تاختن

 سوی میدان جان توانم باختن گر ندارم گردن شمشیر جو

 دل برداشته السلام: گفت از غیر توتیر عشقت را سپر سازم گلو حضرت عباس علیه

 هر دو عالم از ز کف بگذاشته دست عباس ار نباشد صف شکن

 بهر یاری تو نبود گو به تن نک علم را جانب میدان زنم

 دست بر کیوان زنم در میان عاشقان پاکبازگر شوم بی

 چون علم گردم به عالم سرفراز خوش ز خون خویش از میدان جنگ

 دید از خون سرخ رنگباز گردانم علم را سرخ رنگ چون علم گر

 رو سفید آید علمدارت ز جنگ گر نیفتد از بدن در عشق یار

 دست باشد بر بدن بهر چه کار؟ این بگفت و بحر جانش کرد جوش

 آبی به دوش شد به میدان، مشک بی

 السلام: چون علی اکبر به تأیید پدرحضرت علی اکبر علیه

 ، ای شگفتسوی میدان فنا شد ره سپر از پی ارشاد و تکمیل

 راه افزون رفته را از سر گرفت چون سراج معرفت وهاج شد

 مصطفایی جانب معراج شد جبرئیل عقل تا میدان عشق

 در رکاب آن مه کنعان عشق چون به میدان دست بر شمشیر زد

 تیغ لا بر فرق غیر پیر زد جبرئیل عقل از رفتار ماند

 حدت برفروختخانه خالی، غیر رفت و یار ماند شمس میدان تاب و

 های عقل و کثرت را بسوخت گرم شد زان جلوه جان آن جنابپرده

 در قتال خصم هی زد بر عقاب شد چو بر او کشف اسرار وجود

 دید در دار وجود اندر شهود جز حسین بن علی دیار نیست

 اوست فرد و هیچ با او یار نیست عالم اسما چو شد بر وی عیان

 السلام: شد طبیب دردمندان یار عشقامام سجاد علیهماند باقی یک تعین بس گران 

 دوابر سر بالین آن بیمار عشق کای طبیب دردهای بی



 

 

 ام از حق پیامحال تو چون است؟ برگو ماجرا ای علی آورده

 بر تو من بعد از تحیات و سلام مالک الملکی و سلطان وجود

 نمظهر من، مظهر غیب و شهود گردنت بود، ای به قدرت شیر م

 ی زنجیر من جز تو جانی را نبود این حوصلهاز ازل زیبنده

 پس مبارک بر تو باد این سلسله چون پیام دوست بشنید آن علیل

 ی حق بین خویشاز زبان حق بدون جبرئیل برگشود او دیده

 ی حق بین خویشدید حق را بر سر بالین خویش برگشود او دیده

 گشته از معراج قربدید حق را بر سر بالین خویش احمدی بر

 مر علی را هشته بر سر تاج قرب شد علیل حق بلند از جایگاه

 بوسه باران کرد خاک پای شاه گفت کای درد و غمت درمان من

 ای فدای درد عشقت جان من گر تو پرسی حال بیماران غم

 بس گوارا باشد این درد و الم چون که زنجیر تو را من قابلم

 دلم من به زنجیر تو دارم افتخارزیر این زنجیر خوش باشد 

 شیر حق را نیست از زنجیر عار

 صنوبری

ه. ق وفات یافت. او  334ابوبکر احمد بن محمد بن حسن بن مراد ضبی حلبی انطاکی معروف به صنوبری، به سال 

سلام الدر حلب و دمشق سکونت داشته است مضامین اشعارش وصف باغها و گلها و مدایح و مراثی اهل بیت علیه

 است. یوم الحسین هرقت دم

 ع الارض بل دمع السماء حیث الاسنة فی الجوا

 شن کالکواکب فی السماء من للمحنط بالترا

 ب و للمغسل بالدماء ما فی المنازل حاجة نقضیها

 الا السلام و أدمع نذریها أبکی المنازل و هی لا تدری الذی

 حمدبعث البکاء لکنت استبکیها صلوا علی بنت النبی م

 بعد الصلاة علی النبی أبیها و ابکوا دماء لو تشاهد سفکها

 فی کربلاء لما ونت تبکیها تلک الدماء لو أنها توقی أذا

 کانت دماء العالمین تقیها لو أن منها قطرة تفدی أذا



 

 

ر آورد، بلکه ی چیزهای روی زمین را دالسلام نه تنها اشک همهکنا بنا و بغیرنا نفدیها روز شهادت امام حسین علیه

 هر چه در آسمانها بود نیز بر او گریه کرد.

 اند، همانند شعاع نور ستارگان در آسمان.ها در داخل جوشنها فرورفتههنگامی که نیزه

 کند آن را که به خاک حنوط شده و به خون غسل داده شده است؟چه کسی یاری می

 اشکی فرو ریزم.در این جایگاهها کاری ندارم مگر اینکه سلامی بگویم و 

کردند، آنها را هم دانند. اگر درک میام را نمیگریم در حالی که خود این جاها هم علت گریهبر این جایگاهها می

 انداختم.به گریه می

 پس از صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر دخترش فاطمه علیهاالسلام صلوات بفرستید.

 ایستادید.اگر ریختن آن را دیده بودید، هرگز از گریه باز نمی و بر خونهایی گریه کنید که

ی جهانیان را فدای آنها شد از ریختن آنها جلوگیری کرد، شایسته بود که خون همهاینها خونهایی بود که اگر می

 کنند.

 شدیم.شد برای هر قطره از آن فدیه داد، ما و دیگران فدای آن میاگر می

 صدام حسین التکریتی

هجری شمسی برای درهم  1391در تکریت عراق متولد شد. در سال  1739آوریل  29رئیس جمهور عراق. وی در 

کوبیدن حرکت انقلابی شیعیان عراق، با انواع سلاحها مردم را در شهرهای نجف و کربلا به خاک و خون کشید و با 

ر داد که خسارات زیادی بر آن حرم شریف وارد السلام را مورد هجوم قراتوپخانه، گنبد و بارگاه امام حسین علیه

 آمد.

 صادق هدایت

جزو محصلان اعزامی به فرانسه رفت  1311ی اشرافی زاده شده بود، در سال ( اصلا در یک خانواده1331 - 1291)

ال به ایران بازگشت. ابتدا به استخدام بانک ملی درآمد اما بعد از آن چند شغل عوض کرد. در س 1317و در سال 

به هندوستان رفت؛ در آن جا زبان پهلوی آموخت و رمان معروف بوف کور را به صورت پلی کپی در همان  1315

 دیار منتشر کرد.

ی علاوه بر رمان بوف کور و مجموعه داستانهای کوتاه سایه روشن، سگ ولگرد، علویه خانم، ولنگاری و مجموعه

ی ترجمه از آثار معروف نویسندگان مأیوس مانند کافکا از خود انتقادی وغ وغ ساهاب، چند نمایشنامه و مقدار

 ی گاز خودکشی کرد.در پاریس به وسیله 1331برجای گذاشت و سرانجام در فروردین سال 



 

 

»... گوید: خود می« توپ مرواری»وی در رابطه با شهادت حسین بن علی علیهماالسلام اظهار نظر کرده و در کتاب 

ها باید تمام عمر به سرشان لجن بمالند ی که چندین سال پیش به طمع خلافت ترکیده، زندهبرای عرب سوسمار خور

 «!!!و گریه و زاری کنند.

 صالح بن سیار

طالب وی در روز عاشورا و از هواداران و نیروهای تحت امر عمر بن سعد بود. هنگامی که عون بن علی بن ابی

به عرصه میدان نهاد. مردی از لشکر عمر بن سعد به نام صالح بن سیار که در السلام برای مبارزه با دشمنان پا علیهم

السلام به جرم شرابخواری به دست عون شلاق خورده بود و از این رو زمان خلافت حضرت امیرالمؤمنین علیه

ا در هوا چرخاند اش را در دل داشت، با دیدن عون، به فکر انتقام افتاد. و با اسب به سوی عون تاخت. شمشیر رکینه

برادر صالح به « بدر بن سیار»ای او را به هلاکت رساند. پس از او، و زبان به دشنام گشود. عون با ضربت نیزه

 خونخواهی برادرش شتافت که عون او را نیز به قتل رساند.

 صالح بن وهب

السلام تنگ شده و شدت لیهی نبرد بر حسین عوی یکی از هواداران و لشکریان عمر سعد بود. آن گاه که عرصه

مصائب و عطش بر آن جناب مستولی گشته بود، آن ملعون ضربتی بر آن حضرت فرود آورد و آن امام همام از 

 اسب به زمین افتاد.

السلام اسب تاختند. ابوعمرو زاهد گوید: به این ده نفر نگاه وی یکی از ده نفری بود که بر بدن مطهر سیدالشهدا علیه

 ه زنازاده بودند.کردیم، هم

مختار، این گروه را دستگیر کرد و دستور داد همه را به پشت بخوابانند و با میخهای آهنی دست و پایشان را به زمین 

کوبید و دستور داد اسبهایی با نعل آهنین، بر بدنهای پلید آنان تاختند و آن قدر ادامه دادند تا به هلاکت رسیدند. 

 ش سوزانید.سپس جسدهای آنان را با آت

 صالح بن مسعود

ها و پیغامهای محمد بن حنفیه را به مختار بن ابوعبید بود. او نامه« محمد بن حنفیه»از هواداران و طرفداران جناب 

 رساند.ثقفی می

 صفیه



 

 

 بود. -السلام رهبر قیام خونخواهان امام حسین علیه -وی خواهر مختار بن ابوعبید ثقفی 

 صبر 

دارد، تحمل سختیها و و پایداری.مقابله با عواملی که انسان را از تلاش در راه هدف باز می ایستادگی، مقاومت

 ناگواریها به خاطر پیروز شدن و انجام وظیفه.

های صبر و پایداری در راه عقیده و تحمل مشکلات مبارزه ترسیم شده و سبب در حادثه کربلا، زیباترین جلوه

و پیروزی ابدی آن گروه اندک بر دشمنان انبوه شده است، همانگونه که قرآن ماندگاری و جاودانگی آن حماسه 

فرمود: « ع»[ و امیر مؤمنان 1«]کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله و الله مع الصابرین»فرماید: کریم می

مؤمنان، بر عامل غلبه بر  کند.از سوی دیگر، برای[ مقاومت، فاجعه و حادثه سخت را آسان می2«]الصبریهون الفجیعة»

شود و پروردگار نیز موهبت صبر را به سختیهاست و هر چه میزان تحمل بیشتر باشد، سختی مصیبت کاسته می

ان الله ینزل »کند: ، خداوند صبر را به اندازه مصیبت بر دلها وارد می«ع»کند و به فرموده امام صادق مؤمنان عطا می

 . [3«.]قدر المصیبةالصبر علی

هم در گفتارها و شعارها و هم در عملها و رفتارها مشهود است، هم در شخص سید « صبر»در حماسه عاشورا، 

خواست از مکه به قصد عراق آنگاه که می« ع»حسین ، هم در عترت و یاران صبور و وفادارش.امام«ع»الشهداء 

نا اهل البیت، نصبر علی بلائه و یوفینا اجر رضی الله رضا»ای خواند که در ضمن آن آمده است: خارج شود، خطبه

کنیم، او نیز پاداش [ رضایت و پسند ما خانواده، همان رضای الهی است، بر بلا و آزمون او صبرمی4«.]الصابرین

و ها کند.در یکی از منازل میان راه نیز، با توجه دادن همراهان به سختی مسیر و استقبال از نیزهصابران را به ما عطا می

ایها الناس! فمن کان »شمشیرها و نیاز میدان عاشورا به دلیرمردانی مقاوم و شکیبا بر زخم و مرگ و شهادت، فرمود: 

[ ای مردم!هر کدام از شما که تحمل 5«.]منکم یصبر علی حد السیف و طعن الاسنة فلیقم معنا و الا فلینصرف عنا

وگرنه برگردد! یاران آن حضرت نیز همانگونه بودند که او ها را دارد با ما بماند، تیزی شمشیر و ضربت نیزه

، پایدار ماندند و بر تشنگی، محاصره، هجوم دشمن، کمی یاران و شهادت همرزمان «صبر»خواست.در میدان می

شان روز عاشورا خوشحالی و شوخی گنجیدند.حتی بعضیکردند و از خوشحالی در پوست خود نمیمقاومت می

ها و تیرها نیست و پس از آن، فتند: میان ما و بهشت، جز ساعتی جنگ و تحمل ضربت تیغها و نیزهگکردند و میمی

نیز آنان را چنان بار آورده و تعلیم داده بود که پایداری را پل عبور به بهشت « ع»بهشت جاودان الهی است.ابا عبدالله 

!فما الموت الا قنطرة تعبر بکم عن البؤس و الضراءالی صبرا بنی الکرام»چنین خطاب کرد: بدانند.روز عاشورا به آنان

[ مقاومت!ای بزرگ زادگان، که مرگ، پلی است که شما را از رنج و سختی به 6،]«الجنان الواسعة و النعیم الدائمة...

داد و آنان را در خویش میدهد.درس صبر را، حتی به اهل بیتسوی بهشتهای گسترده و نعمتهای ابدی عبور می



 

 

انظروا »کرد و این که گریبان چاک نزنند و صورت نخراشند: قابل شهادت خویش، دعوت به شکیبایی و تحمل میم

[ خود امام بر کشته شدن و داغ فرزندان و یاران صبر کرد، 9«.]اذا اناقتلت فلا تشققن علی جیبا و لا تخمشن وجها

های کشیدو لحظه لحظه حوادث کربلا، جلوه خواهر صبورش زینب، صبورانه بار این حماسه خونین را به دوش

نیز در قتلگاه که بر زمین افتاده و با پروردگارش « ع»مقاومت و پایداری بود.حتی آخرین کلمات سید الشهدا 

 -----------------------------[ . 9«.]صبرا علی قضائک»کرد، حاکی از همین روحیه بود: مناجات می

 پی نوشتها :

 .247[ بقره، آیه 1]

 [ غرر الحکم.2]

 .416، ص 4[ من لا یحضره الفقیه، ج 3]

 .573، ص 1[ اعیان الشیعه، ج 4]

 .416[ ینابیع المودة، ص 5]

 .135[ نفس المهموم، ص 6]

 .91[ لهوف، ص 9]

 .359[ مقتل الحسین، مقرم، ص 9]

 صبر

کسی را اینگونه « ص»ت که پیامبر قتل صبر آن است که انسانی یا حیوانی را بسته نگهدارند و بکشند.در حدیث اس

نکشت و از این گونه کشتن چهار پایان نهی شده است، یعنی اینکه جانداری را زنده نگهدارند و آن قدر به او ضربه 

شود.در مورد حیواناتی که زجرکش گفته می« مصبور»شوند نیز که کشته می[ به شهدا و اسیرانی1بزنند تا بمیرد.]

« ع»علی و قساوت کوفیان یکی هم آن بود که حسین بن« ع»سید الشهدا [ از مظلومیت2رود.]می شوند نیز به کارمی

بعنوان افشاگری از « ع»های شمشیر و نیزه قرار دادند. امام سجاد را در حالی که هنوز رمق در بدن داشت، مورد ضربه

به مردم فریب خورده و به خواب سیاسی اسارت خواند و خود را ای که در کوفه در حالستم یزیدیان، در خطبه

« صبرقتل»[ من پسر کسی هستم که به 3«]انا ابن من قتل صبرا و کفی بذلک فخرا»رفته معرفی کرد، از جمله فرمود: 

« قتل صبر»کشته شد و همین افتخار مرا بس!در مورد مسلم بن عقیل نیز در تاریخ آمده است که ابن زیاد او را به 

 [ .4کشت.]

--------------------------- 

 پی نوشتها :



 

 

 «.صبر»[ مجمع البحرین، کلمه 1]

 .139، ص 14[ دائرة المعارف الاسلامیه، ج 2]

 .115، ص 4، مناقب، ابن شهر آشوب، ج 411، مقتل الحسین، مقرم، ص 614، ص 1[ اعیان الشیعه، ج 3]

 . 21، ص 5[ تاریخ الاسلام، ذهبی، ج 4]

 صالح بن طعان

ه. ق در مکه به بیماری طاعون  1291بن طعان بن ناصر بن علی ستری بحرانی برکویانی، به سال شیخ صالح 

 السلام دارد. کل تلوذ بأخری خوف آسرهادرگذشت. او دیوانی در مراثی اهل بیت علیه

خفی لوذ القطا خوف بأس الباشق الضنحم هر یک از آنها )دشمنان( از ترس نگهبانان، خود را در پشت یکدیگر م

 شود.کردند. مانند مرغ شباهنگ که از ترس باز شکاری پنهان میمی

 صامت بروجردی

ه. ق متولد شد. او در انواع شعر از قصیده، غزل، مثنوی،  1263، به سال «صامت»محمد باقر بن پنجشنبه متخلص به 

ده و دیوان وی مکرر در تهران ترجیع بند، رباعی و معانی مختلف شعر، از رثاء و تغزل و مدیحه، طبع خود را آزمو

 به طبع رسیده است. ای سر دور از بدن، روزی تو سامان داشتی

 جا به دوش مصطفی با لعل خندان داشتی خضر را رهبر تو بودی جانب عین الحیات

 خود چرا در وقت مردن کام عطشان داشتی هرگز از یادم نخواهد رفت کاندر کربلا

 داشتی اوفتاد آخر به دست اهرمن انگشترت العطش گفتی به زیر تیغ، تا جان

 ای سلیمانی که عالم زیر فرمان داشتی روی اطفال یتیمت گشت از سیلی سیاه

 ی ابتلا به نامتبا همه احسان که در حق یتیمان داشتی ای سکه

 از کوفه بتر بلای شامت در کوفه اگر به کنج مطبخ

 خولی ننمود احترامت در شام، پی تلافی آخر

 به طشت زر مقامت خاکستر و سنگ مردم شام دادند

 کردند نثار سر، ز بامت بر نی چو مه دو هفته کردند

 انگشت نمای خاص و عامت در بزم شراب، آسمان کرد

 ی هندزهر غم و ابتلا به جامت فرزند حرامزاده

 پوشید نظر ز احتشامت شد مست و به چوب خیزران کرد



 

 

 چشم زینب آزرده لبان لعل فامت شد روز به پیش

 چون شام ز رنج صبح و شامت

 ض

 ضحاک بن عبدالله مشرفی

در کربلا بود، ولی پس از شهادت یاران امام، تصمیم به فرار از معرکه گرفت.خدمت امام « ع»از اصحاب امام حسین 

مدافعان  آمد و گفت: ای پسر پیامبر!با هم قرار گذاشته بودیم که تا وقتی مدافعی داری من هم دفاع کنم.اینک که

ها بسته بود و اند، مرا اجازه بده که بروم.امام آزادش گذاشت.او که قبلا اسب خود را در یکی از خیمهکشته شده

جنگید، پس از اذن امام، سراغ اسب خویش رفت و سوار شده، به طرف نیروهای سپاه کوفه خود، پیاده می

« شفیه»ردند.چون به روستایی نزدیک ساحل فرات به نام تاخت.برایش راه باز کردند.تعدادی از سربازان تعقیبش ک

[ ضحاک بن عبید الله هم گفته و او را از 1کنندگان او را شناختند و از تعقیبش منصرف شدند.]رسید، ایستاد.تعقیب

 اند.اصحاب امام سجاد دانسته

-------------------- 

 پی نوشتها :

)نقل از انساب  227، ص 3، حیاة الامام الحسین، ج 54، ص 2[ عبرات المصطفین، محمد باقر محمودی، ج 1]

 الاشراف(. 

 ضرغامة بن مالک

زیست و از شیعیان امام و بیعت کنندگان بامسلم بن عقیل بود.چون مسلم شهید از شهدای کربلاست.وی در کوفه می

ت و عصر عاشورا به شهادت پیوس« ع»شد، همراه سپاه کوفه به کربلا آمد، اما در آنجا به یاران سید الشهداء 

 [ .1اند.نام وی در زیارت ناحیه مقدسه هم آمده است.]رسید.برخی هم شهادت او را درحمله اول دانسته

-------------------------- 

 پی نوشتها :

 . 116، ص 2، تنقیح المقال، مامقامی، ج 14، ص 3[ عنصر شجاعت، ج 1]

 ضبیعة بن عمر



 

 

 اند.شهدای کربلا به شمار آوردهبعضی از مورخین او را از 

 ضبیعة بن عمرو کوفی

عبدالله و اصحاب عاشورای حسینی است. در زیارت رجبیه نام شریفش چنین آمده است: از شهدای کربلای ابی

 «.السلام علی ضبیعة بن عمرو...»

 ضرغامة بن مالک

 باشد.از قبایل عدنانی و اهل کوفه می ضرغامه به معنای شیر بیشه است. ضرغامة منسوب به قبیله تغلب بن وائل،

او از شیعیان کوفه، و از یاران مسلم بن عقیل و بعد از شهادت او متواری بود تا این که خود را در لشکر عمر سعد 

 السلام پیوست.جای داده وارد کربلا شد و پس از آن به سپاه امام حسین علیه

مع کثیری )حدود شصت نفر( از دشمنان را به هلاکت رسانید، و ضرغامة در روز عاشورا مبارزه شدیدی نموده و ج

اند. نام ضرغامة در در نخستین حمله به شهادت رسید. بعضی شهادت ضرغامة را بعد از نماز ظهر عاشورا نوشته

 زیارت رجبیه و ناحیه مقدسه وارد شده است:

 «.السلام علی ضرغامة بن مالک»

 ضریح

و امامان و امامزادگان دیگر قرار دارد. ضریح، هم به معنای گور، قبر « ع»د الشهدا ای که روی قبر مطهر سیمحفظه

لحد و مغاکی است که در میان گور سازند، برای مرده، شکاف میان گور یا در یک جانب آن یا شکاف، هم به بی

[ در روایات است که 1سازند.]معنای خانه چوبین و مشبک و یا ازمس و نقره و جز آن که بر سر قبر امامی یا امامزاده 

 [ .2ای برای پروردگار.]، جایی در آسمان چهارم، در برابر کعبه است، خانه«ضراح»

پردازند و بوسند وکنارش به زیارت میدر فرهنگ دینی، ضریح قبور اولیاء خدا مقدس و متبرک است و آن را می

یفکاریهای جالبی دارند.در عرف رایج میان هنرمندان و صنعتگران مسلمان در ساختن و پرداختن ضریح، ظر

کند بار عاطفی خاصی دارد و دلها را به سوی خود جذب می« ضریح شش گوشه»، تعبیر «ع»مندان سید الشهدا علاقه

 ----------------انگیزد. و شوق شیعه را به زیارت آن ضریح مطهر بر می

 پی نوشتها:

 نامه، دهخدا.[ لغت1]

 طریحی. [ مجمع البحرین،2]



 

 

 ضحاک بن عبدالله مشرقی

ی شب عاشورا، رویدادهای درس آموز و تکان ی عاشوراست. از نامبرده سرگذشت جاودانهوی از راویان واقعه

السلام و یارانش برای دفاع قهرمانانه از حق و عدالت، و نیز سخنان ی روز عاشورا، آمادگی حسین علیهدهنده

 رت در آن روز سرنوشت ساز، روایت شده است.ی آن حضروشنگرانه و خیرخواهانه

عبدالله بن »ی او در نقل این روایات کند. و واسطهاین رویدادها و اخبار را با یک واسطه از او روایت می« ابومخنف»

السلام در کربلا بود، ولی پس از شهادت باشد. از اصحاب امام حسین علیهاست. این مرد نیز از حمدان می« عاصم

امام، تصمیم به فرار از معرکه گرفت. خدمت امام آمد و گفت: ای پسر پیامبر! با هم قرار گذاشته بودیم که تا  یاران

اند، مرا اجازه بده که بروم، امام آزادش گذاشت. وقتی مدافعی داری من هم دفاع کنم، اینک که مدافعان کشته شده

جنگید، پس از اذن امام، سراغ اسب خویش خود، پیاده می ها بسته بود واو که قبلا اسب خود را در یکی از خیمه

رفت و سوار شده، به طرف نیروهای سپاه کوفه تاخت. برایش راه باز کردند. تعدادی از سربازان تعقیبش کردند. 

رسید، ایستاد. تعقیب کنندگان او را شناختند و از تعقیبش « شفیه»چون به روستایی نزدیک ساحل فرات به نام 

 شدند. منصرف

 ضیایی ناظم الملک

ه. ق(،  1295 - 1352« )ضیایی»میرزا جهانگیرخان محبی ناظم الملک، فرزند محبعلی خان ناظم الملک، متخلص به 

آوری و تنظیم احادیث مدتی به سفارت بغداد منصوب بود و در اواخر عمر در قم سکونت گزید و به مطالعه، جمع

 السلام اهتمام کرد.سلم و امیرالمؤمنین علیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و

ی ی منظوم )ترجمهالسلام به مالک اشتر(؛ حقیقت نامهی نامه حضرت علی علیهی منظوم )ترجمهسیاست نامه

به « والعصر»ی السلام(؛ دیوان اشعار؛ تفسیر سورهوصایای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی علیه

 ی استانبول، بغداد، کابل و موصل از تألیفات اوست.های جداگانهرنامهفارسی؛ و سف

السلام اشعار پرسوز و گدازی ضیایی از جمله شاعرانی است که در مصیبت سید و سالار شهیدان امام حسین علیه

بند به این ترجیعالسلام از او بجای مانده است. ضیایی در ی سیدالشهداء علیهبندی در مرثیهدارد. هم اکنون ترجیع

بند محتشم کاشانی رفته و از او پیروی نموده که بند اول آن چنین سروده شده است: هرگز گلی به استقبال ترجیع

 گلشن گیتی نرسته است

 کز نوک خار و جور خزان باز رسته است گویی خزان مرگ به عالم فرا رسید

 مین جفای توستکابواب غم گشاده در عیش بسته است باز ای سپهر سنگ کدا



 

 

 ی صبوری عالم شکسته است از نو چراست داغ به دلهای داغدارکائینه

 ی غم حلق انس و جانوین سوزش نمک که به دلهای خسته است چندان فشرده پنجه

 کاندر گلوی خلق ره آه بسته است بر قلب ممکنات مگر نیش غم خلید

 طوفان موج خیزکاجزای کاینات ز هم برگسسته است باز از کدام صرصر و 

 اسلام را سفینه به گل در نشسته است نوح است، نی حسین و یم است این، نه کربلاست

 کشتی است این، نه جسم شهیدان خسته است بگذشت روزگاری از این رنج و آسمان

 خوناب غم هنوز ز صورت نشسته است هر ماه نو به صورت او ناخن غم است

 تهر شام تیره در بر او رخت ماتم اس

 ضبة بن محمد اسدی

ی ضبة بن محمد اسدی، کربلای معلا مورد تاخت و تاز دشمنان قرار گرفت که در نتیجه اموال بوسیله 367در سال 

 حرم حسینی غارت و زوار آن حضرت قتل عام شدند.

 ضریح

به معنای گور، قبر و امامان و امامزادگان دیگر قرار دارد. ضریح، هم « ع»ای که روی قبر مطهر سید الشهدا محفظه

لحد و مغاکی است که در میان گور سازند، برای مرده، شکاف میان گور یا در یک جانب آن یا شکاف، هم به بی

[ در روایات است که 1معنای خانه چوبین و مشبک و یا ازمس و نقره و جز آن که بر سر قبر امامی یا امامزاده سازند.]

 [ .2ای برای پروردگار.]رابر کعبه است، خانه، جایی در آسمان چهارم، در ب«ضراح»

پردازند و بوسند وکنارش به زیارت میدر فرهنگ دینی، ضریح قبور اولیاء خدا مقدس و متبرک است و آن را می

هنرمندان و صنعتگران مسلمان در ساختن و پرداختن ضریح، ظریفکاریهای جالبی دارند.در عرف رایج میان 

کند بار عاطفی خاصی دارد و دلها را به سوی خود جذب می« ضریح شش گوشه»، تعبیر «ع»ا مندان سید الشهدعلاقه

 ------------------انگیزد. و شوق شیعه را به زیارت آن ضریح مطهر بر می

 پی نوشت ها :

 نامه، دهخدا.[ لغت1]

 [ مجمع البحرین، طریحی. 2]

 ضبیان بن عماره 



 

 

عمر سعد و »ی را مأمور کرد تا دو سر بریده« مسافر بن سعید»قفی بود. مختار او و یکی از یاران مختار بن ابوعبید ث

 نهادند.« محمد بن حنفیه»را به همراه هدایای زیادی به مدینه بردند و مقابل « پسرش

 ط

 طرماح

خواست میکسی را « ع»حسین پیوست و همراه او شد. امام« ع»یکی از کسانی که در طول راه کربلا به سید الشهدا 

شناسم و جلو افتاد و که به راه آشنا باشد، تا از بیراهه به سوی کوفه رود. طرماح بن عدی اعلام کرد که من راه را می

شود: یا ناقتی لا تذعری خواند که با این مطلع، آغاز میبه سوی کربلا روان شدند. وقتی جلو افتاد، اشعاری را هم می

 من زجر

و سید الشهداست.در میانه « ص»[ . و مضمون اشعار، در ستایش از دودمان رسول خدا 1لفجر]و امضی بنا قبل طلوع ا

راه، اجازه طلبید که به قبیله خود سر زده و به خانواده رسیدگی کند و برگردد.رفت و پس از چند روز، وقتی دوباره 

و گریست، از این که توفیق  که رسید، خبر شهادت امام را شنید.اندوهگین شد« عذیب الهجانات»برگشت، به 

[ ولی... آنکه امام را رها کند و سراغ زن و قبیله خویش رود، این 2شهادت در رکاب امام، نصیب او نشد.]

 سزای اوست، هر چند پسر عدی بن حاتم باشد!محرومیت

----------------- 

 پی نوشتها :

 .376، ص 9[ اعیان الشیعه، ج 1]

 . 93، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 2]

 طرماح بن عدی

السلام شرفیاب گردید و آن حضرت او را به محضر امام حسین علیه« طرماح»آورده است که « جمیل بن مرثد»

السلام او را از کاری که دعوت به یاری حق کرد، اما او از تنگنای اقتصادی و معیشتی خود سخن گفت و حسین علیه

مشکل خود رفت و گویی به سعادت یاری رسانی به حق و عدالت نایل  در پیش داشت باز نداشت. و او برای حل

 نیامد.

ضمن « مامقامی»مرحوم شیخ او را از یاران امیرمؤمنان و فرزندش سالار شایستگان برشمرده، و رجال شناس نامدار

 گوید:مورد اعتماد شمردن او، می



 

 

 أنه ادرک نصرة الامام و جرح و برء ثم مات بعد ذلک...

نجام به افتخار بزرگ یاری رسانی به سالار شایستگان موفق شد و در راه هدفهای بلند آن حضرت، زخمی او سرا

گردید و بهبود یافت و آن گاه پس از آن جریان، جهان را بدرود گفت اما بر این بیان خود، منبع و سندی نشان 

 دهد.نمی

شد، تا از بیراهه به سوی کوفه رود. طرماح بن عدی خواست که به راه آشنا باالسلام کسی را میامام حسین علیه

خواند شناسم و جلو افتاد و به سوی کربلا روان شدند. وقتی جلو افتاد، اشعاری را هم میاعلام کرد که من راه را می

 شود: یا ناقتی لا تذعری من زجرکه با این مطلع آغاز می

ز دودمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و سیدالشهداء و امضی بناقبل طلوع الفجر مضمون اشعار، در ستایش ا

ی خود سر زده و به خانواده رسیدگی کند و برگردد. رفت و ی راه، اجازه طلبید که به قبیلهالسلام است. در میانهعلیه

را شنید. السلام که رسید، خبر شهادت امام علیه« عذیب الهجانات»پس از چند روز، وقتی دوباره برگشت، به 

 اندوهگین شد و گریست، از این که توفیق شهادت در رکاب امام، نصیب او نشد.

 طشت گذاری

شود وطشتهای آب را در مساجد و مراسم سنتی در عزاداری ایام عاشورا که عمدتا در شهرستان اردبیل برگزار می

نماینده محیط خاص است، مثل وجود طشت ها و مظاهری که نشانه»... است. « فرات»آورند و رمزی از ها میحسینیه

دهد که در تعزیه عاشورا، استفاده از سمبلها [ این نشان می1«]آب و چند ساقه گیاه، به نشانه رودخانه و نخلستان...

این مراسم از سه روز مانده به »رواج داشته و دارد.در توضیح بیشتر این سنت مرسوم در اردبیل، در مطبوعات نوشتند: 

گیرند و مسجد را شود.طشتها را بالای سرها میر مسجد جامع، مسجد اعظم و سپس در مساجد دیگراجرا میمحرم د

زنند و نوعی بیعت با امام حسین ریزند.مردم دست به طشت و آب آن میزنند، سپس در داخل آنها آب میدور می

دارند. این سنت از حادثه فا و تبرک برمیهایی برای شآب طشتها را مردم در شیشه«.ع»است و حمایت از عباس « ع»

ذیحجه گرفته شده که آب مشکها را در طشتها ریختند و  29به سپاه حر در روز « ع»جوانمردانه آب دادن امام حسین 

[ به این 2«]تمام لشکر حر و اسبان آنها را سیراب کردند.این سنت سمبولیک، تاسی از اقدام سالار شهیدان است.

 ---------------------[ . 3گویند.]هم می« ردانیگطشت»مراسم، 

 پی نوشت ها :

 «.پژوهشی در تعزیه»، مقاله 163، ص 2[ فصلنامه هنر، شماره 1]

 «.شوق کربلا»گزارش  5(، ص 92/  4/  3« )رسالت»[ روزنامه 2]

 چاپ شده است.  19(، ص 92/  4/  3[ گزارشی از این مراسم در اردبیل، در کیهان )3]



 

 

 طف

در آن بوده است.سرزمین « ع»، سرزمینی است از نواحی کوفه در طریق دشت، که قتلگاه حسین بن علی «طف»

مزبور، دشتی است نزدیک آبادانی و در آن چندین چشمه جاری است، از قبیل: صید، قطقطانه، رهیمه، عین جمل و 

 [ .1«]عراق است.غیره.موضعی است نزدیک کوفه.و هر زمین عربی که مشرف بر زمین آبادان 

است.طف، « سرزمین مرتفع»ای نزدیک کربلا که از قدیم به نام طف معروف بوده است.معنای لغوی آن منطقه»

هایی بوده که محل آب مشرف بر عراق بوده است.این منطقه در اطراف کوفه ونزدیک فرات است و در آنجا چشمه

 [ .2«]ده که پشت خندقهای حفر شده بودند.برداشتن نگهبانان پاسگاههای مرزی در زمان شاپور بو

شود و در ادبیات و آثارشعری عرب و مراثی سید الشهدا در مجموع، به سرزمین کوفه و کربلا و آن مناطق گفته می

بسیار یاد شده است و کنایه از همان کربلاست.در « طفوف»و « کشتگان طف»، «روز طف« »سرزمین طف»از « ع»

آمده است که فرزندم حسین، غریب و تشنه و تنها در سرزمین طف کشته خواهد « ص»دا حدیث، از قول پیامبرخ

 ----------------[ . 3«]ولدی الحسین یقتل بطف کربلا غریبا وحیدا عطشانا...»شد: 

 پی نوشتها:

 نامه، دهخدا.[ لغت1]

 .17، ص 9[ موسوعة العتبات المقدسه، ج 2]

 . 195، ص 2[ ناسخ التواریخ، ج 3]

 فلان مسلمط

محمد و ابراهیم، دو فرزند مسلم بن عقیل بودند که در حادثه کربلا اسیر شدند.ابن زیاد دستور داد آن دو را زندانی 

، پیرمرد زندانبان که هوادار «مشکور»کردند.این دو نوجوان نابالغ مدت یک سال در زندان بودند. سپس با کمک 

 اهل بیت بود، شبانه از زندان گریختند.

 «حارث»به خانه زنی پناه بردند که شوهرش در سپاه ابن زیاد بود.وقتی شوهرش  شب

رحمانه سر از تنشان جدا کرد و پیکرشان را در فرات افکند و سرهای آن فهمید، آن دو را کنار رود فرات برد و بی

شهری است به نام مسیب که [ در کنار فرات در چهار فرسنگی کربلا 1دو را برای دریافت جایزه، نزد ابن زیاد برد.]

-------[ . 2نزدیک آن آرامگاه آبادی است که گویندقبر محمد و ابراهیم، پسران مسلم بن عقیل داخل آن است.]

------- 

 پی نوشتها :



 

 

 به بعد. 96به بعد و در امالی صدوق، ص  111، ص 45ج « بحار الانوار»[ تفصیل ماجرا در 1]

 . 312بر، سید عبد الرزاق کمونه، ص [ آرامگاههای خاندان پاک پیام2]

 طفل رضیع

که شیر خوار بود و از تشنگی، روز عاشورا بی تاب شده بود.امام، خطاب به دشمن « ع»یکی از فرزندان امام حسین 

بینید که چگونه از تشنگی بی تاب است؟در فرمود: از یاران و فرزندانم، کسی جز این کودک نمانده است.نمی

در حال گفتگو بود که تیری از کمان « ان لم ترحمونی فارحموا هذا الطفل»آمده است که فرمود: « نفس المهموم»

[ 1خون گلوی او را گرفت و به آسمان پاشید.]« ع»آمد و گوش تا گوش حلقوم علی اصغر را درید.امام حسین حرمله

ار( و در اینکه دو کودک بوده یا یاد شده، هم از طفل رضیع )کودک شیرخو« علی اصغر»در کتابهای مقتل، هم از 

 هر دو یکی است، اختلاف است.

السلام علی عبدالله بن الحسین، الطفل الرضیع، »در زیارت ناحیه مقدسه، درباره این کودک شهید، آمده است: 

ن کاهل المرمی الصریع، المشحط دما، المصعد دمه فی السماء، المذبوح بالسهم فی حجر ابیه، لعن الله رامیه حرملة ب

از این « و علی ولدک علی الاصغر الذی فجعت به»های عاشورا آمده است: [ و در یکی از زیارتنامه2«.]الاسدی

شود و قنداقه و گهواره از مفاهیمی کودک، با عنوانهای شیرخواره، ششماهه، باب الحوایج، طفل رضیع و... یاد می

 تبسم نکند، پس چه کند شود. طفل ششماههاست که در ارتباط با او آورده می

علی اصغر، یعنی درخشانترین چهره کربلا، بزرگترین سند مظلومیت و »آنکه بر مرگ زند خنده، علی اصغر توست 

[ علی 3«]است.ای را در تاریخ شهادت، به چنین سنگینی ندیدهمعتبرترین زاویه شهادت... چشم تاریخ، هیچ وزنه

چه طفل رضیع و کودک کوچک است، اما مقامش نزد خدا والاست. در دانند، گر می« باب الحوائج»اصغر را 

 گلخانه ی شهادت را

 گشاید کلید کوچک مامی

----------------------- 

 پی نوشتها :

 .423، ص 1[ معالی السبطین، ج 1]

 .66، ص 45[ بحار الانوار، ج 2]

 . 42، ص 2[ اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، شهید پاک نژاد، ج 3]

 طفل شش ماهه



 

 

شده بود.امام، خطاب به دشمن که شیر خوار بود و از تشنگی، روز عاشورا بی تاب« ع»یکی از فرزندان امام حسین 

بینید که چگونه از تشنگی بی تاب است؟در فرمود: از یاران و فرزندانم، کسی جز این کودک نمانده است.نمی

در حال گفتگو بود که تیری از کمان « نی فارحموا هذا الطفلان لم ترحمو»آمده است که فرمود: « نفس المهموم»

خون گلوی او را گرفت و به آسمان « ع»حرمله آمد و گوش تا گوش حلقوم علی اصغر را درید.امام حسین 

یاد شده، هم از طفل رضیع )کودک شیرخوار( و در اینکه دو « علی اصغر»[ در کتابهای مقتل، هم از 1پاشید.]

 هر دو یکی است، اختلاف است.کودک بوده یا 

السلام علی عبدالله بن الحسین، الطفل الرضیع، »در زیارت ناحیه مقدسه، درباره این کودک شهید، آمده است: 

المرمی الصریع، المشحط دما، المصعد دمه فی السماء، المذبوح بالسهم فی حجر ابیه، لعن الله رامیه حرملة بن کاهل 

از این « و علی ولدک علی الاصغر الذی فجعت به»های عاشورا آمده است: زیارتنامه[ و در یکی از 2«.]الاسدی

شود و قنداقه و گهواره از مفاهیمی کودک، با عنوانهای شیرخواره، ششماهه، باب الحوایج، طفل رضیع و... یاد می

 شود. طفل ششماهه تبسم نکند، پس چه کنداست که در ارتباط با او آورده می

علی اصغر، یعنی درخشانترین چهره کربلا، بزرگترین سند مظلومیت و »رگ زند خنده، علی اصغر توست آنکه بر م

[ علی 3«]ای را در تاریخ شهادت، به چنین سنگینی ندیده است.معتبرترین زاویه شهادت... چشم تاریخ، هیچ وزنه

ا مقامش نزد خدا والاست. در دانند، گر چه طفل رضیع و کودک کوچک است، اممی« باب الحوائج»اصغر را 

 گلخانه ی شهادت را

 گشاید کلید کوچک مامی

--------------------- 

 پی نوشتها :

 .423، ص 1[ معالی السبطین، ج 1]

 .66، ص 45[ بحار الانوار، ج 2]

 . 42، ص 2[ اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، شهید پاک نژاد، ج 3]

 طفلان حضرت مسلم بن عقیل

ی که مسأله شهادت دو طفل مسلم در جامعه از اشتهار خاصی برخوردار است و از طرفی به قول محدث از آن جای

نمایاند، خوب است قمی قدس سره در منتهی الآمال، موضوع شهادت این دو طفل با این کیفیت و تفصیل مستبعد می

 بررسی اجمالی در این مورد به عمل آید:

 (:569)قول اول از مقتل خوارزمی متوفای 



 

 

السلام در کربلا شهید شد، دو پسر بچه اسیر از نوادگان جعفر طیار به نامهای محمد و وقتی که امام حسین علیه

زیاد فرار کردند و به زنی برخورد کرده و آب خواستند، و او پرسید خودتان را معرفی کنید و ابراهیم از لشکرگاه ابن

 ایم.زیاد فرار کردهجعفر طیار هستیم و از لشکرگاه ابنآیید؟ جواب دادند ما از اولاد از کجا می

کردم. طفلان گفتند ترسم امشب بیاید و الا از شما پذیرایی میزیاد است. میآن زن گفت: شوهرم از سربازان ابن

ام نیست، امیدواریم نیاید و زن اجازه داده و وارد خانه شدند، برایشان طعام آورد، آنها گفتند که ما را نیازی به طع

زیاد به خانه ای بیاور نمازمان را بخوانیم، بعد از نماز خوابیدند و بعد از ساعتی شوهر از لشکرگاه ابنبرای ما سجاده

زیاد بدهد ده هزار درهم جایزه برگشت و از موضوع باخبر شده و به زنش گفت هر کس این دو بچه را تحویل ابن

 گیرد.می

د تا اینکه شوهرش دو طفل را دستگیر کرده و تحویل غلامش داد تا کنار فرات آنها نصیحت و ممانعت زن تأثیر نکر

را گردن بزند، او بعد از اطلاع از انتساب این دو به حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از قتل آنان امتناع کرده 

کند که دستش را به نصیحت میکند، همچنین پسرش هم اقدام به قتل دو طفل نکرده و پدرش را هم و فرار می

 شود.چنین ظلمی آلوده نکند ولی مؤثر واقع نمی

کنند که ما را ببر در خواسته برادر بزرگتر یعنی ابراهیم را به شهادت برساند به قاتل پیشنهاد میوقتی که آن ملعون می

کشم به بغضی که از پدرتان و یدهد من شما را مبازار به صورت برده بفروش و قیمت را خودت بردار. او جواب می

اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دارم، و الا نیازی به قیمت و بهای شما ندارم. در هر صورت ابراهیم را به 

اندازد و آن بدن در روی آب بوده تا آن که بدن برادرش به او ملحق شهادت رسانده و بدن مطهر او را در فرات می

رساند. در آخر آورد و او قاتل را به هلاکت میزیاد مینند. آن گاه سر هر دو را پیش ابنکشود حرکت میمی

 نویسد:خوارزمی می

السلام و یجوز مثل هذا و قد اخبر به الرسول صلی الله علیه و فهذا و امثاله من الآیات التی ظهرت بقتل الحسین علیه»

السلام بوده و امثال این هم ممکن است های حقانیت امام حسین علیهآله و سلم؛ یعنی این حادثه و امثالش از نشانه

 اتفاق بیافتد و از ماجرای طفلان، حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خبر داده است.

 قول دوم از مرحوم علامه مجلسی است به نقل از امالی صدوق قدس سره:

زیاد آن دو را السلام اسیر شدند و ابنان از فرزندان مسلم علیهالسلام دو نوجوبعد از شهادت حضرت امام حسین علیه

 تا یکسال در زندانش نگه داشته و به زندانبان گفته بود که بر آنها از جهت آب و دیگر خدمات سختگیری بکند.

تا این  گرفتند و افطارشان دو عدد نان جو و یک کوزه آب بود،تا یکسال دو طفل در حبس بودند روزها را روزه می

که تصمیم گرفتند خودشان را به زندانبان معرفی کنند تا شاید فرجی حاصل شود. بعد از آن که زندانبان فهمید که 

این دو منتسب به حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستند آزادشان کرده و آنها شبها راه رفته و روزها پنهان 



 

 

ند، وی بعد از شناخت آنها، شب را مهمانشان کرده ولی گفت: مرا دامادی شدند تا این که به منزل پیرزنی رسیدمی

ترسم امشب به این جا بیاید و به شما آسیبی برساند. که سرانجام همان هست فاسق، و در کربلا حضور داشته، می

اد برد زیشخص این دو طفل را به شهادت رسانید و سرهای مبارک را جهت اخذ جایزه دو هزار درهمی پیش ابن

 زیاد از این که قاتل، آن دو طفل را زنده به حضور نیاورده بود خشمگین شد و او را به قتل رسانید:ولی ابن

 کند:قول سوم از ناسخ التواریخ است که به دو صورت نقل می

 السلام این دو نوجوان را هنگام حرکت بسویصورت اول این که نقل است از اعصم کوفی که حضرت مسلم علیه

زیاد هانی را محبوس کرد و مسلم از خانه هانی بیرون آمد و شیعیان کوفه به همراه خود به آنجا برده بود و وقتی ابن

خود را جمع کرد تا بر دارالاماره حمله کند، پسرهای خود را به خانه شریح قاضی فرستاد تا در حمایت او به سلامت 

 زیاد افتادند.مدینه بفرستد، به دست نیروهای ابن خواست دو طفل را بهبمانند! و او وقتی که می

السلام اسیر شدند، طفلان السلام چون اهل بیت علیهمصورت دوم به نقل از عوالم که بعد از شهادت امام حسین علیه

دو را  زیاد این دو را گرفت و محبوس نمود تا آخر داستان. و ناسخ نام زندانبانی که آنمسلم در میان اسرا بودند، ابن

 کند.آزاد کرده مشکور، و قاتل طفلان را حارث معرفی می

السلام بوده و هم داماد حضرت جعفر السلام هم داماد حضرت امام علی علیهو پوشیده نماند که حضرت مسلم علیه

السلام و این دو طفل مادرشان دختر حضرت جعفر بوده است. ظاهرا اصل شهادت طفلان مسلم درست طیار علیه

 ست هر چند نقلهای متفاوتی دارند و آرامگاهی هم برای آنها در نزدیکی شهر مسیب عراق معروف است.ا

کند که اسرای اهل بیت به کوفه آورده شدند، دو نوجوان از اولاد عقیل یا قول دیگری را مرحوم سماوی نقل می

امیه پناه ی یکی از عمال بنیکنند و به خانهاند فرار میجعفر به نامهای محمد و ابراهیم از ترس و وحشتی که داشته

دهد که اگر این دو را به قتل برند، آن ملعون بعد از شناخت این دو، نفس خبیثش او را فریب داده و احتمال میمی

دهد و لذا آنها را با همین احتمال شیطانی به شهادت زیاد ببرم او به من جایزه میبرسانم و سرشان را برای ابن

آورد در خشم شده و زیاد از این که قاتل کشته آن دو طفل را میبرد و ابنزیاد میساند و سرشان را پیش ابنرمی

 رسد.تر به نظر میرساند. ظاهرا این قول صحیحطائی را به قتل می

 نویسد:مرحوم دکتر آیتی به نقل از مرحوم شیخ صدوق می

تا آنان را به شهادت برساند، آنها با دیدن شمشیر برهنه به گریه  وقتی که قاتل طفلان مسلم شمشیر از نیام کشید

افتادند و گفتند: ما را به عنوان برده در بازار بفروش یا آن که خویشاوندی ما را با رسول خدا صلی الله علیه و آله و 

نپذیرفت، فقط برای چهار  زیاد ببر و از همه گذشته بر کودکی ما رحم کن. و اوسلم رعایت کن یا ما را زنده نزد ابن

رکعت نماز مهلت داده و بعد از نماز چشمهایشان را به آسمان دوختند و گفتند: یا حی یا حلیم یا احکم الحاکمین 

 احکم بیننا و بینه بالحق.



 

 

از  زیاد سه مرتبهزیاد برد. منظره سرهای بریده چنان دلخراش بود که ابنسپس آن دو را کشته و سرهایشان را نزد ابن

 روی کرسی بلند شد و نشست و چون جریان شهادت آن دو را از آن مرد سنگدل شنید و دعای آن دو را باز گفت.

عبیدالله او را به مردی شامی سپرد که در همان مکانی که مرتکب آن جنایت شده بود برد و او را به قتل رساند و 

گفتند: هذا قاتل زدند و میهای کوفه به آن، سنگ میبچهسرش را نزد امیر آورد. و سپس آن سر را بر نیزه زدند و 

 ذریة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.

السلام به میدان در پایان قابل ذکر است که تا هنگامی که عموزادگان بودند نگذاشتند فرزندان امیرالمؤمنین علیه

 بروند، و لذا به این ترتیب جهاد کرده و به شهادت رسیدند:

السلام، بعد از آنها فرزندان عبدالله بن جعفر السلام بعد فرزندان عقیل علیهبتدا فرزندان حضرت مسلم علیها

السلام و برادرانش و السلام، پس از آنها حضرت عباس علیهالسلام، پس از آنها فرزندان حضرت امام حسن علیهعلیه

السلام از این قاعده استثناء ولی حضرت علی اکبر علیه السلام، به شهادت رسید.سرانجام شخص سیدالشهداء علیه

 هست چون زودتر از عموهایش به شهادت رسید.

 طفل رضیع

 السلام است.کودک شیرخوار، مظور حضرت علی اصغر علیه

 طفل شش ماهه

 السلام است که روز عاشورا ذبح شد.منظور، کودک شیرخوار حضرت امام حسین علیه

 طیار

السلام است، یعنی پرواز کننده در فضای عالم قدس و درجات و مقامات بوالفضل العباس علیهاز القاب حضرت ا

 ی بهشت.عالیه

السلام فدا نمود و به جای آن و این به این خاطر است که آن حضرت دو دست خویش را در راه قیام امام حسین علیه

 شود.دو دست دو بال در بهشت به ایشان داده می

 طشت طلا



 

 

 [ .1که شد به نیزه سر آن بزرگوار خورشید سر برهنه بر آمد به کوهسار] روزی

، سپاه کوفه قساوت و دشمنی را به اوج رساندند و سر مطهر آن حضرت را از پیکر جدا «ع»پس از شهادت ابا عبدالله 

سرهای دیگر شهدا  کردند، سپس به دستور عمر سعد، پیکر آن امام را زیر سم اسبها له کردند.این سر مقدس، همراه

ماجراهای « ع»ها شد و در کوفه و شام و شهرهای دیگر گرداندند تا دیگران را بترسانند.سر مطهر سید الشهدا بر نیزه

کنند، خولی سر را به می[ بر نیزه2برند،]مختلفی در حادثه کربلا دارد، اینکه سر آن حضرت را از پشت گردن می

کند، نزد های کوفه قرآن تلاوت میکند، سر امام بر فراز نی در کوچهوری پنهان میخانه خویش برده در اتاقی یا تن

شود، در کاخ یزید، [ درراه شام در دیر راهب سبب مسلمان شدن قنسرین می3شود،]ابن زیاد، بر طشت طلا نهاده می

ه شام نزد رقیه دختر امام حسین برده زند، در خرابآورند، یزید با خیزران بر آن سر و لبها میبر طشت نهاده نزد او می

سوزناک گشته و درباره این وقایع، شعرها و هایشود و... هر کدام موضوعی است که دستمایه بسیاری از مرثیهمی

 اند.های بسیار سرودهنوحه

ه کربلا اند که سر را از شام باین که سر مطهر کجا دفن شد، میان محققان نظر واحدی نیست.برخی بر این عقیده

دفن شد و « ع»آوردند و به بدن ملحق ساختند )نظر سید مرتضی(، برخی معتقدند در کوفه، نزدیک قبر امیر المؤمنین 

[ 4اند.در شام، محلی به نام جایگاه سر مطهر معروف است که محل عبادت است.]برخی هم جاهای دیگر را گفته

ای را انند و برای کیفیت انتقال آن به آن منطقه، تاریخچهدبرخی هم مدفن سر را در مصر، مسجد راس الحسین می

[ اما مشهور آن است که سر را به کربلا آوردند و کنار پیکر دفن شد و این را جمعی از علما در 5کنند.]ذکر می

 [ .6اند.]تالیفاتشان آورده

د، سر آن حضرت را بر نیزه کرده در اصل این جنایت بی سابقه، برای امویان مایه ننگ بود.این که به دستور ابن زیا

[ بریدن سر و بر نیزه کردن آن و شهر به 9کوفه چرخاندند، اولین سری بود که در دوران اسلام با آن چنین کردند.]

های آن دوره نیز مطرح شده و بعنوان کاری فجیع و زشت از آن یاد شده ها و مرثیهشهر گرداندن، حتی در سروده

و الراس »خوانیم: یت ثار الله است.در شعر بشیر هنگام خبر دادنش از ورود اهل بیت به مدینه میاست که نشانه مظلوم

یا هلالا لما »و در شعر حضرت زینب در کوفه پس از دیدن سر برادر بر فراز نی، آمده است: « منه علی القناة یدار

 «استتم کمالا...

خواستند دیگران را مرعوب کنند، موجی از احساسات حرمتی آشکار، بر خلاف آنچه که یزیدیان میاین بی

های را شناختند.چند بیت از سروده« شجره ملعونه»خصمانه بر ضد آنان پدید آورد و مردم، عمق خباثت دودمان 

 آوریم: ای رفته سرت بر نی، وی مانده تنت تنهاشاعران را بعنوان نمونه، پیرامون سر مطهر می

 به بیابانها ای کرده به کوی دوست، هفتاد و دو قربانی ماندی تو و بنهادیم ما سر

 [ . سر بی تن که شنیده است به لب آیه ی کهف9قربان شومت این رسم، ماند از تو به دورانها]



 

 

 [ . بر نیزه، سری به نینوا مانده هنوز7یا که دیده است به مشکات تنور آیه نور؟]

 ، بوته بوته گل خونها مانده هنوز در باغ سپیدهخورشید فراز نیزه

 [ . زان فتنه ی خونین که به بار آمده بود11از رونق دشت کربلا مانده هنوز]

 بر سر دار آمده بود با پای برهنه دشتها را زینب« ولا»خورشید 

 [ . روزی که در جام شفق، مل کرد خورشید11وار آمده بود]دنبال حسین، سایه

 و شفق را چون صدف در آب دیدمها گل کرد خورشید شید بر خشک چوب نیزه

 خورشید را بر نیزه، گویی خواب دیدم خورشید را بر نیزه؟آری این چنین است

 توان دیدخورشید را بر نیزه دیدن، سهمگین است بر صخره از سیب زنخ، بر می

 [ . 12توان دید]خورشید را بر نیزه کمتر می

------------------------ 

 پی نوشتها:

 اشانی.[ محتشم ک1]

 .314و  313[ عوالم )امام حسین(، ص 2]

 .141[ امالی صدوق، ص 3]

 .472، ص 1[ سفینة البحار، ج 4]

مراجعه  94، ص 2، هاشم معروف الحسنی، ج «سیرة الائمة الاثنی عشر»[ در این باره به بحث مفصل در کتاب 5]

 .311، ص «آرامگاههای خاندان پاک پیامبر»کنید.نیز 

 مراجعه کنید. 144، ص 45، و بحار الانوار، ج 467، مقرم، ص «مقتل الحسین»ن در کتاب [ به موارد آ6]

حمق .در برخی نقلها اولین سر را متعلق به عمرو بن117، ص 45، بحار الانوار، ج 594، ص 2[ الکامل، ابن اثیر، ج 9]

 به شهادت رساند. اند.وی از یاران امیر المؤمنین بود و معاویه او رادر زمان معاویه دانسته

 [ جودی.9]

 [ نیر تبریزی.7]

 ور.[ محمد پیله11]

 [ حسین اسرافیلی.11]

 [ علی معلم. 12]

 طفل سه ساله



 

 

 السلام است.عبدالله علیهی حضرت ابیمنظور، حضرت رقیه، دختر سه ساله

 طوعه

های کوفه، به او آب ل درکوچهبانویی با ایمان و موالی اهل بیت، که در لحظات تنهایی و سرگردانی مسلم بن عقی

داد و به خانه برد و پذیرایی کرد.شب، بلال پسر آن زن به خانه آمد و به وجود مسلم در آن خانه پی برد و صبح به 

نیروهای ابن زیاد خبر داد.طوعه، پیشترکنیز اشعث بن قیس بود.وی او را آزاد کرد و اسید خضرمی با او ازدواج 

 [ . درها همه بسته بود در قحطی مرد1دواج بود.]این ازنمود.بلال، ثمره

 بست و غریبهای بنفریاد نشسته بود در قحطی مرد یک زن، شب کوچه

 [ . 2مردانه شکسته بود در قحطی مرد]

----------------------- 

 پی نوشتها :

 .541، ص 2[ الکامل، ابن اثیر، ج 1]

 [ محمد رضا سنگری.2]

 طفل سه سال

که در سفر کربلا همراه اسرای اهل بیت بوده و در شام، شبی پدر را به « ع»اله ابا عبدالله الحسین دختر سه چهار س

تابی کرد و پدر را خواست.خبر به یزید رسید.به دستور او سر خواب دید و پس از بیدار شدن بسیار گریست و بی

ت و رنجور شد و همان روزها در خرابه شام )که را نزد او بردند و او از این منظره بیشتر ناراح« ع»مطهر امام حسین 

[ البته درباره این دختر و شهادتش، میان مورخین نظر واحدی وجود 1محل اقامت موقت اهل بیت بود( جان داد.]

 ندارد.

انگیزد شگفت است و شیعیان خردسالی این دختر و عواطفی که نام و یادش و کیفیت جان باختنش و مدفن او بر می

لاقه خاصی دارند.محل دفن او کنار یک بازارچه قدیمی و با فاصله از مسجد اموی در دمشق قرار دارد و به او ع

شمسی از سوی ایران آغاز شد و پس از چند سال  1364چندین بار تعمیر شده است.آخرین تعمیر و توسعه در سال 

گوار وجود دارد که زیارتگاه [ اینک حرمی بزرگ و باشکوه برای آن دختر خردسال بزر2به پایان رسید.]

 دوستداران اهل بیت است. از بهر یاد بود از این نهضت بزرگ

 در شهر شام، دخترکی را گذاشتیم تا دودمان دشمن ظالم فنا شود

 آنجا رقیه را به حراست گماشتیم 



 

 

----------------- 

 پی نوشتها :

 .439، منتهی الآمال، 197[ کامل بهایی، ص 1]

 . 111ها، ص ن خاطره[ شام سرزمی2]

 طوعه

های کوفه، به او آب بانویی با ایمان و موالی اهل بیت، که در لحظات تنهایی و سرگردانی مسلم بن عقیل درکوچه

داد و به خانه برد و پذیرایی کرد.شب، بلال پسر آن زن به خانه آمد و به وجود مسلم در آن خانه پی برد و صبح به 

.طوعه، پیشترکنیز اشعث بن قیس بود.وی او را آزاد کرد و اسید خضرمی با او ازدواج نیروهای ابن زیاد خبر داد

 [ . درها همه بسته بود در قحطی مرد1این ازدواج بود.]نمود.بلال، ثمره

 بست و غریبهای بنفریاد نشسته بود در قحطی مرد یک زن، شب کوچه

 [ . 2مردانه شکسته بود در قحطی مرد]

------------------------ 

 پی نوشتها :

 .541، ص 2[ الکامل، ابن اثیر، ج 1]

 [ محمد رضا سنگری. 2]

 طرب شیرازی

ه. ق( کوچکترین فرزند محمد رضا قلی خان همای  1296 - 1331« )طرب»میرزا ابوالقاسم محمد نصیر ملقب به 

محیی الدین محمد سها نیز  شیرازی، در اصفهان متولد شد. دو برادر دیگر طرب یعنی میرزا محمد حسین عنقا و

شاعر و اهل ادب بودند. طرب پس از مرگ پدر تحت سرپرستی و تربیت برادرش عنقا قرار گرفت و علوم مختلف 

ای، آخوند ملا محمد کاشانی و جهانگیرخان قشقایی و میرزا ابوالحسن جلوه و هنر را نزد میرزا عبدالغفار پا قلعه

 م افسر فراگرفت.خطاطی را در محضر میرزا عبدالرحی

 وی در سرودن انواع شعر توانا بوده و به خصوص در قصیده و غزل شهرت داشته است.

السلام اشعار پرسوز و طرب شیرازی از جمله شاعرانی است که در مصیبت سید و سالار شهیدان، امام حسین علیه

ز او بجای مانده است. طرب شیرازی در این السلام ای سیدالشهداء علیهبندی در مرثیهگدازی دارد. هم اکنون ترجیع

بند محتشم کاشانی رفته و از او پیروی نموده که بند اول آن چنین سروده شده است: ای بند به استقبال ترجیعترجیع



 

 

 دل به ناله کوش که ماه محرم است

 آفاق باژگونه و ایام درهم است شد خواب و خور حرام به سکان روزگار

 ماه محرم است تنها نه فرشیان به عزایش علم زدندگویا دوباره نوبت 

 از این الم علم به سر عرش اعظم است از دیو سیرت آدمیان بس جفا که دید

 آن خسروی که فخر بنی نوع آدم است آوخ که خوار شد به سر رهگذار شام

 شاهنشهی که بوالبشر از وی مکرم است از بدترین عالمیان بس ستم کشید

 اندهمه اهل عالم است ذرات کن فکان همه در غم نشستهشاهی که بهترین 

 تنها مرا نه دل ز عزایش پر از غم است تنها نه خاکیان که ز غم در عزای او

 الامین جفت ماتم است شد ختم تشنگی به علی اکبر حسیندر طاق عرش روح

 در لعل لب گرفته از آن روی خاتم است انگشت داد همره انگشتری به خصم

 ها ز یهودان کوفه دیده نقش نامش بر خاتم جم است عیسی صفت چهشاهی ک

 آن عیسیی که حضرت زهراش مریم است آن سر که بود دوش نبی متکای او

 شود ز ولای تو یا حسینخاکستر تنور شد ای وای جای او دل زنده می

 شود ز ثنای تو یا حسین مرغ دلم که طایر عرش آشیان بودجان تازه می

 کند که به هوای تو یا حسین تو خواستی برای خدا هر چه خواستیپرواز می

 حق خواست هر چه خواست برای تو یا حسین از بند بند من چو نی آید نوای عشق

 در نینوا به شور نوای تو یا حسین غیر تو در ازل که بلی گفت در بلا؟

 کس را نبود تاب بلای تو یا حسین پیغمبران برای شفاعت به رستخیز

 نهند بر کف پای تو یا حسین جان دادی و به عهد، وفا کردی ای شهیدمی سر

 ها فدای عهد و وفای تو یا حسین تو جان و مال، جمله نمودی فدای دوستجان

 ای جان دوستان به فدای تو یا حسین باب تو هفت قلعه گرفتی به ذوالفقار

 ی ز هشت خلدای جان فدای باب و نیای تو یا حسین تو هشت قلعه فتح نمود

 خلید به قلب رسول پاکقربان دست قلعه گشای تو یا حسین گویا که می

 خلید به پای تو یا حسین روزی که هر کسی طلب مأمنی کندهر خار می

 باشد طرب به زیر لوای تو یا حسین روان به کوفه ز کرب و بلا چو قافله شد

 ر ز آبله گشتهمه سرادق افلاک پر ز غلغله شد رخ سپهر از آن روز، پ

 اید مسافر به غیر آل علیکه پای نازک اطفال، پر ز آبله گشت شنیده



 

 

 ی افق از شرم، سرخ گشت چو دیدکه تازیانه و سیلیش زاد راحله شد؟ کناره

 که سرخ حلق علی از خدنگ حرمله شد در شام چون که آل علی را مقام شد

 اشا بود سینهروز جهان سیاهتر از تیره شام شد شاهی که گنج سر خد

 ی شامش مقام شد چون شد حرام، عیش بر اولاد مصطفیچون گنج در خرابه

 گویی که عیش بر همه عالم حرام شد سوخت ز یاد شه تشنه لبان جان و تنم

 خس و خار است سر کوی حسیننه عجب باشد اگر چاک شود پیرهنم چمنی بی

 را رفته چو خون در رگ و پوستمن ز غم نعره زنان بلبل آن خوش چمنم عشقش آنگونه م

 که گرم سر برود دل ز غمش بر نکنم

 طلایع بن رزیک

ه. ق به قتل رسیده است. او وزیر  557ه. ق در آذربایجان متولد شده و در سال  475ملک طلایع بن رزیک به سال 

 خلیفه الفائز بوده و از فقیهان شیعه شمرده شده است. اذ ضیع القوم الشریعة

 الشریعه منعت لذیذ الماء منه فیه لحفظهم

 کتائب منهم منیعه غدرت هناک و ما وفت

 مضر العراق و لا ربیعه لما دعته أجابها

 و دعا فما کانت سمیعه شاع النفاق بکربلا

 فیهم و قالوا: نحن شیعه یا فعلة جاؤا بها

 فی الغدر فاضحة شنیعه یا بقعة بالطف حشو

 ترابها دنیا و دین أضحت کأصداف یصادف

 ضمنها الدر الثمین آن قوم در روز عاشورا برای حفظ شریعه )فرات(، شریعت را تباه کردند.

 گروهی از لشکریان آن قوم، از رسیدن آب گوارا به او جلوگیری کردند.

 قبایل مضر و ربیعه در عراق به او خیانت کرده و به عهدشان وفا نکردند.

 یکن هنگامی که او آنان را فرا خواند پاسخش ندادند.چون او را فراخواندند دعوتشان را پذیرفت، ل

 گویند که ما شیعه هستیم ولی نفاق و دورویی در میانشان گسترش یافته است.آنها می

 ترین و رسواترین نوع خیانت دسته یازیدند.آنها به زشت

 ای آرامگاهی که در سرزمین طف هستی، خاک تو دنیا و دین را در آغوش خود دارد.

 ن بقعه صدفهایی وجود دارد که درون آنها پر از مروارید گرانبهاست.در ای



 

 

 طه حسین

استاد  -نویسنده  -روزنامه نگار  -مسلمان سنی مذهب  -مصری  -مشهور به طه حسین « طه بن حسین بن سلامة»

 م. 1997متولد:  -دانشگاه 

نایی خود را از دست داد. با این همه تحصیل را ی غلط، در نهایت، بیسالگی به چشم درد مبتلا و بر اثر معالجه 6در 

به الازهر، راه یافت و در آن جا علوم اسلامی را  1712قرآن کریم را حفظ کرد و در سال  1979ادامه داد. او در سال 

که دانشگاه قدیمی مصر تأسیس شد، او بدانجا شتافت و از محضر درس استادان خارجی هم  1719آموخت. از آغاز 

ی دکترای خود را تحت عنوان ذکری رساله 1714ی فراوان برد و زبان فرانسه را نیک آموخت و در سال هابهره

العلاء ): یا دبود ابوالعلاء( نوشت و از طرف همین دانشگاه به فرانسه رفت و در دانشگاه مونپلیه به تحصیل ابی

ی اجتماعی او نوشت. در همین سال ن و فلسفهخلدوی ابنی دکترای دیگری را دربارهرساله 1717پرداخت. در سال 

به بعد در دانشگاه ادبیات استاد تاریخ ادبیات  1725به مصر بازگشت و استاد تاریخ قدیم )یونان و روم( شد. از سال 

نوشت و در آن شعر جاهلی را انکار کرد و جنجال عظیمی به « فی الشعر الجاهلی»عرب شد. و کتابی تحت عنوان 

به وزارت  1751ی ادبیات شد و در سال رئیس دانشکتده 1729ار این کتاب پدید آمد. طه حسین در سال دنبال انتش

به بعد فقط به کارهای ادبی و تحقیقی پرداخت و از جاهای مختلف دکترای افتخاری  1752فرهنگ رسید. از سال 

پیشروان اندیشه، روزها، انقلاب بزرگ علی  توان اشاره کرد:های زیر میدریافت کرد. از معروفترین آثار او به کتاب

ی حکومت خواهی امام ی راست. طه حسین نظریهی نبوی و وعدهی اسلام، در پیرامون سیرهو فرزندانش، آئینه

ی تلاش داند، زیرا همهی قیام آن حضرت را گریز از بیعت با یزید میالسلام را رد کرده است و فلسفهحسین علیه

شاید گفته شود که حسین بر یزید »نویسد: گرفت تا از زیر بار بیعت رها شود. وی در این زمینه میخود را به کار 

خواسته است زمام امور را از دست وی خارج سازد و جنگ میان مسلمانان را به شورید و بیعت او را شکست، می

ق حاکمیت خود دفاع کرد و جلوی همان حالتی که در زمان پدرش علی بوده است، درآورد، از این رو یزید از ح

کرد السلام اگر برای جنگ پایداری میی بین مسلمانان را گرفت! ولی این گفته صحیح نیست، زیرا حسین علیهتفرقه

یافت. ولی شد قضیه خاتمه میشد و او سه پیشنهاد داد که اگر هر کدام از آنها پذیرفته میحاضر به مذاکره نمی

 «.زیاد نماینداد اصرار داشتند که او و همراهانش را خوار و ذلیل کنند و تسلیم ابنزیهمراهان نادان ابن

شیعیان ]پیروان اهل بیت و هاشمیان[ از »نویسد: هاشم میامیه علیه بنیهایی از جنایات بنیطه حسین با ذکر نمونه

ا کشتند و یزید نیز، حسین بن علی و امیه دل پر خونی داشتند. زیرا در زمان معاویه، حجر بن عدی و یارانش ربنی

امیه مدعی بودند که از شیعیان و ای از یارانش را به شکل فجیع و رقت باری به قتل رساند. ]در مقابل[ بنیعده

گفتند که عثمان، به دست شورشیان کشته شد که بعضی از آنها نسبت به علی خوارج، خونی طلبکارند، زیرا آنها می

امیه از مسلمانان، خونهایی مخصوصا خون کشتگان ای هم بر او خروج کردند، علاوه بر این، بنیدهوفادار ماندند و ع



 

 

 «.جنگ بدر را خواستار بودند

پنداشت که با کشتن حسین فتنه را ریشه کن و شیعه را نومید زیاد چنان میابن»کند: دکتر طه حسین مصری اضافه می

ادار خواهد کرد که دست از آرزوها بشویند و به آنچه ناچار باید به آن خواهد ساخت و به این ترتیب آنان را و

تر کرد و کار بد او کارهای بد دیگری را سبب شد و زیاد فتنه را گداختهگردن نهند سر فرود آورند ولی ابن

نتیجه ببار  خواستزیاد میهایی که به کودکان و زنان داده شد همه برخلاف آنچه ابنخونهای ریخته شده و شکنجه

 «.آورد

ی عاشورا پرداخته و در رابطه با شخصیت امام حسین ی معاصر مصری از دیدگاه اهل سنت به قضیهاین نویسنده

این دو برادر )حسن و حسین(، از حیث اخلاق و مزاج و »گوید: نگری مفرط شده و میالسلام دچار سطحیعلیه

ف و بانزاکت بود و این صفات جنگ و خونریزی را نزد او منفور رفتار با هم اختلاف داشتند، حسن ملایم و ظری

السلام در راه حق شدید و سختگیر بود داد! اما حسین مانند پدرش علی علیهساخته بود و صلح را بر جنگ ترجیح می

ت بود آمد و از صلح برادرش حسن با معاویه ناراحو از مسامحه در کاری که نباید در آن مسامحه بشود خوشش نمی

)!( و زبان به اعتراض گشود، ولی حسن او را تهدید کرد که تا انجام یافتن صلح او را به زنجیر خواهد کشید!!! 

آمد و درصدد جلب محبت دیگران نبود گرفت و از زندگانی مرفه خوشش نمیحسین برخلاف حسن، زیاد زن نمی

 «!!!و نسبت به خود و اطرافیانش سرسخت بود.

 طبل

های شد.در تعزیهتحریک روحیه رزمی در میدانهای جنگ در سابق.در کربلا هم طبل جنگ نواخته میاز ابزار 

آمدند.شیپور و طبل، برای گردآوری شدند و گرد میعاشورا، با نواختن طبل، همه از برگزاری تعزیه خبر می

 گویند.تماشاگر بوده است.دهل نیز می

 طشت طلا

 [ .1بزرگوار خورشید سر برهنه بر آمد به کوهسار]روزی که شد به نیزه سر آن 

، سپاه کوفه قساوت و دشمنی را به اوج رساندند و سر مطهر آن حضرت را از پیکر جدا «ع»پس از شهادت ابا عبدالله 

کردند، سپس به دستور عمر سعد، پیکر آن امام را زیر سم اسبها له کردند.این سر مقدس، همراه سرهای دیگر شهدا 

ماجراهای « ع»ها شد و در کوفه و شام و شهرهای دیگر گرداندند تا دیگران را بترسانند.سر مطهر سید الشهدا یزهبر ن

کنند، خولی سر را به می[ بر نیزه2برند،]مختلفی در حادثه کربلا دارد، اینکه سر آن حضرت را از پشت گردن می

کند، نزد های کوفه قرآن تلاوت میامام بر فراز نی در کوچهکند، سر خانه خویش برده در اتاقی یا تنوری پنهان می



 

 

شود، در کاخ یزید، [ درراه شام در دیر راهب سبب مسلمان شدن قنسرین می3شود،]ابن زیاد، بر طشت طلا نهاده می

مام حسین برده زند، در خرابه شام نزد رقیه دختر اآورند، یزید با خیزران بر آن سر و لبها میبر طشت نهاده نزد او می

سوزناک گشته و درباره این وقایع، شعرها و هایشود و... هر کدام موضوعی است که دستمایه بسیاری از مرثیهمی

 اند.های بسیار سرودهنوحه

اند که سر را از شام به کربلا این که سر مطهر کجا دفن شد، میان محققان نظر واحدی نیست.برخی بر این عقیده

دفن شد و « ع»دن ملحق ساختند )نظر سید مرتضی(، برخی معتقدند در کوفه، نزدیک قبر امیر المؤمنین آوردند و به ب

[ 4اند.در شام، محلی به نام جایگاه سر مطهر معروف است که محل عبادت است.]برخی هم جاهای دیگر را گفته

ای را قال آن به آن منطقه، تاریخچهدانند و برای کیفیت انتبرخی هم مدفن سر را در مصر، مسجد راس الحسین می

[ اما مشهور آن است که سر را به کربلا آوردند و کنار پیکر دفن شد و این را جمعی از علما در 5کنند.]ذکر می

 [ .6اند.]تالیفاتشان آورده

یزه کرده در اصل این جنایت بی سابقه، برای امویان مایه ننگ بود.این که به دستور ابن زیاد، سر آن حضرت را بر ن

[ بریدن سر و بر نیزه کردن آن و شهر به 9کوفه چرخاندند، اولین سری بود که در دوران اسلام با آن چنین کردند.]

های آن دوره نیز مطرح شده و بعنوان کاری فجیع و زشت از آن یاد شده ها و مرثیهشهر گرداندن، حتی در سروده

و الراس »خوانیم: ر بشیر هنگام خبر دادنش از ورود اهل بیت به مدینه میاست که نشانه مظلومیت ثار الله است.در شع

یا هلالا لما »و در شعر حضرت زینب در کوفه پس از دیدن سر برادر بر فراز نی، آمده است: « منه علی القناة یدار

 «استتم کمالا...

وب کنند، موجی از احساسات خواستند دیگران را مرعحرمتی آشکار، بر خلاف آنچه که یزیدیان میاین بی

های را شناختند.چند بیت از سروده« شجره ملعونه»خصمانه بر ضد آنان پدید آورد و مردم، عمق خباثت دودمان 

 آوریم: ای رفته سرت بر نی، وی مانده تنت تنهاشاعران را بعنوان نمونه، پیرامون سر مطهر می

 به کوی دوست، هفتاد و دو قربانیماندی تو و بنهادیم ما سر به بیابانها ای کرده 

 [ . سر بی تن که شنیده است به لب آیه ی کهف9قربان شومت این رسم، ماند از تو به دورانها]

 [ . بر نیزه، سری به نینوا مانده هنوز7یا که دیده است به مشکات تنور آیه نور؟]

 ها مانده هنوز در باغ سپیده، بوته بوته گل خونخورشید فراز نیزه

 [ . زان فتنه ی خونین که به بار آمده بود11رونق دشت کربلا مانده هنوز] از

 بر سر دار آمده بود با پای برهنه دشتها را زینب« ولا»خورشید 

 [ . روزی که در جام شفق، مل کرد خورشید11وار آمده بود]دنبال حسین، سایه

 ب دیدمها گل کرد خورشید شید و شفق را چون صدف در آبر خشک چوب نیزه



 

 

 خورشید را بر نیزه، گویی خواب دیدم خورشید را بر نیزه؟آری این چنین است

 توان دیدخورشید را بر نیزه دیدن، سهمگین است بر صخره از سیب زنخ، بر می

 [ . 12توان دید]خورشید را بر نیزه کمتر می

---------------------- 

 پی نوشت ها :

 [ محتشم کاشانی.1]

 .314و  313م حسین(، ص [ عوالم )اما2]

 .141[ امالی صدوق، ص 3]

 .472، ص 1[ سفینة البحار، ج 4]

مراجعه  94، ص 2، هاشم معروف الحسنی، ج «سیرة الائمة الاثنی عشر»[ در این باره به بحث مفصل در کتاب 5]

 .311، ص «آرامگاههای خاندان پاک پیامبر»کنید.نیز 

 مراجعه کنید. 144، ص 45، و بحار الانوار، ج 467، مقرم، ص «نمقتل الحسی»[ به موارد آن در کتاب 6]

حمق .در برخی نقلها اولین سر را متعلق به عمرو بن117، ص 45، بحار الانوار، ج 594، ص 2[ الکامل، ابن اثیر، ج 9]

 اند.وی از یاران امیر المؤمنین بود و معاویه او را به شهادت رساند.در زمان معاویه دانسته

 جودی.[ 9]

 [ نیر تبریزی.7]

 ور.[ محمد پیله11]

 [ حسین اسرافیلی.11]

 [ علی معلم. 12]

 طرفة بن عبدالله بن دجاجه

وی یکی از قاتلین مختار بن ابوعبید ثقفی و از هواداران و سربازان تحت امر مصعب بن زبیر بود. در آخرین نبرد 

ی بودند با محاصره« عبدالله بن دجاجة»که فرزندان « طریف»و« فةطر»زبیر علیه مختار، دو برادر با نامهای نیروهای ابن

زبیر ببرند. مصعب نیز مختار و وارد ساختن ضربات کاری بر او توانستند سر مختار را از بدنش جدا کنند و نزد ابن

 مبلغ سی هزار درهم به این دو قاتل اعطا نمود.

 طریف بن عبدالله بن دجاجه



 

 

بن ابوعبید ثقفی و از هواداران و سربازان تحت امر مصعب بن زبیر بود. در آخرین نبرد  وی یکی از قاتلین مختار

بودند با « عبدالله بن دجاجه»که فرزندان « طرفه»و « طریف»های زبیر علیه مختار، دو برادر با نامنیروهای ابن

زبیر ببرند نش جدا کنند و نزد ابنی مختار و وارد ساختن ضربات کاری بر او توانستند سر مختار را از بدمحاصره

 مصعب نیز مبلغ سی هزار درهم به این دو قاتل اعطا نمود.

 طفیل بن عامر

وی از هواداران و فرماندهان تحت امر مختار بن ابوعبید ثقفی بود. طفیل بن عامر در به ثمر رساندن قیام مختار نقش 

 مهمی را ایفا نمود.

 طفیل بن لقیط

زیاد شرکت ابوعبید ثقفی بود که در قیام مختار، نقش مهمی را ایفا نمود. در حمله به نیروهای ابن از افسران مختار بن

 کرد. هنگامی که دو لشکر به هم رسیدند:

باش نواخته شد، زیرا دشمن در نزدیکی ای مناسب، فرود آورد و شیپور آمادهارتش خود را در منطقه« ابراهیم اشتر»

از « طفیل بن لقیط»ابراهیم، جناحهای لشکر را مشخص کرد. فرماندهی تیپ سواره را به آنان از دور پیدا بود. 

سپرد. طفیل مردی شجاع و کاردان و سخت کوش بود. ابراهیم این تیپ را به عنوان پیش قراول سپاه « نخع»طایفه

ردانی به فرماندهی خود، به خط مقدم دشمن فرستاد، و هنگامی که تیپ پیش قراول به نزدیکی دشمن رسیدند، گ

را به کمک آنان فرستاد. تیپ طفیل، جلو رفت تا در کنار روستا روبروی دشمن مستقر شد. و « حمید بن حریث»

ابراهیم، با جدیت تمام، ارتش خود را سازماندهی کرد و نیروها اعم از سواره و پیاده را در یک محور اصلی مستقر 

 ساخت.

 ظ

 ظهیر بن حسان اسدی

عبدالله الحسین است چنان که در ریاض الشهاده و فرسان اسد. ظهیر از شهدای کربلا و عاشورای ابییاز قبیله بن

 اند.الهیجاء مرحوم شیخ ذبیح الله محلاتی او را از شهدای کربلا شمرده

 ظبیان بن عثمان تمیمی



 

 

نفر نیرو، برای آزاد سازی  411وی از هواداران و فرماندهان تحت امر مختار بن ابوعبید ثقفی بود. وی به استعداد 

زبیر، از سوی مختار مأموریت یافت. نیروهای ظبیان بن عثمان توانستند محمد محمد بن حنفیه از چنگ نیروهای ابن

 بن حنفیه را از زندان آزاد کنند.

 ع

 عبیدالله بن حر جعفی

ه شدن در کاروان کربلا را نیافت و السلام از او یاری خواست، اما توفیق همراوی کسی است که سیدالشهداء علیه

ی او را دید، حجاج بن مسروق را فرستاد تا او را دعوت کند مقاتل، خیمهامام را یاری نکرد. امام در منزلگاه قصر بنی

تا به اردوی امام بپیوندد و یاریش کند. وی بهانه آورد که از کوفه به این خاطر بیرون آمدم که با حسین نباشم، چون 

ای نزد او رفت و پس از گفتگوهایی فه یاوری برای او نیست. پاسخ او را که به امام گفتند، حضرت همراه عدهدر کو

پیرامون اوضاع کوفه، امام از او خواست که به یاری اهل بیت بشتابد. عبیدالله باز هم نپذیرفت و این کرامت و توفیق 

ده و شمشیر بران خویش را به امام دهد. چون امام را رد کرد و از روی خیرخواهی! حاضر شد که اسب زین ش

خواستیم. اگر مأیوس شد که او سعادت را دریابد، فرمود: اسب و شمشیرت از آن خودت، ما از خودت یاری می

یابن الحر! ما جئناک لفرسک و سیفک، انما اتیناک لنسألک »حاضر به جانبازی نیستی، ما را نیازی به مال تو نیست: 

ء من مالک و لم اکن بالذی اتخذ المضلین عضدا، لانی قد ان کنت بخلت علینا بنفسک فلا حاجة لنا فی شیالنصرة، ف

سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و هو یقول: من سمیع داعیة اهل بیتی و لم ینصرهم علی حقهم الا اکبه الله علی 

ی کربلا، به شدت از آن رگشت!... وی پس از حادثهی خویش بآنگاه امام از پیش او به خیمه«. وجهه فی النار

فیالک حسرة ما دمت »کرد و با شعری که مطلع کوتاهی در یاری کردن امام پشیمان شده بود و خود را ملامت می

 شود، این اندوه و ندامت را بیان کرده است.شروع می« حیا...

السلام به نیروهای مختار بن ابوعبید ثقفی هداء علیهدر زمان قیام مختار عبیدالله بن حر برای خونخواهی سیدالش

امیه راهی شده بود، عبیدالله بن حر نیز در میان پیوست. هنگامی که ابراهیم اشتر برای نبردی علیه نیروهای بنی

بال نیروهای ابراهیم قرار داشت. مختار و دیگر سران انقلاب و کسانی که در شهر بودند، همگی به عنوان بدرقه به دن

 ارتش ابراهیم به بیرون از شهر حرکت کردند.

السلام او را به یاری خود دعوت مشکوک بود، زیرا وی کسی بود که امام حسین علیه« عبیدالله بن حر»اما ابراهیم به 

 کرد، اما وی نپذیرفت.

ترسم با من انم و میابراهیم، مطلب را محرمانه به مختار گفت که من از وجود این مرد در نیروهای مسلح خود نگر



 

 

 هم خدعه کند و وقت حساس جنگ، برایم دردسر ایجاد نماید.

 مختار با خونسردی و آرامی به ابراهیم گفت: نگران نباش، او مردی دنیاپرست است.

 عبیدالله بن عباس

 کرد.ی سفر به عراق نهی میالسلام را از ادامهوی یکی از شخصیتهایی بود که امام حسین علیه

السلام رسید و مسایل سیاسی روز را و جنایات یزید و سفاکی و ی عبیدالله بن عباس خدمت امام حسین علیهروز

امیه را یادآور شد و گفت: اینها به دو کودک من رحم نکردند و آن دو را سر بریدند و کشتار خونین دودمان بنی

 ازدارد. امام فرمود:ی سفر به عراق بسپس گریست، و تلاش داشت تا امام را از ادامه

اش، از جایگاهش و از گویی درباره مردمی که، پسر دختر پیامبر خود را از وطنش، از خانهای پسر عباس چه می»

تواند در محلی آرام گیرد حرم جدش بیرون کردند و او را در وحشت و اضطراب رها ساختند؟! در حالی که او نمی

خواهند او را بکشند و خونش را بریزند در صورتی که او نه به خداوند نه میای اطمینان کند، بدین گوو به همسایه

 «شرک آورده و نه غیر خدا را برگزیده، و نه سنتی از سنتهای رسول خدا را تغییر داده است.

 عمرو بن قیس

اهی با آن حضرت السلام از او یاری خواست ولی او بهانه آورد و از همرامام حسین علیه« مقاتلقصر بنی»در منزل 

 سر برتافت. و توفیق شهادت نیافت.

السلام دیدار کرد. امام او را به نصرت خویش مقاتل به امام حسین علیهوی همراه پسر عمویش در منزلگاه قصر بنی

فراخواند، لیکن هم او و هم پسرعمویش بهانه آوردند که: پیرمردیم و بدهکار و عیالمند، کالاهای مردم نیز در دست 

ترسیم امانت مردم تباه شود! بدین گونه به امام، پاسخ سرد و رد دادند. حضرت دانیم چه خواهد شد؟ میماست. نمی

نیز از آنان خواست که بروند، تا ندای یاری خواهی حضرت را در کربلا نشنوند، چون هر که مظلومیت و تنهایی 

 کند، سزاوار است که خداوند او را در دوزخ افکند.امام را ببیند و صدایش را بشنود اما پاسخ ندهد و یاری ن

 عبدالله بن جعفر

و پسر جعفر طیار.وی، نخستین نوزاد مسلمان درحبشه بود.در ایامی که پدرش « ع»همسر زینب کبری و داماد علی 

بود.اسماء، پس « اسماء بنت عمیس»جعفر بن ابی طالب به حبشه هجرت کرده بود، در آن کشور به دنیا آمد. مادرش 

ی بن ابی طالب در آمد.عبدالله بن جعفر، مورد از شهادت جعفر طیار در جنگ موته، به همسری ابو بکر، سپس عل

آمد. همچنین مورد علاقه عنایت خاص پیامبر اکرم بود، بویژه که پدرش سردار بزرگ شهید جبهه اسلام به شمار می



 

 

داشت.مردی سخاوتمند و اهل جود و بخشش « ع»امیر المؤمنین بود و ارادتی شایان به امام حسن و امام حسین 

 جعفر، از جمله کسانی بود که به سید الشهدا نامه نوشت و از او خواست که از سفر به عراق منصرف [ عبدالله1بود.]

به « ع»شود.گر چه خود در کربلا حضور نداشت، اما دو پسرش عون و محمد را همراه مادرشان حضرت زینب 

دند.او از اینکه نتوانسته بود در کربلا فرستاد و این دو فرزند، در رکاب سالار شهیدان روز عاشورا به شهادت رسی

وی درمدینه به سوگ « ع»خورد.پس از حادثه عاشورا و شهادت حسین بن علی واقعه کربلا شرکت کند تاسف می

هجری در مدینه  91سالگی، در سال  71[ وی در سن2آمدند.]نشست و مردم برای تسلیت گویی نزد او می

دمشق، « باب الصغیر»برخی هم درگذشت او را در شام و قبر وی را در [ . 3درگذشت و در بقیع به خاک سپرده شد]

 [ .4دانند]کنار قبر بلال می

-------------------- 

 پی نوشتها :

 .126، ص 2[ سفینة البحار، ج 1]

 .1519، ص 4[ معارف و معاریف، ج 2]

 [ همان.3]

، ص 2، تنقیح المقال، مامقانی، ج 99ایی، ص ، مهدی پیشو«هاشام، سرزمین خاطره»[ درباره او از جمله ر.ک: 4]

193 . 

 عبدالله بن عباس

کرد آن حضرت را از این سفر برای رفتن به کوفه، تلاش می« ع»از جمله کسانی بود که پس از تصمیم امام حسین 

[ از 1ثر شد.]کرد و چون کلماتش در اراده امام تاثیر نگذاشت، بشدت متابازدارد و بی وفایی کوفیان را یادآوری می

کسانی بود که از شهادت سید الشهدا پیشاپیش خبر داشت و روز عاشورا در مدینه بود و با دیدن خواب و تبدیل 

 [ .2مشکی که داشت به خون، از کشته شدن حسین با خبر شد]

شد که ب میهای بارز مفسران اسلام محسوبود و از چهره« ص»ابن عباس، پسر عموی امیر المؤمنین و پیامبر اکرم 

آموخته بود.مجالس ابن عباس، آمیخته به بحثهای قرآنی بود.وی از بزرگان اسلام بود، « ع»تفسیر را از حضرت علی 

اما نسبت به مواضع سیاسی او درباره عثمان و امویان و مسائل حکومت و خلافت، نظرهای متناقضی ابراز شده 

در رکاب او بود، اما برخی آشفتگیها در « ع»جنگهای علی  گفتند.درمی« حبر امت»است.به لحاظ علمی، به او 

هجری، در فتنه پسر زبیر، در طائف درگذشت، 69شود.وی در اواخر عمر نابینا شده بود.در سال عملکرد او دیده می

 [ .3در حالی که هفتاد سال عمر داشت.محمد حنفیه بر او نماز گزارد.]



 

 

--------------------------- 

 : پی نوشتها

 .25، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 1]

 .491[ امالی صدوق، ص 2]

ابن عباس و مکانته فی التفسیر و . »55، ص 9، ج «اعیان الشیعة»[ برای شرح حال مفصل او از جمله ر.ک: 3]

 از دکتر محمد باقر حجتی.« الاخریالمعارف

 عبیدالله بن حر جعفی

، اما توفیق همراه شدن در کاروان کربلا نیافت و امام را یاری نکرد.امام از او یاری خواست« ع»کسی که سید الشهدا 

در منزلگاه قصر مقاتل، خیمه او را دید، حجاج بن مسروق را فرستاد تا او را دعوت کند تا به اردوی امام بپیوندد و 

ر کوفه یاوری برای او یاریش کند.وی بهانه آورد که ازکوفه به این خاطر بیرون آمدم که با حسین نباشم، چون د

ای نزد او رفت و پس از گفتگوهایی پیرامون اوضاع کوفه، نیست. پاسخ او را که به امام گفتند، حضرت همراه عده

[ و به نصرت اهل بیت بشتابد.عبید الله باز هم 1اش را بشوید]امام از او خواست تا با آب توبه خطاهای گذشته

د کرد و از روی خیرخواهی!حاضر شد که اسب زین شده و شمشیر بران خویش نپذیرفت و این کرامت و توفیق را ر

 را به امام دهد.

چون امام مایوس شد که او سعادت را دریابد، فرمود: اسب و شمشیرت از آن خودت، ما از خودت یاری و فداکاری 

ر!ما جئناک لفرسک و سیفک، انما یا بن الح»خواستیم.اگر حاضر به جانبازی نیستی، ما را نیازی به مال تو نیست: می

ء من مالک و لم اکن بالذی اتخذ بخلت علینا بنفسک فلا حاجة لنا فی شیآتیناک لنسالک النصرة، فان کنت

حقهم الا و هو یقول: من سمع داعیة اهل بیتی و لم ینصرهم علی« ص»المضلین عضدا، لانی قد سمعت رسول الله 

[ آنگاه امام از پیش او به خیمه خویش برگشت!... وی پس از حادثه کربلا، بشدت از 2«.]اکبه الله علی وجهه فی النار

فیا لک حسرة ما »کرد و با شعری که با مطلع آن کوتاهی در یاری کردن امام پشیمان شده بود و خود را ملامت می

 «دمت حیا...

نام او عبدالله بن حرنقل شده است. او بعدها [ .در برخی نقلها 3شود، این اندوه و ندامت را بیان کرده است]شروع می

 [ .4در قیام مختار شرکت کرد.]

از او یاری خواست و او بهانه آورد.نصرت « ع»عمرو بن قیس نیز از کسانی بود که در همین منزلگاه امام حسین 

است.این ندای امام را بشنود و پاسخ ندهد، جهنمی « ناصرهل من»آورد و هر که ندای خواهی امام، تکلیف می

استنصار، همواره در تاریخ وجود دارد.همه جا کربلا و هر روز عاشوراست و سعادت، در فدا کردن هستی و مال و 



 

 

جان در راه دین و به فرمان امام و رهبر الهی است و چه شقاوتی بالاتر از آنکه انسان، دعوت امام معصوم را پاسخ 

 ورزد، جانی که امانت الهی است! ندهد و نسبت به جان خویش در راه خدا بخل

--------------------------- 

 پی نوشتها :

 (.179[ وی در جنگ صفین در لشکر معاویه بود. اشاره امام به این گذشته است )نفس المهموم، ص 1]

 .365، موسعة کلمات الامام الحسین، ص 94، ص 5[ الفتوح، ابن اعثم کوفی، ج 2]

 به نقل از مقتل خوارزمی. 363، ص 3ج [ حیاة الامام الحسین، 3]

 . 211[ نفس المهموم، ص 4]

 عمرو بن قیس

دیدار کرد.امام او را به نصرت خویش فرا خواند، « ع»وی همراه پسر عمویش در منزلگاه قصر مقاتل با امام حسین 

ردم نیز در دست لیکن هم او و هم پسر عمویش بهانه آوردند که: پیر مردیم و بدهکار و عیالمند، کالاهای م

 دانیم چه خواهد شد؟ماست.نمی

ترسیم امانت مردم تباه شود!بدینگونه به امام، پاسخ سرد و رد دادند.حضرت نیز از آنان خواست که بروند، تا می

ندای یاری خواهی حضرت را در کربلا نشنوند، چون هر که مظلومیت و تنهایی امام را ببیند و صدایش را بشنود اما 

 [ .1هد و یاری نکند، سزاوار است که خداوند او را در دوزخ افکند.]پاسخ ند

---------------------- 

 پی نوشتها :

 . 94، ص 45، بحار الانوار، ج 367[ موسوعة کلمات الامام الحسین، ص 1]

 عبدالله بن عباس

 از روایتگران معروف تاریخ عاشوراست.« عباسابن»به قولی او همان 

کرد آن حضرت را از این السلام برای رفتن به کوفه، تلاش میاز جمله کسانی بود که پس از تصمیم امام حسین علیه

ی امام تأثیر نگذاشت، به شدت متأثر کرد و چون کلماتش در ارادهوفایی کوفیان را یادآوری میسفر بازدارد و بی

خبر داشت و روز عاشورا در مدینه بود و با دیدن خواب و شد. از کسانی بود که پیشاپیش از شهادت سیدالشهداء 

عباس، پسر عموی امیرالمؤمنین و السلام باخبر شد. ابنتبدیل مشکی که داشت به خون، از کشته شدن حسین علیه

ت شد که تفسیر را از حضرهای بارز مفسران اسلام محسوب میپیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود و از چهره



 

 

عباس، آمیخته به بحثهای قرآنی بود. او از بزرگان اسلام بود، اما نسبت به السلام، آموخته بود. مجالس ابنعلی علیه

ی عثمان و امویان و مسایل حکومت و خلافت، نظرهای متناقضی ابراز شده است. به لحاظ مواضع سیاسی او درباره

هجری، در فتنه پسر زبیر، در طائف  69مر نابینا شده بود. در سال گفتند. او در اواخر عمی« حبر امت»علمی، به او 

 درگذشت، در حالی که هفتاد سال عمر داشت و محمد حنفیه بر او نماز گزارد.

 عابس بن ابی شبیب شاکری

 اند.عابس بن شبیب هم نوشته

دار، از طایفه ، شب زندهاز شهدای کربلاست.عابس، از رجال برجسته شیعه و مردی دلیر، سخنور، کوشا و تلاشگر

بنی شاکر بود.این طایفه از شیعیان مخلص و فداکار درراه ولایت امیر المؤمنین بودند و از شجاعان عرب به شمار 

را برای اهل « ع»گفتند.از کسانی بود که وقتی مسلم بن عقیل، نامه امام حسین می« فتیان العرب»آمدند.به آنان می

و اعلام هواداری و حمایت کرد و پس از بیعت کوفیان با مسلم بن عقیل، بعنوان پیک، کوفه خواند، به پا خاست 

[ دلاوریهای او در کربلا مشهور است.وی همراه هم پیمان 1در مکه رساند.]« ع»ای از سوی آنان به امام حسین نامه

ود که سپاه کوفه از نبرد تن به [ رشادتهای او چنان ب2، در حماسه عاشورا به نبرد پرداخت و شهید شد.]«شوذب»خود 

بودند.به دستور عمر سعد، از اطراف او را سنگباران کردند.او هم زره از تن بیرون آورد وکلاه خود تن با وی ناتوان

از سر برداشت و با تیغ بر دشمن حمله کرد و یک تنه آنقدر جنگید تادر قلب میدان و محاصره دشمن به شهادت 

ای بود و هر کدام مدعی بودند که من بودم که پیکرش جدا ساختند.سر مطهرش در دست عده[ سر او را از 3رسید.]

 ---------------------------[ . 4ای دست یابند.]او را کشتم، تا به جایزه

 پی نوشتها :

 .169، مقتل الحسین، مقرم، ص 94[ ابصار العین فی انصار الحسین، ص 1]

 .1496، ص 4[ معارف و معاریف، ج 2]

 .91، انصار الحسین، ص 149، ص 2[ سفینة البحار، ج 3]

 . 94[ ابصار العین، ص 4]

 عامر بن جلیده )خلیده(

 [ .1اند.در زیارت رجبیه نام او آمده است.]او را از شهدای کربلا دانسته

------------------- 



 

 

 پی نوشتها :

 . 111[ انصار الحسین، ص 1]

 عامر بن حسان بن شریح طائی

[ وی از 1بود که از مکه همراه آن حضرت آمد و در کربلا در حمله اول به شهادت رسید]« ع»اصحاب امام حسین از 

 جنگیده بود.« ع»شجاعان معروف و شیعیان خالص بود.پدرش نیز در جنگ جمل و صفین، در رکاب حضرت علی 

------------------- 

 پی نوشتها :

 . 91[ انصار الحسین،ص 1]

 لکعامر بن ما

 [ .1از شهدای کربلا بود.نامش در زیارت رجبیه نیز آمده است]

------------------ 

 پی نوشتها :

 . 113[ انصار الحسین ، ص 1]

 عامر بن مسلم عبدی

پیوست « ع»از بصره به مکه آمد و به سید الشهدا « سالم»از شهدای کربلا بود.عامر که اهل بصره بود، همراه غلامش 

[ شرافت دیگر او آن است که در 1امام تا کربلا آمد و روز عاشورا در حمله اول به شهادت رسید.] و از آنجا همراه

 ----------------[ . 2زیارت ناحیه مقدسه نام او آمده است و سلام به او داده شده است]

 پی نوشتها :

 .91، انصار الحسین، ص 99، ص 1[ عنصر شجاعت، ج 1]

 . 119، ص 2ج  [ تنقیح المقال، مامقانی،2]

 عبد الاعلی بن یزید کلبی



 

 

کرد.پس از دستگیر شدن حسینی در کوفه.وی از جوانان کوفه بود که با مسلم بن عقیل بیعتاز شهدای نهضت

توسط ابن زیاد، هنگامی که مسلم اعلان قیام کرد، عبد الاعلی سلاح بر گرفت و از خانه بیرون آمد تا در « هانی»

مسلم بپیوندد.او را دستگیر کرده، نزد ابن زیاد بردند.دستور داد تا به زندانش افکنند.پس از به « بنی فتیان»محله 

 [ سلام خدا بر او باد.1شهادت هانی و مسلم، به دستور ابن زیاد احضارش کردند و گردن زدند.]

--------------------- 

 پی نوشتها :

 . 133، ص 2 ، تنقیح المقال، مامقانی، ج115[ انصار الحسین، ص 1]

 عبدالرحمن بن عبدالله ارحبی

رسانید و خود از « ع»از شهدای کربلاست.وی از جمله کسانی بود که دعوتنامه کوفیان را به حضور امام حسین 

همراهان مسلم بن عقیل در کوفه بود.مردی بود شجاع، موجه و محترم و تابعی.در مکه همراه امام شد و به کربلا 

 [ نام او در زیارت رجبیه و زیارت ناحیه مقدسه آمده است.1حمله نخست به شهادت رسید ] اند که درآمد.گفته

----------------------------- 

 پی نوشتها :

 . 145، ص 2، تنقیح المقال، مامقانی، ج 91[ انصار الحسین ، ص 1]

 عبدالرحمن بن عبدالله ازدی

را به مردم کوفه « ع»حسین وی ماموریت یافته بود که نامه اماماز پیکهای سید الشهدا.او همراه قیس بن مسهر صیدا

 برساند.

 عبدالرحمن بن عبد ربه انصاری خزرجی

بود و پس از رحلت آن حضرت نیز از کسانی بود که به امیر « ص»از شهدای کربلاست.وی از اصحاب رسول خدا 

در غدیر به امامت گواهی داد.روز « ع» المؤمنین، اخلاص داشت و از آن حضرت قرآن آموخته بود.به نصب علی

شوخی است، گفت: چرا خوشحال نباشم؟میان ما و کرد.وقتی گفتند: الآن چه وقتشوخی می« بریر»تاسوعا با 

شد و [ او از شخصیتهای بارز شیعی کوفه محسوب می1ای نیست]بهشت، جز درگیری با این کافران و شهادت فاصله

--------------------[ . 2گرفت.]بیعت می« ع»از مردم به نفع حسین بن علی  در ایام نهضت مسلم بن عقیل،

-------- 



 

 

 پی نوشتها :

 .129، ص 1[ عنصر شجاعت، ج 1]

 . 145، ص 2، تنقیح المقال، مامقانی، ج 92[ انصار الحسین، ص 2]

 عبدالرحمن بن عرزة بن حراق غفاری

در جنگ جمل، صفین و نهروان شرکت داشت. خودش نیز از  بود که« ع»از شهدای کربلا.جد او از یاران علی 

[ نامش در زیارت رجبیه هم 1جوانان نام آور و برجسته کوفه بود.به حسین بن علی پیوست و روز عاشورا شهید شد.]

 آمده است.

یش آمده بعید نیست که این، همان عبد الرحمن بن عروه غفاری باشد و تشابه اسمی میان عروه وعزره در استنساخ پ

 ---------------------------------[ . 2باشد]

 پی نوشتها :

 (.146، ص 2[ انصار الحسین، تنقیح المقال، مامقانی، ج 1]

 (. 146، ص 2[ مرحوم مامقانی هم این نظر را دارد. )تنقیح المقال، مامقانی، ج 2]

 عبدالرحمن بن عروه غفاری

شهید شدند، از اشراف و شجاعان کوفه بودند و به خاندان پیامبر عشق  او و برادرش عبدالله، که هر دو در کربلا

بود که در سه جنگ، در رکاب آن حضرت حضور داشت.این دو « ع»ورزیدند.جدشان حراق نیز از یاران علی می

هم به میدان  برادر با هم از کوفه به کربلا آمده بودند.هر دو با هم روز عاشورا از سید الشهدا اذن پیکار گرفتند و با

خواند و نفر جستند.هنگام جنگ، هر کدام یک مصرع از رجز را میرفتند.دررفتن به میدان نبرد، از هم سبقت می

 -----------------[ . 1کرد.این دو برادر با هم نیز به شهادت رسیدند.]دیگر، مصرع دوم شعر را تمام می

 پی نوشتها :

 . 146، ص 2، تنقیح المقال، مامقانی، ج 93صار الحسین، ص .ان1511، ص 4[ معارف و معاریف، ج 1]

 عبدالرحمن بن یزید

 [ .1از شهدای کربلا به حساب آمده است.نامش در زیارت رجبیه است]

----------------------- 



 

 

 پی نوشتها :

 . 112[ انصار الحسین، ص 1]

 عبدالله بن ابی بکر

 [ .1در شمار شهدای کربلا ذکر شده است]

--------------------- 

 پی نوشتها :

 . 112[ انصار الحسین، ص 1]

 عبدالله بن بقطر )یقطر(

بود.سه روز قبل از امام « ع»در کوفه.وی صحابی پیامبر و برادر رضاعی امام حسین « ع»از شهدای نهضت امام حسین 

بود و میمونه هر دو را « ع»ر خانه علی به دنیا آمد.پدرش بقطر )یقطر( خادم پیامبر بود و همسرش میمونه د« ع»حسین 

ای از سوی آن حضرت برای مسلم بن بود که نامه« ع»[ .او از صحابیان شهید و از فرستادگان امام حسین 1داد]شیر می

برد.دستگیر شد، وی را نزد ابن زیاد بردند، سپس او را از بالای قصر به زمین افکندند و عقیل در کوفه می

 [ .2د شد.رمقی در بدن داشت که عبد الملک بن عمیر لخمی او را کشت]استخوانهایش خور

--------------------- 

 پی نوشتها :

 ، )پاورقی(.49[ الحسین فی طریقه الی الشهادة، ص 1]

 . 116[ انصار الحسین، ص 2]

 عبدالله بن عروه غفاری

عبد الرحمن، از شجاعان و اشراف کوفه و ادرشاند.او و برنامش را در شمار شهدای حمله اول در روز عاشورا آورده

رساندند.هر دو با هم به میدان رفتند و « ع»صاحبان ولایت اهل بیت بودند و در کربلا خود را به حسین بن علی 

 [ .1جنگیدند و شهید شدند]

---------------------- 

 پی نوشتها :

 . 219، ص 2[ عنصر شجاعت، ج 1]



 

 

 عبدالله بن عفیف ازدی

بزرگان شیعه، که در مجلس ابن زیاد در کوفه، به او اعتراض کرد.وی از شیعیان برجسته و زاهدان روزگار در از 

خود را در جنگ کوفه بود، نابینایی روشندل و آگاه و شجاع.چشم چپ خود را در جنگ جمل و چشم راست

بالا رفت و در نکوهش خاندان پیامبر  وقتی ابن زیاد بر منبر کوفه« ع»صفین از دست داده بود.پس از شهادت حسین 

های او را داد.ابن زیاد دستور داد و سید الشهدا سخن آغاز کرد، عبدالله بن عفیف با شدت و شجاعت، پاسخ یاوه

اش را محاصره دستگیرش کنند. بستگانش او را از مجلس بیرون بردند.سربازان حکومت برای دستگیری او، خانه

ای دلیرانه و شمشیر به دست، با مهاجمان درگیر شد.او را دخترش، در مبارزها بود، با راهنماییکردند.وی با آنکه نابین

کوفه و دستگیر کرده و به شهادت رساندند.اعتراض او در مجلس ابن زیاد، نوعی مبارزه آشکار با والی

ی برای حقگویی در یزیدی محسوب شد و شجاعت و بی باکی او در دفاع از محرمات و مقدسات، الگویحکومت

اش، نشان دهنده روح بلند و با شهامت برابر جباران گشت.رجزهای حماسی او هنگام نبرد با مهاجمان به خانه

 زد: و الله لو فرج لی عن بصریچرخاند و فریاد میاوست.از جمله شمشیر را می

 شد. ضاق علیکم موردی و مصدری به خدا سوگند اگر بینا بودم عرصه بر شما تنگ می

 [ .1او را گردن زده و در کناسه کوفه به دار آویختند.]

------------------------- 

 پی نوشتها :

حرکت انقلابی فرزند عفیف را نخستین جرقه انقلاب 135، ص 2، سفینة البحار، ج 117، ص 45[ بحار الانوار، ج 1]

 اند. بر ضد سلطه اموی پس از حادثه کربلا دانسته

 یر کلبیعبدالله بن عم

اش ابو وهب بود، در روز عاشورا به میدان نبرد رفت. وی که کنیه« ع»جزء اولین شهداست که از جبهه امام حسین 

ای گرفت و با همسرش به آنجا جوانی دلاور و حماسی از شیعیان کوفه بود.به کوفه آمده، در نزدیکی بئر العبد خانه

در کربلا « ع»کند تا از نخیله به جنگ حسین بن علی ازماندهی میمنتقل شد.وقتی دید عمر سعد، نیرو آماده و س

بروند، پیش خود گفت: به خدا قسم شیفته جهاد با مشرکان بودم.امیدوارم جنگ با اینان که به نبرد فرزند پیامبر 

ان گذاشت، تر از جهاد با مشرکان نباشد.پیش همسرش رفت و نیت خود را با او در میروند، نزد خداوند کم ثوابمی

شبانه هر دو از کوفه بیرون رفتند و شب هشتم محرم به یاوران حسین در کربلا پیوستند. همسر او نیز از شهدای کربلا 

زدود که به دستور شمر، یکی از بود. پس از شهادت عبدالله، زنش خود را به بالین او رساند و خاک از چهره او می



 

 

او زد و کنار شوهرش به شهادت رسید.عبدالله، دومین شهید از اصحاب امام  غلامانش )به نام رستم( با گرزی بر سر

 [ نامش در زیارت ناحیه مقدسه هم آمده است.1بود.]« ع»حسین 

------------------- 

 پی نوشتها :

 . 66، ص 9، موسوعة العتبات المقدسه، ج 94[ انصار الحسین، ص 1]

 عبدالله بن مسمع همدانی

ه نهضت عاشورا.پیکی بود که نامه سلیمان بن صرد و جمعی از بزرگان کوفه را در مکه به امام از تلاشکران در را

به امام  61رمضان سال  11رساند.محتوای نامه، دعوت به آمدن آن حضرت به کوفه بود.وی نامه را در « ع»حسین 

 رساند.

 عبدالله بن یزید بن نبیط )ثبیط( عبدی

را « ع»پدرشان یزید بن نبیط، پس از آنکه اهل بصره نامه کمک خواهی سید الشهدا او و برادرش عبید الله، همراه 

قیام کنند.به نقلی در حمله اول در روز « نصرت امام»دریافت کردند، از بصره به کمک امام حسین رفتند تا به رسالت 

 .[ نام او و برادرش عبید الله در زیارت ناحیه مقدسه آمده است1عاشورا شهید شدند.]

------------------ 

 پی نوشتها :

 . 95[ انصار الحسین، ص 1]

 عبیدالله بن یزید بن نبیط )ثبیط( عبدی

پیوستند و همراه آن « ع»او و برادرش عبدالله و پدرش از شهدای کربلا بودند.از بصره به مکه رفته و به کاروان حسین 

این جمع، در زیارت ناحیه مقدسه، همراه با سلام بر این [ نام 1حضرت به کربلا رفتند.شهادتشان در حمله اول بود.]

 [ .2«]السلام علی عبدالله و عبید الله، ابنی یزید بن ثبیت القیسی»سه شهید چنین آمده است: 

----------------------- 

 پی نوشتها :

 .95[ انصار الحسین، ص 1]

 . 92، ص 45[ بحار الانوار، ج 2]



 

 

 عثمان بن فروه )عروه( غفاری

اند که او همان قرة بن ابی قره از شهدای کربلا به شمار آمده است.نامش در زیارت رجبیه نیز آمده است.احتمال داده

 [ .1غفاری باشد.]

---------------- 

 پی نوشتها :

 . 112[ انصار الحسین، ص 1]

 عمار بن ابی سلامه دالانی 

بود که در رکابش « ع»نیز درک کرده و از اصحاب علی را « ع»از شهدای کربلا.اهل کوفه بود، محضر رسول خدا 

در سه جنگ جمل، صفین و نهروان شرکت داشت.در کربلا درحمله اول به شهادت رسید.نامش در زیارت ناحیه 

 [ .1مقدسه هم آمده است.]

----------------------------- 

 پی نوشتها :

 . 126، ص 2[ عنصر شجاعت، ج 1]

 عمار بن حسان طائی

شهدای کربلاست که نامش در زیارت ناحیه مقدسه هم آمده است.وی از شیعیان خالص و از شجاعان معروف  از

 [ .1بود.از مکه همراه امام به کربلا آمد و در پیش روی آن حضرت به شهادت رسید.]

----------------------- 

 پی نوشتها :

 . 319، ص 2[ تنقیح المقال، مامقانی، ج 1]

 ب ازدیعمارة بن صلخ

از جوانان شجاع کوفه بود که در نهضت مسلم بن عقیل، به هواداری او برخاست و با او بیعت کرد و از دیگران برای 

گرفت.دستگیر و زندانی شد.ابن زیاد، پس از آنکه هانی و مسلم را شهید کرد او را هم احضار نمود و مسلم بیعت می

 -------------------------[ . 1گردن زدند.] برده،« ازد»دستور داد تا وی را میان قبیله 



 

 

 پی نوشتها :

 )به نقل از تاریخ طبری(.  116، انصار الحسین، ص 323، ص 2[ تنقیح المقال، مامقانی، ج 1]

 عمارة بن عبدالله سلولی

 را به کوفه برد.« ع»از کسانی بود که همراه قیس بن مسهر صیداوی، پیغام و نامه ابا عبدالله الحسین 

 عمران بن کعب بن حارث اشجعی

شمرده « ع»از شهدای کربلاست که در حمله اول به درجه شهادت رسید.شیخ طوسی او را در زمره یاران حسین 

 [ .1است.]

---------- 

 پی نوشتها :

 . 351، ص 2[ تنقیح المقال، مامقانی، ج 1]

 عمر بن جندب حضرمی

 [ .1زیارت ناحیه مقدسه هم آمده است.]از شهدای کربلاست، از حضرموت یمن.نامش در 

-------------------- 

 پی نوشتها :

 . 99[ انصار الحسین، ص 1]

 عمر بن خالد صیداوی

اذن گرفته، به « ع»از شهدای کربلاست، از طایفه بنی اسد.وی پس از کشته شدن تعدادی از یاران، ازسید الشهدا 

 [ .1میدان رفت و به شهادت رسید.]

---------------- 

 پی نوشتها :

 . 23، ص 45[ بحار الانوار، ج 1]

 عمر بن عبدالله



 

 

های سرشناس شیعه در کوفه و از یاران سید الشهدا و شهید نماز، که روز عاشورا به فیض شهادت رسید.وی از چهره

حسینی، او را مردی آگاه و شجاع و اسلحه شناس بود.مسلم بن عقیل در ایام بیعت گرفتن از مردم برای نهضت 

[ پیش از شروع درگیریهای کربلاخود 1مسؤول دریافت اموال وخرید اسلحه قرار داده بود.نامش عمر بن عبدالله بود.]

 را از کوفه به کربلا رساند و به امام پیوست.

سوس شد و این کاهش محشدند و از تعدادشان کاسته میبتدریج شهید می« ع»روز عاشورا، که یاران حسین بن علی 

اند.به بینم که دشمنان به تو نزدیک شدهبود، ابو ثمامه هنگام ظهر خدمت امام آمد و گفت: جانم فدای تو! چنین می

خدا قسم تو کشته نخواهی شدمگر آنکه من پیش از تو کشته شوم.دوست دارم خدای خویش را در حالی دیدار کنم 

هی به بالا افکند، فرمود: نماز را به یادآوردی، خدا تو را از این نماز را که وقتش نزدیک شده بخوانم.امام، نگاکه

نماز گزاران ذاکر قرار دهد.آری، اینک اول وقت نماز است.مهلتی ازسپاه دشمن خواستند.آنگاه ابو ثمامه و جمعی 

عاشورا [ وی جزء آخرین سه نفری بود که از یاران امام تا عصر 2خواندند.]نماز جماعت« ع»دیگر، با امام حسین 

کشیده و از میدان اند که در اثر جراحتهای بسیار بر زمین افتاد، خویشانش او را به دوشبودند.برخی گفتهزنده مانده

 ----------------------[ . 3به در بردند و مدتها بعد از دنیا رفت.]

 پی نوشتها :

 .333، ص 2د.مثل تنقیح المقال، مامقانی، ج اننوشته« عمرو بن عبدالله».برخی هم 199[ مقتل الحسین، مقرم، ص 1]

 .21، ص 45، بحار الانوار، ج 136، ص 1[ سفینة البحار، ج 2]

 .151، ص 2[ عنصر شجاعت، ج 3]

 عمرو بن جناده انصاری

شهید شد.این جوان چون خواست به میدان رود، « ع»از شهدای نوجوان کربلا، که پدرش نیز در رکاب سید الشهدا 

پدر این جوان کشته شد، شاید مادرش راضی نباشد که به میدان رود.گفت: مادرم دستور داده که به  امام فرمود:

ساله بود، به میدان رفت و رجز خواند و جنگید  11ساله یا  7[ او که 1میدان بروم و لباس جنگ بر من پوشانده است.]

بحریه بنت مسعود خزرجی( آن سر را برداشت و افکندند.مادرش )« ع»شد.سر او را به طرف سپاه امام حسین تا کشته

گفت: چه نیکو جهاد کردی، پسرم!ای شادی قلبم، ای نور چشمم! سپس سر را پرتاب کرد و با آن کسی را کشت، 

مانع شد و او را به خیمه زنان « ع»سپس چوبه خیمه را برداشت و حمله کردکه به وسیله آن بجنگد.امام حسین 

است. [ در برخی منابع، عمر بن جناده ذکر شده2جناده در زیارت ناحیه مقدسه هم آمده است.]برگرداند.نام عمرو بن

--------------- 

 پی نوشتها :



 

 

 .96[ انصار الحسین، ص 1]

 . 329، ص 2[ تنقیح المقال، مامقانی، ج 2]

 عمرو بن خالد بن حکیم ازدی

بیت بود و در کوفه موقعیتی داشت.از قیام کنندگان  از شهدای کربلاست.از طایفه بنی اسد و از مخلصان ولای اهل

همراه مسلم بود و پس از شهادت مسلم، پنهان شد.پس از شهادت قیس بن مسهر از کوفه به استقبال کاروان حسینی 

خواست از پیوستن آن دو به یاران امام بیرون رفت و در منزلگاه حاجز همراه غلامش سعد به امام پیوست.سپاه حر می

پیوستند و در عاشورا در حمله اول به شهادت رسیدند.نام او در « ع»گیری کند، اما با حمایت امام، به سید الشهدا جلو

 [ .1زیارت ناحیه هم آمده است.]

-------------------- 

 پی نوشتها :

 . 337، ص 1[ عنصر شجاعت، ج 1]

 عمرو بن ضبیعه تمیمی

پیوست و در « ع»ه سپاه عمر سعد بیرون آمد، ولی در کربلا به یاران حسن از سوارکاران دلیر کوفه، که از کوفه همرا

[ علت پیوستن او به امام آن بود که دید 1رکاب آن حضرت شهید شد.نامش در زیارت ناحیه مقدسه هم آمده است.]

 [ .2دد.]گذارد که وی از جایی که آمده، به همان جا باز گرپذیرد و نه میسپاه کوفه نه شرایط امام را می

-------------------- 

 پی نوشتها :

 .17، ص 3[ عنصر شجاعت، ج 1]

 . 332، ص 2[ تنقیح المقال، مامقانی، ج 2]

 عمرو بن عبدالله جندعی

های سرشناس شیعه در کوفه و از یاران سید الشهدا و شهید نماز، که روز عاشورا به فیض شهادت رسید.وی از چهره

ه شناس بود.مسلم بن عقیل در ایام بیعت گرفتن از مردم برای نهضت حسینی، او را مردی آگاه و شجاع و اسلح

[ پیش از شروع درگیریهای کربلا 1مسؤول دریافت اموال و خرید اسلحه قرار داده بود.نامش عمر بن عبدالله بود.]

 خود را از کوفه به کربلا رساند و به امام پیوست.



 

 

شد و این کاهش محسوس شدند و از تعدادشان کاسته میبتدریج شهید می« ع»روز عاشورا، که یاران حسین بن علی 

اند.به بینم که دشمنان به تو نزدیک شدهبود، ابو ثمامه هنگام ظهر خدمت امام آمد و گفت: جانم فدای تو! چنین می

الی دیدار کنم خدا قسم تو کشته نخواهی شدمگر آنکه من پیش از تو کشته شوم.دوست دارم خدای خویش را در ح

این نماز را که وقتش نزدیک شده بخوانم.امام، نگاهی به بالا افکند، فرمود: نماز را به یادآوردی، خدا تو را از که

نماز گزاران ذاکر قرار دهد.آری، اینک اول وقت نماز است.مهلتی ازسپاه دشمن خواستند.آنگاه ابو ثمامه و جمعی 

[ وی جزء آخرین سه نفری بود که از یاران امام تا عصر عاشورا 2خواندند.]تنماز جماع« ع»دیگر، با امام حسین 

کشیده و از میدان اند که در اثر جراحتهای بسیار بر زمین افتاد، خویشانش او را به دوشبودند.برخی گفتهزنده مانده

 --------------------[ . 3به در بردند و مدتها بعد از دنیا رفت.]

 پی نوشتها :

 .333، ص 2اند.مثل تنقیح المقال، مامقانی، ج نوشته« عمرو بن عبدالله».برخی هم 199[ مقتل الحسین، مقرم، ص 1]

 .21، ص 45، بحار الانوار، ج 136، ص 1[ سفینة البحار، ج 2]

 . 151، ص 2[ عنصر شجاعت، ج 3]

 عمرو بن قرظه انصاری

از خزرجیانی بود که به کوفه آمد و آنجا ماندگار شد و  و« ع»از شهدای کربلاست.پدر او )قرظه( از اصحاب علی 

« ع»با دشمنانش جنگید.عمرو، از کوفه آمد و در کربلا، روز ششم محرم به سید الشهدا « ع»در رکاب علی 

آورد، تا آنکه شمر از کوفه فرستاد و او جواب میپیوست.امام در گفتگوهایش با عمر سعد، اورا برای مکالمه می

ایستاده بود و تیرهای دشمن را با سینه و « ع»[ روز عاشورا جلوی امام حسین 1ن مذاکره قطع شد.]آمد و ای

کرد.زخمهای زیادی بر پیکرش نشست.به امام خرید و اینگونه از جان امام محافظت میخود به جان میپیشانی

روی.از من به پیامبر ه بهشت میاز من بخطاب کرد که: ای پسر پیامبر!آیا وفا کردم؟حضرت فرمود: آری!تو پیش

[ نامش در زیارت ناحیه آمده است.برخی هم 2آیم و... افتاد و شهید شد.]سلام برسان و بگو که من در پی تو می

 اند.رجز او چنین بود: قد علمت کتیبة الانصارشهادتش را در عرصه میدان و پس از رجز و رزم گفته

 نکس شاریانی ساحمی حوزة الذمار ضرب غلام غیر 

 [ .3دون حسین مهجتی و داری]

--------------- 

 پی نوشتها :

 .161، ص 2[ عنصر شجاعت، ج 1]



 

 

 .316[ مقتل الحسین، مقرم، ص 2]

 . 31، ص 2[ عبرات المصطفین، ج 3]

 عمرو بن مطاع جعفی

 [ .1نامش در شمار شهدای کربلا آمده است.]

----------------- 

 پی نوشتها :

 . 112، ص 4شهرآشوب، ج  [ مناقب، ابن1]

 عمیر بن عبدالله مذحجی

از شهدای کربلاست.پس از سعد بن حنظله، به میدان رفت و پس از رجز خوانی جنگید تا شهید شد.رجزش چنین 

 سعد وحی مذحجبود: قد علمت

 [ .1انی لدی الهیجاء لیث محرج... ]

-------------------- 

 پی نوشتها :

 . 19ص  ،45[ بحار الانوار، ج 1]

 عباس جدلی

 است.« عباس بن جعده جولی»به قولی او همان 

 عائذ بن مجمع بن عبدالله

او پسر مجمع بن عبدالله بن عائذی بود. عائذ به همراه پدرش با راهنمایی طرماح بن عدی در بین راه خود را به 

در روز عاشورا به شهادت رسیدند ولی السلام رسانیدند. عائذ و پدرش قبل از نخستین حمله اردوی امام حسین علیه

 نظر دیگر این است که ایشان در حمله اول به درجه رفیع شهادت نایل آمدند.

 عائذ بن مجمع عائذی



 

 

 اند.برخی از مورخین او را از شهدای روز عاشورا دانسته

 عابر بن حساس بن شریح

 اند.برخی از مورخین او را از شهدای روز عاشورا دانسته

 شبیب شاکریابن ابیعابس 

شبیب بن شاکر بن ربیعه بن مالک بن صعب بن معاویه بن کثیر بن مالک بن جشم بن حاشد الحمدانی عابس بن ابی

 الشاکری.

 شود.ای از قبیله حمدان، و عابس از اهالی کوفه محسوب میشاکر تیرهبنی

به طوری که در جنگ صفین، آن حضرت در  السلام بودندشاکر از مخلصین ولایت حضرت امیرالمؤمنین علیهبنی

 «.شدشاکر هزار نفر بودند خدای تعالی بدرستی و حقیقتا عبادت میاگر بنی»مورد ایشان فرمود: 

 سوابق و فضایل عابس:

دار بود. او از مردان پاک، خالص، و از شخصیتهای بارز شیعه، مدیر، ارجمند، شجاع، سخنور، زاهد و شب زنده

 شد.گیز و از بزرگترین انقلابیون محسوب میقهرمانی شوران

رسد که شخصی محتاط و دقیق و به بیعت مردم کوفه اطمینان چندانی از سخنان او با مسلم بن عقیل چنین به نظر می

 نداشته، ولی با این همه او شخصی با اراده در جهت انقلاب بوده است.

السلام فرستاد، تا بیعت مردم کوفه را به اطلاع امام حسین علیه مسلم بن عقیل او را به عنوان پیک خویش به سوی امام

السلام را برای ورود به کوفه دعوت کند، این حادثه پیش از دگرگونی و تغییر اهالی السلام برساند و امام علیهعلیه

 کوفه اتفاق افتاد.

رسیدند و از او اخذ ه خدمتش میعابس از متقدمین شیعه، حافظ و حامل حدیث، و او را مجلسی بود که شیعیان ب

 کردند.حدیث می

السلام به کوفه که در خانه مسلم بن عوسجه مهمان بود و نامه حضرت امام حسین در ابتدای ورود مسلم علیه

کرد، در یک نوبت از قرائت عابس برخاست و سخنان دقیقی بعد از حمد و السلام را برای مردم کوفه قرائت میعلیه

 السلام ایراد کرد:طاب به مسلم علیهثنای الهی خ

سازم شما را به ایشان، دانم چه در دل ایشان هست و مغرور نمیدهم شما را از مردم و نمیاما بعد، پس من خبر نمی»

کنم شما دهم شما را از آنچه در درون نفس خودم هست، به خدا قسم که اطاعت میبه خدا سوگند که من خبر می

زنم تا خدا را ملاقات کنم و مزد جنگم با دشمنان شما و پیوسته در یاری شما شمشیر مید مرا، و میرا هر گاه بخوانی



 

 

 خود نخواهم مگر از خدا.

پسر حبیب بن مظاهر برخاست و گفت خدا تو را رحمت کند ای عابس همانا آنچه در دل داشتی به مختصر قولی ادا 

 بحق، من نیز مثل عابس و بر همان عزم هستم. کردی، قسم به خداوندی که نیست جز او خداوندی

السلام رسید و بعد از سلام، عرض کرد: یا اباعبدالله بعد از شهادت شوذب، عابس خدمت حضرت امام حسین علیه

تر ای چه از نزدیک چه دور چه خویش چه بیگانه در روی زمین نیست که در نزد من عزیزتر و محبوبهیچ آفریده

قادر بوده که دفع این ظلم و قتل را از تو بنمایم به چیزی که از خون و جان من عزیزتر بود، سستی  از تو باشد و اگر

 رسانیدم. آنگاه آن حضرت را سلام داده و عرض کرده:کردم و این کار را به پایان میدر آن نمی

 شاهد باش که من بر تو و دین پدر تو هستم، پس با شمشیر کشیده به میدان تاخت.

گوید: من عابس را که به میدان آمد شناختم، چون از قبل با او آشنا بودم و ع بن تمیم که از دشمنان بود میربی

شجاعت و مردانگی او را در جنگها مشاهده کرده بودم و شجاعتر از او کسی را ندیده بودم، در این وقت لشگر را 

 «شبیبهذا اسد الاسود هذا ابن ابی»ندا در دادم که ای مردم 

 گردد.هرکس به جنگ او برود، سالم برنمی«. شبیب استاین شیر شیران، ابن ابی»

طلبید، و هیچ کس جرأت جنگیدن با او را نداشت و لذا کرد و مبارز میعابس چون شعله آتش، در میدان جولان می

تا اینکه این « ی نیست؟!آیا مردی نیست، آیا مرد»؟! «الا رجل، الا رجل»گفت: کرد و میپیوسته چون شیر غرش می

صحنه بر عمر بن سعد ناگوار آمد دستور داد عابس را سنگباران بکنند پس لشگریان از هر سو به جانب او سنگ 

 انداختند. عابس که چنین دید زره و کلاه خود را از تن بیرون کرده و بر لشکر حمله نمود.

گریختند و بر کرد بیش از دویست نفر از پیش او میگوید: به خدا سوگند عابس به هر طرف که حمله میربیع می

 افتادند.روی یکدیگر می

بدین گونه رزم کرد تا آن که لشکر از هر طرف او را احاطه کردند و از زیادی جراحت سنگ، زخم شمشیر و نیزه 

 او را از پای در آورد.

کرد که من دیدم که هر یک ادعا می سپس سرش را از تن جدا کردند و من سر او را در دست جماعتی از شجاعان

 سعد گفت:او را کشتم. ابن

 نزاع و مخاصمه نکنید هیچکس یک تنه او را نکشت بلکه همگی در کشتن او همدست شدید.

 در زیارت ناحیه مقدسه و رجبیه نامش وارد شده است:

 «.شبیب الشاکریالسلام علی عابس بن ابی»

 عابس بن شبیب



 

 

 است.« شبیب شاکریعابس بن ابی»قولی وی همان  از شهدای کربلاست. به

 عامر بن جلیده

 اند. نام آن بزرگوار در زیارت رجبیه آمده است.بعضی مورخین او را از شهدای کربلا دانسته

 عامر بن حسان طایی

بن سعد عمار بن حسان بن شریح بن سعد بن حارثة بن لام بن عمرو بن ظریف بن عمرو بن ثمامه بن ذهل بن جذعان 

 بن طی.

او از شیعیان مخلص در ولایت و از شجاعان معروف و پدرش حسان از مجاهدین جنگ جمل و از شهدای جنگ 

 السلام بوده است.صفین، و از اصحاب حضرت علی علیه

السلام رسیده و همچنان در محضر آن حضرت بود، تا اینکه همراه امام او در مکه به خدمت حضرت امام حسین علیه

 السلام وارد کربلا شده و در روز عاشورا در حمله نخست به شهادت رسید.یهعل

عبدالله بن احمد بن عامر بن سلیمان بن صالح بن وهب بن عمار که یکی از علما و از راویان حدیث بوده، از نوادگان 

قضایای »ب السلام روایت نقل کرده و کتاباشد، که از طریق پدرش )احمد( از حضرت رضا علیهعمار می

 باشد.از تألیفات ایشان می« السلامامیرالمؤمنین علیه

در طوس  174هجری قمری بوده و در سال  159کند که پدرش متولد سال نجاشی از عبدالله بن احمد نقل می

 السلام را ملاقات کرده است.حضرت امام رضا علیه

السلام را، و پدرم ضرت امام حسن عسگری علیهالسلام و حو من هم ملاقات کردم حضرت امام علی النقی علیه

 مؤذن آن دو بزرگوار بود. نام عمار در زیارت ناحیه مقدسه وارد شده است.

 عامر بن خلیده

 اند. نام آن بزرگوار در زیارت رجبیه آمده است.بعضی مورخین او را از شهدای کربلا دانسته

 عامر بن مالک کوفی

عبدالله در صحنه کربلا و عاشورا است چنانکه در زیارت رجبیه است: السلام علی ابیعامر بن مالک نیز از اصحاب 

 عامر بن مالک...



 

 

 عامر بن مسلم بن عبدی

 عامر بن مسلم بن حسان بن شریح بن سعد بن حارثه السعدی البصری.

 عامر از شیعیان بصره و به قولی از طایفه عبدی و به قولی از طایفه سعدی بود.

 باشند.های عبدالقیس و عدنانی میعدی هر دو از تیرهعبدی و س

السلام در کربلا به فیض از جمله فضایل و سوابق عامر این است که خودش در خدمت حضرت امام حسین علیه

السلام بوده و به شهادت رسیده شهادت نایل گشت و پدرش مسلم در جنگ صفین در خدمت حضرت امام علی علیه

 است.

السلام شرفیاب شده و همچنان در ش سالم به همراه یزید بن ثبیط در مکه به خدمت امام حسین علیهعامر و مولای

 خدمتش بودند تا این که با هم به کربلا آمدند و در روز عاشورا در حمله نخست به شهادت رسیدند.

 «السلام علی عامر بن مسلم...»نام عامر در زیارت ناحیه مقدسه وارد شده است. 

 بن مهاجر جهنیعباد 

باشد. عباد که از صالحان و شود( میعباد از وادی جهنیه )که آب از آنجا به ینبع و به مدینه و اطراف سرازیر می

محبان عترت طاهرین است از جهنیه به امام ملحق شد در حالی که خبر شهادت مسلم بن عقیل را به حضرت داده 

و اصحاب خاص امام  -السلام جدا شدند عراب از اینجا از امام علیهو بسیاری از ا -بودند یعنی سرزمین زباله 

 السلام ماندند. عباد نیز در کنار امام تا کربلا بود و پس از قتال سخت با دشمن شهید گردید.علیه

 عباس بن جعده جدلی کوفی

نمود و یکی از کسانی است که جدل است و از شیعیان امیرالمؤمنین که با مسلم بن عقیل در کوفه بیعت از قبیله بنی

مسلم بن عقیل رایت و پرچمی برای او تنظیم کرد تا در یورش و حمله به دارالاماره عبیدالله بن زیاد از سرداران 

زیاد وقتی حضرت مسلم را شهید کردند به سراغ عباد بن مهاجر رفته مأمورین و سربازان ابن -اصحاب مسلم باشند 

زیاد دستور داد او را گردن بزنید. عباد را شهید نمودند و عباد همانند مسلم و یاد بردند. و ابناو را نزد عبیدالله بن ز

 آید.هانی از شهدای کوفه به حساب می

 عباس بن جعده جولی



 

 

السلام بود که در روز قیامش پرچم عباس بن جعده جولی، اهل کوفه و از یاران باوفای حضرت مسلم بن عقیل علیه

 ه را به دست عباس داده بود.قبیله مدین

السلام به امر زیاد گردید و بعد از شهادت حضرت مسلم علیهاو به وسیله محمد بن اشعث دستگیر شده و تحویل ابن

 باشد.زیاد به شهادت رسید. عباس از شهدای کوفه بوده ولی در ثواب و عظمت با شهدای کربلا مساوی میابن

 عبدالاعلی بن یزید کلبی

 باشند.و از اعراب قحطان می« قضاعة»عذره و « کنانة»ی ای از قبیلهیم بن جناب تیرهبنوعل

از شهدای نهضت حسینی در کوفه. او از جوانان کوفه بود که با مسلم بن عقیل بیعت کرد. پس از دستگیر شدن 

خانه بیرون آمد تا در  زیاد، هنگامی که مسلم اعلان قیام کرد، عبدالاعلی سلاح برگرفت و ازتوسط ابن« هانی»

زیاد بردند. دستور داد تا به زندانش افکنند. پس از به مسلم بپیوندد. او را دستگیر کرده، نزد ابن« فتیانبنی»ی محله

 زیاد احضارش کردند و گردن زدند. سلام خدا بر او باد.شهادت هانی و مسلم، به دستور ابن

که با مسلم بن عقیل بیعت کردند. هنگامی که مسلم حرکت خویش را او جوانی بود از اهالی کوفه و جزء کسانی 

ی لباس رزم پوشید و از منزل خویش بیرون آمد تا در محله« عبدالاعلی»اعلام کرد « هانی بن عروة»بعد از دستگیری 

« کثیر»یر نمود. ی مذحج بود، او را دستگکه از قبیله« کثیر بن شهاب بن حصین حارثی»به مسلم بپیوندد؛ « فتیانبنی»

ی مذحج گرد آورده بود تا مردم را وادارد که مزدور عبیدالله بن زیاد بود و به فرمان او طرفداران خویش را از قبیله

را دستگیر و به « عبدالاعلی بن یزید کلبی»، «کثیر بن شهاب»از طرفداری و حمایت مسلم بن عقیل دست بردارند. 

عبیدالله سخنش «. تو را اراده کردم و به قصد تو بیرون آمدم»زیاد گفت: الاعلی به ابنپیش عبیدالله بن زیاد آورد. عبد

 را باور نکرد، فرمان داد تا عبدالاعلی زندانی شود.

را به شهادت رساند، فرمان داد تا عبدالاعلی را پیش او « هانی بن عروة»و « مسلم بن عقیل»بعد از آنکه عبیدالله، 

عبدالاعلی «. ما را از کار خویش آگاه کن و بگو که چرا از خانه بیرون آمدی»او گفت: آوردند. عبیدالله به 

« کنند. کثیر بن شهاب مرا دستگیر کرد.خدا تو را اصلاح کند، من از خانه بیرون آمدم تا ببینم مردم چه می»گفت:

ز خانه نکشانده است و گناه این سوگند بخور که جز آنچه گفتی هدفی دیگر تو را به بیرون آمدن ا»عبیدالله گفت: 

عبدالاعلی از سوگند خوردن امتناع ورزید. عبیدالله دستور داد: او را به «. ی توستسوگند اگر دروغ بگویی بر عهده

برده و گردنش را بزنند. مأموران او را به آنجا برده و سر از تنش جدا ساختند. )جبانة السبیع: نام یک « جبانة السبیع»

 شود.ی شهر کوفه(. او از شهدای کوفه محسوب میحومهبلندی در 

 عبدالرحمان بن حجاج 



 

 

اند این دو همراه ی اول به شهادت رسیدند. برخی گفتهاز شهدای کربلا، او و پدرش )مسعود بن حجاج( در حمله

ی نامشان در زیارت ناحیهالسلام آمدند. سپاه عمر سعد از کوفه بیرون آمده بودند؛ ولی در کربلا به سوی حسین علیه

 مقدسه هم آمده است.

 عبدالرحمان بن عبد رب انصاری

او از قبیله خزرج انصار مدینه، اهل و ساکن کوفه بوده است. و دارای سوابق اجتماعی، سیاسی و فضایل درخشانی 

 باشد:می

حاب و شاگردان حضرت علی او از اصحاب و راویان حدیث از حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و از اص

 شده.السلام محسوب میعلیه

السلام از مردم پرسید، هر کس حدیث غدیر را از حضرت رسول الله صلی الله علیه روزی حضرت امیرالمؤمنین علیه

 و آله و سلم شنیده است شهادت بدهد، این افراد اجابت کردند:

مرة بن عمرو بن محصن، ابوزینب، سهل بن حنیف، خزیمة عبدالرحمن بن عبد رب انصاری، ابوایوب انصاری، ابوع»

بن ثابت، عبدالله بن ثابت، حبشی بن جنادة سلولی، عبید بن عازب، نعمان بن عجلان انصاری، ثابت بن ودیعه، 

 «.ابوفضالة انصاری

یی و انا ولی المؤمنین الا نشهد انا سمعنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول الا ان الله عزوجل ول»اینان گفتند: 

فمن کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم و ال من والاه، و عاد من عاداه، و احب من احبه، و ابغض من ابغضه، و اعن من 

 «.اعانه

ی او و از شخصیتهای برجسته کوفه، و یکی السلام یاد گرفته و تربیت شدهعبدالرحمن قرآن را از حضرت علی علیه

 گرفت.السلام در کوفه بیعت میبرای امام حسین علیهاز کسانی بود که 

 السلام بود تا اینکه در روز عاشورا در حمله نخست به شهادت رسید.و از مکه تا کربلا در خدمت امام علیه

 عبدالرحمن ارحبی

دانی عبدالرحمن بن عبدالله بن الکدن بن ارحب بن دعام بن مالک بن معاویه بن صعب بن رومان بن بکیر الحم

باشند. گویا عبدالرحمن هم اهل کوفه بوده او مردی شجاع، ای از قبیله حمدان میارحب تیرهالارحبی بوده و بنی

های کوفیان را فعال، بافضیلت و پدرش از صحابه، و خودش هم از تابعین، یکی از هفت نفری است که پیامها و نامه

قیس بن مسهر، »م کردند، و آن هفت نفر عبارتند از: السلام تسیدر مکه به محضر حضرت امام حسین علیه

عبدالرحمن ارحبی، عبدالله بن وال تمیمی، عبدالله بن سبع، سعید بن عبدالله حنفی، هانی بن هانی سبیعی، عمارة بن 



 

 

 «.عبید سلولی

السلام به عقیل علیهالسلام از مکه به همراه مسلم بن عبدالرحمن ارحبی، قیس بن مسهر و عمارة بن عبید را امام علیه

 کوفه فرستاد.

 السلام به شهادت رسید.السلام بودند تا این که مسلم علیهآنان از یاوران مسلم علیه

السلام رسید و از جمله اصحابش بود که وارد کربلا شده و در روز آنگاه عبدالرحمن به خدمت امام حسین علیه

 عاشورا به شهادت رسید.

نویسد: عبدالرحمن در روز عاشورا بعد از حمله نخست به شهادت رسید ولی ابصارالعین می بنا به قول مناقب او در

السلام اجازه جهاد گرفته و عازم میدان شده و مدام جنگیده تا این که به مشاهده مظلومیت جبهه حق، از امام علیه

 فیض شهادت نایل گشت.

 باشد: صبرا علی الاسیاف و الاسنهی ازآن به شرح ذیل میکرده که قسمتو در هنگام مبارزه رجزهایی هم قرائت می

 «.ها صبور باشای نفس برای خاطر ورود به بهشت در مقابل شمشیرها و نیزه»صبرا علیها الدخول الجنه 

به نظر معجم « السلام علی عبدالرحمن بن عبدالله بن الکدر الارحبی»نام او در زیارت ناحیه مقدسه وارد شده است: 

 باشد.الحدیث عبدالرحمن بن عبدالله ارحبی همان عبدالرحمن بن عبدالله ازدی میرجال 

 عبدالرحمن بن بشر خثعمی

از شهدای عاشورای حسینی و از کسانی است که حسن عاقبت نصیبش شد زیرا از لشکریان عمر سعد بود که به سپاه 

 السلام پیوست.امام حسین علیه

 عبدالرحمن بن زید

  به حساب آمده است. نامش در زیارت رجبیه وارد شده است.از شهدای کربلا

 عبدالرحمن بن عبدالله ارحبی

السلام رسانید و خود ی کوفیان را به حضور امام حسین علیهاز شهدای کربلاست. او از جمله کسانی بود که دعوتنامه

ابعی. در مکه همراه امام شد و به کربلا از همراهان مسلم بن عقیل در کوفه بود. مردی بود شجاع، موجه و محترم و ت

 ی مقدسه آمده است.ی نخست به شهادت رسید. نام او در زیارت رجبیه و زیارت ناحیهاند که در حملهآمد. گفته

 باشد و از اعراب قحطان. )یمن، عرب جنوب(ای بزرگ از قبایل حمدانی میارحب: قبیله



 

 

 عبدالرحمن بن عبدالله ازدی

ی حسین باشد. او همراه قیس بن مسهر صیداوی مأموریت یافته بود که نامهالسلام میدالشهداء علیهاز پیکهای سی

 السلام را به مردم کوفه برساند.علیه

باشد، که در روز عاشورا به فیض به نظر معجم رجال الحدیث عبدالله ازدی همان عبدالرحمن بن عبدالله ارحبی می

 شهادت نایل گشت.

 ن عبدالله بن کدر ارحبیعبدالرحمن ب

 از شهدای کربلاست.« عبدالرحمن بن عبدالله ارحبی»به قولی او همان 

 عبدالرحمن بن عبدالله بن کدن ارحبی

 از شهدای کربلاست.« عبدالرحمن بن عبدالله ارحبی»به قولی او همان 

 عبدالرحمن بن عبدالله یزنی

اند. یزنی: منسوب به )یزن( لف بحارالانوار نام او را ذکر کردهشهر آشوب، خوارزمی و مؤاز شهدای کربلاست. ابن

 )یمن، عرب جنوب(.«. حمیر»ی ای از قبیلهتیره

 همان عبدالرحمن بن عبدالله بن کدی ارحبی است.« عبدالرحمن بن عبدالله یزنی»به قولی 

 عبدالرحمن بن عبدالله یزنی حمیری

باشد. بعضی از محققین ایشان را همان عبدالرحمن بن ای از این قبیله میتیره« یزن»بوده و « حمیر»منسوب به قبیله 

 شناسند. و قبیله حمیر اصالت یمنی دارد.عبدالله ازدی می

ولی معجم رجال الحدیث و مناقب و مقتل خوارزمی و بحارالانوار و نفس المهموم و ناسخ التواریخ او را به همین نام 

 السلام هست که به میدان مبارزه رفته است.د. و نهمین نفر از اصحاب امام حسین علیهاناز شهدای کربلا دانسته

بنا به نقل مناقب، عبدالرحمن بعد از مسلم بن عوسجه به شهادت رسید و هنگام جهاد این رجز را خواند: انا بن عبدالله 

 من آل یزن

 دینی علی دین حسین و حسن اضربکم ضرب فتی من الیمن

من فرزند عبدالله از قبیله یزن بوده و دین من، دین امام حسن و امام حسین »الفوز عند المؤتمن ارجو بذلک 



 

 

زنم شما را، و به خاطر این جهادم رستگاری را از خدای تعالی باشد. همچون زدن جوان یمنی میعلیهماالسلام می

 «.امیدوارم

 به هلاکت رسانید، سپس به فیض شهادت نایل گشت. عبدالرحمن خود را در میان لشکر دشمن افکنده و تنی چند را

 عبدالرحمن بن عبد ربه انصاری خزرجی

السلام و از شهیدان واقعه عاشورا و همان کسی است که در شب عاشورا، جناب او از جمله یاران امام حسین علیه

 کرد.بریر بن خضیر حمدانی از شوق شهادت با وی شوخی می

ل خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود و پس از رحلت آن حضرت نیز از کسانی بود که اهل کوفه و از اصحاب رسو

السلام در غدیر به السلام، اخلاص داشت و از آن حضرت قرآن آموخته بود. به نصب علی علیهبه امیرالمؤمنین علیه

 امامت گواهی داد.

خی است، گفت: چرا خوشحال نباشم؟ میان ما و الان چه وقت شو»کرد. وقتی گفتند: شوخی می« بریر»روز تاسوعا 

شد و ای نیست. او از شخصیتهای بارز شیعی کوفه محسوب میبهشت، جز درگیری با این کافران و شهادت فاصله

 گرفت.السلام بیعت میدر ایام نهضت مسلم بن عقیل، از مردم به نفع حسین بن علی علیه

 ب جنوب(.ی خزرج، )یمن، عرخزرجی: منسوب به قبیله

 عبدالرحمن بن عروة بن حراق غفاری

او و برادرش عبدالله، که هر دو در کربلا شهید شدند، از اشراف و شجاعان کوفه بودند و به خاندان پیامبر عشق 

السلام بود که در سه جنگ، در رکاب آن حضرت حضور داشت. ورزیدند. جدشان حراق نیز از یاران علی علیهمی

السلام اذن پیکار گرفتند هم از کوفه به کربلا آمده بودند. هر دو با هم روز عاشورا از سیدالشهدا علیه این دو برادر با

جستند هنگام جنگ هر کدام یک مصرع از رجز را و با هم به میدان رفتند در رفتن به میدان نبرد، از هم سبقت می

 برادر با هم به شهادت رسیدند. کرد. این دوخواند و نفر دیگر، مصرع دوم شعر را تمام میمی

باشد و تشابه اسمی « ی غفاریعبدالرحمن بن عروه»نامش در زیارت رجبیه هم آمده است. بعید نیست که این، همان 

 میان عروه و غرره در استنساخ پیش آمده باشد.

 ای از کنانه و عرب عدنان. )عدنان، عرب شمال(.، تیره«غفار بن ملیل»غفاری: منسوب به 

 عبدالرحمن بن عروة غفاری



 

 

 غفار بود.عبدالرحمن پسر عروة بن حراق الغفاری است. اهل کوفه و از قبیله بنی

 باشند.ای از کنانة و از اعراب عدنانی میاین قبیله منسوب به غفار بن ملیل، تیره

 او به هنگام شهادت جوان بود.

 فضایل و سوابق:

السلام و در سه جنگ صفین، جمل و نهروان از یاران و امیرالمؤمنین علیهجدش حراق از اصحاب بزرگوار حضرت 

 شد.سربازان آن حضرت بود و عبدالله از اشراف و شجاعان کوفه محسوب می

السلام رسیدند و عرض کردند: یا در روز عاشورا به اتفاق برادرش عبدالله به خدمت حضرت امام حسین علیه

 ایم که در پیش روی تو کشته شویم و دفع بلا از تو نماییم.هاباعبدالله سلام بر شما، آمد

 گریستند.تر بیایید، پس نزد آن حضرت رفتند در حالی که هر دو میآن حضرت فرمود: خوش آمدید، نزدیک

السلام فرمود: ای پسران برادرم چه چیز شما را به گریه آورده؟ به خدا قسم امیدوارم که بعد از ساعتی امام علیه

 شمهای شما روشن شود.چ

گرییم آنان عرض کردند: یا اباعبدالله خدا ما را فدای تو کند! سوگند به خدا که گریه ما بر خودمان نیست بلکه می

 اند و ما قدرت نداریم دفعشان کنیم.برای اینکه دشمنان دور تو را گرفته

سلام بر تو ای پسر پیامبر خدا »عرض کردند: آن حضرت فرمود: خدا شما را جزای خیر دهد ای برادرزادگانم! آنگاه 

 و عازم میدان جهاد شدند.«. صلی الله علیه و آله و سلم

 پس از ساعتی مبارزه به شهادت رسیدند.« سلام و رحمت خدا بر شما باد»آن حضرت فرمود: 

 کرده است. مناقب فقط عبدالله را از شهدای حمله نخست آورده ولی خوارزمی شهادت آن دو را، با هم ثبت

اند، که ها شهیدی دیگر به نام عبدالرحمن بن عزرة غفاری را ذکر کرده و اشعاری هم منتسب به ایشان نوشتهبعضی

 رود:چند احتمال می

 شود.عروة بن حراق برادری به نام عزرة داشته که عبدالرحمن بن عزرة پسر عموی عبدالرحمن بن عروة می -اول 

عروة و عزرة باعث اشتباه در استنساخ شده، و در نتیجه هر دو عبدالرحمن یک نفر  تشابه بین دو کلمه -دوم 

 باشند.می

السلام علی »نام عبدالرحمن بن عروة بن حراق غفاری و برادرش در زیارت ناحیه مقدسه بدین صورت آمده است: 

 «.عروة بن حراق الغفاریینعبدالله و عبدالرحمن ابنی

 عبدالرحمن بن عزرة غفاری



 

 

ها شهیدی دیگر به نام عبدالرحمن بن عزرة غفاری را باشد. بعضیبه قولی او همان عبدالرحمن بن عروه غفاری می

 رود:اند، که چند احتمال میذکر کرده و اشعاری هم منتسب به ایشان نوشته

 شود.بن عروة می عروة بن حراق برادری به نام عزرة داشته که عبدالرحمن بن عزرة پسر عموی عبدالرحمن -اول 

تشابه بین دو کلمه عروة و عزرة باعث اشتباه در استنساخ شده، و در نتیجه هر دو عبدالرحمن یک نفر  -دوم 

 باشند.می

 عبدالرحمن بن مسعود بن حجاج تیمی

دا جزو تیم بوده و ظاهرا اهل کوفه باشد. چون در ابتعبدالرحمن بن مسعود بن حجاج تیمی، عبدالرحمن از طایفه بنی

 اند.شدهسعد کوفی محسوب میسپاه عمر بن سعد بوده و اکثریت سپاه ابن

او از شیعیان معروف و در شجاعت مشهور بود. عبدالرحمن و پدرش ابتدا شاید به صورت یک تاکتیک در کوفه 

نعت شدیدی از پیوستن زیاد مماالسلام پیوستند. چون ابنسعد شدند و سپس در کربلا به سپاه امام علیهوارد سپاه ابن

شدند اما سعد ملحق میآورد و لذا بعضی از شهدای کربلا ابتدا به سپاه ابنالسلام را به عمل میشیعیان به امام علیه

پیوستند. عبدالرحمن و پدرش مسعود بدین السلام میرسیدند در فرصت مناسب به سپاه امام علیههمینکه به کربلا می

رسانیده و در روز عاشورا در حمله نخست به شهادت رسیدند. نام او در زیارت ناحیه مقدسه طریق خود را به کربلا 

 و رجبیه وارد شده است:

 «.السلام علی مسعود بن الحجاج و ابنه عبدالرحمن بن مسعود»

 عبدالرحمن بن مسعود تیمی

 اند.برخی از مورخین او را از شهدای روز عاشورا دانسته

 بن جاریة اوسیعبدالرحمن بن یزید 

«. السلام علی عبدالرحمن یزید»از قبیله اوس و از شهدای کربلا است. نام او در زیارت رجبیه چنین ذکر شده است: 

دارد که عبدالرحمن بن یزید از شهدای عاشورای حسینی است و در کتب رجال از سه عبدالرحمن و این معلوم می

 بن یزید نام برده شده است.

 یزید بن رافع انصاری بصریعبدالرحمن بن 



 

 

 باشد.السلام و از شهدای روز عاشورا میبنا به نقل برخی از مورخین او یکی از یاران امام حسین علیه

 عبدالرحمن بن یزید بن یعمر الدئلی

 باشد.السلام و از شهدای روز عاشورا میبنا به نقل برخی از مورخین او یکی از یاران امام حسین علیه

 حمن کدریعبدالر

برادرش نیز از جمله شهدای عاشواری حسینی و کربلا و از مجاهدان و مبارزان در راه نصرت دین خدا بودند که در 

 پیش روی امام جنگیدند و به شهادت رسیدند.

 بکرعبدالله بن ابی

 اند.بعضی مورخین او را در شمار شهدای کربلا به حساب آورده

 عبدالله بن بشر خثعمی

الله بن بشر بن ربیعة بن عمرو بن منارة بن قمیر بن عامر بن رائسة بن مالک بن واهب بن جلیحة بن کلب بن او عبد

 باشد.ای از قبیله قحطان میربیعه بن عفرس بن حلف بن اقبل بن انمار الخثعمی بوده و خثعمی تیره

 شده.عبدالله اهل کوفه و یمنی الاصل محسوب می

سعد عازم میدان شده و جنگها و غزوات معروف است. و عبدالله از کوفه همراه سپاه ابنشجاعت او و پدرش بشر در 

 السلام پیوسته و در روز عاشورا در حمله نخست به شهادت رسید.در آنجا به سپاه امام علیه

 عبدالله بن بقطر

بقطر )یقطر( خادم پیامبر بود و السلام به دنیا آمد. پدرش از شهدای روز عاشوراست. سه روز قبل از امام حسین علیه

کرد. و از صحابیان شهید و از فرستادگان امام حسین السلام زندگی میی علی علیهدر خانه« میمونه»همسرش 

زیاد ای از سوی آن حضرت برای مسلم بن عقیل به کوفه برد. دستگیر شد، وی را نزد ابنالسلام بود که نامهعلیه

عبدالملک بن »قصر به زمین افکندند و استخوانهایش خورد شد. رمقی در بدن داشت که  بردند، سپس او را از بالای

 با ضربتی او را کشت.« عمیر لخمی



 

 

 عبدالله بن حارث

 -زیاد عبدالله بن حارث بن نوفل حمدانی، اهل کوفه و از یاران حضرت مسلم بن عقیل بود. که به دست مأمورین ابن

 باشد.هید شد. بنابراین او از شهدای کوفه میدستگیر و ش -لعنت الله علیه 

 عبدالله بن حارث بن نوفل کوفی

از رجال باسابقه اسلام که به شرف مصاحبت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نایل گردیده و از اصحاب صفین 

را نیز که از یاران در کوفه با مسلم بن عقیل بیعت کرد و پس از شهادت حضرت مسلم او  -امیرالمؤمنین نیز بود 

 زیاد گرفتند و بمانند هانی و دیگران شهید نمودند.مسلم و از شیعیان بنام بود عمال ابن

 عبدالله بن حر

 از شهدای روز عاشوراست.« عبیدالله بن حر جعفی»به قولی او همان 

 عبدالله بن عباس

 از روایتگران معروف تاریخ عاشوراست.« عباسابن»به قولی او همان 

کرد آن حضرت را از این السلام برای رفتن به کوفه، تلاش میاز جمله کسانی بود که پس از تصمیم امام حسین علیه

ی امام تأثیر نگذاشت، به شدت متأثر کرد و چون کلماتش در ارادهوفایی کوفیان را یادآوری میسفر بازدارد و بی

خبر داشت و روز عاشورا در مدینه بود و با دیدن خواب و شد. از کسانی بود که پیشاپیش از شهادت سیدالشهداء 

عباس، پسر عموی امیرالمؤمنین و السلام باخبر شد. ابنتبدیل مشکی که داشت به خون، از کشته شدن حسین علیه

ت شد که تفسیر را از حضرهای بارز مفسران اسلام محسوب میپیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود و از چهره

عباس، آمیخته به بحثهای قرآنی بود. او از بزرگان اسلام بود، اما نسبت به السلام، آموخته بود. مجالس ابنعلی علیه

ی عثمان و امویان و مسایل حکومت و خلافت، نظرهای متناقضی ابراز شده است. به لحاظ مواضع سیاسی او درباره

هجری، در فتنه پسر زبیر، در طائف  69مر نابینا شده بود. در سال گفتند. او در اواخر عمی« حبر امت»علمی، به او 

 درگذشت، در حالی که هفتاد سال عمر داشت و محمد حنفیه بر او نماز گزارد.

 عبدالله بن عبدالله بن جعفر طیار



 

 

ینی عبدالله و از پاکان و صالحان از شهدای عاشورای حساعمام ابیمادرش خوصا بنت حفص وابلی است. از بنی

 است.

 عبدالله بن عرزة بن حراق

 اند.برخی مورخین او را از شهدای کربلا دانسته

 ی غفاری عبدالله بن عروه

اند. او و برادرش عبدالرحمن، از شجاعان و اشراف ی اول در روز عاشورا آوردهنامش را در شمار شهدای حمله

السلام رساندند. هر دو با هم به ه حسین بن علی علیهکوفه و صاحبان ولایت اهل بیت بودند و در کربلا خود را ب

 میدان رفتند، جنگیدند و شهید شدند.

اند که در میدان مبارزه به قتل اند و در مصادر به عنوان شهیدانی ذکر شدهبوده« حراق»دو برادر غفاری که پسران 

شهر آشوب او را در اند. ابنبه شهادت رسیده اند که این دو برادر با هماند، بیشتر منابع تاریخی تصریح کردهرسیده

 شمار کشته شدگان نخستین حمله نام برده است.

 غ

 غسل زیارت

، غسل زیارت است، بویژه از آب فرات که سبب آمرزش گناهان است.امام «ع»از جمله آداب زیارت سید الشهدا 

 [ .1«]کیوم ولدته امه صفرا من الذنوب...کان « ع»من اغتسل بماء الفرات و زار قبر الحسین »فرمود: « ع»صادق 

را زیارت کند، مثل روزی که از مادر متولد شده، از گناهان پاک « ع»هر که با آب فرات غسل کند و قبر حسین 

 شود.می

----------- 

 پی نوشتها :

 . 143، ص 79[ بحار الانوار، ج 1]

 غلام ترک



 

 

به « ع»ترک زبان بود، تیر انداز و کماندار بودو کاتب امام حسین و « ع»یکی از شهدای کربلا، وی غلام سید الشهدا 

[ روز عاشورا که اذن 1اند.]رفت.قاری قرآن و آشنا به عربی بود.برخی نام او راسلیمان و سلیم هم نوشتهشمار می

 خواند: البحر من طعنی و ضربی یصطلیمیدان گرفت، اینگونه رجز می

 ا حسامی فی یمینی ینجلیو الجو من سهمی و نبلی یمتلی اذ

شود، آنگاه که تیغ جوشد و آسمان از تیرم پر می[ . دریا از ضربت نیزه و شمشیرم می2ینشق قلب الحاسد المبجل]

 شکافد.وی دلاورانه جنگید و بر زمین افتاد.درکفم آشکار شود، قلب حسود متکبر را می

را بر بالین خود دید، تبسمی « ع».اسلم، چشم گشود و حسین اش نهادامام به بالین او آمد و گریست و چهره بر چهره

 [ . یکجا رخ غلام و پسر بوسه داد و گفت:3کرد و جان داد.]

 در دین ما سیه نکند فرق با سفید 

------------------------ 

 پی نوشتها :

 .59[ انصار الحسین، ص 1]

 .24، ص 2[ مقتل خوارزمی، ج 2]

 . 293، عوالم )امام حسین(، ص 31 ، ص45[ بحار الانوار، ج 3]

 غلام سیاه

 السلام بود که در روز عاشورا به فیض شهادت رسید.غلام حضرت امام حسین علیه« جون بن حوی»او همان 

 غیلان بن عبدالرحمن

 [ .1نام او در زیارت رجبیه، جزو شهدای کربلا آمده است.]

---------------------- 

 پی نوشتها :

 . 113سین، ص [ انصار الح1]

 غلام ترک

 السلام بود.از شهدای کربلا و غلام حضرت سیدالشهداء علیه« اسلم ترکی»او همان 



 

 

 غلام سیاه

 السلام بود که در روز عاشورا به فیض شهادت رسید.غلام حضرت امام حسین علیه« جون بن حوی»او همان 

 غیلان بن عبدالرحمن

السلام »الحسین است. چنانکه در زیارت رجبیه در کتاب اقبال سید بن طاووس است: عبدالله از شهدای عاشورای ابی

 «.علی غیلان بن عبدالرحمن

 غاضریه

نام سرزمین کربلا، روستایی از نواحی کوفه نزدیک کربلا.منسوب به غاضره از طایفه بنی اسد. این روستا پس از 

 «ع»امام باقر  [1انتقال بنی اسد به عراق در صدر اسلام، پدید آمد.]

ارض الله علیه و لو لا الغاضریة هی البقعة التی کلم الله فیها موسی بن عمران و ناجی نوحا فیها و هی اکرم»فرمود: 

ای است که خداوند در [ غاضریه، همان بقعه2«]ذلک ما استودع الله فیها اولیاءه و ابناء نبیه، فزوروا قبورنا بالغاضریة.

سخن شدو با نوح مناجات کرد و آن گرامیترین سرزمین نزد خداست و اگر چنان نبود،  آن با موسای کلیم هم

نهاد.پس قبور ما را در غاضریه زیارت کنید.روایت خداوند اولیاءخویش و فرزندان پیامبرش را در آن به ودیعت نمی

شصت هزار درهم خرید و  آن نواحی را که قبرش در آنجاست، از اهل نینوا و غاضریه به« ع»است که امام حسین 

آن را بر اهالی همانجا صدقه داد و بخشید و با آنان شرط کرد که مردم را به محل قبر او راهنمایی کنند و زائران 

آمد، چون نام سرزمین را پرسید، ازجمله به کربلا می« ع»[ وقتی حسین 3قبرش را سه روز ضیافت و پذیرایی کنند.]

 --------------------------رفت آنجا فرود آید. نامها غاضریه بود و تصمیم گ

 پی نوشتها:

 .31، ص 9[ موسوعة العتبات المقدسه، ج 1]

 .119، ص 111، ج 117، ص 79[ بحار الانوار، ج 2]

 [ مجمع البحرین، واژه کربلا. 3]

 غمره

. آبشخوری بوده در مسیر خویش از آنجا هم گذشت« ع»نام یکی از منازل راه مکه به عراق، که امام حسین 

 است.معنای اصلی آن جای انبوه مردم و محل فراهم آمدن اشیاء است، سختی و شدت، بسیاری، آب بسیار، گرداب.



 

 

 غریب کوفه

نماینده اعزامی سید الشهدا از مکه به کوفه برای بررسی اوضاع و بیعت گرفتن از مردم. مسلم بن عقیل، پسر عموی 

ود.رشادت و جوانمردی او مشهور بود.در جنگ صفین، در جناح راست لشکر و مورد وثوق وی ب« ع»امام حسین 

ای خطاب به آنان نوشت و های مکرر شیعیان و سران کوفه، نامهدر پاسخ به دعوتنامه« ع»بود.امام حسین « ع»علی 

نیمه شعبان از مکه به در به آنان معرفی کرد.مسلم« برادر، پسر عمو و فرد مورد اطمینان خود»مسلم بن عقیل را بعنوان 

بیعت با امام پرداخت.آن زمان والی کوفه نعمان بن بشیر کوفه رفت، در کوفه به تلاش وسیعی برای دعوت مردم به

هزار نفر با اوبه نفع امام بیعت کردند.در ایام فعالیت و قیام حماسی مسلم، والی کوفه عوض شد و ابن  19بود.حدود 

با حرکت مسلم منصوب گشت.جایگاه مسلم در کوفه پنهان بود.ابن زیاد به کمک  زیاد به ولایت کوفه و مقابله

بود پرداخت.مسلم به عقیل مجبور شد قیام « هانی»جاسوسان محل اختفای او را پیدا کرد و به دستگیری میزبانش که 

 خویش را پیش از موعد علنی کند. قصر ابن زیاد به محاصره در آمد.

گرد آورد و آنان را با تهدید و تطمیع، مطیع خویش ساخت.با ایجاد جو رعب و وحشت و ابن زیاد، سران شهر را 

دستگیریها، بیم و هراس بر مردم سایه افکند و از دور مسلم پراکنده شدند. مسلم بن عقیل در کوفه، تنها و غریب و 

فرستاد، مسلم از خانه بیرون آمد و  بی پناه ماند.شب به خانه طوعه رفت.جایگاه او برای ابن زیاد معلوم شد.نیروهایی

ها و میدان شهر، یک تنه با سربازان ابن زیاد جنگید تا آنکه گرفتار شد.او را به قصر ابن زیاد بردند.پس از درکوچه

گفتگوهای تندی که رد و بدل شد، به دستور ابن زیاد، او را بالای قصر برده، سر از بدنش جدا کردند و پیکرش را 

 61[ سر مسلم را همراه سرهانی نزد یزید فرستادند.شهادت مسلم بن عقیل، روز هشتم ذیحجه سال 1دند.]به زیر افکن

قمری گنبدش کاشی و ضریحش از نقره شد و اطراف  1292)روز عرفه( بود.قبر مسلم در کوفه است.و در سال 

ای برای ز و زیارتنامهکاری گشت.محدث قمی پس از ذکر اعمال مسجد جامع کوفه، نماضریح، مجلل و آینه

-----------------------[ . 2«]الحمد لله الملک الحق المبین...»حضرت مسلم نقل کرده است.با این شروع: 

---- 

 پی نوشتها :

به بعد آمده است، نیز زندگینامه او  341، ص 44[ قضایای نهضت او و بیعت مردم و شهادتش در بحار الانوار، ج 1]

 محمد علی عابدین، انتشارات جامعه مدرسین.« سینمبعوث الح»درکتاب 

 جواد محدثی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی. « مسلم بن عقیل»درباره او ر.ک:  411[ مفاتیح الجنان، ص 2]

 غریب کوفه



 

 

های کوفه السلام است که یکه و تنها و بدون یاور در کوچه پس کوچهمنظور، حضرت مسلم بن عقیل علیه

 گشت.می

 م عبدالرحمن انصاریغلا

 در شب عاشورا، با دو واسطه روایت شده است.« بریر»وی از راویان وقایع عاشوراست. از او جریان شوخی 

 غارت خیمه ها

های اهل بیت حمله کردندو به غارت پرداختند.زنان و ، سپاه عمر سعد به خیمه«ع»پس از شهادت حسین بن علی 

ها را آتش و استغاثه کنان.پس از آن خیمهیان و داغدار و صیحه زنانکودکان در صحرا پراکنده شدند، گر

[ حتی 1زدند.مقنعه از سر زنان کشیدند، انگشتر از انگشتها بیرون آوردند و گوشواره از گوشها و خلخال از پاها.]

ال ازپایم در نقل کرده که به خیمه ما ریختند و من دختری کوچک بودم، با گریه خلخ« ع»فاطمه دختر امام حسین 

کنم.گفتم: غارت کنی؟گفت: برای اینکه دختر پیامبررا غارت میمی آوردند. گفتم: ای دشمن خدا چرا گریه می

 ----------------------[ . 2ترسم دیگری بیاید و اینها را درآورد!]مکن.گفت: می

 پی نوشتها:

 .395[ مقتل الحسین، مقرم، ص 1]

 . 137، ص 2[ عبرات المصطفین، ج 2]

 غل و زنجیر

غل، طوق آهنی و بند است، که در فارسی غل )مخفف( گویند، بند گردن و بند دست، طوقی آهنی یا دوالی است 

نوعی غل که دستها را به گردن بندد، بندی که دستها را به گردن جمع « غل جامعه»که در گردن یا دست قرار دهند. 

[ غل جامعه، طوقی آهنین و سنگین که در دوران ساسانی به کار 1ق(.]کند، )هو القید الذی یجمع الیمین و العنمی

دستهای « ع»رفت و توسط پدر عمر سعد در نبرد با ایرانیان به غنیمت گرفته شده بود.در دوران اسارت اهل بیت می

حله کناسه دیده با زنجیر به گردنش بسته شده بود.از جمله کسانی که اسرای اهل بیت را در کوفه در م« ع»امام سجاد 

مسلم »آمده، مشاهده کرده که از گردن او در اثر غل جامعه خون میروپوشرا سوار بر شتر بی« ع»و امام سجاد 

-------------------بوده که در آن ایام به تعمیر و سفید کاری قصر دار الاماره مشغول بوده است. « جصاص

-- 



 

 

 پی نوشتها:

 [ لغت نامه، دهخدا. 1]

 لویغالب ده

بن عبدالله بیگ خان شاعر و نویسنده و محقق مسلمان « غالب»میرزا اسدالله خان نجم الدوله دبیر الملک متخلص به 

 اند و جدش در زمان شاه عالم به دهلی هجرت کرد.هندی، اصل او از توران است. نیاکان او ترک ایبک بوده

ایت عم خود نصرالله بیگ خان صوبه دار آگره قرار اسدالله در پنج سالگی پدر خود را از دست داد و تحت حم

ای تعیین شد. در گرفت. پس از مرگ وی برای غالب که آن زمان نه ساله بود از طرف پادشاه دهلی مقرری ماهیانه

م. واجد علی شاه در پاداش اشعار غالب، قراردادی با او منعقد کرد و مقرری سالیانه برای او معین کرد و  1949سال 

م. حقوق ماهیانه برایش مقرر کرد. غالب  1957ب رامپور چون شهرت شاعر را شنید در مقابل اشعار او در سال نوا

ه.ق درگذشت و در جوار  1295سالگی به سال  93پس از مدتی اندک اقامت در رامپور به دهلی بازگشت و به سن 

 ی خواجه نظام الدین اولیا به خاک سپرده شد.بقعه

ی تحصیل خود را به پایان نرسانده بود که شعر گفتن آغاز کرد. ولی هنر واقعی شعر او پس از غالب هنوز دوره

م. به ظهور پیوست. وی پیشرو سبک نو در شعر اردوست و نخستین شاعری است که عقاید  1959شورش عظیم سال 

ی لب در اشعار فارسی شیوهنامند. غاو نظرات فلسفی را در شعر اردو وارد کرده است. او را پدر شعر اردو می

کرده. وی معاصر بابریان بود و در مدح آخرین پادشاه این سلسله، بهادر شاه دوم شاعران سبک هندی را تتبع می

که انتقادی است تند بر برهان قاطع. « قاطع برهان»چند قصیده گفته. وی کتبی هم به نثر دارد که از آن جمله است: 

 بین محققان هند شد. این کتاب موجب غوغایی عظیم

السلام و یاران باوفایش این شاعر از جمله شاعرانی است که در رثای سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه

 شود: ای کج اندیشه فلک، حرمت دین بایستیای از اشعار او ذکر میشعر سروده است. در اینجا نمونه

 اد که بر نیزه سرش گردانند؟علم شاه نگون شد، نه چنین بایستی تا چه افت

 عزت شاه شهیدان به ازین بایستی حیف باشد که فتد خسته ز توسن بر خاک

 آن که جولانگه او عرش برین بایستی حیف باشد که ز اعدا نم آبی طلبد

 آن که سایل به درش روح امین بایستی ایها القوم تنزل بود، ار خود گویم

 سخن این است که در راه حسین بن علیخطر از خنجر کین بایستی میهمان بی

 پویه از روی حقیقت ز جبین بایستی چشم بد دور، به هنگام تماشای رخش

 رو نما سلطنت روی زمین بایستی به اسیران ستمدیده پس از قتل حسین



 

 

 دل نرم و منش مهر گزین بایستی چه ستیزم به قضا؟ ور نه بگویم غالب

 قت است که در پیچ و خم نوحه سراییعلم شاه نگون شد، نه چنین بایستی و

 گر از تلخ نوایی وقت است که در سینه زنی، آل عبا راسوزد ز نفس نوحه

 مایگی دردسر پنجه حنایی شود و رنگ هوایی وقت است که جبریل ز بی

 غم را ز دل فاطمه خواهد به گدایی وقت است که آن پردگیان کز ره تعظیم

 ی آتش زده عریان به در آیندی از خیمهبر درگهشان کرده فلک ناصیه سای

 ی تشویش اسیریچون شعله دخان بر سرشان کرده ردایی جانها همه فرسوده

 ی اندوه رهایی ای چرخ چو آن شد، گر از بهر چه گردی؟دلها همه خون گشته

 ای خاک چو این شد، دگر آسوده چرایی؟ خون گرد و فروریز اگر صاحب دردی

 گر از اهل وفایی تنهاست حسین بن علی در صف اعدابرخیز و به خون غلت، 

 اکبر تو کجا رفتی و عباس کجایی؟ توقیع شهادت که پیمبر ز خدا داشت

 از خون حسین بن علی یافت روایی فریاد از آن حامل منشور امامت

 ی اسرار خدایی فریاد از آن زاری و خونابه فشانیفریاد از آن نسخه

 گ و نوایی غالب جگری خون کن و از دیده فروریزبرفریاد از آن خواری و بی

 گر روی شناس غم شاه شهدایی

 غروی اصفهانی

، فقیه و اصولی برجسته در سال «مفتقر»و متخلص به « کمپانی»آیت الله شیخ محمد حسین غروی اصفهانی مشهور به 

 ه.ق. در نجف اشرف درگذشت. 1361ه.ق. در کاظمین زاده شد و در  1276

ی تحصیل به نجف مهاجرت کرد. مدت سیزده سال در درس از فراگیری مقدمات در کاظمین برای ادامهوی بعد 

های متعدد حاضر شد، چندی بعد از وفات وی در دوره« کفایة الاصول»آیت الله العظمی آخوند خراسانی صاحب 

فراگرفت و « محمدباقر اصطهباناتیمیرزا »سطوح عالی فقیه و اصول را تدریس کرد. او فلسفه را نزد فیلسوف عارف، 

 همین تبحر او در فلسفه بر آثار و سبک بدیع اصولی وی تأثیر گذاشت.

 دیوان اشعار فارسی و عربی او به چاپ رسیده است.

السلام اشعار پر سوز و غروی اصفهانی از جمله شاعرانی است که در مصیبت سید و سالار شهیدان، امام حسین علیه

السلام از او بجای مانده است. غروی اصفهانی در ی سیدالشهداء علیهاکنون ترجیع بندی در مرثیه گدازی دارد. هم

این ترجیع بند به استقبال ترجیع بند محتشم کاشانی رفته و از او پیروی نموده که بند اول آن چنین سروده شده است: 



 

 

 باز این چه آتش است که بر جان عالم است؟

 ی جانگداز چیست؟و اندوه و ماتم است؟ باز این حدیث حادثه ی غمباز این چه شعله

 باز این چه قصه ایست که با غصه توأم است؟ این آه جانگزاست که در ملک دل بپاست

 ی برق و خروش رعدیا لشکر عزاست که در کشور غم است؟ آفاق پر ز شعله

 ل اشکی پیاپی و آه دمادم است؟ چون چشمه، چشم مادر گیتی ز طفیا ناله

 روی جهان چو موی پدر کشته درهم است زین قصه سر به چاک گریبان کروبیان

 در زیر بار غصه قد قدسیان خم است گلزار دهر گشته خزان از سموم قهر

 گویا ربیع ماتم و ماه محرم است ماه تجلی مه خوبان بود به عشق

 ی جانباز عالم است مشکوة نور و کوکب دری نشأتینروز بروز جذبه

 مصباح سالکان طریق وفا حسین

 غل و زنجیر 

غل، طوق آهنی و بند است، که در فارسی غل )مخفف( گویند، بند گردن و بند دست، طوقی آهنی یا دوالی است 

نوعی غل که دستها را به گردن بندد، بندی که دستها را به گردن جمع « غل جامعه»که در گردن یا دست قرار دهند. 

[ غل جامعه، طوقی آهنین و سنگین که در دوران ساسانی به کار 1الذی یجمع الیمین و العنق(.] کند، )هو القیدمی

دستهای « ع»رفت و توسط پدر عمر سعد در نبرد با ایرانیان به غنیمت گرفته شده بود.در دوران اسارت اهل بیت می

اهل بیت را در کوفه در محله کناسه دیده  با زنجیر به گردنش بسته شده بود.از جمله کسانی که اسرای« ع»امام سجاد 

مسلم »آمده، مشاهده کرده که از گردن او در اثر غل جامعه خون میروپوشرا سوار بر شتر بی« ع»و امام سجاد 

 بوده که در آن ایام به تعمیر و سفید کاری قصر دار الاماره مشغول بوده است.« جصاص

--------------------------- 

 : پی نوشت ها

 [ لغت نامه، دهخدا. 1]

 ف

 فرزدق



 

 

السلام و از محبین خوشنام بود. و در بین راه مکه و عراق نام وی هماء بن غالب است. وی از شعرای اهل بیت علیهم

 آمد( برخورد نمود.السلام با فرزدق )که از عراق میحضرت امام حسین علیه

ی فرزدق شاعر معروف عرب انجام السلام به وسیلهعلیهپنجمین پیشنهاد انصراف از سفر عراق به حسین بن علی 

السلام عازم حرکت از مکه به سوی عراق بود و فرزدق نیز برای انجام عمل گرفته است آنگاه که حسین بن علی علیه

ی حرکت وی سؤال نمود. امام آمد، در خارج از شهر به خدمت آن حضرت رسید و در زمینهحج به طرف مکه می

 لام در پاسخ فرزدق سخنانی ایراد کرد.السعلیه

ی حرم گوید: من در سال شصت با مادرم عازم مکه و انجام مراسم حج بودم به هنگامی که داخل محدودهفرزدق می

السلام که از مکه به سوی عراق ی حسین بن علی علیهکشیدم به قافلهشدم و افسار شتر مادرم را به دست گرفته و می

خوردم و به حضورش شتافتم و پس از سلام و تعارفات عرضه داشتم: یابن رسول الله! پدر و مادرم در حرکت بود بر

« ی تو در این عجله و خارج شدن از مکه قبل از انجام مراسم حج چیست؟ما اعجلک عن الحج؟؛ انگیزه»به فدای تو 

 «.ساختندکردم دستگیرم میاگر تعجیل نمی»امام فرمود: 

 مام از من پرسید تو کیستی؟ عرض کردم مردی از ملت عرب.گوید افرزدق می

کند که به خدا سوگند امام در شناسایی من به همین اندازه بسنده کرد و در این مورد چیز دیگری فرزدق: اضافه می

 سؤال ننمود.

های مردم با خواهی که دلاش میسپس پرسید نظر مردم )عراق( نسبت به اوضاع چگونه است. گفتم خبر را از خبره

 شما و شمشیرهایشان علیه شما و مقدرات در دست خداست که هر طور بخواهد انجام دهد.

ای دارد که امام در پاسخ من چنین فرمود: فرزدق درست گفتی! مقدرات در دست خداست و او هر روز فرمان تازه

موست مددکار در سپاس و شکرگزاری اگر پیشامدها بر طبق مراد باشد در مقابل نعمتهای خداوند سپاسگزاریم و ه

هایمان حایل گردید و کارها طبق مرام به پیش نرفت باز هم برای او. و اگر حوادث و پیشامدها در میان ما و خواسته

 کند از مسیر صحیح خارج نگردیده است.آن کس که نیتش حق باشد، و تقوا بر دلش حکومت می

 د، گفتم بلی گفتار شما درست است، خیر پیش!گوید وقتی سخن امام بدینجا رسیفرزدق می

ی حج و غیر آن سؤال کردم و امام پس از پاسخ این سؤالها مرکب خود را حرکت داد و آنگاه مسایلی چند درباره

 خداحافظی نموده و از همدیگر جدا شدیم.

ی معروف و بلند قصیدهالسلام، فرزدق شاعری بزرگ و هوادار اهل بیت پیامبر بود که در مدح امام سجاد علیه

ی ای فرستاد. او در بادیهالسلام برایش صلهخویش را در مکه سرود و به دنبال آن به زندان افتاد و حضرت سجاد علیه

 هجری در سن صد سالگی از دنیا رفت. 111بصره، در سال 

 فیروزان ایرانی



 

 

صالحانی است که در نبرد جانانه با دشمن جمعی را کشت السلام و از از دلاوران و غلامان آزاد شده امام حسین علیه

 و سرانجام به فیض شهادت نایل آمد.

 فرات

و یارانش لب تشنه در کنار « ع»نام نهری در سرزمین کربلا، که حادثه عاشورا نزدیک آن اتفاق افتاد و امام حسین 

ریزد و نهری پر اودان از بهشت بر آن میآب، شهید شدند.فرات، نهر مقدس و با فضیلتی است که طبق روایات، دو ن

[ در حدیث است که 1شود.]می« ع»برکت است و کودکی که کامش را باآب فرات بردارند، دوستدار اهل بیت 

[ مستحب است برای زیارت امام حسین از آب فرات غسل زیارت کنند که موجب 2فرات، مهریه زهراست.]

ما اظن »به سلیمان بن هارون فرمود: « ع»ت نیز مطلوب است.امام صادق [ نوشیدن از آب فرا3آمرزش گناهان است.]

 [ .4«.]احدا یحنک بماء الفرات الا احبنا اهل البیت

[ هر کس از آب فرات بنوشد و کام را با 5،]«من شرب من ماء الفرات و حنک به فانه یحبنا اهل البیت»و نیز فرمود: 

بود.در حدیث، از فرات بعنوان نهر مؤمن و نیز نهر بهشتی یاد شده است: آن بردارد، او دوستدار ما خاندان خواهد 

 نهران مؤمنان و نهران کافران، فالمؤمنان:»

 [ .9«.]اربعة انهار من الجنة: الفرات...[ »6«]الفرات و نیل مصر...

یی در کربلا، در یادآور عظیمترین حماسه خونین و ماندگارترین صحنه وفا و صبر است. شیر مردان عاشورا« فرات»

و « ع»در محاصره قرار گرفتند و آب به روی اردوگاه امام حسین « ابن زیاد»هجری توسط نیروهای  61محرم سال 

در مضیقه بی آبی، او را به تسلیم وا دارد، « ع»خواست با قرار دادن حسین ها بسته شد. سپاه دشمن میاطفال و خیمه

که برای آب آوردن از فرات، برای کودکان « ع»کامانه را برگزید.عباس  اما آن حضرت مرگ شرافتمندانه و تشنه

، هر «خاک کربلا»همچون « آب فرات»تشنه رفته بود.در کنار همین نهر علقمه دستانش قطع شد و به شهادت رسید. 

چشاندن طعم حسینی، دو آموزگار شجاعت و الهام بخش شهادتند.از این رو برداشتن کام نوزاد با آب فرات یا تربت

 شجاعت و انتقال فرهنگ شهادت در دل و جان شیعه است.

« مراد چای»و « قره سو»شطی است در مغرب کشور عراق و متشکل است از دو شعبه »اما موقعیت جغرافیایی فرات: 

در ارمنستان ترکیه است. موقعی که دو شعبه قره سو و مراد چای به هم « ارس»که سرچشمه آنها نزدیک رود 

شود، ولی مجددا دجله متوجه جنوب شرقی شده و فرات به سمت مغرب مایل رسند، فرات به دجله نزدیک میمی

« شط العرب»دو رود به نام پیوندد و از آن پس مجموع اینشود و سپس در نزدیکی خلیج فارس به رود دجله میمی

« الجزیره»دجله و فرات واقع است ریزد.سرزمینی را که بین دو رود شود و به خلیج فارس میخوانده می

کیلومتر است.جریان فرات در جلگه بین النهرین بسیار ملایم است و  2711گویند.طول رودخانه فرات تقریبامی



 

 

باشد.یگانه عامل حاصلخیزی خاک عراق و جلب جمعیت در جلگه خشک و گرم بین دارای بستری عریض می

--------[ . 9«]بل، پایتخت قدیم کشور بابل در ساحل فرات بنا شده بود.باشد. باالنهرین، دو رود فرات و دجله می

------------ 

 پی نوشتها:

 .19، المزار، شیخ مفید، ص 352، ص 2[ سفینة البحار، ج 1]

 .563[ همان، ص 2]

 .565، ص 1[ همان، ج 3]

 .114، ص 111، بحار الانوار، ج 314، ص 11[ وسائل الشیعه، ج 4]

 [ همان.5]

 .215، ص 19همان، ج [ 6]

 [ همان.9]

 [ فرهنگ فارسی، معین.9]

 فزاری

کند. و روایت بدین صورت روایت می« سدی»ی به اردوگاه نور را بواسطه« زهیر بن قین»از این مرد، خبر پیوستن 

 فزاره چنین گفت.فزاره... مردی از بنیگوید: رجل من بنیاست که می

 فضیل بن خدیج

عاشوراست. در زمان قیام مختار نیز حضور داشته و بسیاری از وقایع این دوران از وی نقل شده از وقایع نگارهای 

 است.

 گرفرشتگان نوحه

در ماتم سالار شهیدان، همه کائنات گریان و نالان شدند، چه بصورت تکوینی چه زبانی و آشکارا. گریست در 

 غمت زمان، به خون نشست آسمان

« ص»گران بر آن حضرت، فرشتگانند.حضرت رسول [ . از جمله نوحه1غرای تو] اش، شد آیتشب و سیاهپوشی

[ پیرامون قبر 2«]اربعة آلاف ملک شعثا غبرا یبکون علیه الی یوم القیامة...« ع»ان حول قبر ولدی الحسین »فرمود: 

کنند. جن و ملک بر میاند، ژولیده و غبار آلود، که تا روز رستاخیز براو گریه فرزندم حسین، چهار هزار فرشته



 

 

 کنندآدمیان نوحه می

ء حتی الطیر فی تبکی الملائکة و السبع الشداد لموته و یبکیه کل شی»[ . و نیز: 3گویا عزای اشرف اولاد آدم است]

[ فرشتگان و آسمانهای هفتگانه، حتی پرندگان در آسمان و ماهیها در آب، 4«.]جو السماء و الحیتان فی جوف الماء...

، چهار هزار فرشته برای یاری آن حضرت هبوط «ع»کنند.به روایت امام صادق گریه می« ع»ی مرگ حسین برا

کردند، اما چون اذن جهاد نیافتند، بازگشتند و دوباره فرود آمدند تا روز قیامت بر آن حضرت سوگواری کنند و 

 [ .5است.]« منصور»رئیس آنان به نام 

------------------------ 

 وشتها:پی ن

 [ جواد محدثی.1]

 .299، ص 11[ احقاق الحق، قاضی نور الله شوشتری، ج 2]

 [ محتشم.3]

 .149، ص 44[ بحار الانوار، ج 4]

 . 369، ص 5[ مرآة العقول، علامه مجلسی، ج 5]

 فطرس

آمد و خود را بر « ص»همراه جبرئیل نزد پیامبر « ع»ای، که هنگام تولد امام حسین فرشته بال شکسته و افتاده به جزیره

بود، عهد کرد « ع»[ . او که شفا یافته حسین 1گهواره حسین مالید و دوباره خداوند به او بال داد و به آسمان رفت.]

 «ع»که سلام زائران را به حسین 

[ بر عهده من 2«]و له علی مکافاة لا یزوره زائر الا ابلغته سلامه و لا یصلی علیه مصل الا ابلغته صلاته...»... برساند: 

است که شفا دهی او را جبران کنم.هیچ زائری نیست که او را زیارت کند، مگر آنکه سلامش را به آن حضرت 

فرستد، مگر آنکه درودش را به او ابلاغ کنم.به گفته ابن عباس، این فرشته در رسانم و هیچ کس بر او درود نمیمی

 [ . فطرس اگر بال و پر گرفت، عجب نیست3.]شودبهشت، به نام غلام حسین بن علی شناخته می

 [ . 4نامه آزادیش به نام حسین است]

------------------------ 

 پی نوشتها:

 .34، ص 44[ بحار الانوار، ج 1]

 .171، ص 5[ اثبات الهداة، ج 2]



 

 

 .94، ص 4[ مناقب، ابن شهرآشوب، ج 3]

 [ قاسم رسا. 4]

 فاضلة

 ی حضرت زینب سلام الله علیهاست.با فضل و فضیلت. از القاب شریفه

 فاطمه

آورده است، دختر امیرمؤمنان است و « طبری»السلام این بانو همانگونه که فاطمه دختر حضرت امیرالمؤمنین علیه

روایت کرده است. هم « حارث بن کعب والبی ازدی»را، به نقل از « یزید»از او جریان مجلس شوم « ابومخنف»

 السلام نیز بوسیله همین گزارشگر گزارش شده است.امام سجاد علیه چنانکه همین موضوع از

 فاطمه

داری و عبادت بود و روزها السلام بانویی باشرافت و دانش که اهل ذکر و شب زندهفاطمه دختر امام حسین علیه

یران اهل بیت گرفت و از جمال باطن برخوردار و اهل روایت و نقل حدیث بود. در سفر کربلا در جمع اسروزه می

زیاد پرداخت و همه را به گریه انداخت. بود و در کوفه نیز به سخنرانی افشاگرانه و فصیح و رسا بر ضد جنایتهای ابن

السلام را درک کرد. یکسال السلام بود. او تا زمان امام صادق علیهی خویش حسن بن حسن علیهاو همسر عموزاده

ه.ق در حالی که هفتاد  119ست رفته خود به سوگ و ماتم نشست. در سال ای افراشت و در سوگ همسر از دخیمه

 سال داشت در مدینه درگذشت و در بقیع به خاک سپرده شد.

ی عاشورا رسیده است از جمله: پس از شهادت پدرم لشگریان عمر از فاطمه علیهاسلام اخباری در رابطه با واقعه

آوردند. گفتم: ای دشمن خدا بودم، با گریه خلخال از پایم در می ی ما ریختند و من دختری کوچکسعد به خیمه

ترسم دیگری بیاید کنم. گفتم: غارت مکن. گفت: میکنی؟ گفت: برای اینکه دختر پیامبر را غارت میچرا گریه می

 «و اینها را درآورد!

 فاطمه بنت حزام

بزرگوار و مادر چهار شهید، قبل از ولادت فرزندان است. به این بانوی « البنینام»هاشم نام مادر حضرت قمر بنی

 خطابش کردند.« البنینام»گفتند؛ اما پس از آنکه دارای آن چهار فرزند شد، فاطمه می



 

 

 ی کلابیهفاطمه

 السلام.، مادر گرامی حضرت ابوالفضل العباس علیه«البنینام»یا 

 فصیحة

 سلام الله علیهاست. ی حضرت زینبدارای فصاحت در سخن، از القاب شریفه

 فضه

السلام آمده است که چون اهل و عیال امام حسین علیه« انوار الشهادة»فضه کنیز حضرت زینب علیهاالسلام بود. در 

در آن حال نابسامان بماندند در شب یازدهم هیچکس بر ایشان رحم نکرد. حضرت زینب سلام الله علیها فضه را نزد 

ما امشب لباس و خیمه و فرش نداریم، بر ما رحم کن و لباسی برای اطفال بفرست. آن  عمر سعد فرستاد که ای عمر،

 ای برای ایشان فرستاد.ی نیم سوختهملعون نخست اعتنایی نکرد اما بعد خیمه

 فکهیه

ت غلام آن حضرت بود. فرزند فکهیه در روز عاشورا به شهاد« قارب»السلام و مادر او کنیز حضرت سیدالشهداء علیه

 رسید.

 فهیمة غیر مفهمه

 ی حضرت زینب سلام الله علیهاست.ی بدون تفهیم کننده از القاب شریفهفهمیده

 فاطمه، دختر امام حسین

داری وعبادت بود و روزها روزه ، بانویی با شرافت و دانش که اهل ذکر و شب زنده«ع»فاطمه بنت الحسین 

[ در سفر کربلا در جمع اسیران اهل 1اهل روایت ونقل حدیث بود.]گرفت و از جمال ظاهر و باطن برخوردار و می

افشاگرانه و فصیح و رسا بر ضد جنایتهای ابن زیاد پرداخت و همه را به گریه بیت بود و در کوفه نیز به سخنرانی

ی [ در کاخ یزید، چشم یکی از وابستگان حکومت که به او افتاد، از یزید خواست که او را به و2انداخت.]

[ وی همسر عموزاده 3ببخشد.حضرت زینب بشدت اعتراض و مخالفت کرد و کار آنان را کفر به حساب آورد.]



 

 

[ 4ای افراشت و برای او به سوگ و ماتم نشست.]بود.پس از فوت شوهر، یک سال خیمه« ع»خویش حسن بن حسن 

سال داشت در مدینه درگذشت و در ه.در حالی که هفتاد  119را درک کرد. در سال « ع»وی تا زمان امام صادق 

 ------------------------[ . 5بقیع به خاک سپرده شد.]

 پی نوشتها :

 .399، ص 9[ اعیان الشیعه، ج 1]

 .415[ مقتل الحسین، مقرم، ص 2]

 .136، ص 45، بحار الانوار، ج 121، ص 2[ ارشاد، مفید، ج 3]

 .26[ همان )ارشاد(، ص 4]

 ، محمد هادی الامینی، مکتبة الهلال«فاطمة بنت الحسین»و از جمله ر.ک: [ درباره زندگینامه ا5]

 فاطمه کلابیه

و همسر امیر المؤمنین پس از شهادت حضرت فاطمه بود که به معرفی عقیل، برادر « ع»مادر حضرت اباالفضل 

شاعر « لبید»خواهر و « بنی کلاب»، از قبیله «حزامفاطمه بنت»در آمد.نامش « ع»حضرت امیر، به همسری علی 

دار و دلاور و نسبت به فرزندان حضرت زهرا نیز بسیار مهربان بود.ثمره ای ریشهبود.زنی بود با شرافت، از خانواده

با او چهار پسر بود، به نامهای: عباس، جعفر، عبدالله و عثمان، که هر چهار فرزندش روز عاشورا در « ع»ازدواج علی 

 [ .1رسیدند.] رکاب سید الشهدا به شهادت

برد و به یاد های عباس را نیز به همراه میرفت و بچهام البنین، پس از شهادت فرزندانش، همه روزه به بقیع می

شدند و خواند.زنان مدینه نیز به ندبه و نوحه سوزناک او جمع میفرزندان شهیدش مرثیه و نوحه می

ام »گفت دیگر مرا گفتند، میقتی زنان به ام البنین تسلیت می[ و2گریستند.اشعاری هم درباره عباس سروده بود.]می

 اند: لا تدعونی و یک ام البنینخطاب نکنید، چرا که امروز دیگر آن فرزندانم نیستند و شهید شده« البنین

 تذکرینی بلیوث العرین کانت بنون لی ادعی بهم

و مادر چهار شهید، قبل از ولادت فرزندانش فاطمه [ . به این بانوی بزرگوار 3و الیوم اصبحت و لا من بنین... ]

سال داشت،  34خطابش کردند، یعنی مادر پسران.عباس « ام البنین»گفتند، اما پس از آنکه دارای آن فرزندان شد، می

 -----------------------سال.  17سال و جعفر  21سال، عثمان  25عبدالله 

 پی نوشتها :

 .92، ص 1، ادب الطف، ج 333، ص 3[ الکامل، ابن اثیر، ج 1]



 

 

 .511، ص 1[ سفینة البحار، ج 2]

 .274، ص 3[ ریاحین الشریعه، ج 3]

 فتح علی خان صبا

 1239ملک الشعرا فتحعلی خان کاشانی، شاگرد صباحی کاشانی و ملک الشعرا فتحعلی شاه قاجار بود. او به سال 

ای است های مشهوری دارد. مانند: شهنشاه نامه که حماسهه.ق. درگذشته است. صبا علاوه بر دیوان قصاید، مثنوی

السلام، عبرت نامه، گلشن صبا )به طالب علیهی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و علی بن ابیدینی درباره

 شود.ی نهضت بازگشت ادبی در اشعار او به قوت تمام مشاهده میتقلید بوستان(. صبا نخستین شاعری است که ثمره

السلام شعر سروده است فتح علی خان صبا از جمله شاعرانی است که در رثای حضرت سیدالشهداء امام حسین علیه

 شود: پیرو فرمان یزدان، پیشوای دین حسینکه در اینجا به برخی از آن اشعار اشاره می

 ماه برج مصطفی و در درج بوتراب آن که بر نام همایون وی از عرش برین

 ی فصل الخطاب هم علی را از علو منزلت قایم مقامآمد خطیب خطبه عقل کل

 هم نبی را از سمو مرتبت نایب مناب زیب آغوش بتول و گوشوار گوش عرش

 الکتاب آخر ای بیدادگر گردون، به پیش دادگرزینت دوش رسول و معنی ام

 گلچهره، می پایان جواب؟ آل مروان را به لب از ساقیمصطفی را چون دهی زین جور بی

 آل طه را جگر از آتش حسرت کباب آفتاب روی او تابان ز رمح مشرکان

 باد یا رب منکسف، تا حشر روی آفتاب روز محشر تا شفیع شیعیان گردد، کشید

 حسابشافع یوم الحساب این ظلمهای بی

 فتحعلی شاه

ی .ق. به سلطنت رسیده است. او برادرزادهه 1212ی قاجار است که به سال پسر حسینقلی خان و دومین پادشاه سلسله

شده و حکمران فارس بوده است. او ادبا و نامیده می« باباخان»آغا محمد خان بوده و پیش از رسیدن به پادشاهی 

 گفت. شیر خدا کجاست که در دشت کربلاداشت و خود هم گاهی شعر میشعرا را دوست می

 دلا به نیزه سر سروری ببیناز چنگ گرگ یوسف خود را کند رها؟ هر سو 

 غلتان به خاک و خون ز جفا، پیکری ببین گریان به درد داغ پدر کودکی نگر

 ی خورشید تار باددل ریش از فراق پسر مادری ببین یا رب همیشه دیده

 ی گردون فگار باد پیوسته چشم زال فلک از خدنگ آهتا روز حشر سینه



 

 

ز هجوم وهابیها به کربلای معلا و تخریب و غارت حرم حسینی، هدایا و ی اسفندیار باد پس اتاریک همچو دیده

عطایای بسیاری از دبار قاجار به سوی عراق سرازیر گردید. فتحعلی شاه قاجار طلاهای اختصاصی به روپوش قبه و 

ییس های حسینی را بر حسب وصیت عمویش آغامحمدخان قاچار وقف شده بود بوسیله آقامحمد علی خان، رمناره

 دیوان خود با قوای دو هزار نفری از قبیله بلوچ که محمد علی خان رییس آنان بود به کربلا فرستاد.

 فجر فرهمند

 متاب امشب ای مه که این رزمگاه

 ای تابناکندارد دگر احتیاجی به ماه زهر سوی مه پاره

 درخشد چو خورشید بر روی خاک به هر گوشه شمعی برافروخته

 ای سوخته همه جرعه نوشان بزم الستزهر شعله پروانه

 تهی کرده پیمانه، افتاده مست به پایان رسانیده پیمان خویش

 همه چشم پوشیده از جان خویش نه تنها ز جان بل که از هر چه هست

 به جز دوست یکباره شستند دست دگر تا جهان است بزمی چنین

 ماه نبیند به خود آسمان و زمین متاب امشب این گونه، ای نور

 برین جسم مجروح عریان شاه فلک شمع خود را تو خاموش کن

 جهان را درین غم سیه پوش کن بپوشان تو امشب رخ ماه را

 مگر ساربان گم کند راه را مبادا که از بهر انگشتری

 به غمها فزاید غم دیگری

 فضل بن حسن بن عبیدالله بن عباس

آور، قوی الایمان و بسیار شجاع بود. م. فضل مردی فصیح، زبانالسلای پسری حضرت ابوالفضل العباس علیهنتیجه

نسل وی از طریق سه پسرش )جعفر، عباس اکبر، و محمد، امتداد یافته است. یکی از فرزندان محمد بن فضل، 

باشد که شخصیتی خطیب و شاعر و ادیب بود. و در رثای حضرت ابوالفضل العباس می« ابوالعباس فضل بن محمد»

 السلام شعرهایی جالب سروده است.علیه

 فضولی بغدادی



 

 

شاعر معروف قرن دهم است که به سه زبان فارسی، ترکی و عربی شعر سروده. کتاب حدیقة السعدا کتاب مقتلی 

ه.ق.  791است )به زبان ترکی( که به تقلید از کتاب روضة الشهدا حسین واعظ کاشفی نوشته است. فضولی به سال 

وار او شامل قصاید، غزلیات. قطعات، رباعیات و ساقی نامه، در ترکیه به طبع رسیده است. روی درگذشته است. دی

 دلم باز سوی کربلاست

 ی کربلارغبت بیمار به دارالشفاست گرد ره بادیه

 ی شاه شهیدمخبر مظلومی آل عباست ذکر لب تشنه

 فاطمهشهد شفای دل بیمار ماست اشرف اولاد بنی

 ضاست ای به رضای تو قضا و قدرسید آل علی المرت

 وی همه کار تو به تقدیر، راست بود دلت را به شهادت رضا

 نصرت دشمن اثر آن رضاست ورنه کجا دشمن بد کیش را

 ای بیش نیستچتاب مصاف خلف مصطفاست؟ بهر تو ماتمکده

 ی دل کز غم و رنج و عناست گریه کنان مردم چشم همهخانه

 ست مردم دیده همه ماتم زدهبهر تو پوشیده سیه در عزا

 ی مردم همه ماتم سراست دوست چه سان از تو شود ناامید؟دیده

 حاجت دشمن چو به لطفت رواست کار فضولی به تو افتاده است

 نواست السلام ای ساکن محنت سرای کربلای او کن که بسی بیچاره

 یغ جفاالسلام ای مستمند و مبتلای کربلا السلام ای بر تو خار کربلا ت

 ی تیغ جفای کربلا السلام ای متصل با آب چشم و آه دلالسلام ای کشته

 ی گلزار غمی نشکفتهی آب و هوای کربلا السلام ای غنچهالسلام ای خسته

 مانده از غم تنگدل، در تننگنای کربلا ریخت خون در کربلا از مردم چشم قضا

  را کرد از خون تو گلاز ازل این است گویا، مقتضای کربلا چرخ خاک کربلا

 اتکرد تدبیر نیاز آن گل، برای کربلا سرورا، با یاد لبهای به خون آلوده

 خوردن خون است کارم، چون گیای کربلا یا شهید کربلا، از من عنایت کم مکن

 چون تو شاه کربلایی، من گدای کربلا در دلم دردی ست استیلای بیم معصیت

 ربلا هست امیدم که هرگز برنگردد تا ابدخواهم از دارالشفای کشربتی می

 ی کربلا به هر فعل که هستی حاجت روای کربلا آسودهروی ما از کعبه



 

 

 سازنداش میدارند و سبحهشود قدرش پست برمیگر خاک شود نمی

 گردانند از شرف دست به دستمی

 فقیه عماره یمانی

ی امامیه بوده است. بعد از انقراض خلافت فاطمیان ی شیعهنجم الدین ابومحمد عمارة بن حسن حکمی یمنی، از فقها

 ه.ق. در مصر کشته شده است. و قعودهم فی رتبة نبویة 567در مصر، برای آنها مرثیه سروده و در سال 

 لم یبنها لهم ابوسفیان حتی أضافوا بعد ذلک انهم

و سلم نشستند در حالیکه این مرتبت از پدرشان  أخذوا بثأر الکفر فی الایمان در جایگاه پیغمبر صلی الله علیه و آله

 ابوسفیان به آنها نرسیده بود.

 تا اینکه بعد از آن، خونبهای کفر را از ایمان گرفتند.

 فیاض لاهیجی

ملا عبدالرزاق بن علی لاهیجی متخلص به فیاض، از حکما و متکلمین بزرگ قرن یازدهم هجری است. او چون 

ده به قمی نیز مشهور است. فیاض شاگرد و داماد صدرالدین شیرازی بود و آثاری در مدت زیادی در قم به سر بر

 ه.ق. درگذشته است. 1152حکمت و عرفان و نیز یک دیوان شعر فارسی از او به جای مانده است. فیاض به سال 

وفایش در لاهیجی از جمله شاعرانی است که در مصیبت سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین زو یاران با

شود: عالم تمام نوحه ای از آنها اشاره میهای فراوانی سروده است که در اینجا به گوشهصحرای کربلا اشعار مرثیه

 کنان از برای کیست؟

 دوران سیاهپوش چنین در عزای کیست؟ نیلی چراست خیمه نه توی آسمان؟

 گارجیب افق دریده ز دست جفای کیست؟ از غم سیاه شد در و دیوار روز

 ی ایام ریختنداین تیره فام غمکده، ماتم سرای کیست؟ خون شفق به چهره

 گلهای این چمن دگر از خار پای کیست؟ خون در تنی نماند و همان گریه در تلاش

 اند جهانی متاع جانپیچیده در گلو نفس های های کیست؟ بر کف نهاده

 از دود و ماتم است دعوی همان به جاست، مگر خونبهای کیست؟ سرتاسر سپهر پر

 آخر خبر کنید که اینها برای کیست؟ گویا مصیبت همه دلهای مبتلاست

 ی کربلا حسینیعنی عزای شاه شهیدان کربلاست آن شهسوار معرکه

 ی بهار امامت به باغ دینمهمان نو رسیده دشت بلا حسین گلدسته



 

 

 یلی آغوش جبرئآن نخل ناز پرور لطف خدا حسین آن خو به ناز کرده

 ی دل زهرا و مرتضیی دل و جگر مصطفا حسین آن نور دیدهآن پاره

 ی بیگانگان دینیعنی برادر حسن مجتبا حسین افتاده در میانه

 حیای خصمان بیآشنا حسین شخص حیا و خستهکس و بیغمگسار و بیبی

 ی تیغ جفا حسین از کوفیان ناکس و از شامیان دونکان وفا و کشته

 ی تیر بلا حسین از دشمنان شکسته به دل خار صد جفانهدر کربلا نشا

 وز دوستان ندیده نسیم وفا حسین آنکه جفای دشمن و اینک وفای دوست

 بهر هم ز دشمن و هم دوست یا حسین زین درد، پای عشرت دنیا به خواب رفتبی

 ی آفتاب رفت هر سال تازه خون شهیدان کربلااین گرد تا به آینه

 رود از چشم ما برونمد ز بیابان کربلا این تازه تر که میدچون لاله می

 اند یتیمان کربلا آمد فرود و جمله به دلهای ما نشستخونی که خورده

 گردی که شد بلند به میدان کربلا این باغبان که بود که ناداده آب، چید

 چندین گل شکفته ز بستان کربلا؟ داد آن گلی که بود گل دامن رسول

 خورندست خار بیابان کربلا آبی که دیو و دد همه چون شیر میدامن به د

 خورند از موج گریه، کشتی طاقت تباه شدآل پیمبر از دم شمشیر می

 ی دلها سیاه شد تا بود در جگر نم خون، وقف گریه شدوز دود آه، خانه

 تا بود در درون نفسی، صرف آه شد تنها نه گرد غصه به آدم رسید و بس

 ی مهر و ماه شد پیغام درد تا برساند به شرق و غربار آینهاین غم غب

 پیک سرشک، هر طرفی رو به راه شد ایام تیره شد چو محرم فرارسید

 ی سال و ماه شد هر کس که گریه کرد درین مه ز سوز دلاین ماه داغ ناصیه

 جبریل شد ضمان که بری از گناه شد در گریه کوش تا بتوانی که در خوراست

 ی تر است فریاد از دمی که شهنشاه دین پناهناه عمر ابد دیدهعذر گ

 در بر سلاح جنگ فروزان چو برق آه آمد برون ز خیمه وداع حرم نمود

 اهتمام حضرت او اهل بیت شرعبا خیل درد و حسرت و با خیل اشک و آه بی

 پناه این یک نشسته در گل اشک از هجوم دردی ما مانده بیچون شرع در زمانه

 آن یک فتاده از سر حسرت به خاک راه اشک یکی گذشته ز ماهی از این ستم

 آه یکی رسیده از این غصه تا به ماه زین سوی مانده خصم سیه کار، رو سیاه



 

 

 زان سوی خصم مانده خصم سیه کار، روسیاه چشمی بسوی دشمن و چشمی بسوی دوست

 ی خاطر به دفع خصمپایی به ره نهاده و پایی به بارگاه غیرت کشیده گوشه

 حیرت گرفته این طرفش دامن نگاه پایش رکاب خواهش و دستش عنان طلب

 تن در کشاکش حرم و دل به حربگاه بگرفت دامن شه دین، بانوی حرم

 فریاد برکشید که ای شاه محترم کای اهل بیت چون سوی یثرب گذر کنید

 ضه این قدراول گذر به تربت خیرالبشر کنید پیغام من بس است بدان رو

 کاین خاک را به یاد من از گریه تر کنید آنگه به سوی تربت زهرا روید زار

 آن جا برای من کف خاکی به سر کنید وانگه روید بر سر خاک برادرم

 ی جانسوز دل گسلآن سرمه را به نیت من در بصر کنید وانگه به آه و ناله

 یار جفا، حسینی ما خبر کنید گویید: کان غریب داحباب را زواقعه

 ی کار دگر کنید ای دوستان، چو نام لب خشک من بریدگردید کشته، چاره

 بر یاد من ز خون جگر، دیده تر کنید هر گه کنید یاد لب چون عقیق من

 از اشک دیده دامن خود پر گهر کنید هر ماتمی که تا به قیامت فرارسد

 ر و دراز منی من نظر کنید در محنت مصیبت دودر صبر آن به واقعه

 هر محنتی که روی دهد مختصر کنید از شیونی که در حرم آنگه بلند شد

 دلهای قدسیان همگی دردمند شد بعد از وداع کان شرف خاندان و آل

 آهنگ راه کرد سوی معرض قتال ذوق شهادتش به سر افتاد در شتاب

 جدبا شوق در کشاکش و با صبر در جدال در بر کشیده آن طرفش شوق باب و 

 ی عیال تیغی چو برق در کف و تنها چو آفتابدامن کشیده این طرف اندیشه

 های حرم بیشتر ز حدچون تیغ رو نهاد بدان لشکر ضلال ناگه ز خیمه

 آمد صدای ناله و افغان به گوش حال برگشت شاه دین و بپرسید حال چیست؟

 روی خاکگفتند ناگهان که فلان طفل خردسال از قحط آب گشته چو ماهی به 

 وز ضعف تشنگی شده چون پیکر هلال بگریست شاه و بستدش از دایه بعد از آن

 گناهآورد در برابر آن قوم بد فعال گفت ای گروه بدکنش، این طفل بی

 سبب حراماید به من بیاز تشنگی چو مو شده، از خستگی چو نال آبی که کرده

 ی پیکان خون چگانشمهگنه حلال پس ناکسی ز چیک قطره زان کنید بدین بی

 گمان رفتی و داغ بر دل پرغم گذاشتیآبی به حلق تشنه او ریخت بی



 

 

 ی ماتم گذاشتی رفتی تو شاد و در بر ما تیره کوکبانما را به روز تیره

 یک دل رها نکردی و صد غم گذاشتی رفتی ز سال و مه چو شب قدر در حجاب

 ی دیرینه بر کنارهوین تیرگی به ماه محرم گذاشتی رفتی ز بحر غص

 اند و سوزما را غریق اشک دمادم گذاشتی جن و ملک ز هجر تو در گریه

 تنها نه داغ بر دل آدم گذاشتی رفتی و روزگار یتیمان خویش را

 چون موی خویش، تیره و درهم گذاشتی ما را به دست لشکر دشمن، غریب و خوار

 به تو دل خوش ز هر ستمغمگسار و مونس و همدم گذاشتی بود اهل بیت را بی

 خوش بر جراحت همه مرهم گذاشتی روح رسول از غم این غصه خون گریست

 جان بتول زار چه گویم چون گریست

 فؤاد کرمانی

از عارفان دلسوخته و دارای طبعی بسیار لطیف و شیواست. این « فؤاد»میرزا فتح الله قدسی کرمانی متخلص به 

 ه.ق. 1291ی توانا در حدود سال گوینده

ه.ق. به رحمت حق پیوست. آرامگاهش در  1341در کرمان متولد و پس از حدود هفتاد سال زندگی زاهدانه به سال 

تاکنون بارها به « شمع جمع»ی دیوان فؤاد به نام ی کوه سیدحسن قرار دارد. مجموعهسه کیلومتری کرمان در دامنه

ها شمرد. و دلنشین است و مراثی وی را باید در شمار بهترین مرثیهچاپ رسیده است. شعر فؤاد بسیار با حال و گیرا 

 ی دوستزنده در هر دو جهان نیست بجز کشته

 ی او را که جهان زنده به اوست از در دوست در آ، جلوه گه دوست ببینام کشتهکشته

 ی ویی دریا شد و ما تشنهی دوست خضر ما تشنهکه رخ دوست نبینی مگر از دیده

 ها چشم مرا هر سر مو از غم توستزلال از دل دریاست که ما را به سبوست چشمهوین 

 ی خون هر سر موست پیش ما از همه سو قبله بجز روی تو نیستای که در باغ تنت، چشمه

 وجه اللهی و روی تو عیان از همه سوست تیر باران چو تنت از همه سو گشت حسین

 ت گشت از خون تنت کرب و بلا دشت ختنسوی حق روی دلت از همه و از همه سوس

 اینک از تربت او صورت من غالیه بوست سجده بر خاک تو شایسته بود وقت نماز

 ای که از خون جبینت به جبین آب وضوست هر کریمی نشود کشته بر آزادی خلق

 جز تو ای زنده که جود و کرمت عادت و خوست بر لب خشک تو جیحون رود از چشم ترم

 گذرم بر لب بحر و لب جوست زخم شمشیر ندیدم که بدوزند به تیرهر کجا ره



 

 

 جز جراحات عروق تو که این گونه رفوست تشنه اطفال تو در بادیه مردند و هنوز

 ی خضرای لبت بادیه پوست ناوکم بر دهن آید، که نگویم به کسیخضر بر چشمه

 لطیف تو کجا؟اصغرت را ز کمان، تیر سه پهلو به گلوست تیغ فولاد کجا، روی 

 ی شمشیر دوستی جاوید کیست؟ کشتهدل بر آن روی بگرید اگر از آهن و روست زنده

 کآب حیات قلوب از دم شمشیر اوست گر بشکافی هنوز خاک شهیدان عشق

 ی دوست دوست آن که هلاکش نمود ساعد سیمین یارآید از آن کشتگان زمزمه

 دان شناس موت و حیاتش یکی استی یزباز به آن ساعدش کشته شدن آرزوست بنده

 زانکه به نور خداش، پرورش طبع و خوست آن شجری را که حق بهر ثمر پرورید

 زند تا ابد از مغز و پوست عاشق وارسته را با سر و سامان چه کار؟« أنا الحق»بانگ 

 ی ناموس و عشق، صحبت سنگ و سبوست عاشق دیدار دوست، اوست که همچون حسینقصه

 ر او، سرخ ز خون گلوست دوست به شمشیر اگر پاره کند پیکرشزردی رخسا

 منت شمشیر دوست بر بدنش مو به موست گر به اسیری برند عترت او دشمنان

 هر چه ز دشمن بر او، دوست پسندد نکوست تا بتوانی فؤاد در غم او گریه کن

 بر تو ازین آب رو، نزد خدا آبروست قامتت را چو قضا بهر شهادت آراست

 ا قضا گفت مشیت که قیامت برخاست راستی شور قیامت، ز قیامت خبری استب

 ی راست خلق در ظل خودی محو و تو در نور خدابنگرد زاهد کج بین، اگر از دیده

 ی توستماسوا در چه مقیمند و مقام تو کجاست؟ زنده در قبر دل ما، بدن کشته

 لی نور تو خاموش نشدجان مایی و تو را قبر حقیقت، دل ماست دشمنت کشت و

 آری آن جلوه که فانی نشود نور خداست بیرق سلطنت افتاد کیان را ز کیان

 سلطنت، سلطنت توست که پاینده لواست نه بقا کرد ستمگر، نه به جا ماند ستم

 ی مظلوم به جاست زنده را زنده نخوانند که مرگ از پی اوستظالم از دست شد و پایه

 حیاتش ز قفاست دولت آن یافت که در پای تو سر داد ولی ست شهیدی کهبل که زنده

 این قبا، راست نه بر قامت هر بی سر و پاست تو در اول سر و جان باختی اندر ره عشق

 تا بدانند خلایق که فنا شرط بقاست تا ندا کرد ولای تو در اقلیم الست

 ی عرش خدای نی تا سرت، ابهر لبیک ندایت دو جهان پر ز صداست رفت بر عرشه

 کرسی و لوح و قلم، بهر عزای تو به پاست پایمالی ز عبودیت و من در عجبم

 که بدین حال، هنوزت سر تسلیم و رضاست بینش اهل حقیقت چو حقیقت بین است



 

 

 در تو بینند حقیقت، که حقیقت این است من اگر جاهل گمراهم، اگر شیخ طریق

 پیش از گل من، سر خوش جامش دل من ام روی حسین است و همینم دین است بودهقبله

 مستی ما به حقیقته ز می دیرین است نه همین روی تو در خواب، چراغ دل ماست

 هر شبم نور تو شمعی ست که بر بالین است ماسوا عاشق رنگند سوای تو حسین

 که جبین و کفت از خون سرت رنگین است پیکرت مظهر آیات شد از ناوک تیر

 گر یاسین است یادم از پیکر مجروح تو آید همه شببدنت مصحف و سیمات م

 ی کرب و بلاتا دم صبح که چشمم به رخ پروین است باغ عشق است مگر معکره

 که ز خونین کفنان، غرق گل و نسرین است بوسه زد خسرو دین بر دهن اصغر و گفت

 دهنت باز ببوسم که لبت شیرین است شیر، دل آب کند بیند اگر کودک شیر

 یرش به گلو، آب دم زوبین است از قفا دشمن و اطفال تو هر سو به فرارجای ش

 گفتی اکبر، دل لیلا میچون کبوتر به قهر از پی او شاهین است در خم طره

 کشد غیرت دینم که بگویم به اممسفرم جانب شام و وطنم در چین است می

 سین استتمکین است نور وجود از طلوع روی حاین جفا بر نبی از امت بی

 ظلمت امکان، سواد موی حسین است شاهد گیتی به خویش، جلوه ندارد

 ی عالم فروغ روی حسین است مشی قدم را وصول ذات قدم نیستجلوه

 جنبش سالک به جستجوی حسین است ذات خدا، لا یری است روز قیامت

 ذکر لقا بر رخ نکوی حسین است جان ندهم جز به آرزوی جمالش

 رزوی حسین است عاشق او را چه اعتناست به جنتجان مرا دل به آ

 جنت عشاق، خاک کوی حسین است عالم و آدم که مست جام وجودند

 مستی این هر دو از سبوی حسین است حضرت حق را به عشق خلق چه نسبت؟

 ی عشق، گفتگوی حسین است عاشق او را چه غم ز مرگ طبیعت؟مسأله

 آدمندبه عشقت اسیر، خیل بنیزندگی عارفان به بوی حسین است ای که 

 سوختگان غمت، با غم دل خرمند هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت

 ات بسته دل عالمی ستخبر از عالمند در شکن طرهباخبران غمت، بی

 وان همه دلبستگان، عقده گشای همند تاج سر بوالبشر، خاک شهیدان توست

 تو بست سنت اسلام و بسآدمند عقد عزای کاین شهدا تا ابد فخر بنی

 ی این ماتمند گشت چو در کربلا رایت عشقت بلندی کاینات، حلقهسلسله



 

 

 خیل ملک در رکوع پیش لوایت خمند خاک سر کوی تو زنده کند مرده را

 زانکه شهیدان او جمله مسیحا دمند هر دم ازین کشتگان گر طلبی بذل جان

 بیب، نیست به غیر از حبیبدر قدمت جان فشان با قدمی محکمند محرم سر ح

 پیک و رسل در میان، محرم و نامحرمند ای یوسف جان که مصر دل مسکن توست

 آغشته به خون ز دست گرگان تن توست دنیا ز بدن پیرهنت کند و هنوز

 جان در بدنش ز بوی پیراهن توست آنان که به گوش شنیدند تو را

 ه بر دلت تیر زدندرفتند و به پای دل رسیدند تو را وان کوردلان ک

 دیدند تو را، ولی ندیدند تو را آن کشته به چشم دل عیان است هنوز

 جان داد و غمش آتش جان است هنوز گویی رود از حرم به میدان قتال

 خواهر ز قفایش نگران است هنوز قومی که ندیده مهر، در محفلشان

 ه علمبر ناقه عیان گشت رخ از محملشان عالم چو نظیر گنجشان دید ب

 در کنج خرابه داد، سر منزلشان تا یاد شب وداعش اندر دل ماست

 ام پنداریدر خواب شبم روز قیامت برپاست چون صبح شود به دیده

 خورشید حسین است و زمین کرب و بلاست

 فرزدق

بلند خویش ، قصیده «ع»همام بن غالب )فرزدق( شاعری بزرگ و هوادار اهل بیت پیامبر بود که در مدح امام سجاد 

ای برایش صله« ع»را در مکه سرود )هذا الذی تعرف البطحاء وطاته...( و به دنبال آن به زندان افتاد و حضرت سجاد 

هنگام سفر به سوی عراق، در محلی به نام صفاح )یا در منزلی دیگر( با فرزدق برخورد کرد « ع»فرستاد.امام حسین 

، وی جواب داد: دلهای مردم با تو ولی شمشیرهایشان علیه توست.امام در آمد.اوضاع کوفه را پرسیدکه از کوفه می

 آنجا بود که این ابیات را خواند: لئن کانت الدنیا تعد نفیسة

 فدار ثواب الله اعلی و انبل و ان کانت الابدان للموت انشئت

« ع»و به خانه سکینه دختر امام حسین [ . فرزدق، سالهای پس از عاشورا زنده بود 1فقتل امرء بالسیف فی الله افضل... ]

-هجری درصد سالگی از دنیا رفت.  111کرد.در بادیه بصره، در سال نیز رفت و آمد داشت و از او صله دریافت می

------------------------ 

 پی نوشتها :

 .61، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 1]



 

 

 فتحعلی شاه

ی ه.ق. به سلطنت رسیده است. او برادرزاده 1212ی قاجار است که به سال پسر حسینقلی خان و دومین پادشاه سلسله

شده و حکمران فارس بوده است. او ادبا و نامیده می« باباخان»آغا محمد خان بوده و پیش از رسیدن به پادشاهی 

 گفت. شیر خدا کجاست که در دشت کربلاداشت و خود هم گاهی شعر میشعرا را دوست می

 گ یوسف خود را کند رها؟ هر سو دلا به نیزه سر سروری ببیناز چنگ گر

 غلتان به خاک و خون ز جفا، پیکری ببین گریان به درد داغ پدر کودکی نگر

 ی خورشید تار باددل ریش از فراق پسر مادری ببین یا رب همیشه دیده

 ی گردون فگار باد پیوسته چشم زال فلک از خدنگ آهتا روز حشر سینه

ی اسفندیار باد پس از هجوم وهابیها به کربلای معلا و تخریب و غارت حرم حسینی، هدایا و همچو دیدهتاریک 

عطایای بسیاری از دبار قاجار به سوی عراق سرازیر گردید. فتحعلی شاه قاجار طلاهای اختصاصی به روپوش قبه و 

بود بوسیله آقامحمد علی خان، رییس های حسینی را بر حسب وصیت عمویش آغامحمدخان قاچار وقف شده مناره

 دیوان خود با قوای دو هزار نفری از قبیله بلوچ که محمد علی خان رییس آنان بود به کربلا فرستاد.

 فرد

[ شاید به دلیل آنکه روی یک 1ها برنامه اجرا کنند.]های تعزیه، که از روی آن در شبیه خوانیها و تعزیهاشعار نسخه

ای به مقدار نصف قطع خشتی که نویسد: ورقهگویند.دهخدا میها فرد میود، به آن نسخهشبرگه جدا نوشته می

-------[ . 2اند.]کردهنوشته و زیر هم دسته میمستوفیان بر آن جمع و خرج ولایتی یا ایالتی یا خرج خاصی را می

-------------- 

 پی نوشت ها :

 .41[ موسیقی مذهبی ایران، حسن مشحون، ص 1]

 [ لغت نامه، دهخدا. 2]

 فطرس 

آمد و خود را بر « ص»همراه جبرئیل نزد پیامبر « ع»ای، که هنگام تولد امام حسین فرشته بال شکسته و افتاده به جزیره

بود، عهد کرد « ع»[ . او که شفا یافته حسین 1گهواره حسین مالید و دوباره خداوند به او بال داد و به آسمان رفت.]

 «ع»ن را به حسین که سلام زائرا



 

 

[ بر عهده من 2«]و له علی مکافاة لا یزوره زائر الا ابلغته سلامه و لا یصلی علیه مصل الا ابلغته صلاته...»... برساند: 

است که شفا دهی او را جبران کنم.هیچ زائری نیست که او را زیارت کند، مگر آنکه سلامش را به آن حضرت 

فرستد، مگر آنکه درودش را به او ابلاغ کنم.به گفته ابن عباس، این فرشته در میرسانم و هیچ کس بر او درود نمی

 [ . فطرس اگر بال و پر گرفت، عجب نیست3شود.]بهشت، به نام غلام حسین بن علی شناخته می

 --------------------[ . 4نامه آزادیش به نام حسین است]

 پی نوشت ها :

 .34، ص 44[ بحار الانوار، ج 1]

 .171، ص 5[ اثبات الهداة، ج 2]

 .94، ص 4[ مناقب، ابن شهرآشوب، ج 3]

 [ قاسم رسا. 4]

 فرات بن زحر بن قیس

وی یکی از هواداران و فرماندهان تحت امر امویان بود. در اوایل قیام مختار بن ابوعبید ثقفی، فرات بن زحر بن قیس 

به « فرات»م در درگیریهای میان شورشیان و نیروهای مختار، ای از شورشیان را به عهده داشت. سرانجافرماندهی عده

 هلاکت رسید.

 فرات بن سالم

زیاد( ابتدا جزء ، )در زمان قیام مختار، علیه ابن«عمیر بن حباب»و « فرات بن سالم»بود. « قیس»ی وی از بزرگان طایفه

 گوید:می« اخبار الطوال»زیاد بودند. دینوری در نیروهای ابن

 زیاد بودند.در جنگ علیه نیروهای ابراهیم بن اشتر همراه ابن« بن حباب و فرات بن سالم و یزید بن حصینعمیر »

ای و اگر ی ما دیدهی قبیلهتو بدی حکومت خاندان مروان، و سوء نیت ایشان را درباره»فرات به عمیر گفت: 

ایم، بیا برویم وضع ابراهیم اشتر را از این قبیله ی قیس بیچاره خواهند شد. و ماعبدالملک مروان پیروز شود، قبیله

ی میان ارتش شام تا ارتش ابراهیم، که در بررسی کنیم. چون شب شد آن دو )عمیر و فرات( با اسبهای خود فاصله

پرسیدند: شما کی فرسخ بود را از کنار پادگان شامیان عبور کردند و هرگاه مأموران بازرسی از آن دو می 4حدود 

 هستیم.« حصین بن نمیر»گفتند: ما از پیشاهنگان امیر ید؟! میهست

 و اینگونه فرات سبب شد که عمیر و نیروهای تحت فرمان او به سپاه ابراهیم بن اشتر بپیوندند.



 

 

 فضیل بن لقیظ

ابراهیم بن  از هواداران قیام مختار و از افسران تحت امر ابراهیم بن اشتر بود. در جنگ میان سپاه مختار به فرماندهی

 ، فضیل بن لقیظ را به فرماندهی نیروهای پیاده منصوب کرد.«ابراهیم»زیاد اشتر علیه نیروهای ابن

 فتح

، تنها پیروزی نظامی نیست، بلکه بیدارگری امت و احیاء ارزشها و «فتح»پیروزی و گشایش، در قاموس عاشورا، 

 است، هر چند بصورت ظاهر، شکست نظامی پیش آید. پیروزی« عمل به تکلیف»ماندگاری نام و بالاتر از همه 

، نجات دین از نابودی و رسواگری ستم و باطل بود و این هدف تحقق یافت، پس آن حضرت «ع»هدف سید الشهدا 

پیروز شد، هر چند به قیمت شهادت خود و یارانش و اسارت اهل بیت. پس از عاشورا، آرمان حسینی زنده ماند و 

ادثه کربلا، تاثیر خود را در نسلها و قرنهای بعد، باقی گذاشت و منشا حرکتها و نهضتها شد.این پیروانی یافت و ح

که در مدینه از آن حضرت پرسید: « ابراهیم بن طلحه»نیز در پاسخ به « ع»خود یک پیروزی بزرگ است.امام سجاد 

[ این اشاره به همان بقاء مکتب و 1شود که چه کسی پیروز شد.]چه کسی غالب شد؟فرمود: هنگام اذان، معلوم می

ارجو ان یکون خیرا ما »نیز فرموده است: « ع»دین رسول الله در سایه نهضت حسینی است. خود ابا عبدالله الحسین 

[ امیدوارم آنچه خداوند برای ما اراده کرده است، نیکو باشد، چه کشته شویم، چه ظفر 2«]اراد الله بنا، قتلنا ام ظفرنا

 یابیم.

یابد و دست می« احدی الحسنیین»این دیدگاه، انسان حقجو و فدا شده در راه دین و خدا، همیشه پیروز است و به  با

هر که از مسیر یاری حق کنار بود، هر چند جان سالم هم به در برده باشد، کامیاب و پیروز نیست.این نیز تعلیمی 

من لحق بنا استشهد و من تخلف »نوشت، به آن اشاره فرمود: « بنی هاشم»ای که به در نامه« ع»است که سید الشهدا 

رسد. پیروزی نمی« فتح»شود، و هر که از پیوستن به ما باز ماند، به [ هر کس به ما بپیوندد، شهید می3«.]لم یبلغ الفتح

کاریهای عظیم رود، ولی پیروزی آرمانی، بخصوص وقتی همراه با فدانظامی معمولا با غلبه نظامی دیگری از بین می

گذارد و همیشه از میان نسلها، حامیانی برای ایده خود و مظلومیت باشد، در وجدان بشری اثر ماندگارتری باقی می

، انسان مبارز را همواره امیدوار، با انگیزه و با نشاط قرار «فتح»کند. این دیدگاه و برداشت نسبت به پیدا می

ملتی که شهادت برای او سعادت است پیروز است... ما، در کشته شدن و »فرمود: « قدس سره»دهد.امام خمینی می

، مصداق روشن این نوع پیروزی «محرم»[ و مگر پیروزی خون بر شمشیر، چیزی جز این است؟ 4«]کشتن پیروزیم...

باطل راتا  ماهی که خون بر شمشیر پیروز شد، ماهی که قدرت حق،»فرماید: دراین باره نیز می« ره»است.امام خمینی 

ابد محکوم و داغ باطله بر جبهه ستمکاران و حکومتهای شیطانی زد، ماهی که به نسلها در طول تاریخ، راه پیروزی بر 



 

 

سرنیزه را آموخت... ماهی که باید مشت گره کرده آزادیخواهان و استقلال طلبان و حقگویان بر تانکها و مسلسلها و 

 -----------------------[ . 5«]ل را محو نماید.جنود ابلیس غلبه کند و کلمه حق، باط

 پی نوشتها :

، )اذا دخل وقت الصلاة فاذن و اقم، تعرف 391، الامام زین العابدین، مقرم، ص 66[ امالی، شیخ طوسی، ص 1]

 الغالب(.من

 .579، ص 1[ اعیان الشیعه، ج 2]

 .95[ کامل الزیارات، ص 3]

 .65، ص 13[ صحیفه نور، ج 4]

 . 225، ص 3ان، ج [ هم5]

 فتوت

های بارز و اخلاقی روحی امام جوانمردی، رادی، آزادگی، پایبندی به اصول انسانی و حقوق بشری.از شاخصه

و یارانش که در حماسه عاشورا آشکار شد، جوانمردی بود.این روحیه که انسان با جباران نسازد، زیر بار « ع»حسین 

باشد، از نامردی در برخورد و عهد شکنی در میثاق و تعدی به ضعیفان بپرهیزد، ستم نرود، حریت و آزادگی داشته 

دیگران را )حتی اگر نامسلمان حامی ضعیفان باشد، به بیگناهان تعرض نکند، معذرت خواهی را بپذیرد، حق انسانی

ل نکند، و... همه از باشند( به رسمیت بشناسد، غیرت داشته باشد، هجوم بیگانه به نوامیس خود و دیگران را تحم

 های فتوت است که درنهضت کربلا به وضوح متجلی شد.نشانه

ننگ بیعت با یزید را نپذیرفت، وقتی با سپاه حر در راه کربلا مواجه شد، پیشنهاد زهیر بن قین را که « ع»سید الشهدا 

ما کنت لابد »یند، حضرت فرمود: آگفت با این گروه بجنگیم، چرا که آسانتر از نبرد با گروههایی است که بعدا می

است.وقتی سپاه تشنه حر به کاروان « ع»ای از فتوت حسین کنم.این نمونه[ من آغاز به جنگ نمی1«]اهم بالقتال

حسینی رسید، با آنکه برای مقابله با او و راه بستن بر امام آمده بودند، اما آن حضرت با دیدن تشنگی شدید آنان، 

تی اسبهایشان را سیراب کردند.یکی از همین سپاه )علی بن طعان محاربی( که از فرط عطش، دستور داد همه را، ح

[ این 2خودش در مشک را گشود و او و اسبش را سیراب کرد.]« ع»توان آب خوردن از مشک نداشت، سید الشهدا 

ا شده به امام حسین هم نمونه دیگری از مردانگی.همین حر، چون روز عاشورا تصمیم گرفت از سپاه عمر سعد جد

آمد و اعلام آمادگی برای جانبازی نمود و گفت: آیا توبه من « ع»بپیوندد، سرافکنده و توبه کنان نزد سید الشهدا « ع»

 [ این هم نمونه دیگر جوانمردی.3«]نعم، یتوب الله علیک، فانزل.»پذیرفته است؟ امام فرمود: آری، فرود آی، 

[ روز عاشورا در 4«]القتل اولی من رکوب العار»، شعارش برتری شهادت بر ننگ بود: در هنگام نبرد« ع»سید الشهدا 



 

 

برند، فریاد کشید: ای پیروان ابو سفیان، ها هجوم میگرما گرم نبرد با دشمن، چون دید سپاه دشمن به طرف خیمه

به تبار خویش متعهد بمانید.شمر ترسید، در دنیایتان آزاده باشید و اگر عرب هستید، اگر دین ندارید و از معاد نمی

اند؟ طغیانگرانتان را، تا من جنگیم، زنان چه کردهگویی؟ فرمود: من و شما با هم میگفت: ای پسر فاطمه، چه می

اش بود که تا زنده [ این نیز شاهددیگری بر فتوت و مردانگی5زنده هستم، از متعرض شدن به حرم من باز دارید.]

اش باشد و تا زنده بود، نگذاشت متعرض حرم اهل بیت شوند.اینگونه غیرت هجوم به زن وبچهتواند شاهد است، نمی

و یارانش دیده شد و این الهام گرفته از پدرش امیر « ع»وحمیت و فتوت، در صحنه صحنه عاشورا از امام حسین 

فرمود که مثل دشمن رفتار المؤمنین بود که پس از چیره شدن بر فرات و باز پس گرفتن رودخانه از دست دشمن، 

نکنند و آب را برای استفاده سپاه معاویه هم آزاد بگذارند و از شیوه ناجوانمردانه آب بستن به روی حریف، در به 

[ میان آنان و آب را آزاد بگذارید. ولی از ناجوانمردی 6«]خلوا بینهم و بین الماء»زانو در آوردن او استفاده نکنند 

هم از « ع»[ و آب بستن یزید بر سپاه حسین بن علی 9در جنگ صفین بود]« ع»سپاه علی روی معاویه، بستن آب به

-------ارث برده بود، یزید هم ناجوانمردی را از معاویه. « ع»فتوت را از علی « ع»نامردی او و ابن زیاد بود.حسین 

-------------- 

 پی نوشتها :

 ه شیخ مفید(.)چاپ کنگر 94، ص 2[ ارشاد، شیخ مفید، ج 1]

 .312، ص 4، تاریخ طبری، ج 94، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 2]

 .613، ص 1[ اعیان الشیعه، ج 3]

 .299، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 4]

 .51، ص 45[ بحار الانوار، ج 5]

 .317، ص 3[ شرح ابن ابی الحدید، ج 6]

 )صبحی صالح(. 51[ نهج البلاغه، خطبه 9]

 فرهنگ عاشورا

های عمل، روحیات واخلاقیات والایی است که در ها، شیوهقصود، مجموعه مفاهیم، سخنان، اهداف و انگیزهم

نهضت کربلا گفته شده یا به آنها عمل شده یا در حوادث آن نهضت، تجسم یافته است.این ارزشها و باورها هم در 

ان در جریان آن قیام.فرهنگ عاشورا را باید و اصحاب و فرزند متجلی است، هم در رفتارش« ع»کلمات سید الشهدا 

از کسانی آموخت که دست و دلشان و فکر و عملشان در کار عاشورا بوده است.پیش از آنکه دیگران و نسلهای 

گران پس از واقعه بخواهند فرهنگ عاشورا را معرفی کنند، در حرفها و هدفهای خود نقش آفرینان بعدی و تحلیل



 

 

دهد.این فرهنگ را از خلال هنگ، بوضوح مطرح شده است و بیواسطه آن را نشان میحماسه کربلا، این فر

توان استخراج کرد و همین ها و نیز بررسی حوادث و رخدادهای عاشورا میها، مقتلها، رجزها، خطبهزیارتنامه

زانی با ستم و مدافعانی گردد و انسانها را مبارفرهنگ است که در هر جا و در میان هر قومی باشد، کربلا آفرین می

 کند.نسبت به حق تربیت می

« ع»و شهدای کربلا و اسرای اهل بیت « ع»فرهنگ عاشورا همان زیر بنای عقیدتی و فکری است که در امام حسین 

توان در بود و سبب پیدایش آن حماسه و ماندگاری آن قیام شد. مجموعه آن باورها و ارزشها و مفاهیم را می

ر خلاصه کرد: مقابله با تحریف دین، مبارزه با ستم طاغوتها و جور حکومتها، عزت و شرافت انسان، عنوانهای زی

سرخ بر زندگی ذلت بار، پیروزی خون بر شمشیر و شهادت بر فاجعه، شهادت طلبی وآمادگی برای ترجیح مرگ

ردی حتی در برخورد با دشمن، مرگ، احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر و سنتهای اسلامی، فتوت وجوانم

در جامعه، عمل به تکلیف به خاطر رضای خدا، تکلیف گرایی نفی سازش با جور یا رضایت به ستم، اصلاح طلبی

شدن، جهاد و فداکاری همه جانبه، قربانی کردن خود در راه احیاء دین، آمیختن عرفان چه به صورت فتح یا کشته

لصانه برای خدا، نماز اول وقت، شجاعت و شهامت دربرابر دشمن، صبر و مقاومت باحماسه و جهاد با گریه، قیام خا

حق بر انبوه گروه باطل، هواداری از امام حق و برائت در راه هدف تا مرز جان، ایثار، وفا، پیروزی گروه اندک ولی

فدا شدن انسانها در راه و بیزاری از حکام جور، حفظکرامت امت اسلامی، لبیک گویی به فریاد استغاثه مظلومان، 

 ارزشهاو... .

و اصحابش، یا نحوه عمل و موضعگیری و « ع»توان از سخنان امام حسین برای تک تک محورهای یاد شده، می

[ این فرهنگ غنی و متعالی هم در حماسه سازان 1جهاد و شهادتشان سند آورد و این فرهنگنامه را مستندترساخت.]

و مدعیان همخطی با جریان عاشورا و تداوم آن راه باشد و « ع»امام حسین روانعاشورا بود، هم باید در پی

سید الشهدا عاشورائیان، هم هوادار حرکتهای در راستای قیام کربلا باشند و هم بیزاری از ادامه دهندگان راه دشمنان

فلعن الله امة سمعت بذلک » عاشوراست:را نشان دهند، چرا که راضیان به آن جنایتها نیز ملعونند.در زیارت« ع»

 ------------------------است. « ولایت وبرائت»فرهنگ عاشورا، خط « فرضیت به...

 پی نوشتها :

از جواد محدثی، انتشارات مرکز تحقیقات اسلامی سپاه، حاوی هفتاد و پنج پیام « پیامهای عاشورا»[ کتاب 1]

 تاریخی، اعتقادی و احیاگری است. عاشورایی در زمینه های اخلاقی، سیاسی، عرفانی، 

 فساد بنی امیه



 

 

، فساد دودمان بنی امیه )شجره ملعونه( بود که حکومت اسلامی را در دست گرفته، «ع»یکی از علل قیام سید الشهدا 

کردند. فساد گسترده امویان را که از اسباب عمده های دیرین خود را بر ضد اسلام و پیامبر، اعمال میکینه

 توان چنین شمرد:ینی و امتناع آن امام شهید از بیعت با یزید بود، میحسنهضت

 اسلام زدایی و تحریف معارف دین و بدعت گذاری.-1

 ترویج فرهنگ جبر و سکوت و تسلیم.-2

 غارت بیت المال و صرف آن در راه منافع و امیال شخصی.-3

 فساد اخلاق و ترویج شراب و شهوت و قمار.-4

 قومی و ارزشهای دوران جاهلی.احیاء تعصبهای -5

 بودن.« اموی»به کار گماردن عناصر نالایق و فاسد، تنها به دلیل -6

 گری و تزویر و تبلیغات دروغین.حیله-9

 «.ع»کینه و عداوت آنان با آل علی -9

 محروم کردن شیعیان ائمه از مناصب سیاسی و حقوق اجتماعی و اقتصادی.-7

 نان و سرکوب آنان در شهرها.کشتارهای دسته جمعی مسلما-11

 های درخشان و انقلابی و آگاه مسلمان که هوادار اهل بیت بودند.دستگیری، حبس و کشتن چهره-11

 بیعت گرفتن اجباری از مردم و سران قبایل به نفع یزید.-12

و با مرگ معاویه  تر و شدیدتر گردیدفسادهای فوق، از دوره روی کار آمدن معاویه آغاز شد و روز به روز گسترده

و خلافت یزید، به اوج خود رسید و اسلام را در آستانه کامل نابودی قرار داد.در کتبی که به تشریح فلسفه قیام 

 [ .1حسینی پرداخته، اینگونه فسادها بطور مشروحتر بیان شده است.]

نطقی که پس از فرود آمدن در در سخنان متعددی فساد بنی امیه را مطرح فرموده است.از جمله در « ع»امام حسین 

ایراد کرد و روی اطاعت از شیطان، ترک اطاعت خدا، فساد آشکار، تعطیل حدود الهی، حلال کردن « بیضه»

الا و ان هؤلاء قد لزموا طاعة »... حرامهای خدا و تحریم حلال الهی وبیت المال را ملک خود دانستن تاکید نمود: 

و حرموا ء و احلوا حرام اللهظهروا الفساد و عطلوا الحدود و استاثروا بالفییالشیطان و ترکوا طاعة الرحمن و ا

[ و در سخن معروف خویش پس از فرود آمدن در سرزمین کربلا، روی دگرگونی اوضاع و عمل نشدن 2«.]حلاله...

[ . 3«.]ل لا یتناهی عنه...الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباط»به حق و نکوهیده ندانستن باطل تاکید کرده فرمود: 

 اکنون که دیده هیچ نبیند به غیر ظلم

 باید زجان گذشت کزین زندگی چه سود؟ 

------------------------- 



 

 

 پی نوشتها :

(، معاویه سر دسته تبهکاران، درسی که حسین به انسانها 2توان به کتابهای: حیاة الامام الحسین )ج [ از جمله می1]

، پرتوی از عظمت «ع»مامداران خود سر، اوراق سیاه، معاویه و تاریخ، ارزیابی انقلاب امام حسین آموخت، شیعه و ز

 و... مراجعه کرد. 319و تاریخ مفصل اسلام )عمار زاده(، ص « ع»حسین 

 .227، ص 6[ تاریخ طبری، ج 2]

 .34[ لهوف، سید بن طاووس، ص 3]

 فوز

برای کسانی داشته شده « فوزعظیم»و « فوز»فرهنگ دینی و روایات، رستگاری و کامیابی، رسیدن به خواسته دل.در 

یابند.مطیع خدا و رسول خدا باشند، متمسک به اهل بیت بوده ولایت آنان را داشته باشند، از که به بهشت دست

ستیابی در عبادت، معرفت و اهل عبادت باشند و... کامیابی عمده برای اولیاء خدا دسیئات نجات یابند، اهل خلوص

است.وقتی امیر [ و این در سایه جهاد و شهادت1رضای الهی و سعادت آخرت است )الآخرة فوز السعداء(]به

شهادتش، بار یافتن به قرب الهی بود و پایانی افتخار سر داد، چرا که« فزت و رب الکعبه»خورد، ضربت« ع»المؤمنین 

 آمیز برای یک زندگی سراسر ایمان، جهاد و حق طلبی.

به کار رفته « فوزا عظیمافزتم»و شهدای کربلا و یاران امام، مکرر تعبیر « ع»ها، خطاب به ابا عبدالله در زیارتنامه

فزتم فوزا عظیما فیا »رسید کند کاش همراه آنان بود تا چون آنان به فوز و کامیابی عظیم میاست.زائر نیز آرزو می

فزتم و الله »خوانیم: و در زیارت اول رجب خطاب به شهدای کربلا می« زیارت وارث-لیتنی کنت معکم فافوز معکم

فی درجات فوزاعظیما یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما... اشهد انکم الشهداء و السعداء و انکم الفائزون

 [ .2«.]العلی

ت الهی رسیدند.مطیع امر شهدای کربلا از آن رو کامیاب و رستگارند که جان خویش را با خدا معامله کردند و بهش

مولای خود بودند، جهادشان خالصانه و در راه ولایت و رهبری بود.گر چه جان دادند، اما به سعادت ابدی رسیدند و 

 چه کامیابی از این برتر؟

 ------------------------عاشورا از این جهت نیز آموزگار فائزان و رستگاران است. 

 پی نوشتها :

 [ غرر الحکم.1]

 . 441[ مفاتیح الجنان، ص 2]



 

 

 ق

 قارب، مولی الحسین

بود، مادرش فکیهه کنیز آن حضرت بود و در خانه رباب، همسر امام « ع»از شهدای کربلا.وی غلام سید الشهدا 

به شهادت « ع»کرد.قارب همراه امام از مدینه به کربلا آمد و روز عاشورا در رکاب سید الشهدا خدمت می

 [ .1زیارت ناحیه مقدسه هم آمده است.]رسید.نامش در 

--------------- 

 پی نوشتها :

 . 217، ص 3[ عنصر شجاعت، ج 1]

 قاسط بن زهیر تغلبی

از شهدای حمله نخست در روز عاشورا.پیر مردی از طایفه بنی تغلب بن وائل بود.او و برادرانش مقسط و کردوس، 

ب آن حضرت در جنگهای سه گانه شرکت داشتند.پس از شهادت هر سه از اصحاب امیر المؤمنین بودند که در رکا

 در کوفه ماندند.« ع»علی 

رساندند.هر سه برادر روز را به سوی کوفه شنیدند، شب عاشورا مخفیانه خود را به امام« ع»چون خبر آمدن حسین 

 [ .1عاشورا به شهادت رسیدند.]

---------------- 

 پی نوشتها :

 . 291ص  ،2[ عنصر شجاعت، ج 1]

 قاسم بن حارث

 [ .1اند.]نام او در شمار شهدای کربلا آمده است.برخی نیز او را همان قاسم بن حبیب ازدی دانسته

------------- 

 پی نوشتها :

 . 71[ انصار الحسین، ص 1]

 قاسم بن حبیب ازدی



 

 

بیرون آمد و چون به کربلا رسید، از شهدای کربلاست.وی از شیعیان شجاع کوفه بود.ابتدا با سپاه عمر سعد از کوفه 

 [ .1اند.]به یاران امام پیوست.نامش را جزو شهدای حمله اول ذکر کرده

------------- 

 پی نوشتها :

 . 396، ص 2، تنقیح المقال، ج 29، ص 3[ عنصر شجاعت، ج 1]

 قره بن ابی قره غفاری

 حقا بنو غفارواند، چنین بود: قد علمتخاز شهدای کربلا از قبیله غفار است.رجزی که در میدان جنگ می

 و خندف بعد بنی نزار باننی اللیث لدی الغبار

[ . که در این رجز، ضمن معرفی خویش و فاجر دانستن دشمن، 1لاضربن معشر الفجار ضربا فجیعا عن بنی الاخیار]

 رزم خود را در دفاع از فرزندان اخیار دانسته است.

----------------------- 

 وشتها :پی ن

 . 112، ص 4[ مناقب، ابن شهرآشوب، ج 1]

 قعنب بن عمرو نمری

بردند و نزد آن « ع»از شهدای کربلاست.او که از شیعیان بصره بود، همراه حجاج بن بدر، نامه خدمت ابا عبدالله 

 [ . پی نوشتها :1حضرت ماندند، تا آنکه روز عاشورا در حمله اول شهید شدند.]

 . 312، ص 2[ عنصر شجاعت، ج 1]

 قیس بن عبدالله همدانی

 [ .1از شهدای کربلا به حساب آمده است.]

-------------------- 

 پی نوشتها :

 . 113[ انصار الحسین، ص 1]

 قیس بن مسهر صیداوی



 

 

که پیش از عاشورا در کوفه به شهادت رسید.قیس، از « ع»قیس بن مسهر هم گفته اند. از شهدای نهضت امام حسین 

بود.همراه « ع»جوانمردان شجاع کوفه و از اشراف طایفه بنی اسد و یکی از نامه رسانان مردم کوفه به امام حسین 

مسلم بن عقیل از مکه به کوفه آمد.پس از مدتی نامه مسلم را که حاوی خبر بیعت کوفیان بود به مکه برد و به سید 

ای خطاب به کوفیان نوشت )مکانی در منطقه حاجز( نامه« رمهبطن ال»در منزلگاه « ع»الشهدا تسلیم کرد.امام حسین 

که در آن، خبر از حرکت خویش به سوی کوفه بود.نامه را به قیس بن مسهر سپرد تا به کوفه برساند. قیس در منطقه 

به قادسیه، توسط حصین بن نمیر که از سران سپاه کوفه بود دستگیر شد. برای اینکه مضمون نامه و اسامی اشخاص 

دست دشمن نیفتد، قیس بن مسهر نامه را از بین برد.او را نزد عبید الله بن زیاد بردند.تلاش والی کوفه برای دستیابی به 

[ ابن زیاد از او خواست که یا نام اشخاص را بگوید یا بر منبر رود و 1نتیجه ماند.]نام کسانی که مخاطب نامه بودند بی

م حسن و علی بن ابی طالب را لعن کند و گرنه کشته خواهد شد.وی رفتن بر در حضور مردم حسین بن علی و اما

منبر را پذیرفت، اما وقتی شروع به سخن کرد، پس ازحمد و ثنای الهی، بر حسین بن علی و امام مجتبی و امیر 

 خواند.المؤمنین رحمت فرستاد و عبید الله زیاد و پدرش را لعنت کرد و مردم را به یاری سید الشهدا فرا 

[ چون خبر 2وقتی خبر به ابن زیاد دادند، دستور داد او را بالای قصر برده از آنجا به زیر افکندند و شهید شد.]

رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من »اختیار گریست و این آیه را خواند: رسید، بی« ع»شهادتش به امام حسین 

[ )مردانی که بر سر پیمان خویش با خدا، صادق بودند، برخی از 3«.]دیلاقضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تب

کشند و پیمان را هیچ عوض و دگرگون نکردند.( قیس، دلیرانه به استقبال آنان شهید شدند و برخی دیگر انتظار می

 شهادت رفت و تا پای جان ایستاد و تزلزلی نیافت. 

---------------------- 

 پی نوشتها :

 .119، انصار الحسین، ص 62، ص 3، ج «ع»یاة الامام الحسین [ ح1]

 .221[ ارشاد مفید، ص 2]

 . 23[ احزاب، آیه 3]

 قارب

السلام و مادرش کنیز پدرش عبدالله بن اریقط لیثی دئلی، مادرش فکهیه، خودش از غلامان حضرت امام حسین علیه

 بوده است. السلامآن حضرت و خدمتکار در خانه رباب همسر امام علیه

عبدالله دئلی راهنما و )راه بلد( حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در هجرت از مکه به مدینه بود. او هنگام 

 کسی او را از صحابه نشمرده است.« تجرید»هجرت بر دین خود باقی، و غیر از ذهبی در کتاب 



 

 

ه مکه و کربلا هجرت کرده و در روز عاشورا در حمله السلام از مدینه بقارب و مادرش فکهیه در خدمت امام علیه

 نخست قبل از ظهر به شهادت رسید.

حجر پدرش عبدالله همان است که رسول خدا را به هنگام هجرت از مدینه و خروج از غار با به نقل از الاصابه ابن

داد ماهها است کسی شان میکه ن -و آشیانه نمودن کبوتر در جلوی غار  -دیدن معجزه تنیدن تار ضخیم عنکبوت 

وارد این غار نشده است و ایمان آوردن به رسول الله از بیراهه به مدینه راهنما شد در زیارت رجبیه و ناحیه مقدسه نام 

 «.السلام بن علی علیهماالسلامالسلام علی قارب مولی الحسین علیه»قارب چنین آمده است: 

 قاسط بن زهیر

ان زهیر بن حرث تغلبی بوده و تغلبی منسوب به قبیله تغلب بن وائل، که از اعراب محدثان از اهالی کوفه و از فرزند

السلام از جهادگران معروف بوده است. او شبانه به اتفاق دو برادر باشد. از اصحاب حضرت علی علیههستند، می

م قاسط در زیارت ناحیه مقدسه خویش از کوفه به کربلا آمده و در روز عاشورا در حمله نخست به شهادت رسید. نا

 وارد شده است.

مقسط و »تغلب بن وائل بود. او و برادرانش ی بنیی نخست در روز عاشوراست. پیرمردی از طایفهاز شهدای حمله

، هر سه از اصحاب امیرالمؤمنین بودند که در رکاب آن حضرت در جنگهای سه گانه شرکت داشتند. پس «کردوس

السلام را به سوی کوفه شنیدند، شب عاشورا السلام در کوفه ماندند. چون خبر آمدن حسین علیهاز شهادت علی علیه

نیز « رجبیه»مخفیانه خود را به امام رساندند. هر سه برادر روز عاشورا به شهادت رسیدند. نام آن بزرگوار در زیارت 

 آمده است.

 ان بوده. )عدنان، عرب شمال(.که از قبایل عدن« تغلب بن وائل»تغلبی: منسوب به قبیله 

 قاسط بن زهیر تغلبی

 است.« قاسط بن زهیر تغلبی»از شهدای کربلاست. به قولی او همان 

 قاسط بن عبدالله

 است.« قاسط بن زهیر تغلبی»از شهدای کربلاست. به قولی او همان 

 قاسط بن عبدالله بن زهیر بن حرث تغلبی



 

 

 السلام در عاشورای حسینی.علیهاز یاران و اصحاب باوفای امام حسین 

السلام به السلام بودند و در بعضی از جنگها قاسط علمدار علی علیهقاسط و کردوس از اصحاب امیرمؤمنان علیه

 عنوان نماینده بعضی از قبایل بود.

ارت ی لشکریان عمر سعد به فیض شهادت نایل گردید. در زیدر روز عاشورا قاسط پس از جنگی نمایان بوسیله

 زهیر التغلبین...ناحیه و زیارت رجبیه از او و برادرش بدین شکل تجلیل شده است: السلام علی قاسط و کردوس ابنی

 قاسم بن حارث کاهلی

از اصحاب عاشورای حسینی و از صلحا و پاکان است. نام او در شمار شهدای کربلا آمده است. برخی نیز او را همان 

 اند.هدانست« قاسم بن حبیب ازدی»

 «.السلام علی قاسم بن حارث الکاهلی...»چنانکه در زیارت ناحیه و رجبیه است: 

 قاسم بن حبیب ازدی

 شود.بشر، ازدی بوده و دارای اصالت یمنی و اهل کوفه محسوب میقاسم بن حبیب بن ابی

 از شیعیان شجاع و قهرمان و سوارکاری مشهور بوده است.

السلام یاری زیادی وضع کرده بود تا هیچ کس نتواند به کربلا بیاید و به امام حسین علیهزیاد موانع از آنجایی که ابن

سعد قرار داد و بدنیوسیله براحتی خود و در راهش فداکاری نماید، قاسم بن حبیب درکوفه خود را جزو لشکریان ابن

 السلام رسید.ین علیهسعد را ترک کرده و خدمت حضرت امام حسرا به کربلا رسانید آنگاه لشکر ابن

السلام علی »او در روز عاشورا در حمله نخست به شهادت رسیده و نامش در زیارت ناحیه مقدسه وارد شده است: 

 «.قاسم بن حبیب الازدی

 قرة غفاریقرة بن ابی

 از شهدای کربلاست.« عثمان بن فروه غفاری»به نقلی او همان 

 خواند چنین بود: قد علمت حقا بنوغفارجنگ می ی غفار است. رجزی که در میداناز قبیله

 نزار باننی اللیث لدی الغبارو خندف بعد بنی

 الاخیارلا ضربن معشر الفجار ضربا فجیعا عن بنی

به دفاع از نیکان و خاندان پیغمبر )حسین  -زنم بر گروه طغیانگر فاجر رهط النبی السادة الاخیار یعنی شمشیر می

 ها و نیکان هستند.رگان بهترینالسلام( که بزعلیه



 

 

 ، )عدنان، عرب شمال(.«عدنان»ای از قبایل عرب قبیله« غفاربنی»غفاری: منسوب به 

اند. نامش در زیارت رجبیه نسخه بحار به صورت عثمان بن مقتل خوارزمی و مناقب او را از شهدای کربلا نوشته

ده شده ست. او جمع زیادی از دشمن را به هلاکت رسانید و فروه و در نسخه الاقبال به صورت عثمان بن عروة، آور

 سرانجام به فیض شهادت نایل گشت.

 قعنب بن عمرو ثمری

السلام بردند ای را به خدمت اباعبدالله علیهاز شهدای کربلاست. او که از شیعیان بصره بود، همراه حجاج بن بدر، نامه

 ی اول شهید شدند.حمله و نزد آن حضرت ماندند، تا آنکه روز عاشورا در

 ای از عرب عدنان. )عدنان، عرب شمال(.قبیله« نمر بن قاسط»ی نمری: منسوب به قبیله

 قعنب بن عمرو نمری، اهل بصره بوده و نمری منسوب به قبیله نمر بن قاسط است

السلام علی »شده است:  باشند. نام او در زیارت ناحیه مقدسه اینچنین واردکه از قبایل اعراب عدنانی و شمالی می

 «.قعنب بن عمرو النمری

 قعنب بن عمرو نمری بصری

السلام بردند ای را به خدمت اباعبدالله علیهاز شهدای کربلاست. او که از شیعیان بصره بود، همراه حجاج بن بدر، نامه

 ی اول شهید شدند.و نزد آن حضرت ماندند، تا آنکه روز عاشورا در حمله

 ای از عرب عدنان. )عدنان، عرب شمال(.قبیله« نمر بن قاسط»ی به قبیلهنمری: منسوب 

 قعنب بن عمرو نمری، اهل بصره بوده و نمری منسوب به قبیله نمر بن قاسط است

السلام علی »باشند. نام او در زیارت ناحیه مقدسه اینچنین وارد شده است: که از قبایل اعراب عدنانی و شمالی می

 «.النمریقعنب بن عمرو 

 قیس بن عبدالله حمدانی

السلام است چنانکه در زیارت رجبیه اقبال سید عبدالله الحسین علیه)از مردم یمن( و از شهدای گرانقدر کربلای ابی

 «.السلام علی قیس بن عبدالله الحمدانی»بن طاووس نیز آمده است: 

 قیس بن مسهر صیداوی



 

 

عمرو بن قیس بن الحرث بن ثعلبه بن دودان بن اسد بن خزیمه اسدی  قیس بن مسهر بن خالد بن جندب بن منقذ بن

 باشد.اسد میای از بنیصیداوی، و صیدا تیره

قیس با حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه قرابت داشته و مسهر بن خالد از اصحاب بزرگوار حضرت پیامبر صلی 

 اسد بوده است.یره صیداء قبیله بنیالله علیه و آله و سلم و خودش جوانی از اشراف کوفه و از ت

 از نظر موقعیت سیاسی و اجتماعی و فضایل، قیس مردی شریف، شجاع، فعال،

السلام بوده و شیخ طوسی وی را از اصحاب حضرت امام حسین باتدبیر و مخلص و در محبت اهل بیت علیهم

 السلام به حساب آورده است.علیه

همان زمانی که شیعیان کوفه بعد از مرگ معاویه در منزل سلیمان بن صرد  او در متن مسایل سیاسی اجتماعی، از

السلام در مکه، و سپس همراه مسلم بن خزاعی تجمع کردند، بوده و حامل دومین نامه از کوفیان به امام حسین علیه

لسلام از کوفه به مکه و اعقیل از مکه تا کوفه، و بعد از بیعت کوفیان با مسلم، حامل دعوت نامه مسلم به امام علیه

السلام به کوفه بوده است. گاه حاجز آمده و از اینجا حامل نامه امام علیهالسلام تا توقفسپس از مکه همراه امام علیه

 زیاد برده شد.او بعد از شهادت مسلم توسط حصین بن نمیر در قادسیه شناسایی و دستگیر، و نزد ابن

 کرده تا دشمن از محتوای نامه آگاه نشود. وی هنگام دستگیری نامه را معدوم

 پس از دستگیری او را نزد عبیدالله بن زیاد بردند.

 زیاد پرسید نامه کجاست؟ جواب داد:ابن

 دانم.زیاد پرسید: برای که بود؟ گفت: برای مردمی که نام آنها را نمیاز بین بردم تا ندانی که در آن چه بوده. ابن

زیاد از او خواست که یا نام نتیجه ماند. ابنتیابی به نام کسانی که مخاطب نامه بودند بیتلاش والی کوفه برای دس

السلام را لعن اشخاص را بگوید یا بر منبر رود و در حضور مردم حسین بن علی و امام حسن و علی بن ابیطالب علیهم

به سخن کرد، پس از حمد و ثنای الهی، بر کند وگرنه کشته خواهد شد. او رفتن بر منبر را پذیرفت، اما وقتی شروع 

السلام درود فرستاد و عبیدالله زیاد و پدرش را لعنت کرد و مردم را به حسین بن علی و اما محتبی و امیرالمؤمنین علیه

 یاری سیدالشهداء فراخواند.

فرستاده او هستم و او  او گفت: ای مردم! حسین بن علی بهترین خلق خداست و مادر او فاطمه دختر پیغمبر است، من

ام، اکنون برای نصرت او بپاخیزید، آنگاه عبیدالله و پدرش را لعنت کرده و بر امیرالمؤمنین را در حاجز گذاشته

 السلام درود فرستاد.علیه

زیاد امر کرد تا او را از بالای قصر پایین انداختند و استخوانهایش درهم شکست و مختصر رمقی داشت که ابن

بدالملک بن عمیر لخمی به شهادت رسید. قیس هر چند در کربلا شهید نشد ولی عظمت و ثواب آنها را بدست ع

 دارد.



 

 

السلام رساند و خبر شهادت قیس را مجمع بن عبدالله عائذی در منزل عذیب الهجانات به عرض امام حسین علیه

 السلام جاری شده و فرمود:اشکهای امام علیه

برای ما و شیعیان ما آماده فرما و در قرارگاه رحمتت ما و آنان را جمع کن که تو بر همه چیز بارالها منزل نیکویی »

 «توانایی.

 نام قیس بن مسهر در دو زیارت ناحیه و رجبیه وارد شده است:

 «.السلام علی قیس بن مسهر الصیداوی»

 فرمودند:السلام بعد از شنیدن خبر شهادت قیس چنین به روایت طبری امام حسین علیه

اللهم اجعل لنا و لهم الجنة منزلنا و اجمع بیننا و بینهم فی  -فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا »

 «.مستقر رحمتک و رغائب مذخور ثوابک

ایا بعضی پیمان خود را به آخر بردند و بعضی دیگر در انتظارند. هرگز تغییر و تبدیلی در پیمان خود ندارند. خد»

برای ما و شیعیان ما بهشت را منزل فرما و ما و آنها را در قرارگاه رحمتت جمع فرما و بخششها و ثوابهای فراوان را 

 «.برای ما ذخیره فرما

اسد و یکی از ی بنیاو پیش از عاشورا در کوفه به شهادت رسید. قیس، از جوانمردان شجاع کوفه و از اشراف طایفه

 یالسلام بود. همراه مسلم بن عقیل از مکه به کوفه آمد. پس از مدتی نامهفه به امام حسین علیهنامه رسانان مردم کو

 مسلم را که حاوی خبر بیعت کوفیان بود به مکه برد و به سیدالشهداء تسلیم کرد

رکت خویش به ای خطاب به کوفیان نوشت که در آن، خبر از حنامه« بطن الرمه»السلام در منزلگاه . امام حسین علیه

 سوی کوفه بود. نامه را به قیس بن مسهر سپرد تا به کوفه برساند.

 قمه زنی

شود و در اجرا می« ع»حسین از مراسمی است که در بعضی شهرستانها و بلاد شیعی و توسط برخی از عزاداران امام

دگی برای خون دادن و سر باختن کربلا و بعنوان اظهار آماو شهیدان« ع»تاسی به مجروح و شهید شدن سید الشهدا 

دهند.صبح زود عاشورا، با پوشیدن لباس سفید و بلندی همچون کفن، بصورت دسته انجام می« ع»در راه امام حسین 

شود. بعضی هم برای قمه زنی نذر زنند و خون از سر بر صورت و لباس سفید جاری میجمعی قمه بر سر می

زنند، در حدی که از دهند و بر سر آنان تیغ میاره کودکان خردسال انجام میکنند، برخی هم چنین نذری را دربمی

 محل آن خون جاری گردد.

قمه زنی نیز، مثل زنجیر زنی و شبیه خوانی و... از دیر باز مورد اختلاف نظر علما و پیروان و مقلدین آنان بوده و به 

اند. این مراسم، از نظر شرعی پایه و مبنای دینی ندارد و صرفا پرداختهاستفتا و افتاء مبنی بر جواز یا عدم جواز آن می



 

 

گیرد.فقها نیز آن را در صورتی که ضرری نداشته باشد، مجاز انجام می« ع»روی علاقه شیعیان به ابا عبدالله الحسین 

آن را ممنوع  دانند. برخی از فقها نیز به خاطر تاثیر نامطلوب آن بر افکار دیگران و موجب وهن مذهب بودن،می

در پاسخ به استفتایی که در سالهای اول « ره»تاثیر نیست.امام خمینی اند.البته شرایط زمانی در این مساله بیدانسته

ای نیز آیة الله خامنه« در وضع موجود، قمه نزنند...»پیروزی انقلاب اسلامی در این زمینه از ایشان شده بود، فرمودند: 

شمسی( در ضمن بیانات مبسوطی درخرافه زدایی از  1393در آستانه ایام عاشورا )سال در دیدار با روحانیون، 

ای قمه زدن هم از آن کارهای خلاف است... این یک کار غلطی است که عده»فرمودند: « ع»عزاداری سید الشهدا 

؟ این جعلی است.اینها ها را بگیرند و بر سر خود بزنند و خون بریزند... کجای این کار، حرکت عزاداری استقمه

آن را بدعت، خلاف و خرافه دانستند.و در پاسخ به نامه امام جمعه اردبیل، «.از دین نیست...چیزهایی است که

[ علمای 1نوشتند: امروز این ضرر بسیار بزرگ و شکننده است و لذا قمه زدن علنی و همراه با تظاهر، حرام و ممنوع.]

 [ .2رهبر انقلاب، آن را موجب وهن مذهب و نامشروع دانستند.]دیگر نیز در تایید موضع و سخن 

چنین کارهایی کنند، باید در مسیر « ع»شود به عشق حسین البته این احساس مذهبی و عواطف دینی که سبب می

اطر برداری قرار گیرد تا شور و انگیزه جهاد و شهادت بیافریند.بعلاوه، آنان که به خصحیح هدایت شود و مورد بهره

حاضرند خون بدهند، چه بهتر که خون خویش را به درمانگاهها و مراکز انتقال خون اهدا کنند یا با « ع»حسین 

تاسیس بانک خون، از فداکاران و ایثارگران داوطلب، در روز عاشورا خون گرفته شود و نگهداری گردد، تا از این 

کار، شاید مثل قمه زنی، تامین کننده احساس بد.گر چه اینطریق، جان انسانهای بسیاری که نیازمند خونند، نجات یا

را بیشتر در پی دارد.کاش روزی صدقه دادن « ع»عاطفی فرد نباشد، ولی قطعا رضایت خداوند و پسند سید الشهدا 

خون نیز، مثل صدقه و کمک مالی و لباس و غذا و... مرسوم گردد و با قصد قربت انجام گیرد. کی گفت حسین، بر 

 خویش بزن؟ سر

 با تیغ، به فرق خویشتن نیش بزن تیغی که زنی بر سر خود، ای غافل

 بر فرق ستمگران بد کیش بزن 

------------------ 

 پی نوشت ها :

 .1393خرداد  22، 1415محرم  9[ در تاریخ 1]

صفحه در محرم  91در « پیرامون عزاداری عاشورا»ای به نام [ مجموعه سخنان ایشان و استفتاها و جوابها در جزوه2]

 از سوی دفتر تبلیغات اسلامی چاپ شد.  1415

 قتیل الاشقیاء



 

 

 السلام است.از القاب حضرت سیدالشهداء علیه

 قتیل العبرات

 السلام است.از القاب حضرت سیدالشهداء علیه

 قتیل اشقیاء

 السلام است.از القاب حضرت سیدالشهداء علیه

 قتیل العبرات

است.شهیدی که هم یادش گریه آور است و هم اشک ریختن در سوک او « ع»کشته اشکها.از لقبهای سید الشهدا 

ثواب دارد و موجب احیای عاشوراست.امامان نیز توصیه فراوان بر عزاداری و گریستن بر مصائب آن حضرت 

ته اشکهایم.در حدیث دیگری فرموده است: [ من کش1«]انا قتیل العبرات»است که: « ع»اند.روایت از امام حسین داشته

کند، مگر آنکه اشک در [ من کشته اشکم.هیچ مؤمنی مرا یاد نمی2«]اناقتیل العبرة، لا یذکرنی مؤمن الا استعبر»

و صل علی الحسین »ها هم برای آن شهید کربلا آمده است، از جمله: آید.این صفت، در زیارتنامهچشمانش می

 [ . 3«.]شید، قتیل العبرات و اسیر الکربات...المظلوم، الشهید الر

------------ 

 پی نوشتها :

، )عبارت آن قتیل 179، ص 5، اثبات الهداة، ج 539، ص 1[ منتهی الامال، محدث قمی )چاپ هجرت(، ج 1]

 است(.العبرة

 .99، ص 4، مناقب، ابن شهرآشوب، ج 119[ امالی، صدوق، ص 2]

 یارت مخصوص اول(. )ز 461[ مفاتیح الجنان، ص 3]

 قادسیه

فرسخی بغداد(.در همین محل میان سپاه اسلام و ایران در زمان  61فرسخی کوفه و  15نام محلی نرسیده به کوفه )در 

خلیفه دوم نبرد در گرفت و این منطقه به تصرف مسلمین در آمد.و در همین مکان بود که حصین بن نمیر تمیمی 

)قیس بن مسهر صیداوی( را « ع»روهای گشتی ابن زیاد، پیک حسین بن علی های آن منطقه( و نی)رئیس شرطه



 

 

ای از امام به سوی مردم کوفه بود و همانجا نامه را با دستگیرکردند و نزد ابن زیاد فرستادند.قیس، حامل نامه

 [ . 1دندانهایش پاره کرد تا اسامی مخاطبان به دست نیروهای دشمن نیفتد.]

----------- 

 ها:پی نوشت

 . 47[ الحسین فی طریقه الی الشهاده، ص 1]

 قاع

ای در آنجا نیز فرود آمد.بین منزلگاه زباله و عقبه است، منطقه« ع»نام یکی از منزلگاههای مسیر کوفه.حسین بن علی 

 .[ 1بوده دشت و هموار )قاع: دشت( و در آنجا آب و آبادی و مسجد و محلی برای فرود آمدن کاروانها بوده است.]

------------------ 

 پی نوشتها:

 . 99[ الحسین فی طریقه الی الشهاده، ص 1]

 قبر امام حسین

یا  63اولین بار بنی اسد پس از دفن اجساد شهدا و پیکر سید الشهدا، علامتی بر قبر نهادند.از اینکه توابین در سالهای 

و شناخته شده بوده است.بنا به تشویق اولیاء دین،  فهمیم که آن هنگام، آشناآمدند، میبر سر قبر امام حسین می 64

 مدفن آن حضرت از همان آغاز، مورد زیارت شیعه قرار گرفت، چه پنهانی و چه آشکار.

 ای بر قبر شریف ساخته شد و تا زمان هارون الرشید باقی بود.در زمان بنی امیه، قبه

)به نشانه قبر( در آنجا بود. قطع کرد.بار دیگر در وی قبر را خراب و محل آن را صاف کرد و درخت سدری را که 

های اطراف آن خراب هجری به دستور متوکل عباسی، قبر و خانه 239و  236زمان مامون ساخته شد.سپس در سال 

به دستور متوکل قبر را خراب  249شد و به جای آن زراعت کردند و مانع رفت و آمد مردم شدند.باز هم در سال 

ن نوبت دیگر این تخریب انجام گرفت.بنای فعلی مرقد و حرم سید الشهدا به قرن هشتم هجری کردند و چندی

هجری وهابیها با سپاهی از منطقه نجد حمله  1216گردد.البته بارها مرمتها و اضافاتی انجام گرفته است.در سالبرمی

ق نیز حمله دیگری  1221. در سال کرده و حرم حسینی را غارت و تخریب کردند و اسبها را در صحن مطهر بستند

 [ 2( به دست نجیب پاشا انجام شده است.]1259[ حمله ای هم در زمان سلطان عبدالحمید )سال 1کردند.]

-------------------- 

 پی نوشتها:



 

 

 .627، ص 1[ اعیان الشیعه، ج 1]

 . 613و  313[ شهداء الفضیله، ص 2]

 قبر شش گوشه

پایین پای آن حضرت دفن شده است، در آن قسمت « ع»به لحاظ آنکه علی اکبر «.ع»سین مرقد و حرم ابا عبدالله الح

هم دو گوشه برای ضریح اضافه شده و شش گوشه دارد. شوق زیارت قبر شش گوشه آن امام، همواره در دل 

 شیعیان بوده است. رفتم به کربلا به سر قبر هر شهید

 زار مرقدشان چهار گوشه داشتدیدم که مرقد شهدا مشگ و عنبر است هر یک م

 شش گوشه یک ضریح در آن هفت کشور است پرسیدم از کسی سببش را، به گریه گفت:

 [ .1پایین پای قبر حسین، قبر اکبر است]

--------------- 

 پینوشتها:

 [ ناصر الدین شاه قاجار. 1]

 قتلگاه 

ن افتاد و شمر یا سنان فرود آمد و سر مطهر در آخرین لحظات مقاومت، از اسب بر زمی« ع»محلی که سید الشهدا 

ترین جا بوده است.قتلگاه، محل به شهادت امام را از پیکر جدا کرد.گویا نسبت به قسمتهای دیگر میدان کربلا، پایین

رسیدن امام شهیدان است که خون مطهرش بر خاک کربلا ریخت.در حال حاضر، بیرون از حرم مطهر آن حضرت، 

شود و سنگ مرمری به بلندی نیم متر از سطح زمین، بصورت د که محل شهادت او محسوب میسردابی وجود دار

کنند تا زیارت کنند. در قبر، بر روی آن محل قرار دارد.اغلب در آن بسته است و گاهی برای اشخاص معینی باز می

که ضریحی کوچک و  طبقه هم سطح با ضریح هم پس از عبور از یک دالان باریک به همین قتلگاه می رسیم

 چسبیده به دیوار دارد.

توان عزیز در فکرم آن گودالم که خون تو را مکیده است.هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم. در حضیض هم می»

 [ . 1«.]بود، از گودال بپرس

------------------ 



 

 

 پی نوشتها:

 . 141[ خط خون، موسوی گرمارودی، ص 1]

 قصر الاماره

و فرماندار، خانه امیر، حاکم نشین، ارگ، ارگ حکومتی.در شهرهایی که امیر و حاکم آنجا حضور مقر استاندار 

شد، تا برای اقامه نماز جمعه و ایراد داشت، اغلب کنار مسجد جامع شهر، مقر امارت و قصر حکومتی ساخته می

ند و مجالس عمومی را در مسجد جامع گفتای نباشد.در کوفه محل استقرار ابن زیاد را دار الاماره میخطبه، فاصله

کردند.اسرای اهل بیت را در کوفه وارد آن مجلس عمومی ساختند و آن گفتگوها میان ابن زیاد و عترت برگزار می

 بوده، مسلم بن عقیل و هانی را به دستور ابن زیاد شهید کردند.« طمار»طاهره پیش آمد.در همین قصر که نامش 

آثار »ترین بنای دولتی در اسلام، به دست سعد بن ابی وقاص انجام گرفت. فه، بعنوان قدیمیساختمان دار الاماره کو

کوفه قدیم، از جمله دار الاماره از بین رفته و تنها بقایایی از مسجد جامع وجود دارد.اداره آثار باستانی عراق، با 

متر  191دهد که دار الاماره، چهار دیوار به طول های آن را با حفاریها پیدا کرد. علایم نشان میتلاشهای زیاد، پایه

دایره متصل بوده و فاصله هر برج برج نیم 6متر بوده و هر دیوار از ضلع خارجی به  14داشته که ارتفاع متوسط آن 

 متر بوده است.بنای محکم قصر و نوع مهندسی آن، دار الاماره را از 21متر و ارتفاع آنها حدود  24/  61با دیگری 

 [ . 1«]داشته است.کنار برخی درهای اصلی آن نیز اتاقهایی بعنوان زندان و مطبخ بوده است.هجوم خارجی مصون می

------------------- 

 پی نوشتها:

 )پاورقی(.  359، ص 2[ حیاة الامام الحسین بن علی، ج 1]

 قصر مقاتل

ش از مکه به کربلا از آنجا نیز گذشت.پیشتر در در سفر خوی« ع»نام یکی از منزلهای نزدیک کوفه، که امام حسین 

عین التمر و قطقطانه )نام دو تا از منزلها( قرار داشته آنجا قصری بوده متعلق به مقاتل بن حسان بن ثعلبه و میان

ای از بقایای است.در آبادی قصر مقاتل علاوه بر آن قصر، مسجد و بناهای کهن نیز بوده که خراب شده و تنها تپه

حر جعفی را دید و حجاج در این منزلگاه فرود آمد.همانجا بود که خیمه عبید الله بن« ع»مانده بود.حسین بن علی  آن

بن مسروق و زید بن معقل هم همراهش بودند.امام ازحجاج بن مسروق و عبید الله خواست که به او بپیوندند، اما آن 

[ و بدینگونه 1ا بدهیم.امام فرمود: نیازی به اسبهاتان نداریم.]دو عذر آوردند و تنهاگفتند که حاضریم اسبهایمان ر

سعادتی را که تا در خانه آنان آمده بود، با دست خود راندند و از فیض حیات ابدی درسایه شهادت، محروم 



 

 

راست مسیر را گرفت و رفت، تا به کربلا رسید.این شبانه از قصر مقاتل حرکت کرد و سمت« ع»شدند.امام حسین 

 گفتند. هم می« قصر بنی مقاتل»نزلگاه را م

------------ 

 پی نوشتها:

 . 222، مقتل الحسین، مقرم، ص 121[ الحسین فی طریقه الی الشهاده، ص 1]

 قطقطانیه

قادسیه به طرف شام، که زندان رسد.یکی از منزلگاههای میان راهنام محلی نزدیک کوفه که از راه بیابان به طف می

به کربلا، منطقه میان قادسیه و قطقطانیه پر از نیروهای « ع»ن محل بوده است.پیش از ورود امام حسین نعمان در ای

 --------------[ . 1گشت و شناسایی ابن زیاد بود، تارفت و آمدها را کنترل کنند.]

 پی نوشتها:

 . 51[ الحسین فی طریقه الی الشهاده، ص 1]

 قاسم بن حسن

 «.ع»، فرزند گرامی امام حسن مجتبی «ع»رکاب سید الشهدا نوجوان شهید عاشورا در 

دانست.روز تر از عسل میدر شب عاشوراست که مرگ را شیرین« احلی من العسل»وی صاحب همان سخن معروف 

چون نگاه به او « ع»عاشورا سن او به بلوغ نرسیده بود.برای میدان رفتن از امام خویش اجازه خواست.ابا عبدالله 

[ قاسم، خوش سیما بود.سوار بر اسب شد و عازم میدان 1وی را به آغوش کشید و گریست، آنگاه اجازه داد.] افکند،

 گشت.

 بود: ان تنکرونی فانا ابن الحسن« ع»خواند، در معرفی خود و مظلومیت حسین رجزی که می

 سبط النبی المصطفی و المؤتمن هذا حسین کالاسیر المرتهن

افتاد، عمویش اباعبدالله المزن در جنگی دلاورانه به شهادت رسید.هنگامی که بر زمین میبین اناس لا سقوا صوب 

[ در 2خود را به بالین او رساند ولی او در حال جان دادن بود.پیکر او را آورد و کنار شهدای اهل بیت قرار داد.]« ع»

لام حضرت مهدی بر او بیان شده و اشاره به است، نام او همراه با س« ع»زیارت ناحیه مقدسه که از زبان امام زمان 

السلام علی القاسم بن الحسن بن علی، »بالین او و نفرین قاتلان قاسم شده است: به« ع»کیفیت رفتن سید الشهدا 

المضروب هامته المسلوب لامته، حین نادی الحسین عمه فجلی علیه عمه کالصقر و هو یفحص برجلیه التراب، و 

 ا لقوم قتلوک و من خصمهم یوم القیامة جدک و ابوک، ثم قال:الحسین یقول: بعد



 

 

عز و الله علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک، او ان یجیبک و انت قتیل جدیل فلا ینفعک، هذا و الله یوم کثر واتره و 

 به [ برادر دیگر حضرت قاسم، به نام ابو بکر بن حسن نیز که هر دو از یک مادر بودند، در کربلا3«]قل ناصره.

 شهادت رسید. 

---------------------- 

 پی نوشتها :

 .331[ مقتل الحسین، مقرم، ص 1]

 .34، ص 45[ بحار الانوار، ج 2]

 . 69[ همان، ص 3]

 قمر بنی هاشم

گفت.از جمله هنگام عزیمت از مدینه به سوی مکه پس از هم به عباس می« ع»ماه بنی هاشم.این لقب را امام حسین 

این اخی؟ این کبش کتیبتی، »یعت کردن، وقتی همه خاندان عصمت سوار بر محمل شدند، امام ندا داد: امتناع از ب

[ این لقب را به خاطر زیبایی و چهره دل آرای 1«]لبیک، لبیک یا سیدی!»هم پاسخش داد: عباس« این قمر بنی هاشم

 به او داده بودند.« ع»اباالفضل 

--------------- 

 پی نوشتها :

 . 221، ص.1معالی السبطین، ج [ 1]

 قنداقه

که شیر خوار بود و از تشنگی، روز عاشورا بی تاب شده بود.امام، خطاب به دشمن « ع»یکی از فرزندان امام حسین 

بینید که چگونه از تشنگی بی تاب است؟در فرمود: از یاران و فرزندانم، کسی جز این کودک نمانده است.نمی

در حال گفتگو بود که تیری از کمان « ان لم ترحمونی فارحموا هذا الطفل»که فرمود:  آمده است« نفس المهموم»

[ 1خون گلوی او را گرفت وبه آسمان پاشید.]« ع»آمد و گوش تا گوش حلقوم علی اصغر را درید.امام حسین حرمله

اینکه دو کودک بوده یا یاد شده، هم از طفل رضیع )کودک شیرخوار( و در « علی اصغر»در کتابهای مقتل، هم از 

 هر دو یکی است، اختلاف است.

السلام علی عبدالله بن الحسین، الطفل الرضیع، »در زیارت ناحیه مقدسه، درباره این کودک شهید، آمده است: 

المرمی الصریع، المشحط دما، المصعد دمه فی السماء، المذبوح بالسهم فی حجر ابیه، لعن الله رامیه حرملة بن کاهل 



 

 

از این « و علی ولدک علی الاصغر الذی فجعت به»های عاشورا آمده است: [ و در یکی از زیارتنامه2«.]سدیالا

شود و قنداقه و گهواره از مفاهیمی کودک، با عنوانهای شیرخواره، ششماهه، باب الحوایج، طفل رضیع و... یاد می

 د، پس چه کندشود. طفل ششماهه تبسم نکناست که در ارتباط با او آورده می

علی اصغر، یعنی درخشانترین چهره کربلا، بزرگترین سند مظلومیت و »آنکه بر مرگ زند خنده، علی اصغر توست 

[ علی 3«]ای را در تاریخ شهادت، به چنین سنگینی ندیده است.معتبرترین زاویه شهادت... چشم تاریخ، هیچ وزنه

یع و کودک کوچک است، اما مقامش نزد خدا والاست. در دانند، گر چه طفل رضمی« باب الحوائج»اصغر را 

 گلخانه ی شهادت را

 ------------گشاید کلید کوچک ما می

 پینوشتها:

 .423، ص 1[ معالی السبطین، ج 1]

 .66، ص 45[ بحار الانوار، ج 2]

 . 42، ص 2[ اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، شهید پاک نژاد، ج 3]

 قاسم بن حسن

 بکر بن حسین علیهماالسلام نام مادرشان رمله بوده که در کربلا حضور داشت.ابیایشان و 

ترین سال داشت ولی تربیت شده اهل بیت عصمت بود که بلیغ 14قاسم هنگام شهادت به سن بلوغ نرسیده بود و 

و عترت، عاشقانه و  بیانات و عالیترین رشادتها از خود در حادثه کربلا به جای گذاشته و در دفاع از دین و قرآن

 لبخند زنان پیک مرگ را استقبال نموده است.

ردیف دانست، دنیا و دنیا طلبان را شکست سختی داد و خود را همتر از عسل میاو که مگر در راه خدا را شیرین

یای شما در دن»بزرگترین مربیان و مصلحان بشر در طول تاریخ قرار داد، چرا که او فرزند آن امامی است که فرمود: 

 «.نزد من به اندازه این کفش کهنه ارزش ندارد، مگر این که برپا دارم حقی را و از بین ببرم ظلمی را

السلام است که در السلام مانند سخن حضرت علی اکبر علیهاز حضرت قاسم علیه« الموت عندی من العسل»عبارت 

اگر حق با ماست پس باکی از مرگ در راه حق « الموتاذا لا نبالی ب»منزل ثعلبیه به پدر بزرگوارش عرض کرد: 

باشد، و لذا از حضرت قاسم نداریم. این سخنان از این دو بزرگوار بیان کننده کمال معرفت و ایمان قوی آنها می

 السلام در زیارت ناحیه مقدسه و رجبیه، با توجه خاصی نام برده شده.علیه

گاه بیرون داد، دو جوان از خیمهالسلام ندای استغاثه سر میالشهداء علیهبنا به نقل مقاتل: در حالی که حضرت سید



 

 

آمدند که گویا دو قرص ماه بودند، یکی از آنها حضرت قاسم بود که شمشیری در دست و پیراهن عربی در بر و 

ردند، پس از السلام او را در آغوش کشید و هر دو به شدت گریه کنعلینی در پا. خدمت عمویش رسید و امام علیه

شد تا این که قاسم اصرار و التماس زیادی کرده و السلام راضی نمیآن قاسم اجازه جنگیدن خواست ولی امام علیه

خواند: ان تنکرونی فانا اجازه گرفت و عازم میدان شد، در حالی که اشک در صورتش جاری بود این رجزها را می

 الحسنابن

 سین کالاسیر المرتهنسبط النبی المصطفی المؤتمن هذا ح

نوه پیامبر صلی الله علیه و آله و  -السلام هستم شناسید من فرزند حسن علیهبین اناس لاسقوا صوب المزن اگر مرا نمی

 سلم برگزیده و امین.

 در دست مردمی که باران رحمت بر آنها نبارد. -این حسین است که مانند اسیر در بند 

یادی نداشت ولی بنا به نقل بحارالانوار سی و پنج نفر را به هلاکت رسانید. تا این که، آن زاده حیدر، با این که سن ز

 عمر بن سعد بن عروة بن نفیل ازدی گفت:

کشم، تا اینکه فرصتی بدست آورده و با ضربت شمشیر سر کنم و او را میبه خدا سوگند من بر این جوان حمله می

اش بیرون آمد و از اسب به زمین افتاد و ای بر پشت آن زده که از سینهنیزهمبارکش را شکافت. و شبیة بن سعد شامی 

 «.یا عماه، ای عموجان»فریاد برداشت: 

السلام ندای یاری قاسم را شنید، چون عقابی که از فرار فرودآید و چون شیر جنگی حمله چون حضرت امام علیه

 ستش را جدا کرد.نموده و صفها را شکافت و بر قاتل قاسم شمشیری زد و د

السلام نجات دادند، ولی بدن قاسم زیر سم اسبان عمر لشکر کوفه را به کمک طلبید تا او را از دست امام علیه

 لکدگوب شده بود.

السلام آرام نگرفت تا اینکه قاتل قاسم را کشته و لشگر کوفه را پراکنده ساخت. بنا بر نقل منتخب: امام حسین علیه

السلام خود را به و غبار میدان فرونشست در حالیکه قاسم در آخرین لحظات عمرش بود، امام علیهبعد از آنکه گرد 

 آن رسانید و فرمود:

 علی عمک ان تدعوه -و الله یعز »

 فلا یجیبک او یجیبک فلا یعینک او یعینک

 «.فلا یغنی عنک، بعد القوم قتلوک

نی و نتواند اجابت کند و اگر اجابت بکند، یاری نتواند و سوگند به خدا سخت است بر عموی تو که او را دعوت ک»

 «.اگر یاری کند سودی نبخشید و دور باد از رحمت خدا قومی که تو را کشتند

بعدا لقوم قتلوک و من خصهم یوم القیامة »السلام بر بالین قاسم، چنین فرمود: در منابع دیگر آمده است که امام علیه



 

 

 علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک ثم لا ینفعک صوت و الله کثر واتره و فیک جدک و ابوک، عز و الله

قل ناصره. اللهم احصهم عددا و لا تغادر منهم احدا و لا تغفر لهم ابدا صبرا یا اهل بیتی لا رایتهم هوانا بعد هذا الیوم 

دا صلی الله علیه و آله و سلم و علی دور باد از رحمت خدا گروهی که تو را به قتل رسانیدند. جدت رسول خ»ابدا. 

امیرمؤمنان در روز قیامت و رستاخیز دشمنشان باشد. به خدا سوگند بر عموی تو سخت است که او را به یاریت 

بخوانی و نتواند جواب دهد و یا آنگاه که جواب دهد سودی نبخشد. به خدا سوگند صدای استمداد تو مانند صدای 

شدگان از اقوام او زیاد و یاری کنندگانش کم باشد. خدایا همه آنان را گرفتار بلا و  استمداد کسی است که کشته

عذاب خویش بگردان و کسی از آنان را نیامرز، هرگز آنان را مشمول مغفرت خویش قرار مده. صبر کنید ای اهل 

 «.بیت من، بعد از این دیگر روی خواری را نخواهید دید

ای که شهدای اهل بیت در آن بود گذاشت و السلام او را در آغوش گرفته و به خیمهپس از شهادت قاسم، امام علیه

 را تا به آخر فرمود.« اللهم احصهم عددا...»ی جمله

 السلام آرام نگرفت تا اینکه قاتل قاسم را به هلاکت رسانید.قابل ذکر است که حضرت امام حسین علیه

 قاسم بن محمد بن جعفر بن ابیطالب

از شهدای عاشورای حسینی و از صالحان خاندان نبوت و نوادگان جعفر طیار بود. )مادرش ام ولد بود( همین  او نیز

باشد السلام کلثوم صغری را که دختر حضرت زینب علیهاالسلام و عبدالله بن جعفر میقاسم است که امام حسین علیه

و قاسم پس  -اش کلثوم در کربلا حضور داشتند م با زوجهالسلام و این قاسبه او تزویج نمود و نه قاسم بن حسن علیه

 از نبرد سنگین با دشمن به شهادت رسید.

 قاضی الحاجات

 باشد.السلام میاز القاب شریف حضرت عباس بن علی بن ابیطالب علیهم

 قمر بنی هاشم

گفت. از جمله هنگام عباس میالسلام هم به السلام. این لقب را امام حسن علیهاز القاب حضرت عباس بن علی علیه

ی خاندان عصمت سوار بر محمل شدند، امام عزیمت از مدینه به سوی مکه پس از امتناع از بیعت کردن، وقتی همه

این لقب « لبیک، لبیک یا سیدی!»عباس هم پاسخش داد: « هاشم؟این اخی؟ این کبش کتیبتی، این قمر بنی»ندا داد: 

 السلام به او داده بودند.ل آرای اباالفضل علیهی درا به خاطر زیبایی چهره

هاشم و کان العباس رجلا و سیما جمیلا یرکب الفرس و رجلاه یخطان فی الارض و کان یقال له قمر بنی»اند: نوشته



 

 

 «.السلام معهو کان لواء الحسین علیه

شد، چون سوار بر اسب میالسلام مردی خوش سیما، خوش صورت و خوش قیافه بود و یعنی: حضرت عباس علیه

گفتند و در روز عاشورا لوای امام حسین رسید. به او قمر بنی هاشم میپاهایش از کثرت بلند بودن به زمین می

 السلام در دست او بود.علیه

 هاشم از نظر زیبایی ممتاز بود، آن بزرگوار=از آنجا که آن حضرت در میان بنی

 نامند.هاشم میرا ماه بنی

 ن بخیتقاسم ب

گفت. از جمله هنگام السلام هم به عباس میالسلام. این لقب را امام حسن علیهاز القاب حضرت عباس بن علی علیه

ی خاندان عصمت سوار بر محمل شدند، امام عزیمت از مدینه به سوی مکه پس از امتناع از بیعت کردن، وقتی همه

این لقب « لبیک، لبیک یا سیدی!»عباس هم پاسخش داد: « هاشم؟یاین اخی؟ این کبش کتیبتی، این قمر بن»ندا داد: 

 السلام به او داده بودند.ی دل آرای اباالفضل علیهرا به خاطر زیبایی چهره

هاشم و کان العباس رجلا و سیما جمیلا یرکب الفرس و رجلاه یخطان فی الارض و کان یقال له قمر بنی»اند: نوشته

 «.السلام معهو کان لواء الحسین علیه

شد، السلام مردی خوش سیما، خوش صورت و خوش قیافه بود و چون سوار بر اسب مییعنی: حضرت عباس علیه

گفتند و در روز عاشورا لوای امام حسین رسید. به او قمر بنی هاشم میپاهایش از کثرت بلند بودن به زمین می

 السلام در دست او بود.علیه

 هاشم از نظر زیبایی ممتاز بود، آن بزرگوار=میان بنی از آنجا که آن حضرت در

 نامند.هاشم میرا ماه بنی

 قدامة بن سعید

بر ضد مسلم، اسارت آن بزرگوار، تشنگی و « محمد بن اشعث»موضوع پیکار « زائدة بن قدامة»نامبرده از نیای خود 

 کند.یآب خواستن او بر درب استانداری کوفه، و آب دادن به او را روایت م

دهد.او از یاران امام صادق کند اما خبر او را به پدر و یا نیای او اسناد نمیاز روایت او یاد می« تاریخ طبری»

که « زائدة بن قدامة»السلام است و خود دست اندرکار رویدادهای کوفه نبوده، بلکه آنها را از نیای خویش علیه

 کند.دست اندرکار بود... روایت می

 اند.السلام شمردهی یاران امام صادق علیهرا در طبقه« قدامة بن سعید»ل شناسان برخی رجا



 

 

 قرة بن قیس

 او شاهد بریدن سرهای شهیدان نینوا و کوچ کردن اسیران رهایی بخش خاندان نور بود.

 السلام گسیلو به همراه سپاهی که به سوی حسین علیه« حر»او با امیر خویش 

ی سپاه شوم اموی او را به سوی پیشوای شایستگان فرمانده« عمر»همان کسی است که داشت به کربلا رفت. و 

 ی چیست؟فرستاد تا از او بپرسد که برای چه به آنجا آمده؟و در اندیشه

او را به یاری حسین « حبیب بن مظاهر»السلام آمد و سلام کرد، پیر ایمان و جهاد هنگامی که او نزد امام حسین علیه

 لام فراخواند اما او نپذیرفت.السعلیه

السلام را داشت به به هنگامی که تصمیم پیوستن به حسین علیه« حر»کند که و نیز او همان کسی است که گزارش می

 خواهی مرکب خویش را آب بدهی؟او گفت: آیا نمی

 «حر»کند که اگر آنگاه از او دور شد تا به اردوگاه نور بال گشود. او ادعا می

ساخت، من نیز به همراه او به سوی حسین تصمیم شهادتمندانه و حقگرایانه و سرنوشت ساز خویش آگاه می مرا از

 شتافتم.السلام میعلیه

 قتل صبر

کسی را اینگونه « ص»قتل صبر آن است که انسانی یا حیوانی را بسته نگهدارند و بکشند.در حدیث است که پیامبر 

ایان نهی شده است، یعنی اینکه جانداری را زنده نگهدارند و آن قدر به او ضربه نکشت و از این گونه کشتن چهار پ

شود.در مورد حیواناتی که زجرکش گفته می« مصبور»شوند نیز [ به شهدا و اسیرانی که کشته می1بزنند تا بمیرد.]

« ع»بود که حسین بن علی  و قساوت کوفیان یکی هم آن« ع»[ از مظلومیت سیدالشهدا 2رود.]شوند نیز به کار میمی

بعنوان افشاگری از « ع»های شمشیر و نیزه قراردادند. امام سجاد را در حالی که هنوز رمق در بدن داشت، مورد ضربه

ای که در کوفه در حال اسارت خواند و خود را به مردم فریب خورده و به خواب سیاسی ستم یزیدیان، در خطبه

« صبرقتل»[ من پسر کسی هستم که به 3«]انا ابن من قتل صبرا و کفی بذلک فخرا: »رفته معرفی کرد، ازجمله فرمود

« قتل صبر»کشته شد و همین افتخار مرا بس! در مورد مسلم بن عقیل نیز در تاریخ آمده است که ابن زیاد او را به 

 [ . 4کشت.]

---------------- 

 پی نوشتها:



 

 

 «.صبر»[ مجمع البحرین، کلمه 1]

 . 139، ص 14ة المعارف الاسلامیه، ج [ دائر2]

 قسم دادن به قرآن

اصرار کوفیان را بر کشتن او دید، قرآن را گرفت و باز کرد و بر سر نهاد و صدا « ع»روز عاشورا، چون امام حسین 

 شمارید؟ مگر منداور باد!ای گروه! چرا ریختن خونم را روا می« ص»زد: میان من و شما، قرآن و جدم رسول خدا 

گریست بر سر دست گرفت و فرمود: کودک شیر خوار خود را که از تشنگی میفرزند پیامبر شما نیستم؟... آنگاه

این اقتدا به پدرش علی «.ان لم ترحمونی فارحموا هذا الطفل»کنید، بر این کودک رحم کنید رحم نمیاگر بر من

 --------------[ . 1ین کرد.]بود که قرآن بر سر نهاد و یاران سست عنصر خویش را نفر« ع»

 پی نوشتها:

 . 16، ص 2[ سفینة البحار، ج 1]

 قضیب

های ترد و نازک، معمولا در دست [ اینگونه ترکه1کنند.]چوب، شاخه و ترکه، چوبهای نازکی که از درخت می

به لب و دندان سر یزید، قضیب و چوب خیزران بود و با آن افراد بوده است، برای اشاره به کسی یا چیزی.در دست

 [ این گستاخی مورد اعتراض برخی از حاضران قرار گرفت. 2زد.]که در برابرش نهاده بود، می« ع»بریده امام حسین 

--------- 

 پی نوشتها:

 .521[ اساس البلاغه، زمخشری، ص 1]

 . 61، ص 3[ مروج الذهب، ج 2]

 قطا

شبیه فاخته و قمری.چشمش بسیار تیز بین است و از ارتفاع  ای است که به فارسی سنگخوار گویند،نام مرغ و پرنده

دهد و در شناخت آب و راهها مهارت دارد و پیش از طلوع آفتاب، به اندازه بسیار، وجود آب را تشخیص می

[ 1گردد.]شود و بی آنکه مسیر را در رفت و برگشت گم کند، به لانه برمیمسافت ده روز در پی آب خارج می

شود: زده میکند و در آشنایی به راه و راهنمایی، به آن مثلوانها را به وجود آب در یک محل آگاه میصدای اوکار

روز عاشورا وقتی برای آخرین وداع با اهل بیت، نزد « ع»[ سید الشهدا 2«]هو اهدی من القطاء، هو اصدق من القطا»



 

 

در، ما را به حرم جدمان باز گردان.حضرت با سکینه گفت: ای پها آمد و با آنان خداحافظی کرد، دخترشخیمه

 حسرت فرمود: افسوس!

[ تشبیه خویش به آن مرغ، 3«]هیهات، لو ترک القطا لنام»آرمید گذاشتند، در آشیانه خویش میاگر مرغ قطا را وامی

صدا و  با توجه به ویژگیها و صفاتش جای تامل است.یعنی امام نیزتیز بین و بصیر و راه شناس است، وجودش و

رود و هادی دیگران شود و بیراهه نمیسازد، هرگز گم نمیکلامش دیگران را به آبشخور هدایت رهنمون می

ها بماند و راهنمایی کند و اینگونه از آشیانه است.اما افسوس که نگذاشتند امام هدایت، در کانون ارشاد اندیشه

 -----------اش ساختند. اش که جوار حرم پیامبر است، آوارهاصلی

 پی نوشتها:

 [ مجمع البحرین.1]

 [ لغت نامه، دهخدا.2]

 . 271، عوالم )امام حسین(، ص 49، ص 45[ بحار الانوار، ج 3]

 قیام اهل مدینه

، ظلم و فسق یزید فراگیرتر و «ع»علی واقعه حره، قیام مردم مدینه بر ضد حکومت یزید بود.پس از شهادت حسین بن

اد دستگاه حاکم و ظلم عمال او را دیدند و در مدینه، آگاهان از اوضاع، مردم را به آشکارتر شد و مردم فس

بود.اهل مدینه علیه او « عثمان بن محمد بن ابی سفیان»زشتکاریهای حکام آگاه ساختند.والی مدینه در آن زمان، 

بیعت کردند.خبر قیام مردم « حنظلهعبدالله بن »شوریدند و او و مروان و دیگر امویان را از مدینه بیرون کردند و با 

[ به مدینه گسیل 1«]مسلم به عقبه»مدینه، با گزارش مروان به گوش یزید رسید.وی سپاهی انبوه را تحت فرمان 

 «حره واقم»[ مهاجمان در منطقه 2داشت.]

ردند.مردم به حرم فرود آمده، به مدینه تاختند و سه روز به کشتار و غارت پرداخته و به نوامیس مسلمانان تجاوز ک

پناه بردند.لشکریان یزید، حرمت حرم را نگه نداشتند و با اسبها به داخل حرم آمدند و مردم را قتل عام « ص»پیامبر 

 29عبدالله بن جعفر نیز در این حادثه شهید شد.واقعه حره در »کردند.کشتگان این واقعه هزاران نفر بودند.از جمله 

 [ .3تاد.یزید، دو ماه نیم پس از این حادثه مرد.]هجری اتفاق اف 63ذیحجه سال 

شود حادثه عاشورا محسوب میاین قیام که به قیام حره، حره واقم، قیام اهل مدینه و... هم معروف است، از پیامدهای

 [ .4زینب کبری، در بذر پاشی آن مؤثر بوده است.]و افشاگریهای اهل بیت و اقامه عزا در مدینه و انگیزشهای

شد. درمناطقی از جمله اطراف مدینه به سرزمینهای پر سنگلاخ که پر از سنگهای سیاه و سوخته باشد گفته می« رهح»

[ 5زیستند.]ها وجود داشت و برای هر کدام نام بخصوصی هم بود، به تناسب کسانی که در آن منطقه میاز این حره



 

 

 خورد. چشم میهم اکنون نیز در مدینه بزرگ، بقایای اندکی از آنها به 

--------------- 

 پی نوشتها:

 [ مسرف بن عقبه.1]

 .67، ص 3[ مروج الذهب، مسعودی، ج 2]

 «.ع»)چاپ جاویدان( در حالات امام سجاد  35، ص 2[ منتهی الآمال، محدث قمی، ج 3]

، حوادث 5ذهبی، ج  ، محمد جواد چنارانی، تاریخ الاسلام،«واقعه حره در تاریخ»[ برای تفصیل بیشتر قضیه ر.ک: 4]

 هجری. 69سال 

 . 363، ص 9[ دائرة المعارف الاسلامیة، ج 5]

 قیام مختار

هجری در  66سال پس از حادثه کربلا و یک سال پس از نهضت توابین، در سال مختار بن ابی عبیده ثقفی، پنج

و جنایتکاران حادثه عاشورا و انتقام از قاتلان شهدای کربلا « ع»کوفه قیام کرد.هدف نهضت او خونخواهی حسین 

لا تسبوا المختار فانه قد قتل »شده که: روایت« ع»اش موجب خرسندی ائمه بود.از امام باقر بود.قیام او و خونخواهی

ای [ مختار را ناسزا نگویید، چرا که او قاتلان ما را کشت و به خونخواهی ما برخاست.خلاصه1«.]قتلتنا و طلب بثارنا

 ق نفس المهموم( چنین است:از قیام او )طب

در کوفه قیام کرد و عبدالله بن مطیع را که کارگزار عبدالله بن زبیر بود بیرون  66ربیع الاول سال  14مختار، در 

ها و میدانهای کوفه بود. درگیرهای سختی در محله« یا لثارات الحسین»و « یا منصور امت»نمود.آغاز قیامشان با شعار 

کشته و گروههایی تسلیم شدند و مختار وارد قصر شد و فردایش برای مردم سخنرانی کرد، پیش آمد.گروههایی 

کرد و را دستگیر می« ع»اشراف کوفه با او بیعت کردند.مختار پس از استیلا بر اوضاع، یکایک قاتلان حسین 

کاران را گرفته و به کیفر فرستاد تا هم بر آن مناطق استیلا یابد و هم جنایتکشت. نیروهایی هم به اطراف میمی

رساند.مدتها این تحرکات و دستگیریها و نبرد با مقاومت کنندگان از طرفداران بنی امیه ادامه داشت.مختار موفق شد 

کسانی چون عمر سعد، شمر، ابن زیاد، خولی، سنان، حرمله، حکیم بن طفیل، منقذ بن مره، زید بن رقاد، زیاد بن 

 بن اسید، عمرو بن حجاج و بسیاری از کسان را که در کربلا دستشان به خون شهدا مالک، مالک بن بشر، عبدالله

را به مدینه « ابن زیاد»[ مختار، سر 2آلوده بود از دم تیغ گذراند و پیکرشان را بسوزاند و یا در مقابل سگها بیندازد.]

مشغول غذا خوردن بود.با دیدن این  آورد.آن حضرت« ع»نزد محمد حنفیه فرستاد، او هم آن سر را پیش امام سجاد 

الحمد لله الذی ادرک لی ثاری من عدوی و جزی الله المختار »صحنه، سجده شکر به جای آورد و فرمود: 



 

 

[ خدا را شکر که انتقام مرا از دشمنم گرفت. خداوند به مختار جزای نیک دهد. مختار، هجده ماه 3«.]خیرا...

-سالگی در درگیری با سپاهیان عبدالله بن زبیر به شهادت رسید. 69در سن  ( و69رمضان سال  14حکومت کرد )تا 

----------- 

 پی نوشتها:

 .343، ص 45[ بحار الانوار، ج 1]

 به بعد. 996[ بر گرفته و تلخیص شده از: در کربلا چه گذشت )ترجمه نفس المهموم(، ص 2]

 . 261، ص 2[ معالی السبطین، ج 3]

 قیام مسلم

امی سید الشهدا از مکه به کوفه برای بررسی اوضاع و بیعت گرفتن از مردم. مسلم بن عقیل، پسر عموی نماینده اعز

و مورد وثوق وی بود.رشادت و جوانمردی او مشهور بود.در جنگ صفین، در جناح راست لشکر « ع»امام حسین 

ای خطاب به آنان نوشت و وفه، نامههای مکرر شیعیان و سران کدر پاسخ به دعوتنامه« ع»بود.امام حسین « ع»علی 

به آنان معرفی کرد.مسلم در نیمه شعبان از مکه به « برادر، پسر عمو و فرد مورد اطمینان خود»مسلم بن عقیل را بعنوان 

کوفه رفت، در کوفه به تلاش وسیعی برای دعوت مردم به بیعت با امام پرداخت.آن زمان والی کوفه نعمان بن بشیر 

هزار نفر با او به نفع امام بیعت کردند.در ایام فعالیت و قیام حماسی مسلم، والی کوفه عوض شد و  19بود.حدود 

بود.ابن زیاد به کمک زیاد به ولایت کوفه و مقابله با حرکت مسلم منصوب گشت.جایگاه مسلم در کوفه پنهانابن

بود پرداخت.مسلم به عقیل مجبور شد قیام « هانی»جاسوسان محل اختفای او را پیدا کرد و به دستگیری میزبانش که 

 خویش را پیش از موعد علنی کند. قصر ابن زیاد به محاصره در آمد.

ابن زیاد، سران شهر را گرد آورد و آنان را با تهدید و تطمیع، مطیع خویش ساخت.با ایجاد جو رعب و وحشت و 

راکنده شدند. مسلم بن عقیل در کوفه، تنها و غریب و دستگیریها، بیم و هراس بر مردم سایه افکند و از دور مسلم پ

بی پناه ماند.شب به خانه طوعه رفت.جایگاه او برای ابن زیاد معلوم شد.نیروهایی فرستاد، مسلم از خانه بیرون آمد و 

د.پس از ها و میدان شهر، یک تنه با سربازان ابن زیاد جنگید تا آنکه گرفتار شد.او را به قصرابن زیاد بردندرکوچه

گفتگوهای تندی که رد و بدل شد، به دستور ابن زیاد، او را بالای قصر برده، سر از بدنش جدا کردند و پیکرش را 

 61[ سر مسلم را همراه سر هانی نزد یزید فرستادند.شهادت مسلم بن عقیل، روز هشتم ذیحجه سال 1به زیر افکندند.]

مسجد کوفه است. قبر هانی و مختار هم نزدیک قبر اوست. و در سال  )روز عرفه( بود.قبر مسلم در کوفه و متصل به

کاری گشت.محدث قمی پس از شد و اطراف ضریح، مجلل و آینهقمری گنبدش کاشی و ضریحش از نقره 1292

الحمد لله الملک »ای برای حضرت مسلم نقل کرده است.با این شروع: ذکر اعمال مسجدجامع کوفه، نماز و زیارتنامه



 

 

 ------------------[ . 2«]حق المبین...ال

 پی نوشتها:

به بعد آمده است، نیز زندگینامه او  341، ص 44[ قضایای نهضت او و بیعت مردم و شهادتش در بحار الانوار، ج 1]

 محمد علی عابدین، انتشارات جامعه مدرسین.« مبعوث الحسین»درکتاب 

 جواد محدثی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی. « سلم بن عقیلم»درباره او ر.ک:  411[ مفاتیح الجنان، ص 2]

 قبلة البرایا

 پیشوای ابرار، از القاب حضرت زینب سلام الله علیهاست.

 قرة عین المرتضی

 ی حضرت زینب سلام الله علیهاست.السلام. از القاب شریفهنور چشم حضرت علی مرتضی علیه

 قرینته النوائب

 ی حضرت زینب سلام الله علیهاست.ا. از القاب شریفههمدم و همراه با مصیبته

 قادر طهماسبی )فرید(

 ی عشق است داغداری ماگواه سینه

 به باغبانی درد است لاله کاری ما تنور لاله درین فصل آنچنان داغ است

 اندچکد عرق از روی شرمساری ما به راه خیزش ما گرچه نیزه کاشتهکه می

 ی تاریخ داده درس شتابری ما به رود بستهجوی نکاسته از شور تکسوا

 در آب راه هدف، موج بیقراری ما صفی ز لشکر عشقند باد و باران هم

 ی شادی دریده دشمن راغریب نیست شتابند اگر به یاری ما دهان به نغمه

 بگو درآمد جنگ است سوگواری ما شروع زندگی جاود نه با یار است

 ی طوبی قدان عاشورابه زیر سایه درین غریب کشی، مرگ اختیاری ما

 ام بدهد؟نرسته سرو بلندی به استواری ما صدا زدی که: کسی هست یاری

 ایم، امابلی حسین من، آنک خروش آری ما اگر چه دیر صلایت شنیده



 

 

 بگیر هر چه غرامت ز خون جاری ما بگو به دشمن مغلوب ما که در راه است

 جعد خم سر به مهر بگشایید ی زخمهای کاری ما گره زهنوز حادثه

 که سر نهاده به شوریدگی خماری ما امید منتظران، با ظهور خود بزدای

 خط شهادت همیشه حایل باد« فرید»غبار اشک، ز چشم امیدواری ما 

 میان خستگی و پای پایداری ما

 قاضی جلیس

ندمای ملک طلایع بن رزیک بوده. او به ابوالمعالی عبدالعزیز بن حسین بن حباب اغلبی معروف به قاضی جلیس، از 

گذشته، زندگی را در مصر بدرود گفته است. ان ضل ه.ق. در حالیکه حدود هفتاد سال از عمرش می 561سال 

 بالعجل الیهو

 د فقد اضلکم البعیر أیمار فوق الارض فی

 ض دم الحسین و لا تمور؟ أم کیف اذ منعوه ور

 ای گمراه کرد، باعث گمراهی شما یک شتر بود.گر یهودیان را گوسالهد الماء لم تغر البحور؟ )ای قوم( ا

 کند؟شود و زمین را ذوب نمیالسلام بر روی زمین جاری میآیا خون امام حسین علیه

 یا چگونه است که هنگامی که او را از رسیدن به آب منع کردند، آب دریاها خشک نشد؟

 قوامی رازی

ن ششم هجری است که در خدمت رجال و خاندانهای بزرگ شیعی عراق به سر از شاعران معروف شیعی مذهب قر

ه.ق. اتفاق افتاده است. علاوه بر مناقب و مراثی خاندان  561برد. وفاتش در اواسط قرن ششم و پیش از سال می

غزلهای رسالت که قوامی به ذکر آن شهرت داشته، از وی قصاید متوسطی در مدح و زهد و وعظ باقی مانده است. 

 رسد. روز دهم ز ماه محرم به کربلای شیرین و مطبوعش در میان معاصران وی قابل توجه به نظر میعاشقانه

 ظلمی صریح رفت بر اولاد مصطفا هرگز مباد روز چو عاشور در جهان

 کان روز بود قتل شهیدان کربلا آن تشنگان آل محمد اسیروار

 بمانده پردگیان سرای وحیبر دشت کربلا به بلا گشته مبتلا عریان 

 ی عبا هر گه که یادم آید از آن سید شهیدمقتول گشته شاه سراپرده

 عیشم شود متغص و عمرم شود هبا ای بس بلا و رنج که بر جان او رسید

 حیا در آرزوی آب، چنویی بداد جانرحم و بیاز جور و ظلم امت بی



 

 

 ه تلطف حدیث کردوفا با هر کسی همی بلعنت بر این جهان بنفرین بی

 آن سید کریم نکو خلق خوش لقا تا آن شبی که روز دگر بود قتل او

 دادشان نوید و همی گفتشان ثنا بر تن زره کشیده و بر دل گره زدهمی

 رویش ز غبن تافته، پشتش ز غم دوتا خونش چکیده از سر شمشیر بر زمین

 ز آب دیده تر یاقوت در نشانده ز مینا به کهربا لب خشک ز آتش دل و رخ

 دل با خدای برده و تن داده در قضا بگرفته روی آب، سپاه یزید شوم

 ها چو بیشه شده حربگاهشانآب چشم و سینه پر از آتش هوا از نیزهبی

 ایشان در او خروشان چون شیر و اژدها بر آهوان خوب، مسلط شده سگان

 ایشان به خونشانبر عدل، ظلم چیره شده، بر بقا، فنا اینها در آب تشنه و 

 از مهر سیر گشته وز کینه ناشتا بر قهر خاندان نبوت کشیده تیغ

 تا چون کنندشان به جفا سر ز تن جدا آهخته تیغ بر پسر شیر کردگار

 آن باقیان باقی شمشیر مرتضا میر و امام شرع، حسین علی که بود

 درخورشید آسمان هدی، شاه اوصیا از چپ به راست حمله همی کرد چون پ

 تابود در تنش نفسی و رگی به جا خویش و تبار او شده از پیش او شهید

 فرد و وحید مانده در آن موضع بلا افتاد غلغل ملکوت اندر آسمان

 برداشته حجاب افق امر کبریا بر خلد منقطع شده انفاس حور عین

 بر عرش مضطرب شده ارواح انبیا خورشید و ماه تیره و تاریک بر فلک

 ن شده چون جنبش هوا زهرا و مصطفی و علی سوخته ز دردآرامش زمی

 ماتم سرای ساخته بر سدره منتها در پیش مصطفی شده زهرای تنگدل

 گویان که چیست درد حسین مرا دوا؟ فرزند من که هست تو را آشنای جان

 شکیبصبر و بیدر خون همی کند به مصاف اندر، آشنا از تشنگی روانش بی

 حد و منتها او در میان آن همه تیغ و سنان و تیریگرمای کربلا شده ب

 دانی همی که جان و جگر خون شود مرا زنده نمانده هیچکس از دوستان او

 ای رها؟ یکره بنال پیش خداوند دادگردر دست دشمنانش چرا کرده

 تا از شفاعت تو کند حاجتم روا گفتا رسول: باش که جان شریف او

 ما ایشان درین، که کرد حسین علی سلامزان قتلگاه زود خرامد بر ش

 جدش جواب داد و پدر گفت: مرحبا زهرا ز جای جست و به رویش در اوفتاد



 

 

 گفت: ای عزیز ما، تو کجایی و ما کجا؟ چون رستی از مصاف و چه کردند با تو قوم؟

 مادر در انتظار تو، دیر آمدی چرا؟ کار چو تو بزرگ، نه کاری بود حقیر

 ، نه قتلی بود خطا فرزند آن کسی که زایزد برای اوستقتل چو تو شهید

 آب فرات بر تو ببستند ناکسان« هل اتی»ی طاووس در باغ وحی، جلوه

 آمیختند خون تو با خاک کربلا نه هیچ مهربان که تولا کند به تو

 نه هیچ سنگدل که محابا کند تو را سینه دریده، حلق بریده، فتاده دست

 ی عزیز تو بر، اسب تاختهسر از تن شده جدا بر سینه غلتان به خون و خاک،

 ای همچو مصطفی ز همه عالم اصطفا اندام تو چگونه بود زیر نعل اسب

 کز روی لعل تو نزدی گرد گل صبا؟ رخت و بنه به غارت و فرزند و زن اسیر

 حیا اولاد و آل تو متحیر شده ز بیمدر دست آن جماعت پرزرق بی

 شده هوا کسایی مروزی وز آه سردشان متغیر

ه.ق در مرو متولد شد. وی نخست مداح سامانیان و نیز مداح،  341ابوالحسن یا ابواسحاق کسایی مروزی به سال 

عبدالله بن احمد عتبی وزیر نوح بن منصور بود، لکن بعدها از مداحی دست کشید و به سرودن اشعاری در پند و 

 اندرز و مدح

م پرداخت. او یکی از بزرگترین گویندگان ادب فارسی در قرن چهارم و نخستین شاعر السلاو رثای اهل بیت علیه

 ی عاشورایی سروده است.پارسی زبان است که مرثیه

با توجه به شواهد قطعی تاریخی و آثار این سخنور بزرگ، تردیدی در تشیع او وجود ندارد. از اشعار او در حدود 

 ه.ق. وفات یافته است. بیزارم از پیاله وز ارغوان و لاله 374بعد از سال بیت باقی مانده است. او اندکی  211

 ما و خروش و ناله، کنجی گرفته مأوا دست از جهان بشویم، عز و شرف نجویم

 مدح و غزل نگویم، مقتل کنم تقاضا میراث مصطفی را، فرزند مرتضی را

 خون تپیدهمقتول کربلا را، تازه کنم تولا آن میر سر بریده، در خاک و 

 از آب ناچشیده، گشته اسیر غوغا تنها و دل شکسته، بر خویشتن گرسته

 از خانمان گسسته وز اهل بیت و آبا از شهر خویش رانده وز ملک برفشانده

 مولی ذلیل مانده، بر تخت ملک مولی مجروح خیره گشته، ایام تیره گشته

 ندق حجت گرفته با حقمحابا صفین و بدر و خرحم و بیبد خواه چیره گشته، بی

 خیل یزید احمق، یک یک به خونش کوشا پاکیزه آل یاسین، گمراه و زار و مسکین

 های پیشین، آن روز گشته پیدا آن پنج ماهه کودک، باری چه کرد، ویحکوان کینه



 

 

 کز پای تا به تارک، مجروح شد مفاجا؟ بیچاره شهربانو، مصقول کرده زانو

 ناشکیبا آن زینب غریوان، اندر میان دیوانبیجاده گشته لولو، بر درد 

 نگو، نی7آل زیاد و مروان نظاره گشته عمدا مؤمن چنین تمنا هرگز کند؟ 

 وفا و غافل، غره شده به باطلچونین نکرد مانی، نه هیچ گیر و ترسا آن بی

 ابلیس وار جاهل، کرده به کفر مبدا رفت و گذاشت کیهان، دید آن بزرگ برهان

 تربر، این است و زین فزونپنهان، پیدا کنند فردا تخم جهان بیوین رازهای 

 کهتر عدوی مهتر، نادان عدوی دانا بر مقتل ای کسایی، برهان همی نمایی

 خار گشت خرما مؤمن درم پذیرد تا شمع دین بمیردگر هم بر این بپایی، بی

 ن کنای چنین کن، دلهای ما جزیترسا به زر بگیرد، سم خر مسیحا تا زنده

 پیوسته آفرین کن بر اهل بیت زهرا

 قبر امام حسین

یا  63اولین بار بنی اسد پس از دفن اجساد شهدا و پیکر سید الشهدا، علامتی بر قبر نهادند.از اینکه توابین در سالهای 

اولیاء دین،  فهمیم که آن هنگام، آشنا و شناخته شده بوده است.بنا به تشویقآمدند، میبر سر قبر امام حسین می 64

 مدفن آن حضرت از همان آغاز، مورد زیارت شیعه قرار گرفت، چه پنهانی و چه آشکار.

 ای بر قبر شریف ساخته شد و تا زمان هارون الرشید باقی بود.در زمان بنی امیه، قبه

.بار دیگر در وی قبر را خراب و محل آن را صاف کرد و درخت سدری را که )به نشانه قبر( در آنجا بود. قطع کرد

های اطراف آن خراب هجری به دستور متوکل عباسی، قبر و خانه 239و  236زمان مامون ساخته شد.سپس در سال 

به دستور متوکل قبر را خراب  249شد و به جای آن زراعت کردند و مانع رفت و آمد مردم شدند.باز هم در سال 

ای فعلی مرقد و حرم سید الشهدا به قرن هشتم هجری کردند و چندین نوبت دیگر این تخریب انجام گرفت.بن

هجری وهابیها با سپاهی از منطقه نجد حمله  1216گردد.البته بارها مرمتها و اضافاتی انجام گرفته است.در سالبرمی

ق نیز حمله دیگری  1221کرده و حرم حسینی را غارت و تخریب کردند و اسبها را در صحن مطهر بستند. در سال 

 [ 2( به دست نجیب پاشا انجام شده است.]1259[ حمله ای هم در زمان سلطان عبدالحمید )سال 1د.]کردن

------------- 

 پی نوشتها :

 .627، ص 1[ اعیان الشیعه، ج 1]

 . 613و  313[ شهداء الفضیله، ص 2]



 

 

 قبر شش گوشه

یا  63قبر نهادند.از اینکه توابین در سالهای  اولین بار بنی اسد پس از دفن اجساد شهدا و پیکر سید الشهدا، علامتی بر

فهمیم که آن هنگام، آشنا و شناخته شده بوده است.بنا به تشویق اولیاء دین، آمدند، میبر سر قبر امام حسین می 64

 مدفن آن حضرت از همان آغاز، مورد زیارت شیعه قرار گرفت، چه پنهانی و چه آشکار.

 بر شریف ساخته شد و تا زمان هارون الرشید باقی بود.ای بر قدر زمان بنی امیه، قبه

وی قبر را خراب و محل آن را صاف کرد و درخت سدری را که )به نشانه قبر( در آنجا بود. قطع کرد.بار دیگر در 

های اطراف آن خراب هجری به دستور متوکل عباسی، قبر و خانه 239و  236زمان مامون ساخته شد.سپس در سال 

به دستور متوکل قبر را خراب  249جای آن زراعت کردند و مانع رفت و آمد مردم شدند.باز هم در سال شد و به 

کردند و چندین نوبت دیگر این تخریب انجام گرفت.بنای فعلی مرقد و حرم سید الشهدا به قرن هشتم هجری 

وهابیها با سپاهی از منطقه نجد حمله  هجری 1216گردد.البته بارها مرمتها و اضافاتی انجام گرفته است.در سالبرمی

ق نیز حمله دیگری  1221کرده و حرم حسینی را غارت و تخریب کردند و اسبها را در صحن مطهر بستند. در سال 

 [ 2( به دست نجیب پاشا انجام شده است.]1259[ حمله ای هم در زمان سلطان عبدالحمید )سال 1کردند.]

 ا :پی نوشته ---------------------

 .627، ص 1[ اعیان الشیعه، ج 1]

 . 613و  313[ شهداء الفضیله، ص 2]

 قهستانی

اگر کسی اراده کند که مقتل حسین را بخواند و »گوید: ی عاشورا نگریسته و میوی از دیدگاه اهل سنت به قضیه

 «!عیان( شباهت پیدا نکند.تاریخ شهادت او را ذکر کند، سزاوار است اول مقتل صحابه را بخواند تا به رافضیها )شی

 قتل صبر 

کسی را اینگونه « ص»قتل صبر آن است که انسانی یا حیوانی را بسته نگهدارند و بکشند.در حدیث است که پیامبر 

نکشت و از این گونه کشتن چهار پایان نهی شده است، یعنی اینکه جانداری را زنده نگهدارند و آن قدر به او ضربه 

شود.در مورد حیواناتی که زجرکش گفته می« مصبور»شوند نیز [ به شهدا و اسیرانی که کشته می1بزنند تا بمیرد.]

« ع»و قساوت کوفیان یکی هم آن بود که حسین بن علی « ع»[ از مظلومیت سیدالشهدا 2رود.]شوند نیز به کار میمی

بعنوان افشاگری از « ع»دادند. امام سجاد های شمشیر و نیزه قراررا در حالی که هنوز رمق در بدن داشت، مورد ضربه



 

 

ای که در کوفه در حال اسارت خواند و خود را به مردم فریب خورده و به خواب سیاسی ستم یزیدیان، در خطبه

« صبرقتل»[ من پسر کسی هستم که به 3«]انا ابن من قتل صبرا و کفی بذلک فخرا»رفته معرفی کرد، ازجمله فرمود: 

« قتل صبر»فتخار مرا بس! در مورد مسلم بن عقیل نیز در تاریخ آمده است که ابن زیاد او را به کشته شد و همین ا

 ----------------------[ . 4کشت.]

 پی نوشتها:

 «.صبر»[ مجمع البحرین، کلمه 1]

 . 139، ص 14[ دائرة المعارف الاسلامیه، ج 2]

 قتلگاه

، از اسب بر زمین افتاد و شمر یا سنان فرود آمد و سر مطهر در آخرین لحظات مقاومت« ع»محلی که سید الشهدا 

ترین جا بوده است.قتلگاه، محل به شهادت امام را از پیکر جدا کرد.گویا نسبت به قسمتهای دیگر میدان کربلا، پایین

رسیدن امام شهیدان است که خون مطهرش بر خاک کربلا ریخت.در حال حاضر، بیرون از حرم مطهر آن حضرت، 

شود و سنگ مرمری به بلندی نیم متر از سطح زمین، بصورت سردابی وجود دارد که محل شهادت او محسوب می

کنند تا زیارت کنند. در قبر، بر روی آن محل قرار دارد.اغلب در آن بسته است و گاهی برای اشخاص معینی باز می

قتلگاه می رسیم که ضریحی کوچک و  طبقه هم سطح با ضریح هم پس از عبور از یک دالان باریک به همین

 چسبیده به دیوار دارد.

توان عزیز در فکرم آن گودالم که خون تو را مکیده است.هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم. در حضیض هم می»

 [ . 1«.]بود، از گودال بپرس

------------------ 

 پی نوشت ها :

 . 141[ خط خون، موسوی گرمارودی، ص 1]

 قضیب

های ترد و نازک، معمولا در دست [ اینگونه ترکه1کنند.]چوب، شاخه و ترکه، چوبهای نازکی که از درخت می

یزید، قضیب و چوب خیزران بود و با آن به لب و دندان سر افراد بوده است، برای اشاره به کسی یا چیزی.در دست

 گستاخی مورد اعتراض برخی از حاضران قرار گرفت. [ این2زد.]که در برابرش نهاده بود، می« ع»بریده امام حسین 

--------- 



 

 

 پینوشتها:

 .521[ اساس البلاغه، زمخشری، ص 1]

 . 61، ص 3[ مروج الذهب، ج 2]

 قطا

ای است که به فارسی سنگخوار گویند، شبیه فاخته و قمری.چشمش بسیار تیز بین است و از ارتفاع نام مرغ و پرنده

دهد و در شناخت آب و راهها مهارت دارد و پیش از طلوع آفتاب، به اندازه ص میبسیار، وجود آب را تشخی

[ 1گردد.]شود و بی آنکه مسیر را در رفت و برگشت گم کند، به لانه برمیمسافت ده روز در پی آب خارج می

شود: زده میآن مثلکند و در آشنایی به راه و راهنمایی، به صدای اوکاروانها را به وجود آب در یک محل آگاه می

روز عاشورا وقتی برای آخرین وداع با اهل بیت، نزد « ع»[ سید الشهدا 2«]هو اهدی من القطاء، هو اصدق من القطا»

سکینه گفت: ای پدر، ما را به حرم جدمان باز گردان.حضرت با ها آمد و با آنان خداحافظی کرد، دخترشخیمه

 حسرت فرمود: افسوس!

[ تشبیه خویش به آن مرغ، 3«]هیهات، لو ترک القطا لنام»آرمید گذاشتند، در آشیانه خویش میامیاگر مرغ قطا را و

با توجه به ویژگیها و صفاتش جای تامل است.یعنی امام نیزتیز بین و بصیر و راه شناس است، وجودش و صدا و 

رود و هادی دیگران اهه نمیشود و بیرسازد، هرگز گم نمیکلامش دیگران را به آبشخور هدایت رهنمون می

ها بماند و راهنمایی کند و اینگونه از آشیانه است.اما افسوس که نگذاشتند امام هدایت، در کانون ارشاد اندیشه

 -------------------اش ساختند. اش که جوار حرم پیامبر است، آوارهاصلی

 پی نوشت ها :

 [ مجمع البحرین.1]

 [ لغت نامه، دهخدا.2]

 . 271، عوالم )امام حسین(، ص 49، ص 45حار الانوار، ج [ ب3]

 قرة بن قیس

 او شاهد بریدن سرهای شهیدان نینوا و کوچ کردن اسیران رهایی بخش خاندان نور بود.

السلام گسیل داشت به کربلا رفت. و همان کسی و به همراه سپاهی که به سوی حسین علیه« حر»او با امیر خویش 

ی سپاه شوم اموی او را به سوی پیشوای شایستگان فرستاد تا از او بپرسد که برای چه به آنجا اندهفرم« عمر»است که 



 

 

 ی چیست؟آمده؟ و در اندیشه

او را به یاری حسین « حبیب بن مظاهر»السلام آمد و سلام کرد، پیر ایمان و جهاد هنگامی که او نزد امام حسین علیه

 رفت.السلام فراخواند اما او نپذیعلیه

السلام را داشت به به هنگامی که تصمیم پیوستن به حسین علیه« حر»کند که و نیز او همان کسی است که گزارش می

 خواهی مرکب خویش را آب بدهی؟او گفت: آیا نمی

رایانه مرا از تصمیم شهادتمندانه و حقگ« حر»کند که اگر آنگاه از او دور شد تا به اردوگاه نور بال گشود. او ادعا می

 شتافتم.السلام میساخت، من نیز به همراه او به سوی حسین علیهو سرنوشت ساز خویش آگاه می

 قعقاع بن شور

« الجوشنشمر بن ذی»و « حجار بن ابجر»و « شبث بن ربعی»زیاد بود. وی به همراه از سرهنگان و طرفداران ابن

 یل و یاران او را سرکوب کنند.زیاد، قیام مسلم بن عقمأموریت یافتند تا از طرف ابن

 قیس بن اشعث

ی عمر سعد، در کربلاست. )در بحارالانوار، اسم او قیس بن ی نیروهای پیادهفرمانده« شبث بن ربعی»وی همان 

 اشعث( آمده است.

س از ی دعوت نوشته بود؛ اما در کربلا با آن حضرت جنگید. پالسلام نامهوی از کسانی بود که به امام حسین علیه

 شهادت امام، جامه از تن او درآورد. در دوران قیام مختار، متواری بود. نیروهای مختار او را گرفته و به قتل رساندند.

 قیس بن اشعث

نامه دعوت نوشته بود، اما در کربلا با « ع»از فرماندهان سپاه عمر سعد در کوفه.وی از کسانی بود که به امام حسین 

هادت امام، جامه و قطیفه آن حضرت را که از خز بود، از تن او درآورد. از این رو به آن حضرت جنگید.پس از ش

[ 2[ در دوران قیام مختار، متواری بود.نیروهای مختار او را گرفته به قتل رساندند.]1هم می گویند. ]« قیس قطیفه»وی 

 ---------------[ . 3اشت.]در خون مسلم بن عقیل هم شرکت د« ع».وی علاوه بر شرکت در قتل امام حسین 

 پی نوشت ها :

 .199[ لهوف، ص 1]

 .127، ص 2[ عبرات المصطفین، ج 2]

 . 21، ص1[ الاخبار الدخیله، شوشتری، ج3]



 

 

 قباع

برای مقابله با سپاه « قیس بن هیثم»و « عباد بن حصین»ی مصعب بن زبیر بود. وی نیرویی به فرماندهی قباع نماینده

السلام بود گسیل داشت. دو سپاه پیمانان مختار و خونخواهان حسین بن علی علیهکه از هم« عبدیمثنی بن مخربة بن »

به یکدیگر برخورد کردند و جنگ سختی میان ایشان در گرفت که سرانجام با پیروزی عمال « مدینة الرزق»در 

 بازگشتند.« قباع»صره، به نزد زبیر به سوی شهر بجنگ به پایان رسید و سپاهیان ابن« مثنی»زبیر و شکست ابن

 قدامة بن ابی عیسی نصری

 وی از هواداران و امرای تحت امر مختار بن ابوعبید ثقفی بود.

 «.بهقباد بالا»عیسی نصری، فرماندار قدامة بن ابی

 در معجم البلدان آمده است:

شدند، بوده است عابات آن سیراب میی وسیع که شامل بغداد و مناطقی که از رود فرات و انشاسم سه منطقه« بهقباد»

به سه منطقه « بهقباد»شد، و و نسبت این منطقه به بنیان گذار آن بهقباد بن فیروز، پدر انوشیروان شاه ساسانی داده می

 بهقباد پایینی. -3بهقباد میانی  -2بهقباد بالا  -1گردید: تقسیم می

 باشد.می« بابل»و « فلوجه بالا و پایین»و « ین التمرع»و نهرین و « خطرنیه»و بهقباد بالا، شامل منطقه 

 شد.می« نهر ملک»و « بداة»، «جبة»، «باروسما»سوار، »و بهقباد میانی، شامل مناطق: 

 بوده است.« هرمزجرد»و « تستر»، «حیره»، «سیلجین»، «بادقلی»، «فرات»، «کوفه»و بهقباد پایینی، شامل مناطق: 

 قدامة بن مالک جشمی

مختار »برای تأیید و کسب اجازه جهت بیعت با « عبدالرحمن بن شریح»ی از سران کوفه بود که به پیشنهاد وی یک

 رفتند.« محمد بن حنفیه»به نزد « ثقفی

 قرة بن علی بن مالک جشمی

در آن « علی بن مالک جشمی»فرزند مالک جشمی بود که در زمان قیام مختار علیه نیروهای مختار بود. پدر قره 

جنگ، فرمانده جناح چپ نیروهای مختار بود که پس از شهادت او، فرزندش قرة بن علی، پرچم را بدست گرفت و 

 آنقدر جنگید تا به شهادت رسید.



 

 

 قیس بن سعید

وی یکی از هواداران و نیروهای تحت امر مختار بن ابوعبید ثقفی بود. در آخرین نبرد نیروهای مصعب بن زبیر علیه 

زبیر، قیس بن سعید به اسارت درآمد. برادرش )اسود( پیش کشته شدن مختار به دست نیروهای ابنمختار، پس از 

ام. اما مصعب رفت و برای او امان گرفت سپس به نزد برادرش برگشت و گفت: تسلیم شو که برایت امان گرفته

تا با شما زندگی کنم و او را آوردند شوم. با یارانم بمیرم بهتر است قیس با لحنی تند گفت: من تسلیم حکم آنان نمی

 و گردن زدند.

 قیس بن سهم

 وی از هواداران و فرماندهان تحت امر مصعب بن زبیر بود که در به شهادت رساندن شیعیان نقش مهمی داشت.

 قیس بن طهفه نهدی

اشتر را به نزد خود خواند و به وی یکی از هواداران و فرماندهان تحت امر مختار بن ابوعبید ثقفی بود. مختار، ابراهیم 

زیاد حرکت کند. مختار تعدادی از سران شیعه و فرماندهان او فرمان داد تا به اذن خدا با نیروهای مسلح به سوی ابن

ها و گردانهای لشکر را به آنان سپرد و همگی را تحت فرماندهی کل ابراهیم لایق و کاردان را انتخاب کرد و تیپ

 رتیب:قرار داد. بدین ت

، وی از جنگاوران بنام و مردی مخلص و طرفدار اهل بیت و «قیس بن طهفه نهدی»به فرماندهی « هامدنی»تیپ  -1

 شجاع و دلیر بود.

، این مرد نیز در جنگ تجربیات خوبی داشت و «عبدالله بن حیة اسدی»به فرماندهی « اسد»و « مذحج»تیپ طایفه  -2

 مردی لایق و مدبر بود.

های سرشناس و شجاع و باتدبیر که از چهره« اسود بن جراد کندی»به فرماندهی « ربیعة»و « کندة»یفه تیپ طا -3

 عراق بود.

ارتش انقلاب با استعداد چهار تیپ «. حبیب بن منقذ ثوری حمدانی»به فرماندهی « تمیم»و« حمدان»تیپ طایفه  -4

 آماده حرکت شد.« نخعی ابراهیم اشتر»مهم، به فرماندهی دلیر مرد میدان کارزار، 

 قیس بن مالک



 

 

وی یکی از هواداران و فرماندهان تحت امر مختار بن ابوعبید ثقفی بود. قیس بن مالک در به ثمر رسیدن قیام مختار 

 نقش مهمی را ایفا نمود.

 قیس بن هیثم

عبد بن »و « س بن هیثمقی»زبیر، نیرویی به فرماندهی ی ابننماینده« قباع»وی یکی از عمال مصعب بن زبیر بود. 

السلام پیمانان مختار و خونخواهان حسین بن علی علیهکه از هم« مثنی بن مخربة بن عبدی»برای مقابله با سپاه « حصین

به یکدیگر برخورد کردند و جنگ سختی میان ایشان درگرفت که « مدینة الرزق»بود گسیل داشت. دو سپاه در 

زبیر به سوی شهر بصره، به نزد جنگ به پایان رسید و سپاهیان ابن« مثنی»و شکست  زبیرسرانجام با پیروزی عمال ابن

 «قباع»

 بازگشتند.

در جنگ مصعب بن زبیر علیه مختار بن ابوعبید ثقفی مصعب، ارتش خود را مهیای حرکت به سوی کوفه کرد. در 

 ، منصوب کرد.این جنگ مصعب، قیس بن هیثم را به فرماندهی عشایر و طوایف خارج از بصره

 قافله حسینی

رجب از مدینه  29کاروانی که از مبدا عزت و آزادگی حرکت کرد و در مقصد شهادت بار افکند.قافله حسینی روز 

، فرزندان، برادران، برادر زادگان «ع»بیرون آمد و سوم شعبان به مکه رسید.افراد کاروان عبارت بودند از سید الشهدا 

ذیحجه از مکه به سوی عراق  9واده خود و برخی از بستگان دیگر.این کاروان روز و عمو زادگانش و نیز خان

حرکت کرد.با همان نفرات قبلی، اما با جمعی از پیروان او از مردم حجاز، کوفه و بصره که در ایام اقامت وی در 

بود که وسایل خود را بر آن مکه به او پیوسته بودند.حضرت مقدار ده دینار و یک شتر در اختیار همراهان قرار داده 

[ این کاروان، دوم محرم در کربلا فرود آمد.پس از عاشورا، این قافله تبدیل به جمعی داغدار و 1حمل کنند.]

هم « ع»شد که بصورت اسیر، به کوفه وارد شدند.مردانشان همه شهید شده بودند و امام سجاد دلسوخته و شهید داده

بود.در کوفه برخی از زنان، به بستگان خود که ساکن کوفه بودند « ع»ت زینب بیمار بود و قافله سالار، حضر

 پیوستند. ما کاروان رفته به تاراجیم

 مردانمان شناگر رود خون ما رهروان قافله ی صبریم

 مانرسواگر فسانه هر افسون فریاد و خشم و رنج و اسیری

 ما را سلاح کاری پیکار است بانوی قهرمان عرب، زینب

[ . این قافله، پس از پیمودن راه طولانی و دشوار کوفه تا شام و شام تا مدینه، با 2را بزرگ و قافله سالار است]ما 



 

 

را به مردم خبر داد و مدینه یکپارچه « ع»باری از غم و اندوه به مدینه برگشت و بشیر، خبر بازگشت قافله اهل بیت 

 غرق شیون و عزا شد. 

------------ 

 پی نوشتها :

 .174[ مقتل الحسین، مقرم، ص 1]

 . 73، ص «قبله این قبیله»[ از جواد محدثی، 2]

 قربانی

 ایم این بوددرسی که ز عاشورا آموخته

 [ .1قربانی راه دین، فرزند و پدر کردیم]

درگاه  کنند.آنگونه که فرزندان آدم، قربانی و فدا بهقربانی یعنی آنچه برای رسیدن به قرب محبوب و معبود، فدا می

[ حضرت ابراهیم نیز که به فرمان خدا مامور 2ای از گندم )اذ قربا قربانا...(]خدا بردند.یکی گوسفند، دیگری دسته

[ از آن 3شد جوانش اسماعیل را ذبح و قربانی کند، خداوند گوسفندی نازل کرد و به جای اسماعیل قربانی شد.]

 کنند.یان روز عید قربان در منا قربانی میپس در احیای آن فداکاری از سوی پسر و پدر، حاج

صحنه کربلا نیز قربانی شدن هفتاد و دو شهید، در آستان قرب و رضای الهی بود.امام حسین، خود و یارانش را فدای 

قربانی اهل بیت بود. آنگونه که حضرت زینب نیز پس از شهادت برادر، وقتی در « ع»دین خدا نمود.حسین بن علی 

[ در تعابیر ائمه، در 4«.]اللهم تقبل منا هذا القربان»ه پیکر برادرش رسید، نگاهی به آسمان کرد و گفت: میدان جنگ ب

است.او اسماعیلی بود که در یاد شده« ذبیح»های اسیران اهل بیت، از آن شهید مظلوم، بعنوان ها و نیز خطابهزیارتنامه

 ا به انسانها الهام داد.منای حق فدا شد و حیات دین را تضمین نمود و شرف ر

دارند، همواره گام برداشته و برمی« آزادی»قربانی شدن و قربانی دادن، رمز پیروزی و عزت است.ملتهایی که در راه 

اند و اگر گروهی آماده فداکاری نباشند، به اهداف خود قربانیان بسیاری را تقدیم آستان آزادی کرده

فدای « ع»مندانه، آنقدر ارزشمند و متعالی است که باید قربانیانی چون حسین رسند.حقیقت و دین و حیات کرامتنمی

شود درآن راه قربان می« ع»توان به عظمت چیزی پی برد که کسی مانند سید الشهدا آن شوند.از عظمت قربانی، می

 کند. ای کرده به کوی دوست هفتاد و دو قربانیو هفتاد و دو عزیز را قربان می

 این رسم، ماند از تو به دورانها قربانی هر کس شد با حرمت و نشنیدیم قربان شومت

 [ . 5دست و تن قربانی، افتد به بیابانها]

--------------- 



 

 

 پی نوشتها :

 [ جواد محدثی.1]

 .29[ مائده، آیه 2]

 (.119[ و فدیناه بذبح عظیم )صافات/آیه 3]

 .99، ص 2الاثنی عشر، هاشم معروف الحسنی، ج  ، سیرة الائمه311، ص 2[ حیاة الامام الحسین، ج 4]

 [ جودی خراسانی. 5]

 قافله حسینی

رجب از مدینه  29کاروانی که از مبدا عزت و آزادگی حرکت کرد و در مقصد شهادت بار افکند.قافله حسینی روز 

ان، برادران، برادر زادگان ، فرزند«ع»بیرون آمد و سوم شعبان به مکه رسید.افراد کاروان عبارت بودند از سید الشهدا 

ذیحجه از مکه به سوی عراق  9و عمو زادگانش و نیز خانواده خود و برخی از بستگان دیگر.این کاروان روز 

حرکت کرد.با همان نفرات قبلی، اما با جمعی از پیروان او از مردم حجاز، کوفه و بصره که در ایام اقامت وی در 

ار ده دینار و یک شتر در اختیار همراهان قرار داده بود که وسایل خود را بر آن مکه به او پیوسته بودند.حضرت مقد

[ این کاروان، دوم محرم در کربلا فرود آمد.پس از عاشورا، این قافله تبدیل به جمعی داغدار و 1حمل کنند.]

هم « ع»د و امام سجاد شد که بصورت اسیر، به کوفه وارد شدند.مردانشان همه شهید شده بودندلسوخته و شهید داده

بود.در کوفه برخی از زنان، به بستگان خود که ساکن کوفه بودند « ع»بیمار بود و قافله سالار، حضرت زینب 

 پیوستند. ما کاروان رفته به تاراجیم

 مردانمان شناگر رود خون ما رهروان قافله ی صبریم

 مانرسواگر فسانه هر افسون فریاد و خشم و رنج و اسیری

 را سلاح کاری پیکار است بانوی قهرمان عرب، زینبما 

[ . این قافله، پس از پیمودن راه طولانی و دشوار کوفه تا شام و شام تا مدینه، با 2ما را بزرگ و قافله سالار است]

رچه را به مردم خبر داد و مدینه یکپا« ع»باری از غم و اندوه به مدینه برگشت و بشیر، خبر بازگشت قافله اهل بیت 

 -----------------غرق شیون و عزا شد. 

 پی نوشتها :

 .174[ مقتل الحسین، مقرم، ص 1]

 . 73، ص «قبله این قبیله»[ از جواد محدثی، 2]



 

 

 ک

 کردوس بن زهیر تغلبی

 کنانة بن عتیق تغلبی

 کامل

 کردوس بن زهیر تغلبی

 کرش بن زهیر تغلبی

 کرش بن ظهیر تغلبی

 کنانة بن عتیق تغلبی

 امام حسینکرده 

 کمکی رفتن

 کمکی رفتن

 ی اشککشته

 کشته اشک

 کربلا

 کناسه

 کنج ویرانه

 کوفه



 

 

 کودک شش ماهه

 کثیر بن عبدالله شعبی

 کجاوه

 کنج ویرانه

 کاملة

 کبری

 کعبة الرزایا

 کفیلة السجاد

 کمال الدین اصفهانی

 کمیت بن زید اسدی

 کمیت بن زید اسدی

 کتابنامه عاشورا

 کارستن نیبور

 کارستین نیبرد

 کاشفی

 کرم چندگاندی

 کورت فریشلر



 

 

 کاشفی

 کام برداشتن با تربت

 کتل

 کتیبه

 کجاوه

 کربلایی

 کرده امام حسین

 کلیددار

 کنج ویرانه

 کوفیان

 کثیر بن شهاب بن حصین حارثی

 کثیر بن عبدالله شعبی

 کعب بن جابر ازدی

 کعب بن طلحه

 کعب بن جابر ازدی

 کندیکثیر بن اسماعیل 

 کیسان ابوعمره



 

 

 کتابنامه عاشورا

 کل یوم عاشورا

 کوفیان

 کهیعص

 گ

 گریز

خوانان گریز زدن: گفتاری را منتهی به موضوع دیگر کردن، مطلبی را به مطلب دیگر پیوستن باتناسب، چنانکه روضه

 [ .1از حکایتی به واقعه کربلا یا یکی از شهدا روند.]

خوانند یا به مصیبت خاصی حث و گفتاری که دارند، مرثیه خاصی از کربلا رامیخوانان، به تناسب بواعظان و روضه

سخن درباره جوان یا کودک باشد، مصیبت علی اکبر یا علی پردازند.مثلا اگر موضوعاز مصائب چهارده معصوم می

الشهدا در کربلا  خوانند و از مراسم دفن با شکوه کسی، به بی غسل و بی کفن و دفن ماندن پیکر سیداصغر را می

« گریز زدن»شوند.این انتقال از موضوع یا حادثه خاص به واقعه کربلا و امام حسین یا یکی دیگر از شهدا منتقل می

شود و یاد آن حادثه، نام دارد.در حرکتهای حماسی و انقلابی نیز بصورتی دیگر گریز به صحرای کربلا زده می

ادت و فلسفه شهیدان است که شیعه، به بهانه مرگ برادر و عمو و دایی و پسر بخاطر نشر شه»گردد. سرمایه الهام می

اند و از حسین و شهیدان شیعه زدهکرده و یکباره به کربلا گریز میخاله و پسر عمه... یاران و خویشاوندان را گرد می

 -------------[ . 2«]اند.گفتهمی

 پی نوشت ها :

 نامه، دهخدا.[ لغت1]

 . 43یادآوران )چاپ حسینیه ارشاد(، ص  [ یاد و2]

 گریز

خوانان گریز زدن: گفتاری را منتهی به موضوع دیگر کردن، مطلبی را به مطلب دیگر پیوستن باتناسب، چنانکه روضه

 [ .1از حکایتی به واقعه کربلا یا یکی از شهدا روند.]



 

 

خوانند یا به مصیبت خاصی خاصی از کربلا رامیخوانان، به تناسب بحث و گفتاری که دارند، مرثیه واعظان و روضه

سخن درباره جوان یا کودک باشد، مصیبت علی اکبر یا علی پردازند.مثلا اگر موضوعاز مصائب چهارده معصوم می

خوانند و از مراسم دفن با شکوه کسی، به بی غسل و بی کفن و دفن ماندن پیکر سید الشهدا در کربلا اصغر را می

« گریز زدن»ند.این انتقال از موضوع یا حادثه خاص به واقعه کربلا و امام حسین یا یکی دیگر از شهدا شومنتقل می

شود و یاد آن حادثه، نام دارد.در حرکتهای حماسی و انقلابی نیز بصورتی دیگر گریز به صحرای کربلا زده می

عه، به بهانه مرگ برادر و عمو و دایی و پسر بخاطر نشر شهادت و فلسفه شهیدان است که شی»گردد. سرمایه الهام می

اند و از حسین و شهیدان شیعه زدهکرده و یکباره به کربلا گریز میخاله و پسر عمه... یاران و خویشاوندان را گرد می

 -----------------[ . 2«]اند.گفتهمی

 پی نوشت ها :

 نامه، دهخدا.[ لغت1]

 .43شاد(، ص [ یاد و یادآوران )چاپ حسینیه ار2]

 گودال قتلگاه

در آخرین لحظات مقاومت، از اسب بر زمین افتاد و شمر یا سنان فرود آمد و سر مطهر « ع»محلی که سید الشهدا 

ترین جا بوده است.قتلگاه، محل به شهادت امام را از پیکر جدا کرد.گویا نسبت به قسمتهای دیگر میدان کربلا، پایین

خون مطهرش بر خاک کربلا ریخت.در حال حاضر، بیرون از حرم مطهر آن حضرت،  رسیدن امام شهیدان است که

شود و سنگ مرمری به بلندی نیم متر از سطح زمین، بصورت سردابی وجود دارد که محل شهادت او محسوب می

کنند. در  کنند تا زیارتقبر، بر روی آن محل قرار دارد.اغلب در آن بسته است و گاهی برای اشخاص معینی باز می

طبقه سوم هم سطح با ضریح هم پس از عبور از یک دالان باریک به همین قتلگاه می رسیم که ضریحی کوچک و 

 چسبیده به دیوار دارد.

توان عزیز در فکرم آن گودالم که خون تو را مکیده است.هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم. در حضیض هم می»

 ----------------[ . 1«.]بود، از گودال بپرس

 پی نوشتها:

 . 141[ خط خون، موسوی گرمارودی، ص 1]

 گل باغ حسن



 

 

وی صاحب همان سخن «. ع»، فرزند گرامی امام حسن مجتبی «ع»نوجوان شهید عاشورا در رکاب سید الشهدا 

لوغ دانست.روز عاشورا سن او به بتر از عسل میدر شب عاشوراست که مرگ را شیرین« احلی من العسل»معروف 

چون نگاه به او افکند، وی را به آغوش « ع»نرسیده بود.برای میدان رفتن از امام خویش اجازه خواست.ابا عبدالله 

 [ قاسم، خوش سیما بود.سوار بر اسب شد و عازم میدان گشت.1کشید و گریست، آنگاه اجازه داد.]

 ونی فانا ابن الحسنبود: ان تنکر« ع»خواند، در معرفی خود و مظلومیت حسین رجزی که می

 سبط النبی المصطفی و المؤتمن هذا حسین کالاسیر المرتهن

افتاد، عمویش اباعبدالله بین اناس لا سقوا صوب المزن در جنگی دلاورانه به شهادت رسید.هنگامی که بر زمین می

[ در 2دای اهل بیت قرار داد.]خود را به بالین او رساند ولی او در حال جان دادن بود.پیکر او را آورد و کنار شه« ع»

است، نام او همراه با سلام حضرت مهدی بر او بیان شده و اشاره به « ع»زیارت ناحیه مقدسه که از زبان امام زمان 

بالین او و نفرین قاتلان قاسم و دشواری این لحظه که او عمو را به فریادرسی بخواند و به« ع»کیفیت رفتن سید الشهدا 

هامته المسلوب لامته، السلام علی القاسم بن الحسن بن علی، المضروب»ی اش کند اشاره شده است: او نتواند یار

حین نادی الحسین عمه فجلی علیه عمه کالصقر و هو یفحص برجلیه التراب، و الحسین یقول: بعدا لقوم قتلوک و من 

 خصمهم یوم القیامة جدک و ابوک، ثم قال:

فلا یجیبک، او ان یجیبک و انت قتیل جدیل فلا ینفعک، هذاو الله یوم کثر واتره و قل عز و الله علی عمک ان تدعوه 

[ برادر دیگر حضرت قاسم، به نام ابو بکر بن حسن نیز که هر دو از یک مادر بودند، در کربلا به شهادت 3«]ناصره.

 ------------رسید. 

 پی نوشتها :

 .331[ مقتل الحسین، مقرم، ص 1]

 .34، ص 45نوار، ج [ بحار الا2]

 . 69[ همان، ص 3]

 گلبن کازرونی

ملا محمد کاظم گلبن در کازرون متولد شده و در چهارده سالگی به قصد سیاحت به هندوستان و شامات و حجاز و 

عراق رفته و بسیاری از نقاط ایران را هم دیده است. در هفتاد سالگی به کازرون مراجعت کرده و در آنجا 

ه.ق زنده بوده است. از پشت زین چو  1266تاریخ تولد و درگذشت وی معلوم نیست ولی در سال  درگذشته است.

 قوت بازوی دین فتاد

 خورشید آسمان برین بر زمین فتاد روی جهان نخست سراسر سیاه گشت



 

 

 ی ماء و طین فتاد خورشید مضطرب شد و عقل از میان گریختپس جنبشی در آینه

 مین فتاد هر کس که بود فکر و گمان از قیامتشقبض امانت از کف روح الا

 آن لحظه از گمان، به خیال یقین فتاد

 گنجینة الاسرار

 کیست این پنهان مرا در جان و تن

ای بلند از شعر کز زبان من همی گوید سخن شروع کتاب گنجینة الاسرار، با شعر بالاست.مجموعه و منظومه

و ماجرای عاشورا، و از آثار « ع»( است، در سوگ حسین 1322امانی )م حماسی، در قالب مثنوی از عمان سعرفانی

برجسته مرثیه فارسی است و از دید عرفانی به کربلا و قهرمانان و حوادث آن نگریسته است.این کتاب بارها به 

 است.صورتهای مختلف چاپ و منتشر شده

 گیبون

سالگی  54)انگلستان(. وی مستشرقی مسیحی بود که در سن م  1939متولد  -مشهور به گیبون « ادوارد گیبون»

 درگذشت. این مورخ مشهور در رابطه با واقعه عاشورا مطلبی دارد:

آور مرگ حسین موجب بیداری قلب های مختلف شرح صحنه حزندر طی قرون آینده بشریت و در سرزمین»

 «خونسردترین خوانندگان خواهد شد.

 گوید:یسی میدر جای دیگر این مورخ انگل

السلام علیرغم تقدم زمانی و اختلاف موقعیت جغرافیایی حتی عواطف ی امام حسین علیهی تکان دهندهفاجعه»

 «انگیزد.ترین دلها برخوردارند، برمیکسانی را که از اندکترین احساسات و سخت

 گریز

خوانان ر پیوستن باتناسب، چنانکه روضهگریز زدن: گفتاری را منتهی به موضوع دیگر کردن، مطلبی را به مطلب دیگ

 [ .1از حکایتی به واقعه کربلا یا یکی از شهدا روند.]

خوانند یا به مصیبت خاصی خوانان، به تناسب بحث و گفتاری که دارند، مرثیه خاصی از کربلا رامیواعظان و روضه

ا کودک باشد، مصیبت علی اکبر یا علی سخن درباره جوان یپردازند.مثلا اگر موضوعاز مصائب چهارده معصوم می

خوانند و از مراسم دفن با شکوه کسی، به بی غسل و بی کفن و دفن ماندن پیکر سید الشهدا در کربلا اصغر را می

« گریز زدن»شوند.این انتقال از موضوع یا حادثه خاص به واقعه کربلا و امام حسین یا یکی دیگر از شهدا منتقل می



 

 

شود و یاد آن حادثه، کتهای حماسی و انقلابی نیز بصورتی دیگر گریز به صحرای کربلا زده مینام دارد.در حر

بخاطر نشر شهادت و فلسفه شهیدان است که شیعه، به بهانه مرگ برادر و عمو و دایی و پسر »گردد. سرمایه الهام می

اند و از حسین و شهیدان شیعه زدهبلا گریز میکرده و یکباره به کرخاله و پسر عمه... یاران و خویشاوندان را گرد می

 ----------------[ . 2«]اند.گفتهمی

 پی نوشت ها :

 نامه، دهخدا.[ لغت1]

 . 43[ یاد و یادآوران )چاپ حسینیه ارشاد(، ص 2]

 گریه

یامبران، زمین [ فرشتگان، پ1ثواب بسیار دارد.]« ع»گریستن بر ابا عبدالله الحسین «.چشم گریان، چشمه فیض خداست»

[ اشک ریختن، نشانه پیوند قلبی با اهل بیت و 2اند.]گریسته« ع»و آسمان، حیوانات صحرا و دریا هم بر عزای حسین 

سازد و حاصل محبتی است که نسبت به کند، عطش روح را بر طرف میسید الشهدا است.اشک، دل راسیراب می

کند که در شادی آنان شاد و در غمشان ائمه، ایجاب می شود. همدلی و هماهنگی روحی باحاصل میاهل بیت

را داشته باشد، « ع»[ قلبی که مهر حسین 3«]یفرحون بفرحنا و یحزنون لحزننا...»محزون باشیم.این نشان شیعه است که 

گرید.اشک، زبان دل و شاهد عشق است. آنچنان کز برگ گل، عطر و بی شک به یاد مظلومیت و شهادت او می

 آید برونگلاب 

 برم از دیده آب آید برون رشته الفت بود در بین ما، کز قعر چاهتا که نامت می

 هاحساب آید برون؟ تا نسوزد دل، نریزد اشک و خون از دیدهکی بدون رشته، آب بی

 خلقت است« ام الکتاب»آتشی باید که خوناب کباب آید برون مهر تو شیرازه 

 د برون گر نباشد مهر تو دل را نباشد ارزشیمشکل این شیرازه از قلب کتاب آی

[ . گریستن در سوگ شهدای کربلا، تجدید بیعت با عاشورا و 4حاصل شود گل، چون گلاب آید برون]برگ بی

فرهنگ شهادت و تغذیه فکری و روحی با این مکتب است و اشک ریختن، نوعی امضا کردن پیمان و قرارداد 

عه، گریستن بر مظلومیت اهل بیت و عزای حسینی را تاکید کرده و شهادت اشک مودت با سید الشهدا است.ائمه شی

 فرموده است:« ع»اند.امام صادق را بر صداقت عشق، پذیرفته

نزد هر کس که ما یاد شویم و چشمانش اشک آلود شود، حتی اگر به اندازه بال مگسی باشد، خداوند گناهانش را »

 [ به گفته صائب: در سلسله اشک بود گوهر مقصود5«]اوان باشد.بخشاید، هر چند چون کف دریا فرمی

به « ع»بسیار اکید است.امام رضا « ع»گر هست ز یوسف خبر، این قافله دارد دستور امامان به گریستن بر امام حسین 



 

 

فانه  ابی طالبء فابک للحسین بن علی بنیابن شبیب!ان کنت باکیا لشی»شبیب در حدیث مفصلی فرمود: ریان بن

کن، که او را همچون گوسفند، سر کنی، بر حسین بن علی گریه[ اگر بر چیزی گریه می6«.]ذبح کما یذبح الکبش...

دانستند، است که مردم دوره جاهلیت جنگ در آن را ناروا میمحرم، ماهی»بریدند.در حدیث دیگری فرموده است: 

هتک حرمت ما نمودند و فرزندان و بانوان ما را به اسارت  ولی در این ماه، دشمنان، خون ما را بناحق ریختند و

حرمتی را رعایت نکردند.روز های ما آتش زدند و غارت کردند و در کار ما، برای رسول خدا هیچگرفتند و به خیمه

ث حسین )عاشورا( پلکهای ما را مجروح و اشکهایمان راجاری کرد و ما از سرزمین کربلا، گرفتاری و رنج به میرا

بردیم.پس باید بر کسی همچون حسین، گریه کنندگان بگریند، که گریه بر او، گناهان بزرگ را هم فرو 

کشته اشکم، هیچ [ من9،]«انا قتیل العبرة، لا یذکرنی مؤمن الا بکی»فرموده است: « ع»[ خود امام حسین 9«]ریزد.می

سال بر امام حسین علیه السلام بیست« ع».امام سجاد گریدکند مگر آنکه )بخاطر مصیبتهایم( میمؤمنی مرا یاد نمی

هر ناله و «: ع»[ به فرموده امام صادق 7کرد.]گذاشتند مگر آنکه گریه میگریست و هرگز طعامی پیش او نمی

کل الجزع و البکاء مکروه سوی الجزع »ای ناپسند و مکروه است، مگر نالیدن و گریستن بر حسین علیه السلام: گریه

 [ .11«.]کاء علی الحسینو الب

کنندگان در آوردن )تباکی( پسندیده است و اجر دارد.این همه هم گریستن، هم گریاندن، هم خود را شبیه گریه

نشاند و غمگین شدن در بیان شده و اینکه اشک چشم، آتش دوزخ را فرو می« ع»فضیلت که برای گریه بر حسین 

ر صورتی است که گناه و فسق و آلودگی انسان در حدی نباشد که سوگ شهیدان کربلا ایمنی از عذاب است، د

فیض الهی گردد.اشکی که مبین پیوند عاطفی و رابطه مکتبی و اتصال روحی با راه و فکر و خط ائمه مانع رسیدن این

ر حماسه او گریه بر شهید، شرکت د»گردد.به تعبیر شهید مطهری: ساز پرهیز از گناه میو سید الشهداست، حتما زمینه

بواسطه شخصیت عالیقدرش، بواسطه « ع»و هماهنگی با روح او و موافقت با نشاط او و حرکت اوست... امام حسین 

اش، مالک قلبها و احساسات صدها میلیون انسان است. اگر کسانی که بر این مخزن عظیم و شهادت قهرمانانه

ذهبی، بتوانند ازاین مخزن عظیم در جهت هم شکل گرانقدر احساسی و روحی گمارده شدند، یعنی سخنرانان م

برداری صحیح کنند، جهانی اصلاح کردن و همرنگ کردن و هم احساس کردن روحها با روح عظیم حسینی بهره

[ پس مهم، شناخت فلسفه گریه در راستای احیای عاشورا و زنده نگهداشتن مراسم حسینی و 11«]خواهد شد.

ن و آلودگی، به امید پاک شدن با چند قطره اشک! معلوم نیست که دل و جان فرهنگ کربلاست، نه گناه کرد

 آلوده، آن همسویی را با امام داشته باشد که با یاد مصائبش گریه کند.

، زبان دل است و «اشک»گریه در فرهنگ عاشورا، سلاح همیشه برانی است که فریاد اعتراض به ستمگران را دارد. 

هر مکتبی، تا »فرمود: « ره»است.امام خمینی « خون شهید»ت.رسالت اشک نیز پاسداری از گریه، فریاد عصر مظلومی

گریه کردن [ »12،]«شود...زن نباشد حفظ نمیکن نباشد، تا پایش توی سر و سینهزن نباشد، تا پایش گریهپایش سینه



 

 

حسین، زنده نگهداشتن نهضت و گریه کردن بر عزای امام [ »13،]«برشهید، نگهداشتن، زنده نگهداشتن نهضت است

امپراطور بزرگ ایستاد...، آنها از همین زنده نگهداشتن همین معنی است که یک جمعیت کمی در مقابل یک

[ . هر چند نیست 14«]ای است که گریه بر مظلوم است، فریاد مقابل ظالم است.ترسند، برای اینکه گریهها میگریه

 درد دل ما نوشتنی

[ . اشک، سر فصل محبت و مودت است و برخاسته از عشقی است که 15ایم]سطر به ایما نوشته از اشک خود، دو

 «:ص»شود.به فرموده رسول خدا مجذوب می« ع»خداوند در دلها قرار داده که نسبت به حسین بن علی 

حرارت و گرمایی در  علیه السلام[ برای شهادت حسین16«.]ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا»

 شود. کدام عاشق در این ره در بلا نیست؟دلهای مؤمنان است که هرگز سرد و خاموش نمی

 کدامین دل شما را مبتلا نیست؟ اگر در سوگتان شد دیده نمناک

 اگر از عشقتان دل گشت غمناک گواه عشق ما این دیده و دل

 د داغداریما را به منزل کنون ماییم و در« غم»و « اشک»رساند 

 کنون ماییم و اشک و سوگواری هنوز اشک عزا پیوسته جاری است

 کاری است غدیر ما محرم دارد امروزرواق چشممان آیینه

[ . امروز هم، اشک و گریه، رابط ما با حسین است و ما با شوری اشکهایمان، سر 19کارد امروز]محرم، بذر غم می

پرورده ابا عبدالله هستیم، از این رو، این مهر با شیر مادر در جان ما وارد ایم و نمک سفره محبت سید الشهدا نشسته

 -------------------شود. شده و با جان هم به در می

 پی نوشت ها :

 مطالعه کنید. 276تا  297، ص 44را از جمله در بحار الانوار، ج « ع»[ احادیث ثواب و آثار گریه بر امام حسین 1]

 به بعد. 221، ص 45، بحار الانوار، ج 79، ص 1، ج [ سفینة البحار2]

 .233، ص 5[ میزان الحکمه، ج 3]

 .131[ ای اشکها بریزید، حسان، ص 4]

 .371، ص 11[ وسائل الشیعه، ج 5]

 .296، ص 44[ بحار الانوار، ج 6]

 .293[ همان، ص 9]

 .297[ همان، ص 9]

 .119، ص 46[ همان، ج 7]

 .313 ، ص45[ بحار الانوار، ج 11]



 

 

 .125و  124[ شهید )ضمیمه قیام و انقلاب مهدی(، ص 11]

 .91، ص 9[ صحیفه نور، ج 12]

 .31، ص 11[ همان، ج 13]

 .31، ص 11ج -[ همان14]

 [ صائب تبریزی.15]

 .556، ص 12[ جامع احادیث الشیعه، ج 16]

 جواد محدثی. « اهل بیت آفتاب»[ از مثنوی 19]

 گلوی بریده

 گه مصطفی مدامحلقی که بود بوسه 

 [ .1ای]اش ز خنجر فولاد کردهآزرده

گاه رسول خدا ، سر مطهرش را از پیکر جدا کردند.تیغ بر حلقومی نهادند که بوسه«ع»پس از شهادت امام حسین 

از زبان زینب کبری نقل « مجزور الراس»اند و همچنین تعبیر بر آن حضرت داده« ذبیح»بود.از این رو، لقب « ص»

است که حضرت زینب، هنگام وداع جسد برادرش، پیکر او را در آغوش گرفت، .در برخی مقتلها آمدهشده است

 [ . آن سو نگران، نگاه پیغمبر بود2نهاد و بوسید و با آن بدن خونین وداع کرد.]« ع»لب برحلقوم بریده سید الشهدا 

 شکستی ای کاشخورشید، رسول آه پیغمبر بود ای تیغ پلید، می

 ----------------[ . 3گاه پیغمبر بود]ره، بوسهآن حنج

 پی نوشت ها :

 [ محتشم کاشانی.1]

 .55، ص 2[ معالی السبطین، ج 2]

 [ ساعد باقری. 3]

 گندم عراق

که او را از آلودن دست به « ع»یا گندم ری.عمر سعد )فرمانده سپاه کوفه در کربلا( در پاسخ به پیشنهاد سید الشهدا 

آورد، از جمله گفت: به من وعده حکومت ری های مختلفی میداشت و عمر سعد بهانهمی خون خویش بر حذر

[ نخوری مگر 1کرد و فرمود: امیدوارم پس از مرگ من، از گندم عراق]داده شده است.حضرت او را نفرین

، عمر سعد به آن هم مرا بس است )فی الشعیر کفایة( طبق نفرین امام« جو»اندکی.عمر سعد ازروی استهزا گفت: 



 

 

[ در نقل دیگری آمده است که سالها پیش از عاشورا، عمر 2حکومت ری هم نرسید و به دست مختار کشته شد.]

پندارند که من تو را خواهم کشت.حضرت فرمود آنان سفیه سعد به آن حضرت گفته بود: برخی از سفیهان می

شنی است آن است که پس از من از گندم عراق، جز نیستند، بلکه بردباران و حلیمانند، ولی آنچه مایه چشم رو

 -----------------[ که این، پیشگویی آن حضرت از وقایع کربلاست. 3اندکی نخواهی خورد،]

 پی نوشت ها :

 آمده است.« گندم ری»[ در معالی السبطین 1]

 .55، ص 4، مناقب، ابن شهر آشوب، ج 249[ مقتل الحسین، مقرم، ص 2]

 . 211و  177، ص 5اة، ج [ اثبات الهد3]

 گودال قتلگاه

در آخرین لحظات مقاومت، از اسب بر زمین افتاد و شمر یا سنان فرود آمد و سر مطهر « ع»محلی که سید الشهدا 

ترین جا بوده است.قتلگاه، محل به شهادت امام را از پیکر جدا کرد.گویا نسبت به قسمتهای دیگر میدان کربلا، پایین

یدان است که خون مطهرش بر خاک کربلا ریخت.در حال حاضر، بیرون از حرم مطهر آن حضرت، رسیدن امام شه

شود و سنگ مرمری به بلندی نیم متر از سطح زمین، بصورت سردابی وجود دارد که محل شهادت او محسوب می

ند تا زیارت کنند. در کنقبر، بر روی آن محل قرار دارد.اغلب در آن بسته است و گاهی برای اشخاص معینی باز می

طبقه سوم هم سطح با ضریح هم پس از عبور از یک دالان باریک به همین قتلگاه می رسیم که ضریحی کوچک و 

 چسبیده به دیوار دارد.

توان عزیز در فکرم آن گودالم که خون تو را مکیده است.هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم. در حضیض هم می»

 ----------------[ . 1.]«بود، از گودال بپرس

 پی نوشت ها :

 . 141[ خط خون، موسوی گرمارودی، ص 1]

 گوشواره

ها بود کشیدن آنها، هر چه در خیمهها حمله کرده، ضمن به آتش، سپاه کوفه به خیمه«ع»پس از شهادت امام حسین 

فاطمه صغری، دختر امام حسین  [ از1غارت کردند و از گوشها و پاهای اطفال، گوشواره و خلخال بیرون آوردند.]

ها نقل شده است که پس از شهادت امام، یکی از سواران سپاه عمر سعد به طرف او که جلوی یکی از خیمه« ع»

کند از گوشش میخورد، آنگاه گوشوارهزند که بر زمین میشود و با نیزه بر او ضربتی میور میایستاده بوده، حمله



 

 

افضوا الی قرط کان فی اذن ام کلثوم اخت حتی»باره ام کلثوم نیز چنین نقل شده است [ در2شود.]و خون جاری می

 ---------------------------[ . 3«.]فاخذوه و خرموا اذنها« ع»الحسین 

 پی نوشت ها :

 .311، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 1]

 .61، ص 45[ بحار الانوار، ج 2]

 . 315[ عوالم )امام حسین(، ص 3]

 هواره گ

خوانیها از این ها و شبیهها، تعزیهسمبل حضور کودک شیرخوار در کربلا و شهید شدن او با ستم یزیدیان.در مرثیه

شود تا از علی اصغر، ششماهه شهید عاشورا یاد شود. ناگاه در دست مولا، یک چشمه جوشید از سمبل استفاده می

 خون

 ه خالی خدایا، تنها دلی ماند و داغیبوسید تیری گلوی آن شاخه ی نسترن را گهوار

 [ . پی نوشت ها :1داغی که از من گرفته است پروای دل سوختن را]

 [ رضا معتمد. 1]

 ل

 لسان الانصار

 لقب جناب نعیم بن عجلان انصاری، از شهدای حمله نخست در روز عاشوراست.

 لهفان

السلام است که در حدیث امام باقر سیدالشهدا علیهستمدیده، مضطر دادخواه، اندوهگین، ملهوف، لهفان از القاب 

 «.ان الحسین صاحب کربلا قتل... لهفانا»السلام آمده است: علیه

 لهفان

« ع»است که در حدیث امام باقر « ع»[ لهفان از القاب سید الشهدا 1ستمدیده، مضطر دادخواه، اندوهگین، ملهوف.]

 ---------------[ . 2«]فاناان الحسین صاحب کربلا قتل... له»آمده است: 



 

 

 پی نوشتها :

 [ لغتنامه دهخدا.1]

 . 169[ کامل الزیارات، ص 2]

 لوذان

 السلام در راه کربلا، روایتی آورده، و خودش ناشناخته است.نامبرده از دیدار عموی خود با امام حسین علیه

 لب و دندان

 [ .1آمد به کوهسار]روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار خورشید سر برهنه بر 

، سپاه کوفه قساوت و دشمنی را به اوج رساندند و سر مطهر آن حضرت را از پیکر جدا «ع»پس از شهادت ابا عبدالله 

کردند، سپس به دستور عمر سعد، پیکر آن امام را زیر سم اسبها له کردند.این سر مقدس، همراه سرهای دیگر شهدا 

ماجراهای « ع»شهرهای دیگر گرداندند تا دیگران را بترسانند.سر مطهر سید الشهدا  ها شد و در کوفه و شام وبر نیزه

کنند، خولی سر را به [ بر نیزه می2برند،]مختلفی در حادثه کربلا دارد، اینکه سر آن حضرت را از پشت گردن می

کند، نزد کوفه قرآن تلاوت می هایکند، سر امام بر فراز نی در کوچهخانه خویش برده در اتاقی یا تنوری پنهان می

شود، در کاخ یزید، [ در راه شام در دیر راهب سبب مسلمان شدن قنسرین می3شود،]ابن زیاد، بر طشت طلا نهاده می

زند، در خرابه شام نزد رقیه دختر امام حسین برده آورند، یزید با خیزران بر آن سر و لبها میبر طشت نهاده نزد او می

های سوزناک گشته و درباره این وقایع، شعرها و هر کدام موضوعی است که دستمایه بسیاری از مرثیهشود و... می

 اند.های بسیار سرودهنوحه

اند که سر را از شام به کربلا این که سر مطهر کجا دفن شد، میان محققان نظر واحدی نیست.برخی بر این عقیده

دفن شد و « ع»تضی(، برخی معتقدند در کوفه، نزدیک قبر امیر المؤمنین آوردند و به بدن ملحق ساختند )نظر سید مر

[ 4اند.در شام، محلی به نام جایگاه سر مطهر معروف است که محل عبادت است.]برخی هم جاهای دیگر را گفته

ای را هدانند و برای کیفیت انتقال آن به آن منطقه، تاریخچبرخی هم مدفن سر را در مصر، مسجد راس الحسین می

[ اما مشهور آن است که سر را به کربلا آوردند و کنار پیکر دفن شد و این را جمعی از علما در 5کنند.]ذکر می

 [ .6اند.]تالیفاتشان آورده

حضرت را بر نیزه کرده در اصل این جنایت بی سابقه، برای امویان مایه ننگ بود.این که به دستور ابن زیاد، سر آن

[ بریدن سر و بر نیزه کردن آن و شهر به 9اولین سری بود که در دوران اسلام با آن چنین کردند.] کوفه چرخاندند،

های آن دوره نیز مطرح شده و بعنوان کاری فجیع و زشت از آن یاد شده ها و مرثیهشهر گرداندن، حتی در سروده



 

 

و الراس »خوانیم: ورود اهل بیت به مدینه مینشانه مظلومیت ثار الله است.در شعر بشیر هنگام خبر دادنش از است که

یا هلالا لما »و در شعر حضرت زینب در کوفه پس از دیدن سر برادر بر فراز نی، آمده است: « منه علی القناة یدار

 «استتم کمالا...

خواستند دیگران را مرعوب کنند، موجی از احساسات حرمتی آشکار، بر خلاف آنچه که یزیدیان میاین بی

های را شناختند.چند بیت از سروده« شجره ملعونه»صمانه بر ضد آنان پدید آورد و مردم، عمق خباثت دودمان خ

 آوریم: ای رفته سرت بر نی، وی مانده تنت تنهاشاعران را بعنوان نمونه، پیرامون سر مطهر می

 بانیماندی تو و بنهادیم ما سر به بیابانها ای کرده به کوی دوست، هفتاد و دو قر

 [ . سر بی تن که شنیده است به لب آیه ی کهف9قربان شومت این رسم، ماند از تو به دورانها]

 [ . بر نیزه، سری به نینوا مانده هنوز7یا که دیده است به مشکات تنور آیه نور؟]

 ها مانده هنوز در باغ سپیده، بوته بوته گل خونخورشید فراز نیزه

 [ . زان فتنه ی خونین که به بار آمده بود11]از رونق دشت کربلا مانده هنوز

 بر سر دار آمده بود با پای برهنه دشتها را زینب« ولا»خورشید 

 [ . روزی که در جام شفق، مل کرد خورشید11وار آمده بود]دنبال حسین، سایه

 ها گل کرد خورشید شید و شفق را چون صدف در آب دیدمبر خشک چوب نیزه

 گویی خواب دیدم خورشید را بر نیزه؟ آری این چنین استخورشید را بر نیزه، 

 توان دیدخورشید را بر نیزه دیدن، سهمگین است بر صخره از سیب زنخ، بر می

 [ . پی نوشتها:12توان دید]خورشید را بر نیزه کمتر می

 [ محتشم کاشانی.1]

 .314و  313[ عوالم )امام حسین(، ص 2]

 .141[ امالی صدوق، ص 3]

 .472، ص 1ینة البحار، ج [ سف4]

مراجعه  94، ص 2، هاشم معروف الحسنی، ج «سیرة الائمة الاثنی عشر»[ در این باره به بحث مفصل در کتاب 5]

 .311، ص «آرامگاههای خاندان پاک پیامبر»کنید.نیز 

 کنید. مراجعه 144، ص 45، و بحار الانوار، ج 467، مقرم، ص «مقتل الحسین»[ به موارد آن در کتاب 6]

حمق .در برخی نقلها اولین سر را متعلق به عمرو بن117، ص 45، بحار الانوار، ج 594، ص 2[ الکامل، ابن اثیر، ج 9]

 اند.وی از یاران امیر المؤمنین بود و معاویه او را به شهادت رساند.در زمان معاویه دانسته

 [ جودی.9]



 

 

 [ نیر تبریزی.7]

 ور.[ محمد پیله11]

 اسرافیلی.[ حسین 11]

 [ علی معلم. 12]

 لبابه

همسر گرامی حضرت ابوالفضل العباس علیهماالسلام. لبابه، بنت عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب، بود و مادر لبابه امه 

 السلام از لبابه دو فرزند آورد: یکی فضل و دیگری عبیدالله.هاشم علیهحکیم است. قمر بنی

 لیلی

 بوده است.« ابومرة بن عروة بن مسعود ثقفی»السلام. لیلی دختر بر علیهمادر بزرگوار حضرت علی اک

 لیلی

[ بر خلاف 1و مادر علی اکبر، از زنان فاضل عصر خویش بوده است.]« ع»لیلی دختر ابو مرة ثقفی، همسر امام حسین 

---------[ . 2شام نیست.]آنچه مشهور است، در کتابهای معتبر و مقتلها نامی از ایشان در جریانات کربلا، کوفه و 

--- 

 پی نوشتها :

 نامه، دهخدا.[ لغت1]

 . 335، ص 1[ منتهی الآمال، ج 2]

 لهوف

، به معنای آه و ناله بر کشتگان کربلا، نام کتاب مقتلی است درباره شهدای کربلا که از «اللهوف علی قتلی الطفوف»

باشد.این کتاب به فارسی نیز ه( می 664-597ووس )تالیفات مشهور سید بن طاووس، علی بن موسی بن محمد بن طا

 از سید احمد فهری.« آهی سوزان بر مزار شهیدان»نام ترجمه شده است، به

 لوفتس



 

 

بود برای تعیین سر حدات ایران و عراق به همراه « هیأت حدود بین المللی»جهانگرد انگلیسی که عضو « لوفتس»

ر بیگ فرمانده سپاه مقیم حله با جمعی از سپاه ترک عثمانی به سال درویش پاشا که عضو همان هیأت بود و طاه

ه. وارد کربلا شد. وی در این سفر از مدخل شهر کربلا و باغات آن بسیار تعریف کرده و ورود خود را  1293

 دهد:اینگونه شرح می

اف به سر پیچیده بودند و های زربهایی بزرگ از پارچهجهت پیشواز، جمعی از بیرون شهر آمده بودند که عمامه»

کردند اما خالی از حقیقت بود و فقط جنبه رسوم شرقی را داشت. روزی که های خود دعوت میهمه، ما را به خانه

زد. سپس در کاخ استانداری فرودآمدیم و بعد وزید و خاک و غبار را به صورت ما میوارد شدیم بادهای تندی می

تیم که از شهر دیدن کنیم. خبر ورود ما را به سرعت هر چه تمامتر به مردم از استراحت و صرف غذا تصمیم گرف

رسانده بودند و این سرعت انتقال خبر از خصوصیات مردم عراق است. وقتی خواستیم با همان اسکورت مخصوص 

رت اند تا در صووارد حرم حسین بشویم متوجه شدیم که جمع زیادی از محافظان حرم به طور مخفی مسلح شده

شتافتند و از پشت بام و داخل حرم آنان را های مجاور نیز به کمک آنان میورود ما مقاومت کنند و شاید از خانه

کردند، پس به ناچار از ورود به حرم منصرف شدیم ولی بعضی از مستخدمین مسیحی ما وارد حرم شدند تقویت می

دند. البته جای بسی شکر بود که به قتل نرسیدند. شیعیان و اما این حیله لو رفت و آنها را با ضرب و شتم بیرون کر

 برند.کنند و مردگان خود را برای دفن به کربلا میای پاک به حرم حسینی نگاه میمسلمانها با دیده

 لاحق

در منزلگاه قصر مقاتل می خواست به آن حضرت « ع»نام اسبی که عبید الله بن حر، هنگام ملاقات با سید الشهدا 

[ 1هم می گفتند.]« ملحقه»دیم کند و خود آماده همکاری نبود. ولی امام فرمود: نیازی به اسب تو نیست. به آن تق

است.از این رو به « رسددود و به آن میاز پی رونده، در رسنده، رسیده، آنکه و آنچه در پی چیزی می»معنای آن 

-----[ . 2تنی چند از معروفان عرب نیز به کار رفته است.]گفتند.این نام برای اسبهای می« لاحق»اسبهای تندرو هم 

--------- 

 پی نوشت ها :

 .225[ مقتل الحسین، مقرم، ص 1]

 نامه، دهخدا. [ لغت2]

 لباس کهنه



 

 

بر روی خاک بود.امام، برای پیشگیری از این ظلم، « ع»از قساوتهای دشمنان در کربلا، عریان نهادن جسم حسین 

ها آمد و از خواهرش زینب، جامه و شلواری کهنه طلبید و عزیمت به میدان شهادت، کنار خیمه روز عاشورا قبل از

ها رغبت نکند و به طمع آن لباس، آنها را با دست پاره پاره کرد و بر تن پوشید تا کسی پس از شهادتش در آن جامه

ابجر »[ اما 1«]یابی لئلا اجرد منه بعد قتلی...ائتونی ثوبا لا یرغب فیه احد اجعله تحت ث»او را عریان نسازد، فرمود: 

جنایت کرده آن را پس از شهادت امام از تن او درآورد و حسین را عریان در کربلا نهاد. از آن « )ابحر( بن کعب

[ و به نقلی شلواری را که درآورد، در نتیجه از دو پا فلج و 2پس دستهایش خشک شد، مثل دو تکه چوب.]

 . لباس کهنه بپوشید زیر پیرهنش[ 3گیر شد.]زمین

 که تا برون نکند خصم بدمنش ز تنش لباس کهنه چه حاجت که زیر سم ستور

« لباس کهنه»، که همان «ثوب خلق»آمده، یا « عتیق»[ . در برخی نقلها تعبیر 4تنی نماند که پوشند جامه یا کفنش]

  -------------------است. 

 پی نوشت ها :

 .54، ص 45ج [ بحار الانوار، 1]

 .279، عوالم )امام حسین(، ص 211، ص 5[ اثبات الهداة، ج 2]

 .59، ص 45[ بحار الانوار، ح 3]

 [ وصال شیرازی. 4]

 لب و دندان

 [ .1روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار خورشید سر برهنه بر آمد به کوهسار]

اوج رساندند و سر مطهر آن حضرت را از پیکر جدا  ، سپاه کوفه قساوت و دشمنی را به«ع»پس از شهادت ابا عبدالله 

کردند، سپس به دستور عمر سعد، پیکر آن امام را زیر سم اسبها له کردند.این سر مقدس، همراه سرهای دیگر شهدا 

ماجراهای « ع»ها شد و در کوفه و شام و شهرهای دیگر گرداندند تا دیگران را بترسانند.سر مطهر سید الشهدا بر نیزه

کنند، خولی سر را به [ بر نیزه می2برند،]ختلفی در حادثه کربلا دارد، اینکه سر آن حضرت را از پشت گردن میم

کند، نزد های کوفه قرآن تلاوت میکند، سر امام بر فراز نی در کوچهخانه خویش برده در اتاقی یا تنوری پنهان می

شود، در کاخ یزید، در دیر راهب سبب مسلمان شدن قنسرین می [ در راه شام3شود،]ابن زیاد، بر طشت طلا نهاده می

زند، در خرابه شام نزد رقیه دختر امام حسین برده آورند، یزید با خیزران بر آن سر و لبها میبر طشت نهاده نزد او می

ایع، شعرها و های سوزناک گشته و درباره این وقشود و... هر کدام موضوعی است که دستمایه بسیاری از مرثیهمی

 اند.های بسیار سرودهنوحه



 

 

اند که سر را از شام به کربلا این که سر مطهر کجا دفن شد، میان محققان نظر واحدی نیست.برخی بر این عقیده

دفن شد و « ع»آوردند و به بدن ملحق ساختند )نظر سید مرتضی(، برخی معتقدند در کوفه، نزدیک قبر امیر المؤمنین 

[ 4اند.در شام، محلی به نام جایگاه سر مطهر معروف است که محل عبادت است.]ی دیگر را گفتهبرخی هم جاها

ای را دانند و برای کیفیت انتقال آن به آن منطقه، تاریخچهبرخی هم مدفن سر را در مصر، مسجد راس الحسین می

دفن شد و این را جمعی از علما در  [ اما مشهور آن است که سر را به کربلا آوردند و کنار پیکر5کنند.]ذکر می

 [ .6اند.]تالیفاتشان آورده

حضرت را بر نیزه کرده در اصل این جنایت بی سابقه، برای امویان مایه ننگ بود.این که به دستور ابن زیاد، سر آن

آن و شهر به  [ بریدن سر و بر نیزه کردن9کوفه چرخاندند، اولین سری بود که در دوران اسلام با آن چنین کردند.]

های آن دوره نیز مطرح شده و بعنوان کاری فجیع و زشت از آن یاد شده ها و مرثیهشهر گرداندن، حتی در سروده

و الراس »خوانیم: نشانه مظلومیت ثار الله است.در شعر بشیر هنگام خبر دادنش از ورود اهل بیت به مدینه میاست که

یا هلالا لما »زینب در کوفه پس از دیدن سر برادر بر فراز نی، آمده است: و در شعر حضرت « منه علی القناة یدار

 «استتم کمالا...

خواستند دیگران را مرعوب کنند، موجی از احساسات حرمتی آشکار، بر خلاف آنچه که یزیدیان میاین بی

های چند بیت از سرودهرا شناختند.« شجره ملعونه»خصمانه بر ضد آنان پدید آورد و مردم، عمق خباثت دودمان 

 آوریم: ای رفته سرت بر نی، وی مانده تنت تنهاشاعران را بعنوان نمونه، پیرامون سر مطهر می

 ماندی تو و بنهادیم ما سر به بیابانها ای کرده به کوی دوست، هفتاد و دو قربانی

 لب آیه ی کهف[ . سر بی تن که شنیده است به 9قربان شومت این رسم، ماند از تو به دورانها]

 [ . بر نیزه، سری به نینوا مانده هنوز7یا که دیده است به مشکات تنور آیه نور؟]

 ها مانده هنوز در باغ سپیده، بوته بوته گل خونخورشید فراز نیزه

 [ . زان فتنه ی خونین که به بار آمده بود11از رونق دشت کربلا مانده هنوز]

 پای برهنه دشتها را زینب بر سر دار آمده بود با« ولا»خورشید 

 [ . روزی که در جام شفق، مل کرد خورشید11وار آمده بود]دنبال حسین، سایه

 ها گل کرد خورشید شید و شفق را چون صدف در آب دیدمبر خشک چوب نیزه

 خورشید را بر نیزه، گویی خواب دیدم خورشید را بر نیزه؟ آری این چنین است

 توان دیدمگین است بر صخره از سیب زنخ، بر میخورشید را بر نیزه دیدن، سه

 [ . 12توان دید]خورشید را بر نیزه کمتر می

 پی نوشت ها :



 

 

 [ محتشم کاشانی.1]

 .314و  313[ عوالم )امام حسین(، ص 2]

 .141[ امالی صدوق، ص 3]

 .472، ص 1[ سفینة البحار، ج 4]

مراجعه  94، ص 2، هاشم معروف الحسنی، ج «لاثنی عشرسیرة الائمة ا»[ در این باره به بحث مفصل در کتاب 5]

 .311، ص «آرامگاههای خاندان پاک پیامبر»کنید.نیز 

 مراجعه کنید. 144، ص 45، و بحار الانوار، ج 467، مقرم، ص «مقتل الحسین»[ به موارد آن در کتاب 6]

حمق نقلها اولین سر را متعلق به عمرو بن .در برخی117، ص 45، بحار الانوار، ج 594، ص 2[ الکامل، ابن اثیر، ج 9]

 اند.وی از یاران امیر المؤمنین بود و معاویه او را به شهادت رساند.در زمان معاویه دانسته

 [ جودی.9]

 [ نیر تبریزی.7]

 ور.[ محمد پیله11]

 [ حسین اسرافیلی.11]

 [ علی معلم. 12]

 لقیط یاسر جهنمی

 بوده است.« سعید بن عقیلبیمحمد بن ا»به قولی وی قاتل جناب 

 لا اری الموت الا سعادة

 اندر آنجا که باطل امیر است اندر آنجا که حق سر به زیر است

 اندر آنجا که دین و مروت پایمال و زبون و اسیر است

 راستی زندگی ناگوار است مرگ، بالاترین افتخار است

 زان شهید سر از دست داده زان فداکار در خون فتاده

 «لا اری الموت الا سعاده»ان آید این بانگ پر شور جاود

[ . از آموزشهای عاشورا، گزیدن مرگ سرخ و شهادت، 1آری!آزادمردان بکوشند بر ستمگر چون طوفان خروشند]

بر زندگی مذلت بار در کنار ظالمان است و اینگونه مردن، حیات جاودانی است و آنگونه زیستن، مرگی بصورت 

در روز عاشورا است که خطاب به یاران « ع»ای از خطبه حماسی و الهام بخش سید الشهدا جملهزندگی.سخن بالا، 



 

 

الا ترون ان الحق لا »فرماید: تا آنجا که می« ان الدنیا قد تنکرت و تغیرت...»خویش فرمود و آغاز خطبه چنین است: 

انی لا اری الموت الا سعادة و الحیاة مع الظالمین الا یعمل به و ان الباطل لا یتناهی عنه، لیرغب المؤمن فی لقاء الله، و 

 [ . اکنون که دیده هیچ نبیند به غیر ظلم2«.]برما

در جمله یاد شده بیان کرده است، « ع»باید ز جان گذشت، کزین زندگی چه سود؟ فلسفه بلندی که سید الشهدا 

تن به هر ستم و « زنده ماندن»عالی، انسان برای آموزد و بدون آن باور متدرس زندگی شرافتمندانه و با عزت را می

 -----------------دهد.اگر عاشورا، مکتب آزادی است، در سایه همین تعالیم است. خواری می

 پی نوشتها :

 .91، محمد حسین بهجتی )شفق(، بهار آزادی، ص «یا آزادگی، یا شهادت»[ از شعر، 1]

 . 69، ص 4[ مناقب، ابن شهر آشوب، ج 2]

 یوم کیومک یا ابا عبدالله لا

است.روزی امام سجاد « ع»ای ابا عبدالله!هیچ روزی همچون روز تو )عاشورا( نیست.مضمون سخنی از زین العابدین 

نگاه کرد و گریست.یاد از روز احد کرد که حمزه در آن کشته شد، سپس یاد از موته کرد که « ع»به پسر عباس « ع»

لا یوم کیوم الحسین، ازدلف الیه ثلاثون الف رجل یزعمون »هادت رسید. سپس فرمود: جعفر بن ابی طالب آنجا به ش

انهم من هذه الامة کل یتقرب الی الله عز و جل بدمه و هو بالله یذکرهم فلا یتعظون حتی قتلوه بغیا و ظلما و 

د که همه خود را از این نیست، که سی هزار نفربر ضد او گرد آمدن« ع»[ هیچ روزی چون روز حسین 1،]«عدوانا...

انداخت، اما آنان پند جستند.او آنان را به یاد خدا میپنداشتند و همه با ریختن خون او به خدا تقرب میامت می

را رحمت کند که ایثار کرد و « عباس»گرفتند، تا آنکه او را از روی ستم و تجاوز و دشمنی کشتند.خداوند، نمی

نیز خطاب به سید الشهدا « ع»[ امام حسن مجتبی و امیر المؤمنین 2«]ای برادرش کرد...امتحان داد و جان خویش را فد

[ گر چه همه شهادتها و مصیبتهای اهل بیت پیامبر، سنگین و اندوهبار 3«]لا یوم کیومک یا ابا عبدالله»اند: فرموده« ع»

به دلخراشی عاشورا و هیچ امامی و  ایاست، اما آنچه در کربلا گذشت، بالاترین داغ و سوگ بود و هیچ حادثه

و فرزندان او نیست.این است که از جمله فوق، بعنوان تسلای خاطر داغدیدگان « ع»شهیدی به مظلومیت ابا عبدالله 

شود و این توصیه ائمه است که هر گاه مصیبتی برای شما پیش آمد، از عاشورا و مصائب اهل بیت هم استفاده می

خوانان نیز، هر گاه از هر امامی روضه بخوانند، یا از هر مصیبت ل داغ بر شما آسان شود. مرثیهیاد کنید، تا تحم« ع»

زنند، که بالاترین سوگهاست و بحق، با توجه به جانگدازی یاد کنند، در پایان با نقل جمله بالا، گریز به کربلا می

 ------------------ود. شمصائب اهل بیت در کربلا، هر غم و مصیبتی کوچک و قابل تحمل می

 پی نوشتها :



 

 

 .294، ص 22)به نقل از امالی صدوق(، بحار الانوار، ج  93، ص 4[ ناسخ التواریخ، ج 1]

 .96، ص 4، مناقب، ابن شهر آشوب، ج 11، ص 2[ معالی السبطین، ج 2]

 [ همان. 3]

 لعبت هاشم بالملک

است.اشعاری است که پس از « ص»زید نسبت به پیامبر از جمله سخنانی است که نشان دهنده کفر باطنی و کینه ی

، هنگامی که عترت او را به اسارت به شام آورده بودند، یزید با غرور و سرمستی خواند و آرزو «ع»شهادت حسین 

بیند )لیت اشیاخی کرد کاش نیاکانش که در جنگ بدر کشته شدند، زنده بودند و خونخواهی و انتقام یزید را می

 گوید: لعبت هاشم بالملک فلاا...( تا آنجا که به انکار وحی و رسالت پرداخته و میببدرشهدو

کردند، نه خبری )از آسمان غیب( آمده و نه وحی نازل [ . هاشمیان با حکومت بازی می1خبر جاء و لا وحی نزل]

م عقیده بودنش را با است، ولی خواندن آن توسط یزید در چنان موقعیتی، ه« ابن زبعری»شده است.اصل شعر از 

ثم کان »خطبه خویش را با آیه « ع»دهد، در پی زمزمه کردن این اشعار کفرآمیز بود که زینب مضمون آن نشان می

[ آغاز کرد )سرانجام بدکاران، آن شد که 2«]عاقبة الذین اساءوا السوای ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزؤن

[ را خواند 3«]و لا تحسبن الذین کفروا انما نملی لهم...»دند!( و نیز در ادامه، آیه آیات الهی را تکذیب و مسخره کر

شود و برای آنان دهیم، برایشان خوب است، بلکه گناهانشان افزوده می)کافران مپندارند که اگر به آنان مهلت می

اعتقادی او به دین و لام و بیای است( و سراسر خطابه آن بانو، اثبات خروج یزید از حریم اسعذاب خوارکننده

اثبات کفر و فسق او در ملا عام و حضور همگان است.در واقع، حادثه کربلا، کفر پنهان امویان را آشکار و چهره 

 واقعی آنان را برای مردم و تاریخ، روشن ساخت و این از ثمرات مهم عاشورا بود. 

---------------- 

 پی نوشتها :

 .399، ص 3، ج 199، ص 2ن، ج [ حیاة الامام الحسی1]

 .11[ روم، آیه 2]

 .199[ آل عمران، آیه 3]

 لعنت بر یزید

نوشیدن است.لعن به معنای طرد و لعنت بر قاتلان او هنگام آب« ع»از سنتهای شیعی، فرستادن درود و سلام بر حسین 

کردند تا گناهان او کرد، او را از خود طرد میاز رحمت و دور کردن است.عرب، هر گاه کسی تمرد می



 

 

 [ .1دامنگیرشان نشود.]

امام صادق علیه السلام، به نقل داود رقی، آب خواست و نوشید و چشمانش اشکبارشد، سپس فرمود: لعنت خدا بر 

ای نیست که آب بنوشد و حسین را یاد کند و قاتل او را لعنت کند، مگر آنکه خداوند، برای قاتل حسین، هرگز بنده

ما من عبد شرب الماء فذکر الحسین و لعن قاتله »کند...: نویسد وصد هزار سیئه از او محو میحسنه میاو صد هزار 

[ و این، جزء فرهنگ عاشورایی مردم شده است و بر 2«]الله له مائة الف حسنة و حط عنه ماة الف سیئة...الا کتب

بر یزید و ابن زیاد و شمر و دیگر عاملان و مباشران لعنت «.حق بر یزید کنآبی بنوش و لعنت»نویسند: ها میسقاخانه

های متعددی از جمله در زیارت عاشورا و وارث آمده در زیارتنامه« ع»حسین سازان حادثه عاشورا و قتل امامو زمینه

و آل زیاد  اللهم العن یزید خامسا و العن عبید الله بن زیاد و ابن مرجانة و عمر بن سعد و شمرا و آل ابی سفیان»است: 

 [ . 3«.]و آل مروان الی یوم القیامة

-------------- 

 پی نوشتها :

 [ مجمع البحرین.1]

 .99، ص 4، مناقب، ابن شهر آشوب، ج 99[ اسرار الشهادة، فاضل دربندی، ص 2]

 . 459[ زیارت عاشورا، مفاتیح الجنان، ص 3]

 لعنت و برائت 

نسبت به آنان و سلام و درود، در و دوستی با خاندان پیامبر و مودت اسلام، دین تولی و تبری است، در کنار محبت

ها نسبت به اولیاء خدا، عنصر برائت و بیزاری ونفرت و نفرین نسبت به ظالمان و دشمنان حق زیارتنامه

به  کند که یک شیعه عاشورایی نسبتتفاوت نبودن در برابر جنایتکاران و همسویی با رسول خدا، ایجاب میاست.بی

ستمگران، بغض و عداوت و تبری داشته باشد و کسانی را که قرآن لعن کرده است، مورد لعن قراردهد.لعن، نشان 

 های ملعون است.اوج تنفر و انزجار از چهره

در لعنتها و برائتهایی که در زیارتنامه شهدا و ائمه آمده، با بیان زشتیها، فسادها، تحریفها، ستمها، گردنکشیها، 

ایی در مقابل جناح حق، نپذیرفتن طاعت ائمه ومخالفت با رهبران الهی آمیخته است و لعن آنان، طرد آرصف

 جای تاریخ است.نمایندگان این خط در همیشه و همه

سازان، کنندگان، زمینهدر حادثه کربلا، کسانی در قتل دست داشتند، کسانی هم راضیان، ساکتان، هتک حرمت

را خوار کردند و ندایش را شنیدند و « ع»و همه ملعون و مطرودند، و نیز آنان که حسین بن علی  اندفرمانبرداران بوده

شان، قاتلان اهل گذاران ظلم به اهل بیت، کنار زنندگان اهل بیت از جایگاه اصلیپاسخ ندادند.در فراز دیگری پایه



 

 

در زیارتی، لعن بر « اسرجت، الجمت، تهیات...»د: انسازان آن قتل، پیروان و هواداران قاتلان، لعنت شدهبیت، زمینه

)زیارت «. و العن ارواحهم و دیارهم و قبورهم»شده است: ظالمین آل محمد، لعن بر ارواحشان، دیارشان و قبورشان

 عاشورای غیر معروفه، مفاتیح الجنان(

علیهم »لمؤمنین وفاطمه و حسن و حسین موالات با حسین و برائت از ظالمان به او، پایه تقرب به خدا و رسول و امیر ا

رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمة و الی الحسن و الیک یا ابا عبدالله!انی اتقرب الی الله و الی»است: « السلام

 [ .1«.]اساس ذلک...بموالاتک و بالبرائة ممن اسس

 پی نوشتها : -----------------------

 . 5، ص 71بحار الانوار، ج « ع».ک: صلوات خاص امام حسن و امام حسین [ زیارت عاشورا، از جمله ر1]

 م

 مالک بن نضر ارحبی

السلام دیدار کردند. امام از آنان دعوت وی به اتفاق ضحاک بن عبدالله مشرقی درمسیر راه کربلا با سیدالشهداء علیه

ی عاشورا را رفتند و توفیق حضور در حماسهی قرض داشتن و سرکشی به خانواده، به یاری کرد. آن دو به بهانه

 نیافتند.

 محمد بن حنفیه

السلام است باشد. محمد فرزند گرامی و عظیم الشأن امام علی بن ابیطالب علیهه.ق. می 19و یا  15تولد ایشان در سال 

حنفیه بود. روزی علی دختر جعفر بن قیس... بن « خولة»دهند. نام مادرش نسبت می« حنفیه»و او را به جد مادریش 

فرمایید نام شما را السلام به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد: اگر خداوند، پسری به من داد اجازه میعلیه

 السلام فرمود:بر او بگذارم؟ پیامبر فرمود: آری. و در روایت دیگر چنین است که پیامبر به علی علیه

و کنه بکنیتی، فولد له بعد موت فاطمة علیهاالسلام، غلاما فسماه محمد و کناه ان ولدت منک غلاما فسمه باسمی »

ی من بگذار. سپس خداوند بعد از شهادت اش را کنیهاگر پسری از تو بوجود آمد نام او را نام من و کنیه«. ابوالقاسم

 لقاسم نهاد.اش را ابواحضرت فاطمه علیهاالسلام فرزندی عنایت فرمود که نامش را محمد و کنیه

کان امیرالمؤمنین، یقول: )ان المحامدة تابی ان یعصی الله عزوجل، قلت: من »السلام است که فرمود: از امام رضا علیه

الحنیفة رحمة حذیفه و محمد بن امیرالمؤمنین ابنبکر و محمد بن ابیالمحامده؟! قال: محمد بن جعفر و محمد بن ابی

 «الله.



 

 

گذارند که نافرمانی خدا انجام گیرد. راوی پرسید محمدها فرمود: همانا محمدها، نمیلسلام میاامیرمؤمنان علی علیه

بکر و محمد بن حذیفه و محمد بن السلام فرمود: محمد بن جعفر و محمد بن ابیکیانند؟!. امام هشتم علیه

 السلام.امیرالمؤمنین علیهم

السلام از مدینه به مکه و از مکه به کربلا روایتی دارد که مرحوم مجلسی، در ذکر ماجرای حرکت امام حسین علیه

تواند جواب مناسبی برای علت نیامدن محمد بن حنفیه به کربلا باشد. ایشان پس از نقل درخواست محمد حنفیه می

حنفیه  السلام در جواب محمدامام حسین علیه»نویسد: السلام برای صرف نظر از سفر به عراق میاز امام حسین علیه

ها و شیعیانم با ی خانواده و برادران و خواهران و برادرزادهی حرکت به سوی مکه هستم و همهمن آماده«: »... فرمود

و اما انت یا اخی، فلا، علیک ان تقیم بالمدینة فتکون لی عینا، لا نخفی «... »من همراهند و امر آنان به دست من است

ی برادرم، لازم نیست مرا همراهی کنی بلکه در مدینه بمان و به عنوان چشم )و خبر عنی شیئا من امورهم...؛ اما تو ا

 «.رسان( من باش و اوضاع مدینه را به اطلاع من برسان...

السلام و کانت وفاة محمد بن ما مات محمد بن الحنفیه حتی اقرت لعلی بن الحسین علیه»السلام: قال الصادق علیه

السلام فرمود: محمد حنفیه نمرد مگر آنکه به امامت علی بن امام صادق علیه«. ین من الهجرةالحنفیة سنة اربع و ثمان

 ه.ق بود. 94السلام اقرار و اعتراف داشت و وفات او در سال الحسین علیه

دم و در بیماری محمد حنفیه من در کنارش بودم و خودم چشم او را بستم و غسلش دا»... السلام فرمود: امام باقر علیه

 «.کفنش کردم و نماز بر او خواندم و او را به خاک سپردم

 مسور بن مخزمه

ای به امام السلام بر حرکت به سوی کوفه، نامهاز کسانی بود که در مکه، پس از آگاهی از عزم سیدالشهداء علیه

ه بود. امام پس از خواندن های عراقیان را نخورد. خودش نیز با یزید بیعت نکردنوشت و از او خواست که فریب نامه

اش، برای او دعای خیر کرد و عواطفش را ستود. وی مردی اهل فضل و دیانت بود و از رسول خدا صلی الله نامه

کرد. دو سال پس از هجرت به دنیا آمده بود و تا زمان مرگ عثمان در مدینه بود. سپس علیه و آله و سلم روایت می

هجری در حال نماز در حجر اسماعیل کشته شد.  64ره و سنگباران مکه، در سال ی محاصساکن مکه شد. در حادثه

 هنگام مرگ، شصت و دو سال داشت.

 مسور بن مخزمه )مخرمه(

ای به امام نوشت و از بر حرکت به سوی کوفه، نامه« ع»از کسانی بود که در مکه، پس از آگاهی از عزم سید الشهدا 

اش، برای های عراقیان را نخورد.خودش نیز بایزید بیعت نکرده بود.امام پس از خواندن نامهاو خواست که فریب نامه



 

 

کرد.دو روایت می« ص»فضل و دیانت بود و از رسول خدا او دعای خیر کرد و عواطفش را ستود.وی مردی اهل 

سال پس از هجرت به دنیا آمده بود تا زمان مرگ عثمان در مدینه بود.سپس ساکن مکه شد.در حادثه محاصره و 

هجری در حال نماز در حجر اسماعیل کشته شد.هنگام مرگ، شصت و دو سال  64سنگباران مکه، در سال 

 ------------[ . 1داشت.]

 پی نوشتها :

 . 219، ص 3، تنقیح المقال، مامقانی، ج 24، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 1]

 مالک بن دودان

ای به امام نوشت و از بر حرکت به سوی کوفه، نامه« ع»از کسانی بود که در مکه، پس از آگاهی از عزم سید الشهدا 

اش، برای بایزید بیعت نکرده بود.امام پس از خواندن نامه های عراقیان را نخورد.خودش نیزاو خواست که فریب نامه

کرد.دو روایت می« ص»او دعای خیر کرد و عواطفش را ستود.وی مردی اهل فضل و دیانت بود و از رسول خدا 

سال پس از هجرت به دنیا آمده بود تا زمان مرگ عثمان در مدینه بود.سپس ساکن مکه شد.در حادثه محاصره و 

هجری در حال نماز در حجر اسماعیل کشته شد.هنگام مرگ، شصت و دو سال  64مکه، در سال سنگباران 

 ------------[ . 1داشت.]

 پی نوشتها :

 . 219، ص 3، تنقیح المقال، مامقانی، ج 24، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 1]

 مالک بن عبدالله جابری

پیوستند و عصر « ع»ع، در کربلا به حسین بن علی از شهدای کربلاست، وی و برادرش سیف بن حارث بن سری

نزدیک شده بودند، اجازه میدان گرفته، جنگیدند و « ع»گاه امام حسین عاشورا، در لحظاتی که سپاه کوفه به خیمه

 -----------------[ . 1شهید شدند.]

 پی نوشتها :

 . 131، ص 2[ عنصر شجاعت، ج 1]

 مالک بن نضر ارحبی

دیدار کردند. امام از آنان دعوت به « ع»ک بن عبدالله مشرقی در مسیر راه کربلا با سید الشهدا وی به اتفاق ضحا

 یاری کرد.آن دو به بهانه قرض داشتن و سرکشی به خانواده، رفتند و توفیق حضور در حماسه عاشورا نیافتند.



 

 

 مجمع بن عبدالله عائذی

به سید « زباله»مذحج و اهل یمن بود.در مسیر کوفه، در منزلگاه [ از قبیله 1وی از شهدای کربلا در حمله اول است.]

---[ . پی نوشتها : 2پیوست و در رکاب امام به کربلا آمد.نامش در زیارت ناحیه مقدسه هم آمده است.]« ع»الشهدا 

-------------- 

 .113، ص 4[ مناقب، ابن شهر آشوب، ج 1]

 . 72ص  ، انصار الحسین،245، ص 1[ عنصر شجاعت، ج 2]

 مسعود بن حجاج

اند این دو رسیدند. برخی گفتهاز شهدای کربلا.وی و پسرش )عبد الرحمان بن حجاج( در حمله اول به شهادت

آمدند.نامشان در زیارت ناحیه « ع»همراه سپاه عمر سعد از کوفه بیرون آمده بودند، ولی درکربلا به سوی حسین 

 [ .1مقدسه هم آمده است.]

--------- 

 نوشتها : پی

 . 12، ص 3[ عنصر شجاعت، ج 1]

 مسلم بن عوسجه اسدی

های اولین شهید عاشورا که در حمله نخست به شهادت رسید.پیر مردی بزرگوار از طایفه بنی اسد و از چهره

رفت و از آن و مسلمانان با سابقه به شمار می« ص»بود.از اصحاب پیامبر « ع»درخشان کوفه و هواداران اهل بیت 

کرد و در همه ضرت روایت هم کرده است.پارسا، شجاع و سوارکاری نامی بود و در فتوحات اسلامی شرکت میح

 گرفت.بیعت می« ع»حضور داشت.در کوفه برای حسین بن علی « ع»جنگهای امیر المؤمنین 

[ در نهضت 1داد.]ای از طایفه مذحج و اسد قرار مسلم بن عقیل در برنامه کوتاه مدت نهضت، او را در راس عده

« معقل»، به نام «ابن زیاد»مسلم، نقش دریافت پول از هواداران و تهیه سلاح برای نهضت را برعهده داشت.جاسوس 

 از همین طریق به مخفیگاه مسلم پی برد.

از در کربلا از یاران شجاع و فداکار امام بود.شب عاشورا که امام از یاران خواست از تاریکی شب استفاده کرده، 

و الله لو »صحنه خارج شوند، یکی از کسانی بود که برخاست و ضمن اعلام وفاداری و مقاومت تا شهادت، گفت: 

اذری یفعل بی ذلک سبعین مرة ما ترکتک فکیف و انما هی قتلة واحدة ثم علمت انی اقتل ثم احیی ثم احرق ثم



 

 

سوزانده شوم و خاکسترم بر باد رود، هرگزتو را رها  [ به خدا قسم اگر هفتاد بار کشته شوم،2«]الابد.الکرامة الی

ابدی است.روز عاشورا، رجز مسلم نخواهم کرد، تا چه رسد به اینکه اکنون یک بار کشته شدن است، سپس کرامت

 بن عوسجه در مبارزه چنین بود: ان تسئلوا عنی فانی ذولبد

 من فرع قوم فی ذری بنی اسد فمن بغانا حاید عن الرشد

[ . که حاکی از بصیرت دینی و دشمن شناسی او و کافر دانستن جبهه مخالف است.سپاه 3ر بدین جبار صمد]و کاف

دشمن چون در نبرد تن به تن یارای جنگیدن با او را نداشتند، او را سنگباران کردند.چون مسلم به زمین افتاد، رمقی 

او رساندند. امام او را دعا کرد و حبیب چون و حبیب بن مظاهر خود را به « ع»در تن داشت که حسین بن علی 

 --------------------[ . 4را تنها گذارد.]« ع»نزدیک او آمد، مسلم او را توصیه نمود که مبادا حسین 

 پی نوشتها :

 .73[ انصار الحسین، ص 1]

 .77، ص 4[ مناقب، ج 2]

 .112[ همان، ص 3]

 . 21، ص 45[ بحار الانوار، ج 4]

 ازدیمسلم بن کثیر 

اند.در برخی جنگها در رکاب شمردهاز شهدای کربلا، وی از طایفه ازد، و از تابعین بود.بعضی هم او را از اصحاب

« ع»مجروح شده و از ناحیه پا آسیب دیده بود. در حادثه عاشورا، از کسانی بود که به قصد حسین بن علی « ع»علی 

[ 1رت پیوست و روز عاشورا در حمله نخستین به شهادت رسید.]از کوفه بیرون آمد و نزدیکیهای کربلا به آن حض

-----[ در زیارت ناحیه مقدسه نیز از او یاد شده است. 2اند.]نام او را اسلم بن کثیر و سلیمان بن کثیر هم نقل کرده

--------- 

 پی نوشتها :

 .215، ص 3، تنقیح المقال، ج 113، ص 4، مناقب، ج 355، ص 1[ عنصر شجاعت، ج 1]

 . 74[ انصار الحسین، ص 2]

 مسلم بن کناد

 [ .1شود.]از شهدای کربلا به حساب آمده که نامش در زیارت رجبیه هم دیده می

------------------ 



 

 

 پی نوشتها :

 . 114[ انصار الحسین ، ص 1]

 مسلم، مولی عامر بن مسلم

[ در برخی نقلها نام او سالم 1به شهادت رسید.]از شهدای کربلا، که غلام عامر بن مسلم بود.عامر، خود در کربلا 

 آمده است.

------------- 

 پی نوشتها :

 .114[ انصار الحسین ، ص 1]

 مشکور

نام پیر مردی از هواداران اهل بیت در کوفه که مامور نگهبانی از طفلان مسلم بن عقیل بود. وقتی پس از یک سال 

لم( فهمید که آن دو از بنی هاشم و دودمان نبوتند، آنان را مخفیانه زندانی بودن محمد و ابراهیم )پسران حضرت مس

[ مشکور به خاطر این خدمت به طفلان مسلم، 1از زندان آزاد کرد )گر چه دوباره گرفتار شده، به شهادت رسیدند(.]

--------------.  [2ها جان داد.]ابن زیاد احضار شد و به او پانصد ضربه تازیانه زدند وی در زیر تازیانهاز سوی

------- 

 پی نوشتها :

 .111، ص 45[ بحار الانوار، ج 1]

 به نقل از معالی السبطین.  197[ سوگنامه آل محمد، ص 2]

 منجح، مولی الحسین

بود.پس از وی غلام سید غلام آن حضرت« ع»از شهدای کربلاست، نامش منجح بن سهم و در زمان امام مجتبی 

[ مادر 1به دنیا آمد.]« منجح»حارث خرید و از او کنیز آن حضرت بود.وی را از نوفل بنبود.مادرش « ع»الشهدا 

کرد و چون سفر کربلا پیش آمد، این مادر و فرزند از مدینه همراه امام خدمت می« ع»منجح در خانه حضرت سجاد 

به شهادت رسید و از شهدای کربلا آمدند.منجح روز عاشورا پس از نبردی دلیرانه در رکاب مولایش به« ع»حسین 

 [ .2اولیه بود.نامش در زیارت ناحیه مقدسه و زیارت رجبیه نیز آمده است.]

------------------- 



 

 

 پی نوشتها :

 .74[ انصار الحسین، ص 1]

 . 249، ص 3[ تنقیح المقال، مامقانی، ج 2]

 منهال

در خرابه « ع».در روزهایی که اسرای اهل بیت زیستمنهال بن عمرو، یکی از هواداران اهل بیت بود که در شام می

بیرون آمد و با او برخورد کرد و گفتگوهایی میان آن دو انجام گرفت و امام، از « ع»شام بودند، روزی امام سجاد 

[ از او نیز نقل شده که هنگام آوردن سر مطهر امام حسین 1مظلومیت اهل بیت و شداید دوران اسارت سخن گفت.]

تر خواند.صدایی از سر مطهر آمد که: کشتن من و گرداندن سرم، شگفتدی آیه اصحاب کهف را میبه دمشق، مر

کرد.او را از روایت می« ع»[ منهال، از طایفه بنی اسد و کوفی بود و از امام سجاد 2از داستان اصحاب کهف است.]

مام زین العابدین دیدار کرد.حضرت، وضع [ در سفر بازگشت از مکه با ا3اند.]اصحاب امام سجاد و امام باقر شمرده

حرمله )کشنده علی اصغر( را از او پرسید، سپس آن ملعون را نفرین کرد.منهال وقتی به کوفه رسید، حرمله رادستگیر 

کرده بودند.به دستور مختار، دست و پایش را قطع کردند، سپس در آتش افکندند.منهال، ماجرای دیدار خود با امام 

[ 4حضرت را نسبت به حرمله بازگو کرد.مختار، خوشحال شد که دعای امام به دست او تحقق یافت.]و نفرین آن 

 منهال، به معنای بسیار بخشنده است.

--------------- 

 پی نوشتها :

 .155، ص 5، الفتوح، ابن اعثم، ج 462[ مقتل الحسین، مقرم، ص 1]

 .173، ص 5[ اثبات الهداة، ج 2]

 .251، ص 3ج [ تنقیح المقال، 3]

 . 2143، ص 5، معارف و معاریف، ج 332، ص 45[ بحار الانوار، ج 4]

 منیع بن زیاد

رجال، نامش منیع بن رقاد و از [ در برخی کتب1اند از شهدای کربلاست.نامش در زیارت رجبیه آمده است.]گفته

 [ .2اصحاب سید الشهدا آمده است.]

---------------- 

 پی نوشتها :



 

 

 .114الحسین، ص  [ انصار1]

 . 252، ص 3[ تنقیح المقال، مامقانی، ج 2]

 مالک بن انس کاهلی

 السلام است که در کربلا به شهادت رسید.یار وفادار سیدالشهداء علیه« انس بن حارث کاهلی»به قولی وی همان 

 مالک بن انس مالکی

جالب و کوتاه سخن مالک است: آل علی شیعه نماید و از رجزهای او را از شهدای عاشورای حسینی ذکر می« بحار»

 الرحمن

 امیه )آل حرب( پیروان شیطانند.و پیروان بنی -و آل حرب شیعة الشیطان یعنی پیروان علی پیروان خدای رحمانند 

 مالک بن اوس مالکی

 از شهدای عاشورای حسینی و رزم آوران کربلا است که پس از نبرد با دشمن به شهادت رسید.

 ن داوودمالک ب

 به قولی او همان مالک بن دودان از شهدای روز عاشوراست.

 مالک بن دودان

اند. از دلاوران و مجاهدان بنام شیعه و از شهدای عاشورا و کربلا دودان را بعضی از انساب نویسان داوود نوشته

 السلام است. از رجزهای اوست: الکیم من مالک الضرغامحسین علیه

 الکرامضرب فتی یحمی عن 

ای ضربت قهرمانانه -یرجو ثواب الله ذی الانعام یعنی اینک )شمشیرم( حواله به سوی شما است و از مالک شیردل 

نماید. مالک شیردلانه جنگید و به شهادت رسید. که از بزرگمردان الهی )اباعبدالله الحسین و اهل بیت( حمایت می

 ای از عدنان. )عدنان، عرب شمال(.، قبیله«یمهاسد خزبنی»ای از دودان: دودان بن اسد، تیره

 مالک بن عبدالله



 

 

 باشند.او و برادرش سیف بن الحرث از شهدای روز عاشورا می

 مالک بن عبدالله بن سریع جابری

شد. بود و از شهدای جوان کربلا محسوب می« سیف بن حارث بن سریع جابری»از شهدای کربلاست. پسرعموی 

السلام پیوستند. روز عاشورا پس از شهادت حنظلة بن رکت کرده و در کربلا به امام حسین علیهاین دو از کوفه ح

السلام نزدیک شده بود، گریان خدمت امام آمدند و اذن میدان گاه امام حسین علیهقیس، هنگامی که دشمن به خیمه

 هم برادر مادری و هم پسر عمو بودند.طلبیدند. سپس هردو با هم به میدان رفته، جنگیدند تا شهید شدند. آن دو 

 مالک بن عبدالله جابری

از صلحا و پیروان ائمه اهل بیت است چنانکه در زیارت رجبیه نام شریف این شهید نیز به عنوان یکی از شهدای 

 «.السلام علی مالک بن عبدالله الجابری...»کربلا و عاشورای حسینی آمده است: 

 مالک بن عبد بن سریع

ب رجال مانند رجال شیخ طوسی و مامقانی و نیز در تاریخ طبری و مقتل ابومخنف او را از اصحاب امام حسین در کت

« السلام علی مالک بن عبد بن سریع»اند چنانکه در زیارت ناحیه مقدسه است: السلام و از شهدای کربلا نگاشتهعلیه

یع و سیف دو پسر عمو و دو برادر مادری بودند که به نماید: مالک بن عبد بن سرطبری در تاریخ خود اضافه می -

اتفاق شبیب بن الحرث مولای خود به یاری امام به کربلا آمده و شهید شدند. این بزرگوار نیز همچون دیگر یاران 

 حسینی مردانه جنگید تا به شهادت رسید.

 مالک بن عبد بن سریع جابری

 است.« مالک بن عبدالله جابری»باشد. به قولی او همان از شهدای کربلا می

 مبارک

غلام آزاد شده حجاج بن عبد بن مسروق. به اتفاق مولای خود حجاج در کربلای حسینی شرکت جست و پس از 

 جنگ سخت و قتال با طاغیان و ظالمان به شهادت رسید.



 

 

 مجمع بن زیاد بن عمرو بن عدی جهنی

عبدالبر در الاستیعاب او را از اصحاب رسول الله و از مجاهدین بدر و ابنجهنیه از ساکنان اطراف مدینه. از قبیله بنی

السلام در مکه رسانید و از مکه به همراه امام تا کربلا و شمرد. مجمع از مدینه خود را به امام حسین علیهاحد نیز می

در عاشورا نیز در برابر دشمن به  -های پیکار و نبرد تا شهادت یار و یاور بود. مجمع از صلحا و ابرار و از ورزیده

 جنگ نمایانی پرداخت و جمع کثیری از دشمنان را به هلاکت رسانید و سپس شربت شهادت نوشید.

 مجمع بن عبدالله عائذی 

 باشد.مجمع بن عبدالله بن مجمع بن مالک بن ایاس بن عبد مناة بن عبیدالله بن سعد العشیرة المذحجی عائذی می

السلام پیوسته و در رکاب به امام حسین علیه« زباله»یا یمن بوده است و در مسیر کوفه در منزلگاه  گویا اهل کوفه و

 آن حضرت به کربلا آمد.

مجمع و پسرش عائذ و عمرو بن خالد و جنادة و واضح، غلام حرث و سعد غلام عمرو بن خالد یک گروه شش 

 السلام ملحق شدند.وی امام علیهنفری بودند که به راهنمایی طرماح در بین راه به ارد

ابومخنف گوید: مجمع بن عبدالله و پسرش عائذ وقتی خبردار شدند قیس بن مسهر صیداوی به شهادت رسید و امام 

به اتفاق عمرو بن خالد صیداوی و سعد غلام او و جنادة بن حرث و غلام نافع بن  -در کربلا در محاصره است 

السلام ملحق شدند. مجمع در جواب سؤال امام از یب الهجانات به امام حسین علیههلال... از کوفه خارج و در عذ

زیاد با رشوه کلان خریداری و با تهدید ساکت ساخت... عبدالله پدر وضع کوفه عرض نمود: اشراف کوفه را ابن

حضرت علی  مجمع از صحابه حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خود مجمع از تابعین و از اصحاب

شده که با دستور اکید آن السلام مینفری به اردوی امام علیهالسلام بود. حر ریاحی مانع پیوستن این گروه ششعلیه

 السلام از آنان احوال کوفه را جویا شد، که جواب دادند:حضرت دست از ممانعت برداشته و امام علیه

با شماست ولی فردا شمشیرهایشان علیه شما خواهد بود. آنگاه های کلانی گرفته و مردم دلشان بزرگان کوفه رشوه

السلام از احوال قیس بن مسهر سؤال کرده و آنان سرگذشت قیس را آن طوری که اتفاق افتاده بود شرح امام علیه

 دادند و آن حضرت بر مظلومیت قیس اشک ریخته و آیه:

اللهم اجعل »را قرائت کرده و درحق یاران شهیدش دعای « لاو منهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدی»

را از خدای تعالی خواستار « لنا و لهم الجنة نزلا و اجمع بیننا و بینهم فی مستقر من رحمتک و رغائب مذخور ثوابک

 شد.

رگز تغییر و بعضی از مؤمنین پیمان خود را به آخر بردند و شهید شدند و بعضی دیگر در انتظارند و ه»ترجمه آیه: 



 

 

 «تبدیلی در عهد خود ندادند.

خدایا بهشت را برای ما و پیروان ما جایگاه و منزگاه قرار بده و ما و آنها را در قرارگاه رحمتت جمع »ترجمه دعا: 

 فرما و بخششهای فراوان از ثوابت را برای ما ذخیره فرما.

ت رسیدند ولی به قول بعضی مجمع و پسرش در مجمع و پسرش عائذ قبل از اولین حمله در روز عاشورا به شهاد

 حمله نخست به شهادت رسیدند.

 از مجمع در زیارت ناحیه مقدسه و رجبیه یاد شده است.

 از قبایل عرب قحطان.« کهلان»ای از قبیله« مذحج»مذحجی: منسوب به 

 )یمن، عرب جنوب(.

 مجمع جهنی

 اند.برخی از مورخین او را از شهدای روز عاشورا دانسته

 دجائهمحمد بن انس بن ابی

 از اصحاب کربلا و شهدای عاشورای حسینی است. که پس از نبرد سخت با دشمن به شهادت رسید.

 محمد بن بشیر حضرمی

 اند.برخی از مورخین او را از شهدای روز عاشورا دانسته

 محمد بن کثیر

هادت مسلم بن عقیل در کوفه... محمد بن کثیر و از بزرگان و شیعیان کوفه و از سلحشورانی بود که به هنگام ش

 عبدالله بودند مانند هانی دستگیر و به شهادت رسید.پسرش که از یاوران مسلم و از اصحاب ابی

 محمد بن مطاع جعفی

مردی جنگاور و شجاع و از صالحان و شیعیان عترت طاهرین و از شهدای کربلا و عاشورای حسینی است که با 

 زیاد در کربلا شهید شدند.جعفی پس از پیکار و کارزار با دشمن و کشتن جمعی از سپاه ابن برادرش عمرو



 

 

 مسعود بن حجاج

او و پسرش از شیعیان عراق و کوفه و معروف به خیر و صلاح و محبت اهل بیت بودند. و با جمع لشکر عمر سعد به 

جنگی نمایان با دشمن به شهادت رسید. نام این دو نفر  السلام ملحق شدند و پس ازکربلا آمدند و به امام حسین علیه

 «.السلام علی مسعود بن حجاج و ابنه»در زیارت ناحیه مقدسه چنین آمده است: 

تیم بوده و ظاهرا اهل کوفه باشند چون در مسعود بن حجاج تیمی، تیم الله بن ثعلبه و پسرش عبدالرحمن از طایفه بنی

 اند.شدهسعد کوفی محسوب میاند و اکثریت سپاه ابنودهابتدا جزو سپاه عمر بن سعد ب

 او از شیعیان معروف و در شجاعت مشهور بود. مخصوصا در جنگها و غزوات جایگاه خاصی داشت.

السلام سعد شد و سپس در کربلا به سپاه امام علیهمسعود ابتدا شاید به صورت یک تاکتیک در کوفه وارد سپاه ابن

آورد و لذا بعضی از السلام را به عمل مییاد ممانعت شدیدی از پیوستن شیعیان به امام علیهزپیوست. چون ابن

رسیدند در فرصت مناسب به سپاه امام شدند اما همینکه به کربلا میسعد ملحق میشهدای کربلا ابتدا به سپاه ابن

نیده و در روز عاشورا در حمله نخست به پیوستند. مسعود و پسرش بدین طریق خود را به کربلا رساالسلام میعلیه

 شهادت رسیدند. نام او در زیارت ناحیه مقدسه و رجبیه وارد شده است.

 مسعود بن عمرو ازدی

ای به اهل بصره نوشت و آنان را به یاری خویش فراخواند، که آن السلام نامهاز بزرگان بصره بود. امام حسین علیه

 رسید.« دیمسعود بن عمرو از»نامه به دست 

 مسلم

آمد و در السلام به شمار میی عاشورا او از یاران و سپاهیان امام حسین علیهدر واقعه«. عامر بن مسلم عبدی»غلام 

 آمده است.« سالم»رکاب آن حضرت به شهادت رسید. در برخی نقلها نام او 

 مسلم ابو عوسجه

هم اسم پدرش عوسجه بوده و هم اسم پسرش، و لذا  او همان مسلم بن عوسجه، از شهدای روز عاشوراست. مسلم

بوده که به تقدیم جیم بر حاء « ابوجحل»کتاب اسدالغابه نام او را به صورت مسلم ابوعوسجه نوشته است. کنیه مسلم، 

 به معنی مهتر زنبوران عسل است.



 

 

 مسلم بن عوسجه

ل الاسدی السعدی. مسلم و حبیب در ثعلبة بن مسلم بن عوسجة بن سعد بن ثعلبه بن دودان بن اسد بن خزیمه ابوجح

 ای دارد.رسند و حبیب هنگام شهادت مسلم به قرابتش با وی اشارهدودان به هم می

مسلم هم اسم پدرش عوسجه بوده و هم اسم پسرش، و لذا کتاب اسدالغابه نام او را به صورت مسلم ابوعوسجه 

 نوشته است.

 م جیم بر حاء به معنی مهتر زنبوران عسل است.کنیه مسلم، ابوجحل بوده که به تقدی

 ، )عدنان، عرب شمال(.«عدنان»ای از اسد، قبیلهاسدی: منسوب به بنی

 ، بطور غافلگیرانه به شهادت رسید.«عمرو بن حجاج زبیدی»از شهدای کربلا، آن بزرگوار به دست 

اولین شهید از یاران حسین است که بعد از شهادت اند. او تمامی مصادر و منابع تاریخی و رجالی نام او را ذکر کرده

 کشته شدگان نخستین حمله به شهادت رسید.

رفت. مسلم بن عقیل او را برای فرماندهی قسمتی از نیروهای مسلم بن عوسجه از اصحاب رسول خدا به شمار می

اسد و شخصیت بزرگی از بنیدر نظر گرفت. مسلم بن عوسجه مردی بسیار پیر بود. او « اسدبنی»و « مذحج»قبایل 

 آمد.ی کوفه به حساب مییکی از شخصیتهای برجسته

به  –از اصحاب رسول الله و امیرمؤمنان و از قرا و محدثین و از شخصیتهای مورد احترام و از شهدای بنام کربلا است 

یل در کوفه بود که به ثبت از نمایندگان و وکلای مسلم بن عق« مسلم بن عوسجه»اثیر نقل مقاتل و اسدالغابة ابن

اسامی بیعت کنندگان و جمع وجوه و صرف در موارد نیاز شرعی و از جمله خرید اسلحه برای مقابله با یزید غاصب 

پرداخت. او از عباد و زهاد و مورد وثوق مردم و بسیار موجه بود. مسلم به اتفاق حبیب بن و سپاه او و امثال آن... می

و غلام حبیب از بیراهه در شب هشتم محرم به کربلا آمدند و به امام ملحق شدند. ورود آنها  -و پسر خود  -مظاهر 

شوقی فراوان در حرم حسینی به وجود آورد چندانکه حضرت زینب برای آنها سلام فرستاد. حبیب و مسلم از این 

ه دشمن و غربت و تنهایی سلام زینب کبری سخت گریستند. زیرا دلالت بر محاصره اهل بیت عترت به وسیله سپا

آنها داشت. مسلم در واقعه عاشورا نقشی مؤثر و مفید داشت و نبردی سخت نمود و سرانجام به شهادت رسید مسلم 

طلبد اگر وصیتی داری بگو( به حبیب که به اتفاق امام بر بالینش )که حبیب از او می -در آخرین لحظات شهادت 

 س امام را یاری کنید.کند که تا آخرین نفوصیت می -بود 

اش مخفی شده بود تا اینکه در کربلا به اسد و بعد از شهادت مسلم بن عقیل، در میان قبیلهاو مقیم کوفه و از قبیله بنی

 اش به حضرت امام حسین ملحق شد. و به هنگام شهادت بسیار پیر بود.همراه خانواده

درخشانی داشته و ایشان همچون حبیب از افضل شهدای  موقعیت، سوابق سیاسی اجتماعی و فضایل بسیار خوب و

السلام و حضرت امام حسن کربلا و از اصحاب حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام علی علیه



 

 

السلام و حضرت امام باقر العابدین علیهالسلام بوده و از آنجاییکه امام زینالسلام و حضرت امام حسین علیهعلیه

السلام السلام در کربلا حضور داشتند پس مسلم حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را تا حضرت باقر علیهیهعل

 زیارت کرده بود.

بنابه نقل اسدالغابة او از اصحابی بود که از حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حدیث نقل کرده و در فتوحات 

گوید: بعد از شهادت مسلم به لشگر کوفه می -لعنت الله علیه  -شبث بن ربعی  صدر اسلام شرکت داشت، بطوریکه

قسم به آنکه اسلام آوردم به او!، مسلم جایگاهی بس رفیع در میان مسلمانان داشت. هر آینه در روز فتح آذربایجان »

 «.ه هلاکت رسانیداو را دیدم که هنوز مسلمانان اسبان را لجام نکرده بودند که شش نفر از مشرکین را ب

السلام جهاد کرده و مسلم از شجاعان نامدار و مشاهیر روزگار در تمامی جنگها در خدمت حضرت امیرالمؤمنین علیه

السلام او را برادر خود خوانده و چند مرتبه قرآن کریم را نزد اند که امیرالمؤمنین علیهمردانگی نموده، و بعضی گفته

 شد.ذا از قراء و عباد محسوب میآن حضرت یاد گرفته بود و ل

گرفت و زمانی که مسلم بن عقیل حرکت السلام از مردم بیعت میدر کوفه برای رهبری حضرت امام حسین علیه

کوتاه مدت و شکوهمند خویش را علیه عبیدالله زیاد آغاز کرد، او را برای فرماندهی قسمتی از نیروهای قبایل 

 اسد در نظر گرفت.مذحج و بنی

السلام نامه نوشت و به کوفه دعوت نموده و به عهدش هم وفا سلم از کوفیانی بود که به حضرت امام حسین علیهم

 کرد.

و در نهضت مسلم بن عقیل، ایشان نقش دریافت پول از هواداران و تهیه سلاح برای نهضت را برعهده داشت و 

 م بن عقیل پی برد.زیاد به نام معقل از همین طریق به مخفی گاه مسلجاسوس ابن

السلام در شب عاشورا از او نقش مؤثری در انقلاب کربلا داشته است و در آخرین آزمایش امام حسین علیه

 قد قرب الموعد...»اصحابش که به آنان فرمود: 

یار هنگام شهادت فرارسیده است و من بیعت خود را از شما برداشتم از این تاریکی شب استفاده کنید و راه شهر و د

 «خویش را پیش گیرید.

انحن نتخلی عنک و لم نعذر الی الله فی اداء حقک؟ اما و الله لا افارقک حتی اکسر فی صدورهم »مسلم جواب داد: 

رمحی و اضربهم بسیفی ما ثبت قائمة بیدی و الله لو لم یکن معی سلاحی لقذفتهم بالحجارة دونک حتی اموت 

 «معک

 در حالیکه پیش خدای تعالی معذور نیستیم.آیا دست از یاری تو برداریم »

ام بشکند و تا شمشیرم بدستم هست. و اگر سلاحی با جنگم تا نیزهشوم از تو و با آنان میخورم جدا نمیسوگند می

 «کنم تا با تو شهید بشوم.من نباشد با سنگ با آنان نبرد می



 

 

ع بن هلال عازم میدان شدند و مسلم اشعار ذیل را بعد از شهادت عمیر بن عبدالله مذحجی، مسلم بن عوسجه و ناف

 خواند: ان تسئلوا عنی فانی ذو لبدمی

 اسد فمن بغانا حائد عن الرشدمن فرع قوم من ذری بنی

اسد، کسی که بر ای از بزرگان بنیاگر بپرسید از شخصیت من، شیری هستم از فرزندان تیره»و کافر بدین جبار صمد 

 «ز رستگاری و کافر است به دین جبار صمد.ما ستم کند دور است ا

ای را به هلاکت رسانید، آنگاه ضمن مبارزه شدیدی که بین این دو بزرگوار و جناج راست دشمن در گرفت عده

احدی به تنهایی به جنگ ایشان نرود که »عمرو بن حجاج فرمانده جناح راست دشمن خطاب به لشگر کوفه گفت: 

 «شود.هلاک می

سعد واقع شده و حمله عمومی آغاز شد و بعد از ساعتی که گرد و هاد حمله عمومی داد و مورد قبول ابنآنگاه پیشن

السلام و باشد که رمقی داشته و امام علیهغبار جنگ خوابید، دیدند مسلم بر روی خاک افتاده و در حال شهادت می

 احزاب را تلاوت کرد: 23و آیه  خدا رحمت کند ای مسلم»حبیب بر بالای سرش حاضر شده و فرمودند: 

مسلم در «. بعضی پیمان خود را به آخر بردند و بعضی دیگر در انتظارند« »فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر»

آخرین لحظات، حبیب را وصیت کرد که تا آخرین قطره خونش دست از امام بر ندارد، آنگاه مسلم به شهادت 

 رسید.

خشکارة و عبدالله ضبابی. بنا به قولی رتند از: مسلم بن عبدالله ضبابی، عبدالرحمن بن ابیقاتلان مسلم بن عوسجه عبا

 قاتل مسلم، عمرو بن حجاج زبیدی.

 خوانیم:در قسمتی از زیارت ناحیه مقدسه در مورد مسلم می

 کنت اول من شری نفسه و اول شهید شهدلله و قضی نحبه ففزت و رب الکعبه،»... 

 «امک و مواساتک امامک...شکر الله استقد

ای مسلم تو اول کسی بودی که از جان گذشتی و اول شهیدی بودی که در راه خدا رستگار شدی و به پیمانت با »... 

خدا عمل کردی. به خدای کعبه قسم که رستگار شدی. خدای به تو پاداش نیکو دهد به خاطر دلیری و مردانگی، و 

 «امام خود کردی. مساعدت و همیاری و مواساتی که با

 مسلم بن کثیر ازدی

ازد شنوئة  -1شوند: مسلم بن کقیر بن قلیب الصدفی الازدی ازد شنوئة الاعرج بوده و قبیله ازد به سه تیره تقسیم می

 ازد السراة -3ازد عمان  -2

 نویسد: ازدیان بیست و هفت قبیله هستند.مرحوم محدث قمی می



 

 

 یمنی و اهل کوفه بوده است و هنگام شهادت تقریبا هفتاد سال داشته است. مسلم از تیره اول و دارای اصالت

السلام و او حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را دیده و از تابعین، و از اصحاب حضرت امیرالمؤمنین علیه

پایش اصابت  السلام و از مجاهدین در جنگ جمل بوده و در این جنگ بود که تیری بهحضرت امام حسین علیه

 گفتند.لنگید و لذا به او اعرج میکرد و جراحتی برداشته و بعدها پایش می

السلام ملحق شد. و در حمله نخست در روز عاشورا به شهادت رسید. و بعضی او نرسیده به کربلا به سپاه امام علیه

 جبیه همان مسلم بن کثیر باشد.اند اسلم بن کثیر ازدی در زیارت ناحیه و سلیمان بن کثیر در راحتمال داده

 «.السلام علی مسلم بن کثیر الازدی»در زیارت ناحیه مقدسه نام او نیز از جمله شهدای کربلا است: 

 مسلم بن کناد

 السلام در واقعه عاشورا و کربلا است. چنانکه دراز یاران سیدالشهداء علیه

 «.بن کناد... السلام علی مسلم»زیارت رجبیه اقبال سید بن طاووس است: 

 مسور بن مخرمه

 است.« مسور بن مخزمه»السلام بود. به قولی همان از محبین سیدالشهداء علیه

 مسور بن مخزمه

ای به امام السلام بر حرکت به سوی کوفه، نامهاز کسانی بود که در مکه، پس از آگاهی از عزم سیدالشهداء علیه

عراقیان را نخورد. خودش نیز با یزید بیعت نکرده بود. امام پس از خواندن های نوشت و از او خواست که فریب نامه

اش، برای او دعای خیر کرد و عواطفش را ستود. وی مردی اهل فضل و دیانت بود و از رسول خدا صلی الله نامه

مدینه بود. سپس  کرد. دو سال پس از هجرت به دنیا آمده بود و تا زمان مرگ عثمان درعلیه و آله و سلم روایت می

هجری در حال نماز در حجر اسماعیل کشته شد.  64ی محاصره و سنگباران مکه، در سال ساکن مکه شد. در حادثه

 هنگام مرگ، شصت و دو سال داشت.

 مشکور

رند. اما السلام را مأخوذ دارند و به زندان بزیاد دستور داد تا دو طفل مسلم بن عقیل علیهابن»نویسد: ناسخ التواریخ می

ی این کودکان هفت هشت ساله غمنده گشت، زندانبان که مشکور نام داشت و از دوستان اهل بیت بود، از آه و ناله



 

 

نشیمنی شایسته بهر ایشان بپرداخت و خورش و خوردنی حاضر ساخت و چند که توانست نیکو خدمتی کرد و شبی 

راه قادسیه آورد و انگشتری خود را بدیشان داد و گفت  دیگر چون سیاهی دامن بگسترد ایشان را برداشت و بر سر

این انگشتری از من به نزد شما علامتی است چون به قادسیه رسیدید بدین علامت برادر مرا بیاگاهانید تا شما را 

 خدمت کند و به مدینه رساند. پس مشکور بازشتافت.

 زیاد مشکور زندانبان را طلب داشت و گفت:ابن

ی مسلم؟ گفت من ایشان را در راه خدا آزاد کردم. گفت: از من نترسیدی؟ گفت: جز از خدا چه شدند پسرها

زیاد در خشم شد نترسم، هان ای پسر زیاد پدر این کودکان را بکشتی، امروز از این دو طفل نورس چه خواهی؟ ابن

زیاد د نخواهم. این وقت ابنگفت اکنون بفرمایم تا سرت را از تن بردارند، گفت آن سر که در راه مصطفی نباش

کشیدند و ابتدا به ضرب « عقابین»فرمان کرد که مشکور را بعد از ضرب پانصد تازیانه گردن بزنند چون او را در 

در ضرب ثانی گفت الهی مرا شکیبایی در ده. « بسم الله الرحمن الرحیم»ی نخستین گفت: تازیانه کردند در تازیانه

کشند. چون نوبت به چهارم و پنجم افتاد گفت: ای در حب فرزندان رسول تو میکرت سیم گفت: خدایا مرا 

پروردگار من! مرا به مصطفی و فرزندانش بازرسان و دیگر سخن نکرد تا پانصد ضرب به نهایت شد، اینوقت گفت: 

را به شفاعت  زیاد گفت او را تشنه گردن زنید. عمرو بن حارث قدم پیش گذاشت و مشکورمرا شربتی آب دهید ابن

در خواست و به خانه خویش در آورد تا او را مداوا کند، مشکور چشم گشود و گفت: بدرود باد که من از آب 

 کوثر سیراب شدم، این بگفت و جان بداد.

 مصعب بن یزید ریاحی

آمد و به  در روز عاشورا به فیض عظمای شهادت نایل« حر»برادر حر بن یزید ریاحی است. او نیز همراه برادرش 

دانیم جمع آنها در روز عاشورا از لشکر عمر سعد جدا شدند و به امام حسین رستگاری ابدی دست یافت. چنانکه می

 السلام پیوستند.علیه

 معلی بن العلی

باشد او از اخیار و ابرار و از شجاعان و از معاریف اصحاب السلام میاز شهدای کربلا و عاشورای حسینی علیه

 و از رجزهای اوست: انا المعلی بن العلی الاجلی -الله و اهل بیت عترت است عبدابی

گویم که دینم همان دین و آیین محمد صلی الله علیه دینی علی دین محمد و علی یعنی من معلی بن علی آشکارا می

 السلام است.و آله و سلم و علی علیه



 

 

 مقسط بن زهیر

حرث تغلبی بوده و تغلبی منسوب به قبیله تغلب بن وائل، که از اعراب قحطان از اهالی کوفه و از فرزندان زهیر بن 

السلام و از جهادگران معروف بوده است. او شبانه به اتفاق دو باشد. از اصحاب حضرت امام علی علیههستند، می

 برادر خویش از کوفه به کربلا آمده و به شهادت رسید.

هر سه از اصحاب امیرالمؤمنین بودند که در « قاسط و کردوس»رادر دیگرش از شهدای کربلاست. او به همراه دو ب

السلام در کوفه ماندند. چون خبر رکاب آن حضرت در جنگهای سه گانه شرکت داشتند. پس از شهادت علی علیه

 السلام رساندند.السلام را در کوفه شنیدند، شب عاشورا مخفیانه خود را به امام علیهآمدن حسین علیه

 مقسط بن عبدالله

عبدالله در عاشورای حسینی و از صالحان و شجاعان که به اتفاق برادرش قاسط )مقسط بر وزن مشفق( از اصحاب ابی

 زیاد به شهادت نایل آمدند.در کربلا حضور یافته و پس از پیکار سخت با لشکر ابن

 منجح بن سهم

السلام از نوفل بن حارث بن بود که حضرت امام حسین علیه از غلامان حسنین علیهماالسلام بوده و مادرش کنیزی

 عبدالمطلب خریده و به ازدواج سهم درآورد و منجح متولد شد.

السلام بوده و با فرزندان آن حضرت از مدینه تا کربلا هجرت به نقل مرحوم سماوی منجح از غلامان امام حسن علیه

 به نقل بعضی:کرده و در روز عاشورا به شهادت رسید. و بنا 

السلام از کرد. وقتی که حضرت امام حسین علیهالسلام خدمت میی حضرت امام سجاد علیهمادر منجح در خانه

مدینه به سوی مکه و کربلا خارج شد، منجح و مادرش همراه آن حضرت بودند. تا این که در روز عاشورا در اوایل 

 جنگ به شهادت رسید و مادرش جزو اسیران بود.

 باشد.جح به دست حسان بن بکر کشته شده و نام او در دو زیارت ناحیه مقدسه و رجبیه مطرح میمن

السلام السلام غلام آن حضرت بود. پس از شهادت آن بزرگوار غلام سیدالشهداء علیهدر زمان امام حسن مجتبی علیه

ی به دنیا آمد. مادر منجح در خانه« منجح»شد و مادرش کنیز آن حضرت بود. نوفل بن حارث او را خرید و از او 

کرد و چون سفر کربلا پیش آمد، این مادر و فرزند از مدینه همراه امام حسین السلام خدمت میحضرت سجاد علیه

 رود.السلام به کربلا آمدند. از شهدای اولیه کاروان حسینی در روز عاشورا به شمار میعلیه



 

 

 منذر بن سلیمان

 منذر بن فضل جعفری

 به قولی او همان منذر بن الفضل از شهدای روز عاشوراست.

 منذر بن فضل جعفی

چنانکه در نام پدر منذر که فضل است یا مفصل دو گونه نقل  -بعضی منذر جعفی و منذر جعفری را متعدد دانستند 

و در بعضی  - «السلام علی منذر بن المفضل الجعفی»شده است. به هر صورت در زیارت رجبیه وارد شده است: 

ظاهرا همان جعفی است که در رسم الخط به جعفری «. السلام علی منذر بن المفضل الجعفری»نسخ آمده است: 

نام این شریف در زیارتهای یاد شده از جمله  -و به هر کیفیت  -نزدیک است و اختلاف نسخه پیش آمده است 

 عبدالله ذکر شده است.شهدای عاشورا ابی

 منذر بن مفضل

 به قولی او همان منذر بن الفضل از شهدای روز عاشوراست.

 منذر بن مفضل

 به قولی او همان منذر بن الفضل از شهدای روز عاشوراست.

 منذر بن مفضل جعفی

 نیز آمده است.« رجبیه»از شهدای کربلا به شمار آمده. نامش در زیارت 

 ای از عرب قحطان. )یمن، عرب جنوب(.قبیلهی مذحج. ای از قبیلهتیره«. جعف»جعفی: منسوب به 

 منهج بن سهم

 السلام و از شهدای عاشورای حسینی است. چنانکه در زیارتهای ناحیه و رجبیه است:عبدالله علیهاز غلامان ابی

نمود و العابدین خدمت میمادر منهج در خانه امام زین«. السلامالسلام علی منهج بن سهم مولی الحسین بن علی علیه»



 

 

نمودند. منهج و مادرش نیز در ملازمت امام بودند تا در السلام و اهل بیت به عراق عزیمت میوقتی امام حسین علیه

 روز عاشورا منهج پس از قتال و جنگ با دشمن به شهادت رسید.

 منیر بن عمرو احدب

 زیاد به شهادت رسید.قتال با لشکر ابنالسلام است که پس از عبدالله علیهاز اصحاب کربلا و شهدای عاشورای ابی

 منیع بن رقاد

 باشد.به نقل بعضی از مورخین او همان منیع بن زیاد از شهدای کربلا می

 منیع بن زیاد 

و از اصحاب سیدالشهداء « منیع بن رقاد»اند. در برخی کتب رجال، نامش برخی مورخین او را از شهدای کربلا دانسته

 «.السلام علی منیع بن زیاد»رجبیه نام شریف او نیز مذکور است: آمده است. در زیارت 

 موقع بن ثمامه اسدی صیداوی

ی کربلا در اثر عمیر که شش ماه بعد از واقعهاسد در کربلاست که همچون سوار بن ابیوی یکی از شهدای قبیله بنی

 آمد. جراحات به شهادت رسید، یکسال پس از حادثه عاشورا به فیض شهادت نایل

السلام رسانید و بنا به نقل تنقیح المقال و ابصار العین و منتهی الآمال، موقع بن ثمامه شبانه خود را به اردوی امام علیه

السلام السلام از طرف دشمن، او در روز عاشورا در راه دفاع از امام علیهبعد از رد شروط حضرت امام حسین علیه

کرد، آنگاه قومش او را نجات مام شده و مجروح بر زمین افتاده از خویش دفاع میآنقدر جنگید تا اینکه تیرهایش ت

زیاد را از حال او باخبر کرد، دستور قتل او را صادر کرد، داده و به کوفه آورده و مخفی کردند وقتی عمر سعد، ابن

به قریه زرارة، با آن حالت  اسد شفاعتش کردند تا او را نکشت ولی در غل و زنجیر و آهن کردهولی جمعی از بنی

مریضی و جراحات، تبعیدش کرد، تا اینکه بعد از یک سال به شهادت رسید. وی هر چند در کربلا به شهادت 

 نرسیده ولی در عظمت و ثواب مانند آنهاست.

یر ان اباموسی اس»اش اباموسی بوده یاد نموده: شاعر معروف شیعی کمیت اسدی در این مصرع از موقع که کنیه

 «.موقع اباموسی اسیری که به کبل، زنجیر و آهنی بسته شده»؛ «مکبل

 میثم تمار



 

 

زیاد به زندان افتادند و هر دو محکوم به نویسد: میثم تمار و مختار، هر دو در کوفه به دستور ابنمی« الحدیدابن ابی»

السلام، فتقتل هذا ا بدم الحسین علیهانک تفلت و تخرج ثاشر»اعدام شدند. میثم )هم بند مختار( به او چنین گفت: 

الجبار الذی نحن فی سجنه، و تطأ بقدهک هذا، علی جبهة و خده؛ تو از زندان آزاد خواهی شد و به خونخواهی 

ی تو کشته خواهد شد! )و السلام قیام خواهی کرد، و این جباری که ما اکنون در زندان او هستیم به وسیلهحسین علیه

 «.ای مختار گفت:( و با همین پاهایت سر و صورت او را لگدمال خواهی کردبا اشاره به پاه

 مؤذن حسین

مؤذن »السلام است که به مؤذن امام حسین علیه« حجاج بن مسروق جعفی»از شهدای روز عاشوراست. او همان 

 السلام، شهرت دارد.علیه« حسین

 ماتم

عزاست.اصل آن به معنای محل تجمع زنان و مردان در غم و ماتم، ماتم، ماتم و... به معنای عزاداری و مصیبت و 

گویند.به محل عزاداری، شود، میبرگزار می« ع»حسین [ اما به مراسمی هم که در سوگواری امام1شادی است،]

شود.به برگزار کردن آیین سوگواری، ماتم گرفتن و به ماتم نشستن عزاخانه، ماتم سرا و ماتمکده هم گفته می

[ 2د.در آداب اسلامی، اقامه عزا برای متوفی و رسیدگی به بازماندگان و تغذیه داغدیدگان آمده است.]گوینمی

روایات بسیاری آمده است که برای آن حضرت در ملکوت اعلا ماتمها برگزار شد.در زیارت « ع»درباره سید الشهدا 

چون به شام برده شدند و وارد دربار « ع»بیت [ اسیران اهل 3«.]و اقیمت علیک المآتم فی اعلی علیین»خوانیم: می

[ ام سلمه نیز، پس از خبر یافتن از شهادت امام 4یزید گشتند، خاندان اموی هم برای شهدای کربلا ماتم بر پا کردند.]

قرار « ع»توسط آن شیشه پر از خاک که به خون تبدیل شده بود، آن روز را روز ماتم و نوحه بر حسین « ع»حسین 

ای برای ، پس از شهادت ابا عبدالله، همسر اوماتم برای او بر پا داشت و از ماده«ع»[ به روایت امام صادق 5داد.]

ترین ماتم تاریخ، همان حادثه جانگداز کربلاست که هرگز از شور [ عظیم6کرد.]اشکبار شدن چشمانش استفاده می

 ت که در خلق عالم استشود.به قول محتشم: باز این چه شورش اسو سوز آن کاسته نمی

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است ایام عاشورا برای شیعه، فصل گریستن و به عزای حسینی نشستن است و 

این سنت دینی مایه بقای یاد حماسه سازان عاشورا گشته است.عاشورا برای پیروان اهل بیت، روز غم و اندوه و برای 

ی بوده است.سرزمین شام و عراق در این زمینه دو روش مخالف هم داشته است، جفا کاران مخالف عترت، روز شاد

کند که شامیان، همانها را روز عید و جشن سید رضی در یکی از اشعارش از سوگواریهای سرزمین عراق یاد می

 دانستند: کانت ماتم بالعراق تعدهامی



 

 

از سختیهای روزگارشان پس از عاشورا و محنتهای  نیز در شعری« ع»[ . حضرت سجاد 9امویة بالشام من اعیادها]

 فرماید: یفرح هذا الوری بعیدهمگوید، از جمله میجانکاه آن روزگار سخن می

شوند، در حالی که عیدهای ما، سوگ و ماتم ماست. این [ . این مردم به عیدشان خوشحال می9و نحن اعیادنا ماتمنا]

 «. یه برای ما عید نگذاشتندبنی ام»مضمون همان سخن معروف است که: 

--------------- 

 پی نوشت ها :

 [ مجمع البحرین، طریحی.1]

که به آداب و سنن مربوط به ماتم و تعزیت « باب التعزیة و الماتم» 113تا  91، ص 97، ج «بحار الانوار»[ ر.ک: 2]

 گویی و سوگواری پرداخته است.

 .323و  241، ص 79[ بحار الانوار، ج 3]

 .155و  143، ص 45مان، ج [ ه4]

 .231[ همان، ص 5]

 .466، ص 1، فروع کافی، ج 191[ همان، ص 6]

 .251، ص 45[ بحار الانوار، ج 9]

 . 72، ص 46[ همان، ج 9]

 مجالس حسینی

ها و منازل، در ایام محفلها و مجلسهایی که در سوگ حسینی و برای احیای خاطره عاشورا، در مساجد وحسینیه

و زمینه « ع»ترین آثار شهادت ابا عبدالله شود و از پر برکتر روزهای دیگر در طول سال برگزار میعاشورا یا د

مناسبی برای تبلیغ و موعظه و تقویت آگاهی مردم به دین و علایق مذهبی است و در روایات نیز تاکیده شده که 

س متعددی از سوی فرشتگان، جنیان، مجال« ع»همواره برپا شود.طبق روایات، برای سید الشهدا چنین مجالسی

اند.همچنین کروبیان، انبیای پیشین، رسول خدا و ائمه )ص( برگزار شده که بر شهادت مظلومانه آن حضرت گریسته

مجالسی که پس از حادثه عاشورا در کربلا، کوفه، شام، دیر راهب، مدینه، مکه و... در همان سال حادثه برگزار شده 

شوشتری بطور مبسوط، به توضیح این مجالس پرداخته است و در هر کدام، مرثیه خوان،  است.مرحوم شیخ جعفر

 [ کل این مجالس را به پنج دسته، تقسیم کرده است:1گریه کننده، زمان و محل آن را توضیح داده است.]

 مجالسی که قبل از خلقت آدم، برگزار شده است.-

 برگزار شده است.« ع»سین مجالسی که بعد از آدم و قبل از تولد امام ح-



 

 

 مجالسی که قبل از شهادتش برگزار شده است.-

 مجالسی که بعد از شهادتش در دنیا برگزار شده است.-

 مجالسی که پس از فنای دنیا، در قیامت بر پا خواهد شد.-

ز مقالات، ای انیز، نام کتابی از علی محمد علی دخیل است )ترجمه مصطفی خبازان( که مجموعه« مجالس حسینی»

« ع»نام نوعی از کتابها در شهادت امام حسین « مقتل»است. همچنانکه « ع»درباره چهارده معصوم و معارف اهل بیت 

پردازد است، مجلس و مجالس نیز نوعی کتب است که بخش بخش به بیان فضایل و مسایل مربوط به سید الشهدا می

ند و مطالبش را برای حاضران بگویند، به این نام کتب متعددی شود که از روی آن منبر روو برای وعاظ نوشته می

است.از نظام « ع»که کتابی فارسی در اسرار شهادت امام حسین « المجالس الحسینیة»نگاشته شده است.از جمله 

 [ .2(.]1336العلماء میرزا رفیع تبریزی )م 

 پی نوشت ها : ----------------------

 .139تا  112شتری، ص [ الخصائص الحسینیه، شو1]

 . 357، ص 17[ الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج 2]

 مجلس

محل نشستن، مدت زمان نشستن، در اصطلاح وعظ و مرثیه خوانی، محفلی که در آن به سخنرانی، وعظ و ذکر 

های صحنه پردازند )مجالس حسینی( و در اصطلاح تعزیه و شبیه خوانی، بخشی از مقتل و واقعه عاشورا یامصیبت می

شود.چون اجرای تعزیه در یک تکیه یا دیگر تاریخ اسلام، که در یک نوبت بصورت نوحه خوانی و تعزیه، اجرا می

گفتند و تدوین کننده و محرر شد به آن مجلس میمجلس بوده، یک صحنه از وقایع عاشورا که نمایش داده می

مجلس دو «.مجلس خوان»خواننده آن مباحث و مجالس را خواندند و گوینده و می« مجلس نویس»اینگونه متون را 

 ها و... از اینگونه مجالس است.طفلان مسلم، مجلس قاسم، مجلس حضرت عباس، مجلس غارت خیمه

 مخالف خوان

ها شغل یکی از مخالفین اهل البیت را دارد، چون شمر، مخالف خوان یا اشقیا خوان، آنانکه ناموافق خواند و در تعزیه

کردند و مطالب را آمرانه گفتند که در شبیه شمر وحارث و ابن سعد شبیه خوانی می[ به کسانی می1ابن زیاد.] سنان،

---------------[ شمر خوان و یزید خوان و... هم متداول بود. 2نمودند.]و با خشونت، مانند نثر آهنگدار ادا می

-- 

 پی نوشت ها :



 

 

 [ لغت نامه، دهخدا.1]

 . 43بی ایران، ص [ موسیقی مذه2]

 مداح

مداحان اهل بیت، که با ذکر مصیبت و ذکر فضایل خاندان وحی، مجالس حسینی را گرم و اشک عاشقانه شیعیان 

شود سازند، از عوامل مهم بقاء فرهنگ عاشورایند.مداح، در اصطلاح شیعی، به کسانی گفته میآل الله را جاری می

در مجالس جشن و عزا به خواندن اشعاری در فضایل و مناقب محمد وآل « ع»که در ایام ولادتها و شهادتهای ائمه 

شود که با خواندن شعر مرثیه و پردازند.ولی اغلب، به مرثیه خوانان حسینی گفته میمحمد، یا در مظلومیت آنان می

دایح اهل بیت و مداح: روضه خوانی که ایستاده در پیش منبر به شعر، م»گریانند. ذکر مصیبت، اهل مجلس را می

مصائب آنان را خواند، آنکه ایستاده در کنار منبر در مجالس روضه خوانی، یا روان در کوی و بازار، اشعار 

 [ .1«]اهل بیت را به آواز بخواند.مدایح

مداحی اهل بیت و نوحه خوانی در سوگ آنان، از جمله کارهایی است که حادثه عاشورا را زنده نگهداشته 

کردند و برای این کار، فضیلت دادند، دعا میکردند، صله میز از مداحان و ذاکران، تقدیر و تشویق میاست.ائمه نی

الحمد لله الذی جعل فی الناس من یفد الینا و یمدحنا و »فرموده است: « ع»شمردند.امام صادق و ثواب بسیار می

آیند و ما را مدح و مرثیه ده که به سوی ما می[ خدا را سپاس که در میان مردم، کسانی را قرار دا2،]«لنایرثی

یا دعبل!احب ان تنشدنی »در تشویق دعبل به مرثیه خوانی در ایام عزای حسینی فرمود: « ع»گویند.و حضرت رضا می

[ ای دعبل، دوست دارم برایم شعر بسرایی و بخوانی، چون این 3«]شعرا فان هذه الایام حزن کانت علینا اهل البیت

ها، آن شهادت عظیم و حادثه شگفت را با مرور روزهای اندوه ما اهل بیت است.همین گونه مجالس و برنامهروزها، 

اینهمه سال، همچنان زنده نگهداشته و به برکت آن نیز، دین و احساسات دینی و انس و آشنایی مردم با خط اهل 

لشهدا، برای حفظ مکتب سید الشهدا است... این روضه سید ا«: »قدس سره»بیت زنده مانده است.به تعبیر امام خمینی 

پردازی اجتماعی [ مداحی، نوعی الگو دادن به مخاطبان و شخصیت4«]ها حفظ کرده مکتب را.ها و این روضهگریه

و الگویی برای جامعه ارزشی است، سنگری برای پراکندن و نشر فضیلتها در قالبی مؤثر و فراگیر نسبت به همه است 

ه خاطر اهمیت کارشان در جامعه و در شکل دهی افکار و عواطف، نقش مهمی دارند و فلسفه اساسی و مداحان ب

های والای شهیدان کربلا و دمیدن روح تعهد و حماسه در شیعه است و یک مداحی، ترویج خوبیها و تبیین روحیه

 ای:عشق و ایمان است، نه یک حرفه و شغل.به تعبیر آیة ا... خامنه

ای هستند که در سایه این روش، بیشترین تاثیر را در تعمیق اح و ذاکر و ستایشگران اهل بیت، طبقهجامعه مد»

فرهنگ و معارف اسلامی در ذهن مردم دارند... قضیه، فقط قضیه شعر خوانی نیست.مساله، مساله پراکندن مدایح و 



 

 

 [ .5«]باشد و در دل آنها تاثیر بگذارد.فضایل و حقایق در قالبی است که برای همه شنوندگان، قابل فهم و درک 

متکی است، باید هر چه بیشتر نسبت به « مخاطب»و « اجرا»، «شعر»، «صدا»مداحان، به لحاظ آنکه کارشان بر عنصر 

آموزش دیدنهای لازم، پختگی اجرا، تمرین پیوسته، گزینش شعرهای خوب و پر معنی و زیبا و بدیع و ولایی، 

و منابع تاریخی، تکیه روی اشعار و مطالب اخلاقی، فکری و عقیدتی، پرهیز از غلو و مبالغه و  مطالعه مقتلهای معتبر

گفتن حرفهای اغراق آمیز و غیر قابل قبول که اثر منفی دارد، اهتمام ورزند، از دروغ و تصنع و بازار گرمی بپرهیزند، 

الحسین و اخلاص نسبت به آن حضرت را از خلوص و صداقت و مناعت طبع را فراموش نکنند، نوکری ابا عبدالله 

گذارد، در یاد نبرند و از آنجا که شعر خوب از نظر مضمون، قالب و تعبیر، در دلها و افکار، تاثیر ماندگار می

شناخت و مطالعه و انتخاب شعرهای پخته و عمیق و زیبا بکوشند تا بهتر بتوانند در این سمت، به ترسیم چهره 

بپردازند و خود نیز الگوی اخلاق و تعهد باشند.رسالت مقدس « ع»های پاکی، یعنی معصومین وهالگوهای کمال و اس

 مداحان در عصر حاضر عبارتست از:

 استفاده شایسته از عواطف پاک مردم و جهت دادن به آنها در مسیر پاکی و تهذیب و تقوا.-

 تعمیق محبتها و عشقهای درونی به انسانهای اسوه و پاک.-

 گری افکار جامعه و هدایت به ارزشها و خوبیها و تقویت ایمان مردم.روشن-

حفظ و اشاعه فرهنگ شهادت از طریق یاد شهدای کربلا و شهدای انقلاب وجنگ و طرح معارف اسلام و انقلاب -

 و خط امام و رهبری و مسؤولیتهای اجتماعی.

 سبت به اهل بیت علیهم السلام.توسعه و گسترش محافل حسینی و ایجاد معرفت و محبت و اطاعت ن-

 ذاکر

ذاکر »گریاند، چه مداح باشد وچه واعظ و منبری. گوید و مردم را مییاد آورنده، کسی که از مصایب اهل بیت می

خوانی، نام و یاد و فضایل و مظلومیتهای خاندان ، عنوانی افتخارآمیز است برای آنانکه با مداحی و مرثیه«اهل بیت

 سازند.دشمنان را در به فراموشی سپردن ظلمهای خود به دودمان رسالت، خنثی میدارند و نقشهنگه می پیامبر را زنده

ذکر و یاد ائمه و شهدای کربلا، مورد تشویق امامان بود و خودشان همواره از ذاکران و احیاگران حادثه کربلا و 

من ذکرنا عنده ففاضت عیناه حرم الله وجهه »د: فرمو« ع»گریستند.امام صادق مظلومیت اهل بیت بودند و بر آن می

 کند. اش را بر آتش حرام می[ هر کس که نزد او یاد شویم و چشمانش اشک آلود شود، خداوند چهره6«.]علی النار

----------------- 

 پی نوشت ها :

 [ لغت نامه، دهخدا.1]

 .467، ص 11[ وسائل الشیعه، ج 2]



 

 

 .569، ص 12[ جامع احادیث الشیعه، ج 3]

 .67، ص 9[ صحیفه نور، ج 4]

ای در دیدارهای ای برگرفته از سخنان آیة ا... خامنه.این کتاب که مجموعه31و  31[ ستودگان و ستایشگران، ص 5]

مکرر با وعاظ و مداحان و شاعران و... است، بر محور مداحی و روضه خوانی و مرثیه سرایی و... است و برای 

 .1392، «حوزه هنری»شاعران اهل بیت، نکات بسیار سودمندی دارد، نشر مداحان و ذاکران و 

 .295، ص 44[ بحار الانوار، ج 6]

 مداحی

مداحان اهل بیت، که با ذکر مصیبت و ذکر فضایل خاندان وحی، مجالس حسینی را گرم و اشک عاشقانه شیعیان 

شود عاشورایند.مداح، در اصطلاح شیعی، به کسانی گفته میسازند، از عوامل مهم بقاء فرهنگ آل الله را جاری می

در مجالس جشن و عزا به خواندن اشعاری در فضایل و مناقب محمد و آل « ع»که در ایام ولادتها و شهادتهای ائمه 

ه و شود که با خواندن شعر مرثیپردازند.ولی اغلب، به مرثیه خوانان حسینی گفته میمحمد، یا در مظلومیت آنان می

خوانی که ایستاده در پیش منبر به شعر، مدایح اهل بیت و مداح: روضه»گریانند. ذکر مصیبت، اهل مجلس را می

مصائب آنان را خواند، آنکه ایستاده در کنار منبر در مجالس روضه خوانی، یا روان در کوی و بازار، اشعار 

 [ .1«]اهل بیت را به آواز بخواند.مدایح

نوحه خوانی در سوگ آنان، از جمله کارهایی است که حادثه عاشورا را زنده نگهداشته  مداحی اهل بیت و

کردند و برای این کار، فضیلت دادند، دعا میکردند، صله میاست.ائمه نیز از مداحان و ذاکران، تقدیر و تشویق می

الناس من یفد الینا و یمدحنا و الحمد لله الذی جعل فی »فرموده است: « ع»صادق شمردند.امامو ثواب بسیار می

آیند و ما را مدح و مرثیه [ خدا را سپاس که در میان مردم، کسانی را قرار داده که به سوی ما می2،]«لنایرثی

یا دعبل!احب ان تنشدنی »در تشویق دعبل به مرثیه خوانی در ایام عزای حسینی فرمود: « ع»گویند.و حضرت رضا می

[ ای دعبل، دوست دارم برایم شعر بسرایی و بخوانی، چون این 3«]زن کانت علینا اهل البیتشعرا فان هذه الایام ح

ها، آن شهادت عظیم و حادثه شگفت را با مرور روزها، روزهای اندوه ما اهل بیت است.همین گونه مجالس و برنامه

انس و آشنایی مردم با خط اهل اینهمه سال، همچنان زنده نگهداشته و به برکت آن نیز، دین و احساسات دینی و 

روضه سید الشهدا، برای حفظ مکتب سید الشهدا است... این «: »قدس سره»خمینی بیت زنده مانده است.به تعبیر امام

[ مداحی، نوعی الگو دادن به مخاطبان و شخصیت پردازی اجتماعی 4«]ها حفظ کرده مکتب را.ها و این روضهگریه

ی است، سنگری برای پراکندن و نشر فضیلتها در قالبی مؤثر و فراگیر نسبت به همه است و الگویی برای جامعه ارزش

و مداحان به خاطر اهمیت کارشان در جامعه و در شکل دهی افکار و عواطف، نقش مهمی دارند و فلسفه اساسی 



 

 

درشیعه است و یک  های والای شهیدان کربلا و دمیدن روح تعهد و حماسهمداحی، ترویج خوبیها و تبیین روحیه

جامعه مداح و ذاکر و ستایشگران اهل بیت، »ای: عشق و ایمان است، نه یک حرفه و شغل.به تعبیر آیة ا... خامنه

ای هستند که در سایه این روش، بیشترین تاثیر را در تعمیق فرهنگ و معارف اسلامی در ذهن مردم دارند... طبقه

، مساله پراکندن مدایح و فضایل و حقایق در قالبی است که برای همه قضیه، فقط قضیه شعر خوانی نیست.مساله

 [ .5«]شنوندگان، قابل فهم و درک باشد و در دل آنها تاثیر بگذارد.

متکی است، باید هر چه بیشتر نسبت به « مخاطب»و « اجرا»، «شعر»، «صدا»مداحان، به لحاظ آنکه کارشان بر عنصر 

را، تمرین پیوسته، گزینش شعرهای خوب و پر معنی و زیبا و بدیع و ولایی، آموزش دیدنهای لازم، پختگی اج

مطالعه مقتلهای معتبر و منابع تاریخی، تکیه روی اشعار و مطالب اخلاقی، فکری و عقیدتی، پرهیز از غلو و مبالغه و 

تصنع و بازار گرمی بپرهیزند، گفتن حرفهای اغراق آمیز و غیر قابل قبول که اثر منفی دارد، اهتمام ورزند، از دروغ و 

خلوص و صداقت و مناعت طبع را فراموش نکنند، نوکری ابا عبدالله الحسین و اخلاص نسبت به آن حضرت را از 

گذارد، در یاد نبرند و از آنجا که شعر خوب از نظر مضمون، قالب و تعبیر، در دلها و افکار، تاثیر ماندگار می

ای پخته و عمیق و زیبا بکوشند تا بهتر بتوانند در این سمت، به ترسیم چهره شناخت و مطالعه و انتخاب شعره

بپردازند و خود نیز الگوی اخلاق و تعهد باشند.رسالت مقدس « ع»های پاکی، یعنی معصومین الگوهای کمال و اسوه

 مداحان در عصر حاضر عبارتست از:

 در مسیر پاکی و تهذیب و تقوا. استفاده شایسته از عواطف پاک مردم و جهت دادن به آنها-

 تعمیق محبتها و عشقهای درونی به انسانهای اسوه و پاک.-

 روشنگری افکار جامعه و هدایت به ارزشها و خوبیها و تقویت ایمان مردم.-

حفظ و اشاعه فرهنگ شهادت از طریق یاد شهدای کربلا و شهدای انقلاب و جنگ و طرح معارف اسلام و انقلاب -

 م و رهبری و مسؤولیتهای اجتماعی.و خط اما

 توسعه و گسترش محافل حسینی و ایجاد معرفت و محبت و اطاعت نسبت به اهل بیت علیهم السلام. -

---------------------- 

 پی نوشت ها :

 [ لغت نامه، دهخدا.1]

 .467، ص 11[ وسائل الشیعه، ج 2]

 .569، ص 12[ جامع احادیث الشیعه، ج 3]

 .67، ص 9ر، ج [ صحیفه نو4]

ای در دیدارهای ای برگرفته از سخنان آیة ا... خامنه.این کتاب که مجموعه31و  31[ ستودگان و ستایشگران، ص 5]



 

 

مکرر با وعاظ و مداحان و شاعران و... است، بر محور مداحی و روضه خوانی و مرثیه سرایی و... است و برای 

 . 1392، «حوزه هنری»سیار سودمندی دارد، نشر مداحان و ذاکران و شاعران اهل بیت، نکات ب

 مدایح و مراثی

ستایش، ثنای به صفات نیک، توصیف به نیکخویی، «: مدح»مدایح، جمع مدح و مدیحه است، و مراثی، جمع مرثیه. 

ای ای که در عزای از دست رفتهمرده ستایی، عزاداری، شرح محامد و اوصاف مرده، چکامه«: مرثیه[ »1مدحت.]

یند، در عزای کسی شعرسرودن، گریستن بر مرده و بر شمردن و ذکر محاسن وی، سوگواری، روضه، مراسم سرا

عزایی که به یاد شهیدان راه دین و بخصوص در ایام محرم و به یاد واقعه کربلا بر پا کنند، اشعاری که در ذکر 

 [ .2نند.]مصائب و شرح شهادت پیشوایان دین و بخصوص شهیدان کربلا سرایند و خوا

هایی که از سوی امامان معصوم مورد تشویق قرار گرفته تا از این طریق، خاطره رشادتها و مظلومیتهای از جمله برنامه

شهدای کربلا و فرهنگ عاشورا زنده بماند، سرودن مدح و مرثیه است.قالب شعر، به لحاظ برخورداری از وزن و 

.از این رو بعنوان سلاحی مؤثر در دفاع از حق و ستایش راستی و آهنگ و بعد عاطفی، مؤثرتر و ماندگارتر است

عبدالله، کمیت، عبدالله بن راستان به کار گرفته شده است.در تاریخ شیعه، شاعرانی برجسته همچون: فرزدق، عوف بن

رین صورت، کثیر، دعبل، سید حمیری و... با زیباترین وجهی مفاخر و فضایل اهل بیت را ترسیم کرده و با سوزناکت

[ به بیان 3های معتبری نیز از اشعار شاعران شیعی گرد آمده است.]اند و مجموعهبرای شهدای کربلا مرثیه سروده

در قرنهای اول و دوم هجری و یاد آوری این نکته که شاعر « شعر مسلکی»با توجه به پایگاه بلند »ای: الله خامنهآیت

رترین نقش را در ترویج گرایشهای مسلک خود و تبیین هدفها و شعارهای ترین و مؤثمتعهد به یک مسلک، برجسته

های شاعران وابسته به جناحهای ای برای اظهارات و سرودهنماید که حساب ویژهبرده است، طبیعی میآن به کار می

 [ .4«.]سیاسی در نظر گرفته آید...

ل بیت، بطور ضمنی خلفای جور و مظالم حکام های موضعدار شاعران مکتبی در مدح و مرثیه ائمه و اهسروده

در شعر مذهبی، نظرکلی بر نشر مبادی دین بود و احیای حقایق ایمان و زنده »داد. غاصب را هم مورد انتقاد قرار می

ها.از این رو شاعران بزرگ شیعه همیشه برای کردن دلها و جانها و جاری ساختن خون حماسه و تعهد در رگها و پی

حقایق دین و صفات « ص»شدند زیرا آنان در خلال مدح آل محمد فاسد، خطری بزرگ محسوب می حکومتهای

کردند و با ذکر صفات اسلامی امامان و مقایسه و تحقیر زمامداران، دلها را به حق و لازم حاکم دینی را یاد می

نمودهای خود امامان بود که با سخن و [ این شیوه و راه، برگرفته و الهام یافته از ره5«]دادند.حق توجه میحکومت

عمل، با صراحت و کنایه، مدافع شاعران متعهد و مرثیه سرایان متقی و حق شعار بودند.در این زمینه، حدیث بسیار 

و احیاء یاد و گریاندن بر آن مصیبتها « ذکر»باانگیزه « ع»است، بویژه تاکید ائمه نسبت به سرودن مرثیه درباره حسین 



 

 

[ هر کس که یک 6« ]شعر بنی الله له بیتا فی الجنةمن قال فینا بیت»فرمود: « ع»گر محورهاست.امام صادق بیش از دی

ما من احد قال فی »کند.نیز از آن حضرت است: ای در بهشت بنا میشعر درباره ما بگوید، خداوند برای او خانهبیت

کند که درباره نیز به دعبل توصیه می« ع»[ امام رضا 9«]ر لهالحسین شعرا فبکی و آبکی به الا اوجب الله له الجنة و غف

یا دعبل!ارث الحسین علیه السلام فانت ناصرنا و مادحنا ما »مرثیه بسراید و بدین وسیله ائمه را یاری کند: « ع»حسین 

 [ .9«]حیا فلاتقصر عن نصرنا ما استطعتدمت

ای است که دراحیاء حادثه کربلا و فضایل از شعر و مرثیهاین تاکیدات، بوضوح نشان دهنده خط حمایتگرانه ائمه 

سید الشهدا و مناقب و مظلومیتهای او باشد.عالمان بزرگ شیعه نیز در تبعیت از روش و سیره ائمه، همین موضع و 

[ روشن است که حرکت در چنین خطی، همیشه برای شاعران اهل بیت، مشکل داشته و اغلب، 7اند.]عمل را داشته

بردند.این خط مقدس، که انتقال فرهنگ شهادت را به آیندگان در برداشت، تعقیب یا در زندان به سر میتحت 

شد و اشک، که زبان گویای همچنان ادامه داشته است، تاکنون.به کمک مراثی، احساسها و عواطف برانگیخته می

.نکاتی را هم درباره اشعار مدح و مرثیه باید کرددل بود، پایبندی انسان متعهد را به خط حسینی و کربلایی تثبیت می

 مراعات کرد:

مدرک، یا دروغ و محتوای اشعار، باید از متانت، دقت، اعتبار و استناد برخوردار باشد و از حرفهای سست و بی-1

 آمیز نسبت به معصومین، بشدت باید پرهیز کرد.جعلیات و مطالب ضعیف و احیانا وهن

مرثیه، عامل انتقال فرهنگ است، باید سطح آن بالا وارزشمند و عمیق باشد تا به جامعه  از آنجا که شعر مدح و-2

 اسلامی و هواداران ائمه، بینش و بصیرت وعمق در فهم و فکر بدهد.

اشعار مراثی و مدایح، در عین حال که باید استوار و محکم باشد، نباید چنان مغلق و پیچیده شود که برای -3

 ندگان، گویایی و رسایی خود رااز دست بدهد و نتواند با عامه خلق، ارتباط برقرار کند.شنوندگان و خوان

به بهانه دینی و مذهبی بودن شعر مدح و مرثیه، نباید اجازه داد که شعرهای ضعیف و سست و فاقد قوت ادبی و -4

در آثار بزرگان پیش  صلاحیت شعری رواج یابد.مدایح ومراثی، باید در نهایت قوت شعری باشد، آنگونه که

 شود.های بعد، در مرثیه دیده میکسوت عصر ائمه و دوره

شاعران مدیحه سرا و مرثیه سرا، باید با درک اهمیت و والایی مکانت خویش، در حد مطلوب خلوص و تقوا و -5

ها و نان به کمیتمناعت طبع و ثبات قدم و عقیده و عشق و ولای به اهل بیت عصمت باشند و بدانند که شجره نامه آ

باشند، باید شایستگی فکری و خطی و عملی و اخلاقی آن را « ع»رسد و اگر بخواهند مشمول دعای ائمه ها میدعبل

 در خویش فراهم آورند.

و تعهد شیعی خود را به اثبات شاعر اهل بیت، باید همیشه با توجه به زمان و مکان و شرایط، رسالت اجتماعی-6

 باشد.« جهت»و « پیام»هایش دارای برساند و سروده



 

 

، نیاز به غنای فکری و معلومات عمیق شاعردارد.بنابر این شاعران مرثیه سرا باید «ع»خوب سرودن درباره ائمه -9

بشدت اهل مطالعه در متون و منابع باشن دو شور و شعور را در شعر خویش در آمیزند و پخته، پر مطلب و مایه دار 

 ---------------------[ . 11بسرایند.]

 پی نوشت ها :

 [ لغت نامه، دهخدا.1]

 [ لغت نامه، دهخدا.2]

ای است که به بررسی شعرا و اشعار قرن اول تا چهاردهم جلد از جواد شبر، مجموعه 11در « ادب الطف»[ کتاب 3]

 اند.و حادثه عاشورا سروده« ع»پرداخته که پیرامون امام حسین 

 .91[ پیشوای صادق، ص 4]

 .294[ ادبیات و تعهد در اسلام، محمدرضا حکیمی، ص 5]

 .271، ص 96، بحار الانوار، ج 469، ص 11[ وسائل الشیعه، ج 6]

 .297[ رجال شیخ طوسی، ص 9]

، 2وی، ر.ک: الغدیر، ج « مدارس آیات».درباره شعر دعبل، بویژه قصیده 569، ص 12[ جامع احادیث الشیعه، ج 9]

 3، 2ای چون کمیت، دعبل، سید حمیری و... ر.ک: الغدیر، ج با زندگی شاعران برجسته .نیز برای آشنایی351ص 

، آمده است.همچنین در بحار الانوار، 517، ص 1های شاعران اهل بیت نیز در سفینة البحار، ج هایی از مرثیه.نمونه4و

 .571 تا 543، )باب ما قیل من المراثی فیه( و عوالم )امام حسین(، ص 242، ص 45ج 

و علمای شیعه و « ع»[ به بحث مستوفا و تحقیقی علامه امینی درباره شعر در تاریخ اسلام و دیدگاه پیامبر و ائمه 7]

تا  2، ص 2، ج «الغدیر»جایگاه والای شعرای متعهد شیعه نزد امامان و برخورد شایسته دین با شعر موضعدار، در 

 مراجعه کنید.24

 ، حوزه هنری.«مدیحت پردازان»و « ستودگان و ستایشگران»[ در این زمینه ها، ر.ک 11]

 مراسم و سنتها

معمول است که در طول سال ، یک سری سنتها و مراسم میان مردم«ع»پیرامون حادثه عاشورا و عزاداری امام حسین 

ان و حتی شود.آداب و سنن در مناطق مختلف جهو اغلب در دو ماه محرم و صفر و بویژه در دهه عاشورا عمل می

در شهرهای مختلف ایران نیز متفاوت و متنوع است.برخی از مراسم، مثلا ویژه هند و پاکستان است، برخی خاص 

های دینی دارد ومتکی به روایات و مستند به [ سنتهای رایج، گاهی پشتوانه1ایران، و بعضی مخصوص عراق و شام.]

اساس است.بر شمردن همه آداب و و تقلیدهای بیمردمهای فقه و حدیث است، برخی هم از ابداعات و ساخته



 

 

 شود:مراسم مربوط به عاشورا و عزاداری، از حوصله این مجموعه بیرون است.تنها به برخی از آنها اشاره می

خوانی و مرثیه خوانی، تعزیه و شبیه خوانی، سینه زنی و زنجیر زنی و قمه ، نوحه«ع»عزاداری و گریه بر امام حسین 

ها و مساجد و تشکیل هیئتها در ایام محرم، نذر و احسان و صدقه و ها، خانهها، حسینیهبرپایی مجالس در تکیه زنی،

اطعام مردم برای سید الشهدا، سقایی و چای و آب و شربت دادن به مردم، ساختن حسینیه و تکیه، ترک بعضی 

ز کردن و جارو کردن خانه، پرداختن به کسب و کارهای مباح در ایام عاشورا مثل: عروسی، ازدواج، آرایش، تمی

کار و دوخت و دوز و خانه تکانی و...، یاد حسین هنگام نوشیدن آب، پوشیدن لباس سیاه، سیاهپوش کردن اماکن و 

های ها، مالیدن گل برپیشانی و سر، پاشیدن کاه و خاشاک بر سر، راه انداختن دستهگذرگاهها و مساجد و حسینیه

خیابانها، برپایی مراسم شام غریبان، برگزاری مجالس مقتل خوانی و زیارت عاشورا، نذر برای آوردن عزاداری در 

های عزاداری، طشت گردانی، تهیه و آذین بندی توقها و علامتها و کودکان خردسال به یاد علی اصغر در دسته

، سر برهنه و پای برهنه «ع»ام حسین نخلها، پختن آش نذری و سفره انداختن، زیارت رفتن، گرامیداشت اربعین ام

 ---------------------بودن در عزای حسینی بویژه عاشورا و اربعین. 

 پی نوشت ها :

از بی آزار شیرازی، ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی، درباره « عاشورا در سرزمین ها»[ ر.ک: سری جزوات مصور 1]

 اروپا، آفریقا، آمریکا و شبه قاره هند. سنتهای عزاداری در سرزمینهای ایران، خاورمیانه، 

 مرثیه

ستایش، ثنای به صفات نیک، توصیف به نیکخویی، «: مدح»مدایح، جمع مدح و مدیحه است، و مراثی، جمع مرثیه. 

ای ای که در عزای از دست رفتهمرده ستایی، عزاداری، شرح محامد و اوصاف مرده، چکامه«: مرثیه[ »1مدحت.]

کسی شعرسرودن، گریستن بر مرده و بر شمردن و ذکر محاسن وی، سوگواری، روضه، مراسم  سرایند، در عزای

عزایی که به یاد شهیدان راه دین و بخصوص در ایام محرم و به یاد واقعه کربلا بر پا کنند، اشعاری که در ذکر 

 [ .2مصائب و شرح شهادت پیشوایان دین و بخصوص شهیدان کربلا سرایند و خوانند.]

هایی که از سوی امامان معصوم مورد تشویق قرار گرفته تا از این طریق، خاطره رشادتها و مظلومیتهای جمله برنامه از

شهدای کربلا و فرهنگ عاشورا زنده بماند، سرودن مدح و مرثیه است.قالب شعر، به لحاظ برخورداری از وزن و 

عنوان سلاحی مؤثر در دفاع از حق و ستایش راستی و آهنگ و بعد عاطفی، مؤثرتر و ماندگارتر است.از این رو ب

راستان به کار گرفته شده است.در تاریخ شیعه، شاعرانی برجسته همچون: فرزدق، عوف بن عبدالله، کمیت، عبدالله 

بن کثیر، دعبل، سید حمیری و... با زیباترین وجهی مفاخر و فضایل اهل بیت را ترسیم کرده و با سوزناکترین 

[ به 3های معتبری نیز از اشعار شاعران شیعی گرد آمده است.]اند و مجموعهای شهدای کربلا مرثیه سرودهصورت، بر



 

 

در قرنهای اول و دوم هجری و یاد آوری این نکته که « شعر مسلکی»با توجه به پایگاه بلند »ای: الله خامنهبیان آیت

در ترویج گرایشهای مسلک خود و تبیین هدفها و  ترین و مؤثرترین نقش راشاعر متعهد به یک مسلک، برجسته

های شاعران وابسته به ای برای اظهارات و سرودهنماید که حساب ویژهبرده است، طبیعی میشعارهای آن به کار می

 [ .4«.]جناحهای سیاسی در نظر گرفته آید...

ضمنی خلفای جور و مظالم حکام های موضعدار شاعران مکتبی در مدح و مرثیه ائمه و اهل بیت، بطور سروده

در شعر مذهبی، نظرکلی بر نشر مبادی دین بود و احیای حقایق ایمان و زنده »داد. غاصب را هم مورد انتقاد قرار می

ها.از این رو شاعران بزرگ شیعه همیشه برای کردن دلها و جانها و جاری ساختن خون حماسه و تعهد در رگها و پی

حقایق دین و صفات « ص»شدند زیرا آنان در خلال مدح آل محمد بزرگ محسوب میحکومتهای فاسد، خطری 

کردند و با ذکر صفات اسلامی امامان و مقایسه و تحقیر زمامداران، دلها را به حق و لازم حاکم دینی را یاد می

امامان بود که با سخن و [ این شیوه و راه، برگرفته و الهام یافته از رهنمودهای خود 5«]دادند.حق توجه میحکومت

عمل، با صراحت و کنایه، مدافع شاعران متعهد و مرثیه سرایان متقی و حق شعار بودند.در این زمینه، حدیث بسیار 

و احیاء یاد و گریاندن بر آن مصیبتها « ذکر»باانگیزه « ع»است، بویژه تاکید ائمه نسبت به سرودن مرثیه درباره حسین 

[ هر کس که یک 6« ]شعر بنی الله له بیتا فی الجنةمن قال فینا بیت»فرمود: « ع»امام صادق بیش از دیگر محورهاست.

ما من احد قال فی »کند.نیز از آن حضرت است: ای در بهشت بنا میشعر درباره ما بگوید، خداوند برای او خانهبیت

کند که درباره نیز به دعبل توصیه می« ع»م رضا [ اما9«]الحسین شعرا فبکی و آبکی به الا اوجب الله له الجنة و غفر له

یا دعبل!ارث الحسین علیه السلام فانت ناصرنا و مادحنا ما »مرثیه بسراید و بدین وسیله ائمه را یاری کند: « ع»حسین 

 [ .9«]حیا فلاتقصر عن نصرنا ما استطعتدمت

ای است که دراحیاء حادثه کربلا و فضایل یهاین تاکیدات، بوضوح نشان دهنده خط حمایتگرانه ائمه از شعر و مرث

سید الشهدا و مناقب و مظلومیتهای او باشد.عالمان بزرگ شیعه نیز در تبعیت از روش و سیره ائمه، همین موضع و 

[ روشن است که حرکت در چنین خطی، همیشه برای شاعران اهل بیت، مشکل داشته و اغلب، 7اند.]عمل را داشته

بردند.این خط مقدس، که انتقال فرهنگ شهادت را به آیندگان در برداشت، زندان به سر میتحت تعقیب یا در 

شد و اشک، که زبان گویای همچنان ادامه داشته است، تاکنون.به کمک مراثی، احساسها و عواطف برانگیخته می

درباره اشعار مدح و مرثیه باید  کرد.نکاتی را همدل بود، پایبندی انسان متعهد را به خط حسینی و کربلایی تثبیت می

 مراعات کرد:

مدرک، یا دروغ و محتوای اشعار، باید از متانت، دقت، اعتبار و استناد برخوردار باشد و از حرفهای سست و بی-1

 آمیز نسبت به معصومین، بشدت باید پرهیز کرد.جعلیات و مطالب ضعیف و احیانا وهن

انتقال فرهنگ است، باید سطح آن بالا وارزشمند و عمیق باشد تا به جامعه  از آنجا که شعر مدح و مرثیه، عامل-2



 

 

 اسلامی و هواداران ائمه، بینش و بصیرت وعمق در فهم و فکر بدهد.

اشعار مراثی و مدایح، در عین حال که باید استوار و محکم باشد، نباید چنان مغلق و پیچیده شود که برای -3

 ی و رسایی خود رااز دست بدهد و نتواند با عامه خلق، ارتباط برقرار کند.شنوندگان و خوانندگان، گویای

به بهانه دینی و مذهبی بودن شعر مدح و مرثیه، نباید اجازه داد که شعرهای ضعیف و سست و فاقد قوت ادبی و -4

گان پیش صلاحیت شعری رواج یابد.مدایح ومراثی، باید در نهایت قوت شعری باشد، آنگونه که در آثار بزر

 شود.های بعد، در مرثیه دیده میکسوت عصر ائمه و دوره

شاعران مدیحه سرا و مرثیه سرا، باید با درک اهمیت و والایی مکانت خویش، در حد مطلوب خلوص و تقوا و -5

ها و مناعت طبع و ثبات قدم و عقیده و عشق و ولای به اهل بیت عصمت باشند و بدانند که شجره نامه آنان به کمیت

باشند، باید شایستگی فکری و خطی و عملی و اخلاقی آن را « ع»رسد و اگر بخواهند مشمول دعای ائمه ها میدعبل

 در خویش فراهم آورند.

و تعهد شیعی خود را به اثبات شاعر اهل بیت، باید همیشه با توجه به زمان و مکان و شرایط، رسالت اجتماعی-6

 باشد.« جهت»و « پیام»هایش دارای برساند و سروده

، نیاز به غنای فکری و معلومات عمیق شاعردارد.بنابر این شاعران مرثیه سرا باید «ع»خوب سرودن درباره ائمه -9

بشدت اهل مطالعه در متون و منابع باشن دو شور و شعور را در شعر خویش در آمیزند و پخته، پر مطلب و مایه دار 

 [ .11بسرایند.]

 نوحه

گری، زاری بر مرده، شعری که در ماتم و ، گریه کردن با آواز، آواز ماتم، شیون و زاری، مویهبیان مصیبت

سوگواری با صوت حزین و ناله و زاری خوانند، اعم از سوگواری برای کسی که تازه مرده، یا برای امامان 

گری بر خوانی.نوحهن، نوحه[ ترکیبات دیگر آن عبارت است از: نوحه آراستن، نوحه ساختن، نوحه سرود11شیعه.]

که نوحه و گریه بر آنان از « ع»[ مگر برای معصومین 12مرده، رسم جاهلیت بوده است و کاری مکروه است،]

گریستند و می« ع»های کمال است و خود امامان بر سید الشهدا شعائرمهم و از عوامل نشر فضیلتها و احیای یاد اسوه

خوانی شد.آنچه که از کراهت نوحه و ناپسند جعفر طیار و حمزه سید الشهدا نوحه کردند.برامر به نوحه خوانی می

گریهای جاهلی است که گر در روایات یاد شده، ناظر به نوحهگری و زشت بودن اجرت نوحهبودن شغل نوحه

 [ .13آمیخته به باطل و گاهی حرام بود.]

گویند که در مجالس به صورت جمعی از شعر مرثیه میدر فرهنگ عزاداری برای امام حسین، نوحه به نوعی خاص 

خواند و دیگران به نوا و آهنگ و وزن اشعار ساختند، یکی نوحه میاشعار نوحه را برای سینه زدن می»شود. اجرا می

زدند.ولی اشعار مرثیه را با آهنگ در مجالس سوگواری برای به گریه افکندن و اظهار تاسف خوان سینه مینوحه



 

 

از معروفترین شعرای عصر قاجار که [ »... 14،]«خواندند و عنوان روضه نداشت.ندگان بر قتل شهدای کربلا میشنو

 [ .15«.]توان یغمای جندقی و وصال شیرازی را نام برداند، میمرثیه و نوحه ساخته

ان مخصوص است.با توجه خوانی بر سالار شهیداین شیوه در بین عربها هم متداول است و سبک مرثیه سرایی و نوحه

های ناب و به گستردگی این مراسم و رواج آن در طول سال، حتی در سوگ امامان دیگر، ضرورت دارد که سروده

های صحیح و دور از تحریفها و دروغها پدید آید و فرهنگ عاشورا در قالب نوحه نیز ترویج گردد و نوحه نوحه

 [ .16نشر فضیلتهای اهل بیت را هدف قرار دهند.]خوانان نیز، بیش از هدف قرار دادن گریه، 

 عزاداری

در ایام مختلف، بویژه دهه محرم و روز عاشورا.این عمل، که زنده « ع»برپا داشتن مراسمی به یاد سید الشهدا 

نگهداشتن هدف حسینی و فرهنگ عاشوراست، مورد تشویق بسیار اولیاء دین است و خود معصومین، در راه اقامه 

[ زیرا عزاداری، بصورت گریه، برپایی مجالس ذکر، سرودن مرثیه، گریاندن، 19کوشیدند.]سینی، میعزای ح

ها برای امام در زمینه برپایی عزا در خانه« ع»خوانی و... احیاء خط ائمه و تبیین مظلومیت آنان است.امام باقر نوحه

داره بالبکاء علیه و یقیم علیه و یقیم فی داره مصیبته ثم لیندب الحسین و یبکیه و یامر من فی »فرماید: می« ع»حسین 

[ )به کسانی که 19«]باظهار الجزع علیه و یتلاقون بالبکاء بعضهم بعضا فی البیوت و لیعز بعضهم بعضا بمصاب الحسین.

گریه  ، ندبه و عزاداری و«ع»دهند( بر حسین زیارت آن حضرت بروند اینگونه دستور میتوانند بهروز عاشورا نمی

، مراسم عزاداری «ع»اش با اظهار گریه و ناله بر حسین کند و به اهل خانه خود دستور دهد که بر او بگریند و در خانه

 هایشان ملاقات کنند.گویی در سوگ حسین علیه السلام در خانهبرپا کنند و یکدیگر را با گریه و تعزیت و تسلیت

در دلها بوده و هست، تبدیل به یک برنامه « ع»تی که از امام حسین سنت عزاداری، با برخورداری از عشق و محب

گسترده و مردمی و مقدس شده است و هرگز سستی و خاموشی ندارد و به برکت آن، اقشار بسیاری با امام حسین 

هر شوند.فراز و نشیبهای زیادی بر سوگواری بر خامس آل عبا گذشته است و و دین و فرهنگ عاشورا آشنا می« ع»

در زمان پادشاهی آل بویه، در دهه »اند. اند، در ترویج و توسعه آن کوشیدهگاه که شیعیان، قدرت و حکومتی یافته

اول محرم، شیعیان به عزاداری حضرت سید الشهدا قیام نمودند... معز الدوله، اولین کسی است که فرمان داد که 

ها را سیاهپوش کنند و به مراسم تعزیه داری حضرت سید الشهدا مردم بغداد در دهه اول محرم، سیاه بپوشند و بازار

نمایند.بستن دکانها و منع طباخی و تعطیل عمومی در روز عاشورا از طرف معزالدوله دیلمی در شهر بغداد به قیام

م عمل آمد و تا اوایل سلطنت سلسله سلجوقی در آن شهر معمول بود.این مراسم تا انقراض دولت دیالمه در تما

 [ .17«]کشورهای اسلامی قلمرو آنها مرسوم و برقرار بوده است.

« قدس سره»رمز جاودانگی نهضت حسینی نیز همین احیا و زنده نگهداشتن و تعظیم شعائر بوده است.امام خمینی 

ه زنیها، ما را ها و با این مصیبتها و با این سینالان هزار و چهار صد سال است که با این منبرها، با این روضه»فرمود: 



 

 

اند اسلام را... هر مکتبی تا پایش سینه زن نباشد، تا پایش گریه کن نباشد، تا پایش سر اند، تا حالا آوردهحفظ کرده

رود، علم بپا کنیم، نوحه خوانی کنیم، شود... ما باید برای یک شهیدی که از دستمان میزن نباشد، حفظ نمیو سینه

[ برپایی عزا برای سید الشهدا، نوعی اعتراض به ظالمان و حمایت از مظلوم است.اشک 21.]«گریه کنیم، فریاد کنیم...

، عامل تقویت حس عدالتخواهی و انتقامجویی از ستمگران و زمینه سازی برای تجمع «ع»ریختن در سوگ ابا عبدالله 

به نسلهای آینده « شهادت»گ در خط دفاع از حق است.عزاداری برای شهید، انتقال فرهن« ع»نیروهای پیرو حسین 

در شرایط خشن یزیدی، در حزب حسینیها شرکت کردن و تظاهر به گریه کردن بر »است.به تعبیر شهید مطهری: 

شهدا، نوعی اعلام وابسته بودن به گروه اهل حق و اعلان جنگ با گروه باطل و در حقیقت، نوعی از خود گذشتگی 

یک حرکت است، یک موج است، یک مبارزه اجتماعی « ع»است.اینجاست که عزاداری حسین بن علی 

شود که شور و عاطفه، از شعور و شناخت برخوردار گردد و ایمان را در ذهن جامعه [ عزاداری، سبب می21«]است.

بعنوان یک فکر سازنده و حادثه الهام بخش، همواره تاثیر خود را حفظ « مکتب عاشورا»هوادار، زنده نگهدارد و 

اری، احیاء خط خون و شهادت و رساندن صدای مظلومیت آل علی به گوش تاریخ است.عزاداران کند.عزاد

اند و آماده حسینی، پروانگانی شیفته نورند که شمع محفل آرای خویش را یافته، از شعله شمع، پیراهن عشق پوشیده

است.عمیقترین پیوندها را از اند.نقش عزاداری در حفظ فرهنگ عاشورا مهم جان باختن و پر سوختن و فدا شدن

دهد.هم بر مظلومیت امام طریق آمیختگی عقل و عشق و برهان و عاطفه که در کربلا تجسم یافته است، انتقال می

های خانگی و شود.روضهشود و هم در سایه آن هدف امام حسین از نهضت و حرکت، شناخته میگریه می

شیدن لباس مشکی و پرچم به دست گرفتن و شربت و آب دادن و های عزاداری و هیئتهای زنجیر زنی، پودسته

تلاش در بر پایی مجالس و نوحه خوانی و سینه زنی و... هر یک به نوعی سربازگیری جبهه حسینی است و این پیوند 

 ---------------------بخشد. قلبی را عمق و غنا می

 پی نوشت ها :

 [ لغت نامه، دهخدا.1]

 دا.[ لغت نامه، دهخ2]

ای است که به بررسی شعرا و اشعار قرن اول تا چهاردهم جلد از جواد شبر، مجموعه 11در « ادب الطف»[ کتاب 3]

 اند.و حادثه عاشورا سروده« ع»پرداخته که پیرامون امام حسین 

 .91[ پیشوای صادق، ص 4]

 .294[ ادبیات و تعهد در اسلام، محمدرضا حکیمی، ص 5]

 .271، ص 96، بحار الانوار، ج 469، ص 11 [ وسائل الشیعه، ج6]

 .297[ رجال شیخ طوسی، ص 9]



 

 

، 2وی، ر. ک: الغدیر، ج « مدارس آیات».درباره شعر دعبل، بویژه قصیده 569، ص 12[ جامع احادیث الشیعه، ج 9]

 3، 2، ج ای چون کمیت، دعبل، سید حمیری و... ر.ک: الغدیر.نیز برای آشنایی با زندگی شاعران برجسته351ص 

، آمده است.همچنین در بحار الانوار، 517، ص 1های شاعران اهل بیت نیز در سفینة البحار، ج هایی از مرثیه.نمونه4و

 .571تا  543، )باب ما قیل من المراثی فیه( و عوالم )امام حسین(، ص 242، ص 45ج 

و علمای شیعه و « ع»م و دیدگاه پیامبر و ائمه [ به بحث مستوفا و تحقیقی علامه امینی درباره شعر در تاریخ اسلا7]

تا  2، ص 2، ج «الغدیر»جایگاه والای شعرای متعهد شیعه نزد امامان و برخورد شایسته دین با شعر موضعدار، در 

 مراجعه کنید.24

 ، حوزه هنری.«مدیحت پردازان»و « ستودگان و ستایشگران»[ در این زمینه ها، ر.ک 11]

 خدا.نامه، ده[ لغت11]

 .99، ص 97[ بحار الانوار، ج 12]

 مراجعه کنید. 113تا  91، ص 97[ به روایات مربوط به تعزیه و ماتم و نوحه در بحار الانوار، ج 13]

 .9[ موسیقی مذهبی ایران، ص 14]

 .27[ همان، ص 15]

کار در ایران و انواع  ای از سابقه این[ نگرشی به مرثیه سرایی در ایران، عبد الرضا افسری، بررسی گسترده16]

 سراییها دارد.مرثیه

 از سید صالح الشهرستانی.« تاریخ النیاحة علی الامام الشهید»[ تاریخچه عزاداری حسینی، ترجمه 19]

، محمد باقر محمودی، چند جلد، به مساله «زفرات الثقلین فی ماتم الحسین».کتاب 195[ کامل الزیارات، ص 19]

 را آورده است.« ع»ها در سوگ سید الشهدا ای از مرثیهآن حضرت پرداخته و نیز مجموعه گریه کردن اولیاء خدا بر

 .4[ موسیقی مذهبی ایران، حسن مشحون، ص 17]

 .91و  67، ص 9[ صحیفه نور، ج 21]

 .97[ نهضتهای اسلامی صد ساله اخیر، شهید مرتضی مطهری، ص 21]

 معین البکاء

گفتند و میان مردم می« معین البکاء»معمولا به کارگردان و مدیر تعزیه »کند. ره میگردان، کسی که تعزیه را اداتعزیه

خوانها را برای هر گردان معروف بود.معین البکاء که در کار خود ورزیدگی داشت، نقش هر یک از شبیهبه تعزیه

« نسخه»یا « فرد»ه آن ای که بکرد و اشعاری که باید در آن مجلس بخوانند، در ورقهمجلس تعزیه تعیین می

نامه دهخدا، گردان، میرعزا، میرغم و ناظم البکاء بود.به نوشته لغت[ از لقبهای دیگر او شبیه1«]گفتند، به آنها داد...می



 

 

هم از « میزان سن»کرد، ترتیبات مقدماتی یا به عبارت اروپایی لباس اشخاص را برای نقشهای مختلف او تعیین می»

دار باشی که یکی از اعضای دار النظاره )خوانسالاری( و به لقب اواخر قاجاریه این کارها را شربتوظایف او بود.در 

 -----------------نمود. معین البکاء هم سرافراز بود اداره می

 پی نوشت ها :

 . 39[ موسیقی مذهبی ایران، ص 1]

 منصب نوکری

به کار و شغل خود « ع»لاقه، به مولایشان ابا عبدالله عنوانی است که مداحان و روضه خوانان، از روی عشق و ع

آورند و این نوکری را با و خود را نوکر به حساب میرا ارباب« ع»کنند و امام حسین دهند و به آن افتخار میمی

کنند.شایسته آن است که این نوکری، خلوص و حقیقت داشته باشد و صرف ادعا نباشد، پادشاهی عوض نمی

وقتی است که میان نوکر و ارباب، اطاعت از یک سو و لطف از سوی دیگر باشد.مرحوم محدث نوری حقیقت آن 

کسی سمت چاکری و منصب « ع»به مجرد ذکر فضایل و مناقب و حالات و مصائب حضرت سید الشهدا »گوید: 

که آنچه گوید،  نوکری آن حضرت را پیدا نخواهد کرد... روضه خوان آنگاه در قطار چاکران آن حضرت در آید

برای حق عز و جل وادای حق و اولیائش علیهم السلام باشد، و الا کاسبی خواهد بود که آن فضایل و مناقب 

[ . به مال و جاه و سلطنت نه رو کند نه 1«]راسرمایه نموده و به آن مشغول تجارت شده، ابدا حقی به کسی ندارد

 بنگرد

 کسی که از صمیم دل، دمی شود گدای تو

----------------- 

 پینوشتها:

 . 17[ لؤلؤ و مرجان، میرزا حسین نوری، ص 1]

 مواکب حسینی

دهند. گروهی که با تشریفات دسته: گروهی از مردم که در جایی گرد آیند و یا با هم حرکت کنند و کاری را انجام

عزاداری سید الشهدا و ائمه  کنند و با هم اشعاری خوانند، برای اقامهها حرکت میخاصی در خیابانها و کوچه

 زنی یا زنجیر زنی است. رواج آن بیشتر در عصر صفویه شکل گرفت.سینه[ حرکتشان بصورت1دیگر.]

اند و با نوعی ای داشتهاینگونه دستجات، برای خود نشانه و علامت و توغ و پرچم مخصوص و گاهی نام ویژه



 

 

پرداختند.این مراسم، بویژه در عراق و شهرهایی به سوگواری میسازماندهی مردمی در ایام عاشورا و روزهای دیگر 

های عزاداری آغاز بیرون آمدن دسته»نویسد: دارتر بوده است. مرحوم کاشف الغطاء میچون نجف و کربلا، ریشه

حالی که  های عزاداران دردستهبود، که« رکن الدوله»و « معز الدوله»برای سید الشهدا، پیش از هزار سال، در زمان 

کردند و شب، مشعلهایی به دست داشتند، بغداد و راههایش یکباره پر از شیون شد... این در ندبه می« ع»برای حسین 

از بین « ع»قرن چهارم بود.و اگر بیرون آمدن این موکبها در راهها نبود، هدف و غرض از یادآوری حسین بن علی 

 [ .2«]گشت.منتفی می« ع»بن علی  شد و راز شهادت حسینرفت و ثمره فاسد میمی

نیز به همین حرکتهای جمعی بصورت عزاداری و پیمودن راهی با حالت عزا گفته « مواکب حسینی»یا « موکب»

شود که در عراق، بویژه در ایام اربعین رواج و شور بیشتری دارد.در روزهای تاسوعا و عاشورا نیز در همه شهرها می

ای طولانی و گاهی مثلا چند صد ساله دارد )مثل ها، تاریخچهج دارد.برخی از این دستهنشین رواو روستاهای شیعه

 [ .3کنند.]در کربلا( که در نسلهای پیاپی، سنتهای خویش را حفظ می« طویرج»دسته 

ها و است.این دسته« ع»حسین دهد که بر محور امامهای عزاداری، نوعی تشکل و سازماندهی را تمرین میدسته

بخشد، آن کند و به آنان نظم و نظام مییئتها، در افراد احساس مسؤولیت و شخصیت و اعتماد به نفس را تقویت میه

------------------هم با محتوایی مقدس و آدابی خالصانه و عاشقانه و بدون حاکمیت زور و اعمال قدرت. 

-------- 

 پی نوشت ها :

 [ فرهنگ فارسی، معین.1]

 ق، نجف(. 1345، )چاپ 15لحسینیه، محمد حسین کاشف الغطاء، ص [ المواکب ا2]

« المواکب الحسینیه، مدارس و معسکرات»های عزاداری حسینی از جمله ر.ک: [ در زمینه تشکلها و اهداف دسته3]

 .34از: سامی البدری، ص 

 میاندار

شود و به اداره جلسه در نشین میکسی که به لحاظ سن و سابقه و مهارت، در مجلس و محفل، محور قرار گیرد، ص

پردازد، مثل میاندار در زورخانه برای ورزش باستانی، یا میانداری در و هدایت یک گروه برای انجام کاری می

گیرد و مباشر و آنکه در میان صف سینه زنان یا زنجیر زنان قرار می»های زنجیر زنی و مجالس سینه زنی، دسته

 ---------------[ . 1«.]و نظم کار آنهاست مسؤول هماهنگی و یکنواختی

 پی نوشت ها :

 [ لغت نامه، دهخدا. 1]



 

 

 مخالف خوان

ها شغل یکی از مخالفین اهل البیت را دارد، چون شمر، مخالف خوان یا اشقیا خوان، آنانکه ناموافق خواند و در تعزیه

کردند و مطالب را آمرانه بن سعد شبیه خوانی میگفتند که در شبیه شمر وحارث و ا[ به کسانی می1سنان، ابن زیاد.]

---------------[ شمر خوان و یزید خوان و... هم متداول بود. 2نمودند.]و با خشونت، مانند نثر آهنگدار ادا می

- 

 پی نوشت ها :

 [ لغت نامه، دهخدا.1]

 . 43[ موسیقی مذهبی ایران، ص 2]

 مصباح هدایت

[ که 1نقل شده است.]« ع»است.بیش از چهل لقب برای سید الشهدا « مصباح الهدی»م از القاب امام حسین علیه السلا

که در سمت راست عرش الهی « ص»یکی از آنها مصباح هدایت و کشتی نجات است.درحدیث است از رسول خدا 

وه زندگی و [ غیر از مقام امامت آن حجت الهی، در شی2«.]ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة»نوشته است: 

بخشی راه و رسم جهاد و شهادت نیز، آن حضرت راهنمای بشر است و در غرقاب هستی و طوفانهای اجتماعی، الهام

کشتی نجات بخشی است که هر کس به ولای او چنگ زند، از امواج بیدینی و ذلت نجات یافته به ساحل عزت و 

-----------نشان داده است. « راه»رخشان بوده و رسد.چراغ حسینی در شب تاریک تاریخ، همواره دکرامت می

---------- 

 پی نوشتها :

 .99، ص 4[ مناقب، ابن شهر آشوب، ج 1]

 . 59، ناسخ التواریخ، ص 259، ص 1[ سفینة البحار، ج 2]

 مظلوم

احادیث، تکیه ها و ستمدیده، از لقبهای سید الشهداست که اغلب با نام او همراه است: یا حسین مظلوم، در زیارتنامه

بر روی این لقب برای بیان ظالم بودن حکومت اموی وسپاهی است که در کربلا آن حضرت را به شهادت 

کوشیدند تا خود را تبرئه کنند و گناه کشته شدن را به گردن خود امام بیندازند، ولی رساندند.هر چند آنان می

 .مظلومیت آن شهید، همواره مثل پرچمی در اهتزاز بوده است



 

 

[ و در برخی تفاسیر، آیه 1«]ان الحسین صاحب کربلا قتل مظلوما مکروبا عطشانا لهفانا»است: « ع»در حدیث امام باقر 

و »[ و همچنین آیه 2( به شهادت آن حضرت تفسیر شده است.]33)اسراء/« و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا»

اذن للذین »[ آیه 3( به مظلومیت اهل بیت تاویل گشته است.]225)شعراء/« سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

کشتن او بود تا آنکه است که یزید در پی« ع»( نیز طبق روایات، درباره حسین بن علی 37)حج/« یقاتلون بانهم ظلموا

[ و 4کند.]یمعرفی م« ع»علیه السلام را خونخواه حسین نیز در حدیثی امام زمان« ع»مظلومانه شهید شد.امام صادق 

[ مظلومیت ابا 5«.]الذین ظلموا آل محمد حقهم»( روایت است که: 3)انبیاء/« اسروا النجوی الذین ظلموا»درباره آیه 

ستیزی و آمادگی برای جانبازی در رکاب انتقام گیرنده خون و ائمه، شیعه را همواره در مسیر ظلم« ص»عبدالله 

پروراند.افراشتن پرچم مظلومیت آل دهد و کینه ظالم را در دلها میمی قرار« ع»شهدای مظلوم کربلا، حضرت مهدی 

 الله، محور تجمع و تشکل همه مظلومان و ستمدیدگان تاریخ بر محور امام مظلومان است.

 پی نوشتها : ------------------------

 .169[ کامل الزیارات، ص 1]

 .419، ص 2، سید هاشم بحرانی، ج «البرهان»[ تفسیر 2]

 ، ذیل آیه فوق.3[ همان، ج 3]

 .224، ص 24[ بحار الانوار، ج 4]

 . 226[ همان، ص 5]

 مکروب

ان الحسین... »آمده است: « ع»اندوهگین، غمگین، گرفته.از لقبهای سید الشهدا علیه السلام که در حدیث امام باقر 

 ---------------[ . 1«.]قتل مظلوما مکروبا

 پی نوشتها :

 . 169ارات، ص [ کامل الزی1]

 مسجد رأس الحسین

ای که مدفن سر مطهر سید الشهداست، یا مکانی که سر آن حضرت به آنجا هم برده شده است.به این حرم و بقعه

نام، دو محل یکی در شام و دیگری در مصر وجود دارد.در شام در عسقلان مسجدی بزرگ و ضریحی عظیم است 

ن: محلی در کنار مسجد جامع اموی در [ به نوشته سید محسن امی1جستند.]که مردم آنجا را زیارت کرد تبرک می

شده دمشق، که گویا محل نگهداری سر مطهر سید الشهدا در ایام یزید بوده و در خزانه آن ملعون نگهداری می



 

 

نویسد: )در سفرنامه خویش( در مصر، زیارتگاه با شکوه و مقدسی است که مردم مصر، [ همچنین وی می2است.]

ن در آنجا مدفون است و خلفای مصر، آن را از شهر عسقلان )در فلسطین( آورده و طی معتقدند سر ابا عبدالله الحسی

نویسد: بنا به قول برخی، یکی از خلفای فاطمی می« اعیان الشیعه»اند.در همین زمینه در مراسمی در مصر دفن کرده

است.آن « ع»فت که سر حسین در مصر، مامورانی به عسقلان )بین مصر و شام( فرستاد و سری را برایش آوردند و گ

را به مصر آوردند و در محلی که الآن به نام مشهد یا مسجد راس الحسین معروف است دفن کردند.مردم مصر به این 

گیرند.البته روند و مراسم دعا و تضرع در آنجا میدهند و زن و مرد دسته دسته به زیارت آن میمحل علاقه نشان می

[ این مسجد، اکنون نیز در قاهره وجود دارد، محل 3بوده، تردید وجود دارد.]« ع»م حسین در این که آن سر، سر اما

هزاران نفر آنجا « ع»تجمع و مرکز محافل دینی و قرآنی، بویژه در شبهای ماه رمضان است و در میلاد امام حسین 

ان، بیماران و گرفتاران شفا دراز کرده و به برکت آن مک« ع»آیند و حتی دست توسل به سوی خدای حسین گرد می

 ------------------------یابند. و نجات می

 پی نوشتها:

 )چاپ امیر کبیر(. 299[ آثار البلاد و اخبار العباد، قزوینی، ص 1]

 .629، ص 1[ اعیان الشیعه، ج 2]

 [ همان. 3]

 مسلح

 کرده است.از آن عبور « ع»نام یکی از منزلگاههای راه مکه به عراق، که امام حسین 

 مشرعه

ویارانش لب تشنه در « ع»فرات نام نهری در سرزمین کربلا، که حادثه عاشورا نزدیک آن اتفاق افتاد و امام حسین 

ریزد و روایات، دو ناودان از بهشت بر آن میکنار آب، شهید شدند.فرات، نهر مقدس و با فضیلتی است که طبق

[ در حدیث 1شود.]می« ع»آب فرات بردارند، دوستدار اهل بیت  نهری پر برکت است و کودکی که کامش را با

[ مستحب است برای زیارت امام حسین از آب فرات غسل زیارت کنند که 2است که فرات، مهریه زهراست.]

به سلیمان بن هارون فرمود: « ع»[ نوشیدن از آب فرات نیز مطلوب است.امام صادق 3موجب آمرزش گناهان است.]

 [ .4«.]ا یحنک بماء الفرات الا احبنا اهل البیتما اظن احد»

فرات بنوشد و کام را با [ هر کس از آب5،]«من شرب من ماء الفرات و حنک به فانه یحبنا اهل البیت»و نیز فرمود: 

آن بردارد، او دوستدار ما خاندان خواهد بود.در حدیث، از فرات بعنوان نهر مؤمن و نیز نهر بهشتی یاد شده است: 



 

 

 [ .9«.]اربعة انهار من الجنة: الفرات...[ »6«]نهران مؤمنان و نهران کافران، فالمؤمنان: الفرات و نیل مصر...»

یادآور عظیمترین حماسه خونین و ماندگارترین صحنه وفا و صبر است. شیر مردان عاشورایی در کربلا، در « فرات»

و « ع»رار گرفتند و آب به روی اردوگاه امام حسین درمحاصره ق« ابن زیاد»هجری توسط نیروهای  61محرم سال 

 ها بسته شد.اطفال و خیمه

در مضیقه بی آبی، او را به تسلیم وا دارد، اما آن حضرت مرگ « ع»خواست با قرار دادن حسین سپاه دشمن می

ه رفته بود.در کنار که برای آب آوردن از فرات، برای کودکان تشن« ع»شرافتمندانه و تشنه کامانه را برگزید.عباس 

، هر دو آموزگار شجاعت «خاک کربلا»همچون « آب فرات»همین نهر علقمه دستانش قطع شد و به شهادت رسید. 

حسینی، چشاندن طعم شجاعت و انتقال و الهام بخش شهادتند.از این رو برداشتن کام نوزاد با آب فرات یا تربت

 فرهنگ شهادت در دل و جان شیعه است.

« مراد چای»و « قره سو»شطی است در مغرب کشور عراق و متشکل است از دو شعبه »یت جغرافیایی فرات: اما موقع

در ارمنستان ترکیه است. موقعی که دو شعبه قره سو و مراد چای به هم « ارس»که سرچشمه آنها نزدیک رود 

و فرات به سمت مغرب مایل  شود، ولی مجددا دجله متوجه جنوب شرقی شدهرسند، فرات به دجله نزدیک میمی

« شط العرب»پیوندد و از آن پس مجموع این دو رود به نام شود و سپس در نزدیکی خلیج فارس به رود دجله میمی

« الجزیره»ریزد.سرزمینی را که بین دو رود دجله و فرات واقع است شود و به خلیج فارس میخوانده می

کیلومتر است.جریان فرات در جلگه بین النهرین بسیار ملایم است و  2711گویند.طول رودخانه فرات تقریبامی

باشد.یگانه عامل حاصلخیزی خاک عراق و جلب جمعیت در جلگه خشک و گرم بین دارای بستری عریض می

 [ .9«]باشد. بابل، پایتخت قدیم کشور بابل در ساحل فرات بنا شده بود.النهرین، دو رود فرات و دجله می

 شریعه:

برداشتن آب از رودخانه، نهر شود، آبشخور، جایلغت، به معنای راهی است که به آب رود، یا دریا منتهی میدر 

شود. لغات دیگر این اصطلاح عبارت است از: مشرع، کوچکتر که آب رود، از آن طریق بر دشت، مسلط می

برای « ع»روز عاشورا، عباس بن علی  [ در7مشرعه، شرعه، مشرب، منهل، ورد، مورد، آبخور، آبشخور، شریعه فرات]

بود که در پشت از فرات به شریعه رفت.در حاشیه رودخانه فرات، منطقه نخلستانی بود.در همان شریعهآب آوردن

 شهادت رسید و همانجا نیز دفن شد. نخل کمین کرده دست راست او را از کار انداختند و در همان مسیر به

-------------------- 

 شتها:پی نو

 .19، المزار، شیخ مفید، ص 352، ص 2[ سفینة البحار، ج 1]

 .563[ همان، ص 2]



 

 

 .565، ص 1[ همان، ج 3]

 .114، ص 111، بحار الانوار، ج 314، ص 11[ وسائل الشیعه، ج 4]

 [ همان.5]

 .215، ص 19[ همان، ج 6]

 [ همان.9]

 [ فرهنگ فارسی، معین.9]

 نامه، دهخدا. [ لغت7]

 نمشهد الحسی

 رود.مشهد به معنای محل شهادت، محل دفن، حرم و مقبره است.این تعبیر به جای مرقد سید الشهدا به کار می

 مشهد رأس الحسین

ای که مدفن سر مطهر سید الشهداست، یا مکانی که سر آن حضرت به آنجا هم برده شده است.به این حرم و بقعه

د دارد.در شام در عسقلان مسجدی بزرگ و ضریحی عظیم است نام، دو محل یکی در شام و دیگری در مصر وجو

[ به نوشته سید محسن امین: محلی در کنار مسجد جامع اموی در 1جستند.]که مردم آنجا را زیارت کرد تبرک می

شده دمشق، که گویا محل نگهداری سر مطهر سید الشهدا در ایام یزید بوده و در خزانه آن ملعون نگهداری می

نویسد: )در سفرنامه خویش( در مصر، زیارتگاه با شکوه و مقدسی است که مردم مصر، همچنین وی می [2است.]

معتقدند سر ابا عبدالله الحسین در آنجا مدفون است و خلفای مصر، آن را از شهر عسقلان )در فلسطین( آورده و طی 

ویسد: بنا به قول برخی، یکی از خلفای فاطمی نمی« اعیان الشیعه»اند.در همین زمینه در مراسمی در مصر دفن کرده

است.آن « ع»در مصر، مامورانی به عسقلان )بین مصر و شام( فرستاد و سری را برایش آوردند و گفت که سر حسین 

را به مصر آوردند و در محلی که الآن به نام مشهد یا مسجد راس الحسین معروف است دفن کردند.مردم مصر به این 

گیرند.البته روند و مراسم دعا و تضرع در آنجا میدهند و زن و مرد دسته دسته به زیارت آن میان میمحل علاقه نش

[ این مسجد، اکنون نیز در قاهره وجود دارد، محل 3بوده، تردید وجود دارد.]« ع»در این که آن سر، سر امام حسین 

هزاران نفر آنجا « ع»ست و در میلاد امام حسین تجمع و مرکز محافل دینی و قرآنی، بویژه در شبهای ماه رمضان ا

دراز کرده و به برکت آن مکان، بیماران و گرفتاران شفا « ع»آیند و حتی دست توسل به سوی خدای حسین گرد می

 یابند. و نجات می

--------------------- 



 

 

 پی نوشتها:

 .)چاپ امیر کبیر( 299[ آثار البلاد و اخبار العباد، قزوینی، ص 1]

 .629، ص 1[ اعیان الشیعه، ج 2]

 [ همان. 3]

 معدن

 بر آن هم گذشته است.« ع»نام یکی از منزلگاههای بین مکه و عراق که امام حسین 

 مغیثه

در آنجا نیز فرود آمد.معنای آن سرزمین باران « ع»نام یکی از منزلگاههای راه مکه به طرف عراق، که امام حسین 

 رسید است.

 مقتل

کربلا نوشته شده باشد.به نقل و واقعه« ع»ی محل قتل است، هم کتابی که درباره شرح قتل حسین بن علی هم به معنا

دهخدا: جایی و زمینی که کسی در آنجا کشته شده باشد.البته به معنای جایی و عضوی از بدن نیز گفته که اگر تیر یا 

 شود.تیغی بر آنجا وارد آید، سبب قتل شخص می

دا( به انگیزه زنده نگهداشتن یاد حادثه عاشورا و شهدای کربلا، از صدر اسلام تاکنون، همواره نامه دهخ)لغت

برد شود.شیخ آقا بزرگ تهرانی بیش از هفتاد کتاب را با همین عنوان نام مینوشته شده و می« مقتل»کتابهایی بعنوان 

داند که یاران علی علیه السلام( را اولین مقتلی می اصبغ بن نباته )از« مقتل»[ و 1شود]که به حادثه کربلا مربوط می

 دارد(:« مقتل»[ نام برخی از مقتلهای معروف از این قرار است )البته آنها که عنوان 2است.]نگاشته شده

( که در شرح حال و ذکر اسامی شهدای فرزندان ابو طالب 356نوشته ابوالفرج اصفهانی )م «: مقاتل الطالبیین»

 [ .3ب به فارسی نیز ترجمه شده است.]است.این کتا

نوشته لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف، معروف به ابو مخنف که درباره حوادث «: مقتل ابی مخنف»

مقتل الحسین و مصرع اهل بیته و اصحابه فی »عاشوراست.این کتاب نیز به فارسی ترجمه شده است.اخیرا با نام 

 چاپ شده است. صفحه توسط مؤسسة الوفاء 231در « کربلا

متن تاریخی مربوط به حوادث کربلاست، در دو جزء که توسط موفق بن احمد مکی خوارزمی )م «: مقتل خوارزمی»

 ( نقل کرده است.314( تالیف شده و اغلب مطالبش را از تاریخ ابن اعثم )م 569



 

 

ست و وقایع کربلا از خروج ق در نجف( که درباره نهضت حسینی ا 1371عبد الرزاق المقرم )م «: مقتل الحسین»

از مدینه تا حوادث پس از عاشورا را دربر دارد.کتابهای مقتل دیگری هم معروف است، همچون: « ع»امام حسین 

نفس المهموم، لهوف، منهاج الدموع، العیون العبری، مثیر الاحزان، روضة الشهدا، اسرار الشهادة، منتهی الآمال، بحار 

 --------------------و... .  45الانوار، ج 

 پی نوشتها:

عبد الرضا افسری کرمانی، ص « سرایی در ایراننگرشی به مرثیه»به بعد.همچنین در کتاب  21، ص 22[ الذریعه، ج 1]

 را با نام گردآورندگان آنها آورده است.« مقتل»، بیش از شصت کتاب شعر و به نثر عنوان 139

 .5939، شماره 23[ همان، ص 2]

 سید هاشم رسولی محلاتی. « شدگان از فرزندان ابوطالبت کشتهسرگذش[ »3]

 منزل

جای فرود آمدن و استراحت کردن در طول مسافرت، خان، کاروانسرا، توقفگاه.درسفرهای قدیم، هر مرحله و 

ری گفتند.اگر سفر سواره بود، مقدامی« منزل»پیمود، م یبخشی را که یک فرد یا کاروان در یک روز بصورت پیاده

آمد، این فاصله، گاهی سه فرسخ و کردند، منزل به حساب میرسیدند و اسب را عوض میکه به یک مرحله می

توان مسافت دقیقی تعیین کرد، ولی بطور متوسط، فاصله دو گاهی پنج فرسخ بود.البته درباره فاصله دو منزل، نمی

 [ .1منزل چهار فرسخ بوده است.]

در آنها فرود آمده یا ازآنها گذشته و در برخی از « ع»ههایی بوده است که امام حسین بین مکه و کربلا هم منزلگا

و کاروان وی در همه منزلهای بین راه، « ع»آنها شب را به صبح آورده است.منزلها برخی مشهورتر است. امام حسین 

آمده، « مناقب»به ترتیبی که در افکند.منزلهای بین مکه و کوفه انداخت، بلکه اغلب دو منزل یکی بار میبار نمی

[ ترتیب دیگری در 2چنین است: ذات عرق، حاجز، خزیمیه، ثعلبیه، شقوق، شراف، نینوا، عذیب الهجانات، کربلا.]

آمده که به این صورت است: صفاح، ذات عرق، حاجز، خزیمیه، زرود، ثعلبیه، شقوق، زباله، شراف، « معجم البلدان»

[ البته منزلگاههای دیگری هم در 3یه، عذیب الهجانات، قصر بنی مقاتل، نینوا، کربلا. ]ذوحسم، بیضه، رهیمه، قادس

متون تاریخی یادشده از قبیل اجاء، قطقطانه، بطن الرمه و جز اینها، که برای توضیح بیشتر درباره هر یک از منازل یاد 

 شده، به عنوان آن در این فرهنگ مراجعه کنید.

، پس از خروج از مکه به سوی «ع»ل راه در این منزلها از این قرار است: سید الشهدا اجمالی از سیر حوادث طو

عراق، در منزلگاه ذات عرق در برخورد با بشر بن غالب، از اوضاع کوفه با خبر شد، در منزل حاجز و بطن الرمه، 

ا زهیر بن قین ملاقات کرد و او را سوی کوفیان فرستاد، در منزل زرود، بای بهقیس بن مسهر صیداوی را همراه با نامه



 

 

به پیوستن به خویش فرا خواند، در منزل ثعلبیه، از شهادت مسلم و هانی در کوفه آگاه شد.در منزل زباله، با فرستاده 

ای امویان را عمر سعد دیدار کرد، در منزل شراف، با سپاه حر برخورد نمود و خطبه خواند، در منزلگاه بیضه، با خطبه

رد و در منزل ذی حسم، در سخنرانی خویش، بی وفایی و ناپایداری دنیا را ترسیم نمود.روز اول ماه محرم، معرفی ک

در منزلگاه قصر بنی مقاتل فرود آمد و پس از آن در سخنی از شهادت خویش خبر داد و روز دوم محرم وارد 

 سرزمین کربلا شد.

وفه، آنان را از کوفه به شام حرکت دادند، پیمودن این مسیر و انتقال اسرای اهل بیت به ک« ع»پس از شهادت امام 

از مصائب اسرای « ع»طولانی روی شترهای بی محمل و با بدرفتاری ماموران و نیز غل و زنجیر بر گردن امام سجاد 

رسیدند، از آنها عبور داده شدند تا به دمشق « ع»خاندان پیامبر بود.این مسافت نیز منزلگاههایی داشت که اهل بیت 

نام منازل کوفه تا دمشق از این قرار است: تکریت، موصل، حران، دعوات، قنسرین، سیبور، حمص، بعلبک، حماة، 

حلب، نصیبین، عسقلان، دیر قسیس و دیر راهب.در یکی از منابع، خطسیر اسرا از کوفه به شام اینچنین آمده است: 

[ 4یبین، موصل، حلب، دیر نصرانی، عسقلان، بعلبک، شام.]کنار شط فرات، تکریت، وادی نخله، مرشاد، حران، نص

نام منازل میان کوفه تاشام به این صورت نیز نقل شده است: قادسیه، تکریت، موصل، تلعفر، دیر عمروه، صلیا، وادی 

[ 5قلان.]نخله، ارمینا، لینا، کحیل، جهینه، نصیبین، دعوات، کفر طاب، سیپور، معرة النعمان، شیزر، حماة، بعلبک، عس

با پخش خبر شهادت امام حسین در کربلا در میان اقوام و طوایف، عکس العملهای گوناگون و اعتراض آمیزی در 

های مسیحی نشین گاهی با مناطق مختلف نقل شده است. بویژه در منزلگاههای کوفه تا شام، حتی ساکنان دهکده

[ 6دادند.]کردند و راه نمیبادی یا قلعه خویش مخالفت میکردند به آورود نیزه دارانی که سرهای شهدا را حمل می

 .-------------- 

 پی نوشتها:

 .456، ص 1[ فرهنگ تاریخی ارزشها و سنجشها، ابو الحسن دیانت، ج 1]

 .79، ص 4[ مناقب، ابن شهر آشوب، ج 2]

 [ مقتل الحسین، مقرم، به نقل از معجم البلدان.3]

 ین، عماد زاده.[ زندگانی ابا عبدالله الحس4]

 )با توضیحاتی پیرامون هر منزل(. 369[ وسیلة الدارین فی انصار الحسین، ص 5]

 . 394[ همان، ص 6]

 میدان 



 

 

ای که در آن، جنگ، کشتی، اسبدوانی، چوگان بازی، ورزش و مسابقات انجام گیرد، زمین گسترده و عرصه

در «.د، مجموع لشکرگاه دو طرف و محل جنگ ایشانمیدانگاه، معرکه، فاصله میان دو لشکر که در آن جنگ کنن

گرفتند و به نبرد تن به تن، سپس نیروهای متخاصم رو در روی هم قرار میگفتند کهقدیم، بیشتر عرصه کارزار را می

زدند.نیروهای مستقر در میدان را هم به جناح چپ و راست و قلب تقسیم کرده، به آرایش حمله گسترده دست می

پرداختند، میمنه، میسره و قلب، نام این نیروها بود.در عاشورا، یاران سید الشهدا یکایک به میدان نبرد نیرو می

ای از میدان فاصله کردند.خیمه گاه استقرار نیروها به اندازهرفتند، جنگیده، جان خود را فدای امام خویش میمی

 شوند.دان و معرکه جنگ هم شهید محسوب میداشت که تیرها به آن نرسد. از نظر فقهی کشته شدگان در می

 ن

 اشاره

از شهدای کربلاست، مادر و همسرش نیز در کربلا بودند و به شهادت رسیدند.وهب که اهل کوفه بود، در کربلا در 

حضور داشت.روز عاشورا پس از حر و بریر، به میدان رفت.مادرش مشوق او در عزیمت به « ع»رکاب امام حسین 

شوم که در بود.وقتی پس از مقداری جنگ، نزد مادرش برگشت که: آیا راضی شدی؟گفت: وقتی راضی میمیدان 

به شهادت برسی.دوباره رفت و جنگید، همسرش هم چوبی بر گرفت و به میدان رفت.وهب آن « ع»رکاب حسین 

اهد صحنه بود، به غلامش اش پاک کرد.شمر که شقدر جنگید تا شهید شد.همسرش به بالین او رفت و خون از چهره

[ 1به شهادت رسید.]« ع»دستور داد تا با چوبی زن را به شهادت برساند.همسر وهب، اولین زنی بود که از سپاه حسین 

را « ام وهب»دربرخی منابع ماجرایی مشابه این ولی با تفاوتهایی درباره عبدالله بن عمیر کلبی )پدر وهب( نقل شده و 

 پی نوشتها :اند. همسر او دانسته

 . 19، ص 45[ بحار الانوار، ج 1]

 نافع بن هلال

« ع»از شهدای کربلاست.نافع، بزرگواری دلاور، قاری قرآن، کاتب و از حاملان حدیث و از اصحاب امیر المؤمنین 

بود و در سه جنگ جمل، صفین و نهروان در رکاب آن حضرت بود.وی از شخصیتهای بارز کوفه بود و پیش از 

به کربلا « ع»شتافته بود، سپس همراه امام حسین  شهادت مسلم بن عقیل، مخفیانه از کوفه بیرون آمده به استقبال امام

[ از جمله کسانی بود که در سخنرانی 1ها مشارکت داشت.]در آوردن آب به خیمه« ع»آمد.در کربلا همراه عباس 

پرشوری مراتب وفاداری خویش را نسبت به سید الشهدا ابراز داشت.نافع، نام خود را روی تیرهای زهرآگین خود 



 

 

[ روزعاشورا وقتی تیرهایش تمام شد، شمشیر کشید و بر سپاه کوفه 2کرد.]واره با آنها تیراندازی مینوشت و هممی

 خواند: انا الهزبر الجملیتاخت، در حالی که چنین رجز می

های خود قرار دادند تا اینکه بازوهایش شکست.او را دینی علی دین علی کوفیان با سنگ و تیر، او را مورد ضربه

شمر به شهادت رسید.از رده و زنده دستگیر نمودند.شمر او را گرفته نزد عمر سعد برد. سپس به دستمحاصره ک

 جمله رجزهای او چنین بود: انا الغلام الیمنی الجملی

 دینی علی دین حسین بن علی ان اقتل الیوم فهذا املی

 اند.[ . بعضی نیز او را هلال بن نافع گفته3فذاک رایی و الاقی عملی]

--------------------- 

 پی نوشتها :

 .75[ انصار الحسین، ص 1]

 .6، ص 9[ الاعلام، زرکلی، ج 2]

 . 264، ص 1[ منتهی الآمال، ج 3]

 نعمان بن عمرو راسبی

بود.او « ع»از شهدای کربلاست، از قبیله ازد، که در حمله اول شهید شد.وی اهل کوفه و از اصحاب امیر المؤمنین 

 [ .1رئیس نیروهای انتظامی حضرت علی در کوفه بود(] برادرش حلاس )که

------------------ 

 پی نوشتها :

 . 9، ص 3[ عنصر شجاعت، ج 1]

 نعیم بن عجلان انصاری

 پیوستند.« ع»همراه نیروهای عمر سعد به کربلا آمدند، ولی شبانه به یاران حسین 

و مدافعان آن حضرت در صفین « ع»ز یاران علی از شهدای کربلاست.نعیم از طایفه خزرج بود و دو برادرش ا

ملحق ساخت و روز عاشورا در حمله نخست شهید « ع»حسین بودند.او از کوفه حرکت کرد و در کربلا خود را به

 [ .2[ نام او در زیارت ناحیه مقدسه و زیارت رجبیه آمده است.]1شد.]

-------------- 

 پی نوشتها :



 

 

 .193، ص 2[ عنصر شجاعت، ج 1]

 . 91، ص 45[ بحار الانوار، ج 2]

 نافع بن هلال

 المذحجی الجملی. -نافع بن هلال بن نافع بن جمل بن سعد العشیرة بن مذحج 

باشد. نافع را جوانی قوی، رشید، ای از مذحج است میاو دارای اصالت یمنی و ساکن کوفه و از عشیرة جمل که تیره

 اند.زیبا و نیکو اندام نوشته

شجاع، مجاهد، شریف، قاری قرآن و کاتب حدیث بود و در جنگهای جمل، صفین و نهروان شرکت کرده  او مردی

السلام بوده و بیشترین اطاعت و ملازمت را با آن حضرت السلام و امام حسین علیهو از اصحاب حضرت علی علیه

 داشته است.

السلام را به سوی کوفه و امام حسین علیهالسلام وقتی که حرکت حضرت نافع بعد از شهادت حضرت مسلم علیه

السلام ملحق و با آنان وارد کربلا شنید به همراه گروهی از شیعیان به راهنمایی طرماح در بین راه به اردوی امام علیه

 کربلا شدند.

 .باشدالسلام میای خطاب به حضرت امام حسین علیههای عمیق و خالصانهاو علاوه بر جهاد، دارای خطابه

ای خواند، بعد از سخنان السلام سخت گرفت آن حضرت در مقابل اصحاب خطبهآنگاه که حر کار را بر امام علیه

 امام و زهیر بن قین، نافع برخاست و گفت:

دانی که جدت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تو خود می

ود را در دل همه مردم جای دهد و آنها را مطیع خود سازد، در میان مردم، منافقینی بودند که به او نتوانست دوستی خ

تر از گشودند و با اعمالی تلختر از عسل زبان میدادند و مکر در دل داشتند و با سخنانی شیرینوعده نصرت می

قبض کرد و از دست مردم آسوده شد، پدرت  کردند تا آنکه خدای تعالی روح مقدس او راحنظل آنها را تفسیر می

السلام نیز چنین بود، مردمی مردانه به یاری او برخاستند و در راه او با ناکثین و قاسطین و مارقین جنگیدند، علی علیه

جمعی هم تا زنده بود با او دشمنی و مخالفت کردند تا آنکه اجلش رسید و به رحمت و رضوان خدا پیوست. تو را 

وز همان مقام و منزلت در نزد ماست. کسی که عهد خود را بشکند و نیت خود را تغییر دهد جز به خود زیانی هم امر

خواهی ببر، نیاز است. اکنون به عافیت راه خود را در پیش گیر و ما را به هر سو که میرساند و خدا از او بینمی

دا قسم که ما را از مقدرات خدا هر چه باشد ترسی خواهی به مشرق روی کن و خواهی به مغرب رهسپار باش، به خ

نیست و از لقای پروردگار کراهتی نداریم. نیتها و بصیرتها و ظاهر و باطن ما اینکه با دوستانت دوست و با دشمنانت 

 دشمن هستیم.



 

 

 یکی از فعالیتهای مهم نافع در کربلا، شرکت مؤثر او در عملیات موفق تهیه آب به همراهی حضرت عباس

 السلام بود:علیه

السلام و اصحابش بستند، تشنگی بر ایشان خیلی شدت یافت، حضرت وقتی که آب را بر روی سیدالشهداء علیه

السلام را با سی سوار و بیست نفر پیاده با بیست مشک فرستاد تا آب بیاورند نافع السلام عباس علیهسیدالشهداء علیه

 اد، عمرو بن حجاج که موکل شریعه بود صدا زد کیستی؟بن هلال علم را بدست گرفت و جلو افت

 نافع فرمود: منم نافع بن هلال.

 عمرو گفت: مرحبا به تو ای برادر برای چه آمدی.

 نافع گفت: آمدم برای آشامیدن از این آب که از ما منع گردید.

 عمرو گفت: بیاشام گوارا باد تو را.

اند، در این السلام و این جماعت از اصحابش تشنهکه مولایم حسین علیهای با آنآشامم قطرهنافع گفت: و الله نمی

 حال اصحاب پیدا شدند.

 اند.عمرو گفت: ممکن نیست که این جماعت آب بیاشامند زیرا که ما را برای منع از آب در اینجا گذاشته

 نافع پیادگان را گفت: که اعتنا بایشان نکنید و مشکها را پر کنید.

السلام و نافع بن هلال دشمن را متفرق کردند بش بر ایشان حمله کردند، حضرت ابوالفضل العباس علیهعمرو و اصحا

و آمدند نزد پیادگان و فرمودند بروید، پیوسته حمایت کردند از ایشان تا آبها را به خدمت حضرت امام حسین 

 السلام رسانیدند.علیه

م خود را بر فاق تیرها نوشته بود و پیوسته با آن تیرها جنگ کرد تا نافع در روز عاشورا به خود تیرهایی داشت و اس

 رسانید.اینکه تمام شدند، نقل است که هفتاد تیر داشته که با هر تیری یک دشمن را به هلاکت می

 آنگاه شمشیر را به دست گرفته و این رجز را خواند: انا الغلام الیمنی الجملی

 السلام ان اقتل الیوم فهذا املیو علی علیهالسلام دینی علی دین حسین علیه

السلام و دین من دین حضرت علی علیه -من جوانی از اهل یمن و قبیله جمل هستم »و ذاک رأیی و الاقی عملی 

ام بوده )که در راه شوم این آرزوی من است. و این اندیشهاگر امروز کشته می -باشد السلام میحضرت حسین علیه

 «.( و پاداش خود را خواهم دیدخدا شهید شوم

من »؛ «و انا علی دین عثمان»قطیعه به نام مزاحم بن حریث به مقابله با نافع به میدان آمد و گفت: آنگاه مردی از بنی

، نافع جواب داد: تو پیرو شیطان هستی، سپس حمله کرده و مزاحم و جمع کثیری از دشمن را «پیرو عثمان هستم

 به روایتی دوازده نفر و روایتی هفتاد نفر را به هلاکت رسانید.کشته و زخمی کرد که 

سعد بر او حمله کرده و بازوانش را شکسته و اسیرش کردند. شمر و گروهش، نافع را پیش آنگاه لشگریان ابن



 

 

عمرسعد بردند در حالی که خون از محاسن شریفش جاری بود. عمر سعد گفت: وای بر تو نافع چرا بر خود رحم 

 دی و خود را به این حال انداختی؟نکر

کنم خود را بر تقصیر در جنگ با شماها و اگر دستم ام و ملامت نمیداند که من چه اراده کردهنافع گفت: خدا می

 توانستید اسیرم بکنید.سالم بود نمی

 شمر به سعد گفت: او را به قتل برسان.

 بکش.خواهی خودت ای اگر میسعد گفت: تو او را آوردهابن

 آنگاه شمر آماده کشتن او شد.

نافع گفت: به خدا قسم اگر تو از مسلمانان بودی سخت بود بر تو که ملاقات کنی خدا را در حالی که خونهای ما را 

 به گردن داری و حمد خدای را که مرگ ما را به دست بدترین خلق نهاد.

 آنگاه شمر او را به شهادت رسانید.

 ارت ناحیه مقدسه و زیارت رجبیه وارد شده است.نام نافع بن هلال در زی

 نافع بن هلال الجملی المرادی

های قبیله مذحج و مراد از شاخهمراد بود. )بنیاز قرا و محدثین، و از نویسندگان حدیث و از بزرگان قوم خودش بنی

« عذیب الهجانات»لسلام بود و در اباشند( نافع در جمل و صفین و نهروان از اصحاب امیرمؤمنان علیهاز تبار یمن می

السلام رسانید و از جمله شهدای عاشورای حسینی گردید. در زمانی که آب را بر خود را به سپاه امام حسین علیه

نمودند و ها، مشکها را پر آب میعبدالله بستند و عباس بن علی مأمور آوردن آب شد نافع پیشاپیش پیادهخاندان ابی

کردند تا آب را آنها به خیمه رسانیدند. نافع در واقعه عاشورا حوادث و اران از آنها دفاع میعباس بن علی و سو

 مسایل زیادی دارد که در کتب تاریخ و مقاتل ثبت است. از رجزهای اوست: ان تنکرونی فأنا بن الجملی

 ان دین حسین و علی است.شناسید من هلال جملی هستم که دینم همدینی علی دین حسین و علی یعنی اگر مرا نمی

یکی از افراد دشمن که در مقابل قرار داشت و  -وقتی نافع در رجز دین خود را دین علی و حسین معرفی نمود 

نام داشت گفت: ولی من بر دین عثمانم. نافع گفت: تو بر دین شیطانی و با حمله و ضربتی سخت « مزاحم بن حریث»

نوشت و به سوی بر تیرها می -طبق سنت عرب  -از ماهری بود و نام خود را او را به هلاکت رسانید. نافع تیراند

 گوید: انا الغلام الیمنی الجملیافکند. در رجزهای دیگر خود نافع میدشمن می

ضبط « هلال بن نافع»دینی علی دین حسین و علی نافه بن هلال را برخی چون عطاء الله شافعی در روضة الاحباب 

آن نافع بن هلال است که در کتب رجال و تراجم، همگی از او بحث نمودند و او را از تربیت کردند ولی صحیح 

 السلام ذکر کردند. سرانجام پس از نبرد سخت با ظالمان و پیروان شیطان به شهادت رسید.شدگان امیرمؤمنان علیه



 

 

 نافع بن هلال بجلی

کاتب، و از حاملان حدیث و از اصحاب أمیرالمؤمنین از شهدای کربلاست. نافع، بزرگواری دلاور، قاری قرآن، 

السلام بود و در سه جنگ جمل، صفین و نهروان در رکاب آن حضرت بود. وی از شخصیتهای بارز کوفه بود و علیه

پیش از شهادت مسلم بن عقیل، مخفیانه از کوفه بیرون آمده به استقبال امام شتافته بود، سپس همراه امام حسین 

ها مشارکت داشت. از جمله السلام در آوردن آب به خیمهلام به کربلا آمد. در کربلا همراه عباس علیهالسعلیه

السلام ابراز داشت. نافع، کسانی بود که در سخنرانی پرشوری مراتب وفاداری خویش را نسبت به سیدالشهداء علیه

کرد. روز عاشورا وقتی تیرهایش تیراندازی مینوشت و همواره با آنها نام خود را روی تیرهای زهر آگین خود می

 خواند: انا الهزبر الجملیتمام شد، شمشیر کشید و بر لشکر کوفه تاخت، در حالی که چنین رجز می

های خود قرار دادند تا اینکه بازوهایش شکست. او را دینی علی دین علی کوفیان با سنگ و تیر، اور ا مورد ضربه

گیر نمودند. شمر او را گرفته نزد عمر سعد برد. سپس به دست شمر به شهادت رسید. از محاصره کرده و زنده دست

 جمله رجزهای او چنین بود: انا الغلام الیمنی الجملی

 دینی علی دین حسین بن علی ان اقتل الیوم فهذا املی

 اند.فذاک رأیی والاقی عملی بعضی نیز نام او را هلال بن نافع گفته

ی خود که آن را مسموم السلام بود، وی در روز عاشورا با نیزهیاران مخلص و شجاع امام حسین علیه نافع بن هلال از

کرده بود، دوازده نفر از لشکریان عمر سعد را کشت. در خلال جنگ دو بازویش شکسته شد. شمر او را گرفت و 

شما را کشتم و اگر بازوی سالمی داشتم، زد که من دوازده نفر از نزد عمر سعد فرستاد در حالی که هلال فریاد می

شمشیر کشید که او را به قتل برساند. هلال گفت: خدا را شکر که شهادت من به « شمر»توانستید مرا اسیر کنید. نمی

 دفاع را به شهادت رساند.دست بدترین خلق خداست و شمر این اسیر بی

 نافع بن هلال جملی

 از شهدای کربلاست.« لینافع بن هلال بج»به قولی او همان 

 ای از مذحج. )یمن، عرب جنوب(.جملی: منسوب به جمل بن سعد، عشیره

 نصر

 السلام بود.از شهدای روز عاشوراست. آن بزرگوار، غلام حضرت أمیرالمؤمنین علیه



 

 

 نیزر حبشی مدنینصر بن ابی

ر از فرزندان نجاشی پادشاه حبشه بود و السلام بود و اصالت حبشی داشت و پدرش ابونیزاز غلامان حضرت علی علیه

در کودکی به اسلام رغبت کرد و نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و اسلام آورد و با آن حضرت 

زندگی کرده و از اصحابش بود، بعد از وفات آن حضرت به خدمت حضرت فاطمه علیهاالسلام و فرزندان او در 

 آمد.

د تا او را که تنها بازمانده ذکور خاندان نجاشی بود برای پادشاهی به حبشه ببرند ولی یک بار مردم حبشه آمدن

نیزر گفت یکساعت در خدمت رسول الله بودن برایم بهتر است از یک عمر بر شما و حبشه پادشاهی نمودن... و ابی

روید... انطلقوا جمیعا... نصر گفت: نه و فرمود: همه شما ب -وقتی در کربلا امام از همه بیعت را برداشت و از نصر نیز 

آمدیم )شاید مقصودش آن بود که اگر عافیت طلب و هرگز هرگز... اگر رفتنی بودیم به این جا نمی -به خدا 

 رفتیم!!(خواستند میدنیاگرا بودیم آن زمان که ما را برای پادشاهی حبشه می

 گوید:ابونیزر می

باشند، بودم. روزی که در بقیع می« بغیبغه»و « نیزرعین ابن»ر سرپرستی دو مزرعه داالسلام عهدهمن از طرف علی علیه

 شود؟السلام آمد و گفت طعامی نزد تو یافت میعلی علیه

دانم، کدویی است از کدوهای مزرعه که آن را با روغن گفتم: طعامی که آن را برای أمیرالمؤمنین شایسته نمی

 ام.نامرغوبی پخته

مود: همان را بیاور، پس دست خود را در آب شست و مقداری از آن خوراک را میل کرد، آنگاه آن حضرت فر

دوباره به سوی آب برگشت و دستهای خود را با ریگ پاکیزه کرد و آن دو را به هم گرفت و مقداری آب خورده 

 و فرمود:

 فت:ترین ظرفهاست. سپس دستها را به شکم مالید و گای ابونیزر دستها پاکیزه

 نصیب باد.کسی که شکم او را به آتش ببرد از رحمت خدا بی

زد ولی از آب اثری پس کلنگ برداشت و به سوی چشمه سرازیر شد و به کار مشغول گردید، چندی کلنگ می

نبود، پس بیرون آمد و نفسی کشید و عرق از پیشانی گرفت و دیگر بار با کلنگ به سوی چشمه برگشت و کلنگ 

کرد، تا آن که آب مانند گردن شتر بیرون جست گرفت، زد و همهمه میوی چشمه برگشت و کلنگ میزد به سمی

 و جاری شد.

السلام با شتاب بیرون آمد و گفت: خدا گواه باشد که این مزرعه وقف است. دوات و کاغذ بیاور، من علی علیه

نیزر و لمؤمنین دو مزرعه معروف به چشمه ابیالسلام نوشت: بنده خدا، علی امیرادوات و کاغذ بردم و علی علیه

بغیبغه را بر فقرای مدینه و رهگذاران تصدق داد تا خدا روی او را با این دو صدقه از آتش عذاب روز قیامت نگاه 



 

 

شوند تا آن که خدا آن دو را ارث ببرد و خدا بهترین ارث برندگان است دارد. این دو مزرعه فروخته و بخشیده نمی

السلام به آن دو محتاج شوند که در این صورت ملک خالص آن دو خواهد که روزی حسن و حسین علیه مگر آن

 بود و دیگری را در آن حقی نیست.

داد نیزر دویست هزار دینار میدار شد و معاویه برای چشمه ابیالسلام قرضگوید: امام حسین علیهمحمد بن هشام می

فرمود: پدرم آن را صدقه قرار داد تا خدا روی او را از آتش نگهدارد و من  ولی حضرت به فروش آن حاضر نشد و

 فروشنده آن نیستم.

السلام السلام، در خدمت حضرت امام حسین علیهالسلام و حضرت امام حسن علیهنصر بعد از شهادت امام علی علیه

ا در حمله نخست بعد از آن که اسبش بود که با آن حضرت از مدینه به مکه و کربلا هجرت کرده و در روز عاشور

 پی شد، به شهادت رسید.

 نعمان بن عمرو راسبی

 نعیم بن عجلان انصاری

باشد. نعمان دارای شهرتی در جنگها بوده و در نبرد صفین منسوب به تیره راسب به مالک ازدی بوده و اهل کوفه می

سعد به کربلا رسانده و سپس به سپاه با سپاه ابنحضور داشت. در واقعه عاشورا نعمان و برادرش حلاس خود را 

السلام پیوسته و در روز عاشورا در اولین حمله به شهادت رسیدند. نام او در زیارت رجبیه حضرت امام حسین علیه

 وارد شده است.

 )یمن، عرب جنوب(.«. ازد»ای از راسب: تیره

 نخل، نخل گردانی

ای بزرگ و اتاقکی تابوت مانند گفته م سوگواری محرم، به وسیلهخرماست، اما در اصطلاح مراسنخل، درخت

آرایند و بعنوان سمبل تابوت سید الشهدا شود که با پوشش سیاه و انواع شالهای رنگارنگ و آیینه و چراغ... میمی

لسفه آن چنین است ف»برند. کنند و به محل اجرای تعزیه میها آن را بلند میها و تکیهدر روز عاشورا در حسینیه« ع»

که: اگر چه در کربلا نبودیم و جسم پاره پاره شهدا بر زمین ماند، امروز سمبل جنازه آن عزیزان رابا تشریفات و 

ها با ندای یا محمد، یا فاطمه، یا ها ومحلهکنیم.و با چندین بار گرداندن در کوچهبندی و با احترام تشییع میآذین

[ نخل بندی، نخل آرایی، نخل گردانی از 1«]گذارند.میرا با احترام بر زمین علی، یا حسن، و یا حسین، آن

اصطلاحات این سنت مذهبی است و در هند، رواج بیشتری دارد. عموما مردم شهرها برای نخل، قداست خاصی 



 

 

ای آن را عده دهند.نخلها اغلب سنگین است و حمل ونقلای انجام میقائلند و بلندکردن آن را طی مراسم سنتی ویژه

آراید، نخل محرم، نخل عزا، نخل به کسی گویند که نخل محرم را می« نخل آرا»شوند. دار میمردان قوی عهده

 --------------------شود. تابوت، نخل ماتم نیز گفته می

 پی نوشت ها :

 . 19، ص 93/  4/  7[ روزنامه کیهان، )گزارشی از مراسم عزاداری در میبد(، 1]

 نذر

و « لله علی...»شود، مثل منعقد مینذر، التزام به انجام یا ترک عملی به نحو خاص بخاطر خداست که با صیغه خاصی

مندان به اهل بیت و امام [ علاقه1انجام آنچه که نذر شده واجب است و تخلف از آن گناه است و کفاره دارد.]

ا ملزم شوند آن را ادا کنند، از قبیل: نذر زیارت امام حسین کردند تگاهی انجام برخی از امور را نذر می« ع»حسین 

، عزاداری برای آن حضرت، برپایی مجالس و تعزیه و ذکر مصیبت، اهدای وسیله یا پولی برای حرم یا زوار، «ع»

ننده اطعام، شرکت در دستجات زنجیرزنی و عزاداری، ساختن تکیه یا حسینیه و... اینگونه نذرها بطور طبیعی تامین ک

است و به کمکهای مالی و جنسی یا انجام خدمات « ع»های احیای عاشورا و ترویج خط اهل بیت بخشی از هزینه

کنند.در میان بخشد و افراد با افتخار به چنین کارهایی اقدام میجنبه معنوی و قداست می« ع»مربوط به سید الشهدا 

نذری، شله زرد، ترحلوا و... متداول است که اغلب با نذر، مردم، سنتهایی همچون آش نذری، سفره نذری، گوسفند 

----------گیرد و این اطعامها به یاد اهل بیت است. خوانی انجام میسازند و در کنار آن مرثیهبر خود واجب می

---------- 

 پی نوشت ها :

 .239[ تحریر الوسیله، امام خمینی )ره(، ص 1]

 نقش

خوانیها، کسی گیرند.در شبیهافراد شرکت کننده در تعزیه و تآتر و فیلم بر عهده میبرنامه خاصی را که هر یک از 

 کند.در نقش امام حسین، و دیگری در نقش شمر، عمر سعد، حر و... اجرای برنامه می

 نوحه

گری، زاری بر مرده، شعری که در ماتم و بیان مصیبت، گریه کردن با آواز، آواز ماتم، شیون و زاری، مویه

[ 1سوگواری با صوت حزین و ناله و زاری خوانند، اعم از سوگواری برای کسی که تازه مرده، یا برای امامان شیعه.]



 

 

گری بر مرده، رسم نوحه سرودن، نوحه خوانی.نوحهترکیبات دیگر آن عبارت است از: نوحه آراستن، نوحه ساختن، 

که نوحه و گریه بر آنان از شعائرمهم و از « ع»[ مگر برای معصومین 2جاهلیت بوده است و کاری مکروه است،]

گریستند و امر به می« ع»های کمال است و خود امامان بر سید الشهدا عوامل نشر فضیلتها و احیای یاد اسوه

خوانی شد.آنچه که از کراهت نوحه و ناپسند بودن کردند.بر جعفر طیار و حمزه سید الشهدا نوحهخوانی مینوحه

گریهای جاهلی است که آمیخته به گر در روایات یاد شده، ناظر به نوحهگری و زشت بودن اجرت نوحهشغل نوحه

 [ .3باطل و گاهی حرام بود.]

گویند که در مجالس به صورت جمعی عی خاص از شعر مرثیه میدر فرهنگ عزاداری برای امام حسین، نوحه به نو

خواند و دیگران به نوا و آهنگ و وزن اشعار ساختند، یکی نوحه میاشعار نوحه را برای سینه زدن می»شود. اجرا می

اسف زدند.ولی اشعار مرثیه را با آهنگ در مجالس سوگواری برای به گریه افکندن و اظهار تخوان سینه مینوحه

از معروفترین شعرای عصر قاجار که [ »... 4،]«خواندند و عنوان روضه نداشت.شنوندگان بر قتل شهدای کربلا می

[ این شیوه در بین عربها هم متداول 5«.]توان یغمای جندقی و وصال شیرازی را نام برداند، میمرثیه و نوحه ساخته

هیدان مخصوص است.با توجه به گستردگی این مراسم و رواج خوانی بر سالار شاست و سبک مرثیه سرایی و نوحه

های صحیح و دور از های ناب و نوحهآن در طول سال، حتی در سوگ امامان دیگر، ضرورت دارد که سروده

تحریفها و دروغها پدید آید و فرهنگ عاشورا در قالب نوحه نیز ترویج گردد و نوحه خوانان نیز، بیش از هدف قرار 

 [ . 6ه، نشر فضیلتهای اهل بیت را هدف قرار دهند.]دادن گری

------------------- 

 پی نوشت ها :

 نامه، دهخدا.[ لغت1]

 .99، ص 97[ بحار الانوار، ج 2]

 مراجعه کنید. 113تا  91، ص 97[ به روایات مربوط به تعزیه و ماتم و نوحه در بحار الانوار، ج 3]

 .9[ موسیقی مذهبی ایران، ص 4]

 .27همان، ص [ 5]

ای از سابقه این کار در ایران و انواع مرثیه [ نگرشی به مرثیه سرایی در ایران، عبد الرضا افسری، بررسی گسترده6]

 سراییها دارد. 

 نوحه خوان



 

 

زن یا زنجیر زن، اشعار مصیبت و نوحه و مرثیه را با آهنگ های سینهکسی که در ایام سوگواری امامان برای دسته

 --------------------[ . 1زنند.]خواند و عزاداران به آهنگ او سینه و زنجیر میمخصوص می

 پی نوشت ها :

 نامه، دهخدا. [ لغت1]

 نوحه سرا

« نوحه سرا»سراید سرا، غمکده.همچنین به کسی که اشعار نوحه ومرثیه میمحل نوحه، عزاخانه، ماتمکده، ماتم

 گویند، یعنی سراینده نوحه.

 نخیله

گرفت.در بسیج نیروهای رزمی برای جنگ درآنجا صورت می« ع»پادگان نظامی در بیرون کوفه.در زمان علی نام 

نیز، ابن « ع»آنجا با خوارج جنگید و برای سپاه خویش در جنگ با معاویه سخنرانی کرد.برای مقابله با سید الشهدا 

ار هزار نفر از آنجا به کربلا برای جنگ با آن زیاد نیروهای خود را آنجا مستقر کرده بود و عمر سعد را با چه

 --------------------[ . 2معروف است.]« عباسیات»[ امروز این محل به 1حضرت فرستاد.]

 پی نوشتها:

 .315، ص 44[ بحار الانوار، ج 1]

 . 239[ مقتل الحسین، مقرم، ص 2]

 نقره

در « ع»که سر چند راهی قرار داشته است. امام حسین  نام سرزمینی در راه مکه، دارای برکه و چاههای آب و قلعه،

 ----------------[ . 1هم گفته شده است.]« معدن النقره»این منزل فرود آمده است.به آنجا 

 پی نوشتها:

 . 43[ الحسین فی طریقه الی الشهادة، ص 1]

 نواویس



 

 

اشاره « خط الموت»است. خطبه اق آمدههنگام خروج از مکه به سوی عر« ع»نام محلی است که در خطبه امام حسین 

کانی باوصالی تقطعها عسلان الفلوات، بین »ای بین نواویس و کربلا پاره پاره خواهد شد: دارد که پیکرش در منطقه

[ معنای ناووس، گورستان مسیحیان و نیز تابوت سنگی است که جسد مرده را در آن 1«]النواویس و کربلا...

---نشین و در نزدیکی کربلا واقع بوده است. ا مقصود، روستای خرابی است که قبلا مسیحی[ در اینج2گذارند.]می

------------------ 

 پی نوشتها:

 .573، ص 1[ اعیان الشیعه، ج 1]

 [ المنجد، فرهنگ لاروس.2]

 نهر علقمه

 و سرزمینهای اطراف آن نهر علقمه یا علقمی، نهری بوده که از فرات منشعب شده و آب زلال آن را به منطقه کربلا

[ در 1رسانده است.نسبت علقمی به شخص است، جد مؤید الدین علقمی وزیر، حفر کننده آن نهر بوده است.]می

کنند )کنار نهر علقمه، افتاد دست عباس( نهری به همین را کنار نهر علقمه یاد می« ع»علی ها، شهادت عباس بنمرثیه

 -----------------ود دارد. نام هم اکنون در میان کربلا وج

 پی نوشتها:

 . 39و  32، ص 9[ موسوعة العتبات المقدسه، ج 1]

 نینوا

نینوا یک »ای در کوفه و شرق دجله و شرق کربلا، از روستاهای منطقه طف. نام منطقه«.ع»شهادتگاه امام حسین 

است و آن « یونس بن متی»ابد.قریه یهای باستانی است که کشیده شده و تا مصب نهر علقمه امتداد میسری تپه

معروف است که در شرق کربلا « باب طویرج»[ نینوا امروز به 1حضرت از میان مردم این منطقه بیرون آمده است]

ای در سواد کوفه که کربلا از آن ناحیه است.نام قصبه موصل و نام شهری که یونس ناحیه[ »2«]قرار گرفته است.

به این منطقه رسید به « ع»[ وقتی حسین بن علی 3«]دعوت کردن مردم آن شهر رفته بود.علیه السلام به آنجا جهت 

سواری برخورد که نامه ابن زیاد را برای حر آورده بود. مضمون نامه این بود: حسین را محاصره کن و در سرزمین 

 [ .4آب و علفی فرود آر.کمی پیشتر رفتند تا به زمین کربلا رسیدند و فرود آمدند.]بی

اشاره شد، در ادبیات عاشورا، نسبت به نی و نینوا نیز تعابیر عاطفی و عرفانی فراوانی ساخته و « نی»همچنانکه در واژه 

اند. از آن آتش که نمرود زمان در جان اند و صحرای کربلا را پر از نوای حقجویی و حقگویی دانستهکار بردهبه



 

 

 ابراهیمیان افکند

 افتاد ولی... مرغ شباهنگ حقیقت،« نوا»قیقت از ، نای ح«نینوا»به دشت 

[ . قداست محتوایی نی تا آنجا پیش می رود که در دید شاعرانه، به صورت بوریا 5افتد.]نمی« حق، حق»از نوای ناله 

و حصیری درمی آید که لیاقت در بر گرفتن جسم مطهر اباعبدالله علیه السلام را پیدا می کند و این مضمون در 

 ادبی راه می یابد.  فرهنگ

------------------- 

 پی نوشتها:

 )چاپ امیر کبیر(. 55[ آثار البلاد و اخبار العباد، قزوینی، ص 1]

 .136[ الحسین فی طریقه الی الشهاده، ص 2]

 نامه، دهخدا.[ لغت3]

 .229[ مقتل الحسین، مقرم، ص 4]

 . 93[ قبله این قبیله، ص 5]

 نافذ البصیرة

 باشد.السلام میف حضرت عباس بن علی بن ابیطالب علیهماز القاب شری

ی حضرت عباس بن علی السلام دربارهالسلام آمده است. امام صادق علیهدر وصف حضرت ابوالفضل العباس علیه

دارد، که گویای عمق بینش و استواری ایمان او در حمایت از سیدالشهداء « نافذ البصیرة»علیهماالسلام، تعبیر 

 «.کان عمنا العباس بن علی نافذ البصیرة صلب الایمان...»السلام است: علیه

 نوح

لمک بن مستو شلخ بن اخنوخ بن ادریس بن مارد بن اند: ابنهای اسلامی نسب او را چنین نوشتهدر تفاسیر و تاریخ

ون پس از نهصد و مهلائیل بن قینان بن انوش بن شیث بن آدم. و گویند وی پس از ادریس به پیامبری رسید و چ

السلام پس از تن ایمان نیاوردند و کافران بر سرکشی و عناد افزودند. نوح علیه 91پنجاه سال دعوت از قوم او بیش از 

یا »قرنها دعوت و تحمل چون از تمسخر و عناد کافران قوم خویش به تنگ آمد از جانب خدا بدو وحی رسید که 

قوم را نفرین کرد و از خدا درخواست که « ومن شدند کسی مومن نخواهد شد.نوح از قوم تو جز این هشتاد تن که م

ای پرداختند، چون دیاری از کفار بر زمین باقی نگذارد. سپس خود به فرمان الهی با پیروان معدودش به ساختن سفینه

 کشتی ساخته شد، علامات و آیات عذاب الهی آشکار گشت.



 

 

ای از السلام و یارانش در طبقهن به دریای خروشانی مبدل گشت، نوح علیهباران سیل آسایی باریدن گرفت و زمی

السلام سوار شدند و دو طبقه دیگر آن را به حیوانات و پرندگان اختصاص دادند، کشتی نوح کشتی نوح علیه

بودند یکسره غرق السلام را نپذیرفته و از کشتی بیرون مانده السلام بر آبها روان شد و آنانکه دعوت نوح علیهعلیه

السلام چون او را در کام السلام پسری کنعان نام دعوت پدر را نپذیرفته بود، نوح علیهگشتند. از خاندان نوح علیه

امواج و در حال غرق شدن دید به حکم عاطفت پدری به کشتی دعوتش کرد. فرزند سرکش نپذیرفت و با دیگر 

ای بر زمین باقی نماند باران فروایستاد و طوفان آرام گرفت جنبنده کافران غرق گشت. آنگاه که جز کشتی نشستگان

السلام بر کوه جودی به گل نشست و ساکنان آن و آنها در کام زمین فرورفت، و به تقدیر خداوندی کشتی نوح علیه

م را میان السلام جهان خالی از مردفرود آمدند و بر بساط زمین زندگی و زاد و ولد از سر گرفتند. نوح علیه

فرزندانش سام، حام و یافث تقسیم کرد. زمین سپاهیان را چون زنج و حبشه و نوبه و بربر و آن دیار و بر و بحر و 

جزایر آن را به حام داد، و عراق و خراسان و حجار و یمن و شام و ایران شهر نصیب سام شد، و ترک و سقلاب و 

 السلام پس از طوفان شصت سال زندگی کرد.علیهیاجوج و ماجوج تا چین را به یافث رسید. نوح 

السلام ساخت کشتی خود را به پایان رسانید، جبرئیل بر او نازل گردید و پنج میخ آهنی را که هنگامی که نوح علیه

السلام خواست تا هر کدام به نام یکی از پنج تن آل عبا بود و به او داد تا در جلوی کشتی بکوبد. وقتی که نوح علیه

السلام است بر کشتی بکوبد، نوری از آن درخشید، و رطوبتی مانند خون از آن ظاهر میخی را که به نام حسین علیه

ی السلام از سبب آن سؤال نمود، سپس جبرئیل واقعهگشت که موجب حزن حضرت نوح گردید. پس نوح علیه

 ود و هر دو به شدت گریستند.السلام را برای او بازگو نمکربلا و ماجرای شهادت امام حسین علیه

السلام رسید، السلام به محل شهادت حضرت سیدالشهدا علیهی طوفان هنگامی که کشتی نوح علیهو پس از واقعه

 السلام از غرق شدن ترسید و مناجات کرد که:دریا طوفانی شد و آن کشتی با اهلش به تلاطم افتادند، آنگاه نوح علیه

ی کربلا را بیان نمود، ای پیش نیامد، سپس جبرئیل نازل شد و قضیهگشتم ولی چنین حادثه ی دنیا راپروردگارا همه

 السلام را لعن کردند و به سلامت از آن محل گذشتند.در آن زمان نوح و اصحابش گریستند، قاتل حسین علیه

 نضر بن صالح عبسی

به « سعدابن»ی جریان نامه« حسان بن فائد عبسی»ی جانگداز عاشوراست. نامبرده از وی یکی از روایتگران واقعه

گزارش موجود  31کند. از او در تاریخ طبری را روایت می« حر»داستان « قرة بن قیس»و پاسخ او، و نیز از « عبیدالله»

قطری »برای پیکار با « مصعب بن زبیر»ه.ق با سپاه  69است و خود روزگار مختار را درک کرده، و آنگاه در سال 

شد و در حالی که جوانی « مطرف بن مغیره»ه.ق در مدائن دربان  99بیرون آمده است، سپس در سال « رجیخا

پیکار کرد، « حجاج»ه.ق با سپاه  99ایستاد. او در سال نورس و چابک بود با شمشیر آخته بالای سر او به پاسداری می



 

 

 و سرانجام به کوفه بازگشته است.

از او روایت کرده و او نیز به « ابومخنف»گوید: از پدرم شنیدم که او را آورده و می در کتاب خود نام« فخر رازی»

 نقل از دیگران از امیرمؤمنان روایت آورده است.

 نمیر بن وعله

آورده « ربیع بن تمیم»و « ایوب بن مشرح»و « ابووداک»ی عاشوراست. او اخبار خود را از وی یکی از راویان واقعه

 است.

ه.ق  91به سال « حجاج»و از مجلس « شعبی»روایت موجود است که آخرین آنها را از  11ده در تاریخ طبری، از نامبر

 کند.روایت می

 نامه عبدالله جعفر به امام

ترسم خود و خاندانت در این سفر به تو را به خدا سوگند، با رسیدن این نامه، از این راه برگرد. چه این که می»

مروز تو کشته شوی، زمین را ظلمت فراگیرد، چرا که نشان هدایت تنها تویی و امید مردم باایمان شهادت رسید، اگر ا

 «.ام شرفیاب گردم، و السلامتنها به توست. پس در رفتن شتاب مکن تا خود در پی نوشته

السلام تهیه کرد. عبدالله های را برای اطمینان خاطر امام علیآنگاه عبدالله نزد امیر مکه عمرو بن سعید رفت و امان نامه

بن جعفر و یحیی برادر عمرو از مکه بیرون آمدند و خدمت حضرت رسیدند و در بازگشتن آن بزرگوار اصرار 

ام، و مرا به کاری امر فرموده السلام را در خواب دیدهکردند. ولی حضرت در جواب آن دو فرمود: رسول خدا علیه

 ر چه پیش آید باک ندارم.است که باید از پی آن بروم و از ه

 ام نخواهم گفت.ام و تا زندهعرض کردند، خواب خود را بفرما، فرمود تا اکنون نگفته

عبدالله چون تصمیم آن حضرت را قطعی دید، دو فرزندش عون و محمد را گفت، تا با آن حضرت بروند، و جان 

 نثار او باشند.

گفت: شکر خدا را اگر چه از همراهی با امام حسین کربلا میبه نقل سماوی، عبدالله بن جعفر بعد از واقعه 

السلام و شهادت در راه او محروم ماندم، ولی دو فرزند عزیزم را همراه او فرستادم تا با سربلندی به شهادت علیه

 رسیدند.

ضرت جعفر طیار کند که دو نوجوان به نامهای محمد و ابراهیم از فرزندان حمطلب قابل توجهی را خوارزمی نقل می

کند و کنند و همان سرنوشتی که برای طفلان مسلم معروف است نقل میزیاد فرار میالسلام از اردوگاه ابنعلیه

السلام بوده است. و در احتمالا همان دو طفل مسلم هستند. چون یکی دیگر از همسران مسلم، دختر جعفر طیار علیه



 

 

 نویسد:آخر می

السلام و یجوز مثل هذا و قد اخبر به الرسول صلی الله علیه و ت التی ظهرت بقتل الحسین علیهفهذا و امثاله من الایا»

های آله و سلم. کراماتی که در هنگام به شهادت رسیدن محمد و ابراهیم دیده شد و کیفیت و تقاص قاتل از نشانه

بوده و از داستان این دو نوجوان حضرت  السلام بوده و از چنین امامی چنین کراماتی جایزحقانیت امام حسین علیه

 رسول هم خبر داده است.

 نائبة الحسین

 ی حضرت زینب سلام الله علیهاست.السلام. از القاب شریفهجانشین حضرت حسین علیه

 نائبة الزهراء

 ی حضرت زینب علیهاالسلام است.جانشین حضرت زهرا علیهاالسلام. از القاب شریفه

 ناموس رواق العظیمة 

 ی حضرت زینب سلام الله علیهاست.ناموس و شرف آسمان عظمت. از القاب شریفه

 نجمة سماء النبالة

 ی حضرت زینب سلام الله علیهاست.ی درخشان آسمان بزرگی. از القاب شریفهستاره

 نشاط اصفهانی

ه.ق. در  1219ده از سال ه.ق. متولد ش 1195به سال « نشاط»متخلص به « معتمد الدوله»میرزا عبدالوهاب ملقب به 

زیست. او در دربار فتحعلی شاه قاجار، صاحب دیوان بود. نشاط دارای خط و انشا بوده و از بزرگترین تهران می

ه.ق درگذشته  1244توان دید. نشاط به سال شاعران عهد قاجار است. در اشعار او آثار نهضت بازگشت ادبی را می

 است. سید کونین، سبط مصطفی

 ن فرزند خیرالاولیا پروریده حق در آغوش بتولبهتری

 زیب دامان، زینت دوش رسول منبع هستی ست آن فرخنده ذات

 ها را سوی فعل آورد اورشحه رشحه زو رسد بر کاینات قوه



 

 

 نیک را ممتاز از بد کرد او رهنمونش کرد خود بر قتل خویش

 پس بیفکندش سر تسلیم، پیش مصطفای دودمان ارتضا

 ندان اصطفا جمله هستیها طفیل هست اومرتضای خا

 زور بازوی یدالله دست او گر نه خود از زندگی سیر آمدی

 عاجز از روباه کی شیر آمدی؟ این سعادت از ازل اندوخته ست

 این شهادت از علی آموخته ست چون پیام دوست، از دشمن شنفت

 گفت هر که را از دوستانش خواند دوست« فزت»زیر زخم تیغ دشمن 

 یر تیغ دشمنان خواند دوست از نخست افتاد چون مقبول عشقز

 لاجرم شد عاقبت مقتول عشق گر حدیث ما تو را آید عجب

 طالب من گر شود یکره کسی« من طلب»گفت حق خود در حدیث 

 راهها بنمایش هر سو بسی چون مرا بشناسد از آیات من

 یعاشق آید بر صفات و ذات من شد چو عاشق از من آگه شد هم

 زان پس او را زنده نگذارم دمی کشتن عاشق به هر مذهب رواست

 خاصه آن عاشق که معشوقش خداست پس مرا ز آیین و دین مصطفی

 بر شهید خویش باید خونبها وانکه هم منظور و هم مقبول من

 گشت زان سان تا که شد مقتول من هر دو عالم نیست خونش را بها

 را نه رایگانی بخشمشغیر من او را نشاید خونبها خویش 

 ی عشق ار شوی زنده شویام تا زندگانی بخشمش کشتهکشته

 تا ابد باقی و پاینده شوی عشقبازی را شعار دیگر است

 رسم او رسم دیار دیگر است

 نظیری نیشابوری

برده و به میمحمد حسن نیشابوری معروف به نظیری، مدتی در دربار عبدالرحیم خان خانان و اکبر شاه در هند به سر 

مدح آن دو پادشاه و نیز جهانگیر پسر اکبر شاه پرداخته است، ولی بیشتر عمر خود را در احمد آباد گجرات در انزوا 

ه.ق. درگذشته است. دیوان او شامل قصاید، ترکیبات، ترجیعات، مقطعات و  1121گذرانده و در همانجا به سال 

 ند به طبع رسیده است. زان بس حسین حجت حق در میان نهادهزار بیت دارد و در ه 11رباعیات در حدود 

 منکر ز جهل، تیر حسد در کمان نهاد حق زاولیا مقام ذبیح اللهیش داد



 

 

 ی مشیت خویشش عنان نهاد حلقی که بوسه گاه نبی بود، ظلم عهددر قبضه

 ی امت بر آن نهاد ذبح عظیم اشاره به قتل حسین بودشمشیر زهر داده

 لیل، خدای جهان نهاد تعبیر کرد از آن به بلای مبین خلیلمنت که بر خ

 کاندوه کربلای حسینش به جان نهاد گر چه به صدق وعده براهیم را ستود

 لیک از حسین، شرط وفا در میان نهاد دادش مقام صبر و رضا تا شهید شد

 راند در بلا و محن، نفس جاهدشبا نفس مطمئنه قدم در جنان نهاد می

 ای بر زبر آسمان نهاد شد حاصلش عذوبت روح از عذاب تنتا روح، پ

 جانش عزیز گشت چو تن در هوان نهاد حق، مشهد حسین محل شهود ساخت

 فردوس در مکاره و رنج جهان نهاد شط فرات راند ز طوفان کربلا

 وانگه سر حسین به خون روان نهاد

 نعمت میرزاده

 خورشید رفته است ولی ساحل افق

 های سرخ شفق، نقش یک نبرداش هنوز وز شعلهی نارنجیرارهسوزد از شمی

 ی آسمان روز گرد غروب ریخته در پهن دشت رزمتابیده روی آینه

 پایان گرفته جنبش خونین کارزار آنجا که برق نیزه و فریاد حمله بود

 سوار پایان گرفته رزم به هر گوشه و کناری اسبان بیپیچیده بانگ شیهه

 ستر خون پیکری شهید خاموش مانده صحنه و گویی ز کشتگانغلتیده روی ب

 ی پیروزی و امید این دشت غم گرفته که بنشسته سوگوارخیزد هنوز نغمه

 ی آن جاودانه رزم اینک دو سوی صحنه، دو هنگامه دیدنی ستامروز بوده پهنه

 یک سو لهیب آتش و یک سو غریو بزم این دشت خون گرفته که آرام خفته است

 ی شگفتروز بوده شاهد رزم دلاوران این دشت دیده است یکی صحنهام

 امان این دشت دیده است که مردان راه حقاین دشت دیده است یکی رزم بی

 اند این دشت دیده است که پروردگان دینچون کوه در برابر دشمن ستاده

 اند این دشت دیده است که هفتاد تن غیورجان بر سر شرافت و مردی نهاده

 اند از سر و سامان که بگسلنداند از سر و سامان و زندگی بگذشتهبگذشته

 ی خورشید نیمروزی زنجیر بندگی امروز زیر شعلهاز پای خلق، رشته



 

 

 ست رایت بشکوه انقلاب بالیده است قامت آزادگی و عشقبر پا شده

 ی شمشیرهای تیزتا بر فراز معبد زرین آفتاب از پرتو جهنده

 های دلیران راه حقدمیده به هنگام کارزار بانگ حماسهخورشیدها 

 ی آفاق روزگار خورشید رفته است و به پایان رسیده رزمست تا کرانهرفته

 ی شگفت به گوش جهانیاناما نبرد باطل و حق مانده ناتمام وین صحنه

 دهد قیام **** تا ابد برخی آن تشنه شهیدم که فراتتا روز رستخیر صلا می

 ی اوست آن جوانمرد که لب تشنه ز دریا بگذشتهمت سیراب و لب تشنهشاهد 

 زانکه دریا به بر همت او کم ز سبوست غرق آتش که مگر آب رساند به حرم

 ی پوست به مثل دوست بود به ز برادر اماخون فشان از سر و از ساعد و آویزه

 نب من بوسه بزنجان به قربان برادر که چنین باشد دوست ای صبا، هر سحر از جا

 بر زمینی که ز خون شهدا غالیه بوست

 نیاز اصفهانی

زیسته و از ی نخست قرن سیزدهم هجری میدر نیمه« نیاز»سید حسین )یا سید حسن( طباطبایی اصفهانی متخلص به 

وشقانی، از ی میر شاه تقی جی شاعری و بویژه غزلسرایی بهره داشته است. او را نوادهدانش و خوشنویسی و قریحه

 اند.رجال دربار شاه سلیمان صفوی، ذکر کرده

السلام اشعار پرسوز و نیاز اصفهانی از جمله شاعرانی است که در مصیبت سید و سالار شهیدان، امام حسین علیه

ر این السلام از او بجای مانده است. نیاز اصفهانی دی سیدالشهداء علیهگدازی دارد. هم اکنون ترجیع بندی در مرثیه

ترجیع بند به استقبال ترجیع بند محتشم کاشانی رفته و از او پیروی نموده که بند اول آن چنین سروده شده است: شد 

 شام و آفتاب نمود از شفق به تن

 چون کشتگان کرب و بلا لاله گون کفن یا همچو مغفری که به خون گشته واژگون

 ویش از سر حیرت که از چه رویا چون سری که کرده جدا تیغش از بدن گفتم به خ

 پیداست رسم تازه در آن کهنه انجمن؟ افکنده چرخ، یوسف خورشید را به چاه

 گون ز شفق کرده پیرهن پر خون نموده چون زکریا چرا کنارو آنگاه لاله

 در طشت خون؛ مگر سر یحیاست غوطه زن؟ یا پر ز خون رکاب شه دین که آسمان

 خویشتن گلگون قبای آل عبا فخر عالمینچون ذوالجناح بسته به پهلوی 

 ی زهرا تپیده شدی کرب و بلا حسین در خون چون نور دیدهدر خاک و خون فتاده



 

 

 از بهر گریه چرخ سراپای دیه شد هم روی آفتاب ازین غصه تیره گشت

 هم قامت سپهر ازین غم خمیده شد بر باد داد تازه گلی صرصر ستم

 شد شد شورشی که محفل عشرتسرای خند کز آن هزار خار به دلها خلیده

 برچیده گشت و بزم غمی تازه چیده شد یعقوب را ز گریه دگر دیده گشت تار

 پیراهن صبوری یوسف دریده شد از پشت زین به خاک چو خورشید دین نشست

 برخاست شورشی که فلک بر زمین نشست

 نیر تبریزی

ه. ق( از  1249 - 1312« )نیر»و متخلص به « حجة الاسلام» میرزا محمد تقی فرزند ملا محمد تبریزی مشهور به

علمای شیخیه در آذربایجان بود. وی تحصیل فقه و حکمت را نزد پدرش که از مراجع شیخیه بود آغاز کرد و در 

 نجف ادامه داد. بعد از آن به تبریز بازگشت و تا آخر عمر در آن شهر به خدمات دینی روحانی پرداخت.

 ثار وی عبارتند از:مشهورترین آ

السلام(؛ لآلی منظومه؛ دیوان غزلیات؛ مثنوی در خوشاب؛ صحیفة الابرار و مثنوی آتشکده )در مراثی اهل بیت علیهم

 مفاتیح الغیب.

السلام اشعار پرسوز و گدازی نیر تبریزی، از جمله شاعرانی است که در مصیبت سید و سالار شهیدان امام حسین علیه

السلام از او بجای مانده است. اشعار او در وصف و نعت ی سیدالشهداء علیهن ترجیع بندی در مرثیهدارد. هم اکنو

دهد. نیر تبریزی در ای را تحت تأثیر قرار میقهرمانان کربلا آنچنان پرشور و معرفت ساز است که دل هر خواننده

پیروی نموده که بند اول آن چنین سروده شده است: این ترجیع بند به استقبال ترجیع بند محتشم کاشانی رفته و از او 

 چون کرد خور ز توسن زرین تهی رکاب

 افتاد در ثوابت و سیاره انقلاب غارتگران شام به یغما گشود دست

 ی شکیببگسیخت از سرادق زر تار خور، طناب کرد از مجره چاک، فلک پرده

 رون دختران نعشبارید از ستاره به رخساره خون خضاب کردند سر ز پرده ب

 نقاب گفتی شکسته مجمر گردون و از شفقبا گیسوی بریده، سراسیمه، بی

 ی شفق، به درآورده سر، هلالآتش گرفته دامن این نیلگون قباب از کله

 ای که به یغما کشیده خصمچون کودکی تپیده به خون در کنار آب یا گوشواره

 توسن شاهنشهی نگون بیرون ز گوش پرده نشینی چو آفتاب یا گشته زین

 سوار سوی خیمه باشتاب گفتم مگر قیامت موعود اعظم استبرگشته بی



 

 

 آمد ندا ز عرش که ماه محرم است شهید عشق که تنگ است پوست بر بدنش

 تو خصم بین که به یغما زره برد ز تنش دگر بشیر به کنعان چه ارمغان آرد؟

 طاها فلک به یثرب کشتی ز یوسفی که قبا کرده گرگ، پیرهنش چراغ دوده

 ز قصر شام برآورد دود انجمنش زمانه گلشن زهرا چنان به غارت داد

 که بار قافله شد، ارغوان و یاسمنش ای خفته خوش به بستر خون، دیده باز کن

 احوال ما بپرس و سپس خواب ناز کن ای وارث سریر امامت، به پای خیز

 ی بحر بلا نگرورطه کفن خود نماز کن طفلان خود بهبر کشتگان بی

 دستی به دستگیری ایشان دراز کن برخیز، صبح شام شد، ای امیر کاروان

 جهاز کن یا دست ما بگیر و ازین دشت پر هراسما را سوار بر شتر بی

 بار دگر روانه به سوی حجاز کن اگر صبح قیامت را شبی هست آن شب است امشب

 مشب فلک، از دور ناهنجار خود لختی عنان درکشطبیب از من ملول و جان ز حسرت بر لب است ا

 شکایتهای گوناگون مرا با کوکب است امشب برادر جان، یکی سر بر کن از خواب و تماشا کن

 تو، چون در ذکر یا رب یا رب است امشب سرت مهمان خوی و تنت با ساربان همدمکه زینب بی

 ساربان امشب نبندد محمل لیلامرا با هر دو اندر دل، هزاران مطلب است امشب بگو با 

 ز زلف و عارض اکبر، قمر در عقرب است امشب صبا از من به زهرا گو، بیا شام غریبان بین

 ی حوری دشمن به حال زینب است امشب ای ز داغ تو روان خون دل از دیدهکه گریان دیده

 ی صور ز تماشای تجلای تو، مدهوش کلیمتو عالم همه ماتمکده تا نفخهبی

 ها گو همه دریا شو و دریا همه خونی طور دیدهای سرت سر انا الله و سنان نخله

 که پس از قتل تو منسوخ شد آیین سرور پای در سلسله سجاد و به سر تاج، یزید

 خاک عالم به سر افسر و دیهیم و قصور دیر ترسا و سر سبط رسول مدنی

 ست نشانست که دادهاشد و بودهآه اگر طعنه به قرآن زند، انجیل و زبور تا جهان ب

 ست به لب آیه کهف؟تن که شنیدهمیزبان خفته به کاخ اندر و مهمان به تنور؟ سر بی

 ی نور؟ جان فدای تو که از حالت جانبازی توست به مشکوة تنور، آیهیا که دیده

 در صف ماریه از یاد بشد شور نشور قدسیان سر به گریان به حجاب ملکوت

 ی دیو و پریبه گیسوی پریشان ز قصور گوش خضرا همه پر غلغله حوریان دست

 ی وحش و طیور غرق دریای تحیر ز لب خشک تو نوحسطح غبرا، همه پر ولوله

 دست حسرت به دل، از صبر تو ایوب صبور کوفیان، دست به تاراج حرم کرده دراز



 

 

 وتآهوان حرم از واهمه در شیون و شور انبیا محو تماشا و ملایک مبه

 شمر سرشار تمنا و تو سرگرم حضور داد آسمان به باد ستم خانمان من

 تا از کدام بادیه پرسی نشان من گردون به انتقام شهیدان روز بدر

 های زارنگذاشت یک ستاره به هفت آسمان من بیخود درین چمن نکشم ناله

 آن طایرم که سوخت فلک آشیان من آن سرو قامتی که تو دیدی ز غم خمید

 ی هماییدی که چون کشید غم آخر کمان من رفت آن که بود بر سر من سایهد

 شد دست خاک سبز، کنون سایبان من گفتم ز صد یکی به تو از حال کوفه، باش

 کز بارگاه شام برآید فغان من عنقای قاف را هوس آشیانه بود

 غوغای نینوا همه در ره بهانه بود جایی که خورده می، آنجا نهاد سر

 ی جانان نثار کردی کشی که مست شراب شبانه بود در یک طبق به جلوهدرد

 هر در شاهوار کش اندر خزانه بود نامد بجز نوای حسینی به پرده راست

 روزی که در حریم الست این ترانه بود کوری نظاره کن که شکستند کوفیان

 ای که مظهر حسن یگانه بود گلگون سوار وادی خونخوار کربلاآیینه

 ی عفافسر فتاده در صف پیکار کربلا فریاد بانوان سراپردهبی

 رود ز فراز سنان هنوزآید هنوز از در و دیوار کربلا بر چرخ می

 صوت تلاوت سر سردار کربلا سیارگان دشت بلا، بسته بار شام

 در خواب رفته قافله سالار کربلا شد یوسف عزیز به زندان غم اسیر

 بلا بس گل که برد بهر خسی تحفه سوی شامدرهم شکست، رونق بازار کر

 گلچین روزگار ز گلزار کربلا چون سر زد از سرادق جلباب نیلگون

 صبح قیامتی نتوان گفتنش که چون صبحی ولی چو شام ستمدیدگان سیاه

 روزی ولی چو روز دل افسردگان زبون ترک فلک ز جیش شب از بس برید سر

 ی شفقه سر نمود رخ از پردهلبریز شد ز خون شفق، طشت آبگون آسیم

 ی یحیی ز طشت خون لیلای شب دریده گریبان، گشاده موخور، چون سر بریده

 بگرفت راه بادیه، زین خرگه نگون افتاد شور و غلغله در طاق نه رواق

 چون آفتاب دین قدم از خیمه زد برون ای خرگه عزای تو، این طارم کبود

 ی خونی که علویانوی هر ستاره قطرهی وجود لبریز خون ز داغ تو پیمانه

 ست بر تو هر چه نوازنده را نواستدر ماتم تو ریخته از دیدگان فرود گریه



 

 

 تو، هر چه سراینده را سرود تنها به خاکیان به عزای تو اشک ریزست بیناله

 ماتمسراست بهر تو از غیب تا شهود از خون کشتگان تو صحرای ماریه

 ی مشک سود کی بر سنان تلاوت قرآن کند سریباغی و سنبلش همه گیسو

 بیدار ملک کهف تویی، دیگران رقود نشگفت اگر برند تو را سجده، سروران

 ای داده سر به طاعت معبود، در سجود ای در غم تو ارض و سما خون گریسته

 ماهی در آب و وحش به هامون گریسته وی روز و شب به یاد لبت چشم روزگار

 ه و جیحون گریسته از تابش سرت به سنان، چشم آفتابنیل و فرات و دجل

 اشک شفق به دامن گردون گریسته در آسمان ز دود خیام عفاف تو

 چشم مسیح، اشک جگرگون گریسته با درد اشتیاق تو در وادی جنون

 لیلی بهانه کرده و مجنون گریسته تنها نه چشم دوست به حال تو اشکبار

 ی بهشتسته آدم پی عزای تو از روضهخنجر به دست قاتل تو، خون گری

 خرگاه درد و غم زده بیرون گریسته گر از ازل تو را سر این داستان نبود

 اندر جهان ز آدم و حوا نشان نبود *******

 در وصف حر :

 نفس بگرفتش عنان که پای دار

 باره واپس ران، مترس از ننگ و عار عقل گفتنش رو که عار از نار به

 بت اغیار به نفس گفت از عمر برخودار باشجور یار از صح

 عقل گفتا: عمر شد، بیدار باش نفس گفتا نقد بر نسیه مده

 عقل گفت این نسیه از آن نقد به وین کشاکشهای نفس و عقل پیر

 نفس شد مغلوب و عقل پیر چیر عاشقانه راند باره سوی شاه

 با تضرع گفت ای باب اله تایبم، بگشا به رویم باب را

 ام رو بر رسولام، آوردهدارد خدا تواب را وحشیمی دوست

 ی من کن قبول دید چون مولا تضرع کردنشای محمد، توبه

 ست بازکرد طوق بندگی در گردنش گفت بازآ که در توبه

 ایهین بگیر از عفو ما خط جواز گر دو صد جرم عظیم آورده

 ای در وصف حضرت عباس :غم مخور، رو بر کریم آورده

 به سوی آب تازان باشتابشد 



 

 

 ای در کف گرفتمحابا جرعهزد سمند باد پیما را در آب بی

 چون به خویش آمد دمی، گفت ای شگفت تشنه لب در خیمه سبط مصطفی

 آب نوشم من؟ زهی شرط وفا عاشقان از جام محنت سر خوشند

 آب کی نوشند؟ مرغ آتشند دور دار ای آب، دامن از کفم

 ز تفم دور دار ای آب، لب را از لبمتا نسوزد ماهیانت ا

 ی شیر خدا، با مشک آبترسمت دریا بسوزد از تبم زاده

 خشک لب از آب بیرون زد رکاب حیدرانه آن سلیل ذوالفقار

 خویش را زد یک تنه بر صد هزار ناگهان کافر نهادی از کمین

 کرد با تیغش جدا، دست از یمین گفت هان ای دست، رفتی شاد رو

 ی از گرو، آزاد رو ساقی اریار است و می این می که هستخوش برست

 دست چبود؟ باید از سر شست دست لیک از یک دست، برناید صدا

 امباش کآید دست دیگر از قفا لا ابالی نیست دست افشانی

 ام دست دادم تا شوم همدست اوجعفر طیار را من ثانی

 مپر برافشانیم در بستان هو از ازل من طایر آن گلشن

 دست گو بردار دست از دامنم چند باید بود بند پای من

 تیر باید شهپر عنقای من از کمین ناگه سیه دستی به تیغ

 دریغ چون دو دست افتاده دید آن محتشمبر فکندش دست دیگر بی

 گفت: دستاور که من بی تو خوشم اندر آن کویی که آن محبوب روست

 ید ز من آموختنعاشق بی دست و پا دارند دوست عاشقی با

 شد علم پروانه، از پر سوختن بد چو شور عشق، سر تا پای من

 شد قیامت راست بر بالای من شد پرافشان، جعفر طیار وار

 درگذشت و رفت سوی یار، یار شد هماغوش شه بدر و حنین

 ماند ازو دستی و دامان حسین 

 در وصف حضرت علی اصغر :

 شد چو خرگاه امامت چون صدف

 درهای دریای شرف شاه دین را گوهری بهر نثار خالی از

 جز دری غلتان نماند اندر کنار شیرخواره، شیرغاب پردلی



 

 

 نعت او عبدالله و نامش علی در طفولیت، مسیح عهد عشق

 انی عبدالله گو، در مهد عشق بهر تلقین شهادت، تشنه کام

 از دم روح القدس، در بطن مام داده یادش، مام عصمت جای شیر

 ازل خون خوردن از پستان تیر با زبان حال، آن طفل صغیر در

 گفت با شه، کای امیر شیرگیر جمله را دادی شراب از جام عشق

 جز مرا کم تر نشد زان کام عشق گرچه وقت جان فشانی دیر شد

 ام، آبم ز جوی تیر دهتشنه« مهلتی بایست تا خون شیر شد»

 را به سوی رزمگاهکم شکیبم، خون به جای شیر ده برد آن مه 

 کرد رو بر شامیان رو سیاه گفت کای کافر دلان بدسگال

 اید آب زلال آب ناپیدا و کودک ناصبورکه به رویم بسته

 شیر از پستان مادر گشته دور در کمان بنهاد تیری حرمله

 اوفتاد اندر ملایک غلغله جست چون تیر از کمان شوم او

 ب بر تکلم باز کردی لپر زنان بنشست بر حلقوم او غنچه

 در کنار باب، خواب ناز کرد وه چه گویم من که آن طفل شهید

 ی روشن چه دید آن گشودن لب به لبخند از چه بوداندر آن آیینه

 بودن سر به سر« کنت کنز»وان نثار شکر و قند از چه بود رمز 

 ی عهد الستزیر آن لبخند شیرین، مستتر رمزهای نامه

 وب بست پس ندا آمد بدو کای شهریارکه شهید عشق با محب

 این رضیع خویش را بر ما گذار تا دهیمش شیر از پستان حور

 خوش بخوابانیمش اندر مهد نور در وصف حضرت علی اکبر :

 ی رخسار جداکبر آن آیینه

 هیجده ساله جوان سرو قد برده در حسن از مه کنعان گرو

 ی شاه رای هابیل و یحیی کرده نو با ادب بوسید پاقصه

 در دست تو« کن»روشنایی بخش مهر و ماه را کای زمان امر 

 حاصل استتو ما را زندگی بیهستی عالم طفیل هست تو بی

 که حیات کشور تن با دل است دارم اندر سر هوای وصل دوست

 که سراپای وجودم یاد اوست گفت: بشتاب ای ذبیح کوی عشق



 

 

 انی از آل خلیلتا خوری آب حیات از جوی عشق ای سوم قرب

 از نژاد مصطفی اول قتیل شاهزاده سوی خیمه شد روان

 گفت نالان کای بلاکش بانوان هین فراز آیید و بدرودم کنید

 سوی قربانگه روان زودم کنید مادرا برخیز و زلفم شانه کن

 خود به دور شمع من پروانه کن دست حسرت طوق کن بر گردنم

 وداع یوسف و راحیل نیست که دگر زین پس نخواهی دیدنم کاین

 هاجر و بدرود اسماعیل نیست برد یوسف سوی خود راحیل را

 رومدید هاجر زنده اسماعیل را من برای دادن جان می

 روم سر نهادش بر سر زانوی نازسوی مهمانگاه جانان می

 گفت کای بالیده سرو سرفراز ای به طرف دیده خالی جای تو

 ی نگارین آهوی مشکین منخیز تا بینم قد و بالای تو ا

 با تو روشن چشم عالم بین من این بیابان جای خواب ناز نیست

 ایمن از صیاد تیرانداز نیست گفتمت باشی مرا تو دستگیر

 ای تو یوسف، من تو را یعقوب پیر جبرئیل آمد شتابان بر زمین

 از فراز عرش رب العالمین گفت کای فرمانده ملک وجود

 ان درود گر نبودی بود تو، عالم نبودپیشت آوردستم از یزد

 امتزاج طینت آدم نبود ما نکردیم این شهادت بر تو حتم

 ای جلال کبریایی بر تو ختم گر کشی جان جهان، نک زان توست

 گوش عزرائیل بر فرمان توست داد پاسخ شاه با روح الامین

 کای امین وحی رب العالمین عاشق جانانه را با جان چه کار؟

 یار است، با درمان چه کار؟ جبرئیلا، این که بینی نی منمدرد کز 

 اماوست یکسر، من همین پیراهنم گر من از هر دو جهان بیگانه

 ام گفت: چشم دخترانت در ره استست در ویرانهگنج پنهانی

 گفت: عشق از دیدن غیر، اکمه است گفت: ترسم زینبت گردد اسیر

 طبیبجادت فتاده بیگفت: سوی اوست از هر سو مصیر گفت: س

 گفت: بیماریش خوش دارد حبیب گفت: بهرت آب حیوان آورم

 امگفت: من از تشنگی آن سوترم جبرئیلا، من ز جو بگذشته



 

 

 ام گفت: آوردستم از غیبت، سپاهآب حیوان را در آن سو هشته

 تا کنند این قوم کافر را تباه گفت: مهلا، خود ز من دارد مدد

 عدد آن که با تدبیر او گردد فلکجبرئیلا، آن سپاه بی

 کی بود محتاج امداد ملک گر فشانم دست، ریزم ز آستین

 صد هزاران جبرئیل راستین هستی ایشان همه از هست ماست

 ی تدبیرشان در دست ماست جبرئیلا، چشم دیگر بایدترشته

 امتا که حال عاشقان بنمایدت جبرئیلا، من خود از کف هشته

 ام هشته طوق عشق خود بر گردنمر رشتهدست جانان است تا

 برد آنجا که خواهد بردنم این حدیث محنت ایوب نیستمی

 داستان یوسف و یعقوب نیست صبر ایوب از کجا و این بلا

 این حسین است و حدیث کربلا دورکش زین ورطه رخت، ای محتشم

 تا نسوزد شهپرت را آتشم هین سپاهت دوردار از راه من

 ت برق آه من آمد از هاتف به گوش او نداکه جهانسوز اس

 از حجاب بارگاه کبریا کای حسین، ای نوح طوفان بلا

 این همان عهد است و اینجا کربلا تو بدین سان گر کنی جنگ آوری

 پس که خواهد شد بلا را مشتری؟ هین فرود آ، ای شه پیمان درست

 که بساط کبریایی زان توست ای حریم وصل ما، مأوای تو

 ر آ، خالی ست اینجا جای تو چون پیام دوست از هاتف شنیداند

 ام در عهد، سستدست از پیکار دشمن بر کشید گفت حاشا من نی

 این کشاکشها همه از بهر توست آشنای تو ز خود بیگانه است

 خود تویی تو، گر کسی در خانه است عشق را با من حدیث اختیار

 قید نام است و نه ننگ عشق را نه« مسأله دور است اما دوریار»

 جمله بهر توست، چه صلح و چه جنگ صورت آیینه، عکسی بیش نیست

 جنبش و آرام او از خویش نیست این کشاکش نیستم از نقض عهد

 ترمقاتل خود را همی جویم به جهد ورنه من بر مرگ از آن تشنه

 هین ببار ای تیر باران بر سرم

 نفس المهموم



 

 

است که فرمود: « ع»است که بر گرفته از حدیث امام صادق « ع»در مقتل سید الشهدا نام کتاب شیخ عباس قمی 

نفس کسی که به خاطر مظلومیت ما «نفس المهموم لظلمنا تسبیح و همه لنا عبادة و کتمان سرنا جهاد فی سبیل الله»

« ع»راه خداست.امام صادق اندوهگین شود تسبیح است، اندوه برما عبادت است و کتمان و پوشاندن راز ما جهاد در 

سپس فرمود: واجب است که این حدیث با طلا نوشته شود.چون کتاب محدث قمی یادآور مصیبتهای اهل بیت 

 است، این نام را برای کتابش برگزیده است، به فارسی هم ترجمه شده است.

 نامه

رسمی و سیاسی و عزل و نصبها و  بوده است.مکاتبات اداری،« نامه»همیشه یکی از سندهای قابل اعتماد و رسمی 

فرمانها و درخواستها به صورت نامه )و اصطلاحاکتاب( در نهضت کربلا و قبل و بعد از عاشورا هم به چشم 

به معاویه نوشت و نسبت به کشتن حجر بن عدی و یارانش اعتراض « ع»هایی که سید الشهدا [ چه نامه1خورد.]می

ه آنچه در جریان نهضت عاشورا، به بستگان خود و کوفیان، بصریان، یاران و کرد، وچه آنچه به علما نگاشت و چ

حضرت به محمد حنفیه ثبت است )لم اخرج نمایندگان خویش نوشت، حتی آنچه که به صورت وصیتنامه کتبی آن

به آن حضرت هایی را هم بزرگان شیعه و هواداران آن امام، از بصره و بویژه کوفه اشرا...( از این دست است.نامه

نوشتند و او را به آمدن به آن پایگاه شیعی دعوت کردند و قول هر گونه مساعدت و یاری دادند.سید الشهدا نیز در 

 [ .2ای به شیعیان نوشت.]نامهها، نماینده خویش، مسلم بن عقیل را به کوفه فرستاد، باز همراه ویپی آن دعوتنامه

در مکه، از کوفه برای آن حضرت فرستادند و دعوت به کوفه کردند، « ع»ن هایی که در مدت اقامت امام حسینامه

ها برخی بصورت فردی بود، برخی بصورت گروهی و با اند. نامههزار نامه و بیشتر هم گفته 12بسیار بود.تا حدود 

به یاری و مبارزه بود و به آنان نیز اغلب، پاسخ به آن دعوتها یا فراخوانی « ع»های سید الشهدا امضاهای بیشمار.نامه

های دعوت، اغلب از کوفه بود، آن بود که کوفیان دل محتوای دعوت عاشورایی امام را در برداشت.علت آنکه نامه

خوشی از معاویه نداشتند و هوادار اهل بیت بودند.پس از مرگ او، تصمیم به خلع یزید از خلافت و مبارزه با او 

ین هدف و با مضمونی انتقادآمیز از حکومت امویان و اعلام هواداری نسبت به سید هایشان هم در پی همگرفتند.نامه

هایی هم میان او بودن بود.نامهو دعوت به آمدن و قبول رهبری و قول نصرت و یاری و چشم به راه مقدم« ع»الشهدا 

مام رسید، این متن را داشت: ای که از کوفیان به دست انامهامام و برخی از شیعیان در بصره رد و بدل شد.آخرین

[ ای پسر پیامبر!هر چه زودتر بیا!در 3«]عجل للقدوم یا بن رسول الله، فان لک بالکوفة ماة الف سیف فلا تتاخر»

صد هزار شمشیر در اختیار توست، دیر مکن!در مسیر راه کوفه، وقتی سپاه حر، راه را برامام گرفت، حضرت به کوفه

های کرد.روز عاشورا هم امام در یکی از خطبهمیناد کرد و حر از آنها اظهار بی اطلاعیهای دعوت استانبوه نامه

اتمام حجت خویش، کسانی همچون شبث بن ربعی، حجار بن ابجر، قیس بن اشعث، یزید بن حارث و... را مخاطب 



 

 

زود بشتاب و به سوی سپاهی ها رسیده و همه جا سرسبز است و آماده، قرار دارد که... مگر به من ننوشتید که میوه

 ----------------[ . 4سازمان یافته بیا؟... ]

 پی نوشت ها :

از محمد بن فیض کاشانی گرد آمده « معادن الحکمة»در کتاب دو جلدی « ع»های ائمه [ مجموعه نامه1]

 ملاحظه کنید.« سینبلاغة الح»و « موسوعة کلمات الامام الحسین»های سید الشهدا را نیز از جمله در است.نامه

 .469، ص 2[ سفینة البحار، ج 2]

 .335، ص 2[ حیاة الامام الحسین، ج 3]

 . 612، ص 1، اعیان الشیعه، ج 562، ص 2[ کامل، ابن اثیر، ج 4]

 نبرد تن به تن

آمدند، خود را معرفی از سنتهای جنگ در عرب، آن بود که ابتدا دو هماورد و حریف، از دو جبهه به میدان می

ساخت.پس پرداختند.گاهی هم نبردهای تن به تن، تکلیف جنگ را روشن میخواندند و به نبرد میکرده، رجز می

[ مبارزه، همان به صحنه آمدن افراد در نبرد تن به 1شد.]آمدند، حمله عمومی آغاز میاز چند نفر که به میدان هم می

اهی که سپاه کوفه ضعف هماورد جبهه خویش را احساس تن بود.چنین هماوردی در عاشورا، تا ظهر ادامه یافت.گ

کردند.شهدای کربلا، برخی در جنگ تاختند و او را شهید میکردند، بشکل گروهی به رزمنده جبهه حسینی میمی

تن به تن شهید شدند و جمعی هم در حمله عمومی سپاه کوفه که در اوایل درگیری به اردوگاه امام تاختند، به 

 ------------------د. شهادت رسیدن

 پی نوشت ها :

 . 22[ الفن العسکری الاسلامی، یاسین سوید، ص 1]

 نسخه

گردان، برای خوانی است، متنی که تعزیهای باز نوشته شود.از اصطلاحات شبیهکتاب، نوشته، آنچه از روی نوشته

نامه هم به آن گفته کند.تعزیهوانها پخش میخنگارد و پیش از آغاز تعزیه میان شبیهای گرد آورده یا میاجرای تعزیه

 --------------------[ . 1«]ها اغلب به صورت اشعار عامیانه است.شود.شعر تعزیه نامهمی

 پی نوشت ها :

 . 445، ص 4[ دایرة المعارف تشیع، ج 1]



 

 

 نعش

شد.اهل بیت شهدا حاضر میبر سرنعش « ع»روح، جسد.به معنی تابوت هم آمده است.در کربلا امام حسین پیکر بی

خوانی هم ، پس از عاشورا کنار نعش شهیدان آمدند و گریه و عزاداری کردند.در مراسم تعزیه و شبیه«ع»امام حسین 

افتند و تداعی در میدان بر زمین می« نعش»گیرند، برخی هم در نقش که اشخاص، نقشهای مختلفی به عهده می

ها، [ در تعزیه1عهده دارد.]سخنی را بهاهمیت و بید.کسی که در تعزیه، نقش بیگردنکننده اجساد شهدای کربلا می

آلود و شمشیرهای شکسته وسنانها که بر روی نعشها دوخته یا جاسازی شده بود نشان نعش را همراه با پیکانهای خون

انی با شهپر خونین بر نعش های میدان باشد، یا همراه با پرندگان و کبوتردادند که یادآور وضع طبیعی کشتهمی

 ---------------شهیدان، که سمبل رساندن خبر شهادت به مدینه بود. 

 پی نوشت ها :

 [ فرهنگ فارسی، معین. 1]

 نی، نیزه

نی، گیاهی آبی و دارای ساقه میان کاواک و راست.ساقه آن میان تهی و به ضخامت انگشتی یا بیش از آن است و 

و هر لوله مانندی که میان تهی باشد، مزمار، نای. نیزه سلاحی معروف که چوبی باریک  رنگ آن غالبا زرد است...

اند، به عربی رمح گویند.به معنای پرچم و رایت که در سر آن پیکانی نصب کردهای شکل، مانند نیاست و استوانه

ها کردند و نیزهشهدا را بر نوکشد، هم سر [ در عاشورا، هم به عنوان سلاح جنگ به کار گرفته می1است.]هم آمده

 به دربار بردند و در شهرها گرداندند.به قول محتشم: روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار

رود.به گفته جودی: ای رفته سرت خورشید سر برهنه برآمد زکوهسار در کاربرد ادبی، نی به جای نیزه هم به کار می

 بر نی، وی مانده تنت تنها

رود.به گفته یکی از شعرای ادیم ما سر به بیابانها نیز نوعی قرینه سازی ادبی میان نی و نینوا به کار میماندی تو و بنه

 ماند اگر زینب نبودمعاصر: سر نی در نینوا می

 [ . 2ماند اگر زینب نبود]کربلا در کربلا می

------------ 

 پی نوشت ها :

 نامه، دهخدا.[ لغت1]

 . [ قادر طهماسبی )فرید(2]



 

 

 نصر بن حرشه

 کرد.وی از فرماندهان و سرهنگان سپاه کوفه در کربلا بود که چند هزار نیرو را رهبری می

 نعمان بن بشیر

وی در ایامی که مسلم بن عقیل، به نمایندگی از سوی سیدالشهداء به کوفه آمده و به نفع آن حضرت بیعت 

ی خزرج و از انصار بود. مادر او عمره دختر رواحه از قبیلهگرفت، والی کوفه بود، پیشتر ساکن شام شده بود. می

 )خواهر عبدالله بن رواحه( نام داشت. نعمان قبلا از سوی معاویه ولایت کوفه را بر عهده داشت،

آمد. یزید هم او را در همان منصب ابقا کرد. وی خطیب و شاعر بود. در جنگ صفین از سپاه معاویه به شمار می

 ماه هم والی کوفه گشت. 7ق شد. آنگاه از سوی معاویه به ولایت یمن گماشته شد. از آن پس سپس قاضی دمش

شمار مردم با او، نعمان بن بشیر نگران و خشمگین شد، از این رو پس از ورود مسلم بن عقیل به کوفه و ملاقات بی

و اما بعد، ای بندگان »سخن آغاز کرد: مردم را فراخواند و به منبر رفت و پس از سپاس و ستایش پروردگار اینگونه 

خدا از خدا بترسید و به سوی فتنه و تفرقه نشتابید، که به سبب آن مردان هلاک گردند و خونها ریخته شود و اموال 

به تاراج رود، من با کسی که به مبارزه برنخیزد سر جنگ ندارم و تا کسی به من یورش نیاورد بر او نتازم و خواب 

ان شما نستانم و شما را به جان یکدیگر نیندازم و به تهمت و گمان بد کسی را دستگیر نسازم و لیکن خوش از خفتگ

اگر رویتان به من باز شود، و بیعتتان را بشکنید و با پیشوایتان مخالفت ورزید، به خدایی که جز او خدایی نیست 

ی من است، دست بر ندارم اگر چه در میان ر قبضهی آن دتردید با شمشیر خود آن گونه بر شما بتازم که تا دستهبی

 «شما یاوری نداشته باشم. امیدوارم که حق شناسان شما از باطل گرایان شما بیشتر باشند.

امیه بود، نهضت مسلم بن عقیل و هوادارانش در کوفه چون اوج و قدرت گرفت، عبدالله بن مسلم که از هواداران بنی

ی مسلم بن عقیل انتقاد کرد و گزارش به یزید داد و درخواست کرد که برای در قضیهانگاری نعمان نسبت به سهل

کوفه مردم مقتدرتری بفرستد. یزید هم به پیشنهاد مشاور مسیحی خود )سرجون( عبیدالله بن زیاد را به ولایت کوفه 

امارت کوفه عزل شد.  منصوب کرد و به وی فرمان سختگیری و شدت عمل داد، و بدین صورت، نعمان بن بشیر از

ی گشت ولی به علت بروز اغتشاشاتی که به فتنه« حمص»وی تا دوران حکومت مروان بن حکم نیز زنده بود و والی 

زبیر معروف است، اهل حمص او را پذیرا نشدند، از آنجا گریخت، مردم تعقیبش کرده او را کشتند. این حادثه ابن

 سال سن داشت. 64 هجری بود. وی در آن هنگام 65در سال 

 نعمان بن بشیر



 

 

آن حضرت بیعت وی در ایامی که مسلم بن عقیل، به نمایندگی از سوی سید الشهدا به کوفه آمده و به نفع

گرفت، والی کوفه بود، پیشتر ساکن شام شده بود.از قبیله خزرج و از انصار بود.مادر او عمره دختر رواحه می

شت.نعمان قبلا ازسوی معاویه ولایت کوفه را بر عهده داشت، یزید هم او را در )خواهر عبدالله بن رواحه( نام دا

آمد.سپس قاضی [ وی خطیب و شاعر بود.در جنگ صفین از سپاه معاویه به شمار می1همان منصب ابقاء کرد.]

 [ .2ماه هم والی کوفه گشت.] 7دمشق شد.آنگاه از سوی معاویه به ولایت یمن گماشته شد.از آن پس 

هضت مسلم بن عقیل و هوادارانش در کوفه چون اوج و قدرت گرفت، عبدالله بن مسلم که از هواداران بنی امیه ن

بود، نسبت به سهل انگاری نعمان در قضیه مسلم بن عقیل انتقاد کرد و گزارش به یزید داد و درخواست کرد که 

عبید الله بن زیاد را به ولایت « سرجون»حی خود برای کوفه مرد مقتدرتری بفرستد. یزید هم به پیشنهاد مشاور مسی

کوفه منصوب کرد و به وی فرمان سختگیری و شدت عمل داد، و بدین صورت، نعمان بن بشیر از کوفه عزل شد.تا 

دوران حکومت مروان بن حکم نیز زنده بود و والی حمص گشت ولی بعلت بروز اغتشاشاتی که به فتنه ابن زبیر 

ص او را پذیرا نشدند، از آنجا گریخت، مردم تعقیبش کرده او را کشتند.این حادثه در سال معروف است، اهل حم

 -------------------[ . 4سال داشت.] 64[ وی درآن هنگام 3هجری بود.] 65

 پی نوشت ها :

 .9[ الحسین فی طریقه الی الشهادة، ص 1]

 .36، ص 9[ الاعلام، زرکلی، ج 2]

 .116ت، )ترجمه نفس المهموم(، ص [ ر.ک: در کربلا چه گذش3]

 . 297[ قمقام زخار، ص 4]

 جعدنعمان بن ابی

وی یکی از هواداران و نیروهای تحت امر مختار بن ابوعبید ثقفی بود. بعضی از وقایع قیام مختار از زبان وی نقل 

لاکت رسیدن راشد بن ایاس را شده است. هم او بود که به دستور ابراهیم بن اشتر خود را به مختار رسانید و خبر به ه

 به اطلاع رساند.

 نعمان بن صهبان جرمی

وی یکی از هواداران و فرماندهان تحت امر امویان بود. در اوایل قیام مختار بن ابوعبید ثقفی )نعمان بن صهبان( 

مختار، )نعمان( به ای از شورشیان را به عهده داشت. سرانجام در درگیریهای میان شورشیان و نیروهای فرماندهی عده

 هلاکت رسید.



 

 

 نعمان بن عوف ازدی

وی یکی از هواداران و فرماندهان تحت امر مختار بن ابوعبید ثقفی بود. نعمان در به ثمر رساندن قیام مختار نقش 

 مهمی را ایفا نمود.

 نعیم بن هبیره

م بن هبیره در به ثمر رساندن قیام مختار، وی یکی از فرماندهان و طرفداران تحت امر مختار بن ابوعبید ثقفی بود. نعی

 نقش مهمی را ایفا نمود. نعیم در جریان درگیری با نیروهای عبدالله بن مطیع )جهت آزادسازی کوفه( به قتل رسید.

 نقش نگین حسین

مام کردند و نشان دهنده روح و فکر خاص آن اای را بر نگین انگشتر خود حک میهر کدام شعار و جمله« ع»ائمه 

لا اله »و به نقلی دو انگشتر داشت.بر نگین یکی « ان الله بالغ امره»عبارت بود از « ع»بود.نقش نگین انگشتر سید الشهدا 

[ هر دو تعبیر، گویای روح شهادت طلب آن حضرت و 1بود.]« ان الله بالغ امره»و بردیگری « الا الله، عدة للقاء الله

انگشتر جدش حسین « ع»و پروردگار است.روایت است که در دست امام صادق  مقام رضا و تسلیم او به دیدار خدا

[ و این نیز که توحید، سرمایه لقای الهی است، 2«]لا اله الا الله عدة للقاء الله»بود و بر نگین آن نوشته بود: « ع»بن علی 

 --------------نشان دهنده روح خداجویی و شهادت طلبی اوست. 

 پی نوشتها :

 .399، ص 1سفینة البحار، ج [ 1]

 . 124[ امالی صدوق، ص 2]

 نقض مقررات جنگی

، از اصول و قواعد جنگی تجاوز «ع»عملکرد سپاه کوفه در حادثه کربلا با اصحاب و اهل بیت امام حسین 

 هایی از این نقضها از این قرار است:کرد.نمونه

تن و رفتن یک هماورد به میدان یک مبارز، در کربلا  حمله عمومی به یک نفر: بر خلاف مقررات نبردهای تن به-1

شد، مثل عابس که بر او تاختند یا دستور سنگباران او صادر حمله می« ع»گاهی دسته جمعی به یکی از یاران حسین 

 شد.

تعرض مسلحانه به زن و کودک: زنان و کودکان در جنگها مصونیت دارند، ولی در کربلا، به دستور شمر، -2



 

 

 دفاع تاختند و آنان را آواره صحرا کردند.نشینان بیپناه سوزاندند و به خیمها را بر سر زنان و کودکان بیهخیمه

هم در جنگ صفین اسیر نگرفت، اما سپاه « ع»توان اسیر گرفت.علی اسیر گرفتن زن مسلمان: زن مسلمان را نمی-3

ب، ام کلثوم، سکینه و...( به اسارت گرفته به کوفه و شام را )زین« ع»یزید، بازماندگان اصحاب و اهل بیت امام حسین 

خواست که فاطمه، دختر سید الشهدا را بعنوان کنیز به او ببخشد، بردند.در دربار شام هم یکی از شامیان از یزید می

 که مورد اعتراض زینب قرار گرفت.

یمت و غارت گرفتند، حتی روپوش زنان و ها تاختند و هر چه یافتند به غنغارت: پس از شهادت امام، به خیمه-4

[ اینها همه افزون براصل ماجرا و کشتن فرزند پیامبر و منادی حق و 1جامه سید الشهدا و گوشواره دخترکان را.]

عدالت بود، که آن نه تنها نقض مقررات جنگ، بلکه نقض اسلام و قرآن بود.به همین جهت، این ننگ و نفرت و 

یدیان، تا قیامت بر آن سنگدلان ماند.آنچه از کوفیان و یزیدیان در این حادثه دیده شد، همه نفرین از آل امیه و یز

ارعاب دیگران به آن گونه سرکوب سابقه و شگفت بود و برایتخطی از اصول انسانی و اسلامی بود، برخی هم بی

بدالله بن بقطر را در کوفه، از بالای شدید پرداختند و مخالفان را گردن زدند و شهدا را لگدکوب سم اسبان ساختند.ع

قصر پایین انداختند و هنوز رمقی در بدن داشت که سرش را بریدند.قیس بن مسهر را از بالای دار الاماره به پایین 

انداختند و متلاشی شد و جان داد.مسلم بن عقیل را نیز بالای قصر برده، گردن زدند، سپس بدن او را پایین 

عروه را نیز دست بسته در بازار گردن زدند، سپس پاهایش را بسته و پیکرش را در بازار انداختند.هانی بن 

[ نیز آوردن انبوه آن سپاه عظیم برای کشتن جمعی محدود، استفاده از شیوه آب بستن به روی سپاه و تشنه 2کشیدند.]

های زشتی بودکه دن، همه از شیوهنگهداشتن آنان، سرهای شخصیتهای بارز را از تن جدا کردن و شهر به شهر گردان

 -------------در حادثه کربلا انجام گرفت و مقررات جنگی و اصول اخلاقی و انسانی نقض شد. 

 پی نوشتها :

 با تلخیص. 924، ص «انقلاب تکاملی اسلام»[ با استفاده از 1]

 ق(.  1359)طبع قاهره،  277، و 279، 311، ص 4، ج «تاریخ طبری»[ ر.ک: 2]

 زنما

و ایجاد و « اقامه نماز»و نهضت حسینی، همه برای « ع»پایه دین بر نماز استوار است.جهادهای پیامبر و نبردهای علی 

تقویت رابطه بندگی میان خالق و مخلوق است.در نهضت عاشورا، نماز جایگاه مهمی دارد.در برخورد کاروان 

گردد و سپاه شود، نماز جماعت برگزار میذان گفته میرسد، احسینی با سپاه حر در مسیر کوفه، وقت نماز که می

تازند، گاه امام میکنند.پیش از شب عاشورا که سپاه عمر سعد به طرف خیمهاقتدا می« ع»حر نیز به سید الشهدا 

فرستد تا با آنان گفتگو کند و شب را مهلت بخواهد تا به نماز و عبادت بگذرانند حضرت برادرش عباس را می



 

 

الیهم فان استطعت ان تؤخرهم الی غداة لعلنا نصلی لربنا هذه اللیلة و ندعوه و نستغفره، فهو یعلم انی احب  ارجع»

[ در همان وقت نیز حبیب بن مظاهر به سپاه دشمن خطاب کرد که 1«.]الصلوة و تلاوة کتابه وکثرة الدعاء و الاستغفار

 [ .2داران و اهل عبادتند؟]دهخواهید با گروهی بجنگید که سحرخیزان و شب زنچرا می

خصلت یاران شهید او، روح معنوی و حال عبادت و نیایش و نماز بود و شب عاشورا، زمزمه نماز و نیایش آنان در 

[ همه 3«]ء للقرآنالنحل و هم ما بین راکع و ساجد و قاریلهم دوی کدوی»هایشان پیچیده بود.به گفته مورخان خیمه

تاریخ ابن اثیر: شب که شد، تمام شب را به نماز و استغفار و تضرع و دعا بودند.به نقلشب را به نماز مشغول 

[ ظهر 4پس از نماز صبح با یاران، نفرات خود را سازماندهی کرد.]« ع»پرداختند.صبح عاشورا نیز، حسین بن علی 

رد که: خداوند تو را از عاشورا، ابو ثمامه صائدی، وقت نماز را به یاد حضرت آورد.حضرت نیز او را دعا ک

[ سعید بن عبدالله نیز از 5نمازگزاران ذاکر قرار دهد. آنگاه به اتفاق جماعتی به نماز ایستادند و نماز خوف خواندند.]

یاران او بود که هنگام نماز، جلوی امام ایستاد و بدن خویش را سپر تیرهای بلا ساخت و با پایان یافتن نماز امام، او بر 

[ حسین و یارانش همه کشته راه نماز شدند.از این رو در زیارتنامه امام خطاب به او 6د و شهید نماز گشت.]زمین افتا

 )زیارت وارث(.« اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و آمرت بالمعروف و نهیت عن المنکر»گوییم: می

ی عرفان و حماسه بود و نهضت کربلا برای دهد، آمیختگی آن با نماز است.عاشورا تلاقآنچه به جهاد، ارزش می

احیای سنتهای دینی و فرایض الهی از جمله نماز بود.شیعه او نیز باید اهل نماز و خشوع باشد و از دینداری تنها 

نمازان نیز باید اهل نماز باشند.چون شفاعت بی« ع»عزاداری را نشناسد. حتی معتقدان و امیدواران به شفاعت حسین 

خوانی و دسته و هیات زنی و نوحهید.دریغ و افسوس از کار آنان که در ایام سوگواری به عزاداری و سینهنخواهد رس

----------------اعتنایند. ترک واجب کرده، سنت به جا می آورند! روند، اما نسبت به نمازهای واجب بیمی

----- 

 پی نوشتها :

 .559، ص 2[ الکامل، ابن اثیر، ج 1]

 .199، ص 5، ابن اعثم، ج [ الفتوح2]

 .195، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 3]

 .561، ص 2[ الکامل، ج 4]

 .569، ص 2، الکامل، ج 136، ص 1[ سفینة البحار، ج 5]

 . 21، ص 45[ بحار الانوار، ج 6]

 نهضت توابین



 

 

س از حادثه کربلا، شیعیان کنندگان، لقب گروهی از شیعیان کوفه که به خونخواهی شهدای کربلا قیام کردند. پتوبه

پشیمان شدند و توبه کردند و زدودن ننگ کوتاهی در نصرت امام را در « ع»کوفه بخاطر یاری نکردن امام حسین 

های بارز شیعه بود به ریاست قیام و انتقام از قاتلان سید الشهدا دیدند. سلیمان بن صرد خزاعی را که از چهره

 61پیمان شدند تا دست به قیام علیه امویان بزنند.آغاز تصمیمشان در سالو هم برگزیده، در خانه او گرد آمدند

هجری قرار دادند.در این مدت، باجذب افراد به گروه خویش و تهیه  65هجری بود، لیکن زمان نهضت را در سال 

نفری قیام کردند  4111سلاح و فراهم کردن امکانات نهضت، پس از مدتی سازماندهی مخفیانه، سرانجام با جمعیتی 

، عازم نخیله شدند تا از آنجا به سوی شام حرکت کنند.شروع قیام آنان را در عصر «یا لثارات الحسین»و با شعار 

 [ .1اند.]مروان بن حکم، روز چهارشنبه بیست و دوم ربیع الثانی گفته

ها با خداچنین راز و نیاز کردند: ها و نالهو گریه« ع»بر سر تربت سید الشهدا رفتند و پس از زیارت قبر حسین 

یاور ساختیم، گذشته ما را ببخشای و توبه ما را بپذیر، که تو توبه پروردگارا! ما پسر دختر پیامبرمان را خوار و بی»

گیریم که بر همان راه و هدفی پذیر مهربانی، بر حسین و یاران شهید وصدیق او رحمت فرست.ما تو را شاهد می

[ به خاطر همین اظهار 2«.]جان باختند، پس اگر ما را نبخشایی و رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بودهستیم که آنان 

دانستند، از آنجا رو به یزید میمشهور شدند.چون عامل اصلی فاجعه کربلا را حکومت« توابین»توبه و پشیمانی، به 

ردی شدید داشتند.پس از چندین روز نبرد سخت، شام نهادند و به عین الورده آمدند و در آنجا با سپاه شام برخو

گذشت به شهادت رسیدند و سال از عمرش می 73سرانجام سران نهضت، از جمله سلیمان بن صرد که آن هنگام 

آمده بودند نداشتند، شبانه به کوفه « حصین بن نمیر»انقلابیون چون توان مقابله با سپاه انبوه شام را که با فرماندهی 

[ رهبران نهضت، بجز سلیمان، عبارت بودند از: مسیب بن نجبه، 3بته جمعی هم در درگیری شهید شدند.]رفتند، ال

 -------------عبدالله بن سعد ازدی، عبدالله بن وال، رفاعة بن شداد. 

 پی نوشتها :

 .215[ انصار الحسین، شمس الدین، ص 1]

 .264[ ثورة الحسین، شمس الدین، ص 2]

 . 65و کامل ابن اثیر، حوادث سال  451، ص 3الحسین، باقر شریف القرشی، ج [ حیاة الامام 3]

 نهضتهای پس از عاشورا

شهادت مظلومانه سید الشهدا و یارانش در کربلا، تاثیر بیدارگر و حرکت آفرین داشت و خونی تازه در رگهای 

جامعه اسلامی دواند و جو نامطلوب را شکست و امتدادهای آن حماسه، در طول تاریخ، جاودانه ماند.حتی در همان 

ای مردم آشکار شد.گروهی از اسرا را که به شام هسفر اسارت اهل بیت نیز تاثیرات سیاسی این حادثه در اندیشه



 

 

، «ع»بردند، چون به تکریت رسیدند، مسیحیان آنجا در کلیساها جمع شدند و به نشان اندوه بر کشته شدن حسین می

نیز رسیدند.مردم آنجا همگی گرد آمدند و بر « لینا»ناقوس نواختند و نگذاشتند آن سربازان وارد آنجا شوند.به شهر 

و دودمانش سلام و درود فرستادند و امویان را لعن کردند و سربازان را از آنجا بیرون کردند.چون خبر یافتند  حسین

رفتند، به آنجا نیز راهشان « کفر طاب»هم جمع شدند تا با سربازان بجنگند وارد آن نشدند.به قلعه « جهینه»که مردم 

و با آنان « اکفرا بعدایمان و ضلالا بعد هدی؟»و شعار دادند: ندادند.به حمس که وارد شدند، مردم تظاهرات کردند 

 [ برخی از تاثیرات حماسه عاشورا از این قرار است:1درگیر شدند و تعدادی را کشتند.]

 قطع نفوذ دینی بنی امیه بر افکار مردم-1

 احساس گناه و شرمساری در جامعه، بخاطر یاری نکردن حق و کوتاهی درادای تکلیف-2

 ریختن ترسها و رعبها از اقدام و قیام بر ضد ستم فرو-3

 رسوایی یزیدیان و حزب حاکم اموی-4

 بیداری روح مبارزه در مردم-5

 های مبارزاتی انقلابیونتقویت و رشد انگیزه-6

 پدید آمدن مکتب جدید اخلاقی و انسانی )ارزشهای نوین عاشورایی و حسینی(-9

 ام از حماسه کربلاپدید آمدن انقلابهای متعدد با اله-9

 الهام بخشی عاشورا به همه نهضتهای رهایی بخش و حرکتهای انقلابی تاریخ-7

 به دانشگاه عشق و ایمان و جهاد و شهادت، برای نسلهای انقلابی شیعه« کربلا»تبدیل شدن -11

ر شخصیت و به وجود آمدن پایگاه نیرومند و عمیق و گسترده تبلیغی و سازندگی در طول تاریخ، بر محو-11

 «ع»شهادت سید الشهدا 

، و... حرکتهای «قیام زید»، «مختارقیام»، «انقلاب مدینه»، «انقلاب توابین»توان از نهضتهای شیعی پس از عاشورا، می

دیگر را نام برد.برای توضیح بیشتر، به مدخل خاص هر یک از این نهضتها در همین مجموعه مراجعه شود.تاثیر 

ر انقلابهای بزرگی که در طول تاریخ، بر ضد ستم انجام گرفته، چه در عراق و ایران و چه در حماسه عاشورا را د

و انگیزه جهاد و جانبازی که در انقلاب اسلامی ایران و « فرهنگ شهادت»کشورهای دیگر، نباید از یاد برد. 

نهضت ما حسینیه، رهبر ما »شعار ای از این تاثیر پذیری است.گر بود، گوشهها جلوهسال دفاع مقدس در جبهههشت

های رزم ایران، که در مبارزات ملت مسلمان ایران بر ضد طاغوت طنین افکن بود و نیز شور حسینی جبهه« خمینیه

گواه روشن تاثیر گذاری کربلا در قرنها پس از آن حماسه مقدس است.یکی از نویسندگان محقق، نتایج نهضت 

 داند از:کربلا را عبارت می

 یروزی مساله اسلام و حفظ آن از نابودیپ-1



 

 

 هزیمت امویان از عرصه فکری مسلمین-2

 های پیشوایی امتشناخت اهل بیت بعنوان نمونه-3

 تمرکز شیعه از بعد اعتقادی بر محور امامت-4

 وحدت صفوف شیعه در جبهه مبارزه-5

 ایجاد حس اجتماعی در مردم-6

 بیات عاشوراییشکوفایی موهبتهای ادبی و پدید آمدن اد-9

 منابر وعظ و ارشاد، به عنوان وسیله آگاهانیدن مردم-9

 [ .2تداوم انقلاب بصورت زمینه سازی نهضتهای پس از عاشورا]-7

حادثه کربلا، گشاینده جبهه اعتراض علیه حکومت امویان و سپس عباسیان شد، چه به صورت فردی که روحهای 

های گروهی و قیامهای عمومی در شهری خاص یا ه به شکل مبارزهبزرگ را به عصیان و افشاگری واداشت، و چ

 [ . خون او تفسیر این اسرار کرد3ای وسیع.]منطقه

 -----------------[ . 4خوابیده را بیدار کرد]ملت

 پی نوشتها :

 به نقل از منتخب طریحی و مقتل ابی مخنف. 54[ عاشورا فی الادب العاملی المعاصر، ص 1]

 ، )معطیات الثورة(.436، ص 3، باقر شریف القرشی، ج «حیاة الامام الحسین»صیل آن ر.ک: [ برای تف2]

، محمد تقی «امامان و جنبشهای مکتبی»، هاشم معروف الحسنی، «الانتفاضات الشیعیه»ها ر.ک: [ در این زمینه3]

 مدرسی.

 .95[ کلیات اقبال لاهوری، ص 4]

 نهضت یا شورش؟

کربلا بود، حرکتی الهام صورت امتناع از بیعت با یزید و هجرت به مکه و از آنجا بهکه ب« ع»حرکت امام حسین 

و بر اساس عمل به تکلیف در برابر حکومت جور و ولایت فسق و برای مبارزه با « ص»گرفته از قرآن و سنت پیامبر 

های آن حضرت و و خطبه اهداف نهضت عاشورا(.این از مجموعه سخنان-بدعتها و مقابله با اعاده جاهلیت بود )

و فلسفه سیاسی ناب اسلام بود « ولایت صالحان»ماهیت قیام وی و عملکرد امویان روشن است و چون مبتنی بر اصل 

دست به آن حرکت زد، « ص»و آن حضرت، صرفا برای قیام به وظایف امامت و نهی از منکر و احیای سیره پیامبر 

.اما هواداران بنی امیه، چه در آن زمان و چه قرنهای بعد و حتی عصر شودمیتلقی« نهضت مکتبی»حرکت او یک 

انگیزی، ایجاد تفرقه در امت و تمرد از اند که حرکت آن حضرت را نوعی شورش، آشوب، فتنهحاضر، کوشیده



 

 

خلافت معرفی کنند و در کشتن او، حق را به جانب یزید بدهند که یک شورشگر بر ضد خلافت مرکزی را کشته 

به کشتن کسی که یکپارچگی امت را به هم « ص»کنند که رسول خدا ت.در این مورد، به احادیثی هم استناد میاس

در حالی که حدیث، بر فرض صحت مخصوص جایی «.قتل الحسین بسیف جده»گویند: زند فرمان داده است و می

گری ند بر ضد آن آشوب و فتنهاست که حکومتی اسلامی و حاکمی متعهد و عادل باشد و کسی یا کسانی بخواه

کردند بیعت مردم آزادانه و به اختیار بود، نه حکام، به دین و عدل رفتار میکنند.اما نه حکومت امویان مشروع بود، نه

و نه از ارتکاب فسق و فجور و محرمات پروا داشتند و نه مال و جان و نوامیس مسلمانان پاک، از تعرض و ستم یزید 

 بود.« ع»ن بود.بنابراین جهاد بر ضد چنین حکومتی، تکلیف دینی امام حسین و عمال او مصو

فکر و برنامه یابد، اما باز چنان نبود که بیدانست که در آن شرایط، به پیروزی نظامی سریع دست نمیگر چه امام می

ن مردم و افشای چهره و بدون نقشه خود را به کشتن دهد.نتایج مقطعی و دراز مدت آن حرکت خونین در آگاهانید

آن حضرت را به قیام « عمل به وظیفه»ظلم و ایجاد انگیزه مبارزه درمردم و حفظ دین از نابودی و بالاتر از همه 

شد.چون رفت، هر چند خون خود و یارانش در این راه، ریخته میبه شمار می« فتح»واداشت و اینها برای آن امام، 

خواهند کشت، برای نحوه شهادت برنامه ریزی کرد تا به مؤثرترین صورت و الهام دانست که به هر تقدیر او را می

 پیروز شد. وارث« شمشیر»، بر «خون»بود و در استراتژی او « شهادت»ترین شکل در آید.در واقع، سلاح او بخش

گذشتگان به ارث ارث برنده، میراث دار، کسی که مال، خانه، زمین، صفات یا افتخاراتی را از پدر یا اجداد و 

سند آن را « ابن قولویه»کنند.مرحوم رابا آن زیارت می« ع»ای است معروف، که سید الشهدا برد.هم نام زیارتنامهمی

به جابر جعفی از اصحاب امام صادق علیه السلام رسانده که وی آن را از آن حضرت روایت کرده است و با جمله 

است که در ادعیه وزیارات، « ع»[ و هم لقب سید الشهدا 1شود.]شروع می..« السلام علیک یا وارث آدم صفوة الله.»

از آن حضرت به عنوان وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراهیم، وارث موسی، وارث عیسی، وارث محمد، وارث 

 [ .2علی، و وارث حسن... یاد شده است.]

جهاد در راه حق و مبارزه با باطل و ستم و از انبیا و اوصیا، برای آن است که خط « ع»وراثت حسین بن علی 

تجلی این خط ممتد درگیری حق و باطل است. « کربلا»طاغوت، سر لوحه دعوت همه انبیای الهی بوده است و 

است در قله -علی نبینا و آله و علیهم السلام-عاشورا، حضور مجدد آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی»

پیمبران الهی آغاز را با سلام بر آن« وارث»خوانیم و زیارت می« ع»ن را وارث آدم فریادگری و هدایت.این که حسی

کنیم برای همین است، یعنی نقطه اتصال همه حرکتهای الهی و انقلابهای خدایی، به صورت تجسم دوباره آدم و می

های السلام( در لحظهنوح و ابراهیم و اسماعیل و موسی و عیسی و محمد و علی و فاطمه و امام حسن )علیهم 

 [ .3.«]خورشیدی عاشورا و واقعیت سرشار کربلا... 

اکرمته بطیب »نسبت به خط انبیا اشاره شده است: از جمله: « ع»ها نیز به وارث بودن حسین بن علی در متن زیارتنامه



 

 

یا را به او بخشیدی. و براساس [ او را با پاکی طهارت اکرام کردی و میراثهای انب4«]الولادة و اعطیته مواریث الانبیاء

[ چون بر پایی قسط و عدالت 5«]لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط...»آیه 

هم که وارث همه انبیاست، پس « ع»اجتماعی، رسالت همه انبیا و میراث مشترک رسولان الهی است، حسین بن علی 

باشد و قیام کربلا، از جمله دعوت به عدل و مبارزه با بی عدالتی و ستم را هم در ل آنان نیز میوارث خط قسط و عد

سرلوحه دعوت و اهداف خویش دارد.از این رو، منکرهای اجتماعی و اقتصادی را هم باید در شمار منکراتی که آن 

---------------دل و قسط انبیاست. حضرت برای مقابله با آنها قیام کرد، به حساب آوریم، که لازمه وراثت ع

-------- 

 پی نوشتها :

 .163، ص 111[ مفاتیح الجنان و بحار الانوار، ج 1]

 [ مفاتیح الجنان: زیارت مطلقه سوم، زیارت وارث، زیارت امام حسین روز عرفه.2]

 .331، ص 1[ قیام جاودانه، محمد رضا حکیمی، نقل از چشمه خورشید، ج 3]

 (.49نان، زیارت امام حسین در عید فطر و قربان )ص [ مفاتیح الج4]

 . 25[ حدید، آیه 5]

 نافع بنهلال

« ع»از شهدای کربلاست.نافع، بزرگواری دلاور، قاری قرآن، کاتب و از حاملان حدیث و از اصحاب امیر المؤمنین 

وفه بود و پیش از بود و در سه جنگ جمل، صفین و نهروان در رکاب آن حضرت بود.وی از شخصیتهای بارز ک

به کربلا « ع»شهادت مسلم بن عقیل، مخفیانه از کوفه بیرون آمده به استقبال امام شتافته بود، سپس همراه امام حسین 

[ از جمله کسانی بود که در سخنرانی 1ها مشارکت داشت.]در آوردن آب به خیمه« ع»آمد.در کربلا همراه عباس 

ت به سید الشهدا ابراز داشت.نافع، نام خود را روی تیرهای زهرآگین خود پرشوری مراتب وفاداری خویش را نسب

[ روزعاشورا وقتی تیرهایش تمام شد، شمشیر کشید و بر سپاه کوفه 2کرد.]نوشت و همواره با آنها تیراندازی میمی

 خواند: انا الهزبر الجملیتاخت، در حالی که چنین رجز می

های خود قرار دادند تا اینکه بازوهایش شکست.او را و تیر، او را مورد ضربهدینی علی دین علی کوفیان با سنگ 

شمر به شهادت رسید.از محاصره کرده و زنده دستگیر نمودند.شمر او را گرفته نزد عمر سعد برد. سپس به دست

 جمله رجزهای او چنین بود: انا الغلام الیمنی الجملی

 م فهذا املیدینی علی دین حسین بن علی ان اقتل الیو

 اند. [ . بعضی نیز او را هلال بن نافع گفته3فذاک رایی و الاقی عملی]



 

 

---------------- 

 پی نوشتها :

 .75[ انصار الحسین، ص 1]

 .6، ص 9[ الاعلام، زرکلی، ج 2]

 . 264، ص 1[ منتهی الآمال، ج 3]

 نعمانبن عمرو راسبی

بود.او « ع»ول شهید شد.وی اهل کوفه و از اصحاب امیر المؤمنین از شهدای کربلاست، از قبیله ازد، که در حمله ا

 [ .1برادرش حلاس )که رئیس نیروهای انتظامی حضرت علی در کوفه بود(]

--------------- 

 پی نوشتها :

 . 9، ص 3[ عنصر شجاعت، ج 1]

 نعیم بن عجلان انصاری

 پیوستند.« ع»حسین همراه نیروهای عمر سعد به کربلا آمدند، ولی شبانه به یاران 

و مدافعان آن حضرت در صفین « ع»از شهدای کربلاست.نعیم از طایفه خزرج بود و دو برادرش از یاران علی 

ملحق ساخت و روز عاشورا در حمله نخست شهید « ع»حسین بودند.او از کوفه حرکت کرد و در کربلا خود را به

 [ .2یه آمده است.][ نام او در زیارت ناحیه مقدسه و زیارت رجب1شد.]

-------------- 

 پی نوشتها :

 .193، ص 2[ عنصر شجاعت، ج 1]

 . 91، ص 45[ بحار الانوار، ج 2]

 نافع بن هلال

 المذحجی الجملی. -نافع بن هلال بن نافع بن جمل بن سعد العشیرة بن مذحج 

باشد. نافع را جوانی قوی، رشید، می ای از مذحج استاو دارای اصالت یمنی و ساکن کوفه و از عشیرة جمل که تیره

 اند.زیبا و نیکو اندام نوشته



 

 

او مردی شجاع، مجاهد، شریف، قاری قرآن و کاتب حدیث بود و در جنگهای جمل، صفین و نهروان شرکت کرده 

ت السلام بوده و بیشترین اطاعت و ملازمت را با آن حضرالسلام و امام حسین علیهو از اصحاب حضرت علی علیه

 داشته است.

السلام را به سوی کوفه و السلام وقتی که حرکت حضرت امام حسین علیهنافع بعد از شهادت حضرت مسلم علیه

السلام ملحق و با آنان وارد کربلا شنید به همراه گروهی از شیعیان به راهنمایی طرماح در بین راه به اردوی امام علیه

 کربلا شدند.

 باشد.السلام میای خطاب به حضرت امام حسین علیههای عمیق و خالصانهخطابه او علاوه بر جهاد، دارای

ای خواند، بعد از سخنان السلام سخت گرفت آن حضرت در مقابل اصحاب خطبهآنگاه که حر کار را بر امام علیه

 امام و زهیر بن قین، نافع برخاست و گفت:

دانی که جدت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و خود میای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ت

نتوانست دوستی خود را در دل همه مردم جای دهد و آنها را مطیع خود سازد، در میان مردم، منافقینی بودند که به او 

تر از تلخگشودند و با اعمالی تر از عسل زبان میدادند و مکر در دل داشتند و با سخنانی شیرینوعده نصرت می

کردند تا آنکه خدای تعالی روح مقدس او را قبض کرد و از دست مردم آسوده شد، پدرت حنظل آنها را تفسیر می

السلام نیز چنین بود، مردمی مردانه به یاری او برخاستند و در راه او با ناکثین و قاسطین و مارقین جنگیدند، علی علیه

خالفت کردند تا آنکه اجلش رسید و به رحمت و رضوان خدا پیوست. تو را جمعی هم تا زنده بود با او دشمنی و م

هم امروز همان مقام و منزلت در نزد ماست. کسی که عهد خود را بشکند و نیت خود را تغییر دهد جز به خود زیانی 

خواهی ببر، که می نیاز است. اکنون به عافیت راه خود را در پیش گیر و ما را به هر سورساند و خدا از او بینمی

خواهی به مشرق روی کن و خواهی به مغرب رهسپار باش، به خدا قسم که ما را از مقدرات خدا هر چه باشد ترسی 

نیست و از لقای پروردگار کراهتی نداریم. نیتها و بصیرتها و ظاهر و باطن ما اینکه با دوستانت دوست و با دشمنانت 

 دشمن هستیم.

نافع در کربلا، شرکت مؤثر او در عملیات موفق تهیه آب به همراهی حضرت عباس  یکی از فعالیتهای مهم

 السلام بود:علیه

السلام و اصحابش بستند، تشنگی بر ایشان خیلی شدت یافت، حضرت وقتی که آب را بر روی سیدالشهداء علیه

ا بیست مشک فرستاد تا آب بیاورند نافع السلام را با سی سوار و بیست نفر پیاده بالسلام عباس علیهسیدالشهداء علیه

 بن هلال علم را بدست گرفت و جلو افتاد، عمرو بن حجاج که موکل شریعه بود صدا زد کیستی؟

 نافع فرمود: منم نافع بن هلال.

 عمرو گفت: مرحبا به تو ای برادر برای چه آمدی.



 

 

 نافع گفت: آمدم برای آشامیدن از این آب که از ما منع گردید.

 و گفت: بیاشام گوارا باد تو را.عمر

اند، در این السلام و این جماعت از اصحابش تشنهای با آنکه مولایم حسین علیهآشامم قطرهنافع گفت: و الله نمی

 حال اصحاب پیدا شدند.

 اند.عمرو گفت: ممکن نیست که این جماعت آب بیاشامند زیرا که ما را برای منع از آب در اینجا گذاشته

 ع پیادگان را گفت: که اعتنا بایشان نکنید و مشکها را پر کنید.ناف

السلام و نافع بن هلال دشمن را متفرق کردند عمرو و اصحابش بر ایشان حمله کردند، حضرت ابوالفضل العباس علیه

حسین  و آمدند نزد پیادگان و فرمودند بروید، پیوسته حمایت کردند از ایشان تا آبها را به خدمت حضرت امام

 السلام رسانیدند.علیه

نافع در روز عاشورا به خود تیرهایی داشت و اسم خود را بر فاق تیرها نوشته بود و پیوسته با آن تیرها جنگ کرد تا 

 رسانید.اینکه تمام شدند، نقل است که هفتاد تیر داشته که با هر تیری یک دشمن را به هلاکت می

 ن رجز را خواند: انا الغلام الیمنی الجملیآنگاه شمشیر را به دست گرفته و ای

 السلام ان اقتل الیوم فهذا املیالسلام و علی علیهدینی علی دین حسین علیه

السلام و دین من دین حضرت علی علیه -من جوانی از اهل یمن و قبیله جمل هستم »و ذاک رأیی و الاقی عملی 

ام بوده )که در راه شوم این آرزوی من است. و این اندیشهه میاگر امروز کشت -باشد السلام میحضرت حسین علیه

 «.خدا شهید شوم( و پاداش خود را خواهم دید

من »؛ «و انا علی دین عثمان»قطیعه به نام مزاحم بن حریث به مقابله با نافع به میدان آمد و گفت: آنگاه مردی از بنی

هستی، سپس حمله کرده و مزاحم و جمع کثیری از دشمن را  ، نافع جواب داد: تو پیرو شیطان«پیرو عثمان هستم

 کشته و زخمی کرد که به روایتی دوازده نفر و روایتی هفتاد نفر را به هلاکت رسانید.

سعد بر او حمله کرده و بازوانش را شکسته و اسیرش کردند. شمر و گروهش، نافع را پیش آنگاه لشگریان ابن

از محاسن شریفش جاری بود. عمر سعد گفت: وای بر تو نافع چرا بر خود رحم عمرسعد بردند در حالی که خون 

 نکردی و خود را به این حال انداختی؟

کنم خود را بر تقصیر در جنگ با شماها و اگر دستم ام و ملامت نمیداند که من چه اراده کردهنافع گفت: خدا می

 توانستید اسیرم بکنید.سالم بود نمی

 : او را به قتل برسان.شمر به سعد گفت

 خواهی خودت بکش.ای اگر میسعد گفت: تو او را آوردهابن

 آنگاه شمر آماده کشتن او شد.



 

 

نافع گفت: به خدا قسم اگر تو از مسلمانان بودی سخت بود بر تو که ملاقات کنی خدا را در حالی که خونهای ما را 

 دترین خلق نهاد.به گردن داری و حمد خدای را که مرگ ما را به دست ب

 آنگاه شمر او را به شهادت رسانید.

 نام نافع بن هلال در زیارت ناحیه مقدسه و زیارت رجبیه وارد شده است.

 نافع بن هلال الجملی المرادی

های قبیله مذحج و مراد از شاخهمراد بود. )بنیاز قرا و محدثین، و از نویسندگان حدیث و از بزرگان قوم خودش بنی

« عذیب الهجانات»السلام بود و در باشند( نافع در جمل و صفین و نهروان از اصحاب امیرمؤمنان علیهار یمن میاز تب

السلام رسانید و از جمله شهدای عاشورای حسینی گردید. در زمانی که آب را بر خود را به سپاه امام حسین علیه

نمودند و ها، مشکها را پر آب میب شد نافع پیشاپیش پیادهعبدالله بستند و عباس بن علی مأمور آوردن آخاندان ابی

کردند تا آب را آنها به خیمه رسانیدند. نافع در واقعه عاشورا حوادث و عباس بن علی و سواران از آنها دفاع می

 مسایل زیادی دارد که در کتب تاریخ و مقاتل ثبت است. از رجزهای اوست: ان تنکرونی فأنا بن الجملی

 شناسید من هلال جملی هستم که دینم همان دین حسین و علی است.علی دین حسین و علی یعنی اگر مرا نمیدینی 

یکی از افراد دشمن که در مقابل قرار داشت و  -وقتی نافع در رجز دین خود را دین علی و حسین معرفی نمود 

بر دین شیطانی و با حمله و ضربتی سخت  نام داشت گفت: ولی من بر دین عثمانم. نافع گفت: تو« مزاحم بن حریث»

نوشت و به سوی بر تیرها می -طبق سنت عرب  -او را به هلاکت رسانید. نافع تیرانداز ماهری بود و نام خود را 

 گوید: انا الغلام الیمنی الجملیافکند. در رجزهای دیگر خود نافع میدشمن می

ضبط « هلال بن نافع»چون عطاء الله شافعی در روضة الاحباب  دینی علی دین حسین و علی نافه بن هلال را برخی

کردند ولی صحیح آن نافع بن هلال است که در کتب رجال و تراجم، همگی از او بحث نمودند و او را از تربیت 

 السلام ذکر کردند. سرانجام پس از نبرد سخت با ظالمان و پیروان شیطان به شهادت رسید.شدگان امیرمؤمنان علیه

 نافع بن هلال بجلی

از شهدای کربلاست. نافع، بزرگواری دلاور، قاری قرآن، کاتب، و از حاملان حدیث و از اصحاب أمیرالمؤمنین 

السلام بود و در سه جنگ جمل، صفین و نهروان در رکاب آن حضرت بود. وی از شخصیتهای بارز کوفه بود و علیه

تقبال امام شتافته بود، سپس همراه امام حسین پیش از شهادت مسلم بن عقیل، مخفیانه از کوفه بیرون آمده به اس

ها مشارکت داشت. از جمله السلام در آوردن آب به خیمهالسلام به کربلا آمد. در کربلا همراه عباس علیهعلیه

السلام ابراز داشت. نافع، کسانی بود که در سخنرانی پرشوری مراتب وفاداری خویش را نسبت به سیدالشهداء علیه



 

 

کرد. روز عاشورا وقتی تیرهایش نوشت و همواره با آنها تیراندازی میا روی تیرهای زهر آگین خود مینام خود ر

 خواند: انا الهزبر الجملیتمام شد، شمشیر کشید و بر لشکر کوفه تاخت، در حالی که چنین رجز می

ا اینکه بازوهایش شکست. او را های خود قرار دادند تدینی علی دین علی کوفیان با سنگ و تیر، اور ا مورد ضربه

محاصره کرده و زنده دستگیر نمودند. شمر او را گرفته نزد عمر سعد برد. سپس به دست شمر به شهادت رسید. از 

 جمله رجزهای او چنین بود: انا الغلام الیمنی الجملی

 دینی علی دین حسین بن علی ان اقتل الیوم فهذا املی

 اند.یز نام او را هلال بن نافع گفتهفذاک رأیی والاقی عملی بعضی ن

ی خود که آن را مسموم السلام بود، وی در روز عاشورا با نیزهنافع بن هلال از یاران مخلص و شجاع امام حسین علیه

کرده بود، دوازده نفر از لشکریان عمر سعد را کشت. در خلال جنگ دو بازویش شکسته شد. شمر او را گرفت و 

زد که من دوازده نفر از شما را کشتم و اگر بازوی سالمی داشتم، اد در حالی که هلال فریاد مینزد عمر سعد فرست

شمشیر کشید که او را به قتل برساند. هلال گفت: خدا را شکر که شهادت من به « شمر»توانستید مرا اسیر کنید. نمی

 دفاع را به شهادت رساند.دست بدترین خلق خداست و شمر این اسیر بی

 نافع بن هلال جملی

 از شهدای کربلاست.« نافع بن هلال بجلی»به قولی او همان 

 ای از مذحج. )یمن، عرب جنوب(.جملی: منسوب به جمل بن سعد، عشیره

 نصر

 السلام بود.از شهدای روز عاشوراست. آن بزرگوار، غلام حضرت أمیرالمؤمنین علیه

 نیزر حبشی مدنینصر بن ابی

السلام بود و اصالت حبشی داشت و پدرش ابونیزر از فرزندان نجاشی پادشاه حبشه بود و علی علیهاز غلامان حضرت 

در کودکی به اسلام رغبت کرد و نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و اسلام آورد و با آن حضرت 

هاالسلام و فرزندان او در زندگی کرده و از اصحابش بود، بعد از وفات آن حضرت به خدمت حضرت فاطمه علی

 آمد.

یک بار مردم حبشه آمدند تا او را که تنها بازمانده ذکور خاندان نجاشی بود برای پادشاهی به حبشه ببرند ولی 

نیزر گفت یکساعت در خدمت رسول الله بودن برایم بهتر است از یک عمر بر شما و حبشه پادشاهی نمودن... و ابی



 

 

و فرمود: همه شما بروید... انطلقوا جمیعا... نصر گفت: نه  -مه بیعت را برداشت و از نصر نیز وقتی در کربلا امام از ه

آمدیم )شاید مقصودش آن بود که اگر عافیت طلب و هرگز هرگز... اگر رفتنی بودیم به این جا نمی -به خدا 

 رفتیم!!(خواستند میدنیاگرا بودیم آن زمان که ما را برای پادشاهی حبشه می

 گوید:ابونیزر می

باشند، بودم. روزی که در بقیع می« بغیبغه»و « نیزرعین ابن»دار سرپرستی دو مزرعه السلام عهدهمن از طرف علی علیه

 شود؟السلام آمد و گفت طعامی نزد تو یافت میعلی علیه

مزرعه که آن را با روغن دانم، کدویی است از کدوهای گفتم: طعامی که آن را برای أمیرالمؤمنین شایسته نمی

 ام.نامرغوبی پخته

آن حضرت فرمود: همان را بیاور، پس دست خود را در آب شست و مقداری از آن خوراک را میل کرد، آنگاه 

دوباره به سوی آب برگشت و دستهای خود را با ریگ پاکیزه کرد و آن دو را به هم گرفت و مقداری آب خورده 

 و فرمود:

 ترین ظرفهاست. سپس دستها را به شکم مالید و گفت:پاکیزه ای ابونیزر دستها

 نصیب باد.کسی که شکم او را به آتش ببرد از رحمت خدا بی

زد ولی از آب اثری پس کلنگ برداشت و به سوی چشمه سرازیر شد و به کار مشغول گردید، چندی کلنگ می

یگر بار با کلنگ به سوی چشمه برگشت و کلنگ نبود، پس بیرون آمد و نفسی کشید و عرق از پیشانی گرفت و د

کرد، تا آن که آب مانند گردن شتر بیرون جست گرفت، زد و همهمه میزد به سوی چشمه برگشت و کلنگ میمی

 و جاری شد.

السلام با شتاب بیرون آمد و گفت: خدا گواه باشد که این مزرعه وقف است. دوات و کاغذ بیاور، من علی علیه

نیزر و السلام نوشت: بنده خدا، علی امیرالمؤمنین دو مزرعه معروف به چشمه ابیغذ بردم و علی علیهدوات و کا

بغیبغه را بر فقرای مدینه و رهگذاران تصدق داد تا خدا روی او را با این دو صدقه از آتش عذاب روز قیامت نگاه 

دو را ارث ببرد و خدا بهترین ارث برندگان است  شوند تا آن که خدا آندارد. این دو مزرعه فروخته و بخشیده نمی

السلام به آن دو محتاج شوند که در این صورت ملک خالص آن دو خواهد مگر آن که روزی حسن و حسین علیه

 بود و دیگری را در آن حقی نیست.

داد ست هزار دینار مینیزر دویدار شد و معاویه برای چشمه ابیالسلام قرضگوید: امام حسین علیهمحمد بن هشام می

ولی حضرت به فروش آن حاضر نشد و فرمود: پدرم آن را صدقه قرار داد تا خدا روی او را از آتش نگهدارد و من 

 فروشنده آن نیستم.

السلام السلام، در خدمت حضرت امام حسین علیهالسلام و حضرت امام حسن علیهنصر بعد از شهادت امام علی علیه



 

 

رت از مدینه به مکه و کربلا هجرت کرده و در روز عاشورا در حمله نخست بعد از آن که اسبش بود که با آن حض

 پی شد، به شهادت رسید.

 نعمان بن عمرو راسبی

باشد. نعمان دارای شهرتی در جنگها بوده و در نبرد صفین منسوب به تیره راسب به مالک ازدی بوده و اهل کوفه می

سعد به کربلا رسانده و سپس به سپاه ا نعمان و برادرش حلاس خود را با سپاه ابنحضور داشت. در واقعه عاشور

السلام پیوسته و در روز عاشورا در اولین حمله به شهادت رسیدند. نام او در زیارت رجبیه حضرت امام حسین علیه

 وارد شده است.

 )یمن، عرب جنوب(.«. ازد»ای از راسب: تیره

 نعیم بن عجلان انصاری

 عیم بن عجلان بن نعمان بن عامر بن زریق انصاری زرقی خزرجی، که اصلا مدنی ولی ساکن کوفه بوده است.ن

نعیم دارای خانواده و سابقه بسیار درخشانی بوده و دو برادر به نامهای: نعمان و نضر داشت، و هر سه از اصحاب 

اند و از شجاعان و شعرا محسوب م بودهالسلاحضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه

 اند.شدهمی

 السلام مدتی حاکم بحرین و عمان بود.نعمان از طرف علی علیه

السلام از دنیا رفتند ولی نعیم هر سه برادر در جنگ صفین جهاد کرده و نعمان و نضر در زمان خلافت امام حسن علیه

 ه شهادت رسید.در کوفه بود تا اینکه در کربلا در اولین حمله ب

السلام با خوله گفتند و بعد از شهادت حضرت حمزه علیهنعمان را لسان الانصار و شاعر الانصار و بزرگ انصار می

 بنت قیس همسر حمزه ازدواج کرد.

 نام نعیم در زیارت ناحیه و رجبیه اینگونه وارد شده است:

 «.السلام علی نعیم بن عجلان الانصاری»

 نخل،نخل گردانی

ای بزرگ و اتاقکی تابوت مانند گفته خرماست، اما در اصطلاح مراسم سوگواری محرم، به وسیلهنخل، درخت

آرایند و بعنوان سمبل تابوت سید الشهدا شود که با پوشش سیاه و انواع شالهای رنگارنگ و آیینه و چراغ... میمی

فلسفه آن چنین است »برند. نند و به محل اجرای تعزیه میکها آن را بلند میها و تکیهدر روز عاشورا در حسینیه« ع»



 

 

که: اگر چه در کربلا نبودیم و جسم پاره پاره شهدا بر زمین ماند، امروز سمبل جنازه آن عزیزان رابا تشریفات و 

فاطمه، یا ها با ندای یا محمد، یا ها ومحلهکنیم.و با چندین بار گرداندن در کوچهبندی و با احترام تشییع میآذین

[ نخل بندی، نخل آرایی، نخل گردانی از 1«]گذارند.میعلی، یا حسن، و یا حسین، آن را با احترام بر زمین

اصطلاحات این سنت مذهبی است و در هند، رواج بیشتری دارد. عموما مردم شهرها برای نخل، قداست خاصی 

ای دهند.نخلها اغلب سنگین است و حمل ونقل آن را عدهای انجام میقائلند و بلندکردن آن را طی مراسم سنتی ویژه

آراید، نخل محرم، نخل عزا، نخل به کسی گویند که نخل محرم را می« نخل آرا»شوند. دار میمردان قوی عهده

 -----------------------شود. تابوت، نخل ماتم نیز گفته می

 پی نوشت ها :

 . 19، ص 93/  4/  7زاداری در میبد(، [ روزنامه کیهان، )گزارشی از مراسم ع1]

 نذر

و « لله علی...»شود، مثل منعقد مینذر، التزام به انجام یا ترک عملی به نحو خاص بخاطر خداست که با صیغه خاصی

مندان به اهل بیت و امام [ علاقه1انجام آنچه که نذر شده واجب است و تخلف از آن گناه است و کفاره دارد.]

کردند تا ملزم شوند آن را ادا کنند، از قبیل: نذر زیارت امام حسین هی انجام برخی از امور را نذر میگا« ع»حسین 

، عزاداری برای آن حضرت، برپایی مجالس و تعزیه و ذکر مصیبت، اهدای وسیله یا پولی برای حرم یا زوار، «ع»

ه و... اینگونه نذرها بطور طبیعی تامین کننده اطعام، شرکت در دستجات زنجیرزنی و عزاداری، ساختن تکیه یا حسینی

است و به کمکهای مالی و جنسی یا انجام خدمات « ع»های احیای عاشورا و ترویج خط اهل بیت بخشی از هزینه

کنند.در میان بخشد و افراد با افتخار به چنین کارهایی اقدام میجنبه معنوی و قداست می« ع»مربوط به سید الشهدا 

تهایی همچون آش نذری، سفره نذری، گوسفند نذری، شله زرد، ترحلوا و... متداول است که اغلب با نذر، مردم، سن

----------گیرد و این اطعامها به یاد اهل بیت است. خوانی انجام میسازند و در کنار آن مرثیهبر خود واجب می

----- 

 پی نوشت ها :

 . 239[ تحریر الوسیله، امام خمینی )ره(، ص 1]

 نقش

خوانیها، کسی گیرند.در شبیهبرنامه خاصی را که هر یک از افراد شرکت کننده در تعزیه و تآتر و فیلم بر عهده می

 کند.در نقش امام حسین، و دیگری در نقش شمر، عمر سعد، حر و... اجرای برنامه می



 

 

 نوحه

ی، زاری بر مرده، شعری که در ماتم و گربیان مصیبت، گریه کردن با آواز، آواز ماتم، شیون و زاری، مویه

[ 1سوگواری با صوت حزین و ناله و زاری خوانند، اعم از سوگواری برای کسی که تازه مرده، یا برای امامان شیعه.]

گری بر مرده، رسم ترکیبات دیگر آن عبارت است از: نوحه آراستن، نوحه ساختن، نوحه سرودن، نوحه خوانی.نوحه

که نوحه و گریه بر آنان از شعائرمهم و از « ع»[ مگر برای معصومین 2کاری مکروه است،] جاهلیت بوده است و

گریستند و امر به می« ع»های کمال است و خود امامان بر سید الشهدا عوامل نشر فضیلتها و احیای یاد اسوه

کراهت نوحه و ناپسند بودن خوانی شد.آنچه که از کردند.بر جعفر طیار و حمزه سید الشهدا نوحهخوانی مینوحه

گریهای جاهلی است که آمیخته به گر در روایات یاد شده، ناظر به نوحهگری و زشت بودن اجرت نوحهشغل نوحه

 [ .3باطل و گاهی حرام بود.]

گویند که در مجالس به صورت جمعی در فرهنگ عزاداری برای امام حسین، نوحه به نوعی خاص از شعر مرثیه می

خواند و دیگران به نوا و آهنگ و وزن اشعار ساختند، یکی نوحه میاشعار نوحه را برای سینه زدن می»شود. اجرا می

زدند.ولی اشعار مرثیه را با آهنگ در مجالس سوگواری برای به گریه افکندن و اظهار تاسف خوان سینه مینوحه

از معروفترین شعرای عصر قاجار که [ »... 4،]«خواندند و عنوان روضه نداشت.شنوندگان بر قتل شهدای کربلا می

[ این شیوه در بین عربها هم متداول 5«.]توان یغمای جندقی و وصال شیرازی را نام برداند، میمرثیه و نوحه ساخته

خوانی بر سالار شهیدان مخصوص است.با توجه به گستردگی این مراسم و رواج است و سبک مرثیه سرایی و نوحه

های صحیح و دور از های ناب و نوحهسال، حتی در سوگ امامان دیگر، ضرورت دارد که سرودهآن در طول 

تحریفها و دروغها پدید آید و فرهنگ عاشورا در قالب نوحه نیز ترویج گردد و نوحه خوانان نیز، بیش از هدف قرار 

 --------------------[ . 6دادن گریه، نشر فضیلتهای اهل بیت را هدف قرار دهند.]

 پی نوشت ها :

 نامه، دهخدا.[ لغت1]

 .99، ص 97[ بحار الانوار، ج 2]

 مراجعه کنید. 113تا  91، ص 97[ به روایات مربوط به تعزیه و ماتم و نوحه در بحار الانوار، ج 3]

 .9[ موسیقی مذهبی ایران، ص 4]

 .27[ همان، ص 5]

ای از سابقه این کار در ایران و انواع مرثیه ، بررسی گسترده[ نگرشی به مرثیه سرایی در ایران، عبد الرضا افسری6]

 سراییها دارد. 



 

 

 نوحه خوان

زن یا زنجیر زن، اشعار مصیبت و نوحه و مرثیه را با آهنگ های سینهکسی که در ایام سوگواری امامان برای دسته

 -------------[ . 1زنند.]خواند و عزاداران به آهنگ او سینه و زنجیر میمخصوص می

 پی نوشت ها :

 نامه، دهخدا. [ لغت1]

 نوحه سرا

« نوحه سرا»سراید سرا، غمکده.همچنین به کسی که اشعار نوحه ومرثیه میمحل نوحه، عزاخانه، ماتمکده، ماتم

 گویند، یعنی سراینده نوحه.

 نخیله

گرفت.در درآنجا صورت می بسیج نیروهای رزمی برای جنگ« ع»نام پادگان نظامی در بیرون کوفه.در زمان علی 

نیز، ابن « ع»آنجا با خوارج جنگید و برای سپاه خویش در جنگ با معاویه سخنرانی کرد.برای مقابله با سید الشهدا 

زیاد نیروهای خود را آنجا مستقر کرده بود و عمر سعد را با چهار هزار نفر از آنجا به کربلا برای جنگ با آن 

 -----------------[ . 2معروف است.]« عباسیات»محل به  [ امروز این1حضرت فرستاد.]

 پی نوشتها:

 .315، ص 44[ بحار الانوار، ج 1]

 . 239[ مقتل الحسین، مقرم، ص 2]

 نقره

در « ع»نام سرزمینی در راه مکه، دارای برکه و چاههای آب و قلعه، که سر چند راهی قرار داشته است. امام حسین 

 --------------------[ . 1هم گفته شده است.]« معدن النقره»به آنجا این منزل فرود آمده است.

 پی نوشتها:

 . 43[ الحسین فی طریقه الی الشهادة، ص 1]

 نواویس



 

 

اشاره « خط الموت»است. خطبه هنگام خروج از مکه به سوی عراق آمده« ع»نام محلی است که در خطبه امام حسین 

کانی باوصالی تقطعها عسلان الفلوات، بین »ویس و کربلا پاره پاره خواهد شد: ای بین نوادارد که پیکرش در منطقه

[ معنای ناووس، گورستان مسیحیان و نیز تابوت سنگی است که جسد مرده را در آن 1«]النواویس و کربلا...

---بوده است. نشین و در نزدیکی کربلا واقع [ در اینجا مقصود، روستای خرابی است که قبلا مسیحی2گذارند.]می

----------- 

 پی نوشتها:

 .573، ص 1[ اعیان الشیعه، ج 1]

 [ المنجد، فرهنگ لاروس. 2]

 نهر علقمه

نهر علقمه یا علقمی، نهری بوده که از فرات منشعب شده و آب زلال آن را به منطقه کربلا و سرزمینهای اطراف آن 

[ در 1علقمی وزیر، حفر کننده آن نهر بوده است.]رسانده است.نسبت علقمی به شخص است، جد مؤید الدین می

کنند )کنار نهر علقمه، افتاد دست عباس( نهری به همین را کنار نهر علقمه یاد می« ع»علی ها، شهادت عباس بنمرثیه

 ---------------نام هم اکنون در میان کربلا وجود دارد. 

 پی نوشتها:

 . 39و  32، ص 9[ موسوعة العتبات المقدسه، ج 1]

 نینوا

نینوا یک »ای در کوفه و شرق دجله و شرق کربلا، از روستاهای منطقه طف. نام منطقه«.ع»شهادتگاه امام حسین 

است و آن « یونس بن متی»یابد.قریه های باستانی است که کشیده شده و تا مصب نهر علقمه امتداد میسری تپه

معروف است که در شرق کربلا « باب طویرج»[ نینوا امروز به 1است]حضرت از میان مردم این منطقه بیرون آمده 

ای در سواد کوفه که کربلا از آن ناحیه است.نام قصبه موصل و نام شهری که یونس ناحیه[ »2«]قرار گرفته است.

سید به به این منطقه ر« ع»[ وقتی حسین بن علی 3«]علیه السلام به آنجا جهت دعوت کردن مردم آن شهر رفته بود.

سواری برخورد که نامه ابن زیاد را برای حر آورده بود. مضمون نامه این بود: حسین را محاصره کن و در سرزمین 

 [ .4آب و علفی فرود آر.کمی پیشتر رفتند تا به زمین کربلا رسیدند و فرود آمدند.]بی

ا نیز تعابیر عاطفی و عرفانی فراوانی ساخته و اشاره شد، در ادبیات عاشورا، نسبت به نی و نینو« نی»همچنانکه در واژه 

اند. از آن آتش که نمرود زمان در جان اند و صحرای کربلا را پر از نوای حقجویی و حقگویی دانستهکار بردهبه



 

 

 ابراهیمیان افکند

 افتاد ولی... مرغ شباهنگ حقیقت،« نوا»، نای حقیقت از «نینوا»به دشت 

[ . قداست محتوایی نی تا آنجا پیش می رود که در دید شاعرانه، به صورت بوریا 5افتد.]نمی« حق، حق»از نوای ناله 

و حصیری درمی آید که لیاقت در بر گرفتن جسم مطهر اباعبدالله علیه السلام را پیدا می کند و این مضمون در 

 فرهنگ ادبی راه می یابد.

-------------------- 

 پی نوشتها:

 )چاپ امیر کبیر(. 55بار العباد، قزوینی، ص [ آثار البلاد و اخ1]

 .136[ الحسین فی طریقه الی الشهاده، ص 2]

 نامه، دهخدا.[ لغت3]

 .229[ مقتل الحسین، مقرم، ص 4]

 . 93[ قبله این قبیله، ص 5]

 نافذ البصیرة

 باشد.السلام میاز القاب شریف حضرت عباس بن علی بن ابیطالب علیهم

ی حضرت عباس بن علی السلام دربارهالسلام آمده است. امام صادق علیهل العباس علیهدر وصف حضرت ابوالفض

دارد، که گویای عمق بینش و استواری ایمان او در حمایت از سیدالشهداء « نافذ البصیرة»علیهماالسلام، تعبیر 

 «.کان عمنا العباس بن علی نافذ البصیرة صلب الایمان...»السلام است: علیه

 نوح

لمک بن مستو شلخ بن اخنوخ بن ادریس بن مارد بن اند: ابنهای اسلامی نسب او را چنین نوشتهر تفاسیر و تاریخد

مهلائیل بن قینان بن انوش بن شیث بن آدم. و گویند وی پس از ادریس به پیامبری رسید و چون پس از نهصد و 

السلام پس از کافران بر سرکشی و عناد افزودند. نوح علیهتن ایمان نیاوردند و  91پنجاه سال دعوت از قوم او بیش از 

یا »قرنها دعوت و تحمل چون از تمسخر و عناد کافران قوم خویش به تنگ آمد از جانب خدا بدو وحی رسید که 

قوم را نفرین کرد و از خدا درخواست که « نوح از قوم تو جز این هشتاد تن که مومن شدند کسی مومن نخواهد شد.

ای پرداختند، چون ی از کفار بر زمین باقی نگذارد. سپس خود به فرمان الهی با پیروان معدودش به ساختن سفینهدیار

 کشتی ساخته شد، علامات و آیات عذاب الهی آشکار گشت.



 

 

ای از السلام و یارانش در طبقهباران سیل آسایی باریدن گرفت و زمین به دریای خروشانی مبدل گشت، نوح علیه

السلام سوار شدند و دو طبقه دیگر آن را به حیوانات و پرندگان اختصاص دادند، کشتی نوح ی نوح علیهکشت

السلام را نپذیرفته و از کشتی بیرون مانده بودند یکسره غرق السلام بر آبها روان شد و آنانکه دعوت نوح علیهعلیه

السلام چون او را در کام ر را نپذیرفته بود، نوح علیهالسلام پسری کنعان نام دعوت پدگشتند. از خاندان نوح علیه

امواج و در حال غرق شدن دید به حکم عاطفت پدری به کشتی دعوتش کرد. فرزند سرکش نپذیرفت و با دیگر 

ای بر زمین باقی نماند باران فروایستاد و طوفان آرام گرفت کافران غرق گشت. آنگاه که جز کشتی نشستگان جنبنده

السلام بر کوه جودی به گل نشست و ساکنان آن در کام زمین فرورفت، و به تقدیر خداوندی کشتی نوح علیهو آنها 

السلام جهان خالی از مردم را میان فرود آمدند و بر بساط زمین زندگی و زاد و ولد از سر گرفتند. نوح علیه

حبشه و نوبه و بربر و آن دیار و بر و بحر و  فرزندانش سام، حام و یافث تقسیم کرد. زمین سپاهیان را چون زنج و

جزایر آن را به حام داد، و عراق و خراسان و حجار و یمن و شام و ایران شهر نصیب سام شد، و ترک و سقلاب و 

 السلام پس از طوفان شصت سال زندگی کرد.یاجوج و ماجوج تا چین را به یافث رسید. نوح علیه

خت کشتی خود را به پایان رسانید، جبرئیل بر او نازل گردید و پنج میخ آهنی را که السلام ساهنگامی که نوح علیه

السلام خواست تا هر کدام به نام یکی از پنج تن آل عبا بود و به او داد تا در جلوی کشتی بکوبد. وقتی که نوح علیه

، و رطوبتی مانند خون از آن ظاهر السلام است بر کشتی بکوبد، نوری از آن درخشیدمیخی را که به نام حسین علیه

ی السلام از سبب آن سؤال نمود، سپس جبرئیل واقعهگشت که موجب حزن حضرت نوح گردید. پس نوح علیه

 السلام را برای او بازگو نمود و هر دو به شدت گریستند.کربلا و ماجرای شهادت امام حسین علیه

السلام رسید، السلام به محل شهادت حضرت سیدالشهدا علیههی طوفان هنگامی که کشتی نوح علیو پس از واقعه

 السلام از غرق شدن ترسید و مناجات کرد که:دریا طوفانی شد و آن کشتی با اهلش به تلاطم افتادند، آنگاه نوح علیه

بیان نمود،  ی کربلا راای پیش نیامد، سپس جبرئیل نازل شد و قضیهی دنیا را گشتم ولی چنین حادثهپروردگارا همه

 السلام را لعن کردند و به سلامت از آن محل گذشتند.در آن زمان نوح و اصحابش گریستند، قاتل حسین علیه

 نضر بن صالح عبسی

به « سعدابن»ی جریان نامه« حسان بن فائد عبسی»ی جانگداز عاشوراست. نامبرده از وی یکی از روایتگران واقعه

گزارش موجود  31کند. از او در تاریخ طبری را روایت می« حر»داستان « قرة بن قیس»و پاسخ او، و نیز از « عبیدالله»

قطری »برای پیکار با « مصعب بن زبیر»ه.ق با سپاه  69ر سال است و خود روزگار مختار را درک کرده، و آنگاه د

شد و در حالی که جوانی « مطرف بن مغیره»ه.ق در مدائن دربان  99بیرون آمده است، سپس در سال « خارجی

 پیکار کرد،« حجاج»ه.ق با سپاه  99ایستاد. او در سال نورس و چابک بود با شمشیر آخته بالای سر او به پاسداری می



 

 

 و سرانجام به کوفه بازگشته است.

از او روایت کرده و او نیز به « ابومخنف»گوید: از پدرم شنیدم که در کتاب خود نام او را آورده و می« فخر رازی»

 نقل از دیگران از امیرمؤمنان روایت آورده است.

 نمیر بن وعله

آورده « ربیع بن تمیم»و « ایوب بن مشرح»و « داکابوو»ی عاشوراست. او اخبار خود را از وی یکی از راویان واقعه

 است.

ه.ق  91به سال « حجاج»و از مجلس « شعبی»روایت موجود است که آخرین آنها را از  11از نامبرده در تاریخ طبری، 

 کند.روایت می

 نامه عبدالله جعفر به امام

ترسم خود و خاندانت در این سفر به ن که میتو را به خدا سوگند، با رسیدن این نامه، از این راه برگرد. چه ای»

شهادت رسید، اگر امروز تو کشته شوی، زمین را ظلمت فراگیرد، چرا که نشان هدایت تنها تویی و امید مردم باایمان 

 «.ام شرفیاب گردم، و السلامتنها به توست. پس در رفتن شتاب مکن تا خود در پی نوشته

السلام تهیه کرد. عبدالله ای را برای اطمینان خاطر امام علیهو بن سعید رفت و امان نامهآنگاه عبدالله نزد امیر مکه عمر

بن جعفر و یحیی برادر عمرو از مکه بیرون آمدند و خدمت حضرت رسیدند و در بازگشتن آن بزرگوار اصرار 

و مرا به کاری امر فرموده  ام،السلام را در خواب دیدهکردند. ولی حضرت در جواب آن دو فرمود: رسول خدا علیه

 است که باید از پی آن بروم و از هر چه پیش آید باک ندارم.

 ام نخواهم گفت.ام و تا زندهعرض کردند، خواب خود را بفرما، فرمود تا اکنون نگفته

عبدالله چون تصمیم آن حضرت را قطعی دید، دو فرزندش عون و محمد را گفت، تا با آن حضرت بروند، و جان 

 نثار او باشند.

گفت: شکر خدا را اگر چه از همراهی با امام حسین به نقل سماوی، عبدالله بن جعفر بعد از واقعه کربلا می

السلام و شهادت در راه او محروم ماندم، ولی دو فرزند عزیزم را همراه او فرستادم تا با سربلندی به شهادت علیه

 رسیدند.

کند که دو نوجوان به نامهای محمد و ابراهیم از فرزندان حضرت جعفر طیار می مطلب قابل توجهی را خوارزمی نقل

کند و کنند و همان سرنوشتی که برای طفلان مسلم معروف است نقل میزیاد فرار میالسلام از اردوگاه ابنعلیه

لسلام بوده است. و در ااحتمالا همان دو طفل مسلم هستند. چون یکی دیگر از همسران مسلم، دختر جعفر طیار علیه



 

 

 نویسد:آخر می

السلام و یجوز مثل هذا و قد اخبر به الرسول صلی الله علیه و فهذا و امثاله من الایات التی ظهرت بقتل الحسین علیه»

های آله و سلم. کراماتی که در هنگام به شهادت رسیدن محمد و ابراهیم دیده شد و کیفیت و تقاص قاتل از نشانه

السلام بوده و از چنین امامی چنین کراماتی جایز بوده و از داستان این دو نوجوان حضرت ام حسین علیهحقانیت ام

 رسول هم خبر داده است.

 نائبة الحسین

 ی حضرت زینب سلام الله علیهاست.السلام. از القاب شریفهجانشین حضرت حسین علیه

 نائبة الزهراء

 ی حضرت زینب علیهاالسلام است.قاب شریفهجانشین حضرت زهرا علیهاالسلام. از ال

 ناموس رواق العظیمة

 ی حضرت زینب سلام الله علیهاست.ناموس و شرف آسمان عظمت. از القاب شریفه

 نجمة سماء النبالة

 ی حضرت زینب سلام الله علیهاست.ی درخشان آسمان بزرگی. از القاب شریفهستاره

 نشاط اصفهانی

ه.ق. در  1219ه.ق. متولد شده از سال  1195به سال « نشاط»متخلص به « معتمد الدوله»ه میرزا عبدالوهاب ملقب ب

زیست. او در دربار فتحعلی شاه قاجار، صاحب دیوان بود. نشاط دارای خط و انشا بوده و از بزرگترین تهران می

ه.ق درگذشته  1244ط به سال توان دید. نشاشاعران عهد قاجار است. در اشعار او آثار نهضت بازگشت ادبی را می

 است. سید کونین، سبط مصطفی

 بهترین فرزند خیرالاولیا پروریده حق در آغوش بتول

 زیب دامان، زینت دوش رسول منبع هستی ست آن فرخنده ذات

 ها را سوی فعل آورد اورشحه رشحه زو رسد بر کاینات قوه



 

 

 یشنیک را ممتاز از بد کرد او رهنمونش کرد خود بر قتل خو

 پس بیفکندش سر تسلیم، پیش مصطفای دودمان ارتضا

 مرتضای خاندان اصطفا جمله هستیها طفیل هست او

 زور بازوی یدالله دست او گر نه خود از زندگی سیر آمدی

 عاجز از روباه کی شیر آمدی؟ این سعادت از ازل اندوخته ست

 این شهادت از علی آموخته ست چون پیام دوست، از دشمن شنفت

 گفت هر که را از دوستانش خواند دوست« فزت»ر زخم تیغ دشمن زی

 زیر تیغ دشمنان خواند دوست از نخست افتاد چون مقبول عشق

 لاجرم شد عاقبت مقتول عشق گر حدیث ما تو را آید عجب

 طالب من گر شود یکره کسی« من طلب»گفت حق خود در حدیث 

 ت منراهها بنمایش هر سو بسی چون مرا بشناسد از آیا

 عاشق آید بر صفات و ذات من شد چو عاشق از من آگه شد همی

 زان پس او را زنده نگذارم دمی کشتن عاشق به هر مذهب رواست

 خاصه آن عاشق که معشوقش خداست پس مرا ز آیین و دین مصطفی

 بر شهید خویش باید خونبها وانکه هم منظور و هم مقبول من

 دو عالم نیست خونش را بها گشت زان سان تا که شد مقتول من هر

 غیر من او را نشاید خونبها خویش را نه رایگانی بخشمش

 ی عشق ار شوی زنده شویام تا زندگانی بخشمش کشتهکشته

 تا ابد باقی و پاینده شوی عشقبازی را شعار دیگر است

 رسم او رسم دیار دیگر است

 نظیری نیشابوری

برده و به دتی در دربار عبدالرحیم خان خانان و اکبر شاه در هند به سر میمحمد حسن نیشابوری معروف به نظیری، م

مدح آن دو پادشاه و نیز جهانگیر پسر اکبر شاه پرداخته است، ولی بیشتر عمر خود را در احمد آباد گجرات در انزوا 

ترجیعات، مقطعات و ه.ق. درگذشته است. دیوان او شامل قصاید، ترکیبات،  1121گذرانده و در همانجا به سال 

 هزار بیت دارد و در هند به طبع رسیده است. زان بس حسین حجت حق در میان نهاد 11رباعیات در حدود 

 منکر ز جهل، تیر حسد در کمان نهاد حق زاولیا مقام ذبیح اللهیش داد



 

 

 ی مشیت خویشش عنان نهاد حلقی که بوسه گاه نبی بود، ظلم عهددر قبضه

 امت بر آن نهاد ذبح عظیم اشاره به قتل حسین بودی شمشیر زهر داده

 منت که بر خلیل، خدای جهان نهاد تعبیر کرد از آن به بلای مبین خلیل

 کاندوه کربلای حسینش به جان نهاد گر چه به صدق وعده براهیم را ستود

 لیک از حسین، شرط وفا در میان نهاد دادش مقام صبر و رضا تا شهید شد

 راند در بلا و محن، نفس جاهدشدم در جنان نهاد میبا نفس مطمئنه ق

 تا روح، پای بر زبر آسمان نهاد شد حاصلش عذوبت روح از عذاب تن

 جانش عزیز گشت چو تن در هوان نهاد حق، مشهد حسین محل شهود ساخت

 فردوس در مکاره و رنج جهان نهاد شط فرات راند ز طوفان کربلا

 دوانگه سر حسین به خون روان نها

 نعمت میرزاده

 خورشید رفته است ولی ساحل افق

 های سرخ شفق، نقش یک نبرداش هنوز وز شعلهی نارنجیسوزد از شرارهمی

 ی آسمان روز گرد غروب ریخته در پهن دشت رزمتابیده روی آینه

 پایان گرفته جنبش خونین کارزار آنجا که برق نیزه و فریاد حمله بود

 سوار پایان گرفته رزم به هر گوشه و کناران بیی اسبپیچیده بانگ شیهه

 غلتیده روی بستر خون پیکری شهید خاموش مانده صحنه و گویی ز کشتگان

 ی پیروزی و امید این دشت غم گرفته که بنشسته سوگوارخیزد هنوز نغمه

 ی آن جاودانه رزم اینک دو سوی صحنه، دو هنگامه دیدنی ستامروز بوده پهنه

 تش و یک سو غریو بزم این دشت خون گرفته که آرام خفته استیک سو لهیب آ

 ی شگفتامروز بوده شاهد رزم دلاوران این دشت دیده است یکی صحنه

 امان این دشت دیده است که مردان راه حقاین دشت دیده است یکی رزم بی

 اند این دشت دیده است که پروردگان دینچون کوه در برابر دشمن ستاده

 اند این دشت دیده است که هفتاد تن غیورشرافت و مردی نهاده جان بر سر

 اند از سر و سامان که بگسلنداند از سر و سامان و زندگی بگذشتهبگذشته

 ی خورشید نیمروزی زنجیر بندگی امروز زیر شعلهاز پای خلق، رشته



 

 

 ست رایت بشکوه انقلاب بالیده است قامت آزادگی و عشقبر پا شده

 ی شمشیرهای تیزاز معبد زرین آفتاب از پرتو جهندهتا بر فر

 های دلیران راه حقخورشیدها دمیده به هنگام کارزار بانگ حماسه

 ی آفاق روزگار خورشید رفته است و به پایان رسیده رزمست تا کرانهرفته

 ی شگفت به گوش جهانیاناما نبرد باطل و حق مانده ناتمام وین صحنه

 دهد قیام **** تا ابد برخی آن تشنه شهیدم که فراتمی تا روز رستخیر صلا

 ی اوست آن جوانمرد که لب تشنه ز دریا بگذشتشاهد همت سیراب و لب تشنه

 زانکه دریا به بر همت او کم ز سبوست غرق آتش که مگر آب رساند به حرم

 ی پوست به مثل دوست بود به ز برادر اماخون فشان از سر و از ساعد و آویزه

 جان به قربان برادر که چنین باشد دوست ای صبا، هر سحر از جانب من بوسه بزن

 بر زمینی که ز خون شهدا غالیه بوست

 نیاز اصفهانی

زیسته و از ی نخست قرن سیزدهم هجری میدر نیمه« نیاز»سید حسین )یا سید حسن( طباطبایی اصفهانی متخلص به 

ی میر شاه تقی جوشقانی، از ویژه غزلسرایی بهره داشته است. او را نوادهی شاعری و بدانش و خوشنویسی و قریحه

 اند.رجال دربار شاه سلیمان صفوی، ذکر کرده

السلام اشعار پرسوز و نیاز اصفهانی از جمله شاعرانی است که در مصیبت سید و سالار شهیدان، امام حسین علیه

السلام از او بجای مانده است. نیاز اصفهانی در این دالشهداء علیهی سیگدازی دارد. هم اکنون ترجیع بندی در مرثیه

ترجیع بند به استقبال ترجیع بند محتشم کاشانی رفته و از او پیروی نموده که بند اول آن چنین سروده شده است: شد 

 شام و آفتاب نمود از شفق به تن

 گشته واژگون چون کشتگان کرب و بلا لاله گون کفن یا همچو مغفری که به خون

 یا چون سری که کرده جدا تیغش از بدن گفتم به خویش از سر حیرت که از چه رو

 پیداست رسم تازه در آن کهنه انجمن؟ افکنده چرخ، یوسف خورشید را به چاه

 گون ز شفق کرده پیرهن پر خون نموده چون زکریا چرا کنارو آنگاه لاله

 پر ز خون رکاب شه دین که آسماندر طشت خون؛ مگر سر یحیاست غوطه زن؟ یا 

 چون ذوالجناح بسته به پهلوی خویشتن گلگون قبای آل عبا فخر عالمین

 ی زهرا تپیده شدی کرب و بلا حسین در خون چون نور دیدهدر خاک و خون فتاده



 

 

 از بهر گریه چرخ سراپای دیه شد هم روی آفتاب ازین غصه تیره گشت

 بر باد داد تازه گلی صرصر ستمهم قامت سپهر ازین غم خمیده شد 

 کز آن هزار خار به دلها خلیده شد شد شورشی که محفل عشرتسرای خند

 برچیده گشت و بزم غمی تازه چیده شد یعقوب را ز گریه دگر دیده گشت تار

 پیراهن صبوری یوسف دریده شد از پشت زین به خاک چو خورشید دین نشست

 برخاست شورشی که فلک بر زمین نشست

 نیر تبریزی

ه. ق( از  1249 - 1312« )نیر»و متخلص به « حجة الاسلام»میرزا محمد تقی فرزند ملا محمد تبریزی مشهور به 

علمای شیخیه در آذربایجان بود. وی تحصیل فقه و حکمت را نزد پدرش که از مراجع شیخیه بود آغاز کرد و در 

 خر عمر در آن شهر به خدمات دینی روحانی پرداخت.نجف ادامه داد. بعد از آن به تبریز بازگشت و تا آ

 مشهورترین آثار وی عبارتند از:

السلام(؛ لآلی منظومه؛ دیوان غزلیات؛ مثنوی در خوشاب؛ صحیفة الابرار و مثنوی آتشکده )در مراثی اهل بیت علیهم

 مفاتیح الغیب.

السلام اشعار پرسوز و گدازی ن امام حسین علیهنیر تبریزی، از جمله شاعرانی است که در مصیبت سید و سالار شهیدا

السلام از او بجای مانده است. اشعار او در وصف و نعت ی سیدالشهداء علیهدارد. هم اکنون ترجیع بندی در مرثیه

دهد. نیر تبریزی در ای را تحت تأثیر قرار میقهرمانان کربلا آنچنان پرشور و معرفت ساز است که دل هر خواننده

ترجیع بند به استقبال ترجیع بند محتشم کاشانی رفته و از او پیروی نموده که بند اول آن چنین سروده شده است: این 

 چون کرد خور ز توسن زرین تهی رکاب

 افتاد در ثوابت و سیاره انقلاب غارتگران شام به یغما گشود دست

 شکیب یبگسیخت از سرادق زر تار خور، طناب کرد از مجره چاک، فلک پرده

 بارید از ستاره به رخساره خون خضاب کردند سر ز پرده برون دختران نعش

 نقاب گفتی شکسته مجمر گردون و از شفقبا گیسوی بریده، سراسیمه، بی

 ی شفق، به درآورده سر، هلالآتش گرفته دامن این نیلگون قباب از کله

 غما کشیده خصمای که به یچون کودکی تپیده به خون در کنار آب یا گوشواره

 بیرون ز گوش پرده نشینی چو آفتاب یا گشته زین توسن شاهنشهی نگون

 سوار سوی خیمه باشتاب گفتم مگر قیامت موعود اعظم استبرگشته بی



 

 

 آمد ندا ز عرش که ماه محرم است شهید عشق که تنگ است پوست بر بدنش

 ارمغان آرد؟ تو خصم بین که به یغما زره برد ز تنش دگر بشیر به کنعان چه

 ی طاها فلک به یثرب کشتز یوسفی که قبا کرده گرگ، پیرهنش چراغ دوده

 ز قصر شام برآورد دود انجمنش زمانه گلشن زهرا چنان به غارت داد

 که بار قافله شد، ارغوان و یاسمنش ای خفته خوش به بستر خون، دیده باز کن

 امت، به پای خیزاحوال ما بپرس و سپس خواب ناز کن ای وارث سریر ام

 ی بحر بلا نگرکفن خود نماز کن طفلان خود به ورطهبر کشتگان بی

 دستی به دستگیری ایشان دراز کن برخیز، صبح شام شد، ای امیر کاروان

 جهاز کن یا دست ما بگیر و ازین دشت پر هراسما را سوار بر شتر بی

 ت آن شب است امشببار دگر روانه به سوی حجاز کن اگر صبح قیامت را شبی هس

 طبیب از من ملول و جان ز حسرت بر لب است امشب فلک، از دور ناهنجار خود لختی عنان درکش

 شکایتهای گوناگون مرا با کوکب است امشب برادر جان، یکی سر بر کن از خواب و تماشا کن

 ن همدمتو، چون در ذکر یا رب یا رب است امشب سرت مهمان خوی و تنت با سارباکه زینب بی

 مرا با هر دو اندر دل، هزاران مطلب است امشب بگو با ساربان امشب نبندد محمل لیلا

 ز زلف و عارض اکبر، قمر در عقرب است امشب صبا از من به زهرا گو، بیا شام غریبان بین

 ی حوری دشمن به حال زینب است امشب ای ز داغ تو روان خون دل از دیدهکه گریان دیده

 ی صور ز تماشای تجلای تو، مدهوش کلیمهمه ماتمکده تا نفخه تو عالمبی

 ها گو همه دریا شو و دریا همه خونی طور دیدهای سرت سر انا الله و سنان نخله

 که پس از قتل تو منسوخ شد آیین سرور پای در سلسله سجاد و به سر تاج، یزید

 رسول مدنیخاک عالم به سر افسر و دیهیم و قصور دیر ترسا و سر سبط 

 ست نشانست که دادهآه اگر طعنه به قرآن زند، انجیل و زبور تا جهان باشد و بوده

 ست به لب آیه کهف؟تن که شنیدهمیزبان خفته به کاخ اندر و مهمان به تنور؟ سر بی

 ی نور؟ جان فدای تو که از حالت جانبازی توست به مشکوة تنور، آیهیا که دیده

 بشد شور نشور قدسیان سر به گریان به حجاب ملکوت در صف ماریه از یاد

 ی دیو و پریحوریان دست به گیسوی پریشان ز قصور گوش خضرا همه پر غلغله

 ی وحش و طیور غرق دریای تحیر ز لب خشک تو نوحسطح غبرا، همه پر ولوله

 دست حسرت به دل، از صبر تو ایوب صبور کوفیان، دست به تاراج حرم کرده دراز



 

 

 ان حرم از واهمه در شیون و شور انبیا محو تماشا و ملایک مبهوتآهو

 شمر سرشار تمنا و تو سرگرم حضور داد آسمان به باد ستم خانمان من

 تا از کدام بادیه پرسی نشان من گردون به انتقام شهیدان روز بدر

 های زارنگذاشت یک ستاره به هفت آسمان من بیخود درین چمن نکشم ناله

 که سوخت فلک آشیان من آن سرو قامتی که تو دیدی ز غم خمید آن طایرم

 ی همایدیدی که چون کشید غم آخر کمان من رفت آن که بود بر سر من سایه

 شد دست خاک سبز، کنون سایبان من گفتم ز صد یکی به تو از حال کوفه، باش

 کز بارگاه شام برآید فغان من عنقای قاف را هوس آشیانه بود

 وا همه در ره بهانه بود جایی که خورده می، آنجا نهاد سرغوغای نین

 ی جانان نثار کرددردی کشی که مست شراب شبانه بود در یک طبق به جلوه

 هر در شاهوار کش اندر خزانه بود نامد بجز نوای حسینی به پرده راست

 روزی که در حریم الست این ترانه بود کوری نظاره کن که شکستند کوفیان

 ای که مظهر حسن یگانه بود گلگون سوار وادی خونخوار کربلاآیینه

 ی عفافسر فتاده در صف پیکار کربلا فریاد بانوان سراپردهبی

 رود ز فراز سنان هنوزآید هنوز از در و دیوار کربلا بر چرخ می

 صوت تلاوت سر سردار کربلا سیارگان دشت بلا، بسته بار شام

 لا شد یوسف عزیز به زندان غم اسیردر خواب رفته قافله سالار کرب

 درهم شکست، رونق بازار کربلا بس گل که برد بهر خسی تحفه سوی شام

 گلچین روزگار ز گلزار کربلا چون سر زد از سرادق جلباب نیلگون

 صبح قیامتی نتوان گفتنش که چون صبحی ولی چو شام ستمدیدگان سیاه

 ز جیش شب از بس برید سرروزی ولی چو روز دل افسردگان زبون ترک فلک 

 ی شفقلبریز شد ز خون شفق، طشت آبگون آسیمه سر نمود رخ از پرده

 ی یحیی ز طشت خون لیلای شب دریده گریبان، گشاده موخور، چون سر بریده

 بگرفت راه بادیه، زین خرگه نگون افتاد شور و غلغله در طاق نه رواق

 عزای تو، این طارم کبود چون آفتاب دین قدم از خیمه زد برون ای خرگه

 ی خونی که علویانی وجود وی هر ستاره قطرهلبریز خون ز داغ تو پیمانه

 ست بر تو هر چه نوازنده را نواستدر ماتم تو ریخته از دیدگان فرود گریه



 

 

 تو، هر چه سراینده را سرود تنها به خاکیان به عزای تو اشک ریزست بیناله

 ا شهود از خون کشتگان تو صحرای ماریهماتمسراست بهر تو از غیب ت

 باغی و سنبلش همه گیسوی مشک سود کی بر سنان تلاوت قرآن کند سری

 بیدار ملک کهف تویی، دیگران رقود نشگفت اگر برند تو را سجده، سروران

 ای داده سر به طاعت معبود، در سجود ای در غم تو ارض و سما خون گریسته

 گریسته وی روز و شب به یاد لبت چشم روزگارماهی در آب و وحش به هامون 

 نیل و فرات و دجله و جیحون گریسته از تابش سرت به سنان، چشم آفتاب

 اشک شفق به دامن گردون گریسته در آسمان ز دود خیام عفاف تو

 چشم مسیح، اشک جگرگون گریسته با درد اشتیاق تو در وادی جنون

 نه چشم دوست به حال تو اشکبارلیلی بهانه کرده و مجنون گریسته تنها 

 ی بهشتخنجر به دست قاتل تو، خون گریسته آدم پی عزای تو از روضه

 خرگاه درد و غم زده بیرون گریسته گر از ازل تو را سر این داستان نبود

 اندر جهان ز آدم و حوا نشان نبود *******

 در وصف حر :

 نفس بگرفتش عنان که پای دار

 از ننگ و عار عقل گفتنش رو که عار از نار به باره واپس ران، مترس

 جور یار از صحبت اغیار به نفس گفت از عمر برخودار باش

 عقل گفتا: عمر شد، بیدار باش نفس گفتا نقد بر نسیه مده

 عقل گفت این نسیه از آن نقد به وین کشاکشهای نفس و عقل پیر

 اهنفس شد مغلوب و عقل پیر چیر عاشقانه راند باره سوی ش

 با تضرع گفت ای باب اله تایبم، بگشا به رویم باب را

 ام رو بر رسولام، آوردهدارد خدا تواب را وحشیدوست می

 ی من کن قبول دید چون مولا تضرع کردنشای محمد، توبه

 ست بازکرد طوق بندگی در گردنش گفت بازآ که در توبه

 ایدههین بگیر از عفو ما خط جواز گر دو صد جرم عظیم آور

 ای در وصف حضرت عباس :غم مخور، رو بر کریم آورده

 شد به سوی آب تازان باشتاب



 

 

 ای در کف گرفتمحابا جرعهزد سمند باد پیما را در آب بی

 چون به خویش آمد دمی، گفت ای شگفت تشنه لب در خیمه سبط مصطفی

 آب نوشم من؟ زهی شرط وفا عاشقان از جام محنت سر خوشند

 ؟ مرغ آتشند دور دار ای آب، دامن از کفمآب کی نوشند

 تا نسوزد ماهیانت از تفم دور دار ای آب، لب را از لبم

 ی شیر خدا، با مشک آبترسمت دریا بسوزد از تبم زاده

 خشک لب از آب بیرون زد رکاب حیدرانه آن سلیل ذوالفقار

 خویش را زد یک تنه بر صد هزار ناگهان کافر نهادی از کمین

 یغش جدا، دست از یمین گفت هان ای دست، رفتی شاد روکرد با ت

 خوش برستی از گرو، آزاد رو ساقی اریار است و می این می که هست

 دست چبود؟ باید از سر شست دست لیک از یک دست، برناید صدا

 امباش کآید دست دیگر از قفا لا ابالی نیست دست افشانی

 همدست او ام دست دادم تا شومجعفر طیار را من ثانی

 پر برافشانیم در بستان هو از ازل من طایر آن گلشنم

 دست گو بردار دست از دامنم چند باید بود بند پای من

 تیر باید شهپر عنقای من از کمین ناگه سیه دستی به تیغ

 دریغ چون دو دست افتاده دید آن محتشمبر فکندش دست دیگر بی

 ویی که آن محبوب روستگفت: دستاور که من بی تو خوشم اندر آن ک

 عاشق بی دست و پا دارند دوست عاشقی باید ز من آموختن

 شد علم پروانه، از پر سوختن بد چو شور عشق، سر تا پای من

 شد قیامت راست بر بالای من شد پرافشان، جعفر طیار وار

 درگذشت و رفت سوی یار، یار شد هماغوش شه بدر و حنین

 ماند ازو دستی و دامان حسین 

 در وصف حضرت علی اصغر :

 شد چو خرگاه امامت چون صدف

 خالی از درهای دریای شرف شاه دین را گوهری بهر نثار

 جز دری غلتان نماند اندر کنار شیرخواره، شیرغاب پردلی



 

 

 نعت او عبدالله و نامش علی در طفولیت، مسیح عهد عشق

 انی عبدالله گو، در مهد عشق بهر تلقین شهادت، تشنه کام

 ز دم روح القدس، در بطن مام داده یادش، مام عصمت جای شیرا

 در ازل خون خوردن از پستان تیر با زبان حال، آن طفل صغیر

 گفت با شه، کای امیر شیرگیر جمله را دادی شراب از جام عشق

 جز مرا کم تر نشد زان کام عشق گرچه وقت جان فشانی دیر شد

 ، آبم ز جوی تیر دهامتشنه« مهلتی بایست تا خون شیر شد»

 کم شکیبم، خون به جای شیر ده برد آن مه را به سوی رزمگاه

 کرد رو بر شامیان رو سیاه گفت کای کافر دلان بدسگال

 اید آب زلال آب ناپیدا و کودک ناصبورکه به رویم بسته

 شیر از پستان مادر گشته دور در کمان بنهاد تیری حرمله

 چون تیر از کمان شوم اواوفتاد اندر ملایک غلغله جست 

 ی لب بر تکلم باز کردپر زنان بنشست بر حلقوم او غنچه

 در کنار باب، خواب ناز کرد وه چه گویم من که آن طفل شهید

 ی روشن چه دید آن گشودن لب به لبخند از چه بوداندر آن آیینه

 بودن سر به سر« کنت کنز»وان نثار شکر و قند از چه بود رمز 

 ی عهد الستند شیرین، مستتر رمزهای نامهزیر آن لبخ

 که شهید عشق با محبوب بست پس ندا آمد بدو کای شهریار

 این رضیع خویش را بر ما گذار تا دهیمش شیر از پستان حور

 خوش بخوابانیمش اندر مهد نور در وصف حضرت علی اکبر :

 ی رخسار جداکبر آن آیینه

 ز مه کنعان گروهیجده ساله جوان سرو قد برده در حسن ا

 ی هابیل و یحیی کرده نو با ادب بوسید پای شاه راقصه

 در دست تو« کن»روشنایی بخش مهر و ماه را کای زمان امر 

 حاصل استتو ما را زندگی بیهستی عالم طفیل هست تو بی

 که حیات کشور تن با دل است دارم اندر سر هوای وصل دوست

 تاب ای ذبیح کوی عشقکه سراپای وجودم یاد اوست گفت: بش



 

 

 تا خوری آب حیات از جوی عشق ای سوم قربانی از آل خلیل

 از نژاد مصطفی اول قتیل شاهزاده سوی خیمه شد روان

 گفت نالان کای بلاکش بانوان هین فراز آیید و بدرودم کنید

 سوی قربانگه روان زودم کنید مادرا برخیز و زلفم شانه کن

 دست حسرت طوق کن بر گردنم خود به دور شمع من پروانه کن

 که دگر زین پس نخواهی دیدنم کاین وداع یوسف و راحیل نیست

 هاجر و بدرود اسماعیل نیست برد یوسف سوی خود راحیل را

 رومدید هاجر زنده اسماعیل را من برای دادن جان می

 روم سر نهادش بر سر زانوی نازسوی مهمانگاه جانان می

 از ای به طرف دیده خالی جای توگفت کای بالیده سرو سرفر

 خیز تا بینم قد و بالای تو ای نگارین آهوی مشکین من

 با تو روشن چشم عالم بین من این بیابان جای خواب ناز نیست

 ایمن از صیاد تیرانداز نیست گفتمت باشی مرا تو دستگیر

 ای تو یوسف، من تو را یعقوب پیر جبرئیل آمد شتابان بر زمین

 رب العالمین گفت کای فرمانده ملک وجود از فراز عرش

 پیشت آوردستم از یزدان درود گر نبودی بود تو، عالم نبود

 امتزاج طینت آدم نبود ما نکردیم این شهادت بر تو حتم

 ای جلال کبریایی بر تو ختم گر کشی جان جهان، نک زان توست

 گوش عزرائیل بر فرمان توست داد پاسخ شاه با روح الامین

 مین وحی رب العالمین عاشق جانانه را با جان چه کار؟کای ا

 درد کز یار است، با درمان چه کار؟ جبرئیلا، این که بینی نی منم

 اماوست یکسر، من همین پیراهنم گر من از هر دو جهان بیگانه

 ام گفت: چشم دخترانت در ره استست در ویرانهگنج پنهانی

 : ترسم زینبت گردد اسیرگفت: عشق از دیدن غیر، اکمه است گفت

 طبیبگفت: سوی اوست از هر سو مصیر گفت: سجادت فتاده بی

 گفت: بیماریش خوش دارد حبیب گفت: بهرت آب حیوان آورم

 امگفت: من از تشنگی آن سوترم جبرئیلا، من ز جو بگذشته



 

 

 ام گفت: آوردستم از غیبت، سپاهآب حیوان را در آن سو هشته

 را تباه گفت: مهلا، خود ز من دارد مدد تا کنند این قوم کافر

 عدد آن که با تدبیر او گردد فلکجبرئیلا، آن سپاه بی

 کی بود محتاج امداد ملک گر فشانم دست، ریزم ز آستین

 صد هزاران جبرئیل راستین هستی ایشان همه از هست ماست

 ی تدبیرشان در دست ماست جبرئیلا، چشم دیگر بایدترشته

 امان بنمایدت جبرئیلا، من خود از کف هشتهتا که حال عاشق

 ام هشته طوق عشق خود بر گردنمدست جانان است تار رشته

 برد آنجا که خواهد بردنم این حدیث محنت ایوب نیستمی

 داستان یوسف و یعقوب نیست صبر ایوب از کجا و این بلا

 این حسین است و حدیث کربلا دورکش زین ورطه رخت، ای محتشم

 زد شهپرت را آتشم هین سپاهت دوردار از راه منتا نسو

 که جهانسوز است برق آه من آمد از هاتف به گوش او ندا

 از حجاب بارگاه کبریا کای حسین، ای نوح طوفان بلا

 این همان عهد است و اینجا کربلا تو بدین سان گر کنی جنگ آوری

 رستپس که خواهد شد بلا را مشتری؟ هین فرود آ، ای شه پیمان د

 که بساط کبریایی زان توست ای حریم وصل ما، مأوای تو

 اندر آ، خالی ست اینجا جای تو چون پیام دوست از هاتف شنید

 ام در عهد، سستدست از پیکار دشمن بر کشید گفت حاشا من نی

 این کشاکشها همه از بهر توست آشنای تو ز خود بیگانه است

 را با من حدیث اختیارخود تویی تو، گر کسی در خانه است عشق 

 عشق را نه قید نام است و نه ننگ« مسأله دور است اما دوریار»

 جمله بهر توست، چه صلح و چه جنگ صورت آیینه، عکسی بیش نیست

 جنبش و آرام او از خویش نیست این کشاکش نیستم از نقض عهد

 ترمقاتل خود را همی جویم به جهد ورنه من بر مرگ از آن تشنه

 ر ای تیر باران بر سرمهین ببا

 نفس المهموم



 

 

است که فرمود: « ع»است که بر گرفته از حدیث امام صادق « ع»نام کتاب شیخ عباس قمی در مقتل سید الشهدا 

نفس کسی که به خاطر مظلومیت ما «نفس المهموم لظلمنا تسبیح و همه لنا عبادة و کتمان سرنا جهاد فی سبیل الله»

« ع»ت، اندوه برما عبادت است و کتمان و پوشاندن راز ما جهاد در راه خداست.امام صادق اندوهگین شود تسبیح اس

سپس فرمود: واجب است که این حدیث با طلا نوشته شود.چون کتاب محدث قمی یادآور مصیبتهای اهل بیت 

 است، این نام را برای کتابش برگزیده است، به فارسی هم ترجمه شده است.

 نامه

بوده است.مکاتبات اداری، رسمی و سیاسی و عزل و نصبها و « نامه»سندهای قابل اعتماد و رسمی  همیشه یکی از

فرمانها و درخواستها به صورت نامه )و اصطلاحاکتاب( در نهضت کربلا و قبل و بعد از عاشورا هم به چشم 

جر بن عدی و یارانش اعتراض به معاویه نوشت و نسبت به کشتن ح« ع»هایی که سید الشهدا [ چه نامه1خورد.]می

کرد، وچه آنچه به علما نگاشت و چه آنچه در جریان نهضت عاشورا، به بستگان خود و کوفیان، بصریان، یاران و 

حضرت به محمد حنفیه ثبت است )لم اخرج نمایندگان خویش نوشت، حتی آنچه که به صورت وصیتنامه کتبی آن

هم بزرگان شیعه و هواداران آن امام، از بصره و بویژه کوفه به آن حضرت  هایی رااشرا...( از این دست است.نامه

نوشتند و او را به آمدن به آن پایگاه شیعی دعوت کردند و قول هر گونه مساعدت و یاری دادند.سید الشهدا نیز در 

 [ .2ی به شیعیان نوشت.]انامهها، نماینده خویش، مسلم بن عقیل را به کوفه فرستاد، باز همراه ویپی آن دعوتنامه

در مکه، از کوفه برای آن حضرت فرستادند و دعوت به کوفه کردند، « ع»هایی که در مدت اقامت امام حسین نامه

ها برخی بصورت فردی بود، برخی بصورت گروهی و با اند. نامههزار نامه و بیشتر هم گفته 12بسیار بود.تا حدود 

به آنان نیز اغلب، پاسخ به آن دعوتها یا فراخوانی به یاری و مبارزه بود و « ع»شهدا های سید الامضاهای بیشمار.نامه

های دعوت، اغلب از کوفه بود، آن بود که کوفیان دل محتوای دعوت عاشورایی امام را در برداشت.علت آنکه نامه

ید از خلافت و مبارزه با او خوشی از معاویه نداشتند و هوادار اهل بیت بودند.پس از مرگ او، تصمیم به خلع یز

هایشان هم در پی همین هدف و با مضمونی انتقادآمیز از حکومت امویان و اعلام هواداری نسبت به سید گرفتند.نامه

هایی هم میان او بودن بود.نامهو دعوت به آمدن و قبول رهبری و قول نصرت و یاری و چشم به راه مقدم« ع»الشهدا 

ای که از کوفیان به دست امام رسید، این متن را داشت: نامهن در بصره رد و بدل شد.آخرینامام و برخی از شیعیا

[ ای پسر پیامبر!هر چه زودتر بیا!در 3«]عجل للقدوم یا بن رسول الله، فان لک بالکوفة ماة الف سیف فلا تتاخر»

ه حر، راه را برامام گرفت، حضرت به صد هزار شمشیر در اختیار توست، دیر مکن!در مسیر راه کوفه، وقتی سپاکوفه

های کرد.روز عاشورا هم امام در یکی از خطبهمیهای دعوت استناد کرد و حر از آنها اظهار بی اطلاعیانبوه نامه

اتمام حجت خویش، کسانی همچون شبث بن ربعی، حجار بن ابجر، قیس بن اشعث، یزید بن حارث و... را مخاطب 



 

 

ها رسیده و همه جا سرسبز است و آماده، زود بشتاب و به سوی سپاهی من ننوشتید که میوه قرار دارد که... مگر به

 -----------------[ . 4سازمان یافته بیا؟... ]

 پی نوشت ها :

از محمد بن فیض کاشانی گرد آمده « معادن الحکمة»در کتاب دو جلدی « ع»های ائمه [ مجموعه نامه1]

 ملاحظه کنید.« بلاغة الحسین»و « موسوعة کلمات الامام الحسین»ا نیز از جمله در های سید الشهدا راست.نامه

 .469، ص 2[ سفینة البحار، ج 2]

 .335، ص 2[ حیاة الامام الحسین، ج 3]

 . 612، ص 1، اعیان الشیعه، ج 562، ص 2[ کامل، ابن اثیر، ج 4]

 نبرد تن به تن

آمدند، خود را معرفی هماورد و حریف، از دو جبهه به میدان میاز سنتهای جنگ در عرب، آن بود که ابتدا دو 

ساخت.پس پرداختند.گاهی هم نبردهای تن به تن، تکلیف جنگ را روشن میخواندند و به نبرد میکرده، رجز می

د تن به [ مبارزه، همان به صحنه آمدن افراد در نبر1شد.]آمدند، حمله عمومی آغاز میاز چند نفر که به میدان هم می

تن بود.چنین هماوردی در عاشورا، تا ظهر ادامه یافت.گاهی که سپاه کوفه ضعف هماورد جبهه خویش را احساس 

کردند.شهدای کربلا، برخی در جنگ تاختند و او را شهید میکردند، بشکل گروهی به رزمنده جبهه حسینی میمی

که در اوایل درگیری به اردوگاه امام تاختند، به  تن به تن شهید شدند و جمعی هم در حمله عمومی سپاه کوفه

 ----------------شهادت رسیدند. 

 پی نوشت ها :

 . 22[ الفن العسکری الاسلامی، یاسین سوید، ص 1]

 نسخه

گردان، برای خوانی است، متنی که تعزیهای باز نوشته شود.از اصطلاحات شبیهکتاب، نوشته، آنچه از روی نوشته

نامه هم به آن گفته کند.تعزیهخوانها پخش مینگارد و پیش از آغاز تعزیه میان شبیهای گرد آورده یا میاجرای تعزیه

 -------------------[ . 1«]ها اغلب به صورت اشعار عامیانه است.شود.شعر تعزیه نامهمی

 پی نوشت ها :

 . 445، ص 4[ دایرة المعارف تشیع، ج 1]



 

 

 نعش

شد.اهل بیت بر سرنعش شهدا حاضر می« ع»عنی تابوت هم آمده است.در کربلا امام حسین روح، جسد.به مپیکر بی

خوانی هم ، پس از عاشورا کنار نعش شهیدان آمدند و گریه و عزاداری کردند.در مراسم تعزیه و شبیه«ع»امام حسین 

افتند و تداعی زمین می در میدان بر« نعش»گیرند، برخی هم در نقش که اشخاص، نقشهای مختلفی به عهده می

ها، [ در تعزیه1عهده دارد.]سخنی را بهاهمیت و بیگردند.کسی که در تعزیه، نقش بیکننده اجساد شهدای کربلا می

آلود و شمشیرهای شکسته وسنانها که بر روی نعشها دوخته یا جاسازی شده بود نشان نعش را همراه با پیکانهای خون

های میدان باشد، یا همراه با پرندگان و کبوترانی با شهپر خونین بر نعش طبیعی کشتهدادند که یادآور وضع می

 -------------------شهیدان، که سمبل رساندن خبر شهادت به مدینه بود. 

 پی نوشت ها :

 [ فرهنگ فارسی، معین. 1]

 نی،نیزه

ه ضخامت انگشتی یا بیش از آن است و نی، گیاهی آبی و دارای ساقه میان کاواک و راست.ساقه آن میان تهی و ب

رنگ آن غالبا زرد است... و هر لوله مانندی که میان تهی باشد، مزمار، نای. نیزه سلاحی معروف که چوبی باریک 

اند، به عربی رمح گویند.به معنای پرچم و رایت که در سر آن پیکانی نصب کردهای شکل، مانند نیاست و استوانه

ها کردند و نیزهشد، هم سر شهدا را بر نوکر عاشورا، هم به عنوان سلاح جنگ به کار گرفته می[ د1است.]هم آمده

 به دربار بردند و در شهرها گرداندند.به قول محتشم: روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار

جودی: ای رفته سرت رود.به گفته خورشید سر برهنه برآمد زکوهسار در کاربرد ادبی، نی به جای نیزه هم به کار می

 بر نی، وی مانده تنت تنها

رود.به گفته یکی از شعرای ماندی تو و بنهادیم ما سر به بیابانها نیز نوعی قرینه سازی ادبی میان نی و نینوا به کار می

 ماند اگر زینب نبودمعاصر: سر نی در نینوا می

 [ .2ماند اگر زینب نبود]کربلا در کربلا می

------------------ 

 پی نوشت ها :

 نامه، دهخدا.[ لغت1]

 [ قادر طهماسبی )فرید(. 2]



 

 

 نصر بن حرشه

 کرد.وی از فرماندهان و سرهنگان سپاه کوفه در کربلا بود که چند هزار نیرو را رهبری می

 نعمان بن بشیر

آن حضرت بیعت وی در ایامی که مسلم بن عقیل، به نمایندگی از سوی سیدالشهداء به کوفه آمده و به نفع 

ی خزرج و از انصار بود. مادر او عمره دختر رواحه گرفت، والی کوفه بود، پیشتر ساکن شام شده بود. از قبیلهمی

 )خواهر عبدالله بن رواحه( نام داشت. نعمان قبلا از سوی معاویه ولایت کوفه را بر عهده داشت،

آمد. بود. در جنگ صفین از سپاه معاویه به شمار می یزید هم او را در همان منصب ابقا کرد. وی خطیب و شاعر

 ماه هم والی کوفه گشت. 7سپس قاضی دمشق شد. آنگاه از سوی معاویه به ولایت یمن گماشته شد. از آن پس 

شمار مردم با او، نعمان بن بشیر نگران و خشمگین شد، از این رو پس از ورود مسلم بن عقیل به کوفه و ملاقات بی

و اما بعد، ای بندگان »فراخواند و به منبر رفت و پس از سپاس و ستایش پروردگار اینگونه سخن آغاز کرد: مردم را 

خدا از خدا بترسید و به سوی فتنه و تفرقه نشتابید، که به سبب آن مردان هلاک گردند و خونها ریخته شود و اموال 

ارم و تا کسی به من یورش نیاورد بر او نتازم و خواب به تاراج رود، من با کسی که به مبارزه برنخیزد سر جنگ ند

خوش از خفتگان شما نستانم و شما را به جان یکدیگر نیندازم و به تهمت و گمان بد کسی را دستگیر نسازم و لیکن 

 اگر رویتان به من باز شود، و بیعتتان را بشکنید و با پیشوایتان مخالفت ورزید، به خدایی که جز او خدایی نیست

ی من است، دست بر ندارم اگر چه در میان ی آن در قبضهتردید با شمشیر خود آن گونه بر شما بتازم که تا دستهبی

 «شما یاوری نداشته باشم. امیدوارم که حق شناسان شما از باطل گرایان شما بیشتر باشند.

امیه بود، ن مسلم که از هواداران بنینهضت مسلم بن عقیل و هوادارانش در کوفه چون اوج و قدرت گرفت، عبدالله ب

ی مسلم بن عقیل انتقاد کرد و گزارش به یزید داد و درخواست کرد که برای انگاری نعمان در قضیهنسبت به سهل

کوفه مردم مقتدرتری بفرستد. یزید هم به پیشنهاد مشاور مسیحی خود )سرجون( عبیدالله بن زیاد را به ولایت کوفه 

وی فرمان سختگیری و شدت عمل داد، و بدین صورت، نعمان بن بشیر از امارت کوفه عزل شد. منصوب کرد و به 

ی گشت ولی به علت بروز اغتشاشاتی که به فتنه« حمص»وی تا دوران حکومت مروان بن حکم نیز زنده بود و والی 

رده او را کشتند. این حادثه زبیر معروف است، اهل حمص او را پذیرا نشدند، از آنجا گریخت، مردم تعقیبش کابن

 سال سن داشت. 64هجری بود. وی در آن هنگام  65در سال 

 نعمان بن بشیر



 

 

آن حضرت بیعت وی در ایامی که مسلم بن عقیل، به نمایندگی از سوی سید الشهدا به کوفه آمده و به نفع

ر بود.مادر او عمره دختر رواحه گرفت، والی کوفه بود، پیشتر ساکن شام شده بود.از قبیله خزرج و از انصامی

)خواهر عبدالله بن رواحه( نام داشت.نعمان قبلا ازسوی معاویه ولایت کوفه را بر عهده داشت، یزید هم او را در 

آمد.سپس قاضی [ وی خطیب و شاعر بود.در جنگ صفین از سپاه معاویه به شمار می1همان منصب ابقاء کرد.]

 [ .2ماه هم والی کوفه گشت.] 7ه ولایت یمن گماشته شد.از آن پس دمشق شد.آنگاه از سوی معاویه ب

نهضت مسلم بن عقیل و هوادارانش در کوفه چون اوج و قدرت گرفت، عبدالله بن مسلم که از هواداران بنی امیه 

ه بود، نسبت به سهل انگاری نعمان در قضیه مسلم بن عقیل انتقاد کرد و گزارش به یزید داد و درخواست کرد ک

عبید الله بن زیاد را به ولایت « سرجون»برای کوفه مرد مقتدرتری بفرستد. یزید هم به پیشنهاد مشاور مسیحی خود 

کوفه منصوب کرد و به وی فرمان سختگیری و شدت عمل داد، و بدین صورت، نعمان بن بشیر از کوفه عزل شد.تا 

ولی بعلت بروز اغتشاشاتی که به فتنه ابن زبیر دوران حکومت مروان بن حکم نیز زنده بود و والی حمص گشت 

معروف است، اهل حمص او را پذیرا نشدند، از آنجا گریخت، مردم تعقیبش کرده او را کشتند.این حادثه در سال 

 --------------------[ . 4سال داشت.] 64[ وی درآن هنگام 3هجری بود.] 65

 پی نوشت ها :

 .9، ص [ الحسین فی طریقه الی الشهادة1]

 .36، ص 9[ الاعلام، زرکلی، ج 2]

 .116[ ر.ک: در کربلا چه گذشت، )ترجمه نفس المهموم(، ص 3]

 . 297[ قمقام زخار، ص 4]

 جعدنعمان بن ابی

وی یکی از هواداران و نیروهای تحت امر مختار بن ابوعبید ثقفی بود. بعضی از وقایع قیام مختار از زبان وی نقل 

که به دستور ابراهیم بن اشتر خود را به مختار رسانید و خبر به هلاکت رسیدن راشد بن ایاس را  شده است. هم او بود

 به اطلاع رساند.

 نعمان بن صهبان جرمی

وی یکی از هواداران و فرماندهان تحت امر امویان بود. در اوایل قیام مختار بن ابوعبید ثقفی )نعمان بن صهبان( 

را به عهده داشت. سرانجام در درگیریهای میان شورشیان و نیروهای مختار، )نعمان( به  ای از شورشیانفرماندهی عده

 هلاکت رسید.



 

 

 نعمان بن عوف ازدی

وی یکی از هواداران و فرماندهان تحت امر مختار بن ابوعبید ثقفی بود. نعمان در به ثمر رساندن قیام مختار نقش 

 مهمی را ایفا نمود.

 نعیم بن هبیره

از فرماندهان و طرفداران تحت امر مختار بن ابوعبید ثقفی بود. نعیم بن هبیره در به ثمر رساندن قیام مختار، وی یکی 

 نقش مهمی را ایفا نمود. نعیم در جریان درگیری با نیروهای عبدالله بن مطیع )جهت آزادسازی کوفه( به قتل رسید.

 نقش نگین حسین

کردند و نشان دهنده روح و فکر خاص آن امام بر نگین انگشتر خود حک میای را هر کدام شعار و جمله« ع»ائمه 

لا اله »و به نقلی دو انگشتر داشت.بر نگین یکی « ان الله بالغ امره»عبارت بود از « ع»بود.نقش نگین انگشتر سید الشهدا 

گویای روح شهادت طلب آن حضرت و [ هر دو تعبیر، 1بود.]« ان الله بالغ امره»و بردیگری « الا الله، عدة للقاء الله

انگشتر جدش حسین « ع»مقام رضا و تسلیم او به دیدار خدا و پروردگار است.روایت است که در دست امام صادق 

[ و این نیز که توحید، سرمایه لقای الهی است، 2«]لا اله الا الله عدة للقاء الله»بود و بر نگین آن نوشته بود: « ع»بن علی 

 ------------------روح خداجویی و شهادت طلبی اوست. نشان دهنده 

 پی نوشتها :

 .399، ص 1[ سفینة البحار، ج 1]

 124[ امالی صدوق، ص 2]

 نقض مقررات جنگی

، از اصول و قواعد جنگی تجاوز «ع»عملکرد سپاه کوفه در حادثه کربلا با اصحاب و اهل بیت امام حسین 

 این قرار است:هایی از این نقضها از کرد.نمونه

حمله عمومی به یک نفر: بر خلاف مقررات نبردهای تن به تن و رفتن یک هماورد به میدان یک مبارز، در کربلا -1

شد، مثل عابس که بر او تاختند یا دستور سنگباران او صادر حمله می« ع»گاهی دسته جمعی به یکی از یاران حسین 

 شد.

و کودکان در جنگها مصونیت دارند، ولی در کربلا، به دستور شمر، تعرض مسلحانه به زن و کودک: زنان -2



 

 

 دفاع تاختند و آنان را آواره صحرا کردند.نشینان بیپناه سوزاندند و به خیمهها را بر سر زنان و کودکان بیخیمه

ت، اما سپاه هم در جنگ صفین اسیر نگرف« ع»توان اسیر گرفت.علی اسیر گرفتن زن مسلمان: زن مسلمان را نمی-3

را )زینب، ام کلثوم، سکینه و...( به اسارت گرفته به کوفه و شام « ع»یزید، بازماندگان اصحاب و اهل بیت امام حسین 

خواست که فاطمه، دختر سید الشهدا را بعنوان کنیز به او ببخشد، بردند.در دربار شام هم یکی از شامیان از یزید می

 .که مورد اعتراض زینب قرار گرفت

ها تاختند و هر چه یافتند به غنیمت و غارت گرفتند، حتی روپوش زنان و غارت: پس از شهادت امام، به خیمه-4

[ اینها همه افزون براصل ماجرا و کشتن فرزند پیامبر و منادی حق و 1جامه سید الشهدا و گوشواره دخترکان را.]

لام و قرآن بود.به همین جهت، این ننگ و نفرت و عدالت بود، که آن نه تنها نقض مقررات جنگ، بلکه نقض اس

نفرین از آل امیه و یزیدیان، تا قیامت بر آن سنگدلان ماند.آنچه از کوفیان و یزیدیان در این حادثه دیده شد، همه 

ارعاب دیگران به آن گونه سرکوب سابقه و شگفت بود و برایتخطی از اصول انسانی و اسلامی بود، برخی هم بی

پرداختند و مخالفان را گردن زدند و شهدا را لگدکوب سم اسبان ساختند.عبدالله بن بقطر را در کوفه، از بالای شدید 

قصر پایین انداختند و هنوز رمقی در بدن داشت که سرش را بریدند.قیس بن مسهر را از بالای دار الاماره به پایین 

ز بالای قصر برده، گردن زدند، سپس بدن او را پایین انداختند و متلاشی شد و جان داد.مسلم بن عقیل را نی

انداختند.هانی بن عروه را نیز دست بسته در بازار گردن زدند، سپس پاهایش را بسته و پیکرش را در بازار 

[ نیز آوردن انبوه آن سپاه عظیم برای کشتن جمعی محدود، استفاده از شیوه آب بستن به روی سپاه و تشنه 2کشیدند.]

های زشتی بودکه شتن آنان، سرهای شخصیتهای بارز را از تن جدا کردن و شهر به شهر گرداندن، همه از شیوهنگهدا

 --------------------در حادثه کربلا انجام گرفت و مقررات جنگی و اصول اخلاقی و انسانی نقض شد. 

 پی نوشتها :

 .با تلخیص 924، ص «انقلاب تکاملی اسلام»[ با استفاده از 1]

 ق(.  1359)طبع قاهره،  277، و 279، 311، ص 4، ج «تاریخ طبری»[ ر.ک: 2]

 نماز

و ایجاد و « اقامه نماز»و نهضت حسینی، همه برای « ع»پایه دین بر نماز استوار است.جهادهای پیامبر و نبردهای علی 

ارد.در برخورد کاروان تقویت رابطه بندگی میان خالق و مخلوق است.در نهضت عاشورا، نماز جایگاه مهمی د

گردد و سپاه شود، نماز جماعت برگزار میرسد، اذان گفته میحسینی با سپاه حر در مسیر کوفه، وقت نماز که می

تازند، گاه امام میکنند.پیش از شب عاشورا که سپاه عمر سعد به طرف خیمهاقتدا می« ع»حر نیز به سید الشهدا 

ا با آنان گفتگو کند و شب را مهلت بخواهد تا به نماز و عبادت بگذرانند فرستد تحضرت برادرش عباس را می



 

 

ارجع الیهم فان استطعت ان تؤخرهم الی غداة لعلنا نصلی لربنا هذه اللیلة و ندعوه و نستغفره، فهو یعلم انی احب »

ه سپاه دشمن خطاب کرد که [ در همان وقت نیز حبیب بن مظاهر ب1«.]الصلوة و تلاوة کتابه وکثرة الدعاء و الاستغفار

 [ .2داران و اهل عبادتند؟]خواهید با گروهی بجنگید که سحرخیزان و شب زندهچرا می

خصلت یاران شهید او، روح معنوی و حال عبادت و نیایش و نماز بود و شب عاشورا، زمزمه نماز و نیایش آنان در 

[ همه 3«]ء للقرآنلنحل و هم ما بین راکع و ساجد و قاریالهم دوی کدوی»هایشان پیچیده بود.به گفته مورخان خیمه

تاریخ ابن اثیر: شب که شد، تمام شب را به نماز و استغفار و تضرع و دعا شب را به نماز مشغول بودند.به نقل

[ ظهر 4پس از نماز صبح با یاران، نفرات خود را سازماندهی کرد.]« ع»پرداختند.صبح عاشورا نیز، حسین بن علی 

اشورا، ابو ثمامه صائدی، وقت نماز را به یاد حضرت آورد.حضرت نیز او را دعا کرد که: خداوند تو را از ع

[ سعید بن عبدالله نیز از 5نمازگزاران ذاکر قرار دهد. آنگاه به اتفاق جماعتی به نماز ایستادند و نماز خوف خواندند.]

ن خویش را سپر تیرهای بلا ساخت و با پایان یافتن نماز امام، او بر یاران او بود که هنگام نماز، جلوی امام ایستاد و بد

[ حسین و یارانش همه کشته راه نماز شدند.از این رو در زیارتنامه امام خطاب به او 6زمین افتاد و شهید نماز گشت.]

 یارت وارث(.)ز« اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و آمرت بالمعروف و نهیت عن المنکر»گوییم: می

دهد، آمیختگی آن با نماز است.عاشورا تلاقی عرفان و حماسه بود و نهضت کربلا برای آنچه به جهاد، ارزش می

احیای سنتهای دینی و فرایض الهی از جمله نماز بود.شیعه او نیز باید اهل نماز و خشوع باشد و از دینداری تنها 

نمازان نیز باید اهل نماز باشند.چون شفاعت بی« ع»ن به شفاعت حسین عزاداری را نشناسد. حتی معتقدان و امیدوارا

خوانی و دسته و هیات زنی و نوحهنخواهد رسید.دریغ و افسوس از کار آنان که در ایام سوگواری به عزاداری و سینه

----------------اعتنایند. ترک واجب کرده، سنت به جا می آورند! روند، اما نسبت به نمازهای واجب بیمی

------ 

 پی نوشتها :

 .559، ص 2[ الکامل، ابن اثیر، ج 1]

 .199، ص 5[ الفتوح، ابن اعثم، ج 2]

 .195، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 3]

 .561، ص 2[ الکامل، ج 4]

 .569، ص 2، الکامل، ج 136، ص 1[ سفینة البحار، ج 5]

 . 21، ص 45[ بحار الانوار، ج 6]

 نهضت توابین



 

 

کنندگان، لقب گروهی از شیعیان کوفه که به خونخواهی شهدای کربلا قیام کردند. پس از حادثه کربلا، شیعیان توبه

پشیمان شدند و توبه کردند و زدودن ننگ کوتاهی در نصرت امام را در « ع»کوفه بخاطر یاری نکردن امام حسین 

های بارز شیعه بود به ریاست اعی را که از چهرهقیام و انتقام از قاتلان سید الشهدا دیدند. سلیمان بن صرد خز

 61پیمان شدند تا دست به قیام علیه امویان بزنند.آغاز تصمیمشان در سالبرگزیده، در خانه او گرد آمدند و هم

هجری قرار دادند.در این مدت، باجذب افراد به گروه خویش و تهیه  65هجری بود، لیکن زمان نهضت را در سال 

نفری قیام کردند  4111هم کردن امکانات نهضت، پس از مدتی سازماندهی مخفیانه، سرانجام با جمعیتی سلاح و فرا

، عازم نخیله شدند تا از آنجا به سوی شام حرکت کنند.شروع قیام آنان را در عصر «یا لثارات الحسین»و با شعار 

 . [1اند.]مروان بن حکم، روز چهارشنبه بیست و دوم ربیع الثانی گفته

ها با خداچنین راز و نیاز کردند: ها و نالهو گریه« ع»بر سر تربت سید الشهدا رفتند و پس از زیارت قبر حسین 

یاور ساختیم، گذشته ما را ببخشای و توبه ما را بپذیر، که تو توبه پروردگارا! ما پسر دختر پیامبرمان را خوار و بی»

گیریم که بر همان راه و هدفی ق او رحمت فرست.ما تو را شاهد میپذیر مهربانی، بر حسین و یاران شهید وصدی

[ به خاطر همین اظهار 2«.]هستیم که آنان جان باختند، پس اگر ما را نبخشایی و رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود

از آنجا رو به  دانستند،یزید میمشهور شدند.چون عامل اصلی فاجعه کربلا را حکومت« توابین»توبه و پشیمانی، به 

شام نهادند و به عین الورده آمدند و در آنجا با سپاه شام برخوردی شدید داشتند.پس از چندین روز نبرد سخت، 

گذشت به شهادت رسیدند و سال از عمرش می 73سرانجام سران نهضت، از جمله سلیمان بن صرد که آن هنگام 

آمده بودند نداشتند، شبانه به کوفه « حصین بن نمیر»که با فرماندهی  انقلابیون چون توان مقابله با سپاه انبوه شام را

[ رهبران نهضت، بجز سلیمان، عبارت بودند از: مسیب بن نجبه، 3رفتند، البته جمعی هم در درگیری شهید شدند.]

 -------------عبدالله بن سعد ازدی، عبدالله بن وال، رفاعة بن شداد. 

 پی نوشتها :

 .215سین، شمس الدین، ص [ انصار الح1]

 .264[ ثورة الحسین، شمس الدین، ص 2]

 . 65و کامل ابن اثیر، حوادث سال  451، ص 3[ حیاة الامام الحسین، باقر شریف القرشی، ج 3]

 نهضتهای پس از عاشورا

رگهای شهادت مظلومانه سید الشهدا و یارانش در کربلا، تاثیر بیدارگر و حرکت آفرین داشت و خونی تازه در 

جامعه اسلامی دواند و جو نامطلوب را شکست و امتدادهای آن حماسه، در طول تاریخ، جاودانه ماند.حتی در همان 

های مردم آشکار شد.گروهی از اسرا را که به شام سفر اسارت اهل بیت نیز تاثیرات سیاسی این حادثه در اندیشه



 

 

، «ع»لیساها جمع شدند و به نشان اندوه بر کشته شدن حسین بردند، چون به تکریت رسیدند، مسیحیان آنجا در کمی

نیز رسیدند.مردم آنجا همگی گرد آمدند و بر « لینا»ناقوس نواختند و نگذاشتند آن سربازان وارد آنجا شوند.به شهر 

بر یافتند حسین و دودمانش سلام و درود فرستادند و امویان را لعن کردند و سربازان را از آنجا بیرون کردند.چون خ

رفتند، به آنجا نیز راهشان « کفر طاب»هم جمع شدند تا با سربازان بجنگند وارد آن نشدند.به قلعه « جهینه»که مردم 

و با آنان « اکفرا بعدایمان و ضلالا بعد هدی؟»ندادند.به حمس که وارد شدند، مردم تظاهرات کردند و شعار دادند: 

 رخی از تاثیرات حماسه عاشورا از این قرار است:[ ب1درگیر شدند و تعدادی را کشتند.]

 قطع نفوذ دینی بنی امیه بر افکار مردم-1

 احساس گناه و شرمساری در جامعه، بخاطر یاری نکردن حق و کوتاهی درادای تکلیف-2

 فرو ریختن ترسها و رعبها از اقدام و قیام بر ضد ستم-3

 رسوایی یزیدیان و حزب حاکم اموی-4

 مبارزه در مردم بیداری روح-5

 های مبارزاتی انقلابیونتقویت و رشد انگیزه-6

 پدید آمدن مکتب جدید اخلاقی و انسانی )ارزشهای نوین عاشورایی و حسینی(-9

 پدید آمدن انقلابهای متعدد با الهام از حماسه کربلا-9

 الهام بخشی عاشورا به همه نهضتهای رهایی بخش و حرکتهای انقلابی تاریخ-7

 به دانشگاه عشق و ایمان و جهاد و شهادت، برای نسلهای انقلابی شیعه« کربلا»دیل شدن تب-11

به وجود آمدن پایگاه نیرومند و عمیق و گسترده تبلیغی و سازندگی در طول تاریخ، بر محور شخصیت و -11

 «ع»شهادت سید الشهدا 

، و... حرکتهای «قیام زید»، «مختارقیام»، «ب مدینهانقلا»، «انقلاب توابین»توان از نهضتهای شیعی پس از عاشورا، می

دیگر را نام برد.برای توضیح بیشتر، به مدخل خاص هر یک از این نهضتها در همین مجموعه مراجعه شود.تاثیر 

حماسه عاشورا را در انقلابهای بزرگی که در طول تاریخ، بر ضد ستم انجام گرفته، چه در عراق و ایران و چه در 

و انگیزه جهاد و جانبازی که در انقلاب اسلامی ایران و « فرهنگ شهادت»دیگر، نباید از یاد برد.  کشورهای

نهضت ما حسینیه، رهبر ما »ای از این تاثیر پذیری است.شعار گر بود، گوشهها جلوهسال دفاع مقدس در جبهههشت

های رزم ایران، ود و نیز شور حسینی جبههکه در مبارزات ملت مسلمان ایران بر ضد طاغوت طنین افکن ب« خمینیه

گواه روشن تاثیر گذاری کربلا در قرنها پس از آن حماسه مقدس است.یکی از نویسندگان محقق، نتایج نهضت 

 داند از:کربلا را عبارت می

 پیروزی مساله اسلام و حفظ آن از نابودی-1



 

 

 هزیمت امویان از عرصه فکری مسلمین-2

 های پیشوایی امتان نمونهشناخت اهل بیت بعنو-3

 تمرکز شیعه از بعد اعتقادی بر محور امامت-4

 وحدت صفوف شیعه در جبهه مبارزه-5

 ایجاد حس اجتماعی در مردم-6

 شکوفایی موهبتهای ادبی و پدید آمدن ادبیات عاشورایی-9

 منابر وعظ و ارشاد، به عنوان وسیله آگاهانیدن مردم-9

 [ .2سازی نهضتهای پس از عاشورا]تداوم انقلاب بصورت زمینه -7

حادثه کربلا، گشاینده جبهه اعتراض علیه حکومت امویان و سپس عباسیان شد، چه به صورت فردی که روحهای 

های گروهی و قیامهای عمومی در شهری خاص یا بزرگ را به عصیان و افشاگری واداشت، و چه به شکل مبارزه

 ن اسرار کرد[ . خون او تفسیر ای3ای وسیع.]منطقه

 [ . 4خوابیده را بیدار کرد]ملت

------------------------------ 

 پی نوشتها :

 به نقل از منتخب طریحی و مقتل ابی مخنف. 54[ عاشورا فی الادب العاملی المعاصر، ص 1]

 (.، )معطیات الثورة436، ص 3، باقر شریف القرشی، ج «حیاة الامام الحسین»[ برای تفصیل آن ر.ک: 2]

، محمد تقی «امامان و جنبشهای مکتبی»، هاشم معروف الحسنی، «الانتفاضات الشیعیه»ها ر.ک: [ در این زمینه3]

 مدرسی.

 . 95[ کلیات اقبال لاهوری، ص 4]

 نهضت یا شورش؟

کربلا بود، حرکتی الهام که بصورت امتناع از بیعت با یزید و هجرت به مکه و از آنجا به« ع»حرکت امام حسین 

و بر اساس عمل به تکلیف در برابر حکومت جور و ولایت فسق و برای مبارزه با « ص»گرفته از قرآن و سنت پیامبر 

های آن حضرت و را(.این از مجموعه سخنان و خطبهاهداف نهضت عاشو-بدعتها و مقابله با اعاده جاهلیت بود )

و فلسفه سیاسی ناب اسلام بود « ولایت صالحان»ماهیت قیام وی و عملکرد امویان روشن است و چون مبتنی بر اصل 

دست به آن حرکت زد، « ص»و آن حضرت، صرفا برای قیام به وظایف امامت و نهی از منکر و احیای سیره پیامبر 

شود.اما هواداران بنی امیه، چه در آن زمان و چه قرنهای بعد و حتی عصر میتلقی« نهضت مکتبی»حرکت او یک 



 

 

انگیزی، ایجاد تفرقه در امت و تمرد از اند که حرکت آن حضرت را نوعی شورش، آشوب، فتنهحاضر، کوشیده

خلافت مرکزی را کشته  خلافت معرفی کنند و در کشتن او، حق را به جانب یزید بدهند که یک شورشگر بر ضد

به کشتن کسی که یکپارچگی امت را به هم « ص»کنند که رسول خدا است.در این مورد، به احادیثی هم استناد می

در حالی که حدیث، بر فرض صحت مخصوص جایی «.قتل الحسین بسیف جده»گویند: زند فرمان داده است و می

گری شد و کسی یا کسانی بخواهند بر ضد آن آشوب و فتنهاست که حکومتی اسلامی و حاکمی متعهد و عادل با

کردند بیعت مردم آزادانه و به اختیار بود، نه حکام، به دین و عدل رفتار میکنند.اما نه حکومت امویان مشروع بود، نه

ستم یزید  و نه از ارتکاب فسق و فجور و محرمات پروا داشتند و نه مال و جان و نوامیس مسلمانان پاک، از تعرض و

 بود.« ع»و عمال او مصون بود.بنابراین جهاد بر ضد چنین حکومتی، تکلیف دینی امام حسین 

فکر و برنامه یابد، اما باز چنان نبود که بیدانست که در آن شرایط، به پیروزی نظامی سریع دست نمیگر چه امام می

حرکت خونین در آگاهانیدن مردم و افشای چهره  و بدون نقشه خود را به کشتن دهد.نتایج مقطعی و دراز مدت آن

آن حضرت را به قیام « عمل به وظیفه»ظلم و ایجاد انگیزه مبارزه درمردم و حفظ دین از نابودی و بالاتر از همه 

شد.چون رفت، هر چند خون خود و یارانش در این راه، ریخته میبه شمار می« فتح»واداشت و اینها برای آن امام، 

ت که به هر تقدیر او را خواهند کشت، برای نحوه شهادت برنامه ریزی کرد تا به مؤثرترین صورت و الهام دانسمی

 پیروز شد. وارث« شمشیر»، بر «خون»بود و در استراتژی او « شهادت»ترین شکل در آید.در واقع، سلاح او بخش

ی را از پدر یا اجداد و گذشتگان به ارث ارث برنده، میراث دار، کسی که مال، خانه، زمین، صفات یا افتخارات

سند آن را « ابن قولویه»کنند.مرحوم رابا آن زیارت می« ع»ای است معروف، که سید الشهدا برد.هم نام زیارتنامهمی

به جابر جعفی از اصحاب امام صادق علیه السلام رسانده که وی آن را از آن حضرت روایت کرده است و با جمله 

است که در ادعیه وزیارات، « ع»[ و هم لقب سید الشهدا 1شود.]شروع می« یا وارث آدم صفوة الله... السلام علیک»

از آن حضرت به عنوان وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراهیم، وارث موسی، وارث عیسی، وارث محمد، وارث 

 [ .2علی، و وارث حسن... یاد شده است.]

صیا، برای آن است که خط جهاد در راه حق و مبارزه با باطل و ستم و از انبیا و او« ع»وراثت حسین بن علی 

تجلی این خط ممتد درگیری حق و باطل است. « کربلا»طاغوت، سر لوحه دعوت همه انبیای الهی بوده است و 

است در قله -علی نبینا و آله و علیهم السلام-عاشورا، حضور مجدد آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی»

پیمبران الهی آغاز را با سلام بر آن« وارث»خوانیم و زیارت می« ع»دگری و هدایت.این که حسین را وارث آدم فریا

کنیم برای همین است، یعنی نقطه اتصال همه حرکتهای الهی و انقلابهای خدایی، به صورت تجسم دوباره آدم و می

های اطمه و امام حسن )علیهم السلام( در لحظهنوح و ابراهیم و اسماعیل و موسی و عیسی و محمد و علی و ف

 [ .3.«]خورشیدی عاشورا و واقعیت سرشار کربلا... 



 

 

اکرمته بطیب »نسبت به خط انبیا اشاره شده است: از جمله: « ع»ها نیز به وارث بودن حسین بن علی در متن زیارتنامه

رام کردی و میراثهای انبیا را به او بخشیدی. و براساس [ او را با پاکی طهارت اک4«]الولادة و اعطیته مواریث الانبیاء

[ چون بر پایی قسط و عدالت 5«]لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط...»آیه 

ست، پس هم که وارث همه انبیا« ع»اجتماعی، رسالت همه انبیا و میراث مشترک رسولان الهی است، حسین بن علی 

باشد و قیام کربلا، از جمله دعوت به عدل و مبارزه با بی عدالتی و ستم را هم در وارث خط قسط و عدل آنان نیز می

سرلوحه دعوت و اهداف خویش دارد.از این رو، منکرهای اجتماعی و اقتصادی را هم باید در شمار منکراتی که آن 

---------------آوریم، که لازمه وراثت عدل و قسط انبیاست. حضرت برای مقابله با آنها قیام کرد، به حساب 

-------- 

 پی نوشتها :

 .163، ص 111[ مفاتیح الجنان و بحار الانوار، ج 1]

 [ مفاتیح الجنان: زیارت مطلقه سوم، زیارت وارث، زیارت امام حسین روز عرفه.2]

 .331، ص 1[ قیام جاودانه، محمد رضا حکیمی، نقل از چشمه خورشید، ج 3]

 (.49[ مفاتیح الجنان، زیارت امام حسین در عید فطر و قربان )ص 4]

 . 25[ حدید، آیه 5]

 و

 وهب بن عبدالله کلبی

از شهدای کربلاست، مادر و همسرش نیز در کربلا بودند و به شهادت رسیدند.وهب که اهل کوفه بود، در کربلا در 

از حر و بریر، به میدان رفت.مادرش مشوق او در عزیمت به حضور داشت.روز عاشورا پس « ع»رکاب امام حسین 

شوم که در میدان بود.وقتی پس از مقداری جنگ، نزد مادرش برگشت که: آیا راضی شدی؟گفت: وقتی راضی می

به شهادت برسی.دوباره رفت و جنگید، همسرش هم چوبی بر گرفت و به میدان رفت.وهب آن « ع»رکاب حسین 

اش پاک کرد.شمر که شاهد صحنه بود، به غلامش شد.همسرش به بالین او رفت و خون از چهره قدر جنگید تا شهید

[ 1به شهادت رسید.]« ع»دستور داد تا با چوبی زن را به شهادت برساند.همسر وهب، اولین زنی بود که از سپاه حسین 

را « ام وهب»ر کلبی )پدر وهب( نقل شده و دربرخی منابع ماجرایی مشابه این ولی با تفاوتهایی درباره عبدالله بن عمی

 ------------------اند. همسر او دانسته



 

 

 پی نوشتها :

 . 19، ص 45[ بحار الانوار، ج 1]

 و اسدالله الشهید الحیا

اکرم صلی الله کنم جدت حضرت نبیامروز ملاقات می -جانم به قربانت ای حسین هدایت کننده و هدایت شده »

السلام و عموهایت جعفر طایر السلام و پدرت حضرت علی المرتضی علیهم و برادرت امام حسن علیهعلیه و آله و سل

 السلام در جواب زهیر، فرمودند:امام حسین علیه« و حضرت حمزه را.

 «و انا القاهم علی اثرک، لا یبعدنک الله یا زهیر و لعن قاتلیک لعن الذین مسخوا قدرة و خنازیر»

با آنان ملاقات خواهم نمود، ای زهیر خدا تو را از رحمتش دور نگرداند و بر قاتلانت لعنت کند، من نیز بعد تو »

 «.همچون لعن آنان که مسخ گردیده و به صورت میمون و خوک درآمدند

زهیر بعد از ساعتی جنگیدن، عده زیادی از دشمن را به هلاکت رسانده و سپس به دست کثیر بن عبدالله شعبی و 

 به شهادت رسید. -لعنة الله علیهما -ن اوس تمیمی مهاجر ب

 در زیارت ناحیه مقدسه توجه خاصی به زهیر شده است:

السلام و قد اذن له فی الانصراف؛ لا و الله لا یکون ذلک ابدا، السلام علی زهیر بن القین البجلی القائل للحسین علیه»

 «.ارانی الله ذلک الیوم اترک ابن رسول الله اسیرا فی ید الاعداء و انجو؟ لا

السلام، وقتی که اجازه ترک کربلا را به او داد، عرض کرد: نه به خدا سلام بر زهیر بن قین بجلی که به امام علیه»

قسم، هیچ وقت تو را ترک نخواهم کرد، فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را ترک کنم در حالی که او 

 «ات است؟! خداوند آن روز را برای من نیاورد.در دست دشمن هست؟! این نج

باشند. )یمن، عرب هستند، و از اعراب قحطان می« انمار بن اراش بن کهلان»که فرزندان « بجلیه»بجلی: منسوب به

 جنوب(

 واضح ترکی

نمایان  غلام الحرث المذحجی و از صالحان و پاکان و ترک نژاد و از شیعیان بنام و از شجاعان کوفه بود و جنگی

عبدالله را ندا کرد و امام بر بالین او آمد و سر او را بر دامن گرفت و وقت جان دادنش کرد و در لحظات شهادت، ابی

کیست که همانند من باشد در حالی که فرزند رسول خدا صلی الله علیه و »گفت: بوسید. واضح میصورت او را می

در این حال جان به جان آفرین تسلیم کرد و شربت « گونه من استآله و سلم مرا در آغوش دارد و گونه او بر 

 شهادت نوشید گوارا باد بر او...



 

 

 واضح رومی

 اند.برخی مورخین او را از شهدای روز عاشورا به حساب آورده

 وهب بن حباب کلبی

 اند.برخی مورخین او را از شهدای عاشورا به حساب آورده

 وهب بن عبدالله بن جناب کلبی

اند.( وهب بن کلاب نیز بکار بردهکلاب است چون لقب کلب را گاه منسوب به بنیکلب و یا از بنی)از قبیله بنی

عبدالله بن جناب از نیاکان و پاکان و ابرار و اخیار و از غلامان عترت طاهرین و از شهدای کربلای حسینی است. بر 

مادر در تحریص و تشویق  -نیز در کربلا با او بودند مادر و همسرش  -حسب تصریح برخی از صاحبان مقاتل 

داشت امام همسرش به شوهر اظهار می -کشید عبدالله و قتال با دشمن و لشکریان عمر سعد میفرزندش به یاری ابی

گفت به تنهایی امام بنگر و نمود و میشوم ولی وهب همسر را تسکین میسرپرست میبا کشته شدنت من تنها و بی

السلام جان فدا اب و یاران را تماشا کن که با داشتن زن و فرزند چگونه در راه خدا و نصرت امام حسین علیهاصح

ای کوتاهی نخواهد عبدالله ذرهداد در یاری ابیکنند. آنگاه به میدان رفت و با رجزهای خود به مادر اطمینان میمی

 داشت. از رجزهای اوست: انی زعیم لک ام وهب

 فیهم تارة و الضرب ضرب غلام مؤمن بالرببالطعن 

ای مادر: مطمئن باش گاه با نیزه و گاه با شمشیر دمار از روزگار دشمن درخواهم آورد »حتی یذیق القوم مر الحرب 

 «.تلخی جنگ را در کام این قوم به گونه یک جوان مؤمن بالله خواهم ریخت -

 د.و بالاخره پس از نبرد سخت با دشمن به شهادت رسی

 وهب بن عبدالله جناب کلبی

اند.( وهب بن کلاب نیز بکار بردهکلاب است چون لقب کلب را گاه منسوب به بنیکلب و یا از بنی)از قبیله بنی

عبدالله بن جناب از نیاکان و پاکان و ابرار و اخیار و از غلامان عترت طاهرین و از شهدای کربلای حسینی است. بر 

مادر در تحریص و تشویق  -یز در کربلا با او بودند مادر و همسرش ن -حسب تصریح برخی از صاحبان مقاتل 

داشت امام همسرش به شوهر اظهار می -کشید عبدالله و قتال با دشمن و لشکریان عمر سعد میفرزندش به یاری ابی

گفت به تنهایی امام بنگر و نمود و میشوم ولی وهب همسر را تسکین میسرپرست میبا کشته شدنت من تنها و بی



 

 

السلام جان فدا ب و یاران را تماشا کن که با داشتن زن و فرزند چگونه در راه خدا و نصرت امام حسین علیهاصحا

ای کوتاهی نخواهد عبدالله ذرهداد در یاری ابیکنند. آنگاه به میدان رفت و با رجزهای خود به مادر اطمینان میمی

 داشت. از رجزهای اوست: انی زعیم لک ام وهب

 یهم تارة و الضرب ضرب غلام مؤمن بالرببالطعن ف

ای مادر: مطمئن باش گاه با نیزه و گاه با شمشیر دمار از روزگار دشمن درخواهم آورد »حتی یذیق القوم مر الحرب 

 «.تلخی جنگ را در کام این قوم به گونه یک جوان مؤمن بالله خواهم ریخت -

 .و بالاخره پس از نبرد سخت با دشمن به شهادت رسید

 وهب بن عبدالله کلبی

 اقوال علماء در مورد وهب بن عبدالله بن عمیر متفاوت است:

 به اتفاق مادر و همسرش در کربلا حاضر شده، او و همسرش روز عاشورا به شهادت رسیدند. -1

 وهب به اتفاق مادرش به شهادت رسیدند. -2

 ن شده و در کربلا به شهادت رسید.نام اصلی او وهب بن وهب بوده که ابتدا مسیحی و بعد مسلما -3

 او به اسارت رفته است. -4

 او به تنهایی در کربلا به شهادت رسیده است. -5

 براستی او کی بوده؟

باشد که بعد از شهادتش، مادرش در کنار وهب همسر عبدالله بن عمیر بن جناب کلبی میاو وهب پسر ام -1جواب 

وهب مادر وهب بوده نه در کربلا در روز عاشورا به شهادت رسده امجسد او به شهادت رسید. پس بانویی که 

 همسرش.

اصلا شخصی به نام وهب بن عبدالله در میان شهدای کربلا نبوده بلکه این شخص همان عبدالله بن عمیر  -2جواب 

 کلبی است و دو نفر بودنشان بسیار مستبعد و بلکه غیر قابل قبول است زیرا:

صد و پنجاه نفری دو نفر با مشخصات معین اینکه هر دو از یک قبیله هر دو مادر و همسرشان در یک گروه  -اولا 

همراهشان، هر دو تمام جزییات و کیفیت شهادت آنان یک نوع باشد و هر دو یک جور سخن بگویند و امام 

 السلام به هر دو یک نوع پاسخ بفرماید، قابل قبول نیست.علیه

رخین و ارباب مقاتل موجب اشتباه گردیده این است که کنیه عبدالله بن عمیر وکنیه آنچه که برای مو -ثانیا 

وهب بوده است، منتهی به کنیه خود عبدالله کمتر توجه کرده ولی به کنیه همسرش همسرش به ترتیب ابووهب و ام

وهب نیز هست که تلاش اماند که در جریان عاشورا که صحبت از اند. آنگاه ملاحظه نمودهوهب زیاد توجه کردهام



 

 

وهب با این تلاش و با این خصوصیات مادر )وهب( نامی اند که این امکرده و به میدان رفته و... سپس تصور کرده

است که شخصا در کربلا بوده و با آن خصوصیات یادشده به شهادت رسیده است و تدریجا عبدالله بن عمیر از 

 مرور زمان از کتابی به کتاب دیگر منتقل شده است. ابووهب کلبی به وهب کلبی تبدیل و به

ای داشته، وهب مادر شهید نیست، همسر شهید است هر چند مادر ابووهب هم در کربلا بوده و اگر کنیهپس ام

 عبدالله بوده است.ام

که در اثر تعدد البته در کتب تاریخ و رجال و در میان مورخان و رجال شناسان نظیر این اشتباه فراوان وجود دارد 

اسامی اشخاص به وجود آمده است، زیرا در میان اعراب معمول است که افراد گاهی با اسم و گاهی با لقب و گاهی 

 باشد.های متعددی میگردند و حتی گاهی یک فرد دارای القاب و کنیهبا هر سه معروف می

کند. بنابر اینکه وهب بن ب دوم را تقویت میو نبودن نام وهب بن عبدالله در زیارت ناحیه مقدسه و رجبیه جوا

 کلبعبدالله کلبی در کربلا به شهادت رسیده باشد، این رجزها به او نسبت داده شده است: ان تنکرونی فانا ابن

 سوف ترونی و ترون ضربی و حملته صولة فی الحرب

 ادرک ثاری بعد ثار صحبی و ادفع الکرب امام الکرب

بزودی حمله و دلاوری و ضربت مرا  -ی کلبم شناسید، من از قبیلهاگر مرا نمی»للعب لیس جهادی فی الوغی با

دارم و جهاد من در جنگ، کنم و اندوه را یکی پس از دیگری برمیبینید که از خود و دوستانم خونخواهی میمی

 «.بازی و شوخی نیست

 وهب بن وهب

دی نصرانی بود با مادرش در همین سفر کربلا به دست کند وهب بن وهب مرشیخ صدوق )ره( در امالی نقل می

گذشت با اطلاع از شرایط السلام مشرف به اسلام شدند. زوجه وهب که هفده روز از عروسی آنها میعبدالله علیهابی

مایی که السلام عهد نشوی یا نه، اما باید با من در حضور امام علیهدانم تو شهید میو احوالی که پیدا نمود گفت: نمی

در بهشت نیز کنار من باشی. این عهد در محضر امام انجام شد و حضرت در حق همه آنها دعا نمود. وهب جنگی 

عبدالله کمر شود مادر وهب نیز به دفاع از حریم ابینمایان نمود تا سرانجام به فیض شهادت نایل گردید. گفته می

 اش برگرداند.مام او را با موعظهبست و عمود خیمه گرفت و به دشمن حمله نمود اما ا

 واعظ

موعظه کننده، سخنران، اندرزگو، کسی که در مجالس حسینی و در مناسبتهای مختلف دینی به منبر رفته و به موعظه 

خواند.منبری.این لقب، همواره با احترام آمیخته بوده است و خود پردازد و در پایان هم مصیبت میو صحبت می



 

 

وارستگیهای اخلاقی و تاثیر گذاری در نفوس و دلهای مستمعین بوده است. لقب واعظ، در آغاز واعظ، اهل تعهد و 

 رفته است، مثل واعظ کاشفی، واعظ قزوینی و... .نام تعدادی از خطبای گذشته به کار می

 وادی عقیق

منزلگاههایی است که امام ، نام یکی از «وادی عقیق»وادی به معنای مسیل و سرزمین گود میان دو کوه یا تپه است. 

رفته است.در این محل برخی برای حج محرم « ذات عرق»پس از خروج از مکه از آن گذشته و به سوی « ع»حسین 

 [ .1شدند و به مکه نزدیکتر از ذو الحلیفه بوده است.]می

 پی نوشتها: --------------

 ، به نقل از معجم البلدان. 214[ مقتل الحسین، مقرم، ص 1]

 اقصهو

در سفر کربلا از این منزل « ع»نام یکی از منازل مسیر مکه به کوفه که تا کوفه سه روز راه بوده است.حسین بن علی 

ای بوده است از [ در آنجا مناره1هم عبور کرده است.به این نام، جاهای دیگری در راه مکه و در یمامه وجود دارد.]

 --------------[ . 2لکشاه سلجوقی آن را ساخته بود.]شاخ شکارهای صحرایی و سمهای آنها که که م

 پی نوشتها:

 [ لغت نامه، دهخدا.1]

 )چاپ امیر کبیر(.  336[ آثار البلاد، زکریای قزوینی، ص 2]

 ویرانه شام

ای در مجلس یزید که اوضاع را بر ضد او متحول ساخت، یزید ناچار اهل بیت را در خرابه« ع»پس از خطبه زینب 

[ رقیه، دختر 1کردند.]نوحه و عزاداری می« ع»جای داد.آنان سه روز در آن خرابه بودند و برحسین بی سقف 

نیز درهمانجا پدر را در خواب دید و پس از بیداری گریه سر داد و سر سید الشهدا را برایش « ع»خردسال امام حسین 

رقیه نیز همانجاست که بعدها حرمی برایش [ مدفن 2آوردند و با دیدن آن صحنه مرغ جانش پر کشید و جان داد.]

 ساختند. )این مساله از نظر محققان مورد بحث و تشکیک قرار گرفته است.( زهرای حزین ز گرد راه آمده بود

 خرابه، در میان طبقیجبریل، غمین و عذر خواه آمده بود در کنج

 خورشید، به مهمانی ماه آمده بود جغد دلم خرابه شام آرزو کند

 ای که قبله ارباب حاجت استا سه ساله دخترکی گفتگو کند آن کعبهتا ب



 

 

 -------------حاجت رواست، هر که به آن قبله رو کند 

 پی نوشتها:

 .272، ص 2، ریاض القدس، ج 414، عوالم )امام حسین( ص 94، ص 2[ مقتل خوارزمی، ج 1]

 ست. [ در منابع اولیه، این مساله نیامده است، هر چند مشهور ا2]

 ورقاء بن عازب

 از وقایع نگارهای تاریخ عاشورا و از نیروهای تحت امر مختار بن ابوعبید ثقفی بود.

 واقعه حره

، ظلم و فسق یزید فراگیرتر و «ع»یزید بود.پس از شهادت حسین بن علی واقعه حره، قیام مردم مدینه بر ضد حکومت

او را دیدند و در مدینه، آگاهان از اوضاع، مردم را به  آشکارتر شد و مردم فساد دستگاه حاکم و ظلم عمال

بود.اهل مدینه علیه او « عثمان بن محمد بن ابی سفیان»زشتکاریهای حکام آگاه ساختند.والی مدینه در آن زمان، 

م مردم بیعت کردند.خبر قیا« عبدالله بن حنظله»شوریدند و او و مروان و دیگر امویان را از مدینه بیرون کردند و با 

[ به مدینه گسیل 1«]مسلم به عقبه»مدینه، با گزارش مروان به گوش یزید رسید.وی سپاهی انبوه را تحت فرمان 

فرود آمده، به مدینه تاختند و سه روز به کشتار و غارت پرداخته و به «حره واقم»[ مهاجمان در منطقه 2داشت.]

حرم را نگه نداشتند و با پناه بردند.لشکریان یزید، حرمت« ص»نوامیس مسلمانان تجاوز کردند.مردم به حرم پیامبر 

عبدالله بن جعفر »اسبها به داخل حرم آمدند و مردم را قتل عام کردند.کشتگان این واقعه هزاران نفر بودند.از جمله 

این حادثه  هجری اتفاق افتاد.یزید، دو ماه نیم پس از 63ذیحجه سال  29نیز در این حادثه شهید شد.واقعه حره در 

 [ .3مرد.]

این قیام که به قیام حره، حره واقم، قیام اهل مدینه و... هم معروف است، از پیامدهای حادثه عاشورا محسوب 

[ 4شود و افشاگریهای اهل بیت و اقامه عزا در مدینه و انگیزشهای زینب کبری، در بذر پاشی آن مؤثر بوده است.]می

. 

شد. در مناطقی از جمله اطراف مدینه که پر از سنگهای سیاه و سوخته باشد گفته می به سرزمینهای پر سنگلاخ« حره»

[ 5زیستند.]ها وجود داشت و برای هر کدام نام بخصوصی هم بود، به تناسب کسانی که در آن منطقه میاز این حره

 --------------خورد. هم اکنون نیز در مدینه بزرگ، بقایای اندکی از آنها به چشم می

 پی نوشتها:

 [ مسرف بن عقبه.1]



 

 

 .67، ص 3[ مروج الذهب، مسعودی، ج 2]

 «.ع»)چاپ جاویدان( در حالات امام سجاد  35، ص 2[ منتهی الآمال، محدث قمی، ج 3]

، حوادث 5، محمد جواد چنارانی، تاریخ الاسلام، ذهبی، ج «واقعه حره در تاریخ»[ برای تفصیل بیشتر قضیه ر.ک: 4]

 ری.هج 69سال 

 . 363، ص 9[ دائرة المعارف الاسلامیة، ج 5]

 وداع آخر

آورند، به معنای بدرود گفتن، خدا حافظی کردن، نیایشی که در هنگام مسافرت و مفارقت از یکدیگر بر زبان می

هنگامی که پس از مرگ « ع»شود. امام حسین [ در حادثه نهضت عاشورا، وداع در مواردی دیده می1«.]خدا نگهدار»

خواهد از مدینه خارج شود، به زیارت قبر پیامبر رفته و با او گرفتن از او، میمعاویه و اصرار والی مدینه برای بیعت

رود و شود، وداعی آمیخته با اشک و اندوه فراق، که در همانجا به خواب میکند و عازم مکه میخداحافظی می

[ وداع دیگر در روز عاشورا و 2کند.]رش هم وداع میبیند.با قبر مادرش و برادرسول خدا را در خواب می

کنند، سلام آخر را گاه خداحافظی میکربلاست.فرزندان اهل بیت نیز در آخرین باری که از امام و خیمه

 دهند.وداع واپسین، همراه با سلامی خاص است.می

ها آمد و از خواهرش زینب، پیراهنی مهسید الشهدا روز عاشورا چندین بار وداع کرد.وداع اول، آنگاه بود که به خی

کهنه طلبید تا از زیر لباس بپوشد و در این وداع بود که علی اصغر را به آغوش گرفت تا با او نیز وداع کند، تیری 

بود که درون خیمه انجام گرفت.وداعی هم با دخترش « ع»گلوی او را از هم درید.وداع دیگر با فرزندش امام سجاد 

آمد ه بسی جانسوز بود و این در همان وداع آخر بود که حضرت با زخمهایی که از آنها خون میسکینه داشت ک

آنان را به « استعدوا للبلاء و اعلمواان الله تعالی حامیکم و حافظکم...»برای خداحافظی به میان اهل بیت آمد و با جمله 

یا سکینة یا »، همه را اینگونه خطاب کرد: [ و چون خواست برای کارزار نهایی به میدان رود3صبر دعوت کرد]

[ و این نشان دیدار آخر بود.اهل بیت چون یقین کردند که دیگر 4«]فاطمة یا زینب و یاام کلثوم!علیکن منی السلام...

 او را نخواهند دید، بشدت گریستند.

و درخواست اینکه مرا بر دامن از پی برادر و بوسیدن زیر گلوی او و نیز صدا کردن سکینه، پدر را « ع»آمدن زینب 

های حادثه عاشوراست، و نیز وداع امام از سوزناکترین مرثیه« روضه وداع»بنشان و... از جزئیات همین وداع است. 

کردند با علی اکبر، آنگاه که عازم میدان بود. هنگام میدان رفتن یکایک اصحاب، با آن حضرت وداع می« ع»حسین 

 شد. بگذار تا بگرییم چون ابر در بهارانود که اذن میدان هم حساب میوداعشان با سلام کردن ب

 کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد



 

 

 داند که سخت باشد قطع امیدواران با ساربان بگویید احوال آب چشمم

 ----------[ . 5تا بر شتر نبندد محمل به روز باران]

 پی نوشتها:

 لغت نامه، دهخدا.[ 1]

 .261و  257، ص 2[ حیاة الامام الحسین، ج 2]

 .339[ مقتل الحسین، مقرم، ص 3]

 .25، ص 2[ معالی السبطین، ج 4]

 [ سعدی. 5]

 ویرانه شام

ای در مجلس یزید که اوضاع را بر ضد او متحول ساخت، یزید ناچار اهل بیت را در خرابه« ع»پس از خطبه زینب 

[ رقیه، دختر 1کردند.]نوحه و عزاداری می« ع»آنان سه روز در آن خرابه بودند و برحسین بی سقف جای داد.

نیز درهمانجا پدر را در خواب دید و پس از بیداری گریه سر داد و سر سید الشهدا را برایش « ع»خردسال امام حسین 

همانجاست که بعدها حرمی برایش  [ مدفن رقیه نیز2آوردند و با دیدن آن صحنه مرغ جانش پر کشید و جان داد.]

 ساختند. )این مساله از نظر محققان مورد بحث و تشکیک قرار گرفته است.( زهرای حزین ز گرد راه آمده بود

 خرابه، در میان طبقیجبریل، غمین و عذر خواه آمده بود در کنج

 خورشید، به مهمانی ماه آمده بود جغد دلم خرابه شام آرزو کند

 ای که قبله ارباب حاجت استه دخترکی گفتگو کند آن کعبهتا با سه سال

 -------------حاجت رواست، هر که به آن قبله رو کند 

 پی نوشتها:

 .272، ص 2، ریاض القدس، ج 414، عوالم )امام حسین( ص 94، ص 2[ مقتل خوارزمی، ج 1]

 [ در منابع اولیه، این مساله نیامده است، هر چند مشهور است. 2]

 دة الفصاحةولی

 ی حضرت زینب سلام الله علیهاست.فرزند فصاحت. از القاب شریفه

 واعظ قزوینی



 

 

ه.ق. در صفی آباد قزوین متولد شد. او از علمای امامیه و در وعظ و  1219ملا محمد رفیع یا رفیع الدین، به سال 

زیسته است. او ان شاملو میخطابه سر آمد اقران روزگار خود بود. واعظ در خدمت عباسقلی خان پسر حسن خ

دارد و دیوان شعرش مشتمل بر هفت هزار بیت به چاپ رسیده است. وفات واعظ « یوسف و زلیخا»ای به نام منظومه

 اند. ستمکشی که ندانم به زیر بار غمشه.ق. نوشته 1177یا  1197را به سال 

 ری چرخزمین چگونه نشست، آسمان چه سان گردید برای ماتم او بسته شد عما

 علم ز صبح شد و سر علم بر آن، خورشید ز دیده روز، چه خونها که از شفق افشاند

 به سینه شب، چه الفها که از شهاب کشید ز مهر زد به زمین هر شب آسمان دستار

 گردد از افق طالعز صبح بر تن خود روزگار جامه درید نه صبح هست که می

 ی چرخفق مگو، که خراشیده گشته سینهکه روز را ز غمش گیسوان شده ست سفید ش

 ز بس که در غم او روز و شب به خاک تپید به این نشاط و طب، سر چرا فکنده به پیش

 گر از هلال محرم نشد خجل مه عید؟ سراب نیست به صحرا و موج نیست به بحر

 دمد از خاکاش بحر و بر به خود لرزید نه سبزه است که هر سال میزیاد تشنگی

 ی اوشود در و دشت از برای لعن یزید نه گوهر است که از یاد لعل تشنهزبان 

 ز غصه آب به حلق صدف گره گردید نگشت از لب او کامیاب، آب فرات

 به خاک خواهد ازین غصه روز و شب غلتید نگرید ابر بهاران مگر به یاد حسین

 ل او راننوشد آب، گلستان مگر به لعن یزید ز بس که تشنه به خون است قات

 دود خورشید نشسته در عرق خجلت است فصل بهارکشید تیغ و به هر سوی می

 ی ماآبرو چرا خندید ز قدر اوست که طومار طول سجدهکه بعد از او گل بی

 ی اشکاند سبحهبه حشر معتبر از خاک کربلا گردید به دست دیده از آن داده

 م لحظه لحظه بارد فیضی کربلا کند جاوید به خاک ابر کرکه ذکر واقعه

 عذاب قاتل او رفته رفته باد مزید ای ناله ز جا خیز که شد ماه محرم

 ای گریه فروریز که شد نوبت ماتم تابان نه هلال است درین ماه ز گردون

 ای دل دل چرخ استی افروختهبر سینه کشیده ست الف، قرص مه از غم یا شعله

 که خراشی ست به رخسار جهان راکز آه مصیبت زدگان گشته قدش خم یا آن

 ی اشرف ذریت آدم یا ناخن آغشته به خونی ست فلک رادر تعزیه

 ی عالم آتش همه را از تف این شعله به جان استاز بس که خراشیده زغم سینه

 ی خود، سنگ پر از خون جگر کرددل گر همه سنگ است، ازین ماه کتان است زان دیده



 

 

 ثر کرد در کان نه عقیق است که از غصه یمن راکاین آتش محنت به دل سنگ ا

 بی آبی که آن تشنه لبان، خون به جگر کرد تا صورت این واقعه را دید، ندانم

 ی اشک یتیمانچون آب، دگر با قدح آینه سر کرد نگسست ز هم، قافله

 تا شاه شهیدان ز جهان عزم سفر کرد بحر از غم این واقعه، یک چشم پرآب است

 ی خونینآه، چو خرگاه حباب است نگذاشته نم، در دل کس گریه افلاک پراز

 این موج فشرده ست که گویند سراب است تا گل گل خون شهدا ریخته بر خاک

 ی غمچشم گل ازین واقعه پراشک گلاب است از حسرت آن تشنه لب بادیه

 ری پرخون چو در آید به صف حشی آب است با چهرههر موج خراشی ست که بر چهره

 زان شور ندانم که که را فکر حساب است خواهد که رساند به جزا قاتل او را

 زان این همه با ابلق ایام شتاب است ای صبح جزا، سوخت دل خلق ازین غم

 ی مرهم شمشیر نبود آن که بر او خصم ز کین زدشاید تو برین داغ شوی پنبه

 ت از آن معرکه، خود رای دین زد هر گرد که برخاسبود آتش سوزنده که بر خانه

 اش، بحری خاطر جبریل امین زد باران نبود، کز غم لب تشنگیبر آینه

 خود را به فلک برد و ز حسرت به زمین زد پر ساخته این غصه ز بس کوه گران را

 تا همنفسی یافته، سر کرده فغان را آه این چه عزایی ست که هر شب فلک پیر

 ن را؟ بسته ست لب خنده بر ایام، ندانمدر نیل کشد جامه زمین را و زما

 چون کرد صدف بهر گهر باز دهان را زان روز که آن نخل قد از پای در آمد

 چون دید چمن بر سر پا، سرو روان را؟

 وحشی بافقی

کمال الدین یا شمس الدین محمد وحشی بافقی از شاعران بزرگ و نامدار قرن دهم هجری است. وی در آغاز 

خود بافق را ترک کرد و مدتی در یزد و سپس در کاشان اقامت گزید. پس از آن به یزد بازگشت و  جوانی زادگاه

ه.ق. در آنجا باقی ماند. او برای گذران زندگی خود، فرمانروای صاحب نفوذ و دادگر آن  771تا آخر عمر، سال 

 کرد.سامان و نیز برخی از بزرگان یزد و کرمان را مدح می

د در سخنوری و نوپردازی دارد و بیان عاشقانه و پرسوز و گدازش شهرت بسزایی یافت. دیوان او ای بلنوی مرتبه

ای از ترکیب بندها و مشتمل بر انواع قالبهای مختلف شعری است که در آن میان، مثنوی فرهاد و شیرین و پاره

 غزلهای او از زیبایی بسیار برخوردار است.



 

 

السلام اشعار پرسوز و که در مصیبت سید و سالار شهیدان، امام حسین علیه وحشی بافقی از جمله شاعرانی است

السلام از او بجای مانده است. وحشی بافقی در این ی سیدالشهداء علیهبندی در مرثیهگدازی دارد. هم اکنون ترجیع

ن چنین سروده شده است: بند محتشم کاشانی رفته و از او پیروی نموده که بند اول آبند به استقبال ترجیعترجیع

 ستروزیست اینکه حادثه کوس بلا زده

 ی جفاست روزیست اینکه دست ستم، تیشهی کربلا زدهکوس بلا به معرکه

 ست روزیست اینکه بسته تتق آه اهل بیتبر پای گلبن چمن مصطفی زده

 ست روزیست اینکه خشک شد از تاب تشنگیچتر سیاه بر سر آل عبا زده

 ی بیداد کربلاست روزیست اینکه کشتهکه خنده بر آب بقا زدهای آن چشمه

 ست امروز آن عزاست که چرهخ کبود پوشزانوی درد در حرم کبریا زده

 ست که زهرا، گشاده مویست امروز ماتمیبر نیل جامه خاصه پی این عزا زده

 ست یعنی محرم آمد و روز ندامت استبر سر زده ز حسرت و واحسرتا زده

 هاندامت چه، که روز قیامت است روح القدس که پیش لسان فرشتهروز 

 از پیروان مرثیه خوانان کربلاست این ماتم بزرگ نگنجد در این جهان

 ی نور، این عزای کیستآری در آن جهان دگر نیز این عزاست کرده سیاه حله

 کنندخیر النساء که مردمک چشم مصطفاست؟ بنگر به نور چشم پیمبر چه می

 حیاست یاقوت تشنگی شکند، از چه گشت خشکین چشم کوفیان چه بلا چشم بیا

 ی کربلا نگفتی بقاست؟ بلبل اگر ز واقعهآن لب که یک ترشح از او چشمه

 گل را چه واقع است که پیراهنش قباست؟ از پا فتاده است درخت سعادتی

 کز بوستان دهر، چو او گلبنی نخاست شاخ گلی شکست ز بستان مصطفی

 کز رنگ و بو فتاد گلستان مصطفی ای کوفیان چه شد سخن بیعت حسین؟

 حیا، چه شد آن شوق و اشتیاق؟ها و آرزوی خدمت حسین؟ ای قوم بیوان نامه

 های شوم شما، مسلم عقیلآن جد و جهد در طلب حضرت حسین؟ از نامه

 با خویش کرد خوش الم فرقت حسین با خود هزار گونه مشقت قرار داد

 یکی جدا شدن از صحبت حسین او را به دست اهل مشقت گذاشتید اول

 کو حرمت پیمبر و کو حرمت حسین؟ ای وای بر شما و به محرومی شما

 افتد چو کار با نظر رحمت حسین دیوان حشر چون شود و آورد بتول

 پرخون به پای عرش خدا کسوت حسین حالی فتد که پرده ز قهر خدا فتد



 

 

 انبیا فتد یاری نماند و کار از این و از آن گذشتوز بیم لرزه بر بدن 

 آه مخدرات حرم ز آسمان گذشت وا حسرتای تعزیه داران اهل بیت

 نی از مکان گذشت که از لا مکان گذشت دست ستم قوی شد و بازوی کین گشاد

 تیغ آنچنان براند که از استخوان گذشت یا شاه انس و جان تویی آن کز برای تو

 توان گذشت ای من شهید رشک کسی کز وفای تون و جهان میاز صد هزار جا

 اشبنهاد پای بر سر جان و ز جان گذشت جانها فدای حر شهید و عقیده

 کآزاده وار از سر جان در جهان گذشت آن را که رفت و سر به ره ذوالجناح باخت

 این پایمزد بس که به سوی جنان گذشت وحشی کسی چه دغدغه دارد ز حشر و نشر

 کنند حشر؟کش روز حشر با شهدا می

 وصال شیرازی

ی قاجار است که در سال میرزا محمد شفیع وصال شیرازی ملقب به میرزا کوچک از بزرگترین شعرای اوایل دوره

ه.ق.( در شیراز به دنیا آمد. علوم متداول زمان را در نزد برخی دانشمندان  1179ه.ق. )در فارسنامه:  1173یا  1172

 میرزا ابوالقاسم سکوت فراگرفت و در هنر شاعری و خطاطی به ویژه خط نسخ مهارت و شهرت یافت.همچون 

 1262دیوان وی که به چاپ رسیده، شامل قصاید، غزلیات و مثنویها و نیز مدایح و مراثی بسیار است. وصال در سال 

 ه.ق. در شیراز درگذشت.

السلام اشعار پرسوز و ید و سالار شهیدان، امام حسین علیهوصال شیرازی از جمله شاعرانی است که در مصیبت س

السلام از او بجای مانده است. وصال شیرازی در این گدازی دارد. هم اکنون ترجیع بندی در مرثیه سیدالشهداء علیه

ه است: این ترجیع بند به استقبال ترچیع بند محتشم کاشانی رفته و از او پیروی نموده که بند اول آن چنین سروده شد

 ی سیاه فلک در عزای کیست؟جامه

 ی خلق جاری استی صبح از برای کیست؟ این جوی خون، که از مژهوی جیب چاک گشته

 ور که ز دلها رود به چرختا در مصیبت که و در ماجرای کیست؟ این آه شعله

 ز اندوه دلگداز و غم جانگزای کیست؟ خونی اگر نه دامن دلها گرفته است

 ت دل به دامن ما، خونبهای کیست؟ گر نیست حشر و در غم خویش است هر کسیاین لخ

 در آفرینش این همه غوغا برای کیست؟ شد خلق مختلف ز چه با نوحه متفق؟

 اینگونه جن و انس و ملک در عزای کیست؟ هندو و گبر و مؤمن و ترسا به یک غمند

 کنندا ناله میاین جان از جهان شده تا آشنای کیست؟ ذرات از طریق صد



 

 

 ی انده فزای کیست؟ صاحب عزا کسی است که دلهاست جای اوتا این صدا ز ناله

 دلهای جز آنکه مونس دلهاست، جای کیست؟ آری خداست در دل و صاحب عزا خداست

 ی شاه کربلاست ای از غم تو چشم فلک خون گریستهزان هر دلی به تعزیه

 از یاد تشنه کامی تو رود گشته نیلخونین دلان از آن به تو افزون گریسته 

 زار شد ز تو دامان کربلاوز حسرت فرات تو جیحون گریسته تا لاله

 ابر بهار زار به هامون گریسته بلبل ز یاد آن تن صد چاک در فغان

 قمری ز شوق آن قد موزون گریسته زان زخمها که دیده تنت از سنان و تیر

 ی ما؟ ای که در غمتستیم و گریهبر حالت تو چشم زره خون گریسته ما کی

 ارواح قدس با دل محزون گریسته تنها همین نه اهل زمین در غم تواند

 جبریل با ملایک گردون گریسته آبی بود بر آتش دوزخ هوای تو

 ای خاک دوستان تو در کربلای تو سال از هزار بیش و غمت یار جان هنوز

 ن به خاک شد و از غمش ز خاکدر یاد دوستان تو این داستان هنوز گلگون کف

 گلگون کفن دمند گل و ارغوان هنوز پیراهنی که یوسف او را فروختند

 هر کس طلب کنند ازین کاروان هنوز سرو اوفتاد و ریخت گل و ارغوان فسرد

 کند این بوستان هنوز زان کاروان گم شده در دشت کربلاخلقی سراغ می

 سر گریستیاش ار فلک بدان تن بیهر دم به جستجوی، دو صد کاروان هنوز ف

 ی گردون تهی شدیزان روز تا به دامن محشر گریستی ز اشک ستاره دیده

 بر وی به قدر زخم تنش گر گریستی کشتند و لافشان ز مسلمانی! ای دریغ

 آن را که از غمش دل کافر گریستی چندان گریستی که فتادی ز پای و باز

 تی ای پیکرت به کوفه، سر انورت به شامیادش چو زان سر آمدی، از سر گریس

 کس ایستادن تو پیش روی خصم؟کم نیست دردهای تو، گرییم بر کدام؟ بر بی

 یا بر خروش پردگیان تو در خیام؟ این تعزیت به کعبه بگوییم یا حطیم؟

 زین داوری به رکن بنالیم یا مقام؟ لباس کهنه بپوشد زیر پیرهنش

 تنش لباس کهنه چه حاجت که زیر سم ستورمگر برون نکشد خصم بد منش ز 

 ی زهرا چنان لگدکوب استتنی نماند که پوشند جامه یا کفنش نه جسم زاده

 کزو توان به پدر برد بوی پیرهنش زمانه خاک چمن را به باد عدوان داد

 تو در فغان که چه شد ارغوان و یاسمنش؟ عیالش ار نه به همره درین سفر بودی



 

 

 به مردم وطنش ز دستگاه سلیمان، فلک نشان نگذاشتازو خبری نرسیدی 

 داشتبه غیر خاتمی، آن هم به دست اهرمنش به هر قدم که سوی کارزار برمی

 داشت گهی به شوق وصال و گهی به درد فراقنظر به جانب اطفال در به در می

 داشت نبود مانع راهش مگر حریم رسولورای خوف و رجا حالتی دگر می

 داشت چه ذوق بود به جام شهادتش که ز شوقسر ایشان رود خبر میکز آنچه بر 

 داشت چون تاج نیزه گشت سر تاجدارهاکشید جام و به جام دگر نظر می

 از خون کنار ماریه شد لاله زارها بس فرقها شکست به تاراج تاجها

 بس گوشها درید پی گوشوارها بود از حجازیان یکی، از کوفیان هزار

 ا نگر انجام کارها از خون آل فاطمه شد خاک کربلااز این شماره

 چون دشت صیدگاه ز خون شکارها

 وقار شیرازی

ه. ق( در ادب و شعر صاحب نام بوده و همچون  1233 - 1279میرزا احمد وقار شیرازی فرزند وصال شیرازی )

بهره داشته و رسالاتی به  پدرش به کتابت و خوشنویسی اهتمام داشته است. وی همچنین از فقه و اصول و حکمت

 نظم و نثر در موضوعات مختلف نگاشته و قرآن کریم و برخی کتب مشهور را به خط نسخ کتابت کرده است.

ی بهرام از آثار اوست: انجمن دانش )به سبک گلستان سعدی(؛ روزمه خسروان پارسی )تاریخ ملوک عجم(؛ منظومه

 و بهروز بر وزن خسرو و شیرین نظامی.

السلام اشعار پرسوز و شیرازی از جمله شاعرانی است که در مصیبت سید و سالار شهیدان، امام حسین علیهوقار 

السلام از او بجای مانده است. وقار شیرازی در این ی سیدالشهداء علیهگدازی دارد. هم اکنون ترجیع بندی در مرثیه

او پیروی نموده که بند اول آن چنین سروده شده است: ای ترجیع بند به استقبال ترجیع بند محتشم کاشانی رفته و از 

 دل بنال زار که هنگام ماتم است

 وز دیده اشک بار که ماه محرم است هر جا که بنگری، همه اوضاع انده است

 هر سو که بگذری، همه اسباب ماتم است از سینه بر سپهر، خروش پیاپی است

 چه ماجراست که از گفتگوی آنوز دیده بر کنار، سرشک دمادم است این خود 

 یک شهر در مصیبت و یک ملک در غم است؟ این خون چه انده است که اجر جزیل او

 در کیش گبر و مسلم و ترسا، مسلم است؟ گویند جای غم نبود خلد و زین عزا

 یک دل گمان مدار که در خلد خرم است در این عزا ز اشک پیاپی مکن دریغ



 

 

 رود کم است آدم در انده است در این ماه و ناگزیرکز دیده جای اشک اگر خون 

 در انده است هر که ز اولاد آدم است عالم اگر بود به تزلزل، بعید نیست

 ی ایجاد عالم است شد کشته آن که حجت حق بد به روزگارکاین خود عزای مایه

 کاوضاع روزگار پریشان و درهم است سالار نشأتین و ضیابخش نیرین

 ظهر اسرار حق، حسینسبط رسول و م

 وهاب بن سید محمد علی

 السلام.نهمین کلیددار حرم آسمانی امام حسین علیه

دار شد و به این مقام والا افتخار یافت. صفحات درخشانی سید وهاب در شانزده سالگی تولیت حرم حسینی را عهده

 السلام نیز بوده است.امام حسین علیهشود. وی دوازدهمین کلیددار بارگاه در تاریخ کربلا برای او دیده می

 وهابیان

ها، ده سال ادامه داشت. شهر را غارت و ه.ق. به کربلا حمله کردند و این تهاجم 1216گروهی از اهل سنت. در سال 

 1225در سال « امیرمسعود»السلام را خراب نمودند. یک بار هم مردم را قتل عام کردند و قبر مطهر سیدالشهداء علیه

هزار جنگجوی وهابی به نجف و از آنجا به کربلا تاختند. که در نتیجه بسیاری از زوار امام  21ا سپاهی متشکل از ب

 السلام را به شهادت رسانده و اموال ایشان را به غارت بردند.حسین علیه

 واحظ بن ناعم

گوید: به این ده نفر . ابوعمرو زاهد میالسلام تاختندیکی از ده نفری بود که با اسب بر بدن مطهر سیدالشهداء علیه

 نگاه کردیم، همه زنازاده بودند.

مختار، این گروه را دستگیر کرد و دستور داد همه را به پشت بخوابانند و با میخهای آهنی دست و پایشان را به زمین 

دادند تا به هلاکت رسیدند.  کوبید و دستور داد اسبهایی با نعل آهنین، بر بدنهای پلید آنان تاختند و آنقدر ادامه

 سپس جسدهای آنان را با آتش سوزانید.

 واعشی



 

 

ی اباعبدالله السلام بود. پس از آنکه مختار دو تن از قتلهو از دشمنان اهل بیت علیهم« حمدان»ی شاعری از طایفه

هاشم بودند به قتل رساند، این نیکه قاتلان ب« اسماء بن بشیر قابضیابی»و « شهم بن عبدالرحمن»السلام با نامهای علیه

 شاعر در مرثیی این دو چنین سرود:

ی آن جوان زیبا و شیرین، ی دهمان هرگز خاطرهای چشم بر جوانان عثمان گریه کن، چه، جوانی از دودمان قبیله

 شود.که همانند در شجاعت و مردی نداشت فراموش نمی

 ولید بن عتبه

 بن معاویه فرماندار مدینه بود.وی هنگام به خلافت رسیدن یزید 

هایی که به هجری یزید پسر وی به خلافت رسید و بلافاصله طی نامه 61ی ماه رجب سال با مرگ معاویه در نیمه

بینی و استانداران و فرمانداران در نقاط مختلف نوشت مرگ معاویه و جانشینی خویش را که از دوران پدرش پیش

شده بود، به اطلاع آنان رسانید و در ضمن ابقای هر یک از آنان در پست خویش  از مردم برای او بیعت گرفته

ای نیز به ولید بن عتبه که از طرف معاویه مقام دستور گرفتن بیعت مجدد از مردم را به آنها صادر نمود و نامه

ز که به همراه همان ی کوچک دیگری نیاستانداری مدینه را در اختیار داشت به همان مضمون نوشت، ولی در نامه

نامه به وی ارسال داشت در بیعت گرفتن از سه شخصیت معروف که دوران معاویه حاضر به بیعت با یزید نشده 

در بیعت گرفتن از حسین و عبدالله بن عمر و عبدالله بن زبیر شدت عمل به خرج بده و در »بودند، تأکید نمود که: 

 «.هاین رابطه هیچ رخصت و فرصتی به آنان مد

اما بعد، از حسین و عبدالله بن عمر و »او در آن نامه، ولید را اینگونه از خبر مرگ معاویه آگاه کرد و دستور داد: 

 «.زبیر بیعت بگیر، و تا هنگامی که بیعت نکردند دست از آنها برندار! والسلامابن

ی نامه و اویه را خواست و با وی دربارهولید بن عتبه با رسیدن نامه در اول شب، مروان بن حکم استاندار سابق مع

فرمان یزید مشاوره نمود و او پیشنهاد کرد که هر چه زودتر این چند نفر را به مجلس خود دعوت کن و تا خبر 

مرگ معاویه در شهر منتشر نشده است از آنان برای یزید بیعت بگیر. ولید در همین ساعت مأمور فرستاد تا این عده 

 موضوع مهم و حساس به پیش خود دعوت نماید.را برای طرح یک 

زبیر ابلاغ نمود آن دو با هم در مسجد پیامبر نشسته و به السلام و ابنهنگامی که پیک ولید، پیغام او را به امام علیه

ضوع را موقع و شبانه به هراس افتاد ولی امام قبل از ملاقات با ولید، موزبیر از این دعوت بیگفتگو مشغول بودند. ابن

امیه به هلاکت رسیده و منظور از این دعوت، کنم، طاغوت بنیمن فکر می»زبیر توضیح داد و چنین فرمود: به ابن

ی خویش اضافه نمود: السلام در تأیید نظریه، امام علیه«مثیرالأحزان»و بنابر نقل کتاب «. بیعت گرفتن برای پسر اوست

 ی معاویه بلند است و منبرش سرنگون گردیده است.از خانه های آتشزیرا من در خواب دیدم که شعله



 

 

السلام به سی تن از یاران و نزدیکترین افراد خاندانش دستور داد که خود را مسلح کرده و به همراه آنگاه امام علیه

 آن حضرت حرکت نمایند و در بیرون مجلس آماده باشند که در صورت لزوم از آن حضرت دفاع کنند.

فرمود، ولید در ضمن اینکه مرگ معاویه را به اطلاع آن حضرت رسانید، السلام پیش بینی میر که امام علیهو همانطو

موضوع بیعت یزید را مطرح نمود. امام در پاسخ وی فرمود: شخصیتی مانند من نباید مخفیانه بیعت کند و تو نیز نباید 

کنی ما نیز در صورت تصمیم در ی تجدید بیعت دعوت میبه چنین بیعتی راضی باشی و چون همه مردم مدینه را برا

کنیم؛ یعنی این بیعت نه برای رضای خدا بلکه برای آن مجلس و به همراه و هماهنگ با سایر مسلمانان بیعت می

جلب توجه مردم است که در صورت وقوع باید علنی باشد نه مخفیانه. ولید گفتار امام را پذیرفت و در بیعت گرفتن 

 ن موقع شب اصراری از خود نشان نداد.در آ

السلام چون خواست از مجلس خارج گردد، مروان بن حکم نیز که در آن مجلس حضور داشت، با ایما و امام علیه

اشاره این نکته را به ولید تفهیم نمود که اگر نتوانی در این موقع شب و مجلس خلوت از حسین بیعت بگیری دیگر 

ادار به بیعت کنی مگر خونهای زیادی بر زمین بریزد، پس چه بهتر که او را در این مجلس نخواهی توانست او را و

 داری تا بیعت کند و یا طبق دستور یزید گردنش را بزنی.نگه

ای پسر زرقا! تو »السلام با مشاهده این عکس العمل از مروان، او را مورد خطاب قرار داده و چنین فرمود: امام علیه

 «.کنی؟گویی و گناه مییا ولید، دروغ میکشی مرا می

 «.کنی؟ای امیر! ماییم می»آنگاه خود ولید را مورد خطاب قرار داد و چنین فرمود: 

ای امیر! ماییم خاندان نبوت و معدن رسالت، خاندان ما »آنگاه خود ولید را مورد خطاب قرار داد و چنین فرمود: 

ول رحمت خداست، خداوند اسلام را از خاندان ما شروع و افتتاح است که محل آمد و رفت فرشتگان و محل نز

نموده و تا آخر نیز همگام با ما خاندان به پیش خواهد برد. اما یزید، این مردی که تو از من توقع بیعت با او را داری 

الهی را  گناه آلوده گردیده او شخصی است که حریم دستوراتمردی است شرابخوار که دستش به خون افراد بی

گردد. آیا رواست من با چنین فرد فاسدی بیعت درهم شکسته و علنا و در مقابل چشم مردم مرتکب فسق و فجور می

 «کند.

السلام مروان را مورد خطاب قرار داد، با سر و صدایی که در مجلس ولید پدید آمد و با سخن درشتی که امام علیه

ز آنان وارد مجلس گردیدند و پس از این گفتگو که امید ولید را همراهان امام احساس خطر نموده و گروهی ا

السلام کرد، امام علیهنسبت به بیعت کردن امام و هر گونه سازش در مورد پشنهاد وی به یأس و ناامیدی مبدل می

 مجلس را ترک نمود.

اند: صبح فردای آن شب که روز هاند، گفتالسلام را با ولید بن عتبه را نقل کردهکسانی که سخنان امام حسین علیه



 

 

السلام به قصد مکه حرکت کرد، و بقیه ماه شعبان و نیز ماههای رمضان و بود امام حسین علیه 61سوم شعبان سال 

 القعده را در آنجا ماند.شوال و ذی

 ولید بن عتبه

معاویه، از او خواست که از امام والی مدینه هنگام مرگ معاویه بود.یزید نامه به او نوشت و ضمن خبر دادن مرگ 

برای ولید دشوار بود و « ع»بیعت بگیرد و اگر نپذیرفت، گردنش را بزند. بیعت گرفتن از حسین « ع»حسین 

انجام داد، مروان موضع متزلزل « مروان حکم»خواست با او عاقلانه و بدون خشونت رفتار کند.اما با مشورتی که با می

« ع»بر آشفت و او را تحریک کرد که شبانه امام را به دار الاماره احضار کند.سید الشهدا  ولید را به مسخره گرفت و

شبانه به دار الاماره رفت.گفتگوهایی میان امام و والی مدینه و ولید انجام گرفت و امام، بدون بیعت از آنجا خارج 

 [ . پی نوشت ها :1شد.]

 . 251، ص 2[ حیاة الامام الحسین، ج 1]

 واعشی

ی اباعبدالله السلام بود. پس از آنکه مختار دو تن از قتلهو از دشمنان اهل بیت علیهم« حمدان»ی شاعری از طایفه

هاشم بودند به قتل رساند، این که قاتلان بنی« اسماء بن بشیر قابضیابی»و « شهم بن عبدالرحمن»السلام با نامهای علیه

 شاعر در مرثیی این دو چنین سرود:

ی آن جوان زیبا و شیرین، ی دهمان هرگز خاطرهشم بر جوانان عثمان گریه کن، چه، جوانی از دودمان قبیلهای چ

 شود.که همانند در شجاعت و مردی نداشت فراموش نمی

 وراد 

ی زبیر، نیرویی به فرماندهی ابننماینده« قباع»، از عمال مصعب بن زبیر بود. «عباد بن حصین»وراد یکی از دوستان 

که از هم پیمانان مختار و « مثنی بن مخربة بن عبدی»برای مقابله با سپاه « قیس بن هیثم»و « عباد بن حصین»

ی السلام بود گسیل داشت. عمال ابن زبیر از راه کوفه، حرکت کردند و از منطقهخونخواهان حسین بن علی علیه

ی خود را به روی آنان بستند و هیچ ردم درهای خانهمستقر شدند، م« مثنی»گذشتند و نزدیک نیروهای « زارشوره»

تمیم نیامد، و حتی کسی که از او سؤالی بکند در آن حوالی نبود، عباد فریاد زد: کسی از بنی« عباد»کس به یاری 

 را به او نشان« عباد»یکی از دوستان « وراد»ی خانه« حنیفة الاعور»توسط شخصی به نام « عباد»اینجا نیست؟! سپس 

افتاد، شروع کرد بر سر او داد و فریاد زدن و ناسزا گفتن که تو اینجایی و به سراغ من « وراد»به « عباد»داد. تا چشم 



 

 

ات را گفت: زود باش اسلحه« عباد»دانم منظور شما چیست؟ چه کاری باید بکنم؟ گفت: نمی« وراد»آیی؟! نمی

و سوار شد و در کنار عباد و نیروهایش ایستاد و در همان محل،  ، سلاح خود را برداشت«وراد»بردار و سوار شو بیا! 

همانجا « قیس»مستقر شدند تا مثنی و نیروهایش که عازم کوفه بودند سر رسیدند. عباد به وراد گفت: با نیروهای 

دند و از آن رسان« کلاء»خود را به « ذباحان»باشید تا من بروم و برگردم. عباد و نیروهایش، حرکت کردند و از مسیر 

)محل نگهداری بیت المال( چهار در داشت، دری به سمت بصره و دری « مدینة الرزق»آمدند. « مدینة الرزق»جا به 

، که دری کوچک بود و باز «سمساران»و دری به طرف مسجد و دری به سوی بازار « سرکه فروشان»به طرف بازار 

« مدینة الرزق»ند و نردبانی آوردند و عباد، نردبان را کنار دیوار شد. عباد و تعدادی از نیروهایش آنجا توقف کردمی

رفتند، عباد به آنان گفت: « دارالرزق»بام رفت و حدود سه هزار نفر از افرادش همراه او به پشت بام نهاد و به پشت

. عباد، با تعدادی از شما همین جا، روی بام باشید، وقتی صدای تکبیر را شنیدید شما هم با صدای بلند تکبیر بگویید

« مثنی»گفت با نیروها به « وراد»و نیروهایی که آن جا مستقر بودند رفت و به « قیس»و « وراد»نیروها برگشت و سراغ 

حمله کردند و جنگ سختی بین آنان در « مثنی»با نیروهای تحت فرمانش به نیروهای « وراد»و یاران او حمله کن. 

جنگ به « مثنی»زبیر و شکست ، به شهادت رسیدند. سرانجام با پیروزی عمال ابن«نیمث»گرفت و چهل نفر از یاران 

 بازگشتند.« قباع»زبیر به سوی بصره، به نزد پایان رسید و سپاهیان ابن

 ورقاء بن عازب

 از وقایع نگارهای تاریخ عاشورا و از نیروهای تحت امر مختار بن ابوعبید ثقفی بود.

 وفا

است و در قاموس شهدای کربلا جایگاه بلندی دارد. وفا به معنای عمل به پیمان و « وفا»اشورا از الفبای فرهنگ ع

و از برترین « امام»ایستادگی بر سر قول و عهد و عمل به وظایف انسانی و اسلامی در قبال دیگری، بخصوص 

اشرف «: »ع»لی خصلتها و نشانه جوانمردی، خداباوری، شرافت نفس و صدق و راستی است.به فرموده ع

 [ .1«.]الوفاءالخلایق

در مسیر کوفه، پس از شنیدن خبر « ع»عاشورا، صحنه وفا از یک سو و بی وفایی از سوی دیگر بود.سید الشهدا 

رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من »اش قیس بن مسهر، با خواندن آیه شهادت نماینده

 (.23)احزاب/« بدیلاینتظر و ما بدلوا ت

مقام وفای او را بر شمرد.شب عاشورا نیز، یاران خویش را صادقترین و با وفاترین یاران معرفی کرد )لا اعلم اصحابا 

اوفی و لا خیرا من اصحابی...(.آنان نیز در چند نبوت، وقتی امام بیعت خویش را برداشت و از آنان خواست که 



 

 

امان نامه دشمن را رد کرد و « ع»ند و امام خویش را تنها نگذاشتند.عباس بن علی بروند، یکصدا اعلام وفاداری کرد

 برادر را تنها نگذاشت.روز عاشورا نیز با لب تشنه به فرات رفت، اما با یاد عطش سید الشهدا و اطفال، آب ننوشید.

جنگ آن حضرت آمدند، وفایی کردند و پس از نامه نوشتن و دعوت کردن، بهبر خلاف جمعی از کوفیان که بی

« ع»[ امام حسین 2«]شدند: و علی الارواح التی حلت بفنائک...« ع»ای هم جان بر سر پیمان باختند و فدای حسین عده

، و... کوفیان «غرور« »نکث»، «خلع بیعت« »نقض عهد»، «خذلان»، «غدر»های طول راه و روز عاشورا به در خطبه

 ت و پیمان شکنی نکوهش کرده است.اشاره کرده، آنان را بر نقض بیع

اشهد انک قد بلغت و »، خود بر پیمان خویش با خدا وفا کرد.در زیارتنامه او به تعبیراتی همچون «ع»سید الشهدا 

و اشهد انک... ممن وفی »خوانیم: نیز می« ع»خوریم.از زیارتنامه حضرت عباس [ بر می3«]نصحت و وفیت و اوفیت

بندند که راه و پیامشان را [ و عاشورائیان میثاق با خون شهدا می4«]وته و اطاع ولاة امره...ببیعته و استجاب له دع

 فراموش نکنند. مبادا عهد خود را واگذاریم

 ------------امام خویش را تنها گذاریم 

 پی نوشتها :

 [ غرر الحکم.1]

 .459[ زیارت عاشورا، مفاتیح الجنان، ص 2]

 .423ین، مفاتیح الجنان، ص [ زیارت مطلقه امام حس3]

 . 435[ مفاتیح الجنان، ص 4]

 وقف 

ای را به ، یعنی منافع زمین، ملک یا وسیله«تحبیس مال و تسبیل منفعت و ثمره»در اصطلاح شرعی عبارت است از 

وری از منافع خاطر خدا برای مقصود معینی و استفاده خاصی اختصاص دهند و با نگهداشتن دائمی اصل مال، بهره

های اندیشی نسبت به مردم است، با انگیزهآن در جهت خیرات و خدمات صرف شود و نوعی کمک رسانی و خیر 

نامند.منافع و استفاده از موقوفات، باید طبق وقفنامه و نظر واقف می« موقوفه»دینی. چنین مال یا زمین یا جنسی را 

انجام گیرد و تخلف از آن گناه و خیانت است.وقف، نوعی صدقه جاریه است که برای دراز مدت، عموم مردم از 

رسد.همواره افراد متمکن برای باقی شوند و حتی پس از فوت واقف نیز، ثواب آن به روح او میمیمند آن بهره

ها، آب انبارها، کتابها، کردند و از همین رهگذر، مساجد، مدارس، تکیهگذاشتن خیرات، اقدام به وقف می

هایی که وقف مساجد، مدارس، حرمها، فهآمد. برای اداره موقوها، بیمارستانها و امور خیریه بسیار پدید میکتابخانه

زیارتگاهها و اقشار خاصی شده، تشکیلات اداری پیدا شد تا آنها در مورد خود صرف شود و از حیف و میل و سوء 



 

 

 [ .1استفاده جلوگیری گردد.]

بر اساس این  ، مال و املاک بسیاری را در طول تاریخ«ع»علاقه مندان به اهل بیت و ائمه، بویژه محبان سید الشهدا 

و برپایی مجالس « ع»اند که در آمد حاصله از این املاک، صرف امام حسین کرده« ع»حسنه، وقف ابا عبدالله سنت

عزای حسینی، نوحه خوانی، بنا و تعمیرحرمها و بقاع متبرکه، زوار و خدام آن حضرت، کمک به بینوایان و اطعام 

، بودجه مردمی عظیمی است که همیشه و همه جا پشتوانه «ع»سین شود.موقوفات امام حمستمندان و محرومان می

بوده است.به برکت مجالس حسینی و تبلیغات دینی که در آنها « ع»زنده نگهداشتن نام و یاد عاشورا و اهل بیت 

درس  و یارانش، به مردم« ع»ماند و جانبازیها و ایثارگریهای حسین بن علی شود، اسلام و احکام الهی زنده میمی

گیرد و تامین کننده دهد.این گونه وقفها، که با صدق نیت و خلوص و اعتقادی پاک انجام میعزت و آزادگی می

کند هزینه بسیاری از مراسم و سنتهای دینی است، هم روحیه یاریگری و مردم دوستی و حب اهل بیت را تقویت می

شه ارزش و داست خاصی داشته است.وقف، گاهی در است و همی« ص»و هم نشانه خلوص و عشق به خاندان پیامبر 

کنند که پس از فوتشان بخشی از مال، صرف عزاداری گیرد، گاهی وصیت میحال حیات اشخاص انجام می

کند یا امور خیریه دیگر شود.مبنای چنین کار خیری، احادیثی است که تشویق به انجام کارهایی می« ع»حسین امام

اذا مات ابن آدم انقطع عمله الامن ثلاث: صدقة جاریة، و علم ینتفع به او ولد »رسد.از قبیل: که سود آن به مردم می

[ وقتی آدمی زاده بمیرد، عملش هم قطع می شود مگر از سه راه: صدقه جاریه، علمی که از آن 2«]صالح یدعو له

های های عظیم و کتابخانهمدرسهسود برند و فرزند صالحی که برای او دعا کند. و همین فرهنگ، سبب پدیدآمدن 

و عاشورا مربوط « ع»ها و مراسم پر شکوه گشته است.در آنچه به موقوفات ابا عبدالله غنی و مساجد و حسینیه

رساند.در شود، نکات جالبی وجود دارد که مشارکت مردمی را در هزینه اقامه مجالس عزا برای آن حضرت میمی

برای تعزیه حضرت خامس آل عبا... که همه ساله »ملاکی در کاشان وقف شده است برخی وقفنامه ها مثلا در آمد ا

به مصرف تعزیه داری آن سرور رسیده شود، از پول روضه خوان و آش و حلوا و تنباکو و قهوه و چای به هر نحو 

 [ .3«.]که صلاح دانند...

ود را وقف اسلام می کند، عمر خود را وقف در موارد غیر ملکی و مالی هم به کار می رود، مثل اینکه کسی خ

 -------------------وقف تبلیغ می کند ، قلم خود را وقف نشر حقایق دینی می کند. 

 پی نوشتها :

، «تاریخچه وقف در اسلام»ابو سعید احمد بن سلمان، «.ای بر فرهنگ وقفمقدمه»[ در زمینه وقف ر.ک: 1]

، به بعد، 92اسفند  11، روزنامه کیهان، «ایگاه وقف در جامعه مانگاهی به ج»محمودشهابی، سلسله گزارشهای 

 ، فصلنامه سازمان اوقاف و امور خیریه.«میراث جاویدان« وقف»



 

 

 .46[ نهج الفصاحه، ص 2]

 . 142، ص 6[ وقف، میراث جاویدان )مجله(، شماره 3]

 ه

 هانی بن عروه مرادی

هانی، از صحابه پیامبر بود و »سلم بن عقیل به شهادت رسید. از پیشگامان شهادت در نهضت حسینی بود که پیش از م

زیست.در رکاب امیر المؤمنین بود و در کوفه می« مراد»آن حضرت را دیده و با وی مصاحب داشت.بزرگ قبیله 

، نیز در سه جنگ جمل، صفین و نهروان شرکت داشت.در حرکت انقلابی حجر بن عدی بر ضد زیاد بن ابیه، از «ع»

بعنوان والی جدید کوفه به این شهر آمد، مسلم بن عقیل، پس از « ابن زیاد»رفت.پس از آنکه مهم به شمار می ارکان

آنکه هزاران نفر با وی بیعت کرده بودند، خانه هانی را مقر پنهانی خویش قرار داد.چون برای والی روشن شد که در 

 [ .1«]او را دستگیر، زندانی و شهید کرد. های مؤثر است،سازان و چهرهنهضت مسلم، هانی از زمینه

ای داشت.چندین هزار مرد مسلح و سلاح بر دوش، زیر فرمان داشت و از بزرگان و هانی در کوفه، موقعیت ویژه

گذاشت و در کوفه [ حتی ابن زیاد که والی بصره و کوفه بود، به وی احترام می2شد.]اشراف این شهر محسوب می

ولی چون هانی به مسلم بن عقیل پناه داده بود و حاضر نشد او را تسلیم ابن زیاد کند، مورد به عیادت هانی آمد.

[ هانی را پس از دستگیری و گفتگوهای تندی که با ابن 3غضب قرار گرفت و توهین و شکنجه و سپس شهید شد.]

غلام ابن زیاد بود.شهادت او  ،«رشید ترکی»زیاد داشت، دست بسته به بازار گوسفند فروشان برده و کشتند. قاتلش 

( بود. درباره وی، عبدالله بن زبیر اسدی اشعاری گفته که مطلع آن چنین است: اذا 61روز ترویه )هشتم ذیحجه سال 

 کنت لا تدرین ما الموت فانظری

امام کهسال داشت.روزی به شهادت رسید  71و به قولی  93[ . هانی، هنگام شهادت، 4الی هانی بالسوق و ابن عقیل]

از مکه به طرف کوفه حرکت کرد.قبر او در کوفه پشت قبر مسلم بن عقیل مشهور است و زیارتگاه اهل « ع»حسین 

ای برای آن شهید ذکر شده است )سلام الله العظیم و صلواته ولاست.در مفاتیح الجنان و کتب زیارت، زیارتنامه

 --------------[ . 5علیک یاهانی بن عروة...(]

 شتها :پی نو

 .119[ انصار الحسین، ص 1]

 .923، ص 2[ سفینة البحار، ج 2]

 .69، ص 9[ الاعلام، زرکلی، ج 3]



 

 

 .91[ الحسین فی طریقه الی الشهاده، ص 4]

 . 427، ص 111[ بحار الانوار، ج 5]

 هانی بن هانی سبعی

برد. همراه او در این ماموریت، را خطاب به مردم کوفه به آن دیار « ع»های حسین بن علی قاصدی که یکی از نامه

ای که امام توسط آنان فرستاد، چنین شروع های امام بودند. نامهسعید بن عبدالله حنفی بود.این دو آخرین فرستاده

 [ .1«]الملا من المؤمنین و المسلمین...من الحسین بن علی الی»شد: می

-------- 

 پی نوشتها :

 . 165[ مقتل الحسین، مقرم، ص 1]

 فهاف بن مهند راسبیه

گانه جمل، صفین و درجنگهای سه« ع»از شهدای کربلاست.مردی دلیر و تکسوار از شیعیان بصره و از یاران علی 

نهروان بود و در جنگ صفین، حضرت او را امیر طایفه ازد قرار داد.پس از شهادت امیر المؤمنین، از یاران امام 

. وقتی خبر حرکت امام را به سوی کوفه شنید، از بصره به سوی کربلا پیوست« ع»بود، سپس به حسین « ع»مجتبی 

ای را کشت و خود حرکت کرد. وقتی رسید که حادثه پایان یافته بود و با تیغ بر افراد سپاه عمر سعد حمله کرد.عده

 [ .1به شهادت رسید.]

--------- 

 پی نوشتها :

 . 195، ص 3اعت، ج ، عنصر شج313، ص 3[ تنقیح المقال، مامقانی، ج 1]

 هابن بن هانی سبعی

ای خطاب به مردم کوفه نوشت و السلام نامهوی و سعید بن عبدالله حنفی آخرین سفیرانی بودند که امام حسین علیه

 به دست آنان سپرد.

 ی مرادیهانی بن عروه



 

 

مالک بن عوف بن منبه بن  هانی بن عروة بن نمران بن عمرو بن قعاس بن عبد یغوث بن مخدش بن حصر بن غنم بن»

 «.غطیف بن مراد بن مذحج، ابویحیی مذحجی مرادی غطیفی

الحجه سال شصت هجری به دست رشید هانی ساکن کوفه، و هنگام شهادت نود سال داشته است، و روز هشتم ذی

السلام به شهادت زیاد در بازار گوسفند فروشان کوفه به دلیل حمایت و پناه دادن به مسلم بن عقیل علیهغلام ابن

 رسید.

هانی پسری به نام یحیی داشته که مادرش رویحه دختر عمرو بن حجاج زبیدی بوده است. عمرو مرد ضعیف النفسی 

زیاد، خیانت بزرگی نسبت به هانی بوده و در دستگیری هانی نقش مؤثری داشته و به خاطر وعده وعیدهای ابن

 مرتکب شد.

داند. و احتمالا از اند، ولی طبری روعه را خواهر عمرو، همسر هانی میهانی نوشته برخی از مورخین عمرو را داماد

 فرماندهان لشگر عمر سعد بوده است.

 باشد:موقعیت سیاسی اجتماعی و سوابق و فضایل هانی بسیار قابل توجه می

حضرت امام حسن السلام و ایشان از اصحاب حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه

السلام و از اعیان شیعه بوده است. در فضیلت هانی همین بس که دارای زیارت السلام و حضرت امام حسین علیهعلیه

 مخصوصی است که قسمتی از آن به شرح ذیل نقل شده:

رسوله و سلام الله العظیم و صلواته علیک یا هانی بن عروة السلام علیک ایها العبد الصالح الناصح لله و ل»

 «لامیرالمؤمنین و الحسن و الحسین علیهم السلام...

او از رهبران بزرگ یمن بوده و در کوفه نیز مقامی ارجمند داشت. و در جنگهای جمل، صفین، و نهروان شرکت 

 آمد.کرده و یکی از ارکان قدرتمند حرکت حجر بن عدی کندی علیه زیاد بن ابیه به حساب می

 نویسد:هزار نفر نیروی مسلح را به عهده داشت.مسعودی مییهانی شخصا فرماندهی س

کرد و هر گاه قبایل هانی چنان بود که چهار هزار مرد زره پوش سواره و هشت هزار نفر مرد نظامی با او حرکت می

 کرد سی هزار نفر مرد زره پوش داشت.هم پیمان را دعوت می

طلبید کسی ردند، هر چه از این همه مردان جنگی خود استمداد میبولی افسوس هنگامی که او را به سوی قتلگاه می

السلام در اخبار غیبیه خود به نحوه زیاد به شهادت رسید. و حضرت علی علیهاجابت نکرده و به دست رشید غلام ابن

 شهادت هانی اشاره کرده بود.

 ( بود.61شهادت او در روز ترویه )هشتم ذیحجه سال 

باشد، چرا که حاضر به کشته شدن در به شهادت نرسیده ولی در شرافت و عظمت مانند آنان می هر چند او در کربلا

زیاد نداد. و در این راه مقدس خانه خود را مقر فرماندهی و مدیریت راه خدا شد. ولی مسلم بن عقیل را تحویل ابن



 

 

 السلام قرار داده بود.حرکت مسلم علیه

زیاد برای تحکیم موقعیت خود هم که موقعیت اجتماعی برخوردار بود که ابن قابل ذکر است که هانی از آنچنان

زیاد را به مسلم شده به عیادت او رفته بود و همانجا که شریک بن اعور استاندار سابق خراسان طرح اعدام ابن

 السلام و هانی پیشنهاد کرد ولی آنان به دلایل اخلاقی اجرا نکردند.علیه

هاشم ارادت داشت. او امیه بود ولی باطنا به بنیاندار خراسان در زمان معاویه بود که ظاهرا با بنیشریک بن اعور است»

السلام داشت و السلام سعی در پیروزی مسلم علیهشد و در حرکت مسلم بن عقیل علیهیک سیاستمدار محسوب می

خانه هانی به قتل برسانید تا جلوی آن همه ظلم را زیاد را مخفیانه در گفت: ابنمعتقد به دفع افسد به فاسد بوده و می

السلام به دلایل اخلاقی نکردند. شریک زیاد پیش خواهد آمد بگیریم ولی هانی و مسلم علیهکه بعدها با پیروزی ابن

توسط زیاد بر نقشه قتلش زیاد بر جنازه او نماز خواند، بعدها که ابنالسلام فوت کرد و ابنقبل از شکست مسلم علیه

 شریک آگاه شد، گفت:

 زدم.اگر سابقه دوستی من با شریک در میان نبود جسد او را از قبر بیرون کشیده و آتش می

 شریک به همراه عمار یاسر در جنگ صفین جهاد کرده بود.

ن عروة زیاد، خانه مختار را ترک کرد و به منزل هانی بالسلام روز دوم ورود ابنبه هر تقدیر مسلم بن عقیل علیه

 مرادی رییس قبیله مذحج رفت و آنجا را برای خود بهترین پناهگاه دانست.

وقتی که عبیدالله بن زیاد به کوفه وارد شد و مستقر گردید، اجازه داد تا کوفیان، به خانه او وارد شوند و ورودش را 

رفتن به دیدن عبیدالله واهمه داشت  اش بود برای اینکه ازخیر مقدم گویند. از طرفی هانی بن عروه که مسلم در خانه

 خود را به مریضی زده و از خانه خارج نشد.

عبیدالله بن زیاد که در مکر و حیله در دهر مانندش نزاییده، وقتی متوجه شد هانی به دیدنش نیامده است و ضمنا 

ند و بین او و مسلم را جدایی تواند جلب نماید در صدد برآمد هانی را به مکر و نزد خود بکشادانست هانی را نمیمی

افکند و از این رهگذر شکستی به ارکان لشگر مسلم وارد کند، باری عبیدالله بن زیاد موقعی که محمد بن اشعث 

خارجه برادرزاده هانی در مجلس حضور داشتند اظهار داشت: دوست هانی و عمرو بن حجاج پدر زنش و اسماء ابن

باشد! عبیدالله: اگر بدانم مریض است به ایم مریض میسه نفر گفتند: شنیده هانی به دیدن من نیامده است؟ آن

نشیند، بنابراین شما اش میاند کسالتش برطرف شده و روزها را روی سکوی در خانهعیادتش خواهم رفت ولی گفته

 کند. او را نصیحت کنید که به دیدن من بیاید؛ چون نباید شخص بزرگی مانند هانی با من قطع رابطه

بالاخره آن سه نفر برای آوردن هانی حرکت نمودند، وقتی وارد منزل هانی شدند، هانی به آنها خوش آمد گفت و 

آنها را احترام نمود. آن سه نفر داخل خانه شده پس از چند دقیقه رو به هانی نموده و به او گفتند: بفرمایید به دیدن 

ن به دیدن او نخواهم رفت چونکه مسلم در خانه من است و صلاح نیست امیر عبیدالله بن زیاد برویم! هانی گفت: م



 

 

دانیم جهت گم کردن راه و حفظ مسلم هم که شده به چنین کاری اقدام نمایم. آنها جواب دادند: ما صلاح می

ر بین حرکت کنی و به دیدن او برویم. بالاخره هانی را حرکت داده و به طرف دارالاماره رهسپارش ساختند. هانی د

باشد و مرتبا زیاد با تو بر سر دوستی میترسم! او گفت: نه ابنگفت من بسیار از عبیدالله میراه به اسماء خارجه می

کردند به دارالاماره رسیدند. وقتی وارد شدند شریح قاضی پرسد. این چند نفر در حالی که گفتگو میاحوالت را می

کرد: با پای خود به سوی گور آمده نی افتاد زیر لب این سخنان را تکرار میزیاد بود. همین که چشمش به هانزد ابن

 است!

 آنها وارد شدند و سلام کردند.

 و علیکم السلام بسیار خوش آمدید بفرمایید! -

 سپس رو به طرف هانی نموده گفت:

 چرا به دیدن ما نیامدی؟

 قدری کسالت داشتم. -

 مسلم کجاست؟ -

 دارم!مسلم؟ من از او خبر ن -

 ای!او را کجا مخفی کرده -

 ام!من او را مخفی نکرده -

 زیاد معقل را صدا زد و معقل فورا آمد و در مقابل ایستاد.ابن

 معقل! مسلم کجا بود؟ -

 قربان در خانه هانی بود و با دست به هانی اشاره نمود. -

 در کدام اتاق؟ -

 معقل نشانی اتاق مسلم را داد.

 آمد؟و میچه کسی به دیدن ا -

 باشند.شیعیان ابوتراب مرتبا در رفت و آمد بودند و مشغول تجهیز نیرو می -

 هانی دانست که دیگر انکار فایده ندارد زیرا معقل را شناخت که آمده بود و بیعت کرده بود.

ام و او خودش آمده و اینجا بود که از راه دیگری وارد شد و به عبیدالله گفت به خدا قسم من مسلم را به خانه نیاورده

آید راه ندهم اکنون اجازه بده تا رفته او را از خانه بیرون کنم و ام میمن نتوانستم کسی را که به عنوان مهمان به خانه

 کنی این کار را نخواهم کرد و نخواهم برگشت حاضرم ضامن بسپارم.به نزد تو آیم و اگر فکر می

 و برنخواهم داشت!خیر، تا او را تحویل ندهی دست از ت -



 

 

 هرگز! هرگز مهمان خود را به تو نخواهم داد تا او را بکشی! -

 اگر او را تحویل ندهی گردنت را خواهم زد! -

ای را بدانند با شمشیرهای کشیده به تو حمله توانی اقدام به قتل من کنی زیرا اگر طایفه مذحج چنین اندیشهتو نمی -

 خواهند نمود!

زیاد کرده و گفت: امیر اجازه زیاد بود دست هانی را گرفت و رو به ابنی که یکی از اطرافیان ابنمسلم بن عمرو باهل

 بده من چند کلمه با او صحبت کنم!

شنید، آنگاه رو به هانی کردند میدید و هر گاه بلند صحبت میزیاد آنها را میای برد که ابنسپس هانی را به گوشه

 نموده او را نصیحت کرد:

باشند، زیاد خویشی برقرار است، اینها همه از قریش میرادر خود را به کشتن مده، بین یزید و مسلم بن عقیل و ابنب»

زیاد کنی او را نخواهد کشت؛ بنابراین معرفی کردن مسلم اشکال ندارد، او را تحویل هر گاه تو مسلم را تسلیم ابن

 «داده خود را راحت کن!

همان خود را تحویل دهم. چنین خیانتی که ننگ آن تا ابد از دامن خانواده من پاک هانی گفت: محال است من م

 شوم.نخواهد شد، مرتکب نمی

زیاد که کاملا متوجه بود دانست هانی تسلیم امر او نخواهد شد، دستور داد او را وقتی سخن آنها به اینجا رسید و ابن

نی و صورت او زد که خون جاری شد و بر لبان و محاسن جلو آوردند و با چوبی که در دست داشت چنان بر بی

 زیاد اینقدر او را زد که آن چوب شکست.هانی ریخت، ابن

زیاد کرد ولی آن مردان متملق و چاپلوس ای به ابنهانی دست برد و شمشیر یک نفر را از کمرش کشید و حمله

ر داد هانی را در حالتی که خون از صورتش جاری زیاد برسد. سپس دستوهانی را گرفته و نگذاشتند شمشیر به ابن

 بود به زندان بردند.

نویسد: عمرو ابن الحجاج وقتی دید عبیدالله با هانی آن معامله را نمود در کتاب ارشاد شیخ مفید علیه الرحمه می

نمودند و خود  ی مذحج را خبر کرد و با شمشیرهای کشیده اطراف قصر دارالاماره اجتماعناراحت شد و آمد طایفه

عمرو پیشاپیش جمعیت فریاد زد: من عمرو بن الحجاج و این طایفه مذحج است. ما بخونخواهی سرور خود هانی 

کردند ما بخونخواهی مولای خود هانی بن ی مذحج فریاد میایم. و طایفهگناه کشته شده است آمدهعروه که بیابن

 ایم.عروه آمده

اراده و نادان دانست که تا چه اندازه بیشناخت و میمخصوصا طایفه مذحج را می زیاد که خوب مردم کوفه وابن

 هستند شریح قاضی را فرستاد و چنین دستور داد:

برو هانی را دیدار کن و خبر زنده بودن او را به مردم بده تا ساکت شوند. شریح به زندان رفته و هانی را ملاقات 



 

 

گوید کجایند طایفه مذحج که مرا از چنگ این نانجیب جاری است و همینمود. شریح دید خون از صورت هانی 

 نجات بدهند!

 شریح میان جمعیت آمده ندا در داد:

 نماید.ام او نمرده است بلکه زنده و با خود صحبت میمن هانی را مشاهده کرده

 ی کار خود رفتند.وقتی شریح این مطالب را عنوان نمود مردم همه گفتند الحمدالله و متفرق شدند و پ

هانی با اینکه از اشراف جلیل القدر کوفه و از بزرگان صاحب نفوذ، و دارای موقعیت بالای اقتصادی، سیاسی و 

دانست پناه دادن به مسلم، در شرایط و احوال آن روز، خطرات زیادی دارد ولی با این حال جواب نظامی بود و می

زیاد، به آماده جهاد و شهادت کرد و سرانجام به دست رشید ترکی، غلام ابن السلام نداد، و خود رارد به مسلم علیه

زیاد به وسیله زبیر تمیمی و هانی وادعی نزد یزید بن السلام و هانی را ابنشهادت رسید و سرهای مبارک مسلم علیه

 معاویه فرستاد.

ن مرتبه از خدای تعالی بر آنها طلب رحمت السلام رسید، چندیوقتی که خبر شهادت مسلم و هانی به امام حسین علیه

 کرد.

زیاد حفظ کنند قابل ذکر است که در آن شرایط خطرناک کوفه افرادی مثل مختار برای این که خود را از دست ابن

و بتوانند کمکهای خود را به مسلم ادامه دهند از شهر خارج شده و به روستای )لقفا( و نقاط دیگر پناه بردند.و 

زیاد بوسیله غلام زیرک و مکار السلام را ابنالسلام و همکاری هانی با مسلم بن عقیل علیهمقر مسلم علیه متأسفانه

 خویش به نام معقل، کشف کرده و سه هزار درهم جایزه هم به او داد.

 السلام مشهور است.قبر هانی در کوفه پشت قبر مسلم بن عقیل علیه

دری چون اسدالغابه و الاستیعاب از صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله و هانی و پدرش عروة بر حسب تصریح مصا

عساکر در تاریخ شام گوید: هانی علاوه بر اینکه پدرش از صحابه بود خود شخصی معزز و شجاع باشند. ابنسلم می

اخت. در سلام و سپاس پردالسلام به جهاد میو با نفوذ بود، در جنگهای صفین و جمل و نهروان در رکاب علی علیه

 بعد از نام مسلم نام هانی بن عروة را ذکر فرموده است. -عبدالله ابی -روز عاشورا 

 هفهاف بن مهند راسبی بصری

 ی جانسوز دشت کربلا.آخرین شهید واقعه

راسب ساکن اکثریت طایفه «. راسب بن جدعان بن مالک بن نصر بن ازد بن الغوث»ای از قبیله ازد است: راسب تیره

 اند.بصره بوده

السلام از بصره به سوی کربلا حرکت کرد ولی از هفهاف بن المهند راسبی بصری، برای یاری امام حسین علیه



 

 

 السلام نشد.آنجایی که دیر رسید، موفق به یاری امام علیه

السلام و مشهور در هالسلام از اصحاب علی علیای شجاع، سوارکار، و مخلص در ولایت اهل بیت علیهماو شیعه

السلام به فرماندهی ازدیان بصره منصوب غزوات و جنگها بوده است. او در جنگ صفین از سوی حضرت علی علیه

السلام محسوب السلام و حضرت امام حسین علیهالسلام از اصحاب امام حسن علیهشده و بعد از حضرت علی علیه

م را از مکه به سوی کربلا شنید، خود را به کربلا رسانید، اما زمانی السلاشده. همین که خبر حرکت امام علیهمی

السلام و اصحابش به شهادت رسیده بودند و خیام آن حضرت در حال سوختن رسید که حضرت امام حسین علیه

 بود.

هلاکت سعد پرداخت و جمع کثیری از دشمن را به آنگاه هفهاف شمشیر کشیده چون شیر بیشه به جنگ با لشکر ابن

رسانید و خود نیز به شدت خون آلود و مجروح گشت تا این که جمعی از دشمن او را محاصره کرده و به شهادت 

 رسانیدند. و ظاهرا هنگام شهادت بیش از پنجاه سال داشته است.

فهمد که می رسدعبدالله است. او زمانی به کربلا میاز پاکان و نیکان و از شیعیان و شجاعان بصره و از یاران ابی

فقط از  -نماید السلام معرفی نمیعبدالله را شهید نمودند ولی در آغاز خود را به عنوان هوادار حسین علیهابی

لشکریان پرسید آیا حسین جنگ نمود و شهید شد؟ پاسخ دادند: بلی، او و اصحابش هرگز تسلیم نشدند بلکه سخت 

که چنین است پس آماده نبرد باشید که من نیز از حسینیانم و به  جنگیدند تا آخرین نفس و شهید شدند. گفت: حال

سوی دشمن حمله برد و جمعی را کشت و گروهی را مجروح نمود و سرانجام در نزدیکی غروب عاشورا شهید 

 گردید.

هفهاف آخرین شهید صحنه کربلا و عاشورای حسینی است. هفهاف در جنگ صفین از جانب امیرالمؤمنین 

 م سردار قبیله ازد بود واز رجزهای او در کربلاست: یا ایها الجند المجندالسلاعلیه

 انی انا الهفهاف بن مهند احمی عیالات محمد صلی الله علیه و آله و سلم

ای سپاهیان تنظیم یافته و مجهز! من هفهاف فرزند مهندم که از اهل بیت و عترت محمد صلی الله علیه و آله و سلم »

 «.کنمحمایت می

 هلال بن نافع

 است.« نافع بن هلال»از شهدای کربلاست. او همان 

 هیئت



 

 

هایی از مردم هر محله، در نوعی تشکل مذهبی، بر محور عزاداری برای سید الشهدا و ائمه علیهم السلام. مجموعه

تشکیل بویژه در ایام عاشورا « ع»خوانی نسبت به امام حسین شهرها یا روستاها که برای سوگواری و روضه

یابد.در طول سال هم تشکیل می« ع»مندان به امام حسین شود.هیئت، سنتی دیرپا و مردمی است و با بودجه علاقهمی

گردد.اما روز عاشورا، برای سینه زنی و عزاداری از حسینیه یا محله بیرون کند و جلسات هیئت برگزار میفعالیت می

روند.هر هیئت، نام خاص و پرچم و علامت ویژه دارد.هیئتهای ها میها و تکیهآیند و به حرمها و امامزادهمی

عزاداری، گاهی متوسلین به یکی از ائمه یا شهدای کربلا هستند.هیئت، که نوعی سوگواری گروهی است، در قدیم 

م صادق رفتند.امامی« ع»خوان و با تشکیلات طعام، به زیارت قبر حسین هم رایج بوده و شیعیان بصورت جمعی نوحه

را زیارت کند، در « ع»گفت، فرمود: هر کس قبر حسین به فائد حناط که خبر اینگونه زیارتهای جمعی را باز می« ع»

[ تأسیس هیئت و ترویج این 1آمرزد.]حالی که به حق او آشنا باشد، خداوند، گناهان گذشته و آینده او را می

--به عزاداری و عاملی برای ارتباط قلبی با اهل بیت است.  فرهنگ، یکی از راههای موفق در جذب جوانان و مردم

-------------- 

 پی نوشت ها :

 . 25، ص 111[ بحار الانوار، ج 1]

 هانی بن ثبیت حضرمی

السلام، میان دو سپاه پس از فرود در با امام حسین علیه« سعدابن»وی یکی از راویان وقایع عاشوراست. جریان دیدار 

 ز روز عاشورا، از او روایت شده است.کربلا و پیش ا

کند: حدثنی ابوجناب عن هانی... و کان قد شهد قتل الحسین این خبر را بدینگونه از او روایت می« ابومخنف»

 السلام.علیه

 السلام بوده است، به من اینگونه روایت کرد...که شاهد شهادت حسین علیه«... هانی»، از «ابوجناب»

السلام بود، نیز شرکت که دومین قربانی از یاران حسین علیه« عبدالله بن عمیر کلبی»دت رسانیدن نامبرده در به شها

 داشت.

و نیز همین عنصر گمراه، قاتل دو تن از فرزندان امیرمؤمنان به نام عبدالله و جعفر، و قاتل نوجوان دیگری از خاندان 

 بود.« امرء القیس»دختر بافضیلت « رباب»که مادرش بانو باشد السلام و نیز قاتل عبدالله بن حسن میحسین علیه

گوید: به یکی از ده نفری بود که پس از شهادت سیدالشهداء، بر پیکر مطهر آن حضرت اسب تاختند. ابوعمرو می

 این ده نفر نگاه کردیم، همه زنازاده بودند.

ر روز عاشورا این جوان را که برادر حضرت السلام است. آن ملعون دوی قاتل جناب عبدالله بن علی ابیطالب علیه



 

 

 هاشم بود به شهادت رساند.قمر بنی

محمد بن »السلام است. به قولی وی قاتل جناب جعفر بن علی بن ابیطالب علیه»همچنین یکی از قاتلین جناب 

 نیز بوده است.« سعید بن عقیلابی

بخوابانند و با میخهای آهنی دست و پایشان را به زمین  مختار، این گروه را دستگیر کرد و دستور داد همه را به پشت

کوبید و دستور داد اسبهایی با نعل آهنین، بر بدنهای پلید آنان تاختند و آنقدر ادامه دادند تا به هلاکت رسیدند. 

 سپس جسدهای آنان را با آتش سوزانید.

 هل من ناصر

در روز عاشورا پس از شهادت همه یاران، « ع»م حسین ای هست؟فریاد استغاثه و یاریخواهی اماآیا یاری کننده

های اهل بیت را داشت و صدای آنان به گریه و فغان فرزندان و خویشاوندان است.چون دشمن قصد حمله به خیمه

اینگونه استغاثه کرد، شاید غیرت شنوندگان را برانگیزد تا مانع هجوم لشکریان به حریم « ع»بلند بود، امام حسین 

 وند.حرم ش

هنوز و همیشه در گوش تاریخ طنین انداز است و وجدانهای بیدار و همه آزادگان را « ع»حسین « هل من ناصر»ندای 

طلبد.کسی که ندای نصرت خواهی و خدا و یاری ولی خدا میخواند و به نصرت دینبه مقاومت در برابر ستم فرا می

در مسیر کوفه به دو نفر برخورد و « ع»زخ است.امام حسین حجت خدا رابشنود ولی پاسخ ندهد، اهل دو« استنصار»

پس از گفتگو وقتی از آنان دعوت به یاری کرد، آنان کهنسالی و قرضهای خود را بهانه آوردند تا همراه امام 

شوید: مرا نشنوید که به عذاب الهی گرفتار مینشوند.حضرت فرمود: پس از منطقه دور شوید تا مرا نبینید و صدای

فانطلقا فلا تسمعالی واعیة و لا تریالی سوادافانه من سمع واعیتنا او رای سوادنا فلم یجبنا و لم یغثنا کان حقا علی الله »

 [ .1«.]علی منخریه فی النارعز و جل ان یکبه

 ز عاشورای آن سال به خون آغشته تا اکنون»

 ش در سینه تاریخ، پا برجاست«هل من ناصر»هماره، همچنان فریاد 

 جاری است« متن زمان»از آن فریاد دعوتگر که در 

 و پیغامش، شعار شور و بیداری است،

 ، نبردی جاودان برپاست.«بیداد»با « داد»میان حق و باطل، 

 در این میدان و این پیکار

 ست.«ما»ندای دعوتش چشم انتظار پاسخی از 

 که حق تنهاست،



 

 

 [ .2«]و... هر جا کربلا، هر روز، عاشوراست.

شهرت یافته است، در منابع تاریخی دقیقا به همین صورت نیست و با « هل من ناصر ینصرنی»ن جمله که بصورت ای

هل من ذاب عن حرم رسول الله؟ هل من موحد یخاف »اندک تفاوتی یا با عبارتهای دیگری نقل شده است، از قبیل: 

هل من ذاب یذب عن حرم رسول [ »3،]«ینصرنا...الله فینا؟ هل من مغیث یرجو الله فی اغاثتنا، اما من طالب حق 

[ و عبارتهای دیگر ولی مفهوم 6«]هل من ناصر ینصر ذریته الاطهار؟[ »5،]«اما من مغیث یغیثنا لوجه الله؟[ »4،]«الله؟

 ------------------همه این عبارات، نصرت خواهی برای یاری و دفاع است. 

 پی نوشتها:

 به نقل از ثواب الاعمال. 367حسین، ص [ موسوعة کلمات الامام ال1]

 .94[ قبله این قبیله، جواد محدثی، ص 2]

 .294، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 3]

 .32، ص 2، مقتل خوارزمی، ج 46، ص 45[ بحار الانوار، ج 4]

 .414[ قمقام زخار، ص 5]

 . 127[ ذریعة النجاة، ص 6]

 هاشم کعبی

دورقی، در دورق در نزدیکی اهواز متولد شده سپس به کربلا و نجف رفت. به حاج هاشم بن حاج حردان کعبی 

 خوانند. و معارضی أسل الرماه.ق. وفات یافت. خطبا شعر او را در مجالس عزا بر منبر می 1231یا  1221سال 

 ح بعارض الخد الاسیل و ردوا علی الظماء الردی

 ورد الزلال السلسبیل و الشمس غابت بعد ما

 لانام الی السبیل کف بها أمک الزهراء قد ضربواهدت ا

 هی التی أختک الحورا بها سلبوا و ان ناروغی صالیت جمرتها

 فاطم و العدیکانت لها کف ذاک البغی تحتطب تا لله لا أنسی ابن

 تهدی الیه بوارقا و رعودا قتلوا به بدرا فاظلم لیلهم

 ان أو المنیفغدوا قیاما فی الضلال قعودا ساموه أن یرد الهو

 ة و المسود لا یکون مسودا فانصاع لا یعبا بهم عن عدة

 النبیکثرت علیه و لا یخاف عدیدا ما بعد یوم ابن

 بنت محمدسوی المدامح و السهاد قتل ابن



 

 

 لرضی یزید عن زیاد اشلاؤه فوق الصعی

 ی نرم او بود()سپر او گونهها ایستاد. ی نیزهای نرم و لطیف در جلوی ضربهد و رأسه فوق الصعاد با گونه

 با حالت تشنگی، مرگ را همچون آب زلال سلسبیل نوشید.

 بعد از اینکه مردم را به راه راست هدایت کرد، خورشید غروب کرد.

 با همان دستی که مادرت زهرا را زدند، به اسارت خواهرت دست یازیدند.

 هیزم فراهم آورد. همان دست ستمگر بود که برای آتش جنگی که تو در آن سوختی

ور شدند، به خدا سوگند که هرگز پسر فاطمه علیهاالسلام را در آن هنگام که دشمنان مانند رعد و برق به او حمله

 کنم.فراموش نمی

 برند.اند و شب آنها تیره و تار گشته و در همه حال در گمراهی به سر میبا کشتن او گویی ماه کامل را کشته

 شود.لت را بپذیر یا مرگ را. ولی مولا هیچگاه برده نمیبه او گفتند: یا ذ

 آنها را رها کرد و به ایشان اهمیتی نداد و با اینکه تعدادشان زیاد بود ترسی از آنها به دل راه نداد.

 بعد از شهادت فرزند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم غیر از اشک و اندوه چیزی نمانده است.

 صلی الله علیه و آله و سلم کشته شد تا یزید از )ابن( زیاد راضی شود.فرزند دختر پیامبر 

 بدن او پاره پاره بر خاک افتاد و سر او بر بالای نیزه رفت.

 همام بن غالب

، قصیده بلند خویش «ع»همام بن غالب )فرزدق( شاعری بزرگ و هوادار اهل بیت پیامبر بود که در مدح امام سجاد 

ای برایش صله« ع»ا الذی تعرف البطحاء وطاته...( و به دنبال آن به زندان افتاد و حضرت سجاد را در مکه سرود )هذ

هنگام سفر به سوی عراق، در محلی به نام صفاح )یا در منزلی دیگر( با فرزدق برخورد کرد « ع»فرستاد.امام حسین 

تو ولی شمشیرهایشان علیه توست.امام در  آمد.اوضاع کوفه را پرسید، وی جواب داد: دلهای مردم باکه از کوفه می

 آنجا بود که این ابیات را خواند: لئن کانت الدنیا تعد نفیسة

 فدار ثواب الله اعلی و انبل و ان کانت الابدان للموت انشئت

« ع»ین [ . فرزدق، سالهای پس از عاشورا زنده بود و به خانه سکینه دختر امام حس1فقتل امرء بالسیف فی الله افضل... ]

 هجری در صد سالگی از دنیا رفت.  111کرد.در بادیه بصره، در سال نیز رفت و آمد داشت و از او صله دریافت می

 پی نوشتها :

 . 61، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 1]



 

 

 همای شیرازی

وی در شیراز  میرزا محمد علی مشهور به رضا قلی خان شیرازی متخلص به هما از شاعران قرن سیزدهم هجری است.

متولد شد و نزد استادان فن و هنر و ادبیات به تحصیل پرداخت و به محضر ادیبان از جمله وصال شیرازی راه یافت. 

ی تصوف پیوسته و در اصفهان رحل اقامت افکند و به تدریس فلسفه و عرفان و فنون ادب پرداخت. سپس به سلسله

 ه.ق زندگی را بدرود گفت. 1271ل در آخر عمر به خلوت و تهجد گرایید و به سا

السلام شعر همای شیرازی از جمله شاعرانی است که در مصیبت سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه

 شود: باز از نو شد هلال ماه ماتم آشکارای از اشعار و مراثی این شاعر بزرگ ذکر میسروده است. در اینجا نمونه

 زلفین یار جنبش اندر هفت گردون اوفتاد از شش جهتقیرگون شد روی گیتی چون سر 

 لرزه اندر چار ارکان شد عیان از هر کنار شد عیان اندوه و حسرت، شد نهان وجد و سرور

 بینم مگرشادمانی رخت خود بربست و غم افکند بار فارغ از غم یک دل خرم نمی

 ملک حجاز باز از نو شد هلال ماه ماتم آشکار؟ کآفتاب یثرب و بطحا چو از

 در عراق آمد به خاک نینوا افکند بار کوفیان آن عهد و پیمان را که بربستند سخت

 سست بشکستند و بر روی تنگ بگرفتند کار آب در وادی روان بود و روان از هر طرف

 های خون ز چشم کودکان شیرخوار اندر آن وادی ز اشک و آه طفلان حسینچشمه

 اد از مدار هر یک از مردان راه دین در آن دشت بلاحیرتی دارم که چون گردون نیفت

 جان و سر کردند در پایش به جان و دل نثار یک به یک زان نامداران اندر آن میدان رزم

 جان چنین دادند اندر یاری آن شهریار چون که بر شاه شهیدان نوبت هیجا رسید

 به کف تیغ دو سر خواست گلگون و کمند و تیغ بهر کارزار تا به پشت دلدل آمد بر

 مرتضی گفتی به میدان شد کشیده ذوالفقار زیر رانش بود یکرانی که بد دریا شکافت

 در به دستش بود شمشیری که بد خارا گذار ساخت گردون را سپر از بیم تیغش آفتاب

 غافل از این کو بر آرد از سر گردون دمار از پی خون برادر راند در میدان سمند

 ون، با چشم چون ابر بهار تاخت بر آن خیل روبه همچو شیر خشمناکبا دلی چون بحر خ

 الحذر از خشم شیر شرزه هنگام شکار کوس از یک سو برآوردی خروش الحذر

 نای از یک جا برآوردی نوای الفرار گشت گلگون روی خاک تیره از خون یلان

 شک و دیده ترزار خسته جان و تن نزار و کام خچون ز رنگ لاله اطراف و کنار لاله

 در دلش پیکان عشق و بر سرش سودای یار ذره آسا آفتاب افتاد اندر خاک راه

 تا ز صدر زین به خاک ره فتاد آن تاجدار آن سری کز ناز دست افشاند بر تاج سپهر



 

 

 ی گردون ز هم بگسیخته شد تار و پودبسترش شد خاک و بالینش شد از خارا و خار خیمه

 یکسر پود و تار زورق گردون حبابی گشت در دریای خون کسوت امکان ز هم بگسست

 عالم هستی به کوی نیستی شد پی سپار کی عجب باشد که اندر ماتم سبط رسول

 خون بگرید آسمان و تیره گردد روزگار از خدنگ و خنجر و شمشیر و زوبین و سنان

 پدید از هزار افزون جراحت بود بر آن نامدار بس که اندر آفرینش انقلاب آمد

 خواست گیتی روز رستاخیز سازد آشکار آن تنی کز فخر پا بنهاد بر دوش رسول

 کرد پامال ستورانش سپهر کج مدار خفته بر دیبا یزید و خسته در صحرا حسین

 دیو بر تخت سلیمان و سلیمان خاکسار آل بوسفیان به کاخ و عترت طه به خاک

 ن، رو خراشان اهل بیت شاه دینآن یکایک شادمان و این سراسر سوگوار مو پریشا

 مهار بر سر نعش شهیدان بس که گیسو شد پریشهای بیی جمازهگر بر کوههنوحه

 پر عبیر و مشک شد وادی چو صحرای تتار تیره یا رب تا قیامت باد روی اهل شام

 وگوارآن چنان که روزگار خصم شاه جم وقار انتخاب از ترکیب بند مرثیه: ماه محرم آمد و گشتند س

 از زیر فرش تا زبر عرش کردگار چه حور و چه فرشته، چه آدم، چه اهرمن

 چه مه، چه آفتاب و چه گردون، چه روزگار بر هر که بنگری به گریبان نهاده سر

 گربر هر چه بگذری به مصیبت نشسته زار از ذره تا به مهر همه گشته نوحه

 ثیه خوانی به بوستاناز خاک تا سپهر همه گشته سوگوار هر قمریی به مر

 ی آه جهانیانسرایی به شاخسار نزدیک شد که شعلههر بلبلی به نوحه

 در نیلگون خیام فلک افکند شرار ماه محرم است که در دهر شد عیان

 یا صبح محشر است که گردیده آشکار روز قیامت ار نبود از چه خلق را

 جانسوز اهل بیت بینم کبود جامه و گریان و بیقرار؟ جانم گداخت از غم

 آبی بر آتشم بزن ای چشم اشکبار این آتش نهفته که اندر دل من است

 ی من است بگرید اگر سحابترسم جهان بشورد اگر گردد آشکار از گریه

 ی من است بنالد اگر هزار چون نیست هیچ کس که بود غمگسار دلاز ناله

 ی خونبار خویشتندهاندوه دل بس است مرا یار و غمگسار زین پس من و دو دی

 های نیمه شب زار خویشتن چشمی که در عزای حسین اشکبار نیستوان ناله

 ایمن ز هول محشر و روز شمار نیست دور از لقای رحمت پروردگار هست

 ی جانسوز هر سحرای که در غم او اشکبار نیست کار من است گریههر دیده



 

 

 آرم اگر آب خوشگوار ی سحری هیچ کار نیست وقتی به دستبهتر ز گریه

 چون یاد او کنم، دگرم خوشگوار نیست در حیرتم که از چه ز مقراض آه من

 زار کرب و بلا هر چه بنگریی لیل و نهار نیست؟ در لالهاز هم گسسته رشته

 ایزار نیست گر سنبلی دمیده و بشکفته لالهداغ هیچ لاله در آن لالهبی

 روی بغیر قد جوانان سرو قدجز جان سوگوار و دل داغدار نیست س

 ی طفلان زار نیست این سرخی افق که شود هر شب آشکارابری بغیر دیده

 ی آن طفل شیرخواری آن شیرخوار نیست جز جسم پارهجز خون حلق تشنه

 یک نوگل شکفته در آن مرغزار نیست آگه نی است از دل لیلای داغدار

 به گریه کوش که در روز واپسینآن کس که همچو لاله دلش داغدار نیست ای دل 

 گریه هیچ کس به خدا رستگار نیست امروز هم که دم زند از مهر اهل بیتبی

 داری ز آب چشمفردا به رستخیز هما شرمسار نیست امروز اگر مضایقه

 فردا خلاصی تو ز سوزنده نار نیست ای دیده همچو ابر بهار اشکبار باش

 گردون چو تیغ ظلم برون از نیام کرد ای دل تو نیز لاله صفت داغدار باش

 رنگین ز خون عترت خیرالانام کرد خاصان بزم قرب و عزیزان دهر را

 خوار و حقیر در نظر خاص و عام کرد در شام تیره منزل آل علی چو گنج

 ی شرم تیره ساختسقف و بام کرد آن سنگدل که آینهی بیپنهان در آن خرابه

 کرد گیرم که خون تازه جوانان حلال بود آیین مگر نداشت که آیین شام

 آب فرات را که به طفلان حرام کرد؟ خنگ فلک گرفت ز دست قضا عنان

 آن دم که شمر رخش شقاوت لجام کرد افتاد لرزه در ملکوت آن زمان که سر

 از کین جدا ز پیکر آن تشنه کام کرد از شش جهت ز بس که جهان انقلاب یافت

 قیام کرد معجر به خواری از سر دخت نبی ربودگویی مگر که روز قیامت 

 گردون نکو به آل علی احترام کرد زینب چو دید آتش بیداد کوفیان

 بر پا زدود آه به گردون خیام کرد آن طفل شیرخوار که در کام از عطش

 نوک خدنگ را سر پستان مام کرد انصاف کس نداد بجز تیر آبدار

 د فریاد از آن گروه که با عترت رسولی آن تشنه کام کرکآبی به حلق تشنه

 کردند آنچه دل شود از گفتنش ملول جمعی که خلقت دو جهان شد بر ایشان

 سقف جایشان قوم زنا به قصر زر اندود کامرانی بیدادند در خرابه



 

 

 ی جمال خدایند و از جلالآل رسول در غل و زنجیر پایشان آیینه

 ران برج رسالت که آسمانی عکس رایشان آن اختخورشید هست آینه

 با صد هزار دیده بگرید بر ایشان آن خسروان کشور ایمان که از شرف

 جبریل بود خادم دولتسرایشان جمعی که آسمان بود از مهرشان به پا

 قومی که کردگار بگوید ثنایشان بیمار و خسته جان و گرفتار و ناتوان

 گشت ای دریغجز خون دل نبود دوا و غذایشان پامال سم اسب جفا 

 آن جسمها که جان دو عالم فدایشان چون اصل دین ولای رسول است و آل او

 واجب بود به خلق دو عالم ولایشان آنان که پاس حرمت احمد نداشتند

 جز نار قهر نیست به محشر جز ایشان آنان که گریه در غم آل نبی کنند

 سول کنفردوس و سلسبیل ببخشد خدایشان ای دیده گریه در غم آل ر

 خود را به روز حشر ز اهل قبور کن از کوفه سوی شام روان شد چو قافله

 افتاد در سرادق افلاک ولوله شد از خروش و ناله جهان پر ز انقلاب

 گشت از شرار آه، فلک پر ز مشعله روز قیامت است تو پنداشتی که بود

 ولناکگریست در آن دشت هاز شش جهت زمانه پرآشوب و غلغله ابری که می

 چشم سکینه بود به دنبال قافله نیلی رخش ز سیلی شمر ای دریغ شد

 آن بانویی که ماه نبودش مقابله طفلی که در کنار چو جان داشتی حسین

 دور از پدر فتاد ز جان چند مرحله غلتان چو اشک خویش به دنبال کاروان

 ماه زاد و راحله گه خاک کرد پاک ز رخسار همچوتن خسته و پیاده و بی

 بارگه برکشید خار ز پای پرآبله آتش به روزگار زد از آه شعله

 وقتی که کرد از ستم آسمان گله جز او که بسته پای به زنجیر ظلم داشت

 ی چمن مرتضی دریغبیمار را نبسته کسی پا به سلسله نشکفته غنچه

 ی پیکان حرمله دور از پدر فتاد بدان سان که جان ز تنسیراب شد ز غنچه

 کشیدی تقدیر میگردون میان جان و تن افکند فاصله ای کاشکی که خامه

 یکسر به دفتر دو جهان خط باطله ظلمی که شد به عترت پیغمبر از یزید

 ی کربلا حسیننشنیده گوش چرخ از آن ظلم بر مزید گلگون سوار معرکه

 رخشنده شمع انجمن انبیا حسین آسوده دل ز بحر فنا شو که ایمن است

 کشتیی که هست در او ناخدا حسین جز مهر یار از همه چیز بشست دست در



 

 

 جز عشق دوست بر همه زد پشت پا حسین هر جا که دید رنج و بلایی به جان خرید

 روز ازل چو کرد قبول بلا حسین عهدی که بست کرد وفا تا به کربلا

 و جاه آموخت بر جهان همه رسم وفا حسین اول عیال و مال و تن و جان و ملک

 یکباره بذل کرد به راه خدا حسین همت نگر که داد سر و جان و هر چه بود

 بیعت ولی نکرد به آل زنا حسین هر چند تشنه بود لبش لیک خضر را

 ی حیات شدی رهنما حسین فریاد از آن زمان که شد از ظلم آسمانبر چشمه

 های چینهاقربا حسین چون مصحف مجید به بتخانبرادر و بییار و بیبی

 گریستاش نه همی سنگ میی اشقیا حسین تنها ز گریهتنها میان آن همه

 کس میان آن همه خونخوار دشمنانالدهر قد تزلزل لما بکا حسین بی

 غیر از خدا نداشت کسی آشنا حسین عزم طواف تربت او کن دلا که هست

 لب کندرکن و مقام و کعبه و سعی و صفا حسین گر خونبهای خون شهیدان ط

 غیر از خدا طلب نکند خونبها حسین مدح خدای راست سزاوار و گوش او

 از ناسزا شنید بسی ناسزا حسین چون آفتاب شهره شود در همه جهان

 گر بنگرد ز لطف به سوی هما حسین از آفتاب روز جزا غم مخور که هست

 ری قیامت و هنگام دار و گیی روز جزا حسین در عرصهصاحب لوا به عرصه

 غیر از ولای او نبود هیچ دستگیر

 هنر جندقی

اند. هنر در ه.ق( فرزند یغمای جندقی است که هر دو از شعرای عصر قاجاریه بوده 1292میرزا اسماعیل هنر جندقی )

ها از او جز نامی به زیسته و در تذکرهانواع شعر بخصوص قصیده سرایی مهارت داشته است. او بیشتر در جندق می

 یامده است.میان ن

السلام اشعار پرسوز و هنر جندقی از جمله شاعرانی است که در مصیبت سید و سالار شهیدان، امام حسین علیه

السلام از او بجای مانده است. هنر جندقی در این ی سیدالشهداء علیهگدازی دارد. هم اکنون ترجیع بندی در مرثیه

ی رفته و از او پیروی نموده که بند اول آن چنین سروده شده است! ترجیع بند به استقبال ترجیع بند محتشم کاشان

 گردون، سپه به سوک محرم کشید باز

 ی بخت به ماتم گشود مویی مه ماتم رسید باز شام سیاهاینک طلایه

 صبح سپید موی گریبان درید باز اشک ستاره ریخت به روی فلک، مگر



 

 

 ق نهضت، دمید از کران شفقای شد پدید باز خور در افدر چشم چرخ ناخنه

 گیتی به طشت زر سر یحیی برید باز چندی به روی دهر در فتنه بسته بود

 ی گردون کلید باز بود این هلال، تیغ سکندر مگر کزوپیدا شدش ز تخته

 سببی نیست غرق خوندارا صفت سپهر به خون در تپید باز خفتان چرخ، بی

 ید از این میانه کران جست و رخت بستمانا ز خنجریست کزو خون چکید باز خورش

 زیرا به روزگار در فتنه دید باز ز انجم بر این بساط، فلک چون مشعبدان

 تا از پی چه شعبده این مهره چید باز این شام تیره چیست که عالم سیاه کرد

 گویا هلال ماه محرم دمید باز بر آل مصطفی فلک اقبال تیره کرد

 باز بست از حجاز قافله سالار کربلا دور ستاره گشت به کام یزید

 با خیل کاروان الم بار کربلا

 همام بن غالب

، قصیده بلند خویش «ع»همام بن غالب )فرزدق( شاعری بزرگ و هوادار اهل بیت پیامبر بود که در مدح امام سجاد 

ای برایش صله« ع»حضرت سجاد را در مکه سرود )هذا الذی تعرف البطحاء وطاته...( و به دنبال آن به زندان افتاد و 

هنگام سفر به سوی عراق، در محلی به نام صفاح )یا در منزلی دیگر( با فرزدق برخورد کرد « ع»فرستاد.امام حسین 

آمد.اوضاع کوفه را پرسید، وی جواب داد: دلهای مردم با تو ولی شمشیرهایشان علیه توست.امام در که از کوفه می

 ا خواند: لئن کانت الدنیا تعد نفیسةآنجا بود که این ابیات ر

 فدار ثواب الله اعلی و انبل و ان کانت الابدان للموت انشئت

« ع»[ . فرزدق، سالهای پس از عاشورا زنده بود و به خانه سکینه دختر امام حسین 1فقتل امرء بالسیف فی الله افضل... ]

 هجری در صد سالگی از دنیا رفت.  111بصره، در سال کرد.در بادیه نیز رفت و آمد داشت و از او صله دریافت می

 پی نوشتها :

 . 61، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 1]

 هارون الرشید

السلام ی هارون الرشید،اطراف قبر امام حسین علیهی اطهار: بود. در دورهی عباسی و از مخالفان سر سخت ائمهخلیفه

ای برای زائران و مسافران بود و هم سدری وجود داشت که هم نشانهها و بناهایی احداث شده بود و درخت خانه

بانی برای ایشان.به دستور هارون آن درخت را قطع کردند. این حادثه پیش از تخریبهایی بود که در عصر سایه



 

 

ه السلام انجام گرفت. در حدیثی از پیامبر نقل شده است کمتوکل چندین نوبت نسبت به قبر سیدالشهداء علیه

تا زمان هارون الرشید «. ی درخت سدر رالعن الله قاطع السدرة؛ خداوند لعنت کند قطع کننده»حضرت سه بار فرمود: 

دانستند معنای این حدیث چیست و به چه جنایتی اشاره دارد. قصد او از این عمل، تغییر موضع قبر حسین مردم نمی

 کدام نقطه است.السلام بود تا که مردم ندانند قبر مطهر در علیه

 هبة الدین شهرستانی

هجری قمری در شهر سامرا متولد شد و تا سال  1311رجب سال  23محمدعلی، ملقب به هبة الدین شهرستانی، در 

نوزدهم عمرش مقدمات را طی کرد و از اساتیدی چون آخوند خراسانی، آیت الله یزدی آیت الله شریعت اصفهانی 

ی های فراوان برد. او از بیست سالگی به بعد همزمان با ادامه دروس حوزوی در حوزهو علامه وحید بهبهانی بهره

ی جدید را با ظواهر شرعی تطبیق داد؛ در نتیجه کتاب الهیئة و الاسلام ی منابع غربی پرداخت و فلسفهنجف به مطالعه

 را تألیف کرده و به دنبال آن الشریعه و الطلیعه را به نگارش درآورد.

آوازه شده، ممالک اسلامی را به خواستن آزادی و مشروطه ه ق. با آزادیخواهان ایران هم 1324انی در سال شهرست

ها و کمیسیونهای سری و ترغیب کرد و پس از آن با آزادی خواهان عثمانی نیز در تأسیس بنیاد مشروطه و انجمن

ی دینی و فلسفی و ماهنامه 1329رد. در سال علنی مشترک شد و در همین سالها بود که کتاب الهیئة را تألیف ک

را نشر داد و در آن به مقابله با کوته فکران برخاست. او در دو جنبه به کارهای اساسی پرداخت، یکی « العلم»علمی 

ترویج دین اسلام بود و دیگری به عمل آوردن اصلاحاتی در اندیشه و اعمال مسلمانان. به همین منظور هم کتابها و 

ی ت زیادی نوشت و هم به جاهای مختلف جهان سفر کرد. در همین راستا بود که به تأسیس دو مدرسهمقالا

کرد. بعد از ای در آن تأسیس میکرد انجمن یا مؤسسهاقدام نمود. او به هر کشوری مسافرت می« اسلام»و « اصلاح»

در انقلاب  1329کشور بسر برد. او در سال  ، در آن«عراق»برای جهاد با دشمنان کشور  1334ق. تا آخر ه 1333سال 

عراق به رهبری آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی شرکت فعال داشت و در یکی از درگیریها به اسارت در آمد و در 

هق. به امر ملک فیصل و  1341ه.ق. مشمول عفو واقع شد. در سال  1337دادگاه به اعدام محکوم شد ولی در سال 

به ریاست دیوان عالی تمییز )مجلس تمیز جعفری(  1342م به مقام وزارت معارف رسید و در سال اصرار علمای اعلا

ه.ق. در همان سمت باقی ماند و پس از آن به نمایندگی مجلس شورای ملی از ایالت بغداد  1353نایل شد و تا سال 

هق. بینایی خود را  1347تا اینکه در سال  منتخب شد. پس از مدتی انزوا اختیار کرد و تنها به خدمات علمی ادامه داد

جلد  9کتاب از وی باقی مانده است. که برخی از آنها عبارتند از: المحیط ) 95از دست داد. با وجود این در حدود 

در تفسیر(، الامامة و الامة، فقه حی، نهضة الحسین، کتاب امیرالمؤمنین علی )ع(، فغان اسلام، المجامیع الانثی عشر 

 ی هبة الدین.)دوازده مجموعه است( و فلسفه شامل



 

 

 )ه. ق( دار فانی را وداع کرد. 1396شهرستانی در سال 

نویسد: نهضت، قیام گروهی یا فردی است و به سبب یک امر مشروعی که نظام ی نهضت میشهرستانی درباره

السلام. م حسین بن علی علیهزنند؛ مانند قیام اماطلبد، دست به خیزش میشریعت یا مصلحت عمومی آن را می

های مختلف و اهداف ی اشخاص و ملتها و در هر زمان و مکانی جاری است، ولی به شکلحقیقت نهضت، در کلیه

ها ]بوده است و این[ برای همیشه های گوناگون. تاریخ بشر همیشه شاهد این نهضت ]بوده[، در میان امتو پدیده

 «.ادامه داشته و دارد

ی حق و باطل همیشه مبارزه وجود داشته میان دو سلسله»نویسد: ی حق و باطل میی استمرار مبارزهربارهشهرستانی د

السلام جد او در مقابل ابوسفیان قرار داشته است. خداوند مکه را برای است و در زمانی نزدیک به حسین علیه

ر دسته و رهبر پیروان باطل، ابوسفیان، ناکام پیامبرش گشود و مردم فوج فوج به اسلام گرویدند و بدین ترتیب، س

ماند. اما... حزب باطل زیان دیده و شکست خورده، شبانه روز درصدد تلافی و جبران شکست خود بود تا اینکه 

و چون نوبت «. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رحلت کرد و ابوسفیان حرکتهای ارتجاعی خود را شروع کرد

السلام برای از میان برداشتن یابد و حسین علیهرسد، این مبارزه با حضور آنان استمرار میو یزید می به حسین )ع(

کند تا ور میشود و با شهادت خود این آتش را شعلهور نگه داشتن آتش الهی وارد میدان نبرد میباطل و برای شعله

 همچنان به گرمابخشی حق خواهان ادامه دهد.

های جنگ حق و باطل فراهم شد تا اینکه در زمان امام رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زمینهبدین ترتیب با 

حسین قیام کرد تا حق استمرار یابد و فضیلت مشهور شود؛ زیرا حسین رمز »السلام، به اوج خود رسید. و حسین علیه

شناسند و و گویی که غیر از راستی چیزی نمی اندحق و مثال فضیلت است؛ چه، آل علی: با راستی و صداقت سرشته

 «.اندنیز با حق عجین شده

جزو دعوت کنندگان به سوی خدا و منادی حق و نور حق است و نور حق پنهان »السلام از آنجا که حسین علیه

اند و ظهور گراید و خداوند هم خواسته است تا نور خود را به اتمام برسماند و آتش الهی هرگز به خموشی نمینمی

حسین قیام کرد »و نیز «. آن را شایع سازد، لذا حسین قیام کرد تا برای این مفاهیم الهی مصداق معین و مشخصی باشد

بردند، بیدار کند و آنان را از سستی برهاند و روح تا مردم مسلمان را که در خواب و خمودی عظیمی بسر می

 «.ن برهند و هم دربندان را برهانندتحریک را در آنان بدمد تا هم از بند مستبدا

نویسد: داند و میشهرستانی، معاویه را به عنوان عنصر اصلی حاکمیت فساد و اهل آن در جامعه اسلامی می

السلام ادامه یافت و لازم بود تا حاکمیت فاسدان بر امور مسلمانان، از زمان معاویه شروع شد و در زمان حسین علیه»

ه ]در مبارزه علیه فساد و فاسدان[ مسؤولیت امر به معروف و نهی از منکر را دارد، قیام کند و کسی که بیشتر از هم

 «.]عمل کند 7]حجرات / « ء الی امر اللهفقاتلو التی تبغی حتی تفیی»متجاوزان را بر جای بنشاند و به آیه 



 

 

 هودج

در هر طرفی یکی بنشیند، نشیمن محمل، هودج، عماری، نشیمن و جایگاهی که بر شتر و استر بار کنند و 

جهاز و کجاوه را درطول سفر اسارت، بر شتر بی« ع»[ در منابع و مقتلها آمده است که امام سجاد 1دار.]روپوش

[ در بعضی نقلها آمده است که چون در 2ها نشسته بودند.]نشانده بودند.یا آنکه زنان و کودکان اهل بیت، بر کجاوه

راپیشاپیش سرها آوردند و چشم زینب بر آن سر تابان افتاد، پیشانی خود را به جلوی محمل « ع»کوفه سر ابا عبدالله 

را نیز آنجا « یا هلالا لما استتم کمالا...»ای طلبید تا آن را ببندد.شعر اش بیرون آمد و خرقهزد و خون از زیر مقنعه

 -------------[ . 3خواند.]

 پی نوشت ها :

 [ لغت نامه دهخدا.1]

 .149، ص 5[ الفتوح، ابن اعثم، ج 2]

 . 393[ عوالم )امام حسین(، ص 3]

 هانی بن بعیث

 بوده است.« سعید بن عقیلمحمد بن ابی»به قولی وی قاتل جناب 

 هانی بن ثبیت حضرمی

فرود در  السلام، میان دو سپاه پس ازبا امام حسین علیه« سعدابن»وی یکی از راویان وقایع عاشوراست. جریان دیدار 

 کربلا و پیش از روز عاشورا، از او روایت شده است.

کند: حدثنی ابوجناب عن هانی... و کان قد شهد قتل الحسین این خبر را بدینگونه از او روایت می« ابومخنف»

 السلام.علیه

 د...السلام بوده است، به من اینگونه روایت کرکه شاهد شهادت حسین علیه«... هانی»، از «ابوجناب»

السلام بود، نیز شرکت که دومین قربانی از یاران حسین علیه« عبدالله بن عمیر کلبی»نامبرده در به شهادت رسانیدن 

 داشت.

و نیز همین عنصر گمراه، قاتل دو تن از فرزندان امیرمؤمنان به نام عبدالله و جعفر، و قاتل نوجوان دیگری از خاندان 

 بود.« امرء القیس»دختر بافضیلت « رباب»باشد که مادرش بانو بدالله بن حسن میالسلام و نیز قاتل عحسین علیه

گوید: به یکی از ده نفری بود که پس از شهادت سیدالشهداء، بر پیکر مطهر آن حضرت اسب تاختند. ابوعمرو می



 

 

 این ده نفر نگاه کردیم، همه زنازاده بودند.

السلام است. آن ملعون در روز عاشورا این جوان را که برادر حضرت وی قاتل جناب عبدالله بن علی ابیطالب علیه

 هاشم بود به شهادت رساند.قمر بنی

محمد بن »السلام است. به قولی وی قاتل جناب جعفر بن علی بن ابیطالب علیه»همچنین یکی از قاتلین جناب 

 نیز بوده است.« سعید بن عقیلابی

ستور داد همه را به پشت بخوابانند و با میخهای آهنی دست و پایشان را به زمین مختار، این گروه را دستگیر کرد و د

کوبید و دستور داد اسبهایی با نعل آهنین، بر بدنهای پلید آنان تاختند و آنقدر ادامه دادند تا به هلاکت رسیدند. 

 سپس جسدهای آنان را با آتش سوزانید.

 هانی وادعی

زیاد مسلم بن عقیل و هانی بن عروه به زیاد بود. پس از آنکه به فرمان ابنیدالله ابنوی یکی از هواداران و عمال عب

سرهای مبارک ایشان را به نزد یزید بن معاویه « زبیر تمیمی»و « هانی وادعی»ی زیاد به وسیلهشهادت رسیدند، ابن

 فرستاد.

 هبیاط بن زرعه

 بودند.« زرعه، از طرفداران و هواداران دشمنان اهل بیتابی»های دو تن از نواده« عبدالرحمن»و « هبیاط»

کردند که عبور می« زرعهابی»گروهی از یاران مختار، در حین انجام مأموریت، از مقابل خانه »حکم بن هشام گوید: 

زرعه، به ی ابیزرعه، به سوی آنان تیر اندازی شد. آنان به خانه حمله بردند و دو نوهی ابیناگهان از پشت بام خانه

 را کشتند.« عبدالرحمان»و « هبیاط»نامهای 

 هند

زیاد، هند به نزد ابراهیم بن اشتر و همسر عبیدالله بن زیاد بود. پس از هلاکت ابن« ی فزاریاسماء بن خارجه»ختر 

 اند شکایت نمود.رفت و از اینکه اموال او را مصادره کرده

 هیثم بن اسود نخعی



 

 

 صمیمی عمر بن سعد لعنة الله علیه بود.وی از دوستان 

السلام و عاملین در زمان قیام مختار، در آن روزهایی که بازار بگیر و ببند در کوفه گرم بود و قاتلین امام حسین علیه

ای در حضور مختار شدند، موسی بن عامر گوید: جلسهی کربلا، شناسایی و تعقیب و دستگیر و اعدام میفاجعه

عمر بن هیثم گوید: من در کنار مختار نشسته بودم که وی باخوشحالی و امید این جمله را گفت: «. بودتشکیل شده 

فردا، مردی را خواهم کشت که پاهای بزرگی دارد و چشمانش به گودی رفته و ابروی پرپشتش به روی چشمش »

 «.های آسمان از قتل او شاد خواهند شدریخته و مؤمنین و ملائکه

 م، متوجه مطلب شد.عمر بن هیث

و او این سخن مختار را خوب فهمید و « هیثم بن اسود نخعی»در میان حاضرین مردی بود به نام »نویسد: و طبری می

 نیست!!.« عمر بن سعد»گفت: به خدا! منظورش کسی جز 

بابا برخیز فورا گفت: « عریان»اش آمد و از قبل با عمر سعد دوستی و رفاقت داشت، به فرزندش این مرد، به خانه

برسان و به او بگو که: دست و پایت را جمع کن و در فکر نجات جانت باش که « عمرسعد»ی خودت را به خانه

را در جریان امر « عمرسعد»آمد و محرمانه، « عمرسعد»ی مختار قصد جانت را کرده است. عریان، به سرعت به خانه

خدا پدرت را بیامرزد و از بابت این »خورده بود، به عریان گفت:  که از این خبر سخت تکان« عمر سعد»قرار داد، 

زده شده بود، با توجه عمر سعد که کاملا بهت« برادری به او جزای خیر عطا فرماید. خوب به موقع مرا خبر کردی!

در مختار ای که مختار به او داده بود و با توجه به روحیه گذشت و کرامت و بزرگواری که به جریان امان نامه

 دانست که چنین مطلبی راست باشد.ی او نسبت به مردم، بسیار بعید میمعروف بود، و حسن سیره

 جیههانی بن ابی

« عمرو بن حریث»جیه در جریان دستگیری مختار توسط وی از عمال عبیدالله بن زیاد در کوفه بود. هانی بن ابی

کرد و اطلاعات حاصل از جیه با مختار دوستی میبن ابی. هانیرسانید« عمرو»ورود مختار به کوفه را به اطلاع 

 داد.دوستی ظاهری را به حکام وقت گزارش می

 هانی بن ثبیت حضرمی

السلام، میان دو سپاه پس از فرود در با امام حسین علیه« سعدابن»وی یکی از راویان وقایع عاشوراست. جریان دیدار 

 او روایت شده است. کربلا و پیش از روز عاشورا، از

کند: حدثنی ابوجناب عن هانی... و کان قد شهد قتل الحسین این خبر را بدینگونه از او روایت می« ابومخنف»

 السلام.علیه



 

 

 السلام بوده است، به من اینگونه روایت کرد...که شاهد شهادت حسین علیه«... هانی»، از «ابوجناب»

السلام بود، نیز شرکت که دومین قربانی از یاران حسین علیه« لله بن عمیر کلبیعبدا»نامبرده در به شهادت رسانیدن 

 داشت.

و نیز همین عنصر گمراه، قاتل دو تن از فرزندان امیرمؤمنان به نام عبدالله و جعفر، و قاتل نوجوان دیگری از خاندان 

 بود.« امرء القیس»دختر بافضیلت « بابر»باشد که مادرش بانو السلام و نیز قاتل عبدالله بن حسن میحسین علیه

گوید: به یکی از ده نفری بود که پس از شهادت سیدالشهداء، بر پیکر مطهر آن حضرت اسب تاختند. ابوعمرو می

 این ده نفر نگاه کردیم، همه زنازاده بودند.

جوان را که برادر حضرت  السلام است. آن ملعون در روز عاشورا اینوی قاتل جناب عبدالله بن علی ابیطالب علیه

 هاشم بود به شهادت رساند.قمر بنی

محمد بن »السلام است. به قولی وی قاتل جناب جعفر بن علی بن ابیطالب علیه»همچنین یکی از قاتلین جناب 

 نیز بوده است.« سعید بن عقیلابی

میخهای آهنی دست و پایشان را به زمین مختار، این گروه را دستگیر کرد و دستور داد همه را به پشت بخوابانند و با 

کوبید و دستور داد اسبهایی با نعل آهنین، بر بدنهای پلید آنان تاختند و آنقدر ادامه دادند تا به هلاکت رسیدند. 

 سپس جسدهای آنان را با آتش سوزانید.

 هانی بن جبه وداعی

زبیر به او می که مختار به این نتیجه رسید که ابنوی یکی از شیعیان و طرفداران مختار بن ابوعبید ثقفی بود. هنگا

هانی »گرفت و یکی از شیعیان به نام میدان فعالیت نخواهد داد، از او فاصله گرفت و مرتب از اوضاع کوفه، خبر می

ی اعزامی زبیر نگران و ناراضی هستند و نمایندهبه او گزارش داد که: مردم کوفه از حکومت ابن« بن جبه وداعی

 زبیر را نپذیرفتند و تأکید کرد که اگر شیعیان عراق رهبری دلخواه داشته باشند قدرتی عظیم خواهند بود.بنا

 هانی بن قیس

نفر نیرو، برای آزادسازی  111وی از هواداران و فرماندهان تحت امر مختار بن ابوعبید ثقفی بود. وی به استعداد 

از سوی مختار مأموریت یافت. نیروهای هانی بن قیس توانستند محمد بن زبیر، محمد بن حنفیه از چنگ نیروهای ابن

 حنفیه را از زندان آزاد کنند.

 هبیاط بن زرعه



 

 

 بودند.« زرعه، از طرفداران و هواداران دشمنان اهل بیتابی»های دو تن از نواده« عبدالرحمن»و « هبیاط»

کردند که عبور می« زرعهابی»جام مأموریت، از مقابل خانه گروهی از یاران مختار، در حین ان»حکم بن هشام گوید: 

زرعه، به ی ابیزرعه، به سوی آنان تیر اندازی شد. آنان به خانه حمله بردند و دو نوهی ابیناگهان از پشت بام خانه

 را کشتند.« عبدالرحمان»و « هبیاط»نامهای 

 هند

زیاد، هند به نزد ابراهیم بن اشتر ن زیاد بود. پس از هلاکت ابنو همسر عبیدالله ب« ی فزاریاسماء بن خارجه»دختر 

 اند شکایت نمود.رفت و از اینکه اموال او را مصادره کرده

 هیثم بن اسود نخعی

 وی از دوستان صمیمی عمر بن سعد لعنة الله علیه بود.

السلام و عاملین و قاتلین امام حسین علیهدر زمان قیام مختار، در آن روزهایی که بازار بگیر و ببند در کوفه گرم بود 

ای در حضور مختار شدند، موسی بن عامر گوید: جلسهی کربلا، شناسایی و تعقیب و دستگیر و اعدام میفاجعه

عمر بن هیثم گوید: من در کنار مختار نشسته بودم که وی باخوشحالی و امید این جمله را گفت: «. تشکیل شده بود

واهم کشت که پاهای بزرگی دارد و چشمانش به گودی رفته و ابروی پرپشتش به روی چشمش فردا، مردی را خ»

 «.های آسمان از قتل او شاد خواهند شدریخته و مؤمنین و ملائکه

 عمر بن هیثم، متوجه مطلب شد.

خوب فهمید و  و او این سخن مختار را« هیثم بن اسود نخعی»در میان حاضرین مردی بود به نام »نویسد: و طبری می

 نیست!!.« عمر بن سعد»گفت: به خدا! منظورش کسی جز 

گفت: بابا برخیز فورا « عریان»اش آمد و از قبل با عمر سعد دوستی و رفاقت داشت، به فرزندش این مرد، به خانه

که  برسان و به او بگو که: دست و پایت را جمع کن و در فکر نجات جانت باش« عمرسعد»ی خودت را به خانه

را در جریان امر « عمرسعد»آمد و محرمانه، « عمرسعد»ی مختار قصد جانت را کرده است. عریان، به سرعت به خانه

خدا پدرت را بیامرزد و از بابت این »که از این خبر سخت تکان خورده بود، به عریان گفت: « عمر سعد»قرار داد، 

زده شده بود، با توجه عمر سعد که کاملا بهت« را خبر کردی!برادری به او جزای خیر عطا فرماید. خوب به موقع م

ای که مختار به او داده بود و با توجه به روحیه گذشت و کرامت و بزرگواری که در مختار به جریان امان نامه

 دانست که چنین مطلبی راست باشد.ی او نسبت به مردم، بسیار بعید میمعروف بود، و حسن سیره



 

 

 هجرت

از مدینه جدش به مکه « ع»، نقش عمده داشته است.در نهضت عاشورا نیز سید الشهدا «هجرت»ی از نهضتها در بسیار

و از آنجا به کربلا هجرت کرد.همچنان که رسول خدا از مکه به مدینه هجرت نمود و آن هجرت، مبدا تحول در 

ردن دین پیامبر تاثیر بسزا داشت و نیز در زنده ک« ع»وضع مسلمانان و سر آغاز تاریخ گشت، هجرت امام حسین 

محرم آغاز سال هجری قمری حساب شد و هر دو هجرت بخاطر دین و بقای رسالت بود.همچنانکه حضرت موسی 

( چون گروه فرعونی در فکر 21قصص/-هجرت کرد و از مصر با حالت خوف بیرون رفت )فخرج منها خائفا یترقب

کوچید و راه مکه را درپیش « ص»فیانه و خائفانه از جوار قبر رسول خدا نیز مخ« ع»کشتن موسی بودند، سید الشهدا 

خواست تحمیلی بود که یزید میخواند. هجرت از مکه نیز برای فرار از مرگگرفت، در حالی که همان آیه را می

خنثی نیز، « ص»بر او تحمیل کند و رو به شهادتی رفت که خونش ثمر بخش باشد، آنگونه که هجرت رسول خدا 

اش ریختند، اما آن حضرت راه غار ثور و سپس به قصد کشتن او به خانه« لیلة المبیت»کننده توطئه کسانی بود که در 

 مدینه را پیش گرفته بود.

هجرت، لازمه هر نهضت عاشورایی و انقلاب مکتبی است، هم دل کندن از زندگی و حیات مادی و دست شستن از 

از خاک، خانه، اقوام و همه دلبستگیها و تعلقات است.هجرت، هم مهاجر را پخته و جان در راه هدف، هم کوچیدن 

سازد، هم مناطق هجرت را از تحول و دگرگونی برخوردار کند، هم افق افکار را گسترده میآبدیده می

نهضت را کند.هجرت امام خمینی نیز از نجف به فرانسه، انقلاب اسلامی را در سطح جهان مطرح ساخت و پیام می

به همه جا رساند.امام امت تصمیم داشت اگر هیچ کشوری اجازه ورود ندهد، سوار بر کشتی شده و دریاها را در 

نوردد و پیام مظلومیت ملت ایران را به گوش جهانیان برساند.سفرهای تبلیغی مبلغان دینی در طول سال، بویژه در ایام 

 محرم و رمضان نیز نوعی هجرت است.

 شورا...هر روز عا

دهنده این جمله و شعار، نشان«.کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا»هر روز عاشورا و هر سرزمین، کربلاست. 

های پیوستگی و تداوم خط درگیری حق و باطل در همه زمانها و مکانهاست.عاشورا و کربلا، یکی از بارزترین حلقه

د و انسانهای آزاده، وظیفه پاسداری از حق و پیکار با این زنجیره طولانی است.همیشه حق و باطل رو در روی همن

بارها به « قدس سره»دینی است.امام خمینی تفاوت گذشتن از کنار صحنه حق و باطل، بیباطل رابر عهده دارند و بی

امروز، روز عاشورای حسینی است، امروز ایران »این نکته مهم توجه دادند، از جمله در ایام جنگ تحمیلی: 

عاشورا، قیام عدالتخواهان با عددی »شهریور فرمود:  19[ و درپیامی به مناسبت 1«]ست، حسینیان آماده باشید.کربلا



 

 

قلیل و ایمان وعشقی بزرگ، در مقابل ستمگران کاخ نشین و مستکبران غارتگر بود و دستور آن بود که این برنامه، 

ی که بر ما گذشت، عاشورای مکرر بود و میدانها و سرلوحه زندگی امت در هر روز و در هر سرزمین باشد.روزهای

شهریور، مکرر عاشورا و  19«. »خیابانها و کوی و برزنهایی که خون فرزندان اسلام در آن ریخت، کربلای مکرر.

 [ .2«]میدان شهدا مکرر کربلا و شهدای ما مکرر شهدای کربلا و مخالفان ما مکرر یزید و وابستگان او هستند.

ترین درگیری با ستم ا، گر چه از نظر زمان، کوتاهترین درگیری بود )نیم روز( ولی از نظر امتداد، طولانینبرد عاشور

کاش در کربلا بود و در یاری امام شهیدان، به فوز عظیم و باطل است و تا هر زمان که هر آرزومندی آرزو کند که

جبهه کربلا گرم و درگیری عاشورا دایر است.آنگونه که [ 3رسید )یا لیتنا کنا معکم فافوز فوزا عظیما(،]شهادت می

است، پیروان عاشورایی او نیز « علیهم السلام»، وارث آدم و ابراهیم و نوح و موسی و عیسی و محمد «ع»حسین 

نهند، واین جوهر تشیع در بعد سیاسی است. شیعه اند و پرچم کربلا را بر زمین نمیوارث خط سرخ جهاد و شهادت

 بها را گل کندباید آ

 خط سوم را به خون کامل کند خط سوم خط سرخ اولیاست

 کربلا بارزترین منظور ماست شیعه یعنی تشنه ی جام بلا

 شیعگی یعنی قیام کربلا شیعه یعنی بازتاب آسمان

 بر سر نی جلوه ی رنگین کمان از لب نی بشنوم صوت تو را

 در رکاب تو را شیعه یعنی سالک پا« انی لا اری الموت»صوت 

 تا که خورشید افکند از رخ نقاب این سخن کوتاه کردم و السلام

در زمان ما « ع»نویسد: ما یقین داریم که اگر حسین [ . یکی از نویسندگان محقق می4شیعه یعنی تیغ بیرون از نیام]

گرفت که در برابر ساخت و همان موضعی را میبود، از قدس، جنوب لبنان و بیشتر مناطق اسلامی کربلای دومی می

ها، گریند و در اعلامیهمعاویه و یزید ایستاد و از همه مدعیان اسلام و تشیع و از آنان که برقدس و جنوب لبنان می

کنند و در خیابانها و مجامع، سلاح با خود حمل سخنرانیها و صفحه مطبوعات بر سرفلسطین و لبنان معامله می

 [ .5«]کردند.لای اول کنار آن حضرت ایستادند و یاریش کردند، او را یاری نمیکنند، بیش ازتعدادی که در کربمی

توان از آن تبعیت داند که نمیمیای است که کربلا و قیام حسینی را تکلیفی خاص اماماین دیدگاه، رد کننده نظریه

کند و عهد الهی را رام میضرورت قیام بر ضد سلطه ستمگری را که حلال را ح« ع»کرد.وقتی ابا عبدالله الحسین 

آورد و این صفات را نماید، در خطبه خویش میکند و تجاوزکارانه عمل میشکسته، بر خلاف سنت پیامبر عمل می

[ در کار من برای شماالگوی تبعیت است، این 6«]فلکم فی اسوة»افزاید داند، در پایان میدر سلطه یزیدی محقق می

ان، کربلا و عاشوراست و همیشه و همه جا باید با الهام از این مکتب، بر ضد ستم قیام رساند که گستره زمین و زممی

 کرد و در راه آزادی و عزت، فداکاری نمود.



 

 

این کلمه کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، یک کلمه بزرگی است... همه روز باید »فرموده است: « ره»امام خمینی 

مروز روز عاشورا است و ما باید مقابل ظلم بایستیم و همین جا هم کربلاست و ملت ما این معنی را داشته باشد که ا

شود.قضیه کربلا منحصر به کنیم، انحصار به یک زمین ندارد.انحصار به یک افراد نمیباید نقش کربلا را ما پیاده

 [ . 9«]ا کنند.یک جمعیت هفتاد و چند نفری و یک سرزمین کربلا نبوده، همه زمینها باید این نقش را ایف

 پی نوشتها :

 .175، ص 21[ صحیفه نور، ج 1]

 .59، ص 7[ همان، ج 2]

 [ زیارت عاشورا.3]

 (.91/  6/  12، محمد رضا آقاسی )کیهان «شیعه نامه»[ ابیاتی از مثنوی: 4]

 .399[ الانتفاضات الشیعیه، هاشم معروف الحسنی، ص 5]

 .314، ص 4[ تاریخ طبری، ج 6]

 . 212، ص 7ج  [ صحیفه نور،9]

 هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله

هنگام « ع»شد، بر گرفته از کلام امام حسین این شعر که در چاووش خوانیهای کاروانهای مسافر کربلا خوانده می

الا... و من کان باذلا فینا مهجته موطنا علی لقاء الله »خروج از مکه و حرکت به سوی مسلخ عشق، کوفه و کربلاست: 

[ که دعوتی بود به آنکه هر کس آماده فدا کردن خون و جان و 1«]نفسه فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا ان شاء الله

مهیای دیدار خداست، سحرگاهان همراه امام حرکت کند.دعوت به خط شهادت و ایثار، در مرام حسینیان و 

این دل سپردن به کعبه عشق و منای شهادت  ، رمز«ع»عاشورائیان نهفته است و کربلا و زیارت مرقد سید الشهدا 

 است. هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله

 هر که دارد سر همراهی ما، بسم الله

----------------- 

 پی نوشتها :

 . 49، ص 3، حیاة الامام الحسین، ج 241، ص 2[ کشف الغمه، ج 1]

 هفتاد و دو تن



 

 

که روز عاشورا در رکاب آن حضرت شهید شدند، هفتاد و « ع»لشهدا معروف است که تعداد یاران و همراهان سید ا

دو تن بود.اما در منابع مختلف، آمار کشته شدگان و سرهای شهدا که بین قبایل مختلف تقسیم و به کوفه حمل شد، 

.اما در هر شوددهد، حتی تانود نفر هم یاد شده است.در اسامی آنان نیز اختلافهایی دیده میبیش از آن را نشان می

است و در زبان عارفانه شاعران، کربلا منای عشق « ع»صورت، هفتاد و دو، رمز آن فدائیان راه خدا در رکاب حسین 

شود که امام، هفتاد و دو قربانی به پیشگاه خدا هدیه نمود وخود، قربانی عظیم آن قربانگاه بلا و ابتلا محسوب می

ش.در  1361د شهدای دفتر حزب جمهوری اسلامی که در هفتم تیر سال بود.در تاریخ انقلاب اسلامی نیز، تعدا

با انفجار بمب توسط منافقین به شهادت رسیدند، هفتاد و دو تن بود و سید الشهدای آن گروه، « سرچشمه»کربلای 

 .شهید مظلوم آیة الله بهشتی بود. مدارس و میادین و اماکنی به یاد آنان به این نام، نامگذاری شده است

 هل من ناصر

در روز عاشورا پس از شهادت همه یاران، « ع»ای هست؟فریاد استغاثه و یاریخواهی امام حسین آیا یاری کننده

های اهل بیت را داشت و صدای آنان به گریه و فغان فرزندان و خویشاوندان است.چون دشمن قصد حمله به خیمه

اید غیرت شنوندگان را برانگیزد تا مانع هجوم لشکریان به حریم اینگونه استغاثه کرد، ش« ع»بلند بود، امام حسین 

 حرم شوند.

هنوز و همیشه در گوش تاریخ طنین انداز است و وجدانهای بیدار و همه آزادگان را « ع»حسین « هل من ناصر»ندای 

دای نصرت خواهی و طلبد.کسی که نخدا و یاری ولی خدا میخواند و به نصرت دینبه مقاومت در برابر ستم فرا می

در مسیر کوفه به دو نفر برخورد و « ع»حجت خدا رابشنود ولی پاسخ ندهد، اهل دوزخ است.امام حسین « استنصار»

پس از گفتگو وقتی از آنان دعوت به یاری کرد، آنان کهنسالی و قرضهای خود را بهانه آوردند تا همراه امام 

شوید: مرا نشنوید که به عذاب الهی گرفتار میا مرا نبینید و صداینشوند.حضرت فرمود: پس از منطقه دور شوید ت

فانطلقا فلا تسمعالی واعیة و لا تریالی سوادافانه من سمع واعیتنا او رای سوادنا فلم یجبنا و لم یغثنا کان حقا علی الله »

 [ .1«.]علی منخریه فی النارعز و جل ان یکبه

 اکنونز عاشورای آن سال به خون آغشته تا »

 ش در سینه تاریخ، پا برجاست«هل من ناصر»هماره، همچنان فریاد 

 جاری است« متن زمان»از آن فریاد دعوتگر که در 

 و پیغامش، شعار شور و بیداری است،

 ، نبردی جاودان برپاست.«بیداد»با « داد»میان حق و باطل، 

 در این میدان و این پیکار



 

 

 ست.«ام»ندای دعوتش چشم انتظار پاسخی از 

 که حق تنهاست،

 [ .2«]و... هر جا کربلا، هر روز، عاشوراست.

شهرت یافته است، در منابع تاریخی دقیقا به همین صورت نیست و با « هل من ناصر ینصرنی»این جمله که بصورت 

یخاف هل من ذاب عن حرم رسول الله؟ هل من موحد »اندک تفاوتی یا با عبارتهای دیگری نقل شده است، از قبیل: 

هل من ذاب یذب عن حرم رسول [ »3،]«الله فینا؟ هل من مغیث یرجو الله فی اغاثتنا، اما من طالب حق ینصرنا...

[ و عبارتهای دیگر ولی مفهوم 6«]هل من ناصر ینصر ذریته الاطهار؟[ »5،]«اما من مغیث یغیثنا لوجه الله؟[ »4،]«الله؟

 --------------اع است. همه این عبارات، نصرت خواهی برای یاری و دف

 پی نوشتها :

 به نقل از ثواب الاعمال. 367[ موسوعة کلمات الامام الحسین، ص 1]

 .94[ قبله این قبیله، جواد محدثی، ص 2]

 .294، ص 3[ حیاة الامام الحسین، ج 3]

 .32، ص 2، مقتل خوارزمی، ج 46، ص 45[ بحار الانوار، ج 4]

 .414[ قمقام زخار، ص 5]

 .127عة النجاة، ص [ ذری6]

 هیهات منا الذلة 

پذیرند.به روند و سلطه جباران را نمیو شعار همه آزادگانی که زیر بار ظلم نمی« ع»شعار عاشورایی حسین بن علی 

هایش روز عاشورا بیان فرمود، در یکی از خطبه« ع»ای است که امام حسین و جمله« ذلت از ما دور است»معنای 

که چون همان روز نیز اصرار داشتند آن حضرت را به تسلیم و بیعت « تبا لکم ایتها الجماعة...»ای با آغاز خطبه

یزید و ابن زیاد را با کرامت دودمان پیامبر و شرافت بار در سایه حکومتوادارند، حضرت نپذیرفت و حیات ذلت

الا و »را برگزید: « شرافت شهادت»نه، زندگی مؤمنانه منافی دانست و سر دو راهی مرگ شرافتمندانه یا زندگی ذلیلا

السلة و الذلة، و هیهات له ذلک منی، هیهات منا الذلة، ابی الله ذلک لنا و ان الدعی بن الدعی قد ترکنی )رکزنی( بین

رسوله و المؤمنون و حجور طهرت و جدود طابت و انوف حمیة و نفوس ابیة ان یؤثر طاعة اللئام علی مصارع 

 [ .1«]الکرام

ین نوع نگرش به زندگی، تعلیم مکتب است که انسان باید سر دو راهی شهادت یاذلت، عزت شهادت را برگزیند و ا

در جنگ صفین، وقتی دید که سپاه معاویه بر شریعه فرات « ع»زندگی زیر ستم را مرگ بداند.حضرت علی 



 

 

ای آنان را تشویق کرد که م شوند، در خطبهیافتند و یاران او در مضیقه آب قرار گرفتند و چه بسا ذلیلانه تسلیدست

شمشیرها را با خون دشمن سیراب سازند تا خود سیراب شوند، مرگ، در زندگی ذلیلانه است و زندگی در مرگ 

[ این فرهنگ، در خط حماسه علوی و 2«.]فالموت فی حیاتکم مقهورین و الحیاة فی موتکم قاهرین»قاهر و پیروز 

نیز در برابر تهدیدهای استکبار « ره»رود.امام خمینی ایه زندگی باکرامت به شمار میحسینی متبلور است و سرم

و سیراب شدگان کوثر عاشورا و منتظران وراثت « ص»هیهات که امت محمد »جهانی، در پیام خویش فرمود: 

و کافران به حریم  صالحان، به مرگ ذلت بار تن در دهند و هیهات که خمینی در برابر تجاوز دیو سیرتان و مشرکان

گر و پیروان ابراهیم حنیف، ساکت و آرام بماند و یا نظاره« ص»قرآن کریم و عترت رسول خدا و امت محمد 

 [ . از آستان همت ما ذلت است دور3«]های ذلت و حقارت مسلمانان باشد.صحنه

 اندو اندر کنام غیرت ما نیستش ورود بر ما گمان بردگی زور برده

 ی که نخواهیم این قیود اکنون که دیده هیچ نبیند به غیر ظلمای مرگ، همت

در پاسخ برخی از افراد سپاه کوفه که از او « ع»[ . سید الشهدا 4باید ز جان گذشت، کزین زندگی چه سود؟]

ل و لا لا و الله!لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلی»خواستند گردن به حکومت و فرمان یزید بنهد تا سالم بماند، فرمود: می

پذیرد. ابونصر بن نباته، داند و نمی[ اینگونه تسلیم شدن را ذلتی برده وار می5«.]اقر اقرار العبید )لا افر فرار العبید(

[ 6«]العز حیاة و العیش فی الذل قتلاو الحسین الذی رای الموت فی»سروده است: « ع»درباره این دیدگاه حسین 

 «. مرگ»دید و زندگی در ذلت و خواری را « زندگی»ت را کسی است که مرگ همراه عز« ع»حسین 

---------------- 

 پی نوشتها :

، )با تفاوتهایی اندک در 93، ص 45، بحار الانوار، ج 9، ص 2، مقتل خوارزمی، ج 131[ نفس المهموم، ص 1]

 تعابیر(.

 .51[ نهج البلاغه، صبحی صالح، خطبه 2]

 .113، ص 21[ صحیفه نور، ج 3]

 .29ین پیشوای انسانها، محمود اکبرزاده، ص [ حس4]

 .323، ص 4، تاریخ طبری، ج 291[ مقتل الحسین، مقرم، ص 5]

.در این کتاب، اشعار، سخنان و حکایات تاریخی فراوانی 245، ص 3[ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 6]

 (. 331تا  245ل شده است )ص روحیه عزت و بزرگواری و جوانمردی، بویژه در میدانهای جنگ نقدرباره


